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 فعالیت »نقد«  هشتم سال یدر آستانه

ویژه خاورمیانه اندازهای ناروشن جهان و به بندی کوتاه سال چشم را شاید بتوان در یک جمع   1403سال  

های گیری گیری روزافزون گرایش فاشیستی راست در جهان، انتخاب ترامپ در آمریکا و جهت قدرت نامید:  

های داری را به تلاطم واداشته و موج های داخلی و خارجی، عملًا جهان سرمایه ی عرصه جدید آن در همه 

آوار ویرانی بینی بدل می پیش رفته به توفانی غیرقابل  سرکش آن رفته  آن در نهایت بر سر شوند که  های 

ی ی آمریکا و روسیه بر سر اوکراین و وعده قرار مذاکرات دو جانبه  دیدگان فرود خواهد آمد:دستان و ستم ی ته 

صلحی که چپاول امپریالیستی از همان شروع مذاکرات بر آن سایه افکنده؛ آرامش موقت در غزه بدون روشن 

ابتدایی بودن دورنمای زندگی و موجودیت ساکنان چند   از لحاظ  فلسطین  نیازهای میلیونی سرزمین  ترین 

دار که مدعی گذر به آرامش و صلحی های نشان و مرکب از داعشی  الحمایه انسانی؛ و سوریه، با دولتی تحت 

آسا به نام »انقلاب« سوریه، اما به کام اسراییل و ای جهادی است که با هجومی برق دیرپا توسط دارودسته 

خوار بشار اسد را به زیر کشید اما در همان قدم اول های ارتجاعی منطقه، حکومت جبار و خون دیگر دولت 

با چشم  ایران  نادیده گرفته است. و  اندازی بخش عظیمی از ساکنان خود یعنی کردهای شمال سوریه را 

زندگی مردم عاجز ترین شرایط  غایت تیره و تار: رژیم سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام که از تأمین ساده به 

نارضایتی گسترده  اقتصادی و  ابرهای سیاه جنگ، بحران فراگیر  آلوده و بی   است و  برق که در شهرهای 

چیز در  ی وحشتناک دربرگرفته است. همهتغذیه آور و سوء کار و مستاصل را با گرانی سرسام های بی توده 

ای روشنْ بلکه برای سپردن سرنوشت خود به پرهیب سهمناک حالتی از انتظار باقی مانده، انتظار نه برای آینده 

شوند و به های موقتْ یکی پس از دیگری دود می بینی های تاریک آن، پیش ای ناروشن که در دالان آینده 

 روند.هوا می 

ایران هم در سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی شد: در صحنه موازنه  با مرگ ی نیروها در  ی داخلی 

رئیسی و روی کار آمدن دولت جدید که از حمایت کل نظام برخوردار بود، نور امیدی را در دل مدافعان وضع 

های پیاپی چیز را وارونه کرد: شکست  موجود روشن شد، اما چیزی نگذشت که واقعیت سرسخت مادی همه

زمین »محور مقاومت« در سه حوزه  لبنان و سوریه و  فلسطین،  و یمن، تحریم ی  آن در عراق  گیر شدن 

ی تنفس برای اقتصاد اقتصادی سفت و سخت آمریکا که حباب آرزوی بازگشت به برجام و بازشدن دریچه 

وارد جمهور تازه داخلی که رییس ی  بندهای جدید در صحنه ی جمهوری اسلامی را ترکاند و صف ورشکسته 

باد داد. در  خیال را بر روهای خوش طلبان و میانه ی اصلاح نفس زدن انداخت، تمام آرزوهای اولیه را به نفس 

قد به دفاع از رضا پهلوی طلبان رنگارنگ که با امید به استفاده از موقعیت کنونیْ تمام میدان خارجیْ سلطنت 

دادن قدرت ادعایی خود، چه در خارج و چه در ی یک فراخوان ساده و نشان برخاستند، در عمل حتی از ارائه 

ـ بسا پشته  ـ موش زایید! آنان در عمل به دسته داخل، ناتوان بودند: به واقع »کوه« ـ ای از فحاشان ی خاکریز ـ
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حرفه  اوباشان  مهم و  که  شدند  بدل  ادرار   ترین ای  زنده  کارشان  مزار  بر  ساعدی، کردن  غلامحسین  یاد 

 ی معروف و مخالف سیاسی حکومت پیشین بود.نویسنده 

های شنبه در داخل زندان انداز تیره و تار، چشم امید به مبارزات مردمی دوخته شده که هر سه در این چشم 

گیرند و در مقابل ادارات کار هاست حقوق نمی دهند؛ به کارگرانی که ماه کشور کارزار نه به اعدام را ادامه می 

می  اعتراض سر  به فریاد  که  بازنشستگانی  به  اقسام مشکلات شخصی دهند؛  و  انواع  و  کهولت سن  رغم 

های کنند؛ به خانواده های کار اعتراض می کنند و در مقابل مجلس، شهرداری و سازمان کلاه سر می  و  شال 

ی مقاومت و دادخواهی را زنده کوشند روحیه ها و احکام زندان می ی تهدیدها، ارعاب دادخواه که با وجود همه 

دهند. روح با حجاب اجباری ادامه می   چنان مسیر مبارزه م فشارهای مداوم هم دارند و به زنانی که به رغ نگه  

زند که شجاعانه و هر روز از خود و نظرات خود در مقابل اوباش امید در میان زنان و مردان جوانی چرخ می 

زدن  اندازها مقاومت و تلاش برای رقم ترین چشم کنند. کارزار ادامه دارد و با وجود تیره حکومتی دفاع می 

 ای انسانی پایدار است.آینده 

ترین امکانات در ای بود که با کم گیر برای تداوم حیات رسانه سالی که گذشت برای »نقد« نیز تلاشی نفس 

سردی و ای مبلغ دل ی روزمره در فضایی آلوده، میان روحیه جنگد؛ مبارزه راه خاموش نشدن این صدا می 

کشند. با های نور در دل تاریکی زبانه می چون شعله مند، که هم افزون و امیدهای اندک و قدرت نومیدی دم 

های جهانی هنگام نگاه داریم: کوشیدیم با انتشار مقالاتیْ رذالت قدرت  این همه، تلاش کردیم »نقد« را به 

 ی بدسگال مبلغ امید و روشنایی باشیم.های مشخص و نظری نشان دهیم و در این زمانه را در تحلیل 

را در پنج بخش به پایان رساندیم. بخشی از مقالات این   امپریالیسمی  در سال هفتم فعالیت »نقدْ« پروژه 

رس پروژه در قالب یک کتاب منتشر شده و بقیه در کتاب دیگری که به زودی منتشر خواهد شد در دست 

نیز جلد دوم   انباشت سرمایه ی  ی ترجمه مندان قرار خواهد گرفت. پروژه علاقه  اثر رزا لوکزامبورگ و 

های نقد در سال گذشته اثر کارل مارکس توسط کمال خسروی از دیگر فعالیت   های ارزش اضافی نظریه 

آغاز کنیم که در چندین بخش منتشر خواهد  دولت ی جدیدی به نام  بود. قصد داریم سال آینده را با پروژه 

 شد. 

 نقد  سیاسی،  اقتصاد  کنیم که نقد دراز می  کسانی  ی همه  سوی  به  یاری  های پیش دست ی سال همانند همه 

 استثمار  و ستم  و سلطه از رها و ای آزادجامعه  سوی  به حرکت  و مبارزه برای  را ایدئولوژی نقد و وارگیبت 

 دانند.می  ضروری 

1403اسفند   
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 ( 1بخش )
 

 

 )به ترتیب الفبا(:  1بخش  پدیدآورندگان 

آزاد،   امام حسن  امین،    ، یمهرداد  اوغوزسمیر  بلادورث،  شبنم  بلکلج  ،ساندرا  بهروزیان،    ،بوز  تی پراسنج،  ،  پل  تارا 

خسروی،   ، توغال  هان یجپانیچ،   لئو  ی، بهزاد کاووس دارالشفا  کمال  م،  ءیاشار     ، نسونیراب .یآ امی لیو  ، رابرتس  چل ی جان 

  ، ییبهرام صفا ،اینی ساسان صدق ، فرانسوا شنه ،فیکلباب سوت  ، زارو ا ی لا، گارتنفرانک روزن  ، پوررستم  هیسم ، یفرزانه راج 

عباد کال   ، فوتوپولوس  سیتاک،  زری فر  ی نانس  ، یدلشاد  کرش،  ،  کوسین یآلکس  ،  کروناور  ن یمارت  ،تیکرم  ن یکالکارل 

  ، کیل مَتپکارل مارکس، ُ ،  رزا لوکزامبورگ  ، نیند یسام گ  ،س یرلیالکساندروس گز  ،سترزی ک  لانیمیماکس  ،ینسک یکر جان

،  دیوید هاروی،  هلن واردناجی،    ن. ،  وودنز یکسیالن م،  چلی م  تیجول،  مونرو  نی ستیکر  ،بیک مک  مز یج  ، یمرتضو  حسن

 هاگ.   فریگا
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 « یاسیس یدارهیبه مفهوم »سرما  ینگاه

 

 2024مارس  10

 حسن آزاد : ینوشته

 

 

مفهوم   از  وهابی  مهرداد  آقای  اظهارنظرهای  از  برخی  در  جمله  از  اظهارنظرها،  برخی  در  تازگی  به 

استفاده شده است. در این    ایرانحاکم بر  اقتصادی  ی/تحلیل ساختار سیاس  داری سیاسی« برای»سرمایه

ی تاریخی این مفهوم نشان دهم چرا این مفهوم برای تحلیل ساختار  نوشته قصد دارم با مروری بر پیشینه

این نوشته در دو بخش تنظیم شده است: بخش  سیاسی/اقتصادی حاکم بر ایران ناکارآمد و اشتباه است.  

و بخش دوم تلاشی است برای    «داری سیاسیسرمایه»ی تاریخی مفهوم  نخست مروری است بر پیشینه

 . نقد این مفهوم ارزیابی و

 

 



10 
 

 ی تاریخی پیشینه

)به معنای    «داری سیاسیسرمایه»صراحت اصطلاح  پردازم که یا بهنظراتی می  بخش من به مرور این  در

شان  یا مضمون سخن  اند و برده  کارکسب سود با توسل به قدرت سیاسی، برخلاف سازوکارهای بازار( را به

 کند: این مفهوم دلالت می بر

اقتصاد » خود    مهم و مشهور   اثر   در   را برای نخستین بار  «داری سیاسیسرمایه»اصطلاح    وبر   .ماکس وبر 

داری  کند: سرمایهدیگر متمایز مییک  داری را ازبه نظر سوئدبرگ او سه نوع سرمایه  .مطرح کرد  «و جامعه 

هرجا که   هزاران سال پیش و شکل اول از داری عقلانی. دو داری سیاسی و سرمایهتجاری سنتی، سرمایه

قرن شانزدهم    داری عقلانی و مدرن دراما سرمایه  شد. مشاهده می  امکان مبادله و اقتصاد پولی وجود داشت،

 [ 1]شده است. فراگیر ابعادی جهانی  تاکنون در غرب شکل گرفت و در

شد یا تدارک  هرجا که مالیات باید گردآوری می  داری سیاسی از زمان حمورابی وجود داشته است،سرمایه»

جنگ، مانند  دولت  سیاسی  در  نیازهای  رباخواری  دریایی،  و   دزدی  گسترده  معامله  استعمار  سطح  ای  به 

 [ 2«]شد.تبدیل می سودآور

مناطقی    در  صرفاً  شکل دیگر  دو  داری عقلانی شکل مسلط است ودوران مدرن، سرمایه  در  به گمان وبر

را به شش    های سودآورفعالیت  شوند. وبرزمان جنگ مشاهده می  ویژه درهای کوتاه بهدوره  محدود و در 

می تقسیم  زیر   کند.گروه  می  جدول  هر نشان  که  از  دهد  سرمایه  یک  ازانواع  گروه  کدام  شامل    داری 

 :[ 3]است  سودآورهای فعالیت
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گرانه  غارت  سود ( 1  کند:دیگر متمایز میداری سیاسی را از یکسه نوع سرمایه  باب جسوپ با الهام از وبر 

ها  انقلاب  ها،برای تامین مالی جنگ حکومتی  اران، مقامات اجرایی وذگبند با احزاب، قانون  طریق زد و  از

احزابو رشوه به رهبران  از   (2  ،دهی  اعمال زور وکسب سود  با   ( 3  و  سلطه  طریق  معاملات غیرعادی 

 [4] سازی و قراردادهای فسادآمیز.مقامات سیاسی، خصوصی

باور  سرمایه  به  بر وبر  چون  است  غیرعقلانی  سیاسی  استوار  داری  خصوصی  اوا  منافع    تاثیر تحت  ست. 

مقولهاندیشه هگل  وهای  عقلانی  و  ضروری  اساسی،  را  عام  را  مقوله  ی  خاص  و فرعیی  تصادفی   ،  

 پنداشت. غیرعقلانی می

  کرده بخشد، آن را عقلانی  به اقتصاد عمومیت می  کرد بازارمی  انگاشت لیبرالی تصوراساس یک پیش  بر   او

 [ 5]کند.جامعه متعادل می سراسر مصرف را در و فرآیند تولید و

و  غیرعقلانی  از قلمدادکردن سرمایه  خصوصیْ  درواقع  با سرمایه  داری سیاسی  آن  تمایز  وبر  داری  جانب 

 کند.این اصطلاح را برای دوران جدید محدود می  استفاده از  دهد ومدرن را نشان می

ی  سومبارت را درباره  ن، درست بودن نظراپاسخ به منتقد  در  تاکید براین نکته حایز اهمیت است که وبر 

 پذیرد:قرون وسطی می باستان و داری عهدداری مدرن نسبت به سرمایهکیفی سرمایه تمایز

گوید  دوران جدید سخن می  ی اقتصادی درعنوان یک مرحلهبه  داری صرفاًدرستی از سرمایهسومبارت به»

 [ 6«]کند. اند متمایز میسال پیش وجود داشته داری که از چهارهزار های منفرد سرمایهو این را از بنگاه

به شش نوع فعالیت   وبر ( 1 دقتی است:حاوی چند بی  وبر اقتصاد از گرمعرفی آقای مهرداد وهابی پژوهش

سرمایه  و   سودآور نوع  میسه  اشاره  سرمایهداری  سنتی،کند،  تجاری  و سرمایه داری  سیاسی    داری 

  داری سیاسی و برد، سرمایهداری نام مینوع سرمایه  دو   فعالیت و  شش نوع  ایشان از داری مدرن.سرمایه

کند،  اشکال مدرن آن متمایز می  روشنی ازداری را بهاشکال پیشامدرن سرمایه  وبر ( 2  .داری مدرن سرمایه

نادیده گرفته می  در   داری سیاسی را در گیری سرمایهامکان شکل  وبر ( 3.  شودسخنان وهابی این تمایز 

به دوران مدرن  داری سیاسی را  ی سرمایهداند، اما وهابی نظرات او دربارهموقتی می  شرایط مدرن محدود و

 دهد. تسری می
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( Annales Schoolمتعلق به نسل دوم مکتب تاریخی آنال )  ، فرانسوی  مورخ شهیر   .فرناند برودل

اثر  و سرمایه» جلدی  سه  مولف  و  اقتصاد  مادی،  قرن  تمدن  ازبه  «18تا    15داری،  اصطلاح    صراحت 

 آن است.  دال براما مضمون سخنانش  کند،استفاده نمی «داری سیاسیسرمایه»

 کند:مناسبات اقتصادی را به طورکلی به سه سطح تقسیم می او

 [ 7.]ابتدایی روابط اقتصادی  های روزمره وعنوان فعالیتشامل تولید و مصرف به -حیات مادی( 1

  دهی و بازتولید یک تقسیم کار فعال ومند که در سازمانقانون  ییک حوزه  - حیات اقتصادی یا بازار (  2

 [ 8.]آگاهانه مشارکت دارد

سرمایهسرمایه  ( 3 یا  واقعیداری  بازار  داری  سوم،  .(contre-marché  )ضد  سطح  یعنی    برودل 

 :[9]کندکاملا متمایز می ویژه سطح دوم یعنی بازاربه، داری را از دو سطح دیگرسرمایه

و  بازار،  نخست معامله  شفاف  میان  است،روابط  افقی  سرمایهی  عرصه  گران  میان  بسیار،  رقابت  های 

داری غیرشفاف و خاکستری است،  کند. اما سرمایهقیمت را تعیین می  ،خودی عرضه و تقاضای خودبهرابطه

  های کلان واین سطح سرمایه  و صاحب قدرت است. در  های صاحب امتیازمیدان بازی انحصارات، گروه

 [ 10.]کنندنقش بازی می ،اندالمللیهای ملی و بینسرمایه متراکم که ترکیبی از

داری سودها کلان و در معاملات  سطح سرمایه  اند. دراما منظم  سودها کلان نیستند،  سطح بازار  در،  دوم

به می پرمخاطره  به»آیند:  دست  کلان  بسیار  سودهای  که  مواردی  در  می صرفا  از  می  آید،دست  توان 

 [ 11«]برای گذشته به همان میزان صادق است که برای زمان کنونی. داری سخن گفت، این امرسرمایه

یعنی ایجاد شرایط    (Regulator)کننده  برودل برای دولت نقشی دوگانه قائل است: نقش تنظیم،  سوم

  انحصارات و صاحبان امتیاز   حمایت از(  Garantor)  کنندهنقش تضمین  و  کرد بازارمساعد برای عمل

آن فرصت    ی درستی و دقت نظرات برودل که بحث درباره  از   نظرصرف [12]بازار.برخلاف روابط خودجوش  

حمایت دولتی    قدرت و  کند و با تکیه برداری برخلاف بازارعمل میطلبد، او باور دارد که سرمایهدیگری می

 یابد.به سودهای کلان دست می

معروف    ؛ مریکاستآای از تاریخ  ی دورهدرباره  تالیفات او   که یکی از   چپ نو   نگاری ازتاریخ.  گابریل کولکو

اول    یتا دو دهه  قرن نوزده آغاز شد و  های آخرکه از دهه ( Progressive Era)  مترقیی  به دوره

باور به  ادامه داشت.  بیست  از  در  او  قرن  با جلب  داران بزرگ تلاش میسرمایه  این دوره بخشی  کردند 



13 
 

سرمایه دولت  در حمایت  را  خود  غیرقابل  برابر  های  سرمایهپیش  نتایج  از طرف  وسیع  رقابت  داران  بینی 

کاری  آهن به همهای بزرگ مثل احداث راهمتوسط و کوچک حفاظت کنند. دولت هم برای انجام پروژه

 آنان نیاز داشت. 

 کند: داری بزرگ بر سیاست تعریف میرا به معنای کنترل سرمایه «داری سیاسی سرمایه»کولکو  

  اجتماعی تا صاحبان سرمایه فرصت داشته باشند در   تر سیاسی وهای وسیعدهی اقتصاد و حوزهسازمان»

قابل و  مطمئن  عمل  پیش محیطی  در  کردهبینی  کسب  پروژه  و  معقول  سودی  بتوانند  درازمدت  ای 

 [ 13«]کنند.

سازمانسرمایه از  .یافتهداری  در  بعد  دولت  نقش  دوم  جهانی  اجرای  به    اقتصاد  جنگ  شکل 

ها.  دولتی کردن برخی صنایع استراتژیک و حمایت از بعضی شرکت  ، یعنیهای کینزی افزایش یافتسیاست

  گرفت.   مورد تحلیل و بحث قرار  « یافتهداری سازمانسرمایه»عنوان  تحت  1970 یاین موضوع در دهه

کار برد.  مارکسیست اتریشی به ،را رودلف هیلفردینگ «یافته داری سازمانسرمایه»اصطلاح    بار البته اولین

 ای شده بود. داری از اواخر قرن هجده وارد چنین مرحلهبه نظر او سرمایه

از نقل  تکرار  در  قولی  نیکسون  بر  1971 سال  مشاوراقتصادی  حاکم  دههبحث  فضای  را  های  هفتاد  ی 

 کند: ترمیروشن

درصد تولید   دارد. طی ده سال آتی پنجاهشده گام برمیراستای یک اقتصاد کاملا تنظیم  در   این کشور »

 « گرفت.   خواهد صنعتی ما تحت کنترل حکومت قرار

کند. نگاه کنید به ورشکستگی  آهن را تعیین میراه  هواپیمایی و  سازی،نگتن آهنگ رشد صنایع خانهیواش»

ازپن بخشی  کردن  ملی  راه  سنترال،  بدهی لاکصنعت  پرداخت  مداخلهآهن،  درهید،  مکرر  صنایع    های 

ای از نفوذ  ملاحظهدر داخل امریکا و میزان قابل  کاری حکومت با آی تی تی در شیلی وهواپیمایی، هم

 [ 14«]های معین.متقابل میان حکومت نیکسون و منافع شرکت

رایت  در اولین  اریک  دوره  ازجامعه  ،این  امریکایی  مارکسیست  فزاینده»  شناس  شدن  فرآیند    یسیاسی 

 [ 15]برد.رفته نام میداری پیشی سرمایهتضادهای ویژه عنوان یکی ازبه «انباشت
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میزس، رئیس سابق    یموسسه  ی اعضای برجسته  از  دانشگاه فلوریدا،  استاد اقتصاد در  .راندال هولکام

و پابلیک چویس  کتاب  انجمن  مولف  اتریش،  اقتصاد  تکامل  متعدد،انجمن  داری  سرمایه»جمله   از  های 

 (2018)«.سیاسی

سیاسی    آن نخبگان اقتصادی و  داری سیاسی یک نظام اقتصادی و سیاسی است که در او سرمایه  به باور 

ندارد و جامعه   اجتماعی باور به طبقات و اقشار  کنند. )اوکاری میهم دیگربرای تامین منافع متقابل با یک

اثر  در  او  [16]کند.نخبگان تقسیم می  ها و را به توده پردازان گرایش  کند مشارکت نظریهتلاش می  این 

این نوشته فرصت    داری سیاسی ارائه کند. درتدوین اصطلاح سرمایه  پابلیک چویس )گزینش عمومی( را در

 کنم.مهم اشاره می یبه اختصار به چند نکته من صرفاً پرداختن به این نکات وجود ندارد و

از  انتخاباتی و سیاسی نام می  هولکام  انتخاباتی مبتنی برچهار نظام  اکثریت، نظام    برد: دموکراسی  رای 

کثرت اکثریت،  رای  بر  مبتنی  جانبچندحزبی  از  دارانهگرایی  که  انتخاباتی  نظام  و   )یک  امکانات    ابتدا 

او دو    ی مستقیم نخبگان اقتصادی. به باور وجود دارد( و سلطهدر آن  تسهیلاتی برای نخبگان اقتصادی  

گیری  ی نخبگان اقتصادی بهترین شرایط را برای شکلسلطه  دارانه وگرایی جانبیعنی کثرت،  شکل آخر

 [ 17.]کنندداری سیاسی فراهم میسرمایه

رژیم هولکام  تعریف  در طبق  فاشیستی  فاصله  های  در  ایتالیا  و  در  ی آلمان  جنگ  دو  انواع    شمار  بین 

عنوان یک نوع  عتی بهنص-در مورد مجتمع نظامی   یزنهاورآ  1961 سال   در  دارند.  داری سیاسی قرار سرمایه

پرور  داری حامیدیوید استاکمن و جوزف استیگلیتز سرمایه  به نقل از  او .دادمی  داری سیاسی هشدارسرمایه

(Crony Capitalism )[ 18]دهد.داری سیاسی قرار میانواع سرمایه  را نیز در شمار 

ی تکامل  عنوان نتیجهبه  اقتصاد بازار را  کشورهای نوع شوروی، فوکویاما دموکراسی لیبرال و با فروپاشی  

پردازان  نظریه  دیگر  هولکام و  (. اما به نظر1992پایان تاریخ اعلام کرد)  های اقتصادی و سیاسی ونظام

کند، چون بین اقتصاد بازار و  داری سیاسی روایت دیگری را بیان میمکتب پابلیک چویس مدل سرمایه

توزیع    نقش حکومت در  و  کردهبه این تنش اشاره    حکومت دموکراتیک تنشی اساسی وجود دارد. هایک نیز

 [19]کند.ثروت را راهی به سوی بردگی معرفی می منابع و

ی حقوق مشخص و روشن مالکیت و تعامل افرادی استوار است که  پایه  بر   هولکام اقتصاد بازار  بنا به نظر

  کند که بخش وسیعی به خاطر فراموش میاو البته  )  شوندمی  دیگرآزادانه وارد مبادله با یک  با موافقت و

می  اجبار را  خود  کار  نیروی  ازاقتصادی  اکثریت  دموکراتیک  حکومت  در  اما  روندهای    فروشند(،  طریق 
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هولوکام تنش    کنند. به باور گیری میمورد توزیع منابع و ثروت تصمیم  برخلاف تمایل اقلیت در  سیاسی و

داری سیاسی داری لیبرال به سرمایهیابد و سرمایهبین دموکراسی و دولت با قدرت گرفتن دولت شدت می

 [ 20] ای قابل مشاهده است.ویکم به شکل فزایندهقرن بیست  روندی که در  شود،بدل می

 اند. کار بردهاین اصطلاح را به نیز  ها باب جسوپ و رابرت برنرمیان مارکسیست در

بازارمحور  به نظر  .باب جسوپ انباشت  مانند بحران  تاثیر  تحت  جسوپ  اقتصادی، عوامل متعدد    های 

کننده مانند  های فرااقتصادی تعیینلحظه  جهانی و دولت، از   کنش متقابل بین بازار  تضادهای طبقاتی و

بازتولید سرمایه بر حقوق و سیاست جدا می بازار اساس یک    شوند و  عنوان  دولت به  و   توازن جدید بین 

داری  سرمایه»توازنی جدید به نفع افزایش نقش دولت که    گیرد.ی سرمایه شکل میهای مکمل رابطهلحظه

 [21]شود.نامیده می «سیاسی

توازن اشاره    سیاسی خود به این تغییر  و های تاریخیتحلیل  در  ست که مارکس نیزا  این باور  جسوپ بر

هجدهم  »   در  La Société Génerale du Crédit Mobilier  )مانند بررسی .  است کرده  

 (. « استعمارگرایی  وبرومر لویی بناپارت 

 داند:را شامل انواع گوناگونی می  «داری سیاسیسرمایه»  او

)مانند    استثناییهای  دولت  های رقابتی، گرا، دولتهای توسعهدولت  های رانتی،داری دولتی، دولتسرمایه»

 [ 22.«]سالارانه، کورپوراتیسم دولتیهای نظامی یا فاشیستی(، اقتدارگرایی دیواندیکتاتوری

مواردمی این  به  نیز   (« Nepotism) خویشاوندپروری  »  و  «( Cronyism)پروری  حامی»  ،توان    را 

 [ 23]اضافه کرد.

ای از رابرت برنر و  مقاله  2022 دسامبر/نوامبر  نیولفت ریویو در  ی نشریه  138  ی شماره  در   .رابرت برنر 

آن به برآمد یک رژیم جدید   که در « ی سیاست امریکاهفت تز درباره»  عنوانشد تحت دیلن رایلی منتشر

این نوشته فرصت توضیح این هفت تز وجود ندارد،    کنند. در اشاره می  «داری سیاسیسرمایه»انباشت به نام  

 کنم متناسب با موضوع به برخی نکات مهم اشاره کنم: اما من تلاش می

حتی در    امریکا،  به علت کاهش نرخ سود در  2000 آغاز  ویژه از به  ی نود ودهه  این نویسندگان از  به نظر

درهم  )و  «نیواکانومی»های  پویاترین بخش و  چنین  امکان سازش طبقاتی  از  اروپا(  طرف    توزیع مجدد 

  خواه( به توزیع دوباره)دموکرات و جمهوری  ها کار بسیار دشوار شده است، بنابراین حکومتسرمایه به سوی  
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ها  های کلان برای کمک به بانککنند: هزینهین به بالا اقدام مییاز پا  یشدهلحاظ سیاسی مدیریت  و از 

خصوصی، صنایع  مالیات  و  عمومی،خصوصی  ها،کاهش  اموال  و  سازی  بهره  نرخ  از   کاهش    اقداماتی 

 نامند. می «داری سیاسیسرمایه»شده را رایلی این بازتوزیع از لحاظ سیاسی مدیریت و  دست. برنراین

ین  یاندازی و پامدرک بچلر( برای شکاف از  کرده )بالاترتحصیل جذب کارگران سفیدپوست و امتیازدهی و

داری  سرمایه  انباشت در  واقع وجه دیگری از  ی کارگر درهای طبقهلایه  امتیازات سایر  نگه داشتن مزد و

 سیاسی است.

دانشگاه    در  2021 لسا  یک سخنرانی در  در  و  2020سال    گویی با رادیو ژاکوبن دروگفت  هم در  ترپیش  برنر

گرد به  عنوان نوعی عقبداری بهپاسخ به هاروی به سیاسی شدن فرایند انباشت سرمایه  ماساچوست در

داری دولت همواره به اشکال  طول تاریخ سرمایه  که دراین ارزیابی با توجه به این  کرد.فئودالیسم اشاره  

برانگیز به  قضاوتی عجیب و پرسش  انباشت دخالت داشته است،  گردش و  فرایندهای تولید،  گوناگون در

 [ 24]آید.می شمار

ژاکوبن، بروکلین    یسه نشریه ویژه در او به انتقاد از  رایلی، مقالات متعددی در   و  ی برنرمقاله انتشار  بعد از

و  در   منتشر   ریویو  نیولفت  ریل  دولت  دخالت  متعارف می  شد که  امری  را  در اقتصاد  شرایط    دانستند که 

تحول    «داری سیاسیسرمایه»  واقع مفهوم  در  تاریخی مختلف به اشکال گوناگونی انجام گرفته است و

مورد پایین بودن نرخ سود    رایلی در   برنر و   چنین انتقاداتی به نظر هم  کند. و ای را بیان نمیجدید و ویژه

 مطرح شد.

داری  منظری متفاوت مفهوم سرمایه  یک از  های مختلف فکری هردهد گرایشتوضیحات بالا نشان می

های پیوسته با نگاهی واحد یا حداقل دارای  ها را گامکه بتوان تلاش آناند بدون اینبرده کار سیاسی را به

آورد   شمار داری سیاسی بهتر بخشیدن به مفهوم سرمایهدقت بیش  وجوهی مشترک در جهت تکامل و

افزایش نقش قدرت سیاسی در    تاکید بر  دارند:  یک نکته اشتراک نظر  های متفاوت تنها در )این گرایش

های  نسبت به این گرایشموضع خود را    گذارد و من آقای وهابی این نکته را ناگفته می  کسب سود(. به نظر 

 دهد. گوناگون توضیح نمی

 « داری سیاسیسرمایه» بررسی مفهوم  نقد و

نادیده گرفتن خصلت طبقاتی    ،دومحد،    عام بودن بیش از  ،نخستاین بخش شامل سه انتقاد است:  

 ایران.  های کاربرد این مفهوم برای ساختار سیاسی درمحدودیت ،سومدولت و 
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حتی متناقض    عام که شامل موارد متفاوت و   مفهومی است بسیار  «داری سیاسیسرمایه»مفهوم    .نخست

ازمی پیشامدرن    شود:  حمورابی  «داری سرمایه»اشکال  زمان  سرمایه  در  تا  بیست)وبر(  قرن    ویکمداری 

توسعهسرمایه  از  )هولکام(، و  گراداری  دولت  )ژاپن  تا  آسیایی(  )ببرهای  ورشکسته  از آهای    فریقا(، 

)هولکام    فاسد  های ناکارآمد وداری)رایت( تا سرمایه  بعد از جنگ جهانی دوم  «ییافته داری سازمانسرمایه»

های نظامی )جسوپ و هولکام(،  اشیسم و دیکتاتوریفداری دموکراتیک )هولکام( تا  سرمایه  و جسوپ(، از

)برنر و رایلی(.    ین سودیداری با نرخ پاجنگ جهانی دوم( تا سرمایه  از  )بعد  داری با نرخ بالای سودسرمایه  از

مصداقبدین مفهوم  این  وترتیب  دارد  گوناگونی  و  متعدد  و  های  معین  موارد  به  را  هدایت    ما  مشخص 

طرف    های مدرن آن از داری سیاسی با شکلمیان اشکال پیشامدرن سرمایه  نادیده گرفتن تمایز   کند.نمی

 کند. تر میابهام را بیش آقای وهابی این عام بودن و 

این وجه    .است  «کسب سود با استفاده از قدرت سیاسی»ها  جوامع گوناگونی که تنها وجه مشترک میان آن

نمی ما  به  ازاشتراک  استفاده  است  گوید  ضروری  و  مثبت  امری  سیاسی  بحران  قدرت  حل  های  )برای 

  هواداران و  مالی از  )حمایت سیاسی و  ی اقتصادی( یا امری منفی و مخرباقتصادی و سیاسی یا توسعه

های دموکراتیک اروپای غربی  )دولت نزدیکان حکومتی(. قدرت سیاسی دارای ساختاری دموکراتیک است

ی بالا بودن نرخ  ایتالیا و آلمان(. نتیجه  های فاشیستی دربعد از جنگ جهانی دوم( یا غیردموکراتیک )رژیم

  ی رفتههای پیشداری)سرمایه  خ سودجنگ( یا پایین بودن نر  از  های اروپای غربی بعداست )دولت  سود

 گیرد. می بر تمایز در بدون تعیین و را  های متعدد دیگری که این مفهومنمونه و  ویکم( قرن بیست

  را به تنهایی برای بازتولید و  بازار  ست و ا  فرض لیبرالی استوار یک پیش  ای موارد این اصطلاح بر پاره  در

برده،  نظران ناممیان صاحب  در   گیرد.نقش همواره مکمل دولت را نادیده می  داند وانباشت سرمایه کافی می

  داری، ی تولید سرمایهآن تضادهای شیوه افزون بر   کند ودرستی بر نقش مکمل دولت تاکید میجسوپ به

تغییر توازن بین    بر  عنوان عوامل موثراقتصاد داخلی را به  جهانی و  تضادهای طبقاتی و تاثیرات متقابل بازار 

 کند. دولت معرفی می و بازار 

هم به مدد قدرت    و  داری همواره هم از طریق بازاری سرمایهجامعه  انباشت در  به بیان روشن، کسب سود و

گوید توازن بین این دو روش  گونه که جسوپ میمسئله همان  پذیرد،ی دولت انجام میسیاسی و مداخله 

مبهم    توانیم به جای یک فرمول کلی و این روش می  این توازن است. با   تغییر  بررسی عوامل موثر بر  و

 مشخص کنیم. کرد آن را تعین بخشیده وی عملقدرت سیاسی و نحوه ساختار حدود این تغییر توازن،
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  بر   ، ها( )غیرمارکسیست  غالباً   «داری سیاسیسرمایه»طرفداران    . نادیده گرفتن خصلت طبقاتی دولت  .دوم

شرایط    ها درآن  ندارند. به نظر  به خصلت طبقاتی دولت باور  کنند و دولت تکیه می  « طرفیبی»   فرضپیش

نماینده    ی مدنی و های مختلف جامعهدولت بازتاب مطالبات بخش  ،شهروندان  حق رای برابر  دموکراتیک و

 حافظ منافع عمومی است.  و

مقالات بسیاری    ها وی آن کتابمفصل که درباره  موضوعی است بسیاربحث دولت و خصلت طبقاتی آن  

نه ارتباطی با موضوع    گنجد ومی  حاضر  یی نوشتهحوصله  پرداختن به آن نه در  به نگارش درآمده است،

 اشاره کنم:  اصلی به اختصار   یجا به چند نکتهکنم در اینمن تلاش می کنونی دارد.

س وظایف  أر  ی مسلط اقتصادی را درداری حفظ منافع طبقهی سرمایهگردانندگان دستگاه دولتی در جامعه

ی  ایدئولوژی طبقه  فرهنگ و  تاثیرتحت  اند،ی مسلطاز عناصر طبقه  )به دلایل متعدد: خود  دهندمی  خود قرار

داری  سرمایهمنطق نظام    تبعیت از   تاثیر الزامات ساختاری وتحت  دارند،  مسلط یا قدرت اقتصادی آن قرار 

  بهداشت و  شرایط بازتولید اجتماعی )آموزش و  بدون حفظ هژمونی سیاسی و  اما این امر  کنند(،عمل می

 منافع عمومی درهم تنیده است.   جهت بابدین آن( ممکن نیست و نظایر

ی  ی تاثیر مستقیم قدرت اقتصادی طبقهی مسلط یا نتیجهبه بیان کوتاه، ارتباط میان دولت و منافع طبقه

 شود.اثر پیوند ساختاری نهادهای دولتی با مناسبات اقتصادی تامین می  مسلط بر نهادهای دولت است یا در 

است وسایل ارتباط    قدرت اقتصادی قادر  ی مسلط با استفاده ازطبقه.  ی ی مستقیم یا ابزاررابطه  ( الف

گروه آموزشی،  مهم  مراکز  فشار جمعی،  مالی    های  تامین  انتخاباتی،پرنفوذ،  و مقام  تبلیغات  دولتی    های 

 این دست را به خدمت خود بگیرد.  عواملی از

پیوند و تاثیرات    داری کلیت یا سیستمی است که اجزای آن دری سرمایهجامعه  . پیوند ساختاری  ب( 

تا زمانی که این روابط را    یحکومت  هر   کنند.منطق معینی پیروی می  از   دارند و   قرار   دیگر متقابل با یک

منطق درونی آن تبعیت کند: رشد اقتصادی،    های اقتصادی خود باید ازدگرگون نکند برای اجرای سیاست

  گرفتن قواعد  نظر  بدون در  ،مشکلات کلان اقتصادی  ها وایجاد اشتغال، کاهش تورم و مقابله با بحران

 داری ممکن نیست. عمومی نظام سرمایه

 کنند:ید میأیت  خصلت طبقاتی دولت را های آماری نیزتحقیقات و داده
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این    درصد از  وسهپنجاه  سی به ثبت رسیده بود.)لابی( در واشنگتن دی  گروه فشار  هزاریازده  2011در سال  

منافع سرمایه  ها صرفاً گروه ومدافع  از تنها یک  داری  اتحادیهاین گروه  درصد  منافع  را  ها  های کارگری 

 [ 25]کردند.نمایندگی می

  امریکا یا مدیر   ها دردوسوم اعضای تمام کابینه  قرن بیستم،  دهد در( نشان می2015)   مطالعات گیلبرت

 [ 26]ها. گذاری و یا وکیل این شرکتهای سرمایهبانک های صنعتی بودند یا مدیرشرکت

نشان    2013تا    1980تاگ( از سال  )بوندس  مورد مجلس ملی آلمان در  ،همکاران  ( و2018)  تحقیقات الزسر

مطالبات طبقات فرودست نادیده گرفته    مند بوده ودهد که مصوبات این نهاد عمدتا به نفع طبقات ثروتمی

 [ 27]شده است.

نخورده  دولت رفاه دست که هنوز 2020تا  1990  دهد ازسوئد نشان می ی( درباره2023) مطالعات پرسون

نئولیبرالی درسیاست  بود و اجرا  آستانه  های  با منافع طبقات    ترهای دولتی بیشسیاست   داشتند،  قراری 

  ترهای حکومت راست مرکز بیشدر دوره  ( Correlation)ارتباطی  ارتباطی داشتند و این همردرآمد همپُ

 [ 28]بود. کار  سر  دموکرات برهایی بود که حکومت سوسیالاز دوره

بررسی پایان،  وارنردر  و  لوپو  در2022)  های  دوره  کشور  52  (  یک  می 31ی  طی  نشان    که   دهدساله 

دهند تا مطالبات طبقات  می  قرار  مند را مد نظر منافع طبقات ثروت  تراین کشورها بیش  نمایندگان مجلس در 

 [ 29] درآمد را.کم

 . اقتصادی ایران /کاربرد این مفهوم برای ساختارسیاسی .سوم

را برای تحلیل ساختار    استبا آقای مهرداد وهابی    تراین بخش روی سخنم بیش  در این اصطلاح  که 

 کار برده است. ایران بهحاکم بر  اقتصادی /سیاسی

عام    فرد دارد که مفهوم بسیارحتی منحصربه  ویژه و  اقتصادی بسیار /ایران یک ساختار سیاسی  ،نخست

عنوان نمونه،  های آن باشد. بهویژگی  گر بیانتواند  نمی  این مفهوم   ابهامات ناشی از  داری سیاسی وسرمایه

 آیند.داری سیاسی به شمار میدو بنا به تعریف سرمایه هر  «جمهوری اسلامی»  رژیم پهلوی و

گیری تا  ی شکلمرحله  تغییرات آن را از  و 57مفهوم مورد استفاده باید بتواند رژیم برآمده از انقلاب    ،دوم

 نیست.  چنین ظرفیتی برخوردار داری سیاسی ازکند. اصطلاح سرمایهپیوسته بیان  طورکنون به
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تر  مناسب  57 برآمده از انقلاب  رژیمِ   اقتصادیِ/برای تحلیل ساختارسیاسی  « بناپارتیسم»من اصطلاح    به نظر 

ی اسلامی  های موتلفهتئهی  ویژه طرفداران ولایت فقیه(،روحانیت شیعه )به  ائتلافی از  57 است: در انقلاب 

بازار)هم نمایندگان  وخرده  و  چون  سنتی(  دیگر  بورژوازی  گرایشات  و  برخی  سیاسی  دستان  تهی  اسلام 

ی  ای که شیوهجامعه  بازتولید خود( با رهبری خمینی در   و   شرایط مادی تولید  شده ازهای کنده)توده  شهری

سرمایه شیوهتولید  به  بودداری  شده  بدل  مسلط  تولید  به  ،ی  را  گرفت. قدرت  که    دست  است  بدیهی 

سطح خرد و    موجب بروز مشکلات فراوان در  ،قدرت سیاسی با مناسبات غالب  خوانی این شکل ازناهم

مراتب آن از زمان انقلاب تاکنون  ها در سلسلهجایی گروهتغییر بلوک قدرت و جابه  شود. کلان اقتصادی می

خوانی قدرت سیاسی با مناسبات اقتصادی  ای جداگانه دارد، اما ناهمموضوع مفصلی است که نیاز به نوشته

 .تر شده است چنان ادامه یافته و حتی بیشرغم نوسانات اندک، همعلی
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 کمال خسروی : ینوشته

 

  1368در سال    یاز کمال خسرو  یگفتار   ترو بازنوش   شِی: متن پ»نقد«   حیتوض

تا بهمن    1368نقد« )اسفند    ی هی آغاز کار »نشر  یه«یانی»ب  حیو تشر   ح یدر توض

 ییگفتار، در کنار آشنا  نی ا  تیاز علاقمندان است. اهم  یجمع کوچک  ی( برا1377

که به  تئوریکیو  یاسیس یها نهیو زم یخسرو  یهادگاهیبا د ترکیو نزد ترشیب

چالش    تواندیم  زیاست که امروز ن  یا منجر شد، گزارش تجربه  ه ینشر  ن یانتشار ا

ها،  روز بودن بسیاری از پرسشد. بهباش  یو نظر  یاسیس  ی هااز تلاش  ی اریبس

  آشکارترین گواه این چالش است.

 ت. شده اس مهی( ضم1368نقد« ) یهینشر یهیانیمتن »ب نوشتهْ ن یا انیپا در

*** 
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 زودی منتشر شود.« است که قرار است بهنقدی » ی نشریهبیانیهموضوع بحث امروز، 

که وارد توضیح بعضی از مباحث طرح شده در بیانیه بشوم، مایلم روشن  ی این بحث، پیش از اینمقدمهدر  

شده در این بیانیه را در اساس  ست که نقاط عزیمت طرح کنم که روی سخن این بیانیه طبیعتاً با کسانی

تلقی  عنوان وجه ممیز خود از دیگر جریانپذیرند و این نقاط عزیمت را، بهمی های سیاسی و تئوریک، 

 بودن چیست؟  بودن و سیاسی کنند. ببینیم منظور از تئوریکمی

ای که قرار است شکل بگیرد و ال کارِ مورد نظر این است که جریان فکری و انتقادیشکل عالی وایده

ی معین در بیانیه  هایی که تا این لحظهفرضترین اصول و پیشکارش را در این نشریه آغاز کند، به عام

به شده،  پذیرفتهطرح  مواضعی  درونیعنوان  و  نشریهشده  این  و  کند  نگاه  برای    شده  ارگانی  واقع  در  را 

 های جریان فکری و انتقادی خود بداند.انعکاس آرا و عقاید و بحث

آل بسیار دوریم. کادری  که اطلاع دارم، ما از این شکل ایدهپردازی نیست، چون تا جاییالبته جای خیال

لحاظ نظری کاملاً  گران مبارزی که امروز بتوانند این نشریه را بهمعین از نویسندگان، محققان یا پژوهش

های  انداز کار در این است که فعالیتطور واقعی وجود ندارد، ولی امید و چشمتغذیه و تقویت کنند، هنوز به

ــ یک جریان فکری و انتقادی، مایل باشد  دهیمها پیش انجام میمثل مجموعه کارهایی که ما از سال ــ

 اش را در »نقد« انتشار دهد.های انتقادیها و بحثی پژوهشنتیجه

های معین و روشنی داشته باشد تا بتوانیم آن را  فرضبایست اصول و پیشواضح است که این جریان می

که همّ اساسیِ خود  دلیل اینیک جریانِ تئوریک و سیاسی بنامیم. تئوریک بودنش امری است بدیهی؛ به

گوییم  کند. اما وقتی میی جامعه میهای تئوریکِ یک تئوری انتقادی دربارهرا صرفِ پژوهش و نقد در زمینه

های  کند، ناقد جریانحال که خطوط تمایز خود را روشن میسیاسی، یعنی جریانی مبارزاتی که در عین

کند. به  اش عرضه میفکری مخالف خود است و این نقد را در مجادلات تئوریک، یعنی در حضور سیاسی

م چرا به معنای عام کلمهْ سیاسی است و نه به  ست سیاسی. ببینیاین ترتیب در معنای عام کلمه جریانی

تواند یک حزب یا تشکل یا گروهی سیاسی باشد. به این  معنای خاص. به این دلیل که این جریان نمی

ی مشخص، معین و روشن، یک سازمان یا تشکیلات  بایست یک برنامهدلیل که یک تشکل سیاسی می

ها و قلمرو کارش از نظر اِعمال  حال برنامهسیاسی و در نتیجه روابط معین سیاسی داشته باشد، در عین

نظر من تا جایی که به من و عموماً این مرحله از کار در اوضاع   ی معینْ روشن باشد. بهها در جامعهسیاست

طور که بعدا در توضیح  ها، پاسخی وجود ندارد. و همانگردد، در مورد بسیاری از این پرسشفعلی برمی

شدت در آن ای در این دوران باشد، باید بهکه مدعی داشتن چنین برنامههیم دید، اساسا کسیبیانیه خوا

جریان   این  معنی،  این  به  پس  کرد.  مطالعات    سیاسی تردید  به یک سری  را  خود  فقط  چراکه  است، 
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کند، بلکه سیاسی به این معنی است که اهداف  آکادمیک به معنی فقط خواندن و انتشارشان محدود نمی

 کند. را دنبال می  انقلابی، اهداف سیاسی

تری پیدا خواهد کرد. اساسا ، بداهت و روشنی بیشتئوری انتقادی، این مقدمه  هایفرضپیشدر توضیح  

های  فرضکند و پیشواقع معتقد به نقد معرفی می جریانی که خود را جریانی هوادار تئوری انتقادی یا در

داند که این مفهومْ در خودِ تئوری انتقادی نهفته است که کارِ این  پذیرد، میدیدگاه تئوری انتقادی را می

ی نقادانه هم  برد یک مبارزهحال پیشتئوری نه فقط تبیین و توضیح بعضی مسائل است، بلکه در عین

ترین یا بخش وسیعی از اهداف  هست. امروزه شاید بتوان گفت که این نشریه و این جریان انتقادی، عمده

المللی، و چه در  های مختلف چه در جنبش بیند دیدگاهاش، برخوردهای نظری است؛ یعنی نقمبارزاتی

خواهد  فکران چپ ایرانی. پس به این ترتیب این نشریه میهای سیاسیِ روشنصورت لزوم، نقد دیدگاه

کند و  عنوان یک گرایشْ در تئوری انتقادی معرفی میی نظریِ جریانی باشد که امروز خود را بهنماینده

که یک تئوری انتقادی و جریان انتقادی بتواند وجود داشته باشد و شکل بگیرد،  معتقد است که برای این

ها حرکت  ترین حداقلکه کسی نخواهد از این عامها لازم است. زمانیترین حداقلسری از عامقبول یک

 گیرد.  واقع به این معنی است که اساساً در قلمرو تئوری انتقادی جا نمی کند، در

 توضیح بیانیه 

هایی فکری که در رابطه با مسائل ایران، به ویژه در رابطه با مسائل جهان  به نظر من امروزه در جریان

« وجود دارد. یعنی نقطه  ویژگی کنند، یک تاکید بر سر مفهومی به اسم »نظراتی را طرح میطور کلی، به

ای  های سیاسی این است که معتقدند این مسئله یا موقعیت، مسئلهگیریشان برای نتیجهعزیمت استدلال

حاضر در یک   حال که ایران درآورم: مثلا اینیا موقعیتی »ویژه« است. برای روشن شدن چند نمونه می

ها از تئوری مارکس  حلهای »ویژه« است و این راهحلبرد که مستلزم راهسر میشرایط کاملاً »ویژه«ای به

توان در توصیف  است و نمی  ی کارگر ایران وضعیتی »ویژه«ی دیگر: وضع طبقهقابل استنتاج نیستند؛ نمونه

ایران، از معیارهای عامی که مثلاًمسائل طبقه در کتاب »طبقات اجتماعی و قدرت سیاسیِ«    ی کارگر 

ی کارگر ما  حلی استنتاج کرد. پولانزاس یونانی بوده، پس ربطی به طبقهدست داده شده، راهپولانزاس، به

 ی کارگر »ویژه« است. ی کارگر ما در ایران یک طبقهندارد و طبقه

فکر چپ هستیم، پس »ویژه«ایم؟ یعنی این  کنیم: آیا ما، چون یک روشنجا یک سوال طرح میما این

کند؟ یا مثالی دیگر، چون ما شود، ما را »ویژه« میبودن، که باعث تمایز ما از دیگران می ی چپخصیصه

گونه شکل گرفتیم، و محصول  ی ایران قرار گرفتیم و ایندر موقعیت اجتماعی/تاریخی معینی در جامعه

ی ملی و حزب توده و دوران استالینیسم و کمینترن هستیم، به این دلیل خصوصیت »ویژه« به ما  جبهه
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خاطر   ی ما، بهخاطر چپ بودن و واقعیت جامعه که، بهایم؟ یا اینه«شود؟ آیا به این دلایل »ویژاطلاق می

ای داریم؟ مشکل من  تاثر، و تقابل و دیالکتیکِ بین این دو موقعیت است که پس وضعیت »ویژه« و تاثیر

واقع هم   ای را »ویژه« بدانیم، چراکه درها این است: اساساً مشکلی نیست که ما هر پدیدهگونه بحثبا این

ی ایران را در نظر بگیریم، واقعاً هم با اتفاقاتی که  خصوص اگر بخواهیم جامعهای ویژه است. بههر پدیده

فکران چپ ایران، و بررسی وقایع  سر گذاشته، یا با نگاهی تاریخی به روشن رخ داده و تاریخی که پشت 

تر جایی یا شاید بتوان  فکران چپ ما، »ویژه«اند. در کمایران و روشنی  توان گفت که جامعهاخیر، می

گفت هیچ جایی در دنیا چنین اتفاقاتی نیافتاده. پس در نتیجه کار دشواری نیست که ما موقعیت خودمان  

به را  بعد خودمان  و  اینعنوان روشنرا،  از  پیش  بدانیم.  یا »ویژه«  کنیم که  فکر چپ، خاص  که روشن 

 توان یک نکته را طرح کرد. ها چه ایرادات و اشکالاتی دارند، میگونه طرز تلقیاین

شود من  که فقط گفته میوجه تعین و تعریفی دقیق نیست. زمانیکه ما خود را ویژه بدانیم، به هیچاین

کند، بلکه  خاص هستم و با بقیه فرق دارم، نه تنها این ویژگی لزوماً چیزی را لااقل به تمامی روشن نمی

کردن، یا   کردن و ارجح واقع به معنی کشیدن مرزهای خود با دیگران، فقط از طریق ممتاز این ادعا در 

 برتری از دیگران است. 

های شخصیت خود را  واقع مرزها و دیواره داند، درکه خود یا موقعیت خود را ویژه میتوان گفت کسیمی

بندد، نامد، می( میunglückliches Bewußtseinی چیزی که هگل آگاهیِ ناخوش )روی رخنهبه

کند. شاید اگر به توضیح آگاهی ناخوش  ها را ویران میها یا جدارهچرا که این فشار یا توفانْ این دیواره

درگذرندگی، آگاهیْ به ناجاودانگی. آگاهی  تر شود؛ آگاهی ناخوش یعنی آگاهیْ به  بپردازیم، این کنایه روشن

ماند. اما آگاهیِ خوش،  که هست، باقی نمیچنانای، دیگر آنکه هر وضعیت یا موقعیت معین و ویژهبه این

کننده که تکاپو و پویایی ندارد. آگاهی ناخوش،  ای تثبیتای است ایدئولوژیک، همواره ایستا، آگاهیآگاهی

است، و این    این است که منِ نوعی درگذرنده کننده است، چرا که دال برای آزاردهنده و ناراحتآگاهی

ها و مرزها خواهند شکست و این هویت فرو خواهد ریخت. پس این درگذرندگی برای منِ نوعی  دیواره

که هستی داشته باشد، باید حرکت کند و به چیز دیگری  شود زیرا برای اینای ناخوش تلقی میآگاهی

داند،  که خود یا موقعیتی را ویژه میتوانم بگویم پس کسیشود. با این توضیح از آگاهی ناخوش، می  تبدیل

شکنند و درگذرنده بودن این وضع  های این ویژگی را میهمعمولاً از آن عوامل و عناصر و دلایلی که دیوار

 بیند.دهند، آزار میرا نشان می

اند تاریخی ویژه است و در موقعیت و وضعیت  خواهیم نشان دهیم که چرا آن جاهایی که گفتهاما ما می

واقع بر   گی وجود دارد، تکاپو و پویایی تاریخ اتفاقاً این ویژگی را ویران کرده و درهایی اجتماعی، ویژگروه
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برافراشته. ببینیم منظور از    تاریخیو    انسانی،  طبقاتیفراز این ویژگی، پرچم ناویژگی را در عامیتی  

 انسانی چیست؟  -3تاریخی و   -2عامیتی طبقاتی،  -1

ام فرق دارم، یا  ام، چرا که با کارگر بغل دستی تواند بگوید که من ویژهیک کارگر را در نظر بگیرید. او می

گوید، هرکدام اختصاصات  است؛ کاملاً درست می ی بعدی ویژهای هستم که نسبت به لایهمتعلق به لایه

دیگر فرق دارند. پس هر  گویند که با یکی کارگر دو کشور میی طبقهخودشان را دارند. یا در مقایسه

موقعیتی واقعاً ویژه است، اما در متن کدام عامیتْ ویژه است؟ یک موقعیت در متن یک عامیت، عام است  

شان دیگر  ی جایگاه طبقاتیواسطهاش بهو دیگر ویژه نیست. یک کارگر در مقایسه با کارگر بغل دستی 

ی دیگری  ی کارگر ممکن است با لایهیک لایه از طبقهشان مسائل مشابهی است.  ویژه نیست و مسائل

ی کارگر با هم تفاوتی ندارند و هردو  ی طبقهمثابههایی تفاوت داشته باشد، اما بهی کارگر در حوزهاز طبقه

ها نسبت  گیرند که دیگر ویژگیِ این لایهمیلایه در مقابل مسائل و معضلات و مشکلات مشترکی قرار  

ی  ی کارگر دو کشور در مقایسه با هم در عامیت طبقهدیگر در آن مطرح نیست. یا ویژگی طبقهبه یک

شان را  هم ویژگی گیرد، بازی کارگر قرار میکارگر جهانی و مسائلی که در سطح جهانی در برابر طبقه

 دهند. ازدست می

ها در متن کدام  حال نباید فراموش کرد که این ویژگیها تاکید کرد، اما در عینگیپس، اتفاقاً باید بر ویژ

حال  ها تاکید کرد، اما به یاد داشته باشیم که در عینبایست بر عامیتعامیت هستند. پس از طرفی می

 ها وجود دارند. ویژگی

کنند، حافظین وضع موجودند.  کنند و عامیت را فراموش میها تاکید میکه بر ویژگیبه نظر من کسانی

ی انقلاب دموکراتیک و انواع و  امروزه تمام جریانات سوسیال دموکراتیک و تمام جریانات معتقد به مرحله

شان این است که ایران وضعیتی ویژه دارد. به  اقسام جریانات سیاسی، همگی تماًما نقطه عزیمت استدلال

واقع باید از نظر تاریخی درست   کنند و آن تئوری عامی را که درکه از این ویژگی حرکت میخاطر این

می کنار  عدهباشد،  برعکس.  دموکراتگذارند.  سوسیال  مانند  سازمانای  یا  که  ها  دیگری  سیاسی  های 

آید و شکی هم در آن نیست، ما هم هوادار سوسیالیسم  وجود   گویند سوسیالیسم عالی است و حتما باید بهمی

می چادر  زنان  سر  بر  زور  به  هنوز  بگیرید،  درنظر  را  ایران  وضع  شما  اما  میهستیم،  آیا  خواهید  کنند، 

ای باز با تکیه بر این ویژگی، عامیت را فراموش  بسازید؟ به این ترتیب عده  این جامعهسوسیالیسم را  در  

را فراموش میکنند و عدهمی با تکیه بر عامیت، ویژگی  امروزه بهای دیگر  ای  عنوان مثال عدهکنند. یا 

آنمی از  جامعهگویند  در  که  سرمایهجایی  ایران،  است.  ی  سوسیالیستی  انقلاب  پس  است،  حاکم  داری 
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توانیم  ی خاص خود را دارد، و ما نمیگی خاص خود و مسائل ویژهدانیم که این جامعه ویژکه ما می حالی در

 ها را رها کنیم.گیاز عامیت حرکت کنیم و این ویژ

ویژگی بین  دیالکتیک  بر  متکی  است که  انتقادی گرایشی  نظر من گرایش  عامیتبه  و  این   ِها  بر  ناظر   

کنم؟  ها. چرا روی این مسئله تاکید میهاست، نه به تنهایی متکی بر عامیت است و نه فقط بر ویژگیویژگی

که امروزه  و چرا به نظر من یک جریان انتقادی امروزه باید با این مقدمه کارش را شروع کند؟ به این دلیل  

فکری ما و چه در  ی روشنهای به اصطلاح چپ، چه در محیط و جامعهبینیم که بسیاری از گرایشمی

ی معین اجتماعی/تاریخی  کم دارند امکان یک تئوری انتقادی را که در یک دورهکشورهای دیگر جهان، کم

ا معتقدند که ما احتیاجی به یک تئوری انتقادی نداریم،  هسپارند. این گرایشمعتبر باشد، به فراموشی می

حلی برای مسائل و مشکلاتش پیدا کند. اصلاً تئوری یعنی چه؟  تواند راهای میهر شهر، کشور و هر جامعه

 ی جهان یک تئوری داشته باشیم!توانیم برای همهما اساساً نمی

داری  داریِ مثلاً پرتغال با سرمایهدانیم که سرمایهکه بنا به تشریحات گفته شده، هرچند ما می حالی در

حال باید توجه کرد که در متن یک عامیت، فرقی با هم ندارند.  عین اسپانیا و امریکا و ژاپن فرق دارد، اما در

صورت در رابطه با این  داری را بشناسیم، در آنفرض کنید اگر ما توانسته باشیم قوانین عام تولید سرمایه

تولید سرمایه اگرچه دو نوع سرمایهقوانین عامِ  با هم ندارند،  اند و  داریداری، پرتقال و ژاپن هیچ فرقی 

های خاص خود را دارند. پس به این ترتیب تاکید بر این است که نباید فراموش کنیم که تئوری  ویژگی

های پراکنده در موارد مختلف  اشته باشد، و لزومی ندارد و نباید به یک سری تجربهتواند وجود دانتقادی می

 تجزیه شود و تقلیل یابد. 

ی ما از اَشکال زندگی سنتیِ که امروزه جامعهای بسیار پراهمیت است. با اینعامیت تاریخی هم مسئله

ی مدرن گذار کرده،  داری و جامعهــ به اشکال سرمایه اگر نخواهیم فئودالی بگوییم داری ــسرمایهماقبل

کنند که پس ایران یک مسیر کاملاً ویژه را طی کرده. بنا بر مقدماتی  باز هم بسیاری بر این ویژگی تکیه می

گوییم این حرف کاملاً درست است، ولی نباید فراموش کرد که این مسیر  حال طرح کردیم، می به  که تا

داری به جوامع  شده در ایران، در بسیاری از عوامل که به عوامل دوران گذار از جوامع ماقبل سرمایهطی

ی ایران نیست.  جا یک عامیت وجود دارد که فقط مختص جامعهاند. در اینداری مربوطند، مشترکسرمایه

ی ماقبل  کند در یک جامعه، چه ایران باشد چه انگلستان یا هر جای دیگر، در گذار از جامعهفرقی نمی

جامعه سرمایهسرمایه به  میداری  دارنده  داری،  فقط  که  شوند  تبدیل  کسانی  به  مستقیم  مولدین  بایست 

ای درهم  ای و رستهپیوندهای سنتی، قبیله  که باید تمام پیوندهای ایدئولوژیک،نیروی کار خود هستند؛ این

های گذار  تمامی این دوران  مشترکشکسته شود و جامعه اتمیزه شود، این تغییرات )از جمله( »ویژگی« 
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ی  گیری طبقه عنوان مثال شکلی ایران نیست. واضح است که بهاست و فقط خصوصیت و ویژگی جامعه

ای  دهیکه در چه مقطع زمانی یا با چه سازمانتواند کاملاً متفاوت باشد، یا اینکارگر در جوامع مختلف می

ی کارگر در  تواند کاملاً متفاوت باشد و تردیدی در آن نیست که سوابق طبقهگیرد، بازهم میشکل می

کنیم که  گرفته در هر جامعه صحبت میی کارگرِ شکلجوامع مختلف، متفاوت است. اما ما زمانی از طبقه

ـمثابهی کارگر، خود را بهطبقه ــ   اندکه شکل ارزش به خود گرفته ی طبقه در برابر دارندگان ابزار تولیدی ـ

گیِ عام صادق باشد، آن قانون  یْ عام است و اگر قانونی بر این ویژگاه، دیگر این ویژگقرار داده باشد، آن

 ی این جوامع صادق است. برای همه

ـ ــ  دهیمبعداً توضیح می باید توجه داشت که تئوری، در یک مقطع معین اجتماعی/تاریخی، باید عام باشد ـ

گاه در بستر عامیت  توانند گاهی از اوقات در بستری از عامیت طبقاتی، گهها میپس به این ترتیب ویژگی

 تاریخی، و سرانجام حتی زمانی در بستر عامیت انسانی وجود داشته باشند.

در کشورهای   افراد  مسائل و مشکلات تک تک  است. ممکن است  به چه معنی  انسانی  عامیت  ببینیم 

ی انسانی مشترک داشته باشیم که مختلف با هم فرق داشته باشند، اما همگی ما ممکن است یک مسئله

که هر انسانی باید حق آزادی بیان داشته  ی معین اجتماعی/تاریخی باز عام باشد؛ مثلا ایندر یک دوره

های دنیا  ی حق آزادی بیان، بین انسانباشد، اساساً ربطی به یک کشور خاص در جهان ندارد. در مسئله

قانون می این  نیست و  تفاوتی  انسانهیچ  تمامی  برای  باشند، ای که میها در هر جامعهبایست  خواهند 

 شویم. ر یک عامیت انسانی حل میعنوان فرد برای داشتن آزادی دصادق باشد. پس به این ترتیب ما به

اند که در بخش سوم بیانیه  عنوان مقدمه طرح شد، به صورت اصولْ تدوین شدهجا بهمطالبی را که تا این

 پردازم. تر به آن میموقع بیشآمده است، که به

داند،  دانشی است، و خود را ویژه میفکری معتقد است دچار بحران و کم، روشن1368اگر امروز، در سال  

فکران بعد از کودتای  فکر این دوران با مسائل روشننباید فراموش کند که در بعضی موارد، مسائل روشن

فکران در مواجهه با چرخش به غرب در ایران و یا با معضلات  مرداد فرقی ندارند، یا با مسائل روشن  28

 فکر دوران مشروطیت فرقی ندارند. روشن

حل برای جامعه ایران  ی سه راهفکران ایرانی ــ عمدتا در فرانسه ــ دربارههای فعلی روشنکافیست بحث

حل  های دوران مشروطه عیناً با همین سه راههای دوران مشروطیت، مقایسه کنید، تمامی بحثرا با بحث

می یا  راه -1شدند:  مطرح  سوسیالیزم،  جامعهراه -2حل  یا  حل  و  غربی،  مدل  با  مدرن  ی  جامعه - 3ای 

 اسلامی؟ 
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روشنپس می منِ  که  است  درست  که  دید  سال  توان  در  میرزا  1368فکر  و  کرمانی  آقاخان  با  خیلی   ،

ایم، اما در متن یک عامیت، با هم مشترکیم، هردو در  خود ویژهخودیخان فرق دارم و هردوی ما به ملکم

 ای است که نباید فراموش کرد. گنجیم؛ این عامیت جنبهی عام مییک مقوله

طرف، تئوری  طور کلی این است که از یکلحاظ تاریخی و اجتماعی، بهی ما بهپس ویژگیِ وضعیت زمانه

ی جامعه وجود  ی جامع و مانع و کامل دربارهانتقادی در بحران است، یعنی یک تئوری انتقادیِ شایسته

داریِ نوع غربی  ی سرمایهانداز تاریخی رهایی انسان هم در بحران است؛ پروژهندارد، از طرف دیگر، چشم

بست رسیده و هیچ  ی نوع شوروی هم به بنی جامعهی نوع جهان سومی و پروژهبست رسیده، پروژهبه بن

طرف چشم انداز تاریخی دچار   ها ندارد؛ پس از یکبستحلی واقعی و انقلابی در مقابل این بنکسی راه

ای  انداز تاریخی دچار بحران نبود، عدهبیستم، چشمبحران است: ما شاهد این بودیم که در مقطع قرن  

جا این نیست که  را انتخاب کردند. موضوع بحث در اینحل بهتری وجود دارد که آندانستند که یک راهمی

خواستند، چه به عمل درآمد، همان چیزی بود که آن عده میحل بهتر چه محتوایی داشت، و آیا آنآن راه

انداز تاریخی  جا اهمیت دارد، این است که در هرحال بحرانی نسبت به چشمیا نه، موضوعی که در این

کردند. کافی  شان را میناپذیری هم تلاشوجود نداشت و اتفاقاً مبارزان درگیر با توان مبارزاتی و خستگی

ظر بگیریم  ن های اسپانیا و مجارستان و غیره را دردموکراسی آلمان، شوروی و بعد هم انقلاب است سوسیال

انداز تاریخی در  انداز تاریخی داشتند. امروزه اما چشمکردن این چشمکه چه تلاش عظیمی برای متحقق

ی سوسیالیسمی که در مقطع قرن  ای برای آینده، آن طور که مثلا پروژهکسی پروژهبحران است و هیچ

 بیستم وجود داشت، ندارد. 

گو باشد، اما  ای که جوابانداز تاریخی روشنی وجود دارد و نه یک تئوری انتقادیپس دیگر نه یک چشم

انتقادیچشم اند؛ اگر یک  اند، انگار هر دو به یک زباندیالکتیکی   یدو سر رابطه  انداز تاریخی و تئوری 

انداز تاریخی بسازیم، و اگر در مقابل  توانستیم یک چشمداشتیم، شاید میی جامعه میتئوری انتقادی درباره

توانستیم یک تئوری انتقادیِ توانا بسازیم. پس به این  شد، چه بسا می اندازی تاریخی گشوده میما چشم

انداز تاریخی رهایی انسان،  دیالکتیکِ بحران تئوری انتقادی و بحران چشمترتیب امروزه  

کند. اما بلافاصله  های دیگر جدا میی ما را از زمانهو این چیزی است که زمانه  ی ماستگی زمانهویژ 

حال باید  نامیم، در عینــ هرچه را که ویژه می جا داشتیمهایی که تا اینبنا به استدلال باید تاکید کرد ــ

اش است، اما در  برد، این ویژگیسر میبست بهبگوییم در متنِ کدام عامیت ویژه است. تاریخ ما در یک بن

تاریخی. میبستمتن عامیتِ بن این بنهای  نیست که  بار  اولین  تاریخ بشر پیش  بستدانیم که  در  ها، 

اندازهایشْ  بست برخورده، در موارد بسیار زیادی آلترناتیوِ چشمآیند؛ تاریخ بشر در موارد متعددی به بنمی

 ین هم وجود نداشته. اندازی برای یک جامعه نوبست رسیده و چشمی کهن به بنمبهم شدند، جامعه
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بست  ها، بنبستی این بنهای تاریخی داریم که یکی از این اَشکال ویژهبستپس ما عامیتی به اسم بن

انداز تاریخی رهایی انسان.  کنونی ما است که، عبارتست از دیالکتیکِ بحران تئوری انتقادی و بحران چشم

ی ما این است، این ویژگی را با توجه به عامیت ناظر بر آن،  گوییم ویژگی زمانهپس به این ترتیب اگر می

گر نیست و  کنیم. در عین حال، چون تئوری فقط روشنست، عنوان میهای تاریخیبستکه عبارت از بن

که به بحران تئوری انتقادی   جایی ای نقادانه نگاه کرد: تانقاد هم هست، باید به خودِ این تئوری به دیده

تاریخی رهایی انسان، یعنی  انداز  ، و سرِ دیگرِ این دیالکتیک، چشمسرِ دیالکتیک است  گردد، این یکبرمی

کنند، اما از  حل ارائه میهای انسانی هم، از یک طرف نقاداند و راههای انسانی است. خودِ پراتیکپراتیک

بینی ما نسبت به واقعیت،  گنجند. یعنی از پیشانداز نمیی چشمشدهبینی طرف دیگر اغلب در قالب پیش

ی امید است. توجه داشته باشید واقع نقطهروند و خودِ این پراتیکِ ناقد، بهها فراتر میدر بسیاری موقعیت

ی تئوری پذیرفته شده است، و تاریخش نوشته شده  مثابهکه امروزه به دهی شورایی ــی سازمانکه مقوله

ای از  در دوره  ــ فقط در اثر حرکت پراتیکِ خودزاینده خود اختصاص دادهدهی شورایی را بهو اسم سازمان

شکل خودجوش دهی بهشکل گرفت، یعنی شکلی از سازمان  19 ی کارگر در اواسط قرن مبارزات طبقه

شکل گرفت که بعداً در کمون تحول پیدا کرد و به پراتیکی ارتقاء یافت که در طی یک پروسه به معیاری  

 دهی شورایی تحول یافت. به اسم سازمان

حلی در مقابل تئوری قرار بگیرد. به این ترتیب  ی راهمثابهواقع خودِ انکشاف پراتیک باعث شد که به در

می بنوقتی  که  انداز  گوییم  چشم  بحران  و  انتقادی  تئوری  بحران  دیالکتیک  سرِ  دو  ما  کنونی  بست 

ی نقادانه نگاه  زمان باید به آن به دیدهست، یعنی، از یک طرف معتقدیم که تئوری نقاد است و همتاریخی

پراتیک ممکن است در بحران،   امیدواریم، چراکه  پراتیک هم  به  از طرف دیگر  برای  دریچهکرد، و  ای 

واقع تئوری را نجات دهد. یا برعکس، تئوری ممکن است   اندازهایی باز کند که بحران را بشکند و در چشم

تیک باز کند. به این ترتیب باید توجه داشت که در کارِ  سوی پراهایی را طرح کند که درهایی، رو بهحلراه

ما، بحران چشم نقطه عزیمت  با حل بحران جامعهنقد،  است، ولی  تاریخی  ایران، کار تمام  اندازهای  ی 

مینمی ایران  جامعه  تاریخی  بحران  حل  ما  برای  دریچهشود.  تازه  با  تواند  کند.  باز  جهان  روی  به  ای 

 تر شود. هایی تاریخی شاید منظور روشنمثال

حلی  ای مانند روسیه اتفاق افتاد، الگو و راهی انقلاب بلشویکی که در جامعهانقلاب اکتبر با شکل و شیوه

ها در کشورهای مختلف قرار داد، بحث راجع به خوب یا بد بودن این الگو و  در اختیار بسیاری از انقلاب

هایی را به  اندازها و دریچهجا، چشمبست در آنشدن یک بن جاست که شکستهحل نیست. مسئله اینراه

ی انقلاب  های پراتیک و تئوریکی که در جوامع دیگر وجود داشت، باز کرد. یا شکل و شیوهبستروی بن
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هایی  هایی برای ایجاد جنبشگونه زمینهواقع با ابتکار دهقانان صورت گرفت، چه نوع چینی، انقلابی که در

 در دیگر نقاط دنیا ایجاد کرد.

روست. یکی،  زمان با سه دشمن روبهاست از درگیری با موضوع خود. در عصر کنونی، نقد هم  نقد عبارت

جریاناتی که بانی نظام سیاسی/اجتماعی مسلط در عصر حاضرند؛ در جوامعی مثل ما باید با دو گروه دیگر  

از یک کرد:  مبارزه  آزادیِ دست که درطرف کسانی نیز  نوید یک  و  کاریواقع  آزادی غربی  نوع  از  شده 

ای  شده، آزادی نیست، بلکه آزادیکاریدهند. )در پرانتز بگویم که آزادی دستدموکراسی نوع غربی را می

چه در این نوع جوامع وجود  شود. باید توجه داشت که آندر پوششی ایدئولوژیک صرفاً تصور می  است که

ان مفهومِ آزادی صوری مدنظر است، یعنی آزادی در برابر  جا همای دروغین نیست، بلکه در ایندارد، آزادی

نویددهنده عده  یک  که  گفتیم  پس  برابر  قانون.(  در  دیگر  گروهی  و  هستند،  غربی  نوع  دموکراسی  ی 

دهند، البته با توجه به وقایعی که  شده و سترون به ما وعده میدموکراسی نوع غربی، یک رهایی عقیم

توانند مدعی  افتد، روشن نیست که حاکمان این جوامع چگونه میامروزه در جوامعی مثل روسیه اتفاق می

نویددهنده جامعهو  اسم  به  و  رهایی  اسم  به  جوامع  این  خود  که  چرا  باشند،  رهایی  بهی  اصطلاح  ی 

شدگی و  واقع دچار بحران و عقیم که ماهیتاً چه بودند، بسیار ناروشن است ــ در »سوسیالیستی« ــ این

بهبستبن »نقد«،  جریان  آن هستیم. پس  شاهد  ما  هنوز هم  که  بودند  تئوری  هایی  در  گرایشی  عنوان 

حال هم با وضع موجود، و  فکران ایرانی شکل بگیرد ــ در عین انتقادی ــ که قرار است از فعالین و روشن

دهند و سرآخر  شده میای عقیمی رهاییکه هنوز هم وعدهبانیان آن دست به گریبان است، هم با کسانی

 کنند. شده را وعده میکاریکه آزادی دستبا کسانی

ای در این  ای است که عدهی ویژهبه این ترتیب نقد، یک وظیفه است که کسی باید انجامش بدهد. وظیفه

سازد.  ای نمیشدند، رسول و ناجیِ ویژه  دار آنکه عهدهعهده بگیرند. اما این وظیفه از کسانیعصر باید به

ای قائل  عهده بگیرد. به این ترتیب ما برای این کار خود، رسالت ویژهتواند این وظیفه را بههر کسی می

 عهده بگیریم.خواهیم بهی ویژه را میشویم، این وظیفهنمی

 ی »نقد« نشریه

 ی نقد چیست؟ کنیم که قلمرو کار و موضوع نشریهی کلی و کوتاه، حالا سوال میپس از این مقدمه

طرف با کار در   عنوان ادای سهمی در این زمینه کار خود را شروع کند که از یکخواهد بهی نقد مینشریه

رابطه با مسائل تئوریک سعی کند به رفع بحران تئوری انتقادی خدمتی کرده باشد، و از طرف دیگر با نقد  

ها دو سرِ یک دیالکتیک است، یعنی  طور که گفتیم اینها به سرِ دیگر این تقابل بپردازد. همانایدئولوژی

کنند به نقد تئوریک.  ها خدمت میکنند، و نقد ایدئولوژیها خدمت میهای تئوریک به نقد ایدئولوژیتلاش
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باید توجه داشت که این دو با هم فرق دارند؛ مثلا فرض کنیم که منِ نوعی در یک تلاش تئوریکِ عام  

تواند ابزاری باشد برای  هایی در تئوری انتقادی باشم، این تلاش میحلیابی به راهوجوی دستدر جست

طور برعکس، فردی دیگر، ممکن است دست به نقد یک ایدئولوژی معین  ای معین. و همیننقد ایدئولوژی

بزند، که این نقد در موردی خاص و معین خدمتی خواهد بود به انکشاف تئوری انتقادی در طرف دیگر.  

ی  ی نقد تلاشی است در این دو قلمرو: اول، در قلمرو تئوری که در یک حوزهپس به این ترتیب کار نشریه

 خاص.  اجتماعی/تاریخیِ معینْ عام است، و دوم، در قلمرو موارد

فکران  عنوان روشنوار بپردازم. ما بهکنم به نکاتی که لازم به توضیح است، فقط اشارهدر ادامه سعی می

هایی از ما به این نتیجه رسیدند ای بخشدورهای با بحران و شکست مواجه شدیم. در یک چپ یک دوره

وجوها به نتیجه رسیده، یعنی  وجوی تئوریک بپردازند. امروزه این جستکه باید به فعالیت تئوریک و جست

واقع گرایشی شکل گرفته و سعی   گیرد، بلکه در ی تئوری صورت نمیوجوی تازهدیگر تلاش برای جست

ی  اند و همهی حقوق بشر متمرکز کردهای خود را حول دفاع از بیانیهمثلاً عدهدر تقویت آن گرایش دارد. 

ای برای تدارک سوسیال  کنند؛ عدهی اُمانیسم متمرکز میهای تئوریک و پراتیکی خود را بر مسئلهتلاش

ای در تدارک سازوکار یک لیبرالیسم اقتصادی/سیاسی در ایران  کنند؛ و عدهدموکراسی در ایران تلاش می

ایران میشناسی جامعهای فقط کارشان را محدود به جامعههستند؛ و عده کنند، یعنی بررسی مقاطع  ی 

 ی ایران یا امتزاجی از این دو. معین تاریخی، اجتماعی از جامعه

وبیش روشن است.  شان هم کمهایها و ارگانگرفته، و نماینده  هایی است که تاکنون شکلها پروژهاین

خواهد به  یک از این جریانات باشد، و اگر میخواهد متعلق به هیچحالا یک تئوری جریان انتقادی اگر نمی

ی حرکت  های عام برای ادامهفرضسری پیشبایست قائل به یکهای انتقادی خود ادامه دهد، میتلاش

های عام بپردازیم، باز هم قلمرو کار نشریه را مقداری  فرضکه به توضیح این پیشخود باشد. پیش از این

 کنیم. تر روشن میبیش

ها و تاریخ تئوری انتقادی ــ یعنی  یکی از قلمروهای کار نشریه این است که سعی کند با بررسی زمینه

میایتئوری بهکه  یا  باشد،  خود  موضوع  ناقد  روشنخواست  تئوریزبان  شروع  تر،  مارکسیسم  با  که  ای 

که  های این تئوری را معرفی و نقد کند. مسلما با تاکید بر اینهای این تئوری و گرایششود ــ تلاشمی

ها و ابهامات و انتقاداتی که امروزه بسیار مرسوم  گوییدر این بررسی انتقادی باید بسیار دقیق بود و از کلی

کسانی برای  کرد.  پرهیز  دههاست،  از  مشغولکه  نظری  فعالیت  و  کار  به  تاکنون  شصت  فقط  ی  اند، 

دقت روشن شود که اشکال و  فی نیست. امروزه باید بهی اشکالات مارکسیسم، دیگر کاگویی دربارهمبهم

ی تاریخی است، و  ابهام کجاست؛ این ابهامات و اشکالات در کدام قلمرو و مبحث است؛ در کدام تجربه

دقت روشن کنیم که  ی تاریخی است. یعنی حداقل باید در قلمرو تئوریک بهیا دلایلش در کدام تجربه
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شود که چپ  زنیم یعنی چه؟ و یعنی کجا؟ وقتی گفته میوقتی از اشکال و ابهام در مارکسیسم حرف می

به شکست رسید یعنی چه؟ امروزه باید با درکی ماتریالیستی این معضلات را بررسی کرد و نقد کرد؛ درک  

ماتریالیستی به این معنی است که ما نقاط عزیمت را بررسی کنیم و ببینیم چرا اگر ما خود را در همان  

اندیشید، کردیم که چپ در آن دوران میطور فکر میدادیم، یا همانچپ قرار می  موقعیت اجتماعی/تاریخی

که بررسی کنیم که چرا در آن موقعیت،  توانستیم به نتایج دیگری برسیم؟ درک ماتریالیستی یعنی اینآیا می

توانست حاصل شود. باید توجه داشت که منظور  این چیزی نمی  ناپذیر بودند. چرا غیر ازاین نتایج اجتناب

که اگر ما خود را در آن موقعیت  فکر چپ است. یعنی اینسیر تحول تاریخی نیست، بلکه منظور خودِ روشن

خبر   مارکسیسم  از  داشتیم، چقدر  انتقادی  تئوری  این  از  درکی  کنیم که چه  بررسی  و صادقانه  بگذاریم 

اَشکال ی کارگر  دهی مبارزه خبر داشتیم، چه شناختی از طبقهو انواع سازمان  داشتیم، چقدر از ابزارها و 

 توانستیم به نتایج دیگری برسیم؟ ی ایران داشتیم، آیا صادقانه میجامعه

در عین قلمروهاست.  در همین  نقد  و  پژوهش  نشریه  کار  ترتیب  این  و  به  نویسندگان  امیدوارم که  حال 

فکران چپ ایران را نه تنها دلیلی برای  ماندگی تاریخیِ تئوریک روشنفعالان این نشریه، این نوع عقب

ها به حساب نیاورند، بلکه این کمبود را یکی از دلایل اساسی برای تلاشی  درجازدن و رکودِ وضعیت چپ

آن رفع  جهت  در  چشمدائمی  گشودن  برای  تلاش  و  ارزیابی  ها،  تازه  اساس  اندازهای  بر  که  چرا  کنند. 

ی خود شاهد یک  ی یک پراتیک بسیار درخشان را در چنته داریم و در جامعهبودن پراتیک، ما تجربه نقاد

ارائهایم. پس تلاش ما میتغییر عظیم بوده رابایست  با مبانی محکمی برای طرح  حلهی  های تئوریک 

های تئوریک ما بتواند  المللی باشد. در نتیجه اگر تلاشهای دقیق در سطح جنبش بیننظرات و استدلال

المللی باز  ی بینهایی را برای تئوری انتقادی در حیطهحلبا موفقیت عجین باشد، چه بسا بتوانیم حتی راه

 کنیم. 

 ترین نقاط عزیمت عام

دربارهنکته مهم  مبحثی  دیگر  پیشی  انتقادیفرضی  تئوری  عامهای  پیشست.  یک  فرضترین  های 

فرض  تئوری انتقادی فقط برمبنای ماتریالیسم ممکن است. این یک پیش ( 1اند از:  تئوری انتقادی عبارت

انتقادی بتوانیم بر اساس آن توافق کنیم که تئوری  باید  ناقد  ای که میعام است که من و شما  خواهد 

موضوعش باشد، فقط بر اساس یک درک ماتریالیستی نسبت به جامعه و به زندگی ممکن است و با درکی  

امکانایده اینآلیستی  نیست.  میپذیر  را چگونه  ماتریالیستی  درکی  ما  از  این درک  که هر یک  و  فهمد، 

آلیستی که،  اما من معتقدم درکی ایدهتواند موضوع بحث باشد.  تواند واجد چه نقاط عزیمتی باشد، میمی

یا یا فراشده باشد و این ایدهفرضْ گرفتههایی پیشدر تلاش برای تحقق ایده - ها را ماورای تاریخی، 
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ی تئوری انتقادی قرار بگیرد. چراکه تئوری انتقادی در نقد موضوعش  تواند در حوزهاجتماعی بداند، نمی

نمی نتیجه  در  است،  موضوعش  ناقد  است،  دربارهدخیل  باشد.  فراتاریخی  اصولش  اینتواند  درک  ی  که 

به تزهای مارکس درباره دارد، در بحثی که راجع  انتقادی  تئوری  با  پیوندی  تاریخی چه  ی  ماتریالیستی 

ی ماتریالیسم تاریخی ارائه شد. البته ممکن است ما بر سرِ  فوئرباخ داشتیم، توضیحات بسیار دقیقی درباره

های متفاوتی  توانیم دیدگاهفرض عام با هم توافق داشته باشیم، اما قبول کنیم که در این عصر میاین پیش

 به این ترتیب این اولین پیش فرض عام در تئوری انتقادی است. باشیم.  ی ماتریالیسم تاریخی داشتهدرباره

تئوری، نسبت به موضوعِ تئوریْ مقدم است، از قبل وجود دارد؛ یعنی همواره ما وقتی به   (.2فرضپیش

کنیم.  رویم، با دست خالی و ذهن خالی کار بررسی را شروع نمیسراغ بررسی یک جامعه یا تئوری می

فرض درست است، اما باید توجه داشت که تئوری ما در مقاطع اجتماعی و تاریخی معین  هرچند این پیش

می و  کرد  خواهد  تغییر  هم  تئوری  این  کند،  تغییر  اجتماعی/تاریخی  مقطع  این  اگر  است؛  تواند  معتبر 

این مثال صرفاً یک فرض است و   توانیم فرض بگیریم ــعنوان نمونه، میاش را از دست بدهد. بهدرستی 

ری مارکسیسم که برای بررسی جامعه،  ــ که تا پایان جنگ جهانی دوم، تئو هیچ دقتی در این مثال نیست

که نسبت به جامعه پیشآ بود، درست و معتبر بود، ولی از بعد از این دوره، شرایط اجتماعی/تاریخی عوض  

شده و این تئوری دیگر معتبر نیست. پس باید توجه داشت که اولاً تئوری نسبت به موضوعش پیشآست؛  

تغییر این دوران  ثانیاً، این تئوری فقط در یک مقطع معینِ ا جتماعی/تاریخی درست است و در صورت 

ای که نسبت به  تواند دیگر اعتبار نداشته باشد. اما باید توجه داشت که این تئوریاجتماعی/تاریخی می

های  های اجتماعی/تاریخی است، یعنی تاریخ، فعالیتسری پراتیکموضوعش پیشآست، خود، محصول یک

پراتیک و  وجواجتماعی  تئوریهایی  این  تا  است  داشته  بر    د  تئوری  این  امروزه  که  است،  شده  ساخته 

گاه بر اساس  ی ایران را بررسی کنیم، آن موضوعش مقدم است. مثلاً فرض کنید اگر امروز بخواهیم جامعه

پردازیم، اما خودِ این تئوری  یک تئوری مارکسیستی که از قبل وجود دارد، به نقد و بررسی این جامعه می

ی معینی این امکان  های اجتماعی بوده است تا در یک دورهسری مبارزات اجتماعی و پراتیکمحصول یک

های دیگر ادامه داده شده است.  ی مارکسیستوسیلهبرای تدوین این تئوری برای مارکس فراهم آمده و به

ست، یا به زبانی  های اجتماعی/تاریخی اپس به این ترتیب درست است که خودِ تئوری، محصول پراتیک

دیگر تاریخیت دارد، اما مانع از این نیست که این تئوری نسبت به موضوعش پیشآ باشد. فرض کنید ما با  

پردازیم، اتفاقاً همان نقد جامعه، باعث تغییر در تئوری ما شود. حالا  ای مییک تئوری پیشآیی به نقد جامعه

صورت باز هم تئوری  اگر بخواهیم با این تئوریِ تغییریافته به نقد و بررسیِ جامعه دیگری بپردازیم، در این

 ی بعدی پیشآست. پس این هم دومین پیش فرض عام در تئوری انتقادی. نسبت به جامعه
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ی اجتماعی/تاریخی،  شود، در هر دورهی تئوری انتقادی یا علم اجتماعی مطرح میمثابهکه تئوری بهزمانی

بودنش   ی تئوری ابهامی وجود نداشته باشد، اما  عام و پیوستهکنم احتمالاً دربارهعام و پیوسته است. فکر می

به موضوع  این  مقدماتی  در  بحث،  در همین  قبلاً  است.  توضیح  به  اینلازم  در  و  شد  روشن  جا،  نحوی 

انتقادی وجود داشته باشد، مینتایجش را مطرح می واقعاً یک تئوری  ی  بایستی در یک دورهکنیم. اگر 

ای دیگر نادرست. مثلاً  ای درست باشد و راجع به جامعهاجتماعی/تاریخیْ عام باشد؛ و نباید راجع به جامعه

ای در این عصر وجود دارد که مدعی  اند، تئوریداریزء جوامع سرمایهراجع به اروپای غربی و امریکا که ج

اما اگر این تئوری شامل بعضی از جوامع دیگر نشود، در  شناخت قوانین عام جوامع سرمایه داری است، 

داری نیست و بیرون از قلمرو این تئوری واقع است. پس این قوانین عامِ  صورت آن جامعه دیگر سرمایهآن

باشند؛ عامتدوین از جوامع درست  نوع  این  تمامی  مورد  در  باید  در یک مقطع   شده  یعنی  تئوری،  بودن 

بودن روشن است،   جا معنی عامی موضوعات خود را دربربگیرد. پس تا ایناجتماعی/تاریخی معین باید همه

دومین خصیصه پیوستهگفتیم  تئوری  این  پیو ی  خود  در  هم  تئوری  این  یعنی  است؛  و  بودن  است  سته 

های این تئوری با هم متناقض نیستند، و ثانیاً یک سیر تاریخیِ تئوری وجود داشته است.  ها و بحثگزاره

تئوری هربار در پروسهیعنی این این  که امروزه به این  مدت بارها دگردیسی یافته، تا اینای طولانیکه 

بریم و دائماً یک پیوستگی های تئوریکِ گذشته استفاده میمایهشکل درآمده است. یعنی ما دائماً از دست

 تاریخی در تئوری هم وجود دارد.  

رسیم که وقتی تئوری عام و پیوسته است، بنابراین به این  ی استدلال به این نتیجه میما از این پروسه

که باید برای هر  ی معین نیست. اما اگر گفته شود تئوری یعنی اینمعنی است که قابل تقلیل به تجربه

ی معین اتفاق افتاده است، یک تئوری داشت و برای  فلان تاریخ معین و فلان جامعهواقعه که امروز در  

آنجامعه دیگری،  تئوریِ  دیگر،  پروژهی  این  گفت  باید  جامعهوقت  دری  است.  گفتیم   حالی شناسی  که 

ی اجتماعی/تاریخی معین دربربگیرد.  ی موضوعات خود را در یک دورهتئوری انتقادی باید عام باشد و همه

به نمیواسطهاما  تئوری  تاریخیتِ  زمانی  و جهانتواند  نمیشمول  یعنی  باشد.  برای همهشمول  ی  تواند 

کند که دو  ی تیغ تیزی حرکت میها درست باشد. به این ترتیب یک تئوری انتقادی بر لبهها و مکانزمان

غلطد، و در  یی و امپریسیسم درگراطرف دره ممکن است به پوزیتیویسم و تجربهطرفش دره است. در یک

آلیسم سقوط کند. اما همواره در تاریخْ این دو جریان، با وجود هراس  ی تاریخ و ایدهطرف دیگر به فلسفه

گرایی صِرفْ  آلیست نباشد، به تجربهکه ایدهاز موضع مقابل، به آن دیگری تبدیل شدند؛ یکی برای این

گرای صرف نباشد، ویژگی را  که تجربهبدل شده و عامیت تئوری را فراموش کرده، و دیگری برای این

ی تاریخ اتکا کرده است. تئوری انتقادی یا نقد، خطی است که از این وسط  فراموش کرده و فقط به فلسفه

این دو جریان است؛ همانمی دیالکتیکی  نقد  انتقادی  تئوری  بین گذرد.  دیالکتیکِ  گفتیم،  قبلاً  طور که 
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جایی که تئوری در مقاطع اجتماعی/تاریخیِ معینْ عام و پیوسته است و در این  ها. از آنعامیت و ویژگی

قابل   جاست، و نه قابل  آن و جاهای ویژه در اینبه تجربه  تقلیل مقاطع معین است که معتبر است، نه 

اند؛  ها یک سرِ دیالکتیک تغییرِ تئوریشمول است. تجربهشمول و زمانی تاریخ جهانبه یک فلسفه  تعمیم

عنوان عاملی تازه در پراتیک، در تضاد با یک تئوری موجود  آمده، بهدستی تازه بهیعنی اگر یک تجربه

بها  بها و کمهای ویژه را بیکند. پس ما تجربهنتواند آن تئوری را تأیید کند، شروع به تغییر تئوری می

 دهیم. یدانیم، اما در جایگاه خود قرار منمی

هاست،  ها و نقد تئوریی تئوریحال که بحث دربارهبه همین دلیل هم هست که قلمرو کار نشریه در عین

های واقعیِ دست اول حرکات اجتماعی در تاریخ ایران، بخصوص بعد از  ی تجربهبایست شامل ارائهمی

 های قبل از آن باشد. هایی نسبت به دورهقیام، یا تحلیل

گر نیست یا فقط درکی اثباتی/ایجابی نسبت  تئوری نسبت به موضوعش صرفاً روشن (.4و   ( 3فرضپیش

عین در  بلکه  ندارد،  خود  موضوع  مورد  به  موضوع  به  ستیزجویانه  نگاهی  است،  خود  موضوع  ناقد  حال 

که،  عبارت است از این (4فرضتفاوت نیست و پیشاش دارد؛ یعنی تئوری نسبت به موضوعش بیبررسی

دار است. خودِ تئوری، یک طرف  طرف نیست، بلکه نسبت به موضوعش کاملاً و آگاهانه جانبتئوری بی

 سازد.  دعوا را می

ای که باید به آن توجه کرد این است  فرض عام پنجم. نقد، به یک روش متکی است. نکتهیا پیش ( 5اصل  

این بحث تمام  نیستند؛  فرضها و پیشی اصلها دربارهکه  ها، مورد مشاجره هستند و مورد قبول همه 

گویند چرا باید اساساً روشی برای بررسی داشت؟ کار تحقیق و پژوهش چه نیازی به روش دارد!  ای میعده

ولی این افراد حتی اگر خودشان آگاه نباشند، در هرحال، با روشی کار مطالعه و بررسی و تحقیق را انجام  

اند. من معتقدم که نقد متکی است بر یک روش، روشی  ها مباحثی مورد مشاجرهدهند. به این ترتیب اینمی

ی روش. در ضمن اما، ما  وسیلهبا یک روش و به  که پیش از شروع کار وجود دارد؛ بررسی یک موضوع

تواند کاملاً مستقل از موضوعِ نقد  دانیم که روشِ نقد از موضوعِ نقد جدا نیست. یعنی روشِ نقد نمیمی

ی معین  بایست با آن جامعهی معینی، واضح است که به هرحال این روش میباشد. مثلاً در بررسی جامعه

ویژه در علوم اجتماعی/تاریخی یا  تفاوت نیست، بهارتباط داشته باشد. یعنی روش نسبت به موضوعش بی

شود که روش نسبت  که روشِ نقد از موضوعِ نقد جدا نیست، باز مانع از این نمیدر تئوری انتقادی. اما این

ش معینی، ی معینی، با رو طور که قبلاً گفتیم، اگر ما در بررسی و نقد جامعهبه موضوعشْ مقدم باشد. همان

بایست با روش دیگری  ی نقد دریابیم که روش ما غلط بوده است و این جامعه و موضوع معین میدر پروسه

برمی به  بررسی شود،  نسبت  باز هم روش  این حالت،  در  دهیم،  ادامه  کار  به  با روش جدیدی  و  گردیم 
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که روشِ نقد از موضوعِ نقد جدا نیست، مانع  طور الی آخر. به این ترتیب اینموضوعش مقدم است و همین

که نسبت به ایراد هگل  جا مایلم برای کسانینخواهد شد که روشِ نقد به موضوعِ نقد مقدم باشد. در این

ی تقدم و تأخرشان ــ حضور  نبودن روش و موضوع نقد، و مسئله به این جدا ی فنومنولوژی ــدر مقدمه

 ذهن دارند، پاسخ دهم.  

گوید:  افتیم. اما چرا؟ او میگوید اگر بگوییم که روشْ مقدم بر موضوع وجود دارد، به تسلسل درمیهگل می

خواهید به روشی جامعه را بررسی کنید، اما نسبت به درستی یا نادرستی روش خود شک دارید.  شما می

گویید پس باید روش خود را بررسی کنم! اما شما ادعا کردید که از قبل باید برای بررسی یک  شما می

موضوع روش داشت. حالا با آن روشی که قبلاً داشتید، بیایید این روش را بررسی کنید. بعد ممکن است  

آن روشی که می کنید و همینبه  بررسی کند، شک  را  این روش  این تسلسلی  خواهد  و  آخر،  الی  طور 

 اندازد. عْ مقدم است، ما را به تسلسل میکه، روش نسبت به موضوقهقرایی است رو به عقب. پس گفتن این

شود که  که روشِ نقد از موضوعِ نقد جدا نیست را قبول داریم، اما  این مانعی نمیپاسخ: اولاً گفتیم، این

روش نسبت به موضوعشْ مقدم باشد. پاسخ به ایراد هگل این است که در مورد دوم اما موضوع بررسی  

ی  جاست. من وقتی بخواهم یک جامعهوقت دیگر تسلسلی وجود ندارد و اشتباه هگل این کند و آنتغییر می

معین را بررسی کنم به یک روش از پیش احتیاج دارم، روشی که مقدم بر این جامعه است. حالا اگر در  

این روش شک کنم و دوباره بخواهم این روش را بررسی کنم، اکنون موضوعِ بررسی من، خودِ روش است  

اینبودن موضوع بر  دلیل متفاوتو دیگر جامعه نیست. پس به گوید،  جا تسلسلی که هگل میرسی، در 

 آید.  وجود نمیبه

جا فقط مایل بودم پاسخی به  ای است که باید به تفصیل در فرصتی دیگر به آن بپردازیم. در ایناین نکته

 دانم کسانی باشند که این ایراد را به این نظر بگیرند.این ایراد داده باشم، اگرچه بعید می

جا آن را تکرار می کنیم تا از آن دو نتیجه بگیریم.  واقع تکرار چیزی است در مقدمه؛ این در ( 6فرضپیش

انداز تاریخی رهایی انسان قرار  طرف در دیالکتیک با بحران چشم ما معتقدیم که تئوری انتقادی، از یک

جایی که تئوری انتقادی در بحران است، پس هیچ تئوری توانایی که  گیریم: از آنجا نتیجه میدارد. از این

را ساخت. به همین دلیل هم،   های موجود را نقد کند، وجود ندارد و باید تلاش کرد و آنبتواند ایدئولوژی

ی مارکس و در تجربیات جنبش  پذیریم. اگرچه شخصاً معتقدم که در اندیشههای موجود را هم نمیتئوری

هایی بسیار استوار برای تدوین یک تئوری انتقادی وجود دارند. تأکید  مارکسیستی، عناصر بسیار قوی و پایه

ی  من از عناصر پایدار و استوار در اندیشه  دلیل استنباطی جنبش مارکسیستی، بهمن بر مارکس و تجربه

ی موجود از تجربیات  خاطر قلمرو گستردهمارکس و تجربیات جنبش مارکسیستی است. به عبارت دیگر، به
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طور که گفتم  ها عناصر پایداری برای تدوین این تئوری انتقادی پیدا کرد، همانتوان در آنو دانشی که می

اندیشه در  مثلاً  ارزنده  تجربهعناصری  در  مارکس،  اندیشهی  در  طبیعتاً  و  مارکسیستی  جنبش  ی  های 

دانستند، مشخصاً لنین، تروتسکی و بعد در نسل رزا لوکزامبورگ، گرامشی،  که خود را مارکسیست میکسانی

به یا  دیگران  و  کُرش  لوکاچ،  مانند  غربی  مارکسیسم  نسل  در  بعد  اندیشو  کلی  را  طور  مندانی که خود 

دانستند، و یا در تجربیات جنبش مارکسیستی مثل انقلاب روسیه و انقلابات اروپای شرقی  مارکسیست می

ه منکر این موضوع نیستم که ممکن است متفکرانی در  مثل انقلاب مجارستان و انقلاب آلمان و غیره. البت

ی اندیشه، عناصری قابل اتکاء برای  های غیرمارکسیستی هم وجود داشته باشند که واقعاً در حیطهحوزه

 تدوین یک تئوری انتقادی عرضه کرده باشند.  

انداز تاریخی رهایی انسان  بست چشمجایی که معتقد به بنبرگردیم به بحث، به سرِ دیگر دیالکتیک. از آن

داری، یا به اصطلاح  یک از جوامع را در شکل کنونی خود، چه جوامع غربی یا سرمایهگوییم هیچهستیم، می

ــ و جوامع پیرامونی و چه جوامع نوع   شوداطلاق مییا هرچیزی که به این نوع جوامع   جهان سوم ــ

دانیم. این  ــ نمی ها زندگی کندعنوان موجودی آزاد و رها در آنکه انسان به شوروی را جوامعی آزاد ــ

ها و اساس خود، امکان  ها، پایهکه این جوامع بدون تغییری بنیادین در شالودهی دوم اینیک نکته، و نکته

برم و  کار نمیی انقلاب را بهجا واژهکه من در اینی رهاشده را ندارند. علت اینشدن به یک جامعه تبدیل

که انقلاب  گردد. چرا  کنم، به مفهوم بحران تئوری انتقادی برمیها استفاده میها و شالودهجایش از پایه به

گوییم  که میکند، اما وقتیی انقلاب چیزی را عوض نمیو انقلابی خود دچار بحران است و گفتن کلمه

ها را  که مفهوم بنیادهای یک جامعه را، و تغییر رادیکال در آنتغییر رادیکال در بنیادها، راه را برای این

اش این است که بنیادهای یک جامعه را بشناسد و  گذاریم. پس تئوری انتقادی وظیفهبشناسیم، باز می

عنوان مثال فرض بگیریم:  شدن موضوع و فقط بهبداند تغییر رادیکال در این بنیادها چیست. برای روشن

انتقادی نظرش این باشد که در جوامع به اصطلاح سرمایه در تئوری  امروز گرایشی  داری،  ممکن است 

اند و زمانی این جوامع امکان تغییری رادیکال دارند که، این  بنیادهای این جوامع، روابط تولید آن جامعه

ی تولید،  آنا شیوهروابط  تولید در  نوع  ی  اما ممکن است همین گرایش، در مورد جوامع  ها عوض شود. 

بنیادها در شوروی، روابط و شیوه این باشد که  ی تولید نیست، چیز دیگری است، مثلاً  شوروی نظرش 

واقع راه را   دهی سیاسی جامعه است، پس باید این شکل را تغییر داد. این نوع از بحث، درشکل سازمان

که ما باید  گذارد، یعنی اینهای تئوری انتقادی باز میگذارد، اما راه را برای کنکاشبرای تفسیر باز نمی

توان نقاط تغییر رادیکال و بنیادین را در  چگونه بنیادهای یک جامعه را تعیین و تعریف کنیم، یا چگونه می

 های رهاشده قدم بردارند.  ی از انسانا سوی جامعهاین جوامع پیدا کرد، تا این جوامع بتوانند به

 1989، سپتامبر 1368مهر 
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 ضمیمه: 

 ( 1368ی »نقد« )ی نشریهبیانیه

 

فکر  عنوان روشنهستیم؟ آیا این ویژگی ماست به  ای شرایط ویژهفکر چپ ایرانی در  عنوان روشنآیا ما به

چپ یا ویژگی شرایط اجتماعی/تاریخی ماست؛ یا از دیالکتیک این دو موقعیت ناشی شده است؟ و آیا باید 

 ای ویژه قائل شویم؟ بر این اساس برای خود وظیفه

ی اخیر انجام داده و یا با  کم در یک دههفکر چپ ایرانی دستچه روشندشوار نیست که با اتکا بر آن

ی  وپا کنیم و دشوار نیست که با استناد به موقعیت جامعهچه بر او رفته است، برایش نوعی ویژگی دستآن

 ایران، تاریخش، تحولات اخیرش و جایگاهش در روابط جهانی آن را ویژه بنامیم. 

ی تعیّنی فکر چپ یا موقعیت اجتماعی/تاریخی خود، همواره سازندهعنوان روشناما ویژه خواندن خود به

فکرانه را ارضاء کند که همواره با تعیین جغرافیایش، خود را  دقیق نیست. بسا که تنها میل سرشتی روشن 

ای از  ی هویتش نفوذناپذیر باقی بمانند، چون واحهکند تا جدارهای قلعهاز دیگران و دیگر چیزها ممتاز می

آور دیده شود، همواره خود و موقعیتش  برانگیز باشد و رسول و ناجی و پیامدانایی در برهوت نادانی غبطه

  [ unglückliches Bewußtseinآگاهی ناخوش ]ها را بر بادِ شورانگیزِ  را خطیر بپندارد و روزنه

 ببندد. 

زمان بسیار  تاریخ،  تکاپوی  قلعهاما،  که  خرابهها  بر  و  ساخته  ویران  را  ویژه  هویتِ  بیرق  های  آن،  های 

را در عامیتی طبقاتی، عامیتی تاریخی و عامیتی انسانی برافراشته است. نشان داده است که    ناویژگی 

کرده است،  های دیگر و روزگار من را از روزگاران دیگر جدا میمرزهای آن هویت ویژه که من را از من

سال پیش و   36فکران  اند. نشان داده است که ویژگی من، تنها در متن عامیتی که روشنچه لغزنده بوده

خواندند، ویژه بوده است. پس ویژگیِ خود، ویژگیِ شرایط  سال پیش خود را ویژه می 100سال پیش و  68

ها با  داشت به دیالکتیک این ویژگیچشم، نخست بیی خودجا ویژگیِ وظیفهی خود، و از آنخود و زمانه

 پذیر نیست. ی انتقادیِ دو سرِ تقابل در این دیالکتیک، امکانتوجه به جنبهها، و دوم بیعامیت ناظر بر آن

چشم بحران  و  انتقادی  تئوری  بحران  ویژگیِ  دیالکتیک  انسان،  رهایی  تاریخی  انداز 

ی این باور که تئوری، هم  های تاریخی، و دوم، بر پایهبست. نخست، بر بستر عامیت بنی ماست زمانه
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ی نقّاد در آن نگریست و پراتیک، هم سرشتی نقّاد دارد و هم همواره در قالب  نقّاد است و هم باید به دیده

 گنجد. داشت ما نمیچشم

ی  ی عزیمت نقد است، اما حل بحران اجتماعی/تاریخی جامعهانداز تاریخی رهایی انسان، نقطهبحران چشم

ی ما  بست زمانهاندازی عام بر بنی ما، چشمی رسیدن و پایان نیست؛ بسا که حل بحران ویژهنقطه  ما

ها که  یابی نیست. جدالی است پنجه در پنجه با این بحران و با بانیان آن. چه آنبگشاید. نقد، تنها راه

زمانهپاس آنداران وضع موجود  ما هستند و چه  مبشران »آزادیِ« دستکاریی  که  شده و »رهاییِ«  ها 

 ی ما هستند.شده و سترون برای جامعهمثله

 سازد. ای است، اما از ما رسولانی ویژه نمیی ویژهدر یک کلام، نقد وظیفه

ی یک سرِ تقابل دیالکتیکِ آن با مثابهی ادای سهمی در نقد تئوری انتقادی بهمثابهبهی »نقد«،  نشریه

کند  ی سرِ دیگرش، کار خود را بدین دلیل آغاز میمثابهها بهانداز تاریخی؛ و نقد ایدئولوژیبحران چشم

 که: 

تواند تنها به ادعاهایی گُنگ و نادقیق چون »شکست چپ سنتی«،  امروز، دیگر یک جریان انتقادی نمی

ها و مارکسیسم«، »بحران« و... اکتفا کند؛ زیرا پرسه  »ضرورت بازبینی«، »اشکالات و ابهامات مارکسیست

فکران چپ ایرانی که در چارچوب  هایی که برای ما روشنزدنپرسه ی اخیر ــهای فکری چندسالهزدن

ی انتقادی در جهان، مبانی تئوری انتقادی  کم آشنایی اندک( با سیر اندیشهدگماتیسم؛ ناآشنایی )یا دست

کم آشنایی  های تئوریک در سطح جهانی؛ روایتی سرودمُ بریده از مارکسیسم و ناآشنایی )یا دستو پیشرفت

جا و  اندک این ــ اندک ناپذیر استایم، اجتناببوده  ی خود اسیر ی جامعهاندک( با تاریخ و شرایط ویژه

رسیدهآن نتایجی  به  پروژهجا  جامعهاند.  جامعهی  نظریهشناسی  تدارک  ایران،  و  ی  سیاسی  لیبرالیسم  ی 

ایران، تدارک نظری و سازمانی نوعی سوسیال از معیارها و   اقتصادی در  ایران و دفاع  دموکراسی برای 

 ی اخیرند. های چندسالهزدن گرفته از پرسههایی شکلی حقوق بشر، گرایشاصول بیانیه

باید   امروز  انتقادی  نتیجه یک جریان  بر اساس    هایفرضترین پیشعامدر  تا  را روشن کند  خود 

 ها:آن

هایش بپردازد و از طریق انتقال  ها و بحرانبستهای تئوری انتقادی، بنها و پیشینهبه معرفی زمینه -الف

مکان از  الای طبقاتی، حتی ی نظری و عملی در افت و خیزهای مبارزهی نزدیک به یک قرن مبارزهتجربه

عنوان یکی از نتایج بسیار  زدگی، بههای فکری ــ و از خستگی و دلاتلاف انرژی مبارزان در پرسه زدن

 ها ــ جلوگیری کند. زدن محتمل این پرسه 
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کار گیرد،   ها و مرزهای دقیق »اشکالات« و »ابهامات« بهکردن جایگاهتوان خود را در راه روشن  -ب

جست را  »شکست«  عزیمت  نقاط  و  این  مبناها  چر  که  دهد  توضیح  ماتریالیستی  روشی  با  و  کند  وجو 

 ی عزیمت بوده است. ناپذیر از آن نقطهی آن مبنا استوار است و چرا راهی اجتناب»شکست« بر پایه

روی  ای بهاندازهای تازهی ما، در گشودن چشمی ما و ویژگی زمانهبا اتکاء به دیالکتیکِ موقعیت ویژه -ج 

از تکرارها و نسخه انتقادی بکوشد،  را در راهبرداریتئوری  گشاییِ تئوریکْ جدی  ها بپرهیزد، نقش خود 

هم به بهای گزاف  ای که از سر گذشته است ــ آنشود و تجربهبگیرد و با اتکاء به دانشی که آموخته می

ارزنده دست از شیوهرفتن  و  تازه  قلمروهای  در کشف  ــ  انقلابیون  و  مبارزان  با  ترین  مبارزه  نوین  های 

 استبداد و استثمار گستاخ و جسور باشد. 

 نظر ما عبارتند از:  های یک جریان انتقادی بهفرضترین پیشعام

 تئوری انتقادی تنها بر بنیادی ماتریالیستی ممکن است.  -1

اندازهای معین اجتماعی/تاریخی معتبر  ی ساختمانی مقدم به موضوع خود، تنها در چشممثابهتئوری به  - 2

مقدم پراتیک است.  محصول  خود  تئوری،  از  بودن  مانع  تاریخیت  این  اما  است،  اجتماعی/تاریخی  های 

 بودن آن نیست.  مقدم

به  -3 دورهمثابهتئوری،  هر  در  انتقادی،  تئوری  یا  اجتماعی  علم  اجتماعی/تاریخی  ی  معین  و  ی  عام 

ی اجتماعی و تاریخی است، و  های ویژه در حوزهبه تجربه  تقلیل عبارت دیگر، نه قابل  است. به  پیوسته

قابل   فلسفه  تعمیم نه  جهانبه  تاریخی  زمانی  و  تجربهشمول  بهشمول.  ویژه،  دیگر  های  سرِ  عنوان 

 از عوامل تغییر و تحول آن هستند.   یکیهای پیشین، دیالکتیکِ تحول تئوری، در تقابل با انباشت تئوری

ی علم اجتماعی یا تئوری انتقادی، درکی پوزیتیو از موضوعش نیست، بلکه نسبت به  مثابهتئوری، به  -4

 آن نقاد هم هست. 

کند ــ بر این اساس که روشِ  نقد متکی است بر روش؛ تغییراتی که موضوع نقد در روش ایجاد می  -5

 سازد. نقد از موضوعِ نقد جدا نیست ــ ضرورت پیشآییِ روش را منتفی نمی

انداز تاریخی رهایی انسان است.  بست کنونی، همانا، دیالکتیک بحران تئوری انتقادی و بحرانِ چشمبن  -6

 در نتیجه: 

های موجود را داشته باشد، وجود ندارد؛ اگرچه کماکان  هیچ تئوری توانایی که قدرت نقد ایدئولوژی  -الف

اندیشه در  آن  برای  استواری  تجربهمبناهای  و  مارکس  میی  یافت  مارکسیستی  جنبش  از  ی  و  شوند؛ 
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ها و تجربیات جنبش مارکسیستی باید در دستور کار تئوری  های مارکس، مارکسیسترو، نقد اندیشههمین

 انتقادی باشد. 

یک بدون تغییرِ  یک از جوامع جهانِ حاضر، شکلی از زندگی اجتماعیِ آزاد انسان نیستند؛ و هیچهیچ  -ب

 ای را ندارند. شدن به چنین جامعه شان، امکان بدلهایرادیکال در شالوده

 

 3ZV-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3ZV
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 سم یال یامپر  یهی فراتر از نظر 

 ی و دولت فرامل یجهان   یدارهیسرما

 

 2024مارس  31

 نسونی. رابیآ امیلیو : ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

که معطوف به    رسدیم   ان یبه پا  سمی الیامپر  یبخش از پروژه  نیمقاله، سوم  ن یانتشار ا  با نقد:    ح یتوض

بود. در مقالات بخش    دیجد  سمی الیامپر کتابش    ژهیوبه  ،یهارو   دیوینظرات د  یبررس و منتقدان آن 

 . شودیم یو منتقدان آن بررس هیسرما یامپراتورویژه کتابش به نزوود،یسکیآرا و نظرات الن م یبعد

 *** 

  یهاهیهنوز از »سرما   د« یجد  سمی الی»امپر  های نظریهدر    کمْیوستیب  یسده   یِجهان   داری: سرمایهچکیده

  متحد ایالات  یهاتلاشرا  جهان    یاسیس  یهایشو پو  زیمتما  یِمل  یاقتصادهاآن  و    شودمی  لیتشک  «بومی
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ها  هی نظر  ن ی. اندکنیم  هدایت   های امپریالیستیافتهدیتشدرقابت    انیدر م  یکردن کاهش هژمون  یخنث  ی برا

را در   یفرامل یدولت یهادستگاه یی فزایندهو نقش برجسته هیشدن سرما یفرامل  یبارهدر یشواهد تجرب

کنم  یاستدلال ممقاله    نی. در ارندیگیم  دهیناد  یدولتنظام میانداری فراتر از منطق  سرمایه  یسلطه  لیتحم

مداخله ا   متحد ایالات  ییگراکه  به  است    یپاسخبلکه    ،ستینداری  سرمایه  شدن  جهانی  زانحراف 

  نقش بسته   ملتی- دولتهر    درون  قاًیاکنون چنان عم  یداری جهانسرمایه  یطبقات   مناسبات.  بحران آن 

  بسط   انیمنسوخ شده است. پا  یخارج  یسلطه  یرابطه  یمنزلهبه    سمیالیامپر  کیکلاس  ریاست که تصو 

  ی انباشت جهان  سرسختاست. منطق    ی داری جهانسرمایه  یستیالیردوران امپ   ان یداری پاسرمایه  یگسترده

عمدتاً  نهادها   اکنون  مجموعه  از  ناپذیریکنترل  یاسیس  یدرون  که  گروه  طریق  است  حاکم    ی هاآن 

کنندمی مدیریت  را  آن  به  کوشند  ما  و    ندهایفرآ  یبارهدر  داری سرمایه  گسترش  یهی نظر   کی. 

فضایی این    هاییشو پو  یطبقات  ، مناسباتدهدیرخ م  یگسترش  نیها چنآن  طریق که از   ی سیاسیدهانها

 . میدار ازینگسترش 

 مقدمه

نظریه به  سال  د«یجد  سمیالی »امپر  هایبنا  در  وقا  یها که  از  اند،  شده  ریتکث  2001 سپتامبر  عی پس 

ی  یافته دیرقابت تشد  انی خود در م  یکاهش هژمونتعدیل  و    یجهان  یدرصدد گسترش امپراتور   متحد ایالات

مبتنی    یقبل  یادعاها  متحد ایالات  یهجانبکی  ییگراکنند که مداخلهیاستدلال م  یست. برخهاستیالیامپر

ها  هینظر  نیا  [1]کند.ید مررا    شدن نادرست جهانی  یهاهیشده و نظریجهان  یبه سمت نظم جهان   بر حرکت

است    هایییهفرضسخت  جانبر بستر   به ریشهاگر    واستوار  پویشبناست  اجتماعی و سیاسی های  های 

  کیاظهارات کلاسدر    ها کهاز میان برداشته شوند. این فرضیهیابیم باید    ویکم دستی بیستجهانی سده

تضاد    ب،یرق  یمل  یو اقتصادها  هاهیاز سرما  ییایدنوجود  فرض    اند برریشه دارند، متکی   نگیلفردیو ه  نیلن

  تمرکزم  یها و چارچوبقدرت  نیا  کشی از مناطق پیرامونی توسطبهره  ،داریسرمایه  یاصل  یهاقدرت  نیب

دولت برا  -بر  مطالعه  نگ،یلفردیه  ی.هانج  هاییشپو  لی تحل  یملت  درباره  کیکلاس  یدر    ی خود 

  یبه بازارها   رسیدست  ی برا  یْداری ملسرمایه  یاستدلال کرد که انحصارها  ،یمال   ییهسرما  سم، یالیامپر

  میان   یاقتصادی ـ  اسیس  دیشد  یهابه رقابت  ریدولت ناگز  یآورند و مداخلهیم   یبه دولت رو   یالمللنیب

در    [2]انجامد.یم  هاملت-دولت   ی مرحله  بالاترین:  سمیالیامپر   خود،1917  ی جزوهلنین، 

 نیجهان را ب  کنندیکه تلاش م  کندیم  دیتأک  یمل  یصنعت-ی مال  یهامجتمعبر ظهور    ،داریسرمایه

  ی مل  ی هاهی سرما  نیا  میان کنند. رقابت    میتقسبازو    میتقس  یشخو  یمربوطه  یها ملت-دولت   طریق  خود از

 داری شد. سرمایه  یاصل  یکشورها  انیو جنگ م  ینظام های  کشمکش  ،هادولتمیان  منجر به رقابت    بیرق
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د  نیلن  نگ،یلفردیه اوا  یگران یو  جهان  امی  تحلیلرا    ستمیبی  سده  لیکه   تحلیلی چارچوب    نیکردند، 

درباره  یستی مارکس دادند و  بیرق  یمل  یهاهیسرما  یرا  را    یبعد  دانانیاسیاقتصادس  شکل    طریق  ازآن 

مداخلات آمریکا و غیره  مطالعات    کال،یراد  المللنیروابط ب  ییهنظر  ،یو نظام جهان  یوابستگ  یها هینظر

  های پویشناظران  بر  چنان  هم  بی رق  یمل  ی هاهیچارچوب منسوخ سرما  ن ید. اکردن   نتقل م  ستمیب  ی سدهبه  

:  ای است از این رویکردنمونهتوسط کلار    ریز  ی. ادعا گذاردتاثیر می  کمیوستیب  یسده  لیجهان در اوا 

  اق بزرگ مشت  یهابزرگ و قدرت  ی هاقدرت  نی منازعه ب  ،یکیتیلورقابت ژئوپ  ا ی  کیتیلو»منظورم از ژئوپ

  ی هاستمیها، سراههآب، هالنگرگاهو  هامانند بندر یی ایمهم جغراف  یهاتی کنترل قلمرو، منابع و موقع یبرا

  یکیتیلوژئوپ  ی دئولوژی ما شاهد ظهور مجدد ا  ه. امروزاست  منابع ثروت و نفوذ  ر یها و ساواحه  ، یارودخانه

چه امروز در  آن  دنید  ی برا  راه  نیبهتر  ...  میبزرگ هست  ی هاقدرت  ی رهبر  ی کادرها  انیشرمانه در میب

از    موجی  ی را برا  نهیزم  یتفکر   نیچن[  3].«کیتیلوژئوپ  ی است، منشوردهدرخ می  گرید  یعراق و جاها 

 [ 4]ظاهر شده است. 2001 کند که ازیفراهم م د« یجد سمیالی»امپر  آثار

  یتاً فیک یفراملی مرحله بهکرده است. ما  رییاساساً تغ  نیو بوخار نگیلفردیه ن،ی داری از زمان لنسرمایه اما

در  بنیادی    هایرییتغی آنْ شماری  مشخصهکه    میاشدهوارد    یداری جهاندر تکامل مستمر سرمایه  یدیجد

  د یجد  یجهاننظام    کی   در و ادغام هر کشور    یفرامل  واقع به  هی ت، از جمله: ظهور سرمااسداری  نظام سرمایه

  ی که به جا  یگروه طبقات  کیعنی ی(  TCC)  دی جد  یدار فراملهیسرما ی  طبقه  ک یظهور    ؛یو مال  دیتول

بازارها و مدارها  ،یمل  یبازارها و مدارها دولت    یهاظهور دستگاه  دارد؛  هیپا  دیجد  یانباشت جهان  یدر 

ظهور  نو  ی مرحله  نیا   پویش.  یجهان  یدر جامعه  یقدرت و نابرابر   عی( و ظهور روابط بدTNS)   یفرامل

ملت  -که دولت   گوییمنمیدرک کرد.    محور ملت-تفکر دولت   یچهی توان از دریرا نم  یداری جهانسرمایه

  گر ید  ــ یدولت نیب  نظام  مجزا ــ  ی متعاملها به عنوان واحدهاملت-دولت   م نظابلکه    ست، یمهم ن  گرید

و    یاجتماع  ی روهانیکه    ست ین  ای صلیا   ی چارچوب نهاد  ا انه یدارهیسرما  یهتوسع   یهندهداصل سازمان

 [ 5].دهدی را شکل میاسیس های یشو پو یطبقات

 ی فرامل  ی هیسرما تی و واقع یمل ی اقتصادها یاسطوره

  کم یو ستیب یسدهدر  یداری جهانفرض است که سرمایه  نیا د«یجد سمیالی»امپر   یهاهی بارز نظر یژگیو

»سرما اقتصادها  «بومی  یها هیاز  با    لیتشک  یز یمتما  یمل  یو  که  هستند،    دیگریکشده  تعامل  و  در 

عامل به    خود  «یمل  نافع گیری »مپیبا    هاکه دولت  یجهان  استیاز س  «یستی»رئال  لیتحل  زمان اینهم

سیاست   این  انداختن  مثلاًهستندجریان  مطالعه.  در  گوان  نقل  ی ،  نام    اششدهبارها  جهانبه  :  یقمار 

برا واشنگتن  جها  یتلاش  بر  »سرمایه  وستهیپ[،  6]ن تسلط  آمربه  داری  »سرمایه  «،ییکای داری 
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  ها یک از آنهر    دهد؛از این قبیل ارجاع میو   «یداری فرانسو »سرمایه  «،ییای تالیداری ا»سرمایه  «،یآلمان

اسقابل  ی اقتصادنظام   متمایزی  و  سرماتشخیص  طبقات  که  ملهیت  کهافتهیسازمان  یدار  را    ری درگ  ای 

  مهم   یوود در رساله  نز یکسی. الن مکندنحو متمایزی برجسته میاند بهیمل  یاز روابط رقابت  یامجموعه

  ی اقتصادها  یکه »سازمان مل  کندتصدیق می  ،هیسرما   یامپراتور  د«،یجد  سمی الی»امپر  یدرباره  یگرید

 [ 7]«اند. مانده ی داری سرسختانه باقسرمایه

باید دهند،  یارائه نم  ی شواهد تجرب  یاکنند، اگرچه ذرهیم  مطرح   گرانیطور که وود، گوان و دهمان  ایآ

سازمان    یخطوط مل  یدر راستا   ه یسرما  داری جهانیْهای قبلی نظام سرمایههمانند مرحله  که   م یفرض کن

توسعهیابد  می دولت  ه یسرما  یو  شکل  ب  متوقفملت  - در  چارچوب  است؟    ملت -دولت/یدولت  نی شده 

های  پویش  «یْ »منافع ملبدون معضلِ  مفهوم  با  کند که  یرا موظف م  د«یجد  سمیالی»امپر   گرانپژوهش

را    « ی»منافع مل  مفهوم  اًخیار تها  ستی به چه معناست؟ مارکس  ی«منافع مل».  را تبیین کنند  یجهان  یاسیس

عنوان   نفع  ب  کی دئولوژیا   ترفندی به  طبقاته  گروه  ی منافع  کرده  یاجتماع  ی هاو  ملرد  »اقتصاد    « ی اند. 

  ی هاهی سرما  یسیطرهشده؟  بر قلمرو حفاظت  متکی  دیتول  ی با بازار بسته؟ مدارها است    ی کشور   ا یآ  ست؟یچ

 . منطبق نیست  فیتوص نیابا  داری در جهان کشور سرمایه چیه ؟مجزا و منفرد یمل یمال نظام  کی ؟یمل

دار  ی ادیز  ی تجرب  شواهد که  نوجود  م  ه یسرما  شدن یفراملد  نشان  ا ندهیرا  قو  نید.  نشان    اً یشواهد 

  یی کایآمر   یها شرکت  گر ید  ستمی در اواخر قرن ب  500فورچون  فهرست  بزرگ    ی هاکه شرکت  دندهیم

به و  فزانبودند  فراملسرمایه  یهاگروه  یهندینما  یاندهیطور  می  یداری  شمار  واقعیت    [8].آمدندبه  نه 

را میفراملی آن را  شدن  نه اهمیت  و  به مجادله گرفت  اجت  یها نظریه  یبرا توان   لیو تحل  یماعکلان 

برا   یاقتصاد -یاسیس  یهایشپو برا  یانیپایب  یهاکشف مجموعه  یجهان.  انباشت    لیتکم  ی از شواهد 

  یآوررا جمع  یجهان  ی ها رسانه  یروزانه  نیعناوفقط کافیست    ،یساز یدر مورد فرامل  یافتهنظام  یهاداده

  ننشال یفادر    2006 در ژوئن   یادر مقاله  ام،یبیعامل آ  ریو مد  سیرئ  سانو،یمثال، ساموئل پالم   یکرد. برا

آن    پیرامون »تفکر ما    دهدینشان م  «یتی»شرکت چندمل یاظهار داشت که استفاده از کلمه لندن  مزیتا

 دهد:است«. او ادامه می  یمیچقدر قد

ما   ــسازمان    دینوع جد  نی. ا ست ین  ی“تیچندمل”در واقع    کم یو    ست ی ب  یسده کسب و کار نوظهور    مدل »

را    ام بیآیدر   عمل  ــ  مینامیم  ی“جهان  یهپارچکیشرکت  ”آن  و  ساختار  بس  ات یدر  متفاوت    اریخود 

  که حالی کردند، در  جادیا   یدیکل  یرا در بازارها   یمحل   دیتول  تیها ظرفشرکت  ،یتیدر مدل چندمل ...  است.

مانند جنرال موتورز،   ییکایآمر یتیچندملهای شرکت ...  .دادندیانجام م یرا به صورت جهان ف یوظا ریسا
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برقرار    ایرا در اروپا و آس  یکار محل  یرویناستفاده از    یهااست یساختند و س  ییها کارخانه  امیبیفورد و آ

 [ 9]«.تندنگه داش ی“کشور اصل”محصول را عمدتاً در  یو توسعه و طراح ق ی، اما تحقساختند

ا  یتیچندمل  یها شرکت  گسترش فرامل  وه،یش  نیبه  خلاف  تشک  یسازیالمللنیب  ر،یاخ  یسازیبر    ل یرا 

 :دهدیم

  ی و ارائه ــ  دیادغام تول  یخود را برا   اتیو عمل  ت ی ریمد  ،یاستراتژ   ،یجهان  ی هکپارچی  بنگاهمقابل،    در»

مشتر به  م  ــ انیارزش  سراسر جهان شکل  ادهدیدر  فناور   نی.  با  استانداردها   یهایامر  و    یمشترک 

ممکن    ند،اساخته شده   ی اطلاعات و ارتباطات جهان  یفناور   یهارساختی ز  ییهمشترک، که بر پا  یتجار 

 [ 10«] است. یجهان امروزه ذاتاً   یشده... نوآور 

به  هیسرما  نیتراز بزرگ  یکی  خودْ  ینوبه  به  امبیآی   ی برا  یتفرم اصلپلا  کی گذاران در هند است که 

فرامل  یارائه اقتصاد جهان  یخدمات  تمرکززدا   لیتبد  یبه  اگر  پراکندگ  ییشده.  در    دیتول  ی ندهایفرآ  ی و 

اول  بخش   ترینشرویپمعرف  سراسر جهان   و    ییززداشامل تمرک  یبود، موج کنون  شدن جهانی  ی یهموج 

داده  ی خدمات  یجهان  یپراکندگ پردازش  خسارت،  هامانند  تول  ی اپراتورها  ، ادعای  تماس،  مراکز    دیتلفن، 

تبل  ینگارروزنامه  ،یابیبازار  ،افزارنرم انتشارات،  بانک  غاتیو  از  است  یدارو  اکنون    ی هاشبکه  طریق که 

اتحادها  کاری مقاطعه  ، یسپاربرون  یهدیچیپ میکتشر  نیب  یفرامل  یو  انجام  از    امبیآیشود.  ها 

  ن یو ا   دیرس  2006نفر در سراسر جهان( در    هزار 329)از  نفر    هزار 43به    2004کارمند در هند در   9000

با   یهند ام بیآی کیشر  یها شرکت ا ی ام بیآیکه  گیرندرا در برنمی  اییمحل  یهاهزاران کارگر شرکت

  ن یبهای  ادغامام در هند از  بیآی  رشد  هایزمینه  از  یبرخ  [11]اند. بسته  کاریمقاطعه  یقراردادهاها  آن

  ی اندازراه  ی سپاربرون  یها به عنوان شرکت  یهند  گذاران هیکه قبلاً توسط سرما   ییها و شرکت  امبیآی

که پس از    ( Dagsh eSErvices of New Delhi)  نو  یدهل  دخش ای سرویسز شده بودند، مانند

با   ا  د،یرس  بانیکارمند پشت  هزار 20کارمند به    هزار 6از    ام بیآیادغام  و در    ب، یترت  نیبه وجود آمده. به 

انباشت و    یجهان  یبه مدارها  یداری ملسرمایه  ی ها در سراسر جهان، گروه  گر ید  یشمار یب  یهانمونه

 .شوند یم دهیکش دیجد یفرامل دار هیسرما  یطبقه لیتشک

به کردیرو جهانسرمایه  م  تزها   یداری  نظیر   یبا  کائوتسکی  کارل    ا ی   سم« ی الیامپر  »اولترا  قدیمی 

،  1914 خود در  یدر مقاله  کیندارد. کائوتس  یاشتراک  چیه  باًیتقر   ا ی  وجه اشتراک اندکی  سم«ی الی»ابرامپر

  ی ها هیکرد که سرما  مطرح ماند و  یم  یباق  یملدر ذات خود    ه یکه سرما  پنداشت،  [12] سمیالیامپر   اولترا

ی  طبقه   یبارهدرام  یهنظر  که حالی کنند، دریم  وپاختساخت  یالمللنیسطح برقابت در    یبه جا  یمل

در    یرقابت  نیاست، اما چن  در سطح محلیها  هیسرما  نیکند که تضاد بیم  دیتأک  دیجد  یدار فراملهیسرما
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شود. تز  ینم  انیب  یکه لزوماً به عنوان رقابت مل  رد یگیبه خود م  یدیجد  یها شکل  شدن عصر جهانی

  کهنیا  ا یوجود ندارد،    ی او منطقه  یمل  های سرمایه  گر یکه د  دهدینشان نم  دیجد  یدار فراملهیسرمای  طبقه

پ  کشمکشاز    یمتحد، عار  یْاز نظر داخل  دیجد  یدار فراملهیسرمای  طبقه   کیبه عنوان    وستهیاست و 

  ک یخود را به عنوان    دْیجد  یدار فراملهیسرمای  وجود، طبقه  نیبا ا  .کندیمنسجم عمل م  یاسیگر سبازی

و    ی مل  هایبخش  نیکرده. تضاد ب   تیتثب  ی مل  یها هی و در رقابت با سرما  یمل  تی بدون هو  ی گروه طبقات

است    دیشدچنان    یتیفراملای  خوشه  یها مجموعه  ان یرقابت م  ن،یا بر وجود دارد. علاوه  ه یسرما  ی فرامل

. به عنوان  آورندیم  یرو   یدولت مل  نیاز جمله چند  یمتعدد  ینهاد  مجراهایمنافع خود به    تعقیب  یکه برا 

برا   ی هند  یمحل  یداران و شرکا و سهام  امبیآی  ی رای، به گفته  مثال،   ی سپاربرون  ی قراردادها  ی آن 

 یشرکت  (،Cognizant Technology Solutionsهای فناوری شناختی )حلشرکت راه  خدمات با 

ام و  بیآی  نیب  ت . رقابکنندرقابت میقاره هند،  در شبه  امبیآی  یاصل  یو رقبا  ی،وجرسی، نتینکمستقر در  

راه فناوری شناختیحلشرکت  نم  های  در نظر    زیمتما   یکشورها  یمل  یها هیسرما  نیب  یرقابت  توان یرا 

 کنند.  دایپ یتا نسبت به رقبا برتر آورندیم  ی هند رو دولتو  متحد گرفت و هر دو گروه به ایالات

  دیوی د  هایخوانیناهم:  «دیجد  سمیالیامپر »  یهاهیدر نظر   اصالت نظریهو    شیءوارگی 

 یهارو

  ، ویژهرخ داده، و به  یرات ییبه درجات مختلف اذعان دارند که تغ  د« یجد  سمیال یپردازان »امپر هینظر  غالب

بایجهان  هیسرما ا   ه یسرما  حال، این تر شده.  فراملروایت  نیدر  ای«  المللنی ب»  بلکهنشده    یها    نیاست. 

توض  هاروایت به    پردازند،یم  یالمللنی بنظم    حیبه  بنا  پویش  شانتمرکزکانون    ف،ی تعرکه  بر    های را 

نه  یدولتنیب اگذاردیم  یفرامل  و  واقع  ازین  نی.  انطباق  سرمایفرامل  تی به  دولت  ه ی کردن  چارچوب  -در 

اقتصاد    انگاریهرا به دوگان  د«یجد  سمیالی»امپر  یها هیجهان، نظر  یاسیس  هایپویش  لیتحل  یبرا  مدارملت

 . دهدیسوق م تاسیو س

  ی اقتصاد  هیکه سرما  کندیاستدلال م ،دیجد  سمی الیامپر   ،آثار  نیا  یبرجسته  یدر رساله  ،یهارو  دیوید

  [ 13].کنندیرا دنبال م  مداریخود  قلمرویی   هستند و منطق  یاسیها ساما دولت  شود،یم  ی است و جهان

 : شودیمفهوم شروع م نیبا ا یهارو  ی یهنظر

در نظر    دیگر یکاز    ز ی قدرت را متما  ی انهدار هیرماس  و  قلمرویی   های است که منطق  نیا  یاساس  ی هنکت»

تا  ...  ( دانستیکیالکتی د  یعنیبغرنج و اغلب متناقض )  دیدو منطق را با   نیا  نیب   یرابطه  ن،ی... بنابرامبگیری

  سم یالیامپر   ی واکاو  یرا برا   نه یزم  یکیالکتید  یرابطهاین  .  ه یسوکی  ی ارابطه  ا یبر عملکرد    یمبتن یارابطه

 [ 14«].کندیم  همقدرت فرا یدهیتنهماما در زی دو منطق متما نیا یبر حسب تلاق  دارانههیسرما
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در    یاجتماع تیاست. ابعاد مختلف واقع  یکیبلکه مکان  یکیالکتید  یکردیرونه    ی هارورویکرد  ، حال این با

که  کیالکتید  کردیرو ندارند، چرا  جایگاه »مستقلی«  واقع  وجههر  یْ  کل  از    درونی عنصری است  تْی از 

باشند،    ز یمتما  یلیاز نظر تحلممکن است    یاجتماع  تی اقعو  زِی . ابعاد متماسازدکه آن را برمی  یتر بزرگ

  برسازندهمتقابلاً  و    هم نفوذ کرده  در   از نظر درونی  به عنوان عناصر درونی فرایندی فراگیرترْ   اما

اقتصاد/سرمامثلاًکه،    یطوربه  هم هستند، به  داری  مناسبات سرمایه  وجه درونی  دولت/استیو س  هی، 

 .آیندشمار می

تا    یاز پولان ــمدرن    یانتقاد  ی اندیشه  خ یتار   را یز   ، قائل استرا   تفکیکی  نیچن  ی توجه است که هاروقابل

هم    ــ دولت  یدرباره  یخ یتار   یستیالیماتر  یپردازهی سال نظر 50  ی، بگذریم ازگرامش جمله   از پولانزاس و  

توهم   ن یاهم و   ،داریسرمایه دیتول  یهویشدر  یاسیس سپهر و  ی اقتصادسپهر   )ظاهری( صوریتفکیک 

ظهور بازار و اجبار  به    تفکیک نیا یتبارشناس  [ 15].نشان داده  است   ی واقع  ا ی  کی ارگان تفکیکی  نیکه چنرا 

ظهور    ،یاسیاقتصاد س  ی با فروپاش  یاجتماع  یهشیدر اند  تفکیک  نی. ارسدمیظاهراً »محض« آن    یاقتصاد

  تفکیک  نیچن  [ 16].شودیظاهر م  ها رشتهدانششدن   تکهو تکه  ، ییابورژو  یو علوم اجتماع  ک یاقتصاد کلاس

تر علوم اجتماعی بر بخش بیشبود که    یساختار  ییکارکردگرا  ی مشخصه  ،یاسیس  سپهراز    یاقتصادسپهر  

  ی هاروموردنظر  مفهوم  ای مشابه با  به شیوه  یْساختار  یی. کارکردگراداشت  سیطره  ستمی ب  یسدهاواسط  

  ی مجزا  ، سپهرهای نباشند  ایکه ممکن است منطبق باشند    ه یدولت و سرماهای جداگانه  منطقی  درباره

به لحاظ بیرونی با  اعطا کرد که    یکارکرد  ستقلال ا  سپهریْریرا از هم جدا کرد و به هر ز  یاجتماع  تیکل

 رسند.  به نظر می زیرسپهرهای دیگر مرتبط

  ی بستگ  نیکند که رفتار دولت »به ایدهد، اما اذعان میاز دولت ارائه نم  یح یصر  برداشت  چیه  ی هارو

دولت و    یمنطق دوگانه  حال این با  [17] است.«  برساخته شده  یدارد که دولت چگونه و توسط چه کس

،  ابدییکه در آن دولت به عقب گسترش م  ردیگیم  ده یرا ناد  ی واقع  ی ایدر دن  یگذار استیس  ندیفرآ  ه،یسرما

شده است.    ختهیدر هم آم  هی با خود سرما  یشماریب  یهااستوار است و به روش  یجامعه مدن  یروهایدر ن

ن  دیپرس  دیبا بازسازیچگونه م  یفرامل  یاجتماع  یروهایکه  بر  تا    ریتأث  یدولت  ینهادها  یتوانند  بگذارند. 

جامعه  ییجا دولت    تحلیل کردن  یتیفرامل  حالدر    هسرمای  و  ــ یاجتماع  ی روهانی ـ ـ  یمدن  ی که  از  ما 

  ی هادهیپد  حیدر توض  دیبا ما  که    اییاساستنگنای  بماند.    ایستا باقیملت  - تواند در سطح دولتیهستند، نم

با »امپر  توجه کنیم  د«یجد  سمیالیمرتبط    ی جهان  داریسرمایه  ــ حکومت  ای ــ  یاسیس  تی ری، مدبه آن 

موجود    یرا در رابطه با نهادها  یاسیس  یطهعمال سلاِتوان  چگونه میاست که    نیا   ینظر  چالشاست.  
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  ی عنی ــ  میدرک کن  یاجتماع   یروهاین  انیم  رییحال تغ در  یخی از روابط تار  یا مسلط و مجموعه یهاگروه

 و نهادها دارد.  عاملیتاز  برداشتی  به    از ین  نیا  شود؟یم  ان یچگونه ب  یو اقتصاد  یاسیامر س  ،یدر عصر کنون

عملکرد    یو نحوه  تیاز عامل   یشناسیهست  کی  یارائه  ی به جا  د«یجد  سمیالی »امپر  غالب آثار مرتبط با  اما

 شده نهینهاد  ی. نهادها فقط الگوهاندنکیم  ءوارهشینهادها را    نیا  ،گرفتهشکل   تاریخاً  ینهادها  طریق آن از

 ـ یشدهکدگذاری  یعنی ــ ب  ـ را    شانیماد  مناسباتمختلف    وجوهکه    اندیاجتماع  ی روهاین  نیتعامل 

 یتی عامل ایکه وجود  می دهیم حیتوض ییرا بر حسب نهادها یجهان هاییشپو ی. وقتکنندیم بندیساختار

اقتصاد    و  بحرانیحالت    یهاهی. نظرمیکنیم  شیءوارهنهادها را    ن یدارند، ا  یاجتماع   یروهایمستقل از ن

بین  آموخته  شان،یهاتیمحدود  رغمبه،  [18یی]ایگرامش  المللیسیاسی  ما  نبه  با  داستان  که    یروهایاند 

طور که  همان .رسدیم  انپای  به  و  شودیآغاز م  یجمع   املان به عنوان ع  یخی تارواجد بستری    یِاجتماع

-گرفتن دولت   دهیناد  ،به سیاق موردنظرمملت،  -دولت   یلینقد چارچوب تحل  [19]کنند،یادعا م  ممنتقدان

نم معنا  ست،یلت  به  آن  ءوارهشی  ی بلکه  از  مقولهزدایی  به    کنندهءوارهشی  یهااست.    ی هاتحلیلمنجر 

  ی به اقتصادها  یکه اقتصاد جهان  پنداردگرایی میواقع.  شودیم  یدولتنیو نظام ب  یاز قدرت دولت  انهیگرا واقع

با    شودمی  میتقس  زیمتما  یمل مل  دیگریککه  اقتصاد  هر  دارند.  ب  ک ی  یتعامل  ب  اردیلیتوپ  که  ا  است 

می برخورد  دیگر  اکنداقتصادهای  سپس   یجهان  یاسیس  یهایشپو  حیتوض  یبرا  یاردیلی ب  ری تصو  نی. 

 رود. ی( به کار م ی دولت نیگسسته )نظام ب عاملمت  یها به عنوان واحدهاملت-دولت  اساس بر

به اهداف    یابیدفاع از منافع خود و دست  ی»برا  انه،یگراواقع  کردیدولت با بازگشت به رو  دیگویم  یهارو

در   نمی  [ 20]«.کندیجهان مبارزه م کل  خود  اکتفا  این شیءواره شدن دولت  به    ک یاو  کند.  اما هاروی 

میرا    یاضاف   قلمرویی  شیءوارگی  بحث  به  کندوارد  روابط    نحوی ،  اجتماع  قلمرویکه  روابط   یدر 

میدرون هارو شودماندگار  رفا سدی نویم  ی.  و  »ثروت  تنگدستی خاص    ی هانیسرزم  ه:  و  فقر  قیمت  به 

  ی به جا  ها«نی»سرزم ی است به غایت شیءواره ــر یتصو  نیا  [21].«ابدییم   شیافزا  های دیگر سرزمین

  قی طر  ن یاز ا  ی . هاروبرخوردارند  « رفاهشده( دارند و از »انباشته  یها »ثروت« )ارزش  یْاجتماع  ی هاگروه

در قالب    یاسیس/یجتماعا  یرو ین  کیبه عنوان    فضا به  «دْیجد  سمیالی»امپر  یتز خود درباره  بردشیپ  برای

بخشد. کانون بحث این نیست که چگونه نیروهای اجتماعی هم در فضا و هم  یمستقل م   وجودی قلمروْ 

وجود قائم به ذات مستقلی پیدا    قلمروْ   ،یهارو  به نظر  شوند. در عوض دهی میطریق نهادها سازمان از

  ره یتجارت و غ  د،یتول  کارکردهای  «قلمرودار   هستومندهایکه »  شودیبه ما گفته م  کند، منطقی فاعلی. می

  ی هاافراد و گروه  یْواقع  یایدر دن  مگردهند؟  یکارها را انجام م  ن یواقعاً ا  قلمرودار«  »هستومندهای   ای. آدارند

تول  یاجتماع غ  د،یبه  و  و  ینم  رهیتجارت  ازها  فعالیت  نی اپردازند؟  انجام    یینهادها  طریق را 

واسطه  و  دهندیم عاملْ  ی هاتیفعالتوانند  میها  آنی  به  عنوان  به  را  و  نظام  ،دهیسازمان  خود  مند 
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از  یاجتماع  یهاکنند. گروهمشخص   دوران مدرن  نهاد  طریق در  دولت  یشکل  مبتن-خاص  بر    یملت 

ذات حیاتی از آن خود   به  قائمخاص نه    یشکل نهاد  نید. اما اشونمیدهی  و سازمان  آیندگرد می  ن،یسرزم

  ی و معنا   ت یدهند، اما ماهیها به وجود خود ادامه مملت-است. دولت   ریناپذرییآورد و نه تغیبه دست م

 . یفرامل  نهادهایخاص، به عنوان طور به. ابدییم  حولت  یاجتماع یروابط و ساختارها  یها با دگرگونآن

  فضایی   هایترمیم  زایای  ار یمفهوم بس  گران، یفور، مارکس، لوکزامبورگ و دول  ی هانشیبر ب  هیبا تک  ی هارو

  ی هاویژه بحرانتضادها )به  یاطور لحظهبه  هیکرد تا بفهمد چگونه سرما  ارائه( را  مندزمان-مندمکان  ای)

در  فوق را  جابه  کیانباشت(  با  جغراف  طریق از  گرید  یجاهابه  ها  آن  ییجامکان  و    ییایگسترش 

  ی انباشت گسترده  کهمعروف مارکس    هاروی به پیروی از اظهارنظر.  کندیی حل میدهی فضاسازمانباز

از مستلزم    هیسرما مکان  اصطلاح    « زمانطریق   »نفی  به    «مکان-زمان   »فشردگیاست،  اشاره  با  را 

فرآ  شدن جهانی عنوان  کرد  یندیبه  نظام    فشردگی  از  یدیجدغلیان  که شامل    ارائه  در  و مکان  زمان 

 [22] .ی استداری جهانسرمایه

  ی زندگ  یخاص  یهامکانافراد هستند که در    نیندارند. ا  ییمعنا  ایوجود    چیخود هیخودبه  «ها مکان»  اما

معنا  شوندمی  جاجابهو  کنند  یم ترمیمکلمه(    یواقع  ی)به  م  مندزمان- مندمکان  هایو  انجام  دهند.  یرا 

د،  نقرار دار  د«یجد  سمی الی»امپر  قلمروی  یپایهبر    یهارو   دینامتقارن« که در مرکز تأک  ایمبادله»روابط  

  قلمرویی مبادلات    دیها با : آننیست  ن یافقط  باشد. اما  موردنظر هاروی متکی    یی قلمروروابط تبادل  بر    دیبا

خاص.    یاجتماع  یها گروه  نیمبادلات بیعنی  ،  اند یروابط اجتماع  ای ملت باشند. اما روابط مبادله-دولت

بدهد.    قلمرویی  یجلوهها  به آن  با حکم و دستوردر مفهوم مبادلات نامتقارن وجود ندارد که    یزیچ  چیه

و   ز،ی متما یهانیسرزم نیهستند ب  یمبادلات مبادلات نابرابر لزوماً میفرض کنوجود ندارد که  یلیدل

  ا یآورند یرا به دست م  ایجلوه نیها چنآن کهنی. ا زیمتما  یمل یهادولت نیطور مشخص ببهتر از آن کم

اقت  یتجرب  ،یخی تار  تحلیل  کید،  آورنینم در    ی اجتماع  ی روهاین  نیب  مکانی است. مطمئناً روابط    رانیو 

شده است. اما  فی تعر  قلمروییروابط    مکانیروابط    ؛ است  بودهقلمرو  به میانجی    ی ادیتا حد ز  خیطول تار

ه  ی قلمروساز  نیا اجتماع  چیبه  روابط  در  استنینهفته    یوجه  ممکن  و  آن    ست  پاهمیت    شرفت ی با 

 . ودشمحو  شدن جهانی

  یاجتماع  یروهاین  میان  یی متغیر، از جمله روابط فضا فضابه موضوع مکان و    دی با  شدن جهانی  ییهنظر  هر

  ی ها«انیجر  یاز »فضا  ،ینظر  یهااز گزاره  یموج  رغم به  بپردازد.    یاجتماع  مناسبات  مندیی مکانو نحوه

جای که  »فضاکاستل  شده  یگزین  »   ،[23]مکان«  ایجاد  گیدنزمکان -یزمان  یفاصلهو    ی منزلهبه  ی« 

که ممکن  یی  هاها در سراسر جهان به روشو گسترش آن  قلمرو سرزمینیاز   یاجتماع  مناسبات  »زدودن« 



53 
 

مفهوم از    نی. استانجام نشده ا  یبخشتی طور رضاکار به  نیا  [24]ببرد  نیرا از ب  قلمرویاست اصطکاک  

و فضا   دِیو جد  در حال تکوین   یکربندیپباز   شدن جهانی  ی هاهیاز نظر   ی تعدادمحور    یْاجتماع  یزمان 

با فضا، مفهوم فضا به    یساختار اجتماع  یتر رابطهبزرگ  یخود به موضوع نظر   ی به نوبهمفهوم    ن یاست. ا

  ی نهادها و ساختارها  ا، یجغراف/قلمرومداری  نیب  یرابطه  رییو تغ  یاجتماع  هایپراتیک  یماد   یعنوان مبنا

ممکن    شدن است که جهانی  ییهاراه  نجایدر ا  یاساس   پرسشکند.  یاشاره م  شدن  تحت جهانی  یاجتماع

 ـسوژه  افتد را دگرگون کند.    یآن اتفاق م  طریق که از   ی نهاد  بات یانباشت و ترت  ییفضا  یش است پو   ـ

اجتماع   یعنیکلمه،    یواقع   معنای  به جهان    ی جهان  فضای  ــ  یکارگزاران/سازندگان 

  مناسبات  ییفضا  یکربندیپبازاست،    محوری چه  آن  ن،ی. بنابرا بلکه افراد در آن فضاها هستند  ست،ین

 فراتر از قلمرو نباشد. یاست، اگر در واقع حت هادولت نیملت/ب- فراتر از چارچوب دولت یاجتماع

اجتماع روابط  ها  بازینهینهاد  یدولت  و  جا  قلمرودار   ان گرشده  تا  آن    ییهستند   یاجتماع  مناسباتکه 

  نیاند، اما اشده  قلمرومدار   ی خیهستند که از لحاظ تار  یاجتماعمناسبات  ها  ملت- شوند. دولتیم  قلمرومدار

  ی ندهایفرآ  یمل  هایدولت  ری و سا  متحد که ایالات جاآن . تاستندین  ارضیقلمرو    فی بنا به تعر  مناسبات

اقتصاد  یاجتماع تروقلمروزدا    یو  دولت    هنگامی.  ستندیندار  قلمرو  ان گربازی  کنند،یم  جیرا  که 

ه متمرکز شده بود،  متحد انباشت را که قبلاً در قلمرو ایالات  یندهایفرآ  یجهان  ییجاه جابهمتحد ایالات

  ی رفتار  نیچن  حیتوض  یبرا  یهارو  کردیدر نظر گرفت. رو  قلمرومدارتوان آن را اقدام  یمنکند،  می  جیترو

  ی کند. هارو   جی خود را تروقلمرو    یینما بزرگ  دیه بامتحد او، دولت ایالات  فیتعر   بنا به  رایدر تضاد است، ز

م وقت  کندیمشاهده  توسع  یکه  بانکجای  ملی  یداربانک  ،داریسرمایه  یهدر  شد،   یلحم   یدارگزین 

به همین منوال    [ 25]« . داد  رییرا تغ  یا منطقه  هاییشپو   ،یمل  ی فضا  سراسر در    یپول  ی یهآزاد سرما  ان ی»جر

  یجهان  اسیها را در مقیشپو  ن یاتوان استدلال کرد که جریان آزاد سرمایه در سراسر فضای جهانی،  می

 دهد. یم رییتغ

و دولت    هی سرما  یبرا ــ  استیاقتصاد و س  یبرا  ی اجداگانه  یهامنطق  ی: چرا هارومیبرگرد  مانه سوالب

تفکیم  شنهادیپ با  س  ک یکند؟  اقتصاد  یاسیامر  جهانی  ،یو  که  کند  ادعا  است  قادر  واقع    شدن او  در 

  ینهاد  باتیاما ترت  ــ شودیم  ینجها  ه یسرما  رو این از ــانباشت را دگرگون کرده است    ییفضا   هاییشپو

ماند. دولت منطق مستقل خود را دارد که آن یم ی باق قلمرودار ملتْ-به عنوان دولت یانباشت جهان نیچن

فرض   ن ی. اگر با امافتییم اصالت نظریهبه دام  نجایکند. در ایم یجهان ه یبا سرما یخارج ایرا وارد رابطه

- یشکل نهاد  نیشده و ا  لیتشک  قلمرودارمستقل و    یمل  یهاکه جهان از دولت  میشروع کن  کیتئور

  قانون  عنوانبه صراحت به فرض را  ن یوود اــ مدرن    یایدر دن ماندگاردروناست  یزیخاص چ یاسیس
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  رییحال تغ ن درجها  پس  ــ  رسدیبه نظر م  یامر ضمن  ن یا  ی از نظر هارو  گیرد؛در نظر می  داریسرمایه

ساخته   ی ابه گونه  دیبا   ت ی. واقعه شودداد  حیتوض  ط یشرا  ن یدر ا  ی نظر  رمانبا ف   د یبا  کمیوستی ب  یسده 

با   ی  ینظر  برداشتشود که  نهاد   یاسینظم س  کاز  تغ- بر دولت  یمبتن  ی ودولت  نیب  یو    ر یرناپذییملت 

مجبور    نیکند، بنابرایم   ق ی را تصد  هیسرما  شدن جهانی  ت یواقع  ی که هارو جاآن مطابقت داشته باشد. اما از

ساختار    ایاو مجبور است    ؛جدا کندقلمرودار    یهارا از منطق دولتکننده  یجهان  ییهنطق آن سرماماست  

و دولت    هیسرما  ،یاسیسامر  و    ی اقتصادامر    انگاریآن را بر اساس دوگانه  ایکنار بگذارد    یرا به کل  ینظر

 بنا کند.

ا  تی واقع  دیبا  نظریه نه  کند،  روشن  ا  ت یواقع  کهنیرا  دام  دهد.  مطابقت  آن  با  نظریه    نیرا  اصالت 

(theoreticism )،  مطابقت داشته باشند.    یاست که با مفروضات نظر  ییهاها و گزارهلیتحل  پروراندن

نظر ییجاآن از ب  کیاز    یچارچوب  متداولْ  یهاهی که  تشک  یدولتنینظام  دولت  دهندیم  لیرا  از  ها،  که 

  ر یتفس  ی ابه گونه  دیبا  کمیوستیقرن ب  تیواقع  نی شده، بنابرا  لیتشک  ب یرق  یمل  هایسرمایهو    صادهااقت

  پردازانِ هینظر   ای نظریهْشدن چنین اصالتی برقائل  چارچوب مطابقت داشته باشد.  نیبا ا  واقعیت  نیشود که ا

به دوگانه  د« یجد  سمیالی»امپر  دارد. در هر  یوا م  یاسیو س  یاقتصاد  هایمنطق  یکزوفرنیاسک  ییگرارا 

هارو  در    یصورت،  را  ا  بستیبنخود  که  کرده  را    نیگرفتار  به  او  اذعان    رغمبهد.  کنیمبرحسته  دام 

- اکنون در برابر دولت  متحد دولت ایالات  قلمرویی/یاسیکه منطق س  گیردیم  جهینت  ه،ی شدن سرما یفرامل

  سم یالیامپر  رو از اینو    ،یمل  ی یهمازاد سرما  ییهتخل  یفضا برا   گشودن  یبا تلاش برا   بی رق  ی هاملت

  آثاردر    عمومی   یضادت   بازتاب  ی در استدلال هاروانسجام  عدم  ن یشود. ایمپیش رانده  ،  متحد ایالات  دیجد

ادعا که دولت    ن یو دولت، با ا  ه یسرما  ،یاسیو س  یاقتصادامر    ی انگاراست: دوگانه  د«یجد  سم یالی»امپر 

 شود.یم یکند، نف( عمل میمتحد ایالات یملی  ) هیمادر خدمت سر متحد ایالات

 ی دولت فرامل داری جهانی و  سرمایه

واقع  متحد ایالات  یخارج  است یس  «دْی جد  سم یالی»امپر  یها نظریه با فرض  رابطه  در  رقابت    ی هانیگرا را 

کنند.  یم  واکاوی  یاصل  یها ملت-دولت  نیبمتعاقب آن    یو نظام  یاسیو در رقابت س  یمل  یهاهیسرما  میان

  یها گشاید تا امتیاززور می بهرا در سراسر جهان    ه ی سرما  یبازارها   متحد »ایالاتکه  کند  یادعا م  یهارو

شدن   متحد با درگیر گوید ایالات آریگی می.  متحد قرار دهد« ایالات  یموسسات مال  در اختیار...    ی راخاص

گوید: »رقابت بین فاستر می  [26کند.]را تعدیل می  خود  کیهژمون  افولِگرایی شدیدْ  در سیاستِ مداخله

  کیهژمون  سم یالیامپر  ی کنون  ی ه»در دورداری محورِ چرخِ امپریالیستی باقی مانده است.«  کشورهای سرمایه

امپر  گیر در  ز یاز هرچ شیب  متحد ایالات  ،یجهان خود تا حد امکان و تابع کردن    یستی الیگسترش قدرت 
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متحد   کند که سیاست خارجی ایالاتتأکید می  وودهن  [27«]داری به منافع خود است. جهان سرمایه  ییهبق

  [ 28داران »آمریکایی« بوده است؛] نحو غریبی معطوف به احیای قدرت نسبی سرمایههای اخیر بهدر سال

 [ 29] «دارد. متحد ایالاتاز  یمندتر قدرتبالقوه   یاروپا قدرت اقتصاد ی یه: »اتحادسدی نویمو وود 

هم    یملفرا  ی هاکه شرکت  کندآشکار می  یاقتصاد جهان  ی تجرب  ی وود، مطالعه  باور   ی بررس  در ،  حال این با

  ی از همه  یتیفرامل  گذارانهیسرما  کنند،یم  تیاروپا فعالی  هیاتحاد  قلمرو  یدر داخل و هم خارج از مرزها

روز و  و دلار    ورو ی  ها ونیلیتر  هکشورها هر  وفروش میخرید  اروپاهی اسرم  کنند  در    قدر همان  ییگذاران 

بانباشت    ی فرامل  ی مدارها جداهکه  می  متحد«  ایالات» قتصاد  ا  یر یناپذییطور  در  عمیقاً  را  ادغام  نوردد 

سرماشده  که  آمرهیاند  مدارها  یی کایگذاران  اقتصاد    یی در  میاروپا  ی یهاتحاد» که  در  را    ن یا  نوردد.« 

اقتصاد    تیکنند و در تثبیم  تی اروپا فعال  هیو اتحاد  متحد ایالات  یسراسر مرزها   رد  یفراملداران  هیسرما

که    یدارند. هنگام  یاسیو س  یمنافع ماد  « هاآن»  یو موسسات مال  «اروپا  ییهاتحاد»و    متحد«  ایالات»

  در  یمنطق  یتوال  م،یکن یم  ب یرا تکذ  یمل  یهاهی و سرما   یمل  یاقتصادها  ی جهانی ازهان یگرامفهوم واقع

  نیبر اساس ا این عمارت  کل    را یز  زد، یریفرو م  پوشالی   ی امانند خانه  د«یجد  سم یالی»امپر   ورزی استدلال

واقعبرمفهوم   درک  با  شده.  در    متحد ایالات  یخارج  استیس  میتوانیم  یفرامل  ییهسرما  تیساخته  را 

درک    یداری جهانمسلط در نظام سرمایه  یاجتماع  یروهاین  یواقع  بیبا ساختار و ترک  شکیارگان  یرابطه

 .میکن

ا  یمن مبن  یادعا ا  ند،در حال ظهورهای دولت فراملی  دستگاه   کهنیبر  ن  نیبه  نهادها  ستیمعنا    یکه 

ب  یفرامل تجارت جهان  ایپول    یالمللنیمانند صندوق  ملی می  گزینجای  یسازمان  به   ــ  ای  شونددولت 

ملــ   وود  یگفته دقیق.  کنندبلاموضوع میرا    یدولت  بیان  ملتربه  دولت  ساخت  ی،    ی فرامل  ینهاد  اربه 

سو    کیاز   یفرامل  یو نهادها  یمل  یها دولت  نیب  د یجدی  دهیچیکه شامل روابط پشود  ی بدل میتر بزرگ

ن اجتماع  ی طبقات  یروها یو  سو  یو  از  میاست  گر ید  ی متنوع  آن جذب  در  کارکردی  لحاظ  از  و  .  شود، 

دولت ییجاآن از ن  یمل  یهاکه  فراملسرمایه  یروهایتوسط  منافع    شوند،یم  ریتسخ  یداری  خدمت  در 

  لیدر تحم  یدینقش کل  دولت فراملیمثال،    ی. براگیرند و نه محلیقرار می  یجهانفرایندهای انباشت  

کرده    فایا   یداری جهانسرمایه  یروابط طبقات  تیدر تقو   جهیو در نت  یمیبر جهان سوم قد  یبرالیمدل نئول

 است. 

اکنون  تواند  یم  ه یسرما  ایشدن است،   دیملت در حال ناپد-کنند که دولت یم  شنهادیاز مفسران پ  ی کم  تعداد

  ی یهسرما   کهنیبر ا  یمبن  گران یوود و داظهارنظر  وجود داشته باشد.  توانسته    ا یبدون دولت وجود داشته باشد  

ی  هاسالطی    گر،ید  و بسیاری. من،  زیبرانگچالشاست و نه    بدیعدارد، نه    ازی( نیمحلی  ها )به دولت  یجهان
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کرده  متمادی تناقض  استدلال  که  جهانسرمایهبنیادی  ام  دلا  نیا   یداری  به  که    ، یخی تار  لیاست 

  یواقع  وضوعملت آشکار شده است. م-نظام دولت   کی  قدرت/یاسیدر چارچوب س  یاقتصاد  یسازیجهان

تواند.  ینمواضح است که  ــ ر یخ اینظر کند  تواند از دولت صرفیم  یداری جهانسرمایه ایکه آ  ستین نیا

در    نیا موضوع  بلکه   است  ممکن  دولت  که  بازسازهم  ی دگرگون  ند یفرآ  ک یاست  با  دگرگون  ی راه    یو 

 های ممکن است شکل  ییهاو از چه راه  حداست که تا چه    نیباشد. سؤال ا  ی قرار داشتهداری جهانسرمایه

پ  یدولت م  دیجد  ینهاد  یهایکربندیو  چگونه  و  کنند  را    دیجد  یهایکربندی پ  نیا  میتوانیظهور 

 م؟ یکن یپرداز هینظر

  ی مجموعهنظیر    دهدیانجام م  ی فرامل  ی یهسرما  یبرا   ی د که دولت ملنوجود دار  یا یاتیح  ی کارکردها

ها و  رساختیز  ت،یمالک  نیقوان  هیبه تعادل اقتصاد کلان، ته  یابیبا هدف دست  ی محل  یاقتصاد   یهااستیس

بازتول  یالبته کنترل اجتماع   یپارچگکی  دهیسازمان  یبرا  یمل  یها، دولتحال این . با کیدئولوژیا  دیو 

  یها میرژ  لیتحم  ،یفرامل   یهی سرما  تیفعال  یواحد برا  یا نهیزم  جادی ا  ،یکلان اقتصاد  یها استیس  یفرامل

و    ینظام حقوق  کی  برساخت.  ستندی لازم برخوردار ن  یاز آمادگ  رهیو غ  یفرامل  ت«ی»شفاف  ،یفرامل  یتجار 

  ی تیفرامل  یاز نهادها  یامجموعه  یهف یوظ  ریاخ  یها در سال  یاقتصاد جهان  یبرا  یفرامل  یه کنندمیتنظ

محلی    نیروهایکه    یبرال ینئول  یدولت مل  یهااستیها با سآن  یاسیو اقدامات س  تجویزهابوده است که  

 اند، هماهنگ شده است. هکرد ر یتسخ آن را محور یفرامل

نهاد  کی برجسته  یفرامل  یساختار  هماهنگ  ی ترنقش  جهانسرمایه  یدر  تحم  ی داری    ی سلطه  لیو 

مرزها سرمایه از  فراتر  بد  فایا  یمل  یداری  است.  ب  یهی کرده  صندوق  که  تحم  یالمللنیاست  با    ل یپول 

  ی کار محل یرو ین تی تبع ،یفرامل ییهنفوذ سرما ی را به روهای معینی که کشور ی ساختار لیتعد ی برنامه

توسط سرما ثروت  استخراج  فراملهیو  دولت  چونهم ،  گشایدمی  یداران  کار  استثمار    لیتسه  یبرا   ینهاد 

پول    یالمللنیصندوق ب ی هاوهیش  نیا د«یجد  سمی الی»امپر  جزم کند.  عمل میی جهان  ه یتوسط سرما  یمحل

  ی ساختار  لیتعد  یهبرنام  چی، من هحال این با  [30].دهدیم  لی« تقلمتحد »ایالات  سمی الیرا به ابزار امپر

را نم  یالمللنیصندوق ب   یجا که به  رده باشدک   جادی ا  شدهرا در کشور مداخله  یطیکه شرا  شناسمیپول 

روی    شیگشا به  منابعش  و  کار  کشور،  گوشههی سرماآن  هر  ازاداران  سرما  ،جهان  ی  نفع    ییهبه 

 باشد.  « متحد ایالات»

را   ایالات  یخارج  استیس   یها و نخبگان شرکت  مستقیمگذاران  استیبه عنوان س  یدولت  رانیمدمتحد 

  ن ید. با اکننیدهند، پشت سر مردم اعمال میم  لی کلمه تشک  یرسم  یحاکم را به معنا   یکه طبقه  یاسیس

را   یکه دستگاه دولت  ،مختلف  یها و نهادهااست که در آن جناح   یندیفرآ  زین  یدولت  یگذاراستی، سهمه

و    کیو استراتژ  یکیتاکت  یها. تفاوتگذارندیم  ری تأث  نیدر لحظات مع  یریگمیبر تصم  دهند،یم  لیتشک
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کنترل    ی برا  های مرتبطمنازعهدر   مستقیم  یگذار استیدر سطح س  ی و نهاد  یشخص   یها رقابت  نیهمچن

(  یدرون نخبگان و سطوح استقلال )نسب  ی خارج  استیس  ی سازنده  قدرتِ   پراکنش  ن ی. انقش دارند  استیس

متناقض جلوه دهد و ناظران را    ار یرا بس  فیگذار و بازتعر   وجوه  تواندیم  مستقیمْ  گذاران استیس  انیدر م

که    کنندیفرض م  ای  رندیگیم  یواقعگفتمان  را    ی ناظران گفتمان عموم  نیکه ا  یزمان  ژهی وکند، به  جیگ

که ممکن است در تضاد با منافع و مقاصد    رندیگیقرار نم  ییهایدئولوژ یا  ریتأث تحت  یگران اجتماعکنش

 باشد. یاساس

 متحد و دولت ایالات یداری جهانبحران سرمایه

استفاده  متحد«  ایالات»  سم یالیامپر فرامل  ی به  دولت  ینخبگان  دستگاه  تداوم    یبرا   متحد ایالات  یاز 

  ی امپراتوراشاره دارد. ما با    یداری جهاننظام سرمایه  تیگسترش، دفاع و تثب  ی تلاش برا  بخشیدن به

  ه آن، ب   ی مرکز  ستاد  [31]م،ا هبحث کرد  گر ید  یطور که در جا همان  و   میرو هستروبه  ی جهان  ه یسرما

است:    ن یا  شودیمطرح م  ینخبگان جهان  یکه برا   ییهاآشکار، در واشنگتن است. پرسش  یخیتار  لیدلا

  متحد  ایالات  یقدرت دولت  د یبا  ای ویژه  ی هایو استراتژ   باتیترتو با چه    ط یتحت چه شرا  ، ییهااز چه راه

در    متحد را ایالات  یدولت   رانیاز مد  یخاص  یهامجموعه  توانیچگونه م  کار برد؟ را در اختیار گرفت و به

در سراسر جهان  کنترل و  غیرقابلکه در اقدامات خود    گو و مسئول کرد، نخبگانیی پاسخنخبگان جهان  رابرب

از   اندپراکنده مح  یاریبس  طریق  و  دارا  ،یفرامل  ینهاد  یها طیاز  هرکدام  مس  ها خیتار  یکه    یرها یو 

 ؟ کنندعمل می ند،ایمشخص

مساعد    ط یشرا  جادیا   مداخله با هدفکه    میهست  یداری جهان سرمایه  ی از سلطه  ی دیجد  هایشکلشاهد    ما

  ی . مداخلهشودانجام می  یجهان  نظام شده در  مداخله  ی و ادغام مجدد منطقه  ی فرامل  ی یهسرما   نفوذِ  ی برا

  ی فرامل  یپروژه  ی براکه    یدیجد  ی هابه گروه  قلمرومدارو    یقدرت را از نخبگان محل  ر ییتغ  متحد  ایالات

  ی مناطق انحصار   جادی ا  متحد ایالات  ی نظام  هایکشورگشایی  یهجی. نتکندیم  لیمطلوب هستند، تسه

ها، ییایتوسط اسپان نیلات  ی کایآمرمثلاْ در فتح طور که قبلاً نآ ست، ی ن متحد« ایالات »  برداریبهره ی برا

نظام  های آغازین  در مرحله  رهیو غها  توسط هلندی  یاندونز  ها یاتوسط انگلیسی  و هند  یجنوب  ی قایآفر

بودیم.داری جهانسرمایه از    هیسرما  یقدرت طبقات   شیافزا  ی شاهد  در سراسر جهان    راتیی تغ  نیاناشی 

بلکه شاهد استعمار و استعمار    ،نیستیمی  میقد  سمیالی امپر  ن یا  شاهد نمایش مجددشود. ما  احساس می

  ن یب  یاساس  یطبقات  ی . رابطهمیو عوامل آن هست  دیدججهانی    داری سرمایه  ی برا  شدگان مغلوب  ی دوباره

 درک شود.  طیشرا نیادر چارچوب   دیبا  متحد ایالات یو دولت مل دار فراملیی سرمایهطبقه
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  فا یا  یداری فراملاز منافع سرمایه  یندگ یبه نمارا    ینقش رهبر  کوشیده تا   متحد ایالات   دولت مجموع،    در

رو با توجه  شیبودن کار پ  رممکنیبلکه به غ  ،یرقابت مل  دیکار، نه به تشد  نیدر انجام ا  ندهیفزا  یکند. ناتوان

  ، است. اول  دیگریکعد مرتبط با  شامل سه بُ  بحران  نیاشاره دارد. ا  یداری جهانسرمایه  یچیبه بحران مارپ

ا  یاجتماع   قطبیتبحران   برآورده کند    تی بشر  تی اکثر  یازهایتواند نینم  نظام  نیاست.    یحت  ایرا 

تضم  یاجتماع  دیبازتول  یکمینه دوم  ن یرا  ساختار  ،کند.  ا  انباشتفوق  یبحران    نظام  ن یاست. 

  ، یدیتول  میاز مشارکت مستق  ها انساناز    گیریچشمراندن بخش   هیحاش به  را یز   ابدیتواند گسترش  ینم

  ی را برا   یبازار جهان  ییشدن درآمد، توانا  ی در سراسر جهان، و قطب  ی بر مزدها و مصرف عموم  یفشار نزول

و رشد   یدولت  ینظام  ی ها نهیهز  شود تاموجب می  کاهش داده است. مشکل جذب مازاد  یجهان  دیجذب تول

ی به جزیی لاینفک  کنون  ینظم جهان  طلبی در رانش جنگو    مازادْ  ی خروج  هب  یصنعت-ی نظام  ی هامجتمع

نفر در سراسر    اردهایلیم  یحت  د یشا  و  ها ونیلیاست. م  و اقتدار  ت یبحران مشروع  ،. سوماز آن بدل شود

  ی اگسترده  کیضدهژمون  یهابا چالشآن را  و    بردهسوال    رزی  یا ندهیطور فزابهرا  نظام    ت یجهان مشروع

 اند. ساختهمواجه 

  ی در بلوک حاکم جهان  دیشد  یاختلافات و آشفتگ  جادی باعث ا  یْداری جهانسرمایه  یِ بحران چندبعد  نیا

سا و  آلمان  فرانسه،  مخالفت  است.  نشان  ر یشده  عراق  به  تهاجم  با    دیشد  یها تفاوت  یدهندهکشورها 

  انسجام گسترش آن بود.  حفظ و  م نظا  تی واکنش به بحران، تقو ی چگونگ پیرامون ی کیو استراتژ یکیتاکت

  رای ز  خورد،یبه هم م  ت یمشروع  ایو/  یساختار  یها در مواجهه با بحران  شهی حاکم هم  یهاگروه  یاسیس

  بخشی منافع    تر یفور گیری  پیبه    ای  برندیم  شیرا پ  یمتفاوت  یهاکیو تاکت  هایمختلف استراتژ  ی هاگروه

  ی هژمون  کی  نساختدر برمبهم  بیش از پیش    یاندازهادر مواجهه با چشم  یفرامل ی. بورژوازآورند یم  یرو

است. در    بازنگشته ملت  -به دولت   ،توافقی  یسلطه  ناشی از   داریپانظام    یایی، به مفهوم گرامشپایدار  ی فرامل

نامنسجم  یهاپاسخ  یعوض، نخبگان جهان افزا  یپراکنده و گاه    ی وجوجست  ،یاجبار نظام  شیاز جمله 

  ر یاخ  ی هادر سال  یاسیاز نظر س  یجهانزیرک  اند. نخبگان  هدادتند    یواشنگتن و مناقشات داخلااجماع پس

 ـ «یانسان  ی با چهره  ی سازیاصطلاح »جهانبه ـ ـواشنگتن«  ااصلاحات »اجماع پس  ی پروژهوقال  با داد را    ـ

که    بودند  بلوک این  داخل و خارج  در    یگر یداما نخبگان    [32].اندکردهترویج می  به نفع نجات خود نظام

 .ی شدندترکالیراد  یهاخواستار واکنش

  ی ها هیسرما  ه رویرا ب  یدیمناطق جد  « یزیآمتطور »مسالم به  1990و    1980  ی هادر دهه  سمیبرالینئول

  یکه با قدرت ساختار  تحقق یافت، اجباری  یاجبار اقتصاد  طریق ازفقط  اغلب    روند  نی. ا گشود  یجهان

  ی اجانبهسه  ندر مواجهه با بحرا  یقدرت ساختار  ن یشد. اما ا   ر یپذامکان  منفرد  یبر کشورها  ی اقتصاد جهان
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کارآ  شد  ذکر  بالا  در  کمکه  داشت یی  پا  متراکم  ی توسعه  فرصت  .تری  با  گسترده    افتن ی  انی و 

کشورها   ها،یسازیخصوص سقف  «،یستیالی»سوس  یادغام  بخش  پرشدن  سراسر    یهامصرف  پردرآمد 

از مخارج  تداوم  عدم  خصوص  یتوسعه  طریق جهان،  غ  یاعتبارات  است   ره،یو  رفته  بین  برا از  فضا    ی . 

  ی برا   ی به ابزار   یمحدودتر شده است. تهاجم نظام  ده، و هم گستر  متراکم هم    ز«،یآمتگسترش »مسالم

. قطار  شودبدل میتر  فضا به منظور انباشت بیش  یاجبار  یبازساز  یبرا  د،یها و مناطق جدبخش  گشودن

اجماع    نراندپیش  یبرا  یویبه عنوان لوکوموت  اجباری  یهامیتحر  دیو تهد  ینظام  یبه مداخله  سمیبرالینئول

  یبرا   ان یپایبه ظاهر ب  ینظام  یخروج  کبا ایجاد ی  « سمی ترور  هیجنگ عل»گره خورد.    تنرو به زوال واشنگ

  اضتیر  و   هیرا توج  ینز یتر دولت رفاه کقیعم  دنیکند که برچیم  جادیا  یمی عظ  یکسر   مازادْ  ییهسرما

  ت یبه نام امن  یاسیسرکوب مخالفان سبرای  را    یس یدولت پل  کدادن به یشکلو    مستحکمرا    یبرالینئول

 بخشد. مشروعیت می

  است یمجدد س  یکربندیدر پ  چندبُعدی  ریتأث  یعد نظامکه بُ   رسدیسپتامبر، به نظر م  11پس از    یدوره  در

  یجنگ  یدائم  جیبس  کی و   یرا نظام  یو اقتصاد  یاجتماع   یبوش تضادها   دی. کاخ سفکندیاعمال م  یجهان

 د یجدنامیدن    یامپراتور   براست    یشاهد  نیا  ای. آنظام بپردازدت  یتثببه    میاجبار مستق  طریق کرد تا از  برپا

ساز  عوامل بحراناز تمرکز بر    دیدر آن، با  متحد و نقش ایالات  یکنون  یدرک لحظه  ی؟ برامتحد ایالات

  یهژمون  ی برا  کارزار  کی تر  کم  شده،ینظام  یسازیو جهان   یی گرامعنا، مداخله  نی . به ام یبوش فراتر برو  میرژ

معضلات    ،یبه رکود اقتصاد ــ  یداری جهانبه بحران سرمایه  یمتناقض  یاسیاست تا پاسخ س  متحد ایالات

 .کی ضدهژمون یروها یو ظهور ن ی سازتیمشروع مرتبط با

  ی سودآور  ی ها فرصت  جاد یدر ا  یا سابقهیب  باً ینقش تقر  متحد  دولت ایالات   سم،یبرالینئول  یها یلفاظ  رغمبه

  شدمیحال خود گذاشته  به  اگر  برد که  یم  شیرا به پ  یانباشت  فرایندکند و  یم   فا یا  یفرامل  ییهسرما  یبرا

، تهاجم و  2003دلار در    اردیلیم 500به    ک ینزدبا  پنتاگون    ی بودجه  شد.احتمالاً متوقف می  («بازار آزاد»)

  ی راشنهادیپ  یدلار  اردیلیچند م  ییو برنامه فضا  2006دلار تا    اردیلیم 300از    شیب  ه بهایاشغال عراق ب

.  دیمنظر د  نیاز ا  دیبا  شکل گرفته،  یشرکتخصوصی  از منافع    یاناسا، ارتش و مجموعه  پیوندکه بر اساس  

آن  و اشغال  به عراق  در سه سال اول تهاجم  را    کا یدولت آمر  یدلار  اردیلیم   300  ی گذارهیسرما  یبرخ

ا  یشاهد مداخله  دانندیم  نیبر  »سرما  متحد ایالات  ی که  نفع  سا  و  «متحد ایالات  ی یهبه  ضرر    ر ی به 

با  ــ اروپا«  هی»اتحاد  مثلاً  ــ  یمل  ی هاهیسرما خود    برتونهالی  و  گروه کارلایل،  بچتل،  حال این است. 

شرکت  [33]هستند.  یفرامل  ییهما سرای  خوشه  یهاشرکت که  است  و    ینفت  ،ینظام  یها درست 

ایالاتاز آن  یار یبس  یکه دفتر مرکز   ،یساختمان/یمهندس در  توانسته  متحد ها  اند منافع  مستقر هستند، 

  اما خود .  حفظ کنند  بوش  ی جمهور  است یر  یدر دوره  کا یدولت آمری  گستاخانه  گری ابزار از    خاص خود را
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کشورها، بلکه    ر ی« در رقابت با سامتحد ایالات  ییه»سرمامنافع  ها نه  ند و منافع آنایتیها فراملشرکت  نیا

 است.  یخاص در اقتصاد جهان یتیفرامل  ی اخوشههای شرکتمنافع 

بلا  یخلاقانه«  ب ی»تخر )و  انسان  یعیطب  یایجنگ  چرخهیو  از   یدیجد  یها(  را  انباشت    طریق  از 

  ه ی سرما  یها از آن بخش  یکی  یساختمان-یمهندس-یانرژ - یکند. و مجتمع نظامیم  جادی ا  «ی»بازساز 

خود  یلداران فرامهی. سرمابردیم ایخلاقانه« بی »تخر نیسود را از چن نیترکه بیش سازدبرمیرا  یجهان

  ی گذارهیسرما  یهافرصت  جادیمازاد و ا ییهتخل ی برا دیجد یهادر گشودن فرصت کایاز نقش دولت آمر

داد: »ما    حینفت مستقر در هلند توض  یشرکت اکتشاف و مهندس  کیسابق    رانیاز مد  یکیآگاهند.    دیجد

راه    دیدانیو سپس »م   م« یدر سرتاسر جهان هست  ی گذارهیسرما  ی برا  ییهابه دنبال مکان از  که عراق 

 [ 34].رسد«یم

  2006و    2003 یهاسال  نیدر عراق ب  «یدر جنگ و »بازساز   کایدولت آمر  یگذار هیدلار سرما  اردیلیم  300

اختصاص    گرفت،یکه سراسر جهان را دربرم  یفرع  مانکارانیو پ  گذارانهیاز سرما  یعیوس  یهبه مجموع

  یو شرکت بازرگان  نگیگلف کتر  ت،یآلارگان کو  یبازرگان  ت،ی کو  یمانکاریتجارت و پشرکت    [35].افت ی

ها  راه با شرکتبودند که هم  انهیمستقر در خاورم  ی ها از شرکت  یتنها برخ  یعربستان سعود  یو ساختمان

از این گنج سرشار    و هند  نیپیلیو ف  یبوسن  ،یجنوب  یقا یآفر  چوندوردستی هم   گذار هی سرما  یها و گروه

  ایشبکه  منابعْ  متحد با بسیج است که در آن دولت ایالات  یری شود تصویم  انی که نما  ی ریتصو سهم بردند.  

  ، یسپاربرونهای  شرکتاز    یشمار یب  یهاهیکه از لاکند  را تغذیه می  یسودآوری برای  فرامل  و  گسترده

نقاط    ی اریبس  در  یتیداران فراملهی و از سرماشود  تشکیل می  ی اتحادها و روابط مشارکت  ، یفرع  یمانکاریپ

م سود  محور   متحد ایالات  لتدوبرد.  یجهان  فراملی  ماشیندر    ی ابزار  بازتول  دولت  به  که    دیاست 

 . افته یاختصاص   یداری جهانسرمایه

 داریسرمایه متراکمو گسترش گسترده و  سمی الی: امپر یانینظرات پا

  ازین  سم یالیامپر  ی هیهنوز به نظر  ا ی، آودنش  میتقس  ی مل  ی هاهی و سرما  بی رق  یمل   یجهان به اقتصادها   اگر

بر سنت    هیدوم و با تک  یپس از جنگ جهان  یمفهوم وجود دارد؟ در دورهاین  با    معاصریارتباط    ایآ  م؟یدار

  ی مطالعه  یتمرکز اصل  منتقدْ  دانانیاسیاقتصادس  ر ی ها و ساستیشده توسط رزا لوکزامبورگ، مارکس  جادیا

ها  جهان سوم و تصاحب مازاد آن  یداری در کشورها سرمایهمراکز اصلی  نفوذ    یها سازوکاربه    سم یالیامپر

  یها هیتوسط سرما یدولت  یهااستفاده از دستگاه ز یاستثمار و ن  نیمعنا به ا  نیدر ا  سمیالی د. امپرشمعطوف 

 یاسیس  ،ینظام  یهاسازوکار  طریق  از   ی اقتصاد  یرابطه  نیا  لیتسه  یبرا   یگرفته از مراکز نظام جهاننشأت

داری  سرمایه  یرونیگسترش ب  یامان برایب  یفشارها  سم،ی الیاشاره داشت. اگر منظور ما از امپر  یو فرهنگ



61 
 

  ل یرا تسه  دیگسترش و تصاحب مازاد تول  نیاست که ا  ز یمتما  ی و فرهنگ  ینظام   ،یاسیس  یو سازوکارها 

آنیم اکند،  ساختاری  ن یگاه  الزام  در سرمایه  ی ک  که    یدولت  ران یمد  استینه س   ؛شده  حکداری  است 

 است.  منظا نهفته در خود  یا هی هابسون بود( بلکه رو  یمغلطهخاص )که   ی مرکز

ابزارها  ما انشان دهیم  که    میدار  ازین  یپردازهیو نظر  واکاوی  ،یسازمفهوم  ی برا  ییبه  فشار    نیچگونه 

نظر  . ما از  دیاببروز می  شدن در عصر جهانیحک شده است،  داری  نظام سرمایهکه در    ایطلبانهگسترش

موافقم که    یلیبا ک  حد  نی. من تا ا تقابل ما با نظام موثر واقع شودتا    م یدار  از یابزارها ن  نیبه ا   یاسیس

جهان  ی »برا   سمیالی امپر  ی نظریه نظم  جا  یدرک  و  ضرور   گاهیمعاصر  نظم  آن  در    یباق  یجنوب 

  ار یبس  یسازیجهان  طیداری در شرا سرمایه  سمیالیامپر  این وضعیت نیزدر    ی، حتحال این با  [36]ماند.«یم

آن    طریق ازامپریالیسم  که معمولاً    رامونیپ-مرکزجنوب/-شمال  سهل و ممتنعچارچوب    تا  تر استدهیچیپ

شده   حک  ملتیدولتهر    درون  قاًیاکنون چنان عم  یداری جهانسرمایه  یطبقات  مناسباتشود.  یمشاهده م

عدم    [37] .کردهمنسوخ    یخارج  یسلطهمبتنی بر    یبه عنوان رابطهرا    سمیالیامپر  کیکلاس  ریکه تصو 

ا به    ن یدرک  منجر  گمراه  یسطح  جینتاگرفتن  امر  عدم  می  یاکننده و  مثال،  عنوان  به  که    تحقق شود 

  ی هج ینترا    یجنوب  یقایدر آفر  قای آفر  ی ملی  کنگره  ا ی  ل یحزب کارگران برز  تیتحت حاکم  ی مردم  ی هاپروژه

  ف یها را تضعآن  یهابرنامه  «سمی الیامپر» که    لی دل  نیصرفاً به ا  ادانند یمیرهبران آن احزاب    »خیانت« 

  نهادها  طریق از  را ـ ـ  یقدرت اجتماع  ه است ک  ییهابلکه گروه  ست، ی ها نملت  سمْ یالیامپرموضوع  کند.  یم

 فعالیت  نی. چالش چنکنندنظم و ترتیب اعمال می  نیا  دیمازاد و بازتولتصاحب  ارزش،    دیکنترل تول  یبرا  ــ

 شوند یم  دیتول  یداری جهاندر نظام سرمایه  یها چگونه و توسط چه کس: ارزشمیاست که بپرس  نیا  ینظر

(، و  ییچه نهادها  طریق )از  ندشویها چگونه تصاحب مشوند(، آنیدهی مسازمان  ییچه نهادها  طریق  )از

  ش یدایکه از پ  یسال 500در طول    کنند؟یم  رییداری تغسرمایه  شدن جهانی  طریق از  ندهایفرآ  نیچگونه ا

خود ادغام  بستر  به اجبار مناطق و مردم را در    سمیالیگذرد، استعمار و امپریم   یداری جهاننظام سرمایه

 است.   انیرو به پا  ه«ی»انباشت اول یخی روند تار  نیکردند. ا

هنوز    منظا   نیاست. ا  یداری جهانسرمایه  یستیالیامپر  عصر  انیداری پاسرمایه  یگسترش گسترده  انیپا

  یخودکش  ،یکشنسل  ، ییزداتی انسان  داری جهانی هماناسرمایه  کند.می  ر یها را تسخو انسان  عتیفضا، طب

در   هانجــ   رهیو غ  یاواخر، کره شمال   نیعراق هم ــمانده    یباق  یچند فضا  ی و جنون است. اما به استثنا

  در مناسبات حاضر  حال درعمدتاً انباشت  ناپذیرسازششده است. منطق  ماین نظاگذشته وارد  یهزارهمین

  ی حاکم سع  یهاگروه  ها آن  طریق که ازدرونی شده    یاسیس  یسراسر جهان و مجموعه نهادها   یاجتماع

  ای : نظریهمیاز دارین  داری ی گسترش سرمایهدرباره  اییهما به نظر  ن یدارند. بنابرا  مناسبات  نیا   تی ریدر مد



62 
 

 یطبقات  مناسباتدهد،  رخ می  یگسترش  نیچنها  آن  طریق که از   ییو نهادها  یاسیس  یندهایفرآ  یدرباره

 آن.  ییفضا ی هایشو پو
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 بحران  یو تئور  استیاقتصاد، س

 هیسرما یهات یو گروسمن: محدود نیلوکزامبورگ، بوخار

 

 2024آوریل   10

 ک ی: پُل مَتینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

نویسد: »این ادای  می  داری قانون انباشت و فروپاشی نظام سرمایههنریک گروسمن در اثرش  

جاروجنجال علیه  اعتراض  و  آگاهانه  مخالفت  در  که  بود  لوکزامبورگ  رزا  عظیم  - نئوهای  سهم 

کاری  داری و هم]پیروان تعادل فاکتورهای اقتصادی، ضرورت طبیعی پیدایش سرمایه  ها هارمونیست

با استواری وفادار ماند و کوشید با اثبات این امر که برای تداوم   کاپیتالی بنیادین کتاب طبقاتی[ به ایده

ی مذکور را  های مطلقی وجود دارد، ایدهداریْ مرزها و محدودیتی تولید سرمایهی شیوهو بقای توسعه

 تحکیم کند.« 
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ای  نویسد: اما لوکزامبورگ در این تلاش ناکام ماند. گروسمن با صرف انرژی قابل ملاحظهاو در ادامه می

...[، علل این ناکامی را نشان دهد   قانون انباشت کوشد در شُماری از مقالاتی مهم و در اثر اصلی ]می

هایش را در بدفهمی لوکزامبورگ از روش نظری مارکس بجوید. او با ادای احترام نسبت به تلاش  و ریشه

ی  شود که بیندیشد، وظیفهدلیِ بنیادین نسبت به اهداف او حتی بر آن میلوکزامبورگ و با احساس هم

 تحقق آن اهداف به او محول شده است. 

های قانونی« روسی  زد، »مارکسیستها قلم میهارمونیست«هایی که لوکزامبورگ در پاسخ به آن-»نئو

بارانُفسکی. پشت سر این   توگان  فون  از هرکس میکائیل جمله و بیش ی نوزدهم بودند، ازسده 80 یدهه

هایی مانند ادوارد برنشتاین و کارل کائوتسکی در کمین بودند که خود دشمنانی سرسخت  افراد شخصیت

دموکرات آلمان   آمدند که در حزب سوسیالشُمار میآئینیِ مارکسیستی بهدر مبارزه بین رویزیونیسم و راست

لوکزامبورگ و کائوتسکی  پا کرده بود.   های نوزدهم و بیستم، آشوبی بهی عطف سدهد(، در نقطه پ.  )اس. 

سیاست اما  بودند.  متفق  و  متحد  برنشتاین  به  حمله  »راستدر  رهبریِ  سوی  از  که  حزب  هایی  آئین« 

های کسانی نداشت که از برنشتاینِ  کننده با سیاستشد، در عمل تفاوتی تعییندموکرات تعقیب می سوسیال

های  آئینی در تئوریْ اصراری بر »محدودیتکردند، مثلاً دفاع کائوتسکی از راسترویزیونیست دفاع می

داری به  که سرمایهداری نداشت. کائوتسکی در عطف به استدلال مخالفان مبنی بر اینمطلق« سرمایه

حال تعقیب منحنی صعودی   سوی واژگونگی و فروپاشی رود و ]برعکس،[ درمراتب برکنار از آن است که به

میبه است،  رونق  مارکس  سوی  که  نظریهگفت  طرح  قصد  اقتصادی  هرگز  فروپاشی  جهت  در  ای 

 ای برای جنبش سوسیالیستی، را نداشت. ی شالودهمثابهداری[ به]سرمایه

تر از همه هیلفردینگ  کردند، مهمهای دیگری نیز در این مشاجرات مارکسیستی مداخله میهارمونیست-نئو

مالیسرمایهدر   )1910)  ی  باوئر  اتو  و  می1912- 1913(  پاسخ  لوکزامبورگ  رزا  به  مستقیماً  دادند. (، 

اتحادیهواقع روشن است که جریان اصلی سوسیالیست در از رشد مداوم  آلمانی  از  های  های کارگری و 

داری، و  رسید که این موفقیت سرمایهدموکراتیک به این نتیجه می های انتخاباتی حزب سوسیالموفقیت

ها، این نظر مورد تأیید  کند. از دید آننه فروپاشی آن، است که امکان پیروزی سوسیالیستی را محتمل می

انتشار    1885 د که با ویراستاری انگلس در سالنیز بو  کاپیتال[ بازتولید مجلد دومِ  Schemaشِمای ]

 ی بیستم فراهم آورد. های سدهپردازان سوسیالیست به آن در آغازهیافت و زمینه را برای جلب توجه نظریه
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به شِما  علاقهاین  مورد  روسویژه  ــی  مارکسیست ها  چه  و  لنین  قانونیچه  در   های  که  بود  نیز  ــ 

استدلالجست نارودنیکوجوی  علیه  تاریخی[  هایی  ]تحول  الگوی  روسیهْ  داشتند  اصرار  که  بودند  هایی 

آمد که الگوی  نظر میای کامل و فراگیر دنبال نخواهد کرد. بهداریبه سرمایه  اروپای غربی را در توسعه

پذیر  داری امکانی سرمایهی متداوم و پیوستهدهد که چگونه توسعهریاضی مارکس از انباشت توضیح می

ــ اگر  و حتی  در صنعتیچنان است  بود که  روسیه چنین  اقتصادِ  بر   شدن  )بنا  تولید  کالاهای  ــ بخش 

، رشد کند. این نکته در اثر  II مصرفی، یعنی بخش تر از بخش کالاهای  ( سریعI اصطلاح مارکس: بخش 

داری حجم تقاضای کالاها مطلقاً  ( چنین بیان شده است: »در اقتصاد سرمایه1901:  26توگان بارانفسکی)

داری  کننده در اقتصاد سرمایهشود. نه مصرف، بلکه تولید وجه تعیینبه موجب سطح مصرف تعیین نمی

داری از  ی الگویی از رشد متعادل اقتصاد سرمایهمثابهی مارکس بهاست.« تأویل شِمای بازتولید گسترده

ی ارزش کارپایه از سوی توگان تسهیل شده بود، یعنی با انکار دلالت این نظریه  طریق رد و انکار نظریه

(  1 ، زیرنویس18 جا، صــ رو به نزول. )همان ی انباشت سرمایهدر مقام سرچشمه بر گرایش نرخ سود ــ

های مارکسیسم، پافشاری کند که »کل  در کتابش پیرامون شالودهبود که توگان    یکاملاً منطق  در حقیقت،

 داری[ باید بدون اماواگر انکار شود.« ی فروپاشی ]سرمایهنظریه

لوکزامبورگ در   رزا  نتیجه1921:  236) انباشت سرمایهبنابراین،  به هنگام  پیرامون  (  از بحثش  گیری 

خام »سرخوشی  از  توگان  ویرانسرانهاستدلال  در  او  وحشیانهای  همهکردن  استدلالی  عینی ی  های 

بودن انباشت   مرز و حد نظر لوکزامبورگ، بی گوید. اما بهاقتصادی در حمایت از سوسیالیسم ...« سخن می

]این  رو ممکن است که  که در شِمای مارکس تشریح شده، چیزی جز توهم نیست و ظاهراً »فقط از آن

به ریاضی است که  معادلاتی  نوشته شده شِما[ صرفاً  کاغذ  )همان اند.سادگی روی  در  119 جا، ص...«   )

گذاریْ کالاهای محصول هر دوره باید به پول دگردیسی یابند. ارزش اضافی  واقعیت، برای تداوم سرمایه

ی محصول اضافی  مثابهگذاری شود، ]ارزش اضافی[ »باید شکلش را بهباید در هر دو بخشِ تولید سرمایه

دست آورد؛ باید به این یا آن شیوه از  که بتواند این شکل را به قصد انباشت بهاز دست بدهد، پیش از آن

، باید خریداری شوند؛ اما از  II و  I ی ]دگردیسی به[ پول گذار کند. بنابراین محصول اضافی بخشمرحله

، صرفاً برای تحقق ارزش اضافیِ دو  II و  I بیرون از ]بخش[  سوی چه کسی؟ ... باید برای تقاضایی مؤثر

 (. 137 جا، ص که محصول اضافی بتواند به پول ]نقد[ بدل شود.«)همانبخش وجود داشته باشد، به طوری

تر توسعه  دارانه کملحاظ سرمایهکند که بهلوکزامبورگ این تقاضای اضافی را به بخشی از جهان واگذار می

انتهایی مطلق برای تاریخ سرمایهیافته است. این نتیجه که  کند، یعنی زمانیداری مقرر میگیری مرز و 
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ی سرمایه قرار گرفته است و دیگر منبعی برای تأمین این تقاضای ]اضافی[ بیرون  جهان سراسر زیر سیطره

واقع استدلال لوکزامبورگ این بود که اثرات رانش سرمایه به فتح جهانْ شرایطی   از سیستم وجود ندارد. در

لحاظ  که وضعیت نهایی و بهها پیش از آنبرند، مدتآورد که به انقلاب سوسیالیستی راه میرا پدید می

به که  امپریالیسمی  مقام  در  توسعه،  تعین  و  تعریف  قابل  دشواریواسطهنظری  تحقق  ی  از  ناشی  های 

داری برانگیخته شده، بخواهد به یاری میلیتاریسمِ ملازم با خود و با افزایش فشار بر مزدها و شرایط  سرمایه

ها »انباشت دیگر  سیاسی و اجتماعی منجر شود« که تحت آن  های ای از فجایع و تکانکار، »به سلسله

سادگی  ( سوسیالیسم، چه در معنایی ملخص و چه مشروح، هرگز به467 جا، صنتواند ادامه یابد.«)همان

تر  تر و بیشداری و اعطای اصلاحات بیشترِ سرمایهآرمانی اخلاقی یا سیاسی نبود که باید از راه رونق بیش

یافت.  ی کارگر تحقق میشد، بلکه نیاز و ضرورتی بود که باید برای تأمین نیازهای بنیادین طبقهتعقیب می

برد، در پاسخ به  سر میکه طی جنگ جهانی اول در زندان بهرزا لوکزامبورگ در بیان این نکته، هنگامی

»دامن نوشت:  همهگسترمنتقدانش  تمدن  و  هستی  قرن،  چهار  طی  که  سرمایه  خلقی    هایی 

وقفه و افول سراسری و کامل کرده بود، های بیدارانه در آسیا، آفریقا و استرالیا را دچار آشوبغیرسرمایه

اش فقط  ی نهاییکند و نتیجهها پرتاب میای از فاجعهاینک مردم متمدن خودِ اروپا را به گرداب سلسله

 (.Luxemburg, 1921: 147ی تولید سوسیالیستی باشد.«)تواند افول تمدن یا گذار به شیوهمی

  1899 اش در جدل با برنشتاین در سالانتقاد لوکزامبورگ به شِمای بازتولید ]مارکس[ در اساس بسط داعیه

ی تضاد موجود بین ی نتیجهمثابهاست، نقدی غیرقابل انتظار در سنت مارکسیستی که بنا بر آن »بحران به

دامن پدیدار  ظرفیت  بازار  در  مصرف  ظرفیت  و  رشد  به  تولید  گرایش  ]سرمایه[،  گستریِ 

خود خودیتر او به بررسی فرآیند بازتولید اجتماعی به(. اثر پسینLuxemburg, 1899: 10شود.«)می

نظر  (. بهLuxemburg, 1913: 35ها«)های ادواری و بحرانهم »کاملاً فارغ از سیکلپرداخت، آن

ونه فرآیند پیوسته و متداوم  خواهد نشان دهد که چگآمد که شِمای مارکس برای بازتولید گسترده میمی

امکان توسعهانباشت  جاری  »سیر  ناقض  هم  شِما  این  لوکزامبورگ  دریافت  بر  بنا  اما  است.  ی  پذیر 

شده داریِ ارائهداری« و هم متضاد با »دستگاه مفهومی دال بر فرآیند کل حرکت و مسیر سرمایهسرمایه

(، که بر »آنتاگونیسم ژرف و بنیادین بین ظرفیت  343و    342جا، صص:  « بود)همانکاپیتالدر مجلد سوم  

 (. 347جا، ص  داری« تأکید داشت.)همانی سرمایهمصرف و ظرفیت تولید در جامعه

ای برای انباشت، بر این باور  ی واکاویمثابهبنابراین لوکزامبورگ با نپذیرفتن شِمای بازتولید ]مارکس[ به

ی  کند. این نظریه برای اندیشهی علمی و انقلابی تئوری مارکسی را حفظ میبود که با این نقد، هسته
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داری و  های تاریخی سرمایهی تحولش، دقیقاً به دلیل پافشاری مارکس بر محدودیتلوکزامبورگ در همه

انتظار و سراسریبحران اقتصادیِ قابل  اهمیتی محوری داشت. برعکس، هنگامیهای  باوئر  اش،  اتو  که 

سوسیالراست حزب  کتاب   آئینیِ  در  پیکریافته  تهدید  برابر  در  را  سرمایه دموکرات  تعریف    انباشت 

هارمونیستی از تئوری مارکسی بود که شِمای بازتولید او را برای  ـکرد، تأکیدش بر تفسیر و تأویلی نئومی

سوسیالیست اصلی  میجریان  جذاب  چنین  بهها  و  بلشویککرد  تعهد  کتاب  رغم  انقلابی،  فعالیت  به  ها 

( انتشار یافت ــ با بخش بزرگی از  1925ل )و به زبان آلمانی در سا1924نیکلای بوخارین ــ که در سال 

 داستان بود. ی انباشت لوکزامبورگ همانتقاد به نظریه

هرچند بوخارین در بسیاری از فرازهای کتابش با دوری جستن از موضع کسانی مانند توگان بارانفسکی و  

تر  گونه که پیشها تفاوتی اساسی نداشت، درست به همانکرد، اما نظر او با نظر آنهیلفردینگ استدلال می

های قانونی نزدیک بود )و نزدیک ماند(. نزد توگان و  ها به دیدگاه مارکسیستنیز لنین در نبرد با نارودنیک 

های انباشت بود؛ یعنی  ی امکان اصولی محدودیتدهندههیلفردینگ مانند باوئر، شِمای بازتولید، نمایش

هایی از عدم تناسب بین  اگر این فرآیند دچار انقطاع شود، فقط به دلیل هرج و مرج حاکم بر بازار به دوره

کند که پافشاری بر »عدم  رین موضعش را از لنین از این زاویه متمایز میبرد. بوخاهای تولید راه میبخش

ی عدم  های تولید، بلکه دربردارندهتناسب در کلیت تولید اجتماعی نه فقط شامل عدم تناسب بین شاخه

گونه که دیدیم، در (. همانBukharin, 1924: 230تناسب بین تولید و مصرف فردی نیز هست.«)

توانست مستقل از رشد تولید کالاهای مصرفی ادامه یابد؛ بنا بر نظر بوخارین،  دیدگاه توگان، انباشت می

که در تحلیل نهایی تولید وسائلِ تولید در خدمت  ی مارکس مبنی بر ایناین دیدگاه توگان با تکیه بر گفته

به بوخارین، هرچند »گرایش سرمایهمصرف است، منتفی است.  برنظر  اِعمال فشار  از    داری  تولید فراتر 

  8جا، ص  رو خواهیم بود.«)همانصورت ما با بروز بحران روبه... ]اما[ در این های مصرف است محدودیت

-227) 

ی برخوردی جدی  آورندهتواند فراهمای نمیگروسمن در ارزیابی کتاب بوخارین بر آن است که چنین داعیه

که ]از نظر او البته[ خطاست، اما   ی فروپاشی رزا لوکزامبورگ ــبه مسئله باشد: »بارانفسکی علیه نظریه

داری را در تضاد بین  ای که ضرورت فروپاشی سرمایهــ نظریه بندی شده استروشنی صورتکم بهدست

ارزش اضافی و شرایط تحققش ریشه گوید: »اما  خیزد و میکند، به مخالفت برمییابی میشرایط تولید 

توان شُماری از تضادها قرار  ی عزیمت را میکسی ناگزیر نیست که فقط از یک تضاد عزیمت کند و نقطه

ی گوناگون تولید، تضاد بین صنعت و کشاورزیِ محدود  هاداد ... تضاد بین تولید و مصرف، تضاد بین شاخه
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چه در مقیاسی گسترده در سیر  ی آنی ابزار رقابت و همهمثابهبه رانت، هرج و مرج بازار و رقابت، جنگ به

( »برشُماری تضادهای پُرشمار چیزی نیست  266 جا، صشود.« )هماندارانه بازتولید میی سرمایهتوسعه

داری در موقعیتی نیست  ای بحرانی برسند و سرمایهها باید ضرورتاً به نقطهجز اثبات نظریِ این امر که آن

ترین رد و اثری از این  که بتواند به نحوی از انحاء بر این تضادها غلبه کند. اما در اثر بارانفسکی کوچک

 (Grossmann, 1929: 45, n. 66توان یافت.«)اثبات نمی

ی این موضوع در تقابلی آشکار با ارزیابی او از اهمیت مسئله قرار  فقدان استحکامِ بحث بوخارین درباره

داری دارد. این امر  ی فروپاشی سرمایهی امپریالیسم پیوندی تنگاتنگ با نظریهنویسد: »نظریهدارد. او می

(  153 جا، صاندازهای انقلاب سوسیالیستی نیز صادق است.«)همانی آن با چشمچنین در مورد رابطههم

ای بود که از آن پس باید از سوی  گمان مبارزهزمان بیدلیل اصلی انتقاد شدیدش به رزا لوکزامبورگ در آن

وحاضر از همان موقع، نقد لوکزامبورگ  افتاد. دشمن حی راه میی خیالیِ لوکزامبورگیسم  کمینترن علیه آموزه

این بر  لوکزامبورگ  پافشاری  بود:  لنینیسم  تودهبه  فعالیت  بهکه  ثمربخشای  سیاسی  از  لحاظ  تر 

کمیتهگیریتصمیم واکاویهای  و  است  مرکزی  مقام  ی  در  اکتبر  انقلاب  ضددمکراتیک  خصلت  از  اش 

عنوان نمونه جُرج  به ها ــکه برخی از کمونیست حالی  ای از خصلت تاریخاً معین موقعیت روسیه. در نشانه

اش ترکیب کنند، ــ کوشیدند احترام به نظر اقتصادیِ لوکزامبورگ را با طرد و ترک نظر سیاسی لوکاچ

بنا بر نظر مخالف اصلیْ لوکزامبورگیسم در چارچوب  تر و شدیدتر شد.  دو جنبهْ افراطی ی حمله به هر شیوه

ی  د(، رهبری خطاکار این حزب، »تئوری و پراتیکش را در اساس بر نظریه پ. حزب کمونیست آلمان )کا.

های خودانگیختگی و رویکرد  ی اشتباهات، نظریهی همهکند و سرچشمهانباشت لوکزامبورگ مبتنی می

مسئله به  عطف  در  سازماننادرستش  است.«)ی  لوکزامبورگیسم  از  ناشی   :Fischer, 1925دهی، 

ی انباشت لوکزامبورگ و پافشاری این نظریه بر  های نظریه[ بعلاوه، بوخارین مدعی بود که ریشه1(]107

مبادله به  سرمایهنیاز  بین  اقتصادی  بخشی  و  سرمایهداری  هنوز  نشدههای  »موضع  داری  جهان،  ی 

مسئ با  رابطه  در  ملی،لهنادرستش  مسئله ی  استعمار...  مسئله ی  و  یافته  ...  را  دهقانان  ی 

واقع لوکزامبورگ نظرش را پیرامون این مسائل و در   ( اما درBukharin, 1924: 267–70است.)

بندی کرده بود.  پردازی پیرامون شِمای بازتولید صورتها پیش و مستقل از نظریهمخالفت با لنین مدت

ی اصلی برای بوخارین ]در نقدش به لوکزامبورگ[ نشان دادن این امر بود که  مسئله اصلاً این نبود؛ نکته

گاه به اصول نظری و نتایج عملی معلم بزرگِ  ناگزیر باید گاه به»برای غلبه بر خطاهای لوکزامبورگ، ما به

 (270 جا، صمان ]لنین[ بازگردیم.«)همانیاز دست رفته
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اش حتی به پذیرش حکومت استالینی نیز گسترده که دامنه اش به لنینیسم ـ ـرغم وفاداریگروسمن به

عنوان شخصیتی سیاسی احترامی آشکار قائل بود. با  های خود برای رزا لوکزامبورگ بهــ در نوشته شدمی

ترین وظایف خود«  اعلام کرد که این را یکی از »مهم  1931 ای به یک دوست در سالحال او در نامه این

نقد   ی مارکسی از سوی رزا لوکزامبورگ و پیروانش را رد وآفرینی خطرناک در نظریهداند که »اغتشاشمی

ترین استدلال گروسمن در بسیاری  [ عمده2دفاع بودنش را از زوایای گوناگون نشان دهد.«] کند و غیرقابل

را نفهمیده و در    کاپیتالساختار مفهومیِ استدلال در    هایش علیه لوکزامبورگ این است که اواز نوشته

کج بهاین  است.  شریک  باوئر،  تا  گرفته  توگان  از  مخالفینش،  با  »وضعیت  فهمی  گروسمن،  نظر 

های  ی پژوهش مارکسی حتی تا زمان حال را باید با این واقعیت توضیح داد که نه فقط ایدهناخشنودکننده

درباره ــروشنی  بلکه  نکرده،  تدوین  و  مارکسیْ طرح  پژوهش  روش  اینو شگفت ی  اساساً   که آورتر  ــ 

 ( Grossmann, 1929: vباره ندارد.«) ای در اینایده

ی او برای نقد اقتصاد  شناسی مارکس، تغییر آشکار در برنامهگروسمن بر این باور بود که کلید درک روش

( و  1859)پیرامون نقد اقتصاد سیاسیشده در مقدمه به  سیاسی بود که در تفاوت بین اهداف طرح 

در   احتمالاً  اهداف،  این  برنامه  کاپیتالتحقق  است.  از  قابل رؤیت  بود که پس  این  آغاز  در  ی مارکس 

ی کارِ مزدی، مالکیت زمین، تجارت خارجی، دولت و  های دیگری دربارهواکاوی سرمایه، کار را با کتاب

مجلد   سه  اما  کند.  دنبال  آن  کاپیتالبحران  تقسیم  اساس  نظریهبر  به  فرآیندِ ها  و  گردش  تولید،  ی 

دلیل   د که »تغییر برنامه«ی مارکس بهی کل، تنظیم شده است. گروسمن متقاعد بومثابهداری بهسرمایه

یافتگی دقیق انواع مقادیر ارزش  کوشید معضل »تعینکه او میبود، یعنی زمانی  1863 کشف شِمای بازتولیدِ

کند.) انباشت« حل  روند  در  را  ایدهGrossmann, 1971: 17[)3اضافی  تغییر شامل طرد  این  ی  [ 

گیری فرآیند  داری بر حسب مقولات تجربیِ ]امپریک[ موجود، مثلاً با پیبخشی به واکاوی سرمایهسامان

داری بر روابط بنیادینی که پویایی  شد. برعکس، واکاوی سرمایهای معین و مفروض، میبازتولید سرمایه

ی بین سرمایه، ارزش نیروی کار و ارزش  کنند، باید بر رابطهی یک کلْ متعین میمثابهنظام اقتصادی را به

بستن نیروی کار، متمرکز شود. اشتغال گروسمن به نقد رزا لوکزامبورگ به مارکس   کار  در اثر بهتولیدشده  

ها عناصر کانونیِ  و به کلِ بحث معطوف به شِمای بازتولید، بعضاً در این باور او بازتاب یافته است که این

کنند«، زیرا این  شناختیِ مارکس را بیان میی روشویژه »این اندیشه[، عمدتاً و بهکاپیتالمجلد دوم ] 

»نقطه واکاویعناصر  عزیمت کل  را شکل میی  شالودهاش  در  پیشاپیش  که  گزارهدهند  مجلد  ی  های 

 [ 4(] VIجا، نخستِ کاپیتال نهفته بودند.«)همان
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که   است  شده  روشن  ]متناینک  مطالعهphilologyشناسیِ  بود.  برخطا  کاملاً  گروسمن  ی  [ 

زبان آلمانی منتشر شد، نشان داد که مارکس این روش واکاویِ  به  1939 ، که نخست در سالگروندریسه

های  ها و روشنوشتهکار گرفته است و شناخت بهتر دستبه  ... پیرامون نقدانتزاعی را پیش از نوشتن  

طور که  دهد که »تغییری در برنامه«، آنمارکس ــ که اینک بهتر از گذشته ممکن شده بود ــ نشان می

واقع ناتمام بود   کرد، وجود نداشت. اثری که مارکس در آغاز قصد نوشتنش را داشت، درگروسمن خیال می

حال، مارکس با درک این نکته که او قادر   هر دانست(؛ دررا غیرقابل قبول میای که گروسمن آن)ایده

طراحی کرد، با این ایده    کاپیتالاش را در  اش را به اتمام برساند، عناصر بنیادین واکاوینخواهد بود پروژه

و به آن تشخص    ی این عناصر بنیادین[، این واکاوی را تکمیل کنندکه دیگران خواهند توانست ]بر پایه

ی کار مارکس  رغم این خطا، پرتوی بر حقیقتی بنیادین پیرامون روند واکاوانه[ اما گروسمن به5بخشند.] 

ـافکند: این ــ جداکردن   نامیدچه مارکس روش انتزاع مییعنی آن که کنارنهادن آشکار پیچیدگیِ امپریک ـ

داری ضرورت  ی نظام سرمایهدامنهـتئوریک فرآیند اقتصادی را که برای درک بنیادین توسعه و تحول بلند

 کرد.داشت، ممکن و میسر می

های پولی  داری بسته، بدون تجارت خارجی و جریانبنابراین کاپیتال نخست با فرض یک اقتصاد سرمایه

تولیدشده را بر اساس  کند و فروش اجناس  کالا و نه از ابزارهای اعتباری استفاده میـکند، از پولآغاز می

با ارزش زمان کارشان مفروض میقیمت [ است که  کاپیتالگیرد. فقط در سیر مجلد سوم ]هایی برابر 

ی نرخ سود، گرایش به همتراز  شود، تا امکان پرداختن به پدیدهها کنار نهاده میآخرین فرض از این فرض

گونه که گروسمن تأکید کرده است،  اش به کاهش فراهم شود. همانشدنش در سراسر صنایع و گرایندگی

ـدست آمده از اینی به»نتیجه تواند  ــ فقط می های امپریککردن از پیچیدگییعنی از طریق انتزاع طریق ـ

ی  ای دوم و قطعی از پژوهش در پی مرحلهسرشتی گذرا و موقتی داشته باشد« و »بنابراین باید مرحله

آن »تصحیحی   در  که  بیاید«  در  پینخست  که  را  بالفعل  واقعیتِ  از  عناصری  و  گیرد  ... صورت  گیرانه 

بهمرحله دریابد،  دوباره  بودند،  شده  گذاشته  کنار  نخست  گام طوریی  پژوهش  واقعیت  بهکه کل  به  گام 

 :Grossmann, 1929ها نزدیک شود و خود را با آن سازگار سازد.«)ی جهانِ پدیدهمشخص و پیچیده

VI–VIIهای  که مارکس در مجلد سوم عملیات اعتباری را در توصیف سیکلعنوان نمونه، هنگامی( به

های  تر به حرکتتوانیم نگاهی ژرفشود ... اینک میتر میگرایانهکند، »واکاوی انباشت واقعبحران وارد می

بخش در  مزدها  و  بهره  باشیمنرخ  داشته  اقتصادی  رونق  گوناگون  این های  با  »هیچ ...«  ی  جنبه  حال، 
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ویژه منشاءهای بحران ببخشد، وارد واکاوی  های صنعتی و بهتری به چرخهای که بتواند روشنایی بیشتازه

 (239جا، ص شود.«)هماننمی

یادآور می تئوریک  گروسمن  در ساختار  بازتولید  شِمای  جایگاه  در فهم  لوکزامبورگ  رزا  ناکامی  شود که 

های پیشین در  ی بحثهم از این زاویه که او با »همهگیری عیان است، آننحو چشممارکس آشکارا و به

می صورت  شِمایی  به  ارجاع  »در  مذکور  بحث  دارد:  نظر  اشتراک  مارکسیستی«  فقط  اردوگاه  که  گیرد 

های منفرد ]تولید[ در این شِما، »این فرضی  ها«. در عطف به بخشهاست و نه قیمتی ارزشدربردارنده

ی  ناپذیر است.« استنتاج نتایجی دربارهاست مجازی و غلط که ناقضِ واقعیت، و با تئوری مارکس آشتی 

های منفرد تولید بر حسب مقولات ارزش است،  ی سپهرداری از شِمایی که بازنمایانندهتاریخ واقعی سرمایه

ی این شِما که کسی بکوشد تعادل و هماهنگی را بر پایهارزش است، کاملاً مستقل از ایناستنتاجی »بی 

)رزا   برساند.  اثبات  به  را  ثبات  و  تعادل  عدم  ضرورت  بخواهد  یا  باوئر(،  )هیلفردینگ،  کند  اثبات 

 Grossmann, 1969: 94–5[)6]لوکزامبورگ(.«) 

]به مارکسی  استدلال  ساختار  آناگر  باشد،  شده  فهمیده  نظری  درستی[  ساختمان  بنیادین  خطای  گاه 

کند«، همانا  عنوان بازنمایی دقیق فرآیندی واقعی و بالفعل تلقی میچه او بهشود: »آنلوکزامبورگ عیان می

ای که در واقعیت  آل، افسانهلحاظ نظری ایدهانباشت متناسب در دو بخش ]تولید[، »فقط موردی است به

(. شِمای بازتولید »تولید را  246،  251جا، ص  تواند استثنائاً، و بنابراین تصادفاً، روی دهد.«)همانفقط می

به نمیمستقیماً  تلقی  سازوکاری  بهعنوان  که  بازنمایانندهکند  بلکه صرفاً  است،  موجود  امپریک  ی  لحاظ 

سازکننده است که متعاقباً ناظر است فقط بر  ی مجازی و ساده جریان ”متعارف“ فرآیند تولید تحت شروط

شدن به فرآیند بازتولید واقعی و  ای مقدماتی از درک و فهم قضیه، یعنی نخستین گام برای نزدیکمرحله

 [7(]Grossmann, 1971: 78بالفعل.«)

گوید که: »برای اثبات  قدر میاش همینتر ذکر شد، رزا لوکزامبورگ در توصیف پروژهگونه که پیشهمان

های  گونه که »برای اثبات دلالتو حل معضل ارزش ناب باید نوسانات قیمت را درنظر نگیریم«، همان

نظر بگیریم که   هایی درهای اَدواری و بحرانرا کاملاً مستقل از سیکل داری باید ... آنبازتولید سرمایه

شناختیِ این انتزاع را در  . اما او کارکرد روش( Luxemburg, 1913: 35ی آن فرآیند هستند.«) نشانه

بهنظریه مارکس  نمی پردازیِ  شِمایش  درستی  که  نیست  آن  بر  مارکس  مسیر  نشانفهمد.  در  تعادلی  گر 

چیز،   شود. پیش از هرهای پولی دچار اخلال میی عدم تناسبواسطه]سرمایه[ است که در واقعیت به رشد

از سرمایه مارکس  بهنمای سرمایهداری است که سرشتاین اصلی محوری در فهم  سوی  داریْ گرایش 
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گونه تعادلِ موقتاً   گرفتن از هرتعادل و هماهنگی نیست، بلکه حرکت پیوسته و متداومی است برای فاصله

داری در مقام  چنین برای دستگاه مفهومی مارکس اهمیتی اساسی دارد که سرمایهاستقراریافته. این هم

سوی اغتشاش در شرط بنیادی بازتولیدش، همانا وجود ارزش اضافیِ مکفی به تداوم انباشت  یک سیستم به

 سرمایه، گرایش دارد. 

لحاظ نظری  تواند بهی تقاضا میتوان گفت که درس اصلی شِمای بازتولید این است که مقولهواقع می در

ی اجتماعی  ی نرخ سود سرمایهواسطهکه رشد تقاضا »به طوری به مقولات انباشت تجزیه و تحویل شود، به

( این  Mattick, 1998: 28کنند.«)گذاریِ مجدد سود را تعیین مییابد که سرمایهو شرایطی تعیّن می

شود؛ بنا بر  ی[ مصرف نامکفی میی ]پدیدههای اقتصادیْ پایهاساس از بحرانهای بینکته موجب تبیین

دلیل فقدان تقاضای مؤثر یا مصرف  ها بهگوییِ نابی است که بگوئیم بحرانی مارکس »این همانملاحظه

ی انباشت سرمایه تعیین واسطهای مؤثر خود به( تقاضMarx, 1885: 486شوند.«) مؤثر برانگیخته می

بهمی که  انباشتی  بهنوبهشود،  خود  میواسطهی  محدود  سرمایه  سودآوری  همینی  از  واکاوی  گردد.  رو 

کنند، همانا کند که نرخ و حجم سود را در طول زمان تعیین میداری بر عواملی تأکید میمارکس از سرمایه

بر توضیح گروسمن، تئوری   ی انباشت را. بنا نرخ ارزش اضافی، ترکیب ارگانیک سرمایه و مقیاس و دامنه

بودن انباشتِ مستمر  بینیِ غیرممکن ی پیشی شالودهمثابهمارکس متمرکز است بر تغییرات آن عوامل، به

بلند بهدر  و  بهمثابهمدت  سود  نرخ  گرایندگی  متضمن  خود  که  رشد،  متعارف  فرآیند  ـ ـی  نزول  و   سوی 

ی  گذاری است. مرحلهی نامکفیِ سود، به نسبت دامنه و مقیاس موجودِ سرمایهاحتمالاً عرضه  ــ نابراینب

گونه که  های امپریک در روند واکاوی، همانی مشکلات و پیچیدگیبعدی استدلال ]مارکس[ به مداخله

سوی  پردازد که در جهت مخالف گرایندگیِ سودآوری بهویژه به توضیح نیروهایی میگروسمن نشان داد، به

 کنند.نزول عمل می

ی سرمایه نیز از تجارت  اش دربارهعنوان نمونه، مارکس نه فقط در شِمای بازتولید، بلکه در تئوری انتزاعیبه

را »شکاف« در اثر مارکس،  خارجی انتزاع کرد. اما این عمل مارکس آن چیزی نیست که لوکزامبورگ آن

گونه که گروسمن  نامید و به آن توجه ویژه داشت. همانداری، میی فروپاشی سرمایهدر عطف به مسئله

ناپذیر  داری انفکاکیادآور شد، مارکس مکرراً بر این نکته تأکید داشت که تجارت خارجی از وجود سرمایه

مرحله در  عامل  این  از  او  هرچند  بررسیاست،  آغازین  از سرمایهی  انتزاع  اش  نظام،  مقام یک  در  داری 

المللی در  ثی مطّول پیرامون نقش تجارت بین( گروسمن در بحGrossmann, 1929: 416fکرد.)

دهد که مارکس چگونه مداخلات گوناگون این عامل را در تسهیل انباشت و تضعیف  داری نشان میسرمایه
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های  های مصرفی گرفته تا تقلیل هزینهی تنوع ارزشدهد، از توضیح سادهگرایش به فروپاشی توضیح می

ی  ی ثابت، بالابردن نرخ سود از طریق مبادلهکردن سرمایههای کار، ارزانآوردن هزینهتولید و گردش، پائین

به    422جا، ص  دلیل نزول سودآوری.)همان گذاری در داخل بهی غیرقابل سرمایهنابرابر و صدور سرمایه

[ بنا بر دستگاه مفهومی مارکس، اگر سودآوریِ رو به نزول موجب تولید حجم سودی شود که برای  8بعد(]

انباشت است، سرمایه دچار سرریز  نامکفی  انباشت  شود. تلاش  [ میoveraccumulated] ملزومات 

ی تجارت  برندهاست که پیش  اضای اضافیوجوی تقآمدن و نه این شرایط جستبرای ممانعت از پیش

افزاییِ سرمایه  امپریالیستی »تلاش برای بازیابی ارزشبارِ  خارجی و امپریالیسم است: تجاوزطلبیِ خشونت

 (268جا، ص داری[ به فروپاشی.«)همانبه هر بهایی است، برای تضعیف یا حذف گرایش ]سرمایه

داری که در خشونت  های اقتصادیِ کارآییِ سرمایهی مشترک گروسمن و لوکزامبورگ دال بر محدودیتایده

می بیان  بحران  شرایط  اجتماعی  تأثیرات  در  و  آیندهامپریالیسم  به  امید  برای  مادی  محتوایی  ای  شوند، 

که هنوز نگران  بایست برای سکوت کسانیآورند. همین ملاحظه به تنهایی میسوسیالیستی را فراهم می

داری  خودی« و درک »مکانیستی« گروسمن از فروپاشی سرمایهبهگرایش لوکزامبورگ به »جنبش خود

باشد.] کافی  دیدگاه9هستند،  گروسمن  [  ندارند:  تفاوتی  اساس  در  گروسمن  دیدگاه  با  لوکزامبورگ  های 

ترشدن شرایط  کاری، وخیمشت در قالب بیی اثرات نزولِ امکان انباواسطهنویسد که در زمان بحران بهمی

تواند شرایط زندگی مردم را تأمین کند. بر  دهد که دیگر نمیداری[ نشان میکار، و جنگ، »نظام ]سرمایه

مبارزهپایه آن،  میانجی  به  و  عینی  موقعیت  این  میی  حدت  طبقاتی   ,Grossmann«). ...  یابدی 

اتوماتیک« دچار فروپاشی شود، زیرا سرمایهتواند »بهداری نمی[ سرمایه10(]8–87 :1969 داری  طور 

کند؛ شود و تغییر میها بنیان نهاده شده، بازتولید میهای آننظامی از روابط بین مردم است که با کنش

کنند.  شان، عمل میهایشان از تجربهکنند، بلکه بر اساس فهمطور خودانگیخته« شورش نمیمردم »به

خودی«[ بود، مخالفتش با دیدگاهی بود کزامبورگ از »خودانگیختگی«]یا »جنبش خودبهچه منظور لو آن

)هم مشترکاً  کائوتسکی  و  لنین  رویزیونیستکه  با  درراه  و  آن ها  سوسیالیست  رهبران  اغلب  زمان(  واقع 

تواند و  های مبتنی بر تئوریِ رهبران احزاب سیاسی میمدافعش بودند، دیدگاهی که بر اساس آن، تاکتیک

دموکرات با جنگ در   بر جنبش سوسیالیستی باشد. رویدادهایی مانند موافقت حزب سوسیالبایست راهمی

های گوناگون  سو، و تلاش از یک 1918 و برپایی دیکتاتوری حزب بلشویک در روسیه پس از  1914 سال

کارگری چپ، از سوی دیگر،  ی  های اتحادیهکارگران انقلابی برای مبارزه، بدون یا علیه حزب و سازمان

 اند. درستی دیدگاه لوکزامبورگ را ثابت کرده
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نظر   توانایی مردم برای الغای شکلی از زندگی که به در زمان حاضر، در مقایسه با صدسال پیش باور به  

تر است. شاید باور به وجود گرایش به بحران اقتصادی، که چندین  آید ریشه در سرشت امور دارد، سختمی

یقین  تری داشته باشد. بهآمد، سختی کمنظر میی پیشْ از دید بسیاری افراد، قطعاً مهارشده و رام بهدهه

شد، صورت  ای که در زمان رزا لوکزامبورگْ امپریالیسم نامیده میها و فجایعی که از سوی پدیدهویرانی

گونه که تئوری مارکسی  همان شدن شرایط اقتصادی ادامه یابد ــاند. اگر وخیمپذیرفتند، امروز قابل رؤیت

پیشآن را  استها  کرده  اجتناب بینی  به  مربوط  مفروضات  باید  کارگر جهان  طبقات  ساختار  نــ  اپذیریِ 

ی آزمون و تأملی دوباره قرار  آیند، در بوتهنظر میاجتماعی زمان حاضر را که ظاهراً استوار و فرسخت به

های قدیمی است. به باور من،  دهند. همین امکان است که امتیاز مثبتی برای بحث پیرامون این نظریه

این گروسمن بود که به حالی در داری  درستی ادای سهم مارکس را در فهم توسعه و تحول سرمایهکه 

دیدگاه لوکزامبورگفهمید،  درخور دستگاه مفهومی  های سیاسی  انقلابیِ  فهم سیاست  بر  ]امروز[  اند که 

اند، روزگاری که چپ، در  ویژه برای روزگار ما شاخص و مهمها بهمارکسی برای جامعه دلالت دارند. آن

ی مقاصد عملی محو و  ی بیستم، در عطف به همهی سدهم تا نیمهی نوزدهی سدهدوران حیاتش از نیمه

در   لوکزامبورگ  است.  انتقادیناپدید شده  و  Anti-Critique]   پاسخ  »تئوریْ درست  نوشت:  [اش 

برد، به ما  ها راه میطور عینی به آنای را که بهگاه که گرایش تحول و توسعه و نتایج منطقیبجاست آن

دهد.«) آنLuxemburg, 1921: 146–7نشان  هر  جز  (  چیزی  دهد،  نشان  ما  به  تئوری  چه 
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خود سمپوزیومی برگزار    15.3 یدر شماره  2007در سال    ماتریالیسم تاریخیی  : مجلهتوضیح نقد

سینزوود پرداختند. این  اثر اِلن میک  امپراتوری سرمایهکرد و چندین نویسنده به نقد و بررسی کتاب  

مقالات به ترتیب در چهارمین بخش مجموعه مقالات امپریالیسم سایت نقد که به این کتاب اختصاص  

 شوند. یافته منتشر می

*** 

  یبازساز  یتر او براگسترده  ینمونه از پروژه  نیآخر  د،یجد  سمیالیامپر   یدربارهلن وود  اِ  : بررسیچکیده

بر  و هم    بیین کندرا ت  یدار هیسرما   یخیتار   یژگیو   تواندیاست که هم م  سمی مارکس  گرایرجبریشکل غ

هم    سمیالیاز امپر را  او    واکاویآن است که    یدر پحاضر    ی. مقالهتاثیر گذارد  یستیالیسوس  یاسیس  تیفعال
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به  تریگسترده  یاسیس  بافتار  در هم  و  شده  نوشته  آن  در  نمونهکه  از    شر یتفسباز  زایاییاز    یاعنوان 

  و   وود   «مارکسیسم سیاسی»  ی پروژه  یاصل  نیمضام  رسیمپس از تمن  .  بررسی کند  ی خیتار  سمی الیماتر

این  شیپ موضوع  کهاز  بعد  یاصل  هایبه  بررس  ی بحث  به  کنم،  کتا  یکل  ی اشاره    سینزوود،میک  بتز 

 [ 1] پردازم.یم ،( 2003) هیسرما یامپراتور 

** 

  مسائل اول    یجهان شروع جنگ  ک،یطور کلاساند. بهچپ عمل کرده  ی آزمونچون بوتههم  شه یها همجنگ

توانستند تحت  ینم  گری د  هارفرمیستو    ونیکرد: انقلاب  جادی دوم ا  المللبین  یرا برا   یبارو فاجعه  یاساس

  ی هابخش  غالب  رفرمیستی  ی که رهبر  چرا کرد،  یرا پنهان م  شانکه اختلافات  وندندیبه هم بپ  یا برنامه

که ظاهراً جنبش   ی را قربانی کردسمیونالیمدت، همان انترناسکوتاه  یاسیس  تیمحبوب ، برای  آن سازمان  یمل

 هیعل  یاسیس  یاتخاذ موضع  المللبین  یانقلاب  تیاقل  یفور  تی اولو  1914 . اگر دره بودرا متحد کرد  یکارگر 

بود. در هر    یضرور   سمیونالیناس  به  تی اکثر  میتسل  نیزجنگ و  علل وقوع    حیتوض  به همان اندازهجنگ بود،  

اساسی    ی ادوم فاجعه  الملل بین  یفروپاش  که حالی برجسته بود. متعاقباً، در  یدو جبهه، واکنش چپ انقلاب 

ی  فروپاش  نیبه ا  هاواکنش چپ  یاسیو س  یفکروارث میراث غنی  که  این اقبال را داریم  کم  بود، دست 

ی  زیادی از مبارزان سده  یهاو لوکزامبورگ نسل  نیلن  ن،یبوخار  به قلم  سمیال یامپر  طالعاتم  زیرا.  هستیم

 . شدیبه جنگ استفاده م  یدار هیسرما   یرانهمقابله با    ی که از آن برا  کردبها مسلح  گران  یمنبع  هبرا    ستمیب

  ی استعمار و دو جنگ جهان  یاساس  نیروی محرک  حیتوض  ی مند براقدرت  ییآثار مبنا   نی، اگر اهمه  نیا  با

  ت یرا در مورد کفا  یشدن، سؤالات  ی، جهانثانیاًو    یی، اولاً استعمارزدا 1945 پس از  یندهایفراهم آوردند، فرآ

آن مطرح  مستمر  همانها  اخکردند.  اشمن  سام  که  کل  اشاره  راًیطور  »توافق  است  یکرد،  که    این 

جهان معاصر    یبرا  یکاف   یباشند اما راهنما  یجع مهما... ممکن است مر   سمیالی امپر  کیپردازان کلاسهینظر

 [ 2.«]ستندین

  ی اسیس  یپاسخ ها  گریاز آن در بالکان، بار د  شیتحولات، جنگ در عراق، افغانستان و پ  نیا  یهنیزمپس  در

  ی خی تار  سمیالیماتر   یمجله  راستارانیکار بود که و نی. با هدف کمک به اشودطلب می چپ  یو نظر
  ی دربارهرا    یتمطالعا  دیگر یکبا    مجله  نیوود دعوت کردند تا در ا  نزیسکیو الن م  یهارو  دیویابتدا از د

دعوت شد تا سهم    کنندیم  ق یتحق  نه یزم  ن یکه در ا  یگرانیاز د  و سپسانجام دهند،    دیجد  سم یالیامپر

 ی ادا کنند. ستیالیجنبش ضدامپر هبرا توجه قابل ی فکر

منتشر    یخ یتار  سم ی الیماتر   یمجله  14.4 یدوگانه سال گذشته در شماره  وم یسمپوز  نیاز ا  بخش  نیاول

  یطرف، ما قبلاً پاسخ وود به کتاب هارو   کی. از  گان است همدر اختیار  بحث    این   در سراسرآن  شد و تداوم  
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  ف، یساتکل باب ژهیوبه ،یقبل ومیسمپوزدر کنندگان مشارکت گر،ید یاز سو که حالی در م،یارا منتشر کرده

بودند. مقالات منتشر شده در    ریدرگ  یهارو مرتبط با  وود در کنار موضوعات    پیرامون بررسی  یبا موضوعات

. هستند  منتشر شده در سال گذشته  یهابحث  یمکمل و ادامه  از حد معمولْ  شی متعاقباً ب(  15.3)  شماره  نیا

  ومیسمپوزاین  کنندگان مختلف  مشارکترا  وود    تز  یکه محور کلاین  لیو به دل  ،یپوشانهم  نیا  لیبه دل  قاًیدق

توصیه    کنم. در هر صورت،یکتاب او ارائه ماز    ی و خلاصهکل  ی بسیارمرورفقط    نجای، در ااندکردهتکرار  

مدرن بخوانند.    یایدرک دن  ازینشیعنوان پرا به  ی هارو کتاب  خوانندگان هم کتاب وود و هم  شود تا  می

را در    وود  یهااستفاده کردم تا استدلال  در اختیار داشتم  یمقاله مقدمات  نیدر ا  که  ی، از فرصتحال این با

 .بررسی کنمکه او با آن مرتبط است،  یاسیس سمیتر مارکسچارچوب آثارش، و سنت گسترده

 ی اسیس سمیمارکس

گذار از    پیرامونرابرت برنر  اثر لقب در انتقاد از کی  مثابهبوآ به یابتدا گ را  «یاسیس سمی »مارکس  اصطلاح 

است    خ یاز تارباور  اراده ینشیبمعادل با  د. بوآ استدلال کرد که تز برنر »ی وضع کردار هیبه سرما   سمیفئودال

که    ،توسعهرشد و    نی اول از قوان  یدر وهله  و  گرید  ینیاز همه اقتضائات ع  یطبقات  یکه در آن مبارزه

  ، آمیزملامت  یتبارنامه  نیا  رغمبه  [3]جدا شده است«.  ،خاص باشد  دیتول  یهویش  کیممکن است مختص  

است، اما   رفته یمعقول از آثار خود و برنر پذ یفیعنوان توصرا به یاسیس سمیمارکسبا اشتیاق اصطلاح وود 

کند  برعکس! وود تأکید می  [ 4]خ دلالت دارد.یاز تار   باور اراده  ی ریبر تفسمارکسیسم سیاسی  که    کندیانکار م

ا  یبا »جدسیاسی اساساً    سمی مارکسکه   بر    « یاجتماع  ای است هدیپد  دْیتول  ی هویاصل که ش  نیگرفتن 

 [ 5].شودهای مکانیکی پیشین از مارکسیسم چیره میهای روایتضعف

از    یاسیس  سمیمارکس  وود کند. یم  زیمتما  یبه دو صورت اساس  یخی تار  سمی الیماتر  یسنت  تفسیرهایرا 

او مدل کلاس به کتاب  مارکس    1859 گفتار«شیرا که در »پ  ی خیتار  رییتغ  یستیمارکسـ    کینخست، 

  ت یاست که اولو  تقدمدل، او مع   نیا   یو به جا  ،دومکند.  یشده، رد م  انیب  یاسینقد اقتصاد س  پیرامون

چنین ها را  دهد آنیم حیکه او ترج  تیمالکمناسبات    ا ی  ،دیتول  مناسباتدر   راتییبه تغ  دیبا  خ یدر تار  ینییتب

  ی خام استعاره  کاربردامپسون از  ت متعاقباً نقد ادوارد    یاسیس  سمیکه مارکس  کندیم   اظهاروود    د.وش  دادهبنامد،  

روا   زیربنا-روبنا با  توسعه  نیگزی جا   تیرا  از  هدف  کندیم  بی ترک  سنتزیدر    یدار هیسرما  یبرنر    شکه 

 [ 6]. است  خیتاراز  یشناختتیغا  ریغشرحی  ی حکم براستم  یانهیمی زریزی دوبارهپایه

تا قرائت ضد غا  وود تأ  یشناختتیمشتاق است  را مجدداً  دل  دییاز مارکس  دو  و    یعلم  یکی  ل،یکند، و 

 ینییتب  تیکه اولو  آیین،م راستسی ارکسم  مدلاو    یدهد. به گفتهیکار ارائه م  نیا   یبرا  ،یاسیس  یگرید

که   ی،ت خاصی کند که عقلانیفرض م نیدهد، چنیمولد نسبت م یروها ین یرشد و توسعهرا به  خ یدر تار
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  ت یعقلان  جه،یاست. در نت  یانسان  عتیطب  یسازندهبر است، عنصر    یدار هیسرما  دیتول  وهیش  ی مشخصه  فقط

و    است   که هم مانع شناخت ما از گذشته  شودیم  یسازیعیطب  یاگونهبه  آیینْراستدر مدل    یدار هیسرما

تعبیر شود    یندیعنوان فرآبشر به  خ یاگر تار  ،سانبدین.  ندهیآ  یبرا   یستیالیسوس  ی دهایهم مانع تحقق ام

  ت ینوع عقلان  ن یا  یژگ یگاه محققان از درک و، آنشودیم  ی دارهی سرما  تیشدن عقلان که منجر به رها

 [ 7]آن ناکام خواهند بود.  یاز درک امکان تعال ان مدارناکام خواهند ماند و سیاست

ها  آن  بدیلکند که  یم   مطرحند، وود  رومدل فراتر    ن یتلاش کردند تا از ا  روانشیآلتوسر و پ  که حالی در

  یو تجرب  ی واقع  یایدن  که  حالی ... در ی استدر قلمرو ساختار اجتماع  .وسخت  .. سفت  یی شامل »جبرگرا

که ادوارد تامپسون    کندیاو ادعا م  [ 8]ماند.«یم  یخاص باق  ناپذیریتقلیلطور  مشروط و به  یمؤثر   نحو به

و    ی رشد اقتصاد  یشپو  ن یب  یمیازحد مستقشیب  ایگونه مطابقت خودکار    چی ه  دی»نبا  که تأکید بر اینبا  

تامپسون در    [9کرد.] اجتناب    ندیناخوشا  یدوگانگ  ن یاز ا  «ی قائل باشیمفرهنگ  ا ی  یاجتماع  یزندگ  یشپو

عنوان  را به  یاجتماع  ند یفرآ  کندیم  ش تلا   ی خیتار  سمی الیماترکه   جاآن ازاستدلال کرد که    ی گرید  یجا

را رد    ره یو غ  «یاسیسامر  و »  « ی اقتصادامر  »  یءوارهشی  ی سازمفهوم  دیمطالعه کند، پس با  ت یکل  کی

 تامپسون  ی که چارچوب نظر  کندیم اظهاروود   [10]کند.

نحوی  ای« سپهر مجزایی نیست، یعنی بهکند که از لحاظ »منطقهی“ را ایجاب میاقتصاد”امر  از    »برداشتی

ناپذیری اجتماعی است، برداشتی  نحو تقلیلش بهخود”امر مادی“ را در مقابل ”امر اجتماعی“ قرار دهد، بلکه  

مادی“ ”امر  پراتیککه    از  و  برمی  یاجتماع  هایمناسبات  را  فقط  ..”زیربنا“   ،علاوه به.  سازدآن  ”امر  . 

است که   یکیدئولوژیو ا   یاسیس-یی ها و مناسبات قضاشکلی  و پیکریافتهبلکه مستلزم    ست،ین  ی“صاداقت

 [ 11«].تقلیل داد  ی مجزا از لحاظ مکانیروبنا ک یها را به آن توانینم

کاربردها  جه، ینت  در که صورت  مطرحتامپسون    ،روبنا- ربنا یز  ی استعاره  یسنت  یبرخلاف    ی ها یبندکرد 

  کند ی. وود استدلال مواکاوی کرددر حال تکامل    ی هاکلیتعنوان  به  ی خیاز نظر تار   دیبارا  خاص    یاجتماع

خوش  دستکه    ییهاساختار  ای  نند،یبیم  ندهایساختارها را در مقابل فرآ  که منتقدان تامپسونْ  ییکه، »جا

 [ 12].ند«یبیم  افته یارساخت ی ندهایتامپسون فرآ ند،شومی فرایند تغییر

  ح یتوض  ازن  وندرسآ  یپر را نوشت،    ستانانگلدر  کارگر    یطبقه  تکوینکتاب  هنگامی که تامپسون  

  ستمی قرن ب  یبه سو  یاندازچشم  ی خود بر قرن هجدهم به جا  قات یبر تمرکز تحق  یمبن  تامپسون  میتصم

مپسون در تلاش  تا که  دهدیپاسخ مای که در بالا مطرح کردیم با بسط نکتهوود  که  حالی در بود،  توان نا

تبیین کنداجتماع   یعنوان شکلبهرا    ی دار هیسرما   »تثبیت  تا بود   برنر    ی افهی: وظ« ی  آن  با قدرت  که  به 
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  سم ی معتقد است که مارکس ،روبنا-زیربنا یوود با شکستن کاربرد خام استعاره ن،یپرداخته است. علاوه بر ا 

 . بخشدرا تحقق میخود مارکس  ی خیتار یشناسقدرت روش یاسیس

د،  کرمشخص    خی تار  یشناختتی غا  ی یهبا نظر   توانرا میکار وبر    برخلاف مارکسْ که    کند یاستدلال موود  

  دیدگاهی  ست، ینگریم  خ یو اروپامحور از تار شناسانهتی غا ،یخطتک یوبر »به جهان از منظر برداشت را یز

کند  یوود استدلال م  [ 13«]. هر متفکر دیگر غربی تلاش کرده بود تا کنار گذاشته شوداز    شیکه مارکس ب

قلمداد کردن  ض وفرم را بدون    ی“دارهیروح سرما” تواند ی»نم یمفهوم وبر از اخلاق پروتستان واقع،که در 

  ی توسعه  «ی »مدل تجار  یوبر نوع  کردینظر، رو  نی که از ا   کندیوود استدلال م  [14«]دهد.  حیآن توض  وجود

با    یدار هی سرما  ت،یروا  نی. بر اساس اکرد  انیب  آن را بار    نیاول  یبرا  تیاست که آدام اسم  یدار هیسرما

  مرتبط   یدارهیشاسرمایپ  یی، بر مردم روستایبورژواز  نان،یشهرنش  یروزیبا پ  یدار هی سرما  یروز یشهرها و پ

 [ 15]است.

ا  در از توسعه  نیمقابل  برنر  قرائت  از  وود  م  ی دارهیسرما  ی مدل،  انگلستان    کندیدفاع  در  آن  که منشأ 

در روستاها ممکن بود که    ی دارهی سرما  ی است: تنها بر اساس توسعه  ی زراعیدار هیاز سرما  یعنوان شکلبه

بتوانند این  شهرها  جای  سرشت به  باشند  بورژوایی  فقط  نظربدین  .بیابند  ی دارهیسرما  که  به    سان، 

داشته  از جهان معاصر    یدرک روشن  میخواهیما که م  ی رو شیپ  اصلی یفهیوظ   ،یاسیس  یها ستی مارکس

رشد تبیین  بلکه    ست،ی ن  سمیتحت فئودال  یبورژواز  تیخلاقآزادشدن    یشالودهکشف    تلاش برای  م،باشی

کند که  یخود استدلال م  ی ( است. برنر به نوبهیس یانگلی  در روستاها )  یدار  هیسرما  یاجتماع  مناسبات

  های شکل قیو نه از طر ی،کار مزد یاستثمار اقتصاد  قیشکل خاص تصاحب مازاد از طر ــ یدار هیسرما

دهقانان    ی پیروزینه نتیجه  ــ است   یدار هیشاسرمایپ  دیتول  ی هاوهیش  یکه مشخصه  یقتصاد اوقاجبار ف

فئو   یناخواسته  امدیپبلکه  حال رشد،   در  یبورژواز  نتیجه  یحتنه  و    ،یطبقات  یدر مبارزه  دال بر اشراف 

 [ 16است.] سمیفئودالدر دوران   ی طبقات  یمبارزه

را به چالش گرفت  اندرسون    ی پر  ی ادعا  یْ دارهیظهور سرما   ی دربارهبرنر    ریتفس   سپس با استفاده از   وود

اظهار    وود   [ 17] داد.  حی توض  اشیباستان  یاسیس  یبا روبنا عمدتاً    توان یرا م  ایتان یبر  یمشکلات اقتصادکه  

دهد:  یم  ح یآن را توض  ی تصاداست که افول اق  ایتانی»بکر« دولت بر   یانهدارهی سرما  تی ماه  قاًیکه دقکرد  

علت را باید    برعکس بلکه    ،آن شده  ی توسعه  مانعِ   ای تانیبر  یدارهیسرما  منشیاشراف  . . .که   ست ی ن  نطوری»ا

در انگلستان،    کمدستوود، مبارزه چپ،    به نظر  جه،یدر نت  [ 18]  ست.«جآن    یهختیگسلجام  ییخودرنده  در

 [19] .است و ساده ناب یدارهی اسرم هیبلکه عل ،پیشین میاز عناصر رژ  کیچیه هیعلنه 
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  ح یتوض  نشینی از طبقهعقبش یعنی  وجه در کتاب  نیبه بهتر  دیاو شا  یمشخص پروژه  یاسیس  شکل

  ی دارهی سرما  که حالی استدلال کرد که، در  وود در آن کتاب.  شد  چری دو  یهزی برنده جا  ه باشد کهداده شد

از میان  بحران    یهاتواند در دورهیم  یی جدا  ن یشود، ایمشخص م  یاسیاز امر س  ی اقتصادامر    یی با جدا

این کتاب که در  شود.    برداشته در  نمونهیبارزتربه    ،منتشر شد  1986وود    یطبقات  یمعاصر مبارزه  ین 

. وود استدلال  پردازدمی  1984- 1985  ی هادر سال  ایتانیاعتصاب کارگران معدن بریعنی  در غرب    یاسیس

ا که  طبقات  کشمکش   نیکرد  مبارزات  چگونه  که  داد  اقتصاد ”  ی»نشان  که    ی زمان  یحت  ،ی“صرفاً 

و مقابله    یو آشکارساز  یاسیس  ی عرصه  رییتغ  یبرا   یمنحصر به فرد  تی شان محدود است، ظرفهایهدف

  ی گرید  یاجتماع  یرو ین  چیدارند که هبه نحوی    سیدولت، قانون، پل  ،یدارهیقدرت سرما  یبا ساختارها

 [ 20از پس آن برآید.«] تواند ینم

  یستیالیسوس  ی از پروژه  ا یتانیکارگر بر  ی طبقه  خ یتار  یها شکست  نیتر از بزرگ  یکیوود پس از    ،سانبدین

را    یبود که طبقه  یپساآلتوسر  ی هاستیالیدفاع کرد. در واقع، تز کتاب او نقد آن دسته از سوس  کارگر 

  ی را برا  ی آلمان  یدئولوژیااز    ی رد کرده بودند. وود عبارت  یستیالیسوس  یدگرگون  ی عنوان عامل بالقوهبه

  ش یگرا  نیآورد، و استدلال کرد که ا   ادیبه    «دیجد  حقیقی   یهاستیالیسوس»عنوان  متفکران به  نیا  فیتوص

مشخص    ی«طبقات  ییهطور خاص، از هر پاو به  ،یاجتماع  ییهاز هر پا  استی و س  یدئولوژیا  »استقلال با  

  های حلراهبا »تکرار    د«یجد  حقیقی  سمیالی»سوس  ،یاسیاو اصرار داشت که از نظر س  ن،یا بر علاوه  شود.  یم

ها اظهار داشت  آن  مقابلوود در   شود.یمشخص م «سیدمکرا  الیراست سوسقدیمی جناح افتاده و پا شیپ

 تواندیکارگر م  یکه طبقه

 ی( حتابدییطور کامل به آن دست نمبرد )اگرچه به  شیرا پ  سمیالیآرمان سوس  یطور منحصر به فردبه»

این سوسبدون  طبقات  سمیالیکه  هدف  شوخود    یرا  زمتصور  طبقات  نیا  راید،  استثمار  با  ذاتاً    یمنافع 

 [ 23ی تولید مخالف است.«]تحت سلطه طبقات  ازمانو س یدار هیسرما

رساند.    انیبه پا  د«یجد  حقیقی  سمیالیانتقاداتش از »سوس  یعمل  یامدهایپی  بارهکتاب را با بحث در  نیا  وود

که    ای استراتژیاست:    ی جزم  یی گرااتانتخاب  کند،یآن را رد م   وود که    اصلی  یا برنامه  ی هااستیاز س  یکی

فرآ به  در    ییندهاینسبت  که  است  گذشته    کی  خلال کور  محتوای    را  یدموکراس  تربیش  ایقرن  از 

داری از هم  که سپهرهای اقتصادی و سیاسی در سرمایه جاآن زیرا از   [ 24].اش محروم کرده استاجتماعی

  ها ستیالیسوسشود تا  باعث میانتخابات    یعرصه  به  یستیالیسوس  هایاستیسمجزا هستند، خودفروبندی  

بر مبارزات    یمبتن  یستی الیسوس  کیاستراتژ  دگاهید  ک ی.  شوند کنار گذاشته    یر یگمیتصم  یاز کانون واقع

 غلبه کند. استیو س  اقتصاد نیب یباشد که بر دوگانگ دواریتواند امیم ،مقابلطبقه کارگر، در 
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تأثیر    زیبازار ن  سمیالیسوس بلکه بر طرد  ساده    گراییانتخابات  طرد  نه تنها بر بر  سمیوود از مارکس  ریتفس

  مناسباتکه    ردیگیم  دهیرا ناد  تیواقع  نیا مارکسیسم بازار    یدئولوژ یا کند که  زیرا او تأکید می  داشت؛  

  واکاوی با    یقیناً  دانتقا  نیکه ا  وود اظهار کرد  [25]فرصت.  نه   متکی است بر اجبار    ی دارهیسرما  یاجتماع

بحران  یاقتصاد از  رفرمشود  مستحکم می  یدار هیسرما  ی هابرنر  و هم    فیرا تضع  یاسیس  سمیکه هم 

میکارگر    یطبقه  یصنعت  جوییمبارزه تقویت  بارا  تقابل  در  وود  می  سمی رفرم  کند.  که    ورزدتأکید 

را    این مبارزات و تلاش کنند تا    تیتقو  یدار هیاصلاحات را درون سرما  یمبارزات برا  دیبا  هاستیالیسوس

  کند یاشاره م  تریطور کلاو به  [26]د.سازنمرتبط    ی دارهیسرما  هیتر، اگر چه دشوارتر، علگسترده  ی ابه مبارزه

، نسبت  به رسمیت بشناسندکارگر را    یطبقه  سمیرفرم  یر یپذانعطاف  دیبا  هاستیالیسوس  که حالی که، در

 [ 27]محتاط باشند. در مقابل قدرت مطلق ظاهری رفرمیسم یانقلاب استیاز س ینینشبه عقب

باشد،    گرید  کیآکادم  یفرع  یرشتهدانش  ک یاز   ش یب  یزیچ  خواهد فقط نمی یاسیس  سمی مارکس  ن،یبنابرا

ام دهد  هینظر  یتوسعه  یستیمارکس  کیاست که سنت کلاس  دواریبلکه  ادامه  ی  مثابهبه  تواندکه می  را 

 دیبا  دیجد  سمیالیامپری  دربارهوود    و بررسی  مطالعه  جه،یدر نت  ی عمل کند.ستیالیسوس  پراتیک  یراهنما

 . ردیآن مورد قضاوت قرار گتئوریک نظر  مو هم از  اشی اسیس ی هایستگی هم بر اساس شا

 ه یسرما یامپراتور 

آن مقابله    اصلی  تئوریکبوش به جنگ بود، هدف    گرایش   ،هیسرما  یامپراتور  یاصل  یاسیهدف س  اگر

یعنی    [ 28ند]بود  کردهارائه  ینگر   یهارت و تون  کلیو ما  ت یباب  پیلیف بود که به طرق مختلفْ  یبا استدلال

گزاره که استثمار    ن یاگشایش بحث با  وود با    .گذشتههای ملی قدیمی امری است مربوط به  که دولتاین

شکل از    نیااما    ،یاقتصادوقفبا ابزارهای  و نه  یابد  تحقق می  یاقتصاد  یبا ابزارهامنحصراً    یدار هیسرما

کند که ی، استدلال ممتکی است ها  در قالب دولت  یاسیبه وجود قدرت س  اشیینها  دیبازتول  یاستثمار برا

درک    استیاقتصاد و س  نیب  ییجدا  نیا  عنوان پیامدبهوجه    نیبه بهتر   سمیالیامپر  یدار هیشکل خاص سرما

دقشودمی واقع،  در  سرما  نیب   یکار  میتقسکه    لیدلاین  به    قاًی.  دولت  دارهیاستثمارگران  دارد  و  ،  وجود 

اما    [ 29].ابد یدولت گسترش    ینیسرزم  یهافراتر از محدوده  اریبس  تواندیم  یدار هیسرما  تیمالکمناسبات  

  تواند یهرگز نمکند،  ای خودمختاری از دولت را اعمال میکه اقتصاد درجهکند که با اینوود پافشاری می

  ه یها و سرمادولت  سان،بدین  [30]موجود رها کند. یدارهیسرما  یها به دولتاش  یینها  یخود را از وابستگ

وابسته    تیاما در نها  ،ینفوذ خود را فراتر از قدرت اول  یدومدر آن    وجود دارند کهضاد  مت  یعنوان وحدتبه

 .دهدیبه آن، گسترش م
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هارت    ( hyper-globalisation)  شدنیجهانبساز   از جهان معاصرْرا  استدلال نه تنها درک وود    نیا

بنا به    را یدهد. ز یگسترش م  زین  سمی از مارکس  ش رار یتفس  یمؤثر   نحوکند، بلکه به  یم  زیمتما  یو نگر

دوستانه  یگفته از  منتقدانش  یکی  »تجربه  هیسرما  یامپراتورترین    ی هاتلاش  رمشخص«یغ  یبر 

علاوه،  هب   [31].کندیغلبه م   ی دارهیسرما  د یمناسبات تول  دینقش دولت در بازتول  ساختنمفهوم  ی برا  اش یقبل

است که برنر در مشارکتش    یر یو تفس  سمیالیاز امپروود    ر یتفس  نیبالقوه ب  ییواگرا   ک یاز    ی حاک  کتاب   نیا

که    کایآمر  یخارج  استیدر س  یاسیس  رییبرنر بر عظمت تغ  که حالی کرد. در  انیب  یهارو  ومیدر سمپوز

ها را،  آن  دگاهیدارد د  ل یوود تما  [ 32]کند،یم  دیبوش دوم اجرا شد، تأک  ی کاران در دورهتوسط نومحافظه

 .ندیبب تریبلندمدت و ساختار یندهای فرآ ی منطق ییجهنت د،ید میطور که در ادامه خواههمان

  ی با استفاده  یشکل از حکومت طبقات  نیا  بداعتکه   کندتأکید می  دیجد  سمیال یخود از امپر   حیدر توض  وود

ی  سمیالیمتفاوت امپر   اریزبان از شکل بس نیا  رایشده است. ز مبهمآن  فیتوص یبرا سمی الیما از زبان امپر

وجوش و  پرجنب  یکتاب بررس یاصل ی. در واقع، هستهبودروم    نشان امپراتوریکه سرشت  گیردنشئت می

مسلمانان عرب،    یامپراتور  ز، یون  ،ییایاسپان  یکایآمر  ن،یاز روم تا چ  هایانواع مختلف امپراتور  ز یآمکیتحر

  ش ز یمتما  کردیوضوح روبه  د ینمونه شا  نیآخر  یدربارهوود  بحث    است.  ایتانیبر  یهلند و امپراتور   ی جمهور

  ی دارهیکشور سرما  کی   ایتانیبر  که حالی کند که دریاو ادعا م رای کند. زیم  انیموضوعات ب  ن یا  پیرامونرا  

  تیمتوسل شد که در نها  گرید  یدر هند و جاها  ی دار  هیشاسرمایکنترل پ  هایشکلبود، به استفاده از  

  که  حالی در   رای. زکندمیو لوکزامبورگ و جهان مدرن را منعکس    نیشده توسط لنلیعصر تحل  نیب  کافش

شهر  کلان  نیب  و عیان  روشن  میتقسهمانا  آن  نشان  سرشترا مفهوم سازند که    یادورهتا    دندیها کوشآن

  ی ار دهیکه در آن سرما  میکنیم  یزندگ  یاست، ما در جهان  یدار هیسرماپیشاجهان    ییهو بق  یدار هیسرما

فقط به آن دسته از آثار    کیکلاس  یها تاسف است که بحث او از بحث  یهی ما  چه شده است. اگر  یجهان

  نگ یلفردیو ه  نیمطابقت دارند، و نه آثار بوخارش  با استدلال  تربیشکه    کندیو لوکزامبورگ اشاره م   نیلن

باشند  ی تربیش  یمدرن برجستگ  یایدن  یبرا   دیکه شا  شود ی میکه مدعشک هنگامی  بی  [33،]داشته 

 [ 34، بر زمین استواری ایستاده است.] است یدار هی سرما خ یدر تارعطفی  نقطهدوم  یجنگ جهان انیپا

انگشت اتهام را به  ها  رادیکالکه    ستی ن  یکه کاف  کندیاشاره م  یاساس  ینکته  نیوود به ا  ن،یبر ا  علاوه

  د یها با. او اصرار دارد که آنرندینشانه بگ یجهان ی دارهیسرما یهابیآس یبرا یتیفرامل یها شرکت یسو

  کنند،یقدرت آن عمل م  ی ها کانون  وان عنکه به  ییهاو هم با دولت  منظا   کیعنوان  به  ی دارهیهم با سرما

مرگ  حکم   شانیبرا یساز یکه جهان یسازیجهان  ی یهنظر  کنندگانتیتقو او در مقابلِ  [35] مبارزه کنند.

  ناپذیر حیها توضاز منظر آن  کایآمر  ینظام  نیماش  یقدرت گسترده  که حالی ارد، درهمراه ددولت را به  

که  درک کنیم  یاستثمار یجهان منظا کیعنوان را به یار دهیکه سرما یهنگامکند که استدلال میاست، 
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از    یحاتیتسل  یهانهیهز   یکنون  وحشتناک گاه سطوح وابسته است، آن  یمل  یهاآن به کثرت دولت  دیبازتول

 خود  دیبازتول  نیتضم  یآن برا   یو جهان  انیپایمقابل مبارزه ب  ای ناخواسته درچون نتیجههم  هیسرما  دگاهید

که در بالا ذکر    هیها و سرمادولت  نیبمتضاد  کند که وحدت  یادعا م  وود  ن،یا   علاوه بر  [36].کندجلوه می

خود وابسته    دیبازتول  ی به قدرت دولت برا   ت یدر نها  هی کند که در آن سرمایم   جادی ثبات ایب  نظامیشد،  

ها  ییکایاول، آمر  یدر درجه  ،یتوسط قدرت نظام  تینقش در نها  نیا  یفایاعتماد بودن ا  است، اما قابل

عیار« را نه گسست بنیادی از سیاست  ی تمامسان وود هدف بوش از »سلطهبدین  [ 37] شود.ین میتضم

کردن جهان   منیا  یبرا   1945 پس از سال  کایآمر  یتراتژ وپرداخت اسهای قبلی بلکه ساختخارجی دولت

کلبه  ه یسرما  ی برا سرما  یطور  به الاتیا  یهیو  خاصمتحد  می  [ 38] .داندمی  طور  نتیجه  که  وود  گیرد 

که جهان آشکارا به دلیل این استراتژی جای خطرناکی است، خود این استراتژی »شاهدی است   حالی در

بی  بر خطرات بس  یجهان  یامپراتور  کی   یهایثباتو  به  ها   یار یکه  دولت  .    یمتک  یمحل  یاز   . است. 

 [ 39] د.«نریپذبیآس کیبرابر مبارزات واقعاً دموکراتکه در هایی دولت

  وم یسمپوز  نیکند، ایم   ز یبرنر متما  یاسیس  لیرا از تحل  شاستدلال  بر منطق حمله به عراقْ  وود  دیاگر تاک

محدود وود از    ف یسو، با تعر  کیاز    نسون،یراب  لی طور خاص، ب. بهمتمرکز است  ی نیزگر ید  یهادغدغهبر  

داند  می  از سوی وود  شدن یجهان  ندیدرک کامل فرآ  عدمبا آنچه    گر،ید  یو از سو  ،یدارهیسرما  سمیالیامپر

طور  که بهرا    500فورچون    ی ها کند که اشتباه است که شرکتیاستدلال م  رابینسون.  اختلاف نظر دارد

با اشتبرچسب گذا  ییکایآمر  یها عنوان شرکتهستند، به  یفرامل  یا ندهیفزا   ت یاشتباه، ماه  ن ی، و وود 

  ی بر اتکا  درستیبه  ی رابینسونهدیعقسان وود که به  بدینکند.  یدرک نم  یدرستمعاصر را به  یدار هیسرما

  ی کاملاً متفاوت  یاستدلال را با ادعا نیکند، به اشتباه ایم دیتأک  ش دیبازتول  یها برا به دولت  ه یمداوم سرما

که    یدیجد  یکربندیو نه به پ  وابسته است   موجود  یمل  یها چنان به دولتهم  ه یکه سرما  آمیزددرهم می

  نسون یراب  اصلی  یرو، ادعا  نی. از ای است فرامل  ییهسرما  ریتغم  یازهایبه ن  ییگو اسخپ  یدر حال تکامل برا

از تفک  نیا نادرست    ی دارهی در سرما  یاسیو س  ی قدرت اقتصاد  ک یاست که برداشت وود  او را به درک 

 دهد. یسوق م یدار هیخود دولت سرما متغیر تیماه

از امپر  ریاشتباه وود اساساً در تفس  ،ینظر هارو   به اعتقاد اوست که  این  بلکه در    ست،ین  دیجد  سمیالی او 

که    شودیامر باعث م  نیشده است. ا  و لوکزامبورگ مفهوم  نیتوسط لن  یبه اندازه کاف  یمیقد  سم یالیامپر

م ب  زانیاو  سا  نیتداوم  و  دوم  و  ییکایآمر  یها دولت  ریبوش  وودرو  دوران  به  که   گردد،یبرم  لسونیرا 

در   شدن یاز جهان  یناش  راتییتغ  وودکه    کندیماظهار    نسونیمانند رابهاروی  . برعکس،  ردیکم بگدست

دست  یدولت  یساختارها مرا  ادعا  یطور به  رد،یگیکم  به  تحلهاروی  ی که  ماه  وود  لی،  دولت    تی از 
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  نظر   نیاز ا   خودش  لیکه تحل  ردیپذیم  گرچه ا ــاست    یتحولات معاصر ناکاف  ح یتوض  یبرا  یدار هیسرما

 است بهتر   ی کم فقط

طور خاص  به  او   .است  مخالف  یدار هیوود از دولت سرما   یبا مفهوم ساز   ،نسونیو راب  یمانند هارو   ،بوز

  ی نتوانست نقش اقتصاد  است،یاقتصاد و س  ییجدا  از طریق  یدار هیسرما  فیتوص  وود با که    کندیاستدلال م

  ی کم  شیمنجر به افزا  شدن یعنوان جهانآن نقش بهی  تغییریافته  تیماه  نیکند و بنابرا  لیها را تحلدولت

تصاحب    یهدیچیپ  یندهای، با درک وود از فرآیمشابه  نحوبه  سیکشورها شد. چسن  نیدر روابط ب  یفیو ک

کند،  می یسازاز حد ساده ش یبرویکردی است که   او  ی مشکل دارد که به گفته ی دارهیدر سرما ی اقتصاد

تا به امروز  مارکس  یهاز زمان ه یبا سرما ها دولت ی در رابطه راتییاز تداوم و تغ  یرا به درک نادرست وود و 

 .دهدیسوق م

نقش  ها  کنند که رادیکالاستقبال میوود    تأکیداز    وم یکنندگان سمپوز همه مشارکت  که حالی در  ن،یبنابرا

  ی ساز ضعف مفهوم  بر  یها به نحوآن  ی، همهدهنددر مرکز توجه خود قرار می  دیجد  سمیالیدر امپر را  دولت  

رو،   ن یا . ازاندی پای فشردهدارهیسرما  خیتار   خلال ها در  ملتتو دول   هیتحول سرمای مپیرامون رابطه  او

صرف بحث  جنبهاین  از  بر  نظر  خود  گوناگون  س  ی نظر  تیاهمهای  برا   نیا متداوم    یاسیو    یموضوع 

 کند. یاشاره م نهیزم نیدر ا  تر بیش قی مبرم به تحق ازیها و نستی مارکس

 

  Symposium on Ellen Meiksins Wood’s Empire of Capitalای است از  ی حاضر ترجمه مقاله *  

 شود.یافته می  لینککه در این   Paul Blackledgeی نوشته

 

 ها یادداشت 

ی این  نویس اولیه ی پیش شان درباره ی نظرات برای ارائه ماتریالیسم تاریخی ی از رفقایم در هیئت تحریریه  [. 1]
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 کارل مارکس و اعتراضات دهقانان 

 

 2024  لیآور 28

 سترز یک لان یمی: ماکسینوشته

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

ی کشاورزی و کلاً علیه دولت ائتلافی آمپل  های اخیر دهقانان با صد هزار تراکتور علیه لغو یارانهدر هفته

آلمان خیابانبا هماهنگی اتحادیه]چراغ راهنما[ به خیابان آمدند.   ها مسدود و بخش داخلی  ی دهقانان 

]»آلترناتیو برای    AfDکم آرم  راست شدند. دست شهرها فلج شدند. این اعتراضات متهم به چرخش به

کرد.   توجه ناظران بر تظاهرات را میسرعت جلبتر، بهراستی آلمان[ در نگاهی دقیقآلمان«، حزب دست

چپ حضور  عدم  چیز  هر  از  قبل  قابلاما  اعتراضات  نوع  این  از  بسیاری  در  نیز  امر  ها  این  بود.  توجه 

رابطهآشکارکننده  بین چپی  دائمی  پرتنش  سیاستی  علیه  برخاستن  است.  دهقانان  و  ریاضتی ها  های 

ها و دهقانان وجود انداز اتحاد پایداری بین سوسیالیستهنگام هیچ چشمطور هملیبرالْ منطقی است، به

 ندارد. 
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ی بین طبقات دیگر  اعنوان طبقهرا به  های دهقانان پرداخت، او آنهنگامی که کارل مارکس به مسئله

میخصلت او  کرد.  پیشهبندی  این  هیچ  پرسد »وضع  که  است  چگونه  دهقانان  یا  مستقل  افزارمند  وران 

ها تولیدکنندگان کالا هستند  کنند؟« آندار تولید نمیعنوان سرمایهگمارند، بنابراین بهکار نمیکارگری را به

کنند، نه فقط توانایی  خود کار میو »این امکان وجود دارد که این تولیدکنندگان که با وسائل تولید متعلق به

می بازتولید  را  پدید میکارشان  اضافی  ارزش  بلکه  را  کنند،  خود«  مازادِ  که »کار  این طریق  از  آورند«، 

این دلیل که صاحب افزار تولیدِ خود هستند قادر به انجام این امر هستند.  ها فقط به  کنند. آنتصاحب می

شوند« و »دهقان مستقل ... به  عنوان سرمایه تلقی مینیستند، اما »به  این افزارها، افزارهای تولید سرمایه

یافته، به ایندو فرد شقه می را بهعنوان سرمایهترتیب که بهشود«، او »در خودْ انشقاق  عنوان  دار، خود 

 ( MEW 26.1, 382ff«).گماردکار میکارگر مزدبگیر به

عنوان افزار تولید و نیروی کار  آلات، دام بهی دهقانان امروزی با خانه، زمین، ماشیناین امر در مورد توده

اند، صادق  عنوان کارگر فصلی استخدام شدهطور دائمی یا بهکننده«( که یا بهشان )»کمکخود و خانواده

 های کلان و نیروی کارِ استثمارشده نباشند. داران کشاورزیِ زمینها سرمایهکه آناست، البته تا جایی

داری یکی از دو سرنوشت  ی دهقان در سرمایهی عزیمت مارکس این بود که سرنوشت محتوم رستهنقطه

با افزار تولید خودش تولید می زیر است: »...  دار خُرد تبدیل  تدریج به یک سرمایهکند، یا بهدهقانی که 

دهد و به یک کارگر مزدبگیر  کند، یا ابزار تولیدش را از دست میشود که کار بیگانه را نیز استثمار میمی

می سرمایهتبدیل  که  جامعه  از  شکلی  در  است  گرایشی  این  استشود.  مسلط  آن  بر  جا،  «)همان.داری 

 (384 ص

تاریخچه به  مینگاهی  نشان  آلمان  فدرال  جمهوری  چهی  که  از  دهد  کشاورزی  بخش  در  شرایط  گونه 

هزار کاهش یافت.   700های تولید کشاورزی به  شمار بنگاه  1970 سالبدتر شده است. تا    1950های  سال

ادامه پیدا کرد و از آن زمان به بعد متوقف شد، اگرچه با گرایش نزولی اندک.    2010 سالاین روند تا حدود  

هزار مزرعه در   900( از  13ff)   2023 سالگوی سیاست کشاورزی دولت آلمان در  براساس گزارش سخن

رغم  است. علی  ماندههزار مزرعه باقی 260انضمام آلمان شرقی ــ فقط  به  ــ، امروز  1970 هایاواسط سال

انجام میهای کشاورزی، فرآیند تمرکز قابلماندن مساحت زمینسانیک بنگاهتوجهی  با  گیرد: شمار  ها 

از   بنگاه 100بیش  شمار  و  افزایش  حال  در  مساحت  کوچکهکتار  در  های  است.  کاهش  حال  در  تر 

هکتار داشتند، اما فقط دوسوم کل مساحت   100تر از  ها مساحتی بیشدرصد بنگاه 16فقط    2020 سال

 کشاورزی را کشت کردند. 
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اش خود بخش بزرگی از نیروی کار را  مالک و خانواده  های سنتی خُرد که در آناگرچه ساختارهای بنگاه

دهند.  ها هنوز هم حدود نیمی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل میاند، اما آندهند، کاهش یافتهتشکیل می

در   940از   نیروی کار کشاورزی  نیروی کار خانواده،   46،  2000 سالهزار  به  درصد کارکنان   29درصد 

و   دسته  24فصلی  این  شمار  که  بودند  وابسته  دائمی  کارکنان  به  است.  درصد  افزایش  حال  در  آخر  ی 

حدود   عین در بنگاه 60حال  کسبدرصد  کشاورزی،  »های  جانبی  «  Mondscheinbauernوکار 

دهقان به- ]نیمه  مشغول  روزها  که  هستند  خُردی  مزدبگیریکارگران[  کمشانکار  و  از  اند  نیمی  از  تر 

چنین بخش اعظم کارهای مربوط به بنگاه را انجام  ها همدرآمدشان ناشی از بخش کشاورزی است. آن

 دهند.    می

های جدید آلمان  ها در ایالتتوجه، تفاوت آشکار بین غرب و شرق ]آلمان[ است: مساحت بنگاهی قابلنکته

از  به بیش  به  که حالی درهکتار است،   200طور متوسط  از  طور متوسط کممزارع در غرب  هکتار   50تر 

های کشاورزی )براساس گزارش سیاست کشاورزی(  درصد( زمین 94میلیون هکتار ) 1،7مساحت دارند.  

البته این امر در ارتباط با تغییر  ها شرکتدر شرق آلمان قرار دارند که صاحبان آن های تجاری هستند. 

]جمهوری دمکراتیک آلمان[ است که     DDRهای کلان درهای سابق تولید کشاورزی زمینقانون تعاونی

ای( یا مالکیت  های اجارهانضمام زمینها با مسئولیت محدود بهها )شرکتبخش اعظم آن به مالکیت تعاونی

 اند. دارانه منتقل شدهسرمایه

اش را تولید ی خُردِ کالا، خودْ ارزش اضافیعنوان تولیدکننده دوباره به مارکس بازگردیم. دهقان مستقل به

کند. پایه و بنیاد این مسئله مالکیت فردی و خصوصی او بر افزارهای تولید کشاورزی است. این مالکیت،  می

از آن دفاع میشالوده مالکیت  ی موجودیت و هستی او است که  الغای  بنابراین او هیچ منفعتی در  کند. 

داری باعث فقیر شدن دهقانان  ی سرمایهکه توسعهخصوصی بر افزارهای تولید ندارد. حتی با وجود این

بیند و نه در اصل  شود، او به حقِ مالکیت زمین نیاز دارد و برخلاف مارکس مشکل را در تمرکز میمی

 مالکیت خصوصی. 

سرمایه در  صرفدهقان  البته  امروزی،  و  داری  محصولات  خریدارانِ  مقابل  در  خودبازاریابی،  از  نظر 

های مواد  مندتر از او هستند: کُنسرنها بسیار قدرتاش قرار دارد که اغلب آنفروشندگان ابزارهای تولیدی

آلات از سوی دیگر. شکاف  سو، تولیدکنندگان بذر، کود، خوراک حیوانات و ماشینغذایی و تجاری از یک

ی  های ادارهکند. براساس دادهکشاورزی و افزارهای بنگاه، زندگی او را دشوار می  بین قیمت تولیدکنندگان

میزان  برای محصولات کشاورزی به  شاخص قیمت تولیدکنندگان  2015- 2020 سالآمار آلمان فدرال از  
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برعکس، شاخص قیمت خرید برای افزارهای    که حالی در( افزایش یافته است،  100به    92،6واحد )از   8

طور متوسط فقط  ( داشته است. امروزه به142،4به    100واحد )از    42میزان  ها، افزایشی بهکشاورزیِ بنگاه

تأمین می بازاریابی محصولات کشاورزی  از  درآمد کشاورزی  از  نیمی  از  بیش  بقیهمقدار  از  شود؛  آن  ی 

ها برای حمایت مالی از کشاورزی تشکیل شده است که در غیر این صورت بخش بزرگی از دهقانان  یارانه

از آننمی باشند.  از فروش محصولات[ موجودیت داشته  از درآمدشان ]حاصل  این   جایی کهتوانند فقط 

ها  بنگاه  راساس میزان مساحت زمین هستند، کلاندرصد( پاداشی ب 70ها به مقیاس بسیار زیاد )حدود  یارانه

پاداش این  اعظم  میبخش  دریافت  را  سالها  در  دریافتکنند:  درصد  بالاترین  اخیر  فقط  های  کنندگان 

  که حالی در(، ALDIهای متعلق به بنیاد طور نمونه بنگاهاند )ازجمله بهها را دریافت کردهچهارم یارانهیک

ی دهقانان کشاورز و  ی تودههای امروزهها را. با توجه به محدودیتدرصد آن 10تر از  تر کمینیی پانیمه

های دیزل بیش از هر  شود که کاهش یارانهسرعت روشن میها برای حفظ موجودیت خود، بهتلاش آن

ست تا علت  ای برای اعتراضات کنونی کشاورزان برعلیه دولت ائتلافی آمپل ]چراغ راهنما[ اچیز صرفاً بهانه

 واقعی و ژرف این اعتراضات.

پیش  توان برعلیه دهقانان بهیک انقلاب را نمی کرد ــمارکس، اتحاد با دهقانان را احترازناپذیر ارزیابی می

عنوان مالک خصوصی وجود دارند،  طور گسترده بهکه دهقانان بهبرد، قبل از هر چیز باید سعی شود، »جایی

ترتیب  ها دهقانان وضعیت خود را مستقیماً بهتر ارزیابی کنند و بدین... دست به اقداماتی زد که از طریق آن

 (MEW 18: 632f«). کندها را به انقلاب جلب آن

های آشکار بین شهر بزرگ مُد روز و  دهند در تنشهای انتخاباتی نشان میطور که پژوهشدهقانان همان

محافظه ایستادهروستای  آنکار  مسیحی  اند.  دمکرات  »حزب  نظیر  خصوصی  مالکیت  مدافع  احزاب  ها 

اتحاد سوسیال دمکرات آلمان«، »حزب  و »حزب  ترجیح  مسیحی«  دیگر  احزاب  بر  را  آلمان«  آزاد  های 

اینمی با  ایفا میمحیط بهحال زیستدهند.  بار دیگر جایگاهی  طور فزاینده نقش مهمی  کند: کشاورزان 

ای در بخش کشاورزی )هنوز( هم  خانهمحیط دارند. میزان انتشار گازهای گلکانونی در حافظت از زیست

به است،  زیاد  همبسیار  که  طور  هستند  کسانی  نخستین  کشاورزان  در  هنگام  را  اقلیمی  بحران  عواقب 

کنند  شنوا پیدا میمحیط در تظاهراتْ گوشکنند. احزاب ارتجاعی ضد حفاظت از زیستاقتصادشان لمس می

محیطی بسیاری از  گیری کنند. طبیعتاً مطالبات ضدزیستطور علنی موضعتوانند بهو قبل از هر چیز می

)پیرامون محدودیت استفاده از مواد شیمیایی و سایر موازین زیست قبول  محیطی( در واقع قابلدهقانان 
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هنگام  طور همتوان بهگیری اقلیمی تولید کشاورزی را فقط میها برای تغییر سمتنیستند، اما نظر موافق آن

 شان را تضمین کند. اندازی جلب کرد که امنیت معیشتیی چشماز طریق ارائه

(  GAPی اروپا )ازپیش توسط سیاست مشترک کشاورزی اتحادیهطور گسترده و بیشوضعیت کشاورزی به

توانند کشت فضای سبز وسیع  شود که پیشاپیش میهایی پشتیبانی مالی میویژه از بنگاهشود. بهتعیین می

کند.  های خُرد را دشوار میشان اثبات کنند، این امر امکان تحول و تغییر در بنگاههایگونه را در بنگاهو چند

اتحادیهبدین بنگاهترتیب  اروپا  رقابت شدید و توانی  را به سمت  با یکها  کند و  دیگر هدایت میمندتر 

شود. این اعتراضات در اساس برعلیه این اقدامات مشخص  تر میهای تجاری جذابتصاحبْ توسط شرکت

دهند.  های خُرد را به ستوه آورده و تحت فشار قرار مییژه بنگاهوی اروپا و دولت آلمان است که بهاتحادیه

 ها ضروری است.  چپ  بستگیهمجا، اعلان در این

 

 ی نوآوری مارکسیستی نشریه: منبع

 

 43p-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/de/article/4230.karl-marx-und-die-bauernproteste.html
https://wp.me/p9vUft-43p
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 ی اسیرسیغ سم ینقد مارکس

 کارگر یروز جهان  یدر آستانه  یاو ادعانامه  ج ینتا ی برخ

 

 2024  لیآور 30

 ی : کمال خسرو ینوشته

 

توان در یک جمله پاسخ داد: مارکسیسمی  ای است؟ به این پرسش میمارکسیسم غیرسیاسی چگونه پدیده

حال چنین پاسخی در نخستینْ   این  لازم و کافی. با  تحلیل نهاییکه انتقادی و انقلابی نیست؛ پاسخی در  

های »انتقادی« و »انقلابی«  مشخصهروست؛ نخست: پاسخی سلبی است. دوم:  نگاه با دو دشواری روبه

تواند مدعی خصلتی  اند. بسته به تعیین هویت و آماج نقد، مارکسیسم غیرسیاسی نیز میدر آن، قابل تأویل

بودن در مقام یک   »انتقادی« باشد؛ مثلاً در انتقاد از نقش و ضرورت انقلاب، یا در توجیه »غیرانقلابی«

رو، هرچند پاسخ   این امتیاز، یا در تحریف نقش و ضرورت انقلاب برای جعل هویتی کماکان »انقلابی«. از

بندی کرد که  ای صورترا در قالب ادعانامهتوان آنلازم و کافی است، اما می  تحلیل نهایی مذکور در  

 های مارکسیسم غیرسیاسی است.ممیزه ایجابیِی طرح و تدقیق نتیجه
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مارکسیسم غیرسیاسیْ بیان و بازتاب اجتماعاً و تاریخاً متّعین شرایط اجتماعی و تاریخی معینی است که  

های خود و هنگامیِ دیالکتیکیِ ناتوانیِ نظری مارکسیسم انتقادی و انقلابی در تعریف و تبیین ممیزههم

یک چیره از  گفتمانش،  نهادین ساختن  پیکریافتگیِ  غیبت  و  مشخصهشدهسو،  همین  نیرویی  ی  در  ها 

 نمای آن است. ساختن مناسباتِ متضمن سلطه و استثمار، از سوی دیگر، سرشت اجتماعی برای واژگون

دو  شود. گمانی نیست که اینسان تلقی میمارکسیسم غیرسیاسیْ اغلب با مارکسیسم آکادمیک یکی و یک

از   تغذیه  با  آکادمیک  مارکسیسم  نیستند.  همان  و  یکی  اما  دارند،  فراوانی  اشتراک  وجوه  »مارکسیسم« 

وکار رایج این علوم،  های علوم انسانیِ جریان مسلط و با استفاده از کسبرشتههای مفهومیِ دانشدستگاه 

ی ایدئولوژی«، نقش  مثابهتواند در مقام صورت تامِ »علم بهابزاری دارد و می-تر کاربردی ایدئولوژیکبیش

این نقش، بُرد و نقشی سیاسی داشته   میانجیبهعهده گیرد و  و وظایفی را در ایدئولوژی حاکم بورژوایی به

به و  برعکس  غیرسیاسی،  مارکسیسم  بهرباشد.  مستقیماً  نامش،  میمثابهغم  عمل  ایدئولوژی  و  ی  کند 

در   میانجیْ بی دارد.  سیاسی  بُردی  و  استانداردهای   حالی نقش  بر  تکیه  با  آکادمیک  مارکسیسم  که، 

شناختی های گوناگون فلسفی، جامعههای نظری در حوزهتواند به ژرفا و غنای گفتمانیِ پژوهش»علمی« می

گرفتن از این دستگاه مفهومی و رویارو   کوشد با بهرهو تاریخی یاری رساند، مارکسیسم غیرسیاسیْ می

ساده قرار با  آن  عوامانهسازیدادن  حربههای  »علمیتْ«  این  از  ولنگار،  و  عامیانه  مارکسیسم  در  ی  ای 

به   نظر کارهای مارکسیسم آکادمیک ممکن است در که راه حالی ایدئولوژیک بسازد. در-ی سیاسیمبارزه

کاسب که  شود  منجر  بینتایجی  در  کارِ  آن  عملدانش  میبه  آن  ها  خودِ  غیرسیاسیْ  مارکسیسم  رسد، 

مبارزهکاسب بازار  در  مارکسیسم غیرسیاسی،  کار  است.  سیاسی  نماینده  غیرسیاسیی  بلکه  ی  نیست، 

ایدئولوژی   از  زیربخشی  یا  حوزه  موجود؛  وضع  دوام  و  راستای حفظ  در  سیاستی  است،  دیگری  سیاست 

 بورژوایی. 

 ها:اینک ممیزه

  سم یمارکسمیانجی پرهیز از سیاست.   : مداخله در گوهر حقیقی سیاست برای حفظ وضع موجود، به یک

بلکه برعکس، ظاهراً    ست ی ن  اعتنایب  اش نگارانهعیمتداول، روزشمارانه و وقا   یدر معنا  استیبه س  یاسیسغیر

ی مهرآکینی اما رابطه  .کندیاعتراف م  ک«یپولت»رئال  ای  ییجو مصلحت  یریناپذبه اجتناب  ،از سر کراهت

نمای مارکسیسم غیرسیاسی است، ی سرشتترین ممیزهبا سیاست، که در تحلیل نهاییْ نخستین و مهم

گام به آن نزدیک   به ی عزیمت پنهانِ دیگری دارد و بر سنگ بنای دیگری استوار است که باید گام نقطه
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گمان  ی خود، بیطرفانهجانبگیِ« بیاصطلاح »همهشد، سنگ بنایی که مارکسیسم غیرسیاسی با اتکا به به

 منکر آن است. 

اجتماعی است. گام گریزناپذیر دوم، ناآگاهی  -شناسیِ اجتماعیِ واقعیت تاریخیخشت اول، غفلت از هستی

از عینیت کردار اجتماعی و تاریخی انسان )پراتیک( است و در پی این گام است که تمایز پوزیتیویستی بین  

های اعتباری، تقلیل عینیت به شئ، به برابرایستای علوم طبیعی، جدایی بین هستن و  امر واقع و ارزش

شود که  آید و مارکسیسم غیرسیاسی در این وهمْ اسیر، و نسبت به آن مجاب، میبایستن/شایستن پدید می

 طرفی« است. شناختی است، ثانیاً »علمیتِ« رویکرد او، مستلزم »بیی عزیمتش رویکردی روشاولاً نقطه

هایی اِخباری باشند، مبتنی بر  گرا« است، احکام آن باید گزارهرو، مارکسیسم غیرسیاسیْ »علم : از ایندو

شان بر عمل باشد و ها باید در عدم دلالت ماهویهای تجربیِ آماری. سلامت و استواری این گزارهداده

»علم« نیست. مداخله در سیاست، البته با اکراه و اشمئزاز،  ها عملی استنتاج شود، گناه به گردن  اگر از آن

نظارهمداخله جامعهی  لزوم  صورت  در  و  واکاوانه  مداخلهگرانه،  غیرسیاسیْ  مارکسیسم  است.  ی شناختی 

داند که رویکرد خودِ آنْ »ایدئولوژیک« نیست.  نامد و بدیهی میدارانه در سیاست را »ایدئولوژی« میجانب

ی  روی مانع از آن نیست که قلمرو پژوهش و واکاوی مارکسیسم غیرسیاسیْ دربردارندهالبته این به هیچ

برعکس،  بررسی باشد،  »انقلاب«  حتی  و  »ایدئولوژی«  »سیاست«،  پیرامون  گوناگونی  مطالعات  و  ها 

کسیست  اند و خود را مارهای فکری یا محافل دانشگاهیمندانی که کارمند اتاقوکار بسیاری از دانشکسب

پرهیز ندارند، همین است.    مفیدبودن در موارد لزوم و   کم از استفاده از پزُ مارکسیستنامند یا دستمی

های عینی و تجربی، و از  ها فقط این است که کارشان »علمی«، مبتنی بر دادهنگرانی و اخطار دائمی آن

ــ   رادیکالیسمنام رسمیِ   ــ  افراط چه »علم« را به  خواهی مبراست. چرا که آنآلایش به هرگونه آرمان

داریِ«  خواهی است. بدیهی است که این پرهیز از »جانبکند، همین آرمانکشاند و به ایدئولوژی بدل میمی

سیاسی به معنای غیبتِ »انتقاد« نیست. برعکس، بخش عظیمی از این مارکسیسم غیرسیاسی، خود را 

طور  ها« باشد، نه به سیاست بهاست که اولاً انتقاد به »سیاست  نامد. تنها شرط انتقاد این»انتقادی« می

افکار و ایده انتقاد به  های وضع موجود، مبنایی برای  ها، چراکه بدون شالودهها باشد، نه به شالودهاعم؛ 

روایت«ها نیز  گمان به پژوهش پیرامون »کلانْماند. مارکسیسم غیرسیاسیْ بیزندگی اجتماعی برجای نمی

و به ایدئولوژیکْ بودن متهم کند.    خطرناکهای  بافیها را به خیالرو که آنتر از آنپردازد، اما بیشمی

از دید مارکسیسم غیرسیاسیْ بررسی تاریخی کار خوب و مفیدی است، اما گرایش به تاریخیت و درگذرندگیِ  

 وضع موجود، اوهامی آلوده به »کلانْ روایت«هاست. 
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ـ دارد. این ممیزه به هیچسه ـ اگر نگوییم ضدطبقاتی ـ روی  : مارکسیسم غیرسیاسیْ رویکردی غیرطبقاتی ـ

مقولهبه معنای صرف از  نیست. آنی طبقه در واکاوینظر  این مارکسیسم  که   جاهای نظری و سیاسی 

غیرسیاسی،   می  ضدِمارکسیسم  نیست،  بهطبقاتی  مقولهتوان  از  استفاده  طبقهرغم  اجتماعیْ ی  ی 

که  شناختی که از طبقه دارد و یا زمانیبودنش را به دو شیوه دید. یا از طریق دریافتی جامعه غیرطبقاتی

اجتماعی دارد   گروهکند. در حالت نخست، طبقهْ کارکردی مانند  را عنصری اقتصادی از جامعه تلقی میآن

که وفاداری  ، چنانغیررسمیطور  ال است، البته بهبندیِ مفهومی است. مثلاً تیپ ایدهو ابزاری برای طبقه

ــ حفظ شده باشد.  از نوع مانیفست کمونیست یا آثار سیاسی مارکس و انگلس به گفتمان مارکسیستی ــ

عنوان طبقهْ  خود بهبهاگر هم طبقه در مفاهیم دیگری مانند خلق یا توده یا انبوهه از ریخت افتاده باشد، خود

ی دیگری از گفتمان  دیگر کارکرد سیاسی و تاریخی معینی نخواهد داشت. در حالت دوم، وفاداری به جنبه

ی عنصری اقتصادیْ نقش و وظایفی داشته  مثابهتواند بهی اجتماعی میشود و طبقهمارکسیستی حفظ می

ــ در  لبه همین دلی شود و ثانیاً ــتعریف می  منبع درآمدباشد، اما اولاً این نقش اقتصادی بر اساس  

و واکنش نیروها با طبقات دیگر و  ی است مبتنی بر کنش  اچارچوب مناسبات اجتماعیِ بین طبقات، رابطه

سوی هماهنگی و تعادل است، نه مقابله و  ــ به با طبقات دیگر  کشاکشحتی در شرایط   گرایشش ــ

ای اجتماعی و تاریخی است.  ی هستندهمثابهطبقه به  عاملیتِی هردو حالت، فقدان  تضاد. وجه مشخصه

سازیِ وضع  گفتن از نقش آن در واژگون رو سخن در حالت نخست، طبقه ابزاری تحلیلی است و از همین

اجتماعی و جزئی از »خُردروایت«    مشخصِ موجود عبث است. در حالت دوم، عنصری از شرایط متفاوت و  

احاله بنابراین  و  دراست.  آن  به  تاریخی  و  اجتماعی  نقشی  بلندچشم  ی  قلمرو  اندازی  به  فرارفتن  دامنه، 

برابر با    حقوقی عنوان نیرویی اجتماعی که  روایت«ها و ایدئولوژی است. در حالت دوم، طبقه به»کلانْ

ساختن تغییراتی در زندگی اجتماعی و در   گمان قادر به متحققــ دارد، بی طبقات دیگر نیروهای دیگر ــ

داران و کارگران و کارمندان بر سرِ  زنی بین سرمایهمذاکرات و چانههای  ابعاد خُرد است، مثلاً در توافق

 شرایط مزد و کار. 

مبارزه و  اجتماعی  طبقات  به  غیرسیاسی  مارکسیسم  طبقهرویکرد  رویکرد  طبقاتی،  است.  ی  متوسط  ی 

ی این طبقه است،  ی متوسط«، ایدئولوژی این طبقه نیست، بلکه برسازندهکه »ایدئولوژی طبقه حالی در

ها نیست، بلکه انکار عاملیت  ارزیابی مارکسیسم غیرسیاسی از جایگاه طبقات و کشاکش طبقاتی، انکار آن

 هاست. آن



104 
 

اش با قدرت سیاسی است. بدیهی ی مارکسیسم غیرسیاسیْ رابطهی برجسته: بر این اساس، ممیزهچهار

دهد.  کند و حتی مورد انتقاد قرار میاست که مارکسیسم غیرسیاسیْ »قدرت سیاسی« را هم واکاوی می

گاه نیست که  آن  از  غافل  نوشتهبی و حتی  و  مانیفست کمونیست  به  و  گاه سری  مارکس  های سیاسی 

ی بلاغت متن، این یا آن واقعه را »هیجدهم برومرِ« فلان پدیده یا »ترمیدورِ«  انگلس بزند و به شُکرانه

که دامنش به »دیکتاتوری« پرولتاریا و حزب و استبداد آلوده نشود و ساحت  فلان کس بنامد، به شرط آن

داند  سیْ قدرت سیاسی را بدیهی می»دموکراسی« در امان بماند. حقیقت این است که مارکسیسم غیرسیا

ی امروز، از منظر این مارکسیسم، با  ی پیچیدهی جامعهگیرد، چرا که ادارهرا در اساس مفروض میو آن

بداند    «ی ضرور  یدولت را »شّر  سم،ی پوپرِ دشمن مارکس  یآقا   کهنیا خیالات زوال دولت سازگار نیست.  

بود    یخی تار سمیالیماتر یبازساز  یشهیدر اند  یکه زمان  ز یهابرماس ن  ورگن ی  یاما آقا   ست،ین  یشگفت  یجا

  ت یموقع نیبول و هانس ماگنوس اِنسنبرگر »قوان  شینریمانند ها  یفکراندر کنار روشن 1968 و در ماه مه 

دولت در    کهنیاز ا  2021 در سال  نکیا  دانست،یم   «وقت را عملاً »مرگ دموکراسی   دولتِ  «ی اضطرار

ب اقتدار  با  کرونا  بحران  با  بن  یآزاد  ی ترشیمقابله  حقوق  محدود  انسان  نیادیو  را  تجمع،  حق  مانند  ها، 

  ی آقا یــ حت 2008مثلاً پس از بحران  شود ــ دهیکش  کیبار یکار به جا یو وقت  کندیم ه یگلا کندینم

تر  بزرگ یدار هی که سرما  کندیاعلام م  تعارفیمارکسْ ب تال یو مُدرس و مفسر کاپ  ست«ی»مارکس یِ هارو

 . too big to fail: شانی باشد. به قول ا یاز آن است که قابل سرنگون 

داری و قدرت سیاسیِ ضامن و ملازمِ  جا سرمایهجا و آنبایست اینتوان و میعبارت دیگر، مسلماً میبه

دست فراموشی سپرد  شدنش را باید به را تصحیح و تعدیل و »عادلانه« کرد، اما خیال واژگونی و سپریآن

شوند و  اهمیت و »افراطی« جامعه نامیده میسادگی »حاشیه«های بیهایی محول کرد که بهیا به گروه

ی  راه با »حاشیهی چپ رادیکال« همعنوان »حاشیهآوا با گفتمان بورژواییِ غالب، بهتوانند همسهولت میبه

 راست رادیکال« در یک جوال ریخته شوند. 

شدن قدرت   ی بورژوایی و پنهانتنیدگی ایدئولوژی بتوارگی کالایی در تار و پود روابط اجتماعی جامعه

کند که  ناپذیری اعطا میشده در این روابط، به دولت و قدرت سیاسی چنان بداهت اجتنابسیاسیِ نهادین

حتی تحمل »انتقادات« مارکسیسم غیرسیاسی به نظام سیاسیِ مستقر و موجود، کار دشواری نخواهد بود  

گمان به این شرط  ها و سمینارهای پُرطمطراق هم بدل شود؛ بیالمجالسِ کنفرانستواند به زینتو حتی می

هایش را، مثلاً با هجوم  که از مرزهای تحمل دموکراسی خارج نشود و قدرت سیاسی ناچار نباشد چنگال

 شهر برلینِ آلمان، نشان دهد.هزاران پلیس مسلح به کنفرانس حمایت از فلسطین در  
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تواند این قدرت را  شود، نیرویی که میچون امری بدیهیْ ناپیدا و ناملموس میگاه که قدرت سیاسی همآن

توان و باید با قدرت سرنگون کرد، اما  ماند. قدرت را میبه چالش بکشد، یعنی قدرت انقلابی، مغفول می

شده و منظم و برخوردار از قرار و مدارهای  یابی ارگانیک، بدون تشکل تعریفقدرت انقلابی بدون سازمان

چون طاعون از آن بیزار است، همین  چه مارکسیسم غیرسیاسیْ هممشخص و معین، ممکن نیست و آن

 یابی ارگانیک است. سازمان

نامد و ترجیح  رو خود را اساساً مارکسیست نمی: مارکسیسم غیرسیاسیْ فردی و انفرادی است؛ از همینپنج

ی مضحک و بریده از متنِ این روایت نیز پرهیز ندارد دهد »مارکسی« باشد. حتی از توسل به کلیشهمی

گونه  تواند هیچکه مارکس هم گفته است: »من مارکسیست نیستم«. به این ترتیب مارکسیسم مذکور می

بار  ها انسان علیه ستم و استثمار برعهده نگیرد، خود را از نتایج فاجعهمسئولیتی برای مبارزات تاریخی میلیون

شان از مارکس موکول  برخی از این مبارزات مبرا بداند، این فجایع را به درک »غلطِ« آن مبارزان و رهبران

های »غلطی« از  ــ در جایگاهی قرار دهد که در آن چنین درک فروتنی!و البته با   کند و خود را ناگفته ــ

رو منزه است از  مارکس ممکن نیست. مارکسیسم غیرسیاسیْ مارکسیسم نیست، »مارکسی« است و از این

خطا و البته از آلودگی به سیاست. مارکسیسم غیرسیاسیْ هرچه هست، هرگز »لنینیست« نیست؛ لنینیسم 

گمان »سوسیالیست« است، اما امکان سوسیالیسم  کند. مارکسیسم غیرسیاسی بیرا دشنام و اهانت تلقی می

 کند که هرگز تحقق نخواهند یافت. را به شرایطی ناکجاآبادی موکول می

هنگام دچار بیشْ تخمینی و کمْ تخمینی  مارکسیسم غیرسیاسی در ارزیابیِ نقش تئوری در عمل سیاسی، هم

رنجد و  شود، می رو نمیی مخاطبان روبههای باصطلاح »فلسفی«اش با هلهلهبافیگاه که قلمبهاست. آن

گاه که طرح  برد؛ و آنگرای خویش پناه میی عزلتِ نخبهگرداند و به گوشهبرمیی »نادان« روی  از توده

کند، در  گرایی را لعن و طعن مییابد، نخبهکارهای مشخص در شرایط معین ضرورت میبردها و راهراه

سراید و وظیفه را به توده، جنبش، مالتیتود، به »خِرد جمعی«، به نفی »فرادستی  فضیلت نادانی قصیده می

 دهد. یابیِ »افقی« حواله میو فرودستی« و به سازمان

 :ادعانامه

های بورژوایی با  کشی اسرائیل در غزه، طشت رسوایی دموکراسیسو در رویارویی با نسل اینک که از یک

ترین مرزهای کودنی و  چنان غریوی از بام افتاده است که ندیدن و نشنیدن پژواک آن دیگر در گسترده

داستانی با جانیان و قاتلان است؛ و از سوی دیگر، بدیل  دستی و همگنجد و فقط به معنای همحماقت نمی
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ی مافیایی و عمیقاً ارتجاعی  دارانههای سرمایهدارانه را، نظامهای سرمایهو قطب مقابل این دسته از نظام

 سازد، مارکسیسم غیرسیاسیْ بهترین لانه و گریزگاه احراز هویت است. دیگری می

آزار، معتکف، »فلسفی«، جاعلِ مارکسیسم غیرسیاسی، مارکسیسم مجلسی، زینتی و »محترمانه« است. بی

غوطه »مخمورانه«،  »متفکرانه«،  گفتهویت،  مفاهیم،  اوهامِ  در  دلور  آینه،  با  طنین باختهوگو  ی 

 های شارلاتان فضای مجازی است. گاهی برای شوالیهورزیِ خویش و جولاناندیشه

 کردنِ سلاحِ نقد است.  نهادنِ نقدِ سلاح و مُثله مارکسیسم غیرسیاسی، از دستْ

 

 43H-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-43H
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 ی کمال خسرو یاثر کارل مارکس، ترجمه یارزش اضاف رامون ی پ ییهاهینظر 

   ی فارس یمقدمه به ترجمه 

 « یارزش اضاف یهاه یبه مناسبت انتشار جلد نخست »نظر 

 

 2024  لیآور 12

 کمال خسروی : ینوشته

 

ا   ی همه »  در  ارزش اضاف   اند ک ی اشتباه شر   ن ی اقتصاددانان  به  به   ، ی که   یا گونه نه 

اضاف   ه ی را ی پ ی ب  ارزش  مقام  در  فقط  شکل   ، ی و  در  رانت    ی ژه ی و   ی ها بلکه  و  سود 

 ی واکاو   ی ا افته ی ی س ی دگرد   ار ی شکل بس   که یی ، جا  IIIدر فصل    ن ی . پس از ا پردازند ی م 

نشان داده خواهد شد چه    رد، ی گ ی م   خود در مقام سود به   ی که ارزش اضاف   شود ی م 

 « . رند ی گ ی م   ی اشتباه سرچشمه و پا   ن ی از ا   ر ی ناگز به   ، ی ر ی زناپذ ی گر   یِنظر   ی ها کژراهه 

 کارل مارکس 
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ی  ن ب ب  » ی ف ا ض ا ش  ز ر ا « و   » ش ز ر ا « ن  ا م ه گ ی ا ی  پ س ا ی س د  ا ص ت ق ا د  ق ن ی  ا اند. هر چند در اهمیت این  مارکسی ه

کوچک  مارکسی  نظری  دستگاه  در  مقوله  شُترین  دو  هستند  نیست،  و  تردیدی  نویسندگان  از  بسیاری  مار 

ی »ارزش اضافی« تأکید دارند، زیرا آن را وجه تمایز و ی مقوله پردازان مارکسیست که بر اهمیت ویژه نظریه 

پردازان بر نقش ارزش اضافی  ی این گروه از نظریه کنند. استدلال عمده ی مارکس تلقی می نمای نظریه سرشت 

اش به شکل سود، بهره و رانت،  بازتولید سرمایه، چه در فرایند انباشت و چه در دگرسانی فریفتارانه در تولید و  

ی »ارزش« تأکید دارند  تر بر اهمیت مقوله پردازان که بیش استوار است. گروه دیگری از نویسندگان و نظریه 

ی  گمان انکار اهمیت و نقش ارزش اضافی در موارد ذکرشده نیست. پافشاری این گروه بر مقوله شان بی غرض 

بیش  از ارزش  نظریه  آن  تر  که  نظریه روست  بدون  اضافی  ارزش  مارکسی  نه ی  ارزش  مارکسی   تنها ی 

ی مارکسی ارزش را  راه است که نظریه شایستگی استوارکردنی نیست، بلکه با این خطر و نگرانی نیز هم به 

های ریکاردو یا آدام اسمیت(، یا در بهترین حالت تداوم یا  های اقتصاد کلاسیک )مانند دیدگاه یکی از نظریه 

ی ارزش اضافی مارکس، این شبهه  نما قلمداد کردن نظریه دیگر با سرشت  عبارت  ها تلقی کند. به تکامل آن 

ی  ی ارزش اضافی اوست و نه در نظریه همتایی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی در نظریه آید که بی پیش می 

ی  ی ارزش مارکس نه با نظریه ی ارزش اضافی است. از منظر گروه دوم، نظریه مبنای این نظریه ارزش، که  

 اقتصاد سیاسی است.   نقد ی تکمیلی آن است بلکه، از آغاز تا پایان،  یگانه و نه نسخه   اقتصاد کلاسیکْ

،  های ارزش اضافی نظریه ی مجلد نخست  یادداشت کوتاه پیشِ رو، در راستای طرح نکاتی پیرامون ترجمه 

همتای مارکس  فرصت درخوری برای پرداختن به این بحث و نتایج گوناگون آن نیست. اما این اثر ارزنده و بی 

گران  جست مجالی  برای  استدلال قدر  استدلال وجوی  به  آگاهی  و  ارزیابی  در  مارکس  نزد  های  هایی 

 پردازان گوناگون در این زمینه است. نظریه 

ی  شهرت یافته است در واقع ترجمه   های ارزش اضافی تئوری یا    ها نظریه چه در زبان فارسی به  آن 

انگلیسی آن است. این متن بخشی است از دست  با عنوان اصلی    1861- 1863های  نوشته عنوان  مارکس 

ی پیشِ  اما در ترجمه   [، Theorien über den Mehrwert]   هایی پیرامون ارزش اضافی نظریه 

 استفاده شده است.   های ارزش اضافی نظریه ی  شده رو نیز از عنوان آشنا و شناخته 

بر بخش مربوط   ی بسیار بزرگی در سی دفتر است که علاوه مارکس مجموعه   1861- 1863های  نوشته دست 

  شامل آثار بسیار مهم دیگر او از جمله مجلدهای دوم و سوم   ، هایی پیرامون ارزش اضافی نظریه به  

هایی پیرامون  نظریه نیز هست که پس از مرگ مارکس از سوی انگلس منتشر شدند. به بخش    کاپیتال 
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پردازان »اقتصاد سیاسی«  های نظریه های انتقادی مارکس از دیدگاه ی بررسی ، که مجموعه ارزش اضافی 

ای به لورا  ، در نامه 1884مه    22بار انگلس در  او در نقد اقتصاد سیاسی است، نخستین های خود  و طرح دیدگاه 

کند و آن را »تاریخ  ی همان سال به کائوتسکی، اشاره می فوریه   16ی دیگری در  لافارگ، و سپس در نامه 

نامد. قصد انگلس این بوده  ی ارزش« می ی مرکزی اقتصاد سیاسی، همانا نظریه اقتصادی و تفصیلی هسته 

ها را نیز منتشر کند. این کار  نوشته این دست   کاپیتال است که پس از اتمام کار انتشار مجلدهای دوم و سوم  

سال   در  انگلس  درگذشت  می   1895با  زمین  ویراست  بر  نخستین  ارزش  نظریه ماند.  پیرامون  هایی 

شود؛ ویراستی که، بنا به  می از سوی کارل کائوتسکی منتشر    1910تا    1905های  ی سال در فاصله   اضافی 

های ناروا و نادرست است. گام بعدی برای انتشار  وتصرف راه با دخل ارزیابی ویراستاران بعدی، ناقص و هم 

ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد  لنینیسم، زیر نظر کمیته - ها را »انستیتوِ مارکسیسم نوشته کامل این دست 

1، مجلد دوم  1954دارد و آن را در سه مجلد، مجلد نخست  برمی   1950جماهیر شوروی« در   9 5 د    7 ل ج م و 

م   و 1س 9 6 ی 1 م ر  ش ت ن م ر  ،  و ه ش م ت  س ا ر ی و  . د ن ی    MEWک ا و ت ح ، 26  - 2،  26  - 1این سه مجلد را به سه مجلد  م

مجموعه   26  - 3و   می 44آثار  در  بدل  انگلس  و  مارکس  ویراست  مجلدیِ  ویژگی  افزودن    MEWکند. 

ی گفتاوردهای مارکس  چنین در این ویراست همه های بسیاری به متن اصلی است. هم توضیحات و پانویس 

به از نظریه  بازنویسی شده زبان اصلی  پردازان دیگر، که  به شان  آلمانی ترجمه شده و گفتاوردهای   اند،  زبان 

لحاظ محتوا با  به   MEWو   MEGAهای  اند. متن ها«ی پایان کتاب منتقل شده اصلی به بخش »افزوده 

گذاری( کاملًا وفادار است و متن  الخط و نقطه نوشته )رسم به اصل دست   MEGAهم تفاوتی ندارند. متن  

MEW   ای ترمیم و »مدرن« کرده است. در این  گذاری )علایم سجاوندی( را تا اندازه الخط و نقطه رسم

نیز    MEWهای مفید ویراست  ی توضیحات و یادداشت مبنا قرار گرفته، اما همه   MEGAویراست    ترجمهْ

کارل مارکس و فریدریش انگلس،  مخفف و مجموع حروف اختصاریِ عنوان    MEGAاند. عنوان  حفظ شده 

 است.   فریدریش انگلس   - آثار کارل مارکس مخفف و مجموع حروف اختصاریِ عنوان    MEWو    نشر کامل 

آن را رسماً   MEWنامند. حتی ویراست می  کاپیتال را معمولًا مجلد چهارم  های ارزش اضافی نظریه 

عنوان »مجلد  نام نهاده است. اطلاق    [ ”Vierter Band des “Kapitals]   « کاپیتال »   مجلد چهارم 

به اهمیت و ارزندگی محتوای نظری این  که  ، تا جایی  های ارزش اضافینظریهچهارم کاپیتال« به  

صفحه بالغ   2000های کنونی به بیش از است و با توجه به حجم مطالب آن که در ویراست مجموعه مربوط 

گمان رواست و پرهیز از اطلاق چنین  تنهایی در سه مجلد جداگانه گنجانده شده است، بی شود و خود به می 
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ذره  این مجموعه  به  نمی عنوانی  آن  ارج  و  اهمیت  از  بااین ای  برای  کاهد.  عنوانی  چنین  کاربرد  برای  حال 

 باید دو نکته را در نظر داشت.   ها نظریه   ی مجموعه 

ی نظری مارکس. او در طرح خود برای »نقد اقتصاد سیاسی« )در  نخست، جایگاه این مجموعه در برنامه 

در سال    کاپیتال که نُه سال پیش از انتشار نخستین ویراست مجلد نخست   ( ـ ـ18 ی فارسی، ص ترجمه 

است   1867 شده  کتاب   نوشته  در  را  اعم«  طور  به  »سرمایه  قسمت  ش ــ  خ ب ه  ب  ، ه ی ا م ر س ه  ب ط  و ب ر ی  م ا ه

 ) ف ل (  ا ب  ، » لا ا ک «  ) ج و   » ل و پ «   » ه ی ا م ر س های گوناگونی است  کند. بخش »سرمایه« دارای فصل تقسیم می »

شود و  ی خود به پنج زیرفصل تقسیم می »فرایند تولید سرمایه« است و این بخش به نوبه   که نخستین آنْ

های ارزش  نظریه چه ما امروز به عنوان  هایی پیرامون ارزش اضافی« نام دارد. آن زیرفصل پنجم آن »نظریه 

های ارزش  شناسیم در واقع همان چیزی است که مارکس در طرح خود برای پرداختن به نظریه می   اضافی 

ی داخل  ها«، که در صفحه اضافی در نظر گرفته بود. به همین دلیل در فهرست مارکس برای مبحث »نظریه 

ی این  حاکی از شماره   5 (، همیشه عدد 41 ، ص فارسی ی  « آمده است )ترجمه VI-219bجلد دفتر ششم » 

با این طرح تطابق کامل ندارد و شامل مبحث    کاپیتالدانیم که مجلد نخست  زیرفصل است. امروز می 

صفحه در یک زیرفصل نه ممکن   2000اضافی نیست. روشن است که جای دادن حدود  های ارزش  نظریه

 بوده و نه با روال موردنظر مارکس تطابق داشته است. 

ش  خ ب ی  ل ا و ت و  ب  ی ت ر ت ش  ن ی ز گ ر  د س  ک ر ا م ش  و ر  ، م و .  د ت لا و ق م و  ا  و  ه ا ش  و ر و   ، ی ل ک ر  و ط ه  ب س  ک ر ا م ش  و ر

ر   ل د ا ت ی پ ا ن  ک و ن ک ا ت س  ک ر ا م ن  ا م ز ز  ا ه ،  ش ق ا ن م ت  س ا ی  ع و ض و ه م ا گ د ی د ز  ا ی  ف ی ط و  ز  ی گ ن ا ر ض  ب ق ا ن ت م و  ت  و ا ف ت م ی  ا ه

ی  م ر  ب ر  د ا  ن ر ی ا ر  د ض  ر غ  . د ر ی ه گ ر ا ش ا ی  ت ح ؛  ت س ی ن ت  ا ر ج ا ش م ن  ی ا ه  ب ن  د ش د  ر ا و ا  ت ج س ر ه ف ر  ی  د ه  ک ی  ر ا ث آ ه  ب ر  ا و

ن  ی ه   ا د ش ه  ت ش و ن ه  ن ی م چ ز ی ه ه  ک ت  س ا ن  ی ا ض  ر غ  . د ش د  ه ا و خ م  ج ح ر ُ پ ی  ب ا ت ک د  و خ د  ن ه ا ا گ د ی د ن  ی ا ز  ا ک  ه ی ب  ، ا م  ه غ ر

ت  و ا ف ض ت ق ا ن ت و  ا  ی ه ا ی ه م ن  ، ن ا ش ش خ ب ی  ل ا و ت و  ب  ی ت ر ت ق  ط ن م ر  ب ا  ن ب د  ن ا و ا ت ه   ، ه ی ر ظ ن ث  ح ب ی  م س ر ر ب خ  ی ر ا ت ا  ی ا  ه

ه  ی ر ظ ن ی  د ا ق ت ن ی  ا و س ز  ا ی  د ا ص ت ق ا ی  ا ه ه م ا د ا ن  ا و ن ع ه  ب ا  ر س  ک ر ا ل ی  م ا ت ی پ ا ه   ک ع و م ج م  . د ن ک ر  و ص ی  ت

ت  س ه د ت ش و ی  ن ا نیز    کاپیتالمارکس، شامل محتوای مجلدهای دوم و سوم  ه ن  هایی  نظریهو  و م ا ر ی پ

ی  ف ا ض ا ش  ز ر ت  ا س خ ن د  ل ج م ر  ا ش ت ن ا ز  ا ش  ی پ ل ،  ا ت ی پ ا ی    ک ن ا م ز  ، ل ی ل د ن  ی م ه ه  ب و  ت  س ا ه  د و ب ه  د ا م آ و  ه  د ش ه  ت ش و ن

م   و س د  ل ج م ر  ا ش ت ن ا ز  ا س  پ ن  ا د ق ت ن م ه  ل ک ا ت ی پ ا ه   ک ط ب ا ر ه  ب ف  ط ع ر  د م  و س د  ل ج م و  ل  و ا د  ل ج م ن  ی ب ت  ا ض ق ا ن ت ه  ی  ب

ه  ب س  ل گ ن ا  ، د ن د ر ک ه  ر ا ش ا ن  آ ل  ح ر  د س  ک ر ا م ل  ض ع م ه  ب و   ) » ل ی د ب ت ی  ر و ئ ت « ف  و ر ع م ث  ح ب ( ت  م ی ق و  ش  ز ر ی  ا گ د ا س

ه   ک ی  ب ل ا ط م ی  ل ا و ت و  ب  ی ت ر ت ن  ی ا ر ب ا ن ب  . ت س ا ه  د و ب ه  د ا م آ ت  س خ ن د  ل ج م ر  ا ش ت ن ا ز  ا ش  ی پ م  و س د  ل ج م ن  ت م ه  ک د  ا د خ  س ا پ
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م   و س ا  ت ل  و ا ی  ا ه د ل ج م ر  ل د ا ت ی پ ا ه   ک د م ی آ م ی  و ر ی پ ن  ی ع م ی  ق ط ن م و  ه  م ا ن ر ب ز  ا د  ن ط  ا و ب ر م و  د  ن ر  ک خ أ ت و  م  د ق ت ه  ب

ن  آ ف  ی ل أ ت ن  ا م ز ز ا  . ت س ی ن ا  ن  ه ی م د   ه ل ج م « م  ا ن ن  د ا ه ن  ، و «  ر م ر ا ه ل چ ا ت ی پ ا ر    ک ه ب ی ر ظ ی ن ف ا ض ا ش  ز ر ا ی  ا   ه

م  ه ه  ه ب ش ن  ی ا ا  ب د  ی ا ب د  ن ل ج م ه  س ی  ل ا و ت و  ب  ی ت ر ت ق  ط ن م ن  ا م ه ز  ا ر  ث ا ن  ی ا ه  ک د  و ش ه  ا ل ر ا ت ی پ ا ی   ک م ی  و ر ی . پ د ن  ک

ه  ا گ د ی د و  ب  ل ا ط م ب  ی ت ر ر  ت د س  ک ر ا م ه  ک ی  ی ا ه ه ی ر ظ ا ن ن   …ه آ ه  ه  ب ت خ ا د ر پ ا  است کمابیش با ترتیب تاریخیِ  ه

ی اقتصاد سیاسی،  ی مهم و اندیشمند بزرگ در حوزه کم سه اندیشه مطابق است. دست ها  ظهور و تأثیر آن 

که مارکس    علاوه، در مواردی اند. به ها، اسمیت و ریکاردو، به ترتیب توالی تاریخی بررسی شده همانا فیزیوکرات 

ن پردازِ یک  ی نظریه بخشی از بحث درباره  ی س پ و  ر  گ ی د ی  ا ج ر  د ا  ر ش  ی ا ر ت  گ س ا ه  ن ا د م ا ع ش  ر ا ک ت  س ا ه  د ر و آ ی  ر ت

ه  ت ش ر ه  ب د  ا ن ت س ا ا  ب ا  ر ن  آ ی و  م م  ا ج ن ا ی  ل لا د ت س ا و  ی  ی ا و ت ح م ی  ی ا م ه ز  ا  . د ه ه   ن د ک ت  س و در خودِ متن بارها با این  ر

شویم که به این یا آن موضوع در جای دیگری پرداخته خواهد شد. گواه گویای این روش رو می یادآوری روبه 

ل  اقتصادیِ کِنِه به اول و آخرِ مطالب مجلد    ی تابلو ها و  همین تقسیم بررسی فیزیوکرات  و ف  ا د ه  ، ز ا غ آ ر  د  . ت س ا

  ، ن ا ی ا پ ر  د  ، ت س ا ی  ف ا ض ا ش  ز ر ا ت  ی ه ا م ر  ب د  ی ک أ ت ط  ق ی اقتصاد سیاسیِ فیزیوکراتی موردنظر  بررسی کل منظومه ف

 است. 

اغلب ویراستاران  ها را  ندارند و عنوان هایی از متن در بسیاری موارد عنوان مستقلی  دفترهای مارکس و بخش 

کل این دفترها یک عنوان اصلی و محوری دارد که از سوی خود مارکس  اند. اما  ها افزوده این دفترها به آن 

. عنوان »نقد اقتصاد سیاسی« که مارکس  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی نوشته شده است:    بر سرآغاز آن 

وگویی انتقادی  گفت  ها نظریه برای این دفترها برگزیده است از هر لحاظ دقیق و شایسته است. مارکس در 

دیدگاه  مورد با  رو بررسی   های  جدلِ  به صورت یک  کمابیش  متن  و  دارد  تنظیم    در   اش  و  رو  ا  . ت س ا ه  د ش

ه  ع ط ن ق ی ع م ی  ل لا د ت س ا ی  و ا ح ه  ک ا  ر ر  ظ ن د ر و م ر  ث ا ز  ا ی  ی ا ً  ه ا ن ی ع د  ن زبان اصلی )انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی،   و به ا

ه کند و  می   نقل (  … لاتین  ل ص ا ف ر  د ی  ت ا ر ا ب ع ا  ه ب د ا  ت ه  ت ف ر گ ه  ل م ج و  ه  م ل ک د  ن چ ز  ا  ، ا ه د ر و ا ت ف گ ن  ی ا ،  ی  ه ح ف ص ا  ه

های مارکس در این  مسیر استدلال رو دنبال کردن  گذارد. از همین ها می های خود را در برابر آن استدلال 

بخش برای فهم دیدگاه خودِ او پیرامون ارزش و انگیز و لذت حال هیجان بسیار ساده و درعین ها راهی  جدل 

 داری است. ی تولید سرمایه ارزش اضافی و نقد شیوه 

ها در سه مجلد )که  تقسیم آن و    هایی پیرامون ارزش اضافی نظریهکل مضمون دفترهای مربوط به  

ح تر به ابتکار ناشران و ویراستاران مربوط  بیش  ر ط ا  ت ت  س ر  ا د ی  ن و م ض م و  ی  ق ط ن م ی  ب ی ت ر ت ز  ا  ) س ک ر ا م ی  ا ه

ی   س ر ر ترین  ی استوارت مهمدربارهی نخست  کند. همان دو سه صفحه های ارزش اضافی پیروی می نظریه ب
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ی ترین پرسش را در آغاز کار طرح  و کلیدی ه م ی ا م ر س  ِ د و س  : د ن ی   ک م ا  ج ک ز  و  ا ؟  د ی ی  آ س ر ر ب ه  ب ه  ل ص ا ف لا ب

م  ه ن  م ی ر ی ت س ا س ا ی و  م ی  خ س ا پ ن  ی ر ه  ت ب ز  و ر م ا ا  ت ز  ا غ آ ز  ا ی  س ا ی س د  ا ص ت ق ا ه  ک د  ز ا د ر این پرسش داده است؛  پ

یا، به زبان ساده کالاها نسبت به هزینه همانا این پاسخ که سود ناشی از افزونیِ قیمت   تولیدشان  تر،  ی 

دادن خاستگاه    ها برای نشان های مارکس در همان نخستین گام فروختن است. استدلال   گران خریدن و    ارزان 

و   مبادله،  و  پاسخ، همانا سپهر گردش  این  قلمروِ  ن و  ت ب س ه ب ب و ر ن  آ ا  ب ه  ک ی  ی ا ه ه ن ی م ز  ، ت س و ی  ر ا ر ب ا  ر ا  ه

  ِ ل ا ق ت ن ا  ِ ی ر ی ذ پ ا ن ز ی ر چگونه در  که  این کند. اما  پاسخِ این پرسش از سپهر گردش به سپهر تولید فراهم می گ

ر  های اقتصاد سیاسی فقط تحت شرایط معینی ممکن  آغازه  ا ک ن  ی ا ر ب ا ن ب و   ، ی ف ا ض ا ل  و ص ح م ه  ک ت  س ا ه  د و ب

  ، ی ف ا ض ا ش  ز ر ا و  ی  ف ا ض   ، ی مادی و تکثر و ازدیاد مادی و طبیعیِ محصول تجلی پیدا کند نخست در پیکره ا

و   کشاورزی  تولید  و  کار  به  اضافی  ارزش  تولید  شدنِ  ی منحصر  م ح  ی ض و ت ا  ر ی  ت ا ر ک و ی ز ی ف م  ا ظ .  ن د ه د

ل  لا د ت س و  ا ن  ی ی ب ت ر  د س  ک ر ا م ی  ا ی مادی محصول( و ی کار کشاورزی با ارزش مصرفی )پیکره نقد رابطه ه

ه ی درک فراتاریخی از کار و ارزش با فرایند کار و تولید کشاورزی و رابطه  ن ا و ی ج ف ر  ا ک ه  ب ه  ج و ت ی  ا و  ه ه  س ف ن

ه  ل د ا ب م ش  ز ر ا و  ش  ز ر ْ ا ل و پ و  ی  ً    ا ا ع ق ا ها سپس  اند. بنابراین آغازیدن با فیزیوکرات آور، غنی و درخشان شگفت و

ه  ن ی م ز ح  ر ط ا  ه ب د ن ک  ِ ی ل لا د ت س ا و  ی  خ ی ر ا ت ی  ا ر    ه ا ک ز  ا ر  ا ک  ِ ف ا ن د  ن ب ن  د جا  کشاورزی، گذار به اسمیت و از آن ش

خام به ریکاردو و سرانجام پرداختن   اقتصاد  و ظهور  ریکاردو  مکتب  فروپاشیِ  و  به  ولنگار سر  و    مبتذل 

 [vulgär  ] .در پایان مجلد سوم نشانگر ترتیب و توالی منطقی و تاریخی معینی است 

و دوم    MEGAی فارسی متن آلمانی و دو ویراست معتبر آن است: نخست ویراست معروف به  منبع ترجمه 

 . مشخصات این منابع به شرح زیر است: MEWویراست  

ی  ی مرکزی حزب وحدت سوسیالیستی«، آلمان  لنینیسم، زیر نظر کمیته   - ویراست »انستیتوِ مارکسیسم  ق ر ش

(MEGA) :  

Marx, Karl; Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-

1863), Karl Marx-Friedrich Engels Gesamtausgabe [MEGA], Teil 2, 

Zweite Abteilung, Band 3; Institut Für Marxismus-Leninismus beim ZK 

der Sowjetunion; Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED; 

Dietz Verlag, Berlin 1977. 

م  س ی س ک ر ا م  ِ و ت ی ت س ن ا « ت  س ا ر ی ه   - و ت ی م ک ر  ظ ن ر  ی ز  ، م س ی ن ی ن ب  ل ز ح ی  ز ک ر م اتحاد جماهیر شوروی  ی  کمونیست 

 » ی ت س ی ل ا ی س و : MEW) س ) 
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Marx, Karl; Theorien über den Mehrwert, Karl Marx-Friedrich Engels 

Werke, Band 26.1; Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK Der 

SED; Dietz Verlag, Berlin 1976. 

ت  ندرت عبارت، نشانه یا توضیحی  بسیار به   MEGAها: ویراست  نشانه  س ا ر ی و ر  د  . ت س ا ه  د و ز ف ا ی  ل ص ا ن  ت م ه  ب

MEW   ن ا و ن ع ی  خ ر ی  ب ا ر ب ا  نوشته وجود ندارند و برخی کلمات  های مختلف انتخاب شده که در دست بخش ه

« نام  Ricکه مارکس از »ریکاردو« به شکل »  اند. مثلًا جایی اختصاری یا ناقص به طور کامل نوشته شده 

] آن    MEWی  برده است، مجموعه  « ت  ر و ص ه  ب ا  ه Ric[ardoر م ه  . ت س ا ه  ت ش و ن ه «  د و ز ف ا ن  ی ا ن  ی  ت م ر  د ا  ه

  ِ ی ن ا م ل ه   MEWآ م ج ر ت ر  د ه و  د م آ  ) ] [ ( ب  لا ق و  د ل  خ ا د ر  د ی  س ر ا ف .  ی  د ن فقط شامل    MEGAویراست  ا

(  * ها با علامت ستاره ) های نادر مارکس در دفترهاست. این حاشیه نویسی ها و حاشیه ها یا پانویس یادداشت 

های توضیحی متعدد و مفیدی به متن افزوده است  یادداشت   MEWاند. برعکس، ویراست  مشخص شده 

ه ی فارسی آمده است.  های ترجمه ها در پانویس که برخی از آن  م ه   ی ه د و ز ف ن  ا ی م ه ه  ب ی  س ر ا ف م  ج ر ت م ی  ا ه

 « ن  و ر د ب  ی ت ر ه >< ت د م آ ت «  ش ا د د ا ی  . د ن ی  ا ا »   MEWویراست  ه هم MEWبا  شماره «  با  اصلی،  راه  ی 

یادداشت «  MEGA» با    MEGAهای ویراست  یادداشت  با »م. و  فارسی  متن  ف.« مشخص   های 

ه  د ش ش خ ب  . د ن ه ا ل ص ا ف ر  د ه  ک ی  د ن ل ب ا  ی ه  ا ت و ک ی  ا ه ه د م آ د  لا و ک آ و  د ه ی  ن ا ش ن د  ن قطعه جابه ی  ا این  بین  جایی  ها 

ام،  پیروی کرده  MEWبندی، عمدتاً از ویراست  پاراگرافهاست. در این مورد و در  دستنوشته دفترهای  

ه که  مثلاً جایی د م آ ل  ق ت س م ی  ز ا ر ف ر  د د  ن ل ب ی  ا ه د ر و ا ت ف ه گ و ی ش ن  ی ا  . د ن ْا    ِ ر ا ن   ک ا س آ ا  ر ن  د ن ا و ر  خ  کند. می ت

ی اطلاعات نیز که دربردارنده   MEWگفتار مشروح ویراستاران ویراست  ی فارسی پیشِ رو پیشدر ترجمه

  MEGAگفتار ویراست  ی پیش ست گنجیده است، اما از ترجمه ها نظریه ی سرگذشت انتشار  مفیدی درباره 

پیرامون توضیحات فنی این  بسیار کوتاه فقط دربردارنده   ام، زیرا این متنِپوشی کرده چشم  ی چند سطری 

بیگی،   بهزادی، م. مند بهجت نیشابوری، کاووس  ج دانم از دوستان ار ی خود می ویراست است. در پایان وظیفه 

هایی از ترجمه را متحمل شدند و با پیشنهادهای  بیژن سپیدرودی و حسن مرتضوی که زحمت خواندن بخش 

 گزاری کنم. ی کار یاری رساندند، سپاس خود به بهبودی در نتیجه 

 

1402شهریور    

 https://wp.me/p9vUft-450 :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 انقلاب  نیتر یزنان: طولان

 

 2024  یم 20

 چل یم ت ی: جولینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

که   متفاوت   اجتماعی   های گروه   دیگر   با   زنان   وضعیت  دلیل  بدین  مجزای   واحدهای   از   یکی  ها آن   است، 

. هستند   گزینیجای   قابل غیر   و   ضروری   زنان :  انسان، هستند   کلیت، نوع  یک  از  نیمی   بلکه   نیستند،  اجتماعی

ازنمی   بنابراین  بهره سایر گروه   ی شیوه   همان  ها بهآن   توان  اجتماعی   وضعیت  برای  ها آن   کشی کرد.های 

ترکیبِ   همین   دقیقاً.  هستند   ای حاشیه   خود،   سیاسی   و   اجتماعی   اقتصادی،   های نقش   در   اما   اساسی،   انسانی 

 هاآن   موقعیت   مردان،   دنیای   در .  است   بوده   بار مصیبت   ها آن   برای   که   ــ است  ای حاشیه   و   اساسی   زمان هم  ـ ـ

 دیگری   وضعیتی که.  دارند   وجود   نیز  مردان  دنیای   از   خارج   در   ها آن   اما:  است  قیاس قابل   ستم تحت   اقلیتی   با 

صرفاً   اقتصاد   کل   برای   رفته پیش   صنعتی   یجامعه   در  زنان   کار.  شود می   اعتراض   مانع   و   کندمی   توجیه  را 

به   را   جامعه  از این طریق   و   دهد می   تغییر   را   طبیعی   شرایط   انسان   که  است  کار   طریق   از   اما .  است   ای حاشیه 



115 
 

 مردان   دنیای   در   را   موقعیت زنان است که    کار وضعیت   ندهد،  رخ   تولید   در   انقلابی  که  زمانی   تا . آورد وجود می 

 عنوانزن به   خودِ  چون هم   خانواده .  خانواده:  شود می   پیشنهاد   خود   از آن   دنیایی   زنان   به  اما .  کند می   تعیین 

 جز شخصیت یا نقش زنان در به   چیزهیچ .  آفرینشی است فرهنگی   واقع  در   اما   شود،می   ظاهر   طبیعی  ای ابژه 

 معین  اجتماعیِ   های گونه   این   که  است  ایدئولوژی  کارکردِ  این .  ناپذیر نیست اجتناب   خانواده   نقش   یا   شکل   مورد

های عنوان نمونه به   متناقضی،   طوربه   توانمی   را  دو   هر.  کند می   معرفی  طبیعت  خودِ   از  هاییجنبه   عنوانبه   را

 هر  واقع  اما در :  هستند   فراوانی   و   صلح   از  تصاویری   « واقعی»   یخانواده   و   «واقعی»  زنِ .  بخشید  تعالی  آرمانی،

ای نشان داد که گونه توان به می   را   طبیعی   ظاهرا   شرایط.  باشند  ناامیدی   و   خشونت   محل   است   ممکن   دو 

برسدبه   فرهنگ   سویبه   هاانسان   فرسای طاقت   رویِپیش   از  تر جذاب   مورد   در   مارکس   چه آن   اما.  نظر 

 جهت،  یک  از .   .  .» :  کند می   توصیف   را   زنان  قلمروی   دقیقاً  نوشت   طلاییِ باستان   دنیای  بورژوایی  های اسطوره 

و می   نظر   به   برتر   پیشینیان   یکودکانه   دنیای  فرمِ  وجوی درجست   ما   که  جا آن  تا   رسد،  و  و  شکل   بسته 

 دنیای  که حالی  در   کردند، ایجاد می   محدودی   رضایت  پیشینیان .  است  چنین   هستیم، این   مقرر  سازیِ محدود 

 است.«  پست  و  مبتذل  است،   راضی خودش   از   رسدمی   نظر   به  که جایی   یا   کند رها می   ناراضی  را   ما  مدرن

 سوسیالیستی ی نظریه   در   زنان

اذعان   هاآن   رهایی   ضرورت   و  زنان  ی انقیادمسئله   به   نوزدهم  قرن  در  سوسیالیست  بزرگ  متفکران   ی همه 

این   در   امروز،   حال،  این با .  است  انقلابی  جنبش   کلاسیک   میراث   از   بخشی   این .  داشتند   به   مسئله   غرب، 

 موضوع  هیچ  شاید  .است   شده  تبدیل   هاسوسیالیست   هایمشغله   در  نامرئی   عنصری   نگوییم  اگر   فرعی،   عنصری 

 همیشه  که  پیوریتانیسم،   فرهنگی   میراث   انگلستان،   در .  به فراموشی سپرده نشده باشد   حد   این  تا   دیگری   مهم 

 کمک کرد که  بسیاری   میان  در  کارانه محافظه   اساساً  باورهایی  ی گسترده   انتشار  به   بود،   قوی   چپ  سمت  در 

: است  تاونسند  پیتر   توجهقابل   یگزاره   هانگرش   این  کلاسیک  منبعِ   . دانستند می   «مترقی »  را   خود 

ادعای با   داشتند ـ ـ  آن   تضعیف  در   سعی   آشکارا   یا  گرفتند می   نادیده   را  خانواده   سنتی   طور ها به سوسیالیست » 

های اعمال شده توسط پیوندهای خانوادگی مانع شکوفایی فردی اینکه مناسبات خویشاوندی و محدودیت 

 . است  خورده  شکست  ناگوار  طرزی به   خانواده  از  غیر   مبنایی  بر   جوامعی  ایجاد  برای   افراطی  های شود. تلاش می 

 اصطلاح   از  کمونیست  یک  و   کند می   خطاب  ”برادر“   را  کار خودهم   معمولاً   سوسیالیست  یک  که   است  توجهقابل 

 این   کتمان  با.  است  آن  بازتولید  و  خانواده   در  عضویت  زندگی،  تحقق  اصلی  ابزار .  کندمی   استفاده  ”رفیق“

 [1] .« آید نمی   دست   به   چیزی   حقیقت
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 سوسیالیسم  در  ای از سکوتعرصه   به   زن  وضعیت   یمسئله   چرا  است؟   آمده   وجود به   چگونه  ضدانقلاب  این

 استاندارد   متون  از  یکی   آینده  و  حال  گذشته،  در   زن  کتابش  که  ببل  آگوست  است؟  شده   تبدیل  معاصر

 کارگر  وابستگی  سوسیالیستی   »هر  :نوشت   بود،   قرن   این  یاولیه   های سال   در  آلمان   دمکرات   سوسیال  حزب 

 تشخیص  راآن   نیز  دارانسرمایه   خود   ویژه به   و  دیگران   که  کند  درک  تواند نمی   و   کند تصدیق می   را  دار سرمایه   به 

 وبیش کم   مسئله   این   دهد زیرانمی   تشخیص   را   مردان  به   زنان   وابستگی   اغلب  سوسیالیست   همان   اما.  ندهند 

 وضوح به   ــ اخلاقی   و   شناختی روان  ـ ـ  توضیح  نوع  این   [ اما 2].« دهد مورد هدف قرار می   منافع خودش را 

به.  اندبوده   کار  در  تری ساختاری   و  تر بسیار عمیق   دلایل آشکارا  .  است   ناکافی یک   به  موارد  این  پرداختن 

بخشی   گفت   توان می   اطمینان   تقریباً با   اما .  است  غیرممکن   جا این   در   که   نیاز دارد   اساسی   تاریخی   ی مطالعه 

 در  بلکه  تاریخی،  واقعی  فرآیندهای  در  تنها  نه  موضوع  این  مورد   در  سوسیالیستی  بحث  از توضیحِ کاهشِ 

 هایتحقیق   که  حالی  در  زیرا .  است  ی آن نهفته ها درباره های کلاسیک سنتیِ کتاب   بحثِ  ی عمده   های ضعف 

لحاظ  را  آن  اما  داشتند،   تأکید  مسئله   این  اهمیت  بر   همگی  گذشته  قرن  بزرگ . نکردند  حل  نظری  از 

 بعد از آن تعالی نیافت. هرگز   هاآن   رویکرد   هایمحدودیت 

 در  . بود  اولیه   های سوسیالیست  میان   در  جنسی  آزادی  و   زنان  آزادی  مدافع   ترین بزرگ  و   ترین سرسخت  فوریه 

 تعیین   آزادی   سوی  به   زنان   رفت پیش   با   تواند می   همیشه   تاریخی   ی هر دوره   نوشت: »تحولِ  معروفی   ی قطعه 

 میزان   . است  آشکارتر   جانورخویی  بر   انسان  طبیعتِ  پیروزی  قوی،   با   ضعیف  مرد،   با   زن   ی رابطه   در   زیرا   شود، 

 مقدس  خانواده   در  تایید   با   را   بندیفرمول   این  [ مارکس 3].« است   عمومی   رهایی   طبیعیِ   معیار  زنان  رهایی

 تنها  نه  زنان  رهایی  .داد   آن   به   تر فلسفی   و   تر شمول جهان   معنایی   اشاولیه   های نوشته   در   مشخصاً   کرد. امانقل 

 معنای به  سازی انسان   از   شاخصی  جنسی،  رهایی  به  ترش بیش  مشعولی ذهن  با  فوریه، که  بود  خواهد  گونه آن 

 فرهنگی   حیوان،  بر  انسان  یافتن برتری   تراساسی   معنای   در   داند، بلکهمی   جانورخویی   بر  انسانیت  پیروزی  مدنیِ

 که   دهدمی   بنابراین نشاناست.    انسان   با  انسان  ی رابطه   ترین طبیعی   زن  با   مرد   ی »رابطه   : طبیعی است  بر 

 تبدیل شده؛ تا  طبیعی  ذاتی  او به  انسانی   ذات   و تا چه اندازه  است   شده  انسانی   حدچه   تا   انسان  طبیعیِ  رفتار

 های مارکس اندیشه   از   ای نمونه   مضمون   [ این 4«] .است  شده   طبیعتش تبدیل به    او   انسانی   فطرت   اندازه   چه 

  است.  جوان

 و  کرد، تغییرشان داد   استفاده   ها آن   از   مارکس .  ماند   باقی   اتوپیایی  اخلاقیِ   دستورات   حد   در   فوریه   های ایده 

 شاخصی عنوان به   را  زنان   موقعیت  از  فوریه   برداشت انتزاعی  اما  .کرد  ادغام   بشر   تاریخ   فلسفیِ نقد  در  را  ها آن 
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 کردن  محروم   بهای  به   و   کند می   تبدیل   نماد   یک   به   را صرفاً  آن   واقع  در  .کرد   حفظ   جامعه  عمومی  رفت پیش   از

 دیگری  چیز   از  مشتقاتی   یا  نمادها همانا کنایه   . دهد می   جهانی   اهمیتی   آن   به   خود،   خاص   جوهر   مسئله از 

 بسیار  نوعی   از   شناختی، هستی   ای مقوله   شناختی، انسان   موجودی   به   زن   مارکس،  یاولیه   های نوشته   در  .هستند 

 راآن   پردازد، می   خانواده  توصیف   به  هر جا  خود،  بعدی   آثار  در  به عکس آن، مارکس  . شودمی   تبدیل  انتزاعی 

 حمله  مورد   تئوری،   در   خانواده،   مالکیت،   ازدواج،  . .  ».  : کندمی   متمایز  مند مکان   و  مندای زمان پدیده   عنوانبه 

 چون   و  است،  کرده   بنا   را   خود  ی سلطه   آن   بر  بورژوازی  که   هستند  ای عملی   مبنای   ها این   زیرا   گیرند،نمی   قرار

 شرایط   به   بورژوازی   نگرش   این.  کند می   بورژوازی   را   بورژوازی   که   هستند   شرایطی   خود   بورژوایی   شکل   در 

خانواده   از   تواننمی   کلی   طور  به .  کند می   پیدا   بورژوایی   اخلاق   در   را  عام خود   های شکل   از   اشْ یکیوجودی 

ی بورژوایی است که فقط خانواده   خانواده   برای بورژوازی   کرد،   تاریخی صحبت   “ نفسهفی ”   عنوان امری به 

 شود ولی می  بورژوایی   ازهم پاشیدگی خانواده   شامل   در عین حال  که   است،  پول   و  ی پیوند در آن ملال حلقه 

 در   آن   مقدسِ   مفهوم  در  را  خود   همتای  آن  کثیف   وجود   .شود نمی   خانواده   خودِ  حیات   تداوم همیشگی   مانع

 در   . . . ندارد  وجود   اصلاً   خانواده   مفهوم (  پرولتاریا  میان   در. )  . . .دارد   جهانی  ریاکاری  و  رسمی  شناسیِ عبارت 

از آن در  واقعی  یخانواده   زیرا  شد،   منسوخ   فیلسوفان  توسط   خانواده   مفهوم  هجدهم،  قرن   بالاترین  پیش 

 یدهنده   تشکیل  یجداگانه   اجزای از هم گسست،   خانواده  درونی   پیوند  .بود   فروپاشی   حال  در   تمدن   هایقله 

 یرابطه   خانواده،   واقعی  یبدنه   اما.  رفت  بین  از   غیره   و  ازدواج   در  وفاداری   تقوا،  اطاعت،  مثلاً   خانواده  مفهوم

 وجود   از  حاصل   روابط  ـ ـ  اجباری  مشترک   زندگی  دیگر،   هایخانواده   به   نسبت  انحصاری   نگرشِ  مالکیت، 

 هایتخلف   با  اگرچه.  شد  حفظ   هااین   یهمه   ـ ـ غیره   و   سرمایه  تشکیل  مدرن،  شهرهای  ساختار  فرزندان،

ضرورت   بورژوایی،   جامعه   ی اراده   از   مستقل   تولیدی   ی شیوه   با   آن   ارتباط   ی واسطه   به   خانواده   وجود   زیرا   متعدد، 

 به   خانواده  مسیحی - توتونی   شکل   تصور کردن  نهایی   و   مطلق   البته، : » سرمایه   در  بعداً   [ یا 5«] .یافته است

 این،  بر  علاوه  که  شرقی  اشکال  یا  باستان  یونان  باستان،   روم  ویژگی به  آن  اطلاق  که   است پوچ   اندازه همان 

 در  که   است   این  است   توجه   قابل   چه آن   [6«] . دهند می   تشکیل   را   تاریخی  تحول   در  ای مجموعه   هم   کنار   در 

تحلیل تحت   زنان   یمسئله   جا این  است   خانواده   الشعاع  گرفته   در  توان می   را   رویکرد   این  معضلات .  قرار 

 مثلًا)   دیگر   جاهای   و   اینجا  در   بورژوازی   خانواده   سرنوشت   ی درباره   مارکس  نظرات  آخرالزمانی  نسبتا   یادداشت

 طور موثر در حال انحلال است در مورد این ایده که }خانواده{ به   . کرد  مشاهده (  کمونیست   مانیفست   در 

 از  مارکس   دید، شواهد تاریخی کمی وجود داشت. بنابراین،  کارگر   ی طبقه   در   را آن   تواننمی   دیگر   واقع   در   و 

 ی درباره   خاص   تاریخی   اظهارنظرهای   به  اولیه   های نوشته   در   زنان   ی درباره   کلی   فلسفیِ  های بندی فرمول 
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 البته،  دو،   هر   مشترک  چارچوب .  دارد   وجود  دو   این   بین   جدی   تفکیکی   .کند می   حرکت   متأخر  متون  در  خانواده

 بود.  مالکیت  تکامل   و  اقتصاد   از او  تحلیل 

 انگلس

 دولت  و   خصوصی   مالکیت  خانواده،   خاستگاه   مند کردن این تزها در کتاب نظام   مارکس،   مرگ   از  پس 

اولین .  است  بشر  نوع  تضادهای  اولین  از  یکی  جنسیتی   نابرابری   که  کرد  اعلام  انگلسبه انگلس واگذار شد.  

 طبقاتی  اولین ستم   که   همسری،تک   ازدواجِ   در  مرد   و   زن  بین   تضاد   ایجاد   است با  مصادف »   طبقاتی   تضاد 

های پژوهش   بر  اشی نظریه استنادِ بخش عمده رغم  به   [ انگلس7] .«است  مرد   توسط   زن  جنس   به   نسبت 

 ابتدا   اوست،  روایت اقتصادی  کلید   که   ارث،   . ارائه کرد   مندی ارزش   های بینش   مورگان،   نادرست   شناختیِانسان 

 تاریخی   شکست   ترینبزرگ   به نسبِ پدری منتقل شد. این   ثروت،   افزایش   با  اما   بر حسب نسبِ مادری بود، 

 ی خانواده   که در   زن  .شد   برقرار   ناپذیریبرگشت نحو    به   همسریتک   و  شد   ضروری   زوجه   وفاداری .  بود   زن 

عمومیخدمت   مردسالار  و  کمونی خدمت   همسریتک   با  است  کاری   .شود می   تبدیل  خصوصی  کاریبه 

 را  زن   فیزیولوژیکی   ضعف   بنابراین .  دهداو تقلیل می   کردن   کار   ظرفیت   به   را   زن   ی مسئله   مؤثر   طور به   انگلس 

 خصوصی   به  اشتراکی  مالکیت  از  گذار  ینقطه   در  را  زن  استثمار  یلحظه   او  .دانستمی   او  ستم بر  اصلی  دلیل 

 رهایی .  .  . »  : شودمی   او  رهایی  باعث  کار  توانایی  باشد،   او  بودن  پست  دلیل  کار  در  ناتوانی  اگر  .دهد می   قرار

 گذاشته   کنار  اجتماعی   مولد   کار  از   زنان  که  زمانی   تا  ضرورتا   و   است   غیرممکن   مردان  با  هاآن   برابری  و  زنان

 پذیرامکان   زمانی   تنها   زنان   رهایی   . یابد می   ادامه   باشند،   شده   محدود   است   خصوصی   که   خانه   کارهای   به   و   شده 

 اندکی از  میزان تنها خانگی  وظایف   و   کنند، شرکت  اجتماعی  کلان و مقیاس  در  تولید  در بتوانند که  شود می 

 تولید  به   زن  جنسِ  کل   بازگرداندن  زنان،   فرض برای رهایی پیش   اولین: »[ یا8«].کند  ایجاب  را  آن ها  توجه

 دارد،  جامعه   اقتصادی   واحد  عنوان به   خصوصی   ی خانواده   که   کیفیتی   که   طلبد می .   .  . امر  این .   .  . است  عمومی 

 است،  زنانه  ستم   منشأ  از   او تحلیل  مناسبِ  ای طرحواره   نظر   از که  را   حلی راه   انگلس   [ بنابراین9].« برود   بین   از 

ای نسبت جایگاهی حاشیه   یا  جداست  خانواده  بحث از   انگلس  و  مارکس  آثار  در  زنان جایگاه  بنابراین . یابدمی 

 این  هاآن   هایحل راه   . آن است  تابع  خصوصیْ   مالکیت  شرط عنوان پیش به   صرفاً   خود   ی نوبه   به  به آن دارد که

 .شود می   نابجا  هایزنی گمانه   ی حوزه   وارد  یا  کند، می   حفظ   را   اکونومیستی  حد   از بیش  تاکید 

 فرعی   محصول   عنوان  به  صرفاً   نه   و  زن   بر  ستم   از   شده   ریزیبرنامه   گزارشی   تا   کوشید  انگلس،  شاگرد   ببل، 

 اولین  زن.   .  . . بود   کارگر   و   زن  رایج   از آغاز امرِ   ستم   و  ظلم»خصوصی ارائه دهد:    مالکیت  و  خانواده  تکامل
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 با  راهی در هم   [ او، 10].« بود  برده  برده،  وجودِ  از  قبل   زن   چشید،   را  اسارت   طعم  که   بود  انسانی 

 این میرات، بر تاکید ضمن   اما  کرد، تصدیق  انقیادش   را در   زن   جسمانی  فرودستی   اهمیت   انگلس،  و مارکس 

 اقتصادی   نظر   از   را   او   که  است   اساسی   شرایط   از   ــ یکی  زن   ی مادرانه   عملکرد  ــ  بیولوژیکی   عنصری   افزود 

 سوسیالیسم   بدون   جنسیتی   »برابری  این گزاره که   بیان  از   بیش  نتوانست   نیز   ببل   اما   . کندمی   وابسته  مرد   به 

 از   او  توصیف  هیچ پیوندی با  و  بود  مبهم  خیالی   ی آینده   از  او   اندازچشم .  دهد  کاری انجام   است«   غیرممکن

 خود  .سوق داد   واقعیت   از  جدا  ی گرایانه اراده   بینیخوش   به  را   او  استراتژیک،  دغدغهی   فقدان   .نداشت   گذشته 

ی معادله   به  صرفاً   که  برده بود  ارث   به   را   ایفکری   سنت  اما  کرد،   ارائه   خاص  پیشنهادی   چند   گرچه   لنین نیز

 چگونه  دهد  نشان   مشخص   طور به   که این   بدون   کرد، می   اشاره   زنانه   رهایی   با   ی سوسیالیسم رابطه   پیشینِ

 خدمات  در  بلکه  کلی،   طور به   سیاسی  زندگی   در   تنها  نه  زنان  که زمانی  »تا   : دهدمی   تغییر  را  زن   وضعیت

 ای فایده   باثبات   و   کامل   دموکراسی   از   صحبت   نیز مشارکت مستقل نداشته باشند،   جهانی   و   روزمره   عمومی 

 [11«] . سوسیالیسم   به   رسد  چه   ندارد،

 آن  در  ساختاری   لحاظ   از   که   سوسیالیستی،   ی نظریه   به   پیوستی   است اصولی،   آرمانی  چنان هم   زنان   رهایی 

 .است نشده   ادغام

 جنس دوم 

 ترینبزرگ   امروز   به   تا   که  است  ، صادقدوم   جنس   دوبووار،   سترگِ  اثر   موضوع در خصوص   عکسِ این

درباره  را  درسهم  است.  داشته  موضوع  این   اما .  است   اعصار  طول  در  زنان  وضعیت  بر  تمرکز   جااین   ی 

 دوبوار   اصلیِ   نظریِ   نوآوری   شود.می   پدیدار  کار  پایان   در  عجیب  ضروری  حل یک راه   عنوانبه   سوسیالیسم

 ترکیب  دو   هر   از   شناختی روان   تفسیری   با   را   زنان  انقیادِ  ی «تولیدکننده»   و   «اقتصادی »  های تبیین   که   بود   این 

 این   از   دقیقاً  او .  کند می   مطرح   آزاد  موجود   و  سوژه   عنوانبه   را   خود   دیگر،  هایآگاهی   با  مخالفت  با  انسان.  کرد 

 اما   ،( کندمی   بازتولید   را  خود   که  جهت  این  از   نه)   کند می   اختراع  و  آفریند می   که  است   حیوانات   از  متمایز  جهت

. بگریزد   خود   آزادی   بار   زیر   از   فرزندانش،   به خود، از طریق   ساختگی   « جاودانگی»  یک   دادن   با   کند می   سعی 

 فرزندانی  او  به  هم  و  کند  زندانی   اوست  بازتاب آگاهی  که  را  دیگری  آگاهی   هم   تا  شودمی   مسلط  زن  بر   او

 قدرت  که مفاهیمْ   است   بدیهی   .( بودن  نامشروع  از  او  ترس )   ها به خود مطمئن باشدبدهد که از تعلق آن 

شود درک کرد که چرا سوسیالیسم بایستی به آسانی نمی :  هستند  زمان بی   بسیار  ها آن   اما .  دارند  توجهی قابل 

بستگی به را محرک دل گونه را تغییر دهد، تمایلی که دوبوار آن  شناختی به آزادی شئ ای هستی تمایل پایه 
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 خود   کتاب   از   جنبه   از این   بعدا   او   واقع   داند یا بردگی زنان را که از آن ناشی شد. در ارث در نظام مالکیت می 

 مفهوم  باید   من   . باشم   داشته  تری ماتریالیستی   موضع   باید   اول   جلد  در   امروز»   کرد:   انتقاد   آلیسمایده   به دلیلِ 

 بلکه وجدان،   پیشینی  و آلیستی ایده   ی اساس مبارزه  بر  نه  را مانوی آن  استدلال  و   دیگری  ی مثابه به   را   زن 

 نخواهد  من   استدلال   بعدی  بسط  در  تغییری  هیچ   نیاز به   اصلاح   این .  کنم  استوار  تقاضا  و   عرضه   هایواقعیت   بر 

 اکونومیستی استفاده رویکردِ ارتدوکسِ از  آلیستی، ایده   شناختیِروان   تبیینِ با زمان دوبوار هم  اما  [ 12] .«داشت

می   جلد   در   او   برخورد   در   قطعی   گراییتکامل   به   این .  کند می  منجر  که اول   از  نگرگذشته   روایتی   به  شود 

 تأثیرات و مالکیت نظامِ  برحسبِ   عمدتاً  ــ زمان طول  در  مختلف جوامع در زنانه  وضعیت   مختلف هایشکل 

 هایاسطوره  ـ ـ  کند می   اضافه  را  فراتاریخی   مختلف  مضامین   موضوع   این   به   او  .شودــ تبدیل می  زنان   بر  آن 

 تغییر   را  استدلالش  بنیادی   ساختار  که   ــ زنان  با  ادبی   برخوردهای  اعصار،  طول  در  زنان  انواع  ازلی،   زنانگیِ 

 .شودمی   کاملا جدا  تاریخی  تحول هر   از   زنان  آزادی  انداز در نهایت چشم   . دهند نمی 

 از   آن  ی ساده   تبعیت  بر   و  بر اقتصاد تکیه دارد  عمدتاً   زن  وضعیت  یمسئله   یدرباره   کلاسیک  بنابراین، آثار 

 در  تولیدکننده   عنوان به   ضعفش  هم زیربنای  او   بیولوژیکی   کند. وضعیت تاکید می   خصوصی   مالکیتِ   نهادهای 

 جدیدترین  و   ترین کامل   . کندریزی می را پی   مثل تولید  روابط  در   دارایی  عنوان به   او اهمیت  هم   و  کاری،  روابط 

 که به  گرایانه است تکامل   چارچوبی  بحثْ  اما چارچوب  . دهد می   شناختی روان   نقشی  عامل   دو   به هر   تفسیر 

 از جمله شامل  سوسیالیسم  که  این ادعا  مگر  از آینده ارائه دهد،  کننده   تصویری قانع  تواندنمی   محسوسی  طرز

 خواهد بود.   آن،  ی سازنده   « وجوه»  از یکی  عنوان به   زنان،  رهایی

تفکیکِ   در   زن،  شرایط   تمیزدادن  تر از گذشته درای بسیار ریشه   باید  حل راراه   چیست؟  بست بن   این  حلراه 

 این   رد  معنایبه   این  . دارند   ــ ساده  نه  ـ ـ  پیچیده   وحدتی   هم  با  که   وجو کردجست   آن  مجزای  ساختارهای

 بلکه  گرفت،   سان یک   جامعه   با  نمادین   طوربه   یا  کرد   استنباط   اقتصاد   از   توان نمی   را   زن  وضعیت   که   است   ایده

 تاریخْ   طول  در  زن   وضعیت   تنوعِ   . است  مختلف   عناصر   وحدتی از  نگریست که   خاص  ساختاری   عنوان به   باید 

 در  اقتصاد   از   مارکس   تحلیل   که   طور همان  ـ ـ  بود   خواهد   عناصر   این   از   متفاوتی   های ترکیب   ی نتیجه 

از  داری،پیشاسرمایه   اقتصادی   های بندی صورت   روایتی  نه  تولید،   عوامل  مختلف   های ترکیب   شرحی است 

 است،  ساختار   چندین   محصول   زمان   هر   در   زن   وضعیتِ   وحدتِ  که  جا آن  از  .اقتصادی  ی توسعه   از  خطی 

 تولید، :  کرد  فهرست   زیر   شرح   به  توانمی   را  کلیدی  [ ساختارهای13] . وجود دارد  تعیّنی عوامل«بیش »   همیشه

 ایجاد   را  زن  ی موقعیتپیچیده«   »وحدت  هااین   عینی   ترکیب .  کودکان  سازیاجتماعی   و  جنسیت   بازتولید،

 .باشد   رسیده  متفاوتی  »وجه«  به  طور جداگانهمعین به   تاریخی  زمان   هر   ممکن است در  ساختار  هر  اما .  کند می 
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 تغییر  است   ممکن   چگونه   و   چیست   فعلی   وحدت   درک کرد   تا   کرد   بررسی   جداگانه   را باید  یک   بنابراین هر 

 کلی   تأملات  برخی   به  تنها  ی شرحی تاریخی هر بخش را ندارد وادعای ارائه   آید می   ادامه در   که   بحثی. کند 

 .پردازد می   شان متقابل   پیوندهای  برخی   و  زنان   مختلف  هاینقش  پیرامون 

 تولید

به نظر .  رسد می   نظر   به   تنیده درهم   ضرورتی   تاریخْ  طول  در  کارْ  تقسیم   و   ها جنسیت   شناختیزیست   تفاوتِ

 عضوی  به  را  او  شْا زیستی روان   متابولیسم  ترْ وضعیف   و  تر کوچک   تشریحی  نظر  رسد که فیزیولوژی زنْ از می 

 مراحل  در  ویژهبه   چگونه،   که   شودمی   تاکید  نکته   این  بر   همیشه  .کند می   تبدیل   کارنیروی    از  مفید   ترکم 

 او   در اختیار  از آن محروم بودند، زنان را، که  طبیعت بر   غلبه  ابزار  مردْ  جسمانی   برتری  اجتماعی،  رشد  یاولیه 

 تسخیر طبیعت  مرد  که  حالی در  وفق داد،  نگهداری  به  مربوط  ناچیزِ   زن هنگامی که خود را با وظایف  .گذاشت

 و  خصوصی  مالکیت:  شد   تبدیل  چیزهایی که باید حفظ شوند  نمودی از  به  گرفت،   عهده   بر  را  آفرینش  و 

 مارکس، ـ ـ  اند زمینه نوشته سوسیالیستی که قبلًا از آنان نام برده شد و در این    نویسندگان   یهمه   .فرزندان 

 سختِ   کارهای برای  آنان  جسمانی  ناتوانی  اثبات از  زنان را پس   بر  ستم   تداوم تأیید و   ــ دوبوار   ببل،  انگلس،

 ، هرگز( فرزندان  کردن  بزرگ   غیراز به ) زن    جسمانی   ضعف   اما   . دهندمی   پیوند   خصوصی   مالکیت   ظهور   با   یدیْ

 ابتدایی،   جوامع  در  است.  نداشته   جز انواع خاصی از کار در جوامع خاص( باز)به سخت    کارهای   انجام  از  را   او

 بسیار   معمولًا)  است   بوده   توجه قابل   همیشه   زنان   کار  حجم   داری، سرمایه   و   وسطایی قرون   شرقی،  باستانی، 

 برحسبِ کیفیت آن    اگر   امروز،   حتی   خانگی،   کار .  است   سوال  آن مورد   شکل   فقط (.  است   بوده   این   از  تر بیش 

 یا  دائم،   طور به   را   ها آن   هرگز   زنان   ساختمان بدنی   صورت،   هر   [ در 14است.]  زیاد   بسیار   شود،  ارزیابی   مولد  کارِ

 یا  ی مردان اندازه   به   دهقانیْ  جوامع   از   بسیاری   در   زنان   . است   نداده   تنزل   خانگی   انجام کارهای   به   غالباً  حتی 

 کنند.و می   کردند می   کار   مزارع در   تر از آنانحتی بیش 

 ساختمان بدنی و تحمیل و اجبار

 ظرفیت  زنانه،   توسعه و تکوینِ انقیاد  کلِ   مهمِ   که عامل   است  این  کلاسیک  های بحث   اکثرِ   پشتِ   یفرضیه 

 این  در  حتی .  است  بزرگ   سازیساده   یک  این  واقع،   در   اما،  .بوده است   جسمانی  انجام کار   آنان برای  ترکم 

 . کرده   تعیین  را  اش فرودستی   که  بوده   کار  برای   چنین هم   و   خشونت   برای  زن   ترکم   ظرفیتِ  تاریخ،  در   شرایط، 

تری کم   توانایی   بلکه   داشته،  توانایی   فرسا طاقت   کارهای   انجام   در   مردان   از   تر کم   تنها  نه   جوامع   تر بیش   در   زنان 

تواند از خود توانایی دفاع از خود را در برابر طبیعت دارد بلکه می   تنها   نه  مرد  .است   داشته   نیز برای جنگیدن 
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 بسیار   برای تقسیم کار براساس ظرفیت بیولوژیکی   اما تحمیل و اجبارِ اجتماعی   . دفاع کند  نوعانش هم   برابر   در 

 به  مستقیم  تهاجم  ی مثابه به   است  ممکن   است، هرچند  نقش داشته  شده،   پذیرفته  عموماً  چهآن   از   تربیش 

 کشاورزی  جوامع   در.  است   مشهود   شکار  برای  زنان  جسمانی   تناسب  عدم   بدوی  جوامع   در .  نرسیده باشد  فعلیّت

 .هاست آن   عهده   بر  زرع  و  کشت  دشوار  یوظیفه   است،  شده  نهادینه  اجتماعی  صورت  به  زنان  فرودستی  که

 های جسمانیناکارایی   تر،پیچیده   جوامع  و  یافتهتوسعه   هایتمدن   در.  است  لازم  کار تحمیل و اجبار  این  برای

 با  اما   تحمیل و اجبار .  شهرها  برای ساختن   آمادگی دارند نه   جنگ   برای   نه   زنان   . شودمی   مطرح   دوباره   زنان 

بار  شدن  صنعتی   ها ماشین   که جا آن  تا: » نویسد می   مارکس  که  طور همان   . کندمی   پیدا  اهمیت  دیگر  اولیه 

 و  اندک،   عضلانی   قدرت   با  کارگرانی  کارگیری به   برای  شوندمی   ابزاری   گذارند،می   کنار  را  عضلانی   قدرت 

 اولین  کودکان   و   زنان   کار   بنابراین، .  است   پذیرتر انعطاف   هایشان اندام   اما   است،   ناقص   بدنشان   رشد   که  کسانی 

  [15«]. بودند  دنبالش  به   کردند می  استفاده  آلاتماشین   از که  دارانی سرمایه   که  بود  چیزی 

 هستند،  کاربی   اغلب  مردان   گرمسیری،  آفریقای  مناطق  از  بسیاری  در  امروزه  که  کندمی   اشاره  دومون  رنه

 زنان.  ندارد  « طبیعی»  خاستگاه  گونه هیچ   کشیبهره   [ این 16] .کنند   کار  روز  تمام  مجبورند  زنان  که حالی  در 

در   خود   « سنگین »   وظایف   است  ممکن   جسمانی  تلافی   ترس  از   نه   معاصر،  آفریقایی   دهقانیِ  جوامع   را 

 گنجانده   جامعه  نقشِ   ساختارهایِ   در  و   ند ا « عرفی»   وظایف  این   که  دلیل انجام دهند   این   به  بلکه  مردانشان، 

بین اجبارگر و اجبارشونده   متفاوتی   ی رابطه   نسبت به استثمار، مستلزم   اجبار،   که   است   این  دیگر   نکته  .اند شده 

 رعیت یا برده با  ارباب  گوید: می  اجبار   توصیف   در  تر سیاسی است تا اقتصادی. مارکس این رابطه بیش   . است

 مانند   خود   کار،نیروی   که   معنا   این  به   . کند می   رفتار   « خودش  بازتولیدِ   طبیعیِ   و   غیرارگانیک   شرایط »   یمثابه به 

 طبیعی،  نیازهای تولید، و پیش  یاولیه   عنوان شرایط به »   : خاک یا گاو   چون هم  ـ ـ شود می  طبیعی   چیزها  سایر 

 و   بازتولید  خود او   هرچند توسط   اش،زنده   بدن   که   طورهمان   شود، می   ظاهر  تولیدکننده   وجودِ   طبیعیِ   شرایط 

[ این امر عمدتاً 17] .« شودمی   ظاهر  نیازش پیش   عنوانبه   بلکه  نشده  ایجاد   خودش  توسط   اصل  در  یافته،  رشد 

 ضعف   کند،می   دور  مولد   کار   از   را   او   که  زن   جسمانی   ضعف  دهد. زیرا برخلافوضعیت زنان را توضیح می 

 .است کرده   آن  اصلی   یبرده   را  او  آشکارا   مواردْ این   در  اش اجتماعی 

با این   شود، می   گرفته  نادیده  مداوم  طوراز جانب نویسندگان به   رسد، می   نظر   به   بدیهی  اگرچه   حقیقت،   این 

 ناتوانی  صرفاً   اگر  زیرا  . کندمی   رخنه   آینده  از   هاآن   های بینی پیش   در   ناروایی   بینیِخوش که    نتیجه

 به   صورت   این  در   ی فرودستی زنان بوده است، کننده تعیین   بدنی   های کار   ترینسخت   برای   شناختیزیست 

 کند باید منتفی می   را   بدنی  شدید  فعالیت  به  نیاز  که   ماشینی   ی رفته پیش   فناوری   انداز چشم   که   رسدمی   نظر
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 زنان   آزادی   منادی   سازی صنعتی   خودِ   که   رسد می   نظر   به  ایلحظه   برای  باشد. بنابراین،   زنان  آزادی   نویدبخش 

 صنعت  به   زن   جنسِ  کل   بازگرداندن   زنانْ  رهایی   برای   فرض پیش   اولین : » نویسدمی   انگلس   مثال،   برای .  است

 تنها  نه  که  است شده   پذیرکلان امکان  مقیاس  در   مدرن  صنعتِ  ی نتیجه  در تنها   امر   این   و .   .  . است   عمومی 

 آن  بر  علاوه   و   است   آن  خواستار  واقع  در  بلکه  کند، می   فراهم   را  تولید  در   زنان   یگسترده   مشارکت  امکان 

 مورد  در  مارکس   چه [ آن 18«] .کند  تبدیل   عمومی   صنعت   به   نیز   را   خانگی   خصوصی   کار   تا   کند می   تلاش 

 : کند نمی   صدق  نیز  خودکار ایجامعه   مورد  در   اندازه به همان   گفت  اولیه  گرایی صنعت 

 باید خود  سنین،  ی همه  از  و  جنس  دو  هر  از جمعی، متشکل  کار گروه  واقعیت  که  است  بدیهی  رو،  این  از 
 و  خودپو ی توسعه  ی دارانه سرمایه  شکل در کهاین  با شود، بالندگی انسانی منابع از یکی مقتضی، شرایط  در 

 حالت  این در  چون شود، می  تباهی و  فساد  بخش زیان  منبع  و  کرده  عمل  جهت متضاد  در اش،وحشیانه 
فرآیند  کارگر  دو  هر  خودکار   فناوریِ  و  صنعتی  کار  [19کارگر.«] برای تولید فرآیند  نه است، تولید برای 

 بدیهی  بسیار   . شرطپیش   از   چیزی بیش   نه  اما  ـ ـ  دهند وعده می را    مردان   کنار   در  زن   آزادی   های شرط پیش 

 است  درست. است  نکرده  آزاد شرق  در  چه  و   غرب  در چه  معنا   این  به را زنان تاکنون   شدن  صنعتی  که  است
 خیلی زود  امر  این  اما   یافت،   بسیار گسترش   صنعتیِ  موجود در اقتصاد  مشاغلِ   در غرب هجوم زنان به  که 

 از با   خودکارسازی   که  بود  امیدوار  دوبووار  . است  داشته   کمی  نسبتاً   افزایش   اخیر  هایدهه   در  و  نواخت شد یک 
 گرمیدل   هرگونه   اما .  کند   ایجاد  ای کننده تعیین   و   کیفی   تفاوت   جنس،   هر دو  بین   جسمانی  تفاوت   بردنِ  بین 
 خودکارسازی  .کند نمی   توجیه را   آن  تاریخ که   است  قائل   فناوری  برای مستقلی   نقشِ   خودخودی امر به   این به 
 کوتاهیْ   مدت   از   پس   تنها   که   شود   ای فزاینده   ساختاری   کاری بی   به   منجر   تواند می   احتمالًا  داری سرمایه   نظام   در 

 نظر   از  و   کار   استخدامی نیروی  نیروهای  ترینشده ادغام کم   و   کند یعنی جدیدترین   اخراج   تولید  از   زنان را 
برای   ترینپرهزینه   ایدئولوژیکی  بورژوایی جامعه   نیرو  میانجی   فناوری   . ی   اجتماعیِ   ساختارِ  کلِ  گریبا 

 .کند می   تعیین   کاری مناسبات   در   را   زن ی آینده  که   کل ساختار اجتماعی است این   شود ومی کننده  تعیین 

اجبار   . نیست  فرودست   موقعیت   به   زنان   علت تنزلِ  برای  کافی  توضیحی   مانند گذشته   اکنون   جسمانی،  ناتوانی 
 نتایج   یدرباره   کلاین   مشترک در بین هر دو جنس تقویت شده است. ویولا  ای ایدئولوژی و تحمیلْ به واسطه 

 از  اثری   ما   ی پرسشنامه   به   زنان   های پاسخ   از  یک   هیچ  در : » کند می   اشاره   شاغل   زنانِ  از   خود   ینامه پرسش 

 زنان  که   شود نمی   فرض   تلویحاً  حتی .  ندارد   وجود   ـ ـ دیگر شکلی   یا   جویانه ستیزه  ـ ـ  فمینیستی   طلبی برابری 

 ایجاد  را   خود   رهایی   هایشرط پیش   حتی   تولید،   در   نقش خود   از  امتناع   یا   انکار   با   [ زن 20] .« دارند  کار   حق 

 .کند نمی 
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 بازتولید

اجبار   بستری از  در  ها آن   جسمانی ضعفِ   دلیل   به تنها   نه  تاریخی  نظر  از تولید   مهم   بخش  از زنان  غیبت   البته

 اما   است،  کار  از  ایدوره   گیریکناره   مستلزم  زایمان  .بوده است   بازتولید   در  ها آن   نقش  دلیل   به  بلکه  و تحمیل 

 به   داریسرمایه   یکم در جامعه دست   که است بازتولید  در   زنان نقش  این.  نیست  ایکننده تعیین  ی پدیده   این

بچه 21]. است   شده   تبدیل  تولید   در  مردان   نقش   معنوی  «مکمل»  آن بزرگ   دارشدن، [  و   حفظ   و   هاکردن 

خانهْ  دلیل   به  باور  این   . دهند می   تشکیل   ایدئولوژی  این   در  را   زن  طبیعی  شغلِ  اصلی   ی هسته   نگهداری 

 که  ندارد  وجود   تردیدی .  است  پیدا کرده   زیادی  قدرت   انسانیْ  نهادی  یمثابه به   خانواده   ظاهریِ   بودن جهانی 

 یارائه   در   کامل   ناتوانی .  اند گرفته   نادیده  را   جااین   در   شده  مطرح   اساسیِ  مشکلات  مارکسیستی   هایتحلیل 

( مفهوم   این  بودن  پوچ   چنین هم   و)   امر  این  بر  توجهی  قابل  گواه  خانوادهْ   «الغای»   شعار  برای  عملیاتی  محتوای 

 کرده   پر  که در بالا ذکر شد،  سند،تاون   نظرِ  چون ای هم سنتی   باورهای  در این زمینه را  شده  ایجاد   خلأ.  است

 .است

 هایمقوله   به همین دلیل از   رسد می   نظر   به  و  است   زمان بی   و   جهانی  واقعیتی  مادری   بیولوژیکی  کارکرد 

 خانواده،  یجانبه   همه  حضور  و   ثبات   ــ ظاهراً گریخته است. و حاصل آن ـ ـ  مارکسیستی   تاریخیِ   تحلیلِ 

زنان   اجتماعی   فرودستی   شد،   پذیرفته   امر   این  که   [ هنگامی 22]. بوده است  متفاوت  بسیار   های شکل   به   اگرچه 

ـ ـ به  را  به)  متفاوت   اما  افتخارآمیز   نقشی   ی مثابه اگرچه   « اختصاصی»   اما  برابر   های ایدئولوژی   بنگرید 

انکارناپذیر در نظر   تاریخیِ واقعیتِ زیست یک    چون ناپذیری هم طور اجتناب توان به ــ می  جنوبی(   نژادپرستان

 نابرابری  عمومی،  زندگی   و  تولید   از  غیبت  خانواده،  زایمان،:  رودمی ی رویدادها پیش سپس زنجیره   .گرفت

 .جنسیتی 

 اصطلاحات  عملاً   «جامعه »   و  «خانواده»   تصور که  این.  است   خانواده  ی ایده   مبحث  این  در  اصلی  ینکته 

تصورناپذیر است،   باشد   نشده   بنا  ایهسته   خانواده  ی پایه   بر  که  ای رفته پیش   جامعه   که این یا    هستند،  مشترکی 

 چیست،   خانواده  در  زنان   نقش  بگوییم  است  بهتر   یا   چیست،  خانواده  کهاین   پرسیدن   با  بسیار گسترده است. تنها

 زیرا .  شود می   ظاهر   جدید   کاملاپرتوی    در  مسئله  کار،  این  انجام  از  پس  .کرد   بحث  جدی  طور  به   توانمی 

: است   متفاوت  کاملًا  ساختار  سه   دارای   ــ بورژوایی   یا  فئودالی  بدوی، ـ ـ  خانواده  در   زن   نقش   که   است  بدیهی 

 مدرنِ   یخانواده   در  ذاتاً،   نه  تاریخی،   نظر   از  هااین   .کودکان   پذیرکردناجتماعی   و   جنسی  تمایلات  بازتولید،

 سانیک (  فرزندخواندگی)   اجتماعی   والدین   با   لزوماً  بیولوژیکی   والدین .  هستند   مرتبط   دیگر یک   به   کنونی 

به   بنابراین،   .نیستند  نه  خانواده  که  است  نشده،ضروری  تحلیل  نهادی  ساختارهایبه   بلکه   عنوان   عنوان 
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 جدیدی  الگوی   به   فردا   است   ممکن   اما   دهند، می   تشکیل  را آن   امروزه   که   ای مورد بحث قرار گیرد جداگانه 

 .شوند  تجزیه

ــ است.  تاریخ  و نه شناسی  زیست  از  بخشی ــ زمان ظاهرا ثابت و بی   یپدیده  بازتولید که است شده تاکید

کند و نمی   تغییر   « تولید  ی شیوه »   با  « بازتولید  ی شیوه »  که  است  ی درست این گزاره .  است توهم   این   واقع   در 

 ویژگی  با  کنون  تا   زیرا  .بماند  باقی  سانیک   تولید  مختلف   هایبندی صورت   از  تعدادی   در  موثر  طور به  تواندمی 

 بوده  نشده  اصلاح   شناختی زیست   واقعیت  یک  این  حد،   این  تا  .است   شده  تعریف  اشطبیعی   و   ناپذیر کنترل 

 .هستند   اجتماعی   استثمار   به   محکوم   عملًا  زنان   ماند، می   باقی   طبیعی   ای پدیده   بازتولید   که   زمانی   تا   البته .  است

 انتخابی  های مکرر( هیچغیر از سقط )به .  کنترل نداشتند   خود  زندگی  از  بزرگی  بخش  بر  هاآن   حال، هر  به 

شان کنترل   از   خارج   شناختی زیست   فرآیندهای  تابع  اساساً  ها آن   هستی   بیاورند،  دنیا   بچه به   بار  چند  که   نداشتند 

 .بود 

 گیری از بارداریپیش 

اهمیت   شد،   ابداع   عقلایی   ای فناوری   عنوانبه   نوزدهم   قرن   در   تنها   که   بارداری   از   گیری پیش  با   بدعتی 

تواند داشته می   عظیمی   پیامدهای   دهد در قالب قرص چه می   حالاست که نشان   فقط   . بود  جهانی - تاریخی

این است معنی   زیرا   . باشد   .شود  دگرگون   بالقوه   طوربه   تواندمی   بازتولید/تولیدمثل  یشیوه   بالاخره   که   اش 

 اساساً   آن   اهمیت (  است؟  چنین   غرب  در   چقدر   امروز   حتی )   شود می   داوطلبانه  کاملًا  فرزندآوری  که   هنگامی 

 تبدیل به یکی  باشد بلکه   زن  شغل نهایی  یا  تنها شغل آوری فرزند  که   نیست نیازی   دیگر.  متفاوت خواهد بود 

 .شود می  ها دیگر گزینه   میان   در   ها گزینه   از

 مختلف  های شیوه   در   ــ انسانی   طبیعت  ــ  خودِ  نتیجه   در   و   طبیعت   در   انسان   دگرگونیِ  تکوینِ  را   تاریخ   مارکس 

 همان   این.  دارد  وجود  بشری  فرهنگ   بخشِ  ترینطبیعی   کردنِانسانی   برای  فنی  امکانات  امروزه   . داندمی   تولید 

 .بازتولید باشد   ی شیوه   در  تواند به معنای تغییرمی  که   است چیزی 

 غیرقانونی   بارداری   از   گیریپیش   روش   نوع   هر   فروش   ایتالیا   و   فرانسه   در.  داریم  فاصله  وضعیت   این  با   هنوز   ما 

 جااین   در  [ حتی 23است.]   دار پول   اقلیت  یک  امتیاز  خوراکی   ضدبارداری  در چند کشور غربی داروهای  .است 

است. زیرا فقط برای زنان ساخته شده که   شده  محقق  استثمارگرانه  و   کارانه محافظه  شکلی  به  رفت پیش  نیز 

 گاهی« هستند. در اقدامی شامل هر دو جنس »موش آزمایش 
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 کردن جدا   برای   تهدیدی   باشد،   رس بارداری که راحت و دردست   از  گیری پیش   که   است   این   مهم  بسیار   واقعیتِ

 کنند می   سعی  معاصر  بورژوایی  هایایدئولوژی   یهمه   ای کهپدیده   است،  باروری  یتجربه   از  جنسی  یتجربه 

 دهند.  جلوه   ناپذیرجدایی   خانواده   وجودی دلیل   عنوانبه   را ها آن 

 بازتولید/تولیدمثل و تولید 

 داریسرمایه  یجامعه   در  کار.  است از تولید  انگیزغم   تقلید  نوعی  اغلب   ما یجامعه  در بازتولید حاضر حال در 

در   حتی   اما  . کند می   مصادره  سرمایه آن را   که   است   اجتماعی   محصول   ساخت   در   کار از نیروی   نوعی بیگانگی 

شرایطِ  باز بهره   بدترینِ  خلاقانه   تواندمی   گاه  هم  کشی  عمل   . باشد  مسئولانه  و  هدفمند   واقعی،  ییک 

 شود می   رفتار   طوری   ـ ـ کودک ـ ـ  بیولوژیکی  محصول   با .  است   موضوع  این   از   کاریکاتوری   اغلب  کردن مادری 

 کودک   آن   در   که   فعالیتی   شود، تبدیل می   کار   گزین جای   نوعی   به   شدن   پدر و مادر   . است  جامد   محصولی  گویی 

 طبیعتاً  . شود می   تولید   کارگر   توسط   کالا   یک   که   گونه همان   شود، می   دیده   مادر   توسط   شده خلق   شیئی   عنوان به 

 محصولش  که   باشد  کارگری   از   بدتر  بسیار  تواندمی   مادر  بیگانگی   اما   کند، نمی   فرار   کلمه   واقعی  معنایبه   کودک

 یک   فرد  بیولوژیکیِ   منشأ.  کند  را خلق  دیگری   انسان  تواندنمی   انسانی  هیچ   .است   شده  تصاحب  کارفرما  توسط

همواره ادعایِ خلق او را صرفا   که  کندمی   تهدید  را  فعالیتی  ناگزیر  مستقل   فردی   عنوان به   کودک.  است  انتزاع 

نوعی   عنوان به   کودک .  شوندمی   احساس   خود   امتدادهای   ی مثابه به   ها دارایی  والدین دارد.   دارایی عنوانِ  به 

 خودِ   برای   است  تهدیدی   دهد،می   انجام  کودک   که   کاری  هر  بنابراین،.  گونه استدرجه همین علی به   دارایی 

 .است  گذاشته  کنار  را  استقلالش  خودْ  بازتولیدی  نقش  از  نادرست  تصور  این  طریق  از  که  مادر

 ها بنا کرد. توان زندگی را بر آن آمیز دیگری وجود دارد که می های کوچک و مخاطره گذاری سرمایه 

 و  خود   هم   اقتصادی  و  حقوقی   لحاظ   از   باشد،   داشته   عاطفی   کنترل   خود   فرزند   بر  زن   اگر   حتی   افزون بر این 

 . دارد   مطابقت   مادر  واقعیِ  اقتصادیِ-اجتماعی   ناتوانیِ  با   مادری  اجتماعیِ  آیین .  هستند  پدر   فرزندش تابع   هم 

 برای  زنان  مرد برعکس تلاش .  است   آشکار   آورند امر به دست می   این   از   مردان  ای که عملی   و  روانی   مزایای 

کناره   تولید کودکْ  خانواده  در  رانقاب   آییم،می   خانه  به  وقتی»  کند:می   گیریاز کارش   و   داریمبرمی   مان 

 دوباره  مردیم. ما   فقط  نیستیم، بلکه  روحانی مرد،دولت   سرباز،   ملوان،   وکیل،  دیگر  گذاریم، را کنار می  ابزارمان

خودمان   دارد،   تعلق  ما   به  که  است  چیزی   آن  کل   حال،  هر   به  که   شویم،می   روابطمان  ترینانسانی   وارد 

 [24] .«شویم می 
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 فقط  این  اما.  گذارد را در اختیار می   زن  از   تعریفی  اش،غیرتولیدی   وضعیت  برخلاف  بارداری،   برای   زنان  توانایی

 خانه   خلاقیت باشد و   و  عمل   برای  گزینیجای   مادرانگی و بارداری   کهزمانی   تا .  است  شناختی زیست   تعریفی

خود،   طبیعی  و  عام  ی خود، یعنی به شرایط گونه   به  زنان  مردان در نظر گرفته شود،  آرامش   برای  فضایی

 .مانند محدود می 

 سکسوالیته

 زنان   آزادی   با   آن  ارتباط   و  جنسی  آزادی  معنای .  است  بوده  زنان  ترین تابوی وضعیت سنتاً مهم   سکسوالیته

فقط فوریه   . اندپرداخته ی آن  به بحث درباره   سوسیالیست   نویسندگان   از   کمی   تعداد   که  ویژه دشواربه   موضوعی 

هم  کاملًا  را  زنان{  آزادی  و  جنسی  }آزادی  بعد  دو  جنسیِ این  بهشتِ  تغزلیِ  ابیاتی  در  و  دانست  سان 

اتحاد شوروی گشت جای  در  توصیف کرد. »اخلاقیات سوسیالیستی«  را  فالانسترهای معروف  همان  یا  ها 

 مارکس   ی این موضوع در جنبش کمونیستی جهانی شده بود. خودِ های مدید مانع بحث جدی درباره مدت 

 مورد  این  در  اش را سنتی   نظرات  زندگی  اوایل  در  ــ بود   تر لیبرالتا حدی از انگلس کم   این لحاظ  که از ـ ـ

 غریزه  بررسی  انحصار،  طریق   از  جنسی  یغریزه   جوهرِ معنویِ ازدواج )این است(: تقدیس  . .  ».   : کرد  بیان 

 [25«] .کند می  آل ایده  عاطفی  پیوندی   قالب  در   را   طبیعت فرمان   که  اخلاقی  زیباییِ   قوانین، توسط 

اند جنسی تصاحب شده   های ابژه   عنوان به همان اندازه به   زنان  تاریخ،  طول   در   که   است  بدیهی   حال، این  با 

 ی رابطه   از  ترکامل   و  ترآسان   بسیار   توانمی   را  جنسی   ی رابطه   واقع،  در  . تولیدکننده   یا  عنوان زایندهکه به 

 موضوع  این  گویای   گواه   معاصر  جنسی   واژگان   . کرد   ادغام   مالکیت  قانون   بازتولیدی/تولیدمثلی با   یا   تولیدی

.  .  . ازدواج : » شد  آگاه   موضوع  این   از  خوبی   به  مارکس   بعدها  البته   . سازیشیءواره   از   فراگیرنده   واژگانی ـ ـ  است 

 سعی  جدی  طور به   هرگز   جانشینانش   نه   و  او   نه   [ اما 26«] .است  انحصاری   خصوصیِ   مالکیت   نوعی   شک   بدون 

 نظر   در   زنان   از وضعیت   ساختاری   تحلیلی   برای   حتی   یا   سوسیالیسم،   برای   را این تعریف    پیامدهای   نکردند 

چون هم   صرِف زنان  «کردن   اشتراکی»   معنای به   کمونیسم  که   کرد   تأکید  قسمت   همان   در   مارکس  .بگیرند 

 نکرد چیزی بگوید.   جرات  هرگز   این  از  او فراتر .  نیست   مشترک  دارایی 

آن .  است   لازم  جااین   در   تاریخی  ملاحظات  برخی  سوسیالیست از  که   را   شکاف   اند،نگفته   چیزی   ها جا 

 کندمی   استدلال   یانگ،  ویلند  ینوشته   انکار اروساخیر،    های کتاب   از   یکی.  اند کرده   پر  لیبرال  هایایدئولوگ 

 آزادی  یمطالبه  ی در زمینه   و  است بوده  کننده سرکوب   جنسی   نظر   از   فردیمنحصربه  طور به   غربی  تمدن که 

 که   است   توجه  قابل   حال، این  با   . کندمی   مقایسه  باستانی  و  شرقی  جوامع   با  حدودی   تا  راآن   تر،بیش   جنسی 
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 هاآن  قراردادِ رایجِ ازدواج در  مختلف اشکال   یا مختلف  جوامع  این  در  زنان وضعیت  به  ای اشاره   هیچ  او  کتاب 

 سوسیالیستی   های بحث   مقابل نقطه  ـ ـ  کند می   تبدیل   تجویزی   کاملًا  تمرینی   به   را  بحث   کل   امر   این .  کند نمی 

 این نکته درست که با این   زیرا . گیرد می   نادیده   را   آن   معانی   و   جنسی  آزادی   مشکل   که   زنان   موقعیت  مورد   در 

 دینپاک   غربی   جوامع   از   تر کم   بسیار(  بدوی   واقع  در   و )  باستانی   یا   شرقی   های فرهنگ   از   برخی  که  است 

 اشاجتماعی   ساختار   از   توانمی   که   بدانیم   «انتقال   قابل   ارزش »  نوعی   را   این  که   است   معنیبی   امر   این   اند،بوده 

در   که  بود   راه هم   چندهمسری   کشیِ بهره   نوعی  با  جنسی   آزادی  جوامع،  این   از  بسیاری   در  واقع،  در  .کرد   انتزاع 

 آزادی  این  بود،   قلمرویی مردانه   نیز   هنر   که   آنجا   از  . کردمی   تبدیل   مردانه   یسلطه   عملا به  را بیانی ساده آن 

 بر  شاهدی   گویا   که   شود می   نقل   ای گونه   به   اغلب   کند، که می   پیدا   مندی قدرت   غالباً  و   طبیعی   تجلیِ  هنر   در 

جای این به   چهآن .  باشد   تواندنمی   این  از  ترکننده راه گم   چیز   هیچ  .است  جامعه  در  انسانی  روابط  کلی   کیفیت

 آزادی   درجات  از  مشترک  هایگزارش   برخی  است،  ی تاریخی لازم لوحانه و تشویقیِ نمونه ی ساده هسته 

 بدیهی   واسطهبی   نکات  از   برخی   .است   مختلف  جوامع  در  زنان منزلت   و  موقعیت  و  جنسی   گشودگی   و  جنسی 

 زوجاتِ  تعدد .  دهد می   ارائه  را آن   که   است   ایلیبرالی   روایت  هر   از  تر دیالکتیکی   بسیار  واقعی  تاریخِ.  هستند 

 استقلال  کامل  تضییع   وضوح به   ـ ـ است  راه هم   آن   با  که   فرهنگی   سازیجنسی   از  نظر صرف  ـ ـ  نامحدودِ قانونی 

 استبدادِ   ویتفوگل .  است   در این مورد   کامل   ای نمونه   باستان   چین   . علیه اوست  ستم  از   افراطی   شکلی   و   زن 

 گروه  از (  رسمی   نیمه )   مذهبی   پلیس   یک»   ـ ـ  کند می   توصیف   را   چینی   های پدرخانواده   یالعاده خارق 

اما27] .« خویشاوندان به   مطمئناً.  نبود   مطلق   رفتی پیش   وجههیچ به   غرب   در   همسری تک   ظهور   [  حتی 

 وجه هیچ در تاریخ به  همسری ظهور تک : »داشت  اظهار   دقت به  انگلس   . نزدیک نیز نشد   یک به یک  ای برابری 

چون هم   عکس، به .  ای آشتی   چنین   شکل  ترین عالی   عنوان به   رسدچه   شود،نمی   ظاهر   مرد   و   زن   آشتی   عنوان به 

 ماقبل  دوران   در   ناشناخته   کاملًا  جنس،   دو   بین   تضاد   اعلام   ی مثابه به   دیگر،   جنس   توسط   جنس   یک   انقیاد 

 گرفت، خود به   خاصی   بسیار  شکل   مسیحیت   دوران   در  غرب   در   همسریتک   [ اما 28«] .شودمی   ظاهر   تاریخ، 

باگونه به  ازسابقه روشِ حکومتی بی   ای که   ی نسخه   مسیحیت در  .شد   راههم   عمومی  جنسیِ   سرکوبِ   ای 

 شد  رقیق   امر  این  زمان  گذشت   با  .برده بود   ارث  به  یهودیت  از  که  داشت  ضدزن  آشکارا  تعصبی  خودْ   پولسیِ 

 رفتار  واقعی  پذیرش  با  را   رسمی   همسریتک   تقوا،  به   اشبعدی   شهرت  رغمبه   فئودالی،  ی جامعه  ـ ـ

 جنسی  آزادی   میزان   دوباره   جا این   در   دنبال کرد. اما   حاکم،   ی طبقه   در  کم دست   چندهمسری }برای مردان{،

 پیوریتانیسمِ   ظهور   با  شانزدهم  قرن  در   عمده   واقعاً  تغییرِ  انگلستان،   در .  بود  مردانه  یسلطه   از  شاخصی  تنها

» گوید می   استون   لارنس   . داد  رخ   اقتصاد   در  بازار   روابط  افزایش   و   جو ستیزه  اشرافِجامعه :   قرن  اوایلِ  ی 

 طلاق،  رسمی  ممنوعیت  وجود   با   نیز   ای عده   بود و   چندهمسری   عملْ   اگر نه در تئوری بلکه در   شانزدهم 
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 استاندارد  از  ها کالوینیست   انتقادات  تأثیرتحت   ما ا   .  .  .کنند   تعدادی از زنان پیاپی زندگی  با  که   تدبیری اندیشدند

آغاز کرد.«]  معشوقه   از  آشکار   داریِ نگه   به   اعتراض   عمومی   افکار   شانزدهم،   قرن   اواخر   در  دوگانه،  [ 29را 

 .کرد   اعطا  مادر  و   همسر  عنوانبه   زنان  به  جدیدی را   موقعیت  نوظهورْ   بورژوازی  ملازمِ  مطالبات  و  داریسرمایه 

یافت   زنان  قانونی  حقوق   زدن کتک  داشت؛  وجود   او  اجتماعی  موقعیتِ  سر   بر  شدیدی  وجدل بحث .  بهبود 

 یحاشیه   در  [ زن30] .«انسانی برابر  نه  است،   خود   همتای  دنبال  به   زن   شد. »مرد بورژوا در  محکوم  همسر 

 هایفرقه   در  زنان  . بود   بازار   یجامعه   در   او   یزنانه   کارکرد   از   بیش  که   یافتدست   ایبرابری   به  گاه گه   اجتماعی 

 را   پیشین   برابری   که رستگاری   کرد می   استدلال   فاکس :  بودند   برخوردار   برابر   کاملًا  حقوق   از   اغلب   رادیکال

 ها، فرقه  تربیش   شدن  نهادینه  از پس  اما .آوردند  دست به   واقعی  استقلال  طریق این از کواکر زنان و  کرد احیا 

 گوید،می   توماس   کیت  که  طور همان   .گرفت   قرار   تأکید   مورد   مجدداً  آن   از  زن  اطاعت   و  خانواده  انضباط  به  نیاز

انجام  زنان  جایگاه  ارتقای   برای»   ها پیوریتن  زیاد    اما  بودند،  داده   کارهایی  خیلی  نظام 31]. «نبود واقعاً   ] 

ی جامعه   به  گذار  با   کامل   همسریتک   به  گذار  . شد   حفظ   ابقا و   اقتصادی  تولید   ی شیوه   توسط   پدرسالاری

 تاریخی  رفتیپیش   ی دهنده نشان   بازارْ  نظامِ   خودِ   چون بود که هم   راههم   شناسیم، می   امروزه  که  بورژوایی،   مدرن

 حال  در   داری سرمایه  عقلانیت   و   داریسرمایه   ی در جامعه   حقوقی   و   رسمی  برابری .  زیاد بود  تاریخی  هزینه   با 

اسمیِ  برابری . کند می  صدق  نیز   کار   قرارداد  مورد   در   شود می  اعمال  ازدواج  مورد  در  که   اندازه   همان به  حاضر 

 خود  رسمی   برابری  مورد،   دو  هر  در   اما.  کند پنهان می   را  واقعی   نابرابری   و  کشی بهره   موردْ   دو  هر  آن در

 .کند  کمک  تر بیش  رفت پیش   به   تواند می   که   است مسلم   رفتیپیش 

 برقرار(  همسری  تک )  زناشویی  رسمی  برابری  که  هنگامی   شود.می   تعریف  جدید   تضادی   با  امروز  وضعیت

 عکس بهکشی بود ــ به که در شرایط چند همسری معمولًا نوعی بهره  گونه آزادی جنسی ـ ـآن   شد، می 

 برای  جنس   دو   هر   آزادی   معنایبه   گاه این نوع آزادی اساساًآن .  شود می   تبدیل   رهایی   برای   ممکن   نیرویی

 است.  فعلی  جنسی  نهادهای  هایمحدودیت  از   رفتن فراتر 

 بیشو کم  سرکوبِ   عصر  در  جنسی  تجلی  آن  در  که داشته  وجود  دیالکتیکی   جنبشی  تاریخی،  نظر  از بنابراین،

 کرده و  ایجاد  جنسی های نقش  از تریبیش  برابری وجود این با  ای که تجلی شده است،  »قربانی«  پیوریتنیْ 

 کندآزادی، ایجاد می   و  برابری   ی دوگانه   معنای   به   واقعی،  جنسی   رهایی   برای   را  شرطی پیش   خود   ی نوبه   به 

 .است   ها معرف سوسیالیسمآن   وحدت  که 

 با   تقابل  در   دوازدهم   قرن  در   فقط   عشق   مکتب .  کرد  تأیید   »احساسات«  تاریخ  در   توان می   را  جنبش   این

در  تدریجبه  آن از  پس  .کرد   ظهور(  درباری عشق)  زنان  ی فزاینده   گذاریارزش  با و ازدواج   قانونی هایشکل 
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 انتخابی  به (  رمانتیک  عشق)  اش بورژوایی   شکل  در  جامعه اشاعه یافت و به همان صورت در ازدواج ادغام شد و

 نهاد   یک   عنوانبه   همسری تک   که   است   این   است  توجه  قابل   جا این   در   چهشد. آن   تبدیل  زندگی  برای   آزاد 

 هاآن  بین   تنش  اما شدند،  هماهنگ  رسمی طور  به   متعاقباً  دو  بود. این  عشق ی ها مقدم بر ایده غرب قرن  در 

 ناپذیرکنترل   خصلت   داوطلبانه و   قراردادیِ عنوان ماهیتِ »ازدواج« به   بین   رسمی  تناقضی   . نرفت  بین   از   هرگز 

 .شود می   تجلیل   غیرارادیش از آن   نیروی   دلیل   به   دقیقاً   که  اشتیاقی ـ ـ  دارد   وجود   «عشق »   خودی و خودبه 

 که عشق   سست شود، این تصور  کلی به   ایدئولوژیک- روانی  سیستم  یک  عنوانبه   جنسی  که سرکوبزمانی 

 یتجربه   پرتو   در   شود،   ادغام   داوطلبانه   قراردادی   در   تواند می   بنابراین   و   افتد می   اتفاق   زندگی   هر   در   بار   یک   فقط 

 .شودمی   قبولغیرقابل   ایفزاینده  طور  به   روزمره 

 بوده  ازدواج   از   قبل   جنسیِ  یتجربه   افزایشِ   سنتیْ  ارزشیِ  الگوی   از  اصلی   تا کنون تخطی   که   است  بدیهی 

 برای   آن  پیامدهای   اما . است یافته  مشروعیت  معاصر   بورژوایی   یجامعه   در   عملًا حاضر حال   امر در است. این 

 پایه و ناپایدار دائمی، بی   و  انحصاری  یعنی نوعی پیوندِ   است،  حاکم  جامعه  این  بر  که  ازدواج   ایدئولوژیکِ  مفهوم

را  این  جنسی  انقلاب  و  خانواده  آمریکاییِ   اخیرِ   یمجموعه   . است  تا  »   :دهدمی   نشان  وضوح   به  امر 

آزادِ جنسی  مخالفانِ   شود، می   مربوط  زناشویی   از   خارج   روابط  به   که  جا آن  نبردی   حال   در  چنان هم   روابط 

 زمان   تا باید  زنان   و   مردان  که است  این  مسیحی-یهودی   جنسیِ اخلاق  کلامِ هستند. لب  ــ اگرچه باخته  ـ ـ

از   وضوح  به   اخلاق  این  ازدواج،  از  قبل   عفتِ مورد   باشند. در  وفادار  کاملًا  ازدواج  از   پس  و  بمانند  باکره  ازدواج 

 [32«].شودمی   تبدیل  قانونی منسوخ  به  پیش از بیش  مردم   اقشار  از  بین بسیاری در   مد افتاده و

 و به  .کمک کند   زنان  تر بیش   عمومی  آزادی  به  تواند می   کنونی،   شرایط  در  جنسی،   آزادسازی   کنونیِ   موج 

 عنوانبه  زن  بورژواییِ -پیوریتنی آفرینش. بر زنان باشد   ستم  از  جدیدی  هایگواه شکل  تواندمی   اندازه  همان

 به را  قانونی   برابری  سرکوب،  تشدیدِ  قیمت  به  اما  .است  آورده  وجود به  را  رهایی  شرط پیش  ی مرد «همتا» 

 آزاد   ی سکسوالیته   تربیش   یتوسعه   برای  ترمزی   به   ــ خصوصی  مالکیت  خودِ   چون هم  ـ ـ  متعاقبا  .داد   ها جنس 

 روابط .  است   بوده   سوسیالیسم   شرط پیش   تاریخی   لحاظ   از   داری سرمایه   بازار   مناسبات   . است   شده   تبدیل 

 آزادی  شرط پیش   اندازه   همان   به   است   ممکن(  کمونیست   مانیفست   تقبیح   برخلاف )   بورژوایی   زناشویی 

 .باشد  زنان
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 پذیرکردناجتماع 

 ایحرفه   به  فرزندان  یپذیرکننده اجتماع   یمثابه به را    او  نقش  مادرْ   عنوانبه   زن  شناختی زیست   سرنوشت

 او  شایستگی .  یابدمی   دست   خود   اجتماعی   اصلیِ  تعریف  به   فرزندان   تربیت   در   زن   . کند می   تبدیل   فرهنگی 

 ناتوانی  اوقات  گاهی   و   شیردهی  در  او   توانایی  اوست:   فیزیولوژیکی   شرایط   از  ناشی   کردن  پذیراجتماع   برای 

 استروس- لوی  .نیست   ناپذیر اجتناب   بودنمناسب   که   گفت  باید  ابتدا   در   . سنگین   کارهای  انجام  در  اش نسبی 

» نویسد می   و   شکار   و   کنند می   مراقبت   ها آن   از   و   آورند می   دنیا   به   هایی بچه   زنان   انسانی،   گروه   هر   در : 

: وجود دارد  مبهمی  موارد  نیز  جاآن   در  حتی  حال، این  با  .تر به مردان اختصاص دارد بیش   جنگی   های فعالیت 

بودند طوری رفتار کنند   ها مجبور آن .   .  .   جوامع   از   بسیاری  در  اما   آورند، نمی   دنیا   به   نوزادی   هرگز  مردان  البته،

. کشد می   تصویر  به را  وضعیتی چنین دقیقاً نوئر قبیله  از  پریچارد  ایوانز [ توصیف33اند«] کرده  چنین  انگار  که 

 پرورش  و  زنانگی   طبیعیِ بستگیِهم  فرضِ   عنصرِ کامرواییِ مورد   در  مید،  مارگارت  دیگر،  شناسی انسان  و 

 کند،   مراقبت  فرزندش   از   بخواهد  که است  راحت   مادر   برای  چون  که  ایمکرده  فرض   ما » » :کند می  اظهارنظر 

این   دقیقِ  شناختیِغایت   فرآیندِ   طریق   از  از   فرض   و .  اند شده   برخوردار   تر،مندانه سخاوت   خصیصه   تکامل، 

 این   است،  ابتکار   و   شجاعت   ماجراجویی،   مستلزم  که  فعالیتی   کردند، می   شکار   مردان  چون  که  ایم کرده 

 تخصیصِ   ، حال  این  با  [ 34اعطا شده است.«]   ها آن   به   جنسی   وخوی خلق   از  بخشی   عنوان به   مفید   استعدادهای 

 چهآن .  نیست  بررسی  ی اساسیِمسئله   ــ آن   تنوع  های ِمحدودیت   و ـ ـ  کودکان  تربیت  در  ها نقش   فرهنگیِ

 .است آن   الزامات و  کردن  پذیر اجتماع   فرآیندِ  خودِ  ماهیت  تحلیلِ  است، تر مهم   بسیار 

 نقش  که یکی  باشد،  داشته « والد» ضروری است کودک دو   که  است  مدعی  خود  تفصیلی  تحلیل  در  پارسونز 

 نسلی   مراتبِسلسله   محورِ  دو   حول   ای هسته   ی[ خانواده 35] . باشد  داشته   « ابزاری»  نقش   دیگری   و  « گربیان » 

 هایویژگی   از  یکی   کم»دست   که   کند می   ادعا   او   پارسونی،  معمولِ  اصطلاحِ   در  . چرخد می   نقش   دو  این   و 

 یک  ـ ـ فیزیولوژیکی   ارگانیسم  هایویژگی   از   یکی   جا این   در ــ  اجتماعی   هاینظام   بیرونیِ   وضعیت   بنیادیِ

 غیرشیرده  و  شیرده   گروه   دو   به   موجودات  تقسیمِ   در   این   . است  خانواده   در  تمایز   برای   مهم   بسیار   مرجع   نقطه

 مید  و  پریچارد  که  بدوی  های قبیله   آن   در  ها حتیگروه   ی همه   در   کنند می   ادعا  کارانشهم   و  « او.است  نهفته

 مادر   ای،مرحله   کند. در می   بازی  مادر- زن  با   رابطه  در  را   ابزاری  نقش  مرد   کنند، می   بحث  ها آن   یدرباره 

 و  تایید منبعِ  او که  است   ادیپی از پیش زمانِ   این:  کندمی  ایفا خود نوزاد مقابل  دررا  گربیان  و ابزاری  نقشی

 مادرتباری،   جوامع  در )   مرد   جانشین   یا  پدر   این،   از  پس   حال،  این با   .است  مراقبت   و   عشق   چنین هم   و   تایید عدم 

 هاینقش :  مهم است   آشکارا  نقش  نوع   دو  مدرن  صنعتی   یجامعه   در  .گیردبر عهده می   را  مسئولیت(  مادر   برادرِ 
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 صورت   این   به  خانواده  کارکرد   .سالان بزرگ   شغلی   نقش  و  مثل،در تولید   خانواده   در  سالان بزرگ   خانوادگی

که   آن   درون  زنان   کارکرد   بازتاب  بیان   اول   درجه   در   است  ی پارچه یک   نقش   که   فردی   . است  گر نقشی 

 یک  رو   این از  کند،   غیبت   شغلی - ابزاری   کارهای  خاطر به   همیشه  تواند نمی   کند می   بازی  را   گر بیان - سازگاری

 ی پذیرکننده اجتماعی   دقیقِ   نقشِ  پارسونز   دارد. تحلیل   وجود   خانه   از   خارج   در   زن  کار  برای   داخلی   بازداری

 هایشیوه   و   ها جنبه   سایر   که   کند نمی   بیان   ادامه   [ او در 36] .کند می   روشن   آمریکا   معاصر   ی جامعه   در   را   مادر 

 محوری  اهمیت  بر   او   اصرار  صرفاً   است   مند ارزش   پارسونز   کارِ  در   چه آن   . است  پذیرامکان   پذیرکردناجتماع 

 تحلیلی  کنون   تا  مارکسیستی   هیچ)   است  جامعه   هر   یسازنده   که  است  فرآیندی   عنوانبه   پذیری جامعه 

 شناسانِ صالحِ روان   نظرِ  رسد می   نظر  »به  :که   است   این   او  کلی  گیرینتیجه   (.است  نکرده  ارائه  مقایسه قابل 

 بنیادی  الگوهای  اما  هستند،   متفاوت  بسیار  ثبات  ی درجه   نظر  از  هاشخصیت   است که، اگرچه   این   شخصیت

نرسیده   ارث   به   ژنتیکی   طور به   چه که از آن )   شوند می   وضع   کودکی   دوران   در   « شخصیت » از    خاصی   ی گسترده 

 سطح  مورد وجود دارد یا   که تا چه حدی ایناین   . کنند نمی   طور اساسی تغییر به   سالی بزرگ   یتجربه   با   و (  باشد 

 واقعیت   مهم   .مورد بحث نیست   جا این   در   یابد چیست، می   کاهش   بسیار   پذیری انعطاف   آن   در   که   دقیقی   سنیِ

 [37] .«است  آن  از   پس   آن  نسبی   ثبات   و  کودکی   در دوران   شخصیت   گیریشکل 

 نوزادی

 ی کننده تعیین   اهمیت   کشف   مدرن،   شناسی روان   بزرگ   های انقلاب   از   یکی   توان انکار کرد که این امر را نمی 

 شمارگاه   زمانِ   از  تربیش   نحو نامتناسبی  به  که  روانی   است ــ زمانِ   بوده  فردی  زندگی   طول   در  نوزادی  دوران

 زندگی  اول  سال  پیرامون  خود   کار   با   کلاین.  کرد   آغاز  نوزاد انقلاب خود  جنسی  تمایلات   کارش  با   فروید  . است

 دانیممی   دیگری   زمان  هر   از  تربیش   بسیار  ما  امروزه   که  است   این   نتیجه  .کرد   این نظریه را رادیکالیزه  نوزاد 

 توان می  را سالبزرگ  شخصیت سرنوشت .است  خطیر  و   حساس چقدر هر کس  برای کودکی تا  تولد  از گذر

 مراقبت  مستلزم   پارچگی بعدی،یک   و  ثبات  هایشرط پیش   .کرد   تعیین   زندگی  ی اولیه   هایماه   در   زیادی  حد  تا 

ثبات و دوام همان فرد   چنین هم   و  کند، می   اجتماعی   را  کودک   که  است   سالی فردِ بزرگ   ای العاده فوق   هوش  و 

 در طول زمان.

مجدد در حمایتِ    استدلالی   عنوان به   گسترده   طور به   کودکی   از دوران   علمی   درک   در   بدیهی  های رفت پیش   این 

 فرسایش   ایفزاینده   طور  به   سنتی   ی خانواده   رسید می   نظر   به  که  زمانی   در  زنان،   ی مادرانه   اصلی   عملکردِ  از 

 برای سلامت: » کرد  اعلام   دوم،   جهانی   جنگ   در   مهاجر   کودکان   ی مطالعه   با   بولبی،   . است   شده   استفاده   یافته، 

[ 38باشند«]   داشته  خود   مادر  با  مستمر  و   صمیمی  گرم،   ایضروری است که رابطه   خردسال  کودک   و   نوزاد  روان
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 زمان به بعد بر اهمیت آن افزوده شده است. تاکید ایدئولوژی سازی روندی را بنیان نهاد که از آن  و بدین 

تجلیل از  به(  غیره  و  کند می   مندارزش  را  کودک   که دردی)   زایمان  کارِ شاقِ بیولوژیکیِ   از پرستشِ  خانوادگی

منجر   مضحک  هایی افراط   به   تواندروند می   این  .است   کرده   تغییر  اجتماعی   عملی   عنوانبه   مراقبتِ مادرانه 

امکان   و  دهدمی   تری بیش   رضایت  احساس  او  به   این .  است  آفرینش  عمل  مکملِ  دادن  شیر  مادر،  برای: » شود 

آرزویش را داشته باشد   تواند هر زنی می   که   یابد  کمالی دست   به   چنان نزدیک،   ای رابطه   در  دهد می   این را

 روش   یک  بودن  مادر .   . . .کند نمی   برآورده  را  آرزو  و  نیاز  این  خود خودی به   زایمان   ی ساده   واقعیت  . اما . . 

- زن   فراگیر   عشق   و   مراقبتی   های نگرش   لطیف،   احساسات  با   تا   سازد می   قادر   را   روشْ زن   این .  است  زندگی 

 آفرینش، واقعا؟   عملِ )  کردن امور  رازگونه  های مزخرف، گویی [ همان 39] .« کند  بیان  را  خود   کاملِ  خودِ  مادر، 

بر  « .   .  تواند آرزویش را داشته باشد . . »به کمالی دست یابد که هر زنی می  .  محض . مزخرفاتِ ( ؟ فرآیند

 ایدئولوژی تاکید دارند. و  واقعیت   بین   شکاف 

 الگوهای خانوادگی

 شدن   تر کوچک   با.  دارد   مطابقت   خانواده  الگوی  در  واقعی  تغییرِ   با  گسیختهازهم   شکلی  به   ایدئولوژی   این

به خود   را تریکم  و  تر کم   زمان  تولیدمثل  واقعیِ   عمل .  است کرده  پیدا  تری بیش   اهمیت کودکی   هر  خانواده،

 .یابد می   افزایش   اهمیت   نظر   از   متناسب   طور  به   پرورش   و   کردن  پذیر اجتماعی   فرآیند   و   دهد اختصاص می 

 [ مسئولیت 40]. است  نوجوانی   و  کودکی  دوران   جنسی   و  اخلاقی   جسمی،   مشکلات گرفتار   بورژوایی   یجامعه 

 نشینیعقب  او   اجتماعی   نقشِ افزایش  با  مادر  ی مادرانه« »   نقش  بنابراین . است  مادر  ی عهده  بر هااین  نهایی

 سپری  شیردهی   و   بارداری   وضعیت   در   را   سال  15مادر  - هر زن  انگلستان   در   1890 ی دهه   در   . است  کرده 

 از  اجباری   تحصیلِ البته   . کرد{ کند }می می  سپری   را   سال  چهار  متوسط   طور  به   او   1960 ی دهه  در . کردمی 

 .دهد می  کاهش   بسیار  اولیه پذیری آسیب   هایسال   از   پس  را   مادری عملکرد   سالگی،   پنج   سن 

 کیفی  اهمیت   کودکْ   زندگی   ی اولیه   های سال   در   پذیری جامعه   که   ست ای گونه به   فعلی   وضعیت   صورت   این   در 

 یا  وقف بارداری   که   مادر   ای از زندگیدوره   که حالی  در   است،   کرده  پیدا  گذشته   به  نسبت   تری بیش   بسیار 

 کردن پذیر اجتماع  که  است این نتیجه .است  یافته  کاهش شدت از لحاظ کمّی به  شودبزرگ کردن بچه می 

 .کند می  تبدیل ظلم  ابزار   رازگونه کردنْ آن را به.  داد  ارتقا زن  مادریِ  جدید یحرفه  به  سادگی به  تواننمی  را

 داشته   تطابق  هم  با  باید   مادر اجتماعی   و  بیولوژیک  مادر  چرا   که  ندارد  وجود  ذاتی   دلیل  هیچ  افزون بر این،
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 متفاوت  تواندمی   کننده اجتماعی   شخص   اما  است،   تغییرناپذیر   [41کلینی]  معنای  به   شدن اجتماعی   فرآیند .  باشند 

 .باشد 

 دیده   آموزش  پرستاری   توسط   که  کودکی   کندمی   اشاره  [42کیبوتص]   هایروش   مشاهده   با   بتلهایم  برونو 

می  به )   یابدپرورش  ازولو  معمول  تحت   تغذیه  مادر   شیر  طور  اضطراب کند(  قرار تاثیرِ  والدین  معمولِ  های 

 احتمال   حال از این [ در عین 43طور مثبتی توسط سیستم پذیرفته شود.] گیرد و در نتیجه ممکن است به نمی 

 رودمی   پیش   جاآن   تا  کند، می   به بعد صحبت   ساله   کودکان چهار   مورد   در  بیبی که  ژان )  کرد   سازیبت   نباید   نیز 

 [( 44ضروری است.«]   مادر   چنینهم   و   کودک   آزادی   تضمین   برای   کامل   جدایی  رسدمی   نظر   »به:  گوید می   که 

نه   است  پذیری جامعه   متکثرِ   اشکال  پذیری امکان   کند، می   آشکار  چهآن   اما به  لزوماً  که   ی خانواده   وابسته 

 .بیولوژیکی  والد   وابسته به  نه و   ای استهسته 

 بندیجمع 

حاصل   ساختاری   صورت دگرگونی هر چهار   در   تنها   زنان   رهایی   که   آموزیم این است می   چه از این تأملات آن 

 جبران   دیگری   تقویت   با   تواند می   ساختارهااین    از  یک   تعدیل هر   اند. شده   ادغام   ها آن   در  زنان   شود که می 

 شواهد   گذشته  سال 60  شود. تاریخمی   حاصل   کشی جایی در شکل بهره صرفاً یک جابه   که   طوریبه   شود، 

 متحده ایالات   یا   انگلستان   در   جوستیزه   فمینیسم   بیستم،   قرن   اوایل   در .  دهد می   ارائه   موضوع   این   از   فراوانی 

 سیاسی حق  این .  گرفتکارگری پیشی  جنبش  از رای، حق  تعقیب  در  بورژوایی،  یجامعه  به   حمله  خشونتِ  در 

این به   وجود،   این   با   . آمد   دست   به   نهایت   در   بورژوایی حاصل شد،   ی جامعه   رسمیِ  قانونیِ  برابری   که رغم 

زنان :  بود   صفر   رای  حق  تر گسترده   میراثِ  .ماند  باقی  تغییر  بدون   عملاً   زنان  اقتصادی- اجتماعی  وضعیت

 هایچهره  از  بسیاری   و  کنند،   حرکت  خود  یاولیه   های خواسته  از  فراتر  بودند مخالف   کاملًا رای دارِ حق طرف 

. کرد   ایجاد   را   متفاوتی   کاملا   ی تجربه   روسیه   انقلاب   . شدند   تبدیل   افراطی   مرتجعین   به   بعداً  ها آن   ی برجسته 

 چیز  هر   از  بیش   زنان   رهایی   هدف   با  ایرفته پیش   اجتماعی   قوانین   ،1920 ی دهه   در   شوروی   جماهیر  اتحاد   در 

 و شدمی  انجام  خودکار  و رایگان  صورت به طرفین  از  یک  هر برای طلاق   : سکسوالیته وضع شد  یزمینه   در 

 تأثیرات . غیره   و   شد   رایگان  جنین سقط   شد،   لغو  زادگیحرام .  کرد  منحل   مؤثر   طور  به   را   ازدواج   نتیجه   در 

 کردتلاش می   سریع   شدنِصنعتی   برای   که   سواد کم   و   مانده عقب   ای جامعه   در   قوانین   این   جمعیتی   و   اجتماعی 

بنابراین   ستالینیسما   . بودند  بار فاجعه   ـ ـ شد بینی می طور که پیش همان  ـ ـ(  دارد   نیاز   بالا   وولد زاد   نرخ   به   )و 

 جنین سقط   ناپذیر شد، رس دست   طلاق   اعاده شد،   بری ارث .  کرد   بازسازی   را  آهنین   سنتی   هنجارهای   زود خیلی 
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و  غیرقانونی  خانواده  بدون  دولت» نوشت:    1939 در  دادگستری  کمیساریای  رسمی  ینشریه   .غیره   شد 

 شودمحسوب می   مثبت   برای دولت سوسیالیستی ارزش   صورتی   در  تنها   ازدواج .  باشد   داشته   وجود   تواند نمی 

 سنخیتی  هیچ  و  است   بورژوایی  اختراعی   آزاد  عشق  اصطلاح به .  ببینند  العمرمادام   پیوندیرا  شرکایش، آن   که

قائل   کامل   ارزشی   دولت تنها در صورتی برای ازدواج   افزون بر این، .  ندارد   شوروی   شهروند   رفتارِ  اصول   با 

 [ زنان45«] .کنند   ترین خوشبختی را از والد بودن تجربه ها بیش جفت   و   باشد   حاصل آن فرزندانی  که   است 

 برای  قبلی  هایتلاش   در  دستاوردها  این  جا کهاز آن   اما   برخوردار بودند،   کارکردن  یوظیفه   و   از حق  چنانهم 

 نیز دیگری  یتجربه  چین، در  . نداد رخ  عمومی رهایی  بود،  نشده  ادغام آزاد جنسیِتمایلات   و خانواده امحای

 در  زنان   آزادی   بر   تأکید   تمام   با انقلاب شوروی،   مقایسه قابل   انقلاب،   از   ای مرحله   در .  جریان است  در   امروز 

 تمایلات   سرکوبِ فاحشِ  با   امر   این   اما.  است  شده   زنان  گیرچشم   اجتماعیِ   ارتقای   باعث  این .  تولید بوده است 

 نیاز   با   تنها  نه   این  .است   بوده  راههم (  شایع است   مدنی   زندگی  در  حاضر  حال  در  که)  شدید   دینی پاک   و  جنسی 

 در  رایج   فحشای   و  فساد   علیه   عمیق   فرهنگی   واکنش   با  بلکه   اقتصادی،   زندگی   در   زنان   یگسترده   بسیج   به 

 جا آن   از   . دارد   مطابقت(  ندارد   تزاری  روسیه  در  مشابهی   هیچ  که  ای پدیده )   تانگ   کومینگ  و  امپراتوری  چین 

 طور به   روستاها  سطح  در  زنان  انقلاب چین مشارکتدر    بود،  زیاد  بسیار  باستانی   رژیم   در   زنان   استثمار   که 

 دلایل  به   1940 و   1930 هایدهه   در  زایمان   مورد  در  روسی   آیین   تولیدمثل،   مورد   در   . بود   بالا   فردیمنحصربه 

 از  گیریپیش   که   جهان است   کشورهای  اولین   از   یکی  احتمالًا  چین  واقع،   در :  نشد  تکرار   شناختیجمعیت 

 پایین  سطح  به توجه با  مجدداً،  حال، این  با .  دهد می   ارائه  مردم به عمومی مقیاس در را  دولتی مجازِ   بارداریِ 

 رود.نمی   انتظار  ایجانبه همه   رفتپیش   امپریالیستی، ی محاصره   از   ناشی   ترس   و  شدن  صنعتی 

 برای  اما .  شد  متصور   را   زنان  واقعی   آزادی   امروز  توان می   که   است  غربی   ی یافته توسعه   بسیار   جوامع   در   تنها 

پارچه« دگرگون طور یک »به   اند،شده   ادغام   هاآن   زنان در  که  ساختارهایی  همه  باید  بیفتد،  اتفاق  این   کهاین 

 به  و  کند  از این ساختارها بنا   یک  هر  نابرابر  یتوسعه   بر  را  خود   تحلیل   باید   انقلابی   جنبش  [ یک46]. شوند 

 کلی  تحولی  برای   عزیمتی   نقطه  به  است   ممکن   این روند   سپس .  کند  ها حملهآن   ترکیب  در   حلقه   ترینضعیف 

 است؟  چگونه  امروز  مختلف  ساختارهای   وضعیت. شود  تبدیل 

 ظهورِ   که  امیدهایی.  باشد   حاکم  سوسیالیستی  دیدگاه  هر  بر  باید  تولید  نیروهای  درازمدت   ی: توسعه . تولید1

امیدها   ثابت شد که آن .  است  گرفته   قرار   بحث   مورد   قبلًا  کرد   ایجاد   نوزدهم   قرن  اوایل   در   ماشین   فناوریِ 

 را  تولید   در  مرد   و  زن  فیزیکی   تفاوتِ   کامل  بردن   بین  از  فنی  امکان   نویدِ   خودکارسازی  توهم بودند. امروزه
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 و  است   تهدید  معرض  در  دائم  طور به   الغا   این  اجتماعی   امکان   داری،سرمایه   تولید   مناسبات  تحت   اما  دهد، می 

 کار بیانجامد.  نیروی   عنوان   به   تولید   در  زن   نقش   واقعی  کاهش   یعنی  آن   مقابل  نقطه   به تواند می   راحتی به 

 نقش  که   است   این  شود   ثبت  باید   که  ایاصلی   واقعیت   حاضر   حال   اما در  شود، می   مربوط   آینده  موضوع به   این 

 کار را در  نیروی   از   درصد  سی   1911  در   زنان   . است   بوده   مدتی طولانی چنین   و   است  ثابت   عملًا  تولید  در   زن 

 نداشته  قاطعی  تغییر  نیز   مشاغل  این  ترکیب  درصد؛  وچهارسی   1960  ی دهه   در .  دادندمی   تشکیل  انگلستان

 کار نکنند،  ها در کارخانهجایگاه   ترینپایین   در  هستند. زنان حتی اگر   »تخصصی«  ندرت   به  مشاغل .  است

 هاآن  . مردانه های نقش  ی کننده حمایت  هستند، یعنی (  منشی  مانند ) سفید یقه  کمکیِ هایموقعیت در  معمولًا

 صراحت به   پارسونز   . کنند کار می   « خدماتی»   وظایف   مانند   بالا،   « گری بیان »   محتوای   با   در مشاغلی   اغلب 

 زیربنایِ   آموزشی  [ نظام47] . «است  مشابه  خانواده   در   مادر-زن   نقش  با  شغلی  سازمانِ   ها درآن   نقش : »گویدمی 

بینند و آموزش می   نه امروز انگلستان در  ساله 18  دختران  از درصد 75. کند ریزی می ساختارِ این نقش را پی 

 کار  به  مشغول  سودآوری  طوربه   زن  کهزمانی   «گر بیان »   مادرِ  و  «ابزاری»  پدرِ  خوانند. الگوینه درس می 

آن تطابق   با   سپس خانواده   که   است  تر پایین   مرد   شغل   به   نسبت   او   شغل  زیرا  کند،نمی   اساسی   تغییر   است،

 کند.پیدا می 

طور در مقدار و نوعی که امروزه به  طورکلی و در تمامی موارد مهم است این است که کار ـ ـچیزی که به آن 

 ی زنان است. دهنده ــ ثابت نکرده که نجات  رس است موثر در دست 

 مثلتولید   تواند می   بارداری   از   گیری پیش   ی زمینه   در   علمی   رفت پیش   دیدیم،   که   طور : همان تولیدمثل.  2

 غرب  در   حتی   را آن   از  ای عمده   بخش   و   امروز   جهان   در   تولدها   اتفاق   به   قریب   اکثریت   که  ـ ـ  را   غیرارادی 

 شکلی   به  تاکنون  که  خوراکی،   بارداریِ  از   گیری پیش   اما   .کند   تبدیل   گذشته  در  ای پدیده   به  ــ دهد می   تشکیل

وسایل   . است  راه   ابتدای   در   کند، تنها می   تکرار   را  غربی  ی جامعه   در   جنسی  نابرابری   دقیقاً   که   یافته   توسعه 

 فنی  بهبودهای   در انتظار   و   است   شده   توزیع  کشورها   و  طبقات   بین   در   ناکافی   طور  گیری از بارداری بهپیش 

 این امر زنان   مطمئناً  است،   شناختی روان   احتمالًا  رفته، پیش   کشورهای   در   آن،   اولین تاثیر مهم   . است   تر بیش 

تجربه  در  از  جنسی  یرا   رها   اند،بوده   آن  درگیر   همیشه   که   هاییبازداری   و  هااضطراب   از  بسیاری   خود 

 کند.می   جدا  ضروری  هایمکمل   عنوان  به  مثلتولید   از  را   سکسوالیته   [ و قطعا48ًکند.]می 

 بارداری   از   گیریپیش   تأثیر تحت   ای گسترده   طوربه   است  ممکن   غرب   در   مثل تولید   شناختی   جمعیت   الگوی 

 ناگهانی   افزایش  متحده  ایالات   در   اخیر   هایسال   هایپدیده   بارزترین  از   یکی  .نگیرد   یا   بگیرد   قرار   خوراکی 
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 برمه   و   پاکستان  هند،   مانند   ای نیافته توسعه   کشورهای   به   نسبت  گذشته   ی دهه   این نرخ در .  بوده  ولد و زاد   نرخ 

 شرایط  در  پرجمعیت  ایخانواده   تر کم   اقتصادی   بار   یدهنده نشان   اساساً  واقع  این روند در   .است   بوده  بالاتر

 ایدئولوژی  نماییبزرگ   یدهنده   نشان  چنین هم   اما.  است  جهان   کشور  ثروتمندترین   در  اقتصادی   رونق 

 شود. منجر به ساختار بعدی می  این روند . است اجتماعی  نیرویی  عنوان به   خانوادگی

 از  چند   هر  ــ  غیره   و   آموزش  ساختار   خانواده،   ی اندازه   کار،   نیروی   ترکیبِ  در   تغییرات کردن:   اجتماعی .  3

خانواده   . است  داده  کاهش   را  خانواده  اجتماعی  اهمیت   و  کارکرد  شک   بدون  ــ محدود  آلایده   دیدگاهی

 و   کند می   ایفا  اقتصادی  تولید  در   کمی  نقش   نیست،  سیاسی   قدرت  نظامِ  در   مهمی  واحد  سازمانْ  یک   عنوان به 

 .دارد   کمی  بسیار  هدف   کلان  سطحِ  در   بنابراین.  است  تربزرگ   جامعه  در  ادغام  عامل   تنها   ندرت  به 

صورت   زوجین   برای  و  نوزاد   برای   خانواده،  اجتماعیِ- روانی  عملکردِ  بر   تأکید   ای درعمده   تعییر   در نتیجه،

است  پارسونز49] .گرفته  » نویسد می   [   ساختار   از  جدیدی  نوع  نسبیِ   تثبیتِ  آغازِ   گرنشان   شواهد  الگوی : 

 قبل  از   ترتخصصی   خانواده   آن  در  که   اجتماعی عمومی است، ساختاری  ساختار  با  جدید   ای رابطه   در   خانواده

 معین  حیاتیِ  وظایف   از   برخی   انجام   برای   جامعه   زیرا   نیست،   برخوردار   تری کم   اهمیت   از   وجه هیچ به   اما   است، 

 کودک  کردن اجتماعی   بر   تاکید  در   حقیقت  حیاتیِ   ی [ هسته 50] «تری به آن دارد.وابستگی انحصاری بیش 

 ای برنامه   هر   در   و   بشناسند   رسمیت به   راآن   ها   سوسیالیست   که   است   ضروری.  است  گرفته  قرار   بحث  مورد

به   رهایی   برای   هایمارکسیست   اخیر  «ِ گام پیش »   کارِ   که  است  توجه قابل   .کنند   ادغامش  کامل   طورزنان 

 نیست  شکی  حال، این  با   . سازدمسئله را روشن می   واقعی این   ــ اهمیت تکسیه   سولرو،  بیبی، ــ  فرانسوی 

)و توانسته   تواند می   ها آن   زندگی  ابتدایی   سال   چهار   یا  سه   در   کودکان  از  هوشمندانه   و   دائمی   مراقبت   به  نیاز  که 

 قرار  استفاده سوء   مورد   کلی و مطلق   واحدی   عنوان به   خانواده   ساختن  جاودانه  برای   ایدئولوژیک   نظر   است( از 

 وجودبر    تمرکز   برای   تلاش  درواقع،   . است  بوده   زوال   به   رو  وضوح به   آن   کارکردهای   سایر   که  حالی  در   گیرد، 

 فرآیندی   عنوانبه   کردن  اجتماعی   . است  مضر  کودکان   برای  آشکارا   فرزندان،  تربیت  برای  منحصراً  زنان

 های ناشی از ایفای سرخوردگی   که   دارد، نوعی   بالغ   و   سردخون   ی ا کننده اجتماعی   به  نیاز  ظریف  العاده فوق 

 و   ها ناراحتی   است، مادر   « مولد  ضد »   معنا   این   به   اغلب   مادریِ صرف   . آورد را پدید نمی   خانوادگی   صرفاً  نقشِ

 کردن، اجتماعی   حیاتی   اهمیت  از  آگاهی  کند. افزایشبر روی کودک تخلیه و تثبیت می   را  خود  هایاضطراب 

شود یعنی این پرسش   منجر  ها آن   در   بازنگری   به   بلکه باید   مادری،   کلاسیک   های نقش   بازگرداندن   نباید به 

 کودک   برای   را   ثبات   و   امنیت  به واقع بتواند   که   دهد پرورش می   را   خوب  اجتماعیِ  عاملِ  یک   چیزی  چه  که 

 .کند  فراهم 
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 .کند می   نیز صدق   زوجین   برای  خانواده  اجتماعی - روانی  نقش   مورد   در   ، طریق اولی به ها،  استدلال   همین 

 پر   و   اتمیزه   کیهانی   در   را   امنیت   و   صمیمیت   از   تسخیرناپذیر   ای محدوده   خانواده   کهاین   بر  مبنی   باورهایی 

 داشت و جدا نگه   اجتماع  از  توانمی   را   کند که خانواده کند، این امر پوچ را فرض می می   فراهم  مرج و هرج 

 ی مثابه به   خانواده   .کرد  نخواهد  بازتولید   خود   به روش خاص  را  جامعه   بر   حاکم   بیرونیِ روابط  آنْ  درونی  روابط 

 این باور است.  از بازتابی   مطمئناً   بورژوایی   ی جامعه   در   گاهیپناه 

 تکامل  حال  در  حاضر  حال  در   که  ایاصلی   توان نتیجه نگرفت که ساختاردشواری می : به سکسوالیته .  ٤

 این  به   است،  ثابت   بیش و کم   غرب   در   شدن اجتماعی   و   تولیدمثل   تولید،   امروزه .  است  سکسوالیته   است،   سریع 

 آن  تغییرِ   برای  ایگسترده   خواستِ   هیچ  این،  بر  افزون   .است   نکرده  تغییراست که    تربیش   یا  دهه سه  که  معنا

 مقابل،   در  . است  کرده   جلوگیری  انتقادی   آگاهی   از   عملًا  حاکم   ایدئولوژی  ندارد ـ ـ  وجود   زنان   خود   سوی   از 

 شکل   در  ازدواج   تری دارد.روز موفقیت کم روزبه   خودی خودبه   رفتارهای  تنظیم   در  مسلط   جنسیِ  ایدئولوژیِ 

 تأثیر  امروزی   طبقات   یهمه   بر  که   آن  از   بعد   و   قبل   روابط   آزادسازیِ  توسط   ای فزاینده   طور به   آن   کلاسیک 

 محل  که خاصی  ساختار  ــ است زنجیره  در   ضعیف  ای حلقه   این  آشکارا  معنا،  بدین   .شود می  تهدید  گذارد، می 

 ی زمینه   در .  است   گرفته   قرار   تأکید   مورد   قبلًا  تضادها   این   ی رونده پیش   پتانسیل   . است  تضادها   ترین بیش 

 ـ ـ مالکیت  یا  مثل تولید   از   اعم ــ  به آن نامربوط است   که   روابطی  از   جنسی   ی تجربه   رهایی   حقوقی،  برابری

 و  ایدئولوژی  از  جدیدی  هایشکل   به  تواندمی   چنین هم   اما  .شود   منجر   جنسی ِ بینِ  واقعی  آزادی   به  تواندمی 

 تبدیل  شکبدون  جنسی،   آزادی   فعلیِ شتاب   سرِ  پشتِ  نیروهای  از یکی  زیرا. شود   منجر  نئوکاپیتالیستی   رفتارِ 

بودهتوسط سرمایه   سرگرمی   و   مصرف   اخلاق   به   کار   و   تولید   اخلاق  اوایل   در  رایزمن  .است   داری معاصر 

 کار  خودِ   بلکه   ،  فراغت افزایش یافته  اوقات  تنها  نه .   .  . »:  کرد  اظهارنظر  تحول   این   یدرباره   1950 ی دهه 

 تمایلِ  کاهش  با . . .تری برخوردار بوده از تقاضای کم  هم تر داشته وجذابیت کم  از مردم هم   بسیاری  برای

کند. و بیش از گذشته به اوقاتِ روز سرایت می  به سرگرمی و بازی   وقوف  چنین هم   و  جنسی   ی رابطه  شغلی، 

 تلقی  مصرفی   کالایی  عنوان به   مدرن  آسایتن   های توده   توسط  بلکه   آسا،تن   قدیمیِ   طبقات   توسط  تنها نه 

 تنها  جنسی  یرابطه   است،  شده  خسته   کار   از  که  ای جامعه   در  که  است  این  رایزمن  بحث  [ اصل51] .« شود می 

 . همینفعالیتعدم   علیه   دفاع  آخرین.  است   رقابتی   عمل  تنها  فرد،  هایانرژی   یادآور  تنها  است،  فعالیت

 کردن  رها   . یافت  مارکوزه   ِ«گرسرکوب   زدایی تعالی »   مفهوم   در  تر بیش   نظری  عمق   با   توان می   را   بینش 

[ 52] . تخدیرکننده  و  هماهنگ   کاملاً   اجتماعی  ماشین   یک   خدمت  در   خود،  ناامیدی   ی بواسطه   جنسی  تمایلات

 را  ازدواج   از  قبل  غیرمولدِ   ی برای سکسوالیته   بازی   فضای   تواندمی   به خوبی  حاضر حال   در  بورژوایی  یجامعه 
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 ی دهنده نشان   که   دهد   نجات   را   خود   مجددْ  ازدواج   و   طلاق   نرخ   افزایش   با   تواند می   نیز   ازدواج   حتی .  بپذیرد 

 دارای  ممکن است  فعلًا  که با این   سکسوالیته،   که   کند می   روشن  ملاحظات   این .  است  نهادِ ازدواج   خود   اهمیت 

 انسانیِ آن   های فرصت   افزایش  هرگونه   برابر  در   تواند می   اندازه  همان   به  باشد،   رهایی   برای   پتانسیل  ترین بیش 

 را جنسی   آزادی   است  ممکن   که   است   ظهور حال   از شیءوارگی در جدیدی   های شکل   .شود   دهی نیز سازمان 

در   ضعیف  یا حلقه   است  ممکن  ساختار  یک  اگرچه   دهد کهنشان می   این روند  .تهی کند   معنایی  هر   از

 شهرگرایی آرمان   .یافت   حلیراه   آن   طریق  از   تنهایی به   تواند نمی   هرگز  اما  باشد،   زن   وضعیت  وحدتی مانند 

 تذکر   .کند  آغاز  را  ایکلی   حل راه   چنین   تواندمی   سکسوالیته   کردند می   فکر   که   بود  این   دقیقاً   رایش  یا   فوریه

 ماجراجویانه  که  هم   چقدر   »)آزادی جنسی( هر   :است   مفید  شود   اصلاح   تاحدزیادی  اگر  زتکین   کلارا   به   لنین 

 به   نزدیک   های بخش   و  فکران روشن   سرگرمی   عمدتاً   این .  است  بورژوایی  کاملًا  واقعاً  هنوز  باشد،   انقلابی   و 

 کلی  حلِراه   زیرا [  53] .«ندارد  وجود   پرولتاریا   مبارزه،  طبقاتی،  آگاهی  در   حزب،   در  آن   برای  جایی.  هاستآن 

 باور  دو   ردِ  معنای به   این .  بگذارد  تأثیر   زنان   استثمار   ساختارهای   تمام   بر   که   شود می   یافت   راهبردی   در   تنها 

 :است  چپ  بین  در   رایج 

اکنون:  طلبی اصلاح  است  محدودی  اصلاحی  مطالباتِ  شکلِ  که  کرده   زنان،  برای  برابر  دستمزد :  پیدا 

 اساسی  انتقادِ  هرگونه   از  کاملًا  خود  معاصر   ی نسخه   که در   .غیره   و  بهتر  بازآموزی  امکانات   تر،بیش   مهدکودک

که  جاآن  نبود(. و از   طوراین   که همیشه)  جداست  ها آن   واقعی   رهایی  یدرباره   دیدگاهی   هر  یا  زنان   وضعیتِ   از

 .است   مانده   از آن باقی  کمی  بسیار   مترقی   محتوای  است، موجود   از وضعیت  ملایم  گر بزکیِبیان 

 هایمحدودیت   تمام   لغو   خانواده،  کند: الغایبروز می   حداکثری  طرحِ  مطالباتِ   شکلِ   که به:  گرایی اراده 

 گسترده  حمایت   جلبِ   برای  شانسی  هیچ   حاضر حال   در   فرزندان؛ این مطالبات   از   والدین  اجباری  جدایی   جنسی، 

 هایقالب  در  موضوع کلِ   طرحِ  با  گراییاراده   .اقناعِ عملی  یا  نظری تحلیل   برای اندگزینی جای   صرفاً  و  ندارند

 کند. می   کمک   عادی   سیاسیِ   بحث   چارچوبِ   از   خارج   در   آن   حفظ   به  عینی   طور به   ناسازگار و غیرمنعطف،   کاملًا

 زنان   وضعیت  کل  از  واحد   نقدی  در  را  اساسی   و  فوری   مطالبات  باید  چیست؟  مسئولانه   انقلابی  نگرش  پس 

 سمت  به   شد،   دیده   که   طور همان   مدرن،   صنعتی   ی توسعه   . نکند  سازیبت   آن   از   بُعدی  از هیچ   که  گیرد بر   در 

معیشتی   سکسوالیته،   کردن، اجتماعی   تولیدمثل،  ـ ـ  خانواده   پارچه یک   اصلیِ  های کارکرد   جدایی   و  اقتصاد 

 ایدئولوژیِ   حفظ   با (  پارسونز   اصطلاح   از  استفاده   با )   « ساختاری  تمایز»  این  اگر   دارد، حتی  گرایش   ــ غیره 

 باید   که  آلیایده   مطالباتِ   برای  را  واقعی  تاریخی   مبنای   تحت پوشش آن بررسی شود،  و  خانواده  مندِ قدرت 
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 که)   بدوی  یجامعه   از   را  رفته پیش   ی جامعه   که   است   چیزی  دقیقاً  ساختاری  تمایز:  کندمی   فراهم  شود،   مطرح 

 [54] .کند می  متمایز ( اندآمیخته  هم  در   بلوک   صورت   به  اجتماعی  کارکردهای   همه آن   در 

 تواننمی   را   زنان   وضعیت   عنصرِ  هیچ یک از چهار .  است  مطالبات   از  منسجم   سیستمی   معنای به   این   عمل،   در 

 یخانواده .  دهندمی   تشکیل   خاص را  متقابلِ   روابط   از   ساختاری  هاآن .  گرفت   نظر  در  مجزا  صورتبه   صرفاً 

در نظر   ( زن  دنیای )   سازی اجتماعی   و   بازتولیدی  جنسی،   کارکردهای   از   ای گانه سه   توان می   را  معاصر   بورژوازی 

 اقتصاد  توسط   آخر   ی وهله   در   که  ساختاری   دقیقاً   اند یعنی شده   برگرفته   در (  مرد   دنیای )   تولید   توسط   که  گرفت

محرومیت می   تعیین  شدن   و   ـ ـ انسانی  اجتماعی   فعالیت ـ ـ  تولید   از   زنان   شود.  واحدی   ها آن   محدود  به 

 است،   پارچه یک   وظیفه   هر   طبیعیِ  بخشِ  در   دقیقاً  که   ـ ـ خانواده  ــ  پارچه و متراکم از برخی وظایف یک 

 جنبش  هر  اصلی  محور  رو  این  از است.   طبیعیی موجوداتی  منزله زنان به   معاصرِ   اجتماعیِ  تعریفِ   ی ریشه 

 عمومی. خطای  صنعت   به   کامل   طور به   زنان   ورود   شود:  متمرکز   اقتصادی   عنصر   بر   باید   چنان هم   بخش رهایی 

 برای  فراخوان   رو ازاین .  دانستند می   اقتصاد   به   تقلیل قابل   را   دیگر   عناصر   که   بود   این  قدیمی   های سوسیالیست 

 عمده  هنوز  اقتصادی  مطالبات  . بود  راههم   خانواده  الغای  انتزاعیِ   کاملا  شعار  با  تولید  یعرصه   به   زنان  ورودِ 

 خاص   مقاطع  در  که  هایی شوند، سیاست   راههم   دیگر  عنصر  سه  برای  منسجم  هایی سیاست   با  باید  اما  هستند،

 .ایفا کنند  فوری   اقدامی نقش اصلی را در   است ممکن 

 سنتی   یخواسته   دو ـ ـ  نیست  کار   برای  برابر  مزدِ  دریافت   یا   کار  حقِ  خواسته   ترین ابتدایی   اقتصادی،  نظر   از

و   خدماتیِ   کارهای  زنان   حاضر،   حال  در  .است   برابر   کارِ   حقِ  خودِ   بلکه  ـ ـ  طلبانهاصلاح   ناماهرانه 

 .شود  گرفته   نظر  در   ها آن   گویای خانوادگی   نقشِ  « چون »امتداد هم   تواندمی   که   دهندمی   انجام   ای غیرخلاقانه 

  ِتحرک  کارگرْ  یطبقه   در   بنابراین، .  هستند  تایپیست   منشی یا   گر، آرایش   چی، نظافت   خدمت،پیش   اکثراً   ها آن 

 سفیدیقه   بخشِ   وارد   تری پایین   سطح   در   توانند می   هاآن   است؛  پسران   از   ترآسان   گاهی   دختران   برای   شغلی 

 در   نفر   پنج  از  تر کم   نفر   هزار  هر   از  و   هستند   مدیریتی  یا   اداری  مشاغل   در   نفر   دو   فقط  زن  صد   هر   از  اما   . شوند 

 به   نسبت  تریکم   پول  و(  درصد 25)   های صنفی بسیار کم استدر اتحادیه   حضور زنان .  ایمشاغل حرفه 

 صنعتی   دستمزد   متوسط   ، 1961  سال   در   : کنند می   دریافت   دهند می   انجام   که   ای دستی   کارهای   برای   مردان 

را   نفع کارفرما به   استثمار   ی گسترده   افزایش   وقت پاره   کارِ  آغازِ  حتی   و   بود،   مردان   نصف   از   تر کم   زنان   برای 

 .دهدنشان می 
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 آموزش 

 در  برابر،  کار  برای  تقاضا.  است  استوار   ــ آموزش ــ  فرااقتصادی  مستحکم  ی پایه   یک  بر  تبعیض  هرمِ   کلِ

 این حاضر  حال  در  زیرا  باشد،  برابر   آموزشی  نظامِ  یک   برای  تقاضا شکل  به  باید چیز  هر   از   بیش  بریتانیا، 

 برابر   تحصیلات   شبیه  چیزی  حاضر  حال   است. در  تر پایین   کاری   هاینقش   برای  زنان   انتخاب   اصلی  فیلتر  تنها

دهند سه برابرِ دارد. پس از آن، تعدادِ پسرانی که به تحصیل ادامه می   وجود سالگی  15 تا  جنس  دو  هر  برای

 دختر   دانشگاه،  دانشجوی  چهار   هر  از   رفته وپیش   سطحِ  در   کننده شرکت   سه  هر  از  نفر  یک  است. تنها  دختران

 1920  سال   چنان مانند هم   دخترِ دانشگاه   دانشجویان   نسبت .  ندارد   وجود  رفت پیش   بر   دال   مدرکی  هیچ   . است

 که  نماند   ناگفته . ندارد وجود زنان  برای   برابر  کارِ  برای   فرصتی نیابد،   پایان  ها عدالتی بی  این   کهزمانی   تا . است

اندازه   به  کند، می   القا  دختران  به  را  طلبی جاه   محدودسازیِ  واقع  در   که  آموزشی  نظام   محتوای   یهمان 

 اقتصادی   رفت پیش   برای   کلیدی   ی حوزه   احتمالًا  آموزش   حاضر   حال   در   . است   تغییر   نیازمند   گزینش   های شیوه 

 .است   فوری

 اما.  کردتفکیک    خانواده  و  بازتولید  طور واقع ازبه   را  تولید  توان می   باشد،  برابری  اساس بر  کهصورتی   در  تنها

 .است   مکمل   عنوانبه   غیراقتصادی  مطالباتِ   از  کاملی  ی مجموعه   مستلزم  خود   ینوبه   به  این

 .باشند   سازی ادغام و یکی   اجباری   های شکل   از   عاری   باید   نیز   سازی اجتماعی   و   سکسوالیته  بازتولید/تولیدمثل، 

 عنوانبه   باید   امروز   شعار   این .  است   شده   « بورژوایی  یخانواده   الغای »  خواستار   طورسنتی جنبش سوسیالیستی به 

کند که صرفاً یک نفی ای را مطرح می مطالبه   و  است   شعاری حداکثری  بد  معنایبه .  شود  رد  شعاری نادرست

 خصوصیِ  مالکیت  لغو  فراخوانِ  با  اشمقایسه   با  توان  می  را آن   بدون ساختارِ منسجمِ پس از آن است. ضعف 

خود مارکس با کنار   . دارد  وجود  نفی  خودِ  در   ـ ـ اجتماعی   مالکیت ـ ـ  آن   حل راه   مشاهده کرد که   تولید  ابزار

کند: »... این گرایش به ایجاد تقابل میان سان این دو مطالبه اشاره می هم قراردادن این دو به بیهودگی یک 

با مالکیت خصوصی در شکل حیوانی  بیان می مالکیت خصوصی عام  عنوان شکل }به   ازدواج شود؛  اش 

دهند و زن در آن ی ارتباط جنسی{ ... را در تقابل با اجتماع زنان قرار می اجتماعی به رسمیت شناخته شده 

 هرگز  خانواده   که   روست از آن   مفهوم   این   تاریخی   ضعف  [ 55شود.«] عمومی و به مالکیت عمومی تبدیل می 

 انتزاعِ .  بود   فرضی   }خانواده{ نهادی   .نشد   تحلیل   آن  مختلف   کارکردهای   حسب  بر   یعنی   ساختاری  نظر   از

 جنسیتی   برابری   باید   هاسوسیالیست   برای  استراتژیک  ی دغدغه .  دارد   مطابقت  آن  تصور  انتزاعِ   با   آن  الغای

 در  تواندمی   و  است  مثبت  و  ملموس  بلکه  نیست،  رادیکال  ترکم   مطالبه  این  پیامدهای   .خانواده  لغو  نه  باشد، 

. است   جنسیتی   برابری   منافی  دارد،   وجود   حاضر   حال   در   که   ای گونه   به   خانواده   . شود   ادغام   تاریخ   واقعی   جریان
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 باید انقلابی  خواستِ  . شود حاصل می   آن   کارکردهای   تاریخیِ تفکیکِ  از   بلکه  آن،   اداری  لغو   از   نه   برابری   این 

 جداسازیِ   بنابراین  . کند می   سرکوب  را  یک  هر  که   باشد  ایپارچه یک   آمیختگی  از  کارکردها  این  رهایی

 از   را  تولیدمثل  و  ،( آن   از  ترس  و )  ناخواسته  تولیدمثلِ  در  بیگانگی  از  را  سکسوالیته  سکسوالیته،  از  تولیدمثل

داروهای خوراکیِ   رایگان یارائه  برای   فشار  بنابراین،  .کند می   رها  ناپذیرکنترل  علیتِ  و احتمال  برابرِ   در  انقیاد

 از  یکی   که ــ  گرایی جنس هم   کردن قانونی .  تقاضاهاست   یکی از اولین   دولت  توسط  بارداری  از   گیریپیش 

 ارتجاعی  هایکارزار   و  گیرد   قرار   حمایت  مورد   دلیل   همین   به   باید   ـ ـ است  غیربارور   روابط جنسی  های شکل 

 عنوانبه   زادگیحرام   صریح  الغای   . گیرد   قرار  انتقاد   مورد   تردید  بدون   باید  دیگر  جاهای   یا   کوبا   در  آن  علیه 

 طوربه   را   ازدواج   امر   این .  انجام شده تبعات ضمنی مشابهی دارد  روسیه   و   در سوئد  چه مانند آن   حقوقی   مفهومی 

 .کند می   امر والد بودن جدا  از  مدنی 

 از طبیعت تا فرهنگ

 هایمراقبت   به  نیاز  اما .  کند می   مطرح   را   دشوارتری   های پرسش   سازی اجتماعی   مشکل   شد،   دیده   که   طور همان 

 ازدواج  ـ ـ  سازی اجتماعی   مجاز   شکلِ  تنها   که  نیست  معنا   بدین   کودک  زندگی   ی اولیه   های سال   در   مادر   ی ویژه 

 ما  ی جامعه   در   خانواده   و  ازدواج   کنونیِ  نظام   اساسی   ویژگی   برعکس؛   . است   ناپذیر اجتناب   ــ خانواده   و 

یا این یا .  است   ممکن   نسلیبین   یا  جنسیبین   روابط   از  شده  نهادینه  شکلِ   یک   تنها:  است  آن  پارچگییک 

 جنسی بین   روابط   که   دهد می   نشان   بشری   تجربیات   تمام   زیرا   . است  زندگی   انکار   اساساً  دلیل   همین   به .  هیچ 

 ــ است  واقعیت  این  از   تجلیل  ما  ی خلاقانه   ادبیات  بخش اعظم  واقع،  در ـ ـ  است   متنوع   نهایتبی   نسلیبین   و 

 سادگی   و  فقر .کاملًا ساده و صلب است   ما داریسرمایه   ی جامعه   در  هاآن   یشده   نهادینه  تجلیِ  که حالی  در 

 تایید اجتماعیِ   و  شدن نهادینه   نیازمند   ای جامعه   شوند. هر می   ظلمی  باعث چنین   زندگی   ی عرصه   این  در   نهادها

 انبوهی  و   باشد   داشته  وجود  مشروع   شکلِ  یک  فقط  که  ندارد   وجود   دلیلی  مطلقاً  اما   . است  شخصی   برخی روابط 

به به   سوسیالیسم   .نامشروع   هایتجربه   روابط  تنوعِ   معنای   به   باید   بلکه   نیست،   خانواده   لغو  معنای درستی 

 ای مجموعه   معنایبه   اند. این در آن تنیده شده   سخت  و  اجبار  به   امروزه  که   باشد   ایاجتماعی   یشده پذیرفته 

 هم   با   که  هاییزوج   . نیست  کدام لغو هیچ   معنای  به   آن  لغو  و  هاستاز آن   یکی  تنها  خانواده  که  نهادهاست   از

 فرزندانشان  که   مجردی   والدین   فرزندان،   با   مدت طولانی   های پیوند   کنند، نمی   زندگی   هم   با   یا   کنند می   زندگی 

 هایگروه   شوند،می   اجتماعی   عرفی   والدین   که به جای والدین بیولوژیک توسط   کودکانی   کنند،می   بزرگ   را

و   آزاد   ابتکارِ  با   که   گنجاند   نهادها  از   ای مجموعه   در  توان می   را   هااین   ی غیره، همه   و   گسترده  خویشاوندی 

 .دارد  مطابقت   زنان  و   گوناگونیِ مردان
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 از  بدتر  و   آلیستی ایده   آیندهْ  و تفسیر شرایط   شرح .  کننده است راه گم   نهادها   این  کردن  مشخص   برای  تلاش 

 غیرتاریخی  معنا   بدترین  در   آینده   از   ثابت   تصویری .  بود   خواهد   تبدیل   تغییر و   فرآیندِ  سوسیالیسم   .ایستاست   آنْ

 .دارد  بستگی   آن   فروپاشی   ماهیت  و  داری سرمایه   قبلی  نوعِ   به   گیرد می   خودبه   سوسیالیسم  که  شکلی .  است

اش، های نهفته و آفریننده . والایش مطلق توانایی  .  طور که مارکس نوشت: »)ثروت( چه خواهد بود جز.همان 

ی رفت را، یعنی توسعه شرطی جز تحولات تاریخی مقدم بر او که این کلیت توسعه و پیش هیچ پیش بی 

شده به هدفی در خود مبدل خودی خود را، آن هم نه در سنجش با معیاری سپری ی نیروهای انسانی به همه 

خواهد در جنبش مطلق یافته بلکه می پذیرفته و سرانجام خواهد چیزی باشد قالب کند؟ جایی که انسان نمی می 

 در  بود،   خواهد   انسانی   دستاوردی   بلکه   نیست،   « عقلانی »   سوسیالیسم   تحت   زنان   [ رهایی 56شدن باشد؟«] 

 .است جامعه   و  تاریخ   تعریفِ   که فرهنگ  به طبیعت  از  طولانی  گذری

 

  لینک این  که در    Juliet Mitchell  از   Women:the Longest Revolutionای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 . شود یافته می 
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کند و تغییرِ مناسباتِ تولید از مالکیت  ی قبلیِ آن با اقتصاد جدا می داری خانواده را از ارتباط بلاواسطه ی تولید سرمایه شیوه 

جا که  گذارد. از آن نشینی تأثیرِ مستقیم نمی ی سوسیالیستی بر این حاشیه خصوصی به مالکیت عمومی در گذار به جامعه 

، تمایز بین  اما تنها برای این مشکل گیرد، برای این مشکل،  نشینی نشأت می جوهرِ مشکلِ معاصر زن از این حاشیه 

ی  هایی که برای یک عنصر از کلیت اجتماعی معنادارند، اگر به کلِ توسعه جوامع صنعتی و ماقبل صنعتی مهم است. مقوله 

ای  ی مشابه، اساساً کمبود فضا در مقاله ها تاریخی بسط داده شوند، ممکن است نامربوط یا حتی مضر باشند. برای استدلال 

 زنان را توجیه کند.   ها و موقعیت کوتاه باید غفلت کامل از مشکلاتِ ناشی از تمایزات طبقاتی در کارکرد 

[55]. Karl Marx: Private Property and Communism, op. cit. p. 153. 

[56]. Karl Marx: Precapitalist Economic Formations, op. cit. p. 85. 
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 است؟ دیواقعاً از چه نظر جد  د« یجد سمیالی»امپر 

 

 2024  یم 26

 ی هارو  دیوی: دینوشته

 یی : بهرام صفایترجمه

 

  مندمکان  های یشپوشرح    یبرا   مناسب  ی دستگاه نظر  جادی که ا  دشویمقاله استدلال م  ن یادر  چکیده:  

  یموضوعها  پویشآن    سازبحران  یها شیگرا  تیر ی مددر    ری تغم  یها وهیو ش  هیانباشت سرما   یذات  مندِو زمان

  ی یهبا نظر  اش یدرون  ی تضادها  و  هی انباشت سرما  مندِی غیرمکاننظریهامر مستلزم ادغام    نی. ا یاتیاست ح

در  ها را  ملت-دولت  نیب  یکیو ژئواکونوم  یکیتیلوژئوپ  های مبارزهاست که    سمی الیامپر   ییایجغراف/مندمکان

  های با مشکل جذب مازاد  هیبرخورد سرما  ینحوه  قی از طر  رویکرد  دو  نیکه ا  کنمید. استدلال مگیرنظر می

مستلزم    یی ایجغراف  ترمیمهم مرتبط هستند.   ( بهمند)و زمان  ییایجغراف  هایترمیم  قی از طر  یعنی   ه،یسرما

از  ی ستیالیامپر   یطلبتوسعه همه  نیب و  راه    ی بردن  سر  بر  چن  هی سرما  مکانی   جاییجابهموانع    ن یاست. 
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  یهاکه گاه در استدلال  آوردیفراهم م  را  و دولت  هیسرما  نیروابط ب  شفافیت ضروری در تدوین  یبرداشت

 است. ب یغا ه یسرما ی امپراتوروود در  میک سینزالن 

*** 

بودن ممکن   دیدرک است. جد  است، از دو منظر متفاوت قابل  تازه  د«یجد  سمیالیچه در مورد »امپرهر آن

قبول و مناسب  قابل  یزمان که    ییهاهی کرده که نظر  ر ییقدر تغآن  یماد  طیکه شرا  باشد  لیدل  نیاست به ا

  ریتفس  یبرا  دیجد  یدستگاه مفهوم  کاز ی  استفاده از    یناش  تواندیچنین ماند. هممنسوخ شدهبودند اکنون  

را دنبال    رویکرد اولکه    ی. کسانستندین  ضد هم  کردیدو رو  نیباشد. ا   مدت اتفاق افتاده  نیچه در طول ا آن

مجدد   ی ابیاغلب باعث ارز  نیمعاصر بسازند و ا   تیمتناسب با موقع  دیجد  یدستگاه مفهوم  کی  دیکنند بایم

  یمیبه شکل دادن به مفاه  از ین  ،کنندیم  یرویدوم پرویکرد  که از    ییهاشود. آنیگذشته م  یها هینظر

 دهند.  ح یتوضرا  در طول زمان    یستی الیامپر  یهاوهی و ش  ی ماد  ط یدر شرا  یاساس  رات ییتوانند تغیدارند که م

  یی هاتفاوت  م،یدهیم  قیو تطبکنیم  می  ب یرا با هم ترک  دگاهیدو د  نیوود ا   نزیسکیمن و الن م  کهدرحالی

که من چند درحالی  است،  اول  دگاهیدمعطوف به    هیسرما  یامپراتوراساساً در  وود    ؛ندیآیوجود م به

-مندهای مکانی امپریالیسم در رابطه با پویشبندی مفهومی مسئلهتر به بازصورتسالی است که بیش

  واکاوی  بهو    شدشروع    هیسرما  یهاتیحدودم پردازم، روندی که با کتاب  مند انباشت سرمایه میزمان

توسعه  یدار هیسرما  کیتیلژئوپ نقش  در  کانون   ن یا  کشید. یی  ایجغراف  موزوننا   یو  من  بحث    اصلی 

دمن  است.    دیجد  سمیالیامپر  به  توجه  میزانمشاهدهاز    نما متفاوت  یها دگاهیبا    مان یاهنگهم  ی 

 است:  ن یوود ا یزده شدم. استدلال اصلشگفت

به عصر   سمیالی امپر  کیکلاس  یهاهی نظر» از    ییها که در بخشدرحالی  ،یدار هیاست که سرما   یمتعلق 

  یستیالی. قدرت امپر فاصله داشت  اریبس  یواقعاً جهان  ینظام اقتصاد  کبا یرفت کرده بود،  پیش  کاملاًجهان  

بودن    یجهان  لیدل  هتر بکار را کم  ن یگرفت، اما امیاز جهان را در بر  یادیمطمئناً بخش ز  یدار هیسرما

  یارباب استعمار  نیروابط ب  شهیکه هم  ی قهر  یرویهمان ن  یه واسطهانجام داد تا ب   اش یالزامات اقتصاد

 « کرد.یم ن ییتابع را تع ی هانیو سرزم

جهان »که در    نیو ا  [ 1]م،یکنیم  یزندگ  «یجهان  یدارهیسرما  شیکماب  یای، ما اکنون در »دنحال این با

سرما  الزامات  جهان  یدار هیآن  تحولاندیدارهیسرما  یسلطه  یابزار  وود    [ 2] است«.  د یجد  اریبس  ی ،  الن 

 یطراح  یجهان  یکه برا باشیم    سمی الیامپر  کیستماتیس  یهی»نظروجوی  گوید ما هنوز باید در جستمی

همهباشد  شده   آن  در  ب  یکه  یک  الملل نیروابط  از بخشی  و    ی دارهی سرما  پارچه  به  است  الزامات  بنا 

 . شود« یاداره م یدار هیسرما
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  و  سمیالیمنسجم امپر  ی نظریه  ی برا  رهیو غ  یکائوتسک  ن،یلوکزامبورگ، بوخار  ن،یبه لن  میتوانینم  ن،یبنابرا

 .میکن  رجوعما  یهمتناسب با زمان 

و با تمام وجود موافقم که هر چند خواندن    ستمیکند مخالف نیم  فیکه وود توص  یراتییتغ  یبا طرح کل  من

معاصر ما ارائه    طیبا شرا  مواجهه   ی برا  یبخش باشد، چارچوب مناسبالهامشاید    پردازان کلاسیکآثار نظریه

  هیانباشت سرمامند  ی غیرمکانهینظرادغام    یمشکل جد  ریهاست که درگ، من مدتحال این دهند. باینم

به  که    سمیالیامپر  ییایجغراف/ییفضا  یهیو نظر  ی مارکس  یاسیاقتصاد سبراساس    آن  یدرون  یو تضادها

در   یجالب هایهها و نکتدهیا شود هستم.متوسل می ها ملتلتدو نیب یکیو ژئواکونوم یکیتیمبارزات ژئوپل

مارکس در  ادغام وجود دارد.    نیا  گیریشکل  یچگونگ  پیراموناز جمله آثار خود مارکس،    ک،یکلاس  آثار

  ، یالمللنیکار ب  می»مستعمرات، تقس  نظیر  مباحثی،  دادمیانجام    دیکه با  ییدر فهرست کارها  گروندریسه 

آن  ها« اوج و بحران ی»بازار جهانمبحث   گنجاند و « را تسعیرصادرات و واردات، نرخ   ،یالمللنیب یهمبادل

برخی از این مباحث    ی بارهرا درهای از افکارش  بخش  مارکسْ   آثارتا از    من به شدت تلاش کردم.  بود

.  بگنجانم   هیسرما  یها تیمحدودکتاب  در    یش ی آزما  ینظر  یهاوارهطرح   یرا در برخها  آنو  بکاوم  

  لیمارکس را تکم  ینظر   ی پروژه  سمْیالیامپر  کیپردازان کلاس هی برسم که نظر  جه ینت  ن یباعث شد به ا  نیا

  ی المللنیو ب  یمل  طیمقابله با شرا   یبرا   ی مفهوم  یدستگاهقاعدتاً بسیار مشتاق بودند که  ها  اند. آننکرده

  ا ی)  ی پردازهی نظر  ی امجموعه  جه ینت  بسازند.  داشتدربرها را  آن  یفور  ی نگرانشد و  به سرعت وخیم میکه  

فراتر    یلیآن زمان قرار داشت. اما من از وود خ  طی شرا  ریتأثتحت  قاًیم( بود که عی سینوجزوه  نیدر مورد لن

مناسب  نیز    شانخود  ی هزمان  یبرا  حتیکردند    مطرح ها  که آن  ییهانظریهکنم که  یروم و استدلال میم

بس و  بحث   کنندگانشرکت  نیب  مجادلاتاز    ی ارینبودند،  لن  این  بوخار  ن،ی)مانند  و    نیلوکزامبورگ، 

، شدندی اقداماتی بود که باید انجام میدربارهمتفاوت    اساساً  یِاسیس  های بازتاب موضعنه تنها    ،( ی کائوتسک

نظرهم  بلکه شکست  پویش  ی برابود    ی راه  افتنیدر    یچنین  به    مند زمان-مندمکان  یها پرداختن 

کرد که    جادی را ا  یطی همان شرا   ستمْی در طول قرن ب  که  یجهان  یستیالیامپر  نظام در ساختن    اندرکاردست

 کند. یم ف یوود توص

ها  ، آناولاً.  ستندیمعاصر نبرای شرایط    تی از اهم  یخال  ک،یحاصل از بحث کلاس  ی هانشی، بحال این با

کارها فهرست  می  مارکسکه    ییبه  انجام  مجموعهدادباید  شاملپرسشاز    یگرید  ی ،  افزودند  را   ها 

اتحادها  یها ی)وفادار  یمل  خودمختاری و    سمیونالیناس مکان(،  به   ی)آگاه  ینیسرزم  یطبقات  یمحدود 

ان  ت ی (، اهمی کارگر  یهی اتحاد روابط با    ،یمال  ی هیانحصارها و سرما  زی متما  یهانقش  ه،یاول  باشتتداوم 

 کیالکتیدعملکرد    ینحوه  ،یدهقان/یارض  یجامعه  یمسئله  ،یدار هیرسرمایغ  یاجتماع  هایبندیصورت

ها،  درک ما از نقش بحران  قیها، و تعمملتدولت  یمرزها   یدر فراسو  هیانباشت سرما  «یرونیب-ی»درون
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دگرگون  یمال تکویندر    یشهر   یهایو  حال  در  اما  ی دارهیسرما  ییایجغراف   موزوننا  یتوسعه  تاریخ   .

  ییهنظرراستای  در    این آثار از    یاریبود. بس  یموقت  شه ی ها همپرسش  ن یا  ی ها براآن  یشنهادیپ  یهاحلراه

  تردهیچیپهر چه    یرهای( به ساختن تفس1970 یدههاواسط  در    ویژهبهمتأسفانه )به بعد  از آن زمان    یْمارکس

نظر س  برگرفته  مندغیرمکانبحران    یها هیاز  اقتصاد  طرف)  یمارکس  یاسیاز  قراردادن  تقابل  داران  در 

سودنظریه چلاندن  سود  مصرف،  های  نرخ  کاهش  و  بحثنامکفی  و  درباره  یموقت   یها(  پراکنده    یو 

ی  دارهیسرما  سمیالیمختلف امپر  های شکل  یبارهگسترده در آثار  و البته    ینیدولت، شهرنش  ی استقلال نسب

  ی ز ییباران و سو  کی)مانند متن کلاس  ینظر   یهادرکدر گسترش و ادغام    هگا بهگاه هایتلاش.  پرداختند

راه  به هم  ی ادوارکنندهیام  ی هامندل( نشانه  متأخر   ی دارهیسرما  ای  ی انحصار  یدارهیسرما  یبارهدر

و    ن یام  ر یسم  مستحکم  ی هانوشته  ی با پشتوانه  وی ویر  مانتلی مستمر    « ییگراسوم»جهان  همانندداشت،  

به بعد    1960 یاز اواسط دهه  یدار هی سرما  یهیرا تضاد اول  سمی الیامپر  یها که مسئلهگر از آنید  یاریبس

نظر .  نددانستیم در  کلاسهی نظر  ن یب  یپردازهیاما  مائوئیستیلوکزامبورگ  ،یستینیلن  کیپردازان    ،یستی، 

  ن یا کس وجود داشت که از مار یاندک  ییگراوارن هم  لیو مکتب ب  یافتگینی توسعهتوسعه ،یستیتروتسک

جهان   خی در تار خواهانهیها نقش ترقستی الیامپر یبه رهبر  ییبورژوا یهارا استخراج کرد که انقلاب دهیا

 دارند. 

سازد،    را مفهوم  د«یجد  سم یالیکه قصد دارد »امپر   یتا نشان دهم هرکس  کنمیرا ذکر م  هانیا  یمن همه

را    مجادلات  میعظ  یباروبنهکه    شودیم  یمخالف  یهادگاهید  جوشدرهمآشوارد   حمل   با خودگذشته 

اکندیم در  اما  دوره  تشابه   جانی.  است    کیکلاس  ی با  ن  رایگذرا، زی  یک علاقهاز    شیبچیزی  با    زیما 

  ش یدر ستا  یراستدست  های نوشتهکه حمله به عراق و ظهور مجدد    میمواجه  ناگزیریو    ی فور  یهاپرسش

ما را به خود جلب    یتوجه فور   هانیا  ی. همهکرده استبرجسته    یستیالیامپرعریان و آشکار    یهاوهیش

آید  مان برمیاز عهدهکه    ییتا جاناگزیریم  که    میا( احساس کردهگرید  یاریکند. هم من و هم وود )و بسیم

،  حال این هستند(. با  بنیادی چنین  و هم   جدلیبه صورت جزوه )هر دو کتاب ما کوتاه و    یحت  م،یپاسخ ده

.  متکی هستیماز سه دهه    شیدر ب  یتعامل با تفکر مارکس  یطولانی  بر پیشینه  در این کار  هم من و هم او

  ییگرااست. هم  گره خورده  تعاملآن    تیبا ماه  قاًیعم  م،یکنیم  واکاویرا    سمیال ی امپر  یکه ما مسئله  یروش

  توان یمتفاوت ما را م  اریبس  ی رهایکه مس  دیآیبه وجود م  لیدل  نی، به اکاتن   یدر برخ  کمدستآشکار،  

ها به وضوح مهم  نقطه تفاوت  نیچنددر  کرد، اگرچه    ر یمتقابل و نه متناقض تفس  یهکنندتی عنوان تقوبه

 . نکاهد ا مشترکآشکار نکات شبردیامر از پ  ن یا دوارمیها تمرکز کنم، امتفاوت نیا  یهستند. اگر رو

  یهدیا  دیبا   نیاند و بنابراداشته  یانواع مختلف  هایاستدلال کردم که امپراتور   د یجد   سمیالیامپر   درمن  

را به نحو  خود    یخیتار  بررسیو    سازدیرا روشن م  دهیا  نیوود ا   [3].میریرا در نظر بگ  هاسمیالیامپر کثرت  
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قالب    ایرفتهشسته و  مختلف    هایشکل   یِشناسسنخدر  تجاری  از  و  بوروکراتیک  تا  ارضی  امپریالیسم 

تا شکل متمایز امپریالیسم سرمایه برابر دانش برتر تار کندیم  بی ترکدارانه  بازرگانی  او در    یخی. من در 

کاملاً با  علاوه  بهدانم.  یاو را جالب و آموزنده م  یشناسسنخو    آورم فرود می  م یتعظسر    موارد  ن یا  ی ههم

  ی قلمرودار سنت یهانظامی نوزدهم امپریالیسم که ترکیبی بود از ی بریتانیایی سدهنمونه ی درباره واکاوی

  ی خارج  ی در بخش ها  انه دارهیانباشت سرما  قی با تعاملات گسترده از طرراه  هم)مانند هند(    رعیتی-ارباب 

ویژه با  )به  ایتانیبر  سمی الیظهور امپر   یرا دربارهاو    واکاویمن    [4] اطلس( موافق هستم.  انوسی)اقتصاد اق

مبادله در    یارزش به جا  دیتول بسیار زیاد  تی بر اهمرا او   دانم و تأکیدگرانه میروشن( رلندیتوجه به نقش ا 

به    ی مفهوم امپراتور  لیتبد  قصودم این است کهم   کنم.رزیابی میا  قی دق  اریبس   ا یتانیبر  ی خصوص نمونه

متضمن بلکه    ،کندی دلالت نمیتجار  یبرتر  یحت  ای  یحکومت امپراتور   یکه »صرفاً بر برقرار  یمفهوم

  من   ی دهی)و به عقموجز  به مدار آن است«    گرانیو کشاندن د  یگسترش منطق و الزامات اقتصاد داخل

 [ 5] .برای آن استدلال آورده شده است ( درستیبه

.  کندهای پراهمیت را مبهم میاز موضوع  یست، اما برخگویاآموزنده و    یشناختسنح  کردیرو  هرچند این

  [6] شده است.  انیب  یطولان   ستمی قرن بدر    یگ یکه در کار آر  دیریرا در نظر بگ  بدیلی  کردی، رو مثلاً

  کیو هژمون  یشکل امپراتور  کیاز    یدگرگون  ینحوه  ترقی دق  یکه به بررسامتیاز این رویکرد در این است  

و    زی ونهر معنایی به    دار« به »سرمایه  لقبدادن  ، امتناع وود از  منظر  نیپردازد. از اآن می  گریبه شکل د

و    هایمتعاقب آن به هلند یهژمون  رییو جنوا، تغ  زیظهور ون  یگیکند. آرمی  جادی هلند مشکل ا  یحت  ایجنوا  

  ی دار هیسرما   درازدامن  و  وستهیپ  یخیتار   یایجغراف  چونهممتحد را   الاتیآن ا  دنبالو به    هاییایتانیسپس بر

کشانده،    یصنعت  هایبازرگانان به شکل  قی را از طر  ی دارهیکه سرما  یدرون  یها یدگرگون  یگی. آرداندیم

نم برخ  کند،یانکار  ا  یاگرچه  روا  نیاز  در  هم  رنگ کماو    تی موارد  او  اما  نقاست.  به   اساسی  شچنین 

  اس یدر مق  را  کال یراد  ی هایو دگرگون  کند یاشاره م  بود  ک یهژمون  رات ییتغکه مقدم بر این    یسازیمال

  ی زیبرخوردار است و چ  ییبالا  تینکته از اهم  نی. آخرکندیراه بوده آشکار مکه با هر گذار هم  ییایجغراف

  ف یضع  هایشوود در پو  یشناختسنخ  کردیوود از درک آن ناتوان است. اگرچه رو  یشناسسنخاست که  

، در ابتدا مطمئن نبودم که  حال این . باکندآشکار می یدرون ی اختارهارا پیرامون س ی است، اطلاعات مهم

در  که  است )  تر الیس  ی ندهایفرآ  بازنمایی   یبرا   یک یروش تاکت  ک ی  یساختار/یشناختسنخ  کردیرو  ن یا  ایآ

مخالفت  نیا من  اساس  نکهیا  ایندارم(    یصورت،  است.    یروش  رسیدمدر  وود  دوم  به شق  ا  ادامه    ن یو 

 ماست.  نیب یتفاوت اساس یدهندهنشان

 انیکه ب  یدیجد  طی شرا   یواقع  یمعنا   ریرا در تفس  اشییوود، توانا  یشناختسنخ  کردیدر رو   یذات  ضعف

که    نیا  یدربارهاو    واکاویاما    شود،یعنوان مشکل مطرح مبه  یسازی، جهان. مثلاً کندیم  محدود  کندیم
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رمزآلود است    شانه،یندااز حد ساده  شیکرده، اگر نه ب  دیآن را تول  ی زیچه چ  ا ی  ستیواقعاً چسازی  جهانی

او    شرح بتوانم  دیمورد، شا  نی(. در اکنمیم یقدردان ان یزبان و بدر  جوییصرفهاو به   لیتما از من  هرچند)

تکم با  لیرا  ابتدا،  اما،  شکل  شرحش  دیکنم.  به  بنو   اتریپو  یرا  سرماسمیدوباره  مازاد  یدارهی .    هاییاز 

جهان را به    یهیشانزدهم به بعد بقی  سدهکه از    یو بازرگانان   تجاراز    یمحل  یها انباشته توسط گروههمبر

و    یتجار  سمیالیبه عنوان امپر  با مهارتاست که وود    ی زیهمان چ  نیآمد )ا  دیخود غارت کردند، پد  لیم

  های شکل  تورم بزرگ اروپا شد.  جادی مازادها صرفاً باعث ا  نیدر جذب ا   یکند(. اما ناکامیم  واکاوی  یبازرگان

زمان با گسترش آن از  آمدند، هم  دیپد  ایتانیهجدهم در بر   یسدهکه در    یدارهیسرما  یو صنعت  ی کشاورز

طور  )دوباره هماند  کردن  دیتول  ی هاروشجذب    تی مازادها را با موفق  نیارزش، ا  دیکردن تولیدرون  قی طر

کرد که این روند ایجاب می  یدر روابط اجتماع  یدرستی بر دگرگونکاملاً بهاو  دهد،  یم  ح یکه وود توض

تر و  روشن  یکارخانه، با ساختارده  دیو تول  یبر اساس کار مزد  یارزش اضاف  د یتول  تی(. ظرفکندتأکید می

سرماگسترده جهان  و درون  کارْ-ه یسرما  یاجتماع   ی رابطه  پیرامونِ   یْدار هی تر  حد  شد  مندنظام  ی  تا    یو 

اافت ی  شیافزا درونروند    نی.  کارروهاین  زیآم تیموفق  یسازیمستلزم  اندر  دست  و    فناورانه  ییرهایتغ  ی 

به کار    ی مازاد را به طور سودآور  ن یتوان ایم  چگونه.  استتر  بیش  ی مازادها  دیتول  ی برا  ارآوریب  ش یافزا

هم  د یبا  داران هی؟ سرماگرفت برا  یهاراه  افتنی  یشگی با مشکل  مقاد  ی سودآور  ارزش    ریدفع  روزافزون 

  یو نابود  کاهیارزش  یستمیو س  نکلا  هایمرحله  یاست برا  یمقابله کنند. »بحران« نام  ی تولیدشدهاضاف

 جذب شود.  یبه طور سودآور تواندیکه نم هی مازاد سرما

ظاهر شود. ممکن است انباشت کالا در بازار وجود داشته   یمختلف  یها قالبتواند در  یمازاد م  یهیسرما

مازاد اعتبار ظاهر    ا یمازاد پول    چون همتواند  یاوقات م  یرسد(. گاهب به نظر    یف مکنا   رو مصرفْ  نیباشد )از ا

ظاهر    یعدم سودآور  شکلتواند به  یم  ید(. گاهآی پدید میو تورم    یو پول  یمال  یهارو بحراننیشود )از ا

واسطه  ی روی)ن  دیتول  ی هانهیهز  را یز  ،شود محصولات  خام،  مواد  زنی ماش  ،یا کار،    یها رساختیآلات، 

  ت یتواند به عنوان مازاد ظرفیم  ای است.    فیضع  اریموثر( بس  یبازار )تقاضا  یهامتیبالا و ق  اری( بسیکیزیف

  کاهش ارزش   کاهیرمتو  ی هامرحلهمشخصه    باطل کهعاطل و  آلات  نیها و ماشظاهر شود )کارخانه  دیتول

ماست سرما  تواندی(.  مازاد  صورت  مح  یگذار هی سرما  ی هیبه  در  )  یها طیشده  شده  بازار    سقوط ساخته 

کالا و موارد    یسوداگرانه و سقوط سهام و اوراق قرضه، معاملات آت  های موج )  هاییدارا  ری(، در ساییدارا

دولت    یو کارکردها   ی اجتماع  ی هارساختی در ز  ی اضاف  یها نهیدولت )هز  یبحران مال  چونهما  یمشابه(  

از قبل    آوردیبه دست م  هی که مازاد سرما  ی. شکل( ظاهر شودافته یاجبار کار سازمان  تحت  دیشا ــرفاه  

 . ندیآیبه وجود مهنگام هم یار یبس هایشکلکه در آن  دیآیم شیپ ییها تیو موقع ست یمشخص ن
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  یی جاکه جابه ییجاآن وجود دارد. از  هیمازاد سرما  نیجذب ابرای راه  یسازآماده یبرا یمختلف  یهانهیگز

  ار یبس  یپول  ارزهمخام به    یکالاها   ایمازاد    مادی  یهارساختیمثلاً، ز  ل،یتبد  نیتر است، بنابراپول راحت

  ی هاامر، قدرت  ن یتحقق ا  یانباشت( و برافوق  یها در بحران  یسازیمال  تیاهم جاست  نیاست )از ا  همم

در صورت لزوم با خشونت    دیهر نوع مانع جذب مازاد )پول( با  ،علاوه بر اینهستند.    ریهمواره درگ  یدولت

از    یکی ییایباشد(. اما گسترش جغراف یمقاومت مردم ایطبقه کارگر  صلیویژه اگر مانع اشکسته شوند )به

و    جذب  ی برا  رهایمس  نیرومندترین است  را  مازاد  قابلیسی انگلاین  کمک  با  اها  متحد  الاتیتوجه 

از طریق ایجاد  شد(    انیب  نگیتوسط کان  ایتانیبار در بر  نی)که اول  ئهمونرو  نیدکتر  یو اجرا   افتهیاستقلالتازه

، لازم است که  حال این  . باتحقق بخشیدند  هند(   یبسته  یاطلس )در مقابل امپراتور  انوسیاقتصاد باز اق

  ی هاوهیدر ش  فناورانه   راتییتغ  قی از طر  یتا حد  ،ییموانع فضا   یبردن همه  نی ب از  یبرا  یراه  یدار هیسرما

ها و  )تعرفه  یشکستن موانع مصنوع  قی از طر  نیز( و  ی داریهسرما  خی تار  یدغدغهحمل و نقل و ارتباطات )

تحم  ریسا امپراتوری لیموانع  یا  دولت  طرف  از  فرهنشده  موانع  و  مردم  یگ(  مقاومت  برابر    ی)مانند  در 

تنها  سازیِییکالا ن  اجناس  نه  برابر حرکت  یرویبلکه  در  بیابد.  کار(  در    یحقوق  یدعاو  سرمایه  مشروع 

  ی ها هیرو  نیچن  یربنای تا ز  شود داده    ح یتوض  لیبه تفص  د یبا  ز ین  یخصوص  تی مالک  ی چارچوب قواعد حقوق

ا  ییایجغراف  یافتهیتوسعه پیرامونمورد، بحث وود    نیباشد. در  به کارگرفتن مفهوم اموال بلاصاحب    را 

(res nullius )  (  به عنوان توجگرانیجان لاک و داز سوی )ی هانیتصرف زم  یبرا   یتیو مشروع  هی  

  ی فا ی ااین اصل    هم  شدند و هنوزاز دیرباز به این اصل متوسل می  [7] .افتمی  انهگرثمر روشنیبلااستفاده و ب

)به نقل از    لسونیوودرو و  ،یلسرنوشت م  نییو مدافع حق تع  برالیبزرگ ل  تیشخص  ،. مثلاکندمینقش  

 کند: یم یسخنران  چنین 1919(، در  یچامسک

اصرار دارد که جهان را به عنوان بازار   دارکارخانهو   ردی گیم  دهیرا ناد  یمل  یکه تجارت مرزها  ییجاآن  از »

اند  او بسته شده  یکه به رو  ییهاملت  یکند و درها  یرو یاز او پ  دیداشته باشد، پرچم ملتش بادر اختیار  

کشور محافظت شود،    یزرا توسط و  دیبا  یمال  کارگزارانبه دست آمده توسط    ازاتید. امتنشو  گشوده  دیبا

و در  به دست آورد    دی شود. مستعمرات را با  نیخشمگ  ندیفرآ  ن یدر ا  علاقهبی  ی کشورها تی اگر حاکم  یحت

 [ 8«]شود. ن بلااستفاده رها  ایگرفته  دهیاز جهان ناد یدیمف یگوشه چیکاشت تا هآن 

وودرو   نیب  وجود دارد یقیکند، تداوم عمیماشاره   شدن آخربازی جهانیدر    تیاسم  لیکه ن  طورهمان

کند. او با افتخار در  یم قی که بوش به طور مکرر و آزادانه آن را تصد  یبوش، ارتباط  ویو جورج دبل لسونیو

ا  ایتانیهال در برتیخود در وا  یسخنران اول  نیبه  او  اشاره کرد که  از وودرو    سیرئ  نینکته  جمهور پس 

جا  تا آن  یکرد و حت  نی خود تحس  ی را در سخنران  لسونیو  کرد یرو  د،یخواب  نگهام یبود که در کاخ باک  لسون یو

ی زیاد جان لاک  ، ناشی از مطالعهعلاقه دارند  یاز حد به آزاد   شیها بییکایرفت که گفت: »اگر آمر  شیپ
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به عراق، تلاش    انه یادگرایبن  بازار آزادِ   ی نهاد  باتیاز ترت  ی امجموعه  لیاکنون تحم  [ 9و آدام اسمیت است.«]

  کتاب   نوشتنفهم است، موضوعی که هنگام  کاملاً قابلخالص در آنجا    برالیدولت نئول   کیساختن    یبرا

ها در مورد آوردن  یآن لفاظ  یکردم که همهی. من فکر مارزیابی نکرده بودمکاملاً    دیجد  سمیالیامپر 

قصد    نیکاران واقعاً ا ویژه نومحافظهکه به  نمیبیست، اما اکنون م باد هوا  انهیبه خاورم   ی و آزاد  یدموکراس

موضوع را با صراحت    نی متحد بوده است )من ا الاتیا  یستیالیامپر  یها هروی  یاصل اساس  کی  نی. ارا دارند

کشورها،    ری بسته سا  ی (. ضربه زدن به درها کنمیمطرح م  سمیبرالیمختصر نئول  خ یتاردر    ی تربیش

ابزارها اصل  ینگفره  ایخرابکارانه    ،یاسیس  ،یاقتصاد   ،ینظام  ی با  محور  که    یروش  یهمچنان  است 

 بخشد. یم  ت یخود مشروع یکند و هم به اقدامات جهانیمتحد هم عمل م  الاتیا سم یالیامپر

  یهاتیمحدودکتاب  بزرگ    یوجود دارد. دو نوآور  هی مشکل مکان و زمان مازاد سرما  ،به علاوهاما  

- یمکان  ی هاییجامکان مازاد و جابه  یدهیبود که ا  نیا   افت، یبازتاب    دیجد   سمیالیامپر که در    ،هیسرما

  نظام   قیشده از طر   ی)سازمانده   مندجایی زمانجابه.  مازاد را مطرح کردجذب    یبه عنوان ابزار اصل  یمانز

)مثلاً تونل    هی بلندمدت سرما  یگذارهی( شامل سرما یدولت  یبده  ی مال  ن یمتأ  های مرتبط باهزینهو    ی اعتبار

درحالی بود،  جابهمانش(  جغراف  مندمکان  ییجاکه  گسترش  جهان  جادی ا  : بود  ییایمستلزم    ، یبازار 

سرما  یخارج  میمستق  یگذارهیسرما بهادار  یگذار هیو  اوراق  و  سهام  سرما  ،در  و    هیصادرات  کالا،  و 

ش  قی تعم  ،تررحمانهبی گسترش  نواستعمار  ی ستیالیامپر  ،یاستعمار   یهاوهیو  بخش  ی و  قدرت    یدر  از 

)مانند   مندو مکان  مندزمان  یهاییجا. جفت جابهدوشیهم انباشته م  یبر رودر آنجا  که مازاد    ینیسرزم

مهم    اریو بس  فراگیر  ییها پاسخ  یرا برا  سازوکارهایی اعتبار(    یمال  ن یبا تام  یخارج   میمستق  یگذارهیسرما

باشد.    هیبه مشکل جذب مازاد سرما   یی همیشه موقتیهاپاسخ  اگر در درازمدتْ   یحت  ،گذارددر اختیار می

  ی دارهی سرما  ی خیتار  یا یدر درک ما از جغراف  ییا یجغراف  ناموزون  ی ادغام توسعهی این روند  نتیجهسپس  

آنجا( به عنوان    و  نجا یدر ا  یو بحران مال  ییزدا )صنعت  ه یسرما  یمحل  کاهیارزش  یامر به بررس  نی. ااسا

عناصر    نیاز ا   ی. برخانجامدیجذب/کاهش کل ارزش مازاد م  یکردن مشکل جهان  یخنث  یها از راه  یکی

 . شودیتر مجالب  رند،یگ یکامل روز قرار م  ییدر روشنا  یمن، وقت  یمبهم دارند، اما برا  ی وود حضور  شرح در  

)  ن،یبنابرا مازاد  زمان  هایاست. بحران  یانباشت( مشکل اصلفوقجذب  ارزش  م  یکاهش  دهد که  یرخ 

موانع جذب مازاد است.    یمستلزم شکستن همه  زابحرانهای  گرایشبرود. غلبه بر    نیجذب از بآن    تی ظرف

از   یها را در اقتصاد جهانسازوکار  نیعملکرد ا یداستان چگونگ سمیبرالیمختصر نئول خیتاردر کتاب 

آن  یم  یبررس  1970 یدهه از  نکتهیمشرح  کنم.  چند  کرد.    یاساس  یتوان  طبقهیکماستخراج    ی ، 

 د یکه با  دندیدیم  یمانع اصل  کیرا    متشکلقدرت کار    1970 یدار و متحدانش در همه جا در دهههیسرما
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م در شکسته  و  یهم  قدرت  شد،  یدر  این  ب  کخلال  از  )مثلاً  نیدهه  ش  رفت  در   سرکوبو    یلیکودتا 

  ی و مزد اجتماع  متشکلبه قدرت کار    ی عموم  ی(. اما حملها یتانیبر  ی کار متشکل توسط تاچر در هانیوحش

جذب مازاد از    ییامر مانع از توانا  نیها بود. املت- دولت   وندولت رفاه در  یها نهیحمله به هز  یبه معنا

و   گانیر ینظام یینزگرایکآن نشد که پس از جنگ شد )اگرچه مانع از  یرفاه در دوره ییگرادولت قی طر

که وود در بحث خود از    ی نکته ا  ی حیاتی پیدا نکند ــجنبه  یجهان  یثبات اقتصاد   یبوش برا  ویجورج دبل

جز توسل    ستی ن  یزیچ  شود،یم  دهینام  «یسازیچه »جهان آن  ،دومکند(.  یبه آن اشاره م  »جنگ دائمی«

  ی« درها کردن خردو »  مکانی موانع    یهمه  مندنظامشکستن    ،ییایجغراف  یو بازساز  یی جاگسترده به جابه

  توسعه   یانهدار هیسرما  هایشکل  یبه روجنگ سرد و گشایش چین    انیپاکه در  سرکش )  یبسته کشورها

می خصوصسوم(.  یافت تجسم  موج  چ  یدولت  یهاشرکت  ی سازی،  تا  اروپا  جدنی)از  دور  و    از   یدی( 

داری اشتراکی  نظام زمین  ا،یتانیدر بر  یمسکن اجتماع  یسازیاز خصوص  زی« )همه چمشترکات  کشی»حصار

  یهابستر (  یجنوب  یقای و آفر  نیآب در آرژانت  نیمانند تام  یخدمات اجتماع  ک،ی در مکز  ،دوخیا  دهقانان،

سهام    ربازا ــشده است    ریها سراز ییبه دارا  هاجذب مازاد باز کرده است. چهارم، مازاد  یرا برا  یدیجد

به انواع    ،ینیتام  یهاصندوق  قی و از طر 2000 بعد از سال  ییدارا   ی ، بازارها1990  ی متحد در دهه  الاتیا

های  کاهیارزش  ت،ی. در نها« هاییحباب دارا   یدنترک»و    «حباب  لیتشک»  لیبا پتانسوداگرانه  س  یهاتیفعال

در سرتاسر جهان، اغلب    یمحل  یالم  یها است. بحران  رواج داشته  منظا  کاهی در کلارزش  یجابه  یمحل

،  1998در    یجنوب یو کره  هیروس  ،ی، اندونز1995و    1982  یها در سال  کی)مکز   یبا اثرات مخرب محل

در   2000 سقوط از   تی دلار در وال استر ون یلیتر 7از دست دادن  با  ز یمتحد ن الات ی، و ا2001در  نیآرژانت

  ی را حت  جوامع  بازسازی جغرافیایی که مهندسی شده،یی با یک دور فشرده از  زدا ی(. صنعتامان نبوده است 

چه من  ظهور آن  قیاز موارد از طر   یار یدر بس هاانی است. ز  درهم کوبیده هرفتپیش یدار هیسرما  یایدر دن

  ع ی( توز ه یانباشت اول  پیراموملوکزامبورگ    یهااز استدلال  ی)اقتباس  نامم یم  ت« ی مالکلببه مدد س»انباشت  

چه  و آن  یدولت  یها(، قدرتیو عموم  ی)اعم از شرکت  یمؤسسات مال  قی از طر  ی تا حداین روند    ؛تشده اس

شود، اتحادی  نگرند مدیریت میمیواشنگتن  -ی دارخزانه-ت یاتحاد وال استربه عنوان  به آن    یار یاکنون بس

هر  هنوز،  در هسته  که  متزلزل،  نسبتاً  است   یشدهتی ریمد  سمیالیامپر  ی چند  نهفته  کافیستامروز  به    . 

  یها هیرو  این قسمکه    م یتا اصولاً بفهم  نگاه کنیمپول    یالمللنیصندوق ب  ی ساختار   لیتعد  ی هابرنامه

 . ستیچ یستیالیامپر

شود. تا  یمن جدا مشرح و هم از شرح من است  هم مکمل   یجالب ی هابه روش دادها یرو ن یوود از ا  شرح 

بر    ،یهارت و نگر  یامپراتور   ییهکننده به مخالفت با نظرقانع  ازین  لیکه وود به دل  کنمیگمان م  یحد

تر  بیش  هر چه   ی. »امپراتورکندیم یپافشار  یدارهیسرما  سم یالیامپر  سازوکار تداوم دولت در درک    تیاهم
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امپراتوری  می  یاقتصادصرفاً    به یک  ملشودبدل  دولت  تکثبیش  ی،  تحل  [10].شود«یم  ریتر  در   لیو 

و در  اقی بماند  تا ب  سازدیرا قادر م  یجهان  ییهکرده که سرما  جادی ا  یطیدولت است که شرا  نیا  ،یینها

 [ 11]جهان حرکت کند.

مخالف خود هستند. و    یروها یو ن  یداخل  یمعرض فشارها در  ها »دولت  ن یا  رای زدارد   یخطرات  روند نیا  اما

  ی یهسرما   یکه ممکن است با اراده  فتند،یب  یبه دست افراد نادرست  توانندیخودشان م  یقهر  ی هاقدرت

و    یقهر  یروهاینمهم است که چه    یگریاز هر زمان د  شی»ب  ن یبنابرا  [12]مخالفت کند.«  یامپراتور

 [ 13].کنند«یها حکومت مچگونه بر آن

کمک    کیگاه  را انجام دهند، آن   شان های ضرورینتوانند خود را به طور مؤثر اداره کنند تا کار  هادولت  اگر

  الات یا  یرسم  بنا به نامگذاریو سرکش )  متمرد  ی ها( باعث خواهد شد که دولت؟یکوچک )از چه کس

به همان  »  یسازیکه جهان  کندیم  یر یگجهی. وود نتمتناقض است   روند   نی. اما ا هماهنگ شوندمتحد(  

«  یمسطح  نی»زم  جادی انیز  ، به همان اندازه  [14«]بوده است  ی گپارچیکاز  یریجلوگ هدفش اندازه که 

  ی پرداز الیآن خ  یاکنون آزادانه درباره  دمن یمانند توماس فر  یبرالینئول  یهاگدئولو یکه ا  را مدنظر قرار داده

این است.  کنندیم ب  یفیظر  بخشتوازنعمل    دی»باملت  -که دولت  علت  رو  گشودن  نیرا  به    ی مرزها 

  یاجتماع  طیراترازسازی شاز همانجام دهد که ممکن است    یگپارچیک  یاز نوع  یریو جلوگ  یجهان  هیسرما

ناموزون    ی توسعه  یای مزای جهانی از »سان سرمایهبدین  [15] «فراتر رود.کارگران در سراسر جهان    انیم

کار خاص    طیو شرا  یاجتماع   میبا رژ  کیجداگانه، هر    یشدن جهان به اقتصادها تکهتکه  ... بردنفع می

حرکت  اساسی است که    “شدن  ی جهان”  ی براهمان قدر  مستقل،    ش یباکم  یها دولت  استی خود، تحت ر

 [ 16.«] ه یآزاد سرما

ای  مجموعه  وجهتر، متقیدق  یبا آن موافق باشم. اما، با بررس  توانستمشاید میکه  گیری است  هجینت  کی  نیا

 شوم. یمشکلات آشکار م از

است    یا نقش دولت به گونه  شرحسو،    ک یمبهم است. از    هیسرما  ی امپراتورمربوطه در    ی هاقسمت

نحو  که به    زیمتما  یمل  یهادولت  ی ازکییموزا   انی اکنون در م  قدرقدرت  مکانیب  یهی سرما  کی  ییکه گو

. از  کندیاستفاده م  یشخو  شنیعاهداف    یها برا خود از آن  لیو به م  زندیپرسه م  اندناموزونی توسعه یافته

جنگ    خلالدر    است: این نظام  شده«  یگذار خیتار   قاًی»دق  دیجد  یستیالینظم امپر  خاستگاه  گر،ید  یسو

برتون    یهژمون بزرگ ظاهر شد و نهادها متحد به عنوان   الاتیدوم و بلافاصله پس از آن که ا  یجهان

»مطابق    ،«یخاص اقتصاد جهان  نی. »قوانبه وجود آورد شکل گرفته استخود    یازها یوودز را بر اساس ن

سلطه را به چالش   نی و ژاپن ا  یاما ظهور آلمان غرب  [17کرد.]  رییمتحد« تغ الات یا  ییهسرما  یازهایبا ن
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دوباره مشکل  از پی آن  و بحران انباشت    1970  یدهه  لیبرتون وودز در اوا  باتیو کنار گذاشتن ترت  دیکش

مانند    یبا عبارات  توانستمشاید می  باز هم  [ 18]کرد.  مطرح بحران، در مکان و زمان« را    ییجاجابه  ی»چگونگ

که اکنون در آلمان و ژاپن   یا هی)مازاد سرما  هاییجاجابه  نیا  تیماه  یآن موافقت کنم، اما وود در بررس

،  حال این ناکام است. با   کردند  جادیها ا که آن  «ییهاحل»راه  نیز شد؟( و  یمتمرکز شده بود کجا جذب م

  ی یهحرکت سرما»کجا؟( و کاهش    قاًی)دق  یگرید  یمتحد با انتقال بار به جا  الاتی ا  که  شودیبه ما گفته م

  [ 19]،آن را در مجلس عیاشی سوداگری مالی بیابد  توانستیسود در هر کجا که م  یجووجست  ی مازاد برا

 است که  نیا  جهینت [ 20«]انداخت.   قیخود را به تعو  یداخل  ی یهسرما  بازخواست بهروز 

را    “اقتصاد بازار ”  یتواند تضادهاینمکه  ضمن آن،  دارد  یاقتصاد جهان  ی که برکنترل   نوعبا  متحد    الاتیا»

ها،  یبده  یکار را با دست  گر ید  ی ، تا اقتصادهاکندیو از آن استفاده م  ،کنداستفاده  از آن  تواند  یحل کند، م

امپر  ی مال  ستمیو کل س  یخارج  یها تجارت، کمک  نیقوان در    یستی الیوادار به خدمت به منافع هژمون 

 [21کند.«] خود یداخل ییهسرما ننوسا ی ازهایپاسخ به ن

ن   هانیا   ی همه  در آ  ستیمشخص  ا   ا یکه  امپراتور   الاتیدولت  )هژمون  سرمایمتحد  در    ی یه(،  مستقر 

از    ریدولت )غ  ی یهنظرسان  بدینو    قرار دارد س  أ است که در ر   ه یسرما  یبه طور کل  ا ی  است   متحد  الاتیا

  انگارانه، ساده  نگوییم  اگر  ،متحد  الاتیا از    شرح  این  علاوهبه  .  کارآیی نداردهژمون( به طور خاص    ی نظریه

 است.  متعارف  اریبس

انجام    زیادیمورد، نه وود و نه من کار    نیدرک دولت نهفته است و در ا  یمشکل چگونگ  شرح  نیا  در

ما نه تنها به    ینیمنطق سرزم   یرا در اصطلاح کل  این بحث)من    مینداد   ینظریهقدرت پوشش دادم(. 

شرا  یبرا  سم یالیامپر   یدرباره  یدیجد با  نظر  یزمانه  طیمطابقت  به  بلکه  دولت    یدیجد  ییهخود  از 

دولت و    ینهاد  یهاو قدرت  هاشکل  رایز  م،یدار  ی فور  ازین  هی . و ما به آن نظرمیدار   ازین  زین  یدار هیسرما

تآن دولت  چلی م  میچه  با آنمی  «ی»اثرات  اکنون  کاملاً متفاوت  بیش  ای  قبل   سال   یچه سنامد،  بود،  تر 

تا حد  نیا  [22]است. آزاردهنده  یبه واسطه  یتفاوت  آر  آن مشکل    اس یمق  یبه عنوان مسئله  یگیکه 

رای بررسی شاهدی از  ب   مطرح است.دانم،  یم  یاتیحاز یک نظر  و من آن را  دهد  تشخیص می  ییایجغراف

اروپا، نفتا، کافتا، مرکوسور و    ی یهه اتحادکند باین روند که مقیاس مکانی سازمان سرمایه را بازتعریف می

. اما سپس به  بنگریداند،  شده  جادیا  یژاپن و کره جنوب  ن،یچ  نیکه اکنون ب  یررسم یغ  یارز  یهایهماهنگ

م  که  دیکن  وجهت  زین  یشهر   کارسالاریظهور   سلسله  یدارهیسرما  شودیمشخص  در  از    یمراتباکنون 

که ما معمولاً از  درحالی ، است مهم هنوز   و ستندیبا هم هماهنگ ن  یراحتکه لزوماً به کند یکار م ها اسیمق

جلوی آن که همیشه وود این کار را    قرار دادن »ملت«  کنمی)و من فکر م  میکنیم  ادیآن به عنوان دولت 

قرار گرفته که ارتباط    ی نهاد  بات یاز ترت  ی اشده ساختهمراتب تازهاکنون در سلسله،  ساز است( مشکلکند،  می
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باشد،   یادیدولت ممکن است بن  صراحت باید گفت کهبه« دارد.  جدید»  سمیالیامپر   تکوین  یبا نحوه  یادیز

 کرده است.  رییشود، تغیدولت در آن احساس م راتیکه تأث یا راه دامنهآن به هم یتیحاکم ی هااما قدرت

  ر یتغم  ی ازهایمطابق با ن  ی خاص اقتصاد جهان  نی»قوان  مییکاملاً درست باشد که بگو   کنمیفکر نم  ن،یبنابرا

ی  سرمایه»  ی که مقوله  ست یمن کاملاً روشن ن  ی برا   را ی، ز [23]کرده است«  ر ییمتحد تغ  الاتیا  ییهسرما

 خواهیم انکار کنیمنمی.  بدهدمعنا    گریمتحد( د الاتیا  التیا  ینیسرزم  هستومندی)در مقابل    «متحد  الاتیا

معناست که    نی، بلکه به اموضوعیت ندارد  هیمکان و زمان انباشته شدن مازاد سرماقلمرو یا سرزمین  که  

است و    رییدر حال تغ  ناممیقدرت م  ی انهدار هیو سرما  ینیچه من منطق سرزمآن  نیب  یکیالکتید  یرابطه

  .میرا بهتر درک کن  سمیالیامپر   ه امروز  آن   بر اساس  تا   م یدار  ه یو سرما  ولت مجدد روابط د  ر یبه تفس  از یما ن

  ی رو یکه به پ  یکه روش  میگویدنبال کنم، اما م  اتی با جزئ  نجایموضوع را در ا  نی توانم ایاست که نم  یهیبد

آر را در    یسع  یگی از  منطق    نیب  یکیالکتید  یبه عنوان »رابطه  دیجد  سم یالیامپر کردم آن مشکل 

سرزم  دارانهیهسرما مف  [24،]کنم  بندیصورتقدرت«    ینیو  شروع   نیچن  یبررس  یبرا  یدینقطه 

 مجدد باشد.   یبندصورت

نقش    ی وود دربارهام دقیقاً در ارتباط با چیزی اعتراف کنم که  یبه سردرگم  ت ی در نها  شودیباعث م  نیا

دولت    تیکنم که اصرار او بر اهم. من درک میدی گویم  دیجد  سمی الیدر امپر  ی و جنگ دائم  یقدرت نظام

کوبا و    ران، ی ا  د متحد( مانن الاتیا  ی « )اصطلاح رسمسرکش   ی با »کشورها  نکهیاست. ا   یمستلزم خطرات

ا  عامبه طور    یجهان  یدارهینظم سرما  یشکل جدمکرد،    دیاکنون ونزوئلا چه با متحد به طور    الاتیو 

و    ،یحدوحصر بر اقتصاد جهانیکند که »تسلط بیدر ابتدا استدلال م   وودرسد که  یخاص است. به نظر م

این امر   [25](.است  من  از  دیاست« )تاک  ینظام  اقدام  لزمکنند، مستیکه آن را اداره م  یمتعدد  یهادولت

 دیجد سمیالیامپر ازوود رسد مقصود ی یک دکترین و اقدام عملی جنگ مداوم است که به نظر میشالوده

  ده یا  نیاز ا  ت ی( در حماتزیپنتاگون )مانند ولفوو   انینظامپرل و انواع شبه  چاردی. اما استناد به اظهارات ر باشد

  اعجیب و غریب ی  هایناعقلانیتتوسط »  دیکه ما نبا  دهدیکننده است. وود خود هشدار مقانع  یبه سخت

او بعدها استدلال کرد که جنگ پیوسته »برای نظم    [26] .میبوش« گمراه شو  رامون یپ  یافراط  یهااستیس

که    ]باز تاکید از من است[ جنگ است   ناپذیر پایاناقتصادی بسیار مخرب است« و اینکه »این امکان  

  [ 27]دارد.«  ازین  های متعدددولت  ی متشکل ازجهان  منظاخود بر    یحفظ هژمون  یبرا   یستی الیامپر  ییهسرما

اشاره دارد و به همان اندازه    یزیبه چه چ  جانیدر ا  «یستیالیامپر   ییهکه »سرمابرای من روشن نیست  

  ژه یوو به  یفرااقتصاد   قهر  ترکلی  نیدر »دکتر   یجنگ در مقطع  گویدکه می  ستیمنظور او چ  قاًیدانم دقینم

 [28].شودیگنجانده م «ینظام
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گفت    توانیاند و نممحور بوده  یْامپراتور   یها هیدر رو  شهی)مانند کودتا( هم  هایو برانداز   ینظام  قهر  جنگ،

چ  قاًیدق جد  بندیصورتدر    یزیچه  م  دیوود  نظر  به  ا  رسدیاست.  در  او    های اقدام  مشخصات  نجا یکه 

تواند تعریف کند در هم  را می  دیجد  سمیالیامپر   که یترقیعم  یها زهیو انگ  ریاخ یهادورهمتحد در   الاتیا

  الات یا »  نکهیو ا  افتهیکاهش    کایآمر   یاقتصاد  یکه سلطه  رم یپذیکاملاً استدلال او را م. البته من  آمیزدمی

از آن را    یناش  یاقتصاد  ی ایخود و مزا  ی آورد تا هژمونیم  ی رو  ینظام  یرویبه ن   ی اندهیمتحد به طور فزا

 [ 29«]با کنترل نفت. بخشد، مثلاً  میتحک

نفت اروپا و    ی به همان اندازه بر عرضه  نجایاصرار دارم که در ا دیجد  سمیالیامپر ، در کتاب  حال این با

  ی جهان  یکنترل مخزن نفت  یمتحد برا  الاتیا   یها تلاش  ی تاریخ دیرینهو    کنترل وجود دارد  یشرق  یایآس

  ن ی. اما اشودی می کیتیمبارزات ژئوپل ی به عرصه شر یمس یوابستگ جادی باعث ا انهیکنترل خاورم  قیاز طر

که    ستین  نیا  یدهندهکه لزوماً نشان  گرداندیکاران بازمخاص نومحافظه  یها استیس  یما را به عرصه

.  ستی چ  است،  هیجذب مازاد سرما  عضل م   یبسنده  تی ریمنطبق با مد  ی، که ستیالیشکل معاصر عملکرد امپر

روشن   دیبا لاً. مث جالب نیستبالقوه  یهابدیل  یزد و بررس هاییحدس ضوعمو نیا  یبارهتوان دریفقط م

تر،  مناسب کند،یم فی توص یکه کائوتسک ی،جمع  سمیالیامپر هیشب یزیچکه  کنمیم مطرح یکنم که وقت

، به  رسدیبه نظر م  « یبدون هژمون  یمتحد به »سلطه  الاتیا   یفعل  گرایشاز    ترمیخو خوش  ترخطرکم

که نیست  معنا  راهطرف  این  آن  تجدستمهحل  دار  نگران  من   ن یب  یکیتیژئوپل  یهارقابت  یاحتمال  دی. 

  کرد یدر رو  کیتینوع ژئوپل  نیاز ا   ی فراوان  یها دوم هستم )و نشانه  ی قدرت از نوع جنگ جهان  ی هابلوک

است که    ی زیچ  سمی رسد که کائوتسکی، به نظرم محال این وجود دارد(. با  ن یمتحد به مسئله چ الاتیا

جهان بوجناح  پ  یرژوازوطن  جهانیم  شنهادیمعاصر  جنوب  مقاومت  و  غارت    یکند  برابر  در  کانکون  در 

مشکل بزرگ    امر  نیدهد. اما ا یحل را نشان مراه  نیقوت مقاومت در برابر اها نقطهمنابع آن  یجمعدسته 

انباشته شده است( بدون   یجنوب جهانها اکنون در  از آن  ی)که برخرا    هیسرما  هایجذب مازاد  ینحوه

بخش  و    هیروس  ا،یآس  ی در سراسر شرق و جنوب شرق  ریاخ  یهاسال  هایکاهیبار و ارزشاجعهف  یفروپاش

نمی  نیلات  یکایآمر  اعظم اکند.  حل  من  نظر  اصل  ن یبه  استراتژ  یمشکل  که  سیاست  و    استیها 

 شود.یم یمعاصر از آن ناش  یستیالیامپر

  1970است که پس از  نیا  سمیبرالیمختصر نئول  خی تارو    دیجد  سمیالی امپر   کتاب  هر دو  یاصل  تز

«  جدیدکه »  میباش  یز یدنبال چ  میرخ داده و اگر بخواه  ی جهان  ی دارهیدر سرما  کال یراد  روندی ،  این حدود  ای

که در آن زمان آغاز شد و حول اجماع    یبرالیضدانقلاب نئول  با  که  میکن  لیگذارها را تحل  نیا  دیاست، با

شدند، به    تی( تثبی آنو بلر به عنوان مدافعان اصل  نتونیقضا، کل ازز  )با   1990  ی واشنگتن در اواسط دهه

از    یدیجد  سمی الیامپر  افتادند.جریان   پس  ساختن  افت،یتکامل    1970که  تحت  هایی  دژکوب  مستلزم 
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 شد،یم  دایرا در هر کجا که پ  هی موانع جذب مازاد سرما  ی و ژاپن بود تا همه  یشمال   یکا یاروپا، آمر  یهژمون

که توسط    یبرالیو ضدانقلاب نئول  یستیالیامپر  دیجد   هایشکل  نیظهور ا  نیب   یببرند. ارتباط درون  نیاز ب

مهم است )و    اریکند، بس  یو بازساز  یابیشده و قصد دارد قدرت خود را باز  یمهندس   یدارهیسرما  یطبقه

 کیکلاس  فیپروژه، ط  نینشده(. و در ا  انیب  دیجد  سمیالیامپر درستی در  به  ایطور کامل  وجه به چیه به

مخرب مستقر شدند.    ار یبس  یها به روش  زادانهآ  ــ یچنین اقتصادو هم  یفرهنگ  ،یاسیس  ،ینظام ــ  روهاین

  افته یتکامل    ها نیا  یو مخالفت آشکار با همه  تغییرجهتانحراف،    قیاکنون از طر   یستی الیضدامپر  استیس

عدالت   یدر جنبش نوپا ی ریدر حال شکل گ سمیبرال یو ضد نئول سمی الیضدامپر  نیب کیاست. وحدت ارگان

 است.  یجهان

تاک  توانمینم  اما د  دیبه  بر  پو  کیالکتیخود  ا  یی ایو  بدون  بمانم،  »راه  د یتاک  که نیوفادار    « ی هاحلکنم 

که    یو نوسان  یدر اقتصاد جهان  یو متناقض هستند و عدم تعادل باورنکردن  داریناپا  ،یآمده موقتدستبه

ند. ما  باش ی ستیالیامپر  یها هیدر رو یگر ید یعمده ر ییتغ  یآگهشیممکن است پ م،یاکنون شاهد آن هست

  م یواقعاً عظ  یمزمن است، اما اکنون مازادها   شهیکه مشکل جذب مازاد مانند هم  میکنمی  یزندگ  ییایدر دن

  منطقهدر آن    زین  ییقابل شناسا  یستیالیامپر   ی هاهیانباشته شده است. رو   ایعمدتاً در شرق و جنوب شرق آس

مجدد    دیخود با تأک  یهی از مازاد سرما  یخلاص  یبرا  ییهاراه  افتنین به دنبال  یاند، و چشروع به ظهور کرده

وجود ندارد    یفرد منحصربه  سمی الیامپر  ن،یاست. بنابرا  ینیتصور خود از قدرت سرزم  یمیقد  اریمنطق بس

  یایدر جغراف  کهمتفاوت وجود دارد    یستی الیامپر  یها وهیاز ش  یا بلکه مجموعه  ،باشیم رو  هکه اکنون با آن روب 

است،    د«ی»جد  دْیجد  سم یالیچه را که در امپرآن  م یاند. اگر بخواهپراکنده شده  هی مازاد سرما  ع یناهموار توز

  یهاوهیو به دنبال ش  دیرا دنبال کن  هی م: مازاد سرمایکن  یساده پافشار   ییقانون طلا  کیبر    باید  م،یبشناس

 ها وابسته است!کاهش ارزش آن ا یکه به جذب  دیباش ینی بر سرزم یو مبتن ییایجغراف
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 سم یبدون رهبر و پوپول یهااحزاب چپ پس از انقلاب

 

 2024ژوئن   5

 توغال   هانی: جینوشته

 ی : مهرداد امامیترجمه

 

مترجم:   ترجمهتوضیح  مقالهدلیل  بیشی  توغال  جیهان  از  حاضر  از  ی  بخشی  آرای  با  آشنایی  تر 

نظریهپژوهش و  جنبشگران  مسائل  حول  ترکیه  سوسیالیست  و  چپ  و  پردازان  حزب  اجتماعی،  های 

های نویسنده در رابطه با  راهی با استدلالهای اخیر است. از این منظر، همدهی طبقاتی در سالسازمان

گیری  راهی با نتیجههای بدون رهبرْ« به معنای همهای پوپولیستی چپ و تقدیس »انقلابنقد گرایش

ی  نامهعجیب، »رفُرمیستی« و التقاطی وی در انتهای مقاله نیست. این مقاله اخیراً به زبان تُرکی در فصل

سوسیالیستینشریه نشریهAyrıntı)  آیرینتی فرهنگی  - ی  است.  شده  منتشر  از  ی  آیرینتیی  (  کی 

توان دستورکار نظری بخشی از چپ ترکیه را در آن یافت.  ای است که میشدههای مهم و شناختهمجله

ای  نامهگزی با انتشار ویژه ، یعنی چند ماه پس از فراز و فرود جنبش پارک2013دسامبر  -این مجله از نوامبر 

 ی این جنبش شروع به کار کرد. درباره
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*** 

داری  به بعد ادعای خود مبنی بر نمایندگی رهایی کلی انسان در برابر سرمایه  1970ی  دههچپ جهانی از  

های اجتماعی نوین« خود را  و امپریالیسم را یکی پس از دیگری از دست داد. چپ ابتدا از مسیر »جنبش

داری  های سرمایهبست رسید و تخریبسازی نظم موجود کشاند. زمانی که این مسیر به بنبه مدار اهلی

ی  ویکم به نحو قابل توجهی افزایش یافت، در چهار گوشه ی نخست قرن بیستبازار و امپریالیسم در دهه

چه  های »بدون رهبر« عموماً نتایجی غیر از آنای فراهم شد. این قیامهای تودهجهان عرصه برای قیام

راه با  و برای رهبر جدید پرداختند. هم وجهای چپ به جستمورد نظرشان بود به بار آورد و بعضی از گروه

تری  یافتهوجوهای سازمانتوانیم بگوییم امروزه جستفروکش کردن موج پوپولیستی ناشی از این امر، می

های آنارشیستی و  های اجتماعی نوین، قیامرسیده )جنبش بستاند. این مقاله ابتدا سه خط به بنآغاز شده

ها را  بستوجوهای جدید ناشی از این بنمتحد آمریکا جست ی ایالاتپوپولیسم( و سپس بر مبنای نمونه

 توضیح خواهد داد. 

ی مسائل ما اشاره  چون سرچشمهعلوم اجتماعی انتقادی تقریباً در بیست سال گذشته به نولیبرالیسم هم

های چپ و سوسیالیست،  ی کوری دارد. جنبش و سازمانکنند. این تأکید هر چقدر هم بجا باشد، نقطهمی

در بحرانی جدی قرار گرفتند. به    1960ی  های دهههایی که بر طبقه تمرکز دارند، پس از سالویژه آنبه

سان انفجار خلاقیت در مسیر منتهی به انقلاب تجربه  آمیز، آن دوره نه در قالب بحران بلکه بهنحوی کنایه

حالی است که احزاب چپ   شود. این درطور به یاد آورده میی افراد بسیاری همانشد و هنوز هم در خاطره

ی  راه با تأسیس دوبارههای اجتماعی نوین که همدست دادند. جنبشها را از  ها به آرامی تودهپس از آن سال

ای جدید به  گزینی احزاب تودهشده به وجود آمدند یا ناشی از جایاحزاب سوسیالیست و کمونیستِ نهادینه

جای احزاب پیشین بودند، چنین هدف »هژمونیکی« را پیش روی خود قرار ندادند. پراکندگی یا آشفتگی 

اریک هابسبام]محل بحث بیش این بحران اشاره کرده بود، در  1تر بود. هشدار  [ که کاملاً به موقع به 

ی  ی هیجان انقلابی آن دوره قرار گرفت و توجه زیادی را جلب نکرد. در واقع نولیبرالیسم، در نتیجه سایه

بی )یا  بستر  سیاسیاین  دو-بستری(  از  ضدّبوروکراتیک  انتقادهای  گرفت.  اوج  رفاه  لتاجتماعی  های 

که از طبقاتی بودن  که کاملاً »غلط« بودند بلکه به سبب آنداری )نه به خاطر آن»سوسیالیستی« و سرمایه

 [ 2یافتگی فاصله داشتند( نقش بسزایی در تأسیس نولیبرالیسم داشتند.]و سازمان

کاهش تحرک جنبش کارگری و کارگرزدایی از احزاب چپ عناصر اصلی این روند بودند. این دو عنصر،  

دولت طرف  از  )هم  بالا  از  عامدانه  بوروکراسیهم  جانب  از  میزان  همان  به  هم  و  بورژوازی  و  های  ها 

فکر و فعال چپ با »تحلیل وضعیت« از این  که چندین روشنسندیکایی و حزبی( تحمیل شد و هم این

مجراها فاصله گرفتند و سهمی در رواج این دو عنصر داشتند. این امر به معنای آن نبود که چپ بلافاصله  
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هایی که در پاسخ به آن گسترش یافتند، چپ را در  خاصیت خود را از دست داد. اما این روند و استراتژی

 طول زمان از مرکز تاریخ به کنار راند. 

 های بدون رهبرهای اجتماعی نوین تا قیاماز جنبش

را معطوف به جنبش، بیش1990و    1980های  چپ در دهه انرژی خود  اجتماعی نوین کرد. در  تر  های 

بیش که چپ  را  جغرافیاهایی  نهادینه  احزاب  مواضع  این  از  استفاده  با  توانست  داشت،  را  موفقیت  ترین 

در کند.  زمینه حالی محاصره  در  نولیبرالیسم صفکه  کنار  در  اصلی  جریان  احزاب  تمام  اقتصاد  آرایی  ی 

تر را در موضوعات  های اجتماعی نوینْ احزاب چپ میانه و احزاب باقیمانده در طیف چپکردند، این جنبش

نمون کردند. تأکیدها بر بُعد طبقاتی این مسائل  بومی به سمت چپ رهاتنیکی، جنسی/جنسیتی و زیست

ای تبدیل شود. اکثریت  دهی تودهمانفکری باقی ماند و نتوانست به خطوط ساز های روشنمحدود به نحله

هژمونی و استراتژی  سازی درونیِ نظام لیبرال دموکراسی که در کتاب  چپ خود را در خط رادیکال

[ ارنستو لاکلائو و شانتال موفه مطرح شده بود، حبس کرد. اما این موضوع نه تحت  3]سوسیالیستی

تأثیر کتاب مذکور بلکه تا جایی که منشاء آن روندهای ساختاری بود، از خود »ایدئولوژی خودانگیختگی«  

میجنبش  نشئت  آلتوسر(  لویی  تعبیر  )به  نوین  اجتماعی  استراتژی  گرفت.  های  و  هژمونی 

سیر مذکور به وجود آید توجه کرده بود و با الهام از  توانست از خطای که میبه آشفتگی  سوسیالیستی

های اجتماعی نوین را پیشنهاد کرد. اما تحت تأثیر  شبندی« جنبگرامشیْ استراتژی معطوف به »مفصل

با   (2بندی پرداخت؛  دقیقاً به ردّ عنصر طبقاتی موجد این مفصل ( 1گرایی افراطیِ غالبِ آن دوران  فرهنگ

های سازمانی لازم برای ایجاد ستون  ی شکلچیز بر اساس »گفتمانْ« حتی یک کلمه دربارهتوضیح همه

چشم خود را به روی این الگوی اساسی در آرای   ( 3بندی سخن نگفت و نیز  فقرات نهادی این مفصل

پذیرد. بنابراین، برخلاف نیت  گرامشی بست که سیاست تنها و تنها بر مبنای دو اردوگاه طبقاتی انجام می

ای برای کاهش آشفتگی و  چون مداخلهنه هم  هژمونی و استراتژی سوسیالیستینویسندگان آن،  

سان تعریف و تمجید از اقدامات معطوف به  های اجتماعی بهی بلکه در رابطه با تنوع جنبشبازیابی انرژ

 سازی نظام موجود از درونْ به تاریخ پیوست. رادیکال

منجر به دو نوع واکنش    2010ی  سازی نظام از درون، در دههبست رسیدن نهایی استراتژی رادیکالبه بن

ی  های »بدون رهبر« و احزاب پوپولیست. بستر این دو واکنش در واقع پس از اواخر دههچپ شد: انقلاب

ابتدا، گفتمان پستبه  1990 در  پرداخته شد.  استفادهآرامی ساخته و  ی جنبش مدرن/پسااستعماری مورد 

در   بعدها،  تاباند.  جدیدی  امید  نور  روح  اعتراض  1999زاپاتیستا  سیاتلْ  در  جهانی  تجارت  سازمان  به  ها 

به خیابان را  آمریکا منتقل کرد. همزاپاتیستا  این قیامهای  با  آنارشیستی، نخست هوگو چاوز،  زمان  های 
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پوپولیستی با خاستگاه نظامی که تأکید زیادی بر سوسیالیسم نداشت، در ونزوئلا به قدرت رسید و در سالیان  

ها عمدتاً در مرزهای  که این تحول حالی ور کرد. دربعد آتش موج پوپولیستی در آمریکای لاتین را شعله

ها انسان را با شعارهایی در  در سطح جهانی میلیون  2008ای محصور ماندند، بحران مالی جهانی در  منطقه

 عدالتی اقتصادی و دیکتاتوری بسیج کرد. مخالفت با بی

ادامه داشتند، در جغرافیاهای مختلف تا حدی    2013تا    2009هایی با ظاهر انقلابی که از  دلایل بروز قیام

آمد. این موج  شمار میشان بهی اشتراکسان و تا حدودی متفاوت بود، اما روح آنارشیک عمومی نقطهیک

نقاط عطفش در حدود   از  لیبرال  2011در یکی  از جانب  از طرف چپ رادیکالْ و هم  با  هم  میانهْ  های 

ها  ها و ایدئولوژیگر آن بودند که دیگر به رهبران، سازمانها نشانرو شد: این قیاماستقبال عمومی روبه

نهی و  امر  برابر  در  بشریت  نداریم.  مینیاز  ناعادلانه  اقتصادی  تدبیرهای  و  رهبران،  ها  نبود  با  توانست 

 ا بستاند. ها نیز حق خود ر ها و ایدئولوژیسازمان

طور عام و نه  هایی که نه در برابر بشریت بهاما برگزاری چنین جشن و سروری هنوز خیلی زود بود. قیام

طور خاصْ جهت و روشی انضمامی قرار نداده بودند، فقط دچار شکست نشدند  ها و طبقات بهدر مقابل ملت

تر حاکمان سوق یافتند. مثلاً بذرهای بلوک فاشیستی حزب  جا به اقتدارگرایی افزونبلکه تقریباً در همه

( در ترکیه، پس از شکست اعتراضات پارک  MHPگرا )( ــ حزب حرکت ملیAKPعدالت و توسعه )

گزی شکل گرفت. دیکتاتوری السیسی در مصر که حامی عربستان سعودی و قلدرتر از مبارک بود، جای  

که در معنای دقیق کلمه به  از آنتر شد: قیام پیش  حسنی مبارک را گرفت. سرانجامِ سوریه وحشتناک

جنبش تبدیل شود، بین روسیه/ایران و آمریکا/عربستان سعودی در قالب جنگ نیابتی تحول یافت. نه تنها  

تر از بحران سربرآورد. قیامی شبیه به پارک  سره ویران شد بلکه دیکتاتورش با اقتداری فزونسوریه یک

ی راست جدید انجامید که رهبر راست افراطی، بولسونارو، را به قدرت  گزی در برزیلْ به تشکیل یک جبهه

ی استثنایی )و موقت( تونس است که خصلت تمایزبخش آن گسترش قیام تحت تأثیر  رساند. تنها نمونه

 حزب و سندیکاها بود )هرچند حزب و سندیکاها آغازگر قیام نبوده باشند(. 

 ی چپ پوپولیست در باتلاق شیرجه

های آنارشیستی کانون توجه را به سندیکاها برگرداند. اما این دفعه چپ به این سمت معطوف  شکست قیام

متفاوت شکل  به  که  صندوقشد  راهی  و  تری  احزاب  نهادها،  بتواند  آن  لطف  به  و  شود  انتخاباتی  های 

ها نتوانستند نظام را  های اجتماعی نوین و سپس قیامتأثیر کند. ابتدا جنبشمداران نهادینه را بیسیاست

نظام موسس بتواند نتایج    ]صورت[شد شاید در انتخابات کوبیدن مُشت »مردم« بر  تغییر دهند. تصور می

 متفاوتی به بار آورد. 
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ها یا چترهایی  ناپذیر در فرانسه تبدیل به سقفی تسلیم پودموس در اسپانیا، سیریزا در یونان و حزب فرانسه

این عقل   اروپا شدند. عناصر ضعیفبرای  در  آمریکا و جرمی  پوپولیستی  در  برنی سندرز  تر همین موج، 

های بریتانیا پیوندهای  های دموکراتیک آمریکا و تروتسکیستکوربین در بریتانیا به ترتیب با سوسیالیست

تری برقرار کردند، اما به عنوان افرادی مستقل از چتر سازمانی در مقابل مردم ظاهر شدند.  هر چه محکم

حتی اگر این واقعیتِ سازمانی نبود، تصویرش چنین بود. اما عاملی که عامدانه در سایر کشورها بر آن تأکید  

 که خود این چتر باشد رهبر آن بود. شد، بیش از آنمی

ها در یونان و اسپانیا کتاب دیگری از لاکلائو را متن راهبری خود برگزیدند.  اینک مشخصاً استراتژیست

به شکلی    1990و    1980های  لاکلائو و موفه با روح دهه  1985طور که در بالا اشاره کردم، کتاب  همان

هم داشت.  »خودانگیخته«  و استراتژی سوسیالیستی پوشانی  در محافل محدود،    هژمونی  به جز 

از    2005لاکلائو در    [4]ی عقل پوپولیستی دربارهتبدیل به کتاب محبوبی نشد. برخلاف آن، کتاب  

چون یک »نسخه« مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت  تر همطرف رهبران به شکلی آشکارتر و آگاهانه

سوسیالیستیدیگر،   استراتژی  و  همه)به  هژمونی  نظریرغم  بُرندگی  و  عمق  به  ی  اساساً  اش( 

ها برای رضایت دادن به آن بادها محدود  گذاری بادهای وزنده و شاید هم به اقناع برخی از سوسیالیستنام

اما خود مستقیماً به آن بادهای وزنده شکل داد )هرچند آن بادها   ی عقل پوپولیستی دربارهمانده بود. 

 هنوز شکل نگرفته بودند(. 

ی  های دههکرد این بود که نوشتهرا کتابی جذاب می  ی عقل پوپولیستی دربارههایی که  یکی از ویژگی

تر نویسنده که خود متأثر از درگیری  های انقلابیلاکلائو به روح پوپولیستی بازگشتند، اما استدلال  1970

ی گسست  لاکلائو و موفه مبتنی بر دو نقطه  1985وی در مسائل آرژانتین بودند، کنار گذاشته شدند. کتاب  

از گرامشی بود. نویسندگان که عمیقاً از مارکسیسم گرامشی متأثر بودند، دو عنصری را که برای گرامشی  

جایگاهی کاملاً اساسی داشت رد کردند: این ایده که سیاست باید بر مبنای دو اردوگاه و رهبری طبقاتی  

که آشکارا نامی بر آن بگذارد، ان ورود به قرن جدید بدون آناین دو اردوگاه تأسیس شود. لاکلائو در زم

بود. نویسنده به منطق دو اردوگاه  ای داشت. این چرخش اما تکچرخش جدی صدوهشتاد درجه بعُدی 

کتاب   آثار  جایگاه جدی  ی عقل پوپولیستیدربارهبازگشت.  برخلاف  اما  بود،  قائل  طبقه  برای  تری 

دهه ردیه  1970ی  مارکسیستی  نه    لاکلائوْ  زیرا  شد.  بدل  دائمی  موضوعی  به  طبقاتی  امر  مرکزیت  بر 

 توانست مردم را علیه حاکمان به جنبش درآورد.ی طبقاتی بلکه رهبر بود که میمبارزه

، تصویر  ای داشتندیافتهدلیل پذیرش این منطق در کشورهایی مثل اسپانیا و یونان که چپ نسبتاً سازمان

های اخیر  های مبارز یا طبقاتی در سال[ سازمان5طور خلاصه شرحش رفت.] نولیبرالی بود که در بالا به
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ابزارهای    های ضدنولیبرالی نیز با قدرتقیامشان را از دست دادند و نتوانستند از دل  قدرت خارج شوند. 

قیامشبکه جریان  در  کردند،  اثبات  را  خود  تأثیرگذاری  که  اجتماعی  آوردند:  های  بار  به  جدید  امیدی  ها 

اینک میانفجاری که در خیابان به وجود آوردند )یا این توانست در  طور به نظر رسید که چنین کردند( 

شد که انرژی ایجادشده از بحران خیابان و مبارزه با نولیبرالیسم به  انتخابات بازتاب یابد. نیازی دیده نمی

انتقال داده شود، فعالیتی که سالهای محلهسازمان بر محل کار  یا مبتنی  درازا  ها میمحور  به  توانست 

 بیانجامد. 

وار چپ منتهی شد. سیریزا که تا چند سال قبل از  گیری معجزه»عقل پوپولیستی« در یونان واقعاً به اوج 

از   بودگی سازمانی که  درصد آرا به قدرت رسید. اما تهی 35آن حزبی بسیار کوچک بود، با کسب بیش 

اش  ی اروپاییگیری بود، در عین حال این معنا را داشت که سیریزا در برابر اربابان اتحادیهملات این اوج 

های اتحادیه اروپا در  فاقد هرگونه قدرت سازمانی برای محافظت از خود بود. حاکمان جدید یونان با غول

یافته و خیابانِ دارای رهبری وجود نداشت، به مذاکره نشستند. سیریزا در  کارهای سازمانشرایطی که محل

چه حزب چپ  تری از آنکه اقتصاد سیاسی متفاوتد مبنی بر اینهایی را بروز داهای اول نشانههمان ماه

های بعد نیز )بنا به  ی پازوک که جانشینش شد و نیز راست میانه، در پیش نخواهد گرفت. در سالمیانه

شد( سیریزا تدریجاً » به پازوک تبدیل« شد. حزب پوپولیست پودموس  تعبیری که در یونان استفاده می

ی بسیار معتبرتر از پازوک در مقابل آن قرار داشت، حتی به  که یک حزب چپ میانهاسپانیا نیز به سبب آن

 گیری سیاسی نزدیک هم نشد. قدرت

های چپ ابزارهای قدرت سیاسی را به شکل تأثیرگذارتری به کار  در بولیوی و ونزوئلا نیز که پوپولیست

پویش و  بردند،  اقتصادی  ساختارهای  ماندند.  محصور  نولیبرالی  جهان  مرزهای  در  نهایتاً  مثبت  های 

ابتدا اساساً محدودیتزیست کرد.  هایی وضع میبومی این دو کشورْ برای برقراری سوسیالیسم از همان 

به تقریباً  است،  تأثیرگذارتر  و  بزرگ  که کشوری  جای  ونزوئلا،  به  دارد.  اتکا  نفتی  اقتصاد  به  کامل  طور 

های اجتماعی، توزیع ثروت ناشی  های طبقاتی و/یا به کمک جنبش بخشیدن به اقتصاد از طریق پویشتنوع

د آن( در چنین کشوریْ روشی است که با  از نفت توسط رهبر )»پوپولیسم« در معنای اقتصادی و محدو

های آمریکا هوگو چاوز را کاملاً در چنین مسیری محصور کرد. به  گذارد. تحریمتری تأثیر میسرعت بیش

سازمان ایجاد  جماعترغم  بالا،  از  مردمی  پویشدهی  که  مردمی  داشتند، های  ضعیفی  خودآیین  های 

ی تمرکز این  تری سوق دهند. نقطهی مسیرهای متفاوتنتوانستند نه رهبر و نه کشور را به سوی تجربه

تر آن بود که رهبر را )و کسی که جانشین وی شد، یعنی نیکولاس مادورو را که پیوندهای  ها بیشجماعت

های  ها داشت( در برابر نفوذ آمریکا محافظت کنند. در بولیوی نیز جنبشتری با این جماعتارگانیک کم

قدرت داشتند. حزب سوسیالیست  مندخودآیینِ  وجود  پایه  MASتری  بر  چاوزْ  سازمانبرخلاف  دهی  ی 
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جنبش جمله  از  پیوندهای  اجتماعی  رغم  به  بولیوی،  کوچک  اقتصاد  و  جمعیت  گرفت.  اوج  بومیان  های 

این امکان را نداشته باشد که    MASارگانیکی که بین حزب و توده وجود داشت، موجب شد تا حزب  

تغییری در ساختار اقتصادی این کشور که مبتنی بر صادرات مواد خام بود ایجاد کند. این مسئله از دید  

های بومیان به قدرت رسیده بود،  که به لطف جنبش  MASهای بومیان در حکم خیانت بود: حزب  جنبش 

داد. حزب تحت تأثیر این  های چندملیتی را از خود نشان میدر برابر طبیعت تقریباً همان سنگدلی شرکت

متوجه بودند که این موانع تنها با  چون ونزوئلا نیز  های بولیوی همتر شد. سوسیالیستموج تدریجاً فرسوده

ای برطرف خواهند شد. در نتیجه، سعی داشتند پوپولیسم سوسیالیستی را به آمریکای  تر قارهبسیج وسیع

 لاتین گسترش دهند اما با شکست مواجه شدند.  

در   جنوبی  آمریکای  تمام  تقریباً  ماندند؟  باقی  منزوی  نسبتاً  تجربهْ  دو  این  جانب    2011چرا  از  به ظاهر 

گیری از کوبا دریافت کنند، اما در  های چشمشد. ونزوئلا و بولیوی توانستند کمکهای چپ اداره میدولت

ی  سایر کشورهای قارهْ نه شرایط ساختاری فراهم بود و نه شرایط ایدئولوژیکْ تا راه را برای این دو تجربه

ها را راحت کنند. در مابقی کشورهای آمریکای لاتین، هر قدر هم به  »نسبتاً سوسیالیست« هموار و کار آن

تر شکل گرفت. هرچند ونزوئلا و بولیوی  موازات بولیوی و ونزوئلا، موجی »صورتی« به رهبری چپ معتدل

ای دارد. مزیت اصلی موج صورتی  کنندهراهاما این فرض ابعاد گم  شوند نیز بخشی از این جریان تصور می

ایدئولوژیک بزرگ با رهبری دو کشور برزیل و آرژانتین که جمعیت و تأثیرات  تری داشتند، این بود که 

داری وجود  های طبقاتی ریشهگسترش یافت. افزون بر این، برخلاف ونزوئلا، در این دو کشور نیز سازمان

ها و آکادمی  هایی به سوی سوسیالیسم در این دو کشور برداشته نشد. در رسانهداشتند. با این همه، قدم

چون عنصر اصلی تمایزبخش موج صورتی از تجارب سوسیالیسمی که در  جریان اصلی، »اقتدارگرایی« هم

ت به اقدامات  های چپ صورتی نیز گاهی اوقابولیوی و ونزوئلا رقم خوردند، به بحث گذاشته شد. اما دولت

ی این دو موج این بود که در موج صورتی تلاشی  شدند. عنصر اصلی جداکنندهاقتدارگرایانه متوسل می

برای تلنگر زدن به مناسبات اصلی مالکیت انجام نشد. برای مثال، در بولیوی بخش قابل توجهی از صنعت  

دانستند، به  طور که خود رهبران سوسیالیست نیز میها، همانساز[ البته این ملی6هیدروکربن ملی شد.]

نظر   به  بولیوی  در  اما  شد.  خواهند  »سوسیالیستی«  ناگهان  تولید  و  مالکیت  مناسبات  که  نبود  معنا  این 

ای از موج صورتی که در سطح  مند در این راستا وجود دارد. در برزیل یعنی نمونهرسید تلاشی نظاممی

 چنین تلاشی نشد.  ترین بازتاب را داشت، هرگزجهانی بیش

با دیکتاتوری    1985تا    1964های  ی کارگر بود که در سالحزب کارگر در برزیلْ محصول مبارزات طبقه

تدریج شروع شد و  ی دیکتاتوری بههای ناشی از سیاست نولیبرالی که در اواخر دورهنظامی جنگید. آسیب 

به پیروزی تاریخی حزب کارگر در انتخابات انجامید.    2002افزایش یافت، در    1990ی  ویژه در اواخر دههبه
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چنان  هم  2000ی  لولا، رهبر کارگری که در دوران دیکتاتوری آبدیده شد و وارد سیاست شد، در ابتدای دهه

گفت به دنبال برقراری سوسیالیسم است. اما این رویاها با دو مانع جدی مواجه شدند. نخست، وقتی  می

دهندگان سندیکایی نه تنها در بالاترین  که حزب کارگر کاملاً در قالب حزب حاکم جای گرفت، سازمان

صندوق   مثل  جدی  منابعی  مدیریت  به  شروع  بلکه  نماندند،  باقی  مشاور  و  بوروکرات  قالب  در  سطوح 

های آنان را برای تداوم نظم موجود افزایش  بازنشستگان کردند. این مسئله بیش از تغییر نظم موجود هوس

بریکس باز شد که برزیل هم بخشی از آن بود؛  داد. دوم، زمانی که اقتصاد غرب دچار رکود شد، راه برای  

تر و افزایش وابستگی خود به صادرات  سازی بیشتر شدن، مالیدارانهاما برزیل از این فرصت با سرمایه

و افزایش کنترل کارگری را    تدریج جای اهدافی نظیر اقتصاد پایدار بلندمدتکالا استفاده کرد. بنابراین، به  

که آرا و اعتبار خود را   حالی دستان گرفت. حزب کارگر دربازتوزیع درآمد حاصل از صادرات در میان تهی

تهی میان  میدستدر  افزایش  افراد  سازمانترین  به  کاری  آنداد،  کارگری  دهی  پایگاه  از  و  نداشت  ها 

که  رغم آن. بهداشتجویی دور نگه میها را از مبارزهکرد و آنزُدایی میجو سازمانیافته و مبارزهسازمان

برداشته شد، اهمیت مداوم صادرات مبتنی بر کشاروزی صنعتی موجب شد  های زیستبرخی قدم بومی 

 تر شود.  زمین بیشجوی دهقانان بییافته و مبارزهی بین حزب کارگر با بومیان و نیز جنبش سازمانفاصله

ی خود را تا حد زیادی از دست  یافتهمزیت پایگاه سازمان  2010ی  های دههحزب کارگر برزیل که در سال

های چاوزی را بازتولید کرد. دلیل شکست حزب کارگرْ تحریم آمریکا  داد، با رویکرد صورتی خود پویش

های کالا  به بعد افزایش قیمت 2010ی  ی دوم دههچه در ونزوئلا اتفاق افتاد نبود، بلکه از نیمههمانند آن

به مرزهای جهانی رسیده بود. دیلما روسف )خلف لولا( که قدرتی به جز توزیع مازاد حاصل از صادرات در  

میان مردم نداشت، با کوچک شدن سهم برزیل از این کیک اقتصادی مشروعیت خود را از کف داد و با  

مدت، اقدامات صریحاً نولیبرالی را که پیش  وقت کوتاهکودتا از قدرت سیاسی کنار گذاشته شد. یک دولت م 

انتخابات به   با  افراطی بولسونارو که  از حزب کارگر غلبه داشتند، دوباره برقرار کرد. سپس دولت راست 

قدرت رسید، این اقدامات را تعمیق بخشید و در مدتی کوتاه مسبب فقری جدی شد. واکنش در برابر این  

های نخستین  ر را به قدرت رساند، اما حزب کارگر دیگر برخلاف سالمجدداً حزب کارگ  2022اقدامات در  

یافته  داد. در این دوران که حزب کارگر در غیاب یک پایگاه سازمانی سوسیالیسم نمیوعده  2000ی  دهه

کردند،  های کالا مثل گذشته کمکی به توان صادراتی برزیل نمیای به قدرت رسید که قیمتو در دوره

شدند. گرانیگاه اصلی حزب کارگر اعتماد    های این حزب در مقایسه با بیست سال پیش بسیار ضعیفکارت

رسد در ائتلاف  ی ترس از راست افراطی است. به نظر میبه لولا و نیز اتحاد چپ و بورژوازی در نتیجه

جدید حزب کارگر، وزن بورژوازی مانع از گشایش جدی چپ خواهد شد. اکنون حتی »پوپولیست« نامیدن  

 حزب کارگر هم محل مناقشه است. 
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لاتینی آن )که حاوی تنوعات  های آمریکایهای پوپولیسم چپ اروپا هم نسخهطور خلاصه، هم نسخهبه

 بست خوردند.اند( به بنانقلابی و رفرمیستی

 ی آمریکا وجوهای جدید: نمونهجست

های پوپولیستی واجد دستاوردهای درون نظام  های بدون رهبر و جنبشبررسی این موضوع که آیا قیام

گُشایی  وجوهای به غایت تازه و افقهای اجتماعی نوین، جستبودند یا به شکست انجامیدند، پس از جنبش

 را مطرح کرد. 

استریت« با  های »اِشغال والدهد. اعتراضمتحد آمریکا ابعاد متعدد این روند را توضیح می ی ایالاتنمونه

راه داشت، در پس خود هیچ نهادی بر جای نگذاشت. پس از  که دگرگونی جدی در آگاهی را به هماین

آنارشیستاعتراض اُتونومیستهایی که  و  نبود(،  ها سازمانها  رهبر«  »بدون  در اصل  )یعنی  دهی کردند 

ها شدیداً پراکنده باقی ماندند. جوانانی  ی این تلاشهای مشخصی برای نهادسازی رقم خورد. اما همهتلاش

ریزی بودند. در این  شان بُرّنده شده بود، به دنبال مجرایی برای برونداریکه افکار و احساسات ضدسرمایه

( تبدیل به مجرایی شد که ناراضیان از  DSAاتیک آمریکا )های دموکر زمان حساس، سازمان سوسیالیست

به پیوستند. بزرگویژه جوانانْ دسته دسته  سیستم موجود،  آن  تعداد عضویتبه صفوف  افزایش  ها  ترین 

  2000ی  رقم خورد. این سازمان که در دهه  2016جمهور در  زمان با انتخاب ترامپ به عنوان رئیسهم

 هزار عضو رسید.  100به مرز  2020هزار عضو داشت، در  5تقریباً 

  2010ی  تأسیس شد، پیش از جهشی که در دهه  1982های دموکراتیک آمریکا که در  سازمان سوسیالیست

حاصل شد، سازمانی بود که در چارچوب رویکرد سوسیال دموکراسی جنگِ سردی شکل گرفته بود و تا  

ی  حد امکان ضدکمونیست بود. هدف اصلی این سازمان، سوق دادن حزب دموکرات به چپ بود. در دهه

ی متمایز داشتند. اما یک خط در ، افرادی که به صفوف این سازمان پیوستند، هزاران نیت و انگیزه2010

  2010ی خودانگیختگی دههیافته برجسته شد. این خط به موج نیمهمیان آنان به نحوی آگاهانه و سازمان

کننده  راهتواند گمن تعبیر مینامم. اما ایجهت داد. مدتی است که این خط را »کائوتسکیسم جدید« می

های خود  بندیگذاران این خط صورتباشد و باید با دقت از آن استفاده کرد. بخش قابل توجهی از بنیان

ی چپ سوسیالیست آمریکا بلکه مدیون مبارزات اجتماعی  شده و نهادینههای شناختهرا نه مدیون سازمان

دههپراکنده دهه  2000ی  ی  اوایل  خوانش  2010ی  و  نیز  و  و  افراد  هستند.  مارکسیسم  از  خود  های 

های مورد نظر، هم به خاطر پراکندگی این مبارزات به صورت جدی ناخشنود بودند و هم با تلقی محفل

نهادینهگروه میهای  سعی  که  جهتای  مبارزات  این  به  گروهکردند  عنوان  به  کنند  شدیداً  دهی  های 

آن از  گرفتنسکتاریست  فاصله  جنبشها  از  تفسیری  دیدگاه  د.  مشابه  آمریکا،  چپ  و  کارگری  های 
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گیری جهتی بدهند که تا کنون تجربه نشده  ها را قادر ساخت به موج در حال اوج کائوتسکیستی جدید، آن

 بود.

ها. البته  هایش علیه بلشویکی این متفکر است، نه جدلعنصر »کائوتسکیستی« همانا آثار دوران اولیه

جدلمحفل این  موردنظر  میهای  را  تلاشها  اما  نادیدهشناسند  بر  مبتنی  جدلشان  این  هاست.  انگاری 

ترند، هرچند این ارجاعات  ها نزدیکگذارانشان در چند مقاله و سخنرانی عنوان کردند که به منشویکبنیان

  1900ی  شان کائوتسکی پیشتر در دههدیگر اهمیتی ندارند و به این ترتیب به راه خود ادامه دادند. مرجع

سازمان همان  داد؛  قرار  الگو  خود  برای  لنین  که  بود  کسی  قرندهندههمان  اواخر  در  که  فعالی    19 ی 

پراگروه سندیکای  مُشتی  از  متشکل  مارکسیستی  گروههای  مجلهکنده،  محافل  و  مطالعاتی  و  های  ها 

 ها را زیر سقف حزب سوسیال دموکرات آلمان جمع کرد.  روزنامه

دیدگاه این  انضمامی  نشریهترجمان  طریق  از  نیز  آمریکا  محلی  قالب  در  نام  ها  به  های  یادداشتای 

دهنده و متفکر کارگری سالیان دور انجام گرفت. برای بسیاری  و تأثیر زیاد کیم مودی، سازمان  کارگری

سوسیالیست سازمان  فعال  اعضای  مقالهاز  آمریکا  دموکراتیک  عادی«]های  اعضای  »استراتژی  [  7ی 

ها نباید در سندیکاها به چنان منبعی اساسی است. ادعای اصلی این مقاله این است که سوسیالیستهم

ی  ی این مقالهعنوان مشاور یا مدیر بلکه باید به عنوان کارگران »عادی« )بدون رتبه( وارد شوند. درباره

انجام   فراوانی  نهادی  آمریکا مباحث  در  نیز کائوتسکی  اینمودی و  در  اما چیزی که  جا مورد توجه  شد 

نتیجه زیرمجموعهماست،  از  یکی  است.  مباحث  این  از  برآمده  عملی  سوسیالیستی  سازمان  های  های 

دموکراتیک آمریکا به نام »نان و گل سرخ« با استفاده از دو استراتژی کلی حامی این است که کشور به  

ها  تواند به سوی سوسیالیسم قدم بردارد. یکی از این استراتژیی »اصلاحات غیررفُرمیستی« میواسطه

ی آنان به  یافتهکارهای سازمانتری دارد، پیوستن به سندیکاهای موجود و محلوزن بیش  روی کاغذکه  

دادن )سوق  درون  از  سندیکاها  این  دگرگونی  نیز  و  کارگر  و  سندیکایی  فعال  مسیری  عنوان  به  شان 

ب -دموکراتیک  است.  سازمانسوسیالیستی(  از  سوسیالیستسیاری  محلی  آمریکا  های  دموکراتیک  های 

یابی  ثباتند، تشویق به شغلویژه جوانان( یا اعضای قدیمی را که در زندگی کاری خود بیاعضای جدید )به

 مندی دارند. های آموزشی به غایت نظامها برنامهکنند. در این راستا، آناز طریق این مجاری می

فعالیتزنجیره که  ی  بیش  عملدر  هایی  آن وزن  دارند،  به شکل هاییتری  و  محلی  انتخابات  با  که  اند 

ی گذشته تا  ترین دستاورد افزایش انفجاری اعضا در دههاند. انضمامیمرتبط تر با انتخابات سراسریجدی

ها هزار نفر به خاطر برنی سندرز خانه  ده  2020و    2016کنون این بوده که در مسیر مبارزات پیشاانتخاباتی  

و هفته روزها  و  خانه چرخیدند  افزایش  به  پایان رسیدن  به  تلفن سپری کردند. عوامل  را پشت  هایشان 

های  ای بود که نه فقط فعالیتهای دموکراتیک آمریکا به همان اندازه که ناشی از ضربهاعضای سوسیالیست
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دهی در دوران پاندومی خورد، به همان میزان نیز  دهی سوسیالیستی بلکه هر نوع فعالیت سازمانسازمان

محصول شکست سندرز )نخست در برابر هیلاری کلینتون و سپس( در برابر جو بایدن بود. تعداد اعضای  

 هزار نفر کاهش یافت.  80به  2023این سازمان در اواسط  

بهزیرمجموعه سرخ«  گل  و  »نان  شاخهی  کلی  گرایشات  طور  مشخصاً  و  سازمان  چپ  های 

های دموکراتیک آمریکا را  کند که اعضای سازمان سوسیالیستآنارشیستی/اتُونومیستی را متهم به این می

دارند. گرایشات چپ نیز استراتژی »کارگران عادی« )بدون  غایت پراتیک به دور نگه میاز این وظایف به

ی کار،  های انقلابی را درگیر ماشین خردکننده کنند که بسیاری از افراد دارای بالقوگیرتبه( را متهم می

می بوروکراسی  و  سوسیالیستشغل  سازمان  چپِ  محافل  و  افراد  از  بعضی  را  انتقادات  این  های  سازد. 

می اشتراک  به  آمریکا  بدیلدموکراتیک  که  نیست  مشخص  هنوز  اما  از    گذارند.  یکی  چیست. 

( است که خط آن در  Communist Caucusهای بدیل زیرگروه کمونیست ) ترین شاخهیافتهسازمان

توان  ها لنین هم جای دارد، میکه در بین ارجاعات آنرغم اینای است. بههای تودهاصل تأکید بر قیام

گفت در موضع کمونیسم چپ قرار دارند. این محفل ارتباطاتی با افراد و محافل دارای گرایشات آنارشیستی  

ها فاصله  توان حدس زد، زیرگروه »نان و گل سرخ« از این گرایشطور که میو اُتونومیستی دارد )همان

ها  برند. اما زیرگروه کمونیستی به نسبت آنها و کارزارهای مشترکی را پیش میدارد(. گاهی هم پروژه

 شود.نظرهایی ایجاد میهمین دلیل اکثراً اختلاف کند و به تر تلقی میدهی را جدیسازمان

های آنارشیستی/اتُونومیستی مشخصاً در قیام »جان سیاهان مهم  گروههم زیرگروه کمونیستی و هم خُرده

های دموکراتیک آمریکا نقش خود است« توجهات را به این نکته معطوف کردند که سازمان سوسیالیست

قیام این  به  سازمان  اعضای  البته  نکرد.  ایفا  کافی  حد  به  جهترا  برای  تلاش  اما  پیوستند.  دهی  ها 

های  ها، در فعالیتیافته هرگز صورت نگرفت. پس از قیامسوسیالیستی به قیام یا مبادرت به رهبری سازمان

هایی  که سازمان چه نقشی پلیس را قطع کنید« انجام شدند، در رابطه با اینمحلی که با شعار »بودجه

ی »نان و گل سرخ« مدعی بودند  دهندهصر تشکیلنظرهایی ایجاد شد. اکثر عناتواند ایفا کند اختلافمی

تر نیز این  های عادی را نیز بیگانه خواهد کرد. افراد چپی کارگر بلکه اقلیتکه شعار مذکور نه فقط طبقه

ی  توان گفت در نتیجهشعار را شعاری با ماهیت سوسیالیستی تلقی و از آنِ خود کردند. با این حال، نمی

های معیّن برای پایگاه طبقاتی  ای مشخص، سازمانی، منسجم و با وعدهاتخاد این شعار موضع و برنامه

بن این  باشد.  شده  شکلحاصل  به  منجر  مشابه  موارد  و  »اتحاد  بست  یکی  شد:  زیرگروه  دو  گیری 

ها )که البته بعضی از آنها سمپات تروتسکی یا تروتسکیست بودند( و  مارکسیستی« متشکل از لنینیست

تر بودند  لنینیستی سنتی -ی سرخ« متشکل از محافل مارکسیست لی که تحت عنوان »ستارهدیگری محاف



176 
 

دانیم که این مورد و موارد  )و بعضی از هواداران حزب کمونیست چین در آن حضور داشتند(. هنوز نمی

 توانند دست بالا را پیدا کنند یا نه. های دموکراتیک آمریکا میمشابه درون سازمان سوسیالیست

ی  ی فلسطین حاصل شد. مدتی است که مسئلهی مسئلهترین تحول سال گذشته در نتیجهغیرمنتظره

نشیب و  فراز  به  منتهی  سازمان  فلسطین/اسرائیل  برخی،  نظر  از  رابطه،  این  در  است.  شده  هایی 

به  سوسیالیست متهم  دیگر، مستقیماً  برخی  نظر  از  و  از حد سکوت کرده  بیش  آمریکا  دموکراتیک  های 

اکتبر    7داری از حماس و یهودستیزی است. این اتهامات منجر به بعضی از استعفاها هم شد. وقایع  طرف

و پسایند آن سازمان را مجبور کرد تا موضع خود را مشخص کند. در این دوره، زیرگروه »نان و گل سرخ«  

ای سندیکاها از جانب  های مواضع چپ گرفت. در شرایطی که معیار ایجاد مشارکت تودبه شکل غیرمنتظره

های دموکراتیک آمریکا جدی گرفته شد، »نان و گل سرخ« در رهبری  سایر عناصر سازمان سوسیالیست

ی سازمان  های چپ و میانه[ این گشایش که بال8دهی اعتراضات حامی فلسطین نیز جای گرفت.] سازمان

آمیز بود. تعداد زیادی از  های دموکراتیک آمریکا را گرد هم آورد، البته که موضعی مخاطرهسوسیالیست

های دموکراتیک آمریکا که این موضع را بازگشتی قاطع به  اعضای قدیمی و مُسن سازمان سوسیالیست

کردند، در کنار انتشار متون استعفای خود رو به عموم، سازمان را ترک کردند. اما اینک به  چپ تلقی می

اکتبر، امروز    7ش تعداد اعضا شده است: در مقایسه با قبل از  رسد که موضع سازمان موجب افزاینظر می

ی دیگری که به همان اندازه  تر است. نکتههای دموکراتیک آمریکا سازمانی پرجمعیتسازمان سوسیالیست

ای در کنار زیرگروه کمونیستی و  اهمیت دارد، این است که زیرگروه »نان و گل سرخ« در تظاهرات توده

 سایر محافل چپ حرکت کرد.

این از مارکسیستیادآوری  نوعی  موقعیت  که هر  به  توجه  با  نیستند و  امپریالیست  لزوماً  رفُرمیست  های 

های عملی مشخصی انجام داد، خالی از فایده  توان با این قبیل محافل متحد شد و فعالیتمشخص می

های  تر سازمان سوسیالیستطور کلیتوانیم مطمئن باشیم که »نان و گل سرخ« )و بهنیست. البته الان نمی

طور که  دموکراتیک آمریکا( موضع حامی فلسطین خود را تداوم خواهند داد یا نه. اما در این مورد همان

رفُرمیست خود  درونی  چپمباحث  که  مسیری  دارند،  اهمیت  آنها  نیز  های  گرفت  خواهند  پیش  در  ها 

 تأثیرگذار است.  

ها، عناصر تغییرناپذیری هم وجود دارند. حتی اگر »تفکرات« جناح حاکم در این  به رغم تمام این دگرگونی

ترین فعالیتِ عملی، کشاندن حزب دموکرات به جناح چپ است  جهت نباشد، امروز مشخص است که اصلی

  2010ی  های مرتبط با انتخابات است. این خط در دههها، فعالیتانگیزترین فعالیتو به همین دلیل هیجان

سازمانی سوسیالیست از جهش  آمریکا هم عرصهپیش  دموکراتیک  حتی  های  بود.  آن  اصلی  فعالیت  ی 

ی تأکیدش بر سندیکالیسمِ »کارگران عادی«، از این  زیرگروهی مثل »نان و گل سرخ« نیز به رغم همه
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متحد توجه   تواند جدا شود. در این نقطه، باید به تداوم نهادی در سراسر ایالاتنوع فعالیت انتخاباتی نمی

گیری بیرون از آن دو حزب )یا مواضعی  کرد. هر دو حزب دستگاه حاکم هر چقدر هم فرسوده شوند، موضع

ها را دگرگون سازند( هنوز بسیار دشوار  رسند اما سعی دارند با انرژیِ بیرون آنکه درون آن دو به نظر می

است. استراتژی سندیکالیسم »کارگران عادی« اگر در نسبت کارگران عضو سندیکا گشایشی بزرگ حاصل  

رسد کاهش سرعت در چنین مجرایی منجر به احیای  آمد. اما به نظر میکرد، نتایج دیگری به بار میمی

 . 2023کم تا اکتبر  ریکا شد، دست های دموکراتیک آمگرایی« سوسیالیست»انتخابات

رسد تظاهرات مربوط به فلسطین/اسرائیل موجب  توان فهمید، به نظر میطور که از سطور بالا میهمان

های اصلی  تواند منجر به بازگشت به عادتمتأسفانه می  2024سیر شده است. انتخابات  گسستی در این خط

تواند  تواند منتهی به رویگردانی جمعی از هر نهادی شود، چیزی که در ماهیت خود میشود. یا برعکس، می

ردیه به  کمونیستیراه  این-ای  برای  ببرد.  کادرهای  چپ/آنارشیستی  نشد،  اشتباه  دو  این  دچار  که 

های دموکراتیک آمریکا باید به سرعت بالغ شوند. در این مرحله، باید اذعان کنیم که حتی اگر سوسیالیست

 ل رسیدن آن بسیار دشوار است. چنین روند بلوغی شروع شده باشد هم ظرف یک سال به کما 

 ویکم به سوی سازمان قرن بیست

ی  دهند که مسئله)بولیوی( و حزب کارگر )برزیل( نشان می  MASهای سیریزا )یونان(،  مشخصاً نمونه

اصلی نه به قدرت رسیدن سیاسی بلکه این است که چه در قالب حزب حاکم یا چه در قالب حزب مخالفْ  

توانند زنده و سرپا  ی هژمونیک تا چه حد میای، کادرهای متعهد به سوسیالیسم و پروژهدهی تودهسازمان

می شوند.  داشته  نهایتاً  نگه  )و  نولیبرال  جهانی  در  که  مادامی  اما  کرد  استفاده  دولتی  ابزارهای  از  توان 

میسرمایه حرکت  عدولدارانه(  گریزناپذیر  نحوی  به  سیاسی  رسیدن  قدرت  به  اقدامات  کنیم،  و  ها 

که چپ دستان خود را به این شکل آلوده  حالی در  راه خواهد داشت.دارانه و/یا تکنوکراتیک را به همسرمایه

تواند مراقب سازمان و طبقه هم باشد؟ این سوال در عمل هنوز به شکل مثبت پاسخی  کند، آیا میمی

 نگرفته است. اما بدون انجام چنین کاری نیز راهی برای حرکت رو به جلو وجود ندارد.

رو برداشت. به  که کار به رسیدن به »قدرت سیاسی« برسد، باید موانع بسیاری را از پیشالبته قبل از این

ی مناصب دولتی به حدی است که  جز چند کشور استثنایی مثل برزیل، بولیوی و یونان، تأثیر فاسدکننده

های اخلاقی  تواند ببیند. دشواری اصلی این است که پیش از رفتن در دل این آتشچپ خوابش را هم نمی

ها  مشیدانیم کدام خطو عملی، خودمان را در نظریه و عمل چگونه تعریف خواهیم کرد. در این نقطه می

 اند، اما »چه باید کرد« به همان اندازه واضح نیست. شکست خورده
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های  های بدون رهبر، شکست خطبه بیان خلاصه، در شرایط آشفتگی عمومی قرار داریم. فروکشی انقلاب

شان )چاوزی( افسردگی در چپ را افزایش داده  چپ پوپولیست )اروپای غربی/آمریکا( یا به انحطاط رفتن

که چپ تماماً محکوم به   1990ی است. باز هم نباید فراموش کرد که وضعیت عمومی، در مقایسه با دهه

های »بدون رهبر« و انفجار  ها بهتر است. قیامهای اجتماعی نوین و/یا نولیبرالیسم چپ بود، فرسخجنبش 

سرمایه با  مخالفت  امپریالیسم،  بحران  البته  و  چپ  اجتنابپوپولیسم  نحوی  به  مجدداً  را  در  داری  ناپذیر 

بیان کلی با مسئلهتر، عموم مردم( قرار دادستورکار چپ )و به  ی جدیدی هم مواجهیم: در  ده است. اما 

ها در چهار  داری و ضدّامپریالیستیِ خام و ناپایدار راستپراکندگی مداوم چپ، مواضع ضدّسرمایهی  نتیجه

شود. اگر چپ نتواند از پس  چون راهی به سوی بدیل حقیقی تلقی میها همی جهان از جانب تودهگوشه

نابودی کلی  پراکندگی و آشفتگی خود بربیاید، راست جدید هم چپ و هم انسان و طبیعت را به سوی  

 خواهد برد. 

های »آنارشیستی« و »پوپولیستی« موجود را  تواند ممکن شود که روحیهای میمشیراه خروج تنها با خط

های ناظر بر کادرهای انقلابی وارد کند. عبارت »پس از« که در  دهی جدی حزبی و فعالیتدرون سازمان

های اُتونومیستی/آنارشیستی و پوپولیستی نیست. اما ناظر بر  عنوان مقاله هست، به معنای عبور از پویش

دهی  اند. به درکی جدید از سازمانبست رسیدهچون »وجوه اساسی« به بناین است که این خطوط هم

ها  وجوی آنهای اجتماعی نوین و جستهای بدون رهبر، تنوع جنبشخواه قیامنیازمندیم که روح آزادی

ی پوپولیسم چپ را اتخاذ کند اما پای  ار از عاطفهگرایانه و سرش گرایی« عملبرای خودآیینی و »دو اردوگاه

ها را بر روی زمین طبقاتی، سازمانی و ایدئولوژیک بسیار مستحکمی قرار دهد. نوسازی ایدئولوژیک و  آن

از شکست9سازمانی] که  محافلی  از  برخی  مداومِ  درس[  برزیل  و  بولیوی  گرفتههای  را  و  های لازم  اند 

دهد که این درک سازمانی در افق  وجوهای جدید در جنبش سوسیالیستی آمریکا، خبر از این میجست

 پدیدار شده است.  

 منبع: 

Lidersiz Devrimlerden ve Popülizmden Sonra Sol Partiler, Cihan Tuğal, Ayrıntı 

Dergi (Üç Aylık Sosyalist ve Kültür Dergisi), Bahar 2024, 45, 96-106. 
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 رانت  یهی رُدبرتوس و نظر 

 دوم   جلد –  ی ارزش اضاف یهاه ینظر

 

 2024ژوئن  12

 : کارل مارکس ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

مترجم وقفهتوضیح  از  پس  ادامه:  در  که  گریزناپذیری  ترجمهی  کتاب  ی  ی 

ی مارکس، پیش آمد،  هایی پیرامون ارزش اضافی«، اثر برجستهنخست »نظریه

. در این  کتاب دوم آغاز شدی  کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمه

های ارزش اضافی« به یاری »نشر چرخ«  فاصله کتاب نخست زیر عنوان »نظریه

 در تهران، منتشر شده است. 

هایی در »نقد« انتشار یافت. از این پس  ی کتاب نخست پیشاپیش بخشاز ترجمه

ترجمه کار  پیشرفت  جریان  در  بهو  نیز،  دوم  کتاب  گاهی  و  پراکنده  گاه،  بهطور 

های  ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلالچینی از برخی فصلدست

 گیر است، در »نقد« منتشر خواهد شد. ویژه چشمها بهنظری آن

 

[X-465 ]آقای رُدبرِتوس.  ‹ نظر› ای کوتاه از  پس، خلاصه 

حال  طور خودکفا( در عینکند که در آن بنا بر تصور او مالک زمین )بهاو نخست وضعیتی را توصیف می

ی »محصول  شدهگیرد. بخش دریغدار است. سپس بین ]این دو نقش[ جدایی صورت میدار و بردهسرمایه

دو قسمت »رانت زمین و سود سرمایه« تقسیم   به  اینک  ــ  ــ یعنی »رانت طبیعی«  از کارگران  کار« 

تر  ای بسیار ساده( )آقای هاپکینز ـ نگاه کنید به دفتر مربوطه ــ این نکته را به شیوه82و    81شود )ص  می

داند که »محصول  دار را مجاز میدهد(. آقای رُدبرتوس سپس مالک زمین و سرمایهتر توضیح میو خشن
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»محصول   و  کارخانهخالص«  )ص  ای تولیدِ  کنند  تقسیم  خود  بین  را  مطلوب89«  به  مصادره  یک    .(؛ 

تولید میسرمایه را  تولیدِ کارخانهکند، سرمایهدار محصولات خالص  را. زمیندار دیگر محصولات  دار  ای 

دار«ی  کند و »مالک محصولات خالص« نیز نیست. این است تصور »زمینتولید نمی  مصنوعی هیچ  

زمان در مانوفاکتور و کشاورزی آغاز شده  دارانه در انگلستان همآلمانی مانند آقای رُ]دبرتوس[. تولید سرمایه

 است. 

گیرد که اینک  طریق نتیجه میچگونگی تشکیل »نرخ عایدی سرمایه« )نرخ سود( را آقای رُدبرتوس از این

توان »نسبت سود به سرمایه  ی آن میوسیلهبه میانجی پول، »معیاری« برای سنجش سود وجود دارد و به

دست آمده است.«  ها بهترازسازی سود سرمایه( و به این ترتیب »میزانی برای هم94را بیان کرد.« )ص  

ی  نشده در هر شاخهترازی رانت با کار پرداختهم  ناقض  ،ترازیِ سودهم( او از این که این  94)ص  

ترین  دیگر متمایز شوند، کوچکهای میانگین باید از یکهای کالاها و قیمت، ارزشبنابراین  تولید است و 

هم برای کشاورزی  نیز  سود  نرخ  این  ندارد.  تلقی میچواطلاعی  متعارف  نرخی  زیرا »ن  عایدی  شود، 

می  دارایی شود« )ص  فقط  محاسبه  اساس سرمایه  بر  کارخانه95تواند  تولید  در  و  به(  اولی  ای  طریق 

ترین سخنی از این امور نیست  جا( کوچکشود.« )همانکار بسته میی ملی بهتری از سرمایه»بخش بزرگ

شود لحاظ مادی نیز زیر و رو میلحاظ صوری، بلکه بهدارانهْ خودِ کشاورزی نه فقط بهکه با تولید سرمایه

و دیگر نقش فعالی در تولید ندارد. از    یابدتنزلِ درجه میی خورجینی از پولْ  و مالک زمین صرفاً به مرتبه

  امر مادی در مقام    ی محصولات کشاورزیارزش کلیهای کماکان  دید رُدبرتوس »در تولیدِ کارخانه

 (95اند در تولید خام پیش آید.« )ص توکه این حالت نمیدر سرمایه« گنجیده است، »در حالی

 است.  غلطها ی این حرفهمه

ی رانت برای  مثابهپرسد که آیا ورای سود صنعتی یا سود سرمایه »سهمی بهاینک رُدبرتوس از خود می

 (96ماند، به چه دلایلی؟« )ص ماند« و » اگر میمحصول خام باقی می

 گیرد، حتی فرض می

شود، و ارزش  ی کار مبادله میای بر اساس هزینه»که محصول خام درست مانند محصول تولیدِ کارخانه

 (96ی کارش است.« )ص  محصول خام فقط برابر با هزینه

کم در نخستین نگاه، غلط  گیرد. این حرف، دستی رُدبرتوس، البته ریکاردو هم این را فرض میبه گفته

ارزش اساس  بر  نه  کالاها  زیرا  قیمتهایاست،  مبنای  بر  بلکه  متفاوتشان،  میانگین  مبادله  های  شان 

ی »زمان کار« است، یعنی منتج از این قانون  واسطهشوند و این امر منتج از تعیین ارزش کالاها بهمی
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بود، این ظاهراً متناقض. اگر محصول خام علاوه بر نرخ میانگین سود حامل رانتی متمایز با آن نیز می

باشد، و علت    نشدهبود که محصول خام بر اساس قیمت میانگینْ فروخته  پذیر میحالت فقط زمانی امکان

 کند. بایست جداگانه مستدل کرد. اما ببینیم رُدبرتوس چگونه عمل میآمدن چنین حالتی را میپیش

نسبت بین  نشده( »بر اساس  ، زمان کار پرداختارزش اضافی  ‹ یعنی› که رانت« )  فرض گرفتم»من  

به  › ها  و این ارزش  شودای تقسیم میکارخانه  ارزش محصول خام و ارزش محصول تولیدِ

 (97، 96شوند.« )ص  )زمان کار( تعیین می ی کارهزینهی به وسیله ‹ ی خودنوبه

های  ارزش اضافیاول را بیازمائیم. این فرض به بیان دیگر معنایی جز این ندارد که    فرضنخست این  

در    گنجیده  ینشدهپرداختعبارت دیگر، کارِ  اند، یا بهمتناسب  شانهایارزشگنجیده در کالاها با  

. اگر نسبت مقدار کارهای گنجیده  ها گنجیده است آنکه اساساً در    کاری کالاها متناسب است با مقدار  

ها ــ یا نسبت ارزش  ی گنجیده در آننشدهگاه نسبت کارِ پرداختباشد، آن 3:   1در کالاهای الف و ب = 

تر از این باشد. با فرض زمان  تواند غلطاست. هیچ سخنی نمی  3:    1دیگر ــ  =  ها به یکهای آناضافی

  ‹ کارگر ›   10الای دیگری محصول  کارگر و ک  30ساعت، ممکن است کالایی محصول    10کار لازم، مثلاً  

  5ساعت =    60ها =  شده از سوی آنساعت کار کنند، ارزش اضافی آفریده  12کارگر فقط    30باشد. اگر  

شده از سوی  ساعت کار کنند، ارزش اضافی آفریده  16کارگر ]دیگر[ روزانه    10( است و اگر  5×12روز )

  30=    360=    120  ×  3=    30  ×  12صورت ارزش کالای الف =  . در اینساعت است   60نیز =  ها  آن

۱ساعت کار =   160کار{ و ارزش کالای ب =  ساعت = روزانه  12کار }روزانه
  ‹ نسبت› کار است.  روزانه  ۳13

۱=    9:    4=    36:    16=    360:    160=    ‹ دیگربه یک› ارزش کالاهای الف و ب  
است. برعکس، ارزش    3:    1  ۳

ها با  . این ارزش اضافی1:    1=    60:    60دیگر دارند =  های گنجیده در کالاها چنین نسبتی با یکاضافی

۱دیگر =  های کالاها به یکدیگر برابرند، هرچند نسبت ارزشیک
 است.  3:   1 ۳

[X-466]    ،های مطلق، یعنی تطویل زمان کار فراتر از زمان کار لازم، و  اگر ارزش اضافی  اولاً بنابراین

دیگر برابر با نسبت  متفاوت باشند، نسبت ارزش اضافی کالاها به یک  های ارزش اضافینرخدر نتیجه  

 دیگر نیست. ها به یکهای آنارزش

نظر از  ها ــ صرفحال ارزش اضافیهای ارزش اضافی یکسان باشند، با اینکه نرخ ، با فرض اینثانیاً

شرایط مربوط به گردش و فرآیند بازتولید ــ نه به مقادیر نسبی کاری که در دو کالا گنجیده است، بلکه  

ی ثابت،  یافته به سرمایهیافته به دستمزدها در سرمایه و بخش تخصیصبه نسبت میان بخش تخصیص

های برابر،  تواند در عطف به کالاهایی با ارزشآلات وابسته است و این نسبت مییعنی مواد خام، ماشین
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ای«،  سراسر متفاوت باشد، خواه این کالاها »محصولات کشاورزی« باشند، خواه »محصولات تولیدِ کارخانه

 کم در نگاه نخست. که ابداً هیچ ربطی به اصل قضیه ندارد؛ دستچیزی

ی زمان کار تعیین شوند،  واسطهکه اگر ارزش کالاها بهرُدبرتوس، مبنی بر اینبنابراین نخستین فرض آقای  

ها  های آندر کالا ــ ارزش اضافی  گنجیدهی  نشدهنتیجه این خواهد بود که مقدار کار متفاوت و پرداخت

 های کالاها قرار دارند، در اساس غلط است. این نیز غلط است که: ــ در تناسبی مستقیم با ارزش

تعیین شوند،  ی کار  هزینهی  وسیلهای بهمحصول تولیدِ کارخانه  ارزش محصول خام و    ارزش»اگر  

 (97، 96ها تقسیم شده است.« )ص به نسبت این ارزش رانت

ای  ی بزرگی سرمایهواسطهبهشود که مقدار این سهم رانتی نه  »به این ترتیب طبعاً این نیز تأیید می

شود؛ کار مزبور عبارت  تعیین می  کار مستقیمی  واسطه، بلکه بهی سود استکه مبنای محاسبه

ها باید  دلیل استفاده از کارافزارها و ماشینکه بهای + کاریاست از کار کشاورزی یا کار تولیدیِ کارخانه

 (97وارد محاسبه شود.« )ص 

است، زیرا رانت در معنای عام در    سهم رانتجا  اضافی )و منظور این  این هم غلط است. مقدار ارزش

ی استوار،  شود( فقط وابسته است به کار مستقیم، نه استهلاک سرمایهتمایز با سود و رانت زمین تعریف می

 ی ثابت. نه ارزش مواد خام و نه اساساً به ارزش هیچ جزئی از سرمایه

ی استوار باید بازتولید شود. )تولید آن  ی نسبتی است که بنا بر آن سرمایهکنندهاین استهلاک البته تعیین

ی تازه، به انباشت سرمایه.( اما کار مازادی نیز که در تولید  حال وابسته است به تشکیل سرمایهدر عین

ی استوار در  شود که در آن این سرمایهروی وارد سپهر تولیدی نمیشود، به هیچی استوار ایجاد میسرمایه

شود.  ی استوار مورد استفاده قرار گرفته است، مانند کار مازادی که در تولید مواد خام وارد میمقام سرمایه

برای همه به یکسان  امر  این  تولیدشاخه› ی  برعکس،  تولید ماشین ‹ های  مانوفاکتور  ، کشاورزی،  آلات و 

گاه  شود، آنشده تعیین میی حجم کار مصرفواسطها ارزش اضافی فقط بههی آنصادق است که در همه

شده معلوم  گاه که حجم کارِ مصرفکه نرخ ارزش اضافی معلوم باشد و به میانجی نرخ ارزش اضافی، آن

را از »مواد خام«،  جا قاچاقی وارد کند« تا بتواند آنباشد. آقای رُدبرتوس درصدد است استهلاک را »این

 قاچاقی خارج کند. 

آقای رُدبرتوس بر این باور است که برعکس، »آن سهم از سرمایه که مرکب از ارزش مادی است« ]هرگز[  

ی کاری که محصولی ویژه، مانند نخِ  ی سهم رانت داشته باشد، زیرا »مثلاً هزینهتواند تأثیری بر اندازهنمی
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ی کاری تعیین شود که باید برای پشم  ی هزینهواسطهتواند از جمله بهی بافته است، نمیریسیده یا پارچه

 (97ی خام محاسبه گردد.« )ص ی مادهمثابهبه

همان میزان  همان میزان، یا بهتر است بگویم بهزمان کاری که برای ریسیدن و بافتن ضرورت دارد دقیقاً به

ها،  ماشین وابسته است. هردوی این  ارزش مواد خام صرف شده یا به    ‹ تولید› اندک، به زمان کاری که در  

اما هیچماشین و مواد خام وارد فرآیند کار می از آنشوند؛  ارزشیک  ارزشها وارد فرآیند  افزایی  یابی و 

 شوند.نمی

در مقدار دارایی و    گذاریهای سرمایههزینهی  مثابه»برعکس، ارزش محصول خام یا ارزش مواد به

ی سهم رانت به صاحب  مثابهکند، سودی که بهی سود باشد، دخالت میای که باید مبنای محاسبهسرمایه

ی تولید کشاورزی این سهم از سرمایه  سرمایهگیرد. اما در  ای تعلق میهر محصول تولیدِ کارخانه

نیاز   ‹ خام› ی مواد مثابهمقدم بر خود به کشاورزی به محصولی از تولیدِ. تولید  غایب است 

که قابل قیاس با    ‹ خامی› ، و در کشاورزی، مواد  کندبلکه نخست اساساً با تولید آغاز می،  ندارد

دارایی   از  تولید› بخشی  دیگر  سپهرهای  پیش  ‹ در  رایگان  البته  که  است،  زمین  خودِ  گرفته  است،  فرض 

 (98، 97شود.« )ص می

نه   گیری، شکار، اما  این است تصور و درک دهقان آلمانی. در کشاورزی )به استثنای صنعت معدن، ماهی

هستند    (داریامد  حتی موادی  غیره  و  معدنی  کودهای  حیوانات،  علوفه،  تولید    [X-467] بذر،  که 

. به همان نسبتی که کشاورزی صنعتی توسعه  ندکارگیرد و این مواد محصول ها صورت میی آنوسیلهبه

کنند. هر تولیدی ــ مادام که دیگر در آن سخن بر سر تجاوز و  « هم رشد میهاهزینهیابد، این » می

تصرف صِرف نیست ــ بازتولید است و بنابراین به »موادی« نیاز دارد که »محصولِ تولیدِ مقدم بر آن«اند.  

شرط است. و هر اندازه کشاورزیِ بزرگ  هنگام پیششود، همچه در تولید نتیجه محسوب میی آنهمه

خرد و محصولات  تر محصولاتِ »تولیدیِ مقدم بر خود« را میهمان اندازه بیشیابد، بهتر توسعه میبیش

گرِ پولی به کالا  لحاظ صوری در مقام کالا ــ یی که به میانجی شُمارشها بهفروشد. این هزینهخود را می

اساساً به فروش محصولات خود  که کشاورز  شوند، به محض آندگردیسی یافته است ــ وارد کشاورزی می

های محصولات گوناگون کشاورزی )مثلاً کاه( ــ چراکه در کشاورزی نیز تقسیم  شود و قیمتوابسته می

نظر  بایست عجیب و غریب بهی دهقانی نیز میاند. حتی در کلّهشود ــ ثبات یافتهسپهرهای تولید آغاز می

حساب کند، اما کوارتر گندمی را که به امانتِ    دریافتیفروشد در مقام  آید که کوارتر گندمی را که می

علاوه، بد نیست آقای رُدبرتوس در جایی »تولید«ی  زمین سپرده است، در مقام »هزینه« محاسبه نکند. به
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را ــ مثلاً تولید کتان یا ابریشم را ــ بدون »محصولاتِ تولیدیِ مقدم بر آن«، اساساً »آغاز کند«. این  

 حرف چرندِ محض است. 

 : ‹ چرندند› بنابراین تمام استنتاجات دیگرِ رُدبرتی نیز 

ـ که بر تعیین  ای از زاویهکارخانه  »بنابراین کشاورزی و تولیدِ   بزرگیِ ی برخورداری از هردو بخش سرمایه ـ

یعنی در  › دیگر وجه اشتراک دارند، اما نه در آن بخشی که در این رابطه  سهم رانت مؤثرند ــ البته با یک

شود کند، اما بر مبنای آن سهم معینی از رانت در مقام سود محاسبه مینقشی ایفا نمی  ‹ تعیین سهم رانت

از سرمایه تعلق دارد؛ این بخش فقط در سرمایه ای وجود دارد. به این  ی تولیدِ کارخانهکه به آن سهم 

تولیدِ کارخانه ارزش محصول  ارزش محصول خام و  این فرض که  بر  بنا  اگر حتی  بر  ترتیب  ای مبتنی 

تناسب با این ارزش بین صاحبان محصول خام و محصول تولیدِ  جا که رانت در  ی کار است، و از آنهزینه

خام    ‹ محصول› از رانت نیز که به تولید    ییهاسهمبه این دلیل    اگرشود، و  ای تقسیم میکارخانه

با مقادیر کار قرار دارند،    ‹ مستقیم › گیرند، در نسبت  ای تعلق میو تولید محصولِ کارخانه

کاری به  آن  که یعنی  از  آنهریک  است،  برداشته  هزینه  سرمایهها  بهگاه  کار  های 

ها  هایی از رانت در مقام سود به آنای که سهمشده در کشاورزی و تولیدِ کارخانهبسته

گیرد  ای سود به تمامی به سرمایه تعلق میهم به این ترتیب که در تولیدِ کارخانهــ آناند  تعلق گرفته

های  سانی با نسبتشود ــ در تناسب همحاصل می  جادر آنو در کشاورزی بر اساس نرخ سودی که  

هایی  سهم  باوجود مقادیر برابری ازهای معین از رانت، قرار ندارند. برعکس،  مقادیر کار و با این سهم

ای  ی تولیدِ کارخانه، سرمایهایگرفته به محصول خام و به محصول تولیدِ کارخانهاز رانتِ تعلق

جا که  تر است و از آنی کشاورزی بزرگی کل ارزش موادی که در آن گنجیده شده، از سرمایهبه اندازه

ی سهم رانت در مقام  مبنای محاسبه  که  را ــای  ی تولیدِ کارخانهسرمایهاین ارزش مواد،  

 ـسود است   حال این کارآیی را نیز دارد که  ، و در عینکند، اما نه خودِ این سود راتر میبزرگ   ـ

گاه ضرورتاً باید  ، آنکاهش دهدنیز نرخ متعارف است ــ   کشاورزیــ که در    نرخ سود سرمایه را

و بر    ی سودشیوه از محاسبه  از سهم رانتِ متعلق به کشاورزی نیز بخشی باقی بماند که در این

 (99، 98شود.« )ص  جذب نمی اساس این نرخ سود

  شان هایارزشمحصول صنعتی و محصول کشاورزی بر اساس    اگر :  شرط غلطنخستین پیش

صاحبان برای  شوند،  مبادله  تولیدشان(  برای  کار ضروری  زمان  تناسب  به  از  )یعنی  برابری  مقادیر  شان 
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های اضافی  هنجار ارزش  ‹ اما› آورند.  نشده به همراه مییا مقادیری از کار پرداخت  های اضافیارزش

 . نیستها  مانند ارزش

که او نامش را نرخ سود  )یعنی همان چیزی نرخ سودجا که رُدبرتوس از آن : شرط غلطدومین پیش 

می میسرمایه  مفروض  پیشاپیش  را  پیشگذارد(  این  کالاها  گیرد،  که  است  غلط  نسبت  شرط  به 

  های ارزشکند.  فرضِ دیگر را منتفی میفرض، پیش. یک پیششوند شان مبادله میهایارزش

باشند یا در سیر جاری و مداومِ این تبدل    مبدل شده   های میانگینقیمتکالاها باید پیشاپیش به  

سود    های خاصنرخ)عام( بتواند وجود داشته باشد. در این نرخ عام،  نرخ سود  باشند تا اساساً یک  

  به   ارزش اضافیی خود در هر سپهر تولید از طریق نسبت  نوبههایی که هریک بهشوند، نرخ تراز میهم

اند. بنابراین چرا در کشاورزی چنین نیست؟ این، همانا اصلِ  شکل گرفتهیافته  ی تخصیصسرمایه

گیرد که  فرض میپیش  اولاًکند، زیرا او  درستی طرح نمیاست. اما رُدبرتوس حتی سوال را نیز به  سوال

شان نیز(  )یعنی تفاضل  خاص گیرد که نرخ سودهای  فرض میعام وجود دارد و ثانیاً پیش  سود  نرخیک  

 شوند. شان مبادله مییهاارزشی کالاها بنا بر اند، یعننشدهتراز هم

پیش غلطسومین  در  :  شرط  خام  مواد  نمی  ‹ محصولات › ارزش  وارد  .  شود کشاورزی 

اینپیش بذر و غیره، بیشریزها، در  اجزای ترکیبی سرمایهجا،  ثابتتر  از سوی کشاورز  ی  نیز به  اند و 

ای از صنعت  شوند. به همان میزان و مقیاس که کشاورزی نیز صرفاً به شاخهمحاسبه می  همین عنوان

به همان میزان    [،X-468]کند ــ  داری مقرش را به روستا منتقل می شود ــ یعنی تولید سرمایهبدل می

کند، اجناس را برای فروش و نه  تولید می  کالا   ‹ یعنی› کند،  و مقیاسی که کشاورزی برای بازار تولید می

کند و هر قلم  هایش را محاسبه میکند، به همان میزان و مقیاس نیز هزینهبرای مصرف خودی تولید می

ها را از خود بخرد )یعنی تولید کند(، خواه از شخصی ثالث.  کند، خواه آنی کالا تلقی میمثابهها را بهاز آن

شوند، زیرا این  نیز کالا می  عناصر تولیدبیعتاً  شوند، طکالا می  محصولاتْ به همان میزان و مقیاس که  

جا که گندم، کاه، حیوانات، انواع بذر و غیره،  اند. بنابراین، از آنعناصر و محصولات دقیقاً یکی و همان

ــ و این فروش نیز، امری اساسی است و فقط به قصد معاش   شوند فروخته میی کالا مثابههمگی به

بایست ابلهی به تمام معنا باشد که نتواند به پول  شوند و کشاورز میــ و در مقام کالاها نیز وارد تولید می

ی صوری محاسبه است. اما  ی نخست جنبهی پولِ محاسبه نیاز داشته باشد. این، البته و در وهلهمثابهبه

به وضع  مقیاس  و  میزان  همان  کشاورز    یابدتوسعه میای  گونهبه  یک  بذرمخارجشکه  مانند   ،  ،

فروشد، یعنی برای  را می  هایشعایدیکه  خرد، در حالیحیوانات دیگری، کود، مواد معدنی و غیره را می
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پیش این  بههر کشاورز  پیشریزها  مقام  در  نیز  فرآیند  طور صوری  وارد  آنمی  ‹ تولید› ریز  زیرا  ها  شوند، 

ها را در  اش هستند. و او آناند. )برای کشاورز، کالاها همواره جزئی از سرمایهشده  خریداریْکالاهایی  

کند.(  ی طبیعی دوباره وارد تولید میی مایهمثابهها را بهگاه که آن، آنفروشدمیمقام تولیدکننده به خود  

یابد و محصول نهایی بیش از  پذیرد که کشاورزی توسعه میو البته این وضع به همان نسبتی صورت می

 شود.دارانه تولید میی تولید سرمایهای و مطابق با شیوهصورت کارخانهپیش به

این در  بگوئیم  اشتباه است که  وارد صنعت میبنابراین  از سرمایه  در    توانستنمیشود که  جا بخشی 

 . شود کشاورزی وارد 

بر   بنا  اگر  ترتیب  این  رُدبرتوس »سهمغلطِ )  فرض پیشبه  )یعنی سهم(  رانتی«  ارزش  های  از  هایی 

های  گیرند، معلوم باشند، به تناسب ارزشاضافی( که به محصول کشاورزی و محصول صنعتی تعلق می

عبارت دیگر اگر محصول صنعتی و محصول  شوند. بهمحصول کشاورزی و محصول صنعتی تقسیم می

مقادیر  ای، یعنی  اندازههم  های اضافی ارزششان  برای صاحبان  مقادیر برابر ارزشکشاورزی با  

کار پرداخت از  آنبه همراه می  نشدهبرابری  به هیچآورند،  اینگاه  از  تناسبی  طریق رخ  روی عدم 

شود که در کشاورزی    ‹ تولید› کند که موجب شود در صنعت بخشی از سرمایه )برای مواد خام( وارد  نمی

به این ترتیب، همان مقدار از ارزش اضافی در صنعت ناگزیر باشد به این  که  توانست وارد شود، چناننمی

یعنی  ›   قلمکرده است، دچار کاهش و نقصان شود. زیرا همان    تربزرگ دلیل که بخش مزبورِ سرمایه را  

ای در این زمینه  ترین مسئلهشود. بنابراین کوچککشاورزی هم وارد می  ‹ تولید› از سرمایه در    ‹ همان بخش

نمی آیا  باقی  بپرسیم  اینشان برابر است یا نهنسبتماند که  اما در  تمایزی  ؟  به    ی صرفاً کمّجا 

  تمایزات کمّی « است. دقیقاً همین  کیفی که آقای رُدبرتوس متمایل به تمایزی » خوریم، در حالیبرمی

تولید   آن  صنعتیدر سپهرهای گوناگون  و  دارند  از یکوجود  را  میها  متمایز  آندیگر  نرخ  کنند.  در  ها 

دیگر دارند(  شوند. چرا نباید بین صنعت و کشاورزی نیز )که همین تمایزات را با یکتراز میعمومی سود هم

سود   عمومی   نرخر  دهد کشاورزی هم دجا که آقای رُدبرتوس اجازه میوضع به همین منوال باشد؟ از آن

جاست که طبعاً باید  دهد کشاورزی در تشکیل این نرخ نیز سهیم شود؟ و اینسهیم باشد، چرا اجازه نمی

 زبانش بند آید. 

پیش غلطچهارمین  پیش  : شرط  رُدبرتوس  این  که  است  دلبخواه  و  غلط    استهلاک شرطی 

، یعنی بخشی  ی متغیر سرمایهرا جزئی از    ی ثابتسرمایهو غیره، یعنی این بخش از    آلات ماشین 

، اما مواد خام  کندآفریند و مشخصاً نرخ ارزش اضافی را تعیین میکند که ارزش اضافی میاز سرمایه می
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ای  گیرد تا آخر کار همان نتیجهبه این دلیل صورت می  اشتباه محاسبه . این  داندنمیرا جزئی از آن  

 دست آید که از همان آغاز دلخواه و مورد نظر بود. از حساب و کتاب به

گاه  : اگر آقای رُدبرتوس میل دارد بین کشاورزی و صنعت تمایز قائل شود، آنشرط غلطپنجمین پیش

ی استوار است، کاملاً  سرمایه  ‹ یعنی› آلات، کارافزارها،  که مرکب از ماشین  عنصر سرمایهکه    ‹ باید بداند› 

شود، همواره  تعلق دارد. آن عنصر سرمایه، مادام که در مقام عنصر به جزئی از سرمایه بدل می  صنعت به  

بیفزاید.    ارزش اضافی تواند پشیزی بر  شود، و هرگز نمیبدل می  ی ثابتسرمایهو فقط به جزئی از  

ی یک سپهر تولیدیِ معین است. بنابراین قیمتش و جزء  ، نتیجهمحصول صنعتاز سوی دیگر در مقام 

مقدار معینی  ی  هنگام بازنمایانندهکند، همی اجتماعی احراز میای که این محصول در کل سرمایهارزشی

ی خام نیز مصداق دارد.( اینک، درست  گونه که این امر در مورد مادهاست )دقیقاً به همان  ارزش اضافی

شود؛ اما خاستگاهش صنعت است. اگر آقای رُدبرتوس  است که این محصول در محصول کشاورزی وارد می

به را  آنمثابهمواد خام  است،  وارد صنعت شده  از خارج  کند که  از سرمایه محاسبه  باید  ی عنصری  گاه 

از خارج  حساب عناصری از سرمایه بگذارد که  ها و غیره را بهآلات، کارافزارها، ظروف، ساختمانماشین

شوند. و بنابراین بگوید که صنعت فقط شامل دستمزد و مواد خام است )چراکه  آیند و وارد کشاورزی میمی

یا متعلق به همین  › ی استوار مادام که مواد خام نیست، محصول صنعت، همانا محصولی خودی  سرمایه

آلات و غیره، یعنی و ماشین  [X-469]است(؛ برعکس، کشاورزی نیز فقط شامل دستمزد    ‹ سپهر تولید

چراکه  سرمایه است،  استوار  خامی  محصول  مواد  نیست،  دست  این  از  چیزی  یا  کارافزار  که  مادام   ،

بود که با حذف این یک »قلم«  بایست صورت گیرد این میکشاورزی است. پژوهشی که پس از این می

 در صنعت، محاسبه را چگونه باید انجام داد. 

بُری )مادام که درختان رویش  گیری، شکار، درخت: کاملاً درست است که در صنعت معدن، ماهیششم 

)تولید استخراجیِ مواد خامی که در    صنعت استخراجی و رشد طبیعی دارند( و غیره، در یک کلام در  

صورت مواد کمکی.  شود؛ مگر بهوارد نمی  مواد خامیندارد( هیچ    بازتولیدی شکل طبیعی و مستقیم  

 . ندارد این حالت در کشاورزی مصداق 

، یعنی صنعتدر مورد بخش بسیار عظیمی از    عین این حالتاما به همین اندازه نیز ]درست[ است که  

آلات، فقط برای ماشین  هاییهزینهنیز صادق است. این صنعت مرکب است از    صنعت حمل و نقل

 مواد کمکی و دستمزدها.
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طور نسبی، فقط مواد خام و دستمزد ، بهصنعتدیگری از    هایشاخهسرانجام، قطعاً روشن است که در  

 ی استوار و مانند آن، مانند خیاطی و غیره. آلات، سرمایهرود و نه ماشینکار میبه

، وابسته به  ریختهی پیشسرمایهبه    ارزش اضافی، یعنی نسبت  سودی  ی این موارد اندازهدر همه

سرمایه آیا  که  نیست  امر  پیشاین  کسر  ی  از  پس  ــ  متغیر ریخته  یا    بخش  بخش  سرمایه 

هاست، بلکه وابسته به  آلات یا مواد خام یا هردوی آنــ مرکب از ماشین  یافته به دستمزدتخصیص

طریق  مقدار و بزرگی آن در تناسب با آن بخشی از سرمایه است که به دستمزد اختصاص یافته است. از این

اند( در سپهرهای گوناگون تولید، نرخ سودهای گوناگونی  نظر از تغییر و تبدلاتی که ناشی از گردش)صرف

 گیرد. ها در نرخ عمومی سود صورت میترازشدن آنوجود دارند که هم

ویژه سود است. اما  های خاص آن، بهداند، تفاوت ارزش اضافی از شکلچه آقای رُدبرتوس کمابیش میآن

  خاص و معین ای  رود، زیرا ]هدف او[ پیشاپیش تعبیر پدیدهاو تیرش در شناخت امر راستین به خطا می

 )رانت زمین( است، نه یافتن قانونی عام. 

هنگام  گیرد؛ اما این بازتولیدِ صنعتی فقط در کشاورزی همصورت می ی سپهرهای تولید در همه  بازتولید 

رو در این صنایع، محصول  چنین نیست. از همین  صنایع استخراجیاست با بازتولید طبیعی، ولی در  

اش دوباره در بازتولید خود }به استثنای مواردی که نقش مواد کمکی را دارد{ در شکل طبیعی و بلاواسطه

 شود. وارد نمی

متمایز میآن دیگر  از صنایع  را  غیره  و  دامداری  آن  نیستاین    اولاً کند،  چه کشاوری،  در  ها یک  که 

ی محصولات صنعتی که شکل قطعی  شود، چراکه این حالت در مورد همهمحصول به ابزار تولید بدل می

نیز به این محصولات  ندارند، صادق است؛  را  تولید  عنوان وسیلهلوازم معاش فردی  به وسائل  ی معاش 

کند یا توانایی کار خویش را  ها خود را بازتولید میشوند که با مصرف آنبدل می  ای تولیدکننده  ‹ خودِ› 

ی اجزایی از سرمایه وارد تولید  مثابه، یعنی بهکالاهاها در مقام  که آن  نیستاین    ثانیاًکند.  کسب می

ها در مقام کالاها  شوند؛ آناند، در تولید وارد میآمده  گونه که از تولید بیرون ها درست به همانشوند؛ آنمی

دارانه  شرط تولید سرمایهشوند؛ کالا، هم پیشاند و در مقام کالاها دوباره در تولید وارد میاز تولید بیرون آمده

ی ابزار تولیدی وارد فرآیند  مثابهها بهماند که[ آن]این میفقط    ، بنابراینثالثاًی آن؛  است و هم نتیجه

هاْ آلات هم صادق است. ماشینشوند که خود محصول آنند. این حالت در مورد تولید ماشینتولیدی می

ی  های معدن زغال بیرون کشیده شود. زغال وسیلهکند که زغال از لایهسازند. زغال کمک میماشین می

آید که  نظر میندی طبیعی بهی فرآیمثابهشود و غیره. در کشاورزی این حالت بهحمل و نقل زغال می
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جا انسان این وظیفه را »اندکی« برعهده دارد و در صنایع  ی انسان است، هرچند در اینعهدهاش بهراهبری

 صنعت.   ‹ خودِ› ی معلول مثابهدیگر مستقیماً به

« در بازتولید  کالا توانند در مقام » می  محصولات کشاورزیاما اگر آقای رُدبرتوس معتقد نیست که  

های مصرفی«  ی »ارزشمثابهی آن بهواسطهخود دارند که بهها شکلی مخصوص بهوارد شوند، چراکه آن

به می)و  بازتولید  وارد  تکنولوژیک(  آننحوی  این  شوند،  علت  و  است  رفته  بیراهه  به  تماماً  او  گاه 

خاطرهگمگشتگی آشکارا  زمانیاش  است،  کشاورزی  از  کسباش  کشاورزی  فقط  که  و  نبود    مازاد وکار 

شد و این محصولات در چشم او، مادام که در  بدل می  کالامحصولش، ورای مصرف خودِ تولیدکننده، به  

ی  ای بنیادین از کاربست شیوهشدند. این، کژفهمیپدیدار نمی  کالای مثابهشدند، بهتولید وارد می  ‹ فرآیند› 

داری، هر محصولْ آن چیزی است که ارزش  ی تولید سرمایهدارانه در صنعت است. در شیوهتولید سرمایه

 . ‹ شودپدیدار می› حساب صورت ‹ زمانی نیز که فقط در› ست ــ و کالاست کالانفسه  دارد ــ یعنی فی

 

ترجمه منبع فوق  متن  »نظریه :  از  بخشی  »ی  عنوان  زیر  اضافی«  ارزش  پیرامون  خطای  های  شرطپیش هایی 

،  26.6 ، مجلدMEWآلمانی مارکس و انگلس، در سری   « است. به نقل از: مجموعه آثار ی رانت رُدبرِتوس در نظریه 

 . 719تا  712، صفحات 1861- 1863های  نوشته، دست 3، مجلد MEGAو در سری   58تا   49صفحات  

 

 ها:یادداشت

نویسد:  دهد. او در پوشش جلد این دفتر می هایش پیرامون اقتصاد سیاسی ارجاع می مارکس به دفتر دوازدهم یادداشت  [. 1]
های اقتصادی پیرامون حقوقی  ، ژوئیه«. گفتاوردی که مارکس از کتاب توماس هاپکینز زیر عنوان »پژوهش 1851»لندن  

دفتر دوازدهم    14ی  دهد، در صفحه(، به آن ارجاع می 1822اند« )لندن  ی رانت، سود، مزدها و ارزش پول کنندهکه تنظیم
های  نوشتهدست   b669ی  تر این گفتاورد از هاپکینز را روی جلد دفتر سیزدهم، یعنی صفحه آمده است. مارکس سپس 

 ( MEW[ ،14]ویراست اش، نوشت. )1861  -1863
[2]. Fabrikationsprodukt 
[3]. petitio principii 

 

 https://wp.me/p9vUft-485 :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-485
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 ی جهان یدارهی سرما یستیرئال یواکاو یهاچالهدام

 وود  نزیسک یالن م هیسرما یبر امپراتور ینقد

 

 2024ژوئن  19

 نسونی. رابیآ امیلی: و ینوشته

 ی مرتضو: حسن یترجمه

 

 های محدود دیدگاه   ق یتوان از طری را نم   یداری جهان در سرمایه   ینوظهور فرامل   یمرحله   های: پویش چکیده

دولت  م ملت -تفکر  الن  کرد.  درک  در    نز ی کس ی محور  تفکر   شیءوارگی   ه یسرما   ی امپراتور وود  و 

و   یداری جهان سرمایه   یباره در   ر یاخ   آثاراز    یاری که بس   گذارد ی م   شی را به نما   یمنسوخ   محورِ ملت  - دولت

. مشکلات شودی م   ان یب   د« ی جد   سم یال ی»امپر   ی ه کنند ج یدر مفهوم گ   خوش آن هستند و دست   مداخله آمریکا 

ی شیءواره مفهوم    است از  ــ عبارت  جدید«   سم ی الیامپر »   آثار از    ی اری ، در بس توسعاًو   ـ ـوود    بررسی   ی اساس 

از    سم، یال ی امپر معرفت   یخت شنا روش   ،ی نظر   ،ی ل ی تحل   ی امدهای پ استخراج  امتناع  از   ی شناخت و  برآمده 

 آمریکا«   د ی جد   ی »امپراتور  یبه جا ی را  کنون   ان دور   . دولت   ی وقفه بی   ءوارگیشی و    داری سرمایه   شدن  جهانی 
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که  دانست   یداری جهان سرمایه   جاری   در تکامل   د ی جد  یمرحله فرامل  ک ی  ی منزله وجه به   نی به بهتر   توانمی 

توصیف   ی فرامل   یدولت   یها انباشت و دستگاه   ی شده ی هان ج   ی مدارها  ،ی واقع فرامل به    ی یه ویژه با ظهور سرمابه 

 یتلاش برا  تداوم  ی آمریکا برا  یاز دستگاه دولت   ینخبگان مل   یآمریکا« به استفاده   سمیال ی . »امپر شود می 

تثب  و  نظام   ی داری جهان نظام سرمایه   ت ی گسترش، دفاع  دارد.  بهتر   ی و مداخله   ی ساز ی اشاره  به   نی آمریکا 

 .ی داری جهان سرمایه   نحلی لا  ی به تضادها است    یپاسخ   یْشکل 

 *** 

 ری اخ   ینظام   یها کارزار   گری عراق و د جنگ در  تا    کوشد می   ه یسرما   یامپراتور وود در    نز ی س ک ی الن م 

 یانه فکر کار روشن   ن یقرار دهد. ا   سم ی ال ی تر امپر گسترده   ی پرداز ه یو نظر   ی خ ی تار  واکاویآمریکا را در چارچوب  

 های ش ن ی به موقع، ب   لی حل و ت  ه یمملو از تجز   کتاب .  است   ی ات ی ح نیز    یاس ی است که از نظر س   مندیشکوه 

 تیکنم، کار به نظر من در نها   ی ها را نف برافزوده  ن یا   خواهم ی که نم با این ذاب است. یری ج مند و تفس ارزش 

 یانتقاد  ی بررس   نی در ا   خواهمی موافقم، اما م   گوید می که وود    ییزها ی از چ   ی اری است. اگرچه با بس   دکنندهی م و ن 

 یمشکلات، مرزبند   ن یاز ا   یک ی .  وود داردخلاف قصد    ی تمرکز کنم که به نظرم چند مشکل کل   یبر مسائل 

در او    یو جزم   نهی ر یدر عصر مدرن است. دوم امتناع د   انه داره ی سرمار یدارانه و غ امپریالیسم سرمایه   نی او ب 

 ش، اصراراست   مرتبط  ار یبس   که به این بحث  سوم ی  نکته است.    شدن گرفتن مفهوم جهانی ی جد  خصوص 

 دولت است.  ی وقفه ی ب  شیءوارگی و    مدارملت - دولت  یچارچوب در    ی کنون  ی جهان   یها یش پو   لی حل بر ت 

 در دوران مدرن؟  انه دار ه یسرما ر یغ   سمیال ی امپر 

»برجسته   پیشین  هایبا شکل   ز یرا در تما   «دارانه امپریالیسم سرمایه   ی ژگ ی است که »و  نی وود ا  ی اصل   هدف

آن کند  وود،  نظر  از  سرمایه «.  امپریالیسم  به چه  را  سرمایه دارانه  خاص  م طور  » ی داری  اجبار سلطه کند،   ی 

خود ی خودگزاره به   ن یا   [ 1«] است.   ـ ـ ییقضا   ، ی نظام   ، ی اس ی س  ی“ ـ ـقتصاد افرا با ”اجبار    در تمایز   یاقتصاد 

کند، اجبار ، چرا که هنگامی که انباشت بدویْ تولیدکنندگان را از وسایل تولید جدا می منطقاً منسجم است 

. مشکل کند بازار از طریق کارکرد »متعارفشْ« مناسبات طبقاتی مبتنی بر استثمار اقتصادی را بازتولید می 

 یتمام   تی در نها  م ی است. اجبار مستق   نامتعارف  عملاً داری  سرمایه   یبازار برا  «متعارفِ»  کردعمل است که    نی ا 

امر عنوان  از اجبار به   تواندی نم   سمیال ی از امپر   یو هر گونه تصور   کندتقویت می   رااستثمار    ی طبقات مناسبات  

چشم این  خود    ی ذات  ا  ی پوش مفهوم  از  وود  م  ن ی کند.  اشاره  او  است:  آگاه  »امپریالیسم   که  کند ی موضوع 

به وضوح  ی اقتصادفرا یروی. ن است  یفرااقتصاد   ت یحما  مستلزم خود  شکل  ترین یده بال در  ی دارانه حت سرمایه 

 [2.«] است ی ضرور ی حفظ خود اجبار اقتصاد   ی برا
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 اش ی با اجبار اقتصاد  کمی و ست یب   یسده   انه«ی داره ی سرما   سمیال ی استدلال که »امپر  نی ا   تر،ق ی دق   یبا بررس   اما،

ــ به  آمریکا  ی به رهبر  ان« ی پای و »جنگ ب   د« ی جد   سم یال ی »امپر را ـ ـوود    ی قات یدف تحق ه   شود، ی م   ف ی تعر 

 ت ی تقو  به قصد   ر یاخ   ی ه دارانامپریالیسم سرمایه   ی که اعمال قهر  کند ی وود استدلال م   ا ی . آ گیرد چالش می 

جهان مدرن،   خی تار   ی قبل  یها در دوره   که  حالی  در نظر گرفته شده، در   ی اقتصاد   مشخصاً   ی اجبار  سازوکارهای

بود؟   یو اقتصاد   ی اجتماع   یندها ی فرآ   اجباری  ی ده سازمان   ای ثروت    قهریشامل تصاحب برهنه و    سمیال ی امپر

امری داری سرمایه  ی برازور واضح است که  گاه  آن باشد،   ازی به زور ن  اً بازار مستمر   مناسبات  د ی بازتول  ی اگر برا

 یاجبار اقتصاد   نمایی دوپاره که در آن تقابل و  توان گفت  ی برساختی نظری چه می گاه درباره آن .  فرعی نیست

 انهدار ه یرسرما یغ   سم ی ال ی امپر  های یف تعر ی میان  زی تما بناست  شود که بر اساس آن  می   ییمبنا   ی اقتصاد ا فر و  

گاه آن که هست،  چنان ،  است استوار    م ی مستق   زوری اگر اجبار بازار بر    م؟ ی شو   ئل قا   انه دار ه یسرما امپریالیسم  و  

 شود. ی تر م مشکوک   انه داره ی سرمار ی دارانه و امپریالیسم غ امپریالیسم سرمایه   ن ی وود ب   ی مرزبند   ی ل ی تحل   های پایه 

ساز سئله شود می ظاهر م   ستم یب ی  سده که فقط در اواخر    ای مرحله عنوان  دارانه به امپریالیسم سرمایه   مفهوم 

از سو  امپر ی ، وود خاطرنشان م یی است.   یداری و »مجموعه تر نظام سرمایه عام در منطق    سمی ال ی کند که 

است   یمدع   گر، ی د   ی ؛ از سو [ 3]دارد ریشه   « ینظام / یاس ی س قدرت  و    ی قدرت اقتصاد   ن ی آن ب مناسبات متضاد  

دوم  یپس از جنگ جهان فقط  یحت  ای   ستم،ی ب  یسده در  فقط[، که  “ د ی جد  سمی الی امپر”] سمی ال ی امپر   ن یکه »ا 

به   کرد،  دارد.« جهان سرمایه   ک ی ظهور  تعلق  امپریالیسم   ن ی ب   ی مرزبند   ی حفظ گزاره   برای وود    [ 4] داری 

 ی بر اساس اجبار فرااقتصاد   ود   نی ا   فی تعر  یدر دوران مدرن و برا   انهداره ی سرمار یغ امپریالیسم  دارانه و  سرمایه 

من کند که    می ترس   داری رسرمایه ی داری و غ سرمایه   ی نهادها  نی ب   یسخت  و  سفت   یمرزبند   د ی با  ،ی و اقتصاد

 .داشته باشدوجود  عملًا  مدرن جهان   خ یدر تار   باور ندارم 

ا   وود  بحث   جا ن یدر  سرمایه   ی باره در   نه ی ر ی د   یها به  به  نم گذار  ا  پردازد، ی داری  ارتباط بحث   ن ی اگرچه  ها 

 سم یال ی امپر  کی دارانه و  امپریالیسم سرمایه   کی   ساختن مطرح   یدارند و برا   سم ی الی با درک ما از امپر   ی م یمستق 

نحو به وود،    تعریف  مانند ه   ،داری . اگر سرمایه رسند ی به نظر م   یدر عصر مدرن ضرور   انهداره ی سرماا ش ی پ / ر ی غ 

به  دو    فقط شود که  می   ف یتعر   ی د ی تول   یا رابطه   ی مثابه یکتایی  به   ی سده در  در  گذشته  نواحی طور کامل 

د   روستایی  مناطق  به  متعاقباً  و  کرده  تعرگاه  آن ،  افته یگسترش    گر ی انگلستان ظهور  به  امپریالیسم   فْی بنا 

 ن آ   شی دا ی پ تکوین و  است که    یتر نظام گسترده   داری سرمایه   است. اما، اگر  ی متأخر ه د ی پد   ک ی دارانه  سرمایه 

 ک ی تر  بیش   ستانْ انگل   نواحی روستایی  یرخ داده و در آن دگرگون   یغارت و تجارت نظام   ر،ی در تسخ   قبلاً 

 است  داری سرمایه   نظام   سم یال ی امپر  ک ی   مدرن قطعاً  ی جهان   سم یال یپس امپر   ه، ی اول   گذاری اوج است تا    ی لحظه 

 .رد یگ ی که کل دوران مدرن فتح و استعمار را در بر م 
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 کی در هند    ا یتان ی که استعمار بر   شود ی م   وغریب عجیب   استدلال   نی سفت و سخت منجر به ا   یمرزبند   ن ی ا 

داری در سرمایه   ری غ   ی بر »استثمار فرااقتصاد  رای نبود، ز  انهداره ی سرما  سمی ال ی کاملًا امپر   ای   انهداره ی سرما  اقدام

داری در سرمایه   ی ه وسع به ت   ی از لحاظ داخل   « و خراج   ات ی مال اما آیا »  [ 5] داشت.   هی و خراج« تک   ات ی قالب مال 

 کی   در   برساخت نظری   نی ا   ست؟ یمرتبط ن   ی داری جهان سرمایه   ی توسعه   ه ، ب در کل   ای شهرها،  مراکز کلان 

مسرمایه ر ی داری/غسرمایه   انگاری دوگانه  دوگانه   شابهداری  می   ی اقتصاد فرا /ی اقتصاد   یی گرا با  هم  . پاشد از 

( به هم مرتبط هستند، یک ی الکت ی)د   ی درون که از نظر    یی زها ی ، چ انگار دوگانه   های نظری برساخت   ی مانند همه ه 

داری است، در سرمایه   یاجبار اقتصاددرون    یاقتصاد فرا طور که اجبار  . همان نسبت به هم بیرونی هستند

»مال   انه«یداره ی سرما ر ی»غ   های شکل  مانند  ثروت  بر   اتی تصاحب  مستعمرات  در  خراج«  درون   ز ین   ا ی تان ی و 

داری در ظهور سرمایه   یو استعمار به نوع   یکند که بردگ ی م   قیتصد   ود. و ندبود   یداری جهان سرمایه   یتوسعه 

 خی که کل تار  رسد ی م  جهینت  نی وود به ا نظری  ساخت بر   ی منطق  یوجود، مبنا  ن ی. با اانددر اروپا نقش داشته 

و سوم    جهان  جاد ی و هند، ا  قایتجارت برده، استعمار آفر   کا،ی، از فتح قاره آمر 1492 ن ی نماد   خی از تار   یامپراتور

را به  یداری جهان که خود سرمایه   یخ یتار   یندها یفرآ  ، و نهداری شاسرمایه ی پ   سم یال یاز امپر   ی استشکل   رهی غ 

 .ند وجود آورد 

از  برون   راه  و سرمایه ر ی داری/غ سرمایه   انگار دوگانه های  برساخت   ن ی ا   های ناهمسازی رفت  داری 

داری سرمایه   ی نظام جهان   ک ی   ی داری را در هسته سرمایه   های پویش است که    ن ی ا  ی اقتصادفرا /ی اقتصاد 

 ی سده در پنج    ی سازمان اجتماع   هایو شکل   د ی تول متعدد    یها وه ی ش   بندیمفصل که شامل    می ن ی بب   رتریفراگ 

 یخ یتار   گسترش عنوان  به   را بهتر است   ی پس از جنگ جهان  ی تا دوره   1492 از  سم ی ال ی امپر   است.   ه گذشت 

 گری د  ی به منطقه   یا انتقال ثروت از منطقه   یو آن را به منزله   کنیم،  یدارانه تلق امپریالیسم سرمایه   یطولان 

سان تابعی این انتقال را به که    ای تعریف کنیم ی ک یدئولوژ ی و ا   یفرهنگ   ، ی اس ی س   ،ی نظام   ی هاسازوکار راه با  هم 

 کنند.دارانه تسهیل و تضمین می ی سرمایه از توسعه 

 ی رابطه   ک ی به    ستم، یب   ی سده داری در اواخر  سرمایه   ه کاستدلال وود، که من با آن موافقم،  این    ی باره در   اما

معتقد است: »ما هنوز   ی درست   نظر من به   به ؟ وود  ه باید گفت شده بود، چ   ل یتبد   ی جهان   ی طبقات /ی اجتماع 

 مناسبات  یشده باشد که در آن همه   یطراح   ی جهان   یکه برا   م ی ست ین   سمی ال ی امپر   مندنظام   ییه نظر   کی شاهد  

 کمبود[   نی ا ]» افزاید:  او در ادامه می .  « ها حاکم استبر آن داری  و الزامات سرمایه ند  ا انه داره ی المللی سرمابین 

داری که در آن الزامات سرمایه   ، داری سرمایه   ی جهان   شی کم و ب   یا ی است که دن   ل یدل   نی به ا   یحد  تا   کم دست 

تحول  یست ی ال ی امپر   ی سلطه   یبرا   ی جهان   یابزار چنین   [ 6] است«.   دی جد   اری بس   ی است،  است  ممکن  آیا 

 یواند برخ بتکه    ی باشد داری جهان د در نظام سرمایه ی جد   یتاًف ی ک داری متضمن چیزی  رواییِ« سرمایه »جهان 

 ل ی اوا /ستم ی ب   یسده   اواخر فردِ  منحصربه   سمی ال ی امپر   عنوانوود به که    دهد  حی توض   چیزی راتحولات مرتبط با  
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ی   کمی و ست یب   ی سده  ا ی م   اد از آن  امپریالیسم سرمایه   های چاله دام که    جاست ن ی کند؟  دارانه برداشت وود از 

 .شدن  با او بپردازم: موضوع جهانی  متفاوت خود   ی اصل  ی هسته   بهشود. اکنون  ی آشکار م 

 یداری جهانملت و سرمایه ـ   دولت داری سرمایه 

پردازد یا شدن از لحاظ نظری نمی  به مفهوم جهانی   رشی آثار اخ   گری مانند د   ه یسرما   یامپراتور در    وود

دهد. ی قرار م   ومهی« را در گ شدن خود اصطلاح »جهانی  ی . او در سراسر مقاله ستی قائل ن   رای آن ب   ی ت ی اهم 

که   کند ی م   ان یو ب   گنجاند می دارانه  خود از امپریالیسم سرمایه   فی مفهوم را در تعر  نی ، او ا تر مشخص طور  به 

 دارانه مترادف است.با مفهوم او از امپریالیسم سرمایه   «شدن اصطلاح »جهانی 

کند. از نظر ی را مطرح م  ی مل   یها ه ی سرما  تی مرکزمستمر و علّی  وجود    تز خودْ  اساسی عنوان اصل  به   وود 

انباشت که از ملی    ی و مدارها  یمل   یهاه یگسسته، سرما   ی مل   ی با اقتصادها  ی داری جهانوود، نظام سرمایه 

اند، مشخص به هم متصل شده   ی مال   یها ان ی تجارت و جر  ی عن ی(  هپارچ یک المللی )نه کاملًا  بین   یبازار   قی طر

، مکرراً به [ 7]« اندمانده   دار ی داری سرسختانه پا سرمایه   ی اقتصادها  ی »سازمان مل   که ن ی ا   ان ی شود. او با ب ی م 

ملت اشاره - دولت  ی اصل   ی رقبا   ان ی م   ی و رقابت اقتصاد   ب ی رق   یمل   ی هاه یسرما   ری »آمریکا«، سا   ی ه یسرما 

ا ی م  بارها  ما  سرما  تأکید  نی کند.  وجود  و    ی ه ی بر  ن به   اشایستادگی »آمریکا«  در   را  محرک   ی روی عنوان 

 ی برا  آمریکا تلاش    تداوم  یدهنده نشان   یساز ی که جهان  گویندمی . به ما  م ی ابیی م را    د«ی جد  سم یال ی »امپر

تماماً   ی سازی و جهان   [8] ،ی فرامل   ی ه یسرما   ی برا  تر ی عموم   ی نه بازارها   است و «  خودش  ی گسترش »بازارها 

 دی )تاک مرتبط است «  آمریکا   یه ی سرما   رییدر حال تغ   یازها ی .. مطابق با ن ی.خاص اقتصاد جهان   نی قوان   ریی»تغ   با 

و رقابت   ی ست یال ی امپر  ینسبتاً مشخص توسعه   های هدف از    انه قاطع   ی »هدف قدرت نظام   [ 9](. است   من   از 

نفع   ی ست ی ال ی امپر   ن ی ب  به  بر جهان  نظارت  باز  ر ود   هلال )  « تغییر کرده است(  آمریکا)   یسرمایه   به هدف 

اما تأک   یاصل متن  در    »آمریکا«   یاست از سو  ی آمریکا تلاش   یخارج   استی س [  10]من است(.از    دی است، 

به خدمت را  اقتصادها    ری »سا  تا   [ 11](، است  من   از   د یک أ « )تخود  ی داخل  ی ه ی سرما »   ت ی تقو  ی واشنگتن برا

و  ره ی و غ  [، 12«] .مجبور کند خود   ی داخل   ی ه ی نوسان سرما  یازها ی در پاسخ به ن   ی ستیال ی امپر ی به منافع هژمون 

 .ره ی غ 

فرض   ی شواهد تجرب   ای ی ذره بدون ارائه   کند، فرض می   طور که وود همان شود که  از ما خواسته می   جا، ن یدر ا 

 یباق   افتهی سازمان   ی ، در امتداد خطوط مل ی داری جهان نظام سرمایه   ی ه ی اول مراحل    ندهمان   ه،ی که سرما  م ی کن 

 یها ه ی سرما  ی ا ی بر دن   تأکید   ن ی ، احال  این با شود.  متوقف می ملت  - در شکل دولت  ه ی ماند و توسعه سرمامی 

تمام   کمی و ست یب   یسده   ی مل  با  مواجهه  تجرب   ی در  فرامل  ی شواهد  از  ما  هم  در   م،داری سرمایه شدن   ی که 
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واقع پاشد می  م   اً ی قو   ی . شواهد  اواخر   500 فورچون  ی فهرست های هزارشاخه بنگاه که    دهدی نشان  در 

 یداری فرامل سرمایه   ی هاگروه   ی ه ند ی نما   ی ا نده ی طور فزا نبودند و به   یی کا ی آمر  ی هاشرکت   گر ی د  ستم ی ی ب سده 

ا   [ 13] . آمدنده شمار می ب  بیان سرمایه وود    که ن ی در واقع، درک   کندی اشاره م   ی ز ی به چه چ ی »آمریکا«  با 

ا   یهاتسلط دارند، گروه   ی ی جهانی که بر اقتصاد جهانسرمایه ی  های هزارشاخه بنگاه   که ن ی سخت است. 

 ی فرض شود. مقاله   که ن ی شود، نه ا  اثبات  دی است که با   یز یچ   کنند، ی م   یندگ ی را نما   زی متما  ی داری مل سرمایه 

بلکه  ست، ی ن  ی چه در جهان غالب است فرامل ادعاست که آن   نی از ا   تی حمادر    ی وود کاملاً فاقد شواهد تجرب

 می ا شده   «جهانرواداری  »سرمایه   یا ی است. به گفته وود، ما وارد دن   یمل   یهاه یسرما   ری »آمریکا« و سا ی  سرمایه 

اما در   ی ا )گزاره  آن موافقم(،  با  با ن یع  که من  ا   م ی فرض کن   د ی حال،  عنوان به روا  داری جهانسرمایه   نی که 

 .است افته ی  سازمان   دیگر یک در رقابت با    ی مل  ی هاه یسرما 

است   نی نکته ا   نی تر یی »ابتداکه    دی گو ی کند؟ اولًا او م ی را رد م   هی شدن سرما ی مفهوم فرامل   یوود بر چه اساس 

ها ملت - دولتمسلط، در    ره یمد   یها ئت ی داران و ه راه سهام عموماً به هم   ی“ مل فرا ”به اصطلاح    ی هاکه شرکت 

 ادعا  ن ی ا ی برا ی شواهدهمه او  این  با  [ 14] « .ندا ها وابسته به آن  ی جهات اساس  یار ی دارند و از بس  یه پا معینی 

نمی  شواهد    کند. ارائه  م   ای فزاینده مجموعه  نشان  واقع  فرامل ی در  روند  که  سهام،   ت یمالک   شدنِ ی دهد 

 [15] در حال انجام است.  ی خوب به   رهی و غ   رهیمد ئت ی ه 

اقتصاد   ی ه ی اول های  مرحله تر از  بازارها لزوماً بیش   را یدور از ذهن است، ز   یساز ی تز جهان   دی گو ی وود م   ثانیاً

 ی تجارت جهان   ی گ پارچ یک د که  ن ده ی نشان م ها  وود، داده نظر  . در واقع، بر خلاف  ستند ین   تره پارچ یک   یجهان 

ی مغالطه   یاد ی ن تا حد زی است. اما ا  گذشتهتر از هر زمان  بیش   گیریطرز چشم به    کمی و ست ی ب   یسده در  

 ش یطور خاص به افزا به   شدن تز جهانی   را ی ( زهای مرد پوشالی مغلطه مورد از    ننخستی ) مرد پوشالی است  

متفاوت است   یدر اقتصاد جهان   کیفیتاً   حاضر حال  چه در تر به آن ، بلکه بیش پردازد نمی   یتجارت فرامرز   ی کم 

 یهانظام   ن ی کالاها و خدمات ب   «معاملات آزاد» تجارت مبتنی بر    ق یادغام از طر  های قبلی دوره .  مرتبط است

دوره    ی مل   ی د ی تول  آن  در  مل ه یسرما   های طبقه بود.  مل   د ی تول   ی ها ره یزنج   ی دار   ی ده را سازمان   ی و خدمات 

 یبا کالاهاها را  توانستند آن می کردند که سپس  ی م  د ی خود تول   ی را در داخل مرزها  یی کردند و کالاهای م 

کالاها و خدمات است.   د ی شدن تول  ی تضاد با فرامل   درروند    ن ی . اکنند مبادله    گر ی د   یشده در کشورها د ی تول 

نه تجارت آزاد، بلکه   ی تا دوسوم تجارت جهان  کم ی و ست یی ب سده   در آغاز است که    ی نکته کاف   ن ی توجه به ا

 نی المللی ب بازار بین   کی در    آزاد مبادلات    جای  به   ، یتجارت درون بنگاه   ن ی بود. چن   ی تجارت درون شرکت 

است،   شدن قبل از جهانی  یتجارت جهان   یکه مشخصه منفک از هم  ملت  -بر دولت   یمبتن   یادعوامل اقتص 

 است. ی جهان  یه پارچیک   د ی تول   نظام  ک ی ظهور  ی تجار  انی خود فقط ب 
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 یتجار   یها ان ی تر به جرکم   شدن  جهانی ی  درباره   یست یمارکس   ی هال ی کند، تحل ی م   مطرح که وود    طور همان 

ی در اواخر سده   هی شدن سرما  ی . فرامل یانباشت و مال   د، ی تول   یشده ی فرامل   ی مدارهابه  د تا  ن شو ی مربوط م 

متفاوت است،   ستم ی ی بسده   ل ی شدن در اوا المللی بین   یندها ی با فرآ   یتاً ف ی ک   کم ی وست یی ب سده   ل ی و اوا  ستم ی ب 

که ممکن   یا ده ی )پد   ستین   یمل   یدر سراسر مرزها   ی اقتصاد  تی فعال   ییا یصرفاً شامل گسترش جغراف   رای ز 

با   باشد هم   وود   تزاست  ادغام  خوان  بلکه  نوع    کردعمل (  است. بین   ی پراکنده   یهات یفعال این  المللی 

تکه   د ی تول   شدن  جهانی  عدم  تکه مستلزم  و  زنج شدن  پراکندگ   ده ی چ یپ   د ی تول   ی ها ره ی تمرکز  ادغام   ی و  و 

-’M-C-P-C  ه،ی فرمول مدار سرما ها در سراسر جهان است.  ره یزنج   نی ا   مختلفِ  یها بخش   یکرد عمل 

M’   مدار،    ن ی قبل، بخش اول ا  ی شده است. در دوره   ی انباشت است، فرامل   ی دهنده که نشانM-C-P-

C’گشت، می   و سود به خانه باز   ند شد می   ته المللی فروخ افتاد. کالاها در بازار بین می اتفاق    ی مل   ی ، در اقتصادها

 یانده ی طور فزابه ،  M-C-Pکل بخش اول مدار،    نیزو    P  ، ی ساز ی هان در جشد.  می چرخه تکرار    ن ی که ا  یی جا 

در سراسر جهان به بازار   یشده در سطح جهان د ی . کالاها و خدمات تول د ن شو ی م   رمتمرکزیغ   یدر سطح جهان 

 ی مال   ی هاان یبا جر   کیفیتاًشد و    دار ی پد   1980 یکه از دهه   ی هان ج  ی مال   نظام   ق ی شوند. سودها از طری عرضه م 

پراکنده م   یقبل   یالمللی دوره بین  تول  ی د. فرامل ن شو ی متفاوت است، در سراسر جهان  صرفاً شامل   دی شدن 

 یجهان   یی شدن و تمرکززدا تکه تکه   ، ی بلکه شامل بازساز  ست، ی ن   ی فرامل   ی ها شرکت   ی ها ت یگسترش فعال 

 داری،این سرمایه   . ستین  «ی »مل  یاز اقتصادها  یا مجموعه  ی داری جهان سرمایه   ن،ی . بنابرا است  د ی تول  ندی فرآ 

که از   ی انباشت مل   ی و مدارها  ی مل   یها ه ی گسسته، سرما  یمل   ی کند، از اقتصادهای وود اصرار م چنانکه  آن 

 نشده است.  ل ی اند، تشک نشده( به هم متصل شده   هپارچ یک المللی )کاملًا  بازار بین   کی   قی طر

داری سرمایه   دِی جد   ی فرامل  ی به مرحله ی گذار  نشانه آغاز شد،    1970 ی که در دهه   ی ساختار د ی تجد  بحران 

که   ی، در سطح جهان   ه پارچیک   یو مال   دی تول   ی مدارها   قیدر آن از طر   ی فرامل   واقعبه   ه ی که سرما  بود   ی جهان 

ه و ، ظهور کرد بود ساخته    ریپذ امکان آن را  داری  سرمایه   د ی در تول   یسازمان   یها ی اطلاعات و نوآور  یفناور 

در هر کشور نگاه خود   یداران فرامل ه یسرما   [ 16ی تولید، گردش و تخصیص ارزش را تغییر داده است.]نحوه 

که   از این لحاظ دارند،    ی جهانسرشت  مدارها    نی . ا کنندمعطوف می   یجهان   ی به بازارها  ی مل   ی را از بازارها

 ی جهان   مناسبات از    ی او مجموعه   ی جهان شرکتی    یده سازمان   و گنجانده شده    ی ن جها   ی انباشت در بازارها

 کند ی . رقابت حکم م دن شوی در سراسر جهان شامل م را   رمجاز ی و غ   ی رقانون ی کار غ   ذخایر ویژه  کار، به - هیسرما 

 ی ط   « یکنند. هر اقتصاد »مل   جاد ی ا  یجهان بازارهای    یْامنطقه   ا ی  ی مل   ی بر خلاف بازارها  دی ها با که شرکت 

باز  ی چند دهه  کار و   ه، یسرما بر  را تجربه کرده است که    شدن  جهانی  ق یاز طر   شدن بندی مفصل گذشته 

آمریکا   ی اقتصاد مل به  نه  و  انباشت مرتبط است،    ی جهان  یه است و به مدارها گذاشت   ر یابعاد تأث   ی ر همه د دولت  

 (.رقیب  ی مل ی از اقتصادها   یا مجموعه   ای )   گری خاص د  کشورهر   ا ی 
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اقتصادها   وودکه    ی ری تصو  می ترس   هپارچ یک کاملًا  نه  بازار    کی در    ی مل   ی ها ه ی گسسته و سرما  ی مل   ی از 

نظام   ی ر یگ شکل   ی ها ی سده   خلال که در    نامم ی م  ی است که من آن را اقتصاد جهان   ی زی همان چ   کند، ی م 

ا   یداری جهان سرمایه  در  گرفته شد.  کار  مل   ک ی هر کشور    یْاقتصاد جهان   ن یبه  ت   ی اقتصاد  و   وسعه را  داد 

مرتبط شدند.   دیگریک به    ایپارچه یک المللی  در بازار بین   یهتجارت و مال   قی مختلف از طر  یمل   یاقتصادها

« شدند. بندی تر »مفصل گسترده   ی اجتماع   ی بند صورت   ک یمختلف در    د ی تول   یها وه ی و ش   ی مل   ی اقتصادها

شده بندی مفصل د  ی تول   یها وه ی مختلف و ش   ی مل   ی از اقتصادها   جهانی متشکل  ی مرزهامیانجی  ها  ملت - دولت

 می روی م   روا ن اقتصاد جها   کی به    یاقتصاد جهان   ک یداری ما از  نظام سرمایه   دِی جد   یفرامل  ی . در مرحله بودند 

 یکرد عمل شکند و از نظر  ی را در هم م  یمل   یمدارها   خودِ   دْی تول   ندی فرآ   ی نده ی فزا   شدن که در آن جهانی 

 کند.ی انباشت در حال گسترش ادغام م   یجهان   ی مدارها   ونرا در   یمل   یمدارها 

 مرکزو ت   اکم ترهمانا    د، ی تول   ی ندها ی فرآ   ی سابقه ی ب   یی و تمرکززدا   ی چندپارگ   ن ی ا   ی آن روی سکه   ، حال  این  با 

و عوامل  ی فرامل   ی ه ی در سرتاسر جهان در سرمااقتصادی  ی ری گ م ی کنترل و قدرت تصم  ت، یر ی مد ی سابقه ی ب 

که در   هی از سرما  بخشیوجود دارد،  دی جد  یدار فرامل ه ی سرما ی طبقه   ا ی یفرامل   یبورژواز  کیاست.  بودهآن 

مدارها   ی جهان  یبازارها  فرازانباشت    یو  مدارها   بر  و  نهاده   یمل   یبازارها  ا  بنیان  است.   یطبقه   ن ی شده 

از صاحبان سرما  ی دار فرامل ه یسرما  را   د ی تول   وسایل که    ی گروه   ی عن یاست،    ی فرامل   ی ه ی متشکل  در   اصلی 

 یخصوص   ی مال   ؤسساتو م  ی فرامل   یها اً در شرکت اساس که    ، وسایل تولیدی د ن دار  ار ی سراسر جهان در اخت 

که   یه و مال   ی اب یبازار   د، ی تول   ی شده ی جهان   ی به مدارها   را ی است ز  ی فرامل   یْبخش طبقات   ن ی است. ا   افته ی تجسم  

دار ه یسرما   یطبقه توان  بنابراین، می   .خاص محدود نشده، گره خورده است  ی مل  یها ت یقلمروها و هو   با 

 .د دا قرار    یجهان   یدر ساختار طبقات ی فراملیْ  ی مالکیت و/یا کنترل سرمایه را به واسطه   یفرامل 

 یمل   ، ی محل   یها ه ی سرما   گری که د   ست یبدان معنا ن   ن ی کند، ا ی م  مطرح   شدن  که وود در رد تز جهانی   گونه آن 

 وستهی است و پ   عارض از ت   ی عار  د و متح  ی از نظر داخل دار فراملی  ی سرمایه طبقه   ا ی د، ن وجود ندار  ی ا و منطقه 

 ن ی مختلف و ب   ی هاه یرماس  ن ی ا   ن ی روابط ب   م ی توان ی کند. ما م ی عمل م   ی اس ی منسجم س   عامل   ک ی عنوان  به 

وجود،  نی ا  ممکن است متناقض و متعارض باشند. با   یروابط   نی . چن می کن   یرا بررس   یفرامل   یه یها و سرما آن 

 یمحل   یها سرمایه و در رقابت با    یمل   تی بدون هو  ی،طبقات   یعنوان گروه خود را به دار فراملی  ی سرمایه طبقه 

 ،کند ی م   زی متما  یمحل   ا ی   ی داران مل ه ی را از سرمادار فراملی  ی سرمایه طبقه چه  کرده است. آن   ت یتثب   یمل   ا ی 

از لحاظ کند که  ی م   ت یری شده را مد ی انباشت جهان   یشده دخالت دارد و مدارهای جهان  د ی است که در تول  نی ا 

آن به    یمحل   استی هر قلمرو و س   ی بر فراز جهان   نظامدر    ی ن ی ع   ی طبقات   تی هو و  وجود    یْاس ی و س   یمکان 

ی است برخوردار و مل   ی داران محل ه ی از سرما  زی متما که    ی منافع طبقات از    ای بخشد و آن را از مجموعه می 

در های محلی و ملی سرمایه  بر بخش   1990 و   1980 ی ها در دهه   هیسرما   گرای فراملی  ی بخش ها  کند.می 
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اصلی   ی هاشاخه   ای )   ی مل  ی دولت   یها دستگاه   تی ها اکثر . آن افتندیدست    یهژمون به  جهان    یکشورها  غالب

 یاب ی داری و دست سرمایه   ی سازی جهان   یپروژه   برد ش یپ   یها( را به تصرف خود درآوردند و برا آن دولت   درون

دهد ی م   ل ی را تشک   جهانروا اقتصاد    « یده فرمان   مراکز»   ی فرامل   یه یتلاش کردند. سرما   ی فرامل   یهژمون   ک ی  به 

هژمون  بخش  به  مق   ه ی سرما  ک ی و  جهانی  ل ی تبد  ی جهان   اس ی در  است.  از   ی دی جد   های شکل   شدن  شده 

 یان را در سطح جه   ی طبقات   هایاز شکاف   ی دی جد   های مرزها و شکل   ی را در آن سو  یفرامل   یطبقات   ی اتحادها

در محل   ون و  جوامع  و  شهرها  مناطق،  هم  د،  ن کن ی م   جادیا   ی کشورها،  ش آن  متما   یی ها وه ی به   با  ز یکاملًا 

تشکیل وود را    چارچوب واکاوی المللی که  بین   یطبقات   یو تضادها و اتحادها   ی م یقد   یمل   یطبقات   ی ساختارها

 دهد.ی م 

که   ی انکته   ؛ است  ی مل متمایز    اختیارات قضایی و    ی مل  ی چنان تابع مرزهاکند که کار هم ی خاطرنشان م   وود 

 یه ی قدرت سرمااعمال  و    یداری جهان انباشت سرمایه   ی ملت برا - با آن موافقم. به نظر من، تداوم وجود دولت

 گیریجه ی نت   نی که ا   نیست  نکته   نی ادر    یز ی چ   چی . اما ه دارد در سراسر جهان کاربرد    یبر طبقات مردم   یفرامل 

که گیری مشروعیت بخشد  نتیجه   نی ا   ی جاشود، به  ی مشخص م  رقیب  ی مل   ی ها ه ی را که جهان هنوز با سرما

تغ بر کار   یجهان   یه یانباشت سرما  یبرا   یرسم   یاس ی اقتدار س   شدن  تکه تکه  واقع، معتقدم  دارد. در   رات یی د 

رخ داده که در ادامه به آن   یساز ی عصر جهان   درو سلطه    ی روابط طبقات   ، ی قدرت دولت   ت یدر ماه   ی اعمده 

 قیملت را تصد - بر دولت  ی مبتن   ی خاص نظم جهان   ی اس ی که ساختار س   یزمان   ی اشاره خواهم کرد. اما، حت 

 اساس  ن یبر ا فقط    وجود ندارد که   ی منطق   ل ی دل   چ یه   ، آشکار شده   ی اقتصاد  ی ساز ی که در آن جهان   م ی کن ی م 

از  یک ی است.  باقی مانده   یمل  ییه چنان سرما هم  هی که سرما ، گیرد می   نتیجه  وود گونه که  آن ، نتیجه بگیریم 

 شود.ی نم   نتیجه  یگر ی د 

 یهادولت   ی برا  ی مردم   یهارو، »مبارزه ن ی مهم است، و از ا  یگر ی از هر زمان د  ش یب   ی دولت مل   نظر وودْ  به 

 نی ا  انیالمللی در م بین   یبستگ هم   و  در دولت  یطبقات   یروها ین   یدر موازنه   ی دگرگون   ی برا  ک،ی واقعاً دموکرات 

 یست یال ی قدرت امپر  تر از هر زمان دیگری با بزرگ ممکن است منجر به چالش    ک، ی دموکرات   ی مبارزات مل 

ه از مبارز   دی با   یمردم   یروها یکه ن   گویدکه عقل سلیمی داشته باشد نمی کس    چی ه   که حالی  در   [17] .«شود 

 یهاداری در سال سرمایه   شدن است که جهانی   ن یا   تی دست بکشند، واقع   ی ( دولت ی)مل   یقدرت محل   ی برا

و به دور ساخته  و کارگر    یاز طبقات مردم را    ی اجتماع   ی روهای ن   و داده    ریی را تغ   یجهان   یطبقات   وازن ت   ر ی اخ 

 ی ندها ی و فرآ   ه یمدار سرما   شدن جهانی   [ 18]. کشانده است   و متحدان و عوامل آن   ی فرامل   یه یسمت سرما 

کند. ی م   ف یبازتعر   ها ملت - دولترا در رابطه با    ه یدر انباشت سرما   عی توز   ی مرحله   ،ی متعاقب آن در اقتصاد جهان 

 ی و نهاد یاس ی س مستقیم  از کنترل   ماً ی جدا شود و مستق   د ی دارد که از تول   لی تما   هیطور خاص، گردش سرما به 

 یه یسرما   آزادی، با کمک به  « آزادی»  ن ی[ ا 19شود.] خارج    نی ش ی پ   یها ملت نسبت به دوره - بر دولت  ی مبتن 
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 داریسرمایه ملت  -دولت   ی در مرحله   ی که طبقات کارگر و مردم   ی و تعهدات   ها قید سازش نوظهور از    ی فرامل 

در هر   ی اجتماع   ی هاطبقات و گروه   ان ی م   ستم یی ب را در اواخر سده   روها یآن نهاده بودند، توازن ن دوش  بر  

این روند   .ه است داد   گیری چشم   ریی تغ   یفرامل   داریسرمایه   نوظهور های  گروه به سمت    ی ملت و در سطح جهان 

ها و طبقات مردمی با بنیاد ملت - ی فراملی بر قدرت مستقیم دولتبه صورت افزایش قدرت ساختاری سرمایه 

 ی روهای ن تجلی یافت، چنانکه    کم ی وست یی ب سده   ل یو اوا  ستمی ی ب اواخر سده   ی الحظه   ی خ یدر مقطع تار ملیْ  

 ستی بدان معنا ن   ن ی. ا کردند کشف  این موضوع را    گر ی د   ی ونزوئلا و جاها  ل، ی برز   ،در کوبا   ی و انقلاب   یمردم 

 م ی دار  ازی ن   یگری از هر زمان د  ش ی. در عوض، ما ب می را کنار بگذار  یمحل   یقدرت دولت   یمبارزه برا  دی که ما با

فراتر   ار ی بس  ، کنندهدگرگون  ی هاو پروژه   ، ی اس ی س  ی های استراتژ   ، ی فرامل   ی مردم   یه را به مبارز   مبارزه  نی که ا 

 .می مرتبط کن ،  که وود خواستار آن است  ک« یدموکرات   ی مبارزات مل  ان ی المللی در م بین   ی بستگ از »هم 

 شدن و جهانی  دولت 

و   انه داررسرمایه یغ   سم یال یامپر   نی ب   ی مرزبندقسمی   م ی بر مفاه   د« ی جد   سمی ال ی »امپر  ی باره وود در تز دیدیم که  

ین ، سوم حال  این  استوار است. با  بیرق   یمل   یها ه ی گسسته و سرما   یمل   یاز اقتصادها  ییای و دن   ،انه دار سرمایه 

ساختار   نی ا   ت یحور داری و مسرمایه   ی اس ی عنوان شکل س ملت به -دولت   ی ماندگاردرون   تز اوْ   محور اصلی

 ه، ی سرما  ی برا  یگر ی از هر زمان د   شی : »دولت ب د ی گو ی دارانه است. وود م خاص در امپریالیسم سرمایه   ی اس ی س 

 [20] « .است ی آن ضرور  ی در شکل جهان   ژه، ی و به  ا ی   ی حت 

دولت   ن ی متشکل از چند ی جهان   م نظا  ک یبلکه    ست، ین   ی دولت جهان   ک ایجاد ی شدن جهانی   ی اس ی س   شکل » 

 ی گسترده   ی قدرت اقتصاد  ن ی و متناقض ب   ده ی چ ی پ   ی شکل خاص خود را از رابطه   د ی جد  سم یال ی است و امپر

 [21«] .رد ی گ ی ، م افظ آن است که ح  ی، فرااقتصاد ی رو ی محدودتر ن   یو دسترس  ه یسرما 

 یدولت فرامل   های چه من در کار خود دستگاه آن   ا ی ـ ـ  « ی»دولت جهان   ک ی کند که  ی گزاره را رد م   ن ی ا  وود 

است که   ده ی ا  نی بر ا   ی مبتن  یاستدلال   ن ی به نظر او، چن   را ی باشد، ز  تکوین   شرف ممکن است در    ـ ـ ام ده ی نام 

عنوان جهان به   ی کنون   ی ندهای که به فرآ   ی شود. به نظر وود، کسان ی منسوخ م   ی ا نده ی طور فزا به   قلمرودار   دولت 

ی این دقیقاً مغالطه   [ 22] کنند. ی م   فی تعر  « قلمرودار»افول دولت    در حکمها را  کنند، آن ی اشاره م   شدن جهانی 

 شدن ناپدید ملت در حال  - کند که دولتی نم   مطرح   [23]، چند مفسر بورژوا جز  کس،    چی ه مرد پوشالی است. 

اکنون   ه یباشد سرما   یشناسم که مدع ی نم   شدن  از جهانی  یانتقاد   ای   یست ی مارکس   ل ی تحل   چی است. من ه 

باشد  ی م  داشته  وجود  دولت  بدون  ادعا  ا ی تواند  باشد.  داشته  وجود  بوده  قادر  مبن   یهرگز   کهاین   بر   ی وود 

 راه باهم . در واقع، من،  زی انگ بحث ویژه به است نه بدیع نه نیاز دارد، ( یمحل ی ها ) دولت به  ی جهان  یه یسرما 

 ، ی خ ی تار  لی است که، به دلا   نی ا  یداری جهان سرمایه   ی اساس تضاد  ام که  استدلال کرده   ست کهها سال   گران،ی د 
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که   ست ین   ن ی ا  ی واقع   وضوع ملت آشکار شده است. م -نظام دولت  یِاس ی در چارچوب س   ی اقتصاد  ی سازی جهان 

است   ن ی ا موضوع اما  تواند.  ی نم   که معلوم است   ر ی خ   ا ی نظر کند  تواند از دولت صرف ی م   ی داری جهان سرمایه   ا ی آ 

 نی باشد. سؤال ا  ی داری جهان سرمایه   ی و دگرگون   ی راه با بازسازهم   ی دگرگون   ند یرآ که دولت ممکن است در ف 

ظهور کنند، و  د ی جد  ی نهاد  ی های کربندی دولت و پ   ی ها ممکن است شکل   ی ا وه ی است: تا چه حد و به چه ش 

 م؟ی کن   پردازینظریه را    دی جد   ی های کربندی پ   ن ی ا  می توان ی چگونه م 

 یدر توسعه   ماندگاردرون   یبلکه امر   یخ یتار   یامد یرا نه پ   ملت-[ دولت24]گر، ی د  یمانند جاها   جان ی وود، در ا

 یده سازمان   یممکن برا  ی اس ی شکل س   یگانهملت  - که دولت  می فرض کن   دی . اما چرا با ند ی ب ی داری م سرمایه 

 گویانههمان   قلمروْبر    دی وود در تأک   دلال رسد است ی داری است؟ به نظر م در نظام سرمایه   ی اجتماع   ی زندگ 

این   یبرا   ی نظر  ه ی د. توج ان ی مل   ی هادولت   از قضا  م، ی که ما دار   یی دارد و دولت ها  از ی به دولت ن   هی است: سرما

به   د ی شده است، چرا با   نهی نهاد  یطبقات  یرابطه  ک یاگر دولت    ست؟ یاست چ  قلمروداردولت لزوماً  که فرض 

 با  خاص   طور به   و  ی ـ ـاجتماع  های طبقه که   م ی فرض کن  د ی زمان، چرا با هم   د؟ تصور شو   قلمرودار  شکل دولت 

ند؟ ا شده   ی ده سازمان   ی خطوط مل   راستای  در  ــ لزوماً دار ه سرمای  ییعنی طبقه   بحث  مورد  موضوع   به  توجه

 خیتار   یروند واقع   ی با استناد به چگونگ   یعن ی شود،    پروبلماتیک  د ی است که با  یز یاند چ بوده چنین  ها  که آن ن ی ا 

نظام   به نظر منْداری و جهان مدرن.  نظام سرمایه   ی اصل انتزاع   ا ینه با ارجاع به قانون    ، شود   هداد   ح یتوض 

 یطه راب بر اساس  در آن  داری  که سرمایه  ی، شکل خاص ی خ یتار   پیامدی است  ی دولتن ی نظام ب   ای ملت  - دولت

دولت و ظهور   یدرک دگرگون   یبرابه وجود آمد.    قلمروداریو    یاس ی طبقات، قدرت س   د، ی تول   نی ب   یاده ی چ ی پ 

 ی تاریخیست یال ی ماتر  ی نظر  ی سازبه مفهوم   د ی با   کم، یو ست یب ی  سده   سم یال یبه امپر   چه رسد ،  دولت فراملی   ک ی 

 یاجتماع   یرابطه   ک یعنوان  به   بلکه  ،خیالی عامل کلان    کی   ای   «چیز»   کی عنوان  نه به   م، ی از دولت بازگرد

 اً خ یمتفاوت و تار  ی نهاد   هایتر وارد شده که ممکن است شکل بزرگ   ی اجتماع   یخاص که در ساختارها

باشد  ین یّع مت  آن   ی ک یتنها    و  داشته  دولتاز  است. ه - ها  کنون  زی چ   چی ملت  نم   ی در عصر  دهد که ی نشان 

نهاد   مکان  ی خ یتار   ی کربند ی پ  تغ  نه ی و  آن  پیکربندی   خود   کهن یا   جز  ،است   ری ناپذ ر یی شدن  معرض   این  در 

 هایکه شکل   نحویاست، به    یخ ی داری کاملًا تارسرمایه   یاس ی س   روابط بدان معناست که    ن ی. ا است  ی دگرگون 

 [25] داری درک کرد. سرمایه   ی خ یتار های عنوان شکل توان به ی را فقط م   ی دولت 

 یاب ی با هدف دست را    ی محل  ی اقتصاد  ی هااست ی از س   ی امجموعه   ی وجود دارد که دولت مل   ی ای ات ی ح   ی کارکردها

 ک ی دئولوژ ی ا   د ی و بازتول   ی ها و البته کنترل اجتماعرساخت ی ز  ت، یمالک   ن ی قوان   ن یبه تعادل اقتصاد کلان، تأم 

داران ه یوجود دارد که سرما   ی گرید   ط ی، شرا حال  این . با منظری من و وود هم   ، مورد   ن یو در ا   دهد انجام می 

 وحدت  ی ده سازمان   ی برا  ی مل   ی هادارند. دولت   از ی به آن ن  یداری جهان سرمایه   د ی رد و بازتول کارک   ی برا  یفرامل 

اقتصاد  ی هااست ی س   یفرامل   لی تحم   ،ی فرامل   یه ی سرما  تی فعال   یبرا   دست یک   یانه ی زم   جاد ی ا  ،ی کلان 
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 ی فرامل   یو نظارت   ینظام حقوق   ک ی . ساختن  ستندی مجهز ن   رهیو غ   یفرامل   ت« ی»شفاف   ،ی فرامل   ی تجار  ی هام ی ژ ر 

ها و اقدامات بوده که نسخه   یفرامل   یاز نهادها   ی امجموعه   یه فی وظ   ری اخ   یها در سال   یاقتصاد جهان   یبرا

اند، شده   ری تسخ   یمحل   ی فرامل   ی روهای که توسط ن   یبرال ی نول   یدولت مل   حکومتی  یهاها با نسخه آن   حکومتی

که  گونه آن  کنند، ی م  مطرح را  های دولت فراملیدستگاه ی نظریه که  ییها ست یهماهنگ شده است. مارکس 

سازمان   ا ی المللی پول  مانند صندوق بین   ی فرامل   ی که نهادها  کنند ی استدلال نم   م، ی ما باور کن   خواهد ی وود م 

. در عوض، ما استدلال اندازند»موضوعیت« می شوند یا آن را از  ی می گزین دولت مل جای   یْتجارت جهان 

 ی ساختار نهاد  کدرون ی   یاز نظر کارکرد   یا نده ی طور فزا است و به   دگرگونی در حال    ی که دولت مل   م ی کن ی م 

 کیاز    ی فرامل   ی و نهادها  ی مل   ی هادولت   ن ی ب   د ی جد   ی ه د ی چ یشود که شامل روابط پ ی تر جذب م بزرگ   ی فرامل 

 .ستا  گر ی مختلف از طرف د   ی و اجتماع  ی طبقات  ی روهای سو و ن 

دولت   ها در حال ظهور است. دستگاهملت -دولت  م نظااز درون   شدن جهانی   در دوران   دولت فراملی  دستگاه 

این   ؛ندارد توسعه یافت  مدرن    یکشورها چه تاریخاً در  مشابه آن   ی به شکل متمرکز  ی ازی نوظهور ن   فراملی

 ی وجود داشته باشد. نهادها   یمل   یها دولت   یو هم در دگرگون   یفرامل   ی ممکن است هم در نهادهادستگاه  

 بندیبازمفصل   ی برا   یمل   ی هادر کنار دولت   ی المللی پول و سازمان تجارت جهان بین   قمانند صندو   ی فرامل 

کار،   مدارها   ی مال   نهادهایروابط  جهان   نظام   ک یدر    د ی تول   یو  از کرده   عمل  یانباشت  که  یی جا آن  اند. 

فرامل سرمایه   یروها ین را    یمل   یها دولت  تما کنند ی م   ر یتسخ   ی داری  منافع    لی ،  در خدمت  از دارند  حاصل 

نقش   دستگاه دولت فراملی مثال،   ی باشند. برا  ی محل جهانی نسبت به فرایندهای انباشت  انباشت    یندها ی فرآ 

 یداری جهان سرمایه   ی روابط طبقات  ت یدر تقو   ن ی و بنابرا  می بر جهان سوم قد   ی برال ی مدل نئول   ل ی در تحم   اساسی 

 کرده است.  فا ی ا 

 ی را فرامل   ی ساختار نهاد  یبرجسته بیش از پیش  نقش  به سادگی    ، پندارد می که وود    گونهآن   م،ی توان ی ما نم 

 ی . حت نادیده بگیریم ی مل  ی داری فراتر از مرزهاسرمایه  ی سلطه  لی و تحم  یداری جهان سرمایه  یدر هماهنگ 

پردازی نظریه   یفرامل   ینگینهاد  نی ا   ی درباره   د ی مخالف باشد، با ی دولت فراملی  باره با تز خاص من در   ی اگر کس 

کشور   ک ی  های که در   یساختار   ل ی تعد ی برنامه   ک ی  لی پول با تحم   ی الملل ن ی است که صندوق ب  ی ه ی . بدکند 

رو   نی مع  به  سرما   یرا  توسط سرما   ی کار محل  ت یتبع   ،ی فرامل   ییه نفوذ  ثروت  استخراج  فرامل ه یو   یداران 

و   ، کند ی عمل می جهان   ی یه توسط سرما   ی کار محل   استثمارِ  ل ی تسه   ی برا   ی دولت   ینهاد ی  منزله ، به  گشاید می 

المللی اقدامات صندوق بین   ن ی ا  دی است. چگونه با   کرده درگیر  فی تعرآن را  که وود    سمیال ی امپر   در رو    ن ی از ا

 چی ، من ه حال  این  دهد. با ی م  لی تقل   « آمریکا»   سم یال ی ها را به ابزار امپرآن  استانداردْ جزم م؟ ی پول را درک کن 

 جادیا   شده را در کشور مداخله   ی ط یکه شرا   شناسم ی المللی پول را نم صندوق بین   یار ساخت   ل ی تعد   یبرنامه 

شده، کار و کشور مداخله درهای    کهبه جای آن خاص باشد،    ی اوه ی»آمریکا« به ش   ییه کند که به نفع سرما 
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دارد   زی تما  قدیمی  سمیال ی کاملًا با امپر پیامد   نی از هر گوشه جهان باز کند. ا  دارانه ی سرما   یمنابع آن را به رو

 یشده حفاظت   ی عنوان منطقه را به   ی خود نفوذ مستعمره   ی حوزه   ا ی کشور    خاصْ  ی کشور مرکز  ک ی که در آن  

المللی است که صندوق بین    اینترْ ق یدق بندی  صورت .  بندد به روی دیگران می استثمار    یبرا   اشی انحصار 

 سم یال یامپر   یبرا   ی( را نه ابزار رهی و غ   یسازمان تجارت جهان   ،ی ا منطقه   یها بانک   ر یسا   ،ی بانک جهان   ا ی پول )

 .م ی کن  ف ی توص  ی داری فرامل استثمار سرمایه  ی »آمریکا« بلکه برا

مل   تی موجود  تداوم  اصلی  دولت  شرط  طبقات   ی برایْ  نه  فرامل   ی یه سرما  ی قدرت  است،   ی»هژمون   یبرا ی 

 ی محل   یمرکز   ی هاتوانسته است از دولت   دار فراملیی سرمایه . طبقه آمریکا«   دی جد  ی »امپراتور  ا ی آمریکا«  

ساختارها شکل   ی برا به  تحم   ی فرامل   ی دادن  ملت   ن ی ا  ل ی و  بر  متما ساختارها  مناطق  و  کند.   استفاده   ز یها 

 ، ست یشده ن ی جهان   م نظا  کی مند در قدرت   یمل  ی هاو دولت   یمل   یهادولت   یتوجود م  تداوم یواقع   یمسئله 

هاست. پس چگونه بلکه کارکرد آن   دار فراملی و دولت فراملی نیست ی سرمایه طبقه  با تز منافی  که    یت ی واقع 

 م؟ی آمریکا را درک کن   ینقش دولت مل   د ی با 

 داری جهانی و دولت آمریکا سرمایه 

 هی چنان سرمااو هم   رایکند، زی موضوع توجه نم   ن یوود به ا   ست؟ی چ   هیشدن سرما  ی فرامل   یاس ی س   یامدها ی پ 

 ر یکه ناگز   کشاند می   یر یاو ما را به مس   ملتِ- دولتمرکزگرایی  .  ندی ب ی م   یمل   شده در سطحی ده را سازمان 

کند. می   یست ی مارکس   یطبقات   لی تحل گزین  را جای   ی ردولت وب   ل ی و تحل   برد به کار می   واره شیء   ی هامقوله 

تعامل دارند.   دیگر یک شده که با  م ی تقس  ز یمتما  ی مل ی به اقتصادها ی کند که اقتصاد جهان ی فرض م   سم یرئال 

سپس  یارد ی ل ی ب  ری تصو  ن ی. ا کنداقتصادهای ملی دیگر اصابت می است که به    ی اردی ل ی توپ ب  یهر اقتصاد مل 

 ی مل   ی دولت مناسبات  به    ی واقع   ی اجتماع   مناسبات که   یی جا  شود. تا ی اعمال م   ی جهان  ی اس ی س   های یش پو   در 

فرض   نی ا   واکاوی رایج همانا  آغازشود. نقطه  ی م واره  یء ش   ک ی   این برساختْشود، کل  ی م   لبد  ناپذیر انعطاف 

شود که از منافع ی مشخص م   ی دار مل ه یسرما   ی هاطبقات و دولت   با   کم یو ست ی ب ی  سده داری  است که سرمایه 

جهان   ی اس ی س   هاییش وود، پو  ه نظر کنند. در واقع، ب ی دفاع م   دیگریک   مقابل در    ی مل   یها گروه   نی ا   ی رقابت 

 ی برا   یابزار چون هم آمریکا    ی خارج   است ی داده شود، و س   ح یتوض   ی مل  ی واحدها ان ی م   منازعه با رقابت و    د ی با 

. اما شودی در نظر گرفته م   ی مل   ی ها ه ی سرما  ر ی سا با  « در مواجهه با رقابت  اش ی »داخل ی  ه ی منافع سرما  شبرد ی پ 

م  »برادی افزا ی او  تار   ن ی اول   ی :  در  مل   خ یبار  قدرت   ی دولت  درگ   یها مدرن،  جهان  مستق   ر یبزرگ   می رقابت 

نظام   ی ک ی ت ی ژئوپل  چن ستندین   ی و  راعملًا    ی رقابت   ن ی .  خود  ش به    جای  به   داده   انه دار ه یسرما   ی ه و ی رقابت 

 [26] است.«
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م دولت   ا ی آ  اما  ا  انهداره ی سرما  ی ه و ی توانند »به ش ی ها  در  دخیل در   یءوارگیبه ش   د ی با   جا، ن ی رقابت کنند«؟ 

شیءواره   ی به معنا  م، یر ی در نظر بگ   به معنای دقیق کلمه  گر ی ها را باز که دولت   نی . ا م ی اشاره کن برساخت وود  

دولتآن کردن   نم ملت - هاست.  رقابت  به آن   ؛ کنند ی ها  ه ی خود ها  و کنند نمی   ی« کار»  چ ی خود  طبقات   .

ها که در داخل و خارج از دولت   یی هاو گروه   ی هستند. طبقات اجتماع   یخ ی تار  گرانی باز   ی اجتماع   یها گروه 

 یها و طبقات اجتماع گروه   ن ی . اکنند عمل می   ی جمع   ی خ یتار   عاملان عنوان  به   کنند، ی نهادها( عمل م   ر ی)و سا 

طر  جمع   قیاز  طر   ی سازمان  از  م  یینهادها   قیو  که  ی عمل  مهم   ی ک ی کنند  است. آن   ن یتر از  دولت  ها 

را که   ی اجتماع -ی و گروه  یطبقات های و پراتیک  مناسبات هستند که    یی آن دسته ابزارها  ی دولت  ی ها دستگاه 

 کنند.ی م د ی و بازتول   ل ی شود، تحم ی م   یناش   ی جمع   تی عامل   ن ی از چن 

 یطبقات   یروها ین   ی کربند ی برخاسته از پ   یعنوان نهاد به دولت به   ی ست یمارکس   کرد ی با رو  بخواهیماگر    ،اینک 

 طبقات   آن باید باشیم،   خوان هم  ــ ی طبقات   یرابطه   ک ی   عنوانبه   واقع،   در  ـ ـ یمدن  یدر جامعه  یو اجتماع 

به صورت   دارانه یاز سرما   ییها اگر گروه   واکاوی کنیم.  خاص  یخ یتار   یدر دوره هارا    ی اجتماع   ی روهای ن   و آن 

و از  اورندی ب  ی»خود« رو   یمل  یها به دولت  دیگریک شده باشند، ممکن است در رقابت با   ی ده سازمان  ی مل 

است که ما  یز یهمان چ  قاً ی دق  ن ی . ارد یرا به خود بگ  یدولت  یها ممکن است شکل رقابت   شان رو رقابت  نی ا 

بود   یداری جهان ملت سرمایه - دولت  ییه اول   یدر مرحله  ام ی شاهد  آن، گفتن  از  اما، پس  -»دولت   کهن ی . 

 ی شده کوتاه صورت  ، صرفاً  گوید می وود    که چنان ،  کنند می بزرگ جهان«( »رقابت«    ی هاها« )»قدرت لت م 

 قیخود را از طر   یمنافع رقابت   که خاص    یها قلمرودر    یافته ریشه   داریسرمایه   ی ها»گروه   این سخن است که

با رجوع وود را   ق یتصد  بنا بود«. اگر پردازند ، به رقابت با هم می کنند ی م  لخاص دنبا  یمل های رقابت دولت 

ءوارگی دولت و به کاربردن واکاوی طبقاتی مارکسیستی با کردن شی اشْ ضمن حذف شده کوتاه به صورت 

بار در  نی اول  ی: »برابگوییم  ری ز های  عبارت به  ه ی شب  یز یچ توانستیم کردیم، می های دیگری بیان می عبارت 

 مرتبط  ی مل   یها دولت   قیاز طر   یمل   ی هاقلمرو   مبتنی بر داری  سرمایه   ی هاگروه   ملت مدرنْ - نظام دولت   خ ی تار

اکنون   اند.« دیگر مواجه شده با یک   داری سرمایه   م یرقابت مستق   با بلکه    ی و نظام   ی ک ی ت ی رقابت ژئوپل   نه با خود،  

به گونه   ن ی ا  م   شیءوارگیکه    شود ی م   ی س یبازنو   ی اگزاره  بت شودی دولت حذف  اگر  اما  داد که   وان .  نشان 

باز هم   ا یاند، آ ادغام شده ها  آن نفوذ کرده و در    ی فرامل   ی در مدارها  یمل   یهاه ی سرما  بر  مسلط   هایمجموعه 

 د بود؟ن خواه   کمی و ست یب   ی سده   ت یواقع   یبرا   یق ی دق   یتجرب   بیینت ها  این عبارت 

بار در   ن ی اول   یکرد: »»برا   د ی تاک   ن یاز ا   ش ی . او پ م یآمریکا بازگرد   سم یال یامپر ی  باره به تز وود در   د ی ده   اجازه

 ن ی . چن ستند ین   یو نظام   ی ک ی ت ی ژئوپل   می رقابت مستق   ریبزرگ جهان درگ   یها مدرن، قدرت   یدولت مل   خی تار

 :دی افزا ی اکنون او م  [ 27] «.است   داده  انه داره یسرما   ی ه و ی رقابت به ش به   جای خود راعملًا    ی رقابت 
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بدون   ب یرق   یها کنترل اقتصادها و دولت   ی به معنا  یداری جهان سرمایه   ی ای در دن   ی ست یال ی امپر   ی هژمون   پس » 

 یفرض استوار است که قدرت نظام   نی ]آمریکا[ بر ا  د ی جد  ی نظام   نی حال، دکتر  نی هاست. در ع جنگ با آن 

ح   ی برا  ی ضرور  ی ابزار تعادل  حت   ی ات ی حفظ  کنترل    یاست،  در  آن  کاربرد   می رمستق یغ   یْاصل   ی رقبااگر 

 [28«] باشد.

شود که به ی قدرت ظاهر م   یموازنه   ی م ی قد   ی یه نظر   ی شده هنگام به   روایت عنوان  به   جان ی در ا   برساخت   ن ی ا 

که نشان   م یدار   ی شود. اما چه مدرک ی م   دهی د   ب یرق   ی هاقدرت   ن ی حفظ تعادل ب   یبرا   مسلطموجب آن قدرت  

 ری سا  ف یتضع   ای خاص آمریکا و حذف    ی یه محافظت و دفاع از سرما   ی برا   ر ی اخ   ی هادهد دولت آمریکا در سال 

 سمی ال یامپر   یست ی مارکس   ک ی کلاس   ی یه و نظر  مطرح که وود  گونه  آن   ، اقدام کرده است   ی خاص مل   ی هاه یسرما 

که دولت   کند ی فرض م   ی رسد. به سادگ ی به نظر م   ی تجرب   ی از محتوا  ی خال   کرد ی رو   نی کند؟ ا ی م   ی ن ی ب ش ی پ 

. بر چه کندی عمل م   کا«ی »آمر  ییه به نفع سرما   ی اصل  یکشورها  یمل   یها ه ی سرما   ری آمریکا در رقابت با سا 

شرکت   م ی ری بگ   جهی نت   دی با   ی اساس  فرامل  یهاکه  ذبه   ی بزرگ  آمریکا،   داماق   ی احتمال  نفعانی عنوان  دولت 

 از آن   ترکم عنوان یک مسئله طرح نشده و  به   ی موضوع حت   نی کنند؟ ای م   ی ندگ ی را نما  کا«ی »آمر  ییه سرما 

 سم یال ی امپر  بحث  ر، ی اخ   آثار از    ی اری راه با بس اساس است که وود، هم   ن ی بر ا   قاًی ، دق حال این  مستند شده است. با 

 د.ن بر ی م   ش یپ   ی آمریکا را در عصر کنون 

 یساختار  ل ی تعد   یها برنامه   لی مانند تحم  ــ  ی آمریکا در عصر کنون   ی هااست ی که س   دهد ی نشان م   شواهد

حما  یبرال ی نئول  توافق   تی و  آزاد   یهانامه از  کل به   ــ تجارت  خدمت    یطور  و بیش   گشودن در  مناطق  تر 

وجود دارد   یشواهد کم   ، ی تجرب   کردی بوده است. با رو  یداری جهان سرمایه   ی سراسر جهان به رو  یها بخش 

س  دهد  نشان  سال   ی هااست ی که  در  آمریکا  سرما  ر ی اخ   ی هادولت  را    ی یه منافع  مقابل»آمریکا«   ریسا   در 

 برده  ش ی پ را    یداری فرامل ارتقا داده است. برعکس، دولت آمریکا، در اصل، منافع سرمایه   « ی»مل   ی هاه یسرما 

 استی نه س   ، وکرد می و دنبال    ب یرا تصو   ی برال ی نئول   ی بازار جهان   یگ پارچ یک   وسته ی بوش پ   می ، رژ مثلًااست.  

 یها نه برادهد که آن ی نشان م   فراملی نهادهای دولت    ل ی و تحل   ه یو تجز   ی. مل   ی اقتصاد   های هزینه   کاهش 

 ییسوهم  ی محور در راستای مل  یها است ی س دادن سوق  ی برا ی طور کل بلکه به  « آمریکا»   ی هااست ی س  ی اجرا 

 کنند.ی عمل م   یفرامل 

هنوز   ه ی که سرما  کند ی نه است: در وهله اول، فرض ما وود دوگ   برساخت مشکل    م،ی اور ی ب   اد یبه    د ی اجازه ده   اما، 

 لیتبد   ی ل ی و تحل   ی منطق   ی امدهای کند. پ ی م   شیءواره است. دوم، دولت را  سازمان یافته    ی مل   در سطح در اصل  

خود«   ی»مل   ی هاه یسرما   یه ند ی نما  دولتاستدلال که هر    ن ی ا و    ، شیءواره   گرانی ها و »آمریکا« به باز دولت 

ا و  است،  رقابت  برابین   ی هااست ی س   که ن ی در  آمریکا  سرما   شبرد یپ   ی المللی  »کنترل   هی منافع  »آمریکا«، 
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 ر یز   شنهادی دارد؟ وود پ   یج یچه نتا ست  ها آن   انی در م   «یات ی و »حفظ تعادل ح   ب« یرق   یها اقتصادها و دولت 

 کند:ی را مطرح م 

را   “ اقتصاد بازار”  یتواند تضادها ی نم   که حالی  که آمریکا از آن برخوردار است، در  یکنترل اقتصاد جهان   نوع» 

م  کند،  برا ی حل  اقتصادها  ی تواند  امپراتور   گر ی د   ی وادار کردن  هژمون  منافع  به  به   ی به خدمت  پاسخ  در 

]دولت   . . . کند استفاده کند و استفاده می  از من است(   دی تاک )  خودش  ی داخلی  ه ی سرما نوسان    یازهای ن 

واحد   ی محصول نقد  دی به تول   یصادرات   یبازارها   یرا مجبور کند که برا   یشت ی کشاورزان مع  تواندی م   آمریکا[

 گشودن   ی با تقاضا  ی طور موثر تواند به ی م   ( است  من   از   د ی تاک )  ، از ی بر حسب ن   ، ی مورد بعد آورند.    ی رو

 ی صنعت   د ی طور موقت از تول تواند به ی م . ]دولت آمریکا[  ببرد. . .    نی کشاورزان را از ب   نی ا   م، جهان سو  یبازارها 

 ای سوداگرانه،    یکند و سپس با نقد کردن سودها   تی حما  یمال   ی سفته باز  قی نوظهور از طر  یدر اقتصادها 

 [29را خالی کند.«] آن اقتصادها    پای   ر یو ادامه کار، ناگهان ز  ان یکاهش ز 

را از   ت یتمرکز عامل   کرد ی رو   نی . ا کند یاد می   شده ت یتقو  ی گری باز   عنوانآن به   ازدولت آمریکا  با تکرار  وود  

 ، ی اجتماع   ی هاگروه   نی ب   ی واقع   ی رابطه   ن، ی دهد. علاوه بر ا ی م   ر ییها تغ به دولت   ی اجتماع   ی هاطبقات و گروه 

دولت  و  م طبقات  وارونه  را  ا   کند، ی ها  دولت   نی به  که  تام صورت  به  مجبور  را  اقتصادها  خود   ن ی ها  منافع 

کنند.  نی خود را تام  ی و گروه یمنافع طبقات کنند تا ی ها را وادار م دولت  ی ها و طبقات اجتماع گروه   ؛ کنند ی نم 

 نفعی آمریکا« ذ  یه ی »سرما   کهن ی هستند و دوم ا   گر یها باز دولت که    نی گزاره وجود دارد. اول ا   این   دو فرض در

 ی محصول نقد  دی آوردن به تول   یبه رو  یشت یآمریکا است، مانند اجبار کشاورزان مع   دولتیمفروض از اقدامات  

که در   یدر بحران   ن یمثلًا آرژانت   شود ـ ـخالی می   نی کشور مع   کی   «یاقتصاد »مل   پایزیر    ی. وقت رهیو غ 

زیر  یچه کس   1997- 1998 یدر بحران مال   ای آس   ا ی،  1995 در بحران پزو  کی مکز   ای شروع شد،   2001 اواخر 

آن  می پای  خالی  را  د   ؟کند ها  کارگزاران  واقع،  فرامل ه یسرما   خیل در  بلکه اند ی گذاران  آمریکا  دولت  نه   ،

 زیر پا خالی کردن از    جدیدی را  یه هر نمون  یطور تجرب به   یراستا، وقت   نی در هم   اً،ی . ثان ی«داران فرامله یسرما » 

به این کنند و  ی نقد م را  خود    ی سوداگرانه سود    ی گذاران فرامله یسرما ها  در آن   که  م ی کن ی م   ی بررس   ی کشور

آن را فوراً  ا ی کشند، ی م   رون ی منطقه ب  ک یخود را از   ی ه ی که سرما  ی که کسان  بریم پی می دهند، ی ادامه م کار  

 توزیع»   ل ی و تحل   هی طور که تجز . در واقع، همان دن ا ی متعدد  ی اتباع کشورها  ، دهند می   ر ییتغ   ی گری به د  ی ک ی از  

 ی هر نمونه   ای   هی روس   ک، ی مکز  ن، ی آرژانت   خصوص به جلو« در    رو  و حرکت   ان یکاهش ز  ا ی سود سوداگرانه،  

( اغلب در یروس  ای  ی کی مکز  ،ی ن ی داران آرژانت ه یسرما  ی عن ی)   ها اتباع همان کشور  دهد، ی نشان م  یگر ی د  جدید 

زی م شرکت    ی فرامل  ی ه ی سرما  حرکت   نی ا  خودشان سرما آن   را ی کنند،  فرامل ه یها   ا یآ   [ 30]هستند.   ی گذاران 

 شبردیموارد انجام داده باشد، با هدف پ   نی در ا   آمریکا دولت  ی که  گرفت که هر اقدام خاص   جه ی توان نت ی م 

 « بی رق   ی هاکنترل اقتصادها و دولت »   ،ی مل   ی هاه یسرما  ری در رقابت با سا  »آمریکا«  یه یمنافع خاص سرما 
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سازگارتر   ی ل ی تحل   یجه ینت   نی با ا   ی تجرب   قیحقا   که ن ی ا  ای ؟ « بوده است هاآن   ان یم  ر د  ی عادل بحران ت  حفظ» و 

داران انجام ه ی سرما ی سودآور ل ی تسه  یبرا  گری د  یجاها  ای   ن ی که دولت آمریکا در آرژانت   اقدامیاست که هر  

 ؟است ی داران فرامل ه ی منافع سرما   ی، در راستا دهد می 

 ینهاد خاص   م، ی کن ی مطالعه م را    ی چه کشور  کهن ی نظر از ا دهد که صرف ی نشان م   سمی برال ی در عصر نئول   شواهد 

محصول   د ی به تول   ی صادرات   ی بازارها   ی برا  تا را مجبور کند    ی شت یکشاورزان مع » تر احتمال دارد  که بیش 

 ی نهادها   نی نقش ا موید    اهد است. شو  ی جهان بانک  مانند    ی سازمان فرامل   ک ی احتمالًا    « آورند  ی واحد رو  ی نقد 

کند، ی عمل م   ی جهان   ی ه یمنافع سرما   ی در راستا   دولت فراملی دستگاه    ک حاکیست ی اندازه که  آن  به    ی فرامل 

نشان   ر یاخ   یها در سال   ی خ یتار   یروند واقع   ن، ی ا  بر ند. علاوهن ک ی نم   ی بان ی آمریکا پشت   یهژمون   یاز گزاره 

که   دهد ی بلکه نشان م   اورند، ی ب   یرو   ی نقد  لات محصو   دی به تول   ستندی مجبور ن   ی شتیکه کشاورزان مع   دهد ی م 

و   واگذار کنند   صنعت کشتخود را به    ی هان ی اند زم داشته   لی گذشته تما ی  در چند دهه   یشت یکشاورزان مع 

با شرکت هم را    یگذاران محل ه ی سرما  عموماً  تکش  صنعت  جهان  یفرامل   ی هاراه  کنار هم گرد   از سراسر 

تر و بیش   ،کند ی م حمایت   خویش  ی ه ی سرمااز  که   م ی ن ی ب ی را م  ی ست یال یملت امپر -دولت  کی تر . ما کم آوردمی 

که در آن دولت آمریکا و   ی هستیم فرامل   یاز ساختار طبقات   یعنوان بخش به   ی محل  ی هاگروه   ت یعامل   شاهد 

 [31] . کنندی کار م   ی جهان   ی ه ی انباشت سرما شبرد ی پ  یبا هم برا   یفرامل  ی نهادها

، هر حال  این  با   [ 32] ست.«آمریکا از    یتر ی قوبالقوه    ی اروپا قدرت اقتصاد  ی یه : »اتحاد سد ینو ی وود بعداً م 

هم در   ی واقعاً فرامل   ی هاشرکت   های دهد که مجموعه ی نشان م   ی اقتصاد جهان ی  باره در   ی تجرب   ی مطالعه 

از همه   یفرامل   گذارانه یسرما   ،کنند ی م   تیفعال   ی اروپا ی اتحادیه ن ی سرزم   یخارج از مرزها   در   داخل و هم

انباشت که   یفرامل   ی در مدارها  قاً ی عم   یی اروپا  گذارانه یسرما   و   کنند ی مبادله م   ورو ی   هاون ی ل ی کشورها روزانه تر

اندازه    شوند، ی ادغام م  نوردندرا در می   »آمریکا«اقتصاد    یر یناپذ یی طور جدا ه ب   گذاران ه ی که سرمابه همان 

 ی زی تنها چ   ت،یدر نها   نوردند.را در می   اروپا  ییه اقتصاد اتحاد   شوند که یی ادغام می مدارها   نی در چن   ییکای آمر 

کنترل   سازد، ی م   ره ی و غ   « ییا ی »مالز  ا ی   « یی»اروپا  «، ییکا ی »آمر   سراسر جهانْ  دررا    ی فرامل   داران ه یکه سرما 

خواهد ی وود م   گونه کهآن   ،ست ین   یمل   یمدارها   گر ی در رقابت با د   زی متما   ی مل   ی یه سرما  ی ها بر مدارهاآن 

و قطعاً   کنند،با خود حمل می   گذاران این سرمایه  که است   یا صرفاً گذرنامه   یا نده ی طور فزابه   بلکه  م،ی باور کن 

 ی و طبقات   یتر از منافع ماد که هر چه بیش   یا منطقه   قی ها و علاخ یتار   بقایای  و   یفرهنگ   یها ی ژگ یاز و   ی برخ 

 اند.جدا شده   یمل   ز یمتما 

م کرد   برخورد   ی به گزارش   2004  ه ی در ژوئ   ی ل ی به ش   ی (، در سفر2004  ه ی مقاله )ژوئ   ن ی ا  ی ه ی قبل از ته   ی اندک 

ا  ی مبن  ش ه یسرما   کهن ی بر  صندوق   اردی ل ی م   40حدود    2003در    ییا ی ل ی داران  در  جهان  سراسر  در   ی ها دلار 
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المللی پول صندوق بین   گزارش اند. کرده  یگذار ه ی مختلف سرما  یمراکز مال  ری اوراق بهادار و سا   ، ی بازنشستگ 

از جمله هزاران   یی کا یو آمر   ی ژاپن   ،ی روس   ، ی آلمان   ،یی ا یمالز   گذارانه یکه سرما   دهدی م   حی در همان ماه توض 

اند که دولت خواسته   8 جی المللی پول و گروه  هستند که از صندوق بین   ی ن ی آرژانت   ی اوراق قرضه   ی دارنده 

، صندوق دولت آمریکا که    ی رو، هنگام  ن ی ا احترام بگذارد. از  راقاو   نی نکول خود را بازگرداند و به ا   ن ی آرژانت 

داران ه ی خود را به سرما  ی دهند تا بده ی را تحت فشار قرار م   ن ی دولت آرژانت   8 جی گروه    ا ی المللی پول  بین 

 یه یدر خدمت منافع سرما   ، د ی گوی طور که وود م ن آ   آمریکا،دولت    آیا   د، بپرداز از سرتاسر جهان    ی خصوص 

راه با صندوق هم   آمریکا که دولت  ن ی ا  ا ی  ؟ است   « یتر »منافع هژمون امپراتورشکل ی ب   ی حت   ا ی خود    ی داخل 

ی هستند و داری جهان سرمایه   یو منافع مدارها   ی فرامل  ی یه ، در خدمت منافع سرما8 جی المللی پول و  بین 

 ن ی اطلاع داد که بزرگتر   ک یپلمات ی لوموند د،  2004 هی در ژوئ   ،چنین ؟ هم ی مل   ای   ی خاص محل   ی مدارها  نه 

مختلف از   یهاات ی کشور در عمل  20نفر را در    هزار 100  جی(،پی پاند )سی چاروئن پوک   گروه  لند،ی شرکت تا 

سا   ور ی ط   د ی تول  غذا  ری و  و    یی مواد  خوراک،  مخابرات،  بذر،  تا  فروشگاه گرفته  ی فروش خرده های  نمایندگی 

از آن   ک یهر  اقتصاد  المللی پول  صندوق بین   ای   آمریکا   یفشارها  ه. واضح است که هرگا کند استخدام می 

اندازهه یو سرما   جیپی سی   ،گشایند ب   یاقتصاد جهان   یکشور را به رو  20 که   اندذینفع   گذاران آن به همان 

تر از فروش قطعات مرغ خود )که بیش  جی پی سی . و مطمئناً  گری د  ی جاها  ا ی  آمریکا از    یگذاران فرامل ه یسرما 

 [33]خرسند است. بسیار  عراق که با تهاجم آمریکا گشوده شد،    دی آن معروف است( در بازار جد   ابتب 

 نظام و کل  یگذاران فرامل ه ی از منافع سرما   دولت فراملی مؤلفه  ن ی مندترقدرت  عنوان به آمریکا  ی دستگاه دولت 

در جهان که قادر به   ی دستگاه نظام  یگانه است.    های فراملی شرکت   به نفع  ی کند. گسترش نظامی دفاع م 

قهر  اقتدار  ذ   یجهان   یاعمال  است.  آمریکا  ارتش  نظام   نفعان ی است،  جهان  یاقدام  سراسر  در   نه   آمریکا 

 دار فراملیی سرمایه طبقه   نی ب   ی اساس   ی طبقات   ی رابطه   ن ی . ااندی داری فرامل سرمایه   ی هابلکه گروه   کا« ی »آمر

و  ی ها، امور مال ه یشدن سرما   یکه منجر به فرامل   ی ساختار  راتیی تر، تغ ی طور کل آمریکا است. به   ی مل  دولت و  

 ید ی جد  های شکل آمریکا،    ی به رهبر  ری اخ   ی و نظام   یاس ی س   کارزهای   ی واقع   ج ی شده است، و نتا   ی مل   یبازارها 

 یبرا  ی رامساعد   ط ی شرای آمریکا مداخله دهد که به موجب آن ی داری را نشان م سرمایه  یجهان  یاز سلطه 

 یا نمونه   چی . ه کند ی ایجاد می جهان   م نظا شده در  دخالت منطقه  ی  شده بازسازی و ادغام    ی فرامل   ییه نفوذ سرما 

جای یک   ی ادغام اجبار  ی برا  آشکار   ی چگونه ارتش آمریکا ابزاردهد  نشان می بهتر از عراق وجود ندارد که  

 حمله به عراقْ پس از    ی گر آمریکا مدت کوتاه اشغال   ی روهای ، ن مثلًااست.    ی داری جهان منطقه در سرمایه   یک 

شماره »  درها  ی«خارج   یگذار ه ی سرما  ی باره در   39 یفرمان  که  کردند  صادر  رو  ی را  به  را   یعراق 

رفتار تعهد » و   ی خارج   یدرصد 100  ت یو امکان مالک  گشودجهان  یداران از هر نقطه ه ی سرما  یذارگ ه یسرما 

 ی وجوه، و مجوزها  ر ی و سا   ها سود   یات ی مال   تی بدون محدود  ارسال   ، ی خارج   ی هاشرکت   [ نسبت به 33- 1ی«]مل 
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گر آمریکا اشغال   یرو ین   م، ی وود انتظار دار  برساختچه ما از  برخلاف آن  [34]. را فراهم آورد   ساله  40  ت یمالک 

 ایجاد نکرد. خودش   ی بازارها  و  «ییآمریکای » یه سرما   یبرا   یخاص   ت یمز   چ ی ه 

تفکر   دیدگاه محدود  قیتوان از طر ی را نم   یداری جهان ظهور در سرمایه نو  یمرحله   نیا   هایپویش مجموع،    در 

 یپرداز ه یفضا و قدرت وجود دارد که تازه شروع به نظر   ن ی ب   ی دی جد   یمحور درک کرد. رابطه ملت - دولت 

- معنا که دولت   ن ی، به ا اند ی که آشکارا فرامل   ی و نهاد   ی فرهنگ   ، ی اس ی س   د ی با روابط جد   ی آن شده است، درباره 

ا  در  اساساً  نیستانج ی م همانند گذشته  روابط    ن ی ملت  ن   ن ی ا   .ی  معنا  مهم   گر یملت د - که دولت  ست ی بدان 

به - دولت  نظام بلکه    ست، ی ن  واحدهاملت  اصل   گر ی د  ـ ـ ی دولت ن ی ب   نظام  ــگسسته    متعامل   ی عنوان 

توسعه سازمان  نهاد   ا ی داری  سرمایه   ی دهنده  چارچوب  ن   ست ین   ی تنها  طبقات   ی اجتماع   ی روهای که  و   ی و 

 یطبقات   ی و ساختارها   ی امنطقه   و   ی محل   ی نقش اقتصادها  م ی اگر بخواه   دهد. ی را شکل می اس ی س   های پویش 

 یرابطه   و نهکرد    ی بررس  یانباشت جهان ها به  ها را از منظر نقطه ورود آن آن   دی با   م،ی درک کن   ی را به درست 

بازارآن  با  ا   ی ساختار دولت   ا ی   ی مل   ی ها   یفرهنگ محل   ا ی   خ ی تار  ط، یگرفتن شرا   ده ی ناد   ی به معنا  نی خاص. 

 است.  کننده ی تعیین محل امر  و  ی جهان امر   کنش برهم   و  ی فرامل با نظام  شان  اما ارتباط  [ 35]. ست ی ن 

 سمی ال یامپر   ی ه یداری و نظر سرمایه :  ی انی پا  حات ی توض 

 ف ی تعر  ی دی دارانه جد امپریالیسم سرمایه   با   ی کنون   ی لحظه که    م ی گرد می وود باز   ی به ادعا  ی ری گ جه یعنوان نت به 

 مناسباتدر    ا ی . آکرددر عصر مدرن ظهور    یقبل   یها سم یال یبا امپر   زی و در تما  ستم یب   ی سده شود که در اواخر  ی م 

وجود دارد؟ من معتقدم  ی د ی جد  ز ی چ   کم ی و ست ی ب   ی سده   ی در نظام جهان   ی و استثمار اقتصاد  ی اس ی س   ی سلطه 

کرده   جاد یکه وود ا   ی لی ها و چارچوب تحل نه با مقوله   ، است  د ی جد را که  چه  آن   می توان ی که وجود دارد، و ما م 

نوظهور )هنوز در حال آشکار شدن( در تکامل   ی فرامل   یاعنوان مرحله به   یساز ی است، بلکه با مفهوم جهان 

 . می ده   ح ی توض  ی داری جهان مداوم سرمایه 

 یْ اجتماع   ی رابطه   ک ی عنوان  داری به است که سرمایه   ر ی اخ   ی ها من کاملًا با وود موافقم که فقط در دهه 

ات لزام ا» اذعان کند که    دی با  یدر عصر کنون   سم ی الی ما از امپر   یپرداز ه ی نظر   به نحوی کهشده است،    یجهان 

ابزارسرمایه  نظر   یمؤلفه دو    [36اند.«] ی ست یال ی امپر   ی سلطه   ی برا  یجهان   یداری  با   کی کلاس   ییه مرتبط 

از   سمی ال ی امپر   ی ست یمارکس  ب   عبارتند  تضاد  و  مناطق   ؛ داری سرمایه   ی اصل   ی هاقدرت   نی رقابت  استثمار  و 

سوی رامون ی پ  از  از قدرت   ن ی ا   ی  ما  منظور  اگر  برای ب   ی فشارها  امپریالیسمْ  ها.  ب   ی امان   یرون یگسترش 

 دی گسترش و تصاحب مازاد تول   ن ی است که ا   ی زی ما مت  یو فرهنگ   ی نظام   ، ی اس ی س   ی ها سازوکار داری و  سرمایه 

ا   حکداری  است که در سرمایه   یالزام ساختار  کگاه این ی آن کند،  ی م   ل ی را تسه  معنا،   نی شده است. به 

وجود   سمیال ی امپر  نی در ا   یز یچ   چ یاما ه   ماند.می   ی باق  کمی و ست ی ب   یسده   ی برا  یات ی ح   ی مفهوم   سمیال ی امپر
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 ان ی شامل رقابت م   ف، یبنا به تعر   ،داری زمان مرتبط کند که سرمایه هم   دگاهی د   ک یندارد که لزوماً آن را به  

 ی کنون  یاست. لحظه   یمل   یها دولت   ان ی م   یو نظام   ی اس ی رقابت س   جهیو در نت   یداری مل سرمایه   یهاب یترک 

از   نشان  11)پس  است  ممکن  بحران سرمایه   سم یال ی امپر   د ی جد   صعود   ی دهنده سپتامبر(  به  پاسخ  داری در 

اما، تصد دباش   ی جهان  در   کا« ی »آمر   سم یال ی امپر که نوعی    آن نیست   یبه معنا   د« ی »جد  سمی ال ی امپر   ن یا  ق ی. 

 که آثار متداول این روزها مدعی است.چنان از نو باب شده است،    می ملت قد - چارچوب دولت

به   د ی وجود دارد که قدرت آمریکا با   ی ، اختلاف اندک شان ی رسم   ت ینظر از مل صرف   ، ی نخبگان جهان   ان ی م   در 

 یسابق، برا   یوگسلاو یالمللی پول، بمباران  صندوق بین   یهابرنامه   ل ی تحم   ی شدت اعمال شود )مثلًا برا

 ی. مداخله ی حفظ و از آن دفاع شود داری جهان سرمایه   تا   ( ره ی حفظ صلح و مداخلات »بشردوستانه« و غ 

 بی ی جهانی و حفظ روند »تخرسرمایه   ی به رو  دی مناطق جد  یگشودن اجبار   ی برا  یبه ابزار اصل   ی نظام 

 ی از دستگاه دولت   ی نخبگان فرامل   ی»آمریکا« به استفاده   سم یال ی راستا، امپر  ن ی شده است. در ا   ل ی خلاقانه« تبد 

آمریکا   لت دو اشاره دارد.    ی داری جهان نظام سرمایه   تی گسترش، دفاع و تثب   ی تلاش برا  ی ادامه   ی آمریکا برا 

 نی و تضم   یداری جهان حل مشکلات سرمایه   ی مسلط در سراسر جهان برا  یها گروه   یتراکم فشارها   ی نقطه 

 و   باتی ترت   ط، ی ها، تحت چه شراآمریکا از چه راه   دولتی است که قدرت    ن ی است. سوال ا   منظا   ی کل   ت یمشروع 

آن  ی که دفتر مرکز م یرو هست ی جهانی روبه سرمایه  یاعمال شود؟ ما با امپراتور   د ی با یخاص  ی های استراتژ

 آشکار در واشنگتن است.  ی خ یتار  ل ی بنا به دلا 

 یکند. ناتوان   فا یرا ا  ی نقش رهبر   ی داری فرامل از منافع سرمایه  ی ندگ ی آمریکا تلاش کرده است تا به نما   دولت 

با انجام  بودن کار در دست    رممکنی بلکه به غ   ی رقابت مل  ای رقابت    د ی کار نه به تشد   نی در انجام ا   ندهی فزا 

از جمله   یپراکنده و گاه نامنسجم   یهاکنش وا  ی اشاره دارد. نخبگان جهان   ی داری جهان توجه به بحران سرمایه 

. مخالفت اند نمایش گذاشته تند را به    یواشنگتن، و مناقشات داخل ا اجماع پس   یوجو ، جست ی نظامتشدید قهر  

 یباره در  ک ی و استراتژ  یک ی تاکت   د ی گر اختلافات شد کشورها با تهاجم به عراق، نشان   ر ی فرانسه، آلمان و سا

 هاملت - رقابت دولت  ارتباط این موضوع به عدم و گسترش آن بود.  منظا  ت یتقو  ،واکنش به بحران   ی چگونگ 

ـجنگ    مخالفاز نخبگان آمریکا    یآشکار شود که بخش بزرگ   ت یواقع   نی از ا   د ی با  ها، نه فقط دموکرات  بودند ـ

 .گلبرگری مانند برنت اسکوکرافت و لارنس ا   خواهی جمهور ی مل  ت یداران امن بلکه طرف 

بحران شامل سه بعد مرتبط است. اولًا   ن ی در بحران بود. ا   کم ی وست ی ب   ی سده   لی در اوا   ی داری جهان سرمایه 

 ای را برآورده کند    ت یبشر  تیاکثر  یازها یتواند ن ی نم  منظا  ن یاست. ا   ی اجتماع  شدن  ی بحران دوقطب این یک 

تواند ی نم   منظا  نی انباشت است. ا فوق   یبحران ساختارثانیاً  کند.    نی را تضم   ی اجتماع   دی بازتول   کمدست   ی حت 

فشار   ، ی دی تول   م ی از مشارکت مستق   ها انسان از    گیری چشم شدن بخش   رانده  هیحاش  به   را یز   ، ابد ی گسترش  
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 ی را برا   ی بازار جهان   یی شدن درآمد، توانا ی در سراسر جهان، و قطب   یبر دستمزدها و مصرف عموم   ینزول 

-ینظام   ی هاو رشد مجتمع   ی دولت   ینظام   یها نه ی هز   کاهش داده است. مشکل جذب مازادْ   ی جهان   دی جذب تول 

از  به  رانش به یک جنگ ترسناک داخلیْ  و    کند ی م   ل ی مازاد تبد   ی را به خروج   ی صنعت   ی نظم جهانجزیی 

 اردها ی ل ی م   ی حت   د ی شا   و  ها ون یل ی . م رو هستیم روبه و اقتدار    ت یبحران مشروع ما با  . سوم  بدل شده است   ی کنون 

 ی با چالش گسترده این نظام  و    اندبرده سوال    ری ز   یا نده ی طور فزا به را  نظام    ت ی مشروع   نفر در سراسر جهانْ

 مواجه است.  کی ضدهژمون 

 یها ه ی سرمابه روی  را    ی دی مناطق جد   « یزی آم ت طور »مسالمبه   1990و    1980  ی ها در دهه   سم یبرال ی نئول 

انجام   ییبه تنها   ی اجبار اقتصاد   قی اغلب از طراین روند  طور که وود احتمالًا موافق است،  همان   گشود.  ی جهان 

در  ی ن قدرت ساختاریجداگانه ممکن شد. اما ا ی بر کشورها  ی اقتصاد جهان   ی توسط قدرت ساختار  و  شد ی م 

گسترش   ی ها برا. فرصت تری داشت کارآیی کم که در بالا به آن اشاره شد    ی اجانبه مواجهه با بحران سه 

سابق   ست« یال ی »سوس   یکشورها   را ی ز   د، ی رس   ان ی به پا   ها ی سازی خصوص   افتن ی   ان یبا پا گستر  گستر و برون درون 

خود در سراسر جهان به سقف    رآمد پرد  یها مصرف بخش   رایادغام شدند، ز   ی داری جهاندوباره در سرمایه 

روز محدودتر شد.  به  ، روز گستر برون و هم    گستر درون هم    ز«، یآم ت گسترش »مسالم   ی. فضا ره یو غ   د ی رس 

فضا به   یاجبار   ی بازساز  یبرا   د، ی ها و مناطق جد بخش گشودن    یبرا   ی به ابزار  نه ی زم   ن ی در ا   ی تهاجم نظام 

 یقهر  ی هام یتحر   د ی و تهد  ی نظام   ی به مداخله   سم یبرال ی شده است. قطار نئول   ل ی تر تبدمنظور انباشت بیش 

 کی   سم«یترور   هی اجماع رو به زوال واشنگتن گره خورد. »جنگ عل   برد ش ی پ   یبرا  یی وی عنوان لوکوموت به 

تر ق ی عم   دن ی برچ   م ی عظ   ی کسر با ایجاد  کند،  ی مازاد فراهم م   ه یسرما   ی برا  ان ی پای به ظاهر ب   ی نظام   ی خروج 

 یبرا   ی س یدولت پل   ک ی   جاد یا به  کند، و  ی م   درگیررا در محل    ی برال ی نئول   اضت ی و ر   ه یتوج را    ی نزی دولت رفاه ک 

 دی رس ی سپتامبر به نظر م  11پس از    ی . در دوره بخشد یت می مشروع   تی به نام امن   ی اس ی س   مخالف سرکوب  

 ی اجتماع   ی بوش تضادها  می داشت. رژ   یجهان   است ی مجدد س   ی کربندی در پ   یا کننده ن یی تع   ر یتأث   ی که بعد نظام 

 به راه انداخت. م ی ر مستق قه قی از طر  منظا   تی تثب   یبرا  ی جنگ   یدائم   ج ی بس   ک یکرد و    یرا نظام   یو اقتصاد 

»رقابت« با   یآمریکا برا   یا کارزاربود؟    یهژمون   ی آمریکا برا  دی تلاش جد   ی برا  یشواهد   هان ی ا   ی همه   ای آ   اما

و »کنترل   « یات ی »حفظ تعادل ح   ی برا یا  ؟  « خود   یداخل   ی یه سرما » دفاع از    ی برایا  بزرگ؟    ی کشورها  ر ی سا 

روشن شده   یانتقاد   ی مقاله   ن یدر ا   ی ل استدلا   ن ی رد چن   ی برا  م ل ی دارم که دلا   نان ی[«؟ اطم ی]دولت   یاصل   ی رقبا

 است.
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 درآمدها و مزد 

 هشتم  ادداشت ی –گفتمان نقد   شیپالا 

 

 2024ژوئن  26

 ی : کمال خسرو ینوشته

 

ای  عنوان مفهوم و مقولهها، چه در زبان و فهم عامه و چه بهترین واژهکارانهترین و فریبیکی از فریفتارانه

ها، واژه  ترینِ آنکارانهترین و فریبشود، بسا فریفتارانه»علم اقتصاد« نامیده میچه »علم جامعه« یا در آن

واژه و مفهوم »درآمد« در این است که تلویحاً یا صریحاً القا    « است. فریفتاری و فریبدرآمدو مفهوم »

  خوب گمان درآمد گذاری است. بیو بری از ارزش طرفبیخود خودیو ثانیاً به  بدیهیکند که اولاً می

یا کم عموماً دال بر ارزشی منفی؛ اما    بدیا درآمد زیاد، عموماً دال بر ارج و ارزشی مثبت است و درآمد  

های »خوب« و »زیاد« یا »بد« و  ها ناشی از صفتگذاریکند که این ارزشی »درآمد« چنین القا میواژه

»بی ماهیت  به  ربطی  و  هستند  »»کم«  مفهوم  خودِ  رو  طرفانه«ی  پیشِ  جُستار  تلاش  ندارند.  درآمد« 

ای به  طرفی« آن است و اگر حتی دریچهی »درآمد« و برملا کردن راز »بیزدایی از مفهوم و واژهبداهت
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های آن منجر شود، کامیاب  طرفی بگشاید و به لرزشی مختصر در شالودهروی تردید در این بداهت و بی

 بوده است. 

خورده، برای تأمین  سال و سالی امروز، چه کودک و جوان و چه میانروشن است که هر انسانی در جامعه

معاش و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خود، از خوراک و پوشاک تا مسکن و آموزش و بهداشت  

ی »نیاز« مبهم است و دلالتی گمان کلمهو هنر و فرهنگ و تفریح و تفنن، نیازمند مبلغی پول است. بی

ی نان بخورونمیر و کپر و  آشکار بر محتوای نیاز ندارد. نیاز به خورد و خوراک و سرپناه، هم دربردارنده

ای به منظور ما در  آلونک است و هم بهترین طعام و زندگی در قصر و کاخ، اما این ابهام عجالتاً لطمه

پول از اسم دیگری غیر از »درآمد« استفاده کنیم، مثلاً    خواهیم برای نامیدن این مبلغزند. ما میجا نمیاین

یا »عایدی« که عامواژه مانند »دریافتی«  انواع مختلف دریافتیای  امکان شامل  تا سرحد  باشد و  ها  تر 

جو، کمکی  آموز و دانشی تحصیلی دانشگیرد تا کمک هزینهبشود؛ از پول جیبی کودکی که از خانواده می

شود و طبعاً مزد  ای که نصیب مستمندان میکنند، حتی نذر و صدقهدستان میکه مؤسسات خیریه به تهی

ی امروز، برای تأمین  که بتوان گفت هر انسان در جامعهو حقوق و اجاره و بهره و سود و غیره، به طوری

شود. هدفْ    نیازهایش باید یک دریافتی داشته باشد و این دریافتی بالاخره باید از جایی و منبعی تأمین

آن؛   یا منبع  نه مقدار  باشد و  تأکید داشته  پول  مبلغ  این  بر ضرورت  و مفهومی است که  نام  از  استفاده 

ادامهچیزی آن  بدون  هیچکه  برای  حیات  اجتماعی ی  موقعیت  و  جنسیت  و  سال  و  سن  از  فارغ  کس 

ها تومان از آن  پذیر نباشد. ممکن است کسی این پول را روزانه گدایی کند، ممکن است به میلیونامکان

ای  طور منظم از جایی دریافت کند یا از خزانه و انباشتهرا بهرسی بلافاصله داشته باشد؛ ممکن است آندست

اش را  اش پول توجیبی است، زندگیدائمی برخوردار باشد. روشن است که کودک یا نوجوانی که دریافتی

راه  ــ از این اهمیت اندازه کوچک و کمهر   برخی نیازهایش را ــتواند  کند، اما میطریق تأمین نمیاز این

برآورده کند. بنابراین مفهوم »دریافتی«، دال بر مبلغی است که هر کسی برای بقا به آن نیاز دارد، خواه  

را در اختیار  رسی داشته باشد، خواه دیگرانی )مثلاً فردی از اعضای خانواده( آنمستقیماً به این مبلغ دست

روست که این دریافتی باید بتواند به سهولت  که بر شکل پولیِ این دریافتی تأکید داریم از آناو بگذارد. این

های متعدد و ملک و  ای از طلا دارد یا صاحب خانهکه خزانهبا کالاها و خدمات مبادله شود. حتی کسی

طلا و ملک و خانه  اش را تأمین کند، باید بتواند یا از آن  که بتواند نیازهای روزمرهمستغلات است برای آن

ها را بفروشد و به پول تبدیل کند. بنابراین هدفْ  دست آورد یا باید بخشی از آنطور مستمر پولی بهبه
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ی  دهد و دال بر منبع و شیوهانتخاب نامی است که ضرورت این مبلغ پول را برای هر کسی نشان می

 تأمین آن نیست. 

به را  خود  که  است  این  »درآمد«  مفهوم  ترفند  یعنی  نخستین  بزند،  جا  »دریافتی«  از  مفهوم  این  جای 

طریق خود را به  تفاوت بودنْ نسبت به منبعش را از آنِ خود کند و از اینمختصات ضروری بودن آن و بی

که به فریفتاری این مفهوم نزدیک  همان اندازه بدیهی بداند یا چنان بداهتی را القاء کند. ما پیش از آن

کوشیم گام  را با مثالی بسیار ساده و مسلماً فرضی فراهم کنیم. پس از آن میخواهیم مقدمات آنشویم، می

 های مفهوم »درآمد« را در قیاس با این مفهوم »دریافتی« برجسته و مشخص سازیم.به گام مرزها و تفاوت

نان سنگک در اختیار دارد که به   6ی »الف«،  ی »الف« و »ب« را در نظر بگیریم. همسایهدو همسایه

ها مصرف  را با سه دانه از سنگکها نیاز ندارد، در عوض مثلاً نیازمند مقداری ماست است تا آنتای آن سه

کیلو ماست ارزان قیمت در اختیار دارد و به نیمی از آن نیاز ندارد، اما   ی »ب«، یک کند. در مقابل همسایه

ی دیگر ماست را مصرف کند. فرض کنیم »الف« و »ب«، نان و  نیازمند مقداری نان است تا با آن نیمه

کیلو ماست. مادامی که نان و ماست مستقیماً مبادله   دانه نان در اِزای نیم کنند. سهماست را مبادله می

»درآمشده  یا  »دریافتی«  سر  بر  سخنی  نمیاند،  کسی  نیست.  مبادله  طرفین  طرف  دِ«  دو  هر  که  گوید 

ـ»دریافتی« یا »درآمد«ی داشته ی اول خبر ندارد که »ب« مقداری  که فرضاً در وهله اند. حتی اگر »الف« ـ

تومان به »ب«   15000 اش را مثلاً به قیمتنان اضافی ــ سه ماست در اختیار دارد که به آن نیازی ندارد

تومان   15000 که مطلع شد »ب« ماستی برای فروش دارد، ماست او را به همان مبلغبفروشد و بعد از آن

که در این میان مبلغ برابری پول رد و بدل شده است، کسی آن را »درآمد« یکی از دو  از او بخرد، با این

مبلغی  ی بین فروش نان و خرید ماست،  توان گفت که صاحب نان در فاصلهداند. مسلماً میطرف نمی

گمان بین  کس مدعی نخواهد شد که این دریافتی، »درآمد« اوست. بی»دریافتی« داشته است، اما هیچ

ها به میانجی مقداری برابر از پول فرقی  ی آنی مستقیم نان و ماست و مبادلهاین دو حالت، یعنی مبادله

ــ اما برای هدفی که ما عجالتاً از این   ی جُستار به آن باز خواهیم گشتو ما در ادامه مهم وجود دارد ــ

 جا نادیده گرفت. توان این تفاوت را در اینکنیم، میمبادله دنبال می

جا بین ارزش و  )و در این  برابر های  ها یا قیمتتوان نتیجه گرفت که اگر دو کالا با ارزشجا میتا این

« برای  درآمدشوند، حرفی از »   مبادلهدیگر  گذاریم( با هدف ارضای نیازی متقابلْ با یکقیمت فرقی نمی

ی این مبادلهْ مقدار برابری پول بوده باشد، شاید بتوان از  طرفین مبادله در میان نیست. اگر هم واسطه
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را »درآمد« نامید. این  توان آنمفهوم عام و »خنثیِ« دریافتیِ یکی از طرفین صحبت کرد، اما هرگز نمی

ای بسیار مهم و مسلماً بدیهی است که اقتصاد بورژوایی برای پنهان کردن آن هزاران صفحه سیاه  نتیجه

 کند. کرده است و هر روز می

دام نانوا و »ب«،  آناینک فرض کنیم که »الف«،  انجام  دار است و  با همین قیمت  را  مبادله  ها همین 

فروشد و از او در اِزای  تومان به »ب« می 15000  دانه نان سنگک را به قیمت دهند. یعنی »الف« سهمی

جا همان نوع و مقدار جنس )نان و ماست(  اینکه در  خرد. با اینکیلو ماست می تومانْ نیم 15000  همان

یعنی اِزای همان مقدار پول،  البته »علم  تومان، مبادله شده  15000  در  اند، هم زبان و فهم عامه و هم 

نامد.  ها میها، بلکه با بداهت کامل »درآمد« آندار را نه تنها »دریافتی« آناقتصاد«، دریافتیِ نانوا و دام

فروش سه با  دام 15000نان  نانوا  و  درآمد  نیمتومان  با فروش  نیز  ماست   دار  درآمد   15000کیلو  تومان 

اند. درست است که نانوا دقیقاً همین مبلغ را دوباره »هزینه« کرده است، اما دلیلی ندارد که دریافت  داشته

ر این حالت ناگفته  کنیم این است که دکه در این نامیدن تردید نمیاین مبلغ را درآمد او ننامیم. علت این

قیمت  می به  نانش  فروش  در  نانوا  که  دام 15000پذیریم  و  قیمت  تومان  به  ماستش  فروش  با  دار 

ها همین مبلغ را دوباره  که هر یک از آناند و اینهم برده  سودیی خود،  نوبهتومان، هریک به 15000

هزینه کرده است، مانعی برای »درآمد« نامیدن این »دریافتی« نیست. به همین دلیل نیز، اگر فرض بگیریم  

بر همین   دار ماستش را باز هم بنانانش را بنا بر قیمتی که برای خودِ او هزینه برداشته، و دام که نانوا سه

اند، باز هم زبان و فهم عامه  دیگر فروختهتومان به یک 10000تومان به مبلغ   15000جای   قیمت، مثلاً به

گونه امور  ای به صرف وقت برای ایننامد و »علم اقتصاد« نیز اساساً علاقهنمی  این مبلغ را دیگر درآمد

ای که برای خودِ او خرج  تر از هزینهطرف دائماً کالایش را به قیمتی کم که یکی از دوندارد. در حالتی

نخستین   بنامد.  او  »درآمد«  را  »دریافتی«  این  نیست  حاضر  سالمی  عقل  هیچ  بفروشد،  است،  برداشته 

با یکنتیجه برابرها  این است که وقتی  بدیهی  مبادله میی  این  شوند، نمیدیگر  از  ناشی  دریافتیِ  توان 

که برابرها با هم معاوضه  حتی زمانی مبادله را »درآمد« نامید و فقط وقتی صحبت بر سر درآمد است ــ

تیو( این تصور را داشته باشد که  لحاظ ذهنی )یا سوبژکــ که یک طرف مبادله )یعنی فروشنده( به شوندمی

هم به سود او باشد. اگر فروشنده جنسش را دائماً با ضرر بفروشد،    عینی لحاظ  این مبادله به سود اوست و به

توان دریافتیِ ناشی تواند جایگاه عینی فروشنده را حفظ کند. پس زمانی میبعد از مدت کوتاهی دیگر نمی

از مبادله را درآمد نامید که یا نابرابرها مبادله شده باشد، یا یکی از طرفین مبادله اساساً چیزی از دست نداده  

 دست آورده باشد.و فقط چیزی به
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ی دیگر را هم روشن کنیم. پرسش این که به موضوع محوری این جُستار بپردازیم یک نکتهپیش از آن

کنند، دریافت چیزی )برابر( را انتظار  چه مبادله میاست که دو سر این مبادله اساساً چرا مجازند در اِزای آن

ها مالک یا صاحب چیزی هستند که  ی نخست، به این دلیل که آنداشته باشند؟ خیلی ساده و در وهله

کیلو   اش نیمی »الف« صاحب نان است، این حق را دارد که در اِزای مبادلهکنند. چون همسایهمبادله می

ی برابرها )یا  شرط مبادلهدار در اِزای ماستش. بنابراین پیشماست طلب کند، یا نانوا در ازِای نانش و دام

شرط باید بنا بر قوانین حاکم بر جامعه  شود و این پیشمبادله می  نابرابرها( حق مالکیت آن چیزی است که 

 تأمین و تضمین شده باشد. 

ترین« انواع درآمد، مزد یا حقوق  رو: یکی از ظاهراً »بدیهی اینک بپردازیم به موضوع محوری جُستار پیشِ

اِزای انجام کاری پرداخت می بدیهی بودن این نوع درآمد    ظاهر که بر  شود. اینیا پاداشی است که در 

روست که هدف این جُستار دقیقاً لغو و برملا ساختن راز همین بداهت است. در هرحال  کنم، از اینتأکید می

تردید نوعی درآمد است و هم البته از  مزد در کنار سود و بهره و اجاره )رانت(، هم در زبان و فهم عامه بی

اصطلاح »علم  که بهی اقتصاددانان ریز و درشت آن، از زمانیدید اقتصاد سیاسی یا اقتصاد بورژوایی و همه

ـ گونه  شود و همانم عامه استنباط میگونه که در زبان و فههمان اقتصاد« وجود دارد. عجالتاً ما نیز مزد را ـ

می بورژوایی  ولنگار  و  عوامانه  اقتصاد  البته  می پسنددکه  تعریف  کار  اجرت  یا  قیمت  نادیده  ــ  و  کنیم 

گذارد و راز آن  گیریم که مزد در حقیقت نامی است که فهم و اقتصاد بورژوایی بر ارزش نیروی کار میمی

 داری باشد. به این نکته باز خواهیم گشت. ی سرمایهدقیقاً همین است که فرانمودی برای واقعیت وارونه

در همین نگاه نخست و با این تعریف مغلوط، فریفتارانه و مورد پسند اقتصاد بورژوایی نیز، مزد در اِزای  

است. کسی نیازمند آن است که کس دیگری کاری برای او انجام دهد و قادر    مبادله انجام کار، نوعی  

است این »خدمت« را با پرداخت مقداری پول جبران کند و کس دیگری که امکان دیگری برای تأمین  

پذیرد که آن را انجام دهد و آن پول را  معاش خود ندارد، اما امکان و توانایی انجام این کار را دارد، می

های »الف« و »ب« است.  ی همسایهدریافت کند. در اساس و در حقیقت، این مبادله کنشی مانند مبادله

چه گفته شد، دلیلی وجود  جا و بنا بر آنکند. تا اینمی  »کارفرما« مانند »الف« پول را با »کار« کارگر مبادله

ندارد که هیچ عقل سالمی این دریافتی را »درآمد« کارگر تلقی کند. اما واقعیت چنین نیست و تلقی رایج  

 ی بورژواییِ مزد ویران شده است. و حاکم همین است. اگر این نکته روشن شود و روشن باشد، بنیاد نظریه
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ی دو همسایه دیدیم، دو فرق مهم  ی نان و ماست که در مثال مبادلهی مزد با »کار« با مبادلهالبته مبادله

شان تأکید کنیم. این دو مبادله  بار دیگر بر تشابهدیگر نیز دارد. اما پیش از پرداختن به این دو فرق، یک

، این نیاز،  ثانیاًطور متقابل نیاز طرفین مبادله را برآورده کنند.  اند که قرار است بههم شبیهرو بهاز این  اولاً

شود، یعنی هر دو طرفْ یک چیز واقعی و عینی و مادی  نیاز به ارزش مصرفی چیزی است که مبادله می

دهد، به نان. به  که ماست را میدهد به ماست نیاز دارد و کسیکه نان را میکنند. کسیرا با هم مبادله می

که مایحتاج او را به کارگر بدهد، معادل عام و  جای آن دهد، بهکه پول را به کارگر میهمین ترتیب کسی

تواند این معادل عام را با چیزهایی که نیاز  دهد و او میای، یعنی پول را، به او میاجتماعاً پذیرفته شده

  لحاظ حقوقی به، هر دو طرفِ مبادلهْ مالک و صاحب اختیار مال خود هستند و ثالثاًدارد، مبادله کند. و 

بود، برده مجبور  ی دیگری میاند مبادله کنند. اگر در این مبادلهْ یکی بردهآزادند آن را با هر کس که مایل

باور نکردنی نادیده گرفتن این »آزادی« به خطاهای نظریِ  ای راه برده  بود به این »مبادله« تن بدهد. 

شان چیزی  نماییها که عالمسو و چه جهل غریب آن ی از یکباختگان »آزادیِ« صوراست. چه خطای دل

 داری نیست. ی تولید سرمایههای تولید و پنهان کردن سرشت شیوهجز مخدوش کردن مرزهای شیوه

دار باشند، با اینک آن دو فرق مهم: در حالت دومِ مثال پیشین دیدیم که اگر »الف« و »ب«، نانوا و دام

تغییری نکرده است، فهم و زبان عامه و »علم اقتصاد«، البته، حاضر    لحاظ محتوابهکه موضوع مبادله  آن

در    فروشنده گیرد که  ــ فرض می کم تلویحاًیا دست ها را »درآمد« بنامد، زیرا عملاً ــاست دریافتیِ آن

ی خود، در مقام فروشنده نگاه کنیم،  نوبهاین مبادله سود برده است. یعنی اگر به »الف« و »ب«، هریک به

که در محتوای مبادله تغییری پدید آمده باشد  آنسادگی »درآمد« نامیده شود، بیتواند بهها میدریافتیِ آن

با آن با یک  که هر دو طرفِو حتی  را  برابر  با »ارزش«  باشند که چیزهایی  پذیرفته  مبادله  مبادله  دیگر 

ی بین مزد و کار، کارگر فروشنده است و از این مبادله سودی نبرده است. درست  کنند. اما در مبادلهمی

است که معادلی برای جنس خود، یعنی کار، دریافت کرده است، اما این معادل باید صرف نیازهای او شود.  

آینه محقق است البته بعید نیست ــ سودی برده باشد، اما سودی    خریدار ــ که در این مبادله   و هر 

ی بین مزد و کار را  ترین دلیلی وجود ندارد که مبادلهرو نیز، کوچکنصیب فروشنده نشده است؛ از همین

 منبع »درآمد«ی برای کارگر تلقی کنیم. 

گرفتنش بر   ی اول، پس از انجامی نان و ماست و مزد و کار این است که در مبادلهفرق دوم بین مبادله

ها تعهدی  یک از آنکنندگان پایان یافته و هیچی بین مبادلهاساس توافق متقابل و شروطِ قرارداد، رابطه

ای را که مورد انتظار است داشته باشند در برابر آن دیگری ندارد. کافی است نان و ماست ارزش مصرفی
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و یکی از دو طرف مبادلهْ جنس قلابی یا معیوبی را تحویل نداده باشد. معامله تمام است و طرفین مبادله  

ی بین مزد و کار، مصیبتِ واقعی تازه بعد از عقد  توانند فضای حقوقی مبادله را ترک کنند. اما در مبادلهمی

مجاز است فضای    عمل  در لحاظ حقوقی و نه  شود. یعنی بعد از عقد قرارداد، کارگر نه بهقرارداد شروع می

قرارداد را ترک کند، بلکه تازه باید بماند و جنسی را که ظاهراً فروخته است، با صرف نیروی جسمی و  

بر قاعده، پولی را که موضوع مبادله است،   ، طرف دیگر مبادله، بناعلاوهبه.  تحویل دهد فکری خود،  

کند و نه بلافاصله بعد از عقد قرارداد. یعنی طرف اولْ این  یعنی مزد کارگر، را بعد از انجام کار پرداخت می

 جنسی که مبادله شده راضی بود، به تعهد خود عمل کند.  کیفیت مصرفیِامتیاز را دارد که فقط وقتی از  

کننده ای تعیینی مزد و کار، طرف دوم مبادله، یعنی کارگر، باید کاری انجام دهد، نکتهکه در مبادلهاین

تواند  برد و هم مینامیدنِ مزد است و ایدئولوژی بورژوایی، هم از تأکیدِ بر آنْ سودِ لازم را می برای »درآمد«

کس دریافتیِ کسی را که از راه گدایی  سادگی فراموشش کند. بدیهی است که در زبان و فهم عامه هیچبه

با کمک زندگی مییا  نمی  درآمد کند،  های خیریه  تلقی  بیاو  نیز  اقتصاد«  های  شک کمککند. »علم 

ی  آورد که باید از کاسهشمار میهایی بهها را هزینهداند و آن ها نمیکنندگان آناجتماعی را درآمد دریافت

شوند پرداخت  دیگران  همهدرآمد  سخن.  که  پلشتی  جنجال  دربارهی  بورژوایی  ایدئولوژی  ی  گویان 

دانند خورانی انگل و تنبل میها را مفتکنندگان این کمکاندازند و دریافتراه میهای اجتماعی بهکمک

ها برای ایجاد  های کریه آنی تلاشخواهند به خرج جامعه زندگی کنند و همهکنند« و میکه »کار نمی

خورانی« که از قِبَل درآمد و کار  کاران و »مفتکش« و صاحب درآمد، و بیدشمنی بین »کارگران زحمت

 کنند، در همین تعریف »درآمد« ریشه دارد.ها زندگی میآن

ای که با اتکا به فرق دوم طرح کردیم، راضی نیست. از نظر او  روشن است که اقتصاددان بورژوا از مقایسه

ی خریدار و فروشنده است  ی مزد و کار از این زاویه فرق دارد که اولی رابطهی نان و ماست با مبادلهمبادله

ی مالک و مستأجر. از نظر او پولدار، کارِ کارگر را نخریده، بلکه فقط اجاره کرده است و مزد،  و دومی رابطه

الاجاره باید طی مدت اجاره در  رو بدیهی است که مالپردازد. از همینای است که او به کارگر میاجاره

خواهد با یک تیر سه نشان  اختیار مستأجر باشد و بتواند از آن استفاده کند. اقتصاددان زرنگ و مکار می

ی  مندترِ موجر بگذارد؛ ثانیاً کارِ کارگر را دارایی و سرمایهموقعیت اقتصادی برتر و قدرتبزند: اول کارگر را در  

نوا خبر  او اعلام کند و ثالثاً، و طبعاً، نتیجه بگیرد که مزد، »درآمد« کارگر است. البته جناب اقتصاددان بی

ی اجاره، شیئی که موضوع اجاره  کند. زیرا در رابطهندارد که با این توجیه و تحلیل مُچ خودش را باز می

اراده از خود  اعتراف میاست،  اقتصاددان  نیست. جناب  و فعال  زنده  و موجودی  ندارد  کند که کارگرْ  ای 
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ی مبادله قابل  ، این رابطهجایگاه شئی اوست، چراکه فقط در  دهنده و در حقیقت بردهمایملکِ پول

اجاره است و فقط زمانی پولتبدیل به رابطه شود که اولی  دار به مستأجر، و کارگر به موجر بدل میی 

ی »آزادیِ« صوری را  دار و دومی برده باشند. جناب اقتصاددان خبر ندارد که با این استدلال فاتحهبرده

سرپوش گذاشتن بر    یاست که اقتصاددان بورژوا برا   یگر ید  یکار، بهانه  یج ی فروش تدر خوانده است.

معناست که    نیبه ا   یج ی. اما اگر فروش تدرآوردیم   شیاجاره و موجر و مستأجر پ  ی استدلال رابطه  یناتوان

(  کارگر  یعنیگاه فروشنده )مبادله را ترک کند، آن  یحقوق  یفضا  ست ی مجاز ن  ی الحظه  چیفروشنده در ه

عبارت  ( مصرف کند، بهدارهیسرما  یعنی)  داریاز فرمان خر  تی و تبع  تیچه را فروخته است، با تابعآن  دیبا

  ی زگونگیبر چ  یگریاقتصاددان بورژوا، گواه د  یباشد. هر ترفند تازه  یشئ مصرف  ک یخودِ کارگر    د یبا  گرید

 است.  دیتول ی دارانههیسرما  یرابطه یکنندگزگونیو چ

کند. در حقیقت »علم اقتصاد«  ی عزیمت مهمی را فراهم میالبته پیشنهاد جناب اقتصاددان سرِ نخ و نقطه

دهد و در این راه، نه  ی معیارهای »درآمد« را به سهم ناشی از »مالکیت« بر عوامل تولید تقلیل میهمه

تولید قائل نمیتنها تمایزی بین شیوه شود، بلکه آشکارا در تلاش مخدوش کردن این مرزهاست.  های 

ویژه جلد سوم و چه در  ، بهکاپیتالحرف اصلی و نهایی »علم اقتصاد« همان است که مارکس، چه در  

اضافینظریه ارزش  و    های  »درآمد  به  مربوط  بخش  و  تثلیث«  »فرمول  عنوان  زیر  سوم(،  )جلد 

ی  هر تولیدی، فارغ از شیوه  گوید در [ »علم اقتصاد« می1تفصیل شرح داده است.]های آن« بهخاستگاه 

شود،  ی ابزار تولید و پرداخت مزد کارکنان میاند: پول یا سرمایه که صرف تهیهتولید، سه عامل دخیل

راه صورت گیرد. مالکانِ هریک از  شود و کاری که باید در اینزمین که این تولید در آن و بر آن انجام می

اش  برند. صاحبِ پولْ سود یا بهرهی تولید می، سهمی از ثمرهشاندلیل حق مالکیتبهاین سه عامل، 

اجاره اینرا، صاحب زمینْ  در  را.  را و صاحب کار هم مزدش  )یا رانتش(  دارد:    جا سه سرمایهاش  وجود 

 ی کارگر. دار و سرمایهی زمیندار، سرمایهی سرمایهسرمایه

عنوان معیاری برای تعریف  هایش در ستایش کار و فعالیت، بهها و موعظهی روضهاقتصاددان بورژوا همه

کاران  وارگیِ بیآسایی و انگلها در تکفیر تنگریی آغالشدریدگیْ همهکند و با چشمدرآمد، را فراموش می

کوبد، چراکه در تعریف  کش« را به طاق نسیان میبگیران و زندگی به خرج کارگران »زحمتو مستمری

ماند. اگر کار معیار تعریف درآمد باشد، چگونه  گرانِ رانت درمیخواران و غارتدرآمدِ سودبگیران و بهره

دار صنعتی را به حساب »نقش مدیریت«  داران را توجیه کرد و اگر بتوان سود سرمایهتوان سود سرمایهمی

ـ ی  مندان از سود سهام، عمدتاً مدیران سرمایهکم بهرهتوان کرد، چراکه دستکه البته نمیکاری او گذاشت ـ
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داران  ــ چه توجیهی برای سرمایه اندشناسند، یا خود هنوز نوزادی در گهوارهاند و نه میخود را نه دیده

بانک پولداران وجود دارد که برای دریافت بهرهمالی و  نیاز به چشمی  ندارند یا   هم به شان حتی  زدن 

ترین تلاش و حرکتی  شان نیازمند کوچکصاحبان زمین و خانه و مستغلات که برای دریافت اجاره و رانت

 ای جز درآویختن به حق مالکیت و جعل و اختراع »سرمایه«ی کارگر وجود ندارد. نیستند؟ خیر! هیچ بهانه

عبارتهمه سرمایهپردازیی  بین  واقعی  و  زرگری  جنگ  پیرامون  سیاسی  اقتصاد  گفتمان  و  های  داران 

خوار و  صفتان بهره«، و انگلاقتصاد واقعیکشِ« »داران »مبتکر« و »زحمتداران، و بین سرمایهزمین

داری و ساختن فرانمود  ی تولید سرمایهخوار، همه و همه برای پرده انداختن بر سرشت حقیقی شیوهرانت

سان با مزد داشته باشند  ، سرشتی یکدر شکل درآمد»سرمایه«ی کارگر است؛ تا سود و بهره و اجاره،  

، فقط انکار این انتساب دروغین  مزد، درآمد نیستو مزد نیز شکلی از درآمد وانمود شود. این حقیقت که  

قدِ  خواران قدونیمسود و بهره و اجاره و ریزهی  وارهتر از هر چیز، افشای سرشت بتنیست، بلکه، و مهم

کارگر    یهیکارگر را سرما  کارِ   ییتوانااست. همان زمان مارکس معترض بود که »  ارزش اضافیی  سفره

بلکه    کند،یرفش نممنفرد صَ  یمبادله  ک ی  انیاست که کارگر در جر  یا مایهدرون  یی که گوچنان  اند،دهینام

عبارت است از   ،یا هیهر سرما ر،یتعب  نیتکرارش کند. با ا تواندیعنوان کارگر، مدر سراسر طول عمرش به

است، و از    دنید  یهیچشم، سرما   یهیمابُن  مییبگو  کهنیواحد؛ مثل ا  یاملمکررِ ع  یندهایفرآ  یمایهدرون

  ک یاگر فقط    کنند،یرا پشت هم قطار م   زیتشابه، همه چ  کی  ی واسطهعبارات مهمل که به  نی. ا لیقب  نیا

  ها نیکه به آشکار شدن ناهمانندتریمراتب پرمحتواترند، زمانپرمغز هم باشند، و به  دیبار گفته شوند، شا

 یبه راست  ،یبا ارزش علم  ییعنوان ادعاهاخودپسندانه و به  ینحو. اما تکرارشان، آن هم بهرسانندیم  ی اری

  ی همه  خواهندیکه م  خورد یم  سرااوهیبازان  ها، فقط به درد وراجان و شعبدهحرف  نیاند. امضحک و ابلهانه

دید که حتی امروز نیز  سال پیش می 150[ او از همان  2«].ندیالایشان بلزج کثافت  یرهیعلوم را، با ش

 humanی انسانی«]مندان »علم اقتصاد« با چه وقاحتی از »منابع انسانی و سرمایهاصطلاح دانشبه

resource, human capital برند.می[ نام 

ی مهم را نادیده گرفتیم که  ی دو کالا )نان و ماست( عجالتاً این نکتههنگام طرح مثال برای مبادلهبه

ی برابرها،  مبادلهمبادله به میانجی پول صورت گیرد، زیرا نخست هدف این بود که نشان دهیم که در  

نشان  ی بین پول و مزد، مبادله است و نه درآمد. اما واقعیت و سرشتمفهوم درآمد معنایی ندارد و رابطه

گیرد و شکل پول در ایفای نقش  داری این است که مبادله به میانجی پول صورت میی تولید سرمایهشیوه

کند. بهترین توضیح مارکس در این زمینه  ی بین ارزش کالا و معادل عام را وارونه میمعادل عام، رابطه



224 
 

یافت.   کاپیتالدر جلد اول   ی کالاوارهسرشت بتو در بخش   گروندریسهتوان در بخش پول در  را می

دست  کند که هر چیز قیمتی دارد و برای بهی پولیْ این تصور را به واقعیتی بدیهی و حاکم بدل میرابطه

از معادل عام،    چه مقداریآوردن آن باید قیمتش را پرداخت. مسئلهْ دیگر این نیست که یک کالا با  

یعنی پول، برابر است، بلکه این است که چه مقداری از معادل عام با چه مقدار از انواع کالاها برابر است.  

تواند بسنجد که  بنابراین اگر قرار باشد مبادله بین نان و ماست به میانجی پول انجام شود، صاحب نان می

و از هر    در بازارتواند  دار دریافت کرده است، چه مقدار ماست را میتومانی که از دام 15000در اِزای  

تواند بنا بر شرایط گوناگون، متغیر باشد. در مورد کالای نیروی  ی دیگری بخرد و این میزان میکنندهعرضه

آید که »کار« نیز باید مثل هر چیز قابل خریداریِ دیگر،  کار نیز وضع از همین قرار است. بدیهی به نظر می

چه  پردازد. اما آناست، می مزدخرد و بهای آن را که دار، »کار« را میقیمتی داشته باشد. بنابراین سرمایه

اِزای ارزشش را پرداخته، نه کار، بلکه توانایی کار یا کالای نیروی کار است؛  او در حقیقت خریده و مابه

تواند  ی حاصل از صَرف نیروی کار میچه او خریده، مقدار ارزشی نیست که کار زندهعبارت دیگر آنبه

ست( و مقدار ارزشی که با صرَف این نیروی  دار خریده ا[ بین مقدارِ ارزش نیروی کار )که سرمایه3بیافریند.]

، یا دگردیسی ارزش نیروی کار به مزد، آن  شکل مزدشود، تفاوت و تفاضلی وجود دارد که  کار آفریده می

فرانمودِ  بین قیمت کار یا ارزش نیروی کار، که به میانجی شکلِ مزد، یا همانا  تفاوت کند. را پنهان می

شود، فقط حاکی از اختلاف نظر بر سر یک مقوله در  رود و در حقیقت وارونه می، در ابهام فرو میمزد

داری و  ی رازهای تولید سرمایهی همههنگام آشکارکننده»اقتصاد« نیست؛ شناخت و نقد این شکل، هم

قطعه همین  در  مارکس  است.  آن  واقعی  میوارونگیِ  کار  نیروی  ارزش  دگردیسی  به  مربوط  گوید:  ی 

  متِ یق  ا یبه ارزش    ایکار به شکلِ مزد    یرو ین  متی ق  ا یارزش    یِسی دگرد  یکننده نییتع  تیهما  دیبا  ن یبنابرا»

و    هایز یرازآم  یهمه  داران،هیچه از آنِ کارگران، چه سرما  یتصورات حقوق  ی. همهافت یخودِ کار را در

  گرانه، هیتوج  یهاییپرگو  یو همه  یزادآ  یتوهمات درباره  یهمه  دارانه،هیسرما  دیتول  یوهیش  یهایرازورز 

  کند یم  تی رؤ  رقابلِیرا غ  یواقع  یاستوارند که رابطه  یداریشکلِ پد  نیبر ا  سرااوهیعوامانه و مبتذلِ اقتصادِ  

 [ 4.«]اندینمایاش را موارونه قاًیو دق

کار( با مقدار ارزش کالاهایی که در طی  ی روزانهشدهتفاوت مقدار ارزش نیروی کار )یا بخش پرداختمابه

کار(  ی روزانهنشده)یا بخش پرداخت  ارزش اضافی شود،  کار و با صرف همان نیروی کار آفریده میروزانه

ی انواع درآمدها، در معنای دقیق و درست و حقیقی کلمه، از سود و بهره  است. سرچشمه یا خاستگاه همه

کار هم مرکب  ی اجزای باواسطه و ثانوی آن، همین ارزش اضافی است. هر روزانهو اجاره )رانت( تا همه

https://naghd.com/2021/12/05/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87/
https://naghd.com/2020/06/23/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86/
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از مقداری کار لازم است که باید در اِزای ارزش نیروی کار کارگر پرداخت شود و هم مقداری کار اضافی  

تر،  عبارت دقیقگیرد، یا بهدار قرار میدر اختیار سرمایه رایگانبهی ارزش اضافی مثابهیا کار مازاد، که به

 ایمبادله تمامی پرداخت شود، شود. بخش اول، اگر ارزش نیروی کار بهاز سوی او تصرف و تصاحب می

است نابرابر. در    ایمبادلهگیرد،  چنان که عموماً در واقعیت صورت میبرابر است، و اگر پرداخت نشود، آن

داری، از سوی  هر حال مبادله است. بخش دوم، مبادله نیست، تصرفی است به اجبار مناسبات تولید سرمایه

بهسرمایه و  خاستگاه همهدار  کارگر.  پول  زیان  پول،  است.  اضافی  ارزش  و فقط همین  درآمدها فقط  ی 

ها و انحراف نگاه به سویی دیگر، تا  است. بستن چشم  بندیچشمباز،  ترین هنر شعبدهزاید. بزرگنمی

بازِ اقتصاد  ی یک واقعیت پذیرفته شود. بدیهی و در برابر چشم همگان. هنر شعبدهمثابهیک فرانمود به

است، تا    ارزش نیروی کار بر    قیمت کار سیاسی، پنهان کردن ارزش اضافی و نهادن نام »مزد« یا  

ی اشکال ثانوی و آشکار و نهان آن، مانند مالیات و خمس و  مهخاستگاه درآمدها، سود و بهره و اجاره و ه

 آلود فرو رود. و غیره، در تیرگی و ابهامی مه وپاشذکات و سهم امام و دزدی و رشوه و اختلاس و ریخت

رو، مزد، در معنای  ی متغیر با ارزش نیروی کار. از اینی سرمایهمبادلهی بنیادین، عبارت است از  رابطه

با وارونهدرآمد نیست دقیق کلمه،   نامِ درآمد   . مزد فرانمودی است که  این مبادلهْ  ساختن واقعیت، بر 

با یکمی و  اجاره،  نهد  و  بهره  و  سود  با  مزد  نمایاندن  استثمارگرانهی درآمدمثابهبهسان  ی  ، سرشت 

تولید سرمایهشیوه پنهان میی  را  اجاره در معنای دقیق کلمهْ درآمدند، چرا که  داری  بهره و  کند. سود، 

ها درآمدند، چرا که  کار ریشه دارند. آنی روزانهنشدهها در ارزش اضافی، یعنی در بخش پرداختی آنهمه

نشده مبادله  چیزی  ازِای  در  آناساساً  بر  اند.  بلکه  مبادله،  بر  نه  زیرا  درآمدند،  اضافی    تصرفها  ارزش 

 استوارند. 

در   اضافینظریهمارکس  ارزش  خاستگاه  های  و  »درآمد  به  مربوط  بخش  میدر  آن«  نویسد:  های 

شکل آن است«، زیرا این    ترینوارهبتی تولید، در  دارانهی مناسبات سرمایهکننده»شکلِ درآمد بیان

[ و  5کند.] کننده« بروز میهای میانیِ وساطتشکل در »سطح، گسسته از پیوستارِ نهفته و گسلیده از حلقه

ی  گانهها« با اشاره به سههای آندر بخشی زیر همان عنوانِ »درآمدها و خاستگاه  کاپیتالدر جلد سوم  

ی  گانه و »در این تثلیث، همهکند که در این سهدستمزد« تکرار می-اجاره، و کار-سرمایه، زمین-»سود

 [ 6اند.«]رازهای فرآیند تولید اجتماعی گنجیده
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مشروح کوچک که  نیست  گمانی  غنیترین  مستدلترین،  روشنترین،  و  شکلِ  ترین  نقدِ  و  واکاوی  ترین 

به میدرآمد،  را  سیاسی،  اقتصاد  کلیدی  مقولات  از  یکی  بخشعنوان  این  در  و  مارکس  نزد  های  توان 

اضافینظریه ارزش  روشن  کاپیتالو    های  نقد  مارکسْ  هدف  که  است  بدیهی  و  و  یافت  گرانه 

از  جویانهستیزه سیاسی  اقتصاد  درک  نقد  و  اجاره  و  بهره  سود،  خاستگاه  مقام  در  اضافی  ارزش  تولید  ی 

تعلق دارند    ها »به سه سپهر کاملاً جداگانهگانهچنین آشکار است که از دید او این سه»درآمد« است؛ هم

]و کوچک قیاسی  با یکAnalogieترین وجه  چنان[  ندارند«،  آدیگر  قیاس  با یکنکه  مانند  ها  دیگر 

جای   ها را بهحال بهتر بود او عنوان این بخش[ با این7الوکاله، چغندر و موسیقی« است،]ی »حقمقایسه

درآمدها  ، »کاپیتالها« در  های آنو »درآمدها و خاستگاه ها ...نظریههای آن« در »درآمد و خاستگاه

گذاشت، تا از همان تارک موضوع آشکار باشد که مزد، درآمد نیست؛ مزد، فرانمودی برای  « میو مزد

اش  خواران سفرهی بورژوا و ریزهرایگان به تصرف طبقه ای نابرابر و خاستگاه درآمدهایی است که بهمبادله

 درآمده است. 

 

 :هایادداشت 

ی  ها« که خوشبختانه ترجمه های آن جلد سوم زیر عنوان »درآمدها و خاستگاه   کاپیتالنگاه کنید به بخش هفتم    [. 1]

.(  1392ی حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران  ، مجلد سوم، ترجمه کاپیتالاش نیز موجود است: )کارل مارکس؛  فارسی 

(.  MEW,vol. 26.3های آن« )در:  ، جلد سوم، زیر عنوان »درآمد و خاستگاه های ارزش اضافی نظریه و به بخش ضمائم  

«  کالای نیروی کار ی نیروی کار نگاه کنید به بخش ششمِ »پالایش گفتمان نقد« زیر عنوان »ی مقوله چنین درباره هم

 «. دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزدجلد اول زیر عنوان » کاپیتالی تفصیلی فصل مزد در و ترجمه 

 . 217 ، ص1399ی کمال خسروی و حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران ، ترجمه گروندریسهکارل مارکس؛   [. 2]

برد، تذکر یک نکته خالی از  کار می ( به Arbeitskraftای که مارکس برای مفهوم »نیروی کار« )ی کلمه درباره   [. 3]

در   مارکس  نیست.  کار«    گروندریسه فایده  »توانایی  ترکیب  یا  اصطلاح  از  جا  همه  تقریباً  مفهوم  این  برای 

(Arbeitsvermögen استفاده می )  نیز، عمدتاً همین اصطلاح در کنار تعبیر »نیروی    های ارزش اضافینظریه کند. در

دست کسانی بدهد که کارِ  ای بهتواند بهانهبرانگیز آن، که می ی سوءتفاهم کار رفته است. اِشکال این تعبیر و جنبه کار« به

انایی و  « در زبان آلمانی، هم به معنای توVermögenی » دانند، این است که واژه ی او می کارگر را دارایی و سرمایه 

که منظور مارکس فقط توانایی و ظرفیت و قابلیت کار است، تردیدی نیست.  هم »ثروت و دارایی و مکنت« است. در این 

های  نویسد: »منظور ما از نیروی کار یا توانایی کار، صورت تام قابلیت برای رفع هرگونه ابهام می   کاپیتال او در جلد اول  

https://naghd.com/2020/12/08/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://naghd.com/2021/01/10/%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%af/
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ای که او با تولید هرگونه  ی هر انسانی وجود دارد، توانایی ای است که در پیکرمندی و در شخصیت زنده فیزیکی و فکری 

بهارزش مصرفی  درمی ای  ) حرکت  همین MEW,23, S. 181آورد.«  از  اول  (  جلد  در  مارکس  نیز  بسیار    کاپیتال رو 

کند(  بار از اصطلاح »نیروی کار« استفاده می  600تر از  که بیش بار، در حالی  6برد )فقط  کار می ندرت این اصطلاح را به به

کند. بسا که او نگران سوءتعبیر از این اصطلاح  پوشی می مطلقاً از کاربست آن چشم   کاپیتالو در جلدهای دوم و سوم  

 بوده است. 

 جلد اول.  کاپیتال«، دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزدکارل مارکس؛ » [. 4]

[5]. Marx, Theorien über den Mehrwert, MEW, 26.3, S. 445. 

ی  آویزد و بر پایههای آن می ی درآمد و خاستگاه شدهوارههای بتبه نظر مارکس، اقتصاد ولنگار به »فرانمود سطحیِ شکل 

 (604 جا، ص)همان  سازد.«ی خود را می گرانهها تئوریِ توجیه آن 

 . 822 الذکر، صی فارسی، فوق ، ترجمه3جلد   کاپیتال مارکس؛  [. 6]

 جا. همان  [. 7]

 

 های پیشین: بخش 

   یاس یو نقد اقتصاد س «ی اسی»اقتصاد س ز یبخش نخست: تما  – گفتمان نقد   شی پالا

   ه« یبخش دوم:  »انباشت اول – گفتمان نقد   شی پالا

 شدن  یی کالا  ایبخش سوم: کالا شدن   – گفتمان نقد   شی پالا

   ؟یاجتماع  یا: رابطههیچهارم: سرما  ادداشت یگفتمان نقد ــ   شی پالا

   و نقش دولت هیپنجم: انباشت سرما ادداشتی  – گفتمان نقد   شی پالا

   کار« ی روی»ن ی ششم: کالا ادداشتی  – گفتمان نقد   شی پالا

   هفتم: مزد و تورم ادداشت یگفتمان نقد ــ   شی پالا

 

 49B-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://naghd.com/2021/01/10/%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%af/
https://naghd.com/2018/09/18/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF/
https://naghd.com/2018/10/26/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87/
https://naghd.com/2019/05/19/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86/
https://naghd.com/2019/06/22/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%9F/
https://naghd.com/2019/07/29/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://naghd.com/2020/12/08/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
https://naghd.com/2021/04/30/%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://wp.me/p9vUft-49B
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 ی دارهیو سرما یخشونت جنس ،یتجاوز جنس 

 

 2024 ه یژوئ 3

 : ساندرا بلادورث ینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

های ویکتوریایی در پایان سال  پردیسی خشونت جنسی را بشکن!« این شعار اغلب در  »سکوت درباره
ها را  کردند تا مدیریت دانشگاهدهی میهایی را سازمانشد که دانشجویان کارزارزمانی شنیده می  1991
امن  وادار کنند.کنند محیط  فراهم  )تظاهرات سالانه  تری  بگیر«  بازپس  را   Reclaim theی »شب 

Night )    های سال بوده است. چه تجاوز  پیماییترین راهجوشوجنبدر ملبورن یکی از بزرگترین و پر
تر از زنان »عفیف« از تجاوز  ها کمگرا اعلام کند روسپیجنسی در یک باشگاه باشد، یا یک قاضی جنسیت

کنند. در دانشگاه  ها و تظاهرات خیابانی اعتراض میهایی به روزنامهبرند، صدها نفر بلافاصله با نامهرنج می
را مطرح کرد. به نظر می پارکینگ موضوعِ ایمنی  کم ها دسترسد دولتکوئینزلند کارزاری برای بهبودِ 

جنسیمجبور شده علیه خشونت  بگیرند،  را جدی  زنان  علیه  موضوع خشونت  تلویزیونی    [1] اند  تبلیغات 
نهادهای    ها، نیروهای پلیس وهای امن اختصاص دهند. دولتبگذارند و حتی مقداری بودجه برای خانه
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ی خشونت علیه زنان برگزار  ای پژوهش و کنفرانس دربارهسابقه، شمار بی1980 یرسمی در طول دهه
 [2]طور روزافزونی بر خشونت خانگی تمرکز داشتند.کردند که به

ی یک موضوعِ سیاسی تکراری است. سه  مثابهی اهمیت خشونت علیه زنان بهدهندهها نشاناین فعالیت
ی خود ی زنان در زندگی روزمرهها وجود دارد. اولاً، تبعیض جنسیتی که همهدلیل اصلی برای این فعالیت

ها  شوند. ثانیاً، تأکید روزافزون فمینیستکنند و خشونت و تجاوز جنسی که اقلیتی متحمل میتحمل می
داریِ قرن بیستم.  جنسی و زندگی زنان در سرمایه، تغییر در نگرش به تمایلاتبر موضوع خشونت. و ثالثاً

اند که خود اند، به این بینش رسیدهای از زنان به کارِ مزدی جذب شدهدر این قرن تعداد فزاینده  که جاآن از
با فشار مداوم    بینش  این  [ 3]های خاص خود تلقی کنند.یازها و خواستهرا بیش از گذشته افرادی محق و با ن

تناقض دارد. جنگ  باشند  در ازدواج    یحقوقِ اندکو برخوردار از    همسر و مادری مهربانکه زنانْ  اینبرای  
طور کامل محو نشد. ورود  جهانی دوم در استرالیا، تأثیر مهمی بر جنسیت و هویت زنان داشت که هرگز به

اقتصادی بیآن   های جاییراه داشت. جابهای را به همسابقهها به مشاغلی که قبلاً مردانه بود، استقلال 
راه با حضور تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی در کنار سربازان استرالیاییِ در مرخصی  ناشی از جنگ، هم

سنتی  پیوندهای  نبرد،  به  اعزام  انتظار  در  جنسی  تمایلا  یکنندهکنترل  یا  کرد.  را ت  »انقلاب    [4] سست 

. از یک  برجسته کردشدت  موقعیتِ جدید زنان را در جامعه به  های ناشی ازتناقض  1960 یجنسی« دهه
رسی محدود اما فزاینده به  دستگیری از بارداری و های پیشرسی به روشدست[ 5]سو، تأثیر کار مزدی،

شدند. این  می  تلقی های واقعی  موجوداتی جنسی با نیازها و خواسته  به به این معنا بود که زنانْ   ،جنین سقط
 . دانستمیدار  زنان منفعلِ خانه صرفاً را ها آنی بود که به پیش در تصور یگام

طور  های جنسی بهعنوان ابژهها بهعنوان موجودات جنسی باعث شد بدن آناز سوی دیگر، ظهور زنان به
سنجد، ای روابط خوب را برحسب جنسیت میطور فزایندهکشی قرارگیرد. جامعه بهآشکارتری مورد بهره

کند  ی قدیمی را تقویت مینگاری این ایدهاستفاده از بدن زنان برای فروش کالاها یا در هرزه  حال این با
 گوید: طور که شیلا مک گرگور میکه زنان از حقوق و نیازهای برابر با مردان برخوردار نیستند. همان

ها، یا آزار  نگاریچه در تبلیغات، چه در هرزه ــ  استفاده از بدنشانخاطر سوءنارضایتی بسیاری از زنان به»

جنسی تجاوز  این  ــ و  بر  مبنی  جامعه  انتظار  آنبا  بهکه  معشوقها  یا    عنوان همسر،  تابعِ شوهر  مادرِ  و 
 [ 6«]طور مثبت به دوش بکشند، در تضاد است. ی خود بار خانواده را بهمعشوقه

های مطرح  حلو راه  ها واکاویاسترالیایی، به بررسی مضامین،    محققان  اخیر  آثاردر این مقاله با اشاره به  
مارکسیستی از خشونت علیه زنان    قسمی واکاویپردازم و  ی گذشته میها در دههفمینیستاز سوی  شده  

 .  کنمرا ترسیم می
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توسعه با  زنان  زندگی  در  اساسی  سرمایهتغییرات  امکانی  تولید  داری  و ظهور  انقلاب صنعتی  شد.  پذیر 

ی قدیمی فئودالی شد. صنعت جدید مردم را از روستاها به شهرهای  خانوادهشدن   داری باعث پاشیدهسرمایه
شدند. این امر  ها استثمار میها، معادن و کارخانهجدید کشاند که در آن مردان، زنان و کودکان در کارخانه

از زندگی خانوادگی شد. برای کارگرانِ محله عنوان  های فقیرنشینِ صنعتی، خانواده بهباعث جداییِ کار 
ی  عنوان واحدی اجتماعی وجود داشت(. اما برای طبقهواحدی اقتصادی از بین رفت )اگرچه تا حدی به

که  زمانیآنان  ماند.    ها باقیدهیِ قدرت و ثروت طبقاتی آنعنوان نهاد مهمی برای سازمانخانواده به  حاکمْ
پرورش و    کانون عنوان  تاً به خانواده بهومیر کارگران بودند، طبیعدنبالِ راهی برای کاهش میزان مرگبه

ی  کردند خانواده در طبقهمارکس و انگلس فکر می[  6.] آوردند  کشی رویمراقبت از هر نسل برای بهره
شان نادرست بوده است. کارگران در مواجهه با شرایط  بینیکارگر از بین خواهد رفت، اما ثابت شد که پیش

بارِ کار، به امیدِ پناهگاهی از صلح و محبت  وحشتناک و استراحت اندک پس از ساعات طولانی و مشقت
می روی  خانواده  خانوادهی طبقهخانواده  .آوردندبه  برخلاف  جدید،  کارگرِ  بر  ی  مبتنی  قدیم،  دهقانی  ی 

 رسید. طور به نظر مییا این ــشد کششِ متقابل و قراردادی بود که آزادانه منعقد می

واقعیت این است که زندگی زنان و مردان توسط خانواده ساختارمند شده است و خانواده ستم بر زنان را  
شوند ولی برابر نیستند. زنان  طور »آزادانه« وارد روابط میکه هر دو شریک بهکند. با اینایجاد و حفظ می

دهند، حتی اگر بیرون از خانه کار کنند. از زنان انتظار  کارهای خانه و مراقبت از کودکان را انجام می  ترِبیش
کنند،  ای از درآمد خانواده را تامین میرود که پرورش، محبت و حمایت ارائه دهند. مردان که بخش عمدهمی

شود که جبران  می  تقویتشوند. این امر با مزدهای نابرابر }زنان با مردان{  آور« دیده میبه عنوان »نان
برای  را  نابرابری  خانواده  این  دشوار میهر  اغلب  ای  خانواده  در  کار  تقسیم  این  بخواهد.  اگر  حتی  کند، 

وضعیت  . در واقع، این شونداز آن منتفع میفردی    طور مردان به  شود کهتلقی می ی مردانه ی سلطهنتیجه
به    زنانکه   یمزد کارگران و بارِ مضاعف  بای کارگران  تکنونی و آ  هایی حاکم است، زیرا نسلبه نفع طبقه

. زنان در خانواده  شوندپرورانده می  ،های خانهمسئولیتنیز داشتن    کار مزدی و یعنی انجام    کشند،دوش می
با همسران خود تجربه می عنوان کارگر، هم از ستم جنسی و هم از کنند و در محل کار بهنابرابری را 

 جنسی. ز نابرابری برند و نه ا برند. مردان از استثمار رنج میاستثمار رنج می

از    ــ منفعل  سوز ودلگر و زن  پرخاش  و  مرد قوی  ــداری  ی سرمایههای جنسیتیِ مرتبط با خانوادهنقش
آموزشی، رسانه نظام  ترویج میهای جمعی، سرگرمیطریق  جامعه  تمام  در  غیره  و  شود. هیچ فردی  ها 

ای زندگی نکند، ازدواج کند یا نکند،  اصطلاح هستهی بهها فرار کند، حتی اگر در خانوادهتواند از آننمی
از    سرشار  آلای ایدهدار شود یا نشود. این نابرابری بین زن و مرد است، تضاد بین تظاهر به زندگیبچه

تامین هزینهخوش برای  کار، تلاش  واقعیت ساعات طولانی  و  خانوادگی،  و سعادت  زندگی،  بختی  های 
داری از کودکان و غیره که خانواده را  ات مناسب نگههای زندگیِ اجتماعی به دلیل کمبود امکانمحدودیت

های قدیمیِ  های جنسی، ایدهعنوان ابژهکند. استفاده از بدن زنان بهبه محل سرخوردگی و ستم تبدیل می
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گونه  کند؛ و فقط مردان نیستند که به زنان اینمسئولیت زنان در قبالِ ارضای نیازهای مردان را تقویت می
دهند که چگونه زنان این دیدگاه نسبت به نقشِ خود را  ها نشان میی نگرشکنند. مطالعات همهنگاه می

باعثِ احساس گناه و بیگویی به خواستهکنند و عدم پاسخدرونی می ها  کفایتی در آنهای همسرشان، 
 شود.می

داری زندگی زنان و مردان را  اند. سرمایهی طبقاتی از خشونت مردان رنج بردهزنان در طول تاریخ جامعه
که خانواده از تولید  چنین ستم طبقاتی را حفظ کرد. با ایندهی کرد، اما ستم بر زنان و همکاملاً از نو سامان

تأثیر نیست. به همین دلیل تغییراتِ این قرن باعث ایجاد تضادهایی  جدا است، اما از تغییرات محیط کار بی

با    1960 یدهد. ظهور جنبش آزادی زنان در دههتأثیر قرار میشده که زندگی زنان را در خانواده تحت
جنسیِ خود،  گرفت و باعث افزایش تقاضا برای اختیار بر تمایلاتافزایش تعدادِ زنان در کار مزدی شکل

جنین شد. این امر باعث شد فعالیتِ جنسی از ازدواج و تولیدمثل  رداری و سقطگیری از با بهبودِ حقوقِ پیش
به شود.  سوم  جدا  یک  حدود  تنها  صنعتی،  کشورهای  اکثر  در  امروزه  خانوادگی،  زندگیِ  ایدئولوژیِ  رغم 

گیری تغییر  طور چشمنگرش به مادری به  [8.]دهندراه فرزندان خود تشکیل میخانوارها را زن و مرد به هم

کردند که مادرشدن  تر از نیمی از زنانِ مورد بررسی در استرالیا فکر می، کم1980 یکرده است. در دهه

تعداد افرادی    درصد رسید. 18به   1987ی خارج از ازدواج تا سال  شدهیک شغل است. تعداد فرزندان متولد

سال در  می  1986- 1987های  که  زندگی  خانواده 20کردند،  تنها  بین  [  9بود.]   هادرصد  همیشگی  تضادِ 
کنند، داری و ستم مداومی که تحمل میزندگیِ زنان تحت سرمایهاین تحولات و واقعیتِ  امیدهای ناشی از  

خشونت خانگی و تجاوز جنسی    پیرامونکلی و سپس  طورخشونت علیه زنان به  پیرامون  ابتدا  هایی رانگرانی
 در ازدواج ایجاد کرد. 

 شیوع خشونت علیه زنان 

اولیهنوشته تحتهای  را  فمینیسم  مدرنِ  موج  که  بهای  دادند،  قرار  زنان  هیچتأثیر  علیه  خشونت  به  وجه 

استدلال کرد که تقریباً تمام روابط جنسی بین زن و مرد   جنس دومنپرداختند. اما سیمون دوبووار در  

آمیزی است که دختر را به زن  جنسی یک زن »عمل خشونتی  مواجههخشونت است. اولین    یبرسازنده
می نشانتبدیل  که  زبان  به  او  میکند«.  اشاره  است  نابرابر  کلا  روابطی  میگر  »گرفته  زن  شود«،  کند: 

سوزان براون میلر با کتاب خود  [  10.]شود«های جنسی مردان »تسلیم میشود، او به رفتار»تصاحب« می

جا  لیل تأثیرگذار بود. برای دوبووار »ایندر ترویج این نوع تح  ،منتشر شد  1975که در    خلاف اراده ما 

براون میلر استدلال کرد که تجاوز  [ 11«]ی نوع است. همیشه دنیایی مردانه بوده است«. و »ماده... طعمه
ی زنان را  ی مردان همهی آن همهی ارعاب نیست که به وسیلهتر از فرآیندِ آگاهانهتر یا کم»چیزی بیش

ی  گرایی را تحت مقولهشدن این مضمون گاه تمام جنسیت برجسته[  12]دارند«.در حالتِ ترس نگه می
چون  هم  هاییشکل . موضوع این است که تبعیض جنسیتیِ روزمره در  کرده استخشونت محو و مبهم  
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کند که در آن خشونت از انواعی  های ضدِ زن، تحقیر و غیره محیطی را ایجاد میشوخی[  13]گرگیسوت
معنای  ها بهزدن ممکن است رخ دهد. اما محو و مبهم کردن همه این موقعیتزور و کتکتجاوز بهی تا  یجز

گرفتن ویژگی هر یک و کاهش درک ما از روابط اجتماعی بین دو جنس است که منجر به خشونت   نادیده
 شود. علیه زنان می

ای آشکار  طور فزایندهاش، دارای نقطه ضعفی است که بهمیلر، جدای از مشکلات نظری جدیکتاب براون
[  14]ها.آمیز توسط غریبهای خشونتعنوان حملهشده است: تمرکز آن بر »خطر غریبه«، تجاوز جنسی به

بیش که  است  شده  مشخص  خانهاکنون  دیوارهای  داخل  در  زنان  علیه  خشونت  رخ  ترین  خانواده  ی 
که تنها پانزده تا بیست  ویژه در خانواده، تصور اینامروزه، با تأکید بسیار بر خشونت جنسی، به  [15]دهد.می

ایدهسال پیش، حتی فمینیست نداشتند و  این موضوع  به بحث در مورد  تمایلی  پذیرفتند که  ها  را  هایی 
رسی زنان به حمایت و دفاع در برابر خشونت  ای شناخته شده که دستعنوان بخشی از ایدئولوژیاکنون به

به حداقل می بیان میرا  میلر  براون  است.  تا زمانی که در  رساند، دشوار  تجاوز  ی  دربارهبحث  یک  کند 

 »جنبش زنان هیچ وجه   و  کرد »تجاوز موضوعی فمینیستی نیست«، فکر میه بودکردنشرکت    1970 در

 نقل شده است:  1977 از بئاتریس فاوست در [ 16]اشتراکی با قربانیان تجاوز ندارد«. 

اند«[ زیرا طوری  ها »خودشان خواستهکند ]که آندر بسیاری از موارد رفتار زنان به این باور کمک می»
 پوشندمیتا سرِ ناف  کوتاه  های  ها لباسخواهند مورد تجاوز جنسی قرارگیرند. آنکنند که گویی میرفتار می

سینه نوک  میو  تماشا  به  را  با  هایشان  راحتگذارند.  موقعیت  خیال  میدر  قرار  امکان  که    گیرندهایی 
شوند و به  میاتومبیلش  نوشند یا سوار  با یک مرد مشروب می  مثلاً ،  روداز آن میجنسی    یسوءاستفاده

از اعتراف به پتانسیلِ جنسیِ  آورند. آنمی  های خود را در روند، حتی لباسمکانی خلوت می ها تا زمانی 
خیلی دیر   دیگر برای گریز از پیامدهایی خطرناک چنین وضعیتیکه    ورزندامتناع می  هاییموقعیتچنین  
 « .استشده 

این زنان ممکن است    که  حالی دهد: و دراو با صحبت از فشار بر زنان برای »تعیین حدومرز« ادامه می
دانند چگونه یا کجا حدومرز را تعیین کنند، »در آن صورت  ی جنسی باشند، همیشه نمیواقعاً خواهان رابطه

نویسد حتی  دایانا راسل می[  17] ی کامل دارند«.دار برممکن است مردان مربوطه احساس کنند حق بهره

دهه فمینیست1980 یدر  ایالات،  در  مطرح  ها  را  ازدواج  در  جنسی  تجاوز  که  نداشتند  تمایلی  متحده 
درستی هایی که امروزه بهیادآوریِ این تغییرِ باورنکردنی به خودمان، حتی در نگرشِ فمینیست[  18]کنند.

رویم، بله  بخواهیم میوشیم، هر کجا که  پ میلباس    دلمان بخواهد  هر طور کهاصرار دارند  

های دانشجویی بارها و بارها با تکرار نظرِ براون  ر روزنامه، ارزش دارد. دیعنی بله و نه به معنای نه

ای برای کنترلِ اجتماعی زنان توسط  جنسی وسیله جنسی و به ویژه تجاوز  شود که خشونتمیلر تاکید می
دست  های پیشین در این خشونت همکه بخواهیم استدلال کنیم فمینیستی مردان است. قبل از اینهمه
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ی تحلیل از چنین خشونتی توانیم این کار را با توسعههایشان نیاز به توضیح دارد. ما فقط میبودند، ایده
 دهد.تأثیر قرار میی ما را تحتهای آن همهی طبقاتی انجام دهیم که ایدهعنوان پیامد جامعهبه

عنوان پناهگاهِ عشق و زندگی  یکی از دلایل اصلی پنهان ماندن خشونت در خانه، ایدئولوژی خانواده به
ی مرد« است و زنان  نظارتِ عمومی قرار گیرد. البته این پناهگاه »قلعه  در معرضِخصوصی بود که نباید  

ها  رس باشند. قانون در اکثر ایالتی جنسی همیشه باید در دستکنند که برای داشتن رابطهاحساس می

بنابراین  [  19]شناخت.به رسمیت نمی  1980 ییا حتی تا دهه  1970 یتجاوز در زناشویی را تا اواخر دهه
های مصاحبه برای  تکنیک  هنگام بسط شد. راسل  ی مردم انکار میجای تعجب نیست که از طرفِ عامه

جنسی توسط زنان بسیار دشوار    گزارشِ تجاوزاز    یافتن اطمینان  پی برد که  زنْ 1000  وضعیت  یمطالعه
ی تجاوز استفاده نکنند، بلکه از زنان بپرسند آیا با  کنندگان گفته شد از کلمهبه مصاحبه  سرانجاماست.  

زن مورد تجاوزِ توسط    87نفر از    6تنها    .اند یا خیرای را تجربه کردهشوهرشان فعالیت جنسی ناخواسته
شوهرانشان، وقتی ابتدا از آنان پرسیده شد »آیا تا به حال در هیچ زمانی از زندگیت قربانی تجاوز جنسی یا  

کردند مورد  ای؟« به این موضوع اشاره کردند. تقریباً همه فکر میدر معرضِ اقدامِ به تجاوز جنسی بوده

قرار گرفته  آزار تجاوزجنسی  مورد  اما  نگرفته اند،  قرار  این  جنسی  بعداً  برخی  اگرچه  را »مثل  اند،  تجربه 

های  پرسشی است خاص و تجاوز در زناشویی در اکثر ایالت  جنسی تجاوز [  20]  تجاوز« توصیف کردند.
شود، یک چه شامل »توهین« میرسمیت شناخته نشده بود. با این وجود، آندر زمان این بررسی به  آمریکا

دارند   انتظار  زنانی که  از  بسیاری  است.  است ارزیابی ذهنی  باشند، ممکن  در خدمتِ شوهرشان  همواره 
آمیز تلقی  کنند از سوی شوهرشان توهینآمیز تلقی میرفتاری را که از سوی مردان دیگر رفتاری توهین

ب[  21.]نکنند پنهان در خانواده  شود، ی فقدان قوانین رفاهی یا طلاق لاپوشانی می واسطههاین خشونتِ 
که می بهقوانینی  تا  سازد  قادر  را  زنان  توضیح  توانست  از  بخشی  کنند.  ترک  را  آزاردهنده  روابط  راحتی 

رنج میمی بابت  این  از  زنان  از  اقلیتی  که  باشد  این  روشتواند  نظر  از  که  راسل  گزارش  شناختی برند. 

اند  درصد گفته 21ی میزان خشونت است، دریافت که  اعتمادترین نمونه در زمینهترین و در نتیجه قابلدقیق

شوهر  خشونت  اناز  تجربه 26و    دیدهشان  داشتهدرصد  ناخواسته  جنسی  این[  22]اند.ی  به  توجه  که  با 
ی متوسط در جنبش بسیاری از زنان طبقه[ 23،]تر استو فقیرتر شایع  مرفهتر های کمخشونت در خانواده
 اند. ی شخصی از چنین آزاری نداشتهزنان احتمالاً تجربه

ها به موضوع خشونت خانگی  قدر طول کشید تا فمینیستبنابراین پرسش جالب این نیست که چرا این

این   این است که چرا  بلکه  این پرسش  خود  تبدیل شده است.    برانگیز چالشموضوع  بپردازند،  طرح 

چالشبه به  فمینیستمعنای  که  دارد  وجود  فرض  این  غالباً  است.  فمینیسم  رایج  مفاهیمِ  در  کشیدن  ها 
با چپ قدیمی و »جنسمخالفت  برای گفتن دربارههای  نداشتند، گرا« که هرگز چیزی  بر زنان  ی ستم 

  1930 ی، که در اواسط دهههای صمیمیغریبهمدافعان حقوق زنان بودند. رمان کاترین سوزانا پریچارد،  

می نشان  شد،  کمونیستنوشته  که  دههدهد  موضوعی  ها  به  خانگی  خشونت  شدن  تبدیل  از  قبل  ها 
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ای که زنان جوان  ی آن داشتند. پریچارد به فشارهای اجتماعیهای دقیق و ظریفی دربارهفمینیستی، ایده
ازدواج  ناخواسته میرا مجبور به  توقعاتِ  های  کند و فشارهای خانواده برای تحمل خشونت که زیربنای 

از ازدواج و عشق است، می آزار او  پردازد. دیرک در مورد نگرشِ مادرِ شوهرش تد دربارهپایین زنان  ی 
 کند:)شوهرش(، با الودی درددل می

نوازش» اثر  در  مرا  کبود  و  سیاه  بدن  میاو  او  است.  دیده  تد  درجههای  در  ازدواج  کاری  گوید  اول  ی 
تر به تد تسلیم شوم. او دیوانه من است... آیا  کنی. من باید بیشمنزجرکننده است. اما به آن عادت می

اما تد باعث   ــخواستم منصفانه رفتار کنم: همسر خوبی برای او باشم  تحقیر من فداکاری است؟... من می
 [ 24«]شد از او متنفر شوم...

کنند  گیرد که در مطالعاتی که زنان احساسات خود را بیان میچنین موضوعی را دربرمیقول هماین نقل

این است:  شده  نمیآشکار  واقعاً  باشید  که  داشته  ازدواج  از  زیادی  انتظار  است  ــتوانید  ممکن  حتی 

ای که امروزه در میان  اما باید تحملش کرد. این رمان پاسخی است به اسطوره  ــ »منزجرکننده« باشد
اند با ستم بر زنان مقابله کنند.  ها توانستهها پذیرفته شده است که تنها فمینیستها و اکثر چپفمینیست

گیری حزب در اوایل  واضح است که پریچارد، یکی از اعضای پیشروی حزب کمونیست در زمان شکل

 جلوتر بود.  ی شصت بسیار، از تفکر جنبشِ جدیدِ زنان در دهه1920 یدهه

که  انگیز باشد که فکر کنیم دلیل اینکنند، وسوسهای میطور که اغلب مطبوعات رسانهممکن است آن

  بولتن نشریه  ای درخشونت خانگی به بیش از یک موضوع تبدیل شده، افزایش خشونت بوده است. مقاله

 اظهار داشت:  1991در اکتبر 

ی  شکی نیست که خشونت علیه زنان هم از نظر سبعیت و هم از نظر فراوانی افزایش یافته است. در دهه»
  4000به بیش از    1980مورد در    1500گذشته، در کوئینزلند... تعداد جرایم جنسی گزارش شده به پلیس از  

  جنسی  مورد تجاوز  300بریزبن اکنون ماهانه شاهد    جنسی افزایش یافته است. مرکز بحران تجاوز   1990در  
ها گزارش شده  مورد بود. افزایش مشابهی در سایر ایالت  100است. چند سال پیش این تعداد ماهانه حدود  

 [ 25.]است

طور که گرابوسکی  گر افزایش خشونت نیست. هماننشان  لزوماً  جنسی تجاوزی  بارهها درافزایش گزارش
های اجتماعی باشد، های پلیس، و/یا تغییر در نگرشتغییرات در رویه  بازتابکند، ممکن است  اشاره می

کنند، یا حتی این واقعیت باشد که تعریف  تری میبدین معنا که زنان در گزارشِ حمله احساس راحتی بیش

دلایل مختلفی برای تغییر در تاکید بر تجاوز وجود دارد که با  [  26] تغییر کرده است.  جنسی قانونی تجاوز
کنند. اولاً، افزایش مداوم تعداد زنان شاغل، انتظارات در مورد شکل هم تقاطع دارند و یکدیگر را تقویت می

می افزایش  را  روابط  محتوای  زنانیو  می  دهد.  نسبی  استقلال  احساس  اعتمادبهکه  احتمالاً  نفس کنند، 
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توانند از رابطه خارج شوند، بنابراین مثل قبل آمادگی پذیرش سوءرفتار را ندارند.  تر میتری دارند، بیشبیش
پذیرند )برخلاف  تر زنان وضعیت خود را منفعلانه نمیدهد بیششواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می

شناسان دانشگاهی برای اثبات خلاف آن(. هشتاد درصد از زنانی که توسط  های بسیاری از جامعهتلاش
ها تماس گرفته شد، در برخی مواقع تلاش کردند تا زندگی مشترکشان را ترک  گروه ضربت کوئینزلند با آن

آمیز خانواده  درصد از زنان آزاردیده، وضعیت خشونت 75کنند. مطالعات آمریکایی این رقم را با این یافته که  
ترین  توان انتظار داشت کمای روی زنان نوجوان، که میحتی مطالعه[  27]د.کنناند، تأیید میرا ترک کرده

ها قادرند حمله به خودشان را دفع کرده و مانع تجاوز  نفس را داشته باشند، نشان داد که اکثریت آناعتمادبه

سوم از روابط تغییر   پسر انجام شد، دوکه تجاوز در یک قرار ملاقات یا توسط دوست  ردیموا در  شوند.  

  1970 یتوانایی زنان برای دفاع از منافع خود از اواسط دهه  [ 28.]ها کلا قطع شدنددرصد آن  87کردند و  

یافت،   بعداً  زمانییعنی  بهبود  و  شد  اصلاح  طلاق  قوانین  تجاوززمانیکه  سوءرفتار  به  جنسی که  عنوان 
تواند بین ماندن یا ترک موقعیتی غیرقابل  انگاری شد. میزان کفایت یا نارسایی امکانات رفاهی میجرم

تری برای  کنند که زنان دلایل ایدئولوژیک بیشبسیاری از مطالعات نقل می[  29] تحمل تفاوت ایجاد کند.
که خود مقصرِ ماندن در  دهند: مانند تعهد به خانواده، احساس گناه یا حتی اعتقاد به اینماندن ارائه می

روی  های پیشکه شرایط اقتصادی گزینهازدواجی هستند که از آن متنفرند. این نباید ما را نسبت به این
آن دیدگاه  نتیجه  در  و  میافراد  محدود  خود  موقعیت  به  نسبت  را  و  ها  اقتصادی  عوامل  کند.  کور  کند، 

های جدید کند، فضایی برای ایدهکنند، هنگامی که شرایط مادی تغییر میدئولوژیک یکدیگر را تغذیه میای
 دواند و بر اعمال فرد تأثیر بگذارد. ب تواند ریشهد و مییآوجود میه ب

عنوان مبارز ترویج وتشویق  که زنان را به  ،این عوامل با تغییر جنبش زنان و دور شدن آن از سیاستِ طبقاتی
. مک گرگور و هاپکینز با طرحِ استدلالِ  مقارن شدندعنوان قربانی  به تأکید بر زنان بهو روی آوردن  کرد،  می

این بر  مبنی  فزایندهآن کرتویز  تعداد  فمینیسمِ مدرن  اجتماعی  پایگاه  در مشاغلِ طبقهکه  زنان  از  ی  ی 
 متوسط است، این موضوع را بسیار با غرور بیان کردند: 

کنند مربوط به جنسیت است نه طبقه.  ی متوسط، شرایط نامساعدی که تجربه میبرای این زنان طبقه»
های طبقاتیِ بنیانگذارانش جدا و شروع به  سرعت خود را از دغدغهبه همین دلیل، جنبش آزادی زنان به

 [ 30«]های سوسیالیستی یا چپ نداشتند.ای به سیاستدارانی کرد که هیچ علاقهجذب طرف

ی او که با آمارِ  ، مطالعهحال این ی خشونتِ جهانیِ مردانه در این تغییر تأثیرگذار بود. بابراون میلر با نظریه
دارد سروکار  غریبه«  »خطر  و  به  ،جرم  میکاملاً  نشان  بین  وضوح  در  تجاوز،  جمله  از  جرم،  که  دهد 

ی مردان از تجاوز  که همهرغم ادعایش مبنی بر اینتر است. بنابراین او، بهترین افراد جامعه شایعمحروم
 کند:کنند تا همه زنان را در ترس نگه دارند... اعتراف میبه عنف استفاده می
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های ضداجتماعی و جنایی )قتل، توان این واقعیت را نادیده گرفت که اکثر افرادِ درگیر در خشونتنمی»

درصد متجاوزان فیلادلفیا به   اقتصادی هستند... نود- آزارجنسی، تجاوز و سرقت( از طبقات پایین اجتماعی
 [ 31]های پایین شغلی تعلق داشتند.«رده

ای را نشان  های ضدِ کارگریگرایی و نگرشگیری او در بهترین حالت پوچی و در بدترین حالت نخبهنتیجه
نتیجهمی نابرابریدهد که  نادیده گرفتن  برای  زمینهی تلاش  است که  واقعی  اجتماعی  سازِ درصدِ  های 

 و خشونت است:  زیادی از جنایت

بی  جنسی  تجاوز» احمقانه،  بچهعملی  توسط  که  است  شنیع  و  برادران  پرده  و  پسرعموها  پانک،  های 
ران، یا  مسلک، هوسوجدان، قهرمانپوشانی جذاب، شوخ، بیشود، نه توسط شیکترشان انجام میبزرگ

، بر دوش این مردان  حال این و با  …محروم هستند  “ عادی”ی جنسی  های ترسویی که از رابطهتوسط آدم
حساس و مستعدِ خشونت، باری دیرینه است که به مأموریتی تاریخی  ابینی، بی فکر، قابل پیشجوان بی

 [32]ی مردان بر زنان با زور.شود: تداومِ سلطهتبدیل می

تری  کنندهکند بخشی از روابط انسانی است، باید توضیح قانعبه همان اندازه که او ادعا می  جنسی اگر تجاوز

ها ارائه دهد! مطالعاتِ میزان جرم و جنایت نشان  توسط غریبه جنسی برای تفاوت طبقاتی در میزان تجاوز 

ویژه توسط جوانان  کننده است، بهآمیز و بیگانهاغلب یکی از انواعِ رفتارهای خشونت  جنسی دهد تجاوزمی

آسیب و  فقیر  جوامع  مطالعهدیدهدر  از  میلر  براون  اجتماعی.  پلیس    امیری  ی  مدارکِ  و  اسناد  مورد  در 

 فیلادلفیا در حد بسیار زیادی استفاده کرد. او دریافت: 

تر از مقیاسِ  به بخش پایین“، ”کار از کارگران ماهر تا بی” ترتیبِ نزولی به ،نود درصد متجاوزین فیلادلفیا»
ی جرایمی  ها سابقهی دستگیری داشتند و اکثر آننیمی از متجاوزین فیلادلفیا سابقه .“شغلی تعلق داشتند

درصد   9دادند که تنها  مانند دزدی، سرقت، رفتار غیرقانونی و خشونت جنسی داشتند. این سوابق نشان می
جنسی بوده است. به عبارت دیگر، متجاوزین در قالب یک مجرم معمولی    خاطر تجاوزها بهاز دستگیری
 [ 33.]جوان بودند

درصد از تمام متجاوزان دستگیرشده دارای سوابق قبلی   70نشان داد که بیش از    اف بی آی گزارش بعدی  
اند: دزدی، سرقت تهاجمی، درصد به ترتیب نزولی برای جرایم تکراری گزارش شده  85هستند و بیش از  

  جنسی شود: تجاوز جنسی بود، کاملاً ساده نتیجه می  ترین شکل تجاوزجنسی و قتل. اگر این رایج  تجاوز
ها تمرکز  آمیزِ جوانان محروم است. این واقعیت که براون میلر بر این دادههای هستیِ خشونتیکی از جنبه

ها از طبقه تأثیرگذار بود.  کند که او در تغییر جهتِ سیاست فمینیستآمیزتر میکند، این موضوع را طعنهمی

نجر به این فرض قطعی شد که تجاوز به جنس ربطی ندارد، »غریبه« بود که م جنسی این تأکید بر تجاوز

در واقع بسیاری    -تر از این است  ، مسئله بسیار پیچیدهحال این آمیز است. با بلکه صرفاً یک عمل خشونت
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جنسی تمایز    گرگور بین سه نوع تجاوزشود. شیلا مککم تا حدودی به جنس مربوط میاز تجاوزها دست

قرار بر  در هنگام    جنسی تجاوز  یبارهمطالب او در[  34] شود: قرار یا آشنایی، زناشویی و غریبه.قائل می
ی پنج ساله بود. برخلاف برخی مطالعات،  متحده طی یک دورهاساس نظرسنجی از نوجوانان در ایالات

فشار برای تحمیل خود از توهین  تعریفِ رفتار جنسیِ تحمیلی بسیار گسترده بود: لمس اعضای جنسی و  

درصد از نوجوانانِ   9تا    7ای سه ساله بین  وشتم فیزیکی. بر اساس این تعریف، طی دورهکلامی تا ضرب
های  ها و انگیزهجنسی را گزارش کردند. آگتون، که این مطالعه را گردآوری کرد، نگرش  دختر نوعی تجاوز

 دخیل در این اعمالِ جنسی ناخواسته را خلاصه کرد: 

یابی کلاسیک  ی سناریوی دوستکنندهها منعکسدهد که تعدادی از آنبررسی شرح این حوادث نشان می»
دهد. اکثر این حوادث بیش از فشار  ی جنسی تحت فشار قرار میهستند که در آن مرد زن را برای رابطه

 د...« ها ناموفق بوکلامی نبودند و بخش بالایی از آن

چهارمِ زنانی که  نشان داد که بیش از یکی در آمریکا  از دانشجویان کالج  ام اس ی  نظرسنجی مجله

تجاوز تجاوز  قربانی  به  اقدام  معرضِ  در  یا  می  جنسی  محسوب  تجاوز  جنسی  قربانی  را  خود  شدند، 
درصد مردانی که در    8ی جنسی داشتند. از  ها دوباره با همان مرد رابطهدانستند. تقریبا نیمی از آننمی

درصد گفتند که هرگز اقدام جنسی ناخواسته را به زنی   75ی جنسیِ اجباری با یک زن نقش داشتند،  رابطه
 گیرد: اند. مک گرگور نتیجه میتحمیل نکرده

چنین  ی جنسی است. همی واضحی از تفاوت بین نگرشِ جنسی مردان و زنان نسبت به رابطهاین نشانه»
 « گذارد. ها تأثیر میترین روابط بین آندهد که چگونه نابرابری بین زن و مرد بر صمیمینشان می

مندند ممکن است به  هدهد چقدر برای زنان دشوار است بپذیرند مردی که به او علاق چنین نشان میهم

شود را تشخیص دهند. این فشارِ ناشی از ندانستنِ  تلقی می  جنسی چه که تجاوز ها تجاوز کند، یا حتی آنآن
این احساس  ،  خواهد دوباره قرار بگذارد یا خیری جنسی نداشته باشد، آیا میاین امر است که اگر مرد رابطه

سازی  هایی مربوط به آزادی ایدهواسطههپذیر باشد )نگرشی که امروزه ب رسرود دستکه از زن انتظار می
تر است(. از طریق تلویزیون و فیلم این تصور ایجاد  ی جنسی قبل/خارج از ازدواج برای نوجوانان رایجرابطه

ی  ی جنسی نکند مرد نیست. همهشده است که اگر یک مرد جوان تمام تلاشش را برای برقراری رابطه
ی جنسی، منجر به  بطهرای  بارهآگاهی درتجربگی و عدمراه با بیهای متناقض، هماین احساسات و ایده

احترام متقابل میازبین که این نوع تجاوز جنسی به  شود. گفتن این تواند به تجاوز ختم شود و میرفتن 
ها با تصاویری  آن  .ی جنسی نیست، نادیده گرفتن پویایی روابط جنسی در بین جوانان استمعنای رابطه
پذیر نیستند، مناسب نیستند. مردان جوان  رسدهد زنانی که سکسی و دستشوند که نشان میبمباران می

کنند که مردان  خوانند که این ایده را ترویج میهایی میها و روزنامهکنند، کتابفیلم و تلویزیون تماشا می
که احساسات به خرج دادن و مراقبت فقط مناسبِ زنان ضعیف  ی جنسی را از زنان بگیرند، اینباید رابطه
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ی   آن نوع رابطه ِها موضوعدر قرارها و آشنایی  جنسی البته، رفتارِ جنسی زوری و تجاوز[  35]و ناقص است.
 طور است.  جنسی همینیداری رابطهتحت سرمایه ای نیست که ما دوست داریم، اما مطمئناًجنسی

آمیز نیست، اگرچه گاهی اوقات چنین است،  عملی خشونت  که همیشه لزوماً  جنسی نوعی دیگر از تجاوز
زناشویی است. پریچارد به تجاوز  طور که دیدیم، حتی برای  جنسی به همسر پرداخت که، همان  تجاوز 

 های »انقلاب جنسی« نیز پرداختن آشکار به آن موضوعِ دشواری بوده است:  فمینیست

  بوسید.زن را با دهانِ گشادِ حریصش با ولع و اشتیاق می  سر مرد روی گردن زن افتاد. بازوها و سینه»
داد و  فشار قرار میبود، او را تحت  الودی التماس کرد و از او دور شد. مرد محکم به زن چسبیده  “گرگ!”ِ

رحمانه خندید، مرد بی“  بخشم.من هرگز تو را نمی” ، زن التماس کرد،  “نکن، نکن! به خاطر خدا”کرد.  له می

بود، مرد   شده و مغلوب دراز کشیدهتضعیفشکست و خنثی کرد. وقتی زن   تردید مقاومت زن را درهمبی
تحرکی،  ... بی“  الودی... الودی، عزیزم.”دوباره سعی کرد لطیف باشد، موهای زن را صاف کرد: زمزمه کرد:  

رسید، به شدت مورد تجاوز قرار گرفته  العاده درمانده به نظر میداد. زن فوقحالت رنجورِ زن، مرد را آزار می
 [ 36]«“ دونی که دوستت دارم.الودی؟ چی شده عزیزم چیه؟ می”  .برای زن متاسف بود مرد واقعاً. بود

ها عاشقان بزرگی بودند و با  پریچارد به سردرگمی بین عشق و مالکیت بر زن توسط مردان پرداخت. آن
داد. الودی،  میالشعاع قرار  شان را تحتها احساس فردیتی آنعلاقه صاحب فرزندانی شدند. حالا رابطه

ها، بلکه برای  خورده بودند، نه تنها در قبال بچه ها به مردشان گرهمانند بسیاری از زنانی که در آن سال
 کرد. او با وجود آن بعد از ظهر وحشتناک به زندگی خود با او ادامه داد. گِرگ نیز احساس مسئولیت می

شان بار دیگر  هایاشان با همسران یا معشوقههایِ زنان از روابط جنسیهای دایانا راسل از روایتگزیده
 دهد.نشان میرا ی جنسی و خشونت، رضایت و امتناع های بسیار مبهم بین رابطهتفاوت

این پرسش که »آیا رابطه ناخواستهدر پاسخ به  با او داشتید؟« یک زن پاسخ داد:  ی جنسی  ی دیگری 
خواهی،  خواهی و چه چیزی را نمیکه چه چیزی را می»وقتی ازدواج کردی گفتنش سخت است... تعیین این

نمی است.  از  دشوار  دیگری که  بروی!« زن  خانه  به  و  برسی  توافق  به  تمام کردنش  برای  راحت  توانی 
 گوید: کند، میی جنسی ناخواسته با شوهرش صحبت میرابطه

،  حال این ی اول نیست، اما بانصف است... مثل دفعهنامم. یک بار دیگر نصفیک بار آن را ]اجباری[ می»
این است که گاهی  کنم خودش را به زور به من تحمیل کرده است. حدس میاحساس می زنم تفاوت 

می مرد  رابطهاوقات  نمیخواهد  تو  و  باشد  داشته  آنی جنسی  فقط  او  بنابراین  تو تحمیل  خواهی،  به  را 
 [ 37«]آن نیست. او فقط روش خودش را دارد. کند. اما هیچ خشم یا خشونت یا دنائتی در می

  که  جاآن ازها غالب است. در بسیاری از موارد،  ای از احساساتی است که بر نظرسنجیاین عبارات نمونه
ی جنسی امتناع کند، ممکن است  تواند از رابطهازدواج نمیحاصل از  دلیل انتظاراتِ کند بهزن احساس می
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ملاحظه و فاقدِ احساس است و  ها بیشوهر تصور نکند که به همسرش تجاوز کرده است. البته رفتار آن
رسد از آن غافل هستند. اما گفتن  گیرند که گاهی اوقات به نظر مینیازهای جنسی همسرشان را نادیده می

نامم که در بسیاری از موارد زنان  اش میکه این نوع فعالیت جنسیِ ناخواسته )به این دلیل ناخواستهاین
اند(  را پذیرفتهها آنها تحمیل شده است، زیرا آنکنند تجاوز جنسی بوده است، یا به زور به آناحساس نمی

العاده ناخواسته و غیرقابلِ تحقق  های شخصیِ فوقی جنسی ندارد، نادیده گرفتن زندگیربطی به رابطه
با کلیشه تبلیغات تلویزیونی مقایسه شده  های شادزنان و مردان است که  اند. از برخی جهات،  و خندان 

را  برند و اقلیتی از مردان نیز آنرنج می  جنسی آور است که تنها اقلیتی از زنان هستند که از تجاوزتعجب
دیدگان، اعم از زن و  ی امتناع ستمبینانه است و تاییدکنندهای خوششوند. این واقعیت نشانهمرتکب می

داری که همه چیز از جمله روابط  باران سرمایهاشان در برابر گلولهدردی انسانیمرد، از تسلیم کامل هم
 دهد.جنسی را به پول تنزل می

 طبقه

ای که براون میلر به آن تکیه کرد، یک سوگیری طبقاتیِ آشکار نسبت به افراد محرومِ  جنایی  هایآمار

تر  کنیم، این مسئله بسیار پیچیده، وقتی به خشونت خانگی نگاه میحال این درگیر در تجاوز را نشان داد. با
جنسیتی حاکم بر جامعه هستند و احتمالاً   تأثیر تبعیضی طبقات تحتاست. بدیهی است که مردان از همه

ی  بینند، زیرا روابط نابرابر بین مردان و زنان در همهازدواج را مجوزی برای سلطه بر همسران خود می

های مختلف اجتماعی با  ، بحث بر سر این است که آیا آزار جنسی در گروهحال این طبقات وجود دارد. با
 ین است، چرا؟ افتد و اگر چنهای متفاوتی اتفاق مینرخ 

ی دانشگاهی و حتی  ها، بلکه در حوزهدلیل انصرافِ سیاسی از سیاستِ طبقاتی، نه تنها از جانبِ فمینیستبه
سمت تلاش برای اثبات این امر است که طبقه در این  شدت بهها بهها و بررسیهایی از چپ، تحلیلبخش

های پوشالی است. جوسلین اسکات  های انجام این کار برگزیدن مغلهزمینه هیچ نقشی ندارد. یکی از راه
می مطالعهاستدلال  میکند  رد  را  نظریه  »این  او  ناامیدی  ی  و  ناتوانی  احساس  که  ساز  زمینه  تنهاکند 

ی آزارها در خانواده کافی نیستند.  ها برای توضیح همهالبته این[  38]آزاری است...« ]تاکید از من[.کودک
ها از سوی مردان نسبت به زنان و از سوی  استفادهاتفاق سوءبهقریبابتدا باید توضیح داد که چرا اکثریت

ی جنسیت و نگرش به دوران کودکی، نقش خانواده  سالان نسبت به کودکان است. بنابراین مسئلهبزرگ
که نظرسنجی  براینکند مبنیتری مطرح میچنین ادعای معقولو غیره باید بخشی از توضیح باشد. او هم

شود.«  اقتصادی تجربه می-تر اجتماعیکند که این احساسات »عمدتاً توسط مردان اقشار پاییناو ثابت نمی

شان به  تواند چیزی قطعی در مورد بروزِ خشونت یا واکنش افراد به موقعیتمیی او ن، مطالعهحال این با
در  [  39] کننده( و براساس پاسخ به یک پرسشنامه است.شرکت  312ای بسیار کوچک )ما بگوید، زیرا نمونه

دهد« ]تاکید از من[  زدن همسر را افزایش می کتک  ناگزیرکاری  مثالی دیگر، او این استدلال را که »بی
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کاری، خشونت زناشویی  آور بیرسد: امروزه با افزایش سرسامنظر میزند. چنین اظهاراتی پوچ بهکنار می
آمیز را دشوارتر  کاری ترک یک موقعیت خشونتکند که بیای رخ خواهد داد. اما او اعتراف میگسترده

تری  کرده است، که بدین معناست که اگر زن از وضع مالی خوبی برخوردار نباشد متحمل خشونت بیش
 شود. می

اسکات مصمم است که فشارهای اقتصادی یا احساس    .ها تناقض جالبی وجود دارددر برخی از استدلال
دارد که  او حتی اظهار می  دهد.ناتوانیِ ناشی از شرایط بد زندگی، موقعیت ظالمانه و غیره را کاهش می

تر باشند، زیرا پیامِ اجتماعیِ تسلط مردان  بالاتر ممکن است خشناقتصادی  -مردانِ دارای موقعیت اجتماعی
فمینیستتر درونی میرا عمیق از  به جای بسیاری  او  تأکید  ها حرف میکنند.  این واقعیت  بر  زند وقتی 

خانوادهمی در  »پدرها  که:  قدرتکند  کند  حکومت  که  کسی  هستند،  حاکم  خود  است.«ی  [  40]مند 

افتادن، ناتوانی   دام پذیرد که احساس بهشود، میآزاری توسط زنان می، وقتی صحبت از کودکحال این با
 [ 41.]در مقابله با مشکلات و استرس اقتصادی از عوامل مؤثر هستند

تردید این امری  ی اجتماعی در خشونت خانوادگی، بدونمسئولیتِ طبقهرغم تمام ادعاها در موردِ سلببه
برند. لیز اور این تحلیل را رد  میشده است که جوامع بومی از سطح بالایی از خشونت خانگی رنجپذیرفته

ی بومی  گوید »خشونت در جامعهتوجه باشد، اما سپس میکند که طبقه ممکن است در این زمینه قابلمی
 چرا؟ -گیر است«  معاصر همه

به» بومیان  خشونتِ  کنونی  معنوی  وضعیت  انکار  و  فرهنگی  انقیاد  بینوایی،  وحشتناک  شرایط  با  وضوح 
 [ 42«]پوست است.ی استعمارِ مردان سفید ی سابقهشود که نتیجهمشخص می

 کند که: کند، اما بیان میاقتصادی یا طبقاتی را انکار می-دایان کرکبی پیوسته اهمیت عوامل اجتماعی 

ها تحت تأثیر  درصد خانواده 90در برخی از جوامع بومی، سطح خشونت خانوادگی به قدری بالاست که تا  »
 [43«] ای از اثرات استعمار سفیدپوستان است.گیرند. شدتِ این وضعیت نشانهقرار می

فرض این است که اگر بتوانیم خشونت را به »استعمار«، »انقیاد فرهنگی« یا »انکار معنوی« نسبت دهیم، 
اند. فرض  های طبقاتی شکست خوردهاقتصادی ندارد و نظریه-در این صورت ربطی به عوامل اجتماعی

جامعهمی یا  امپریالیسم  از  غیر  چیزی  »استعمار«  که  بهشود  که  است  طبقاتی  زندگی    طوری  بر  بدیهی 
گذارد. این واقعیت که انقیاد فرهنگی و انکار معنوی منجر به افزایش  دیدگان تأثیر منفی میمحرومان و ستم

کند که روابط نابرابر بین زنان و مردان تنها در  که رد کند، ثابت میشود، به جای اینسطوح خشونت می
ها  کند که در سرتاسر نوشتهشکلی را آشکار میچارچوب تحلیلی طبقاتی قابل درک است. این مسئله م 

عنوان  ی این موضوع وجود دارد: عدم شفافیت در مورد چیستیِ تحلیل مارکسیستی. تا جایی که بهدرباره
 دارد: مثال کرکبی اظهار می
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این» تجربهبا  اجتماعیکه  مانند گروه  عواملی  به  توجه  با  است  خانوادگی ممکن  اقتصادی،  -ی خشونت 
طبقه، فرهنگ، نژاد و سن و سلامت قربانی متفاوت باشد، اما ثابت نشده که این عوامل نقشی سببی در 

 [ 44«]منشاء خشونت خانوادگی داشته باشند.

توان در چارچوب روابط نابرابر قدرت بین زن و مرد درک کرد. برای  میاو معتقد است خشونت خانگی را  
های سنتی در مورد تبعیتِ اقتصادی زنان از مردان و تأیید خشونت  بستگی بالایی بین دیدگاهمثال، هم

ای از تعارضِ عادیِ  عنوان جنبهکند در نظر گرفتن خشونت خانوادگی بهشوهران وجود دارد. او استدلال می
شود و برخی از مردان زمانی که  ها به خشونت منجر نمیکننده است زیرا همه تعارضراهفردی گمبین

اند. او نگران این است که چنین رویکردی  تعارضِ خاصی وجود نداشته است به همسران خود حمله کرده
 گیرد: او نتیجه میمندسازی« زنانِ آزاردیده منجر به تمرکز بر حفظ کانون خانواده شود. جای »توانبه

ی زنان از خشونت خانوادگی، که باید نقطه آغازی برای هر گونه تحلیلِ خشونت خانوادگی باشد، تجربه»
 [ 45«]دهد. شان توسط شریک زندگی را نمیشدنها از قربانیی تفکیکِ جنسیت آناجازه

رسد همان چیزی است که کرکبی  شود، که به نظر میکننده تمایز قائل میها و عوامل کمکبین علت  راو
به آن دست یافته است. محرومیت طبقاتی ممکن است به خشونت خانوادگی کمک کند، اما علت آن  

توان گفت  شود که مینیست. این تفکیک بسیار جدی است و منجر به تلاش برای جداسازی عاملی می

که روابط نابرابر بین زن و مرد تنها علت است، بسیار مثمرثمر است،  است. این برای »اثبات« این  علت

زیرا واقعیت این است که البته این زنان هستند که در معرض آن هستند. اما اگر بخواهیم درک کنیم که  
دهد چرا اکثریت مردان از  یتوان وضعیت را تغییر داد، رویکردی سازنده نیست؛ و توضیح نمچگونه می

کنند. روابط نابرابر زن و مرد به تنهایی شرایطی را که این نویسندگان در میان بومیان  خشونت استفاده نمی
 کند:ها مجبورند تأثیر عواملی غیر از جنسیت را بپذیرند. اور اعتراف میدهد. آناند توضیح نمیذکر کرده

اقتصادی توزیع شده باشد،  -طور نابرابر در سطوح اجتماعیاین امکان وجود دارد که خشونت خانوادگی به»
اقتصادی است... زنان در مشاغل  -تأثیر مسائل اجتماعیی زنان از چنین خشونتی تحتو مسلم است تجربه

دوره برای  دارند  تمایل  بالاتر  موقعیت  کوتاهبا  زمانی  روابط خشونتهای  در  و حملات  تری  بمانند.  آمیز 
نتیجه این است که زنانی    .کنندتر از زنان در مشاغل با موقعیت پایین تجربه میآمیز را بسیار کمخشونت
تری برای ماندن و  رسی دارند، احتمال بیشمزد دسترو هستند یا فقط به مشاغل کمکاری روبهکه با بی

 [ 46«]خوردن دارند. کتک

توانیم تأثیر  ی خودِ زنان هم شروع کنیم، نمی خواهد با تجربهطور که کرکبی میبنابراین حتی اگر همان
کند »در  ها را نادیده بگیریم. او خود اعتراف میشدن احتمالی آنعوامل اقتصادی و سایر عوامل بر قربانی

تری  وقت به کار خانگی مشغولند، میزان بیشطور تمامتعدادی از مطالعات مشخص شده است زنانی که به
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متحمل می را  سوءرفتار  مختلف  آن[  47]شوند«.از  عوامل  چگونه  که  است  این  کنیم  کشف  باید  ما  چه 
که این نویسندگان دائماً  کنند. با توجه به ایناقتصادی، طبقاتی و غیره با سرکوب عمومی زنان تلاقی می

مردانه« میآن را »قدرت  نمیچه  دهند،  قرار  توجه  در مرکزِ  تجربهی  دربارهتوانند  خوانند  زنان  کلیت  ی 
شود. به همین عنوان محل نزاع و تنش موجب دفاع از خانواده نمیپردازی کنند. دیدن خانواده بهنظریه

عنوان منبع ستم بر زنان باید نابود شود. واقعیت این  گیری منجر شود که بهتواند به این نتیجهسادگی می
ها بیش  ی آنکنند. دغدغهکنند، اصلاً از این امر دفاع نمیاست، کسانی که بر »قدرت مردانه« تأکید می

طور که در زیر خواهیم دید، برای  و همانند  از هرچیز این است که از مردان بخواهند رفتار خود را تغییر ده
گیر نیستند. یا  عنوان متحد بپذیرند، خیلی هم سختکه چه کسانی را بهدستیابی به این هدف، در مورد این

طورغیرموثری بگوید  تواند بهاش تنها میماند. اور در پایان مقالهکننده باقی میها مبهم و گیجتحلیل آن
گیرد، اگرچه واکنش اجتماعی و معنای  ی موانع سنی، طبقاتی و نژادی را دربرمیخشونت علیه زنان »همه

 [ 48]فرهنگی این خشونت احتمالاً متفاوت است«.

ی پدرسالاری ارائه  تری در چارچوب نظریهیان هورسفال سعی دارد تحلیل نظری  حضور گذشتهکتاب  

دهد. او در  تواند تحلیلی ارائه دهد که توضیح دهد چرا خشونت رخ میهای جزئی، نمیرغم بصیرتدهد. به
 کند: قول میی کتاب از کانل نقلمقدمه

را می» این حق  ما  به  از  اصلاً چه چیزی  نتیجه  و در  نظام  و  انسجام  از وحدت،    “ پدرسالاری ”دهد که 
 [ 49«]صحبت کنیم؟

زنند با  کند مردانی که زنانشان را کتک میگیرد و ادعا مینادیده میملاحظگی این پرسش مهم را  او با بی
ماند این است که »مردی  عنوان راز باقی می  هبچه  کنند. آنتوجهی« کسب میخشونتِ خود »مزایای قابل

« تنها  . دست گیردها بدون توسل به خشونت قدرت را بهتواند در همان عرصهزند میکه زنش را کتک نمی
بندی اساسی در جامعه بین  هاست که یک تقسیمجوشی از نظریهدرهمآوریم آشدست میچیزی که به

کار  های کارگری و محلبیند. اتحادیهقلمرویی ظاهراً عمومی، »مردانه« و قلمرویی خصوصی »زنانه« می
کنند و  یبستگی »مردانه« را تجربه می کارگر در آن همبه سادگی مکان دیگری است که مردان طبقه
 کنند«. »در قلمروی عمومی مقداری قدرت کسب می

این است که زنان قدرت بسیار کمی در قلمروی عمومی دارند که از خانواده یا از کارِ مزدی    …نتیجه»
 «شود.ناشی می

گیر  ای نفسدهند، ناآگاهی از چنین گزارهکار را تشکیل میدرصد نیروی 40که زنان بیش از  با توجه به این
چون مردان، قدرت بالقوه کسب کنند. سازمانِ  توانند، همکار جایی است که زنان میکه محلاست؛ این

مبارزه، که او هرگز به آن اشاره نمیاتحادیه ترین  کند( دقیقاً جایی است که در آن بیشی کارگری )و 
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جنسی و خشونت علیه زنان  تواند تبعیضپتانسیل برای اتحاد بین مردان و زنان وجود دارد، اتحادی که می
 را تضعیف کند. 

توصیفی هستند. جنبهفصل زنان صرفاً  علیه  ساختاریِ خشونت  عللِ  به  مربوط  نظریههای  از  های  هایی 
های جنسیتی مرد و زن  توصیف کنند چگونه ویژگی  اند تا ظاهراًفروید و دیگران در کنار هم قرارگرفته

ی بزرگ  های دو والدها عموما در خانوادهکند بچهشوند. ضعف جدی این است که فرض میساخته می

کنند، طلاق و ازدواج مجدد  ها در استرالیا به این شکل زندگی میسوم خانواده شوند. امروزه تنها یک می
های مسکونی  ی جهان، کارگران اغلب در مجتمعیافتهتر توسعهرایج است، و در برخی از کشورهای ِ کم

نظرانه و روانشناختی او باعث  نند. رویکرد تنگکای را تجربه میندرت چنین خانوادهکنند و بهزندگی می
کلاًمی را  اساسی  مشکل  سرمایه  شود  بهنبیند.  خانواده  ایدئولوژی  به  فقدانِ  داری  برای  توجیهی  عنوان 

بنابراین    .کار متحمل می شوند، وابسته استامکانات اجتماعی و باری که کارگران زن در بازتولید نیروی
ها و غیره تولید و با تبعیضِ حقیقتا مادی  های مرد و زن به صورت اجتماعی، از طریق آموزش، رسانهکلیشه

 شوند.علیه زنان پشتیبانی می

نظر از طبقه، درآمد  گوید خشونت در خانواده صرفمنطقی است. او می هایکتاب مملو از تناقضات و ابهام
راه با عوامل دیگری مانند  کار را همدهد. دو صفحه بعد، نارضایتی در محلیا موقعیت اجتماعی رخ می

خوردن همسر در میان طبقات   تواند عامل افزایش نرخ کتککند که »مینفسِ پایین فهرست میاعتمادبه
 کارگر باشد«. 

عنوان مثال،  یافته است. بهتر در مقالات پرمخاطب بازتاب  وضوحِ این آثار نظری بیشها و عدمسردرگمی
ی  کنند که این به نفع »مردان طبقهای که در دانشگاه موناش منتشر شد، دو نویسنده استدلال میدر جزوه

ی حاکم  این بدان معناست که به نفع زنان طبقه[  50.]های جنسیِ منفعل باشندحاکم« است که زنان ابژه
ی طبقاتی را که به آن  کشیده شود، باید جامعهجدی به چالش  طورکه ستم بر زنان بهنیست. اما برای این

دیدگان ی حاکم در کنار ستمزمان که چنین اتفاقی افتاده است، زنان طبقه زند، تهدید کرد. هردامن می
جا  اند. در اینهای همتایان مرد خود برای سرکوب چنین چالشی حمایت کردهاند، بلکه از تلاشنایستاده

این سرمقاله با تکرار موضوعی    .ی طبقاتی وجود داردنیز دوباره تلاش برای جدا کردن ستم بر زنان از جامعه

این تا حدی درست است،    .گیرد« بر می کند که خشونت علیه زنان »نژاد، طبقه و مذهب را درعام، بیان می
دیدیم، باید بارها و بارها    طور کههمان  .گویدخود، چیز زیادی به ما نمیخودیعنوان یک بیانیه بهاما به

 های مختلف اجتماعی را مورد توجه قرار دهد. اصلاح شود تا دلایل سطوحِ متفاوتِ خشونت در لایه

داری زندگیِ زنان و مردان  ی روشی است که سرمایهام که خشونت علیه زنان نتیجهتاکنون استدلال کرده

آیا علت   ــگیرد  دهد. اما پورنوگرافی در کجا قرار میهای جنسیتی و طبقاتی مختلف ساختار میرا در نقش
کنند آ دورکین و کاترین مکینون ادعا میچون براون میلر، آندرهها همآن خشونت است؟ برخی فمینیست
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ی  ، نشریه  ربلیوس المثل رایج این است که »پورن نظریه است، تجاوز عمل.«  که چنین است. یک ضرب

شود؟« او  تر میاز اسکات پرسید: »آیا پورنوگرافی باعث خشونت بیش لاتروب دانشجویی زنان در دانشگاه
پاسخ داد: »ما هرگز پاسخی قطعی نخواهیم گرفت.« سپس ادامه داد و پورنوگرافی را با خشونت یکی  

ترویج    تبلیغ خشونت جنسیائتلاف علیه    هایی مانندای محبوب است که توسط گروهدانست. این ایده

 است: شده 

دنبال ایجاد ارتباط علی بین تبلیغاتِ خشونت جنسی و خشونت جنسی نیست،  به  مرکز عمل اجتماعی »

 [ 51«]داند.زیرا تبلیغِ خشونت جنسی را نوعی خشونت جنسی می

گرگور   شود. مکاش از خشونت متمایز میی حالت نمایشیواسطهه  این فرض وجود دارد که پورنوگرافی ب

 ی جنسی معمولی هستند. میزان خشونت درها رابطهدرصد پورنوگرافی 90طور نیست:   دریافت که این

برخی از محققان گزارش    .های کودکانه کاهش یافته استکمیک  در خصوص  1977 زقبل ا  پلی بوی 

های مربوط به سکس تأثیری بر  ها نشان داد که فیلمکننده است. آزمایشدهند که پورن بسیار خستهمی
گری در  آمیز باعث افزایش سطح پرخاشهای مربوط به تجاوزِ خشونتمردان ندارند. مشخص شد که فیلم

یا اگر بیننده مرد قبلاً از دست  برد  شوند، اگر نشان داده شود که زنِ موردِ تجاوز از آن لذت میمردان می
زنی عصبانی بوده باشد. این مطالعات برای طرح این استدلال استفاده شد که پورنوگرافی باعث خشونت  

 دارد:گرگور اظهار می شود و بنابراین باید ممنوع شود. مکمی

ها به نتایجی کاملاً متفاوت از نتایجی اشاره دارد که توسط خود محققان  رسد این یافتهاز قضا، به نظر می»
چنین کنند... همجنسی جلوگیری می  هایگرفته شده است. در زندگی واقعی بسیاری از زنان از تکمیلِ تجاوز

طور  برند. تفاوت بین تصاویرِ زنان و زنان واقعی بسیار مهم است، همانلذت نمی  ی یهازنان از چنین تجاوز
چه را که  کنند آنی منفعل و متجاوزی فعال بسیار مهم است. زنان واقعی سعی میاکه تفاوت بین بیننده

دهند. به عبارت دیگر، روش  دهند کنترل کنند و مردان واقعی دراصل پاسخ میها انجام میمردان با آن
باری ناقص است زیرا براساس هیچ مفهومی از تعامل انسانی استوار نیست، بلکه مبتنی  طور فاجعهتحقیق به

 [ 52«]پاسخِ رفتارگرایانه از اعمال انسان است. -ی محرکبر دیدگاه بسیار ساده

از کاهشِ رشدِ روابط جنسی در سرمایه انعکاسی  بازار روپورنوگرافی  رشد آن  بهداری است، نه علت آن. 
از تصاویر جنسی بزرگ  نتیجه پر  دنیایی  قبلاً در مورد آن صحبت شد. جوانان در  تغییراتی است که  ی 

ها از روی کنجکاوی  آموزند. بسیاری از آنشوند، اما در واقع چیزهای کمی در مورد مسائل جنسی میمی
آورند. معادل دانستن پورنوگرافی با خشونت  یا حتی جایگزینی برای روابط واقعی انسانی به پورن روی می

کند  اسکات این نکته را به این معنا توضیح داد که این صنعت زنانی را که استخدام می  .خطرناک است

نفسه خشونت است،  زن فی  اشتغالکند. اما اگر  میدهد، که مطمئناً این کار را  کشی قرار میمورد بهره
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زدن و تجاوز جنسی تشخیص دهیم؟ تمایزی بین فحشا و تجاوز وجود ندارد، روسپی   را از کتکچگونه آن
ها، بحث پورنوگرافی مطرح نشده  هیچ حقی در برابر متجاوز ندارد. جالب است بدانید که در جدیدترین کتاب

نگاری  این تشخیص باشد که هرزه  یدهندهویژه اگر نشاناین تغییری خوشایند در استدلال است، به  .است
 تر نشده است. باعث خشونت بیش

 بدیل مارکسیستی 

ای  های روابط اجتماعی در هر جامعهی جنبهدهی تولید برای همهی سازمانمارکس استدلال کرد نحوه
شوند. در  ی تولیدکنندگان از هرگونه کنترل بر ابزار تولید محروم میداری، تودهاساسی است. در سرمایه

شود. همین فعالیت، که باید خلاق و مؤید زندگی باشد، عوض، توانایی کار کارگران خود به کالا تبدیل می 
کند و  شود که برای کسانی که بر زندگی ما مسلط هستند، ثروت تولید میفرسا میتبدیل به کاری طاقت

 دهد.  ها را بر ما افزایش میدر واقع قدرت آن

کند. کار نه تنها کالاها  کاهشِ ارزش جهانِ انسان به نسبتی مستقیم با افزایشِ ارزشِ جهانِ اشیا رشد می»
کند و این کار را به همان نسبتی که  عنوان کالا تولید میچنین خود و کارگران را بهکند، همرا تولید می

 [ 53] .«دهدکند، انجام میطور عمومی کالا تولید میبه

ی قدرتی فراتر و در مقابل  مثابهاین بدان معناست که محصولات کار کارگران به مثابه اشیائی بیگانه، به
ی محصولات کاری  اش تحت سلطهبدین معناست که برای کارگر، زندگیبیگانگی  ها ایستاده است. این  آن

بار  که کار منشأ نیازهای زندگی باشد، تبدیل به امری مشقتجای اینها ندارد. بهاست که هیچ کنترلی بر آن
خود خودیکار داوطلبانه نیست، بلکه اجباری است، دیگر به  .شودو ابزاری برای تسلط سرمایه بر جامعه می

که کارگران  ای برای ارضای نیازهاست. به عبارت دیگر، به جای اینارضا کننده نیست، بلکه صرفاً وسیله
نیازه تولید کنند،  را  ارضا مینیازهای خود  را  بنابراین،  ایی  دارد.  برای کسب سود لازم  کنند که سرمایه 

 مارکس استدلال کرد، کارگر 

ی  کند... شخصیت بیگانهکند و خوشحال نیست، انرژی ذهنی و جسمیِ آزاد ایجاد نمیاحساس بدبختی می»
که هیچ اجبار فیزیکی یا اجبار دیگری  کند که به محض اینوضوح با این واقعیت تظاهر پیدا می]کارگر[ به

 [ 54«]. گریزدوجود نداشته باشد، مانند طاعون از آن می

کند، را تبدیل به  ها که ما را از دنیای حیوانات جدا میاین بیگانگی از کار، وجه آگاهانه و خلاق انسان
ی جنسی چیزی  کند. این مشکل واقعی پورنوگرافی است: این نوع رابطهها از یکدیگر میبیگانگی انسان

ای منفعل و ناشناس به  است که از روابط واقعی انسانی بیگانه شده است. این کنش جنسی برای بیننده

ی زنان  ای است که زندگی تحریف شدهگویی آینه ــشود  یافته به تصویر کشیده میشکلی بیگانه و عینیت
 کند. داری را منعکس میو مردان تحت سرمایه
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با رابطه تولید درهماز نظر مارکس »کل بندگی انسان  با  ی روابط بندگی است و همه  آمیختهی کارگر 
به بیان ساده، تمام ظلم و وحشتی که در اطراف  [  55]چیزی جز تغییرات و پیامدهای این رابطه نیستند«.

ی خاصِ این استثمار، ناشی  ی کارگر توسط سرمایه و شیوهبینیم، از واقعیت اساسیِ استثمار طبقهخود می
ی چیزهایی که برای  شود: توانایی کار، همهشود. به دلیل این بیگانگی، همه چیز به کالا تبدیل میمی

ی جنسی )یعنی در قالب پورنوگرافی، تبلیغاتی که  ماندن به آن نیاز داریم، حتی اوقات فراغت و رابطهزنده

استثمار    واقعیتِناتوانی کارگران ناشی از    احساس، و فحشا(.  کندکشی جنسی از زنان استفاده میاز بهره

فقدان   بیقدرت  واقعیو  این  است.  آنشان  سلطهقدرتی  پذیرش  به  را  آن  ها  کنار  در  و  سرمایه  ی 

برای تسلط بر زنان،  داری سوق میهای مسلط سرمایهاندیشه دهد. پس این، و نه تمایل بدخیم مردان 
 پذیرند. های جنسیتی را میکلی ایدهطوری این است که چرا هم مردان و هم زنان بهتوضیح دهنده

ها به  ی قدرت اجتماعی آنکند، هرچند بسته به درجهی طبقات سرایت میبیگانگی به تمام زندگی و همه
ی فلسفی باید انضمامی شود. نقطه شروع مارکس  های مختلف. برای درک مظاهر آن، این نظریهشیوه

 کلی« نبود: طوری »انسان بهبرای درک جامعه

هایی دلبخواه و جزمی نیستند، بلکه مقدمات واقعی هستند  فرضکنیم، پیشها شروع میمقدماتی که از آن»
ها و شرایط  چنین فعالیت آنها افراد واقعی هستند، همنها انتزاع کرد. آتوان از آنکه تنها در تخیل می

از قبل موجود هستند و هم آناشان، هم آنمادی زندگی اثر فعالیت آنهایی که  ها بوجود  هایی که در 
 [ 56«].اندآمده

دهد، را تشکیل میای که آنی روابط اجتماعیای از آن، باید کلیت همهو برای درک جامعه، یا هر جنبه
هایی از  عنوان بخششده از آن کلیت فهمید، بلکه تنها بهتوان انتزاعهای جامعه را نمیدرک کنیم. بخش

توان درک کرد. بنابراین برای درک ستم بر زنان و در نتیجه روابط نابرابر زنان و مردان در خانواده،  کل می
آن چگونه  که  دریابیم  جامعهباید  از  بخشی  که  ها  روشی  با  من  دلیل  همین  به  هستند.  ما  طبقاتی  ی 

شکلسرمایه را  خانواده  اینداری  و  کردم،  شروع  شیوهداد  در  تغییرات  چگونه  سازمانکه  تولید، ی  دهی 
که طبقه برای درک خشونت خانوادگی بنیادی  د آورد. گفتن اینتغییرات و تضادهایی را در زندگی زنان بوجو

داری است  ی ستم زنان به طبقه نیست، بلکه قراردادن آن ستم در سرمایهاست، به معنای »تقلیل« ساده
ی  های جداگانهعنوان جنبهبه  ها صرفاً کند. آنتا نشان دهد چگونه ستم جنسیتی با ستم طبقاتی تلاقی می

طور بنیادین به هم مرتبط  شود و بنابراین بهجامعه »تقاطع« ندارند. استثمار طبقاتی باعث ظلم و ستم می
 هستند.

ها  ها و فمینیستشود: چرا مردان، و نه زنان، عامل خشونت هستند؟ مارکسیستاین سوال اغلب مطرح می

جنس بین  نابرابر  روابط  آن  اصلی  دلیل  که  بامعتقدند  است.  بیشحال این ها  که  است  ذکر  شایان  تر  ، 
داری، عدم کنترل  تحت نظام سرمایه  [57]شود.ها در واقع توسط مردان علیه مردان دیگر انجام میخشونت
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کند. خشم  تفاوت میها را ناامید، گاهی عصبانی، نسبت به دیگران منفعل و بیمردم بر زندگی خودشان آن
های طبقاتی مانند اعتصاب شود. اما در سطح فردی،  های صنفی و کنشتواند منجر به تشکلکارگران می

جنسی و نژادپرستی اهداف آسانی  کاران شود. اختلافات ناشی از تبعیضزدن به همتواند منجر به ضربهمی
معنای حمله به کارگران مهاجر  کنند. این ممکن است در مواقعی بهرا برای این حملات ناگهانی ایجاد می

عنوان قربانیان  کاری سرزنش شوند یا صرفا بهعنوان علت بیپوست باشد که ممکن است به اشتباه بهیا سیاه
معنای  پوست بهی کارگرِ مهاجم با مهاجر یا سیاهامیدنِ رابطهی »قدرت« ن پست و آسان دیده شوند. رابطه

 . قدرت فقدانگرفتن منبعِ واقعی خشونت است: بیگانگی یا نادیده

هایِ کارگران و کسانی که قدرت واقعی  ی حاکم نگاه کنیم، تفاوت بین کنشاگر به نژادپرستی و طبقه
های نژادپرستانه مبارزه  هایی مانند جفری بلینی فعالانه برای پذیرش ایدهشود. ایدئولوگتر میدارند، آسان

گذارد. در زمان نگارش این مقاله،  ها و غیره تاثیر میرسی به مجلات، رسانهکنند. او در واقع با دستمی
کشی بلکه  توسط کارفرمایان کارزاری آگاهانه در جریان است تا کارگران را متقاعد کند که نه نظام بهره

ها ابزارهایی برای تبلیغ و تثبیت این  کاری هستند. برخلاف کارگران، کارفرمایان و دولتمهاجران عامل بی
برد: کارگران خشم خود  ها سود میی حاکم نیز از پذیرش آندارند. طبقه  ها به عنوان معرفتِ مقبولایده
ضرر  کنند. کارگران از حملات نژادپرستانه  جای دولت یا کارفرمایان علیه سایر کارگران معطوف میرا به
 کند. شان را دشوارتر میشدن در برابر استثمارگران، زیرا متحدکنندمی

کننده قرار دارند. یک ایدئولوژی تمام و کمال مبنای این  غایت بیگانهدر خانواده، زنان در معرض رفتارِ به
بهبیگانه زنان  است:  ابژهسازی  بهعنوان  جنسی،  خواستههای  هر  برآوردن  به  ملزم  که  کسی  ی  عنوان 

هم و  کودکان  از  مراقبت  و  خانه  کارهای  است،  میشوهرش  انجام  را  مزد  برای  کار  وقتی  چنین  دهد. 
کنند فقدان قدرت زیربنای خشونت مردان نسبت به زنان است، این امر روابط  ها استدلال میمارکسیست

ی اول چرا  کند که در وهلهکند، بلکه دلیل اصلی این امر را پیدا مینابرابر بین زنان و مردان را انکار نمی
های مردانه توضیح  کنند. سرکوب زنان و کلیشهها تجاوز میآن  کنند یا بههای دیگر حمله میافراد به انسان

، زنان به کسانی که  حال این کنند و نه برعکس. با دهد که چرا این مردان هستند که به زنان حمله میمی
دارند حمله میهایشان قدرت کمدر خانه نکردم که  تری  پیدا  را  فمینیستی  کنند: فرزندانشان. من هرگز 

های »قدرت مردانه«، این امر باید  استدلال کند این به خاطر قدرت زنان است. برای عدم تناقض با نظریه
 توضیحی داشته باشد.

ها  مشکل اکثر تحقیقات انجام شده در مورد این مسائل تنها این نیست که مفهوم مارکسیستیِ طبقه در آن
های مختلف  دانند، موقعیتی متوسط میسفید را جزو طبقهها کارگران یقهدرک نشده است )مثلاً اغلب آن

شود(،  ها برحسبِ اصطلاحات طبقاتی غیرممکن میطوری که تفسیر دادهکنند بهطبقاتی را مخدوش می
هایی که  های طبقاتی است که بر سرنخاعتبار ساختن نظریهدنبال بیها در واقع بهتر این تحقیقبلکه بیش
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نحوهآن و  هستند  دنبالش  به  دادهها  ثبت  میی  تأثیر  نظرسنجیها  میگذارد.  زنان  آن  در  که  گویند  ای 
جنسی با    یاند یا از رابطهموقع آماده نکردههای غذایی را بهزنند چون وعدهها را کتک میشوهرانشان آن

امتناع میآن نظریهها  نمیکنند،  رد  را  بیگانگی  نوشیدن  ی  در  پرسیده شود که چرا  از کسی  وقتی  کند. 
دهد.  را به »بیگانگی« نسبت نمیدهد، آنبیگانه از خود بروز میکند یا رفتارهای  مشروبات الکلی افراط می

ی طبقاتی  جامعه ــدهی برای رهایی از علت بیگانگی  را به این سادگی تشخیص داد، سازمانشد آناگر می

 آسان بود!  ــ داریسرمایه

، تحلیل خشونت علیه زنان در قالب طبقاتی صرفاً شامل تقسیم جامعه به طبقات و سنجش  حال این با
انواع و اقسام تقسیمات در آن وجود دارد که    ــی کارگر کُلی همگن نیست  میزان خشونت نیست. طبقه

شود، یا زمانی که کارگران  ی حاکم ایجاد میها )مانند مذهبی یا قومی( اغلب عمداً توسط طبقهبرخی از آن
هویت این  به  نگاهشان  شرایط سخت  در  حمایت  و  آرامش  میبرای  تقویت  دیگر  هاست،  برخی  شوند. 

های متفاوتی  عنوان یک گروه سنتسفید بهشوند: کارگران یقهمستقیماً از تقسیمات در محلِ کار ناشی می
دانند. این تقسیمات دقیق و ثابت  نگ میسدارند و خود را متفاوت از کارگران اسکله یا معدنچیان زغال

شوند. بنابراین،  عنوان کارگران امروزی شناخته میتر از چند دهه پیش بهسفید بیشنیستند. کارگران یقه
مطالعه میهر  بررسی  را  خشونت  وقوع  که  گاه  ای  و  تأثیرات  عوامل،  از  بسیاری  به  نسبت  باید  کند، 

حال تغییر هستند، حساس باشد. کارگرانی که در سطوح بالایی از مبارزه   سرعت درهایی که بهموقعیت
ای،  دهند. اغلب شرکت کنندگان در مبارزات تودهتری از خود نشان میدرگیر هستند احتمالاً خشونت کم

اشاره میویژه جنبشبه این موضوع  به  انقلابی،  تقسیمهای  اثبات  در صدد  در مطالعاتی که  بندی  کنند. 
 شود.یک از این عوامل جدی گرفته نمیاساسی برحسبِ مرد در مقابلِ زن است، هیچ

ی حاکم اعم از زن و مرد، تفاوت بین رفتار بیگانه،  کنند و اعمالِ طبقهاعمال مردانی که به زنان حمله می
دهد. اصحاب رسانه فعالانه تصاویر جنسیتی را تبلیغ  ی ناتوانی، و استفاده از قدرتِ واقعی را نشان مینتیجه

گیرند. اما این  کاری در ایجاد محیطی هستند که در آن زنان مورد حمله قرار میها مسئول همکنند. آنمی
ها را با مزدهای  کنند تا آنتنها بخشی از تصویر است. کارفرمایان آشکارا از ظلم و ستم بر زنان استفاده می 

هایی با بدترین شرایط و اعمالِ اغلب تحقیرآمیز که برای نشاندن آنان سرِ جای خودشان  تر در کارخانهکم
عنوان خدمتکار،  ی حاکم، با استخدامِ زنانی با مزد کم بهزنان در طبقه[ 58]کارگیرند.طراحی شده است، به

ی متوسط و بالا مانند ی طبقهکنند. زنان برجستهکار را تقویت میروابط نابرابر مردان و زنان در نیروی
خواهند زن باشند، و زنانی که مجلات زنانه را برای  کارولین چیشولم در قرن گذشته، زنانی که امروز می

کنند. در اعتصاب کارگرانِ گوشت  های جنسیتی را ترویج میطور فعال کلیشهکنند، بهپخشِ انبوه منتشر می

از اعتصاب، زنان نقش برجسته1991 در آلبری در سال شکنان ایفا کردند.  ای در تلاش برای جلوگیری 
ها غیرزنانه  کارگر استدلال کردند که رفتار آن همسرانِ صاحبانِ گوشت به محل تجمع آمدند و برای زنان

ی زنانه  دهد که چگونه کلیشهای شوند. این حادثه نشان میهای زنندهاست و نباید درگیر چنین فعالیت



249 
 

ی طبقاتی غیرزنانه است، توانایی  ی حاکم منفعت دارد. اگر بتوان زنان را متقاعد کرد که مبارزهبرای طبقه
امتیازات تضعیف می ی کارگر  شود. از سوی دیگر، این کلیشه به نفع مردان طبقهکارگران برای کسب 

گرا بودند، برنده  نیست، استدلالی که اغلب در صفوفِ اعتراضی در صحبت با کارگرانی که قبلاً جنسیت
ی حاکم با خشونتِ مردانِ بدونِ قدرتِ اجتماعی، ها در جهتِ منفعتِ طبقهشود. مقایسه استفاده از کلیشهمی

  که قدرت اجتماعی چیست را کاملاً ی اینهای کمی در زندگی، ایدهستم در محیط کار و با گزینهتحت
دهد  کنیم اجازه میای هستند که در آن زندگی میهکند و به کسانی که مسئول نوع جامعمخدوش می

عنوان موضوعِ مورد توجه علم تحلیل کنیم، این یک  بروند. اگر صرفاً بخواهیم فعالیت افراد را به قسر در
 کند.ماند. اما اگر بخواهیم دنیا را تغییردهیم، اهمیت اساسی پیدا میسؤال انتزاعی باقی می

تر اساسی اتخاذ کردند، نسبتا منصفانه  روشی که کرکبی و اور برای تمایز بین علت اساسی و عواملِ موثرِ کم
است. مشکلشان در جدا کردن ستم جنسی از روابط طبقاتی است و نگرانی از این که هر گونه اهمیت دادن  
به سایر عواملِ مؤثر به نحوی اهمیت ستم جنسیتی را تقلیل دهد. رهیافت مارکسیستی تلاش برای رسیدن  

بودن ازخودبیگانگی و استثمار طبقاتی درک شود.  آن اساسیبه تحلیلی مشخص در چارچوبی است که در  
ماندن( رویکرد  توانیم نشان دهیم استقلال اقتصادی زنان )یا فقدان آن(، تغییر )یا ثابتصورت، میدراین

 .دهدینسبت به نقش زنان چگونه در نهاد خانواده رخ م

با تمام ضعفجدیدترین کتاب بر زنان دستها  برای درکِ ستم  دارند  بر تجربههایی که  زنان در  کم  ی 

، موردِ تاکیدِ براون میلر، به خشونت  تمرکز دارند. تغییرِ تاکید از »خطر غریبه« ــ خانواده ــ  ترین نهادمهم
کند، بلکه به  تری منعکس میبومی علیه زنان در خانواده، نه تنها به این دلیل که واقعیت را با دقت بیش

گیرد . کتابی مانند کند، مورد استقبال قرار میعنوان یک نهاد تشویق میاین دلیل که تحلیل خانواده را به

تمام ضعف  خشونت خانوادگی وجود  تعمیمبا  از  فمینیستهای گستردههایش،  مانند  ی  پیشین  های 

ی مردان داشتند، عنوان قربانیان جهانیِ سلطهی زنان بهکی دربارهمیلر که دیدگاه مشتردوبووار و براون
انسانهای آنکند. کتاباجتناب می از این دیدگاه رایج در  شناسی دانشگاهی ها بسیار تأثیرگذار است و 
ها به صراحت از این ایده  شوند. جدیدترین کتابتر از مردان تلقی میکند که زنان همیشه پستحمایت می

مند وجود، این ایده که جامعه اساساً بین مردان و زنان تقسیم شده است، چنان قدرتاینکنند. باحمایت نمی
شود.  ی »قدرت مردانه« ختم میای از ایدهاست که بدون گسستِ کامل از آن، هر تحلیلی به پذیرش نسخه
الاری یا قدرت مردانه را مطرح  های مردسبنابراین لازم است ایرادات جدی در آثار نویسندگانی که نظریه

اند. این یک مبنای محکم برای  کنند، مشخص شود و نشان داده شود که زنان همیشه تحت ستم نبودهمی
ی طبقاتی علت اساسی سرکوب زنان است و مبارزه برای رهایی زنان  کند که جامعهاین درک فراهم می

 از خشونت با مبارزه برای سوسیالیسم پیوند خورده است. 
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 اند؟ آیا زنان همیشه تحت ستم بوده

دانست که اقلیت را قادر ساخت از کار آزاد  ی تولیدِ مازاد کافی در جامعه میمارکس ظهور طبقات را نتیجه

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و  شوند و با کار اکثریت زندگی کنند. فردریش انگلس در کتاب  
آمد.   وجودی مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات بهاستدلال کرد ستم بر زنان با توسعه  دولت

ای که قبلاً  مردانِ نخبگانِ جدیدِ حاکم برای کنترل بر دارایی و حقِ استثمارشان، لازم داشتند به گونه
ای شد که در آن زنان تابع مردان  مثل زنان کنترل داشته باشند. این منجر به خانوادهناشناخته بود، بر تولید

شدند. انگلس از این  زنان باید کنترل و فرودست تلقی می  یهمهبودند. برای سرکوب زنانِ نخبگانِ جدید،  
پایان یافتن جامعه با  پایان خواهد یافت. نظریهنتیجه گرفت که ستم بر زنان تنها  ی انگلس  ی طبقاتی 

های  ی جنبهکند، برای همهدهی میی بشری تولید را سازمانمبتنی بر این گزاره است که روشی که جامعه
شوند، بلکه محصول شرایط واقعی مادی و  ها از آسمان نازل نمیکه ایدهدیگر زندگی محوری است، این

 اجتماعی هستند. 

شان.  ها در قیاس با مطالب تحقیقی یا تحلیلیبراون میلر و دوبووار ضعف آشکاری دارند. عظمتِ ادعاهای آن
نویسد  ی همه پستانداران میای دربارهگونهشناسی« فرضی، بههای زیستی »دادهدوبووار، در فصلی درباره

ی بشری به ما بگوید. بر   ِی جامعهتواند حقایق را دربارهها میها و دلفینکه گویی فعالیت جنسی نهنگ

گیرد...  زن »ابتدا مورد تجاوز قرار می  که حالی گر و رقابتی است، دراین اساس، مرد موجود برتر، پرخاش
تا حدی به دلیل بارداری طولانی، به دیگری غیر از خودش تبدیل می    -شود  سپس از خود بیگانه می

ی اگزیستانسیالیسم  های فردگرایانهشود«. دوبووار در تلاش برای انکار جبرِ زیست شناختی خود، به نظریه
او مفهوم ارتجاعی  [  59.]کندی خود »بردگی... در گونه« را برای زن تأیید میشود که به نوبهمتوسل می

ی طبیعت انسان  های رایج جناح راست دربارهشناسی و دیدگاهپذیرد که در انسان»انسان شکارچی« را می
ی حیوانات وحشی را دفع  آوردند و حملههایی که گرزهای سنگین را به اهتزاز درمیرایج است: »در زمان

 او با استدلال انگلس مخالفت کرد: [  60] کرد.«ند، ضعف جسمانی زن حقارت آشکاری را ایجاد میکردمی

نبود، اختراع    دیگریو اشتیاقِ اصیل برای تسلط بر  دیگری  ی اصلی  اگر آگاهی انسان شاملِ مقوله»
 [ 61]..« توانست باعث ستم بر زن شودابزارِ برنزی نمی

شود،  که جایگاه زن از نظر فرهنگی تعریف میدادن اینهای ادعایی او برای نشانرغم تلاشبنابراین، به
گردد.  های ارتجاعی از انسانیت بازمیبارها به مفهوم طبیعتِ ثابت و تغییرناپذیر انسانی، مطابق با دیدگاه

معلوم نیست اگر این اراده برای تسلط بخشی از آگاهی اصیل بشری است، چرا بحث در مورد ستم بر زنان  
 ناپذیر است. قطعاً این امر اجتناب – دارد  فایده
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اند بسیار مهم بوده است. از  گر بودهبراون میلر در ایجاد این ایده که مردان همیشه نسبت به زنان پرخاش
توجه در مورد کتاب، عدم  ی قابلطور مفصل بررسی کنیم. نکتهاین رو ارزش دارد که استدلال او را به

ی  های گستردهشناسی و فقدان کامل تحقیقِ علمی در حمایت از تعمیممطالعات انسانآگاهی کامل آن از  
ی زنان استفاده  ی مردان برای ارعاب همهنویسنده کتاب است. چگونه بفهمیم که تجاوز جنسی توسط همه

ی  که ستم بر زنان در نتیجهی انگلس مبنی بر ایناو عقیده  [62] شود؟ براون میلر آن را »باور« دارد.می
 کند: های طبقاتی بوجود آمده است را وارونه میشکاف

توان  گیرد، و میی زن سرچشمه میداری و مالکیت خصوصی از انقیاد اولیهمفاهیم سلسله مراتب، برده»
 [63]  «ی زن مستند کرد. ها را تنها بر اساس انقیاد اولیهآن

 نشده مانند: شواهد خشونت جهانشمول علیه زنان توسط مردان چیست؟ چیزی جز ادعاهای اثبات

بستگی مردانه باید تجاوز گروهی به یک زن توسط گروهی از مردان غارتگر  یکی از اولین اشکال هم»
باشد. پس از انجام آن، تجاوز نه تنها به امتیازی مردانه، بلکه به سلاح اصلی قدرت مرد علیه زن، عامل  

 }تاکید اضافه شده{«ی مرد و ترس زن تبدیل شد.اصلی اراده

 کردند؟گیرند. چرا مردها غارت میبه روش توجه کنید: ادعاها از حدس و گمان سرچشمه می

 ـبه حکمِ شرایط آناتومیک    انسانِ نر یک شکارچی طبیعی بود.  ــها  ناپذیر اندام تناسلی آن ساختِ اجتناب  ـ

ی زناشویی«  آمیز« »رابطهی مخاطرهاین »ترس از فصل مجازِ تجاوز جنسی« بود که زنان را به »معامله
از زمان نوشتن براون میلر، انبوهی  [  64.]ی زن توسط مرد« بودسوق داد و »یک عامل مسببِ انقیاد اولیه

اند  شناختی وجود داشته است که این ادعا را که زنان همیشه تحت ظلم و ستم قرار گرفتهاز مطالعات انسان
توان به خاطر ناآگاهی از  کند. او را نمیبرند، با تردید جدی مواجه میو در نتیجه از خشونت مردان رنج می

توان سرزنش کرد(، اما  دهند را میآن مطالعات سرزنش کرد )اگرچه کسانی که به تبلیغ عقاید او ادامه می
 ها را در کتابش گنجاند. اطلاع نبود و حتی آندر تضاد بودند، بیهای او او از شواهدی که با گفته

رسیدند، بر اساس  که اولین جوامع بشری چگونه به نظر میهایی برای درک اینبه عنوان مثال، تلاش
ها برای ساختن تصویری از تکامل  های غیرانسانی و استقراء از آنمطالعات انجام شده بر روی نخستی

های وحشی را مطالعه کرد و  کند که شامپانزهانسان صورت گرفته است. براون میلر از جین گودال نقل می
نزدیک می او  به  را که  نر  ماده هر  به تجاوز مبادرت  شود نمیمتوجه شد که  نرهای سمج  پذیرد.، حتی 

گیرد »در  کند که نتیجه میلئونارد ویلیامز نقل می  «»مرد و میمون چنین از  کردند. براون میلر همنمی

براون میلر ادعا  [  65]ت منفعلانه وجود ندارد«.ها چیزی به نام تجاوز، فحشا یا حتی رضایی میمونجامعه

ها، در هر زمان فعالیت جنسی دارند، مردان قادر به  های انسان برخلاف نخستیماده  که جاآن کند ازمی
ها از نظر جسمی قادر به تجاوز نیستند.  ها و شامپانزهتجاوز جنسی هستند. مفهوم این است که میمون
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اشان، به نظر  نظر از توانایی فیزیولوژیکیهای غیرانسانی »صرف، سالی اسلوکام دریافت نخستیحال این با
نمیمی جفتگیری  به  اقدام  نیست(  پذیرا  ماده  که  )زمانی  اساس  مطالعه[  66] کنند.«رسد  بر  بعدی،  ی 

به مشابه  باستانعلاوهمشاهدات  مطالعات  انسانی  و  نشانشناسی  کرد  تلاش  چگونه  شناسی،  که  دهد 
 ی ابزار تکامل یافتند.  کاربرندههای اولیه از دنیای حیوانات به موجوداتی اجتماعی و بهانسان

گذارِ مواد غذایی و اجتماعی است که انتخاب  ی ابزار، اشتراککاربرندهتصویر سپس تصویرِ مادرانی دوپا، به»
 [ 67]«ها را نیز دارند، نزدیکی کنند.کنند با مردانی که این ویژگیمی

،  حال این ربط به نظر برسد. باای امروزی در مورد خشونت علیه زنان بحثی بیاین ممکن است در مقاله
  ی جناح راست بودهدهنده هستند، که همیشه ایدهاین ایده که مردان ذاتاً خشن و زنان منفعل و پرورش

ی کاملاً  طور گسترده در محافل فمینیستی مطرح است. بنابراین باید آگاه باشیم که دو رشتهاست، اکنون به
نظریه این  توسط  راست  جناح  دارد..استدلال  وجود  مسئله  این  مورد  در  فمینیستی  تفکر  از  ی  متمایز 

اواسط دهه شناختی حمایت میانسان از  ی  شود که طلوع بشریت توسط »انسان شکارچی« ممکن شد. 
ها توسط  ی آنتر، اما نه همهبیش  ـ ـد  تحقیقات جدی[  68]هایی برای این تفسیر وجود داشت. شصت چالش

ها در هماهنگی وجود دارد و خشونت علیه زنان نه  دهند که امکان زندگی انساننشان می  ــها  فمینیست
 شود.شناسی، بلکه براساس تحولات اجتماعی و مادی توضیح داده میبراساس زیست

تواند رادیکال به نظر برسد، زیرا خشونت  ی دیگر، که دوبووار و براون میلر در آن مشارکت داشتند، میرشته
کلیشه و  پرخاشمردان  قرار میهای  انتقاد  مورد  تمجید  به جای  را  مردانه  واضح  گری  بگذارید  اما  دهد. 

ی افسانه قدیمی »مرد شکارچی« ارتجاعی است، زیرا اساساً همان فرض  ها به اندازههای آنبگویم، ایده
گری دارند.  تری برای سلطهطور طبیعی درنده و خشن هستند و از زنان توانایی بیشپذیرند: مردان بهرا می

ای  ی جامعهشناس دربارهسادگی ناصادقانه است. او از مارگارت میدِ انسانهای براون میلر بهبرخی استدلال
ها ]هیچ تصوری از طبیعت مردانه[ ندارند که بتواند  »آراپش  :کندقول مینقلکه تجاوز در آن ناشناخته بود  

قابل درک کند«. برایشان  را  به[  69] تجاوز جنسی  تجاوزاین  مفهوم  به  جنسی  وضوح  پدیدهرا  ای  عنوان 
شناختی مردان، جدای از این واقعیت که ثابت  های زیستکند، نه صرفاً نتیجه ویژگیاجتماعی مطرح می

احتیاطی از این  های جامعه نبوده است. اما براون میلر با بیکند تجاوز جنسی همیشه یکی از ویژگیمی
رود که خشونت علیه زنان بسیار افراطی است و هیچ تلاشی  گذرد و به جوامعی میواقعیت ناخوشایند می

 کند.ها نمیهم برای توضیح تفاوت

می سعی  میلر  براون  دربارهوقتی  توضیحی  تجاوزکند  وجود  عدم  تکرار    جنسی ی  از  فراتر  دهد،  ارائه 
رود. خانم رولندسون، همسر وزیری گماشته شده گرایانه به تجربیات زنان نمیهای جنسیتی و نخبهنگرش

ی سفیدپوستان،  توسط سرخپوستان آمریکا به اسارت درآمد، پس از بازگشت به جامعه  1676که در سال  
 نوشت: 
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جوری کنار هم  ام، همههای وحشی... تنها و در جمع بودهمن در میان آن شیرهای خروشان و خرس»
ترین سوءرفتاری در کلام یا عمل با من نداشتند. اگر چه برخی  ها هرگز کمکدام از آنخوابیدیم، اما هیچمی

را در حضور خدا و برای جلال او  گویم، اما من اینرا برای آبروی خودم میممکن است بگویند من این
 [ 70«]گویم.می

ی فمینیست سه قرن بعد  او کار درستی کرد که جمله آخر را اضافه کرد، اما این کار او را از دست نویسنده

  1842 کند که این داستان »غیر معمولی« نبود. او از مورخی در سالنجات نداد. براون میلر تصدیق می
کند که به این نتیجه رسید سرخپوستان فقط از طریق تماس با سفیدپوستان یاد گرفتند که با زنان  نقل می

رساندند، حتی به کردند و آزار نمیپوست به زنان تجاوز نمیکه مردان سرخ بدرفتاری کنند. اما تصدیق این

ممکن است    جنسی اند، اعتراف به این خواهد بود که تجاوزگر آمدهای متجاوز و غارتزنانی که از جامعه
عنوان  تواند بهبتدای پیدایشِ جهان کشف کرد »که اندام تناسلی او میبا این توضیح داده نشود که مرد از ا

بینی در عوض، او با توسل به تعصبی که خانم رولندسون پیش[ 71]سلاحی برای ایجاد ترس عمل کند.«
که آزار جنسی رخ داده است«. او  کند: »اکراه طبیعی زنان برای اعتراف به اینکرده بود، شواهد را رد می

تری برای کتمانِ آزار جنسی داشتند.  های بعدی تمایل کمکند توضیح دهد که چرا زنان در دورهسعی نمی
کند که زنان به دنبال فعالیت جنسی نیستند، این فقط  حمایت می[  72]قدیمی او حتی از این عقیده عجیب

آن به  منزجرکننده  مردان  طریق  میاز  تحمیل  واوسِریستی  ها  قدیمی  نظر  این  پشتیبان  حتی  او  شود: 
(wowseristاست که زنان خواهان کنش جنسی نیستند و مردانِ انزجاربرانگیز این کنش را بر آن )*  ها

عنوان  کنند. او توصیف فَنی کِلی را از »چند دلیر که برای لطف به او به هر کاری دست زدند«، بهتحمیل می
 [ 73]کند.»معصومیتی آشکار« رد می

ها »عادلانه«  گوید:( »تجاوز به عنف در جنگ« محدود به این تعاریف نیست که کدام جنگ)براون میلر می
آورد عبارتند از »هون آلمانی« )احتمالاً نژادپرستی در مورد هایی که او میو کدام »ناعادلانه« هستند. نمونه

ها در جنگ جهانی دوم، ارتش پاکستان  قبول است( در بلژیک در طول جنگ جهانی اول، روسمردان قابل
توان از منظر جناح  ها را نمی، و سربازان آمریکایی در ویتنام. هیچ یک از آن1971در بنگلادش در سال  

امپریالیستی بودند(، به  ها )که در حال مبارزه در جنگی عادلانه و ضدکنگچپ جنگی عادلانه نامید. ویت
وسط براون میلر مورد مناقشه قرار نگرفت، »از غارت، دزدیِ غذا یا  ی خبرنگار خبری پیتر آرنت که تگفته

کرد که  ها خیلی کم شنیدیم«. آرنت فکر میکنگتجاوز منع شده بودند... ما در مورد تجاوز به عنف ویت
او با اشاره به این واقعیت که  اش فوقها )که براساس تجربهرفتار آن العاده بود( نیاز به توضیح دارد که 

براون    [74.]را توضیح دهد نجنگیدند« تلاش کرد آراه و در میان مردانِ خود میطور برابر هم»زنان به
 کند.میلر هیچ دلیلی ارائه نمی
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تقریباً بر این    1960 ی شناسان تا دههتوانند ادعای اعتبار داشته باشند، زیرا انسانبراون میلر و دوبووار می
شناسی به خاطر ادعایش درموردِ  اند. به چالش کشیدن انسانعقیده بودند که زنان همیشه تحت ستم بوده

شناختی این است  ، نقطه شروع کلیدی برای ارزیابی شواهد انسانحال این تحقیقات علمی دشوار بود. با
تر  یافتهی دانشگاهیانِ کشورهای توسعهآوری شدهکه بدانیم این شواهد چیزی نیستند جز مشاهدات جمع

توان مشاهداتی واقعی خواند. اولا،  ها را نمیاند. مشاهدات آنداری بازدید کردهکه از جوامع پیشاسرمایه
چه  ها را از آنداری را با خود بردند که تفسیر آنی سرمایهعی جامعههای فرهنگی و اجتماها دیدگاهآن
میمی تحریف  انساندیدند  بهکرد.  دیگران  و  ساکس  کارن  لیکوک،  برک  النور  مانند  طور  شناسانی 
گرا  چون مالینوفسکی و لوی اشتراوس چقدر مردشناسان با نفوذی هماند که انسانای نشان دادهکنندهقانع

 [ 75] و متعصب بودند.

قرار   به جوامعی که مورد مطالعه  از جهان  با تحمیل دیدگاه خود  ناظران،  انسان شناسان غربی و دیگر 
ی انسانی  داریِ مدرن را ویژگی جهانیِ سازمانِ بازتولید و سکسوالیتهای سرمایهی هستهدادند، خانوادهمی

ی »خصوصی« زنانه  ی »عمومی«، مردانه و حوزهکردند. فرض بر این بود که جامعه به حوزهفرض می
داری مرتبط است و برای درک ماهیت  وضوح با ظهور سرمایهشود، مفهومی که از نظر تاریخی بهتقسیم می

فایده است. در بسیاری از جوامع یک تقسیمِ  شکارچیان کاملاً بی-های تعاونی و جمعیِ گردآورندهزندگی
زنان بیش آن  از بچهترین مسئولکار جنسی وجود داشت که در  برای مراقبت  را  ها و کارِ گردآوری  یت 

مسئولیت زنان در قبال مراقبت از    که جاآن دادند. ازتر شکار را انجام میمردان بیش  که حالی داشتند، در
شد که این  به اشتباه تصور می .کندها کمک میی ما به موقعیت فرودست و ستم بر آنکودکان در جامعه

شناسان فمینیست »جایگاه  حتی بسیاری از انسان[  76]  تواند در مورد آن کار در تمام جوامع صادق باشد.می
شود کند، مانع رشد شخصیت میها را محدود میها فعالیتشوند که به نظر آنپستی برای مادری قائل می

را کاهش می زنان  نمادین  ارزش  آنو  ارزشدهد.  فرهنگها  بر  را  ما  فرافکنهای فرهنگ  دیگر  ی های 
کند که نقش  نویسد، فرض میجودیت براون، که در مورد تقسیم کار بر اساس جنسیت می[  77]کنند.«می

که »وظایف زنان نسبتاً  کند، و اینگردآورنده تعیین می-عنوان شکارچی ها را بهباروری زنان، هستی آن
یکنواخت است و نیازی به تمرکز زیاد ندارد. و کار خطرناکی نیست، و با وجود وقفه }توسط کودکان{  

گیرد که در آن کار زنان بسیار ماهرانه  این امر شواهد بسیاری از جوامع را نادیده می[  78]قابل انجام است.«
دهد که در برخی جوامع، زنان تعداد  بیند. ساکس نشان میی غذا را تهیه میو متنوع است و بخش عمده

دادن به نوزادان  هنگام شیر  کونگ دهند. او نشان داد که زنان  ها را با نیازهای تولید تطبیق میحاملگی

گردهمایی در  شرکت  از  نمیخود  مرخصی  نقشها  فرهنگی  مرکزیت  بر  است  »گواهی  که  های  گیرند، 
 [ 79]اندیشانه.«مثلیِ سادهتولیدی زنان و نیز در تقابل با جبرگراییِ تولید

داری را پنهان  شناسی، تأثیرات گسترشِ استعمار بر جوامع پیشاسرمایهی مردمعمدهثانیاً، اروپامحوریِ بخش
 طور که رایتر اشاره کرده است:  کند. همانمی
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های کونگِ کالاهاری،  معنای واقعی کلمه زندگیِ مردمانِ جستجوگرِ موجود مانند بوشمنتوانیم بهما نمی»
ی پارینه  زنیم در دورهعنوان شواهد و تکرار فرآیندهایی که ما حدس میاسکیموها، بومیان استرالیا را به

داده رخ  کنیم.سنگی  تفسیر  موجودیتنمی   چنینهم  اند،  که  کنیم  فرض  به  توانیم  و  نابودشده  های 
های اصلی  اند، ویژگیهای محیط خود رانده شدهی مردمانی که با هزاران سال نفوذ به لبهشدهراندهحاشیه

   [ 80«]را از خود نشان دهند.

توانست سریع باشد و بر تحقیقات  راه داشت. این تغییرات میگسترش استعمار تغییرات عمیقی را به هم
ی مستعمره به  ی بسیار ابتداییِ سکونت تأثیر بگذارد. اول از همه، اعضای جامعهانجام شده حتی در دوره

باور عمومی بر این است  [  81.]آموزندبردهایی برای بقا و به حداقل رساندن حملات به خود میزودی راه
شد. دایان بارویک حتی  تر رفتار میوحشمِ پستعنوان خدمکه با زنان بومی، قبل از اسکانِ سفیدپوستان، به 

ی  تأثیرِ اسکانِ سفیدپوستان رهایی خود را از این جامعهرفت که استدلال کرد زنان بومی تحتتا آنجا پیش
بهستم  استدلالی  همه  [ 82]آوردند.دستگر   گزارشاین  بر  مبتنی  منعکسها  که  است  ی  کننده هایی 

فاجعه تأثیرات  و  است  اولیه  مهاجران  میتعصبات  نادیده  را  سفیدپوستان  تهاجم  رینولدز  بار  هنری  گیرد. 
 کند:استدلال می

کم چیزهایی در مورد مهاجران،  کردند و دستتر بومیان قبل از تماس از کالاهای اروپایی استفاده میبیش»
اولیه در خلاء اتفاق  دانستند. چند ملاقات  ها مینها به استفاده از آاز جمله قدرت تفنگ و تمایل طبیعی آن

کم مقداری آگاهی ِ قبلی واکنش نشان دادند... بنابراین، ما نمی توانیم  پوستان به تماس، با دستافتاد. سیاه
   [83«]ی سنتی بود.ای از جامعهفرض کنیم که آنچه کاشفان و پیشگامان مشاهده کردند لزوماً نمونه

ها مرد  ی آنکنند گویی همهای به »بومیان« اشاره میگونههای مربوط به تماس اولیه بهتر گزارشبیش
دادند، هستند. کاشفان انتظار داشتند با مردان سروکار داشته باشند و زنان را، اگر اصلاً مورد توجه قرار می

گرفتند. بومیان خیلی زود ربودن و تجاوز به زنان توسط شکارچیان  های جنسی در نظر میعنوان ابژهبه

به مقامی دولتی گفتند    1881 تورس در سال  یکند که ساکنان جزیرهفُک را تجربه کردند. رینولدز نقل می
با  ها دفن میشوند، زنان را در شنکه وقتی سفیدپوستان در این رابطه دیده می کنند تا مانع بدرفتاری 

آمیزتر  ی کاشفان و دیگر ناظران حتی اغراقبود، تعصبات مردانه  در جایی که چنین[  84]خودشان شوند.
گرا و زنان  ی بومیان این بود که مردان جنس غالب و برونها از روابط جنسیتی در جامعهشد. تصور آنمی

ای داشت که اغراق  محرکهگیر، مطیع و ترسو هستند. هنگامی که این ویژگیِ تماس ظاهر شد، نیرویکناره
دادند. این هدایا، شامل تبرزین،  کرد. کاشفان مرد به مردان }بومی{ هدیه میدر اهمیت مردان را تقویت می

اهمیت به نظر برسند. چاقو، آرد، شکر، تنباکو، اگر به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند ممکن است بی

وستان در میان بومیان،  ی سفیدپ، با افزایش تماس و میل به تملک و گسترش محصولات جامعهحال این با
عنوان مثال، زمانی که  شد انتظار داشت که این هدایا تعادل روابط بین زنان و مردان را تغییر دهند. بهمی
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تر به غذای  تری داشت، بومیان بیشخیزی کمرس بود یا حاصلتری در دستبه دلیل سکونت زمین کم
شدند. این امر توانایی زنان را برای تأمین نیازهای خود و فرزندانشان، مستقل از  سفیدپوستان وابسته می

 کرد. مردان تضعیف می

ترین دیدگاه در مورد ازدواج در میان بومیان این است که زنان متاعی بودند که بین مردان به نفع خود  رایج
گرفت یا در صورت هرگونه  شتم قرار میوشد، درصورتی که زن برده بود، ظالمانه مورد ضربردوبدل می

ترین وظایف را انجام  حال سخت کرد و در عینغالباً سهم خود را از غذا دریغ می  .زدندخیانت به او نیزه می
رسد این واقعیت که ازدواج در سنین بسیار  ها بود. به نظر میداد، تمام روز مشغول کار و مراقبت از بچهمی

شناسانی  شد، دلیلی بر زندگی تحقیرآمیز زنان بومی باشد. انسانپایین یا حتی قبل از تولد ترتیب داده می
دهند  می  قدر که نویسندگان قبلی نظرچون دایان بل با تلاش برای اثبات این موضوع که ازدواج آنهم

ی  جا نکتهاند. این به احتمال زیاد درست است. اما اینشد، به این مسئله پرداختهتوسط مردان کنترل نمی
ای  ی ایدهکنندهیافته که به نفع مردان است، منعکسیبهای ترتتری وجود دارد. این دیدگاه از ازدواج اساسی

ناپذیری دارند و بنابراین برایشان  سیری  که مردان میل جنسیبسیار قوی از فرهنگ خودمان است، این
فرقی ندارد با چه زنی رابطه داشته باشند. واقعیت این است که ازدواج هایی که برای کودکان ترتیب داده  

شود به این معناست که مرد نیز در این رابطه هیچ انتخابی ندارد، اگر دختری قبل از تولد نامزد شود،  می
دلیل برقرار کند یا نه. به  ای متعهدانهخواهد با او رابطهتواند بداند که آیا او کسی است که میمرد نیز نمی

ازدواج تبعیض جنسی در جامعه به  ما، بسیار دشوار است که  مانند مهاجران قرن  دادههای ترتیبی  شده 
 توانیم روابط جنسیتی را از منظر دیگری ببینیم.نوزدهم نگاه نکنیم، اما زمانی که این ایده را ردکنیم، می

ی بومیان این احتمال وجود دارد که ازدواج  که نوشت در جامعهرغم تمامی تعصباتش، زمانیمالینوفسکی، به
کننده در نظمی  عنوان »قانونی تنظیمگذاری خصوصی«، بلکه بهی ابتکارعمل و سرمایهعنوان »مسئلهنه به

با  ی عشق و داستانایده  [85]ی مرتبطی اشاره کرد.شد، به نکتهمستقر« دیده می های عاشقانه مرتبط 
راه بود  دامنی همی غربی مفهومی جدید است. حتی در جایی که ازدواج با عقاید پاکازدواج حتی در جامعه

شد، ها چنین بود که ازدواج انتخابی فردی تلقی نمیی جنسی فقط به ازدواج تعلق داشت، برای قرنو رابطه
های  جنسی نبود. گزارشی برای تمایلاتاکنندهی بومی ازدواج کنترلبلکه ترتیبی اجتماعی بود. در جامعه

بندوباری«ِ بومیان نوشته شده است. بل اطلاعاتی را از زنان در استرالیای مرکزی  »بیمتعددی در مورد  
آمدند به یاد بیاورند. او  توانستند اولین مردان سفیدپوستی را که به آن منطقه میآوری کرد که میجمع

 نتیجه گرفت که: 

ها دعوا  ی بالایی از انتخاب بودند. آنها قادر به اعمال درجهشدند. آنی بومی، زنان فروخته نمیدر جامعه»
عقد ازدواج بین    .ماندنددادند، در کشورشان جایی که پایگاه قدرتشان قوی بود، میکردند، فحش میمی

 [ 86]« ها بود و مستلزم کنترل بر تمایلات جنسی نبود. خانواده
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علاوه مشکل از بین رفتن اثرات  گردآورنده، به-های متناقض و آشکارا مغرضانه از جوامع شکارچیگزارش
نتیجه این  باعث  گاهی  میاستعمار،  نمیگیری  که  آنشود  بدانیم  بودهتوانیم  چگونه  سوابق  ها  اما  اند. 

کافی به ما بگوید که    ی تواند به اندازهنگاری، اگر با در نظر گرفتن مشکلاتِ مذکور بررسی شود، میقوم
عنوان اعضای مستقل جایگاهی  ها بهی آنطلبانهاند که زنان در نظام اجتماعیِ برابریبدانیم جوامعی بوده

مراتبی و ستم بر زنان را در مطالعات  طلبانه به سلسلهاند. لیکوک تغییر از روابط اجتماعی برابریبرابر داشته
او   [ 87. ]اپی کانادا و سرخپوستان ایروکوئی آمریکای شمالی مستند کرده استناسک-خود در مورد مونتانی

 خلاصه کرد: شرح زیر به شناسی کنونیانساناستدلال خود را در 

شناختنِ مشارکتِ عمومی و مستقلِ زنان  طلب به دلیل ناکامی در به رسمیتی برابری... ساختار جامعه»
عنوان اجتماعاتی  های شکارگر/گردآورنده بهسازی گروهفهمی شده است. مفهومای دچار کجدر چنین جامعه

خورند، ی وابستگی به مردان منفرد پیوند میای، که در آن زنان با روابط دوگانههای هستهسست از خانواده
کند. چنین مفهومی متضمن دیدگاه  ها فرافکنی میابعاد ساختارِ اجتماعی خودمان را به شکارچیان/گردآورنده

عنوان تجلی کامل روابطی  خطی از تکامل اجتماعی است، که به موجب آن جامعه ما بهشناختی و تکغایت
های زنان در جوامع شکارگر/گردآورنده  داشته است...بازتفسیر ِ نقششود که در تمام جوامع وجود تلقی می
 [ 88].«دست آمده استدهد که روابط کیفی متفاوتی بهنشان می

ای که بعد از آن انجام شد جالب است. موضوع همیشگی مخالفان او عدم باورِ امکانِ وجود خواندن مباحثه
ی  طور که ضرورتا به نگارش هم درآمده است. رونالد کوهن کل ایدهطلب« است، همانای برابری»جامعه
انگارانه«  های »سادهکند و لیکوک را به تبلیغ نظریهی »پیشاطبقاتی«، »هر چه که هست« را رد میجامعه

خواهند استدلال کنند زنان همیشه  طور غریزی، کسانی که میبه  [89.]کندو منسوخِ تکاملِ انسانی متهم می
بوده ستم  میتحت  احساس  ایدهاند،  هر  باید  انسانکنند  زندگی  امکان  به  قایل  که  را  جوامع  ای  در  ها 

توانند توضیح دهند که چرا  کنند، زیرا در غیر این صورت نمی  خواهانه است هجومراتبی و برابریغیرسلسله
 اند.زنان مورد ظلم و ستم بوده

کننده از جوامع اساساً متفاوت  های گیجهای تاریخی مارکسیستی منجر به گزارشبه حاشیه راندن پژوهش
دلیل باستانی بودن اصطلاح »ابتدایی« یا بهی فرهنگ بهواسطهها صرفاً بهی آنشده است که گویی همه

دیگرند. این نوع لغزش در کتاب براون  قیاس با یکداری بودن، قابلهای پیشاسرمایهیا حتی صرفاً در دوران
گیرد که یا قادر به  دهد. او تمایز بسیار واقعی بین جوامع غیرطبقاتی و طبقاتی را نادیده میمیلر هم رخ می

هزار سال   کند قانون حمورابی در حدود چهاررود. او استدلال میدرک آن نیست یا عمداً از آن طفره می

میلیون سال است که   یکها بیش از  همیشه وجود داشته است. انسان  کند که ستم بر زنانپیش ثابت می
زمین وجود داشته بهروی  بنابراین آن  ثابت نمیهیچاند،  را  ما  کند. آنوجه چیزی  از  براون میلر  طور که 

کنیم، چیزی نمیمی باور  قانون یک جامعهخواهد در مورد »قبایل بدوی«  بلکه  ی طبقاتی بسیار  گوید، 
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میتوسعه استدلال  رورلیخ  روبی  است.  طبقهیافته  تحکیم  روابط  کند  که  بود  امپراتوری  و  حاکم  ی 
ی پدرسالار  ی دولت متمرکز و ایجاد خانوادهطلبانه را از بین برد. این امر باعث توسعهخویشاوندی برابری

گذاری شد، از دارایی نخبگانِ حاکمِ جدید  شد. قوانین مدون جدید، که بعداً قانون حمورابی بر اساس آن پایه
کرد. زنانی که  همسری را برای زنان، و درصورت تخطی با کیفر اعدام، تجویز میکرد و تکمحافظت می

های پخته خرد کنند...«. قانون  هایشان را با خشتکردند »باید دنداندر برابر زیردست خود مقاومت می
های شدیدتری  برای جرایمِ علیه مقدسات خانواده، مجازات  ویژهحمورابی »مایل است برای جرایم خاص، به

ها برای  دهد که تلاشوجود قانون حمورابی، به جای اثبات وجود ستم بر زنان، نشان می[  90] وضع کند«.
ی خود با  رو شد که به نوبهگرفت و با مقاومتی روبهی انسانی نسبتاً دیر شکلستم بر زنان در روند توسعه

 رحمانه سرکوب شد.نیروی بی

دهند که  شناسی جوامعی مانند کونگ و امبوتی آفریقا را نشان میتوجهی از متون انسانی قابلمجموعه
کردند، تمایلات  گیری شرکت میعنوان اعضای برابر جامعه با مردان در تصمیمدر آن زنان تا همین اواخر به

می کنترل  را  خود  باروری  و  بهجنسی  و  فعالیتکردند  در  مردان  با  یکسان  مشارکت  طور  تولیدی  های 
های بعدی  ای استوار کرد که با پژوهشهای انسان شناختی انگلس استدلال خود را بر داده[  91]داشتند.

جای تضعیف موضع او، اگر اصلا توانسته باشند،  جایگزین شده است. با این وجود، این اطلاعات جدید، به
ها برای توضیح ستم ناسی فمینیستی جدید، تمام تلاششکه تمام انسانتقویت آن بوده است. با وجود این

اند، چه برای مخالفت با او یا استفاده از چارچوب نظری او، اما  بر زنان، انگلس را نقطه شروع خود قرار داده
 کند:طور که کارن ساکس استدلال میتری ارائه نکرده است. همانبخشکس توضیح رضایتهیچ

تکامل   ها یا اصولی نادیدنی وجود ندارد که... اصل اساسی تحلیل مارکسیستی این است که ... دست»
فهمد. به عبارت  ی نیروهای درونی خودِ نظام اجتماعی میواسطهچنین تغییر را بههم  کند. انسان را هدایت  

محیطی،  ناپذیر جمعیت، شرایط زیستدیگر، علل بیرونی و مستقل از سازمان اجتماعی نیستند. رشد اجتناب
 [ 92]«گر جنگ، فقر، تبعیض جنسی یا هر مسئله اجتماعی دیگر نیستند.یا خواست خدا، تبیین

عنوان ابزاری  کند، اگر اصلاً بهمیلر به آن اشاره می  بستگی مردانه« که براونتوانیم اضافه کنیم که »هممی
دهی اجتماعی درک شود، نه علت آن. این  ی سازمانتواند در نتیجهتحلیلی کاربرد داشته باشد، تنها می

قدر منفعل، ضعیف و فرودست  که زنان آناستدلال که مردان تمایلِ طبیعی به تسلط بر زنان داشتند و این
مندی است که در مقابله با  اند، نادیده گرفتن شواهد از زنان قدرتبودند که همیشه مورد ظلم قرار گرفته

راهتلاش هیچ  او  تحلیل  کردند.  مقاومت  و  مبارزه  خود،  علیه  ستم  برقراری  برای  توضیحِ  ها  برای  بردی 
 کند.های مبارز و قویِ »طبیعت«ِ زنان برای پایان دادن به ستم بر زنان ارائه نمیجنبه
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 ها حلراه

ببینم   اساسی  را  کلیشه ــوقتی طبقه  خانواده،  در  روابط  زنان،  بر  با ستم  مبارزه  در  برای  اجتماعی  های 

توانیم شروع به  می  ــ شوندآموزش و بسیاری از عوامل مؤثر در خشونت خانوادگی که از آن ناشی می
تواند بخشی  یافتنی که میتوانیم بین اصلاحات فوری و دستتدوین استراتژی برای حمله به آن کنیم. می

به سرنگونی سرمایه قادر  ایجاد جنبشی  بلندمدتِ  بهاز هدف  این  کنیم.  برقرار  ارتباط  باشد،  معنای  داری 
های رفاهی و مسکن  تر و بهتر، حمایتتر زنان از طریق مشاغل بیشمبارزه برای استقلال اقتصادیِ بیش

ای که  ه خشونت پایان دهد، اما یا ایجاد محیطِ اجتماعیتواند بخود نمیخودیبهتر است. این اصلاحات به
شود، شانس های جنسی تا حدی تضعیف میعنوان مطیع شوهرانشان و ابژهدر آن عقاید در مورد زنان به

دهد. این نوع تحولات است که زمینه را برای مبارزه با خشونت علیه  زنان را برای فرار از آن افزایش می
کنیم.  چنین این مهم است که چگونه برای رسیدن به چنین اهدافی تلاش میزنان فراهم کرده است. هم

کند،  ی کارگر کمک میی کارگر را متحد و به ایجاد سازمان قوی طبقهمبارزاتی که زنان و مردانِ طبقه
روع به  کار یا خانه افزایش دهد و شجنسی در محلنفس زنان را برای مبارزه با تبعیضتواند اعتمادبهمی

های پیشنهادیِ ادبیات فمینیستی غایب  حلطورکامل در راهاین روند به[  93]های مردان کند.تغییر نگرش
 است. 

کند که  که هورسفال نشان داده است که چگونه خانواده نقش جنسیتی مردان را ایجاد میبا توجه به این
آمیز با زنان است، انتظار دارید پیشنهادی برای رهایی زنان و مردان از این »محل  مبنای رفتار خشونت

کنم.«  خانواده حمایت نمی  "انهدام "کند که »من از  سرعت اشاره می، او بهحال این درگیری« پیدا کنید. با
ی  واسطهزعم خود او بهتک مردان )که بهکه تککنیم مبنی بر اینای دریافت میدر عوض، احکامِ اخلاقی

توان از آن فرار کرد(، مسئول هستند. این موضوعی آشناست:  اند که نمیفرآیندهای ناخودآگاه شکل گرفته
 گوید: میمردان مقصرند و باید تغییر کنند. اور 

استفاده از قدرت، در ملاحظاتِ چگونگی تبیین و رفتارِ خشونت  مردانگی و مسئولیت شخصی برای سوء»
هاست  چالشِ فرهنگ ما در حال حاضر، بازتعریف برخی از مردانگی  …خانوادگی، باید در رأس امور باشد  

 « تا برای حفظ حس انسجام، نیازی به توسل به خشونت و زن ستیزی نداشته باشند.

تواند بوجود آید،  شوند، اما هرگز مشخص نیست این تغییرات چگونه میاین مضامین بارها و بارها تکرار می
ی آن است: هدف  ی عجیب در مورد این موضع، دیدگاه بدبینانهمگر با متقاعد کردن اخلاقی مردان. نکته

که باید برای  استفاده کنند، نه ایناین است که مردان را متقاعد کنیم که نباید از قدرت مفروض خود سوء
کنیم. جوسلین اسکات، چپ مبارزه  زنان و مردان  بین  برابر  اینروابط  در  نویسندگانی که  جا  ترین جناح 

  Even in the Best of Homesکند. در ابتدای کتاب  اند، استراتژی روشنی را ترسیم نمیبررسی شده
 رسد: امیدوارکننده به نظر می
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های خشونت خانوادگی و درخواست از مردم برای هدایتِ خشم خود به  این کتاب برای نمایشِ وحشت»
 [ 94«] کند.سمت نظامی طراحی شده است که جرم را در خانواده ترویج می

ی طبقاتی یک مارکسیست نیست. در  ای نوعِ خشمِ و مبارزهاما واضح است که منظور او از چنین بیانیه
دهند باید شروع به ارزیابی  ها اهمیت میها و افرادی که به انسانکند که »دولتی قبل، او بیان میصفحه

دادن  ها و مردم همسو هستند. در فصل آخر کتاب، »پایانگویی دولت ــمجدد دیدگاه خود از جهان کنند«  
شوند تا از نظام حمایت کنند« زیرا مهم  ی مردان اغوا میکند که »همهبه جنایت در خانواده«، تأکید می

شان مسلط شوند. این دیدگاهی عمومی است، اما  توانند بر خانوادهنیست چقدر وضع بدی داشته باشند، می
های مختلف از اعتصاب تا تظاهرات، از جمله  تباً سیستم را به شیوهگیرد که مرها هزار مرد را نادیده میده

 ی مشکل اساسی است: دهندهگیری نهایی او بازتابکشند. نتیجهاعتصابات برای حقوق زنان، به چالش می

داری... در اختیار کسانی نیست که برده هستند... کلید در دست  قدرت نهایی برای تغییر هر نظامِ برده»
برده اردوگاه  راس  در  که  است  خانهکسانی  در  که  کودکانی  و  زنان  برای  هستند...  مورد  داری  هایشان 

ی زندگی خود را  گیرند نیز چاره همین است. مردان باید شیوهکشی قرار میوشتم، وحشیگری و بهرهضرب
 « تغییر دهند.

گرایانه است که بردگان را تنها  ها با این موضوع دو اختلاف اساسی دارند. اولی این تصور نخبهمارکسیست
ستممی توسط  کرد.  توان  آزاد  خود  ان  ستمشورشگر  مقاومت  و  تا  ها  اسپارتاکوس  زمان  از  دیدگان 

داران را رقم  های سرمایهگیرد که بیش از صدوپنجاه سال است کابوسهای کارگری را نادیده میشورش
بهرهزده است. فرض می نام  به  دارد. ستمکند چیزی  بردگی خیرخواهانه وجود  و  کشی و  دیدگان هرگز 

گویند، مبارزه خواهند کرد.  پردازان میچه نظریهتوجه به آنها بدونپذیرند. آنطورکلی این تصور را نمیبه
پاسخ مانده است. این اتهامی رایج است که مارکسیسم  ثانیاً، این سؤال که چگونه مردان باید تغییر کنند، بی

هایی که جای آن  یه، نظرحال این دهد. باانگارانه است و همه چیز را به اقتصاد تقلیل میبیش از حد ساده
دهند های روابط در خانواده را به »مردانگی« تقلیل میشوند که پیچیدگیشود، به این ختم میگذاشته می

 کنند.ها پیشنهاد میشدن در آنای برای برندهای را بدون هیچ استراتژیهای سادهحلو راه

بیست  هورسفال تلاش می از  کند. فهرستی  ترسیم  را  زنان  تغییر وضعیت  برای  کند اصلاحات موردنیاز 
ها مانند برابری جنسی، برابری در محیط کار و آموزش است که هر  پیشنهاد وجود دارد که برخی از آن

ی بالاتر از سطح فقر  شدهکند. تقاضا برای حداقل درآمدِ تضمینها حمایت میسوسیالیستی صمیمانه از آن
کاری و حملات دولت به خدمات  همیشه یکی از تقاضاهای جناح چپ بوده است. اما با رکود اقتصادی و بی

کار  عنوان کارگران در محلی قدرتی که بهها تنها با اقدامِ متحد و جمعی زنان و مردان، بر پایهاجتماعی، آن
ای مردانه رد کرده است و سایر  عنوان حوزهکار را بهبل محلداریم، به دست خواهند آمد. اما هورسفال از ق

ی جدایی  کار به وضعیت خانه ربطی ندارد. با این درک که خانواده پدیدهکنند محلنویسندگان تصور می
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توانیم راهی برای خروج از  افتد میتأثیر اتفاقاتی است که در محل کار مینیست و روابط در خانه تحت
رسد. هنگامی که کارگران اعتصاب  نظر میمارپیچی پیداکنیم که تنها در آن خواست تغییرِ مردان ممکن به

مردان هممی و  زنان  و  مبارزه میکنند  اغلب میراه هم  بگذارد. کنند،  تأثیر  خانه  در  روابط  بر    [ 95]تواند 
ها باید تشویق  کند. رسانهی نهفته در پس کتاب را برجسته میکارانهپیشنهادهای دیگر نگرش محافظه

خبری باید  های تلویزیونی کودکان نشان ندهند. گویندگانافروزی یا خشونت را در برنامهشوند که جنگ
بط با اخبار خاص« اظهارنظرکنند. خشونت و وحشت را در  تشویق شوند تا در مورد »غم یا ناراحتی مرت

جهانی که در اثر جنگ، رکود و قحطی ویران شده نباید محو کرد. بلکه باید آن را بهداشتی کرد و در  
دهد به  ای قرار داد تا گرایش آن به ایجاد محیطی که در آن خشونت علیه زنان رخ میبندی تازهبسته

 .ای است حداقل برسد. این هم سناریوی بسیار بدبینانه

سرچشمه به  خانواده  خود،  علیه  ستم  اساسی  کشیدن  چالش  به  برای  بنابراین  است.  زنان  بر  ستم  ی 
هایی نیاز داریم که بار مراقبت از کودکان و کارهای خانه را از دوش زنان برداشته و بر دوش  استراتژی

هایی ناگزیر منجر به  چنین شامل مبارزه برای مزد برابر و غیره باشد. اما، چنین استراتژیدولت بگذارد، هم
های دولت را  کند هزینهی حاکم تلاش میویژه در زمان رکود که طبقهشود، بهتضاد با منافع سرمایه می

های بحران کند. حتی در دوران رونق پس از جنگ،  کاهش دهد و کارگران را مجبور به پرداخت هزینه
تا حدودی به دلیل فشارهای ایدئولوژیک، اما    امکان اجتماعی کردن کامل وظایف خانواده وجود نداشت،

صورت برای  کند که در غیراینجویی میچنین به این دلیل که خانواده مقدار زیادی سرمایه را صرفههم
ی  کند، وقتی زنان طبقهطور که لیکوک اشاره میبازتولیدِ نیروی کار مورد نیاز خواهد بود. بنابراین، همان

محافظه »مبارزات  ظاهراً  بهکارانهکارگر  خانوادهای  انجام  نفع  رفاه«  و  مسکن  مدارس،  سر  بر  هایشان 
چنین مبارزاتی  [  96]کنند.« تری ایجاد میهای رادیکال چالش اساسیدهند، در واقع نسبت به فمینیستمی

یم؟ جنگکنیم یا مینشینی میدهد. پرسش این است که آیا ما عقبانداز تضاد طبقاتی را افزایش میچشم
داری نیستند، اما حامیان  کنندگان }علیه{ خشونت خانگی و هورسفال متعهد به سرنگونی سرمایهشرکت

آن  نیستند.  نیز  آن  نمی آشکار  اما  بیابند،  خانگی  خشونت  به  دادن  پایان  برای  راهی  مایلند  توانند  ها 
 های لازم را استخراج کنند. گیرینتیجه

ی ارتجاعی دیگری نیز دارند که دقیقاً به دلیل به حاشیه راندن ها علیه خشونت خانگی، جنبهبرخی از کارزار
کار برای  تواند اعتبار و نفوذ پیدا کند. این موضوع در کتاب  مارکسیسم و سردرگمی این نویسندگان می

هایی را نشان  های منطقی خود، سیاستگیریها در نتیجهآن  .مک گرگور و هاپکینز بیان شده است  تغییر
از نظریهمی ناشی میدهند که  را در مرکز  های قدرت مردانه  زنان و مردان  بین  شوند که روابط فردی 

کنند: »در  ها اهمیت کتاب براون میلر را تصدیق میدهند. این تنها نظر من نیست. آنرویکرد خود قرار می
جود داشت که ممکن است کانون توجه را به سمت خشونت خانگی  ها وای از ایدهجا مجموعهنهایت در این

ها را ردکنند: »برای این  سازند تا آنها از مواضع زنان جناح چپ کاریکاتوری میآن[  97] معطوف کند«.
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ی کارگر  ای برای رسیدن به هدفی بزرگتر، یعنی رهایی طبقهتر از وسیلهزنان، رهایی زنان چیزی بیش
اتفاق زنان بخشی از آن طبقه هستند، هدف  بهکه اکثریت قریبنبود«. حتی اگر چنین بود، با توجه به این

با شایسته بود.  آنحال این ای  نمی،  حتی  استدلالها  بهتوانند  را  خود  مخالفان  کنند.  های  درک  درستی 
آزادی زنان و رهایی طبقهسوسیالیست از زمان مارکس و انگلس همواره  را مبارزهها  ای واحد  ی کارگر 

های  گرگور و هاپکینز هنگامی که به خواستِ فرصت دانستند. یکی بدون دیگری ممکن نیست. مکمی
 کنند: اعی خود را آشکار میکنند، موضع ارتج برابر در محل کار و مزد برابر حمله می

همه» اشتراک  خواستهوجه  این  نمیی  تمرکز  مردان  رفتار  بر  که  است  این  بلکه  ها  بر  بیشکنند،  تر 
که دولت مراقبت رایگان از کودکان  هایی هستند مبنی براینها خواستآن .های دولت تمرکز دارندفعالیت

را فراهم کند، قانونی برای پایان دادن به تبعیض خود و سایر کارفرمایان در محل کار و غیره وضع کند.  
 « …ها خطاب به مردان نیستندنآ

جز مبارزه با کارفرمایان و دولت انجام دهند، مشخص  توانند در مورد مزد برابر، بهچه مردان کارگر میآن

ها در واقع مخالف استفاده  شویم که آنبینیم، متوجه میگرگور و هاپکینز را می حلِ مکنیست. وقتی راه
 کنند: ها استدلال میاز دولت نیستند. آن

توان امیدوار بود تغییر واقعی در نگرش  این زمینه است که میمند از قوانین کیفری در  تنها با استفاده نظام»
 [ 98]«جامعه نسبت به خشونت خانگی ایجاد شود. 

عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر افکار اجتماعی یک  حمایت از غیرقانونی کردن تجاوز جنسی در ازدواج به
ها به  ی تغییر افکار جامعه است، چیز دیگری است. در واقع، آنکه این تنها وسیلهچیز است، اما ادعای این

علومدانش میمندان  تأکید  که  بهاجتماعی  دارد،  بستگی  مادی  شرایط  تغییر  به  واقعی  تغییر  عنوان  کنند 

  سرویس بحران خشونت خانگی در کانبرا کنند که  ها ادعا میکنند. ثانیا، آن»بدبین« حمله می

ی  )سرویس بحران خشونت خانگی( به سابقه  DVCSخود عامل تغییر اجتماعی شده است«.  خودی»به
 کند.ها افتخار میکاری نزدیک خود با پلیس و دادگاههم

های زنان شده بود، به  ی تمرکز بر خشونت علیه زنان، فعالیت اصلی گروهی پناهگاه که در نتیجهتهیه
های  نفر )بیش از نیمی از کودکان( در پناهگاه 2500، هر روز تقریباً 1989نیازی مبرم تبدیل شد. در سال 

ها »نهادسازی  دانند، آنمی انقلابی بخشی در تغییرات ها را هممک گرگور و هاپکینز آن[ 99]زنان بودند.

گروهی از زنان حزب لیبرال... آمدند   1978ستایند که »در سال  ها در جامعه« و این اقدام را میو ادغام آن
جایی که  ها را رنگ کنند، چنین دیداری تأثیر عمیقی بر زنان مربوطه خواهد داشت.« تا آنتا یکی از اتاق

های  ای کثیف و پرجمعیت به هیچ تغییر محسوسی در سیاست ها از محلهدانم، دیدار یک روزه آنمن می
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هزینه محروم  کاران را بعد از شش ماه از کمکدهند که بیها قول میحزب لیبرال منجر نشده است. اما، آن
 ی خشن را دشوارتر کرد.  شود زندگی هزاران زن را بدتر و ترک خانوادهکنند، اقدامی که تخمین زده می

نظر برسد، اما این ناشی  لوحانه بهتوهم مک گرگور و هاپکینز نسبت به زنان حزب لیبرال ممکن است ساده
نقطه آن  از  ارتجاعی  ادعا میهاست. آنضعفِ سیاستِ  تاییدگرانه  از خواستهها  اولیهکنند »یکی  ی  های 

نفع  طور مؤثرتری بهها بتوانند بهجنبشِ علیه خشونت خانگی اصلاح قانون بوده است تا پلیس و دادگاه
کند،  های مردم حمله میریاکاری پلیسی که هر زمان که بخواهد به خانه[  100] قربانیان مداخله کنند«.

شود، وانمود  خورد فراخوانده میی زنی که در آن کتک میکند، اما وقتی به خانهها تیراندازی میحتی به آن
هرحال، باید با درخواستِ تقویتِ قدرت دولت با  شایان ذکر است. بهتواند کاری انجام دهد کند که نمیمی

های کارکنان پناهگاه بود که از طرف  ترین تردید نگریست. تصادفی نیست که این یکی از خواستهبیش
تری پذیرفته شد. دولت فدرال  گرفتند، با شور و شوق بیشهایی که نیاز به مسکن و رفاه را نادیده میدولت

اختصاص داد که اولین قدم آن    Status of Womenمیلیون دلار برای کارزاری آموزشی به   15/2
ی پلیس چیز خوبی است. اسکات، تقریباً یک دهه پیش، در مورد این رویکرد هشدار  این بود که مداخله

 داد:

های دستیِ شدند و اگر لیستحتی اگر افسران زنِ پلیس به تعداد مساوی در این نیرو به کار گرفته می»
زمینه و  مشاغل  لیست  رسمیت  ترفیع،  به  را  مرد  کارگران  کنار  در  کارگر  زنان  برابر  وجودِ  کاری  های 

های  شناختند، تردید وجود دارد که نیروی پلیس ابزار مفیدی برای پایان دادن به آزار و اذیت در خانهمی
 [ 101« ]استرالیایی باشد.

شود،  رسد. هنگامی که پلیس فراخوانده میگامی به جلو به نظر می  DVCSهای  در ظاهر، برخی از فعالیت
ها قرار است زن را از حقوقش آگاه کنند. مک گرگور و  شود. آنتماس گرفته می  DVCSبا کارکنان  

 کنند:بینی میبیاید را پیشهاپکینز برخی از ایراداتی که ممکن است پیش

بخش نیستند. حمایت از موضع متخصصی  ها توانحمایت در زمان بحران حیاتی است. اما همه حمایت»
کند که خودش ناتوان  داند چه چیزی برای زن بهتر است، به سادگی این باور را در زن تأیید میکه می

 « . عهده بگیردتواند مسئولیت زندگی خود را بهاست و نمی

نفس پایین  دانند نه ضعیف و درمانده. این »عزتکارگران بحران محترم هستند و زن را قوی و مدبر می
اگر این فرض را کنار بگذاریم  [  102] کشد«.ها آزار را به چالش مینفس ناشی از سالاعتمادبهقربانی و عدم

دهند که چقدر بعید است این خدمات  دهند، نظرات دیگر نشان میها را نشان میکه زنان حتما این ویژگی
های  ی متوسط را در مورد بهترین چیز به زنانِ در موقعیتگرایانه نباشد، و نظرات خیرخواهانِ طبقهنخبه

هایی  ی نگرشزا تحمیل نکند. زبان به کار گرفته شده توسط مک گرگور و هاپکینز نشان دهنده آسیب
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شناسان سامانش  که وجودِ زندگی مردم برای این است که جامعهراه است، ایناست که با این نوع کار هم
 دهند:

ایننآ» در  افزونچه  که  است  بحران  در  مداخله  واحد  یک  است،  شده  گرفته  نظر  در  در  جا  مداخله  بر 
مدت  های مناسب برای مدیریت طولانیبعد از آن مسئول انتقال قربانی یا زوج به سایر سازمان …بحران

 [ 103] (. SB –)تاکید از من  «ها خواهد بودیا حل مشکلات آن

بسیار احساس شرمندگی  کنند که »بسیاری از زنان، کاملاً غیرمنطقی، از صدمات خود  و بعداً اظهار می
ای  های اجتماعیشود که با توجه به نگرشها مانع درک این واقعیت میگرایی آننخبه[  104] کنند«می

های مردم  کند ایدهای غیرمنطقی نیست. هرکس که فکر میکنند، چنین شرمندگیکه زنان تحمل می
فکرانه« نیستند، های خودش »روشنی ایدهها به اندازهعادی »غیرمنطقی« است، صرفاً به این دلیل که آن

کنند  ها فکر نمیها را آغاز کند. اکنون ما سرنخِ ابن را داریم که چرا آنتواند فهم چگونگی تغییر این ایدهنمی
توانند تغییر  های برابر در محل کار میای مانند مزد برابر زنان و فرصتها به دلیل شرایط اجتماعیکه ایده

 کنند.می

کنند که در آن پلیس از  ای را بازگو میها مبنی بر مداخله تنها به درخواست زن، حادثهرغم ادعای آنبه
دستگیری مردی با درخواستِ کارکنان بحران خودداری کرد. چرا؟ »زن تمایلی به شکایت نداشت.« مک  

  [ 105]کنند.کاری قربانی« انتقاد میتمایل به دستگیری بدونِ همدلیل »عدمگرگور و هاپکینز از پلیس به
منطق ارتجاعی خیلی واضح است، هرقدر هم که یک »کارشناس« ممکن است وضعیت را قضاوت کند،  

ها در  ها و سوسیالیستهر تلاشی برای عمل برخلاف میل زن کاملاً غیرقابل پشتیبانی است. فمینیست
ز زنان صرفاً خواهان مداخله برای توقف  ی بسیار اساسی توافق داشتند. بسیاری اگذشته بر روی این نکته

که  گیرند مرد را به دلایل مختلف زندانی نکنند، از جمله اینها تصمیم میخشونت در آن لحظه هستند. آن
ها باید حق این انتخاب را داشته باشند.  اغلب به درآمد او برای خوردوخوراک خانواده وابسته هستند. آن

درستی های دولتی بههای بومی، ترس از بازداشت توسط پلیس و نفرتِ موجه از بوروکراسیبرای خانواده
جای  کند. این سوگیری در جهت تقویت دولت، بهی دولتی مشکوک میها را نسبت به هرگونه مداخلهآن

ای که بتواند اصلاحات را به  ایجاد توانایی مردم برای مقاومت در برابر ظلم و ایجاد کارزارهای سیاسی
ی  واسطهتواند کاری در جهت تغییر موقعیت زنان انجام دهد. اما دقیقاً بهتحمیل کند، در درازمدت نمیدولت  

نظر از شرایطشان،  عنوان یکی از روابطِ فردی، یعنی این فرض که مردان بر زنان، صرفتأکید بر مسئله به
عنوان دشمن دیده وضوح بهی طبقاتی و مدافع آن، دولت، بهکه جامعهجای ایناقتدار دارند، جذابیت دارد. به

 شوند. عنوان متحدان پذیرفته میهای درگیر در مداخله در بحران بهشوند، اکنون توسط فمینیست
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 نتیجه 

باید آن بُعدِ رفتار مردانه تقلیل دهیم، برای تغییر جهان  پیچیده را تنها به  را درک کنیم. اگر فرآیندهای 
داری، زنان خواستار روابط جنسی بهتر،  خشونت علیه زنان قابل درک نخواهد بود. در طول تاریخِ سرمایه

داده در اند. تغییرات رخ چون برخورد با مردان بودهپایان دادن به خشونت جنسی و برخوردی محترمانه هم
ها زن به دنیای صنعت، به مشاغلی که قبلاً  این قرن که با جنگ جهانی دوم تشدید شد، و ورود میلیون

تر از هر  هرگز سابقه نداشت، تناقض بزرگی ایجاد کرده که باعث شده بسیاری از این موضوعات، بیش

برای تحقق روابط شخصی، آزادی   ــرند. توقعات زنان  گی زمان دیگری به صورت علنی مورد بحث قرار  

بیش پیشجنسی  بهبود  با  که  امکانتر  بارداری  از  استگیری  شده  جامعه  ــ پذیر  واقعیت  با  ی  دائماً 
کلی انتظار دارد  طورگیرد و هنوز بهعنوان ابژه جنسی در نظر میها را بهشود که آنرو میگرا روبهجنسیت
 Womenها مسئول پرورش نسل جدید و نسل کنونیِ کارگران باشند. شمار زنانی که در گزارشِ  که آن

and Love  ازShere Hite دانند، بسیار زیاد است بخش نمیروابط جنسی خود را رضایت 

می  98» بررسی  این  در  زنان   ]![ بیشدرصد  کلامی  صمیمیت  دارند  دوست  مورد  گویند  مردان  با  تری 
رود در »مکالمه«  ها انتظار میگویند اغلب از آنشش درصد از زنان میوشصت«  ی خود داشته باشند. علاقه

پرخاش زنان  در  دیگری  رفتار  هر  باشند.  موافق  مردان  بیبا  و  ناخوشایند  و  بیگرانه  و  جهت  ادبانه 
 [  106] شود.»ناخوشایند« تلقی می

شمرند،  ها را کوچک میکنند، آنها بحث میدهند، با آنها گوش نمیزنان شکایت دارند که مردان به آن
نمیجدی میشان  تحقیرشان  همهگیرند،  در  زنان  که  ارتباطی  فقدان  دارند  کنند.  شکایت  آن  از  جا 
گر این است که  چنین نشانگیرند، اما همی این واقعیت است که مردان زنان را جدی نمیدهندهنشان

ها زندگی  ها از کاهش رابطه با زنانی که با آنتوانست باشد نیست. آنطور که میزندگی مردان نیز آن
دهد، بلکه به این دلیل است  ها اقتدار میگرا نیستند چون به آنبرند. مردان جنسیتکنند سودی نمیمی

ی حاکم است.« زنان نیز  های طبقهر دوره، ایدههای حاکم بر هگوید، »ایدهطور که مارکس میکه، همان
نمیبه را تحمل  بودن خشونت مردان  مازوخیسم  نمیدلیل  به خشونت تحریک  را  مردان  یا  کنند، کنند، 

درصد از زنان   Shere Hite  ،61در گزارش   های جناح راست قدیمی ادعا داشتند.طور که استدلالآن
را تحمل  گفتند آناند. بسیاری قاطعانه میشتم قرار نگرفته یا کتک نخوردهوگفتند که هرگز مورد ضرب

ها عصبانی بودند. زنان اگر  خیلی  .اندوشتم قرار گرفتهبار مورد ضربدرصد دیگر گفتند یک 27کنند.  نمی
ی خود  طور که گرابوسکی در مطالعهمانند. همانآمیز نمیراهی برای خروج داشته باشند در روابط خشونت

 ی قربانیان خشونت نوشت: درباره

توان در  کنند را میبخش بسیار زیادی از رنجی که زنان بومی و کودکان قربانی در استرالیا تجربه می»
کاری، که به  هایی برای کاهش بیآنان ردیابی کرد. طراحی سیاست اجتماعی-شرایطِ نامناسب اقتصادی 
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احترام می و  کرامت  استقلال،  امکان  بومی  برای  مردم  کودک  از  مراقبت  تسهیلاتِ  کردن  فراهم  دهد؛ 
های اقتصادی برابر برای  صورت قادر به پرداخت برای آن نیستند؛ و ایجاد فرصتوالدینی که درغیراین

 [ 107]«توجه رنج وعذاب کمک کند.تواند به کاهش قابلزنان می

ی تشکیل  ی شیوههای برابر در کار نیستند. این نتیجهطور فردی مسئول محرومیت زنان از فرصتمردان به
ی ما تسلط دارد.  همه  ای که بر زندگیداری است، شیوهعنوان نهادی بسیار مهم برای سرمایهخانواده به

ای بسازیم که مردانی تولید نکند که زنان  خواهیم جامعهخواهیم زندگی زنان را تغییر دهیم، اگر میاگر می
هایی برای متحد کردن زنان و مردان، برای ساختنِ جنبشِ موردنیاز  را تحقیر کنند یا کتک بزنند، باید راه

سرمایه سرنگونی  دههبرای  طول  در  کنیم.  پیدا  سوسیالیستداری  هشتاد،  بهی  شدند،  ها  رانده  حاشیه 

، به موازات ظهور  حال این ای پیدا کردند. باناح راست اعتبار گستردههای جهای فمینیستایده  که حالی در
رسند.  بست میهای فمینیسم به شکلی که هستند به بنداری، ایدهمبارزات طبقاتی علیه بحران سرمایه

خواهند از شغل خود دفاع کنند، مزدشان را افزایش دهند یا مانع آزار جنسی در محل  زنان شاغلی که می
ها دشمنانشان نیستند. هم  آن   –توانند متحدشان باشند  شوند که مردان کارگر میکار شوند، متوجه می

گرا  زنان و هم مردان، تصوراتشان از جامعه در طی مبارزات به چالش کشیده خواهد شد. مردانی که جنسیت
هستند، اگر حمایت زنان را بخواهند، با ضرورتِ رفتار محترمانه با آنان مواجه خواهند شد. زنان با مشارکت  

توانند مستقل باشند و طالبِ احترام و عزت هستند. در این  داد که قویند، می  خود در مبارزه نشان خواهند 
ها استفاده  ی موفق علیه کارفرمایان و دولتمبارزات، زمانی که لازم باشد از پلیس برای جلوگیری از مبارزه

 خواهد شد.

تواند  ها میی سوسیالیستی آگاهانهها هرگز از پیش تعیین نشده است. مداخلهها و نگرشتغییر در ایده
جنسی و نژادپرستی در زمانی که  علیه تبعیض تواند اطمینان حاصل کند که استدلالتفاوت ایجاد کند، می

ها را وادار به پذیرش  شود. نگرانی در مورد خشونت خانگی برخی از فمینیستمیشرایط مناسب است، انجام  
کاری با دولت کرده است. چپ باید در این مورد موضع بگیرد و اصرار کند که برای مبارزه با ستم بر  هم

کند، تنها راهی است که سرانجام به آزادی  جای تقویت، دولت را تضعیف میزنان، مبارزاتی مترقی که به
 شود. زنان منتهی می

 

ترجمه *   حاضر  از    یامتن   Sandraینوشته   Rape, sexual violence and capitalismاست 

Baldworth   شودی م  افتهی نکیلدر این که . 
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 ی رامونیمبارزات مردمان پ یتبارها

 یی زداو سوژه  یخ یتکثر تار یدرباره

 

 2024ژوئن  21

 پوررستم  هی: سمینوشته

 

: این یادداشت، که بنا بود بسیار زودتر منتشر شود اما به دلایلی به تعویق افتاد، ادامه و قسمت دوم  مقدمه 

مازادهای ضداستعماری و    / حاشیه  - قیام ژینا در پرتو مرکز » تر در سایت نقد با عنوان  که پیش متنی است  

ایم،  که امروز از قیام ژن.ژیان.ئازادی کمی فاصله گرفته منتشر شده است. با این   « ضدطبقاتی مبارزات پیرامونی 

ی  دارند و از این جهت این متن، نه یادداشتی درباره   چنان برای اکنون ما معنا های این قیام هم اما دلالت 

ی  واژه مریت آن رویداد در امروز ماست و به همین خاطر موضوعیت دارد.  آ ی  رویدادی در گذشته، بلکه درباره 

شود که شامل زنان  دانند، استفاده می »زنان« در این یادداشت برای تمام افرادی که هویت خود را زن می 

 [ 1.] جندر، زنان ترنس* یا اینتر* است سیس 
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گری  گام تغییری بزرگ در کنش سپاری ژینا در آرامستان آیچی سقز حاضر بودند، پیش زنانی که روز خاک 

گرایانه« به »سیاست انقلابی«. بازنگری در این تغییر و  فمینیستی در ایران بودند؛ تغییری از »سیاست سازش 

هایش در دوران رخوت پس از قیام اهمیت بسیاری دارد. پرسش اساسی که از آن روز تا کنون در ذهن  دلالت 

شهریور در آرامگاه سقز، آن حضور   26روانه در  گذرد این است که آیا ممکن است آن کنش جمعی پیش می 

آن   مردم،  روسری   نمایش پرشور  بیانیه  رادیکال  زنان،  جمعی  شعار    ی برداشتن  و  خواندن  فمینیستی 

ای از مبارزات و خشم  ا این رویداد بدون پیشینه سردادن، »تصادفی« و »حادث« باشد؟ آی ژن.ژیان.ئازادی  

دار  میراث    ْتر این است که اگر این امر تصادفی نبوده و زنان در حاشیه سؤال مهم  انقلابی به وقوع پیوست؟ 

نگاری  ها از تاریخ دهد، چگونه است که آن را توضیح می   شان تاریخی غنی از مبارزه و مقاومت هستند که کنش 

ها نیست؟ این ادعا را از این  اند و در مقالات مربوط به »تاریخ جنبش زنان ایران« نامی از آن غالب حذف شده 

منتشرشده    ی مقالات برجسته   پیرامون کنم که طی تحقیقی که برای یک کار دانشگاهی  جهت مطرح می 

»تاریخ جنبش زنان ایران« انجام دادم، به ندرت )اگر نگویم    ی ، درباره 1396 ماه ، یعنی تا قیام دی 2017 تا 

و اقلیت را در روایت خود گنجانده باشد   ستم  زنان ملل تحت  های ه ( به متنی برخوردم که تجربه و مبارز اصلًا

اکثر    .جنبش فمینیستی ایران سهمی برای زنان کرد، بلوچ، عرب و ترک و... قائل شده باشد   نگاری یا در تاریخ 

  دهند که با ساز از تاریخ جنبش زنان ایران ارائه می این مقالات رویکردی مرکزگرایانه دارند و روایتی همگن 

برد مبارزه فمینیستی کشور نقش  ی تنها کسانی که در پیش مثابه به   گری زنان مرکزْسازی کنش مرئی بیش 

اند؛ گویی این زنان هیچ  گری زنان پیرامونی دامن زده و کنش   ها ه سازی سیستماتیک تجرب اند، به نامرئی داشته 

اند و همواره منفعلانه  نقشی در این جنبش و در مبارزه با مناسبات جنسیتی )دولتی و غیردولتی( در کشور نداشته 

 اند. شان بوده تسلیم مرد/پدرسالاری سیاسی و محلی 

به  تناقض  می این  برجسته  زمانی  حاشیه ویژه  زنان  که  تحت شود  ملل  به  نشین  امروز  به  تا  که  طور ستم 

تاریخ  از  اصلی سیستماتیک  از  یکی  بودند،  ایران حذف شده  فمینیستی  قیام  ترین سوژه نگاری  های سیاسی 

ولی   .ترین انقلاب زنانه یک قرن اخیر جغرافیای ایران را روشن کردند ی مهم بودند که شعله ژن.ژیان.ئازادی 

ساز شوند؟ جواب این است  طور تاریخ نگاری غالب چهره و نام ندارند، این چطور ممکن است زنانی که در تاریخ 

رود.  ها در واقع تاریخ خودشان را دارند که مستقل از تاریخ غالب مرکز، اما در پیوند با آن، به پیش می که آن 

خطی  نگاری  که تاریخ  جا آن  زمانی تاریخی« قرار گیرند. از شود که این دو در یک »ناهم همین امر سبب می 

های متکثر مردمان متکثر جغرافیای سیاسی ایران  مرکزگرا )فمینیستی یا غیر آن( قادر به درک سیالیت تاریخ 

همواره طرد، انکار و نامرئی شده    ستم  گری ملل تحت ها نیست، کنش ی آن و بازشناسی تبارهای چندگانه 
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گویی روحی  زده و متعجب شد؛ چه در سقز رخ داد، عمیقاً شگفت است. به همین دلیل »مرکز« از عظمت آن 

توانسته بودند   ایرانی ها نفر آسا« در صحن سیاست کشور احضار شده بود و میلیون باره« و »معجزه به »یک 

رادیکال و سیاسی کردستان را برای اولین بار »کشف« کنند. گروه فمینیستی دسگوهاران در متنی    ی چهره 

 ی کند؟ درباره چنان ما را متعجب می درخشان با عنوان »چرا در جنبش زن زندگی آزادی زن بلوچ معترض هم 

 کند:  زن بلوچ« این موضوع را با رویکردی انتقادی یادآوری می   ی سازی و کلیشه دست یک 

بی »سال  از  های  سال سال   “ ما ” خبری  حاصل  خود  دسگوهاران  است.  نبوده  ما  سکوت  و  سکون  ها  های 

چنان از ما در  چرا کردن، مقاومت و مداومت در چنین فضایی است. با این وجود، گویا تصویری که هم  و  چون 

انگار تا دیروز وجود نداشته و ما امروز او را کشف اذهان حک شده همان زن توسری  خور است؛ زنی که 

مندساز بر ستم و استثمار زنان در سیستان و بلوچستان  گر، امدادگر، خیر و توان عنوان گردش ایم... به کرده 

ایم... همواره ما را با  هاست کاشته و پرورانده را هرگز ندیده دهیم، اما بذرهای مقاومتی که او سال شهادت می 

اند و  اند، دیگران به جای ما سخن گفته یرناپذیر توصیف کرده هایی مشخص، ناگزیر و تغی خصایص و ویژگی 

های تهران و  گونه که عصیان زنان در خیابان همان اند...  بینند انگشت به دهان مانده چه می حالا در دیدن آن 

سنندج و تبریز و... تنها ناشی از تحولات این چند هفته اخیر نیست، مقاومت و مبارزه در سیستان و بلوچستان  

 «.  باره ایجاد نشده است نیز در فضای خلا و به یک 

موجود است که    ژن.ژیان.ئازادی ، قبل از قیام  1400 شده از گردهمایی زنان سنندج در تر دیده ویدیویی کم 

جمعی  ای دسته زنان سنندج پس از خواندن بیانیه   یدیوْو داشت هشتم مارس برگزار شده بود. در این  برای گرامی 

های کردی و فارسی و طرح شعارهایی مانند »درد زنان درد ماست، برابری  علیه خشونت علیه زنان، به زبان 

حق ماست«، »نه به کشتن زنان«، »نه به سوزاندن زنان«، »زندگی کنیم برای برابری و عدالت«، و »نه به 

رسانند. این ویدیو به دلیل عدم  « به پایان می ژن.ژیان.ئازادی شان را با شعار » گردهمایی  ازدواج کودکان«، 

رسانه  مرکز،  در  است بازتاب  شده  فراموش  تقریباً  غالب،  جریان  آرشیوهای  و  اصلی  در    .های  اما 

بخشی به سازی و تاریخ ی عطفی برای مرئی گسستی روی داد که نقطه   ( در آرامگاه سقز1401ْ)  شهریور  26

مام رویدادهای سیاسی پیش از آن نیز بود. این گسست، مرزهای جدیدی خلق کرد که لزوماً دولتی، استعماری  ت 

تر به گرا و حساس شوند که به مراتب شمول یا ناسیونالیستی نیستند، بلکه از تخیل سیاسی جدیدی تغذیه می 

 .سلسله مراتب تبعیض و ستم است 
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علیه حجاب اجباری در سنندج که   1358 تظاهرات رشته بگذارید مثال دیگری بزنم از مشارکت زنان کرد در 

حالی است که تاریخ شفاهی کردستان بر اهمیت   رس ما نیست. این درحتی یک عکس هم از آن در دست 

و وقایع آن دوره، اغلب    57 های غالب از انقلاب ها و تحلیل این رویداد تأکید دارد. به همین ترتیب، در روایت 

شود. این امر  ای به مشارکت زنان در تظاهرات علیه حجاب اجباری در شهرهای مختلف کردستان نمی اشاره 

ی حذف سیستماتیک تاریخ زنان حاشیه و بحران آرشیوسازی در مناطق پیرامونی است که موجب  دهنده نشان 

استعماری  های شبه آرشیوهای مردمان اقلیت اغلب در کنترل دولت   .ها شده است سازی بیش از پیش آن نامرئی 

حاکم یا نخبگان ناسیونالیست ملل غالب قرار دارند و از آرشیوهای حداقلی منتشرشده توسط خود ملل اقلیت،  

چنین، انحصار آرشیوهای  شود. هم های غالب روشنفکری یا دانشگاهی مرکز استفاده می ندرت در روایت به 

احزاب کرد و رقابت سیاسی میان این احزاب برای بقا در برابر خشونت دولت مرکزی،    ضدقدرت اندک در دست 

ی این آرشیوها منجر شده است. بنابراین، در بازنمایی نهایی از »تاریخ ایران«  به نابودی یا عدم انتشار عامدانه 

رغم اهمیتی که  به ، این آرشیوها و این وقایع  « ایرانی »تاریخ مبارزات زنان  یا »تاریخ جنبش زنان ایران« یا  

ی نوعی سیاست آرشیو آلترناتیو ضدقدرت  تواند این روند را تغییر دهد، اشاعه چه می آن   .دارند، نمودی ندارند 

ی تاریخی قرار دهد، چیزی که در ادبیات فمینیستی و  است که تمرکز خود را بر نیروهای محذوف و طردشده 

 [ 2.] از آرشیو« نیز شناخته شده است   شناختی با عنوان »استعمارزدایی جامعه 

نامرئی  به  پاسخی  آرشیو:  از  در  استعمارزدایی  پیرامونی  زنان  سیستماتیک  سازی 

 های هنجارمند غالب  نگاری تاریخ 

کند و برای تعریف  زنان از جنسیت را یکی می   ی همه   ی ساز که تجربه شمول و همگن در رویکردهای جهان 

کرده شهری فارس شیعی را معیار قرار تر مرئی متعلق به طبقه متوسط و تحصیل زنان بیش   ی آن، تجربه 

متمایز« این زنان    ی و »تجربه   سخن رانده ای به شکلی غیرتاریخی  زنان حاشیه   های ه از مبارز   دهد، عموماًمی 

 یاهمیت« و در حاشیه ها به امری »تصادفی« و »کم آن   های ه همین روند مبارز   ی شود. در ادامه نامرئی می 

که به »تاریخی« از مقاومت گره بخورد. اتفاقی که برای کند، بدون این زنان مرکز تقلیل پیدا می   های ه مبارز 

ه شد، به همین  ژینا در تهران یعنی در مرکز کشت   دهد: ژینا امینی افتاد به وضوح این ناموزونی را نشان می 

مشخصْ مورد  این  در  گرفت.  قرار  عمومی  توجه  مورد  او  قتل  می   دلیل  مرئی  را  حاشیه  چون  مرکز  کند، 

شود، حتی  چه به مناطق پیرامونی مربوط می سازی سیستماتیک )زنان( حاشیه باعث شده که هر آن نامرئی 

ر بوردیو،  ی مراتب سیاسی را پی تری به نسبت مرکز داشته باشد. مشابه این نوع سلسله ها، ارزش کم جان آدم 

ی جنسیت در روابط  مردانه« با تمرکز بر مقوله   ی »سلطه   ی شناس فرانسوی، در تحقیقات خود درباره جامعه 
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ای  ای حاشیه ژینا در منطقه  حال  این  با  [ 3.] ای دیگر بیان کرده است به شیوه  حاکم بر اقلیت کابیل در الجزایرْ

یعنی در کردستان به خاک سپرده شد، جایی که به جهت سیاسی آمادگی و پختگی آن را داشت که از توجه  

معطوف شده به قتل او، جنبشی سیاسی بسازد که بتواند برای تمام کشور دستاورد به ارمغان آورد. بنابراین با  

کشی )ژینا( را مرئی ساخت، ولی حاشیه بود که قتل او را بدل به نوعی سیاست جمعی  که مرکز بود که زن این 

این روند را حتی در مرئی رهایی  سازی برخی زندانیان سیاسی زن کُرد نیز شاهدیم:  بخش و انقلابی کرد. 

ی کردستان فراتر روند و در فضای  هولی زمانی توانستند از دایره هایی مثل زینب جلالیان و شیرین علم نام 

ها  ویژه اوین، با آن شده غیرکُرد جنبش سبز در زندان، به های بازداشت کشور پژواکی بیابند که فمنیست   سیاسی 

طلب« و »عضو ها تا پیش از این، اغلب با عناوینی چون » تجزیه بند شدند و در موردشان نوشتند. آن هم 

 گرفتند. ندرت موردتوجه یا حمایت قرار می در حاشیه و نامرئی بودند و به   تروریست گروه مسلح« کاملاً 

پدیده  هم  جهانی  و  نظری  سطح  در  حتی  مرکز  میانجی  به  حاشیه  شدن  نظری دیده  است:  رایج    های ه ای 

ها که اغلب نقد اروپامحوری است، به شکل متناقضی، بیش از همه توسط نخبگان دانشگاهی  پسااستعماری 

پسااستعماری در دل خود نهادهای آکادمیک و  - های ضد خود مرکز جهان، یعنی غرب، ترویج یافت و ایده 

های مادی و نمادین  فکری کشورهای استعمارگر بیش از جنوب جهانی رشد کردند، زیرا ما با انباشت امکان 

ها به نسبت مناطق پیرامونی  سازی آن مرئی در مناطق مرکزی )جهانی و ملی( مواجه هستیم که باعث بیش 

طبقاتی می  گزینشی  منطق  همین  دلیل  به  جوامع  دگرجنس - جنسیتی - نژادی - شود.  بر  غالب  گرایانه 

ی جمعیت انبوه بردگان جنسی و کارگران خانگی مهاجر  ی کنونی است که تعداد کمی از ما درباره دارانه سرمایه 

سال  3ی »میترا کیخا« )محکوم به  یا درباره   [ 4.] ایم گماشته در کشورهای غربی شنیده  کار  ه از جنوب جهانی ب 

دانیم؛ سه زنی که  سال حبس( بسیار کم می  4حبس(، »آرزو سرگزی« و »هدیه ستوده« )هر دو محکوم به  

خونین    ی جمعه ، تنها سه روز قبل از  1401 در اولین تجمع اعتراضی ژن.ژیان.ئازادی در زاهدان در اول مهر 

به شکلی مشابه اخبار کودکان بازداشتی    [ 5.] ها نبود ها خبری از وضعیت آن شدند و تا مدت   این شهر، بازداشت 

به افغانستان    شدن  اخراج بلوچ طی قیام اخیر که به دلیل نداشتن مدارک هویتی در خطر    ی بدون شناسنامه 

از این حیث، پرداختن    .بودند یا کودکان کُردی که در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند، بسیار کم بازتاب یافت 

پیرامونی و مقاومت   ی نشده بیان به تجربه   انتقادی تولیدشده در حوزه های مردمان  ی  شان، بخشی از دانش 

بازشناسی و رفت و برگشت بین امر آشکار و امر پنهان،    ی له ئ رود که »به مس شناسی انکار« به شمار می »جامعه 

نااندیشی  و  اندیشدنی  ناگفتنی،  و  قدرت  امرگفتنی  نظام  در  بازنمایی  غیرقابل  و  بازنمایی  قابل  امر  دنی، 

 [ 6] « . پردازد می 
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ولی در تاریخ    ، اند له این است که وقایعی روی داده ئ شدن یا نشدن است؛ مس  مشکل اما حتی فراتر از دیده 

عنوان  اند. هم این مردمان به غالب یعنی تاریخ فاتحان که در آن مردمان پیرامونی ناموجودند، جایی نیافته 

اند انگار که  از تاریخ »رسمی« حذف شده   از حیات مقاومتْ  هایی عنوان شکل ها به آن   یگر و هم تجربه کنش 

به تولید    رود کنند، مشروعیت و ها و جغرافیایی که در آن زندگی می گران آن کنش   زیرا اند،  هرگز روی نداده 

های  ، اگر رویدادهایی در آرشیوهای سوگیرانه یا در روایت حال  این  دانش و کنش »هنجارمند« را ندارند. با 

که  ماندگار، فارغ از این اند؛ حاشیه به شکل درون اند، به معنای این نیست که اتفاق نیفتاده غالب رسمی نیامده 

و قیام ژن.ژیان.ئازادی    برده یا نه، مسیر سیاسی تاریخی خود را پیش    کند یید و ستایش  أ ت آن را  تر  ری مشروع دیگ 

 ی این تلاش خودبسنده بوده است.  میوه 

هاست در حال مبارزه با نهادهای متکثر  تر شود. زنان کُرد سال روشن   موضوع آورم تا  از کردستان مثال می 

ها تحمیل کرده است.  بودن بر آن  اقلیت   ی زیسته   ی هایی که تجربه مردسالاری هستند، البته بر اساس اولویت 

های مضاعف، مراسم هشت مارس در شهرهای مختلف کردستان،  ها و محدودیت رغم سرکوب به هر سال  

شود. کردها بارها برای اعتراض به خشونت علیه زنان یا در دفاع  گاهی مخفی و گاهی علنی، برگزار شده و می 

به یاد داشته باشیم که در پی تعرض یک »مامور امنیتی  اند.  از برابری جنسیتی یا طبقاتی یا ملی به خیابان آمده 

که به کشته شدن او   1394اردیبهشت   17اطلاعاتی« به زن جوانی بنام فریناز خسروانی در مهاباد در تاریخ  

مردسالارانه( در جلوی هتل محل کار او دست به    هایی متفاوت و بعضاً منجر شد، هزاران نفر )البته با انگیزه 

سنندج، سردشت و مریوان   چون هم ر روزهای بعد در شهرهایی  تظاهرات زدند و هتل را به آتش کشیدند و د 

خشونت    ی »کمیته   1386 دهی شد. در در حمایت از معترضان مهابادی سازمان   هایی و اعتراض   ها اعتصاب 

های  خودکشی - ها و قتل کشی های مهمی در مورد زن گیری علیه ناموس« در کردستان راه اندازی شد که پی 

ساله و مزدوج )با مردی که   18ای کند؛ دختری  ویژه رسانه زنان انجام داد و توانست قتل فرشته نجاتی را به 

نامشروع سر برید. اتفاق مهم این بود که فعالان   ی تر بود( که پدرش او را به اتهام رابطه سال از او بزرگ  18

ها  و مردان هم به آن  خودشان تشیع کردند   فرشته را برخلاف رسوم رایج منطقهْ  ی جنازه   حقوق زنان مریوانْ

پیمایی اعتراضی فمینیستی  آمیز به نوعی راه پیوستند و این مراسم با سر دادن شعارهایی علیه قوانین تبعیض 

، هفت فعال زن در شهر مریوان به دلیل  1388 ناپذیر بود و به همین دلیل در بهار ها توقف گری بدل شد. کنش 

کشی  نیز تظاهرات زیادی علیه زن   1398 خشونت علیه زنان دستگیر شدند. در   ی شان در حوزه های فعالیت 

مارس همان سال بود. چند ماه بعد تعدادی از فعالان   8برگزار شد که نقطه عطفی برای تظاهرات زنان کُرد در  

های اخیر  زن در کردستان گروهی به نام »ژیوانو« برای مبارزه با خشونت علیه زنان تشکیل دادند که در سال 
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اند و بسیاری از اعضای آن در قیام اخیر نیز زیر ضرب دستگاه سرکوب  های زیادی در حوزه زنان داشته فعالیت 

سال حبس و تبعید به زندان   21به    گرجی نیز اخیراًروانه زندان شدند. یکی از اعضای آن، ژینا مدرس   ند و رفت 

فعالان مدنی و صنفی سقز روز دوشنبه  راه با  انجمن زنان »ژیوانو« هم   مرکزی همدان محکوم شده است. 

ساله   25کشی پدرسالارانه و خشونت علیه زنان بر مزار گلاله شیخی )زنی  در اعتراض به زن   1400خرداد   24

مهر همان سال جمعی از   14( گرد آمدند. در تاریخ  بود سوزانده  را  کشته و جسدش  او را  اهل سقز که نامزدش  

ساله که به دست پدرش سوزانده شد، در مقابل   22نیا، زنی  فعالان زن کُرد در اعتراض به قتل فائزه ملکی 

جا برای زنان امن  دادگستری شهر سنندج تجمعی اعتراضی برگزار کردند و پلاکاردهایی از قبیل »دیگر هیچ 

ما در برابر کشتن زنان مسئولیم«، »نه به کشتن زنان«، »حقوق    ی نیست«، »ما همگی فائزه هستیم«، »همه 

  1396 نسانی من جای مناقشه نیست« در دست داشتند. فعالان برجسته حقوق زنان در کردستان در تابستان ا 

از نو در سنندج احیا کردند و بسیاری دیگر هم  های مختلف مبارزه  زمان در زمینه گروه »شورای زنان« را 

ملی و برای حق تدریس به زبان  زیستی، جنبش ستم طبقاتی و جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش محیط 

 مادری فعالیت کردند. 

که نقش مهمی در حفظ    اند اندازی کرده راه های مختلفی را نیز  علاوه بر این، در کردستان، فعالین کمپین 

کس نیست«  بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ بوکی »زن اند، از جمله کمپین فیس مدنی داشته - فضای اجتماعی 

های عمومی به گرداندن  که بیش از شش هزار و پانصد عضو داشت. این کمپین در پی اعتراض   1392 در بهار 

با   با لباس زنانه در شهر مریوان شکل گرفت. دادگاهی در مریوان حکم داده بود که سه مرد را  یک مرد 

زنان و مردان    های ها، اعتراض های زنانه در سطح شهر بگردانند. اجرای این حکم بر روی یکی از آن لباس 

های قرمز، اعتراض خود را به این  ها در یکی از میادین شهر با پوشیدن لباس راه داشت. آن مریوان را به هم 

اقدام دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی نشان دادند. هدف اصلی این کمپین این بود که نشان دهد پوشش  

سواری برای  کمپین »حق دوچرخه   [ 7.] نباید باشد   زنانه و زن بودن، ابزاری برای تحقیر یا تنبیه هیچ فردی 

و کمپین »نه به نرسالاری، کارزار فعالان زن کرد علیه توهین به    [ 8] 1395 دختران در مریوان« در تابستان 

مهرماه  در  که  کردی«  احزاب  در  نمونه   [ 9] 1395 زنان  افتاد،  از  راه  یکی  هستند.  دیگری  موفق  های 

اعتراضی جمعی از فعالان زنان نسبت    ی نامه متنی بود با عنوان »   زنان کردستانْهای  ترین اقدام انه گام پیش 

با    1395اسفند   5کوهی توسط فعال سیاسی و حقوق بشر« که در تاریخ  ن خواهی و هرزه به افترا، تهدید، باج 

امضای تعدادی از فعالین کُرد داخل و خارج از کشور در محکومیت خشونت یکی از فعالان شناخته شده منتشر  

گاه از  هیچ . اما این متن  تو« در ایران تلقی کرد توان آن را نقطه شروع خاموش »می که به نحوی می   [ 10] شد 
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اکثریت فمینیست   سوی جریان رسمی فمینیستی مرکزمحور دیده نشد و حتی عمیقاً  های  با طرد و حذف 

ای بود که در آن  ها از انتشار آن امتناع کردند، چون اقدام جسورانه تر سایت د. حتی بیش ش شناخته شده مواجه  

ونشان  نام چهره و بی شاید به این علت که نه زنان مرکز، بلکه زنان بی رفت.  زمان تابوشکنی بزرگی به شمار می 

 ای کُرد بودند که ابتکار عمل آن را به دست گرفته بودند. حاشیه 

گروه فمینیستی»دسگوهاران« و گروهی دیگر متشکل از   ها اما منحصر به کردستان نیست. این قبیل فعالیت 

 ی زنان مهندس، هنرمند، پزشک، نویسنده و دانشگاهی بلوچ با نام »بلوچ زالبولانی زرمبش« که هر دو در میانه 

اند که به شهادت خودشان  گران بلوچ را گرد هم آورده ای از کنش شکل گرفتند، مجموعه ژن.ژیان.ئازادی  قیام  

شناخته است.  ها را نمی اند، اما کسی آن تر از قیام اخیر، در بلوچستان مشغول فعالیت بوده اگرچه از خیلی پیش 

سازی  سازی و مرئی علنی باینری و  ها پیش برای دفاع از حقوق زنان و افراد ترنسجندر و نان این فعالان از مدت 

زنان کارگر و  ها، سوادآموزی،  شناسنامه در زمینه دفاع از حقوق بی اند،  تلاش کرده فی  کشی به شکل مخ زن 

مردانگی مذهبی محلی    ی کننده زمان نسبت به ساختارهای تقویت و هم   اند فعال بوده   پوست بلوچ زنان سیاه 

 اند. هشدار داده 

های سیاسی، در سطح نظری نیز مردمان ملل تحت ستم اغلب جایگاهی در تولید دانش  گری جدا از کنش 

کردستان مشارکت زیادی در عرصه سیاسی و اجتماعی داشته است بدون  ی غالب ندارند. برای نمونه، جامعه 

  1379 های تنها بین سال که سهمش در »بازار« فکری جریان اصلی و رسمی، به رسمیت شناخته شود.  آن 

که نشان از سهم مهم    [ 11] ها منتشر شده صرفا دانشجویی کُردی در دانشگاه   ی نشریه  40کم  دست   1386 تا 

های غالب از »جنبش دانشجویی ایران«  ندرت در روایت کردستان در پویایی فضای مدنی کشور دارد، اما به 

المللی از »مطالعات کُردی« موجود است که در آن تولیدات  بزرگ بین   ی یک شبکه  ها هست. نامی از آن 

های متعددی  شود و از خلال آن گردهمایی و آرشیوسازی دانشگاهی و سیاسی بسیاری به اشتراک گذاشته می 

ی مطالعات کردستان منتشر  در حوزه   ی اد ی ز   ار ی بس   ی ها شود. به این اضافه کنیم که سالانه مقاله انجام می 

مبادله و گردش دانش تولیدشده غالب    ی این تولیدات اغلب بازنمایی خاصی در چرخه   ی ، اما همه [ 12] شود می 

و مرئی در کشورهایی که کردها ساکن آن هستند، ندارند و تاریخ جنبش زنان و تاریخ سیاسی کشورهای  

ایت شده است. در واقع  ها رو گری گران و کنش ای به این کنش ایران و ترکیه و عراق و سوریه بدون اشاره 

اند و  رشد پیرامون جنسیت و زنان در این کشورها غایب  به  زنان کرد تا حد زیادی در ادبیات فمینیستی رو 

بار از سوی دانش  تر، یک شوند. به این ترتیب زنان کُرد و زنان اقلیت به شکل کلی طور کلی نادیده گرفته می به 
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ای متعلق به  های حاشیه عنوان سوژه بار از سوی دانش مرکزگرا به اند و یک عنوان زن طرد شده مردسالار به 

 بر دومی است.   ستم )کُرد، بلوچ، تورک، لر، عرب و ...(، که البته در این یادداشت تمرکز صرفاً ملل تحت 

نگای غالب از منظر مردمان پیرامونی و زنان در حاشیه داریم، لازم  در عین حال در شمایی که به نقد تاریخ 

نامرئی  عامل  تنها  دانشگاهیان  و  روشنفکران  مرکزگرایی  که  بگیریم  نظر  در  کنش است  گری  سازی 

رود. سرکوب حکومتی با چهار دهه  که یکی از عوامل اصلی آن به شمار می های اقلیت نبوده، با این فمینیسم 

دیگر و با فعالین مرکز  ستم با یک  سیاسی، پیوند میان فعالین ملل تحت - انگاری هر شکلی از فعالیت مدنی جرم 

ها و بازشناسی تولیدات هریک توسط دیگری را بسیار دشوار کرده است.  بستگی متقابل میان آن چنین هم و هم 

تر در میان خود مردمان پیرامونی نیز بازتولید شده است؛  وحی کم سازی در سط به همین دلیل هم این نامرئی 

بسیاری از کُردها برای نمونه تا پیش از قیام انقلابی ژن.ژیان.ئازادی شناختی کم و حداقلی از بلوچستان و  

خبر  کم یا بی  57 یا حتی از نقش فعال زنان فعال در احزاب کُردی یا وقایع حول انقلاب  ، اند فعالین آن داشته 

دامنه بوده  واقع،  در  ملل  اند.  که  بوده  وسیع  چنان  زنان  مسئله  حکومتی  سیستماتیک  بایکوت  و  حذف  ی 

از این جهت نیز نقطه   1401 دیگر بازداشته است. قیام ستم را بیش از سایرین از ارتباط ارگانیک با یک  تحت 

هایی محکم از پیوند میان زنان  ست حلقه رود، زیرا برای اولین بار توان عطفی در تاریخ بعد انقلاب به شما می 

های اقلیت اغلب  دیگر و با زنان مرکز ایجاد کند. از سوی دیگر، مردسالاری درونی خود جامعه پیرامونی با یک 

ستم ملی یا طبقاتی، به    ی به نفع سایر مبارزات، از جمله توجه به مسئله در مواردی  سبب شده که جنسیت  

سازی زنان اقلیت از آرشیوهای محلی  رنگ حاشیه رود یا به اولویت ثانویه بدل شود. این موضوع حذف یا کم 

 ضداستعماری را نیز در پی داشته است. 

 زنان ملل تحت ستم: قربانی یا مبارز؟ 

« یا  ایرانی ی »زنان  های مداوم سیاسی و اجتماعی زنان پیرامونی، در اغلب مقالات درباره رغم مقاومت به 

دهند  ی جنسیت در ایران را نشان می که رویکرد غالب در تولید دانش حوزه  ـ ـ  »تاریخ جنبش فمینیستی ایران« 

ای  تنها زمانی در مورد زنان اقلیت یا زنان حاشیه   ـ ـ روند شناسانه به شمار می خشونت معرفت و مصداقی از  

محور  فرهنگ   های با تعریف   آید که بحث »خشونت و زن کشی« در میان باشد، آن هم عموماًسخنی به میان می 

گرایانه از جانب مرکز، بدون لحاظ کردن تاریخ اجتماعی سیاسی حاشیه. این نگاه یادآور رویکردهای  و ذات 

عنوان  به   اروپامحور اوریانتالیستی و استعماری است که تمایل دارند زنان ایرانی را تنها با چادر مشکی و صرفاً 

ستیز و  ها در برابر دیکتاتوری زن ها مقاومت آن که از دهه قربانیان حکومت آخوندی معرفی کنند، بدون این 
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های  ها، فمینیست یا غیر آن، برای تحمیل ایده نهادهای اجتماعی مردسالار اسمی به میان آورند. ناسیونالیست 

آمارهای بالای خشونت علیه زنان در مناطق پیرامونی متوسل  شان، اغلب به  ستیزانه ناسیونالیستی و دیگری 

اجتماعی،  - سیاسی - هاست و نه یک برساخت تاریخی سکسیسم ذاتی این فرهنگ که گویی    طوری ،  شوند می 

اقلیت   عمیقاً به  شان. آن بودگی گره خورده به موقعیت  بنیادگرایی فرهنگی و استعماری،  نوعی  با تکیه بر  ها 

خور است و گویی مناطق  کنند که انگار زن غیرفارس صرفا قربانی و توسری ای این موارد را برجسته می گونه 

مبرا هستن  معضلات  این  از  دلیل مرکزی کشور  به همین  بلوچ خاطرنشان  همان   ، د. درست  فعالان  طور که 

هایشان  کنند که آیا کلمات و متن با هر نوشته خود احساس فشار می زنان حاشیه »   ، کنند می 

  [ 13] ؟« کنند ها به چیزی ضد خودشان کمک نمی ها و تبدیل متن به تقویت این کلیشه   مجدداً

شود، بیش از هرچیز  کشی در کردستان مرتب گزارش و در اخبار منعکس می است که اگر آمار زن   حالی  این در 

شود که خشونت علیه  ی می ش های فمینیستی و سنت سیاسی پویای آن منطقه نا گروه   ی گیرانه از تلاش پی 

 .  دهند و به آن واکنش جمعی نشان می   کنند گیری و مستندسازی می های محلی پی زنان را از طریق شبکه 

ی زنان اقلیت  شده کاری تصویر دست   ی سلطه به واسطه های تحت البته توجیه برتری مردمان مسلط بر خلق 

های  درآمده، منحصر به مرزهای داخلی ایران نیست؛ مشابه همین تصویرسازی   انقیاد   عنوان قربانیانی به به 

بربریت را، که منجر به تثبیت نظم پدرسالارانه  ــ   گر تمدن سرکوب   ی جنسیتی متکی بر دوگانه  ـ ـ  نژادپرستانه 

توان در رابطه میان کشورهای امپریالیستی با اغلب مردمان جنوب جهانی )در  شود، می استعماری مستقر می 

  پیرامون هاست همین نگاه استعماری را  ها دهه تر غربی آسیا و امریکای لاتین و آفریقا( نیز مشاهده کرد. بیش 

در یکی  طور که سیلویا فدریچی  همان   [ 14.] شان را ببینند ای مقاومت که برای لحظه زنان ایران دارند، بدون این 

تر این مردمان )حتی بعد مهاجرت(،  کشی آسان بهره   استعماریْ  های دهد، این قبیل تعریف از مقالاتش نشان می 

  [ 15.] کند گرفتن کودکان و زنان و تهیدستان این مناطق را تسهیل می  بردگی هایشان و به سلب مالکیت از زمین 

های ناسیونالیستی اقتصادی  ای از زنان مناطق پیرامونی، برای سیاست استعماری و کلیشه   های بنابراین، تصویر 

 ماند. به سطح بازنمایی نمادین محدود نمی   ازای مادی و متعین دارد و صرفاًمابه 

چیزهایی که گفته    ی ماند، به اندازه چه از تاریخ فرودستان در روایت تاریخی فاتحان مسکوت می آن در واقع  

رسند و از خلال  ها در طی انباشت خود، به نقطه انفجار می شده ها و نادیده شود اهمیت دارند. این ناگفته می 

کنند.  دهند و بر زمان حال تحمیل می هایی ضداستعماری خود را بروز می نام یا در فرم جنبش آرشیوهایی گم 

شده در حاشیه امکان وجود  انباشت  تاریخاً ی شده یکی از لحظاتی بود که به امر سرکوب ژن.ژیان.ئازادی قیام 

یکی از این لحظاتی بود که حاشیه امر    1401 که مرکز کشور را در حیرت فرو برد. شهریور  طوری به  داد،  
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شده تاریخی را با خلاقیت و زبانی مختص خودش و در امتداد تاریخش به نمایش گذاشت. وقایع  سرکوب 

اقدام به تجاوز جنسی به شلر رسولی، یک زن  یور بین دو حادثه مهم رخ داد: موجی از اعتراضات ناشی از  هر ش 

شهریور   10ساله )  15( در کردستان و تجاوز به ماهو بلوچ کودک  1401شهریور   12کرد اهل مریوان )در تاریخ  

(، در بلوچستان. این دو رویداد، با آشکارسازی بیش از پیش خشونت علیه زنان، این دو منطقه مرزی  1401

تبدیل کردند. بسیج عمومی برآمده از دل  ژن.ژیان.ئازادی  پیرامونی را به مرکز درگیری با دولت در جریان قیام  

ها را نسبت به تلاقی روابط  تر و فمینیسم های اجتماعی موجود در این مناطق را فمینیستی این دو واقعه، جنبش 

ا، به تداوم  حال، واکنش عمومی و سیاسی به این تجاوزه  عین  تر کرد. در اجتماعی جنسیت و ملیت حساس 

دهند. اعتراضاتی که در کردستان و  جریان داشت، گواهی می ژن.ژیان.ئازادی  ای که در قیام  مبارزات قبلی 

آمیز رخ داد، به قتل ژینا گره خوردند و توانستند مسائل اجتماعی را بیش  خشونت   ی بلوچستان به این دو واقعه 

توانستند آگاهی عمومی را نسبت به موضوع   های پس از آنْاز پیش سیاسی کنند. این اعتراضات و خیزش 

تری از ضدقدرت با رژیم مرتبط کنند. این سهم مهمی است که  جنسیت بالا ببرند و آن را به فضای وسیع 

 داشته است. 1401 در سال   فقط پدرسالاری  - برد مبارزه علیه مرد حاشیه در پیش 

مثال  مقاومت این  تکثر  و  از همه ضرورت  ها  بیش  ) ها،  چندمرکزی  به  vision centric-multiنگاه   )

له برای مردمان و زنان حاشیه  ئ دهد. در واقع مس جنسیت از خلال مفاهیمی چون حاشیه و مرکز را نشان می 

قدر مهم  فقط نفی وضع موجود نیست، بلکه تاریخ بخشیدن به امری که حذف و حتی انکار شده نیز همان 

است. نجات تاریخ حاشیه، نجات تاریخ جمعی است و برای ساختن آلترناتیو ضروری است. بدین منظور باید  

خیزند )نگاهی که  روی از مرکز به اعتراض برمی گران حادث« که در دنباله معترضین در حاشیه را از »کنش 

آیند چون مطالبات مشخصی دارند  گرانی تاریخی« بدل کرد که به خیابان می غالب بوده( به »کنش  2017 تا 

گرایانه به تاریخ،  گزین کردن نگاه خطی تقلیل تغییر در چنین رویکردی، جای   ی لازمه   ها آگاهند. نسبت به آن و  

ورزی را به شکل تاریخی نشان دهد  با نوعی نگاه غیرخطی، چندمرکزی و سیال است که بتواند تکثر سیاست 

این موضوع    مراتبی نیفتد. سازی سلسله گر یا نوعی دوگانه سرکوب   ی گرایانه شمول تا در دام نوعی سیاست جهان 

های متفاوت  مندی ها و زمان کند که به همان اندازه اهمیت دارد: ریشه ما را به بحث دیگری نیز مرتبط می 

تر  میان مرکز و حاشیه که با تبارهای چندگانه مبارزه در مناطق پیرامونی پیوند عمیق دارد و در بند بعدی بیش 

 شود. بسط داده می 
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 های تاریخی مرکز و حاشیه چیست؟ زمانی منظور از ناهم 

  در  ـ ـ مکمل   حال   عین   در  ــ ـهای تاریخی متنوع«  مندی تجارب گوناگون جنسیتی در ایران را باید با »زمان 

متاثر از ساختارهای سیاسی و اجتماعی    مندی تاریخی متکثر که عمیقاًاین زمان   کرد.   درک   حاشیه   و   مرکز 

برد. این نکته از این جهت ستم را از محدود شدن به دایره هویتی فراتر می  مطالبات ملل تحت متمایز است، 

دهه  که  دارد  تحت اهمیت  مردمان  چندبعدی  و  پیچیده  مبارزات  تقلیل  که  ملیت  هاست  های  ستم 

ها بدل  ( به »سیاست هویت« به اسم رمز سرکوب آن subordinated nationsشده ) سازی فرودست 

مندی  توجه به زمان   [ 16.] شود دستی برخی نخبگان و روشنفکران برجسته می های اخیر با هم شده، که در سال 

هویت، تفاوت میان این دو و    دهد که فراتر از سیاست تاریخی متفاوت حاشیه و مرکز، این امکان را به ما می 

حجاب اجباری را در نظر    ی له ئ شان را بهتر بازشناسی کنیم. مس های مجزای بندی ها و اولویت گران آن کنش 

اهمیت یا جایگاهی در مبارزات زنان در    ولی مطلقاً  ، بگیریم که یک اولویت مبارزاتی برای زنان در ایران است 

در  این  ندارد.  با   غرب  مبارزه  حال  در  خود  روش  به  غرب  در  زنان  هم  و  ایران  زنان  هم  که  است  حالی 

  های زنان مرکز و پیرامون ایران هم لزوماً های مبارزاتی و خواست اند. به همین ترتیب، اولویت مرد/پدرسالاری 

چراکه   نیستند،  شباهت به یکی  مطالبات رغم  در  که  بسیاری  خاستگاه  های  آبشخورشان،  دارد،  وجود  شان 

های غربی هستند  طور که این خود زنان ایران و نه فمینیست متفاوتی است. همان   اجتماعی و سیاسی - تاریخی 

شان را با تاکید بر کدام وجه از انقیاد به پیش ببرند، در سطحی دیگر  توانند تعیین کنند مبارزه جنسیتی می که 

پدرسالاری تعیین  - های مرد شان را در مبارزه با اشکال ستم و فرم اند که باید اولویت نیز این خود زنان حاشیه 

اهمیتی  ها موضوع بی تواند به زنان ایرانی بگوید چرا )به زعم آن طور که زن غربی نمی کنند. درست همان 

د  ن توان زنانی که به جهت اجتماعی در »مرکز« مستقرند نیز نمی   ، اصلی شماست   ی چون( حجاب اجباری مسئله 

زن بلوچ است یا چرا تحصیل به زبان   ی له ئ شماست، چرا آب مس  ی له ئ به زنان کرد بگویند چرا ستم ملی مس 

 به خوبی به این شکاف پرداخته است: های خود  دسگوهاران در متن زن عرب است.    ی له ئ مادری مس 

- چنان مناسبات قشربندی و شبه معضلات و مسائل زنان در شهرها و روستاهایی از استان بلوچستان که هم » 

توان زنی را که در مناطق  شهرها است... چگونه می دار است، متفاوت از کلان ها ریشه کاستی کهن در آن 

کند و هر لحظه با تخریب زیستگاهش مواجه است، با زنی مقایسه کرد  مالکیت شده زندگی می  ممنوعه سلب 

زن  ” روی است و حتی شاید خارج از بافت سیاسی و اجتماعی خود را  که برخوردار از امکانات تحصیل و پیش 

 [ 17] « بنامد؟   “ موفق 
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- های تاریخی مندی های میان نگاه زنان حاشیه و مرکز به ستم جنسیتی به علت زمان در واقع، بخشی از تفاوت 

شعاع قرار داده است، چیزی که    ها از جنسیت را نیز تحت آن   های ه تجرب   تریالیستی متمایزی است که عمیقاًا م 

های  توان از اولویت های مختلف دیگری می شود. مثال های فمینیستی نادیده گرفته می در تعریف سیاست   غالباً

توان به این لیست  تواند همان اهمیت را در مرکز نداشته باشد، می می   متفاوت مبارزاتی زنان در حاشیه که لزوماً

زنان؛ پیوند آن با مسائل    های ه مبارز   ی جنسیت و تبارهای چندگانه   ی له ئ اضافه کرد، از جمله: فرامرزی بودن مس 

نالیسم و اتنیک؛ برجسته بودن وجه طبقاتی آن به علت فقر فراگیر در پیرامون؛ اهمیت ویژه به  ملیت و ناسیو 

مس   زیست  محیط   ی له ئ مس  بیش  سلب   ی له ئ و  بحران مالکیت  علت  به  مرکز  از  رویکرد  تر  اکولوژیکی؛  های 

مسلحانه و فمینیسم« هم به علت وجود    ی های نئولیبرالی توسعه. حتی موضوع »مبارزه انتقادی به سیاست 

  هایی سوق داده که لزوماً گری و کنش   ها ها و تعریف زنان حاشیه را به سوی تحلیل احزاب مسلح انقلابی کُرد،  

 . شود برخوردار نمی حمایت فکری یا سیاسی    از در مرکز  

مشترک و واحدی علیه مردپدرسالاری دولتی و    ی که زنان مرکز و حاشیه مبارزه له این است که با این ئ مس 

می  پیش  را  روش اجتماعی  اما  استراتژی برند،  و  مبارزاتی ها  لزوماًهای  نیست،    شان  مشابه  و   زیرا مشترک 

حال، این تفاوت بالقوه نه تنها به انشقاق جنبش زنان منجر   های مادی زیستی متمایزی دارند. در عین بنیان 

آن، به دموکراتیک نمی  با چندمرکزی کردن  کردنش کمک خواهد کرد.   گراتر کردن و شمول  تر شود، بلکه 

خودش    زیسته   ی دهد که گروه برخوردار مرکز، بر تعاریف خطی منطبق بر تجربه قضا انشقاق زمانی روی می  از 

های دلی لازم برای درک تفاوت که هم عنوانی الگویی جهت تعمیم آن به همه زنان اصرار بورزد، بدون این به 

های طولانی موجب شده بود که برخی  توجهی به این موضوع برای سال طبقاتی و ملی را داشته باشد. بی 

جمله مبارزه برای تحصیل به زبان مادری، حق برخورداری   های زنان حاشیه از گری فعالان فمینیست، کنش 

شده یا حق مبارزه مسلحانه در برابر یک  های غضب گیری زمین از آب آشامیدنی سالم، مبارزه برای بازپس 

مسائل    ی ها را از دایره های »غیرفمینیستی« در نظر بگیرند و آن عنوان فعالیت حکومت نظامی شده و... را به 

 [ 18.] لب زنان خارج کنند مهم برای جنبش سراسری غا 

متمایزی را    های تجربه رو هستیم که  های مختلف تاریخی« روبه مندی به این ترتیب ما از یک سو با »زمان 

ای از جمله  زمانی تاریخی« بین برخی مناطق حاشیه و از سوی دیگر، با »ناهم   راه داشته برای زنان به هم 

؛ در واقع اگر در  [ 19] کردستان و مرکز مواجهیم که بر ماهیت قیام و مطالبات آن تاثیری عمیق گذاشته است 

مرکز کشور، نقطه شروع زمان تاریخی انقلابی یعنی خواست سقوط رژیم را که به قیام ژن.ژیان.ئازادی وصل  

در نظر گرفت، در کردستان نقطه شروع    2017 دختران خیابان انقلاب بعد از سال   ی توان مبارزه شود می می 
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گردد، زمانی  بازمی   57 انقلابی با جمهوری اسلامی به شکل تاریخی به زمانی دورتر، یعنی به انقلاب   ی مواجهه 

انقلابی    ی که اکثریت احزاب و مردم کردستان به رفراندوم رژیم قاطعانه »نه« گفتند، که خود تداومی از مبارزه 

عطف است و سایر   میلیون امضا نقطه  مندی مرکز، کمپین یک با دیکتاتوری ناسیونالیست پهلوی بود. در زمان 

نمی گری کنش  به شمار  فمینیستی  کافی  قدر  به  یا  دارند  قرار  در حاشیه  اما  ها  آن روند.  مورد  به  در  چه که 

های آغازین بعد انقلاب علیه کردستان و  های مردمی در برابر خشونت سال شود، مقاومت کردستان مربوط می 

از جمله   ) جهاد  مردمانش،  نقطه عطف سیاسی و مرجع  ، هم ( 1358مرداد   26خمینی علیه کردستان  چنان 

چه در  روند. به همین دلیل در این جغرافیا، وقایع بعد انقلاب، از جمله آن ی جمعی به شمار می تاریخی حافظه 

ای  اند؛ گویی مبارزه انقلابی   57 روی داد، به اشکال مختلف در دیالوگ با وقایع سیاسی   ژن.ژیان.ئازادی قیام  

  ژن.ژیان.ئازادی که در آن زمان به علت لشگرکشی نظامی رژیم به کردستان ناتمام ماند، بنا داشت در قیام اخیر  

مندی است که در میانه  کند، تصویر زیبا و قدرت چه این ادعا را به خوبی تایید می تکمیل و نهایی شود. آن 

آبان  از زنان و مردانی را    1401 جنبش انقلابی در  از شهر مهاباد منتشر شد. در این ویدئو جمعیت زیادی 

که بخشی از شهر را  حالی  در   98 بینیم، که در پی سه روز مقاومت جانانه مردم این شهر در سالگرد آبان می 

باتمان  خه   ڕێ صدا آواز انقلابی » اند و یک باردیکادها نشسته   اند، در پشت سنگرها و به تصرف خود درآورده 

این آهنگ، که    .کنند خوانی می شود، هم را که از بلندگوهای بزرگی در محله پخش می   [ 20] مان(« )راه مبارزه 

اوایل انقلاب ساخته شده، بارها در تجمعات داخل و  در  از سرودهای مشهور حزب سوسیالیست کومله است و  

ترین نمادهای  خوانی شده است. آن دالی که به یکی از مهم خارج از کشور ژن.ژیان.ئازادی توسط کردها نیز هم 

است، برای    57 های نمادین انقلاب در پیوند با دال  زبانی انقلابی در میانه قیام در کردستان بدل شد و عمیقاً

 غیرکوردها ناشناخته و بیگانه و فاقد موجودیت بوده است. 

بود،    1402خرداد   13دیگر، برگزاری تجمع ضد حکومتی باشکوه در شهر مهاباد کردستان در تاریخ    ی نمونه 

جوان و کودک    59 جمعی یعنی چند ماه بعد از قیام ژن.ژیان.ئازادی. این تجمع در چهلمین سالگرد اعدام دسته 

  در   پاسداران   نیروهای   توسط   زمان هم   طور به   جمعی ه زیر هجده سال مهابادی برگزار شد که طی اعدامی دست 

  حمیدرضا   و   غربی   آذربایجان   دار استان   عطار   شیخ   علیرضا   ها، اعدام   این   زمان   در .  شدند   اعدام   تبریز   زندان 

 .عی دانشگاه تهران، فرماندار شهر مهاباد بودند اجتما   علوم   ی دانشکده   در   شناسی جامعه   فعلی   استاد   پور، جلایی 

شود،  شناخته می   57 عنوان تداوم و مکمل انقلاب سال ژن.ژیان.ئازادی در کردستان نه تنها به در واقع، قیام  

حتی    ، سازی تاریخ مقاومت آن دوران و وقایع مشابه پس از آن بلکه از آن عمیقاً تاثیر پذیرفته و از طریق فعال 

در زمان اکنون نیز تاثیر مثبت داشته است. به عبارت بهتر،    57 بر درک و برداشت نوینی از انقلاب مردمی 
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بودند،    شده« گره خورده سرکوب   ی خورده که به جایگاه »قربانی شکست   57 آور از انقلاب هایی شرم دلالت 

به دلالت  را  داده جای خود  با زمان حال  هایی افتخارآمیزی چون »انقلابی مبارز قهرمان«  پیوند  در  اند که 

معنادارترند. خود این چرخش نمادین گفتمانی، به تقویت تعلقات ملی، زبانی، هویتی و سیاسی در کردستان  

  ی گری فمینیستی کردستان نیز تاثیرگذار بوده و روحیه کمک کرده است. این بازسازی مهم در تفکر و کنش 

 .های فمینیستی و اجتماعی ایجاد نموده است تری در جنبش فعال 

در  را  های فعال کرد  سیاسی گروه - خاستگاه مبارزات زنان کرد نباید نقش بسترسازی تاریخی   در خصوص 

های  در سال   و مشخصاً(  1324ماهه جمهوری کردستان در مهاباد )  11  ی از همان تجربه   ، شهرهای مختلف 

  هایحزب کرد نادیده گرفت.    ی داشتن جامعه  کردن و فعال نگه تاکنون را در سیاسی   57 انقلاب   ی پر از حادثه 

و جریان  به مختلف  از همان  و  ها  ها و سوسیالیست ویژه چپ های موجود،  ایران،  حزب دموکرات کردستان 

سازی  روزهای آغازین انقلاب با شعار »دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان«، از خلال تشکل 

ها در سنندج(، سنت سیاسی جمعی و مبارزاتی رادیکالی  و در مواردی با تکیه بر شوراهای مردمی )از جمله بنکه 

، هرچند به  ( 13991-1979ها، و بیش از همه حزب چپ کومله ) را در کردستان تثبیت کردند. برخی از آن 

چون  گامانه، بستر ورود زنان به میدان سیاست را فراهم کردند و برابری جنسیتی را هم شکلی حداقلی اما پیش 

بخشی در کردستان در دستور کار حزبی و مبارزاتی خود گنجاندند. بنابراین زنانی،  آل رهایی ده بخشی از ای 

های ضد دولتی برای سرنگونی دیکتاتوری پهلوی شرکت کرده بودند،  هایی که فعالانه در تظاهرات آن   عموماً

نیز بر آن تحمیل کنند و برای سایر زنان در سال  های بعد  به این حزب پیوستند که توانستند تغییراتی را 

خبرگزاری حکومتی فارس  ژن.ژیان.ئازادی  بخش شوند. درست به همین دلیل در روزهای اخیر بعد از قیام  الهام 

سال پیش هم   ٤0کومله  یادداشتی در سایت خود با این عنوان منتشر کرد: »   1401مهر   15در تاریخ  

طور که در سطور قبلی اشاره کردیم، مسیر  همان   [ 21.] « داد اما جور دیگر شعار زن.زندگی.آزادی می 

های بعد به اشکال مختلف ادامه  ها در سال سوسیالیست  فعالین زن اوایل انقلاب را زنان کردستان و مشخصاً

ها همواره زنانی در کردستان پرچم مبارزه علیه نابرابری  رغم سرکوب به های مختلف  که در دوره   دادند، طوری 

 اند.  جنسیتی را بالا نگه داشته 

دهد که این منطقه در یک زمان تاریخی متمایز از مرکز به سر  این ویژگی منحصر به فرد کردستان نشان می 

ناهم برد.  می  هم این  دهه زمانی  در  چرا  که  دهد  نشان  است  قادر  مردم  چنین  که  شرایطی  در  گذشته  های 

»انقلاب« در ساحت    ی گفتند، واژه کردستان همواره از خواست سقوط رژیم و ضرورت مبارزه انقلابی سخن می 

فرصتی را برای بروز،    سو در کردستان، پویایی جامعه مدنی از یک  رفت.  سیاسی مرکز یک تابو به شمار می 



289 
 

گری فمینیستی فراهم کرده بود و از سوی دیگر شدت سرکوب دولت  دهی و بسیج حول کنش تحکیم، سازمان 

  های هدف برد  طلب دولت برای پیش اصلاح   ی کاری« با بدنه حاکم، هر شکل از »هم نظامی نژادپرست طبقاتی  

ها قبل از جنبش زنان در مرکز کشور، از هرگونه فعالین کُرد مدت به همین دلیل،  فمینیستی را دشوار کرده بود.  

  های ضرورت تغییر   کردنش، عموماً تر امکان اصلاح ناامید شده بودند و به جای فشار بر دولت برای دموکراتیک 

مسلحانه یا    ی سپاری ژینا در سقز یا ضرورت مبارزه ساز خاک رویداد تاریخ اند.  انقلابی از پایین را ترویج کرده 

برد آرام سیاست فمینیستی در اقلیت در چنین بستری بوده است که  ها پیش حزبی در کردستان، حاصل دهه 

 تواند تحلیل شود. مندی تاریخی مرکزگرا می زمان   مندی تاریخی آن و در گسست با در تداوم با زمان 

دهد:  گیری قیام انقلابی ژینا را نیز توضیح می زمانی اشاره شده تا حدی نقش محوری کردستان در شکل ناهم 

حجاب و با چوبی بر دست که   در خیابان انقلاب تهران ویدا موحد بدون   1396دی   6در تاریخ چهارشنبه  

زند. یک روز بعد، در تاریخ  ی جدی »مبارزه زنان علیه حجاب اجباری« را می شالش را بر سر آن انداخته، جرقه 

رفتگان« به خود گرفت؛ قیام مردمانی  حاشیه ، اعتراضاتی در مشهد آغاز شد که بعدها نام »قیام به 96دی   7

که هم از نظر طبقاتی در حاشیه بودند و هم از نظر سیاسی و فرهنگی. این دو لحظه تاریخی توانستند در قیام  

دیگر را تکمیل کنند که نقطه اوج آن در کردستان تجلی یافت. در  دیگر بپیوندند و هم به یک ژن.ژیان.ئازادی  

(  96 سیاسی دومی )دی ماه - توان گفت میراث فمینیستی اولی )دختران انقلاب( و دستاوردهای طبقاتی واقع می 

ای تاریخی به میراث مبارزات انقلابی با محوریت ستم ملی )در کردستان در کل دوران پساانقلاب( در لحظه 

محور در کردستان و سنت سیاسی غنی و  تاریخی انقلابی   مندی زمان پیوند خورد. این مهم روی داد چون  

های اجتماعی  پویای آن این زمینه را فراهم کرده بود که جنسیت بتواند در آن پیوندی ساختاری با سایر جنبش 

پیدا کند. بدین ترتیب و در نتیجه  با    های مندی زمان ی تقاطع این  انقلابی، طبقاتی و ضداستعماری  متکثر 

شهرها  ی زنان و حق پوشش از کلان ، مسئله 1396ماه   و در امتداد دی   1401 دیگر، به دنبال شهریور یک 

ستم طبقاتی و ستم    ی له ئ و مس   [ 22] نشینان بدل شد بخشی از حاشیه فراتر رفت و بیش از گذشته به مسئله  

بیش  توجه  نیز  شعار  ملی  میانجی  به  بدن  بر  زنان  حق  شعار  کرد.  جلب  مرکز  در  مردم  سوی  از  را  تری 

زمان شعار حق تعیین  ای در بلوچستان و کردستان رسید و هم ژن.ژیان.ئازادی به روستاهای مناطق حاشیه 

های مرکز نمود یافت. تمام این دستاوردهای مهم حاصل مشارکت مردمان  گری سرنوشت در برخی کنش 

ساز، در مبارزه با جمهوری اسلامی است.  حاشیه و مرکز، به شکل متفاوت اما مکمل و به یک اندازه سرنوشت 

 تاریخی مشخص  ی ها در یک برهه گون و وحدت یافتن آن های تاریخی ناهم مندی به یمن تقاطع این زمان 

با هم توانستند   ژینا و مرکزیت   ی مکانی وسیع بود که انقلاب زنانه   ی در یک گستره  یافتن حاشیه در آن 
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های جمهوری طبقاتی اسلامی ایران را به لرزه در آورد. این وحدت  جنبشی پرتوان بسازند که توانست ستون 

های عینی جنبش تقویت شود و  از خود فراتر رود و توانی مضاعف بیابد، امکان   و بومی   سبب شد امر محلی 

طبقاتی به وجود  - در ذهنیت و تخیل جمعی مردم نسبت به جنسیت و ستم ملی   ی ی مهم ها زمان تغییر هم 

شمول(  )جهان   محلی و غیر   محلی بیاید. ما به تداوم چنین دیالکتیکی از تفاوت و شباهت، از تمایز و وحدت، از امر  

سازی جنبش ژینا نیاز داریم. در این  عنوان نوعی سیاست فمینیستی رادیکال در زمان غیرانقلابی فروکش به 

طب  و  ماتریالیستی  رویکردهای  تقویت  حاشیه زمینه  مناطق  در  جنسیت  از  رویکردهای  قاتی  تقویت  و  ای 

 بخش یاری برسانند. برد بیش از پیش یک سیاست رهایی توانند به پیش ضداستعماری از جنسیت در مرکز می 

 زنان کُرد   های مبارزه تبارهای چندگانه  

های متفاوت میان مرکز و حاشیه، با تبارهای چندگانه مبارزه در مناطق پیرامونی پیوند  مندی ها و زمان ریشه 

دارد.  و   عمیق  بلوچستان  و  عربستان  و  کردستان  تقسیم  که  معناست  این  به  چندگانه  توسط  . تبارهای   ..

اوایل  سیاست  استعماری  ساکنان های  تبدیل  و  بیستم  متصلب  قرن  مرزهای  در  فرودست  مردمانی  به  شان 

ها و تبارهای هویتی و سیاسی  ها، خاستگاه کشورهایی غیردموکراتیک و مرکزگرا، موجب شده که این گروه 

شان تا حدی به شکل  دانند که سرنوشت چندگانه داشته باشند. بدین ترتیب مردمان کردستان در ایران می 

ملت کشورهای همسایه گره  شود و به سرنوشت سایر کردها در مرزهای دولت ای و فرامرزی تعیین می منطقه 

توان به توجه مردمان بلوچستان غربی به بلوچستان شرقی نیز ردیابی کرد.  خورده است. این موضوع را می 

 چنان ادامه داد.  توان هم این لیست را می 

های موازی«ای که  ستم یعنی توجه به »جهان  توجه به تبارهای چندگانه فراملی مبارزاتی زنان ملل تحت 

سرنوشتی  دیگر تلاقی پیدا نکنند. در واقع زنان کُرد نه تنها به هم با یک   درگیر آن هستند و ممکن است لزوماً

دهند و به همین  سرنوشتی با زنان کُرد در کشورهای همسایه نیز توجه نشان می با زنان در ایران بلکه به هم 

ملیت خود در کشورهای دیگر را نیز بخشی از مبارزات  ترتیب زنان تورک و عرب و بلوچ نیز مبارزه زنان هم 

ها از  بندی آن ملیتی، بر صورت تک   های عموماًملت - دانند. این نگاه فرامرزی فراتر از چهارچوب دولت خود می 

گذاشته و باعث شده ایران تنها جغرافیایی نباشد که در مورد سرنوشت سیاسی    ر ستم جنسیتی تاثی   ی مسئله 

هژمونیک با  - دهند. این تبارهای چندگانه یکی از تمایزهای اصلی فمینسم غالب آن حساسیت به خرج می 

خوبی متبلور  « به ژن.ژیان.ئازادی شعار » سفر  رود که در  غیرفارس در ایران به شمار می - فمینیسم پیرامونی 

زنان کُرد باکوور در ترکیه است که زنان کُرد روژآوا آن را وام گرفتند    های ه شده است. این شعار میراث مبارز 
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ثر از مبارزات الهام بخش روژآوا به مرور آن را در تظاهرات و  أ مت روژهلات )کردستان ایران(  و در نهایت زنان  

محصور ماندن در  حال،   این  با   [ 23.] یافتند پژواک مطالبات خود را در آن می   زیرا اعتراضات خود سر دادند،  

جنسیتی    های مبارزه ملت( و ناآشنایی با تبارهای چندگانه فرامرزی  - تاریخی ملی )مبتنی بر مرزهای دولت 

شعار   ایران  در  فعالین  عموم  که  شده  سبب  حاشیه  در  قیام  ژن.ژیان.ئازادی  مردمان  در  بار  اولین  برای  را 

 یا حتی در مواردی انکار کنند.   ، کم بگیرند یا تاثیرات فرامرزی آن را دست بشنوند    1401 انقلابی 

گیری منطقه خودگردان  و شکل   2012 ای مبارزات زنان کُرد با آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال وجه منطقه 

های برابری جنسیتی و با حضور فعال زنان )بیش از چهل درصد در بخش نظامی( تقویت  روژآوا بر اساس ایده 

  رغم به  ـ ـعنوان دانش بومی زنان کرد  ( را به Jineolojîژی ) عملی ژینولو شد. روژآوا در سطح نظری و  

در سطحی حداقلی در عمل پیاده کرد و به زنان این امکان را داد که به شکل انبوه    ـ ـ دارد   که   هایی کاستی 

خودگردانی روژآوا   ی عنوان قربانی جنگ، در پروژه ی مبارز انقلابی و نه صرفا به مثابه مسلح شوند تا بتوانند به 

های دیگر کردستان  مشارکت کنند. این شکل جدید از سوژگی زن کُرد اعتماد به نفس زیادی به زنان در بخش 

گر  از مناسبات سرکوب  ( liberation Zoneآزادشده« )   ی چون نمادی از »منطقه نیز بخشید. روژآوا هم 

ر تخیل جمعی مردم کُرد، حتی در ایران،  مردسالارانه، که در آن سطحی از برابری جنسیتی تحقق یافته، د 

جایش را پیدا کرد. تاثیرپذیری چنان بود که در شهرهای مختلف از جمله در سنندج و بوکان و مهاباد و حتی  

در تهران تجمعاتی در حمایت و پشتیبانی از روژآوا برگزار شد و برخی نمادهای سیاسی روژآوا توانست وارد  

سنندج    ی های زنانه ی در ایران شود. به نقل از یکی از دوستانم، حتی در آرایشگاه زندگی روزمره زنان کُرد حت 

  ی له ئ به بحث درباره مس   به تفصیل ها  تصاویری از گریلاهای زن به دیوار زده شده بود و زنان در این مکان 

سو   تبارهای چندگانه مبارزاتی زنان کُرد از یک پرداختند. در واقع،  ی مسلحانه در کردستان می جنسیت و مبارزه 

اند )دموکرات، کومله،  هایشان را به سنت مبارزات احزابی که به شکل تاریخی در کردستان فعال بوده فعالیت 

پیوندهایی فکری و  هایی برای آن پژاک( گره زده، و از سوی دیگر امکان  بتوانند  ها فراهم کرده است که 

ویژه روژآوا در  های مبارزاتی زنان کرد در ترکیه، و عراق و به به بعد، با سنت   2014 ویژه از سال سیاسی، به 

ایران در مناطق دیگر   64حداقل    سوریه برقرار کنند. به نقل از کلکتیو فمینیستی کُرد »توار«،  از  زن کرد 

های فرامرزی و فراملی بودن  ،که خود یکی از نشانه [ 24] نفر در روژآوا  21د، از جمله  ان کردستان شهید شده 

 مبارزات زنان کُرد است. 

ها را به هم  چون پلی بین زنان کُرد در ایران و ترکیه عمل کند و آن چنین توانست هم جنبش زنان روژآوا هم 

  ی دیگر تعمیق یافت؛ جنبشی که با چند دهه سابقه شناخت این دو جنبش از یک   ای که به گونه پیوند دهد،  
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تقاطعی کردن و غیراستعماری  - ای مبارزه با خشونت علیه زنان، توده   ی فعالیت، دستاوردهای زیادی در زمینه 

خواهی کردستان در ترکیه داشته است. پرداختن به این  کردن جنبش آزادی کردن مسئله جنسیت و فمینیستی 

های اخیر، هم  روشن است که در سال   حال  این  طلبد. با ها خود یادداشتی مجزا می دستاوردها و تاثیرات آن 

تر شده و هم کارهای مشترکی  های مختلف کردستان بیش های فمینیستی بخش گردش اطلاعات بین جریان 

ها منجر شده  ای و تقویت تبارهای چندگانه مبارزاتی آن های منطقه انجام شده که در نهایت به استحکام ریشه 

فرا  خاستگاه  همین  دلیل  به  کرد  زنان  هم است.  مبارزاتی  بوده مرزی  قادر  هم چنین  زنان  اند  بین  پلی  چون 

های مختلف کردستان با زنان عرب یا افغانستانی  های زنان بخش کاری ای دیگر نیز عمل کنند؛ هم حاشیه 

بستگی و حمایت  های هم هاست. این تفکر فرامرزی و فرادولتی حتی بنیان ای کوچک از این تلاش تنها نمونه 

ی  در هنگامه بینیم که  حاشیه از حاشیه در کشور را نیز تقویت کرده است. بنابراین جای تعجب نیست وقتی می 

پناهی،  ( رامین حسین 1397دایه شریفه مادر دادخواه زندانی اعدامی ) ،  1400 اعتراضات خوزستان در تابستان 

هم  می بستگی پیام  عنوان  این  با  خوزستان  مبارزان  به  » ای  کولبرا فرستد:  و  کشتار  کردستان  ن 

بران بلوچستان و تشنگان خوزستان را متوقف کنید. ما درد مشترکیم. قلبم با شما  سوخت 

- گر دولت این درد مشترک فراتر از مرزهای سیاسی سرکوب   [ 25.] « های من هاست بچه در کف خیابان 

توانسته دست م  به لت  به جریان حاشیه های  قدرتی  و  بزند  به هم گره  را  و  رفتگان  هاسی سیاسی کردستان 

 ای ببخشد که تاثیر آن بر زنان کُرد در ایران غیرقابل انکار است.  های فمینیستی منطقه جنبش 

های اعتراضی«  اهمیت خیزش اخیر در این بود که توانست در کنار دستاوردهای دیگر، »وجوه فراملی جنبش 

زنان،    وجوه اشتراک مطالبات حقوقی مبتنی بر  شوند که  را نیز برجسته کند. تبارهای چندگانه به ما یادآور می 

اجتماعی اهمیت دارند و نه    تغییرهای تر متقاطع برای  عنوان بخشی از یک دستور کار بسیار بزرگ به   صرفاً

نمونه   تر. بیش  این جهت  از  کُرد  اتحاد و جنبش فمینیستی فراملی  ائتلاف،  ایجاد یک  از مزایای  ارزنده  ای 

منطقه هم  و  گسترده  فمینیستی  علیه  بستگی  چهارچوب    های شکل ای  از  فراتر  پدرمردسالاری  متنوع 

»فمینیسم »فمینیسم  و  حقوقی«  و  دولتی  بودجه های  و  رانتی  رفتن های  بین  از  به  اغلب  که  است  بگیر« 

رویکرد فرامرزی    [ 26.] اند مدت انجامیده بخش زنان با مطالبات انقلابی در طولانی های اجتماعی رهایی جنبش 

های متقابل  بخش از یک طرف بتوانند شبکه عنوان یک سیاست فمینیستی رهایی زنان کُرد موجب شده که به 

- شان از نظم دولت ند و از سوی دیگر قادر باشند خودگردانی سیاسی و استقلال بستگی فمینیستی شکل ده هم 

که خود را استثنایی در  برد رادیکال مطالبات جنسیتی را حفظ کنند، بدون این محور موجود برای پیش ملت 

آن  بخواهیم  اگر  باشد،  ما  بخش  الهام  میتواند  جنبش  این  کنند.  تلقی  مهنتی«  خاورمیانه  »چاندرا  که  طور 
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»آن شکلی از فمینیسم را ایجاد کنیم که شامل دیالوگ است و بر   کند: تبار پیشنهاد می فمینیست چپ هندی 

افق  تجسم  به  قادر  و  دارد  تکیه  استعماری  غیر  است«. های گسترده هم رویکردی  های  بستگی هم   بستگی 

پیوند اتحادمان    ی که نقطه ثقل و حلقه کند که بیش از پیش به جای این فرادولتی و فرامرزی به ما کمک می 

خواهیم« زندگی کنیم؛ در این  را بر این بگذاریم که »کی هستیم« بر این تاکید کنیم که »در چه جهانی می 

گرایی  یا برعکس در باتلاق نسبی   ، نادیده بگیریم   هایمان شباهت را به نفع    ها صورت مجبور نیستیم که تمایز 

ندها، مسیر رهایی را برای زنان ایران نیز بسیار هموار خواهد کرد  تقویت این رویکردها و این پیو   خفه شویم. 

درک آن برای هر شکل از آلترناتیوسازی سیاسی و فکری در آینده کشور و تغییر در توازن نیروهای موجود  و  

ویژه  شیعی )به - فرادست فارس   ای از ملت تاریخاًدهد که بخش عمده شواهد نشان می   . زیرات س ضروری ا 

کنند که »بخشی« از جنبش سراسری کشور باشند، بلکه تمایل زیادی دارند  مردان( تنها به این قناعت نمی 

آن را به شکلی مرکزگرایانه »رهبری« کنند. این سودا اگر محقق شود، کابوسی سیاسی است    که حتماًبه این 

 یاسی ایران.  ستم و زنان جغرافیای س  ویژه برای ملل تحت که شکل واقعیت به خود گرفته است، به 

 گیری نتیجه 

ستم و   بستگی میان ملل تحت خیزش انقلابی ژن.ژیان.ئازادی در روزهای اوج، شاهد موجی از هم   ی در میانه 

رسد که با موجی از  میان مرکز و حاشیه بودیم. اما اخیراً، با فروکش کردن خیزش انقلابی ژینا، به نظر می 

نشده و امیدهای ناکام مانده باشد. شکلی از ناسیونالیسم  برآورده   های توقع افتراق مواجهیم که شاید واکنشی به  

توان در نژادپرستی علیه مهاجرین افغان  گرا در میان نمایندگان مرکزگرا تقویت شده است که این را می راست 

ای،  در مناطق حاشیه   .ی تمامیت ارضی مشاهده کرد عنوان تهدیدهای بالقوه های ملی به و ضدیت با اقلیت 

گیری اتحادی  ویژه کردستان اما، سرخوردگی از نوع دیگری است. بسیاری از مردم کردستان از امکان شکل به 

های مکرر مرکز و اقدامات  گذاری اند. شرط و شروط گرا دربرگیرد، ناامید شده طور شمول که مطالبات آنان را به 

دهای حداقلی، مردم کردستان را به این باور رسانده که  راه با ناامیدی از نتایج اتحا گرا، هم اپوزیسیون راست 

راهی دموکراتیک دیگران داشته باشند.  که امید زیادی به هم باید سرنوشت خود را به دست گیرند، بدون این 

دهیم که دو روز دیگر حکومتی و اپوزیسیونی سر  این نگاه بر این باور استوار است که »ما این همه هزینه نمی 

هایی کار کرد که  توان با جریان کار بیاید که باز هم مطالبات ما را به حاشیه ببرد یا فراموش کند« و »نمی 

رسمیت   به  را  جمله کردستان  از  مردمان کشور  تعیین سرنوشت  هنوز حق  ولی  دارند  بودن  مترقی  ادعای 

یاده نظامی که بر اساس  شناسند«. این جریان معتقد است که »ما دیگر پیاده نظام مرکز نخواهیم شد« ؛ پ نمی 

هایی  تجربه تاریخی بیش از همه آماج سرکوب قرار خواهد گرفت. تقویت این نگاه در مناطق پیرامونی، چالش 
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جنبش  پای  پیش  نیز  است:  را  داده  قرار  پساقیام  ایران  در  فمینیستی  می های  تفاوت چطور  هم  های  توان 

...( میان زنان کشور را به رسمیت  - )شبه(استعماری، ملی، جنسی مراتبی )طبقاتی،  سلسله  جنسیتی، سنی و 

دستان آن(  متنوعی از مردسالاری )یا هم  های شکل شناخت و هم به یک سیاست واحد فمینیستی موثر علیه 

 دست یافت؟ 

- های اغلب لیبرال طور که برخی خوانش آن ها نیست،  پاسخ این پرسش نیازمند توجه صوری به تقاطعی از ستم 

شناختی و سیاسی  بلکه به یک تغییر رادیکال معرفت دهند،  ی تلاقی )انترسکشنالیتی( انجام می طبقاتی از نظریه 

  ستم   ی له ئ گری فمینیستی غیراستعماری و مس در بازخوانی تاریخ مدرن کشور، تحلیل جنبش زنان ایران، کنش 

های  شده در حاشیه است و توجه به امکان بخشیدن به سیاست تولید  چه باید تغییر کند، ارزش ملی نیاز دارد. آن 

زیست و اقتصادهای   محیط   ی ویژه در حوزه گذارند، به ای که پیش پای جنبش سراسری می نظری و عملی 

کشانه( با نام »توسعه«، که  دارانه )اغلب بهره های سرمایه سل به برخی سیاست تو   محلی خودبسنده، و نه صرفاً

مالکیت از فرودستان پیرامونی  های سلب ی پروسه کننده مراتبی موجود و تقویت سلسله   ی در عمل حافظ رابطه 

 اند. شده سازی اقلیت 

از این منظر، »خیزش ژن.ژیان.ئازادی« که پس از قیام به شکل »جنبش ژن.ژیان.ئازادی« درآمده است،  

بخش است. تمایزها و روابط نشینان و سیاست فمینیستی رهایی حاشیه   ینیازمند بازبینی انتقادی جدی از زاویه 

- دهد که ما با چندمرکزی بودن جنبش زنان وجود دارد، نشان می  قدرتی که در میان زنان جنبش فمینیستی 

کوییرها )و جنبش ژینا( مواجهیم. این موضوع قائل شدن یک مرکز برای جنبش و تولید دانش فمینیستی به  

گرا نیاز داریم که بتواند از  در این برهه، ما به یک سیاست فمینیستی شمول   .کشد سبک غالب را به چالش می 

نگاه خطی به تاریخ فاصله بگیرد. این به معنای فاصله گرفتن از فمینیسم لیبرالی است که حامی یک انقلاب  

درصد زنان و   99که  این شود، بدون  خواهانه است و توسط چند چهره زنانه نمایندگی می سکولار جمهوری 

های توزیعی و  ای دفاع کنیم که بر سیاست ای ببرند. باید از سیاست انقلابی فمینیستی یرها از آن بهره ئ کو 

استعماری و غیر نژادپرستانه به منظور رهایی اکثریت قاطع زنان و کوییرها مبتنی  خواهانه غیر بازشناسانه برابری 

هایی  باکانه با چالش ای جز مواجهه بی وار سقوط کنند، »ما« نیز چاره ها« معجزه جا که بنا نیست »آن از آن   .باشد 

شوند،  طلبانه پاسخ داده می شوند یا با نوعی پوپولیسم فرصت که اغلب به دلیل پیچیدگی نادیده گرفته می 

فاصله  با  ایران  در  فمینیسم چپ  از سایر جریان نداریم. جریان  بسیار  توانسته  ای  این  های سیاسی،  اهمیت 

های  هایی را ایجاد کند که تکثر سوژه بستگی ای متحدانه و هم موضوعات را درک کند و درصدد است مبارزه 

 .هایشان را به رسمیت بشناسد ها و ناموزونی موقعیت های میان آن انقلابی و تفاوت 
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 ها: یادداشت 

شدن   شان به بهتر انتشار خواندند و با بازخوردهای سازنده از دو رفیق عزیز فمینیست، ش.غ و ف.ک، که این متن را قبل   [. 1] 
 کنم. اند، تشکر می آن کمک شایانی کرده 

[2]. Mbembe, Achille. "Decolonizing Knowledge and the Question of the Archive." 

(2015).  Luker, Trish. "Decolonising Archives: Indigenous Challenges to Record 

Keeping in'Reconciling'Settler Colonial States." In Archives and New Modes of 

Feminist Research, pp. 108-125. Routledge, 2020. Lauwers, Delphine, and Chiara 

Candaele. "Décoloniser les archiv (ist) es? De la nécessité d'une mise en commun 

des savoirs et de leurs moyens de production." Journal of Belgian History/Revue 

Belge d'Histoire Contemporaine 52, no. 4 (2022). Grimm, Caitlinn M. 

"Decolonizing the Archive: Literature Review." Okune, Angela. "Open 

ethnographic archiving as feminist, decolonizing practice." Catalyst: Feminism, 

Theory, Technoscience 6, no. 2 (2020). 

گیرد  می تری برخوردار است و مورد تحقیر قرار  شود، معمولًا از ارزش کم چه زنانه تلقی می پیر بوردیو تأکید دارد که هر آن  [. 3] 

شود )مثلًا باروری(. او در  مند و قابل تحسین شناخته می چه مردانه است، به عنوان ارزش که هر آن  حالی  )مثلاً بارداری(، در 
، وگرنه  کند ها را هم جهت می که خصلت   وجود دارد مراتب جنسیتی از پیش موجودی   واقع در صدد است نشان دهد که سلسله 

بندی  روند. به همین ترتیب در تقسیم اند و خنثی به شمار می گذاری هایی فاقد ارزش بارداری و باروری به خودی خود خصیصه 

که هر   حالی  شود، در مند می تر ارزش شان کم کنند، زندگی و جان و نام هایی که در مناطق پیرامونی زندگی می اجتماعی، آن 

اند که ارتباط و تعامل  نژادی و اتنیکی  فرضْحال، ساختارهای پیش  این  یابد. با تری می چه در مرکز واقع شده، ارزش بیش آن 

 .هایی خنثی هستند بندی تقسیم   ها اساساًکنند وگرنه آن مراتبی سیاسی بین این دو را تعیین می سلسله 

 : به   بنگرید  [. 4] 

Federici, Silvia. "Reproduction and feminist struggle in the new international 

division of labor." Women, development and labor of reproduction. Struggles and 

movements (1999). 

که ماجرای ماهو بلوچ )دختر چابهاری( در زاهدان  ی خونین زاهدان اتفاق افتاد و پیش از آن پیش از جمعه در آن تجمع که   [. 5] 

به   مردم شعار زن زندگی آزادی سر دادند، سطل زباله و شال و روسری آتش زدند و پدری هم رو باعث بروز حساسیت شود، 
 داد. شب بازداشت شد گفت: »تو افتخار فامیلی دخترم«، اتفاق نامتعارفی که خبر از تغییراتی جدی می دخترش که همان 

[6]. DHUME Fabrice, « Former sur la discrimination à l’école : l’enjeu d'un travail 

sur et avec les processus de dénégation », 2015, pp. 1-255. 

 و   ست ی ن   ر ی : زن بودن ابزار تحق ی بوک   س ی ف   ن ی کمپ  [. 7] 

 تابو   ک ی لباس زنانه بر تن مردان؛ شکستن  

 . زنند ی هاشان قدم م با دوچرخه   وان ی زنان: زنان مر   ی سوار دوچرخه   ت ی در اعتراض به ممنوع   [. 8] 

https://www.radiofarda.com/a/f5-campaign-facebook-for-men-dressing-as-women/24965404.html
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88/a-16761802
https://persian.iranhumanrights.org/1395/05/women-riding-bicycle-campaign/
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 ی؛ به زنان در احزاب کرد   ن ی توه   ه ی کارزار فعالان زن کرد عل   ، « ی »نه به نر سالار   [. 9] 

 و مبارزات زنان   سم ی سکس   ران؛ ی احزاب کردستان ا 

توسط    ی و هرزه نکوه   ی باج خواه   د، ی و فعالان حقوق زنان نسبت به افترا، تهد   ی از فعالان مدن   ی جمع   ی اعتراض   ه ی ان ی ب   [. 10] 
 . و حقوق بشر   ی اس ی فعال س 

 از نشریاتِ دانشجوییِ دانشجویان کُرد دانشگاه های کشور   ی برخ   [. 11] 

[12]. Salih Akin, « Introduction à la linguistique kurde, Éditeur(s), Lambert-Lucas; 

Parution, 10/05/2023 ; Couverture, Broché. 

 تر است سخت   57ما زنان بلوچ از مبارزه مادرانمان پس از انقلاب    ی مبارزه :  دسگوهاران   [. 13] 

شوند یا آنها را به  با فمینیسم جنوب جهانی متحد می  ، هایی های شمال جهانی به شکلی مشابه، البته در برهه فمینیست  [. 14] 
کنند، در راستای تقویت نظم حاکم در شمال  شناسند که مسائلی که در خاورمیانه یا افریقا برای نمونه طرح می رسمیت می 

 های جامعه آنها را بازتاب دهد. جهانی باشد یا دغدغه 

[15]. Federici, Silvia. "Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division 

internationale du travail." Cahiers genre et développement 3 (2002): 45-69. 

 : بنگرید به مقالات زیر   [. 16] 

 هراس از تفاوت و تکثر   ملل تحت ستم:   ی ه و مسأل   ی رانشهر ی چپ ا 

 کند؟ ی زن بلوچ معترض همچنان ما را متعجب م   « ی آزاد   ی چرا در جنبش »زن زندگ  [. 17] 

بنگرید  دهد  این تفکر را نشان می ی  سی فارسی که سلطه بی منتشر شده در بی توانید به این برنامه پرگار  در این زمینه می  [. 18] 
 ینک به این ل 

 : بنگرید به یادداشت های زیر برای نمونه   [. 19] 
های آن: برای خیزشِ  پیشاهنگی در کردستان« از حامد سعیدی. »سرکوب در کردستان و مازاد »ناموزونی در خیزش ژینا،  

انقلابی یا ضدِ خیزش انقلابی؟« از علی کامران. »تکثیر فضای مقاومت« از مراد روحی. و مصاحبه ای با منصور تیفوری با  
 دولت است.« - بخش در تقابل با مدل پلیسی کمپ عنوان »انقلاب ژینا بازسازی اعتماد بر اساس سیاست رهایی 

   خه بات مان   ی ر برای این شنیدن سرود مراجعه کنید به:   [. 20] 

 ! گر ی اما جور د   داد ی م   « ی زندگ   ، ی هم شعار »زن، آزاد   ش ی سال پ   40کومله   [. 21] 

ی مطالبات اقتصادی  اما اغلب در سایه   ، حق پوشش همواره مساله زنان در حاشیه نیز بوده است لازم به یادآوری است که   [. 22] 
 و سیاسی آن منطقه و تنازع طبقاتی برای بقای روزمره قرار گرفته است. 

https://kayhan.london/1395/07/01/53723/
https://www.bbc.com/persian/iran-37543598
https://feminismeveryday.com/mens-violence-against-women/2493/
http://www.peyliway.blogfa.com/post/234/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%90-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%90-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.radiozamaneh.com/742391/
https://www.radiozamaneh.com/811988/?tg_rhash=0ceb6994783a68
https://www.radiozamaneh.com/738572/
https://www.youtube.com/watch?v=V0vGp3Hc6B4
https://www.youtube.com/watch?v=KrW9HNOGyQ4
https://www.farsnews.ir/news/14010714000301/%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%84%D9%87-40-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
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به متنی که    این شعار   ی تبارشناسی تاریخی شعار »ژن .ژیان. ئازادی« و بررسی روند سفر، سرایت و ترجمه   ی در زمینه  [. 23] 
   . لینک بنگرید به این  ام با عنوان »ژن.ژیان.ئازادی یعنی وقتش رسیده است«  تر منتشر کرده پیش 

 آن   ی ها مبارزات زنان کرد و درس   وار: ته   و ی وگو با کلکت در گفت  [. 24] 
 ی اصغر   وا ی ه   -   ران ی ا   ی نده ی آ   ی برا   یی ها نقشه  [. 25] 
 زنان در کردستان   ی او ها   ی و ان ج   سم ی ال ی پس از جنگ، امپر   ی بازساز   به: بنگرید   [. 26] 
 

 4cm-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.radiozamaneh.com/738295/
https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/765068/&rhash=0ceb6994783a68
https://pecritique.com/2023/02/20/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B5/?fbclid=PAAaalNy3PRjRzbuyreVBYPP-6e4gzczn72_J0pCghpzUPXyTQfIT8PsQ-pJI
https://rojpress.wordpress.com/2012/05/19/imperialism-and-ngos-in-kurdistan/
https://wp.me/p9vUft-4cm
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 معاصر سمیالیامپر  ی اقتصاد یهاشالوده

 

 2024ژوئن  28

 : فرانسوا شنه ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

  یعنی   هی از سرما  معینیشکل  ی  سلطهبا    قویاً  ی امروز  سمی الیکه امپر  شودیمقاله استدلال م  ن یا: در  چکیده

کند، ی عمل م  یمال  ی که در بازارها  مرتبط است  دارسهام  و سود  داربهرهشدت متراکمِ  ی بهپول  یهیسرما

است. دو  متکی  د  یو تول  ی کند، اما کاملاً به ارزش اضافیم  جادی پول را ا  یامروزو    ریفراگپرستی  وارهبت

د.  نکنیم نیتضم یجهان  منظا  یمال  هایدر مرکزرا  آن  تمرکزمازاد محصول و  دیتول ا ی/صاحب وت  سازوکارْ

اکنون    فراملی  ی هاو بازگرداندن سود توسط شرکت  یخارج  دیغالب بود. تول  1980 یدر دهه  یخارج  یبده

از   یپس از انتقال بخش جهانْ یبقیهبا  شدر روابطموضوع موردنظر آمریکا دهد. یرا نشان م یکانال اصل

خارج    اتشدیتول توسط شرکت  از به  فراملیها کشور  تجارآمریکایی  ی  از طر  یساز ی،  صادرات    ق یمازاد 

از بازار   تیحما یبرای پول  ییهسرما میعظ یهاانیتر از آن، به جربه واردات و مهم یبلکه وابستگ ست،ین
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  ن ی. اگذاری است وثیقه  برای   مجدد  یالم  نیو تام  ( T-bondsداری )بهاداری خزانهاوراق    دیسهام، خر

توض  دیجد  ی وابستگ متناقضی»  حیبه  کمک  امپر  کندی«  را   سم یالیکه  فزابه  آمریکا  مجبور    ی اندهیطور 

 . وضعیت را متعادل کند نیا  تواندیکه م ییدر جا ینظام یو حت ی فرااقتصاد  قهر  کند تا بایم

*** 

کردن شکاف   کمک به پر  یکیکند.  یدو هدف را دنبال م  ه یسرما  ی امپراتور  دروود    نز یسکیالن م

»نظر   یعنی   ینظر برا  سم یالیامپر  ییافتهنظام  اییهفقدان  آن همه  یطراح  یجهان  یکه  در  که    ی شده 

هدف دوم، مرتبط    [1] «کنند.آن را تنظیم می  یدارهیاست و الزامات سرما  رانه دا هی سرما  یالمللنیب  مناسبات

است که  «،  سر بزنگاه   ا ی  عامدانه ، »ان«یپایاز اصل »جنگ ب  ی ریتفس  ی ارائه  تر، مشخصبا هدف اول اما  

عمل  ی  به بوتهسپتامبر   11حملات    یو در پاعلام کرد  بوش  جرج دبلیو.  دولت    آمریکا از همان آغاز به کار

چه او  خاص آن  یازهایبه ن  ان« یپای»جنگ ب  دیجد  یدئولوژ یکه ا   کندیاستدلال م  جانی. وود در اگذاشت

 . دهدیپاسخ م  نامدیم د« یجد سمیالی»امپر 

  ن یب  مناسباتکه به    شاز کتاب  ییهاگزارم. بخشسپاسسهمی که در هر دو موضوع دارد    یاز وود برا  من

، هم  یافته( اختصاص  وسی)گروت  المللنیب  مناسبات)لاک( و    یدار هیسرما   تی مالک  ی نظریهو    سم یالیامپر

  برانگیزاننده است. مهم و    یاسیس  هایفو هد  هاروشن شدن موضوع  یو هم برا  یفکر   هایپژوهش  یبرا

  ی یهو توص  یستیالیامپر  یدر سلطه  یشناختن نقش قدرت دولت  ت یرسمبهنظر او در خصوص  ویژه با  به

»دشمن را اشتباه   ند، موافقم.اکنندهتعیینکه    یینهادها  بامبارزه    یبرا  شدن جهانی او به جنبش ضد  دیاک

 کتاب است:  یاصل  یهاامیاز پ  یکنگیرید« ی

اقتصادها  دولت،» در  اقتصادها  یامپراتور  یهم  در  برای   انباشت  یضرور  طی ، هنوز شراپیرو  یو هم    را 

اندازه  یجهان  ی هیسرما همان  میمحلکاملاً    ی هاشرکتی  به  فراهم  تحلآوردی  در  و  دولت    ییْنها  لی. 

بقایطیشرا برای  را  که    ستین  گزافه  کند.تأمین میی و گردش آن در سراسر جهان  جهان  یهیسرما   ی 

  میتوانیم  که حالی است. در  یضرور   ه یسرما  ی برا  به واقعاست که    یراقتصادی نهاد غ  یگانه دولت    مییبگو

دهد...  یروزانه خود ادامه م  یها تیبه فعال  یسازمان تجارت جهان  یدر صورت نابود  هی که سرما  میتصور کن

 [ 2برای مدت طولانی تداوم داشته باشد.«] یدولت محل ینابودپس از  اتیاست که آن عمل  ناپذیر تصور

ادامه  هایینکته   هایشالودهبه  گیرند که  هایی را در برمیموضوععمدتاً    شوند،مطرح می  ی بحثکه در 

  ها ین موضوعدهد. ایا پاسخ مهنبه آ  سمی الیامپر  نی که ا  ای مرتبطندیاقتصاد  ی ازهایمعاصر و ن  سم یالیامپر

  هاییها و ابهام، شکافدانمیم  ینظر   های ابهام  ا یها و/را شکاف  هاکه آن  ندا یبه موارد  ی ناظرطور کلبه

مانند توسل  ه  گر،یکرد. در موارد د  شان اصلاح   شودیم  یو به راحت  کنندیم  فیتضع   جهتیکه استدلال را ب
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با این ملاحظه    دیبا  ام رامقاله،  حال این ند. باتریانتقاد  های مدنظرمنکتهمازاد«،    سمیالیوود به مفهوم »امپر 

 او هستم. مهم های مبرم و پرسشوود و گزار کتاب اً سپاسقیعمخواند که 

 ی کنون ی  و مرحله سمیالیامپر 

  پیرامونم  کردیرودر ادامه با توضیح  و  در نظر دارم    سم یالیاصطلاح امپر   که از  ییمعنا  توصیفبا  بحثم را ابتدا  

  ت ی ماه  تاباعث شود    هاتوضیح  نیا  دوارم ی. امکنمآغاز می  یکنون  ی در مرحله  سمیالیامپر  ی ریمشکلات تفس

 تر درک شود. ساده نظراتم

  ی زهای »تما  بازنمود  ی منزلهبه    یو پول  یتجار  ،ی صنعت  ییهمارکس از سرماواکاوی    الگو قراردادن. با  1

شکل   ی سلطه  در ارتباطی محوری با را    سم یالیامپر  ت،یکل  کی  یپیکرپاره  هایعنصر   ا یوحدت«    ک یدرون  

  ه یسرما  لشک  نی. ادارسهامو سود  داربهرهشدت متراکم  ی بهپول  یهیسرمایعنی    دانم،می  هی از سرما  معینی

به صورت  مازاد    یقبل  تصاحب  مستلزمکه    کندای را درو مییمال  هایو درآمد  کندیعمل م  یمال  یدر بازارها 

و    یالمللنیدر سطح ب  تصاحب   نی. ا است  ی در ابعاد بسیار گستردهمحصول اضافی و نیز انواع  ارزش اضاف

  ی هاشرکت میمستق ی گذارهیسرما عبارتند از  یانی م حاملان. ردیگیصورت م ی در سطح واقعاً جهانه امروز

همه  و    یمدت در اوراق قرضه دولتکوتاه  یگذار هیسرما ا و  ه)وام  یمال  اتیاز عمل  یعیوس  یگسترهو    یفرامل

 (. ی)مال « نوظهور» ی( در بازارها یمال ییدارا نوع

  ، یخاص انباشت مال  ی چند سازوکارهجیدار نتو سود سهام  داربهره  متراکمشدت  به  یپول  ی هی . رشد سرما2

ی هیلفردینگ  شده کرات نقل  پرشمارتر از سازوکار بهتر و  گستردهین سازوکارها بسیار  است. ا  راکم تمرکز و ت

اساس    نیبر ا  بانکی-ی مال  ی یهسرما  جادیو ا  یصنعت  ییهبا سرما   یبانک  ییهادغام سرما   و لنین مبنی بر

نه    دارانهیاست که توسط سرما  یصنعت  دیشامل سود حاصل از تول  «ی »انباشت مال  هایخاستگاهاست.  

  ی. چارچوب نظرنظر کرددر خصوص این موضوع باید به فوریت اظهارو نه مصرف.    شودیم  ی گذارهیسرما

  سازوکاری   داند،یم  «ی»انباشت مال  ییهتغذ  یهاسازوکاراز    یکیانباشت را  فوق  کنم،یم  میترس  نجایکه در ا

بالاتر از نرخ سود    یبهره  یهارا با نرخ   یدار خزانهبهاداری  ها اوراق  جذاب است که دولت  یزمان  ژهیو به  که

  هایخاستگاه  [3].کنندی، در بازار عرضه مبه آن دست یابند  باشند  دواریام  توانندیها مکه اکثر شرکت  یصنعت

معاصر    یهاالهحو  گیر بوده،چشم  اریبس  زی ن  1970 ی از دهه  رانت، که  همه نوعچنین شامل  هم  یانباشت مال

و/و کلان   مال  یمبتن  یبازنشستگ  یهاطرح   یمال  نیمأت   یبرا  انیکارفرما  ایکارگران  بازار  )صندوق    یبر 

 است.  مشترک(  یها و صندوق یبازنشستگ

پول  » رسد  ی شده است که به نظر م  ه ی سرما  شکلی از و تسلط   ت ی منجر به ظهور مجدد، تثب   سازوکارها  ن ی . ا 3

پول  کارمزد   کند. ی م   ایجاد   « از  و  بهره  نرخ   پرداخت  برای   های با    ی صنعت   ی کشورها   ی دولت   ی ها ی بده   بالا 
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هم ه رفت پیش  با ،  توسعه    ی اقتصادها   ی خارج   ی بده   راه  حال  نقش   ا ی در  موجود اساسی    ی نوظهور،  رشد    ی در 

-M»   ، یعنی کند ی م   ف ی توص انباشت    ترین« شکل واره »بت چه مارکس  آن   ت ی در تثب   ن ی و بنابرا   ی مال   ی ها یی دارا 

M’ دار بهره   ی یه . سرما کند ، ایفا می کند ی م   جاد ی ا   ی که دوم   ی ثروت مرتبط با خاستگاه   راه با تمام توهمات «، هم  

  گر ی شکل د   ن ی ، و در ا سازد ی که پول می پول   ، گستر د ارزش خو   ار، ی ع تمام   خودکار   ی واره بت جز    ست ی ن   ی ز ی چ 

به کمال  )پول، کالاها( با خودشان    زها ی به عنوان رابطه چ   ی اجتماع   ی ه . رابط یست خود ن   خاستگاه از    ی نشان حامل  

 [ 4رسد.] می 

  ش یبازار سهام و افزا  ای شدنیهسرما  یسراب است. رشد تصاعد  لْشکل پو  درارزش خودگستر  یقیناً  .  4

است. از    یبر بازار مال  یمبتنی مجازی  هی گسترش سرما  یهدهندنشان  یْمال  یها ییدارا   یانباشته  یموجود

  یعنی  ،یاعتبار بانک یانبوه  ری مقاد ق ی، تنها تزر 1990 یتر از اواخر دهه، و باز هم بیش1980 یاواخر دهه

  ی رسد که فقط به شرطیکرده است. به نظر م  یریآن جلوگ  ی، از فروپاشی مجازییهاز سرما  یگریشکل د

و هم به    یشود و هم به عنوان ارزش اضاف  جادیتوان پول از پول به دست آورد که مازاد ا یم  یو در حد

را    یمال  یهاییدارا اقتصادی  سقوط    مادامی که.  تصاحب شود  گرید  هایشکل   در  یعنوان محصول اضاف

مازاد    تمرکز و    ی و آت  یفعل   شده بر محصول مالکیت حقوقی تضمین  دعاوی   هااین دارایی  ،ه باشدنبرد  ن یاز ب

  سم،یالی محرک امپر  یروها یاز ن یکیو   یدارهینظام سرما  یاز مشکلات عمده  یکی   ،. امروزهآورندپدید می

سود سهام    و   بهره که   ییجاآن است. ازسهام    دعاوی مالکیتنسبت به حجم    یمازاد  نیچن  ینسب  کمبود

به    ژهی« مستلزم توجه و »پول از پولْ  دیبا هدف تول  هیسرما  تحکیمو    شیسود هستند، افزا  وراتی ازکس

سود حاصل از    [5].« است  یارزش اضافتولید  و    یمال متناقض بین »عملیات  و    یبیترک  «»وحدت و تضادِ

انباشت    ییهاول  یهاخشت  ،و نه مصرف  شودیم  یگذار هی سرما  دارانهیکه نه توسط سرما  یصنعت  دیتول

  نرخصورت بهره و سود سهام احتمالاً بر  سود به  ات از ر وکس  اس یمق  ن،ینقطه مع  کیهستند، اما در    یمال

 گذارد. یم ریانباشت تاث

  ی آلات و مهار علم و فناورنیاستفاده از ماش  ی با پشتوانه  ی بر اساس استثمار کار مزد  ی ارزش اضاف  دی. تول5

  دیاست. اما، تول  یستیال یو امپر  یدار هیسرما   یفقرات سلطهستون  یدهندهنشان  صنعت و جنگْ   در خدمت

داران و  سهام  کردن دعاوی  برآورده  ی برا  یالهیبه عنوان وس  نپرداخته کار    تصاحببر اساس    یارزش اضاف

دار )و  سودسهامدار و  بهره  یپول  ی یهسرما   اکممتر یاشتها یارضا  ی. برا ستین   یکاف  بهادار  دارندگان اوراق

  کلانِ   تصاحببه    دی( با یبازنشستگ  یپرداخت مستمر   یازها ین  نیتام  یبرا  ی،امروز  طیدر شرا  ،چنینهم

ی  گسترهمجدد    یسازفعال  ا یشدن   امر مستلزم فعال  ن یا  رانت پرداخت. و    اتیمال  قی محصول از طر  مازادِ

 [ 6مالکیت« است.] »انباشت به مدد سلب ی هاسازوکاراز   یعیوسبسیار 
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که درآمد را به    ییهاسازوکار  قی ها از طرآن  و تمرکزِ  در دوران معاصر  مازاد محصول  تصاحبِ کلانِ.  6

حفظ    دیبا  ن یلن  سمیالیامپر   ی دارد که مفهوم مرکز  ن یدلالت بر ا  ند،نکیم  تی هدا  سم یالیامپر  ی مراکز مال

  ی ها دولت نیب یالمللنیب م ی»دولت رباخوار« و تقس ا ی « خوار تران مفهوم »دولت این مفهوم همانا شود. 

از    یار یبس  ق یعم  تبعیتمجدد    یدر برقرار  اساسی  ینقش  گریبدهکار است که بار د  یهارباخوار و دولت

  اینک که    ی مرتبط استمورد به نقش  ننخستیلازم است.    تغییراتی  حال این با  [7]کرده است.  فایاقتصادها ا 

تولFDI)  یخارج  میمستق  یگذارهیسرما و  اضاف  دی(  اقتصاده  یارزش  ترک  )عموماً  پیرو  یادر  با    بیدر 

  یالمللنیب  یرانت   مناسباتاز    ی دیبه ظهور شکل جد  ین مورد د. دومکنیم  فای بدهکار( ا -رباخوار  مناسبات

این کشورها همه.  است ط  تبمر  یصنعت   ی خود کشورها  انیم از    یناش  ی پول  یهاانیاز جر  یتا حدود  ی 

را    آمریکا  ی بودجه  هاییاند که کسر رفتهیپذ  لحا  نیبرخوردارند و در ع  یجهان سوم  ی هایپرداخت بده

اروپا،    ،یشمال  یکایآمر  یمال  نهادهایمراکز و    نیب  یاز هماهنگ  ییاکنون درجه بالا  ،سرانجامکنند.    نیتام

  ی یهاز »ارزش« سرما  تیتر از آن در حمابدهکار و مهم-رباخوار  یالمللنیب  یرابطه  تیریدر مد  نیژاپن و چ

 ی وجود دارد. دولت یسهام و اوراق قرضه یعمده  ی انباشته در بازارها مجازی

 د یبر آن تأک  ک«ی»کلاس  یهینظر  طراحان  ریو سا  نیکه لن  سمیالیامپر  یاصل  یهااز مؤلفه  گرید  یکی.  7

جامع گنجانده شود.    اییهدر نظر  ردیگیبه خود م  ی امروز   یه دیکه پد  یحفظ و به شکل  دیبا  زین  ندردکیم

 یاسیو س  یاقتصاد  یهندکننییقدرت تع  نیو بنابرا  دیتول  وسایل  ت یو مالک  دی تول  تراکم  ی همانا ژگی و  نیا

عنوان  که به ،یسازیجهان یاصل  ی هایژگیاز و  یکی . در واقع، در اختیار دارد یانحصار   ییهاست که سرما

  کنش است که از  (  oligopoly)  «ی جهان  چندقطبی»انحصار    شود،یدرک م  سم یالیمعاصر امپر  یکربندیپ

  ن یو لن  نگیلفردیه  مانز در    که  هابانک  یبه جااین انحصار  .  شودیم  یناش  یسازیالمللنیو ب  تراکممتقابل  

قرار    ــ ینیمتقابل و تام  یگذار هی سرما  یهاصندوق  ،یبازنشستگ ــها  صندوق  یهطریتحت س  ،مرسوم بود

  ی دوم  یسیطرهها تحت  ها و صندوقشرکت  نیب  ق یحفظ شود، تلف  «ی مالی یه. اگر اصطلاح »سرمادارد

 است. 

است    یجهان  یدار هیسرما  ی سلطه  م نظا  یدهندهنوشت، نشان  ن یکه لن  ی تر از زمانبیش  یحت  سم یالی. امپر8

  این نظام   اصلی  یداران کشورهاهیشده است. سرما  لیتحم  یستی الیامپر  یاصل  ی که بر زحمتکشان کشورها

 ی خارج  میمستق  یذارگهی سرما  از طریقو مشاغل به خارج از کشور    دیمانند انتقال تول  ییندهایفرآ قیاز طر

  ی برا   یدیجد  یبه ابزارها(  ITCارتباطات ابزاری ) ی با استفاده از فناور  یالمللنیب  یفرع  یقراردادها  ای

  ی ها افراد شاغل به طرح   یوابستگ  همانا  گرید  روشاند.  افتهی»خود« دست    ی ایبه پرولتار  دنینظم بخش

 دار است. و سودسهام دار ی بهرههیبه »سلامت« سرما نیزمرتبط با بازار سهام و  یبازنشستگ
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  ی برا  تواندینم  ،یصرفاً اقتصاد  سازوکارهای تصاحب مازاد توسط    مییبهتر است بگو  ا ی  ، ی. اجبار اقتصاد9

سرما ش  دارهی طبقات  مقو    داریپا  یا وهیبه  بهرههیسرما  لازمْ  یاسیدر  سودسهام  داری  کند  دارو  .  تضمین 

  ی اجبار در هر نقطه از مجموعه روابط اجتماع  یراقتصادیغ  یکرد، ابزارها  دیدرستی تاکطور که وود بههمان

 است.  لازمدهد، یم لیتشک  ینظام جهان کی را به عنوان   سمیالیکه امپر

  قاطعی  هایپاسخ  کهبدون آنطرح کنم   یوانم سوالاتتیرسم که فقط میم  هاییموضوعبه    ت ی. در نها10

ا باشم.  حقا  نیداشته  اساس  بر  سرما  ریز   قی سوالات  توسط شرکت  یگذارهیاست.  ،  فراملی  یهامتقابل 

ببه الگو   انوسیاقسوی  دو    نیویژه  و  مالی  یالمللنیب  یاطلس،  بهادار  اوراق  پی  موجودی    یآزادساز  از 

به    ب، یترت  نیشده است. به هم  هی سرما  قیعم  یختگیسهام، باعث آم  یبازارها   گشایشو    یمال یهاانیجر

را نشان    ی دار، دورانو سودسهام  داربهره  یپول  متراکم  یهیسرما  عیرسد ظهور مجدد و رشد سرینظر م

  ی ها ها و شرکتها، صندوقشناختن منافع مشترک بانک  تیاز به رسم  یاسابقهیب  یدهد که با درجهیم

  یها سرمایه  نیرقابت باما  .  شودمی  مشخص   مازاد محصول  تصاحب و    یارزش اضاف  جادیکننده در امشارکت

گاه،  مختلف  یهاتیمل هم  و   دیشد  یهرقدر  با  وشود،  منافع  بس  کینزد  یکارهم  حدت  از    یار یدر 

در همین زمان    گر،یمحدود شده است. تحول د  ،مجازی   ی هیاز سرما   تیویژه حمابه  ،اساسی  هایموضوع

  ینظام  ی ریرسد ظهور مجدد درگیاست که به نظر م  یاز قدرت نظام  یبه سطح  آمریکاصعود    عبارت از

که من خودم پاسخ    یکند. سوال یم  ممکن نا  تجربه شد  ستم یب  ی سدهدر  که    یاز نوع ها را  ستی الیامپر  نیب

ندارم  به  یروشن دو فرایند مرتبط استی برگشتگستره  به  ،آن  این  مناپذیری  اما فکر    ی که حت  کنمی. 

سخت  ییهاآن ا  را  مبارزه  نیترکه  باهکرد  خ«ی تار  انی»پا  یدهیبا  آ  دیاند،  که  بپرسند  خود  مواضع    ایاز 

 ، باشد. شکلاین یا آن به  ، دهیا نیا  یانهناخودآگاهتحت تاثیر  تواندینم شانینظر

 سرمایه، ارزش اضافی، محصول اضافی 

فرض  بدیهی  است. او  مرتبط    یاز قدرت فرااقتصاد یقدرت اقتصاد یتز وود به جداساز  یاصل  یپایهسنگ

  « انهدارهیسرما  ویژهفقط هنگامی »به  سم،یالیامپر   نیز و    ،بومی  دار هیسرما  یطبقات  ی که سلطه  کندیم

ـ  زیتما در    ، یاقتصاد  ی سلطهکه »است     [ 8«] .باشد  ــ چیره ییقضا  ،ینظام  ،یاسسی با اجبار ”فرااقتصادی“ ـ

  ی سلطهدر هند با توسل به  ایتانیبر  یکه امپراتورنظر بدهد  صراحتاً نه تنها  دارد کهبر آن میامر او را  نای

  ی سدهاواخر    سمیالیکه امپر  مطرح کند  بلکه تلویحاًبنا شد،    «انه دار هیرسرمایبر اساس »منطق غ  سرزمینی

  انه دارهیبود، کاملاً سرما  یاستعمار   میمستق  تیحاکم  یو حت  ینیسرزم  یسلطه  ملشا  کهنیا  لینوزدهم، به دل

پس از وقوع    و آشکارترْ  1945 که پس از  یزیآن چ  یعنی  د«،یجد  سمی الی»امپر  فقط حساب،    نیبا ا  [9]نبود.

  ه شدت ببه  انگارهبن  نی است. ا  انهدارهیسرماظهور کرد،    ییو استعمارزدا  یمل   بخشیآزاد  یهاجنبش 
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در  انگاره قویاً، و  این بندارد.    هیدر انگلستان تک  یدار هی ظهور سرما  پیرامونوود    پیشین  یخی تار  قاتیتحق

  ر یو کارگران مزدبگ  داران هیسرما   نیب  ی طبقات  مناسباتخاص    ی هایژگی ومعطوف به    ، منحصراً  باً یواقع تقر

است.    یصنعت  دیتول  قی از طر  دارانهیسرمادست   به   ی کارگرانمحصول اضاف  ای  یو تصاحب ارزش اضاف

تول  یز یچ  آنْ  ق ی از طر  دار هیکه سرما  یا لهیطور که »وسکه همان  کندیم  لوود استدلا   د یرا که کارگر 

  صی»تشخرانه« نیز  داهی سرما  سم یالی»امپر  خصوصدر    ،مبهم است«  اًتیماهآورد،  به تصاحب در می  کندیم

کشورها از  ثروت  کشورها  ف یضع  ی انتقال  امپراتور  ترْیقو  ی به  از  قدیمی    ی استعمار  یها یدشوارتر 

 [ 10«]است. 

ا  ی ااشاره  بندوود در همان    که حالی در به  بشناخته  یرسم  مناسباتدارد که »  تیواقع  نیگذرا   ن یشده 

بسط    و  بسط یابدکار    ی رویو فروشندگان ن  داران یتواند فراتر از خریآزاد و برابر« م  اً قانون  هستومندهای

و»وام  شامل  یست یالیامپر   یالمللنیب  مناسبات  خصوص در  و    یابد،می و  حت  رندگان،یگامدهندگان    یو 

از سلطه    ی اوهیمعاصر را ش  ی دارهی دارد سرما  لیتمادر واکاوی خود    شود،  ت«یحاکم   یظاهراً دارا   یهادولت

توسط  شده  تصاحب  ی محصول مازاد  یعنی  ،مقوله  تنها  مییاگر نگو  ،یاصل  یکند که در آن مقوله  یمعرف

را به خود    ی و شکل ارزش اضاف کنندتولید می  یصنعت دیتولدر جریان    هااست که بنگاه  ی زیآن چ  ه،یسرما

 [ 11گیرد.]می

بود. امروزه در    یصنعت  یدارهیدر دوران اوج سرما  یحت  انهدار هیمحدود از تصاحب سرما   اریبس  یفیتعر  نیا

ی  سرمایهدار )بهره  ییهسرما  یآن نقش مرکز  نمایسرشتکه    ،سمی الیو امپر  داری یهسرماهای  شکل  بافتار

  متراکمْ   اریبس  ( دهدنیز ارجاع می  بهرهمعنای محدود  به    ،سود سهام اشاره دارد  دار به همان اندازه که به بهره

و    یبازنشستگ  یهاصندوقدر شکل    یادیتا حد ز  بلکه   بزرگ  اریبس  یالمللنی ب  یها نه تنها در قالب بانک

محدود    کردیرو  نیمهم است که ا  اری، بساست  بزرگ  اریبس  یهمیب  یها مشترک و شرکت  یگذارهیسرما

  یصنعت  ییهکه »سرما  نوشته بود  هیسرمادر فصل اول جلد دوم    شیها پکنار گذاشته شود. مارکس مدت

سرما  یوهیش  یگانه آنْ  ه یوجود  در  که  تصاحبِ  است  تنها  اضاف  نه  بلکه  اضافی  محصول  ای  ی،ارزش   ،

بهارکرد  ک   آنْ  جادِ یا هنگام  هم میسرمایه  د  مارکس   [12«] . رودشمار  اظهارنظر  با  ادامه    یگر یفوراً  در 

 هستند:  یپول ییهسرما یکه دارا  یکسان ی، برا همه نیکه با ا نویسدمی

سازی.  پولهدف    برای   لازم   یشود، شریظاهر م  ریناپذاجتناب  بینابینی  ی صرفاً به عنوان حلقه  دیتول  ندیفرآ»

این    تناوب به،  دارند  یدار هی سرما  د یتول  ی وهیکه ش  ییهاملت  ی همهبنابراین،     آلودتلاش تبدستخوش 

 [ 13«] .سازی کنند پولدْیتول ندیفرآ شوند که بدون دخالت می
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مند ذکرشده در بالا، ظهور بازار  قدرت  اریبس  نهادهایدر دستان    یپول  ی یهسرما  میعظ  هایتراکمانباشت  

شود( و  یشروع م  یدارخزانه  ی هابا اسکناسکه  سهام و انواع اوراق قرضه )  یبرا ا  هییدارا  ینقد  یهیثانو

معاصر،    «یتشرک  رانیحکمو عمل »  نظریه با کمک    یصنعت  ی هاکنترل بر شرکت  دیجد  هایشکل  جادیا

گوهر  هم  داری و امپریالیسمْهمین وجودِ سرمایه  بانبوده و    «به تناوب »سازی[  دیگر این تلاش ]برای پول

 شده است. 

  ی ه ویش  یْپس از انقلاب صنعت  یکرد که، حت  دیتأک  دیبا  جا، نیمعاصر باز خواهم گشت. در ا  یبه مرحله  بعداً

با ا  هیاز وجود سرما  یخاص هرگز  ،  شودمیبر آن غالب    مییبهتر بگو  ایمشخص    یارزش اضاف  جادیکه 

علم    مهارِ آلات و  ن یماش  ازراه با استفاده  هم  مزدی،قرن نوزدهم، استثمار کار   ل ینبود. در اوا  منحصربفرد 

فناور  جنگ  یبرا  یو  و  اختیار    یاهیپا  ،صنعت  در  سرمارا  سلطه  یدارهیانباشت  - یدار هی سرما  یو 

.  یپول  ی یهکند و نه سرماتوانست آن را فراهم  یم ی تجار ییهبود که هرگز نه سرماقرار داده    ی ستیالیامپر

در غیر این  که    آغاز شد  یاسیدر مق  « ی آنقبل  ایجادمازاد بدون    صول مح  صاحب، »ت هیپا  ن یاما با کمک ا

نا بود.  امرْ  نیا  یها از عرصه  یکیبود.    ممکنصورت  تصم  یزمان  هند  به  ن گرفت  میکه  را  هند  از    یکید 

آن    یداخل  بافیو پارچه  منسوجات  سانبدینند و  نک   لیتبد  ایتانیبر  یصنعت  محصولات  یاصل  دربند  یبازارها 

  ی و نه ارزش اضاف  ،و رانت بود  اتیبه ناچار مال  هندْ  مازادمحصول    د، شکل غالب تصاحبِنببر  نیرا از ب

 . گان« ی»را ی استثمار کار مزد قی شده از طر جادیا

  نشدنی«حل  تضادهایطاعون  » راه با آنچه وود آن را  بود، هم  ینیسرزم  یامر مستلزم امپراتور  نیالبته ا
رشد  و  گری هند  صنعترفت پیشگرفت به  برای من روشن نیست که اگر بریتانیا تصمیم می  [ 14]نامد.یم

تر شدید  آیا تضادها کم  اجازه دهد،  کردناگزیر تسریع می  رفت پیشیک بورژوازی صنعتی بومی که این  
)نزدیک به یک قرن، بدون در  چه رخ داد از آن بیش ،بود و تسلط بریتانیا بر هند و استخراج ثروت هندمی

در   ی ستیالیامپرنیجنگ بمگر حال،  هر  هب  کشید.به درازا می نظر گرفتن دوران تسلط کمپانی هند شرقی(

  ک یبه    بیترت  نیکرد و به ا   1930 یدر هند در دهه  یصنعت  یگاهیپا  جادی را مجبور به ا  ایتانیبر   که  اروپا
کند  یصنعت  یبورژواز انباشت  به  شروع  تا  داد  نشد    ،فرصت  نباعث  به  هند  استقلال    یی رویجنبش 

   [15؟]دوش لیتبد ریناپذمقاومت

ی  ی سرمایه، با عزم فزایندهدر هندمحصول مازاد  داری و تصاحب  ی امپریالیستی سرمایهشکل خاص سلطه
 به شکلانباشت سرمایه در بریتانیا  دار به »تولید پول از پول«، باعث تقویت کیفی  دار و سودسهامبهره

ستون فقرات »انباشت مالی« شد که قبلاً تعریف شده و    . درآمد استخراج شده در هندْشد  ی پولیسرمایه
به شهر لندن و    روند این    [ 16].این گسترشیا تشدید    /امپریالیستی و  تر بیش  برای گسترش بود  ای  انگیزه

جزء اشرافی بورژوازی    و  داری بریتانیا را دادهای سرمایهدهی بر قلهفرمان  وسایل  ی آنْابازارهای سرمایه
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شکل   نخستینی  بریتانیا را به تجربه. روند یادشده  کرد   تحکیم  مرتبط با آن را هایی  بریتانیا و تمام ویژگی

بازار سهام و    از   نقشی که توجه به  کینز، با    ی عمومی نظریهالیگارشی مالی سوق داد. ساختار و محور  

اقتصادی دارد که  شرح  ، ریشه در  دیدمیگذاری مالی در ایجاد و قطعاً تشدید رکود اقتصادی  رفتار سرمایه
آن را کژدیسه    مجازی ی  « سرمایهتولیدِبازاز »  و آکنده  کارگزاران مالی   یهز انباشت تحت سلطمعینی ا  شکل

 . بودندهای امپریالیستی که بر آن استوار بنیان نیزاست و  انهدار، اما این انباشت سرمایهکندمی

 شدن  »امپریالیسم جدید« و جهانی

ای کمی  مفهوم »امپریالیسم جدید« است. وود هربار از این اصطلاح به شیوه  امپراتوری سرمایه محور  

ی ماهیت  ها ناچیز باشد. در برخی موارد، نظیر بحثی که دربارهکاریکند. شاید این ریزهمتفاوت استفاده می

ها بازتاب مشکلات فهم وضعیتی کاریو کارآیی سیاست کنونی خارجی و نظامی آمریکا شده است، این ریزه

هایی در تحلیل گر نابسندگیتوان بیانها را میما دچار آن هستیم. در موارد دیگر آن  ی همهاست که  

ی بین »امپریالیسم  توان به رابطهوفصل شوند. از جمله میتوانستند به سادگی تمام حلاصلی دانست که می

جهانی و  دولت جدید«  »نظام  کرد.  اشاره  کمابیششدن  و  چندگانه  خصیصه  های  که  ی  مستقل« 

با شکل تقابل  در  جدید«  قدیمی»امپریالیسم  ناشی های  »واقعیت  این  از  است،  استعماری  امپراتوری  تر 

ی یک دولت تکین بسط  های صرفاً اقتصادی سرمایه را به فراسوی گسترهشدن قدرت شود که جهانیمی

های کثیر ...  ملتی جهانی مستلزم آن است که دولتداده است. این روند به معنای آن است که سرمایه

 [ 17نظام مالکیت را برپا نگهدارند.«]

نظام    کی  یدهنده( نشاناست  مناز    دی)تاک  «مستقل  شیبماکو    چندگانه  یها اصطلاح »نظام دولت

چنین  است. هم  یکاملاً اسم  گر ید  یو برخ  یها واقعاز دولت  ی برخ  ت یاست که در آن حاکم  ی مراتبسلسله

  م نظا  یتصاداق  تیریبا مد  ی: برخستندیبرابر ن  یتی در موقع  زیمستقل ن  یهادولت  یکه حت  دهدینشان م

به    شدن م به جهانیاثردر  من  .  ستندیاصلاً مرتبط ن  امرتبطند یتر  کم  گرید  یدارند و برخ   یکیارتباط نزد

)   کیعنوان   ساختار  متمایز(  ت یکل  ایکل  و  شده  ک ینزد  یمراتبسلسله  مندو  امکان  کوشیده ام  حد  تا  ام 

که وود   ییجاآن . ازنیستیم  هیسرما  یامپراتور در  ما شاهد چنین چیزی  کنم.    ترروشنمراتب را  سلسله

  شدن جهانی  پیرامون   شرحش  ی بارهتوان از بحث دری، نمشودمتوسل می  «ی جهان  ه ی»سرما   ی ازهاینبه  

  ی با تضادها  دهیپد  نی کند که در آن ایمبهم شروع م  یگسترده و تا حد  یهدیپد  کیاجتناب کرد. او با  

آن و    عیو سر  انهحرکت آزاد  ه،یسرما  دنشی  المللنی»ب  ی، او دربارهرو این مرتبط است. از  هیانباشت سرما

جهان«    یمال  یها وداگریس  ن یترغارتگرانه سراسر  » در  را  موفق  واکنشی ...  آن  به  به    ها،تی نه  بلکه 
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  دهیپد  نیکه ا  رسدی، به نظر م بنداما چند سطر بعد، در همان    [18داند.]می  «ی دارهیسرما  یهاشکست

 کند که  توجه می به آمریکافقط؟(  ایعمدتاً )

را به   خود  یداخل  ی یهسرما  یرسروز حساب تا  کندیاستفاده م   ی و تجار  ی مال  یهاخود بر شبکه  کنترلاز  »

مازاد را    ی هاهی منتقل کند، و حرکت سرما  یگرید  ی بار را به جا  یابد که را میامکان    این   تعویق بیاندازد و 

 « . باشد، تسهیل کند مجلس عیاشی سوداگریکه  ییسود در هرجا یجووجست یبرا

  ... به   پیرو  یگشودن اقتصادها  یبه معنا  عملاً موجود  یسازیهانانجامد که »جدیدگاه به این نظر می  نیا

اثرات    در مقابلکه ممکن است   جاتا آن  یستیالیاقتصاد امپر  که حالی در  ،ی استامپراتور  ییهسرما  روی

 [ 19«]شود. ینامطلوب محافظت م

از    یستیالی»اقتصاد امپرگیریم: آیا  ترین مورد را در نظر میسادهاست.  و نامنظم    آشفتهنسبتاً    هانیا  یهمه

عضو  تر  قدیمی  یکشورها  ی همه  شود« یا این شاملآمریکا »محافظت می  ی فقطآزادساز  «اثرات نامطلوبِ 

هم و  توسعه  اقتصادیسازمان  کشورها( OECD)  کاری    شود؟ یم  [19-1]  «تریاد»عضو    ی ، 

  ی هاتنش  رغمبه  ،ایشد،    دیدهه به دهه تمد  [19- 2ی الیاف ]گانهچند  ینامهمانند توافق  هایینامهتوافق

  ا ی  یارتعرفهیجانبه از موانع غکی  ی گسترده  یاستفاده  ،یحفاظت از کشاورز   کشورهای عضو تریادْ   رونید

  یدهد که همهینشان م  یْر بارآو  میعظ  یهاتفاوت  در اثرشده    جادی تر، روابط نامتقارن ابه عبارت ساده

  ا ی. آآمریکاو نه فقط    شوند»محافظت« می  ی عضو تریاد ]در مقابل »اثرات نامطلوب آزادسازی«[ کشورها 

  ی ها شرکت  یبه اندازه  یو ژاپن  ییاروپا  یو کشاورز  ی، داروساز دور  ارتباطات راه،  پردازیداده  یهاکتشر

آمدگان  رید  ی انهمستقل فناور  یکه مانع از توسعه  ی،و صنعت  فکری  تیحقوق مالک  ی در اجرا  ییْکایآمر

و    قاناندهچینی برای یورش نهایی به  زمینهبه دارو و    ینفر از دسترس  ونیلیصدها م   کردن  است، محروم

 نقش ندارند؟ جهان  یهماندیباقخرد کشاورزان 

ارائه شود که نشان    د یبا  م نظا  ن یا  یمراتبسازمان سلسلهی  دربارهمناسب    ای یهبدان معناست که نظر  نیا

ام  خود استدلال کرده اثر در  من  هستند.   »تر«مستقل نیریها نسبت به سااز دولت  یدهد چگونه و چرا برخ

جهانیآن  یاصل  یهستهکه   عمل  هیسرما  شدن چه  یعنیمی  آن  اتیو  و    حبتصا  یهاوهیش  نامم،  مازاد 

  چندقطبی   انحصار  استیلای ،  اولیاستوار است.    یاقتصاد  ی اصل  رکنبر دو    اش،یسلطه اقتصاد  های شکل 

ی  خدمات، معدن، کشاورز  د،یتول  یها ساختار عرضه در عملاً تمام بخش  ا یبه عنوان شکل غالب بازار    یجهان

باستوایی  مناطق    کلان و    راکمت  مرکب  ندیفرآ  پیامد  یجهان  یبچندقط  است. انحصار  یالمللنیو تجارت 

اکتساب)  یسازیالمللنیب )و  متقابل  ادغام  ( cross-acquisitionsهای  )و    نیب(  mergersها 

  ی ها بنگاه یسازیجهان سوم پس از خصوص یهااز شرکت یادی( و جذب تعداد ز تریاد بزرگ  ی هاشرکت
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در دست    یپول  ی یهسرما، تمرکز  دومیاست.  در کشورهای دیگر    ی گذارهیتجارت و سرما  یو آزادساز  یدولت

در  گذاران  این سرمایه  تی بزرگ و امکان فعال  اریبس   هاینهادوابسته به    یگذاران مالهی سرمااندکی  تعداد  

شده در سراسر جهان است.  و آزاد  ریپذبیآس  اریبس  یدولت  یو اوراق قرضه  یسهام خارج کوچک    یبازارها 

ها  گردد، ظهور آنیباز م  1970 یدهه  ل یو اوا  1960 یبه دهه  یادشدهرکن  هر دو    های شالوده  که حالی در

  یی زدا و مقررات  یآزادساز  یها استیبا س  فقط   شانمستمر  ت یو تقو   ی جهان  یندها یها و فرآدهیبه عنوان پد

  ن یبوده است. ب  تراکمی  ندیفرآ  نیشده است. ا  ریپذامکان  یخارج  میمستق  یگذار هیو سرما   یتجار   ،یمال

  یکه آزادساز  ییهااستیس  شبردیو پ  هی اسرمشده از سوی  اعمال  یو اجتماع  یاس یو تمرکز و قدرت س  تراکم 

 وجود داشته است.  یمتقابل افزاییتوان ،بخشندارتقا میرا  عی سر ییزداو مقررات

ی  کشورها  یعنی دارند،    اریرا در اخت  رکن ها( که هر دو  ها و دولتیبورژواز   یعن ی)  یینظر من، کشورها   به

  شان بومی  ی و صنعت  یفن   گاه یدر پا  شه ی ر  شانْخاص  ی هاتی از مز  ی ها که بخشاز شرکت  موطن شماری 

  ی بازار مالبگذریم از ، به خود ببالند بزرگ ی نهاد یمال رانگذاهیسرمااز بابت توانند یم )به تعبیری!(دارد و 

جهت  یست یالیامپر  ی سلطه  یجهان  م نظا   یشرکا   یهمگ  ،بومی سطح    یخارج  استیس  ی ریگهستند.  و 

  یمراتبگروه از کشورها ساختار سلسله  نیبرد. ا یسوال نم  ری مشترک را ز  ت یعضو  نیا شانْ  ینظام  ی هانهیهز

  ی از بازارها و    یمال  نیمأ را تآمریکا  دولت  های  هزینهکه    رندیپذیو م  ،یاسیو هم س  یدارند، هم اقتصاد

به  نک  ت یحما  آمریکا   یمال توجه  با  اما  اقتصادها   هاآن  مناسبات ند،    دیبا را  آن    ی اعضا  یهمه  ، پیرو  یبا 

 د. کر یتلق ستیالیامپر

مشخص    شانتیتبع  قیو شکل دقمیزان  در    دیکاملاً شد  یهابا تفاوت  هاآن،  پیرو  یعطف به اقتصادها  با

  ی رهبرها را  آن   نیاز اقتصادها قرار دارند که اکنون چ  یشمار تعداد انگشت  ف،ی ط  نیسر ا  کیشوند. در  یم

مبارزه    یجهان  انحصار چندقطبیبه   یابیراه  ی ها برااز بخش  یبزرگ در برخ  یها که شرکت یید، جاکنیم

مقادکننمی و  داخل  زین  یپول  ییهسرما  یادی ز  اریبس  ریند  مال  کشورهایشان  در  مراکز  به  و    یانباشته 

  ی متعدد  یاقتصادها   ف، یط  گرید  سر. در  کنندی ارسال میآبدار در بازار مال  یگذارهیسرما  یبرا  یستیالیامپر

  مددبهمربوط به انباشت    یندهایراه با اعمال فرآهم  یاز شهروندان محل  اتیاخذ مال   از پی  که  میابییرا م

 [ 20] استخراج و صادر شده است.شان  ثروت، دارایی و منابع تْیسلب مالک

 بدهی خارجی و امپریالیسم معاصر

  ی رهایاز مس  یرویپرا در  کشورها    ییتوانا   یکه درجهکننده،  نییتع  کاملاً  مییاگر نگو   ،یعامل اصل  کی

می  یتوسعه معین  میزان،  کندخودمختار  بده به  و  ،شانیخارج  یبده  همانا  استی دولت  یویژه  .  شان، 

  محصول که منجر به تصاحب کلان    یمتمرکز   یپول  ییهساز با سرماپول  ی گذارهی سرما  ی به معنا  نانس،یفا
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مختلف    یکشورها  یرگذار یتأث  زانیم  نییمعاصر و تع  تیتبع  جادی در ا  یکاملاً محور   ینقش  شود،یمازاد م

  مشکلات خود را با    واکاوی  ست توان یاست که در آن وود م  سمیالیاز امپر   ی اجنبه  نیاز آن داشته و دارد. ا

  « مجلس عیاشیغارتگرانه« و »  یمال  هایسوداگری»   هیکه او عل  یکند. اتهام  تی بهبود بخشد و تقو  تریکم

وود    یقبل  هاینوشتهکه من بر اساس    دهدمی  ی نگریسطح  ی بو  کند،یم  مبالغه در آن    کند و وارد می

 [ 21نبودم.]ی آن هآماد

  ثروت  ازکه    ییهااتیو مال   یپول  ییهمناسب سرما  واکاوی  یارائه  یجا به  «سوداگری»  گذاشتن برانگشت

اند،  انجام داده  یسازیجهان  در جنبش ضد  یاریاست که بس  یهمان کار   قاًیدق  ،گیردمیکشورها    یاقتصاد

  یسود هنگفت  یهاپرداخت  یبرا   یحی توض  «سوداگری. »منتقدشان استدرستی  که او به  یکسان  ژهیوبه

  نیزو    آمریکا   یالمللنی ب  ی هابدهکار جهان سوم به بانک  ی دهه از کشورهابه  که سال به سال، دهه   ستین

 . ابدییم انیجر ییاروپا ی ها به بانک دتریاحتمالاً شد

 :نوشت نیکه وود با آن آشناست چن  یامارکس در قطعه 

.. ]اما[ .شود ی م   سازگار   داری ه ی سرما   دی تول   ط ی دار، در نظام اعتباری مدرن، با شرا بهره   یه یسرما   ی طور کل به » 

گرفتن در که قرض   ی طی در شرا  ا یاشخاص و طبقات،    ارتباط بارا در    ییربا   یه ی شکل سرما  داربهره   یه یسرما 

 [22.«] کندی رخ بدهد، حفظ م   تواندی و نه م   دهدی نه رخ م   داری ه ی سرما  د یتول   ی وه ی با ش   نطبقم یی  معنا

  وم یکنسرس  را  تله  نی. امیداردر اختیار  جهان سوم    یبده  یمناسب تله  لیتحل  یبرا   یما سرنخ  جانیا  در

  افت یکسب سود از باز  ی برا   1976 که پس از  یدر پاسخ به فرصت  آمریکاییو    یی اروپا  یهابانک  یالمللنیب

ها به کشورهای در  کنسرسیوم بانک.  پدید آوردندها داده شد،  به آن  « ینفت  ی »دلارها   اصطلاحکلان به

  ن یکه ا  یشدند. زمانمی  تعدیل   آمریکا   ی هاکه با نرخ   داد  نییپا  ی بهره  یهانرخ هایی با  حال توسعهْ وام

اوا   یها نرخ  در  دنبال پ1980 یدهه  لیبهره  به  آزادساز  یی گراپول  ی روزی،  اوراقو    ی و    ی قرضه  تبدیل 

 کشورها به دام افتادند.  نیا افت،ی شیافزا 1979 دربه اوراق بهادار  کا یآمر یدار خزانه

طول    ی قاتیتحق در  سال که  بدهبرای    2000  کارزار  چشم  یهایلغو  اثرات  شد،  انجام  سوم  گیر  جهان 

  ی کاف  نیآرژانت  یبررسی نمونه  [ 23] مرکب را مستند کرد.  ی و بهره  یمجدد بده  یبندزمان  یها سازوکار

  دلار به عنوان وام  اردیلیم 20  لپو   یالمللنیبه سقوط دولت دلا روآ، صندوق ب  ی ، سال منته2001 است. در

  اردیلیم 27آن سال به    ی معوقه  مه یبه اضافه بازپرداخت حق ب  ی قبل  یهاینجات ارائه کرد، اما پرداخت بده

کاران و دارندگان  پرداخت به طلب  ی برا  و از آن  خارج نشد  آمریکا شده هرگز از  . پول قرض گرفتهدیدلار رس

بردند(  ی شده سود میسازمانده   ییهکه از فرار سرما  نیآرژانت  یبورژواز ی  طبقه  یا ویژه اعضاوراق قرضه )به

 . افتی ش یدلار افزا اردیلیم 7کشور  نیا یکل بده  که حالی ، دراستفاده کردند
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دلار    ونیلیتر 3/1پانزده سال گذشته حدود    خلال  دردر حال توسعه    یکشورهاکه  شود  یزده م  نیتخم

پرداخت    یدلار برا   اردیلیم 12. هر ماه، حدود  اندهوام به طلبکاران پرداخت  یبازپرداخت وام و بهرهبرای  

  یمال  یو بازارها  تمؤسسا  نیکه ا  ییدر کشورها  یبدهکار به مؤسسات مال   یاز کشورها  ی واماصل و بهره

  مستقلمهیانباشت ن  یدیکل  یهاشالودهاز    یکی  اییرب   واقعبه  یرابطه  نیشود. ایم  زیدر آن قرار دارند، وار 

  ، یسازیخصوصسیاست    لیپول و تحم  یالمللنیصندوق ب  یمداخله  یچنین اهرم اصلو هم  یپول  ییهسرما

 . آن بر بدهکاران بوده است ییزداو مقررات یآزادساز

که سال به سال مازاد  و انباشتی    بازتولیدی خود  سازوکار»اجماع واشنگتن« بوده است.    یسنگ بنا  یْبده

ب  یاقتصاد از  را  فرایندِبرد،  یم  نیبدهکاران  بس  کل  در  را  م  یاریانباشت  در  یاز کشورها مسدود  و  کند 

به    گزینشی  ی ندهایفرآ  گر،ید  یکشورها  اقتصادهااندازد  جریان میرا  الزامات  با  انطباق  به  منجر    ی که 

  نظیر   ی شرق  یایآس  یاز کشورها   یبرخ  ن،یلات  یکا یکشور بزرگ آمر  نیچند  یْشود. بدهیم  ی ستیالیامپر

کرده   شرا که شروع به ساختن اییدیتول ییهرا مجبور کرده که پا یی قایآفر ی کشورها یو همه  یاندونز

ب از  تخصص  ن یبودند  و  حوزه  تجارت  شدنیببرند  خام    یدر  محصولات  یورفرآ  مهین  ایفلزات  و  شده 

انباشت    یدوباره  یریدر از سرگ  ی. بدهبخشند  میتحک  ای  کنند  دیرا تجدی  دارجنگل  یحوزه  در   ای  ی کشاورز

از    یمطالبات ناش  یعمده  هایشکل  ر یسابا    کهنی دارد، قبل از ا  یاکننده نیینقش تع  تْیمالکسلب  مددبه

 .شود تی تقو  یمجاز  ییهسرما

 کمبود محصول مازاد؟  ایمازاد«  سمی الیو »امپر  سرریزتولید

  ی است که محققان علوم اجتماع  یزیبه خوانندگان چ(  paradoxesناسازنماها )  یو ارائه  متمایز کردن

احت  خصوص در    دیبا آ  اطیآن  دن  ها تناقض  بازتاب  ناسازنما   ا یکنند.  گر  بیان  نه   ا ی  ،است  یواقع   ی ایدر 

  ،شدن که »جهانی  هاعبارت  نی؟ متأسفم که وود هنگام نوشتن امحقق است  ینظر   برساختدر    هابسندگینا

  یآموزه  نحو ناسازنمایی، مستلزم ، به  دهیخود رس  ی منطق  ی هج یکه به نت  ه یسرما  یاقتصاد سمیالیامپر   یعنی

پس  . وود  [، این سوال را از خود نکرده است 24]است«  بوده  ی ویژه نظامو به  ی از اجبار فرااقتصاد  یدیجد

بریتانیای سرمایهاز آن واکاوی  پا  یتیظرفداری و  که در  از    ریغ  یزیچ  لیتحم  ی برا  اشیصنعت  گاهیکه 

در این    دوباره   ،مشکل شده بوددچار  در هند    ایتانیبر  انه«یدارهیسرماری »غی امپریالیستی  سلطه  اصطلاحبه

ی متوسل شود نظام  یو حت  یاقتصادفرابه اجبار    ی ا ندهیطور فزابه  دیاکنون با  آمریکا   سمیالیکه امپرروند  

ممکن است وجه  آمریکا در هند و تسلط امروز  ایتان یتسلط بر  کندیاحساس مکه . او ندیبیم »ناسازنمایی«

الزامات    یْکه »امپراتور   پی ببرد ممکن است    آمریکاکه    کندینکته اشاره م  نی داشته باشند، به ا  یکاشترا
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در خاورمیانه روشن شده   حمله به عراقوضوح پس از  این موضوع به  [25]«.کندیم جادیخود را ا  ینیسرزم

 است. 

  ی و درجه  آمریکا  سمی الی. قدرت امپرناموفق استخاص    ییهفرض  نیشود، ا  یجا که به من مربوط م آن  تا

ی  نمونهطور که  )که همان  ینیتسلط سرزم  یلازم برا  ینظام  تی هرچه باشد، از ظرف  اشکنونی  یسلطه

احتمالاً و  لازم )  یالمللن یب  یاسیس  مناسبات  از( و  ستین  هرفتپیش  یبر فناور   یدهد مبتنیعراق نشان م

توان بر  یکه امروزه م  مناسباتی  یگانه.  ی برخوردار نیست نیسرزم  ی امپراتور  ی( برا یداخل  یاسیس  مناسبات

  یجهان  ی یه»سرما   در آن  او  ی هاست که به گفت  مناسباتیبرقرار کرد،    ی راستی الیامپر  یاساس آن سلطه

وود   سان هنگامی کهبدین  [26] .«دننرا حفظ ک  تی مالک  منظا...  تا  کندیها را ملزم مملتدولتبسیاری از  

کند، یعنی  بحث میسلطه    یانحصارموجود در شکل    یهاو احتمال شکاف  هاکاستی،  هاضتناقی  درباره

  یبهتر   ریدر مس،  دبیاندیشنبه آن    نانهیبطور واقعتوانند بهیمآمریکا  دولت    ای  ی جهان  ییهکه سرما  شکلی

 . ردیگیقرار م

به عنوان    آمریکا  نیزو  در کل    سمیالی محرک امپر  یو تضادها  یاقتصاد  یروهاین  یما به مسئله  نیبنابرا

داری اصلی تاکنون با  به نحوی که هیچ دولت سرمایهز خارج  ا   همه نوع منابع   نیمأوابسته به ت  ی اقتصاد

  یزیتنها چ  جا،نیدر اشود.  گردیم، روندی که با نقدینگی مالی از خارج آغاز میآن مواجه نبوده است، باز می

  یعنی مازاد است،    یدار هیسرما  ن یو تضادها است. ا  یاقتصاد  یروها یبرنر از ن  ریدهد، تفسیکه وود ارائه م

یعنی مشکلاتی    و کاهش نرخ سود نهفته است  دیتولسرریز در  اش  یو اساس  یکه مشکلات اصل  یدار هیسرما

در صورت    و است    رفتهپیش  کشور  یها شرکت  نیو خدمات ب   د یدر تول  دیشد  اری از رقابت بس  یاساساً ناش  که

 [ 27] شود.یم حمایتها آن یهادولت از سویلزوم  

چه  کوشد به آنمی  ی کثیرهادر چارچوب نظام دولت  یامروز   سمیالی که امپر  کندیم  دیدرستی تأکبه  وود

طور که  همانوود  )اما  دانم واکنش نشان دهد  داری میتر سرمایهتر، فراگیرتر و جدیمن معضل گسترده

  ی ارزش اضافداری این است که  معضل سرمایه  . باشد(   بندیپا  این رویکردبه   تواندینم  د ید  میدر ادامه خواه

مجدد    ی سازو رانت و فعال  ات یمال  ق یاز طر که    یو محصول اضاف   ی استثمار کار مزد  ق یشده از طرجادیا

ناشی از   میبه مطالبات عظ  ییگودر مجموع قادر به پاسخ  ،شودتصاحب می  ت یمالکسلب  به مددانباشت  

  ی هجیباورند که در نت  نیا  برداران و دارندگان اوراق قرضه  که سهام  ستین  یبر ارزش و مازادحقوق مالکیت  

باید از آن برخوردار    برند، یاز آن بهره م  مجازی  یهاهیکه سرما   یبازار مال  ی هدکنندیبازتول  یها سازوکار

تحقق تمام ارزش  در    هیسرما  یناتوان  یبه معنا  یستیمارکس  دگاهیدر د  کمدست، که  دیتولسرریز.  باشند

ناکاف  میمستق  یهجینت  همشده است،    دیتول  یو ارزش اضاف اقتصادها  یسطح  بر   یتقاضا در    مبتنی 
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ن  هیسرما  نیب  دیتول  مناسبات بالا  ی،مال  یکه درآمدها  است  کار  یرویو  به سطح  ،  شانتراکم  یبا توجه 

  ارزش و مازاد  ایجاد  دی مشکل جد  ی هانشانهاز    یک ی  هم   و  کنندیم  دیتشد  طور جدیبه  اکنون آن را 

سودآور در جوامع    یگذارهیسرما  یها در کاهش فرصت  شهی که ر  شتانبافوق  ب،ی ترت  نیاست. به هم  ناکافی

  یارزش و ارزش اضاف  ستتوانیکه م  یاهیمعناست که سرما  نیبه انیز  دارد،    یخصوص  تیبر مالک  یمبتن

باقی میکند،    دیتول یماندعاطل  مال  ا،  انباشت  آن،  از  بنابرا  یبدتر  بر ادعاها   اسیمق  ن یو  مالکیت    ی 

تر  را وخیمادعاها    نیسطح ا معضل اصلی مرتبط با    رو  این و ازدهد  را افزایش می  یو آت  یفعل  محصول

 کند.می

تضاد خاص دست و پنجه نرم    ن یمجبور شده با ا  یی بورژوا  یاقتصاد  استیکه س  اواخر استفقط همین  

  مجازیْ  یهاهیسرما  نیزو    مادیو    یانسان  یهاهی سرما   میعظ  بیبا تخر  یستی الیکند. کشمکش درون امپر 

طی آن  که    ی زودگذر  ی. لحظهپاسخ داده بوداز ادعاها    ی میحجم عظ  جاد یو هم به اانباشت  فوقهم به  

  ی با توجه به ناتوان  شد.  دیده  1929 به سقوط  یرونق منته  جریان، در  این روند عیان شدمشکلات خاص  

سقوط و اثرات مخرب    ژرفای کردن    محدود  ناتوانی درنه تنها    یعنی  آن زمان،   یو مال  یپول  یهااستیس

  منظاجهت    بحران در  ت ی سرا  کردن  توقف م  ناتوانی در  یبلکه حت  جازی م  یها هی بر سرمای آن  واسطهبی

  ستیی اجاهمان  نیرفت. ا  نیبزرگ از ب  یاسیمق  در  مجازی  یها هیآن، سرما  یاز فروپاش   ی ریو جلوگ  یبانک

»پیش مال  یپول  استیس  « رفتکه  استر  جادی ا  ی واقع  یر ییتغ  ی و  وال  سقوط  زمان  از  است.    ت ی کرده 

اند که در اجتناب از هر گونه  رزرو نشان داده فدرال  یبه رهبر ی و آمریکاالمللنیب ی، مقامات پول1987  در

آن،    ی نیآفراراعتب  تیو ظرف   یبانک  نظام به    یجد  ب یو هرگونه آس  جازیم   یها هیواقعاً مهم سرما   ب ی تخر

بحران    نظام در مرکز    یْ آن هممال  یبر بازارهااین بحران    راتی. مهار تأثاندعمل کردهباهوش و موفق    اریبس

  لیبه دل  ،چنینموفق بوده است. هم  اریبس  یپول  است یس  ق یاز طر  ه،یو روس  ایو سپس آس  ک یمکز  یمال

-2001های  سال  در(  NASDAQ)  ی نزدکاعتبار گسترده توسط فدرال رزرو، پس از فروپاش   جادیا

 ایم.رو نبودههای مالی روبهبا سرایت جدی اختلال 2000

  ی هاهی گسترش سرما  ی برا  یبازار-ی مال  یزا درون  سازوکارهایبوده است که    ن یا   تیموفق  نیمتناقض ا   اثر

این دلیلْ  علاوه اند و بهشده  ترکیب  یحفظ و حت  جازیم صاحبان  مطالبات    وقفه یب  باًیانباشت تقر   و به 

  موازات این امر به    یست یاقتصاد مارکس  تی تداوم داشته است. و آ  یفعل  محصول  ی نسبت به مال  ی هادارایی

  ی دار هیسرما   یهااستیو س  یدارهیسرما  ییرخ نداده، گو  حولت  نیا  ییکه گو  کندعمل می  یابه گونه

 اند. دادهن ریینظام را تغ یرو شیپ یاوج تضادها  نیو بنابرا اندافتهیتکامل ن
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   ی وابستگ بلکهمازاد  نه جهان:   یهیو بق آمریکا

د   شیب  امروزه، زمان  هر  عجلهگرایش    ،یستی الیامپر  یهااستیس  یها از مشخصه  یکی  ،یگریاز    ی به 

صادق است.    خصوص آمریکاویژه در  امر به  نیبه تناقضات است. ادادن  پاسخ    یکورکورانه در تلاش برا

با    میتوانیفقط م  نیبنابرا  ،داریم  یمشکلاتآمریکا    یهژمون  ی ها و تضادهاتی محدود  تعریفما در    یهمه

باشی  لیمشکلات خود وود همد ممداشته  فکر  واقعاً  اما  مس  کنمی.  در  او    که قرار گرفته    یاشتباه  ریکه 

به عنوان    د«یجد  سمیال ی رفتار کند. »امپر  ی آمریکاهویکه به ش  داندی م  یدولت  ازمندیرا ن  د«یجد  سمیالی»امپر 

دولت« دارد، اما با    نی متشکل از چند  نظامیبه »اداره و اجرا توسط    ازیشود که نیم  ف یتعر  ی سمیالیامپر

را در صف نگه    هیبق( دارد که بتواند  آمریکامطلق )مثلا    یقدرت نظام  کیبه    ازین  تی وجود، »در نها  نیا

 [ 28] «.دارد

  ی رهبر» به  فقط خود آمریکاست یا    « یجهان  ی یه»سرما  ا یآ  که نیاتعیین  در  ی وود  در اندیشه  ی خط فکر  نیا

خاص    یازها یبه ن  پایانبیجنگ    دیجد  ی دئولوژیشود که »ا یادعا ختم م  نیو به ا  یابد تجلی میآمریکا«،  

  سم یالیامپر  خاص  یازها یبه ن  ان«یپایاشتباه است. »جنگ ب  نیا  [29«]دهد.یپاسخ م  دیجد  سمیالیامپر

آور  بهره  ی یهبا منافع سرما  آمریکا   ک ینزد  ار یبس  پنداریسانهم  جه یکه در نت  ییازهایدهد، نیپاسخ م  آمریکا

شده  جهان    یهیبه بق  آمریکا  یاز وابستگ  یفرد به آمده و منجر به شکل کاملاً منحصر  دیآور پدسهامو سود

 است. 

  سم یالیامپر  ی هدیامانند    نامنسجمی   میمفاهبه    توسل  ن یضعف در اقتصاد و بنابرا  لیوود به دل  جا، نیا  در

قبل   یلیآشکار او به بحث )که خ یی اعتنای. من در واقع از بشوددچار اشکال میتر از قبل بیش  یحت مازاد

و    یخارج  یهایکسر پذیریامکانو    امدهای، پخاستگاه  مرتبط باشد(  آغاز  و در واقع شروع کتابش    پایاناز  

عدم هرگونه    دیگر  یشگفت  ک ی  ی تعجب کردم. انداز داخلنرخ پس  شدیدو سقوط    آمریکا   ی بلندمدت ابودجه

 ست. آمریکا یهژمون یبرا  ییدلار به عنوان مبنا ی بارهدر یبحث

  یهیتوج  نیاند، اما ا کرده  یادیز   دیکأجنبه ت   ن یا  ر ب  سندگان یاز نو  یممکن است احساس کند که برخ  وود

  «پول جهان »که به عنوان    یپول  جادی ای  درباره  راًیاخ آمریکا    ی نیست کهانحصار   توجهی به موضوعبی  یبرا

که  دانست    ییبه تضادها  یمنته  عواملاز    یکی  دیانحصار را با  نی. در واقع، اعلم کرده استکند،  یعمل م

، رییس فدرال  و پل ولکر  گانیر  یتحت رهبر   آمریکاولت  ددر آن گرفتار شده است.  آمریکا  اکنون اقتصاد  

  افته یتوسعه  یمال  یبازارهاتصاحب  در    آمریکامند  رفت قدرتراه با پیشهم  انحصارْ  ن یاستفاده از ارزرو، با  

.  آمریکا ایجاد کرده استانباشت در    از  تی حما  برای  به بعد   1980 از  ی رادیجد  های استفاده، شکلو کم

آزادسازدلار، هم  ینرخ بهره و نرخ مبادله  دیشد  صعود با  «  های اندازاز »پس  یم یحجم عظ  ،یمال  یراه 
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حات  یتسل  خصوص ویژه در  بزرگ، به  اس یدر مق  یمخارج دولت   ی مال  نیتأم  ی برا  ها نیرا جذب کرد. ا  یخارج

و    ییطور جزبه دیجبران مازاد تول ی برا  د یجنگ ستارگان( و کمک به تول متی قگران ار یبس ی )مانند برنامه

  مسیر   رییتغ  جهیدار در نتبهره  ی هاهی سرما  یفیک  شی افزا  همانا  واقعاً ماندگار  یهج یشود. نتیاستفاده م  یموقت

به حراج    یبانک  ستمی از منابع س  یدار براز بهره  ریمس   رییبود )مثلاً تغبه اوراق بهادار    تبدیل بدهی دولتیبه  

در    یواقع  ینرخ بهره ــبالا    اریبهره بس  یها با نرخ   یمال  یبازارها  یدر بخش تخصص  یداراوراق خزانه

 (بود.  درصد 10تا   8، 1980 یتر دههبیش

بس تقر  ع یسر  ار یرشد  دارا  ی تصاعد  باً یو  ارزش    مه،یب  یها)شرکت  ینهاد   گذاران هی سرما  یهاییدر 

طور که بعداً مشخص  ( در آن دوره، همانیبازنشستگ  یهامشترک و صندوق  یگذارهی سرما  یهاصندوق

ا  مجازی  یها هیسرما  دیبازتول  یهویش  یساده  یجهیشد، نت ثروت به    یقعانتقال وا  گررشد بیان  نینبود. 

مسیر آن پرداخت  داد.  یم  لیرا تشک  یناخالص داخل  دیاز تول  یبود که درصد قابل توجه  داربهره  ییهسرما

قرار داد،    ریدهندگان را تحت تاثاتیمال  یانتقال همه  نیا  که حالی بودجه بود. در  قی دولت از طر  بدهی

 ضربه را خوردند.  نیتربیش دستانتهیبود که کارگران و  یمعن نیبه ا  یمال منظاساختار 

  یعنی ثروت    یالمللنی انجام شد و انتقال ب  داربهره  یهی ثروت به سرما  ی یهاول  میانتقال عظ  نیکه ا  یزمان

تر  بالانکاتی که  به  بنگرید  )  جریان بودی در  خارج  یها یپرداخت بده  ق یاز طر  زی ن  یاقتصاد  یمنابع واقع

شد بازارها  « ییروافرمان  های»قله  (،ذکر  کنترل  تحت  گرفتند   یمال  یاقتصاد  بس  کیو    قرار    اریبلوک 

سهام و اوراق قرضه    ی و مؤسسات عمده  ی»صنعت« مال  ،یمال  یها پیرامون کارگزارمنافع    ز مند اقدرت

شد.   جادی ا یشرکت تیحاکم ی برا یدیجد یارهایو مع  یشرکت هی سرما تیدر مالک یی جز یرییآمد. تغ دیپد

بهبه  یداخل  ی تقاضا مستمر  ثروت  به  ی واسطهطور  اثر  خصوص  یی سوهم ــاصطلاح    ی هطبق  یمخارج 

  ش یافزا ــ   بازار سهام  ی کننده مرتبط با بازار سهام و انتظارات از درآمدهااعتبار مصرف  ق طری  از   سطمتو

 . افت ی

را به   ینگیاز نقد یادیحجم ز هام و اوراق قرضهْگیر ناشی از سهای چشمپاداشدلار و  ینرخ بالا بیترک

بدون    نیکه بنابرا  کند،یانداز را جبران م در کاهش نرخ پس  یاثرات فوراین روند  جذب کرد.    یمال  یبازارها 

کاهش    یتیاهم  که نیا باشد،  فعالافتیداشته  ا  یاقتصاد  ت ی.  طول  افزسال  نیدر  با  تر  بیش  ش یاها 

کرد    دایپ  ان یجر   زین  یخارج   م یمستق  ی گذارهیاطلاعات بالا بود. سرما  یدر فناور   دیجد  ی واقع  ی گذارهیسرما

صادرات را    دلارْ  یکنند. نرخ بالا  ی گذارهیاجازه داد تا در خارج از کشور سرما   ییکا یآمر  ی هاو به شرکت

کرده ارزان را در  لیکار تحص ی رویگرفته بودند ن می تصم ییکا یآمر ی هاکه شرکت ییجاآن کرد. از  مهیجر

کنند، واردات به سرعت    نیتام  یخارج  ی هاتیاز قطعات خود را از سا  یو بخش بزرگ  رندیخارج از کشور بپذ
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  ق ی از طر  ی تجار  ی کسر  راینداشته باشد، ز  یتیموضوع اهم  نیکه ا  رسدیرشد کرد. اما، باز هم، به نظر م

  ی ط  ت،ی»پرداخت« شده است. در نها   اوراق بهادار   یها هیو سرما  یخارج  میمستق  یگذار هیسرما  انیجر

 . افتیکاهش   هانهیرشد بالا و کاهش هز لیبودجه به دل ی گذرا کوتاه، کسر ی مرحله کی

گسترش  بر سراب    این اقتصاد  بود.  د«ی»اقتصاد جد  یآسامعجزه  یهاسال  اندرکاری مطبوع دستاین چرخه

و    ی بازار بورس نزدککه سراب با فروپاش   ی. زمانه بودبنا شد  مجازی  یهاهیسرما   انیپابی  خود و به خود

  هب  الزام  و  یانداز داخلپس  یبا نرخ منف  آمریکااقتصاد    افت،ی   انیپا  بازار بورس نیویورکافت قابل توجه  

کلان مواجه شد. این امر متضمن روندهای زیر بود:    اسیاعتبار در مق  جادیثروت« با ا  ثرجبران کاهش »ا

شد  دیشدبسیار  کاهش   کاهش  بهره،  هم،  یخارج   میمستق  یگذارهیسرما  آهنگ  دینرخ    کی  چنیناما 

  یسود سهام و درآمدها  ولی  پاداش هستند  افتیکه خواهان در   یخارج  یهاییبزرگ دارا  اریبس  یذخیره

 . دهندآمریکا قرار نمی ی مال همانند گذشته در اختیار نظامبهره خود را 

  1952ها در  این دارایی  [ 30].دهدرا نشان می  یخارج  ی هاداراییگیر  رشد چشمدومنیل و لووی    یهاداده

درصد   20به    ، یمال  یآزادساز   ه یاول  ی، در مرحله1985 در درصد تولید ناخالص داخلی بودند و   5بالغ بر  

  2003 و در  افتی  شیشدت افزا به  آمریکاجهان در    یکشورها   یهیبقهای  داراییدو دهه بعد،    یاما ط  د،یرس

  یگذاران خارجهیسطح مطالبات سرما  نیبنابراو    یانباشت مالمقیاس  .  دیرس  تولید خالص داخلیدرصد   70به  

ا از  ی به گونه  نقد  شیب  آمریکاثبت سه ماهه،    ی ها، در طول دوره2002 است که  که    یدیجد  ینگیاز 

بیش درآمد  کند،  جذب  خارج  یترتوانسته  حقیبه  و  سود  اگر  است.  کرده  پرداخت    یها حواله  ازیامتها 

ا  ییکا یآمر  یهاکتشر  میمستق  یگذارهیسرما نبود،  کشور  از  خارج  م  نیدر  باعث  حساب  یامر  که  شد 

را   یدرصد از سود داخل 53این دو . ابدی و خدمات کاهش   هاچنین تراز تجارت کالاو هم یخارج ییهسرما

هستند که    ییدر واقع سودها  یداخل  یاز سودها   یکسر   که نیدادند. با توجه به ایم  لیتشک  2000 در سال

  ی از بزرگ  یتصور  شوند،یم  جادی ا  یالمللن یب  دیتول  یها شبکه  قیخارج از کشور از طر  در  یتا حد  کمدست

  ی گذارهی. اگر درآمد حاصل از سرماکندیارائه م  آمریکا  یمال  یجهان به بازارها  ی یهبق  سوی  از  تمرکز  ندیفرآ

بانک  یخارج  یمال سرما  یبازنشستگ  یهاو صندوق  مه یب  یها ها، شرکتتوسط  در    ی گذارهی و  مشترک 

به    2000 در سال  یبه سود داخل  هیکل درآمد سرما  انیجر   نیاضافه شود، نسبت ب  یخارج  هیسرما   یبازارها 

 (. تر از مقدار واقعیتخمینی کم)با  رسدمی درصد 100

کل اقتصاد  شود تا آمریکا  باعث میچه  است از آن  ایجلوه  آمریکا  یخارج  ییهو سرما  ی تجار  ی هاحساب

متقابل و    یگذارهیسرما  ،یبازنشستگ  یهاویژه در صندوق، بهآوری پولهیسرما  یازهایخود را بر اساس ن

با    ییهاصاحبان ثروت، دولت  یخود و هم برا  یگذاران مال هیسرما   یهم برا  آمریکا.  ندمتمرکز ک  ینیتام
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  یی ماجراجو  شده است.  لیتبد  ینقاط جهان، به پناهگاه و مرکز اصل  ریاز سا  یمازاد صادرات و منابع مال

و    آمریکا  نیخاص ب  اریبس  یروابط اقتصاد  نیتواند از ا ی، نمهابرای عراقی  شز یانگغم  یامدهایعراق، با پ

 نتزع شود.مجهان ی یهبق

شاهد تلاش  جا  . در آنبحث شدکه به اختصار  هایی  از تناقض  یاست ناش  یگر یواکنش د  ی صحنه  نیچ

سرعت منجر به جهش  که به  میهست  ییهاروش  قی از طر  یانباشت و کمبود ارزش اضاففوقحل    یبرا

و    هامتیرقابت، کاهش ق  یبرا  ینیبشیپقابل  پیامدهایو    شودیمازاد م دیمازاد و تول   تیدر ظرف  یفیک

  شتابی در  آمریکا ییهکه سرما مینیبی چنین مجا همراه خواهد داشت. در آنبه هم دیاضافه تول یهابحران

تحت    یجهان  ییهکند. اگر روند انباشت سرمایخود کمک م  یبالقوه  یواقع  بی تنها رق  تی کورکورانه به تقو

  سم ی الیامپر  خیدر تار  یکنون   یمتمرکز باشد، لحظه  شدتبه  داردار و سودسهامی بهرهیهسرما  یسلطه اشتها

سلطه چ  ی میعظ  میمستق  یگذار هیسرما   ی تحت  در  که  م  نیاست  ژاپنیرخ  از    های دهد.  حرکت  قبل 

آمریکایهسرما   یجانبههمه تقر  یشروع  ی  اکنون  و  داشتند،  تولیدکنندهشرکتتمام    باًیمحتاطانه    ی های 

  ی . بخشکنندهمین الگو را دنبال می  یخدمات شهر  دکنندهیتول  ملیتیچند  یهاشرکت  زا  یاریو بس  ییاروپا

 ینیچ  د یجد  دارانهیسرما  ی کارموجود با هم  یصنعت  ی هاتی ظرف  یصرف ساختارده  یگذار هیسرما  ن یاز ا

  ن ی. اکندیم  جادی ا  ید یجد  یها تیاست که ظرفهای بکری  یگذارهیاز آن سرما  یاما بخش مهم  شود،یم

 لیآن را به دل  دیبا  یکه بازار جهان   کنندیم  جادیا   یجهان  دیتول  تی در ظرف  یم یعظ  شیافزادو در مجموع  

 جذب کند.  ن یمحور رشد چصادرات گرایشو   یقو   اریبس یدوگانگ

  یاصل  ی تجار  کیبه شرها چین را  آنست و  چندملیتی آمریکا  ی هامقصد شرکت  ن یترچنین مهمهم  نیچ

بوریم  آمریکابه    نیسوم صادرات چکی.  اندکرده  لیتبد  آمریکا ا  شید،  به    نیاز دوسوم  تجارت مربوط 

  آمریکا   ییهچه سرما. آناند کرده  یسازمانده  آمریکا  چندملیتی  یها است که شرکت  یتجارت درون شرکت

  ، امروز  ی انتقالناگزیر    طی . در شرانیبه چ  اشیداخل  یصنعت  گاهیاز پا  یانتقال بخشاست با  انجام داده معادل  

وضعیت زمان    ن یشود. اما ایگسترده مربوط م  هاییسپار به انواع برون  نیچ  یانهو فناور  یصنعت  ی توسعه

تولداشتنخواهد  ادامه    زیادی انتقال  فناور  عی به صنا  دی.  چنین شامل نبوده است. هممحدود    نییپا  یبا 

  ی تیریمد  نیزفناورانه اما    یهامهارتصاحب  ت  میعظ  ندیفرآ  کی  که حالی ، درپیچیده است  یفناور  با  یموارد

  ر، یعقب مانده بود. تحولات اخها  در آن  نیاست که چ  ان یدر جر  ی عی( در صنای ارزش اضاف  سازییشینه)ب

کرد(،    خودداریآن با ژاپن    یاز امضاام  بیآی  شی سال پ  یکه س  ی)قرارداد  ام یبیآ  باقرارداد  عقد  مانند  

ابعادی    در  دیجد  تیظرف  جادی ا ــهر دو تحول    دیاست. کل   یواقعماندگیْ  عقبکه روند جبران    دهدینشان م

به مبارزه با کمبود ارزش    ازین  ــ بزرگ   دیجد  بیرق  عیو کمک به ظهور سر  دیتولسرریز  یبحبوحه  عظیم در

ی  امکاناز  برداری  بهره  نیو بنابرا   ی مجازیسرمایه  ی ادعاها  شیو افزا  یکاهش سودآور  ناشی از  ی اضاف
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  خلق و تصاحب   یبرا  است قدرت  در راس    نیکه اکنون در چ  یدارهیسرما-کیکه اتحاد بوروکرات  است

بساضافی  ارزش   نرخ  هم  ،استثمار  یبالا  اریبا  استفادهو  بازا  هنگام  در  فروش  امکان  انجام  دیجد  راز  ی 

،  جزیی است  شدهجادی ا  ی هاتیرفرابطه با ظ  از لحاظو    چین کوچک  تیبا کل جمع  سهی که در مقا  دهدمی

 است.  بزرگ اری، بسیابدمی کاهش میی، اگر نگو کندمیرشد   ای که تقاضا با آهنگی بسیار کندهاما در زمان

م  ان،یپا  در تاکیفقط  دوباره  که    دیتوانم  ب  یآموزهکنم  ت است    یپاسخ  انیپایجنگ  ضادهای  به 

با بازساز  ای خوردهگرهدرهم اقتصاد    یکه  ن  یی گوپاسخ  یبراآمریکا  کل  تحت    یمال  ی یهسرما  ی ازهایبه 

که هرگز  ای  دلهره  هراس وبه    ییگوپاسخ  یاست برا   یشده است. تلاش  جادی ها اصندوقی انواع  سیطره

از تعلق داشتن    آمریکاشهروندان  ی دلهره ، هراس و وجود دارد شهیشناخته نشده اما هم ت یرسم آشکارا به

مگر در    ستیحال برتر از آن ن نیع نقاط جهان وابسته است و در  ر یشدت به ساکه به یبه اقتصاد و کشور

و  استثمار    قی مردان و زنان از طر  هایذهن   نیو کنترل نماد  یکشتار جمع  های : داشتن سلاح نهیدو زم

 ی مذهب  پرستیوارهبت  پرورش  یعیبستر طبپرستی  وارهبت  نی. توسل به چنپرستی کالایی و مالیوارهبت

که   «ییها»ارزش  زیانگ رقت  مایگیمیانو    استیس  نابیناییبر    ی استسرپوش  دومی   نیا که حالی است، در

  سمی الیخاص امپر  یازهایعمدتاً به ن  انیپایکه جنگ ب  تیواقع  نیآخر: ا  یشود. نکتهیها دفاع مواقع از آنبه  

آور در  سهامو سودآور  ی بهرهیهسرما  یازهاینشدت تابع  به  ی اوهیفقط به ش  ، آن همدهدیپاسخ م  آمریکا

ها  کند که با مخالفت آندلالت بر این امر نمی  ،سراسر جهان  یهایگارشیو ال  ی ستیالیامپر  یکشورها  ریسا

از آن، نهاد  تر  مهم  ،حال این . باندبرخوردار  ییبالا  تی و از اهم  پرشمارمنافع مشترک خاص    شود.رو میروبه

شدت  که به  یی هاها و دولتیبورژواز  ی. حتساخته استمستحکم  منافع را    آن  یخصوص  تی مشترک مالک

  هنگامهمسند. تحلیل وجود واقعی و  هرایم  آمریکا  یاسیشکست س  پیامدمخالف حمله به عراق بودند، از  

  گوید می  یوقتمثلاً  شناسد،  یم  تیرسم ها را بهتری است. وود آناین تضادها مستلزم بررسی بیش  حدومرز

دولت است که »اقتصادها    نیمندتر قدرت  یبه معنا   « یجهان  ی دارهی در جهان سرما  یامپراتور  ی که »هژمون

ی او محرک چنین نوشته  [ 31]کند«.یها کنترل مرا بدون وارد شدن به جنگ با آن  بی رق  یها و دولت

ح است،  نظر  یتواکاوی  چارچوب  آ  اشیاگر  ارتقای  د  کید.  شون  نموجب  و    گری بار  او  ی  مجلهاز 

 گزارم. بحث سپاس نیا  برگزاری یبرا  یخی تار سم یالیماتر 
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(  رهی ها )مشتقات و غموهوم اطراف آن   هیسرما  جاد یسهام و اوراق قرضه و تمام ا  یکامل بازارها  یایببرم که شامل اح
 . شود یم

[7]. Lenin 1982, Chapter 8. 

[8]. Wood 2003, p. 4. 

[9]. Wood 2003, pp. 3–4. 

[10]. Wood 2003, p. 4. 

[11]. Ibid. 

[12]. Again, see <www.marxists.org >. 
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[14]. Wood 2003, p. 115. 

[15]. See Metcalf and Metcalf 2001, Chapter 6. 

جلد اول اثر  مهانا آرنت در    ز ین  رانکته    نی کرد. ا  ل یرا تحل  ند یفرآ  ن یبود که ا   یکس   نی. هابسون اول ی .اِیالبته، ج   [. 16]

است.  کرده  تر مورد مطالعه قرار گرفته، ذکر  پرداخته و کم   سمیالیامپرکه به  ــ    توتالیتاریسمی  باره درــ  اش  گسترده 

است    یند یاز فرآ   ی قیدق  لی در هند متمرکز است. آرنت خواستار تحل  ایتانیبر  یسلطه   یامدهایشدت بر علل و پاو به   لیتحل
  توانستی نم  گر ی د  و،  بود  از حد   ش یانداز بپس   یه جینتکه    ، “یپول اضاف”و ظهور    ه یاز حد سرما  ش یب  د ی که در آن »تول

  ه ملایمت از پی قدرت ب  صدور شد که در آن »  ی تیکند« منجر به وضع  دا یپ  ی مل  ی مرزها داخل  در    ی مولد  ی گذاره یسرما

  ی هاکه بخش   این خطر را داشتدوردست    ی نشده در کشورهاکنترل   یهای گذار ه یسرما  که حالی ، دررخ دادصادرات پول  
  ر ییتغ  یمال   سوداگری  نظام  کیبه    یدی تول  نظام  کیرا از    یداره یکند، کل اقتصاد سرما   لی از جامعه را به قمارباز تبد  ی بزرگ

 .15، ص. Arendt 1968به   بنگرید کند«.  ن یگزیجا  یونی سیکم ی هارا با سود ی دیتول ی دهد و سودها
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 [17]. Wood 2003, p. 141. 

[18]. Wood 2003, p. 133. 

[19]. Wood 2003, p. 134. 

طور  به  ا یپن؛  ، ژااروپا   ییه، اتحادکایاشاره دارد: آمر   1990تا اواخر دهه    یبه سه مرکز مسلط بر اقتصاد جهان   تریاد  [. 19-1]

  ل یگانه به دلسه  ی جمع   یوزن اقتصاد   د،ی جد  ی، از آغاز هزاره حال  این ( و ژاپن. بایاروپا )غرب  ،ی شمال  ی کایتر، آمر گسترده 
  ی ( و کشورهایجنوب  یقا ی شامل آفر  کس،ی بر  ای  -  نیهند و چ  ه،یروس  ل،ی )برز  کیموسوم به بر  یکشورها  عیسر  هورظ

( کاهش  تنامیو و  هیترک  ، یکره جنوب  ن، یپیلی پاکستان، ف  ه،ی جرین  ک،یمکز   ران،یا   ،ی)بنگلادش، مصر، اندونز گانهازده ی   یبعد
 . رودی تر به کار ماصطلاح اکنون کم  ن یا  جه،یاست. در نت افتهی
تحت    1994تا    1974  هایدر سال منسوجات و پوشاک را    یتجارت جهان  (MFA) ی الیافگانه چند  یتوافقنامه   [. 19-2]

بر مقدار صادرات کشورها  توسعه به کشورها  ینظارت داشت و  .  کردی اعمال م   یی هاتیمحدود   افتهیتوسعه   ی در حال 

 . دی رس ان ی به پا 2005  هیژانو 1، در (ATC) نامه منسوجات و پوشاکآن، توافق  نیجانش
کلاس  [. 20] اجبار  سازوکارهای از    ی ستیمارکس  ل یتحل   ک یمرجع  ادغام  و  در    دکنندگان یتول  ی مصادره  بازار  در  خودکفا 

انباشت  کتاب    30تا    27فصول    رند،یگی قرار م  یداره یسرما  د ی و تول  تیتحت روابط مالک  ج یکه به تدر  یکشورها و مناطق 
 Luxemburg 1971 بنگرید بهبوده است.    یهارو  ری اخ  ربخش آثاحق الهامنوشته لوکزامبورگ است که به  هیسرما

. 
سوزان استرنج    وانه«ی و »پول د  «یی نو یکاز   یداره ی»سرما  ییه از حد نظر  ش یب  ر یتاث  لیممکن است به دل امر    ن یا  [. 21]

 . Strange 1986 and 1998  بهبنگرید باشد. 
[22]. See Marx’s Capital, Book III, Chapter 36 at <www.marxists.org>. 

  ن ی . ابنگرید   <www.cadtm.org> جهان سوم،    یلغو بده   تهیکم  تیها و مراجع در وب سااز جمله به داده   [. 23]
تر از  سخت  تر،ی قو  یبه کشورها  ترف یضع  یانتقال ثروت از کشورها  صیکه »تشخ  کندی وود را رد م  یمحاسبات ادعا

محسوس انتقال ثروت    اریشکل بس  نیا  یسازی جهان   از جنبش ضد  یاست«. بخش بزرگ   یقبل   یاستعمار  یهای امپراتور
 . کندی را درک و با آن مبارزه م

[24]. Wood 2003, p. 164. 

[25]. Wood 2003, p. 167. 

[26. Wood 2003, p. 141. 
شود فرض کرد که  می دانم، اما  ی آن را نم  لی به رابرت برنر دارد. دلا  ایی قو  ی الن وود تعهد شخصکنم  ی احساس م  [. 27]
چپ آنگلوساکسون مربوط باشند. عدم اشاره    یدر داخل نهادها  یاس یسی ـ  فکر  هایمبارزه در  دیگر  از یک  تیبه حما  د یبا

  ا ی تیخود از کفاارزیابی  توانم بر اساس  ی فقط م   ، یخارج   ی کند. به عنوان فرد  د یی حدس را تأ  ن یممکن است ا  ی به هارو
 . رمیبگ میمعاصر تصم  یدار ه یسرما ی درون  ی برنر از تضادها ر یتفس یینارسا

[28]. Wood 2003, pp. 141–2, emphasis added. 

[29]. Wood 2003, p. 151. 

اکنون  این نوشته است.   Duménil and Lévy 2004مند ارزش  یهااز داده  یپاراگراف بر اساس بخش ن یا [. 30]

موجود است.   <www.jourdan.ens.fr/~levy> ها آن  ت یصورت خلاصه شده در وب سابه  یس یبه زبان انگل
 متفاوت است.  اری، اما در کل بس نظرهم ها  با آن  نکتهدر چند   که من است تفسیر از

 [31]. Wood 2003, p. 157. 
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 ساده  دی بازتول یمارکس  یشِما

 : بخش نخست، فصل چهارم هیانباشت سرما

 

 2024اوت  4

 : رزا لوکزامبورگ ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

جا صرفاً با ساختمانی نظری،  بیان کل محصول اجتماعی. آیا در اینچون ، همc+v+mبنگریم به فرمول 

روییم، یا در کاربست این فرمول برای کل جامعه معنایی واقعی  نما ]شِما[یی انتزاعی روبههمانا با دیسه

 نهفته است؟ آیا این فرمول موجودیتی عینی دارد؟

ای طرح شد که معنا و اهمیتی ی مقولهمثابهلحاظ نظری نخست از سوی مارکس به، بهcی ثابت،  سرمایه

ی  [ و سرمایهfixی مستقر ]ریز دارد. البته پیشاپیشْ خودِ ]آدام[ اسمیت که منحصراً با مقولات سرمایهشالوده

ناآگاهانه به سرمایهکرد، سرمایهدر گردش واکاوی می [ بدل  konstantی ثابت ]ی مستقر را واقعاً و 
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های متعدد مستهلک  ی نه فقط وسائل تولید تعریف کرد که طی سالرا دربردارنده کرد، به عبارت دیگر آن

[ اصل جزمی  1شوند.]شوند، بلکه وسائل تولیدی نیز که سالانه به تمامی در فرآیند تولید مصرف میمی

جا  ی استدلال او برای این جزم، او را به آنو شیوه  v+mخودِ او مبنی بر تجزیه و تحویل کل ارزش به  

دیگر  ــ را از یک ی وسائل تولید مردههمانا کار زنده و همه ی دال بر شرایط تولید ــرساندند که دو مقوله

ها و درآمدهای منفردْ کل فرآیند  سرمایهکوشید بر مبنای تکْ  که او میمتمایز کند. از سوی دیگر، هنگامی

ی ثابت برایش باقی  واقعیت چیزی جز سرمایهی »مستقر«، در  تولید اجتماعی را سامان دهد، از سرمایه

 ماند.نمی

ها، مواد خام و کارافزارها  دار برای تولید کالاهایش وسائل تولید مادی معینی مانند ساختمان هر تکْ سرمایه

ی وسائل ای مفروض کلیهی کالاها در جامعهآید که برای تولید کلیهبندد. بنابراین به نظر میکار میرا به

کار بسته شده است، ضرورت داشته باشد. وجود این وسائل  داران بهای که از سوی تکْ سرمایهمادی  تولید

های خصوصی موجود باشد. این  که در هیأت تکْ سرمایه تولید در جامعه امری کاملاً واقعی است، هرچند

ی  کند. شکل ویژهاش را بیان میهای تاریخیواقعیت، شرط عام و مطلق تولید اجتماعی در تمامی شکل

ی سرمایه ایفای  مثابه، بهcکند که وسائل مادی تولید، همانا  ر این امر بیان میدارانهْ خود را د ]تولید[ سرمایه

عنوان  کارکنندگان، در مقام قطب مقابل نیروهای کار پرولتری و به-کنند، یعنی در مقام مایملک نانقش می

جمع مزدهایی که در جامعه طی  ی متغیر، برابر است با حاصل، همانا سرمایهvی متقابل کار مزدی.  نقطه

طور واقعی پرداخت شده است. این واقعیت نیز وجودی واقعی و عینی دارد، هرچند در قالب  تولید سالانه به

پدیدار   مزدها  تکْ  از  بسیاری  بهشُمار  که  نیروهای کاری  شُمار  جامعه  در هر  تولید  شود.  به  واقعی  طور 

بقای سالانه و  نیز حفظ  و  آنمشغولند  اسها، مسئلهی  ویژهای  بنیادین. شکل  اهمیتی  از  برخوردار  ی  ت 

ی معاش کارگران، در  وسیله ( 1ی متغیر به این معناست که:  ، یعنی سرمایهvی  ی این مقولهدارانهسرمایه

ای متعلق  ی سرمایهمثابهگیرد، بهشان قرار میبرابر اینان در مقام مزد، یعنی قیمت نیروی کارِ فروختهْ شده 

ی مبلغی پول، به عبارتی دیگر،  مثابهبه ( 2کارکنندگان، به دارندگان وسائل مادی تولید؛  -به دیگران، به نا

پیکرهمثابهبه معاش.  ی  وسائل  ارزشیِ  بیانvی  هم  مضاعف  ،  معنایی  به  کارکنندگان  که  است  آن  گر 

تولیدِ کالاییْ شکل عام  که  ی وسائل تولید؛ و هم اینهمه  [ مالکیتِ] »آزاد«ند: شخصاً آزادند و نیز آزادند از  

 ی مورد نظر است. تولید در جامعه

همه  mسرانجام   کل  مجموع  معُرف  ــ  اضافی  ارزش  اضافیــ  ارزش  همهی  که  است  ی  هایی 

گیرد و مثلاً در  تر ]از نیاز[ صورت میای کاری بیشاند. در هر جامعهداران به آن دست یازیدهسرمایه تکْ
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ی  مثابه به گانه: ]الف[هم به معنایی سهتر ]از نیاز[ صورت گیرد. آنی سوسیالیستی نیز باید کاری بیشجامعه

بقای نا )ناتوانان از کار، کودکان، سالـکمیتی از کار برای حفظ و  افتادگان،  کارکنندگان  پا  از  خوردگان، 

اصطلاح آزاد ]لیبرال[ که مستقیماً در فرآیند تولید شرکت  های بهکارمندان امور عمومی و نیز دارندگان حرفه

ی های بنیادینی که خطر حذف کل تودهی جامعه برای سوانح یا فاجعهی ذخیرهمثابهبه [(؛ ]ب[2کنند ]نمی

هم به  را  سالانه  میتولید  )خشکراه  آتشآورند  جنگلسالی،  سرانجام  سوزی  و  توفان(  و  سیل  ها، 

ی نیازها.  تولید، چه در اثر رشد و افزایش جمعیت، چه به سبب ارتقای متمدنانه  ای برای گسترش ذخیره ]ج[

که کار مازاد باید این ( 1کند: ای مضاعف بیان میتر[ خود را از زاویهی ]نیاز به کار بیشدارانهشکل سرمایه

که به عنوان  این ( 2تحقق به پول صورت گیرد؛  ی ارزش اضافی، یعنی در شکل کالایی و قابل  مثابهبه

 کارکنندگانِ مالکِ ابزار تولید پدیدار شود. -مایملک نا

اند: همانا مجموع  ی مقداری عینی با اعتباری عامرفته بازنمایانندههمنیز روی  v+mسرانجام، هردو عامل  

ی انسانی، فارغ از شکل  سال در جامعه صورت گرفته است. هر جامعه ای که در طی یککل کار زنده

اند و هم در رابطه  اش، باید به این واقعیت التفات داشته باشد، هم در عطف به نتایجی که عاید شده تاریخی

های  نیز پدیداری عام و مستقل از شکل  v+mطور اعم. اجزای  رس، بهبا نیروهای کار موجود و در دست

های کیفیِ  ی اجزای این مجموعه خود را نه فقط در ویژگیدارانهی جامعه است. بیان سرمایهتاریخی ویژه

ای نهفته است که در آن،  چنین در نسبت کمّیــ بلکه هم مشان کردیتر برجستهکه پیش ها ــهردوی آن

vای است که برای موجودیت  ترین میزان ]مینیموم[ فیزیولوژیک و اجتماعیسوی کمگر گرایش به، نشان

ی گرایشی است که  کنندهچنین نمایانسوی تنزل اجباری آن. همنیروی کار ضروری است؛ و نیز میل به

 ، و به زیان آن، دارد.vسوی رشد، به نسبت به mهمواره  

دارانه است: همانا این واقعیت که آفرینش  ی خودویژگیِ مسلط تولید سرمایهکنندهوضعیت اخیر، نهایتاً بیان

 ی این تولید است. برندهی پیشو رانه  حقیقی و انگیزهو تصرف ارزش اضافیْ هدف 

اند، اعتبار عام دارند و در هر شکل ی کل محصولدارانهتوان دید: مناسباتی که مبنای فرمول سرمایهمی

ی  شوند؛ در جامعهیافته بر اساس برنامه، برابرایستای تنظیمی آگاهانه از سوی جامعه میاقتصادی سازمان

ای مبتنی بر حاکمیت  ها؛ و در جامعههای دمکراتیک آنی کارکنندگان و ارگانکمونیستی برابرایستای کلیه

ی تولیدْ امکان تنظیم  دارانهها. در شکل سرمایهطبقاتی، برابرایستای محافل دارایان و قهر استبدادی آن
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ی  ها و کالاهای جامعه درواقع مرکب است از مجموعهمند کل این روابط وجود ندارد. تمامیت سرمایهبرنامه

 های شاخه شاخه و پراکنده و اقلامی از تک تکِ کالاها. شماری از تکْ سرمایهبی

داری  ی سرمایهآید که آیا به این ترتیب خودِ این مجموعه از ارقام در جامعهاینک این پرسش پیش می

ی صِرف آماری دارد و علاوه بر آن از خصلتی بسیار نادقیق و پرنوسان برخوردار  تر از سیاههمعنایی بیش

شود این است که وجود منفرد و کاملاً  طریق در مقیاس کل جامعه بیان میچه از اینحال آن این است. با

گر شکل تاریخاً  داری صرفاً نشانهای مبتنی بر مالکیت خصوصی سرمایهی بنگاهمستقل و خودستاینده

درمشروط شالوده حالی اند،  آنکه  سرمایهی  تکْ  هرچند  است.  اجتماعی  پیوستار  بهها  کاملاً  گونهها  ای 

تنظیم اجکنند، و در اینمستقل عمل می اما حرکت کل همهجا  ها  ی سرمایهتماعی کاملاً غایب است، 

نیز خود را در شکلپارچه تحقق میی تمامیتی یگانه و یکمثابهبه های اختصاصاً  یابد. این حرکتِ کل 

میسرمایه بیان  دردارانه  سازمان حالی کند.  تولید  شکل  هر  در  روابط  تنظیم  عمدتاً  یافتهکه  برنامهْ  با  ی 

یا به زبان فرمول ما: نسبت   یافته به کاری است که هنوز باید انجام پذیرد ــمعطوف به نسبت کار انجام

در فرمول:   ــ یا نسبت بین مجموع لوازم معاش ضروری به وسائل تولید ضروری ــ c( به  v+mبین )

 ( به  v+mنسبت همان   )c تولید سرمایه در  برای حفظ و نگهــ  اجتماعی ضروری  داری  دارانهْ کل کار 

شود، پارچه، همانا سرمایه تلقی میی یک کل واحد و یکمثابهوسائل تولید مرده و نیز نیروی کار زنده، به

ی بین این  گیرد. رابطهیا ارزش اضافی، قرار می  mیافته، یعنی  روی کارِ مازادِ انجام در کل واحدی که رو

مقدار   )  mدو  رابطهc+vو  جامعه(،  در  ملموس  و  عینی  واقعی،  سرمایهای  همانا  ی  است،  نرخ  داری 

ی خصوصی را در مقام بخشی از یک کل مشترک، از کل  طور واقع نیز هر سرمایهکه به  میانگین سود

کند و سود هر تکْ سرمایه را با استناد به بزرگی آن، در مقام سهمی که از  ی اجتماعی تلقی میسرمایه

طور واقعی  کل ارزشِ استثمارشده از جامعه نصیب آن شده است، بدون توجه به سهمی که آن سرمایه به

ی اجتماعی و همتای آن،  کند. بنابراین کل سرمایهی ارزش ادا کرده، به آن محول میدر این مجموعه

ها، یعنی  ی بین آنهمانا کل ارزش اجتماعی، صرفاً مقادیری واقعی از وجودی عینی نیستند، بلکه رابطه

له است، یعنی نسبت کمّیِ  ــ رهبر و راهبر کل مباد به میانجی مکانیسم قانون ارزش سود میانگین ــ

ی تقسیم  کنندهچنین تنظیمشان، همدیگر، مستقل از نسبت ارزشیِ ویژهی انواع تکْ کالاها بین یکمبادله

های متناظر سرمایه و نیروی کار به سپهرهای تولیدِ منفرد و رشد و  کار اجتماعی، یعنی تخصیص سهم

تازی و اقدام مبتکرانه است تا خود را به  ها به پیشسو مشوق تکْ سرمایهگسترش بارآوری کار که از یک

پیشرفت رواجِ  و  گسترش  دیگر،  سوی  از  و  دهند  ارتقاء  میانگین  سود  از  بالاتر  از  سطحی  حاصله  های 



325 
 

های  ی اجتماعی بر حرکترانیِ کاملِ کل سرمایهتولیدهای منفرد، به سطح کل تولید. در یک کلام: حکم

 [ 3ها، به میانجی نرخ میانگین سود.]ذاتِ تکْ سرمایهظاهراً قائم به

، نه فقط سازگار با ترکیب ارزشیِ هر تکْ کالاست، بلکه بر جملگیِ کالاهای  c+v+mبنابراین فرمول  

تولیدشده در یک جامعه نیز انطباق دارد. اما این انطباق صرفاً ناظر است بر ترکیب ارزشی. فراتر از این  

 سطح، تشابه و تناظر مذکورْ دیگر وجود ندارد. 

ی یک کلیت و در مقام  مثابهکند بهدارانه تولید میی سرمایهای را که به شیوهاگر ما کل محصول جامعه

گاه فرمول مذکور،  محصول کار سالی درنظر بگیریم که قصد واکاوی اجزای مربوط به آن را داریم، آن

یافته  دهد چه مقدار کار گذشته، کار انجامدر این فرمول نشان می  cفرمولی به تمام معنا دقیق است. عنصر  

، اجزای  v+mهای پیشین، در هیأت وسائل تولید، در محصول سال جاری مداخله دارد. عنصر  در سال

دهد که منحصراً در سال اخیر به میانجی کارِ تازه آفریده شده است و سرانجام  ترکیبیِ محصولی را نشان می

کارکنندگان  ـار جامعه بین حفظ و بقای کارکنندگان و نای ک، توزیع و تقسیم سهم سالانهmو  vی رابطه

ی مادی محصولی که  دهد. این واکاوی، برای بازتولید تکْ سرمایه نیز، فارغ از پیکرهرا به ما نشان می

گونه تمایزی  بدون هیچ  mو   c    ،vدار صنعت ماشینی،  کننده است. نزد سرمایهپدید آورده، درست و تعیین

و   c  ،vی ]تولید[ شکر،  کارش در شاخهشوند. نزد همدوباره در هیأت ماشین یا اجزای ماشین پدیدار می

mزاده می تولید  فرآیند  درون  از  در هیأت شکر  رقاص،  مالک یک  نزد  قالب غمزهشوند.  در  های  خانه، 

یز، فقط این  تمادیگر در محصولی بیها با یکیابند. تمایز آنبازان« شیئیت میرقاصان و اداهای »شعبده

اند. و این امر، به تنهایی برای بازتولید  و سهم ارزشیِ مقسومی از محصول  اجزای ارزشیها  است که آن

ی  شود و نقطهی ارزشی سرمایه آغاز میتکْ سرمایه کاملاً بسنده است. زیرا بازتولید تکْ سرمایه با پیکره

تولیدشده به ]ارزش[ محصولات  از تحقق  پول است که  این  عزیمتش مبلغ معینی  به  آمده است.  دست 

ای است موجود برای تقسیم و توزیع آن مبلغ پول به بخشی برای خرید  شالوده  c+v+mترتیب، فرمول  

دار،  وسائل مادی تولید، بخشی دیگر برای خرید نیروی کار و بخش سومی برای مصرف شخصی سرمایه

ــ بازتولید ساده صورت پذیرد، یا فقط   ایمی نخست فرض گرفتهدر وهلهجا و  که ما در اینچنان اگر ــ

تر کردن سرمایه درآید؛  دار برسد و بخشی دیگر به خدمت بزرگبخشی از آن به مصرف شخصی سرمایه

دار باید برای بازتولید واقعی با چنین  که سرمایهصورت قرار است بازتولید گسترده صورت گیرد. ایندر این

های عینی تولید  شرطی پولیْ دوباره به بازار کالاها گام نهد تا بتواند پیشتوزیع و تقسیمی برای سرمایه

دست آورد، امری است بدیهی. اما این امر که  ــ را به یعنی مواد خام، کارافزارها و غیره و نیز نیروی کار ــ
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طور  وکارش به آن نیاز دارد، بهدار بتواند در بازارْ وسائل تولید و نیروی کاری را که برای کسبتکْ سرمایه

های دانشمندش، همانا اقتصاددانانِ ولنگار نیز بدیهی  دار و ایدئولوگواقعی هم پیدا کند، در نگاه تکْ سرمایه

 آید. نظر میبه

تواند یک  ی کالاها، از منظر کل جامعه، فقط میی دیگری است. مبادلهگونهدر کل تولید اجتماعی وضع به

تواند ترکیب عینی  ی اجزایی از محصول کل را به انجام رساند، اما نمیجانبهجابجایی و تغییر مکان همه

تواند بازتولید کل سرمایه را فقط زمانی میسر کند که در کل  آن را تغییر دهد. این تغییرمکان کماکان می

ی تولیدی ماقبل، اولاً وسائل تولید کافی، ثانیاً وسائل معاش مکفی برای حفظ  محصول تولیدشده در دوره

ــ وسائل معاش لازم برای   تراهمیتو سرآخر و نه هرگز بی و بقای شُمار پیشین نیروهای کار و ثالثاً ــ

طبقه »درخور«  بقای  و  سرمای حفظ  اینهی  باشد.  موجود  متعلقانش،  و  تازهدار  قلمرو  به  رهنمون  جا  ای 

قلمرو جنبهمی به  ناب  ارزشیِ  مناسبات  قلمرو  از  و  شویم:  قابلیت  بر سر  اینک مسئله  عینی.  و  مادی  ی 

است، از منظر    *تفاوتدار کاملاً بیچه برای تکْ سرمایهی مصرفیِ کل محصول اجتماعی است. آنپیکره

السویه  بروبرگرد علیدار بیکه برای تکْ سرمایه حالی شود. درای جدی بدل میدار کل به نگرانیسرمایه

ها، و  گوییای از یاوهاست که کالاهای تولیدشده از سوی او ماشین، شکر، کود مصنوعی باشد یا کاغذ پاره

رزش اضافیْ متحقق کند، ی ااش را بعلاوهدست مشتری برساند تا سرمایهفقط مهم این است که آن را به

کرانی دارد که کل محصولْ پیکره و قابلیت مصرفی کاملاً معینی داشته  دار کلْ اهمیت بیبرای سرمایه

که در این محصولِ کل سه چیز موجود باشند: وسائل تولید برای از سرگیری فرآیند کار، وسائل  باشد و این

ی تجملیِ  تر و دارای جنبهی کارگر و لوازم معاشی مرغوبمعاش ساده و متعارف برای حفظ و بقای طبقه

دقت  جا آرزوها عام و مبهم نیستند، بلکه کاملاً بهدار کل. آری، در اینلازم برای حفظ و بقای خودِ سرمایه

دار کل از این سه نوع چقدر  اند. اگر بپرسیم که مقدار چیزهای مورد نیاز سرمایهلحاظ کمّی تعین یافتهبه

ــ تخمینی دقیق را در   ی عزیمت ما بازتولید ساده استفرض که نقطههمیشه با این پیش گاه ــاست، آن

که ما آن را چه برای    c+v+mکنیم. فرمول  ی سال جاری پیدا میترکیب ارزشیِ کل محصول سالانه

ی توزیع و تقسیم صرفاً کمّی کل ارزش، یعنی برای مقدار کار  مثابهکل سرمایه و چه هر تکْ سرمایه به

سالانه در کل محصول  کردهنهفته  تلقی  جامعه  بهی  اکنون  شالودهمثابهایم،  و  ی  توزیع  برای  معلوم  ای 

شود. روشن است که برای از سرگرفتن بازتولید در مقیاسی ثابت،  محصول نیز پدیدار می  مادیتقسیم  

ی او برابر و  cرا بیابد که با مقدار    اشْ آن مقدار از وسائل تولیددار کل باید در محصول کل تازهسرمایه

، مجموع مبلغ مزدها، برابر و  vی معاش برای کارگران که با  چنین همان مقدار وسیلهمنطبق باشد، هم
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مستلزم آن است.    mمنطبق باشد و همان مقدار از وسائل معاش نفیس برای خودِ او و بستگانش که مقدار  

ی مادی محصول  ی زیر به زبان پیکرهی جامعهْ خود را به شیوهبنابراین ترکیب ارزشیِ کل محصول سالانه

ی جامعه باید در مقام همان اندازه وسائل  cکند: اگر قرار است بازتولید ساده میسر گردد، کل  ترجمه می

 دار دوباره پدیدار شود. در مقام وسائل معاش سرمایه mدر مقام لوازم معاش کارگران و  vتولید، 

بین تکْ سرمایه ملموس  تمایزی  به  اولی، هربار سرمایهدار کل میدار و سرمایهاینک  و  رسیم.  ثابت  ی 

پارچه و  هر سه جزء در قالب محصولی یک ( 1کند:  اش را بازتولید میی متغیر و نیز ارزش اضافیسرمایه

وبافت  دار ساختتفاوت که نزد هر تکْ سرمایهدر هیأتی کاملاً بی ( 2ی مادی موجودند؛  یگانه با همان پیکره

ی  اش را در پیکرهی سالانهدار کل هربار هر جزء ارزشی از سرمایهدار دیگر دارد. سرمایهمتفاوتی با سرمایه

  mبرای لوازم معاش کارگران، و    vبرای وسائل تولید،    cهم در قالب  کند، آنمادی متفاوتی بازتولید می

سرمایه معاش  لوازم  نسبتبرای  فقط  سرمایه  تکْ  بازتولید  برای  تعیینداران.  ارزشی  و  های  بودند  کننده 

تلقی میشرط مبادلهشرایط مادی در مقام پیش بدیهی  پدیداری  بازتولید کل سرمایهْ  ی کالاها،  در  شد. 

جایگاهنسبت با  ارزشی  متحد میهای  مادی  درهای  که تکْ سرمایه فقط   عین شوند.  است  حال روشن 

ی قانونی آسمانی تلقی کند که  مثابههای مادی را بههای ارزشی را لحاظ کند و جنبهتواند جنبهمادامی می

بتواند مسئولیت جنبهبرعکس سرمایه نتواند در  cهای مادی را برعهده بگیرد. اگر کل  ی کل  ی جامعه 

دار با  هوده است که تکْ سرمایهگاه بیازتولید کند، آناش سالانه همان اندازه وسائل تولید بی مادیپیکره

ــ به بازار رود، چرا که نخواهد   که به پول دگردیسی یافته ی ثابتش ــپولی که از طریق تبدیل سرمایه

جا بیابد. بنابراین از منظر بازتولید، فرمول  اش را در آننتوانست شرایط مادی ضروری برای بازتولید فردی

که  کند؛ به علاوه این گواه و اثبات دیگری است برای اینی کل کفایت نمیبرای سرمایه  c+v+mعام  

مراتب  ی تولید است. بنابراین ما باید بهتر از توصیفی صِرف برای مقولهی بازتولیدْ چیزی واقعی و بیشمقوله

پارچه،  ی کلی واحد و یکهمثابی کل بهتر تمایزاتی در سرشت مادی قائل شویم و به جای تلقی سرمایهبیش

این کار به کردن موضوع ــ اش به نمایش گذاریم و برای سادهآن را در سه بخش اصلی لحاظ  چراکه 

ــ آن را در دو بخش ]بزرگ[ مورد ملاحظه قرار دهیم: ]یک:[ در مقام تولیدِ وسائل   رساندنظری زیانی نمی

به ]دو:[  برای کارگران و سرمایهمثابهتولید و  تولیدِ وسائل معاش  باید جداگانه مورد  ی  داران. هر بخش 

حال   عین دارانه ملحوظ باشند. اما درکه در هر بخش، شرایط بنیادین تولید سرمایهملاحظه قرار گیرد، چنان

جنبه باید  زاویهما  از  را  بازتولید  با  های  فقط  زیرا  کنیم.  برجسته  بخش  هردو  در  متقابل  پیوستارهای  ی 
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پارچه  ی یک کل واحد و یکمثابهی اجتماعی بههای بازتولید کل سرمایهکردن این پیوستارْ شالوده لحاظ

 قابل استنتاج خواهند بود. 

ی کل و کل محصولش،  هنگام بازنمایی سرمایهی عزیمت ما تکْ سرمایه باشد، بهبه این ترتیب اگر نقطه

ی جامعه دقیقاً مرکب است از  cلحاظ کمّی، یعنی در مقام مقادیر ارزشی،  دهد. بهجایی روی مینوعی جابه

نیز وضع از همین قرار است.    mو    vها، در مورد دو عنصر دیگر  های ثابت تکْ سرمایهی سرمایهمجموعه

ی تکْ سرمایه از درون فرآیند تولید در  cجایی شده است. در حالی که  ها دچار جابهاما شکل پدیداریِ آن

از اشیاء مصرفی دوباره بیرون میی متنوع و بیمقام جزء ارزشیِ مجموعه ی  آید، همین سرمایهشماری 

  vچنین  شود. همر مقدار معینی از وسائل تولید پدیدار میرفته، دهماصطلاح رویثابت در محصول کل، به

سرمایه  mو   تکْ  بهدر  دوباره  که  تکهمثابهها  مجموعهی  از  جلوههایی  با  کالایی  آشکار  ای  متلون  ای 

داران.  اند بر مقادیری از لوازم معاش برای کارگران و سرمایهرفته منطبقهمشوند، در محصولِ کل رویمی

ی  ی مستقر، سرمایهی عدم تطابق مقولات سرمایهاین واقعیتی است که اسمیت نیز در ملاحظاتش درباره

 دار و در جامعه تقریباً به آن نائل شد. در گردش و درآمدْ نزد تکْ سرمایه

 ما به نتایج زیر رسیدیم: 

  c+v+mدار در فرمول  تواند درست مانند تولید تکْ سرمایهـ تولید مجموع جامعه از منظری کلی می  1

 بیان شود.

 شود: تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ وسائل معاش. ـ تولید اجتماعی به دو بخش تقسیم می 2

  c+v+mکنند ]هدف[ تولیدْ ارزش ]است[، و بنابراین فرمول  دارانه عمل مینحو سرمایهـ هردو بخش به  3

 شود.کار بسته میبرای هردو بخش مصداق دارد و در هردو به

رو باید دال بر مناسبات کمی معینی باشند. به این  دیگر وابسته و نیازمندند و از اینـ هردو بخش به یک  4

باید همه تولیدِ هردو بخش، و بخش دیگر همهترتیب که یک بخش  برای  ی وسائل  ی وسائل معاش 

 دارانِ هر دو بخش را تولید کند. کارگران و سرمایه
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 دارانه طراحی کرد: ی دید، مارکس فرمول زیر را برای بازتولید سرمایهبا عزیمت از این زاویه

 

بیان فرمول  این  اندازهکنندهاعداد  که  هستند  پولی  مقادیر  همانا  ارزشی،  مقادیر  آنی  دلی  بخواهانه  ها 

ی مصرفیِ کالاهایی است  دقیق است. تمایز دو بخش در نوع و پیکره  شانهاینسبتانتخاب شده، اما  

گیرد: بخش  نحو زیر صورت میدیگر بهی متقابل با یکها در رابطهکنند. گردش کالاهای آنکه تولید می

ی این کار  آورد؛ نتیجهنخست برای کل تولید، یعنی برای خود و برای بخش دومْ وسائل تولید را فراهم می

ادامه برای  ایناین است که  )در  بدون اختلال  بازتولیدی سرراست و  بازتولید ساده، یعنی  ی  جا کماکان 

م  باید  است(،  مقیاس گذشته مفروض  به  )بازتولید  با  I  ،6000حصول کل بخش نخست  برابر  ارزشی   ،)

( داشته باشد. به همین ترتیب  II  ،2000+ بخش     I  ،4000ی ثابتِ هردو بخش )بخش  مجموع سرمایه

داران  داران خود، و هم سرمایهبخش دو، لوازم معاش را برای کل جامعه، یعنی هم برای کارگران و سرمایه

که برای جریان سرراست و بدون اختلال مصرف و  بیند. نتیجه اینو کارگران بخش نخست تدارک می

آمده از سوی بخش  اش در مقیاس گذشتهْ ضرورت دارد که حجم کل لوازم معاشِ فراهمتولید و ازسرگیری

داران جامعه باشد؛ در فرمول فوق، یعنی  ی کارگران شاغل و سرمایهدو، ارزشش برابر با مبالغ درآمد همه

 . II( بخش m500+v500+ )  I( بخش m1000+v1000دو = )واحد بخش  3000

ی بازتولید  که نه فقط شالودهایم، چیزیهای ارزشی را بیان کردهها یا رابطهجا فقط نسبتدر حقیقت ما این

جامعهسرمایه هر  در  بازتولید  بلکه  جامعهدارانه،  هر  در  است.  دیگری  شکل  ی  از  فارغ  تولیدکننده،  ی 

[ برزیل، خواه در خانوارهای  Bakaïrاش ــ خواه در جماعات روستایی کوچک و ابتدایی باکائیر ] اجتماعی

های بزرگ قیصریِ کارل کبیر ــ باید مقدار کار  نشینبزرگ شهرهای آتنی و بردگانش و خواه در ارباب

هم به  قدر کافی، و هم وسائل معاش تولید شود. آنموجود جامعه چنان توزیع شود که هم وسائل تولید به

این ترتیب که وسائل تولید باید هم برای تولید مستقیمِ وسائل معاش کفایت کنند و هم برای بازسازی  

آتیِ خودِ وسائل تولید، و نیز وسائل معاش برای حفظ و بقای کارکنندگانی که به تولید وسائل معاش و  

همه بر  علاوه  و  مشغولند  تولید  اینوسائل  بر ی  ناها،  بقای  و  حفظ  مقیاس،  - ای  این  در  کارکنندگان. 

جا  ی عام و مطلق ]هر[ بازتولید اجتماعی است، فقط در ایننمای مارکسی در تناسب عام خود، شالودهدیسه
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ی  شود، وسائل تولید در مقام سرمایهدارانه[، کارِ اجتماعاً لازم در مقام ارزش پدیدار می]یعنی در تولید سرمایه

ی متغیر و ]کار[ ضروری برای حفظ و بقای  ثابت و کار لازم برای حفظ و بقای کارکنندگان در مقام سرمایه

 کارکنندگان در مقام ارزش اضافی. -نا

ی کالاها متکی  بستان[ بین این دو بخش بزرگ ]تولید[ بر مبادلهداریْ گردش ]یا بدهی سرمایهاما در جامعه

توانند فقط تا آن اندازه وسائل معاش  می  Iداران بخش  ارزها. کارگران و سرمایهی هماست، همانا بر مبادله

ها بتوانند در قالب کالاهای خودْ وسائل تولید فراهم آورند. اما نیاز بخش  دریافت کنند که آن  IIاز بخش  

II  که جمع کل  شود. نتیجه اینگیری میی ثابتش اندازهی سرمایهی اندازهواسطهبه وسائل تولید نیز به

ــ   I :   m1000+v1000بخش  در مثال ما،   ی متغیر و ارزش اضافی در بخش تولیدِ وسائل تولید ــسرمایه

 ــ برابر باشد.  II  :c2000در مثال ما، بخش  بخش تولید وسائل معاش ــی ثابت در باید با سرمایه

ی  مقادیر ذکرشده برای سرمایهنمای فوق یادآور شد.  ی مهم دیگری را نیز باید در عطف به دیسهنکته

ی  یافته از سوی جامعه است. سرمایهی ثابت تخصیصثابت هردو بخش، در واقعیت فقط بخشی از سرمایه

های متعدد تولید  ــ که در دوره ها، کارافزارها، حیوانات کارساختمان شود به جزء استوار ــثابت تجزیه می

ــ به محصول   شانبه نسبت استهلاک شان را ــکنند و در هر دوره فقط بخشی از ارزشایفای نقش می

ی تولید  ــ که در هر دوره بخشمواد خام، کمکی، مواد سوختی و روشنایی کنند، و جزء گردان ــمنتقل می

شوند. اما در بازتولیدْ مسئله فقط بر سر بخشی از وسائل طور کامل با ارزش خود وارد محصول تازه میبه

ی استوار که خارج از  اند، بقیه، یعنی آن بخش از سرمایهطور واقعی در تولید ارزش دخیله بهتولید است ک

تواند  دهد را البته باید درنظر داشت، اما میماند و کماکان به ایفای نقش خود ادامه میمحصول باقی می

که در درستی این بازنمایی خللی وارد کند. این آندر بازنمایی دقیق گردش اجتماعی نادیده گرفته شود، بی

 توان به سهولت اثبات کرد. نکته را می

ی این  واحد که در محصول سالانه 6000را درنظر بگیریم و فرض کنیم این    IIو    Iی ثابت بخش  سرمایه

میبخش وارد  از  ها  باشد  مرکب  سرمایهمثابهبه  c1500شود،  و  ی  استوار  سرمایه  ی  مثابهبه  c4500ی 

و  سرمایه گردان،  سرمایهc1500ی  سالانهی  استهلاک  مُعرف  که  استوار  ساختمانی  ماشینی  ها، ها، 

ی  درصد از ارزش کل سرمایه 10حیوانات کار و غیره باشد. فرض کنیم این استهلاکْ سالانه برابر باشد با  

  c4500ی استوار و  سرمایه  c15000صورت در واقعیت در هردو بخشْ  کار رفته است. در ایناستواری که به

رویسرمایه و  داریم،  گردان  سرمایه  v1500+c19500رفته  همی  باکل  اجتماعی.  کل   این ی  حال 
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سال فرض گرفته شده، نخست باید   10درصد استهلاک(    10ی استوار که طول عمرش )با سالانه سرمایه

شود. اگر  سال تجدید شود. در این فاصلهْ سالانه یک دهم ارزشش در تولید اجتماعی وارد می 10بعد از  

سرمایه آنکل  باشد،  داشته  برابر  عمری  طول  و  شود  مستهلک  برابری  میزان  به  جامعه  استوار  گاه  ی 

قرار نیست.  بار در کلیت خود تجدید شود. اما واقعیت از اینــ هر ده سال یک بنا بر فرض ما  بایست ــمی

کنند، برخی تری عمر میی استوار، برخی مدت کوتاههایی از سرمایههای مصرفی گوناگون و بخشاز پیکره

ی استوار کاملاً متنوع و متفاوت است.  ون سرمایهمدتی بلندتر؛ استهلاک و طول عمر انواع و اجزای گوناگ 

این بهنتیجه  سرمایه هیچ که  بازتولید  و  تجدید  که  ندارد  لزومی  مصرفی  روی  اجزای  در  استوار  ی 

بهاشْ یکمشخص و  سرمایهباره  اجزای  تجدید  بلکه  پذیرد،  کامل صورت  بهطور  ثابت  و  ی  مداوم  طور 

ی استوار  دهد، و در طول این مدت اجزای دیگرِ سرمایهتدریجی در مراکز گوناگون تولید اجتماعی روی می

پیکره قدیمیدر  مصرفیِ  میی  ایفا  را  خود  نقش  و  موجودند  کماکان  استهلاک  شان  بنابراین  کنند. 

بار  سالْ یک 10ایم به این معنا نیست که هر  مان فرض گرفتهی استوار که ما در مثالدرصدی سرمایه 10

بازتولی یکباید  سرمایهبارهد  ارزش  ی  به  استواری  به  c15000ی  و  سالانه  باید  بلکه  گیرد،  طور  صورت 

ی استوار جامعه که برابر با یک دهم از ارزش این  کردن اجزای کل سرمایه گزینمیانگینْ نوسازی و جای

، که موظف به تأمین کل مصرف جامعه از وسائل  Iبخش  سرمایه است، صورت پذیرد؛ به عبارت دیگر  

ی گردانی به ارزش  تولید است، باید سالانه در کنار بازتولید کل مواد خام، مواد کمکی و بازتولید سرمایه

آلات و غیره، به  ها، ماشین ی استوار، یعنی ساختمانی مصرفیِ اجزای سرمایهچنین تولید پیکره، هم4500

با   برابر  سرمایه ــ  1500مقداری  استهلاک  با  مطابق  استکه  استی  همانا   وار  گیرد؛  صورت  نیز  ــ 

، کارش را به این شیوه  Iنمای فوق مفروض گرفته شده بود. اگر بخش  که در دیسه  c6000رفته  همروی

گاه خواهیم دید  ی استوار در قالب اشیاء مصرفی را بازسازی کند، آنادامه دهد که سالانه یک دهم سرمایه

گزین شده و بنابراین  ی استوار جامعه از بالا تا پائین با اجزایی نو جایبار کل سرمایهکه هر ده سال یک

نمای فوق  لحاظ ارزش در مثال خود ]موقتاً[ نادیده گرفته بودیم، در دیسهبازتولید آن اجزایی نیز که ما به

 کاملاً رعایت شده است. 

دار از پولی که بعد از تحقق کالاهای تولید  کند که هر سرمایهطریق بیان میاین روند خود را عملاً از این

اندازهای ]مالیاتی[  گذارد. این پسی استوار کنار میدست آمده، مبلغی را برای جبران سرمایهاش بهسالانه

ی استوارش را  طور واقعی سرمایهدار بهکه سرمایهمنفرد سالانه ]برای جبران استهلاک[ باید پیش از آن

با قطعات کاراتری جای یا  این  نوسازی کند  اما  باشند.  بالغ شده  با سطحی معین  مبلغی  به  گزین سازد، 



332 
 

ی  ی استوار و کاربست دوره به دورهی مبالغی پول برای نوسازی سرمایهانداز سالانهفعالیت متناوبِ پس

های گوناگونی  داران منفرد در زمانی استوار نزد سرمایهشده برای نوسازی واقعی سرمایههای جمعپول

که دیگریْ کار نوسازی را پیش گرفته   حالی انداز است، درکه یکی در حال پسگیرد، به طوریصورت می

انداز  ها و پسشدن گیرد. ردوبدلی استوار صورت میاست. به این شیوه هرسال نوسازی بخشی از سرمایه

 ی استوار است. نمای روند بازتولید سرمایهکنند که سرشتجا فقط روندی واقعی را پنهان میپول در این

ی استوار  توان دید که هیچ ایرادی وجود ندارد. درست است که سرمایهتر به این قضیه میبا نگاهی دقیق

در مقام توده اما فقط  دارد،  تولید مشارکت  اشیاء مصرفی ــدر کلیت خود در فرآیند  از  ها،  ساختمان ای 

حال،   این گیرد. باــ در فرآیند کار مورد استفاده قرار می شانها و حیوانات کار در پیکرمندی کاملماشین

ی استوار دقیقاً  ها در مقام سرمایهشوند؛ و ویژگی آنشان وارد تولید ارزش میها فقط با جزئی از ارزشآن

های واقعاً  جا که در بازتولید )با فرض بازتولید ساده( مسئله بر سر این است که ارزشهمین است. از آن

گزین  شان جایی واقعی و طبیعیسائل تولید طی تولید سالانه، در پیکرهی وسائل معاش و وشدهمصرف

شود که  ای مطرح میی استوار نیز برای بازتولید به همان مقیاس و دامنهشوند، به همین ترتیب سرمایه

ای که در قالب  ی اجزای ارزشیطور واقعی ]و در مقام ارزش[ در کالاهای تولیدشده وارد شده است. بقیهبه

کننده بخشند، در مقام فرآیند کار برای تولیدْ اهمیتی تعیینی استوار پیکر میشان به سرمایهکامل مصرفی

 ی جامعهْ جزئی از فرآیند تشکیل ارزش نیستند. دارند، اما برای بازتولید سالانه

ی دیگر نیز که  کند، دقیقاً برای هر جامعهجا خود را در مناسبات ارزش بیان میدر ضمن، روندی که در این

ی معروف قارون و کانال نیل در مصر  ی کالا هم نیست، مصداق دارد. مثلاً اگر برای حفر برکهتولیدکننده

انساناین دریاچه باستان ــ با »کار دستان  ها« صورت گرفته است  ی سحرآمیز که به گزارش هرودُت 

رسانی در  نظیر آبداریِ این سیستم کمبرده نیاز بود و اگر برای حفظ و نگه 1000ی  ساله به کار ده ــ

کامل   کار  نیروی  اعداد طبعاً دلبرده 100جهان هر سال  این  )و  بود  دیگر لازم  آنبخواهانهی  گاه  اند(، 

که در  آناند، بیسال از نو بازتولید شده 100شک بعد از  هایش بیهرای قارون و آبتوانیم بگوئیم برکهمی

طور کامل ساخته شده باشد. این نیز حقیقت  باره بهبار، یکرسانی هر صد سال یکواقعیت این سیستم آب

انگاریِ ناهنجار آثار فرهنگی  هنگام فتوحات، نادیدههای توفانیِ تاریخ سیاسی و بهکه با دگرگونیدارد زمانی

دلی گاه که تفاهم و همها نیز در هندوستان به آن دست یازیدند، و آنچه انگلیسیقدیمی روی داد، مثلاً آن

نیازمندی با گذر زمانْ کل برکهبرای  بود،  ناپدید شده  بازتولید خویش  ی  های فرهنگ و تمدن کهن به 

راه  آسایش همدر کانون آن و گنبدهای غول  گرفتههایش، و نیز اهرام جایبندها و آبراهی آبقارون و همه
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که گویی هرگز ساخته نشده بودند. فقط ده  ی عجایب دیگر بی هر رد و نشانی ناپدید شدند، چنانبا همه

های قدیم و  هایی از تمدنی بطلمیوس از جهان و رد و نشانهای بر نقشهسطری در تاریخ هرودُت، لکه

آبدهکده سیستم  آن  مجاری  از  زمانی  که  آنند  گواه  بزرگْ  و شهرهای  کمها  و شگفترسانی  آور  نظیر 

هایی خشکیده  آب و علف در مرکز لیبی و باتلاقکه امروز کویری بیشد، جاییای غنی سیراب میزندگانی

 در امتداد خط ساحلی قرار دارد.

ی استوار به  توانست فقط در یک مورد معین، از منظر سرمایهنمای مارکسی برای بازتولید ساده میدیسه

ای از تولید قرار  که ما خود را در موقعیت دورهوکاست پدیدار شود، همانا زمانیی ما نابسنده و پُرکمدیده

آن، کل سرمایه در  که  نخستیندهیم  برای  استوار  جامعه  ی  که  است  این  حقیقت  است.  شده  ایجاد  بار 

ی استواری است  تر از بخشی از سرمایهیافته در گذشته است که بسی بیشبرخوردار از میراثی از کارِ انجام

کند. به  گزین میشود یا دوباره آن را جایی خود در ارزش محصول سالانه وارد میکه هربار و به نوبه

نمای ]مارکس[  چه در دیسهی اجتماعی، برخلاف آن، کل سرمایهمان طرح کردیمروایت ارقامی که در مثال

. درست است که سالانه  v1500+c19500نیست، بلکه برابر است با     v1500 +c6000آمده است، برابر با  

و در قالب وسائل    1500ــ به میزان   است  c15000که بنا بر فرض برابر با   ی استوار ــبخشی از سرمایه

گردد. درست است  شود، اما همان اندازه نیز سالانه در همان تولید مصرف میتولیدِ متناظر با آن بازتولید می

ای از اشیاء، کلاً نوسازی  ی مجموعهمثابهی استوار در قالب اشیاء مصرفی و بهسالْ کل سرمایه که بعد از ده

که  ی استوار برخوردار است، در حالیسرمایه  c15000شود، اما بعد از ده سال، جامعه مانند هرسال، از  می

از عهده فقط  سرمایهبرمی  c1500ی  سالانه  از  کلاً  یا  با  آید،  برابر  ثابتی  در    19500ی  است،  برخوردار 

ی استوار را  ی از سرمایه13500کند. ظاهراً جامعه باید این مازاد  تولید می c6000که ]سالانه[ فقط  حالی

انباشته کار  از  جامعه  باشد؛  کرده  ایجاد  خود  کار  گذشتهشدهاز طریق  بیشی  چیزی  آناش،  از  از  تر  چه 

کار اجتماعی سالانه،  ردار است. شالوده و مبنای مفروض هر روزانهشود، برخونمای بازتولید ما ناشی میدیسه

حال ما با پرسشْ   این اند. با تر انجام یافته و انباشته شدهی متعددی است که پیشکارهای سالانهروزانه

گذشته کار  شالودهپیرامون  که  همهای  همهی  »آغاز  موقعیت  در  را  خود  است  کنونی  کارهای  ی  ی 

همان میزان در تحول و تطور طبیعی  ها و بهدهیم که در تحول و تطور اقتصادی انسانها«یی قرار میآغازه

ی آغازین، همانا  ی لحظهخواهد و نه قرار است بازنمایانندهنمای بازتولید نه میمواد ]کار[ دخیل است. دیسه

چون  ی آنْ همربردارندهباشد، بلکه د [statu nascendi]ی زایش و پیدایشش روندی اجتماعی در لحظه

شرط  انتها«ست. کار گذشته همواره پیشای بیای در »هستومندیِ زنجیرهچون حلقهای جاری، هملحظه
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گونه  های آن باشیم. همانفرآیند بازتولید اجتماعی است، هر اندازه هم که بخواهیم در جستجوی پیشینه

ی فرآیند بازتولید  های شالودهکه کار اجتماعی پایانی ندارد، از آغازی هم برخوردار نیست. رد و نشان آغازه

که رد و نشان داستان پیدایش  شود، همان جاییایِ تاریخ تمدن و فرهنگ ناپدید میدر گرگ و میش افسانه

راه با پیشرفت تکنیکی و تحول و تطور تمدنْ قالب و  ی قارونِ هرودُت گم و ناپدید شده است. همبرکه

خورده  سنگی را کارافزارِ تراشیده و صیقلشود، جای گُرزهای دوران دیرینهی وسائل تولید دگرگون میقواره

گزین کارافزار  شوند و ماشین بخاری جایافزارها میگزین سنگهنی جایهای بُرنزی و آگیرد، دستگاه می

های اجتماعی فرآیند تولید،  ی وسائل تولید و در شکلی این تغییرات در قالب و قوارهدستی. اما با همه

های  ی آن است، در مقام شالودهی گذشته که مبنای بازتولید سالانهیافتهجامعه همواره از مقدار کار شیئیت

 فرآیند کار خود برخوردار است. 

آیند شده در وسائل تولید جامعه به هیأت سرمایه درمیی انباشتداریْ کار گذشتهی تولید سرمایهدر شیوه

سازد، به پرسش ناظر بر زایش  ی فرآیند بازتولید را میای که شالودهو پرسش معطوف به تبار کار گذشته

ای است  تر افسانهگمان به مراتب کمی زایش و پیدایش بییابد. این نقطهو پیدایش سرمایه دگردیسی می

اصطلاح انباشت آغازین نوشته شده ی تاریخِ بهمثابهو برعکس با سطوری خونین از تاریخ عصر نوین به

ی  توانیم به بازتولید ساده جز چیزی بیندیشیم که مستلزم کار گذشتهاست. اما خودِ این واقعیت که ما نمی

شده برای حفظ و بقای جامعه متجاوز است، نیشتر به زخم  صرفای است که حجمش از کار  شدهانباشت

دارانه، بلکه برای هر گامی  کند که بازتولید ساده نه صرفاً برای تولید سرمایهزند و ثابت میبازتولید ساده می

که بتوانیم تصور دقیقی از این افسانه ــ در  ای بیش نیست. برای آنطور اعم، افسانهاز پیشرفت تمدن به

ای را  شدهی تولیدیِ سپریشرطش رویداد یک دورهدست آوریم، باید به عنوان پیشنما ــ بهاین دیسه

مفروض بگیریم که غیرممکن بود خود فقط به بازتولید ساده محدود باشد، بلکه راستا و آماجش پیشاپیش  

ی استوار  توانیم کل سرمایهی یک مثال، میوسیلهبازتولید گسترده بوده است. برای توضیح این واقعیت به

آهن نیز بسیار  های گوناگون راهی بخشآهن مقایسه کنیم. دوام و بنابراین استهلاک سالانهجامعه را با راه

ی قطعات  ها عمر کنند و بقیهها، لکوموتیوها دههتوانند قرنها میها و تونلهایی مانند پلمتفاوتند. بخش

ی  توانند طول عمر بسیار کوتاهی داشته باشند و بعضاً ظرف چند ماه مستهلک شوند. اما نتیجهمتحرک می

ای  کاهی سالانهکشد یعنی ارزشسال طول می 30این وضع نوعی استهلاک میانگین است که فرض کنیم  

1به میزان  

30
آهن )که  ی بازتولید راهوسیلهطور مداوم و تدریجی بعضاً بهکاهی بهکل دارد. اینک این ارزش 

طریق که مثلاً امروز یک واگن، فردا جزئی از  هم از اینتواند نقش تعمیر داشته باشد( جبران شود، آنمی
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سال )بنا بر   30فردا یک قطعه ریل قطار بازسازی شود. به این ترتیب پس از گذشت  لکوموتیو و پسیک  

حال که سال به سال همان مقدار از  شود، در عین گزین میآهنی تازه جایآهن قدیمی با راهفرض ما( راه

تواند به این شیوه صرفاً  آهنی که میدهد. اما راهگیرد، یعنی بازتولید ساده رخ میکار جامعه صورت می

نمی آنبازتولید شود،  برای  تولید شود.  نیز  به همین شیوه  داد و  تواند  استفاده قرار  مورد  را  آن  بتوان  که 

طور کاملْ تولید و  آهن نخست بهی تدریجی جبران کرد، باید راهاش را در اثر استفادهاستهلاک تدریجی

امروز   را قطعه به قطعه ــ توان آنه به قطعه تعمیر کرد، اما نمیتوان قطعآهن را میآماده شده باشد. راه

ی استوار دقیقاً این است که  نمای سرمایهــ قابل مصرف کرد. زیرا سرشت یک سیلندر، فردا یک واگن 

لحاظ عینی و در مقام ارزش مصرفی هر لحظه در تمامیت خود در فرآیند کار دخیل است. بنابراین، برای  به

پیکرهآن این  بتوان نخست  مادیکه  باید جامعه یکی  استفاده کرد،  قابل  و  آماده  را  کار  اش  مقدار  باره 

ــ برای تولید   کار بردیممان بهبه زبان اعدادی که در مثال عظیمی بر تولید آن متمرکز کند. جامعه باید ــ

یا سه سال متمرکز کند. باید در    شود، مثلاً بر دوای را که صرف تعمیرات میسالهآهن، مقدار کار سیراه

رود، یعنی باید به بازتولید گسترده  ی تولید مقدار کاری انجام دهد که از سطح میانگین فراتر میطی دوره

آماده دست یازد، هرچند بخواهد ــ از  بازتولید ساده بازگردد. بیشدن راه پس  نباید در  آهن ــ به  گمان 

ای از  دیگر یا مجموعهی اشیاء مصرفیِ پیوسته به یکمثابهی استوار جامعه تصوری بهجا از کل سرمایهاین

باید یک همواره  داشت که  اما همهجا و یکاشیاء  تولید شوند.  مهمباره  کارافزارهای  ها،  تر، ساختمانی 

نیازمند صرف مقدار عظیمی کارِ متمرکزند،   تولید خود  برای  نقل و تأسیسات کشاورزی  وسائل حمل و 

سنگی ی فضایی صادق است و هم در کار روی تختهآهن مدرن و سفینهکه هم در مورد تولید راهیامر

نتیجهْ ایننتراشیده و صیقل بازتولید ساده فقط مینیافته یا آسیابی دستی.  تناوبی دورهکه  با  تواند در  ای 

طور عام، بلکه به شکل  بازتولید گسترده صورت گیرد، امری که نه فقط به پیشرفت تمدن و رشد جمعیت به

ی  ی استوار یا وسائل تولیدی نیز مقید و مشروط است که در هر جامعه متناظر با سرمایهاقتصادی سرمایه

 استوار است. 

ی مورد  پردازد. نکتهی استوار و بازتولید ساده نمیطور مستقیم به این تناقض بین شکل سرمایهمارکس به

ریز تولیدِ« مداوم است؛ یعنی بازتولید گسترده در پیوند با سهم نامنظم  »پیشتأکید او فقط ضرورت یک  

که  عبارت دیگر چیزی  تر است، بهتر و در سال دیگر کمسال بیشی استوار، که در یکاستهلاک سرمایه

شود ای میــ موجب کسری ادواری بندی به بازتولید ساده با سرسختی رعایت شوداگر قرار باشد پای ــ
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نظر  ی استوار و بازتولید گسترده را از نقطهجا سرمایهبایست بازتولید باشد. بنابراین او در اینآمدش میکه پی

 [5گیرد، نه از منظر تولید خودِ این ]بخش[ از سرمایه.] ی جامعه درنظر میصندوق بیمه

طور غیرمستقیم برداشت فوق را بی  به نظر ما، مارکس در ارتباط با موضوعی دیگر و کاملاً متفاوت، به

می تأیید  دوم  اماواگر  مجلد  در  سرمایه  به  درآمد  دگردیسی  واکاوی  در  او  پیرامون  نظریهکند.  هایی 

ای از  ی ذخیرهوسیلهی استوار و جبران آن به، بخش دوم، به خودویژگیِ بازتولید سرمایهارزش اضافی

 رسد: پردازد؛ او به این نتیجه میانباشت می

ای که صَرف تولید ماشین خواهیم به آن برسیم به شرح زیر است: اگر کل سرمایهای که می»اما نتیجه

آن  میشده،  بزرگ  نیز  سالانهقدر  استهلاک  که  آنبود  کند،  جبران  را  ماشین  ماشینی  بسیار  گاه  آلات 

[  idealiterطور متصّور ]کرد، زیرا استهلاکْ بعضاً بهچه سالانه ضروری است تولید میتری از آنبیش

گزین شود.  ای مادی جایطور واقعی و در پیکرهها باید بهای از سالوجود دارد و نخست پس از زنجیره

از ماشینکار بسته شده است، سالانه تودهای که چنین بهسرمایه ایِ  آلات را برای تأسیسات سرمایهای 

تأسیسات  تازه برای  و  موجودند  که  تازهسرمایهای  پیشایِ  که  میای  میبینی  فراهم  مثلاً  کند،  آورد. 

آلاتی به مبلغ  ی او ماشینکند. حاصل تولید سالانهساز در طی سال جاری کار تولید را شروع میماشین

بود  کند، فقط بازتولید کند، لازم میهایی را که تولید میبود که او ماشینپوند است. اگر قرار می 12000

که این تولید سالانه در  پوند تولید کند، حتی زمانی  1000آلاتی به مبلغ  سال آتی فقط سالانه ماشین 11در  

اگر کل سرمایهسال به مصرف نمی بهرسید.  را  بازهم  بست، ]شُمار محصولات مصرفکار میاش  شده[ 

م سالانه بازتولید کند، گسترش  طور مداو که این سرمایه برقرار بماند و خود را صرفاً بهتر بود. برای آنکم

دهند )و  ها را مورد استفاده قرار میهایی ضروری است که این ماشینتازه و مداومی از تولید در کارخانه

 دار انباشت هم بکند(. تری نیاز بود، اگر قرار بود خودِ این سرمایهحتی به گسترش بازهم بزرگ

این در  زمانیجا،  بنابراین  سرمایهحتی  تولیدْ  سپهر  این  در  بهکه  را  ی  خود  فقط  کاررفته 

 [ 6ی سپهرهای تولید ضرورت دارد.«] ، انباشتی مداوم در بقیهبازتولید کند

میماشین را  مارکس  مثال  سرمایهسازِ  تولید  سپهر  مقام  در  در  توانیم  کنیم.  تصور  جامعه  کل  استوارِ  ی 

که جامعهْ  صورت نتیجه این خواهد شد که برای حفظ و بقای بازتولید ساده در این سپهر، یعنی برای ایناین

گاه باید  که در عمل منتفی است(، آنی استوار کند )کاریسالانه همان مقدار کار را صرف ساختن سرمایه

جا فقط به بازتولید  در سپهرهای دیگر تولیدْ هرسال گسترشی در تولید صورت پذیرد. اما اگر جامعه در این
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ی استواری که زمانی آفریده شده است، ضروری  گاه برای بازسازی صِرفِ سرمایهبند بماند، آن ساده پای 

اگر   که برای ساختنش صرف کرده بود، اختصاص دهد. یا ــتری از کار را به کاریاست که بخش کوچک

ی  ــ جامعه باید برای ساختن تأسیسات بزرگی از سرمایه بندی کنیمطور وارونه صورتبخواهیم قضیه را به

گاه پیش به  استوار،  با  حتی  بهفرضگاه،  ساده  بازتولیدی  بهگرفتنِ  کلی،  بازتولیدی  گونهطور  ادواریْ  ای 

 گسترده را پیشه کند. 

پیکرههم نه فقط  تمدن  پیشرفت  با  آنراه  ارزشِ  بلکه حجم  تولید،  ابزار  نیز ــی مادی  به عبارت   ها  یا 

کند. جامعه علاوه بر کار لازمی که برای حفظ و  ــ تغییر می هاشده در آن تر: کار اجتماعیِ انباشتهدرست

تری را صرف ساختن وسائل تولیدیِ اش ضروری است، همواره زمان کار و نیروی کار بیشواسطهبقای بی

عظیم میهماره  میتر  بیان  بازتولید  فرآیند  در  چگونه  امر  این  اینک،  ــکند.  جامعه  زبانی   شود؟  به 

چه از آن برخوردار بود،  تری از آنی بیشاش سرمایهشود از کار سالانهــ چگونه موفق می دارانهسرمایه

 ایم. رود که ما هنوز به آن نپرداختهید گسترده فرا میبسازد؟ پاسخِ این پرسش به قلمرو بازتول

 

 ها:یادداشت

السویه« است  استفاده کرده که بنا بر توضیح ویراستار آلمانی به معنای »علی   Hekubaی  جا نویسنده از واژهدر این   *

 ی هاملت شکسپیر برگرفته شده است. نامهو از نمایش 

گوئیم، امری که  جا برای سادگی بحث و برای استفاده از زبانی متعارفْ همیشه از تولید سالانه سخن می ما در این   [. 1]

سال    ر ییندارند که با تغ  یاز ین  هیسرما   هایصنعت و واگرد یِدی تول  یهادوره کند. اغلب فقط در مورد کشاورزی صدق می 

 مصادف باشند. 

شده بر اساس برنامه و بر مالکیت اشتراکی بر ابزار  ای که بر تولیدِ تنظیمتقسیم کار، بین کار فکری و مادی در جامعه   [. 2]

بایست خود را در موجودیت  ی جمعیت وابسته باشد. اما این تقسیم کار می ویژه ی  تولید مبتنی است، ضرورتی ندارد به مقوله 

طور مادی تأمین شده  شان باید بهکار فکری بیان کند که موجودیتبودن شُمار معینی از افرادِ مشغول به  رسو در دست 

 توانند این نقش را به تناوب برعهده بگیرند. حال که افراد گوناگونی می باشد، در عین 

که کل محصولی اجتماعی مورد توجه قرار  شود، یعنی زمانی ی رویکردی اجتماعی سخن گفته می که از شیوه »زمانی  [. 3]

گاه نباید به دامان منشی که پرودنُ  ی اجتماعی و نیز مصرف فردی است، آن ی بازتولید سرمایه گیرد که هم دربردارنده می

نباید به جامعه چنان نگریست که گویی جامعه با شیوه از اقتصاد بورژوایی تقلید کرده است، سقوط کرد و  ی تولید  ای 

اش را از دست داده است. برعکس. در  اقتصادی - ها و سرشت تاریخیجا و در مقام کلیت، این ویژگی داری، یک سرمایه 
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رفته، پدیدار  همداران روی ی سرمایه ی سهامی همه ی کلْ در مقام سرمایه دار کل است. سرمایه جا سروکار ما با سرمایه این 

داند چه مقدار در  های سهامی دیگر این است که هر کس می شود. وجه اشتراک این شرکت سهامی با بسیاری شرکت می

 کشد.« در: چه مقدار از آن بیرون می   داندنمی کس آن ریخته است، اما هیچ 

(Das Kapital, Bd. II, S. 409.) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels Werke, Bd. 24. S. 431.] 

 ر. ک.  [. 4]

Das Kapital, Bd. II, S. 371. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 396.] 

 ر. ک.  [. 5]

Das Kapital, Bd. II, S. 443–445. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 463–465.] 

 . 148جا، ص ی همگانی، ر. ک. همان چنین در مورد ضرورت بازتولید گسترده از منظر صندوق بیمه هم

[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 

Bd. 24, S. 178.] 

 ر. ک.  [. 6]

Theorien, l. c., S. 248. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. 

In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 481/482.] 

 

 4dD-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4dD
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 د“؟ ی”جد سمیالیامپر 

 هاو دولت ــ ملت   شدنی جهان  یدرباره

 

 2024اوت  25

 بوز  تی: پراسنجینوشته

 یی : بهرام صفایترجمه

 

نهفته است.   یالمللنیب  یمال ی یههای سرماالزام شدن گیر در جهان شدن جهانی یعمده : تناقض چکیده

- و دولت  قرار دادهرا تحت کنترل    یستی الیامپر نی گذشته رقابت ب  یاز چند دهه   یالمللنیب  ییهمال  تفوق

اند. اما  دادهاز خود نشان    آمریکا  یرا تحت رهبر  ی تر های آن، وحدت بیشالزام  با  یستی الیامپر  یهالتم

  آمریکا .  به دنبال داردرا    ی رکود جهانخطر تشدید  از آن،    ی ناش  ضدتورمی  ریسوداگرانه و تأث  ی یهتسلط مال

دنبال کردن   با  تا  از    ان، یپایب  یجنگ  یهان یگراجانبهکیو    یتهاجم  ینظام  است یس  ک یدر تلاش است 

ا  بالقوههرگونه رقابت   سطوح    نیحفظ چن  یبرا   آمریکا   ت ی، ظرفحال این کند. با   یر یجلوگ  ط یمح  ن یدر 

هز  ییبالا شکنندگ  ،«مصرف   کردنهیهز»  و  ی نظام  یها نهیاز  پس  یهژمون  یبا  در    ی بده  یهنیزمدلار 
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ساز  نهیزم  آمریکارکود در    طی ظهور مجدد شرا  .جهان محدود شده است  ییهدر برابر بق  آمریکا  ی هندیفزا

  ی احتمال  ییهاو گسست  بود  خواهد  سوم  جهانو    سمی الیامپر  نیتضاد ب  نیزو    یستیالیامپر   نیب  یتضادهابروز  

 . خواهد کرد  جادیا  یکنون ینظم جهاندر 

*** 

1 

  خت، یکه در سراسر جهان برانگ  یو خشمبه رهبری آمریکا  تجاوز به افغانستان و عراق    یهنیزمپس  در

  یتلاق  یبارهداشته باشد. قبلاً در  یبهتر  یبندتوانست زمانینم  سمیالیامپر  یبارهدر  یاثر نظر  کیانتشار  

ضدجهانی جهان  شدن جنبش  جنبش  بس  یبا  که  خ  ی میعظ  جیضدجنگ،  در  برل  ی هاابانیرا    ن،یلندن، 

نوشته شده است. اگرچه شور و شوق    یادیجنگ ممکن کرد، مطالب ز   خلال نقاط در    ریو سا  ورک یوین

نها  اشغال  از  پس  یچشمکاهش    عراقْ  ییجنبش ضدجنگ  نظم    هیعل  یاتوده  یها مخالفت  افت،گیری 

است.   افتهی  شی افزا  ست، قطعاًآمریکا  یسلطه  تحت  یزیانگو نفرت  ناپذیرتحملنحو   که به  ،یکنون  یجهان

  سم ی الیامپر  یضدمردم  یدئولوژیگرانه و ااقتصاد غارت  ک،یدموکراتریغ  استیمهم است که س  اریبس  ،نیبنابرا

وود نه   نز یکسیالن م ه ی سرما ی امپراتور. میرشد مخالفان آشکار کنآن در برابر صفوف روبه ت یرا در کل

که از نظر    انگیزاندبرمی  یموضوعات مهم  رامون یرا پ   یی هابلکه مطمئناً بحث  ،راستاست   ن یدر ا  یتنها تلاش

 . سازدیم یرا غن سم یالیامپر  هیعل یجنبش جهان کیتئور

  کیمجلدات مشهور ار   در مقایسه با  ،گیردکه در بر می  یخی تار  یدوره  یوود با توجه به گستردگ  کتاب

  ی قیتطب  یخی تار  لیتحلبه  ،  ردمعاصر دا   سمی الیبر امپر  یادیکه تمرکز زوود ضمن آن.  ، حجیم نیست هابسبام

.  پرداخته است کایو آمر ایتانیبرامپریالیسم از روم باستان تا  یدارهیو سرما یدارهی شاسرمایپ یها امپراتوری

  ، است  سمی الیامپر  خیتارآن را داشته باشد که    یادعاکه  های تاریخی این کتاب، بدون آنهدف استدلال

آن در مقابل    بررسیرا با    یدار هی سرما  سمی الیامپر  ی ژگی و»است که    نیشد ا  انیب  آن  ی که در مقدمهچنان

هدف این کتاب  شده که    انیعلاوه بهب   [1برجسته سازد.«]  یستی الیامپر  هایشکل  ریمتضاد سا  یهنیزمپس

و درک    یدار هیسرما  سمیالیجوهر امپر  فیباشد، »تعر   یدارهی سرما  سمیالیجامع امپر  خیتارکه  به جای این

گفت  داف است که میی هری مگاین رویکرد یادآور رویکرد محتاطانه  [2است.«]بهتر کارکرد امروزی آن  

مشکل    یمتوانیواقعاً نم  م،یکرده تمرکز کن  دیتأک  نیکه لن  یدیجد  یهایژگیبر و   یانحصار  طور »اگر به

  سم یالیامپر   ی ستیمارکس  ی نقدهادسته  « وود نه تنها از آن  نیم.را درک ک  یو نواستعمار  ی جهان استعمار

از خود    اشیخیتار  لی در تحل  ، بلکهفاصله گرفته  رزا لوکزامبورگ استْ  ای  نیلن ی  یهها نظرآن  آغازگاهکه  
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  ت« ی»ماه  ایکننده  نیی تع  یهایژگیتا و فراتر رفته    آن،  «ی انحصار  یاز »مرحلهی، و نه فقط  دار هیسرما

 د.سازرا مطرح  ه«یو »قدرت سرما   یدارهیسرما سم یالیامپر

به شرح    کتاب،  یاصل  ی نظر  هایفصل  یعنی  خلاصه شده است،  در مقدمه و فصل دومکه  وود    یاصل  بحث

سرما  ندیفرآ  :است  ریز در  مازاد  شکل  ،یدار هی تصاحب  اجبار    یمبتن  ،یدارهیسرماپیشا  هایبر خلاف  بر 

مناسبات  در حفظ    یمرکز   ینقش  ی دارهی شود. دولت سرمایم  انجامبازار  به میانجی  است که    «ی »اقتصاد

  را  « یاقتصادفرا »   میمستق  ی کند، اما نقش اجباریم   فای بر بازار ا  یتصاحب مازاد مبتن  ی برا  ی ضرور  تیمالک

بخشد. وود به  یابهام م  یدارهی در سرما  یو به استثمار طبقات  گیردبرعهده نمینفسه  یدر تصاحب مازاد ف

  یهای بازار به جاالزام قی ذاتاً از طر  ی اردهیسرما  سم یالی امپر  که  حالی در   که  کندیاستدلال م  همین منوال

  ی برا  گرید  ی کند، از سویتر عمل میتر به قوفی ضع  یانتقال ثروت از کشورها   برای   «ی اقتصادفرااجبار »

اقتصاد اجبار  آن  فرااقتصاد  یحفظ  اجبار  است.    یبه  سرمامنحصربههمین  وابسته  بودن  در    یدار هیفرد 

تصاحب    ای  ی با اجبار اقتصاد  راه، هم«یاز قدرت فرااقتصاد  یقتصادکردن قدرت ا »جدا  یآن برا  تی ظرف

  ش یباکار کم  می»تقس  ؛ شودیمترسیم    یقدرت دولتبر  «  تسلطفراتر از »  اریبس  یاس یبر بازار در مق  یمازاد مبتن

  ی اجبار اقتصاد  نی، احال این با[  3]دولت«.  یقهر   یها دار و قدرتهیسرما  یاستثمار  یها قدرت  نیروشن ب

  های الزام»  کیالکتید  نی وجود داشته باشد. ا  ی دارهی دولت سرما  یفرااقتصاد  یرو ین  ت ی تواند بدون حماینم

تصاحب و    یاصل  وهیسو، ش  کیدولت، از    از سویشده  اعمال  « یبرخلاف »اجبار فرااقتصاد  «،ی اقتصاد

سرما  دیبازتول در  سو  که، حالی در  است،  یدار هی مازاد  طر  گر،ید  یاز  از  اجباری    ق یدولت  نقش  ایفای 

  ی مرکز  یگاهیوود جا  یلیدر طرح تحل  داری »اساسی« است،که برای وجود و تداوم سرمایه  ،«ی اقتصادفرا»

 دهد. یبه خود اختصاص م

با استفاده از اجبار    یمیقد   یاستعمار  یها یاستدلال است که »امپراتور  ن یتر بر اساس ابیش  توضیح  نیا

تسلط داشتند و مردم را تحت    هانیبر سرزم  یاسیس   میحکومت مستقبا  و غالباً    ی با فتح نظام  ،ی“اقتصاد”فرا

بازار،    ی روهاین  یبا دستکار  ، یداقتصا  ی با ابزارها  تواندیم  ی دارهیسرما  سم یالی. امپردادندیسلطه خود قرار م

داری در چارچوب  ی سرمایهاز لحاظ تاریخی، توسعه  [4] حکومت خود را اعمال کند«.  ، یاز جمله سلاح بده

بازار و قدرت  جدایی فزاینده بین قدرت سرمایه از طریق  ،  شوداجرا می  هاملت-دولتداری که از طریق 

یابد رخ  میگسترش    «یاسیس  میمستق  ی سلطه  یفراتر از محدوده  ار یکه »بس  ه« یسرما  ی اقتصاد  ی »هژمون

تر شده و پراکنده  یحت  هیکه قدرت سرما  رسدی، »به نظر مشدن جهانی  یکنون   ی. در مرحلهداده است

  ن یوود با ا  [5] تر شده است«.دشوارظاهراً    آن  دنیو به چالش کش  یدار هیمرکز قدرت سرما  یافتن مکان

هاست.  ملت-کاهش قدرت دولت   ی به معنا  شدن که جهانی  پردازدمیاستدلال    ن یا  به مخالفت با   گفته

خود    ی کند و جایربط میقدرت و بیو آن را بگریزد  می  ینیاز کنترل دولت سرزمکه  شده  یجهان  ییهسرما
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، در واقع به  نیست«کجا  چیو ه هست بدون دولت داده که در همه جا “تیحاکم”از  یدیرا به »شکل جد

.  یاسیو محافل س  یدانشگاه   یاصل انیهم در جر و   شده است، هم در درون چپ   لیروز تبد بحث مد  کی

 :کندیم شنهادیاو باشد، پ یرسد تز اصلیچه را که به نظر م وود آن رگذار،یتأث  دگاهید نیبرخلاف ا

  یو نظم اجتماع  تیدر حفظ نظام مالک  یدولت مل  ناگزیر   کارکردهایبه انجام    یسازمان فرامل  چی. ه. .»

است.... جهان امروز، در واقع،    ی کارکردهای دیگرشالودهکه    قهرکارکرد    کمدستنشده است،    کینزد

  ک ی ، باز هم نه شدن جهانی ی اسیشکل ساست.  های ملی دولت یای دن ی گریاز هر زمان د شیب

  ی ااست که در رابطه  ی دولت محل  نیمتشکل از چند  ی جهان   نظام  ک یبلکه    ،یهان دولت ج

 [ 6«]. است شده بندیساختار ادیاز سلطه و انق دهیچیپ

های بازار در سراسر جهان  الزام  ل یتابع، تحم  یمحلشهر و هم  کلانهم    ی هاملت- کارکرد دولت  ن یترمهم

آن حفظ  طرو  از  »  قی ها  هم  «یاقتصاد فرا اجبار  وود  ااست.  ب  روند  نیچنین  با  دولتاین  انیرا    ی هاکه 

  . آن کندمشروط می،  اندنبودهتابع    یدر اقتصادها  ی دارهیسرما  یتوسعهمشوق    یستیالیامپر  یشهر کلان

اند،  نکرده  جاد یخودش« ا   ری تصورا مطابق با    ی»جهان  ،کرده بود  مطرحمارکس    طور که شهرها، آنکلان

  ی بازارها برا  یو دستکار  لیتحم  قی را از طر  شاندیتول  طیو جوامع و شرااند  گشودهتابع را    یبلکه اقتصادها

ایفا    یاتیح  ی نقش  تاریخاًسلطه    ن یدر استقرار ا  ملت-اند. دولت کرده  یبازساز   ی ستیالیامپر  ی سلطه  استقرار 

 . کندکرد و هنوز هم ایفا می

  یفراتر از محدوده  ی و دار هیرو به گسترش سرما  ییا یجغراف  ی را در گستره  شدن جهانی  در  ی تضاد اصل  وود

دولتداند  می  یکنترل قانون  شود،    در تواند  یم   ینیسرزم  یها ملت- که  اجرا  درآن  ک این  است  ه  حالی 

 است.  ی ضرور یباز  نیقوان یاجرا   یها براملت-به دولت  هیسرما  یوابستگ

  یتواند خود را از قدرت فرااقتصادیاست که م ریپذ امکان لیدل نیبه ا قاًیدق هی سو، گسترش سرما کی  از»

ممکن    هیسرما  یاقتصاد  یهژموناز  را    ینیسرزم  یها دولت  تیحما  ،ییجدا  نیهم   گر،ید  ی... از سو   جدا کند

افزاسازدیم   یو ضرور با    ی تصادفرااقرسی  دستو    هیسرما  یاقتصاد  یرسدست  نیب  شکاف  شی . 

را    یفرااقتصاد  یرویاز ن  یدیجد  های، شکلآمریکاویژه  و به  یستی الیامپر  یهاقدرت  ،ینیسرزم  یهادولت

 [ 7اند.]آزموده تضاد ن یمقابله با ا  یبرا

بودن   یگانهبر    را یز  داند،یم  شدن جهانیدوران    در   «اصلی را تضاد »   نیکه او ا  دیآیاستدلال وود برم  از

  ی ها را که قدرت  «یفرااقتصاد  ی روین  دیجد  های»شکل  کوشدمیو    کندیم  دیتأک   ی دار هیتضاد در سرما   نیا
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،  تضاد است نیا دیاز تشد ی، که حاک«شکاف » شی افزالحاظ  از  ،پذیرند«، میکا یویژه آمربه»  ی،ستیالیامپر

 دهد.  حیتوض

2 

  ح یجا توض  نیطور که خود وود در چندهمان  ،یدار هی سرما  روست. روبه  یمتعدد  های با معضلگزاره    نیا

مجدد   یگذارهیتحقق و سرما  ،مازاد  تصاحب  ه،یدارد. انباشت سرما   گستریبه خود  یذات  شیدهد، گرایم

دهد.  یخود را گسترش م  یاتیعمل  ی مرزها  پیوستهاست که    یندیفرآ  عتاًیرو به گسترش، طب  یاسیدر مقآن  

مکانی جابه م  ه یسرما  جایی  دوردست  به  تاریخاً ایجغرافناطق  توسعه  ییْ    ون در   یدار هیسرما   یبا 

 راه بوده است. مبدأ هم  یکشور/کشورها

-و دولتبوده  مرتبط    ی دارهیسرما  یتوسعه  نیازهای با    ی ادهیچیپ  طور  به  زیمدرن ن  یها ملتدولت  خاستگاه

  یچه در داخل و چه در خارج از مرزها  ،یدارهیتر سرمادر توسعه و گسترش بیش  اساسی  ینقش  ز یها نملت

  ی ها بلوک نیازهایچنین بر هم ی دارهیسرما ی انحصار یاز مرحله نیلن لیاند. تحلکرده فایا ،آن ینیسرزم

نفوذ« در سراسر    یهاسپهرو »  ی گذارهیسرما   یها بازارها، مواد خام، فرصت  به   ی انحصار   ی یهسرما  یمل

  ن یبا ادر انطباق  جهان   میتقسباز و   میتقس  یبرا   یامپراتور   ی هاملت-دولت  نی جهان و رقابت متعاقب آن ب

  تضاد  کیعنوان  به  ه«یسرما  یاسیو س  یاقتصاد  وجوه  میان  گسستکه »  درسی. به نظر نمنیازها مبتنی بود

  یازها یاز ن  یدار هیتحت سرما  یهاملت-ظاهر شده باشد. دولت  یدارهیسرما  ییهاول  یخی تار  هایمرحلهدر  

تار  اندزاده شده  یدار هیسرما انباشت سرما   یاتیح  ینقش  اًخ یو    ی و سلطه  ینیگسترش سرزم  ه،یدر روند 

 اند. داشته یستیالیرامپ

که    شودگرفته می  جهینت  منطقاً  آمده است،  دیپد  شدن  در دوران جهانی  یتناقض  نیچن  که استدلال    از این

  ی راتییدستخوش تغ هی انباشت سرما ندیفرآخود  نشان داد که  دیبا ا ی. اثبات کرد  دیبا روند را دو این از  یکی

تر قادر به برآوردن  یمی قد  یالگو   با   یدارهیسرما  یها ملت-دولت   وکند  یم  جادی ا یدیجد  نیازهایشده که  

  ی دارهیسرما  ی هاملت- دولت  یعاد  ی استدلال کرد که کارکردهاد  یصورت با  ن یا  ر یدر غ  ا ی.  ستندیآن ن

دله  امروز دولت   سرشت در    یخاص  راتییتغ  لیبه  جهانیملت-خود  که  وجود    شدن ها  انجام  آوردهبه   ،

توان  نمیها را  استدلال  نیاز ا   کی  چیتوان ادعا کرد که هر دو اتفاق افتاده است. هیشود. در واقع مینم

یافت  وود  بحث  ب  نظرصرف  .در  ب  نیا   انیاز  »شکاف  دست  ه یسرما  یاقتصاد  یرسدست  نیکه    ی رسو 

در    ی رییتغ  ایوجود ندارد که نشان دهد آ  یزیچ  چی ه  شود«،یتر مبیش  ینیسرزم  یها دولت  یفرااقتصاد

  ی از امپراتور  یدیشکل جد  تکوین. اگرچه وود  ریخ  ا یرخ داده    شدن در دوران جهانی  یدار هیسرما   تیماه

  چ یاز ه  یلیتحل  چی(، هی«دارهیسرما  سمیالیامپر  د ینظام جد»کند )می  شنهادیپ  شدن در دوران جهانی  را
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که نشان  ، به جز ایندهدارائه نمی  شدن در دوران جهانی  یدار هی سرما  سمیالیامپر  تی از ماه  یدیجد  یجنبه

 لیدلهیچ  پس از آن،    یشده است. حت  تیتقو  کنونی یمرحلهدر    هیسرما  ییایجغراف   یرسدهد که دستیم

مربوط  که در بحث    دیآیتصور به دست م  ن یوود اکتاب  است. از خواندن    نیچرا چن که  ذکر نشده    یخاص

  یکم  ی هاصرفاً در جنبه  ر ییکه تغ  گیرداین موضع را میاو    ، شدن جهانی  رامونیپ  ر ییتداوم در مقابل تغبه  

 .مانندیم یثابت باق  یفیک  یهااست و جنبه هی سرما یجهان یرسدست ش یخاص مربوط به افزا

شود.  یم  تی تقو  یدارهی ملت در سرما-دولت   یاقتصاد  یاز کارکردهامند  نظام  لیتحل  کیفقدان    باتصور    نیا

  ت ی مالک  مناسباتو حفظ    لیتحم  رای دولت ب   «یاقتصاد فرا »  یقهر   یهامکرر بر قدرت  دیتأک  که حالی در

کاوش در کل    ی برا  ی از جانب وود است، تلاشچیره  او    ارکل گفتبر    یو حفظ نظم اجتماع  یدار هیسرما

از سرمایه«  که دولت    یاقتصاد  ی مجموعه کارکردها به    دهدیانجام م  یدارهی در سرما»با حفظ فاصله 

کند.  یجاها اشاره م  یملت در برخ-دولت  ی کارکردها  یبه برخ  دوم کتاب خود  در فصلوود  .  خوردچشم نمی

  یبه جا   کهدارند    یتیماه   یکند، همگیکه او ذکر م  یی که کارکردها  افت یتوان دریم  ی، به راحتحال این با

، کنندیم  ت یو عملکرد بازارها حما  هی انباشت سرما  ندیفرآبیرونْ از  از آن باشند، از    ریناپذییجدا  ی که بخشاین

  کارکردهای   در حکم  توانیها را مآن  یهمه  گر،ی . به عبارت دپارچه از آن باشندکه بخشی یکبه جای آن

انباشت    ندیفرآذاتی  چه  آن  اشاره به   یبرا   «ی»اقتصاد  ی وود از مقوله  را یکرد، ز   ب یبا هم ترک  «ی اقتصادفرا»

را   « یاقتصادفرا »  یآن کارکردها  تیاهم قصد نداریمموضوع    نیا ما با بیان . کند یاست استفاده م هیماسر

که  است  ملت  - دولت  «یدو کارکرد مهم »اقتصاد   کمدستبر فقدان آشکار    ماندیبلکه تأک  ،منکر شویم

 روند. شمار می به هی انباشت سرما ندیفرآ ذاتی

دولت    یهکنندتیبدون نقش تثب  تواندینم  کند،یم  زی متما  هیرا از بق  یدارهیهای آن سرمابازار که الزام  اولاً،

رزا    دیکأعمل کند. ت   ی،عموم  دینقش آن در اجتناب از مازاد تول  گریبه عبارت د  ا، ی کل  یتقاضا   تی ریدر مد

تحقق    در   یدار هیسرما  ی بازارها  یانبر ناتو   ه یدر حفظ انباشت سرما  ی خارج  یلوکزامبورگ بر نقش بازارها 

کتاب  .  متکی بود  یگذارهی سرما  های یمتصم  کینشده و آنارش  ی زیر برنامه  تی مستمر مازاد با توجه به ماه

و سو  یانحصار  ییهسرما توض  نیهم  ز ین  ی زییباران  را  ا  حیموضوع  در  را  دولت  نقش  و    جادی داده 

این  کرده است.    ییتحقق مازاد شناسا  یبرا  یعنوان عرصه اصلبه  ،ینظام  خارج انجام م  ای  یمال  یکسر

دولت   سرما  ذاتینقش  ا  ،است  هیانباشت  اول  نیبه  که  دوم  یمعنا  ن»  یاز  نقش    ،«ستیجدا  مثلاً 

توانند  یمدرن نم  یدارهی بازارها تحت سرما  اً،ی. ثانیدار هیسرما  تی دولت در حفظ روابط مالک  «ی »فرااقتصاد

نقش    ن یعمل کند، کار کنند. پول، که ا  ز یارزش ن  رهیعنوان ذخبه  دیکه با  ،مبادلهپایدار    یهلیوس  ک یبدون  

،  کند  جادی ا  اعتماد  صاحبان ثروت  انیشود تا در م  تی دولت حما  از سوی  دیکند، بایم  فایا  یدارهی را در سرما

پول    لفْمخت  یکه اقتصادها  ییایکرد. در دن  یدارارزش نگه  یهریعنوان ذخبتوان آن را به  به نحوی که 
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  ندیفرآ  ذاتی  زیکنند ن  یم  فایا  یمل  یهااز آن پول  تی ها در حماملت-که دولت  یخود را دارند، نقش  یمل

 .وود وجود ندارد یهادولت در استدلال «یدو کارکرد »اقتصاد  ن یشود. ا یم هی انباشت سرما

  ی کارکردها  نیانتخاب کرده که در آن چن  یا خود را در کتاب به گونه  ار توان استدلال کرد که او مرز گفتیم

 ی د تا در خدمت برخنشو یگرفته م  دهیآن ناد یاسیو س « ی اقتصادفرا »  یدولت به نفع کارکردها ی اقتصاد

  یدار هی سرما  واکاویبه نظر من،    ه،شده و ن  انیصراحت ببه  یهدف  نید. نه چننخاص باش  یلیاهداف تحل

دو    ایبر  یمهم  یامدهایپ  شدن که جهانی  لیدل  نی دولت ممکن است. به ا   یمعاصر جدا از نقش اقتصاد 

نقش    رییگذاشته. تغ  ریبر آن تأث  ی ملت که قبلاً ذکر شد، داشته و به طرق مهم- دولت  یکارکرد اقتصاد

به وجود آمده   شدن در دوران جهانی  یدار هیخود سرما  تی ماهاست که در    تغییرهایی  پیروها  ملت-دولت

  جا نیمورد بحث قرار خواهد گرفت، در ا  یتربیش  ات یبا جزئ  یدر بخش بعد  تغییرها  نیا   که حالی است. در

   .ستین ی دارهیسرما ییا یجغراف یرسدست رتقاءا ی در زمینهفقط  تغییرهای یادشدهکرد که   دیتأک دیبا

با استثمار    یدار هیدر سرما  یاستثمار طبقات  قی تصاحب مازاد از طرپوشانی  هموود،    تحلیل  گر یمشکل د

 یاسیقدرت س  نیب  زی او به تما  یاز توجه انحصار مشکل ناشی    نیاست. ا   تابع  یاز اقتصادها  یستیالیامپر

»اقتصاد  «ی اقتصادفرا» قدرت  در   «یو  است.  ا  نتواینم  که حالی بازار  که    تی واقع  ن یبا  کرد  مخالفت 

در  به  ، یدارهی سرما  سم یالیامپر طر  شرایطویژه  از  عموماً  عمل    یاستعمار   میمستق  تیحاکم  قی معاصر، 

استثمار   مشابه  نحوی به   کردکار  نیاست که ا   ینظر ازحدِشیب یِسازساده کنیز ی  این فرض کند، اما ینم

انتزاع   کیدر    یطبقات طریق  بسته    ی دارهیسرما  نظام  یمدل  بازارالزام  لیمتحاز  رابطاست  های    ی ه. 

خود،    ت یدر کل  یرامونیپ  تابع   ی و کشورها  شهرکلان  یستی الیامپر  ی هاقدرت  ن یمتقابل نابرابر ب  ی وابستگ

  های هطبق   ی مبارزه  وستهیو پ  دارد  یا دهیچیپ  هایپویشرابطه    نی. ادهدیم  ل یمدرن را تشک  سم یالیامپر

ملت نیز  و  راهای  بومی  امپراتور   تابع  درون  م  ریتأث  تحت   یدر  می  ددهیقرار  تاثیر  آن  از  خود  . پذیردو 

م  که حالی در ذکر  »اقتصادها  کندیوود  را   یکه  برابر    دیبا  تابع    ی دار هیسرما   یبازارها   هایفرماندر 

  ی جدا از برخ  ،کندنمیاساساً دقت   هافرمانآن   ای  ها یریپذبیآن آس  یهااو به جنبه [8]د«،سازن  ریپذبیآس

 . محورصادرات  یکشاورز لیو تحمهای تابع اقتصاد ی بازارها گشودنبه  ها ارجاع

  ی رده است، برا ب  به کار   بومی   یاستثمار طبقات  فی تعر  در   وودبازار« که    های الزام»  یمقوله  ،بافتار  ن یا  در

رابطه امپر  یهدیچیپ  یدرک  که    ،نابرابر  و  متقابل  یوابستگ  یرابطهشود.  یم   یناکاف  یستیالیاستثمار 

  ی هابه روش  رهاشهبه کلان  تابع   یمنجر به انتقال ثروت و منابع از اقتصادها   است،  سمی الیامپر  یشالوده

  ی در مثال کشاورز  ن،ی هاست. علاوه بر ا از آن  یکی   فقط  یالمللنیکار ب  میشود که تداوم تقسیم  یشماریب

که در آن  گوید  سخن می  ،دکننیم  لیتحم  ی امپراتور  یها که دولت  ،بازار«  های الزاموود از »  ، یصادرات
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ند.  ایدر بازار جهان  هاشهر کلان  بگیرشدت یارانهبه یمجبور به رقابت با کشاورز   تابع  یکشاورزان اقتصادها

ها و  دهد و تعرفهیم  ارانه ی شهر  کلان  یکشورها   ی داخل  ی حفاظت از کشاورز  ی دولت است که برا   ن یاما ا

  لیدر تحم  یدولت امپراتور  «ی نقش »فرااقتصاد  نیب  دیچرا با   ن،یکند. بنابرایکنترل واردات را اعمال م

  قی خود از طر  یداخل  یاز کشاورز  تیآن در حما  ی و نقش اقتصاد  تابع  یاقتصادها  هب   یصادرات  یکشاورز

  ی هامعاصر در بخش  سمیالیامپر  یتر دربارهبیش  یها قائل شد؟ بحث  زیواردات تما  یهاها و تعرفهارانهی

وود    که   م ینکته اشاره کن  نیاست به ا  ی کاف  جانی . در اپردازدیکتاب م  یانیآمده که به دو فصل پا  یبعد

اندکی   اهمتأکید  امپر  شهر کلاندولت    یاقتصاد   یکارکردها  ت یبر  است،    کرده معاصر    سمیالیدر دوران 

 د. کنیبحث م آن مفصلاًآشکار  «ی اقتصادفرانقش »ی بارهدر که حالی در

  ان یاست، ب  سیاستدلال مهم کتاب که مربوط به پراکس  کیموافقت خود را با    دیمطلب، با  نیا  بیاناز    پس

  ی اتیعنوان نقطه حاست که دولت به  ن یکتاب ا  نی ا  ی : »موضوع اصلکندیم  ان یکنم. وود در فصل دوم ب

  ی که امپراتور و این  ماند،یم  یباق  ،یامروز   یجهان  ی دارهی در سرما  ژهیو به  ای  یحت  ،یدار هی تمرکز قدرت سرما

  نیکند، ایدرستی ذکر مطور که وود بههمان [9]دولت وابسته است«.  نیمتشکل از چند  نظامیبه    هیسرما

اثرات نامطلوب    ایمهم است که آ  یجهان  یدار هیسرما  هیعل  یمردم  هایاعتراض  یسردرگم  یهنیادعا در زم

عنوان منبع  ملت به-بودن آن. دولت  یدارهیرماس  لیبه دل  ایبودن آن است    «ی»جهان  لیبه دل  شدن جهانی

  یعنوان »هدف اصلآن به  ییمبهم شده و شناسا شدن در دوران جهانی  یستیالیامپر ای  یدار هیقدرت سرما 

چنان در  ملت هم-را که دولت  یرو، لازم است نقش  ن ی»ابزار بالقوه مخالفت« دشوار است. از ا ایمقاومت«  

  ی امدهایپ  یرا در قبال همهآن    تی و مسئول  میکند، مورد توجه قرار دهیم  فایا  ی جهان  یدارهیحفظ سرما

کنیم  اشیانحراف دولت.  روشن  ناتوانیخود  و  عجز  بر  تکیه  با  شدت  به  شرا  هاملت-دولت  ها    ط یدر 

کوشیده جهانی جهان    ی،نهاد  راتییتغ  یبرا اند  شدن  سراسر  در    ی دارهیسرما  یهندیفزا  خوییدرندهکه 

های کارگر کمک  که تا حدودی به توده  ییهاتیآن از فعال  یریگچنین کنارهو همرا تسهیل کرده    یجهان

بتراشندمی توجیه  اکرد،  با  مقابله  در  تحل  ن ی.  و  توجه  است   لیاستدلال،  مهم  ماه  تغییرهایی  در    ت یکه 

با    یکه کس  ستیرخ داده است. مهم ن  شدن ها در دوران جهانیملت- و در عملکرد دولت  یدار هیسرما

 . است یاتیکار وود ح یاسیهدف س ر،یخ ایموافق باشد  تغییرها ی ایندرباره وود لیتحل

3 

  ی هایدسته از امپراتور  دو  تحقیق و بررسیبه    4و    3  یهاخود، در فصل  یپس از طرح مورد نظر   وود

ها  بر تجارت. انتخاب  یمبتن  ی گریو د  ی خصوص  ت یمالک  م نظابر    یمبتن  یکیپردازد،  یم  یدار هیشاسرمایپ

وود نشان    هستند.  طمرتب  یدارهیو تجارت عموماً با سرما  ی خصوص  ت یشود که مالکیاساس انجام م  نیبر ا
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نبودند،   یدارهیکه هنوز سرما یقبل یها یو هم تجارت در قلب امپراتور یخصوص تیدهد که هم مالکیم

داشت آنندوجود  او  نظر  از  ا.  امپر  ی دارهی شاسرمایپ  یامپراتور   هایشکل  نیچه  از    ی دار هی سرما  سمیالیرا 

تصاحب مازاد    ی دولت برا  « ی اقتصادفرابه قدرت »  یهای بازار و وابستگعدم وجود الزام  کند،یم  زیمتما

دولت    یقهر  یهارس قدرتفراتر از دست  هایامپراتور  نیدر ا   ی قدرت اقتصاد  ،یدارهیاست. برخلاف سرما

بنابرا  نبود.  اعمال    ی ها یامپراتور   ینشانه  «یْاسیسسپهر  از »  «یاقتصادسپهر  »  ییفقدان جدا  ن،یقابل 

  ی ها تفاوت  یدربارهرا    یادی زنکات    گریمورد د  تی شفافمورد و عدم    ک ی  تیاست. »شفاف  یدار هیشاسرمایپ

 [ 10] .د«یگویبه ما م ی دارهیرسرمایو غ یدارهیسرما  یهایامپراتور نیب

ی  شالودهکند که  یخاطرنشان م  ا،یاسپان  یو روم باستان و امپراتور  نیچ  یهایامپراتور   یبارهوود با بحث در

  مناسباتکه    ینقشاز لحاظ  و روم    نیچ  یهایامپراتورهمه،   این بابود.    دهیچ یپ  تی مالک  منظا  کیها  آن

امپراتور  شانیتمالک گسترش  می  کرد  فای ا  یدر  ارائه  متضادی  بوروکرات  .دهندتصویرهای    در   کْیدولت 

ازاتیمالبا    نیچ  یامپراتور اصل  دهقانانْ  ستانی  توسعه  یابزار  از  آگاهانه  دولت  و  بود  مازاد    ی تصاحب 

زمقدرت  یهاتی اشراف هژمونمی  یریجلوگ  دارنیمند  تا  خاطرنشان    یکرد  وود  کند.  را حفظ  خود  مطلق 

  گر،ید  ی د. از سوکریم   ن ییعت  ی امپراتور  خود   قلمروی  دامنه  ی را برا  ییهاتی محدودروندْ    ن یکند که ایم

  دارنیاز اشراف زم  یا »ائتلاف گسترده  جاد یتر به ابر دولت و بیشتصاحب مازاد با تکیه  تر به  کم  انیروم

  ی گستردهوود وسعت    [11] « وابسته بودند.ی استعمار  حاکمانو    یروم  هایمهاجرنشینبا کمک    ،یمحل

در مقابل »دارندگان مناصب    « ی زمینخصوص  تی مالک  یتشنه تیمنطق »اشراف  ناشی ازروم را    ی امپراتور

  ی شدن و انفجار امپراتور  تکهتکه  لیدلرا    نیااو را  .  داندمی  نیچ  یدولت امپراتور   «ستانیتا یمال  یتشنه

 کند. میذکر  ز یروم ن

ی بر  امپراتور  گسترش که    شودیمشاهده م  ز ین  «ی »پسافئودال  یایاسپان  یروند در گسترش امپراتور   نیهم

  ی تلاش برا   ،یفتوحات نظامبا    ایسپانا  ی. امپراتور یدولت  میمستقتصاحب    استوار بود و نه برمالکیت زمین  

به قدرت    ی دولت امپراتور  یواردات شمش بر وابستگ  ق یاز طر  یثروت داخل  ش یطلا و نقره و افزایافتن  

  ا،یاسپان  ی روم و هم در مورد امپراتور  یبود. وود هم در مورد امپراتورمتکی    هاهمستعمر   یمحل  دارینزم  یها

م »دستیخاطرنشان  که  امپراتور  یاقتصاد  یرسکند  بود.    یاسیسی  سلطهاز    یدولت  رفته  فراتر  آن 

  ی امپراتور  یاقتصاد  یسلطهکه    بود  یمعن  نی... به ا یفرااقتصاد  یرویبه ن  یاساس  یوابستگ  حال این با

 [ 12.«] شدیآن محدود م یقدرت فرااقتصاد یهاتیظرف  یبه واسطه شهیهم

فصل    ن یبنابرا در  شده  ذکر  تناقض  به  از    ی امپراتور  کی  «ی »اقتصاد  یرسدست  ؛می رسیم  دوم ما  که 

تعیین    یوابسته است. تلاش برا  همین گسترهحفظ خود به    ی برا  همه این باو    رودفراتر میدولت    ی گستره

  «ی قدرت »اقتصاد  جا،نیانجام شده است. در ا  چهارمدر فصل    «تجاری   یهایتضاد در »امپراتور   نیا  محل
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  ت« یمالکمتکی بر    یها ی»امپراتور   که در حالی نهفته است، در  یتجارت و بازرگان  قیدر تصرف مازاد از طر

امپراتور   زیون  یامپراتور   ،اسلامی-ی عربی امپراتور  مالکیت بر زمین است.  قی مازاد از طرتصرف    در   ی و 

ی  ارتباط  یهابودند، و »رشته  مجزا  ی جغرافیایی هامکان  انیگسترده در م  یتجار  یهابر شبکه  تکیهلند م

کند که می  انیوود ب  [ 13]. «کردندیتأمین مبیش از همه    تجاربازرگانان و    یتجار  یها یامپراتوراین  در    را

 :ی تجار ی هایجوهر امپراتور

  ی ارزش اضاف  د یاز تول  ز ی... متماوختنفر   و گران  دنیارزان خریعنی    ،یتجار   آوریسود  ی هنیر ید  ییهرو]...[  

از قدرت    ی متکی بود:اقتصاد فرامختلف    یا یبلکه به مزا  ،یرقابت  دیدر تول  ینه به برتر   ی،دار هیدر سرما

  یها شبکه  ا ت  ،دادرا می  دکنندگان ینامطلوب مبادله بر تول  ط یشرا  ل یکه امکان تحم  ی،اقتدار مذهب  ای  یاسیس

 [ 14کرد.] ی آن را تضمین میقدرت نظامی، که تجار  یرهایمس کنترل گسترده و  یتجار 

»  «ی »اقتصاد  یهامقوله  نیب  زی تمااین     ی دارهیشاسرمایپ  یهایامپراتور   تحلیلدر    «یْاقتصاد فراو 

نامطلوب    ط یاعمال »شرا   یبرا  یاسیقدرت سی  های ناشی از استفادهمزیت. اگر  رسدیساز به نظر ممشکل

مزیت    ی تجار  ی هایور تدر امپرا  ی زیچه چ  سپ  شوند،یم  یتلق  « یاقتصادفرا» مزیت  «  مبادله بر محصولاتْ 

« در  ی که »اقتصاد ستین روشن چنین . همستیچندان واضح نموضوع  ن یا ؟آمدبه شمار می «ی »اقتصاد

  میمستق  ستانیتایکه مالبر این  ی مبهم مبن  نظر   کی از    غیربه چه معناست،    ت« ی مالکمبتنی بر    ی»امپراتور

. از  ستین  نیدار چننی زم  اشرافیت ائتلاف    جادیا  که  حالی ، در«ی اقتصادفرااست »کنشی    دولتْ  از سوی

  « یاقتصادفراو »   « ی»اقتصاد  ن یب  یاز نظر مفهوم  یاست که حت  رممکن یمازاد، در واقع غ  تصاحب نظر  م

از  که    «ی گسترش »اقتصاد  گفتن ازسخن  ن،ی. بنابرامیقائل شو  زی تما  یفئودال  یها و رانت  یدر سود تجار

ندارد.    یلیمنطق تحل  ،رودی فراتر میدار هیشاسرمایپ  ی هایراتور امپدر    «یاقتصادفراقدرت »   یمحدوده

صرفاً    یدارهیشاسرمای و پ  یدارهیسرما  یستیالیامپر  هایشکل  نیب  یها تفاوت  نییتب  یمشکل در تلاش برا

  روشن   ف یکه وود قادر به تعر  یی هااست، مقولهنهفته    « یاقتصادفراو »   « ی»اقتصاد  ی هابرحسب مقوله

در  آن اتکا  یدارهیشاسرمای پ  بافتارها  به  اشاره  صرفاً  تلاش  اگر  است.  امپراتوربیش  ی نبوده    ی ها یتر 

مستق  یدار هیشاسرمایپ نقش  برا   یقهر   میبه  به  یدولت  مازاد،  امپر  زیتماوجه  عنوان  تصاحب    سم یالیاز 

. اما وود تلاش کرده تا  شده است  تبیینخوبی  اما به  ست،ی ن  یدیموضوع جد  که با اینباشد،    یدار هیسرما

ب  یتر دهیچیپ  واکاوی مازاد و    « ی»اقتصاد  هایگسترش شکل  نیاز نظر تضاد  محدود  ی  دامنهتصاحب 

  جه یارائه دهد. نت  شوند،یظاهر م  سم یالیمختلف امپر   های شکل  دردولت، که    «ی اقتصادفرا»  ی هاقدرت

 . ستیکننده ندلگرم یلیخ
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اقتصاد    کیشده بود،    ی که به شدت تجاراین  رغمبهکه چرا اقتصاد هلند،  این  یبارهبحث در  ضمن  وود

  یاصول آشناهنوز بر اساس    یاساس  هایجنبه  یار یهلند از بس  یجمهور.  : ».. دیگویم  ،بودن  یدار هیسرما

 [15«] .ی راقتصادیغتصاحب    یآن به قدرت ها   یوابستگ  از همه  شیبکرد،  یعمل م   یدار هیسرمار یغ

 کند:یبعداً اشاره م  نهیزم نیدر هم

  ی بود. منافع تجار  یاقتصاد هلند ضرور   یبرا  شهیهم   ،یرقابت  دیتول  در تمایز با  ی تجار  یدگیچیاتکا به پ ...»

  یهاحوز  ریسا  در   بودند   آماده  تجار   و کمابیش جدا بودند    دی... از تول شهی که بر اقتصاد حاکم بود هم

  جادی ا  لهیوس  نیو سود به ا  د،یتول  ه نبود  ... گردش،   هاآن  ی. حرفهگذاری کنندسرمایه  رمولدیاغلب غ

 [ 16«]شد.می

و سود    یسود تجار نیب  زی شود، تمابحث وارد نمیاین در   «ی / »فرااقتصاد «ی»اقتصاد زی تما که حالی در

  فقط   ی دلیلیارائه، بدون  حال این به وضوح مشخص شده است. با   یرقابت  دیدر تول  ی گذارهیحاصل از سرما

مندی  به نحو نظاموود    ن، یبر ا  لاوه . ع دانست«  برتر»  د یسابق را با  ی دارهیسرماریاصل غکه  شود  یادعا م

 کند. ایفا می کند، نقش اساسیمی واکاویکه  ی مختلف یها یتضاد در افول امپراتورنشان نداده که این 

برا  یجا  به امپراتور   یفرااقتصاد/یاقتصاد  کیالکتید  ی ابیرد  یتلاش  بحث    ،یدارهیشاسرمای پ  یهایدر 

بحث ها    نیگر است. بهتر بود ادر کتاب وود واقعاً روشن  یمختلف امپراتورهای  شکل  یدئولوژیا  پیرامون

وود بیتوجه قرار متر در کتاب موردتر و واضحبیش بررسیگرفت.  عمدتاً    ها،یامپراتور   یها یدئولوژ یا  ا 

مرتبط با   رحمانهیب یو سلطه یفتوحات نظام  یرا برا شانتهایتوج کوشدمی ی،و قانون یمذهب یهاجنبه

  یجهان  یمعنو  یآموزه  کیبه    کالیراد  یهودیفرقه    کیاز    تی حیمس  لینشان دهد. تبد  یگسترش امپراتور

  یها روم و بحث  یگسترش امپراتور  ی ازهایراه با ند، همرکیم  ق یرا تشو  یکه اطاعت از قدرت امپراتور 

موشکافانه بحث    ایاستعمار اسپان  یهنیزمجنگ و فتح در پس  تیمشروع  یبارهدر  یحی مس  اتیهدرون الا

 یرسمرتب مورد بر   طور به   زیاعراب ن  یتجار   یاسلام و امپراتور  یتوسعهخاستگاه و    نیب  یوندهایپ  شده و

  یها جنگ  ی بارهدر   وسیهوگو گروت  ی یهنظری  چه در بحث مفصل درباره، آنحال این قرار گرفته است. با

است که وود    ی خورد، جهشیی هفدهم به چشم مدر سده  ی تجار  سم یالیعادلانه و ناعادلانه در دوران امپر 

قانون،    میاست که مفاه  یمتعلق به عصر  وسیگروت  ییه. نظرکندمی  سمیالیامپر   یها یدئولوژیدر بحث ا

مستقل شده بودند.    نیاز د  یعادلانه و ناعادلانه تا حدود  یها جنگ  زی ها و ناخلاق، حقوق افراد و ملت

مستقل از    نیبر قوان  یکه مبتن  یی هااند، به آنخورده  وندیپ  نیکه به د  سمیالی امپر  یها یدئولوژیگذار از ا

 . اندرها شدهنشده   یهستند، بررس نید
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٤ 

از    ی ترواضح  ر یتصوپنجم  در فصل    رلند یو استعمار ا  یسی انگل  ی دارهیظهور سرما  ی هدربار  ووددر بحث  

  ی درباره  که حالی دراو  .  شودیکند، ظاهر م  فیتعر  « ی اقتصاد هایالزامعنوان » به  کندیم  یچه وود سعآن

 کند:، اشاره میکندیبحث م خرد دکنندگانیو اخراج تول نیتمرکز زم ،زراعی یدار هیرشد سرما

متمرکز از دست  بیش از پیش  دولت  یک    در مقابلخود را    ی اقتصادفرا   یهامالکان قدرت»هنگامی که  

 ی... حت داشت  یشان بستگمستاجران  یتجار  تی و موفق  یور ارآبه ب  یاندهیفزا  طور ها به دادند... ثروت آن

گزین  جای یرقابت یا هو رانت یاقتصاد  یهابا اجاره یا ندهیفزا طور  به ی عرف ی تصد ،یبدون اخراج اجبار 

تر  یمیکه بر اساس اصول قد  عرفی دار موفق و مستاجران  هیکشاورزان سرما  نی ب  ندهیشدن فزا یشد. دوقطب

را با  خرد    دکنندگانیتول  کردن  کنجایی و ریشهکردند، جابهیکار مــ   یصرفاً اقتصاد  ی با ابزارها ــ

 [ 17«]کرد.  عی تسر یرقابت دیتول یبرا  زهیانگی وسیله و  با ارائهو نه  ناپذیر انعطاف  یها رانت

  یدار هیدرک او از سرما   یدیمولده عنصر کل  یروهاین  ی بحث گذار نشده، اما برتر  اتیوود وارد جزئ  اگرچه

از رقابت درک    یناش  ارآوریب  شیبر حسب افزا  توان یرا م  «ی اقتصاد  هایالزام»   بدینسانشود.  یمتلقی  

 د،یهستند که در آن خود تول  یدار هی کند، منحصر به سرمایطور که خود وود اشاره مها، همانالزام  نیکرد. ا

ا  مرکز  به  مبادله،  تبد  جادینه  مازاد  تصاحب  بنابرایم  لیو  شرا  هاالزام  نی ا  یجووجست  ن،یشود.    ط یدر 

ن  یْدار هیشاسرمایپ الزامستیثمربخش  اقتصاد .  سرماالزامهمانا  وود  موردنظر    یهای    یدار هی های 

 کاربرد ندارد.  یدار هیسرما  دیروابط تول ابیاست که در غ یفرد منحصربه

که در انگلستان توسعه    یمرزبرون  یکشاورز   یدارهی مورد از گسترش سرما  نی عنوان اولبه  رلندیا  استعمار

تحل  سمیالیامپر  دیو اصول جد  افتی آورد،  وجود  به  نوشتهیم  لی را  در  وود  توماس مور، جان    یهاشود. 

و  سیوید مهاجرنش  ینظر   هیتوج  ،یپت  امیلیو  جزئ  نیاستعمار  با  بح   ات یرا  م  ث مورد  جوهر  دهدیقرار   .

ناشی   انه دارهیسرما  یکشاورز   لیتحم  یبرا   نیزم  ی مصادره  از  یدارهیدر دوران سرما  یگسترش استعمار

آن در روابط    بارآوری  یبه معنا   یعنی   «،یسیخاص انگل  ی»در معنا   ن،یمفهوم ارزش زم  یتوسعه  .شودمی

جان لاک    توان نزدرا می  هی نظر  نیا   حیتوض  نی. بهترشودیم  یابیها ردنوشته  در این  ،یدارهیسرما  دیتول

 : افت ی

استعمار    ی یه، نظرهمه این ... باشود  متوسل می  “ جنگ عادلانه”  ییهبه نظر  داری هبرد  ه یتوج  برایلاک  »

او گسترش    ...  است  ی خصوص  تی مالک  ی یهبلکه نظر  ست، یالملل ننیحقوق ب  ایجنگ    ی یهنظرهنوز  او  

او    تی مالک  ییهنظر  ر دما  .  سازداستوار می  تیاز مالک  دارانهیهو اساساً سرما   دیجدبر برداشتی  را    ی استعمار

  اگر آن رابطهْ  یحت شود،یم لیتبد یاقتصادمناسبات به مستقیماً  سمیالیکه امپر میمشاهده کن میتوانیم
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واقع   با حق و در  توانیرا م  مناسباتنوع    نیآن باشد. ا  حراست ازو    کردن برپا  ی برا   قهرآمیز   یرویمستلزم ن

ببا   مبادله  دیتول  هالزام  حکومت  کرد  هیتوج  ایارزش  حق  با  نه  حق   و  با  صرفاً  نه  حتی  و  کردن 

 [ 18کردن.«] تصاحب

و کشاندن    یهای اقتصاد داخلمنطق و الزام  یوود شامل »توسعهنظر  استعمار از    کیکلاس  ینمونه  نیا

است«.]   گرانید آن  مدار  با 19به  تعمحال این [  مرز  ی »توسعهدر خصوص  او    ی هافتیمی ، طرح    ی برون 

. وود  شودمیاز دو جهت دچار مشکل    کم دست  دارانههی استعمار سرما  واکاوی  یبرا   ی“اقتصاد” های  الزام

در مقاطع    یدار هیکه چگونه سرمابرجسته از این  یا را در قالب »نمونه  ایتانیدر مستعمرات بر  ی داررشد برده

به  «  کندمی  دیتشد  یو حتکند  از آن خود میرا   انهدار هی سرماریاستثمار غ  یهاوهیخود، ش  یاز توسعه  ینیمع

م او  گذاردیبحث  ن  یدئولوژیا  خاستگاه.  در  را  توج  ازینژادپرستانه  استثمار    ی هاوهی»ش  نیچن  هیبه 

که    یی از جا  یدار هیاستثمار سرما  «یِ »صرفاً اقتصاد  ی که با ابزارها  کند،یجو موجست  «انه دار هیرسرمایغ

شدن   یدر صنعت  دارانهیهسرماریاستثمار غ  نیراه بود. سهم چنشد، هم  زاده  یجهان  یو برابر   یآزاد  یدئولوژ یا

اس  رفتهیپذ  زین  انهدار هیسرما هتشده  اما  چرا    نیا   حیتوض  یبرا  یتلاش  چی.  که  ندارد  وجود  موضوع 

نظاماین  رغمبه  ،یدار هیسرما استکه  »   یمبتن  ی  ا«یاقتصاد  هایالزامبر  به    های شکل  نی، 

دولت، که    « یشود که نقش »فرااقتصاد  دیلازم است تأک  جانیاست. در ا   متکیاستثمار    ی انهدار هیرسرمایغ

مرکز وود  ا  یدر طرح  در  ن  نجایاست،  وابستگست یمطرح  پنبه  ی.  شدن  یبر صنعت  یمبتن  یا منسوجات 

متفاوت    شده از خود تجارت برده،دیمازاد تول  ای،  کردند تولید می  بردگان در مستعمرات   کهبه پنبه    ایتانیبر

. استثمار  انه دارهیسرما  ت یمالکمناسبات    یدر برقرار   ا یتانیدولت بر  یقهر   یهاآن به قدرت  یبا وابستگ  است

ا  انه دار هیرسرمایغ نقش  ن یدر  »اقتصاد  ی مورد  اولکندیم  فا یا  «ی کاملاً  انباشت  تعامل    ا ی  ه یسرما  ییه. 

  ار یبس  یدار هی سرما  یامروز برا   یکه حت  ی،دار هیشاسرمایو پ  یدار هیسرما   یهابخش  ن یمستمر ب  ی اقتصاد

تصاحب مازاد    نظامکه  علاوه بر این  ،یدار هی. سرمادشویخارج م  وودْ  ی واکاویاست، از محدوده  یضرور 

تصاحب کرده است. اگرچه از نظر    انهدار هیسرماریغ   ی ابزارها  قیمازاد را از طر  تاریخاًاست،    دیبر تول  یمبتن

تعلق داشته باشند،    یمتفاوت   اًخی تار  ی هابه دورهکه  استثمار    یهویدو ش  ک یاست، اما تفک  ریپذامکان  ی مفهوم

 دشوار است. 

محدود دولت    یدامنهو    یامپراتور   ییایجغرافی  است که وود در گستره  یدوم مربوط به تناقض  مشکل

در    ایتانیاستعمار بر  یفروپاشی  درباره  به بحث  که حالی درواکاوی وود  کرده است.    ییشناسا  ی امپراتور

 است:   کسانی روم  یافول امپراتور   واکاویبا  باًیرتق، پردازدمی کایآمر
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ها را با داشتن کشاورزی  ی عظیمی این امکان به سادگی وجود نداشت که مهاجرنشین»با چنین فاصله

اقتصاد    تر، در مدار اقتصادی قدرت امپراتوری نگهداشت...بازارهای مستعمراتی نزدیککمابیش خودکفا و  

  مند هرهو ب   جزای خویشبا منافع م  یمحل  نخبگان   ی ، تحت سلطهاز آن خود  مندقدرت  دیایبا بن  هاهستعمرم

درجات   خود  گیری چشماز  با  میزود    ا ی  ر ید  ،گردانیاز  را  خود  استعماری  پیوند  هم    یامپراتور باید  از 

 [ 20«]. گسیختندمی

  ی که قدرت امپراتور   کندیماظهار  در هند    ایتانیبر  یامپراتور   خصوص ها در  تفاوت  یبارهبحث در  طرح با    وود

های  کرد که در آن الزام  سیرا تأس  «یدار هیسرما  ر ی»غ  یامپراتور   قیطر  نیآموخته بود« و از ا  ییها»درس

انحصار    جادی . مراحل اانتقال داده نشد  کا یآمر  های مهاجران ایرلند وکلنیمانند موارد مربوط به    یدار هیسرما

و    اتیمال  قی استخراج مازاد از طر  یبرا  یبه ابزار  این کمپانی   لیتبدتا    ،یهند شرق  کمپانیتوسط    یتجار 

  ی امپراتور  یمتناقض در سلطه  قاً یعم  کوششیعنوان  به  ینیسرزم  ی امپراتور  ک ی  جادیا   سرانجامخراج و  

امپراتوری  شود.یم  یتلق این  دائم  در  نوع»دستبرای    تلاش  نیب  یتنش  به  و    یاقتصاد  ییجدا  ییابی 

استخراج    یبرا  که ...  ی حاکمیت انهدارهیسرماریسو، و »منطق غ ک یاز  «،انه دارهیسرمای شیوهبه  یاسیس

  گر یاز طرف د  کرد،« فعالیت میجانبههمه  یقدرت نظام  کی  استیو دولت، تحت ر  کمپانیدرآمد توسط  

دولت نظامی  »  ک یهند« تعادل را به نفع    طیکه »شرا  کندیاستدلال موود  ،  سرانجام  [ 21] .وجود داشت

را    وضعیت  نی، وود احال این . باتغییر داد  با استخراج درآمد«  انهدار هیرسرمایغ   یو »امپراتور   «ی امپراتور

  ی دیو روابط تول  تیمالک  ،یدار هیسرما   طیکه استعمار تحت شرا  داندش، در تایید آن میرد استدلال  یجابه

طور که در مورد  همان  خورد«ی»مسلماً شکست م  کوششی  نیچن  را یز  دهد،یرا گسترش م  یدار هیسرما

 . شودینشان داده م کایآمر

چه  و فراتر از آن  یابدرواج میکه در مستعمرات    ی،دارهیاست که تضاد سرما  بحث آن  نیا  ی جدینتیجه

با توسل به شککندرشد می  بر آن مسلط شود  تواندیم  یستیالیدولت امپر    یستیالی امپر  یسلطه  هایل، 

شود. ینم  ریشود، درگیم  یکه از استدلال او ناش  ی جد  ینتیجه  نی. وود با اشودیحل م  یدار هیشاسرمایپ

امپراتوراین  ی بارهتر دراو بیش ناگز   ایتانیبر  یکه  اظهارنظر  ر«، یدر هند »به وضوح و  بود،    »بلاتکلیف« 

امکانِ کندیم او  استدلال  کلان  انه دارهیسرما  شدنیصنعت  .  استثمار    ،را  یامپراتور   هایشهردر  با  که 

ه  ی برا  انه دار هی رسرمایغ  ی استعمار مازاد  وابسته    داشت  یستی زماستخراج  آن  به  کلبودو  هم  با  و    تی، 

استدلال    نیاو با اهمدلی  نشده، اما    انی. اگرچه به وضوح بکندیمحدود م  ،دادندمی  لیرا تشک  یدار هیسرما

  یهتوسع  برای این مازادانتقال   مانع  جهی و در نت بوداز »منافع« آن  شیب ایتانیاستعمار بر  « یهانهیکه »هز

 . آیدبه شمار میاو   واکاوی  یضعف عمده ،شدمی یدار هیخود سرما

 : دهد کهیادامه م  دارانهیهسرما  سمی الیامپر  فیتعربازوود به 
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م  یزمان  تنها» وجود  الزام  دی آیبه  اقتصادکه  خود  یهای  آن  یبه  از    مندقدرتقدر  خود  فراتر  که  شوند 

روز و قهری   به مدیریتی روز و خود را بدون    گسترش یابند  ی تصورقابل  یاقتصادفرارس هر قدرت  دست

 [ 22«]کنند. لیتحم یدولت امپراتور متکی بر 

می که  گفته  الزام  ، ایانهدارهیسرما  سمیالیامپر  نیچنشود  آن  در  اقتصادکه  مند«  قدرت  قدرآن»  یهای 

ی نوزدهم،  در سده  ایتان یباشد، پس استعمار بر  نیوجود داشته است. اگر چن   ستمی ی بدر سده  فقطاند،  شده 

بود. به نظر من    نخواهد  انهدار هیسرما   طیدر هند تجربه شد، واجد شرا  یطور که در حکومت استعمارهمان

تصاحب    یبر جداساز  یاز تمرکز انحصار  یناش  گریخطا بار د  نیاشتباه است. ا  از لحاظ نظری  استدلال  نیا

 دو است.  نیا یخ یبا وجود ادغام تار  ،یدارهی سرما ف یتعر ایبر «یاقتصادفرا و » «ی مازاد »اقتصاد

5 

  سمی الیامپر  لیتحل  یبرا   یهای اقتصادالزامی  بارهخود را در  یهافصل ماقبل آخر کتاب، وود استدلال  در

  ا، یتانیبر  یی ماننداروپا  یبرق  ون کشورهایداری درشود که سرمایهیاستدلال مدهد.  یمعاصر گسترش م

که  این  رغمبه  ن،یشد. بنابرا  لیتحم  یستی الیامپر  ن یفرانسه و آلمان، از بالا، تحت اجبار رقابت و جنگ ب

  یها رقابت  ی گزیندر جای  یر ی»تاث  ،یافتگسترش می  ب یرق  یستی الیامپر  یها درون قدرت  یدار هیسرما

نظام  یکیتیژئوپل اقتصاد  یو  رقابت  گفته  سم،یالیامپر  کینداشت«. عصر کلاس  یبا  به  وود شاهد    یکه 

  شرفت یخوبی پبه  هاننقاط ج  ی در برخ  یدار هیبود که در آن سرما  یبود، دوران  یست یالیامپر   ن یب  دیرقابت شد

  نیلن یها نظریهظاهر نشد. سپس منسوخ بودن  «ی واقعاً جهان ی»نظام اقتصاد  کیعنوان  کرده بود، اما به

بودن  «یاز »جهان  یدارهی تعلق دارند که سرما  یها به عصرآن  یهمه  رایز  ،شودیو رزا لوکزامبورگ اعلام م

و   داشت  آن  لیدلاین  به    نیز فاصله  سرمایه  داشتنداعتقاد  ها  که    انیقربان  کهآن  از   شی »پداری  که 

  وود  حی صر  عبارت «. ، پایان خواهد یافتندوش دهی کامل توسط آن بلعطور و به  ی ... سرانجامدار هیسرماریغ

 است:  ر یبه شرح ز نهیزم  نیدر ا

.  گیردمفروض میرا  ی دارهی سرماریغ ی طیمح ف،ی بنا به تعر  ی دارهی سرما سم،یالیامپر  یهاهینظر نی... در ا

بلکه به ابزار    ی دارهیرسرمایغهای  بندیصورت  نی خود نه تنها به وجود ا  یبقا  ی برا  یدار هی در واقع سرما

کشورهای    نیب  یسنت  یها و رقابت  ،یکیتیوپلو ژئ   ینظام   قهر   «،ی اقتصادفرا»   یرو ین  ی دارهیسرماپیشااساساً  

سرزم  ی استعمار   یهاجنگ  ،رقیب گسترش  است  ینیو  شاهد    ... متکی  هنوز    مندنظام  ییهنظر  کی ما 

برا   میستین  تیسیالیامپر همه  یطراح  یجهان  یکه  آن  در  که  باشد  برای    یالمللن یب  مناسبات  یشده 

به    ی تا حد  امر   نی. اشودیاداره م  یدار هی های سرماالزامبا  و    آیدمناسباتی درونی به شمار می  یدار هیسرما
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  ی دارهی های سرماکه در آن الزام  ،گیرجهانی  دارهی سرمابرخوردار از    شیباکم  جهانیاست که    لیدل  نیا

 [ 23«] .دیجد ار یبساست  ی است، تحول یستی الیامپر ی سلطه یبرا  یجهان یابزار

  قاً یدق نیکند. و ایجهان را خلاصه م یکنون طیوود از شرا یدرک اساس یْگری د زیاز هر چ شیبقطعه  نیا

که او از آن زمان به    ی قابل بحث  یهایبنداز فرمول  یار یبا او مخالفم. بس  قاًیاست که من عم   ییهمان جا

  این شکلدر    و خود گرفته    ه ب  د« یشکل »جد  سمی الیاست که امپر  یدرک اساس  نیاز ا  ی بعد ارائه کرده ناش

«  “ بازار”  یهای اقتصاد»الزام  بخش اعظم فعالیت امپریالیستی آن بر استوار است و    گیرجهان  یدارهیبر سرما

 [ 24] دارد. هیتک

ن  وود  یهاکه استدلالاین  یجابهمن   ن  کتهرا  به چالش بکشم، دو موضوع  کتبه  را که وود در    اصلیه 

  مورد   نی. اولکنمیارائه مخودم را  گزین  جای  یهااستدلال  یمطرح و برخ  کند،یم  لیچارچوب خود تحل

  یدوره  داند،یم  د«ید»ج   یستیالیرا که نظم امپرچه  آغاز آنسر. وود  شدن جهانیوود از  درک    مرتبط است با

جهان جنگ  از  م   یپس  هژمونداندیدوم  استقرار  طر  آمریکا  یاقتصاد  ی.  مانند    یموسسات  لیتشک  قی از 

بازارها و منابع   گشودن ها آن یی و بعداً گات حاصل شد که هدف نها یالمللی پول، بانک جهانصندوق بین

 شود کهیگفته مما  . به  بود  ،ی آمریکاییسرمایه  ویژهبه  ا،شهرهلانک   یبرداربهره  یدر سراسر جهان برا

  “توسعه ”   یبه نوع»امکان را داد که    نیا  ی به قدرت امپراتور  پس از جنگْ   یدر دوره  شکوفای آمریکا  اقتصاد

اما    [ 25«]مند شود. خود، علاقه  یگسترش بازارها   یبرا   یعنوان ابزاردر جهان سوم به  “ ونیزاسیمدرن”و  

رکود و    یطولان  یدوره  کیوارد    آمریکا؛ »اقتصاد  به پایان رسید  1970 یدههاین شکوفایی طولانی در  

ویژه  به،  دیتولبیشو    تی ظرفبیشاز    یدارهیسرمامشخص و منحصربفرد    بحران  کیشد،    یکاهش سودآور

شده    لیتبد  کارآمدی   اریبس  ی اقتصاد  ی سابق آن، ژاپن و آلمان، به رقبا  یکه دشمنان نظام  لیدل  ن یبه ا

 کند. دنبال می 1970 یدر دهه آمریکارکود در اقتصاد  یرا دربارهرابرت برنر   وودْ واکاوی [26]«.بودند

.  آمریکاخارج از    یبحران به کشورها  نیا  مکانی  ییجاجابه  یاست برا   یتلاش  وودْ  یبه گفته  شدن جهانی

  ن یترگرانهآن و غارت  عیحرکت آزاد و سر   ه،یشدن سرمایالمللنی»ب  شدن یعنی جهانی در    یاساس  یندهایفرآ

  ی رسی براحساب  زانداختن رو  قی »به تعو  یبرا  ی در سرتاسر جهان« در قالب تلاش  یمال  هایسوداگری

ی  گرید  یبه جارا  بار  این    سازدیکه آن را قادر م»   شودیداده م  حیتوض«  ( آمریکاخود )  یداخل  ی یهسرما

مجلس  در    شود،یم  افتیکه    ییدر هرجا  ،سود  یوجوجست  ی برارا  مازاد    ی یهسرما  های حرکت  ،انتقال دهد

شدن همانا واکنشی   ی استدلال او این است که جهانی مایهبن  [27].«ی تسهیل سازدمال  سوداگری  یاشیع

در    ی گذارهی رماس  یکاهش سودآور   در اثر شهرها،  کلانی آمریکا و  است به رکود و بحرانی که سرمایه
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بودندشهرها  کلان شده  که .  مواجه  است  این  اصلی  راه  هدف  کردن  فراهم  با  برا  یهاکه    ی سودآور 

 مازاد کلان شهرها را آزاد کند. در سراسر جهانْ یگذارهیسرما

سود   ییهبه حاش یگذارهیکند سرمایکند که فرض میتز اشتباه است. اولاً، او اشتباه م کی  رابرت برنرْ تز

و    ستیسود و نرخ سود منحصر به برنر ن ییهحاش  نیب ینظر  اغتشاش  ن ینرخ سود. ابه دارد و نه  یبستگ

که برنر در    یآن شدند، از جمله کسان  یداشتند قربان  یرکود اقتصاد  حیدر توض  یکه سع  یاز کسان  یاریبس

هم مرتکب    برنر   پردازان »طرف عرضه« محکوم کرد. متأسفانه خودهی عنوان نظرها را بهخود آن  ی مقاله

فقط کل    چشم بپوشیم و،  آن  دفاع رقابلیغ  نظری  ت یماه  رغمبهخطا،    نیاگر از ا  یخطا شد. اما حت  نیهم

  ن یب  یدار هیتحت سرما  ی. اگر رقابت اقتصاددیآیم   شی، مشکل دوم پرا بکاوییماستدلال    یساختار منطق

مستمر    یبه نوآور  هْیسرما  یمل  یهابلوک  نیب  ای  گذارمتیق  ( oligopolisticفروش ) ی گروهههاشرکت

  روند به تدریج سود افزوده این  کرده،    مطرحبرنر    که چنان،  انجامدمیکاهش ارزش پول    ای  نهیدر کاهش هز 

صفر مواجه    یوضعیت سود افزودهبا    دیر یا زود  یدارهیآنگاه سرما  دهد،یسود را کاهش م  ییهحاش  ای

به  که    شودیم او  بنا  بهاستدلال  سرما  فروپاشی  منجر  اصلشودیم  یگذار هیکامل  هدف  بندوبست    ی. 

از رقابت مخرب است. رقابت،    یسود ناش  ییهبر حاش  ی جیفشار تدر  نیاز چن  یر یجلوگ  همانا  فروشیگروهه

تر  بزرگ  یها بر تصرف سهم  یاست که مبتن  یمتیرق یاساساً رقابت غ  ،یدار هیعملکرد سرما  در شرایط عادی 

  طور  به  یکاهش ارزش ارز رقابت  ای  متیق  هایاست. جنگهای دیگر  سرمایهورود    یموانع برا  جادیبازار و ا

 قاعده.   کیاستثنا هستند تا  ک یتر ها بیشافتد، اما آنیپراکنده اتفاق م

افزا  ی انحصار  یدارهیسود تحت سرمای  هیحاش با    ش یافزا  هی سرما  راکمت   ای انحصار«    ی »درجه  شی اگر 

دارد    یمازاد بستگ  یگذار هیسرماباز  سطح به    ی سودآور  ،گرید  یشود. از سویم  تیتثبکمینه  در سطح    ابد،ین

  ه یسرما  راکم بر ت   که  نیلن  سمی الیامپر  ینظریه.  متکی استخود به اندازه و رشد بازارها    یبه نوبهاین  که  

تر  بزرگ  ی اتیعمل  یصحنه یوجو جست  ی برا  هیسرما  از یمتمرکز بود، بر ن  ی انحصار  ی اردهیدر دوران سرما

اثر ت   یهندیفزا  راکم ت   در  لن  ه،یصادرات سرما کرد.  می  دیکأآن  در    ی از سقوط سودآور  یناش  ن،یدر طرح 

در صنعت    یتمرکز قدرت انحصار   شیراه با افزاسود بالاتر هم  ییهها با حاشنبود. آن  یامپراتور  ی اقتصادها

بهم رقابت  بودند.  هاهمانا    یستیالیامپر  ن یراه  راه  و  خام  مواد  بازارها،  سر  بر  برا   یرقابت    ی سودآورتر 

 بود.  یگذارهیسرما

. در واقع،  ه بودرخ ندادی  رکود  1970 در دهه   آمریکاکه در    ستینمطلب    نیانکار ا   ی به معنا  موضوع  نیا

در بر گرفت و منطق  هم  طور را به  شرفته یپ   یدار هیبلکه کل جهان سرما  آمریکانه تنها در    رکود زمان 

کار در    یروی ن  بارآوری  رشد  رای دهد زیکشور رخ م  کیدر    یاستدلال برنر را شکست داد که رکود اقتصاد

از    هی رکود و کاهش بلندمدت نرخ انباشت سرما  علت.  کنددور میرقابت  ی آن را از صحنه  گرید  یکشورها 
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  ی کشورها  یاقتصاد  ت یچه بر موفقاست. آننهفته    یگرید  یامروز ادامه دارد، جابه  که تا    ،آن زمان به بعد

  یتقاضا در اقتصادها  ت ی ریگسترده دولت در مد  یکرد، مداخلهیم  دیپس از جنگ تأک  ی شهر در دورهکلان

  ها نیا   یبود. هر دو  ی سوداگرانههیسرما  یفرامرز   یهاانیدر جر  تیحفظ اشتغال کامل و محدود  یبرا  یمل

فرو رفته بود، به کار    م یبحران عظ  کیدر    ی دارهی که کل جهان سرما   یرکود بزرگ، زمان  یپس از تجربه

 .رو شدندجدی روبه  دی تهدبا    یدارهیسرما  ییشکوفا  یسنگرها   نیا  ی، هر دو 1970 یدهه  درند.  گرفته شد

،  آمریکا یحساب جار ی کسر ش یافزاقطعاً  . بپردازیمبرتون وودز  نظام یفروپاش لیدلانیازی نیست که به 

که با    یاتفاق  نیتر. مهماز تورم دلایل آن بودند  ر یراگف  یهانفت و ترس  تم یقافزایش  راه با شوک  هم

ی  یهتقاضا و کنترل سرما   تی ریدولت در مد  لاتی پساجنگخامد  نظام  فیبرتون وودز افتاد، تضع  یفروپاش

ا  سوداگرانه واقع  در  ب  ن یبود.  دههیدو  نبودند.  ب  1970 یارتباط  رشد  سرمایشاهد  در    یمال  ییهسابقه 

شد، از دو  یم  یناش  هیتر سرما بیش  تراکماز    که حالی در   یمال  ی یهسرما  ن یشهرها بود. اکلان  ی اقتصادها

-بر دولت   ینه به صنعت مرتبط بود و نه مبتن  این سرمایه  تفاوت داشت.  نیلنمدنظر    یبا مقوله  مهم  جهت

،  ی مال یدر بازارها[ 27-1] پول داغ یهنگفت ریمقادیعنی گردش ، یمال ییهسرما دیشکل جداین ها. ملت

فعال از  درگ  یتجار   یها انیجر  ای  یصنعت  یها تیمستقل  بازارها  ،وداگریدر س  ریو  و    یداخل  ی مال  یدر 

  یجی بردن تدر  نیآن بود و با از ب  یهندیو قدرت فزا  تراکم از    یشد. تحرک آن ناش  پرتحرک  اریبس  یالمللنیب

دولت، نه   یشد. مداخله تیو در حال توسعه تقو  افته یتوسعه یکشورهامیان در داخل و در  ه یکنترل سرما

تحت  ناگزیر    شد،یم  یزا تلقکه تورم  لیدل  نیبلکه به ا  کند،یآن را محدود م  یکه آزاد  لیدل  نیتنها به ا 

مال یافت  یفشار  اکاهش  بر  علاوه  ز  فیتضع  زین  یخصوص  ی گذار هی سرما  ن،ی.  مال  رایشد،  امور    یرشد 

شرکتکوتاه  یسوداگرانه  یریسوگ بخش  کل  به  را  کرد  یمدت  براآن    ینرسیا  و  منتقل  انجام    یرا 

  ی رکود  ط یشراسوداگرانه    یمال  ییهخلاصه، رشد سرما  طور داد. به  شیبلندمدت افزا  ی هایگذارهیسرما

  اقتصادی افت  و    1970 یاست. رکود در دهه  یعملکرد روان آن ضرور  یبرا  یط یشرا  نیچن  رایکرد، ز   جادیا

 . ست ین لیقابل تحل ندهایفرآ  نیپس از آن، بدون درک ا

سرما جهانی  در  یالمللنیب  ی مال  ییهکارکرد  امروزه    شدن  قلب  که  دارد  آن  قرار  و    شده  سابقهیبحجم 

را    المللیبینی مالی  سرمایهرشد    که حالی . درشودیمبادله م  یمال  ی روز در بازارها  کیدلار در    هاونیلیتر

در سراسر    ی مال  ی بازارها  یآزادساز  یکرد، ادامه  یاب یبرتون وودز و شناور شدن دلار رد  یتوان از فروپاشیم

  یو کشورها   یشورو  ری اتحاد جماه  یآن شد. فروپاشبه    یجهان  یرسباعث دست  1980 یهجهان در ده

شده است.   1990 یدر دهه ی مالیسرمایه یهژمون تیمنجر به تثب ی شرق یاروپا   پیشین «ست یالیسوس»

اند.  شدهن  ه پارچیک  شدن کار در دوران جهانی  هایبازار  ا یکالا    یکند که بازارهایدرستی اشاره موود به

که    لیدل  نی« به ا. بوده استو هم ارتقای آن  از ادغام    یر یجلوگ  یبرا هم  اندازه    یکبه    شدن »جهانی
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  جادی است، بلکه با ا  هیصادرات سرما  ای  ییکالا  هاینا یجر  شینه تنها مستقل از افزا   یامور مال  شدن جهانی

سد  کاهیتورم  طیشرا مآنراه   عملاً  جهانی  یتیچندمل  یهاشود. شرکتیها  با  گرفته   شدن اغلب    یکی 

در حال توسعه    ی ها در چند مکان منتخب در کشورهاآن  ی هایگذارهیشوند. درست است که سرمایم

ه  افتهی  شیافزا به  پرداختن  بدون  اطم  توانیم  ،یقیدق  لیتحل  چیاست.  چن  نانیبا  حجم  که   نیگفت 

گذشته به داخل و خارج   یدهه رپول داغ است که د یها انیاز جر یزیمولد نسبت ناچ ی هایگذارهیسرما

خود   یتیچندمل  یهاشرکت  ن،ی. علاوه بر اکنندیم   دیرا تشد  یارز  ی هاو اغلب بحران  روندمیکشورها  

آایناز    ییند، و اغلب رمزگشااوداگرانهس  یهاتی و فعال  یمال  یهااتیعمل  ریشدت درگبه ی  یهسرما  ایکه 

است که تحت پوشش آن    سوداگرانهبه دنبال سود  ه یعنوان سرمابهه یسرما ای شودیم ی گذارهیسرما مولد

  ی جهان  یمال  یکه نهادها  یتیچندمل  یهاشرکت  یفرامل   یها دشوار است. ادغام ها و تملک  کند،یحرکت م

مانند انرون به    آمریکادر   کر یپغول  یها شرکت  یمال   یها ییچنین موج رسواو هم  کنندیم  تی حماها  از آن

 کند.یرابطه را آشکار م  ن یا وحوض

  ی مال  ییههای سرماالزام  شدن متناقض است. اما تناقض در جهانی  قاًیعم  یندیدر واقع فرآ  شدن جهانی

را   است که رکود  نت  کندیم  ف یرا تضع  ی سودآور  ، بخشدسرعت مینهفته  در  در    ه یانباشت سرما   جهیو 

وود از رکود    ی علت و معلولی موردنظررابطهسد  ر می  . به نظرکندیرا مختل م  یواقع  یدیتول  یهابخش

 سوداگری  یاشیعمجلس  مازاد«، تا حرکت رو به جلو آن »در    ییهسود، به انباشت »سرما  چلاندناز    یناش

اول به    ی در درجه  شدن مازاد، که در آن جهانی  هی سرما  منفذ  ی نظریه  ن یا  ،ادامه دارد. به نظر من  «یمال

ی  سرمایه  یبرتر  شدن رکود در داخل کشور است، اشتباه است. جهانی  لیبه دل  هی صادرات سرما  یمعنا

  دی، باحال این کند. بامی  عیالمللی است که نه تنها در داخل بلکه در سراسر جهان رکود را تسر بین  مالی

شده  یوود از جهان جهاندرک  کند. من با  را باطل نمی  نیلن  سم یالیامپر  ی این روند نظریهکرد که    تصریح 

ترشده  یداری جهانسرمایهبا    چرا کهمخالفم،    سم«ی الیامپر  کی»عصر کلاس  با متفاوت  عصری  عنوان  به

شهر به  از کلانداری  سرمایهکه    را داردتصور اشتباه    نیاوود  رسد که  ی. متأسفانه به نظر مموافق نیستم

بر اساس    یستیالیاستثمار امپر  ی ساختار اساساما  .  یابد گیری گسترش میابعاد چشمجهان در حال توسعه در  

از روابط    یکه در باتلاق  ،ماندهداری عقبشهر و سرمایهکلان  رد  شرفتهیپ  یداری صنعت سرمایه  یدوگانه

از    ییهامانده است. اگرچه نمونه  ینخورده باقدست  یادیکرده، تا حد ز  ریگ  رامون یدر پ  داریشاسرمایهیپ

وجود   شدن جهانی  در دورانو هند    نیچ  ا،یآس  یجنوب شرق   ی داری در کشورهامحدود سرمایه  گسترش

اما م ا  گسترشی  نیچن  اسیقدارد،  از نظر    ار یکشورها بس  نیدر  از    مکانیمحدود است، هم    لحاظ و هم 

 یبا غلبه بر دوگانگ  یداری صنعتسرمایه  یها را به کشورها آن  یکه امکان دگرگون  داریهای سرمایهبخش

)شامل    نیلات  ی کایآمر  قا،ی آفر  ا،یآس  یدر حال توسعه  ی کند. اگر کشورهافراهم می  در اقتصادشان  یذات
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به  در پیرامون  شود که  آشکار می  م،یریرا با هم در نظر بگ  یشرق  ی( و اروپای مرکز  یکا یو آمر  کیمکز

ه  شد  تی تقو  شدن در دوران جهانی  ییگرا دوگانه  ، یصنعت  ی شهرهاکلان  از   « ماندگیعقب  جبران»  یجا

بااست مهمحال این .  برتر   یرییتغ  ن یتر،  از  پس  ماه  یالمللنیب  یمال  ی که  در  آمد،  وجود  رقابت    تیبه 

 بوده است.  نیزمان لن یستیالیامپرنیب

ها  ـ ملتنقش دولت :که توجه وود را به خود جلب کرده است  رساندیم یموضوع مهم نیما را به دوم نیا

داری مدرن، علاوه بر فراهم  ها در سرمایهملت-طور که قبلاً ذکر شد، دولتهمان  شدن. در دوران جهانی

رغم  کنند. وود بهیم  فا یا  یاتیح  ی اقتصاد  یهانقش  ، داریتأمین سرمایه  ی برا  یفرااقتصاد  یها هیکردن پا

  یتوسعهی  بارهدر  که حالی ها اجتناب کرده است، در نقش  نیا  یدرباره  یلیموضوع از هر گونه تحل  تیاهم

  م یری گیدو نقش مهم را در نظر م نجا یکند. ما در ا بعداً فرانسه و آلمان بحث می ای  ایتانیداری در برسرمایه

ی مالی دخالت دولت در اقتصاد  سرمایه  یشد، برتر  بحث طور که قبلاً  که قبلاً در بخش دوم ذکر شد. همان

  ی ها تواند به روش، اما فقط میموضوعیت نداردملت  -که دولت   ستیبدان معنا ن  نیکند. امی  فیرا تضع

است. ظرف  ی مال  ت یعمل کند که تحت حاکم  یخاص برا  ک ی  ت یمجاز  فعال  ی دولت  در    ی ها تیمداخله 

  ی مازاد بر درآمدها  یها نهیشدن هز تواند با متحملکه می  اردد  ای انبساطینقش    میزان به    یبستگ  ی اقتصاد

خود   یبر حسب پول مل یبده جادی دولت در ا ییخود به توانا یتقاضا به نوبه ق ی تزر  تیکند. ظرف فایخود ا

  را   یپولدولت    رایز  ،گسترش است قابل  تینهایبسته ب  یاقتصاد  طیمح  کیدر    تی ظرف  نیدارد. ابستگی  

خود   یالمللنیی مالی بکه سرمایه  ید. اما، هنگامکنمی  یبانیارزش آن پشتاز  صادر و    زیگیرد نمیکه وام  

. نه دولت  کندیم  رییکاملاً تغ  ری تصو  ،گشایدمیخود را    یارز و مال  یو بازارها  کندیم  لیرا به اقتصاد تحم

  ی ا خرج کردن به اندازه  یبرا  ستحفظ کند و نه ممکن ا  یشخو  لیتواند ارزش پول خود را مطابق ممی

شود  می  یتلق  یتورم  سیاست  دولت  یاز سو   انبساطی  سیاستکه هر   ییجاآن . ازردیخواهد وام بگیکه م

  ی از اقتصاد  یکند، منابع مالرا اعمال می  هیشود که احتمالاً کنترل سرمامیی  ولتد  ینگران  جادی باعث او نیز  

اقتصاد    ک یکه در    ،یشود. ارزش پول داخلمستقل انجام می  انبساطی   ی برنامه  ک یشود که در آن  خارج می

سقوط و بحران    هْ یسرما  میو عظ  ی خروج ناگهان  یدر پ   شود،ی( حفظ مکایباز بر حسب ارز غالب )دلار آمر

  دهد،یم  نجاما  انبساطی  ای برنامه  که دولتْ  یکه فقط زمان  ستیبدان معنا ن  نی. ا کندیم  د یرا در اقتصاد تشد

  ی هرگونه مداخله  ابیدر غ  تواندیخود، م  ی سوداگرانهبسته به منطق    منابع مالی،   . شودیخارج م  ی منابع مال

دولت    نی. بنابرا کندیم   ع یامکان را تسر  ن یهمواره ا  انبساطی   ی هبرنام   ک ی. اما  فتدیب  انیبه جر  ز یدولت ن

در اقتصاد   یاز ماندن منابع مال  نانیبه اطم  ازین  لی است و نقش آن به دل  سوداگری مالی  پویشگروگان  

  جادی ا  ی هنیداری مدرن، خواه در زمسرمایه  درملت  -از نقش متعارف دولت   یا. بخش عمدهشودیمحدود م

سرمایه عموماشتغال،  اجتماع   یارائه  ،یگذاری  ظرف  یمبتن  ،یرفاه   یهاطرح   یاجرا   ای  یخدمات    ت ی بر 
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  ف یتضع  بخش مالی  ت ی نقش تحت حاکم  نیاست. ا  یبده  لیتحم  قیاز طر   کردن هزینه  یملت برا -دولت

  نانینرخ تورم اطم  نی ترن ییتا از پا  شودیم  آن  گزینکاهش تورم جای  یهااستیو دنبال کردن س  شودیم

 بالا حفظ شود.  ی ، نرخ بهرهمثلاً ،یتأمین مال ی مساعد برا ط یحاصل شود و شرا

که پول    امپریالیستی  ی ها . رهبر قدرتستین  دستیکها  ـ ملتدولت  یخودمختار  فیتضع  نی، احال این با

جهات از خطر    یاریاز بس  شوند،یم  یگذاردر برابر آن ارزش  گرید  یغالب است و همه ارزها  ارز  اشْیمل

ا  هی خروج سرما به دلار    جهاناز ثروت نخبگان در سراسر    یاکه بخش عمده  تیواقع  نیمصون است. 

ی  شودمی  یدارنگه نظام  کو  آنْ تضمین میبانیپشتبا  مند  العاده قدرتفوق  یدولت  از  ارزش    کندی  که 

)به  یهمه مقابل  کالاها  در  نفت(  زابدیینم   ش یافزادلار  ویژه  درجات  خودمختار  ی ادی،  آمر  ی از    کایبه 

  که   ردیوام بگ  تینهایب تا    تواندین معنا که نه میبه ا   ست،یمطلق ن  این خودمختاری ،  حال این دهد. بایم

که از    ییواردات کالا  ق ی جهان از طر  ی یهاز بق  نهایتیبتا    تواندیو نه م  د،جبران کنرا    یداخلهای  هزینه

  تواندیدلار، نم  یعنوان کشور اصلبه  ن، ی. علاوه بر اردیوام بگ  شود،یممالی  تأمین    هی سرما  انیجر  قی طر

دنبال کند.    یملت-هر دولت  خواهدیی مالی مباشد که سرمایه  یجهت  با   ر یاتخاذ کند که مغا  ییهااستیس

د، به سطوح اعتماد کنناتخاذ می  ترکوچک  یستیالیامپر  یهاقدرت  یهاـ ملتکاهش تورم که دولت  حدود

ببین  ی یهمال آن  ه المللی  پول  متکارزش  دلار  مقابل  در  درجه  یها    ی هاقدرت  ا یژاپن    ی دآزا  یاست. 

  ی آزاد  یدرجه  نیا  شی به منظور افزا  وروی  جادی ست. اگرچه ادولت آمریکاتر از  کم  ار یبس  یی اروپا  یستیالیامپر

شده است.    آمریکا  همسنگاروپا    ییهاتحاد  ا یمعادل دلار    ورویکه    ستیمعنا ن  نینفسه به ا   یاست، اما ف

رغم سطوح  به  ،ژاپن  ای آلمان(    ایمانند فرانسه  هآن    یهدهندلیتشک  یاز کشورها   کی  ره  ایاروپا )  ییهاتحاد

  رند، یبگ  میاشتغال تصم  جادی ا  ی برا  انبساطی  ی ابرنامه  پیرامون  جانبهکی  توانندینم  ی،داخل  یکاریب  یبالا

گذشته،   یدر دهه .آمریکا افزایش دهنددولت بوش در  ی وهیبه شرا خود  یمال  یکسربا کاهش مالیاتْ  ای

اند تا اعتماد  شکل گرفته  سوداگریاز مدل آنگلوساکسون    دیتقل  یاروپا و ژاپن برا   ییهاتحاد  یمال  یهامنظا

کوچک است.    امپریالیستی  یها بر قدرت  یهاقتدار مال  یدهندهنشان  این  جلب کنند، که  مالیهرا به    یتربیش

جای    یستیالی امپر  یهاـ ملتدولت  میان  یستیالیامپر  نیب  ت که رقاب  ی بودهمعن  نیچنین به اهم  یهاقتدار مال

  ی ستیالیامپر  نیب  یهاکه رقابت  ستیبدان معنا ن  نی است. ا  دادهجلب اعتماد آن  ناشی از    هایالزامه  بخود را  

  مدار ها در  رقابت  نیا  یگذشته. اما همهمربوط به    استامری    گذاریْسرمایه  یهابر سر بازارها و فرصت

 اند. ی تحمیل کردهالمللنیب یهای مالالزامدهد که  ی رخ میست یالیتر وحدت امپر گسترده

بدتر  های ملت-دولت سوم  ز  انیقربان  ن یجهان  وسآن  یارزها  رایهستند،    ی برا  یاعتمادقابل  یهلیها 

مال  یدارنگه توسط  نمیبین  ییهثروت  گرفته  نظر  در  ارزهانشوالمللی  اغلب  آن  ی د.    ی واسطهبهها 

،  حال این . باکندشان ایجاد مییهاـ ملتدولت  ی برا را  اعتبار    دید و بحران شدنشوذوب می  شانچپاول



360 
 

  ییها ییثروت خود را در دارا  بخش اعظم   هیترک  ای  نیآرژانت  ه،یروس  ،یجنوب  یمانند کره  ییکشورها  خبگانن

که  ها،  دست آورند. منافع آنبه  ی سودیعی فجا  نیاز چن  تا به جای زیان  کنند،یم  یداردلار نگهبه شکل  

شود.  وجه تأمین می  نی به بهتر  مالیه د، در اتحاد با  ستوارن بر آن ا  شانیها ملت-که دولت   ای است پایهستون

  ، یمال  شیاز گشا ری، غشدن جهان سوم در دوران جهانی ی اقتصادها ن،ی. علاوه بر ا شوندمی یمردم قربان

اند که  شده  یخارج  یگذار هی از سرما  ییزداتجارت و مقررات  یآزادساز  ،گیری چشمساز یدستخوش خصوص

کرده    دیشان را بازتولچندگانه  یماندگو عقب  کردهادغام    یانجه  یستیالی امپر  منظا  درتر  بیشهر چه  ها را  آن

  ر یمس  ب یملت در جهان سوم، در تعق-بر دولت  یداری مبتنکه چند سرمایه  یمحدود   یاست. دستاوردها

صندوق    ی هاوشروطشرطباتلاق    در ها  آن  یو اقتصادها  پس رانده شد،  آوردندخودمختار به دست    ی هتوسع

کاهش تورم در داخل،    یها استیو س  یجهان  یاست. با رکود بازارها  فرو رفته  یجهان   نکباو    المللی پولبین

  یدهقانان تحت کشاورز   یشانیپر  ،یداخل  ییزدایشاهد صنعت   یا ندهیفزا  طور جهان سوم به  یاقتصادها

 هستند. یو فرامل یداخل یانحصار   ییهسرما در مدح  یمل یها ییو فروش دارا  یصادرات

  ی اقتصاد جهان  کی  ،شدن جهانی  یاصل تیکه »ماه  میکنرا بررسی میوود    نظر  نیا   ایزمینهپیش با چنین  

که    نظامی  د،کننیاداره مآن را    یمحل  یهاتیمتعدد و حاکم  یها متشکل از دولت  یجهاننظامی  است که  

ن یبدون شک چنداقتصاد جهانی را    [28] است«.  هشد  بندیساختار  تیاز سلطه و تبع  ایهدیچیپ  یدر رابطه

- دولت   نیکنند. ا  یالمللی کار می مالی بینمنافع سرمایه  یدر راستا  ید که همگکننمی  تی ریدولت مد

  ن یهستند، بسته به ا  ی تار از خودمخ  ی با نظم نزول  تیحاکم  ی دارا  شیباکم  یْها در مقابل دستورات مالملت

. و  یملت جهان سوم- دولت  کی  ا یکوچک    لیستیایدولت امپر   کی   آمریکاست یاملت  -دولتاین    ایکه آ

  ن یمتقابل نابرابر ب  یوابستگ  یی مالی بر ساختار اساسهای سرمایهالزام  تحمیلبا    تیسلطه و تبع  یرابطه

که وود مطرح کرده بود،   یشود. قبلاً موافقت خود را با موضوع مهمتر میدهیچیپ  رامونیشهر و پکلان

مخالفت« اعلام کرده بودم.    »ابزارچنین  عنوان »هدف مقاومت« و همملت به-تداوم دولت  تیاهم  یعنی

جهان، مستلزم    یکنون  طی فراتر رفتن از شرا  ی که هرگونه تلاش برا  نماضافه ک  د یتوافق، با  نیضمن تکرار ا

سلط در  سوداگرانه  یمال  ی همهار  هژمون-دولت   یریگبازپس  که حالی است.  از  مالی  سرمایه  یملت  ی 

المللی بین  هی کنترل مال  ی برا  ی زیآمتی هر تلاش موفق  ،باشد  شدن کانون مقاومت ضدجهانی  دیالمللی بابین

 است.  یها در سطح جهانـ ملتدولت نیب استیس یلزوماً مستلزم هماهنگ

6 

  یدولت کنون  کیهژمون  ینظام  نیدکتر   یبارهدر  ی استبحثوود،    امپراتوری سرمایهکتاب    یانیپا  فصل

  ن ینامد که دکتریمازاد« م  سم یالیرا »امپر  سم یالیامپر  ی کنون  ی وود مرحله  ،ینامشخص   لی. به دلاآمریکا
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داری  سرمایه  شدن جهانی  را   د« ی»جد  سمیالیامپر  وود قبلاً   کرده است.   جادیرا ا  ان«یپای»جنگ ب  ینظام

گفته  کرده  فی تعر به  ا  یبود.  جهانسرمایه  ن یاو،  طر  ی امپراتور  که  حالی در  ،یداری  از  های  الزام  ق یرا 

. او استدلال  متکی استو حفظ آن    لیتحم  یها براملت- دهد، به شدت به دولتیگسترش م  ی اقتصاد

افزاملت-به دولت   یوابستگ  که حالی کند که، درمی   ی اقتصاد  یرسدست»  نیب  «شکاف»،  افتهی  شیها 

با تعیین قرار است    آمریکا  ینظام  ن یاست، و دکتر  افته ی  ش یافزا  ی«محل  یهاقدرت» و    «ه یسرما  یجهان

ها آشکار  آن  حیپس از تشر  وو  یهااستدلالایرادهای  شکاف را پر کند.    نیاعنوان پاسدار پاسدارها  آمریکا به

 : سدی نویجا م کیشود. می

برا  یکه در آن قدرت نظام  یسمیالیامپر   نخستیناست.    دیجد  سم یالیامپر  یالگو   نیا»   ی نه 

به دنبال    سمیالیمپرا  نی . اشده  یشکست دادن رقبا طراح  یبرا  یو نه حت  نیسرزم  ر ی تسخ

و    میعظ  ینظام  ییتوانا  ن ی، احال این . باستین  یتجار   یرها یبر مس  یکیزیتسلط ف  ا ی  ینیگسترش سرزم

  های هدف  سمیالیامپرکه این    لیدل  نیبه ا  قاًیدق  کرده است.  دیتول  سابقهیب  ینامتناسب را با گستره جهان 

 [ 29«]دارد.  ازین یم یعظ ینظام یروین نیبه چن ،ندارد یمشخص و محدود

 کند:استدلال می سپس

با قصد نسبتاً    م،یهست  یقبل  سمیالیبازگشت به امپر   هیشب  ی زیما در حال حاضر شاهد چ  انه،یخاورم  در»

ممکن است در   دیجد  سم یالی . امپری آمریکا یهدر جهت منافع سرما  ترمیمستق  یمنطقه حت  یبازساز  حیصر

  ی امپراتور  میمستق  تی را به حاکم  ودخ  یجا  یتجار  سمیالیدر هند که امپر  ایتان یکامل شود. مانند بر  نجایا

 [ 30«]کند.می جادیخود را ا  ینیهای سرزمالزام ی ممکن است متوجه شود که امپراتور آمریکاداد، 

  یپس از جنگ جهان سم ی الیامپر  د«یکه شکل »جد شود یم یتصور اشتباه ناش  نیمتناقض از ا  کرد یرو  نیا

« اساس  بر  از    دیپد  شدن جهانی  یشهرکلان  یدارهی سرما  «یاقتصاد  هایالزامدوم  جدا  واقع،  در  آمد. 

وجود ندارد.    آمریکا  سمیالیامپر  خصوصدر    «یدی»جد  زیچ  چیه  ،آن  یآلات نظام  نیماش  ی هندیعظمت فزا

  ی هااز غول  یندگیآن به نما  یشدهیصنعت نفت مل  ر یسطح، تسخ  ن یهدف تجاوز به عراق، در آشکارتر

مبهم در    ی زینه چ  نی به متحد شدن با آن هستند. بنابرا  لیبود که ما   ییو کشورها  آمریکا مستقر در    ینفت

  « ی»برون اقتصاد   یرو یبر ن  یمبتن  سم یالی مپرا  یقبل   ی بازگشت به نوع  نیمورد هدف آن وجود دارد و نه ا 

 متقابل  یستیالیسوس  ی روین  ک ی  غیابدر    سمیالی امپر  یادیبن  هاییشگرا  یتجل   نیتریتهاجم  نیاست. ا

 است. 

آشکار    هایاز تجاوز است ــرخ داده    دفعاتچنان به  پس از جنگ    یدر دوره  آمریکا  ینظام  هایمداخله

  ار یبس  یخی وود از نظر تار  « مدنظردیجد»  سمیالیامپر  افتنیکه    ــ یلیمانند ش  یمخف   اتیتا عمل  تنامیمانند و
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عنوان »جنگ    تحتاست که    دیجد  انیپایجنگ ب  نیدارد، زمان دکتر  حیبه توض  ازیچه ندشوار است. آن

است.    سربرآورده  آمریکا  یاز رکود اقتصاددکترین    نیخلاصه، ا  طور پوشانده شده است. به  سم«ی ترور  هیعل

  آمریکا   یخارج  استیتر س یمیقد  ک یاستراتژ  یهادگاهیدر درا  بوش    نیطور که خود وود منشأ دکترهمان

  طور  آن است که به  یزمان اجرا   نی. ا ستین  دیجد آمریکا   لتسلط مطلق بر جهان در داخ  نی، دکترداندمی

- ی درستی از مجتمع نظامدهه مرتبط است. وود به  ن یا  ییهاول  یها در سال  آمریکا  ی با رکود اقتصاد  دهیچیپ

عامل مهممی  ادی  یصنعت اما دلا   یکند که قطعاً  فروپاش  یلیاست.  از  دارد. پس  آن وجود  از  به    یفراتر 

  کردنهیاز هز  یگسترش ناش  یسهام، مرحله  متی اطلاعات و ارتباطات و سقوط ق  یاصطلاح رونق فناور

  ی داری با رکودجهان سرمایه  جه،ینت . دردیرس  انیبه پا  1990 یدر دهه  آمریکادر اقتصاد    [30- 1] مصرف

  ی رحساب جا  یحفظ کسر  یکه برا  تی واقع  نیو با توجه به ا  ت،یوضع  نیشد. در مواجهه با ا  دیتهد  یعموم

از  یم  آمریکادارد،    ازین  هیسرما  انیجر  ی ادیز  ریبه مقاد  بزرگ خودْ   ی هژمون  در برابر  یچالش   هرخواست 

نفت است. منظور از کنترل تنها    یکنترل عرضه  انجام آنْ  یراه مهم برا   ک یکند.    ی ر یدلار جلوگ  ی اقتصاد

  ق ی از طر  یر یگباج   یبرا   یاقتصاد  یبارق  ریسا  بازداشتن  ای  ینفت  یهاغول  یالعاده برافوق  یسودها  نیتضم

مهم است تا ارزش دلار را در اقتصاد    آمریکا  یچنین برا . کنترل نفت همستیها نآن  یکنترل منابع نفت

که بخش  از این  نانیاست، با اطم  های سوداگرانهگذاریسرمایه  یمال  یکه تحت سلطه  ای حفظ کندیجهان

سپس    و  نکند  دایدلار کاهش پ  ی تا تقاضا برا  شودینفت به دلار انجام م  یالمللنیاز معاملات ب  یاعمده

  ی نظام  نیشود. وود در رابطه با هدف دکترمی  افتیباز   ی دلار  یها ییدارا  یدار نگه  یبرا دلارهای نفتی  

  : کندمی  انیرا ب  یجالب  یاروپا، نکتهی  یهاتحاد  ا ی  نیمانند چ  یا بالقوه  یرقبامبنی بر چیرگی بر    آمریکا

مشاهده کرد که اگر اوپک استاندارد معاملات    تیواقع   نیاز ا   توانیرا م  کایآمر  یبرا   ی اسلطه  نیچن  تیاهم

به   دلار  از  را  همان  رییتغ  ورویخود  پدهد،  عراق  که  همه  شیطور  داد،  انجام  تهاجم    یکشورها  یاز 

از دلار    یقابل توجه  طورهخود را ب   ی هاییمجبور خواهند شد تا دارا  کا،ینفت، از جمله خود آمر  یواردکننده

  یها یکه کسر  ی. اگر در زمانشودیم  ورویدلار نسبت به    فی امر منجر به تضع  نیدهند، که ا  رییتغ  ورویبه  

  ی امدهایامر پ  نیا  فتد،یکشور اتفاق ب  نیاز ا  هیقرار دارد، خروج سرما  ییدر سطح بالا  کایآمر  ی حساب جار

راه خواهد داشت. علاوه بر مجتمع  به هم  زین  یاقتصاد جهان  ی برابلکه    کایخود آمر  ینه تنها برا   یمنف  دیشد

در شکل دادن به »جنگ    یاکنندهنیینقش تع  «یدار خزانه-ت یهای »مجتمع وال استرالزام  ،ینظام  یصنعت

نهفته است. واضح است که هدف از    آمریکا  دیجد ی نظام  نیدکتر   تیاهم  نجایترور« داشته است. در ا   هیعل

ا د  رانهیگشیپ  یهژمون  جادی آن  حت  یستیالیامپر   یها قدرت  گریبر  این  یاست،  از  بقبل  رقابت    ن یکه 

  آمریکا   نینظرها )برخاسته از اختلاف منافع( بظهور کند. اختلاف  یمهم  اسیدوباره در هر مق   یستیالیامپر

در آلمان  و  فرانسه  ناتو،  در  سابقش  متحدان  نشانه  یمسئلهی  بارهو    نیب  یجد  هایتناقض  ی عراق، 
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رقابت   یهدازبه ان ییتضادها  نی، چنحال این قابل مشاهده بود. با یمتماد انیسال یبود که ط یستیالیامپر

ثروت    رایز  ، تکوین نیافتداشته باشد،    ر یتأث  یجهان  یدادهایتوانست بر رو  یکه م  یستیالیامپر  انیآشکار م

گره خورده که    آمریکابه    یژاپن به قدر   ایاروپا    ییهکوچک مانند اتحاد  یستی الیامپر  یهاقدرت  ی اقتصاد

 به دست آورند.   یدولت  یتوانند خودمختار ینم

به بیراهه  دولت،    «یاقتصاد فرا»  یروی و ن  «یاقتصاد  هایالزام»   نیتضاد ب  یوجوجست  یوود، با تلاش برا

است مقارفته  ب  هایامپراتور   در خصوصاو    یخ یتار   ی هسی .  تا مدرن،  باستان  یافتناز دوران    یبرخ  رای 

  ی هاشباهت  یْخی تار  یها در دوره  هایاگرچه امپراتور   رایاست، ز   سازمسئله  اریمشترک، بس  یاساس  یتضادها

متفاوت  یاقتصاد  ی ندهایفرآ  ،دارد  یمختلف پیش    یکاملاً  را  به نظر من،  اند راندهآن  در    توانستیم  وود. 

 بهتر عمل کند.  لْی تر تحلمتعارف یو جنگ از نظر ابزارها  شدن جهانی ،یدار هی سرما سمیالیامپر لیتحل

  ی دادها یدر شکل دادن به رو   ی تربیش  ت یاهم  ،یستیالیچالش سوس  ابیغ  در  یستیالیامپر  نیب  ی تضادها

گذشته    یرا در چند دهه  یستیالیامپر  نیالمللی رقابت بی مالی بینسرمایه  ی کنند. برتریم  دایپ  یجهان

بیشالزام  با  یستیالیامپر   ی هاملت- کنترل نگه داشته است و دولت  تحت  تحت    را   ی ترهای آن وحدت 

  ی دیاز آن، تهد  یکاهش تورم ناش  ریسوداگرانه، و تأث  ی اند. اما تسلط مالاز خود نشان دادهی آمریکا  رهبر

اتخاذ س  آمریکارکود در سراسر جهان است.    عی تسر  یبرا   ی هانی گراجانبهکیو    یتهاجم   ینظام  استیبا 

تا از هرگونه رقابت    کندیتلاش م  دلارْ  یهنگفت و حفظ سلطه  ینظام  یهاکردنهیهزبا    ان،یپایجنگ ب

ا  یاحتمال با  یریجلوگ   بستر  نیدر  ظرف حال این کند.  چن  یبرا  آمریکا  تی،  بالا  نی حفظ  از    ییسطوح 

دل  کردنهیهز سیاست  و    ی نظام  ی هاهنیهز به  در پس  یهژمون  یشکنندگ  لی مصرف    یبده  ی هنیزمدلار 

  ی را برا  نهیزم  آمریکارکود در    طیجهان محدود شده است. ظهور مجدد شرا  هیدر برابر بق  آمریکا  یهندیفزا

هم  یستی الیامپر  نیب  ی تضادهارشد   بو  تضاد  گسست  فراهم   سوم   جهان و    سمیالی امپر  ن یچنین    یهاو 

به    مشیخط  نیا  ایاست که آاین  عصر ما    یاصل  ی . مسئلهکندفراهم می  یکنون   ی در نظم جهان  یاحتمال

 رود. یم نیالمللی از بی مالی بینهای سرمایهتحت الزام ایشود می لیتبد یست ی الیامپر نیب دیرقابت شد
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داغ»  [. 1-27] اطلاق می به سرمایه   « پول  جابه ای  مالی  بازارهای  بین  به سرعت  بالاترین سود  جا می شود که  تا  شود 

مدت را به دست آورد. این نوع پول با تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز یا دیگر شرایط اقتصادی به سرعت وارد بازارها  کوتاه
و بر ثبات    شودتواند باعث نوسانات در بازارهای مالی  جایی سریع پول داغ می شود. جابه ها خارج می و یا از آن   شود می

 .ویژه در بازارهای نوظهور تأثیر بگذارداقتصادی به

 

[28]. Wood 2003, p. 123. 
[29]. Wood 2003, p. 123–4 (emphasis added). 

[30]. Wood 2003, p. 145. 
[1-30 .]   consumption-spending induced expansion  ی ندیمصرف به فرا   کردنه یاز هز  ی گسترش ناش  

کالاها    یکردن مردم برا )خرج   ی مصرف  یهانه یهز   ش یافزا  ل یبه دل  ی توسعه اقتصاد  ای در اقتصاد اشاره دارد که در آن رشد  

  ابد یی م ش ی کالاها و خدمات افزا ی تقاضا برا کنند،ی تر خرج ممردم بیش  یوقت  گر،ی. به عبارت دشودی م  جادیو خدمات( ا 

نوع گسترش    ن یا   .ابدیکنند و اقتصاد گسترش    دی تر تولبیش   دکنندگانیتول  شود ی تقاضا به نوبه خود باعث م  ش یافزا   نیو ا
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  ش یکه باعث رشد اقتصاد شده است، افزا  ی اصل  یروین  رای ز  شود،ی م   دهینام  “ مصرف  کردنهیاز هز   یگسترش ناش ”  ی اقتصاد

 .کنندگان بوده استمصرف  ی هانه یهز
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 دهدیمان نم نجات خیتار

 نیاشتاگلوک  ی به دنُ ی پاسخ 
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 کوس ینی: آلکس کالینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

ی آلکس کالینیکوس سال گذشته انتشار یافت.  ، نوشتهفاجعه  نوین  عصر  کتاب  :مترجم  یادداشت

دانی گلاک اشتاینگلوکدُنی   شناس و پسر مارکسیستِ  تاریخ  ،[Donny Gluckstein]استاینیا 

در شماره کلیف،  تونی  نشریه2023)دسامبر    181ی  فقید  یادداشت  المللبین  سوسیالیسم ی(  ، طی 

داری«، به بررسی کتاب کالینیکوس پرداخت. لحن و زبان  ی سرمایههای تازهکوتاهی زیر عنوان »فاجعه
دانست. از نظر او  برانگیز میاشتاین در این یادداشت بسیار رفیقانه بود و اثر مذکور را بسیار تحسینگلوک

هر نحوی که ممکن است: »خرید، امانت گرفت یا دزدید!« اختلاف  باید این کتاب را تهیه کرد و خواند، به

رویه بر  این است که کالینیکوس با اتکای بی فاجعه  نوین   عصر  اشتاین با کالینیکوس و انتقاد او به گلوک
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تعّینی« یا »کثرتِ تعیّن«، دیالکتیک مارکسیِ بین نیروهای مولد و مناسبات تولید  ـمفهوم آلتوسریِ »بیش

 .را »انتزاعی« خوانده است درستی درنیافته و آنرا به

همان    182ی  دهد«، در شمارهنمیمان  آلکس کالینیکوس در یادداشتی رفیقانه زیر عنوان »تاریخ نجات

 .ی این پاسخ استاشتاین پاسخ داد. متن پیشِ رو ترجمهنشریه )آوریل امسال( به انتقادهای گلوک

*** 

  عصر ی من زیر عنواناشتاین از کتاب تازهآمیز دُنی گلوکسپاس فراوان از نقد و بررسی دوستانه و لطف
پردازد که رفیقی دیرینه و  جای بسی خوشوقتی است که کسی به بررسی کتابت می  [1] فاجعه  نوین

شدن از سوی کسی در این قامت و مقام،  ورانه. تحسینهنگام متعهدانه و دانشی آثاری است همنویسنده

ام  ، اندکی موجب شگفتیفاجعه  نوین  عصر حال، انتقاد او به روش من در کتابتحسینی است واقعی. با این
دهد، اغلب بر سر فلسفه توافق ندارند. اما  که صفحات همین مجله نشان میها، چنانشد. البته مارکسیست

میبه ایننظرم  در  آنرسد  به  نسبت  سوءتفاهمی  گهمورد  من  بازنماییچه  حواشیِ  خطا  گاه،  جدلیِ  های 

 .نامم، پیش آمده استمی

مکفی بر تبیین مارکس از تحول  ی کانونی انتقاد دُنی نسبت به کتاب من این است که در تأکید  هسته
ها بین این نیروها و مناسبات اجتماعی تولید،  ی نیروهای مولد و کشاکشی توسعهتاریخی، در مقام نتیجه

تعیّنیِ تر بر مفهوم بیشجای آن، بیشام و بههاست، ناکام بودهگیری آنی مذکور موجب پایکه توسعه
آلتوسر، تکیه کرده ام. بنا بر این دستگاه مفهومی، تغییر تاریخی برخاسته از  مارکسیست فرانسوی، لوئی 

شرح زیر  [ آلتوسر خود این تعریف را به2های متکثر« است.]تعیّن  [contingent] »پیوستار محتملِ
تعیّنی پیرایه نیست، هرگز تککند: »واقعیت یا رخداد اجتماعی هرچه هست، هرگز ناب و بیتدقیق می

  و ]  بسیط  هرگز  که   است  این  منظور  …تعینی است  ـتعینی یا کمـنیست، بلکه همواره برخوردار از بیش
  تر کم  یا تر بیش هاییتعّین از است  تکثری  همواره   تکثر این   و است؛ [ متکثر و]  متجمع بلکه  نیست،[ منفرد

 [ 3.«]اندشده تثبیت پژوهش در که باوریم این بر  یا اندیشیممی ما چهآن از

التجمع«  انداز در عطف به علیّت تاریخی، »متقابلاً مانعشود که این دو چشمنگاهی گذرا یادآور میدُنی در  
شود. برعکس، سخن  تر[ متوقف نمیجا ]برای تأملی بیشنیستند. دقیقاً درست است! افسوس که او در این

نظر او »تضاد دیالکتیکی بین نیروهای مولد و مناسبات تولید« با طرحِ  دهد که بهرا با این پیشنهاد ادامه می
[ این سخن سراسر خطاست؛ درست این  4های متکثر از اعتبار ساقط شده« است.]»پیوستار محتملِ تعین

 . ی دومی استاست که اولی شالوده

ای  وار که بگوئیم ما در دورهمعضلی که من کوشیدم در کتابم به آن بپردازم چه بود؟ سخنی است کلیشه
می بحرانزندگی  با  که  میکنیم  تعریف  متکثر  وبر های  ایزابلا  مانند  انتقادی  اقتصاددانان   شود. 
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[Isabella Weber]   و ایوان واسنر   [Evan Wasner]،  پوش  دوران ما را دورانِ »اضطرارهای هم
می متداخل«  بیماریو  اقلیمی،  تغییرات  اقتصادی،  رکود  همهنامند:  جهانهای  و  گیر  های  رقابتگستر 

لیبرال، اصطلاح  ـنگار اقتصادی درخشان و چپ، تاریخ[Adam Tooze]   [ آدام توز5بیناامپریالیستی.] 

های  را، در مقام ابزاری برای پژوهش و جستجو پیرامون این بحران [polycrisis] «»بحران چندگانه 
وعام کرده و اکنون سایت اینترنتی جالبی وجود دارد که وقف این موضوع  پیوسته و مرتبط، مشهورِ خاص

رغم اعتراف به ارزش و اعتبار عظیم اثر توز، باید گفت که رویکرد او اساساً حال و به[ با این6شده است.]
ها  گرا ]پلورالیستی[ ست، زیرا برخوردش به این »اضطرارهای« مختلف، چنان است که گویی آنچندگانه

 . پردازدشان میهایکنشهایی متمایز دارند؛ و از این زاویه به میانعلت

به مارکسیستی  نظرگاهی  از  رویکرد  لابریولا،  این  آنتونیو  بیستم  قرن  آغاز  در  نیست.  مطلوب  کافی  قدر 
چه را که  گام ایتالیایی، در اثری که لئون تروتسکی را تحت تأثیر قرار داد، آنفیلسوف مارکسیست و پیش

دهد. این نظریه »با جداسازی انتزاعی عوامل از ارگانیسم،  نامد، مورد انتقاد قرار میی عوامل« میاو »نظریه
کند. او این رویکرد را مخالف با  پارچه« ویران میی عناصری از وحدت کلیْ پیچیده و یکمثابهها را بهآن

ی خِرد تاریخی ارزش دارد«، زیرا  داند و ]این جداسازی[ برای آن »فقط از زاویهماتریالیسم تاریخی می
خواهد ضرورت  کند که میدیگر متمایز و جدا میرو از یکماتریالیسم تاریخی »این عناصر را فقط از آن

  آگاهی  و   تاریخ [ جُرج لوکاچ در اثرش7شان را در نتیجه ]ی نهایی[ بشناسد.«]عینیِ همراهی و همپایی
کننده شود »تمایز تعیینجا که مدعی میکند، آن وضوح بیان می، دلالت بر این امر را به1923، در  طبقاتی

اندیشه بنابراین سرشت8ی بورژوایی« در »نگرش از منظر کلیت« ریشه دارد.]بین مارکسیسم و  نمای  [ 

جیمسون  فردریک  که  است  چیزی  آن  قاطع  آن [Fredric Jameson] مارکسیسم  »اصل  را 
های گوناگونْ در  ی جنبههمه  زدنِ  گرههم  سوی بهخواند، همانا رانش بهبخشی« میشناختیِ کلیتروش

 [9] .شدهتمامیتی ساختاربندی

کلیت طلبِ  بهاینک،  است  کاری  پایهبخشیْ  دشوار.  بسی  انجامش  اما  ساده،  کافی  من  قدر  رویکرد  ی 

که  همان تقدم تبیینیِ نیروها و مناسبات اجتماعی تولید است؛ یعنی همان چیزی فاجعه   نوین  عصر  در

های دیگرم  [ من نه فقط در نوشته10نامد.]بندیِ اجتماعی میی واقعیِ« هر شکل»شالودهرا  مارکس آن

آموزهبه این  از  دفاع  در  نوشتهتفصیل  تاریخی  ماتریالیسم  پیشی  در  بلکه  بهام،    نوین   عصر  گفتارم 
بندی مارکس  را که منبع صورت سیاسی  اقتصاد  نقد  پیرامون 1859فرازی از »مقدمه«ی   فاجعه

 [ 11] .کندوبافت کتابم را تنظیم میام که چگونه این فراز ساختاست، نقل کرده و توضیح داده

نویسد: »با  اش میکند اما در ادامهام نقل میجا آوردهآور است که دُنی گفتاوردی را که من در اینحیرت
انداز  چه »چشمدر نظر گرفتن این نکته که موضوع کتاب او فاجعه است، شاید علت دفاع کالینیکوس از آن

خواهد درکی  ای باشد که »مقدمه«ی مارکس از طریق آن میشود، پرهیز از شیوهنیروها/روابط« نامیده می
بینانه پیچیده شده است و زیربنای اقتصادی  ای خوشمکانیستی از تئوری مراحل در تاریخ را ــ که در هاله
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[ این حرف هیچ ربطی به دیدگاه 12داند ــ توجیه کند.«]کننده و مسلط میی شرایطْ عامل تعیینرا در همه
»مقدمه«ی   با  آلتوسر  مخالفت  من  ندارد.  می  1859من  رد  »جبرگرا«  را  و  »تطورگرا«  جمله  از  کنم، 

مراتب ترجیح  کردن این »مقدمه« را. من رویکرد فیلسوف مارکسیست ایتالیایی، آنتونیو گرامشی را بهتلقی
اش از مارکسیسم است  ی مزبور برای او منبع اصلی الهام در تفسیر و تأویل بسیار خلاقانهدهم که قطعهمی

بین تضادهای ساختاریبستان و کنشو کانون توجهش بر بده ای متمرکز است که در  وواکنش متقابل 
پروژهشالوده بین  مبارزه  در  و  اقتصادی  سیاسیی  روبنای  در  رقیب  هژمونیکِ  تکوین  ـهای  ایدئولوژیک 

 [ 13] .یابندمی

کنم. تضاد بین نیروها و روابط تولید  انداز نیروها/روابط« پرهیز میچنین حقیقت ندارد که من از »چشمهم

داری، در مقام  ی تولید سرمایهطور مشخص در شیوهمارکس است و به کاپیتال ی مجلد نخستشیرازه

گستری سرمایه  ـافزایی )خودیابی و ارزشهای مصرفی( و فرآیند ارزشتمایز بین فرآیند کار )تولید ارزش
آفریده اضافیِ  بهاز مجرای تصاحب و تصرف ارزش  از سوی کار مزدی  تولید کالاها( شکل  شده  هنگام 

جایی  یابد، یعنی آنمی کاپیتال ترین بیانش را در بخش سوم مجلد سومهرحال، این تضاد غنیگیرد. بهمی

های منفرد درصدد دهد که سرمایهپردازد. مارکس نشان میکه مارکس به قانون کاهندگیِ نرخ سود می
های فنی و از این مجرا،  یاری نوآوریشان، بهآوردن هزینهطریق پائینشان، و از اینبهبود بارآوری کارگران

ها به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه )یعنی نسبت بین  اند؛ اما، در مقیاس عام، نوآوریافزایش سود خویش
برند  درآمده( راه می  یافته به کارِ مزدیِ به اشتغالیافته به خرید ابزار تولید و تخصیصی تخصیصسرمایه

دارانه،  شوند. بنابراین، در چارچوب روابط اقتصادی سرمایهرو موجب کاهش نرخ میانگین سود میو از این
ساز  شود، علت و زمینهرشد و گسترش نیروهای مولد که از جانب فرآیند انباشتِ رقابتی به پیش رانده می

 . هاستبحران

شود، رکود اقتصادی« نام دارد و با بحران مزمن سودآوری آغاز می»،  فاجعه  نوین  عصر  فصل سوم

را  دانِ مارکسیست، مایکل رابرتز، آنای است که اقتصاد سیاسیی پدیدهبحرانی که علت و برانگیزاننده
شود و تا امروز ادامه  آغاز می  2007-  8ای که از بحران مالی جهانی  نامد، دوره»کسادی بلندمدت« می

انداز نیروها/روابط« نقش مهمی در کتاب  [ بنابراین، »چشم14دارد؛ و درواقع، اکنون رو به گسترش است.]
  1859کند، هرچند که ایفای این نقش در شکل زانو زدن در پیشگاه و محراب »مقدمه«ی  من بازی می

شود، صورت نگرفته باشد. حقیقت دارد که واکاوی سراسری من از بحران چندگانه جای دیگری آغاز می
خواستم تأکید را بر چیزی بگذارم که در عصر  گری طبیعت« در فصل دوم. علت این است که میاز »ویران

را  آن [Chris Harman] ای تازه است، همانا افزایش نقش آن عاملی که کریس هرمنکنونیْ فاجعه
ای که فرآیند انباشت سرمایه از طریق آن، در حال بازگشت و  نامد؛ یعنی شیوه»حد بیرونی سرمایه« می

گونه که  هاست. این رویکرد، همانهای آنکردن شالودههای طبیعی خویش و ویرانشرطاثرگذاری بر پیش
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شدت نادیده گرفته  شناختیِ جان بلامی فاستر و واکاوی اخیر )و متأسفانه بهبومهای زیستاز جمله واکاوی

 . اند، کاملاً در خط رویکرد خودِ مارکس استنشان داده [Paul Burkett] ی( پل برِکِت شده 

تری بر نتایج مثبت  کند که من باید پافشاری بیشالبته دُنی از این تأکید اندکی ناراضی است. او فکر می
کردم: مثلاً، انتظار طول  داری میی سرمایهی کنونی توسعهرشد و گسترش نیروهای مولد، حتی در مرحله

تری از جمعیت بشری. البته لازم است و من  آمدن قابلیت تأمین زندگیِ شُمار بزرگتر یا فراهمعمر بیش
)که دونالد    19های مهم اشاره کرده بودم، مثلاً کشف و تولید واکسن کووید  واقعاً به تعدادی از نوآوری

تواند در این مورد مدعی اعتباری برای خود شود؛ مثالی جالب برای تضاد دیالکتیکی بین نیروها  ترامپ می
های بازخورد دیجیتال، که در  ریزی زیرساختبرای برنامه  چنین برای نمونه به امتیازات بالقوهو روابط!( هم

 . گیرد، اشاره کرده بودم هایی مانند آمازون مورد استفاده قرار میشرکت

پاسخ که این رشد متداوم در نیروهای مولد چگونه و تا چه  ها، پرسشی است هنوز بیی اینرغم همهبه
ی سقوط  واسطههای کسادی بلندمدت کُندشدن رشد بارآوری، عمدتاً بهاندازه پایدار است. یکی از شکل 

آمد سطح نازل دائمی سودآوری  ی خود پینوبهگذاری در تولید ناخالص ملی است که آن نیز بهسهم سرمایه
های  است. علاوه بر این، اگر تغییرات اقلیمی بیش از پیش موجب اختلال در تولید کشاورزی شود و قیمت

های  بینی جاری در پایگاهمواد غذایی را )که کماکان با نرخی ارتقاءیافته رو به صعودند( بالا ببرد، خوش
عمر کوتاهی خواهد داشت. جیمز    2021ـ    2022ی تورم  شدنِ موج فزایندهی حاکم نسبت به سپریطبقه

خیال [James Meadway] میدوی با  داشت(  تعلق  گروه  همین  به  قبلاً  )که  پردازی  اقتصاددان 
ایم  داری بازگشتهکه شاید ما به نوعی سرمایهآید، دال بر اینهای جالب به میدان میی برخی سفسطهدرباره

اش کرده بود،  بینیی نوزدهم پیشهای آغازین سدهدان بورژوا، دیوید ریکاردو، در سالکه اقتصاد سیاسی
کاهنده بارآوریِ  به شرایطی که  مبارزهیعنی  و تشدید  اقتصادی  رکود  به  بر سر  ی کشاورزی  ی طبقاتی 

[ اما بارآوری و تولید محصول کشاورزی به صعود خود ادامه  15برد.] یافته، راه میمحصول اجتماعیِ تقلیل
دهد و تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولید مواد غذایی امری است پیچیده، زیرا درجه حرارت بالاتر ممکن  می

رسد در  نظر نمیحال، به[ با این16است در حال حاضر به افزایش محصول در برخی مناطق منجر شود.] 
 . اش کرده بودبینیاساس مبنایی نظری برای منتفی دانستن سناریویی وجود داشته باشد که میدوی پیش

میدوی با آن چیزی مخالفم که او  تر در اعتراض عجیب و غریب  حال باید اضافه کنم که من بیشبا این
»انسانآن میرا  سود«  نرخ  کاهش  مشکوکِ  انسانمحوری  از  منظورش  و   محورینامد 

[anthropocentrism]    تحلیلی )و عملاً    لحاظبه  تواندمی  انسانی  یجامعه  که  است  …این »باور
به جامعهواقعی!(  بر محیط زیست طبیعیعنوان  تلقی شود که  دارد«]ای  تسلط و چیرگی  ]پل[  17اش   .]

محور است، سراسر رد کرده  برِکِت این اندیشه را که نقد مارکس به اقتصاد سیاسی در این معنا نقدی انسان

  و   اقتصادی  هایدستنوشته را در[ این نقد بر مفهومی بنیادین استوار است که مارکس آن18است.]



371 
 

کنش 18٤٤  فلسفی از  حاکی  و  ریخت  بین  پی  بقیهانسانوواکنش  و  بهها  طبیعت  کار  ی  میانجی 

بر این استدلال استوار است   فاجعه  نوین  عصر تر گفتم،گونه که پیشهاست. علاوه بر این، همانآن

تر و  داری است، و پیشی تولید سرمایهسوی بحرانی که ذاتیِ شیوههای »متعارف« بهکه افزون بر گرایش
نحوی  ی طبیعت بهگر فرآیند انباشت بر بقیهی ویرانتر از همه در شکل بارآوری نازل و کاهنده، ضربهمهم

های  دلیل بحران ناشی از بیماریها بدل شده است. اغلب )و در این حالت خاص، بهفزاینده به منبع بحران
ی ارزش بین  جا اثرگذاری بر تقسیم تازهها، و از آنگستر( این شرایط با اثرگذاری بر قیمتگیر جهانهمه

 . بینممحوری نمیـشوند. من در این رویکرد هیچ وجهی از انسانکار مزدی و سرمایه، وساطت می

ها و بهبودهای اخیر قادر به ارتقاء  نوشت: »نیروهای مولد بشر در حال رکودند. اختراع  1938تروتسکی در  
نیستند.«] مادی  ثروت  بی19سطح  می[  اشتباه  زمان  آن  در  او  که  شک  نیست  معنا  آن  به  این  اما  کرد، 

گری محیط زیست نسبت به بارآوری  ی تأثیرات ویرانای نرسد که در آن، کفهداری محتملاً به نقطهسرمایه
تر است. افزون بر این، هرچند ما در این مرحله نباشیم و شاید ی ناشی از انباشتِ رقابتی سنگینفزاینده

گر  هایی ویراننحوی روزافزون شکل کند بهداری ایجاد میای که سرمایههرگز هم به آن نرسیم، اما نوآوری
ی  گیری که زندگی تودهآوری بسیار چشمهای هوشمند بنگریم، فنگیرد. برای نمونه به گوشیخود میبه

رغم  حال و بهعظیمی از مردم را، خواه در جنوب جهانی خواه در شمال جهانی دگرگون کرده است. با این
کنندگانی منفرد  مند در تقلیل ما به مصرفهای بسیار قدرتهمراه دارد، گرایشآوری بهفوائدی که این فن

می تقویت  بهرا  که  بیشکند  زیانمراتب  موادی  استخراج  به  و  تر  سرِورها  به  و  کوبالت  مانند  بخش 
می پخش  فضا  در  را  گازکربنیک  عظیمی  حجم  که  است  وابسته  عظیمی  همان کامپیوترهای  در  کنند. 

نشریهشماره نوشته المللبین  سوسیالیسم یی  کارترکه  باب  است،  شده  منتشر  آن  در  دُنی   ی 

 [Bob Carter]ی روابط صنعتی، مت ویدالگران حوزه، یکی از پژوهش [Matt Vidal]   را بابت
دهد. شاید این انتقاد شامل دُنی  کردن نیروهای مولد از روابط تولید مورد انتقاد قرار میتلاش برای منتزع

 : هم بشود

اند. هرچند این دو  هم گره خوردهنیروهای تولید و مناسبات اجتماعی تولید در تکالیف مادی و عملی به»
ی تجربی که مورد نظر ویدال  توانند به آن شیوهاند، اما نمیلحاظ تحلیلی از هم جدا و مستقلفرآیند به

کند فرآیند کار نه در فضایی انتزاعی، بلکه  مارکس تأکید میگونه که  دیگر منفک باشند. هماناست از یک
خواهد نیروهای تولید  پذیرد. برعکس، ویدال میتحت روابط اجتماعی معین در جوامع مشخص صورت می

 [ 20] .«بکشد بیرون  شاندارانهو فرآیند کار را از شکل سرمایه

جا بین دُنی و من اختلاف نظر اساسی وجود دارد، اما این اختلاف نباید دلیلی برای توجیه  هرچند در این
ی من دچار  رسد او در عطف به این فراز از نوشتهنظر میتأویل غلط او از استدلال سراسری من باشد. به

ارزش وجوه  از  »یکی  است:  شده   «تعّینی»بیش  آلتوسر  چهآن  …مند  کجراهی 

[overdetermination]   از  می پراهمیت  تاریخی  رویدادهای  قیاسیِ  استنتاج  ابطال  و  رد  نامد، 
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این و  است،  تولید  مناسبات  و  نیروها  انتزاعی  آندیالکتیک  محتملِ  که  پیوستار  از  برخاسته  عمدتاً  را  ها 
میتعیّن کثیر  انتزاع21داند.«]های  روشِ  در  درواقع،  مارکسْ  [  ندارد،  وجود  خطایی  هیچ  ضرورتاً  کردنْ 

چنین در  کند. مارکس همقدر کفایت انتزاع نمیریکاردو را از این زاویه مورد انتقاد قرار داد که ریکاردو به

می مشهور  امر   صعود »نویسدمتنی  اندیشهْ  آن،  طریق  از  که  است  راهی  فقط  مشخص  به  مجرد  از 

ی عزیمتِ انتزاعیْ معُرف وجوهی ساختاری از  عبارت دیگر، نقطهکند.« بهمشخص را دریافت و ادراک می
می آن  مبنای  بر  که  است  تعّینموقعیت  »بهتوان  که  را  دیگری  تعینمثابههای  از  غنی  کلیتی  و  ی  ها 

های متکثر« در مقام  اند، بازنمایی کرد. بنابراین در این رویکرد »تعینهم آمیخته[ به22های بسیار«] رابطه
بخشی از فرآیندِ برساختن کلیتی عرضه شده است که مبتنی است بر تقدم نیروها و مناسبات اجتماعی  

 .تولید

آلتوسر زیر عنوان »تضاد و بیش الهام جُستار مشهور  لنینیکی از منابع  اثر    راه   از   هایی نامه تعّینی«، 
نوشته شده است، درحال جستجو برای فهم واژگونیِ    1917بود. لنین در این اثر که در ماه مارس   دور

 : سلطنت تزاری، چندین هفته پیش از آن ]رویداد[ بود

که انقلاب با چنین سرعت بسیار و )ظاهراً در نخستین نگاه سطحی( با چنین رادیکالیسمی به موفقیت  این»

  هایجریان  همتا،ی یک موقعیت تاریخیِ یگانه و بیدلیل این واقعیت بود که در مقام نتیجهرسید، فقط به

منافع  ناهمانند  مطلقاً تلاش ناهمگن  مطلقاً  طبقاتیِ،  اجتماعیِو  و  سیاسی    متخالف   مطلقاً  های 

فرانسوی که  ـهای انگلیسیی امپریالیستهمانا توطئه .آمیختند  هم به“  ”هماهنگ  ای قاطعانهشیوهبه

برمی را  شرکاء  و  گوچکف  پاول  میلیوکف،  راالکساندر  قدرت  که    جنگ   ی ادامه  قصدبه  انگیختند 

  ها میلیون  سلاخی   قصدتر و بهبرد جنگ با سرسختی و عنادی باز هم بیشقصد پیش، بهامپریالیستی

داران  دست آورد، سرمایهو دهقان دیگر در روسیه تصرف کنند تا گوچکف احتمالاً قسطنطنیه را به  کارگر 

سو. در سوی دیگر  آخر، از یکطور الیالنهرین را و همینداران انگلیسیْ بینفرانسویْ سوریه را و سرمایه
ترین اهالی شهر  دستای مردم با سرشتی انقلابی )جنبشی شامل کل تنگجنبش ژرف پرولتاریایی و توده

 [ 23].واقعی آزادی و برای  صلح ، براینان و روستا( برای

که  آنروشنی و شفافیت واکاوی کند، بیلنین قادر است پیچیدگی موقعیتی را که به انقلاب فوریه راه برد به
میان آورد. در هرحال این  بار نامی از تضاد بین نیروها و مناسبات تولید بهتوانم بگویم ــ حتی یکــ می

تر و مقدم  ی امپریالیسم که او پیشی عزیمت واکاوی او نهفته بود؛ همانا در نظریهتضاد تلویحاً در نقطه
نمایی کنم،  ی خود با لنین بزرگبر بروز انقلاب پرورانده و مستدل کرده بود. من قصد ندارم که با مقایسه

رو کتاب مزبور  اما من هم کوشیده بودم در این کتاب با پیچیدگی بحرانِ چندوجهی کلنجار بروم. از این
دربردارنده دربارههم  ژرفاپو  واکاوی  بحرانی  این  گوناگون  ابعاد  از  هریک  از  ی  زاویه  این  از  )و  هاست 

می فراتر  توز  لیبرالِ  آنپلورالیسم  ادغام  هم  و  برساخته رود(  کلیتی  در  بهها  تولید وسیلهشده  مناسبات  ی 
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  جا، آن  از  و  کار،  یشیوه  و   نوع   از   معینی  سطح   با  …ی مارکس »طبعاً متناظر است  گفتهدارانه که بهسرمایه
 [ 24].« اش اجتماعی مولد قدرت  با

 : امی این کار برآمدهقدر لطف دارد که بگوید از عهدهدُنی خود آن

کم بر دو سد چیره شده است. نخست، واکاوی  کامیابی در این امر به این معناست که کالینیکوس دست»
دهد، از دست  چه رخ میپیوستگی متقابل و بنیادینِ آن تنهایی ممکن است موجب شود که بهمهر مقوله به

کردن و در  های متقابل ممکن است با ریسک تیرهپیوستگیی بهمبرود. دوم، و به وارونه، توصیف ساده
ی هر مقوله روبرو شود. کالینیکوس با ترفند ضروریِ حفظ  ابهام فرو بردنِ فرآیند درونی و منطق گسترنده

 [ 25].«ی این کار برآمده استطرزی درخشان از عهدهتعادل بین این دو رویکرد، به

های  از تعین محتمل ی »پیوستاریمثابهتعینی بهی بیشکنم مشکل در ایدهپس مشکل چیست؟ فکر می

تر  لحاظ سرشتیْ بیشنویسد: »مفهومِ »پیوستارِ محتمل« بهکثیر« نهفته است. از این روست که دُنی می
و  به است  تصادفی  پیوستاری  تبیینِ هممعنای  و یکدر  زمانی  تطابق  و  حوزهبارههنگامی  کثیر،  ی  های 

یک   مفهوم  هنگامی« نه با شدت ضعیف است: »تطابق و هم[ این مخالفتِ آخر، مخالفتی به26ناتوان.«] 

شود؛ در این مورد معین، با پیوستار بحران مالی  پیوستارِ محتمل، بلکه با پیوستار واقعی و بالفعل تبیین می
ی  زمینهها در برابر پسی اینجهانی و شکست آمریکا در عراق و عروج اقتصادی و ژئوپولیتیک چین و همه

ی قدیمی هگلی، یعنی  یابیِ تغییرات اقلیمی. پیشنهاد دُنی در عطف به آخرین مورد، استفاده از قضیهشتاب
ی تبیین البته تا حدی مؤثر است،  ی چارچوبِ تبیینیْ بدیل است. این شیوهمثابهتبدیل کمیت به کیفیت، به

ی گرمایش  واسطههایی که افسارشان بهمکانیسم [feedback] ترِ بازخوردِمراتب مشخصاما در شکل به
گونه  های گوناگون، آنجهانی از هم گسیخته شده است. در هرحال مهم است توجه داشته باشیم که تعین

خوان  ای از فرآیندهای ناهمگوید: »سلسلهاش از اقدام متعادل من( میکه دُنی )در تناقض با تمجید قبلی
شان در فرآیند انباشت سرمایه، با هم پیوند متقابل  میانجی منبع مشترکو اساساً متفاوت« نیستند، بلکه به

 [ 27].دارند

وهمان نیستند.  ها مفاهیمی یکیروند، اما ایندیگر پیش مینزد دُنی، امکان و تصادف دست در دست یک
وار است.  کند، هر چیز علتی دارد و بنابراین متعلق به نوعی الگوی قانونگونه که اسپینوزا تصدیق میهمان

ی اموری  مثابهتر بهای معین و خاص، بیشزمینهـهایی نیز حقیقت دارد که در متنی پدیدهاین سخن درباره
توانند به تناسب موقعیتی  ی این مفاهیم میشوند تا اموری ضروری. هر سهممکن یا اتفاقی فهمیده می

اند، به این معناست که بگوئیم در  ممکن  y و x که بگوئیم دو بدیل کار بسته شوند. اینمعین و خاص به
ی موقعیتی که در تلاشِ واکاوی آنیم، هر دو امکان دارند. برعکس، گفتن  کنندهعطف به عوامل تعیین
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تصادفی است دال بر این است که علل آن بیرون از موقعیت قرار دارند. در هرحال در عطف به   z کهاین

 .ی امری محتمل یا حتی ضروری فهمیده شودمثابهممکن است به zهای دیگر، موقعیت

ریاست جمهوری آمریکا بیندازیم. این    2016ی پیروزی ترامپ در انتخابات بنابراین بیائیم نگاهی به نمونه
نتیجه آن  امر  محتمل  نتیجهی  بود؛  اگر  موقعیت  جهانی.  مالی  بحران  از  پس  آمریکای  در  سیاست  ی 
یژه  وداشتند ــ بهچه هیلاری کلینتون انجام داد، میمراتب مؤثرتری از آنی انتخاباتیِ بهها مبارزهدموکرات

بیش توجهی  و  نواحی صنعتعطف  به  میانه میشدهزداییتر  غرب  در  ی  اوباما  باراک  که    2012داشتند 
ایالتثمره بود ــ شاید رأی  برده  را  در کمیتهاش  را  دادن ترامپ  برای شکست  ی منتخبین هایی کافی 

دست آوردن آراء عمومی شکست خورده بود(. البته فهم این  یاد آوریم که او در بهآوردند )بهدست میبه
آهنگیِ حاکم بر حزب دمکرات،  ویژه با تمرکز بر همکاری و همها چنین اقدامی نکردند، بهنکته که چرا آن

اند.  ها نسبت به موقعیتی که موضوع واکاوی است، درونیی این تعینتری دارد، اما همهنیاز به واکاوی بیش
شد گاه میشد، آنی قلبی یا سقوط هواپیما وارد کاخ سفید نمیدلیل مرگ ناشی از سکتهاگر ترامپ مثلاً به

گفت که علت آن یک اتفاق بوده است، زیرا این علل بیرون از موقعیت قرار داشتند، همانا عللی بودند 
 [ 28]  .بیولوژیک یا ناشی از استفاده از حمل و نقل هوایی

دارد که  و نقشی وامی [agency] ی عاملیتبودن امری است بعضاً مهم، زیرا ما را به فکر دربارهمحتمل
یک از امکانات بدیلِ نهفته در یک موقعیت تاریخیِ معین و خاص  که کدامتواند در تعیین اینعاملیت می

ویژه برای کسانی مانند دُنی و من مهم باشد که  بایست بهتوانند تحقق یابند، ایفا کند. این موضوع میمی
ی من  انداز یک سوسیالیست انقلابی است. با این وجود، دُنی از استفادهمان به جهان از چشمرویکرد و نگاه

های مسافران این قطار ــ  ها تلاشکه »انقلابی مارکسیست آلمانی، والتر بنیامین، دال بر ایناز استعاره
کشاند  لاخی می [، ناراضی است. این نارضایتیْ او را به سنگ29همانا نوع بشر ــ برای کشیدن آژیرند«]

جای دفاع از انقلاب سوسیالیستی که قرار است بشریت را به گذار به  که محرکش این است که من به
بن »به  صرفاً  هدفم  شود،  راهبر  مکانیسمکمونیسم  عملیاتِ«  کشاندن  بحران  بستْ  این  گوناگون  های 

 [context] [ در این متن و زمینه30آورم اساساً معنایش چیست.]چندوجهی است؛ ادعایی که سر در نمی

قابلیت بر  و  مولد  نیروهای  بر رشد  او  پافشاری میاست که  انسانی  میهایی  پایهکند که  بر  ی  توانستند 
آورم که این نکات بنا بر  نحو مؤثرتری برانگیخته شوند. راستش من سر در نمیریزی دمکراتیک بهبرنامه

رو که بخشی از فصل پایانی کتاب را به  ویژه از آنهای من هستند، بهچه درک و تصوریْ ناقضِ استدلال
به اقتصادِ  یک  برای  مثالی  برنامهطرح  دمکراتیکْ  بهریزیلحاظ  برابر  مثابهشده،  در  مترقی  بدیلی  ی 

 [ 31].امداری اختصاص دادهسرمایه

ام ــ  کند ــ یعنی پافشاری بر مخالفت با نکاتی که من عملاً در کتاب گفتهجا میکه دُنی در اینکاری
کند که بپرسد آیا منابع و گفتاوردهایش درست است یا  چنان عجیب و غریب است که آدم را وسوسه می
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نویس »پیرامون مفهوم تاریخ« است که او دو  ام برگرفته از پیشنه. فرازی که من از بنیامین نقل کرده
ها و خطاهای آشکاری که  ی ابهامرغم همهنوشت. به  1940سال پیش از اقدام به خودکشی، در سپتامبر  

داند. ما در  ناپذیر میای که سوسیالیسم را اجتنابمند در نقد اندیشهاین متن دارد، متنی است بسیار ارزش

، هنرمند آلمانی، را داریم که به بنیامین  [Paul Klee] های پل کلهجا توصیف مشهور یکی از نقاشیاین
جا که  نگرد؛ »آندهد که با بُهت به گذشته میی تاریخ« را نشان میتعلق داشت که در آن تصویر »فرشته

برابر چشمان ما پدیدار میزنجیره از رویدادها در  را  منحصر به ایفاجعه شود، او ]یعنی فرشته[ای  فرد 

چه ما پیشرفت  برد. آنتازد و او را با خود به آینده میکه که »توفانی از بهشت« بر او میبیند«، درحالیمی

همینمی دلالت توفان نامیم،  ترسیم  به  سپس،  بنیامین  انگارهاست.  این  سیاسی    [image]های 

 : پردازدمی

ی کارگر آلمان را فاسد نکرده است که این طبقه همراه با جریان  ی این فکر طبقههیچ چیز به اندازه»
ی این توفانی  برندهآورانه ]یا تکنولوژیک[ را نیروی پیش]توفان[ در حرکت است. این فکر، پیشرفت فن

 [ 32] .« حرکت است ی آن در کند به پشتوانهکند که تصور میتلقی می

ای است که محور و کانون مارکسیسم  ترین نقدِ ممکنِ ایدهبنابراین جُستار »پیرامون مفهوم تاریخ«، بُرنده
پرداز آلمانی کارل کائوتسکی  که انقلاب سوسیالیستی ــ به روایت نظریهانترناسیونال دوم است، دال بر این

سرمایه درون  از  طبیعی«  »ضرورتی  بر  بنا  میــ  بنیامین  یافت.  خواهد  تکوین  برای  داری  ما  اگر  گوید 
گاه دچار آورانه« ــ یعنی رشد نیروهای مولد ــ تکیه کنیم، آن یابی به سوسیالیسم به »پیشرفت فندست

سوزی  های آدمهای جهانی، فاشیسم، ترور استالینی و کورهفاجعه خواهیم شد. در زمان او، فاجعه یعنی جنگ
خواست  قدر زنده نماند که این آخری را به چشم ببیند(. بنابراین، قطاری که او می]هولوکاست[ )هرچند او آن

با شتاب به قهقرای مغاک میداری است، همانا آنمتوقفش کند سرمایه را  کشاند. انقلابی که او  چه ما 
دقیقاً واژگون بود،  امید بسته  آن  به  بود که  شیوهداری، بهسازیِ سرمایهمستأصلانه  ی مارکس و کسانی 

توانیم برای تأمین و تضمین  شان است. حرف بنیامین فقط این است که ما نمیبخشی مارکسْ الهاماندیشه
 .بندی طبقاتی و غیره، تکیه کنیمپیروزی به فرآیندهای عینی، همانا تضادهای اقتصادی، شکل 

حق نیز ــ بگوئید که بنیامین در نقش عاملیت ]سوبژکتیویته[، بیش از  جا، بهجا و آنتوانید ــ اینشما می
را با قدرتی بیش از اندازه رو در روی این فرآیندها قرار داده است. شاید علت نگرانی  حد اغراق کرده و آن

کند، همین است. یا شاید جبرِ ]دترمینیسم[ نیروهای  غلط تفسیر میگاه که استدلالم را چنین بهدُنی، آن
رسد چالش انقلابی بنیامین در  نظر میهرحال بهکند. بهمولد، که بنیامین منکر آن است، او را وسوسه می

نظر  که بهنامد، یعنی زمانیشب قرن« میچه مارکسیست روسی، ویکتور سرژ، آن را »نیمهعطف به آن
کند، تفاوت چندانی  چه تروتسکی بیان میگر نگاهی باشد که با آنآید هیتلر و استالین پیروزمندند، بیانمی

ها پیش از آن، طی  سال  ،[Angelica Balabanoffa] ایتالیایی، آنجلیکا بالانوفا ـندارد؛ انقلابیِ روسی
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گونه که هستْ دید؛ و  کند: »تاریخ را باید همانطور بیان میدوران محاکمات مسکو، نظر تروتسکی را این
دهد، باید او را با مشت سرجایش  برانگیزی میهای کثیف و جنجالی چنین رسواییخود اجازهکه بهگاه  آن

 [ 33] .« نشاند

ای که تروتسکی و بنیامین با آن روبرو بودند، بینیم که با فاجعهای میی فاجعهامروز ما خود را در بحبوحه
ومرج  ها، هرج های هولناکِ رو در روی آنی پدیدهای که در آن، علاوه بر همهقابل قیاس است؛ فاجعه

شعله است.  گسترش  به  رو  نیز  اقلیمی  آن]بحران[  از  نیرومندتر  شورشْ  درهای  من    نوین   عصر چه 
ویژه در  ایم، بهی مزدبگیران را دیدهمندانههای قدرتی اعتصابکشند. ما توسعهنوشتم، زبانه می فاجعه

بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. علاوه  ای که پیشتاز نئولیبرالیسم بودند، در  داریی سرمایهجوامع پیشرفته
گران  گناه و ویرانکه با ارتش دفاعی اسرائیل، همانا با سلاخان مردمان بیبر این، جنگ در غزه ــ جایی

ای از اعماق فاجعه را تجربه کردیم ــ رشد جنبش ضدامپریالیستی را  مقتضیات زندگی عادی، ژرفای تازه
ی مواد خام برای انقلابی است که  آورندهدر سراسر جهان برانگیخته است و مبارزاتی از این دستْ فراهم

یافته به آن نیاز  ای رهاییی جامعهمراتب بدتر و برای پی افکندن شالودههای بهما برای فرونشاندن فاجعه
توانیم فراهمش  کند. فقط خودِ ما و بسیارانی همانند ما میداریم. باری، تاریخ آن را برای ما فراهم نمی

 .کنیم

  

 ینوشته   Gluckstein Donny to reply a us: save won’t History ای است ازی حاضر ترجمه مقاله *  

Alex Callinicos  موجود است لینک که در این . 
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 مقدمه  جای به

«  مارکسیسم »   فکری   سنت  از   خارج   نه   مطرح کرده،  صداقت  پرویز  به پاسخ    در  فرهادپور  مرادچه اخیرا  آن

از  ای، بلکه نمونه«نظری  گریِ گردش»  نه   و   است .  امروز   ایران   در «  متوسطی  ی طبقه  مارکسیسم»ست 

«  طبقاتی  یمبارزه»  استراتژی  به   اعتقادی  اساسا«  رخداد »  جریان  در  فکرانشهم  و  فرهادپور   کهاین

او در بحث  .  ای نیست ی تازهندارند، نکته  و  ندنداشت  داریسرمایه  علیه  چپ  بنیادین  ورزیسیاست  یمثابهبه

  بندی صورت  کهآن  بر  است   کند و این گواهی گذاری مینام«  دینی  استبداد»   اخیرش دشمن را در ایران امروز 

  و   سنت»  پارادایم  در  بیش   و  کم«  کرد؟  باید  چه»حول پرسش    جستجویش   و   ایران  احوال  و  اوضاع  از  او

 . است مانده و درجا زده باقی 1370  یدهه ی «مدرنیته
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را    »سیاسی  اقتصاد   نقد»  روش   و   بینش  همه   نیست  بنا   های چپی جریانشود در مجموعه  گفته   که این

«  ارسطو »  تا«  بخشرهایی  الهیات»   از  فکری،  هایسنت  بسیاری از  با  را  مارکس  توانمی  کهاین  یا  کنند  پیشه

  ها اتفاق  همیننیز    جهان  در  بلکه   ایران  در  فقط   نه   عملا  و   است   درستی  حرف  د،ز  پیوند«  تشیع »  حتی  و

  کنند  خلق  چپ   یمجموعه  در  یجدید  فکری  هایدستگاه  اندکوشیده  چپ   انمتفکر  بسیاری از :  است   افتاده

  و   نبودهمتمرکز  «  ارزش   هاینظریه»  و «  کاپیتال»  بر   لزوما   مارکسیست   و   چپ  ان روشنفکر   بسیاری از   و

  اقتصادی   های پژوهش  و «  کاپیتال»  بر  متمرکز  هایمارکسیستگویی    که  نیست  این   اما مسأله   .نیستند

میهاچپ  و  هامارکسیست  س،مارک تنگنا  در  را  دیگر  مدعیی  و  آن  اندگذارند    و   هاترجمه  با ها  که 

  کندوکاوهای   از  فارغ  که  است  این  ؛ مسألهندکشانده  انحراف   به   را  راستین  مارکسیسمِ  انشدرسگفتارهای

  برای   استراتژی   تدوین  مقام   در  ، «بخش رهایی  سیاست»  بندی صورت  و «  حقیقت»  بهتر   فهم   برای  نظری 

  منبعث   و  رسیممی  «شناسی دشمن»به   ،مفهومی/های روشیبر اساس چه ترتیب  موجود،  وضع  علیه   مبارزه

  هایژست  چگونه  دید  باید  که  جاستاین  رویم؟می  آن  سازماندهی  و«  یابیسوژه»  سراغ  به  چگونه  ،آن  از

  تبعات   چه  و  کندنمو می  ایران  نظیر  جایی  در  سیاسیـاجتماعی  بستر  بر« مارکسیسم  نقد»  و« مارکس  نقد»

  نشده«  پسامارکسیستی»  عقاید  نشرمانع    مارکسیستی  هیچ  وگرنه.  آوردمی  بار به  مبارزه  برای  ایسیاسی 

 . است

  ایشان   خودِ  یشیوه  به  است  لازم  صداقت،  به  پاسخ  در  فرهادپور  مفهومی  هایبندیصورت  به  ورود  از  پیش

 .سازیم آشکار کند،می اشنمایندگی ایران  در او  که  چپی را برآمدن هایزمینه  تا  رفته تاریخ   سراغ به کمی

 حزب  و پرولتاریابی مارکسیسم سوی  به حرکت  :تشکیلاتی  چپ شکست

«  کارگر   یطبقه  طرف  از  پنداری  نماینده-خود»  یفاتحه  پیش  سال  40  همان  از  که  است   مدعی  فرهادپور

  فرو   خیالی طبقات  هپروت در  و نشستن جای به » و   خوانده را  روشنفکر   و دانشجو  چند با هایی حزب توسط

 . است شده ممکن  چطور کار این ببینیم اما . است«  کرده وصل سیاست به را  نظریه  مازاد...   رفتن

  انقلاب   از  پس چپِ مبارزات  یدوره برای پایانی ینقطه نمادین صورت  به را« 1367  تابستان کشتار»  اگر

  ویژگی   سه   ،تی که بر آن وارد استانتقادا  یهمه  با  شکست خورده،  چپ  کهبگوییم    باید  بدانیم،  1357

 داشت:  مشترک 

 ،بود  سوسیالیست -

 و   بود حزبی و  تشکیلاتی -

 . باور داشتانقلاب   ضرورت  به -
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  از   فراتر  کوشیدند  ،وحشت  تونل  آن  از  بازمانده  رفقای  شصت،  یدهه  در  چپهای  گروه  این  نابودی  با

  با   که حکومت  شرایطی   بپردازند؛ آن هم در   شکست   چگونگی  و   چرایی  بازاندیشی  به   یاران،   برای   سوگواری 

  داری سرمایه  در  ادغامساز    آن،  حامی  سیاسی  نیروی  کمال  و   تمام  نابودی  و  کارگر  یطبقه  از   زداییتشکل

  هم  جهانی   ی عرصه  در  دیگر،   سوی   از .  دباش  آن  برابر   در   مقاومتیکه نگران  آنبی  ،کرد  کوک   را   جهانی

  بستر   این   بر .  شمار آمدبه  «مارکسیسم   پایان »  بر  اینشانه  نمادین  شکلی  به   شوروی  جماهیر   اتحاد  فروپاشی

  شکست »  از   اش شناسی آسیب  که   کند می  رشد  به  شروع  چپی  جریان   کشور  داخل  فکری   فضای   در  که   است

 : است  استوار  زیر محورهای  بر « ایران  چپ

 اول؛  دست آثار  یترجمه ضرورتبنابراین،     و  نظری فقر و  سوادیبی -

 طبقه؛ بر  حزب دیکتاتوری ایدئولوژی  یمثابهبه لنینیسم-مارکسیسم یگزین ساختنجا -

برای   پوشیچشم  -   هایامکان  کردن  بالفعل  با  آن  جایگزینی  و  طبقاتی،  سازماندهی  و  انقلاب  از عمل 

 نظری؛  یمبارزه

  توان می  کهاین  کما  نیست؛  ایران  چپ  ان روشنفکر  در   دیگری  هایگرایش  نبودن  فعال  معنی  به ارزیابی    این

  کشور  داخل در انتشاراتی مخفی هایفعالیت  نیز و  کشور از خارج   در چپ اپوزیسیون  تئوریک هایبحث به

اش را برشمردیم،  شناسیهای آسیبی چپی که ویژگی، به اندازههاگرایش  این  از   یک هیچ  اما  کرد،  اشاره  هم

  بهتر  1376  خرداد  فرارسیدن  با   که   علنی  های امکان  اندک  از   کوشید  چپ   این .  نکرد  پیدا  شدن  عمومی   بخت 

 .  کند استفاده  عقایدش  نشر برای شد، هم

  خصوصی  بخش  های فعالیت  گرفتن رونق   و سویک از حاکمیتی اداریِ  روکراسیبو  رشد با  هفتاد ی دهه در

 رشد  -  کرد  یاد«  میانی  یطبقه»  نام  با  هاآن  از   توانمی  که  -  واحدها  این  اداری  کارمندان  دیگر،  سوی   از

  و   فرهنگی  تولیدات  از  مندی بهره  بخت  مناسب،  سواد  و  معیشتی  حداقلی  برخورداری  مدد  به  هاآن  کند.می

  بدون  فرودستان،  و  کارگر  یطبقه  کهحالیدر    دیگر،  سویدر  .  کنندمی  پیدا  را  تولیدات  این  در  مداخله  نیز

نشان    ساختاری  تعدیل  هار  هایسیاست  اجرای  به  سازماندهی،   جناح   فکری  نیروهای  دهند،میواکنش 

  اقدام   کارگر  یطبقه  هایواکنش  تر بیش  هرچه  سازیخنثی  برای  ،دولت رفسنجانی  در  کارگزاران   به   موسوم

 خود   طبقاتی  جدید  پایگاه  عنوان  به  را  بردهنام«  میانی  یطبقه»  که  کنندمی  فکری  هاییبسته  طراحی  به

  که   روست این  از.  بدل کنند  جامعه  در  جدید  فرهنگی  آورپیام  بهرا    طبقه  ینا  کوشندو می  دهند  قرار  مخاطب

با  «  اسلام »   کردن   جایگزین  با   ،«کیان »مانند    نشریاتیاز طریق  «  دینی   روشنفکری»  هایبحثدر جریان  

  دین   از  جهانی  لیبرالیسم  با   سازهم  خوانشی  ،«تیکیهرمنو »  چون  مباحثی  بر  اتکا  با  و  «امامی  دوازده  تشیع »

  نظام   قدرت   بر   سوار   بخش  اصلی   ی دغدغه  که آن  سبب   به  دینی،  بینش  این   مقابلِ  سوی   در .  شودمی  ارائه
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  نقد   را  دینی  روشنفکری  که   لیبرال  سکولارِ  هایگرایش  ،است«  جهانی  داریسرمایه  در  ادغام ( »کارگزاران )

  فعالیت   یاجازه،  بودند«  شدن  مدرن»  اسم  به  جهانی  نظم  در  ادغام  سمت  به  حرکت  خواهان  اما  ،کردندمی

  این  یمیانه  در.  کرد  اشاره«  گفتگو » ینشریه  گیریشکل  به  توانمیها  میان این گرایش از.  یابندمی   علنی

  را«  نظام   جدید  گرایش»  مستقیما  که  شودمی   بلند  هم  دیگری  صداهای  لیبرالیسم،  سکولار  و  دینی  بال  دو

  محمد  چون  چپی  صداهای  شان؛مرگ  از  پس  مگریابند،  نمی  شدن  شنیده  بخت  چندان  اما   کنندمی  نقد

 .پوینده محمدجعفر یا مختاری 

  موافق  که چپی آن برای شودمی بهاری اصلاحات،  دولت آمدن کار  روی  مدد  به هفتاد ی دهه دوم  ینیمه

  مبتنی  و  اردند  اجرا  حال  در«  داری سرمایه  سیاسی  اقتصاد»   به  حساسیتی  ،است«  مدرنیته   و  سنت »  گفتمان

.  کند  تقویت«  میانی   یطبقه»  به   خطاب   را  مدرنیته  فرهنگی-انتقادی   بال  کوشدمی  اش،شناسیآسیب  بر

  قرار  مخاطب  درصدد  گروه  هر  از  روشنفکران  و  اند«دانشجویان »  هاسال  این  یصحنه  در  معترضِ  یسوژه

از  این  برای .  هستند  هادادن آن شود می  مناسبی  عزیمت   ینقطه  فرانکفورت   مکتب  چپ، قرائتی خاص 

  فضای   برای   ،هاحوزه  این   در   شانهایتفاوت  یهمه  با   ،هافرانکفورتی  چرا که  دادن؛  قرار  مخاطب   برای این 

 :  رسندنظر میبه مناسب  موقع آن ایران

 ؛ «میانی  یطبقه»  زندگی  به« فرهنگ  صنعت»  هجوم  به نسبت  هشدار -

 مدرنیته؛   به گذار در « ارتباطی  کنش»  به توجه اهمیت -

  ی خوردهشکست  یتجربه  عوض   به  موجود  وضع  اصلاح  برای«  نقد  عمل»  کارآمدی  به  بستن  امید  -

 .لنینیستی-مارکسیست  سازیتشکیلات

  خطا«  فرانکفورت   مکتب»با معرفی    چپ   این طیف از  که  نیست  این   ایراد در ما،    تحلیل  بنا بر   که   کنیم  دقت

  نمایی، مظلوم  برایآن    از استفاده    و  نقد   از  ساختن  کاریکاتور   ،مُدل  این .  شد  جوانان   انحراف   باعث  و  کرد

  با   که  است  ایران  در«  مارکسیسم »   از  ایگونه  رشد  مادی  هایزمینه  درک  بحث بر سر.  است   برانگیز تأسف

  برده   پیش  را  ایزدودهتشکیلات  و  پرولترزدوده  سیاسی  ی برنامه  چپ،  نظری   منابع  از  ی« گزینش»  به   اتکا

 . دارد و داشتهناگواری  تبعاتِ موجود وضع علیه مبارزه برای که  بردمی و

،  جریان  این  نظر  از  که  بستری  بر.  کندمی  تغییر  هم  چپ  این  فکری  یبرنامه  اصلاحات،   دولت  کار  با پایان

«  فرهنگی  کار »   قالب   در   را  نظری   کنش   شدنمی  لاجرم دیگر  بود،  جامعه  یفزاینده  شدن  غیرسیاسی  حاکی از 

آگامبن   بدیو، ژیژک،  بار  این.  بود تری بیش  سیاسی خودآگاهی و  نظری صراحت نیازمند شرایط و برد پیش

  گرایی،نسبی  انواع   برابر  در«  نظری  ی مبارزه»  یعرصه  در  و   شوندمی  قلمداد  مناسبی  عزیمت  نقاط رانسیر    و

  مثال   برای.  گرفت  خدمتبه  را  شاننظرات  از  بخشیتوان  می  زُدایی،سیاست  و   پوپولیسم  مدرنیسم،  پست
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  ضمن   تا  دادمی  فکرانشهم  و  فرهادپور  دست  به  ابزاریبدیو،    «وفاداری »   و«  حقیقت»  ،«رخداد »  مفاهیم

  ی فزاینده زداییسیاست  فضای   در   ،«خرداد   دوم  رخداد» اعتبار به  نسل  یک   شدن  سیاسی  چگونگی   توضیح

«  آن   به  وفاداری»  با  تنها  و  بود  شده  گم  که  باشند  حقیقتی  معنای  بازیابی  پی  در   ،نژادیاحمدی  پوپولیستی

 . گرفت  داریمعنی یفاصله زمانه، رخوت  از شدمی

  احیای  ضرورت   و   است  شده  بدل«  شورانگیز   رمانسی»  به «  کیشی راست»  چرا  که  فهمید  شدمی  ژیژک  با  اگر 

  دادمی  توضیح   را«  کیشی  راست »  یبرساخته  حیات  برهنگی  منطق  آگامبن  چیست،  در   لنین  و   مسیح  توأمان 

  کردند می  کمک   بدیو  و  رانسیر  آخر  دست   و  شوند،  می   ادغام   و   حذف   توأمان   ها« هوموساکر »  چطور   که این  و

  سیاست   به  اتکا  با  و  حقیقت  به  وفاداری   پرتو   در  مقاومت  از  جدیدی  اشکال  ابداع  با  چگونه   فهمیدبتوان    تا

(  نئوفاشیسم « )دشمن  پیروزی »  جلوی   تا   شد   ی«رخداد»  خلق  کار  به   دست  شودمی  ،( مردم   سیاستِ)  رادیکال 

 . گرفت را

  با  همراه  گویدمی  و  گذاردمی  منت  ما  یهمه  سر  بر   صداقت  به  اشجوابیه  در  فرهادپور   که  فضاست  این  در

  کمونیست   حزب  ینطفه»  یا«  ایران   کمونیست  حزب»  را  خود  نداهنشد  وسوسه«  رخداد  یحلقه»  در  رفقایش

  چه   این  اما.  کنند  وصل  سیاست  به  را  آن  از  مازادی  نظریه،  به  نسبت  گشودگی  با   و  بنامند«  ایران

  آن   انجام  به  را  خطابش  مورد  نیروهای  ،ما  مخفیِ  حقیقی  ایرانِ  کمونیست  حزب  که  بود  ایورزیسیاست

 واداشت؟ 

  به   بلکه   شُرکا،   عبدی و   عباس  توجیهات   اتکای   به   نه )  اصلاحات   جریان   نفع  به   ها انتخابات  در   شرکت   -

«  نظری  ی مبارزه»  همان  تداوم   برای  تر بیش  هایامکان  شدن  فراهم  منظور  به (  نو  چپ   فیلسوفان  اعتبار

 ؛ ( د انجام ده تواندمی ایران  در  چپ که خوبی  و  ممکن کارِ تنها  یمثابهبه)

  و « )مردم سیاست»  نام به  تری بزرگ چیز به  کردن فکر   و کارگر  ی طبقه بودن انقلابی   توهم از درآمدن  -

 ؛ ( اتونومیسم  سنت در( خلق  انبوه« )مالتیتود» شان پیروان از  دیگری گروهی برای ادامه  در

  ی همه  در  و«  داری سرمایه»مبارزه با  جای    به«  دینی   استبداد»   با  مبارزه  دادن  قرار  اولویت  در:  امروز   و  -

  این   از  ماجرا  گویدمی  فرهادپور   که  چنانآن  اگر.  نگشتن«  سوسیالیسم»  و«  طبقه»   دنبالهوده  بی  مبارزات 

  ملت -دولت  یک  ساختن  خواهان  هاآن  و  ندارد  سوسیالیسم  به  ربطی  هافلسطینی  یمبارزه  که  است  قرار

  در   رویکرد  همین  چرا  کنیم،  دفاع  اسرائیل  استعمار  علیه  خواست  این  از  باید  ما   و  هستند  بورژوایی  مدرن

  یک  خواهان  هم  موجود  وضع  از  آمده  تنگ  به  ِِمردم   اتفاق  به  قریب  نباشد؟ لابد  صادق  ایران  در  ما  مورد

  استبداد   علیه  خواست  این  از   باید  ما هم  و  هستند  پهلوی  رضا  رهبری  به  مثلا  بورژوایی  مدرن   ملت-دولت

 . کنیم دفاع موجود دینی
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   کارگر؟ یطبقه کدام  داری؟سرمایه کدام

  به   مستدل  و مستند  مبسوط،  پاسخ  کارِ  کرده بیان  صداقت  به  جواب   در   فرهادپور که   ای مفهومی موارد  تعدد

  برای  ندارد  نیازی  که  بیندمی  کسی  مقام  در  را  خود  اندیشه  یحوزه  در  او.  کندمی  دشوار  را  هاآن  از  یک  هر

این    نظری  فعالیت  در   اش ساله  چهل  ی سابقه  بر   او   مکرر   یتکیه.  دهد  ارائه  شواهدی  ش،ادعاهای گواه 

 : کرد خلاصه  زیر موارد در توانمی  را  او  برانگیز بحث ادعاهای اما مدعاست.

  یا  ،شبیه آن  مسائل  و   فقه  بحث  هست،  حد  چه  یا  نه  یا  است  اسلامی  داریسرمایه  ایران  کهاینبررسی  .  1

.  نیست   ما  اصلی  یمسئله  ،اقتصادی  ینظریه  هر  با  و  زبان  هر  به  سرمایه،  یاولیه  انباشت  مقوله  حتی

  که این.  است   سرمایه  حاکمیت   شکل  هارترین  با  دینی  استبداد  بین  ارتباط  دادن  نشان  ما  اصلی  یمسئله

  نه   و   است   دولتی  نه   چون  گوییممی  خصولتی  بخش  آن   به  ایران   در   که ــ    را   ما  امروز  اقتصاد  از   بخشی 

 دهدنمی مالیات  که  داد توضیح   اقتصادی  ولایت از شکلی یا  انفال  مفهوم  میانجی به  توان می ـ ـ خصوصی

 . است  قبول   قابل نیست، هم نظارتی  هیچ  تحت و

  دولت   به  ربطی  که  هستند  غارت  و  خشونت  سازماندهی  از  غریبی  و  عجیب  شکل  استعماری  هایدولت.  2

  خود بی  را  ضداستعماری   مبارزات  تمام   نباید   که   فهمیدیممی  ،دانستیممی  اگر   ند،ندار  داری سرمایه  و  بورژوایی

 .کنیم وصل سوسیالیسم به جهتبی و

 اجتماعی   طبقات  بالفعل  وجود  به  رسد  چه  طبقات،  یبالقوه  وجودبا    حتی  تواننمی  را  داریسرمایه  وجود.  3

 ساختاری   شکل  به  طرف  یک  از  که  است  ایمقولهطبقه    اتفاقاً.  مساوی گرفت   سیاسی  کنش  یسوژه  مقام  در

  فضای   به  اقتصاد  دنیای  درون  از  باید  دیگر  طرف  از  ولی  شده،تنیده    داریسرمایه  روابط  دل  در  منطقی  و

  اینن گفت  بتوا  و  کند  پیدا  انضمامی  تحققی  بتواند  تا  وارد شود  مناسک  و  قوانین  حقوقی،  روابط  دین،  تاریخ،

  مفهوم .  است  شده  تبدیل  کنندهتعیین  تاریخی   نیروی  و  سیاسی  ی سوژه  به   و  رسیده  خودآگاهی  به  طبقه

  سیاست   در.  داد  تعمیم  تاریخ  تمام  به  را  آن  شودنمی  و  آیدمی  بیرون  داریسرمایه  جدید  یجامعه  دل   از  طبقه

  را   مردم  یتوده  این.  دانشجویان   زنان،  جوانان،  با   هستید،  طرف   مردم   با  میانجیبی  و   عادی   صورت  به

  پیکار  نام   به  چیزی  براساس  را  شانحرکت  دینامیسم  و  کرد  وصل  طبقات  نام  به  چیزی   به  مستقیماً  شودنمی

  شان هایخیلی  که  هستید  طرف   مختلف   دعواهای   و   هاستم  از   ایآمیزه  با  جااین  در .  داد  توضیح   طبقاتی

 . ندارد سرمایه سودآوری حتی یا کشی بهره ی مسئله به ربطی

  نگارش   به  تا  کرد  کار   موردش  در  سال  بیست  که  سیاسی  اقتصاد  نقد  یعنی  مارکس  اصلی  یپروژه  دو  بین.  4

  سیاست  و   انقلابی   سوسیالیسم  یعنی  دیگرش،  یپروژه  و   شد،  منجر   سرمایه  بعدی   جلدهای  و   اول   جلد



387 
 

  ولی کند، پر تواندمی طبقه  مفهوم را مارکس یپروژه دو بین شکاف. هست شکافی بخش،رهایی  رادیکال

 . هست هم ایطبقه  حتماً پس ،هست داریسرمایه چون هک  خاطر این به نه اندیشه و   درون از  نه

  انجام  هایپژوهش  برخی  به  استناد  با  بعضا  نکاتی  ــ  چهارگانهنکات    اینبه نقد و بررسی    کوشممی  ادامه  در

 : بپردازم ــ ها آن نیدرو منطق در عطف به نیز و شده

 ! ایران؟ اسلامی سیاسی  داریسرمایه. 1

  ارزش  قانون»   نه   و  «سیاسی  قدرت  از  استفاده  با  سود  کسب» به  دارد  اشاره«  سیاسی  داری سرمایه» ترکیب

  داری سرمایه»با    که   شودمی  اطلاق   داری سرمایه  نوعی از  به «  سیاسی  داریسرمایه»  دیگر   عبارت   به «.  اضافه

  ، است  پروریده  را   آن  دیگری  کس  هر  از  تربیشوهابی    مهرداد  امروز  که   ایده  این .  است  متفاوت  «بازاربنیاد

)اقتصادی  ماوراء  خشونت»  یدرباره  اخیرش  بحث   که  دهدمی  را  امکان  این  فرهادپور  به   آرای  مدد  به« 

  است   درست  که  است  این   فوق  یایده  اساسی  حرف  واقع  در.  کند  منطبق  ایران  بر شرایط  را(  گرستنبرگر

«  سرمایه   انباشت»   قانون  بودن  جاری  و  ساری   معنی  به   این  اما  است،  شده  ادغام  جهانی  داری سرمایه  در  ایران

  اقتصاد »   یا«  نفت  پول»   رویکرد  اینبنا بر  .  نیست  ما  اقتصاد  یعمده  بخش  در«  اضافی   ارزش  استخراج »  و

  یعرصه  در   امروز  که   بینشی .  داد  توضیح «  داری پیشاسرمایه  داریاجاره»  منطق  با   باید   را «  زمین  سیاسی

  هم   کشور  داخل  در  و   کندمی  اشنمایندگی«  تکنوفئودالیسم»  کتاب  با  واروفاکیس  چون  کسی  جهانی

  توان می  حتی.  کندمی  بندیصورت  را   آن «  نئوفئودالیسم»  یایده  با  اطهاری  کمال   چون  هاییچهره

  ایرانِ   ی ویژهخصلت  ی مثابه  به  آسیایی  تولید   یشیوه»  ی ایده  مدافعان  با  درک   این  میان  هایی قرابت

  با   مذکور  یایده  که  ترتیب  این  به  کرد؛  برقرار«  داریسرمایه  در  شده  ادغام  ایرانِ  حتی  و  داریپیشاسرمایه

  چپاول   یا مالیه» اداری یرشته سه  ،«هندوستان  در  بریتانیا  فرمانروایی»   عنوان با  مارکس   ی مقاله  به  ارجاع

 حاکم   هایدستگاه  غالب  برای  را«  اجتماعی  کارهای  یاداره»  و«  دیگر   هایملت  چپاول  یا  جنگ»  ،«ملت

  تا   است«  برداری سرمایه»  دچار   تربیش  ایران  بر  حاکم   داری سرمایه  که آن  نتیجه .  شماردبرمی  آسیا  در

  یواسطه  به   ،«بانکی  ی سپرده»  و«  نفت»  و«  زمین»   قالب   در  ملت   های دارایی  غارت   با   و«  گذاریسرمایه»

  ی روانه  را  توجهی  قابل  پول  هم  و  تزریق،  جهانی  داریسرمایه  به  توجهی  قابل  پول  هم«  خارجی   تجارت»

  مقایسه در« داریسرمایه تولید رشد»  حیث از ما که  است گونهاین. کندمی« حاکم سیاسی یطبقه» جیب

  از  حد  از  زیاده  اوضاع   که آن  برایمیان،    ایندر  .  مانیممی  شوخی  به «  غربی  نرمال   هایداریسرمایه»  با

  عمومی   خدمات  انواع  قالب   در  هم  داریسرمایه  جهان  با  تجاری  معامله  از  هاییبخش  نشود،  خارج   کنترل

 . شودمی بازتوزیع« اجتماعی تأمین» نظیر
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  مفصل،  یمقاله  یک  حد  در  جداگانه  فرصتی  تنهانه  فوق،  ادعاهای  تمامی  هاشاره شد پاسخ ب  که  چنانهم

 .باشد گشاراه شاید  مجال این  در  هاپرسش برخی طرح   همه این با . طلبدمی کتاب یک  حد در فرصتی که

  ترتیب   بدین  و  کرد  خلق  را(  v)  متغیر  یسرمایه  هم  و(  c)  ثابت  یسرمایه  هم  اولیهْ  انباشت  ،کهین ا  اول

  فرایندی  اولیه   انباشت  مجموع،   در .  داد  قرار  داران سرمایه  دسترس  در(  s)   اضافی  ارزش   تولید   برای   را   هاآن

  به  تولید  و  معاش  وسایل  و  دستمزد،  به  وابسته  تولیدکنندگان  به  مستقیم  تولیدکنندگان  آن  طریق  از  که  بود

  از   خشونت  با  یشده کسب  درآمدهای  قالب  در«  اقتصادی   ماوراء  خشونت»  تز  چهآن.  گشتند  بدل  سرمایه

  ارزش«  بازتوزیع »  بر  دال   گذاردمی  انگشت  آن  بر  غیرمادی  اصطلاح به  هایدارایی  مالکیتِ  سلب  طریق

  روی   تأثیری  هیچ  که  است  مازادهایی  تصاحب  بازتوزیعی،  مالکیت  سلب.  اضافی  ارزش  تولید  نه  است  اضافی

  افتاده   اتفاق«  اولیه  انباشت»   اعتبار  به  ترپیش  هااین  یهمه  ندارد؛  شدنکالایی  یا  پرولتریزه  گستری،سرمایه

 .  است

  ، « اعتبارات »   های مقوله  با   همواجه   در   تا   شده  باعث«  رانت   مارکسی  ینظریه»  با  چپِ  آشنایینا  ، کهاین  دوم

.  تکرارکند«  رانتی  گرِدخالت  دولتِ»  خصوص  در  را   هانئولیبرال  هایحرف  همان  عملا«  زمین »  و«  نفت »

  داری سرمایه  ماهیت  ی درباره  است  مایل  که  چپی  فیلسوف   برای  «سیاسی  اقتصاد   نقد»  که   جاستاین

  مارکس   .نیست  شدنی  حل  آگامبن  و  ژیژک  و  آدورنو  بامشکل    و  یابداهمیت می  بگوید  سخن  ایران  یجامعه

  های بنیان  از  نقدش  تدوین  درگیر  که  هنگامی  پیشرفته،  سیاسی  اقتصاد  با  ناآشنا  فیلسوف یک  عنوان  به  هم

  مدد   به  سپس  و   کند  مطالعه  را  اقتصاددانان  آثار  انبوهی  که  خرید  جان  به   را   مرارت  این   شد،  داریسرمایه

 .  بگذارد وسط را اشبندیصورت  پرولتری رویکرد و دیالکتیکی روش 

  تحقق  نقش  در)  باید   میانگین  سود   یا  اضافی ارزش  بخش  تصاحب   برای   تجاری   دار سرمایه  ، کهاین  سوم

 این  ی  حت  داربهره  دارسرمایه  کهحالی   در  شود،  وارد  هادورپیمایی  در  و  اندازد  کار  به  را  اشسرمایه  ،( گردش   و

  بلکه   شود؛نمی  سرمایه  هایدورپیمایی  وارد  مستقیم  خود  سرمایه،  قبلی  اشکال  برخلاف  و   ندارد  را  الزام

  یک  اساس  بر  را  اجتماعی  میانگین  سود  از  بخشی  سرمایه،  این  مالکیت  علت  به  صرفا  دار بهره  دارسرمایه

  آن  از   غفلت  و «  میانگین  سود »  شدن   منتج  چگونگی  نشناختن  جا در این.  کندمی  تصاحب   حقوقی  قرارداد

  ماهیت   از   برآمده  بهره:  شود  درک  خود  حالت   ترینفتیشیستی  در «  داربهره  ی سرمایه»  تا   شود می  باعث

  ورای  چیزی  بلکه  سرمایه،  اجتماعی  و  فیزیکی  مادی،  علل  از  برآمده  نه  که  ماهیتی  شود؛می  تصور  سرمایه

 «! زاید می  پول پول،»  : کندمی سرمایه را سرمایه  که است  افزاییبهره همین  اساس از و  هاستاین تمام
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  رقم   و  شودمی  گرفته   یکی  آن«  قیمت »   با   زمین  ی« اجاره»   ، نظری  هایدقتیبی  خاطر  به  ،کهاین  چهارم

  رانت . کندمی طلب  مستأجر  از  دارد   که   زوری   به   بنا داراجاره  فرد  که  گرددمی  تلقی  دلبخواهی   امری  هم  آن

  کار   حاصل  که  طبیعی،  عامل  یک  عنوان  به  که  چیزی   بابت  زمین  قطعه  یک  مالک  که  است  پولی  مقدار

«  پدیاویکی»  به رجوع با تعریف این دادن دستبه. کندمی طلب  است، ارزش فاقد  رواین از  و نیست انسان

  ارزش »  اجزای  عنوان  به «  بهره»  و«  سود»  با   مقوله  این   که   است   نسبتی   فهم  مسأله   اما  است،   شدنی  هم

ازچشم.  کندمی  برقرار «  اضافی  به    مارکس   که  هاییچینیزمینه  پوشی  اتکا    هایمقوله  پردازی مفهوم  با 

  توضیح   را  هاآن  هایشانه  بر  رانت  نشستن  چگونگی  بتواند  تا  است  کرده«  اضافه   سود»  و«  میانگین  سود»

  صوری   ادغامِ   داریْ سرمایه  در  کهن   دوران  از بازمانده    چیزی  کنیم  فکر  ساده  خیلی  که   شودمی  باعث  دهد،

  از  ناشی  هم  ماسک  ایلان  امثال  یسرمایه  بپنداریم  ،بدتر  این  از  تیح  و  ؛دارد  را   خود  مندیقانون  اما  ،شده

 . ندارد داریسرمایه به  ربطی و  است فئودالی  منطق همین

  محصول   یعنی  اضافی،  ارزش  همانا  ارضی  رانت   کل   که  دهدمی  توضیح«  سرمایه»  سوم  جلد  در  مارکس

  بخش  باید  عملاً  واقع  در  میکن  بازگو  را  او  استدلالی  هایچینیمقدمه  تمام  میبخواه   اگر.  است   اضافی،  کار

  تنها   جااین  در . میکن بازنویسی واروفاکیس  و  فرهادپور آقای  به  جواب در  را « سرمایه»  سوم جلد از  عظیمی

  عمق   خود  گیرپی  یخواننده  تا   میکنمی  رجوع«  ارضی  رانت»   ابتدایی   بخش   در  مختصر  گیرینتیجه  یک   به

 : دریابد مارکس رانت ی نظریه با را   عامیانه رانت هاینظریه بودن شوخی

  هاارزش  عنوان  به  کشاورزی  محصولات   آن  در  که  شرایطی   با   که  است   این{  ارضی  رانت  مختص}  ویژگی»

  افزایش حدی  به نیز ارضی  مالکیت   قدرت  ها،آن ارزش  تحققِ  شرایط  اجرای با  و  یابند،می تکامل( کالاها)

  بخش  و  کندمی  تصاحب  کاری  انجام  بدون  را  شده  خلق  هایارزش  این  از  ای فزاینده  بخش  که  یابدمی

ی حسن  ترجمه  ،«سرمایه»  سوم  جلد  مارکس،.« )شودمی  بدل  ارضی   رانت  به  اضافی  ارزش  از  ایفزاینده

 (. 665:  لاهیتا نشرمرتضوی، 

  مارکس   یآموزه  از   حاصل  ابتدایی  ی نکته  این   به   داری سرمایه  بستر   در«  رانت »   از   بحث   در   شودمی  چطور

«  مجازی  فضایی»   یا«  زمین »  دادن  اجاره  بابت  که  ی «رانت »   مبلغ  که  نکنیم  فکر«  سرمایه »  اول  جلد  در

  پرداخت  قابل  ــ  «کارگر»  چه  و  باشد«  دارسرمایه»  چهــ  «  پرداز اجاره»  توسط  هنگامی  شود،می  تعیین

 . است  مند«ارزش » کالایی« تولید»  مستلزم که باشد ی«مُزد» یا  و« بهره» ،«سود » صاحب یا او که است

 ناشی«  دار بهره  دارسرمایه»  و«  خوار رانت  دارسرمایه»  و«  صنعتی  دارسرمایه»  میان  تضاد  ،کهاین  پنجم

  استراتژی  تدوین در نکنیم، درک را فنی مباحث این  وقتی.  است«  ارزش تولید» در مستقیم نقش همین از

«  صنعتی  دارانسرمایه»  از  باید  و  غلطیمدرمی«  نهادگرا  اقتصاددانان»   تئوری  این   به  راحتی  به  هم  سیاسی
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  مولد   داری سرمایه»  یک  صاحب   ابتدا   تا  کنیم   دفاع  خواران بهره-رانت   برابر   در  ملی  تولید  قهرمانان   عنوان  به

 سیاسی  تبعات  تازه  که جاستاین.  بکوشیم«  سوسیالیسم»  راه  در   آن،  استقرار  از پس  تنها  و  شویم «  متعارف 

 هم عیبی اساسا وــ « ندارد سوسیالیسم به ربطی هافلسطینی یمبارزه»که   رابطهاین   در فرهادپور سخن

  و   سکولار  ایرانیِ  و  فلسطین  برای  صنعتی  بورژوازی   با  شدن  متحد  سوی  به  پیش:  شودمی  روشن  ــ  ندارد

  مشروطه انقلاب  زمان  از  سوسیالیسم  تحقق برای مبارزه از « ای مرحله دو»  درک این سیاسی نتایج. مدرن

«  ها چپ»  عامقتل  و«  کارگر   یطبقه»  شدن  بازنده  به  بار  هر   چطور  که  ایمدیده  را  پزشکیان  انتخاب  تا

  اینک   و  رانسیر  آگامبن،  بدیو،  ژیژک،  آدورنو،  از  که   خوانشی  مدد  به  فرهادپور  واقع  در.  است   انجامیده

  ی «که   بر  که»  تحلیل  از  متأثر  هاایتوده  که  گذاردمی  چپ  پای  پیش  را   ایاستراتژی  همان  دارد،  گرستنبرگر

  پای   پیش(  باشند  خوانده  آگامبنی  و  بدیو   کهاین  بدون)  نگهدار   فرخ   امثال   اینک  و   1373  سال  در   کیانوری

 . گذارند می چپ

 سوسیالیستی؟  انقلاب  یا ملی دموکراتیک انقلاب . 2

  و«  چین»  و«  روسیه »  چون   کشورهایی   در   بیستم  قرن «  موجود  واقعا   سوسیالیسم»  ناکامی   فرهادپور 

  از   پیش  کشورها   این   در   اصلی یمسأله  که  بیندمی  ساده  ینکته  این   درک   عدم  از   ناشی   را  …   و« ویتنام »

  در  استعمار   میانجی  به  مستقرشان   های دولت  که   بود   این   شان سوسیالیستی  اصطلاح   به   های انقلاب  وقوع

  که ــ    « سرمایه  منطق»   علیه  قیام  نه  شدمی  گرفته  هدف  باید  که   اینقطه  و  بودند  خشونت   و  غارت   حال

 ـ  بود   نیافته  قوام   کشورها   این   در   هنوز   اساسا .  بود  دولت   خشونت   و  غارت  سازوکار   انداختن  کار  از   بلکه  ـ

  کرد  کاربه  شروع  کشورها  این  در  دیگر  بار  دولتی  ریزخون  و  مستبد  ماشین  سوسیالیسم،  اسم  به  کهآن  نتیجه

  تبعاتش   که   شدند  ادغام  جهانی  داری سرمایه  در  نحوی  به  وحشی،   ی دارانهپیشاسرمایه  شکل  این   مدد  به   و

 . بود بدتر  هامغول گریوحشی  از  بار صدها

  را  دولتی  ماشین توانندنمی کارگران  که  بود رسیده  درک این  به  پاریس  کمون  شکست  از  پس  هم مارکس 

  در   که  چنانآن  ،همه  این   با.  است  مسأله  از   بخشی  خود  دولتْ  و  دربیاورند  خود  یاراده  تحت  حاضر   و  حی

  ی دوره  یک   کمونیستی  یجامعه  و  داریسرمایه  یجامعه  بین »  که   داشت  اعتقاد  نوشت،«  گوتا   یبرنامه  نقد»

  هست   نیز  سیاسی  گذار  یهدور  یک  تحول،  یدوره  این  متناظر.  دارد  وجود  دومی  به   اولی  از   انقلابی   تحول

جملات   این  شرایطی  در  مارکس.«. پرولتاریا انقلابی  دیکتاتوری جز  باشد تواندنمی چیزی آن در  دولت که

  حاصل   که ــ    روزگار  آن  جهان   در   داری سرمایه«  مرکب  و   ناموزون  یتوسعه»   از  درکش  بربنا    که  نوشت  را

  میان   انترناسیونال   وحدت  قسمی   بهــ    بود«  ایرلند»  و«  روسیه »  و«  هند»  در  مردم  مبارزات  به  اشتوجه

«  پرولتری   هایانقلاب»   و  داریسرمایه  یثح  از  نیافتهتوسعه  کشورهای  در«  بخشرهایی  ملی  هایانقلاب»
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  که   دهدمی  گواهی  روسیه  یدرباره  هایشنوشته.  داشت  امید  داریسرمایه  حیث  از  یافتهتوسعه  کشورهای  در

«  روستایی  های کمون  در   اشتراکی  های سنت  شکوفایی»  بر   مبتنی  جاآن  در   سوسیالیسم  تحقق   برای   امیدش 

 دستاوردهای  تمامی  تا  دادمی  روسیه به  را  امکان  این   که  بود«  داری سرمایه  تولید»  با  بودنش  معاصر  مدد  به

 به   بنگرید)  شود  آن  هولناک  فرودهای و  فراز  خوشدست  کهاین  بدون  کند،  تصاحب  را  داریسرمایه  ایجابی

 (. زاسولیچ  به  او  ینامه هاینویسپیش

  حیث   از   نیافته توسعه  کشورهای  در   بیستم  قرن «  پساانقلابی   های حکومت»   شدن  بدل   دلیل  که این 

  انقلابی  ضرورت  میانجیِبی  شانهایکمونیست  که  بدانیم  این  را«  رحمبی  هاییدیکتاتوری»  به  داریسرمایه

«  کارگر  ی طبقه»  و«  سوسیالیسم »  به  را  شانکشورهای  ،حاکم  استعمار   یا  و   داخلی  های دیکتاتوری  علیه

  مرکب   و   ناموزون   ی توسعه»   ی ایده  از  برخاسته  سیاسی  استراتژی  نکردن   درک  از  ناشی  که   زدند،  گره

  کاذب   هایانقلاب  کمونیست  و  کارگر  اقلیتی  چون  که  نبود  این  چین  یا  روسیه  در  مسأله.  است «  مارکسی 

  با   داریسرمایه  آغوشیهم  ساززمینه  امر  این  انداختند،  راه   دیکتاتوری  و   دهقانی  کشورهایی   در   کمونیستی

 : که بود این مسأله بلکه شد، گرغارت و  خشن دولت  از ایگونه

  وقوع   به  پرولتری  انقلابی(  انگلستان  یا  آلمان  نظیر)  داریسرمایه  حیث  از  یافتهتوسعه  کشورهای  در  اولا

  راهِ   لاجرم  هاآن  نتیجه  در  کند،  تکمیل  را  چین  و  روسیه  در  داده  رخ   سوسیالیستیِ  هایانقلاب  که  نپیوست

 ؛ «دولتی  داریسرمایه»   تولد   مگر  نبود  چیزی  این  و   گرفتند  پیش  در  را«  کشور  یک   در  سوسیالیسم  ساختن»

  کارگری   شوراهای  یعنی  سوسیالیسم،  ضروری  و  اول  یپایه   جملگی  رسیده  قدرت  به  کمونیستِاحزاب    ثانیا

سر  دیگر،  بیان  به  .نکردند  تحمل  را بر    انقلابی »  ضرورت  به«  سوسیالیسم»  کاذب  دادن  ربط  مسأله 

  ها انقلاب  این «  نبودن  سوسیالیستی  کافی  یاندازه  به»  بلکه بر سر  نبود،  هاکمونیست  توسط«  دموکراتیک 

 .بود

  ناکامل  از  بلکه  داری، سرمایه ی توسعه از  تنها نه»  نویسدمی« سرمایه»  اول جلد پیشگفتار  در مارکس  وقتی

  داری سرمایه  توسعگیکم  و  یافتگیتوسعه  میان  را  دیالکتیکی  واقع  در«  بریممی  رنج  نیز  توسعه  این  بودن

  کشور   یک  شدن  داریسرمایه  تربیش  برای  تلاش  نه  او  برای  اشسیاسی   خروجیِ   که  بیندمی  جهانی

  چه  و  پرولتاریا  خلال  از  چهــ  «  سوسیالیستی  انقلابی»  به  دادن  شکل  بلکه  داری،سرمایه  حیث  از  توسعهکم

 .  است  آن درــ  دهقانان خلال از

 داری پیشاسرمایه و داریسرمایه در طبقه. 3

  درستی   حرف  باشد،  رسیده«  خودآگاهی»  به  که  کندمی  پیدا  انضمامی  تحقق  زمانی«  کارگر   یطبقه»  کهاین

.  گرفت  سراغ  تامپسون  .پی  .ای  چون  ایبرجسته  نگار تاریخ  نزد  را  آن  مفهومی  هایریشه  توان می  که  است
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  داری سرمایه  که  مادام   اند، خدمات  ی ارائه  و   تولید  مشغول  داری سرمایه  در   که   کارگرانی  انبوه  دیگر   عبارت   به

  از)  عملی  واکنشی   طبقاتی  ی« ما»   یک  هیأت  در  آن  به   نسبت  و  نداهنکرد  درک  خود  خصم  یمثابهبه  را

این واقعیت    انکار  از  غیر  گزاره  این  اما.  نیستند«  طبقه »   هنوز  ند،اهنداد  نشان «(  انقلاب»  تا  گرفته «  اعتصاب»

 وسایل   نداشتن/داشتن  اختیار   در   میانجی  به   جامعه  آحاد  ،( داریسرمایه  از  پیش  حتی)  تاریخ  طول  دراست که  

  ها فئودال  و  دهقانان  اربابان،   و  دارانبرده:  است«  طبقه »   نامش  که  گرفتندمی  قرار   باهم  ایرابطه  در  تولید،

  در   تناوب  به   که   است   اتفاقی   ، «طبقه»  ی مثابهبه  خود  از  رابطه   این در    ستمِ  تحتگروه  آگاه شدن  .    …   و

 . است  داده رخ  مختلف کشورهای تاریخ طول 

  ،«مسیحی»   ،«مسلمان»  ،«مردم »  ،«ملت »   قالب  در  را  خود  افراد  تا  است  مایل  داریسرمایه  منطق  قطعا

  ی مثابهبه  کهاین  تا  برآیند«  گری مطالبه»  درصدد  و  بفهمند«  جوان »  و«  پیر»  ،«مرد »  ،«زن »  ،«یهودی »

  به   معترض  مردم  به  دارد  ضرورتی  چهپس    که نیست    انتظار   این   اشسیاسی   معنای   اما  ؛«کارگر   یطبقه»

  است  معتقد فرهادپور. کن  مبارزه  اساس  این بر  و ی« کارگر»  تو :بگوییم بردهنام هایقالب  در موجود وضع

  و  گروه  و  نیرو  هزاران  با   ما  که  بگوید  باید   …  دارد  توجه   بخش رهایی  و   رادیکال  سیاست  به   که   کسی »

  را   شانسیاسی   نقش  اقتصاد  با  آنان  مستقیم  یرابطه  براساس  شودنمی  و  هستیم  طرف  گوناگون  مردمان

  بر   کهاست  (  ستم  هایتقاطع« ) اینترسکشنالیتی»  ،بندیصورت  این  سیاسی  استراتژی   دیگر  نام.«  فهمید

  اهمیت   اندازه  یک  به(  مذهب  از  نوعی  جنسیت،  ملیت،  طبقه،)  ستم  تحت  هایهویت  یهمه  ،آن  اساس

 . کرد استقبال  سلطه ساختارهای علیه شانسوژگی از   باید و دارند

  است  روشن  پس   است،«  داری سرمایه  تولید  یشیوه»  ما  یجامعه  در  مسلط   تولید  یشیوه  که   پذیریممی  اگر 

  ستم »  و «  جنسیتی/جنسی  ستم»  باشد  بنا  کهآنبی)  است   بنیادی   تضادی«  سرمایه  و   کار   تضاد »  معنا   چه   به

  میانجی   به  است  قادر  که  کنند  حس  ای« طبقه»  را  خود  کارگران  تا  کوشید  باید  و(  کنیم  نفی  را«  ملی

  و «  مردسالاری »  ساختارهای  وجود  اعتبار   به  شکبی.  کند  دگرگون   را  تولید  مناسبات«  اجتماعی  انقلابی»

  ایم،مواجه  هم«  موروثی  شیاطین»  با،  «معاصر   اهریمنان»  غیر از  ما ــ    مارکس  قول   به  ــ  «ملت -دولت »

.  کرد  تدوین  برایشان  درستی  مبارزاتی  هایاستراتژی  بتوان  تا  فهمید  اصلی  تضاد  با  نسبت  در  باید  را  هاآن  اما

  سیاست »  از   تواننمی  که   است   نسبت   این  درک  ی واسطه  به  جنسیتی،  ستم  از   بحث   در  مثال   برای 

.  کنند  دراز  بورژوا  زنان  سوی  به  اتحاد  دست  که  گفت  کارگر  یطبقه  زنان  به   و  کرد  دفاع«  خواهرانگی 

  در   تواندنمی«  ستم  تحت  ملل  بورژوازی »  معنا  چه  به   که   است   روشن  هم  ملی  ستم  از   بحث  در  چنینهم

«  پرولتری   انقلاب»  با  پیوند  مسیر   در«  سرنوشت  تعیین  حق »  برای  مبارزه  تا  دباش  «ستم  تحت  خلق»  یزُمره

 . گیرد قرار
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   ی ایده« )دوگانه  هاینظام» مدافع  هاینیستیفمرویکرد    مانند سلطه  اشکال  این با  ی فرهادپورمواجهه  اما

  های فمینیست»  نقدهای  انبوه   به   توجه بی  و است  «(  مردسالاری»   و «  داریسرمایه»  ی جداگانه  حیات

«  واقعی   ادغام»   و «  صوری  ادغام »   معنای   از  نادرستش  درک  به  اتکا  با   صرفا   درک،   این   به «  مارکسیست 

  است   چنین.  کرد  استقبال«  سلطه»  ساختارهای  علیه  مبارزه  از  شکلی  هر در    سازماندهی  از  باید  که  پنداردمی

  معنایش   او  برای   داریسرمایه  جهانی  نظام   در  شدهواقع  کنونیِ   ایرانِ  در«  دینی  استبداد»   با  مبارزه   صرف   که

 . هست هم  داریسرمایه با مبارزه

 «بخش رهایی سیاست» و « سیاسی اقتصاد نقد» میان شکاف معنای. ٤

  تکلیف «  اضافی   ارزش  هاینظریه»  نیز  و«  سرمایه »  ،«گروندریسه »  نوشتن  با  که  پنداشتمی  مارکس  اگر

  و اول المللبین  در سیاسی کار همه آن به اشتغال عوض به کند،می روشن هم را« بخش رهایی سیاست»

  ناتمامش   هایپروژه  کار،  کتابخانه  و  خانه  در  روز  و  شب  ،«شناسیقوم  مطالعات»   بر  تمرکز  سال  6  از  بیش  یا

  که   هاییمارکسیست  از  دسته   آن  تر بیش  که   است  خاطر  این   به   موضوع   این   درک  اهمیت .  کردمی  تمام   را 

  روشن  خود  به   خود  آثار  این  خواندن  که   اندنکرده  گمان   هرگز   هستند،  متمرکز  مارکس  اقتصادی   آثار  بر

  آثار  این  ی مطالعهبی  که   جاست این  نکته .  کرد  تدوین  باید  چگونه   را«  بخشرهایی  سیاستی»  که   کندمی

  در   موضوع   این   فهم   اهمیت .  معناستبی  مارکسیستی  سنت   در«  بخشرهایی  سیاست»  از  صحبت  ،هم

  ها مارکسیست  از   گروهی  او،«  شناختیقوم  دفاتر »  با   مواجهه   در   که  جاست این  مارکس  فکری   تکوین  بررسی

  که  پندارندمی هم گروهی و کرد رها  را اشاقتصادی  آثار بر کار که شد عقل زوال   دچار وی که پندارندمی

  بوده  اشتباه  کارگر،  یطبقه  سوژگی  و  داریسرمایه  نقد  ش بر تمرکز   شد  متوجه  اخیر  مطالعات  این  اعتبار  به

«  سرمایه»  اول  جلد  از  دیگری  ویراست  کردمی  آماده  را  خود  عمر،  پایانی  هایسال  دراو    کهآن  حال  است؛

  علیه   مبارزه برای    تریبیش  هایامکان  اش«شناختیقوم  مطالعات»   یواسطه  به   کهاین  ضمن   کند،  منتشر

 . بود کرده کشف را   پرولتاریا رهبری   تحت داریسرمایه

  مارکس  یپروژه دو بین شکاف »  که گوید می صداقت به اشجوابیه از  بخشی  در روشنیبه خیلی فرهادپور

  است  این صداقت  مانند گرانیپژوهش به اعتراضش رسدمی نظر  به اما ؛«کند  حل تواندمی  طبقه  مفهوم را

  دم «  کارگر   ی طبقه»   نام   به   ناموجودی   ی سوژه  از  ،«موجود  واقعا  کارگر   یطبقه»  از   صحبت   عوض   به   که

  اگر .  سازد  حقق ت م  را  سوسیالیسم  و  کند  انقلاباست و مایلند این سوژه    شانذهن  در   صرفا  که  زنندمی

  برداشته   کارگران«  طبقاتی خودآگاهی» تحقق راه سر  بر   واقعی  موانع   باید  که   است   این  انتقاد  این   از  منظور

  سازمان   و  حزب   هاکمونیست  که  است خاطر  همین  به  اساسا که  گفت   باید  شود،  پذیر رؤیت«  طبقه »   تا  شود

  انضمامی   سازوکار  نقد  و  جایی  در  داری سرمایه  وجود  شناسایی  که  است  این  منظور  اگر  اما   کنند؛می  ایجاد
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  بجایی   اعتراض   و  نقد  که  گفت  باید  نیست،  جاآن  در«  پرولتری   سیاست»  تدوین  ضرورت  با  مساوی  آن،

  ضعف   به   مان اشاره  گوییم،می  سخن«  ژینا  قیام »  در«  پرولتری   سیاست »  غیاب  از  وقتی  مثال   برای نیست.  

  و   نشود  بالفعل  بالقوه،  هایظرفیت  تمام  شد  باعث  که  است  آن  جریان  در  گرفتهصورت«  شناسیِدشمن»

 . شود مصادره راست اپوزیسیون  سوی  از جملگی همآن در شدهبالفعل هایظرفیت از   زیادی  هایبخش

 سخن پایانی 

معتقدم این   ی آنند،هفکرانش نمایندمختصر برآمدن مارکسیسمی که فرهادپور و هم  یچهتاریخبا توجه به  

رو  خوان است و از همینی ایران کاملا همی میانی جامعهبرداشت از مارکسیسم با معیارهای طبقاتی طبقه

ی  ی دههاین طبقه از نیمه.  هم در قیاس با دیگر رویکردهای مارکسیستی بسیار مورد اقبال این طبقه است

از ایستادن  :  خود، بسیار مبارزه کرده و هزینه داده استبرای  دست آوردن امتیازاتی  هفتاد شمسی برای به

برخورداری از ویدئو، ماهواره و مشروبات    گرایانه تا مبارزه علیه سانسور، از حقدر برابر مردسالاری اسلام

ها برای  که حق برخورداری از آن)موارد برشمرده  .  ی مختلطهای شبانهالکلی تا امکان برگزاری مهمانی

ی  رو در فضای ایران مهُر طبقه  از این(  ی بدیهیات است مردمان کشورهای اروپایی و بعضا آسیایی در زمره

بورژوا خورده،   اساسا چنین بحران معیشت در میان طبقهشدت    امامیانی و  فرودست،  اقشار  و  ی کارگر 

رفع سانسور و یا از بین رفتن    بودن    اهمیتاین به معنای بیمسلما  .  هایی را لوکس جلوه داده استخواست

ی کارگری که به سبب ساعات کاری  قوانین ضدزن ناشی از فقه اسلام برای کارگران نیست، اما طبقه

فراغتی برای بالیدن فرهنگی  و  های زندگی، اساسا فرصت  هزینه  برای تامینعدم تکافوی مزدش    طولانی و 

کار سازماندهی  یا زنانش دست به،  تواند نسبت به وجود سانسور دارای حساسیتی شودکند، چطور میپیدا نمی

کوشند ابتدا با  ها در مواجهه با کارگران میکه کمونیستو اعتراض بر ضد مناسبات مردسالارانه شوند؟ این

شان در ساختار تولید آگاه سازند تا به  کنندهزبان نقد اقتصاد سیاسی سخن بگویند و آنان را از جایگاه تعیین

آگاهی حساسیت این  آشغالمیانجی  به  نسبت  را  قالب  طبقهکه  هایی  شان  در  به  و  «  فرهنگ »ی حاکم 

برنامه کارناومیانجی  و  زرد  سینمایی، مجلات  و  تلویزیونی  بهالهای  مذهبی  می  های  حقنه  کند،  ایشان 

توان هنر و ادبیات  در پرتو چنین درکی است که می.  ی درکی ماتریالیستی از مبارزه است برانگیزند، نشانه

ی نبرد  ی آمادهی کارگر چون ابزاری برای پرورش طبقهوالا را به کارگران معرفی کرد و از این عناصر هم

 . بهره برد

برده، آرام آرام به این درک  دست آوردن حقوق نامهای آرامش برای بهی میانی ما اما به مدد پیشرویطبقه

در این راستا  . مند شودهای زندگی بهرهرغم وجود جمهوری اسلامی، از خوشیتواند بهرسیده است که می
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شده و موضوع  ی  پژوهش-فکری   مترقی و رادیکال از جنس سرگرمیدرگیر شدن با هنر، ادبیات و تئوری  

 . معناستسازماندهی مبتنی بر سیاست پرولتری و ضرورت انقلاب برایش به کلی بی

از  بنابراین،   دم  مدام  دیگر  که  کارگر طبقه»مارکسیسمی  از  «  ی  سرمایه » نزند،  پای  «  منطق  و  نگوید 

ور کلی  سخن بگوید و به ط «  ی کمونیسم ایده»چنان از  اما هم  ،را به میان نکشد«  ضرورت سازماندهی»

، با آراستن خود به ،نای است که  بپردازد، برای این طبقه بهترین تئوری انتقادی«  نقد اشکال سلطه»به  

خوشیمی موجود،  وضع  با  مخالفت  عین  در  روزمرهتواند  حملههای  صورت  در  و  باشد  داشته  را  ی  اش 

با مارکسیسمی پرولترزدوده    نزد این گرایش،که  چنین است  .  تا پای جان مبارزه کندها حتی  حاکمیت به آن

و  است  «  57ی بهمن  فاجعه» مساوی با  «  سیاست پرولتری»به    یشسازمان طرفیم که تجسم اتکا و بی

شود  میبدل  لذا بهترین شکل مبارزه  .  بالا آورد  «حزب توده»  گندی است که   ،هماش  الیه سازماندهیمنتهی

های  ، شرکت در جنبششپراتیک    ، و بُعد«نقد فرهنگ »و  «  دولت   نقد»غنی بخشیدن به تئوری از خلال  به  

 . دار با سیاست پرولتریخودجوشِ زاویه

ی بریدن  که آماده« ی میانیطبقه»هایی از  خورد و نه آن بخشدرد این طبقه می مارکسیسم فرهادپور به

اند و مارکسیسم و نقد  برای انقلاب  از منافع طبقاتی خویش در راستای تقویت یک سازماندهی طبقاتی 

 . فهمنداش را ابزار نظری تدوین استراتژی پرولتری میاقتصاد سیاسی

 

 4hm-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4hm
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   - «ییگرادر مقابل اخلاق سمی»مارکس

 یگری از روسپ  یستیمارکس ی ل یتحل

 

 2024سپتامبر  18

 : هلن وارد ینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

را برجسته کرده است. هلن وارد   یکارگران جنس  یریپذبیپنج زن در سافک، آس ریقتل اخ: چکیده

  یاساس یهایژگیو نند،یبیزنان م  هیکه آن را صرفاً به عنوان خشونت عل  یکه کسان کندیاستدلال م

 . کنندیرا درک نم یدارهیستم بر زنان در نظام سرما

*** 

این 1«]. است  کارگر  جهانیِ  گری روسپی  از  خاصی  بیان  فقط  گری »روسپی   ممکن   مارکس  از  قولنقل  [ 

  . است   هاسوسیالیست  برای  سرراست و روشنی  نسبتاً  موضوعی  گریاین تصور را پدید آورد که روسپی  است
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  از   گریالغای روسپی  و   سرکوب   از   حمایت  از چپ است:  نشانگر چالشی واقعی برای مواضع   برعکس  اما

های کنونی حول این  بخش زیادی از بحث[  2دیگر.]  سوی  از  اتحادیه  دهیسازمان  و  زداییجرم  تا  سویی

یا بهتر است آن را شکلی از خشونت علیه    انستگری را کار دتوان روسپیچرخد که آیا واقعاً میموضوع می

 .زنان تلقی کرد

  برای  مبارزه  پس  است،  کار   گری روسپی  اگر .  شوندمی  منجر  متضادی   کاملاً  هایاستراتژی  به  موضع  دو  این

  خشونت  گری روسپی  اگر   دیگر،   سوی  از.  است  سوسیالیستی  پاسخ   از  مهمی   بخش  حقوق  و  دهیخودسازمان

  ی دهندهسازمان  بری،  کاتلین  .دارند  نجات  به  نیاز  که  هستند  قربانیانی  کنندگانشرکت  است،  بردگی  و

  کارگرِ  فعالِ  با  وگوگفت  وبحث    از  که  هنگامی  ،1983  در  قاچاقپیرامون    فمینیستی  المللیبین  کنفرانس

  گری روسپی  نهاد  از  و  است  فمینیستی  کنفرانس»  که  استدلال  این  با  کرد،  خودداری  جیمز  سنت  مارگو  جنسی

  مناسب  روسپی  زنان  با   جنسی  داریبرده  یدرباره  ... »بحث  کرد.  بیان  را  دوم  دیدگاه  کند«،نمی  حمایت

 [ 3].«نیست

این   بیندل،  جولی   اخیراً، نیز  نوشته  و   کرده  تکرار   را   دیدگاه  نویسنده،  دربارهدر  ی  اتحادیه  تصمیم  یاش 

:  کندمی  استدلال  جنسیکارگران  برای  ایشعبه  اندازیراه  ( برایGMBسراسری کارگری در انگلستان )

  به   را آن  زمان  همان  در  اما  کند،  مبارزه  زنان  بر  خشونت  علیه  تواندمی  سو  یک   از  اتحادیه  یک  چطور»

آن را    باید  است،  شغلی  انتخابِ   یک  گری روسپی  کند  وانمود  جامعه   کهاین  جای  به  کند؟  تبدیل  اتحادیه

  صنعتِ   این  در  زنان  از  تواندنمی  سازیاتحادیه.  کند   افشا  ــ زنان  علیه  خشونت ــ  هست  چه آن  خاطربه

 [ 4] .«کند  محافظت پست

  خشونت   گریروسپی  است  کرده  اعلام  شدن در این معرکه   با وارد(  SSP)  اسکاتلند  سوسیالیست  حزب  اخیراً

 است.   زنان علیه

 گری روسپی پیرامون مارکسیستی  موضع

نیز    دیگری   های موقعیت  که  آنجا از  حال، این با.  است  پول   ازای   به  جنسی   یرابطه  ی مبادله  گری روسپی

  های تعریف  اغلب  ــ  ازدواج  های شکل  از  برخی  در  مثلاً  ــ  دهدمی  رخ  ایمبادله  چنین  آن   در  که   دارد  وجود

  را   خود  بدن  که   است   زنی»   روسپی  آکسفورد،  انگلیسی  لغت  فرهنگ   در .  روندمی  فراتر  کمی  لغت  فرهنگ 

 . «کند می عرضه دستمزد برای ویژه به محدودیت بدونِ جنسیِ هر گونه مقاربت  برای

  ت ی»عمل مشارکت در فعال  یگریارائه شده که در آن روسپ  کایتانیبر   المعارف ة ریدر دا  ی ترجامع  فی تعر

  ف ی توص  «یمتیق  اءیاش  گرید  ا یپول    یفور  افت یدر  یدوست، در ازا  ایاز همسر    ر یغ  یمعمولاً با افراد  ،یجنس
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  ما   یهمه  که  را  چهآن  کنند  تلاش  «همسر   از  غیر»بدون تمایز« یا  »با افزودن    هاتعریف  . اینشده است

است که معمولاً در    ی خارج از روابط  یرابطه جنس  یبه معنا  یگر یروسپ  دربربگیرند:  کنیممی  درک  ذاتاً

  را  مختلفی  روابط  و  افراد  روسپیگری  اصطلاح  رسدمی  نظر   به   .شودیمجاز شمرده م  ی جنس  ی ها رابطهآن

گردان  خیابان  اروپایی،  هایروسپی  ژاپنی،  گیشاهای  باستان،  یونان   هتاراهای.  گیرد زمان دربرمی  طول  در

 . اندبرچسب روسپی خورده همگی بمبئی، یخانهروسپی کارگرانِ و سوهو

  از   بسیاری سپرِ محافظتیِ گنجانده شده، «حرفه  ترینقدیمی»  ی کلیشه در که  زمان،بی شغلِ به ظاهرِ  این

  از  خارج در هاآن که  است این اندزنان در آن مشترک ی این همه که  چیزی  .است مختلف اجتماعی روابط 

  ی رابطه  است،  مرتبط  خانواده  از  دارینگه  و  مثلتولید  با  جنسی  یدر آن رابطه  که  خانواده  خصوصیِ  سپهر

  رابطه   در  فقط  را  گریروسپی  پردازد:می  موضوع  اصل  به  زیرا  است،  ویژگی مهم  این  .کنندبرقرار می  جنسی

 . فهمید توانمی  همسریتک  ازدواج  با

»گویدمی  انگلس  که  همانطور متضادند،  واقع   در   گریروسپی  و  همسریتک:  قطبِ  های  قطب  اما  دو 

  سوسیالیسم   و  زنان   یدرباره  1880  یدهه  در  که  ببل[  5].« سان جامعهیک  وضعیتِ   ناپذیر متضادجدایی

جامعه  ضروری  اجتماعی  نهاد  به  گریروسپی  ترتیب»بدین:  داد  توضیح  نوشت،   تبدیل   بورژوایی  یدر 

  دیالکتیک،  این  درک   برای  [6]دار.«سرمایه  ی طبقه  و  کلیسا  دائمی،  ارتش  پلیس،  چونهم  درست  شود،می

  را بر  آن تغییر چگونگی کنیم، نگاه داریسرمایه در گریروسپی ماهیتِ به ابتدا باید ،«اضداد متقابلِ نفوذِ»

  خصوصی   ی جنسیرابطه  بین  یرابطه  به کندوکاو در  سپس  و  مورد ملاحظه قرار دهیم،  تولید  یشیوه  اساس

 زنان بازگردیم.  و ستم بر عمومی و

 کالا : گریروسپی

  . است  کالا یک  فروش  و خرید مبتنی بر داریْ سرمایه در  تجاری  معاملات   از بسیاری چونهم گریروسپی

  معامله   پایان  در   زیرا   است،  مسماییبی  نام   این   اما   .« فروشدمی  را  خود  »بدن  رایج   اصطلاح  در  روسپی

  ها فمینیست  از  برخی  .است  جنسی  خدمتیِ  خردمی  مشتری   که  چیزی  .نیست  روسپی  بدن  »مالک«  مشتری

  تصدیقِ   با  اما  فروشند،می  را  خدماتی  خود  بدن  جای  به  زنان   که   دارند  اعتراض  ایده   این  به  هاسوسیالیست  و

 .کنندمی مشتریان توصیف جنسی لذت  برای زن بدن از استفاده  فروشِ  راآن  بودن، موقتی

  ها،خیابان  در  چه  بروید،  شودمی  گریروسپی  که جایی  هر  به .  است  کنندهراهگم  هم  این  حتی  اما

عموماً   ایتعرفه  آژانس،  طریق   از   یا  هاخانهروسپی تعرفه  این  دارد.    قانونی   هایمحدودیت  دلیلبه  وجود 

  دهانی،   ی جنسیرابطه  برای   و معمولاً  دارد،  وجود  قیمتی  استمنا  برای :  است  واضح  اما  شود،مکتوب نمی

  اما   کنند،می  دریافت   هزینه  ساعتی  محافظین  از   برخی  .پردازندبالاتری می  هایمقعدی قیمت  یا   واژینال
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  این کالا .  شودنمی  کدام  و  شودمی  هزینه  آن  شامل  جنسی  خدمات  چه  که  دهندنیز توضیح می  وضوح به

 .خاص جنسیِ یک خدمتِ  تر دقیق یا  ی جنسی است ــرابطه

مهیری  می  تلقی  گری روسپی  اساسی  »گناه«  را  کالا  به  جنسی   یرابطه  تبدیل  مردم   از   بسیاری  کنند. 

  را آن  که  است  جنسی  روابط  کردنکالایی  گریْروسپی: »نویسدمی  حزب سوسیالیست اسکاتلند  از  آلفینمک

  های بحث  رفقا   از  با بسیاری  هاطی سال  [ 7].«کندمی  بازار  قلمروی   وارد  و  کرده  خارج   متقابل  لذت  یحوزه  از

  تبدیل   فروش  و  خرید  برای  فروشقابل  چیزی  به  نباید  هرگز  ایصمیمانه  رفتار  چنین  ام: آیاداشته  مشابهی

  روابط  از  انتزاعی است   خودش  متقابل،  لذت  عنوانبه  جنسی  یرابطه  از  رمانتیک  نسبتاً  دیدگاه  این  شود؟

  ی جنبه  و  شودتنظیم می  شدتبه  پیشین  طبقاتی  جوامع  و  داریسرمایه  نظام  تحت  ی جنسیرابطه  .اجتماعی

 . ارث طریق  از  خصوصی مالکیت از   دفاع لزومِ  مبتنی است بر کنترل و تنظیم این.  دارد اقتصادی 

  همسریتک  چگونه  که   داد  توضیح  دولت  و  خصوصی  مالکیت  خانواده،  منشاء  کتاب  در  انگلس

  منشاء   یابجفت  یخانواده  »از  همسریتک  یخانواده.  آمد  پدید  خصوصی  مالکیت  کنار  در(  زنان   برای)

  انکارناپذیر  پدری   با  فرزندانی  که  است  این  آشکار  هدف  است،  مرد  ]این خانواده[ مبتنی بر برتری . . .  گیردمی

  اموال  پدر  طبیعی  وارثان  عنوان  به  بعداً  فرزندان  این  زیرا   یابدای ضرورت مینسبِ پدری  کند؛ چنین  تولید

 [ 8]برند.« را به ارث می پدرشان

  محوریت   اما  است،  کرده  تغییر  طبقاتی  ی جامعه  مختلف  هایشکل  یواسطه  به  خانواده  دقیق  شکل

  دهد می  توضیح  را  استواری  و  گسترده  رسوم  و  آداب  و  ادیان  قوانین،  و  است  نکرده  تغییر  زنان  همسریِتک

  متقابل«   لذت  یحوزه  »از  را  جنسی  یرابطه  که  نبود   گریروسپی  این  .کندمی  تضمین  راآن    از  دفاع  که

به اموالی تبدیل    دختران  .بود  خصوصی   مالکیت   از  در جهتِ دفاع  همسری ضرورتِ تک  بلکه  کرد،  خارج 

و فروش    خرید نقد پول یا احشام  قطعات زمین، ازای شان برای تولید وارث، در شدند تا در ازای تواناییمی

  نتوانسته   ایجامعه  هیچ  هنوز   زیرا  گرفت،می  سرچشمه  فرآیند  همین   از  نیز   گری روسپی  [ 9]  شوند.

  وری سخن   دموستنس،.  کند  اعمال  نیز  مردان  برای  شود،میگونه که برای زنان اعمال  را، آن  همسریتک

»کندمی  گونه خلاصهاین  را  آتن  داریبرده  یجامعه  در  زنان  به  نگرش  یونانی،   به  خود  لذت  برای  ما: 

  همسرانی با  و   کنند،  رسیدگی   مان روزانه نیازهای   به   تا داریممی  نگه  صیغه  شویم،می  متوسل  [ 10]روسپیان

 [ 11]« ی ما باشندخانه و خانواده وفادار نگهبانان و بدهند مشروع فرزندان ما به تا  کنیممی ازدواج 

  متقابل   لذت  برای   عمدتاً  یکموبیست  قرن  در  جنسی  ی قطعاً رابطه  آیا  منسوخ نشده است؟  دیدگاه  این  آیا  اما

  زنان   اجتماعیِ  موقعیت  در  تغییر  دلیلبه  گذشته  سال 40  طول  نقد؟ در   پول  انتقال  یا  وارث  تولید  و نه   است

  و   است،  گرفته  صورت  توجهیقابل  جنسی  آزادسازی  بارداری،  از  گیریپیش  موثر  هایروش  یتوسعه  و
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  از  چنانهم اجتماعی ساختارهای حال، این  با . نیست غیرزناشویی جنسی یرابطه شکل یگانه گریروسپی

  اگر   جهان  سرتاسر  در  زنان   و  کنند،می  حمایت  مالکیت  با  رابطه  در  همسریتک  یگرایانهدگرجنس  روابط

 .شوندمی محکوم هرزه و   روسپی  عنوان به  چنانهمباشند    همسریغیرتک  جنسی  ی رابطه  دنبال   به   آشکارا

 گری روسپی طبقاتی ساختار

 : نویسدمی مورخی. گیرد قرار  استاندارد  اقتصادی های مقوله در  گریروسپی که  رسدنمی نظر به ظاهر  در

  اقتصادی   نظام  یک  مرکز  در  را  فردیمنحصربه  مکان  او.  کندنمی  رفتار  کالایی  هیچ  مانند  روسپی. . .  »

  او.  کند  بازنمایی  را  داریسرمایه  تولید  درون   شرایط   تمام  است  قادر   او .  کندمی  اشغال  پلید  و   غیرمعمول

  و   گیردقرارمی  دارسرمایه  و  کالا  کارگر،  در موقعیتِ  او  .است  فروشنده  و  مبادله  موضوع   انسانی، زمان کارِهم

.  کندآزماید، مخدوش میمی  را  بورژوایی  اخلاق  مرزهای  که   ایشیوه  همان  به  را  بورژوایی  اقتصاد  هایمقوله

  و   گیرددربرمی  هم  را  بورژوایی  اقتصاد  کلاسیک  های ویژگی  تمام  کالا،  یک  عنوان به  روسپی  بنابراین،. .  

 [ 12] «. کندمی تحریف  را آن هم

قول  نقل اما کند، نمایندگی را داریسرمایه تولید عناصر تمام تواندمی روسپی بگوییم است اشتباه  کهبا این

در    توانندمی  واقع  در  ها آن.  کندمی  اشاره  کنند  ایفا  توانندمی  هاروسپی  که  مختلفی  هاینقش  یادشده به

  مختلف   هایروسپی  که  است  دلیل  بدین  این  اما  شوند،  ظاهر  دارسرمایه  حتی  و  فروشنده  کالا،  کارگر،  نقش

 .باشند داشته فروشندمی  که کالایی با  متفاوتی  ی رابطه توانندمی

  مشتری،  میل  ارضای  گری،روسپی  در  مصرفی  ارزش.  ایمبادله  ارزش  هم  و  دارند  مصرفی  ارزش  هم  کالاها

  کار   یعنی  است،  یافته  تجسم  کالا  آن  در  که  است  ای اجتماعی  کارِ   مبادله   ارزش.  است   جنسی  لذت  تأمین

  برای   جنسی  کارگر  یک   که   است   چیزی   معادل   این.  جنسی  خدمات   یارائه  در   درگیر  ذهنی  و  فیزیکی

 . دارد نیاز برای آن صنعت اجتماعی میانگین  شرایط تحت خود بازتولید

  صورت   مختلف  هایشیوه  به  داریْسرمایه  در  تولیدی  و  خدماتی  صنایع  از  بسیاری   همانند  گریروسپی

  مزدبگیر   کارگران  هاروسپی  از  بسیاری.  دارد  خریدار  و  تولید  ابزار  با  متفاوتی  یرابطه  روسپی  و  گیردمی

  این .  کنند  کار  های معینیساعت  ها بایدآن  و  کندمی  استخدام  موسسه  یا  فرد  یک  را   ها راروسپی:  هستند

  به.  کندمی  صدق   جهان  سراسر  در  بارها   و  سوناها  ها،خانهروسپی  در  شاغل  زن  هامیلیون  مورد  موضوع در 

 .شودمی پرداخت شوندپذیرا می که  مشتریانی تعداد یا کار  ساعات اساس بر دستمزدی هاآن

  رئیس   به  را  خود  کارنیروی  هاآن ــ  فروشندنمی  مشتری   به  مستقیماً  را  جنسی  خدمات  هاآن  مورد  این  در

  و  گیردمی  پول  مشتریان  از(  بارصاحب  یا  خانهروسپی  خانم رئیس،  محبت،دلال)  رئیس  این .  فروشندمی
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  در  (. ها بدهد ی خود را به آنالزحمهحق  از   بخشی   کارگرجنسی باید   یا)  دهدمی  کارگر جنسی   به  را  بخشی 

  را   خود  بدن »دیگر    مزدبگیر  کارگران   یهمه  چونهم  جنسی،  کارگر  توان گفت که می  معناست   این  به  واقع

  در  مارکس  که   همانطور حال، این با  .فروشدمی کارکردن برای  را خود توانایی   که  معنا  این  به  ، «فروشدمی

  باید[  کارگر]  کار  نیروی  صاحب: ». . .  فرق دارد  خود فروختن  با  این امر  دهد،می  توضیح  سرمایه  اول  جلد

  بفروشد،  همیشه  برای  بار  و بن برای یک  از بیخ  را  آن  بخواهد  اگر  زیرا  بفروشد،  معینی  مدت   برای  فقط  را  آن

 [13].شود  تبدیل  کالا  به   کالا  صاحب   از .  کندمی  تبدیل  برده  به  آزاد  انسانی  از  را  خود  و  فروشدمی  را   خودش

خرید و    کالا  عنوانبه  در شرایطی که  دارند؛  وجود  داریبرده  شرایط  گونهاین  در  جنسی  کارگران  واقع  در

  رابطه  در  تربیش  که  مدرن،  داری برده  این   احیای .  کنندمی  کار   برده  صاحبان  برای  سپس  و شوندمی  فروش

  پست   کارهای  سایر  و  خانگی  کارهای  در  بلکه  نیست،  گریروسپی  به  منحصر  شده،  گزارش  انسان  قاچاق  با

نسبت    را  ما  نباید  دارد،  وجود  سکس  صنعت  هایاز بخش  برخی  در  داریبرده  که  واقعیت  این  .دارد  نیز وجود

 . گیردمی  صورت  تریبیش  بسیار  خودفروشی  مزدی،  داریِبرده  تررایج  شرایط  در  که  نابینا کند  واقعیت  به این

  قانونی  هایمحدودیت که  دلیل  این  به  عمدتاً  ــ  مزدبگیر  کارگران  نه  و  هستند برده  نه  جنسیکارگران  اکثر

این صنعت  گسترش   مانع   گری ی روسپیدرباره   اقتصاد   و  سیاه  بازار  ی سایه  در  را  آن  و   شده  »مشروع« 

  کار   کسی  برای  هاآن.  هستند  مستقیم  یفروشنده جنسیکارگران    از  بسیاری  .است   داشته نگه   کارانهخلاف

  اما   فروشند،می  را  کالا  یک  هنوز  هاآن  شرایط  این  در.  کنندمی  معامله  مشتری  با  مستقیماً  بلکه  کنندنمی

  یعنی  است،  شده  گنجانده  آن  در   هاآن  کار نیروی  که   است   کالایی  بلکه  نیست،  هاآن  کار نیروی  بار   این

  اکثر   در  اگرچه  هستند،  خوداشتغال  واقع  در  هاآن.  فروشندمی  خریدار   به  مستقیماً  را آن    و  جنسی،  خدمات

بهنمی  کشورها عنوان  این  با  برخیتوانند  ثبت شوند.  قانونی  آن  صورت  منابعیاز  و  ها  ابزار    دارند  مالک 

  کلاسیک  بورژواهایخرده  هاآن.  وکار کسب  ابزارهای  سایر  و  تلفن  محل،  کنند:ها را اجاره میتولیدند یا آن

 هستند.

فقیرند    ها آن  اکثر.  خوداشتغال بسیار فاصله دارند  و   متوسط  یطبقه  تصویرِ  از  شرایط   این   در  زنان   غالب  اما

  هنگامی   است؛ مثلا   مبادله  بدوی   های شکل  شبیه  تر بیش  از آنان دادوستد  برخی  برای   و   و منابع اندکی دارند

.  شودمی  ارائه  مخدر  مواد  برای  یا   سرپناه،  و  غذا  مانند  معاش،  امرار  برای  مستقیم  طور به  جنسی   خدمات  که

قشری هستند   از  بخشی  هاــ آن   هستند  دخیل  داریسرمایه  اقتصاد  در  پیرامونی  صورتبه  فقط  افراد  این

  برایشان   تا  کنندمی  استخدام  را  دیگران  که  هستند  هاییروسپی  نیز  و  .نامیدمی  پرولتاریالمپن  که مارکس

.  دهندمی ادامه خود کاروکسب به  خانهروسپی صاحب  و مادام  عنوان  به جنسی  کارگران  از  برخی. کنند کار

  برای   اغلب  که حالی در  کنند،کشی میبهره  دیگران  کار  از  و  هستند  تولید  ابزار مالک  رئیس  عنوان  به  هاآن
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  خرده   تربیش  برده،  برخی  کارگر،   هاروسپی  از   برخی  بنابراین .  دهندمی  نیز ادامه   خود  جنسی  فروشِ  به   مدتی

 [ 14]هستند. دارسرمایه کمی  تعداد  و بورژوا

 استثمار یا ستم؟ 

  ماهیت   ــ ایمبادله  هایارزش  و  مصرفی   های ارزش  کالاها،   از ــ  انتزاع   بالای  نسبتاً  سطح  این  مارکس در 

  مزدی  کارِ  خودِ  ماهیت  دلیلبه  بلکه  نیرنگ،   یا   فریب  با  را نه   کارگران   دارانسرمایه  . کرد  شناسایی  را   استثمار

  بلکه   نیست،  ها آن  کار  محصول   این کالا  .کنندمی  مبادله  دستمزد  با   را   کالایی  کارگران :  کنندمی  استثمار

  کار   نیروی  آن  ارزش  بین  تفاوت  حاصل  استثمار  .ها کار آننیروی    است یعنی  کارکردن   برای  هاآن  توانایی

است   ارزش  و درآن  که   کالاهایی  را   نیروی  که زمانی  طول  ها    تولید   کندمی  استفاده  دارسرمایه  کارشان 

  صاحبِ   صرفاً  بلکه  نیست،  خود  کار  مالکِ محصول  کارگر  که  شودمی  ناشی  واقعیت  این  از  کنند. استثمارمی

مبادله  شود،می  پرداخت  کار  نیروی  کامل  ارزش  به  دستمزد  که  زمانی  حتی  .است  کار  ظرفیتِ   اییعنی 

  استرالیا   در  سکس  صنعت  پیرامون  که  پرکینز،  روبرتا  .شودمی  استثمار  کارگر  داری،سرمایه  شرایط  در  عادلانه

 : دهدمی  ارائه  جنسی  کار   مرتبط با   وکارهایِکسب  در  روند   این   عملکرد  ی نحوه  از  مفیدی  توضیح  نویسد،می

  تا   کوچک  ایکارخانه  معادل   ساختاری  نظر  از  [15] ( هاخانهانواع مختلف روسپی)  هاسالن  یا  هاخانه»روسپی

  مخارج  شوند، و شاملمی استفاده  کار محل در حکم صرفاً  که   هستند دیگر  هایساختمان یا  هتل متوسط،

  است   ممکن  تولید“  وسایل  ”مالکِ  .است  و زیاد  منظم  سودِ  و  بالا  منابع انسانی و اقتصادی  بزرگ،  ایسرمایه

  مدیران،   مانند  کمکی  بگیر حقوق  کارکنان   که  باشد  دارانسهام  از  شرکتی  یا  تضامنی  شرکت   یک   فرد،  یک

 . کندمی  استخدام  را هاروسپی یا  دفتری و اجرایی، کارکنان و  هانظافتچی  یا  خدمه، پذیرش، متصدیان

  نقد   پول  با  و   اجیر  کارشاننیروی  آن  در  که  کنندمی  کار   پرولتاریایی  بر اساس سُنت  جااین  در   ها»روسپی

  که  است(  ی جنسیرابطه)  کالایی  ایمبادله  ارزش  نصف  معمولاً  روسپی  ایمبادله  ارزش.  شودمی  مبادله

  مشترک توافقی در او[ دستمزد یا] کمیسیون حقِ این .کندمی خریداری( کنندهمصرف یا مشتری) مشتری

  تبلیغات  تلفن، برق، اجاره،  ها،کمک برای دستمزد  آن از که  است اضافی ارزشِ   سهمش که  است، مالک با

  باید(  توسعه  یا   بهبود  مثلاً )  وکار کسب  در  مجدد  گذاریسرمایه  برای  ایسرمایه  و   سرباری   هایهزینه  سایر  و

 [ 16].«است مالکان  یا مالک  سود اضافی، ارزش  این  یمانده  .شود استخراج 

  کارگر   کارگیریبه  یهزینه  بین  تفاوتناشی از    مزدبگیر،   کارگران  سایر  همانند  جاسود در این  و  استثمار

  بورژواها خرده  برای .  کند  ایجاد   دهدمی  تحویل   که  کالایی   طریق   از   تواندمی  او  که   درآمدی است  و  سکس

 . شودمی  حاصل  وکار،کسب  هایهزینه  از  بالاتر  قیمت،  بالابردن  از  سود  و  ندارد  وجود  به این معنا استثماری
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.  کندمی  را استثمار   جنسی  کارگر   مستقیماً  که مشتری   کنندمی  استدلال  و  رد  ها فمینیست  را   تحلیل  این

  اما   دارد،  قرار   ممتازی  اقتصادی  موقعیت  در   همیشه  تقریباً   مشتری  مشتری،   و  روسپی  ی رابطه  در  مطمئناً

را رابطه  در  او  نقش.  کندنمی  استثمار  روسپی  استثمار   او  دیگر  بسیاری  .است   کنندهمصرف  نقش   این    را 

کسب  محبت، دلال  است   ممکن  که   کارفرمایی  ــ  کنندمی یا بنگاهِ    نظر  از   اما   ــ باشد  رئیسخانم  وکار 

موضوعیت دارد.    همسری تک  و   گریروسپی  پیرامون   انگلس  قیاس  جااین  در [  17]نیستند.  مشتری   اقتصادی 

  به   نسبت  افتادهپاپیش  کارهای  از  بسیاری  از  رهایی  و  تصرفقابل  درآمد  قدرت،  نظر  از  خانواده،  در  شوهر

  همسرش   اقتصادیِ  استثمار  طریق  از  امتیازها را  این  کلیطوربه  او   اما   .تری داردبیش  امتیازهای   همسرش

 [ 18] .«است   برده  ارث  به»  داریسرمایه  در  زنان  و  مردان   عمومیِ  جایگاهِ  از  را  هااین  او  است؛  نیاورده  دست  به

را تحت ستم   هاآن  بگوییم  که  نیست  معنا  این  به  کنند،نمی  استثمار  را  هاروسپی  مشتریان  بگوییم  کهاین

  آمیز خشونت  اغلب  و  تحقیرآمیز  ایشیوه  به  هاآن  با  که  را مشتریانی  جنسی  کارگران  از  بسیاری.  دهندنمی  قرار

  همین   به  جنسی   کارگران  نیز با  دولت.  گیرندمورد ظلم و ستم قرار می  ای وحشیانه  طرز   به  کنند،می  رفتار 

  تا   مثال،  عنوانبه  .کندمی  محروم  قانونی  و  انسانی  یاولیه  حقوق  ها را ازآن  اغلب  و  کندمی  رفتار  شکل

  ی جنسی پولی های قبلی برای تلاش برای رابطهمحکومیت  دلیلبه  قبلاً  که  زنی   بریتانیا،  در  اواخر   همین

 شد،می  ثبت  اشپرونده  اتهام در  این  که  هنگامی  .شدمی  شناخته  معمولی«  ی»روسپی  بود،  شده  محکوم

  اما   نداشت،  شاهد  دو  مدارک  به  نیازی  آینده  هایمحکومیت.  داشت   دیگران  به  نسبت  تریکم  حقوق

 . شدمی مطرح  دادگاه در او  قبلی  یسابقه و تایید شود پلیس افسر یک اظهارات اساس بر توانستمی

  سفر   حق   در   هاییمحدودیت  اند،شده  محکوم   گری روسپی  دلیل  به  قبلاً  که   زنانی  کشورها،   از   بسیاری   در

ومی  محروم  خود  فرزندان  حضانت  از  اغلب  هاآن  دارند، زنانِ  انگلستان  در  امروزه  شوند،   خیابانیْ  برای 

 که  شودمی  فعالیتی  برای  مؤثر  آمدورفت  منع  به  منجر  که  شودصادر می  برای رفتارِ غیراجتماعی  دستوراتی

از   هاروسپی  به  ظلم  از   تر افراطی  هاینمونه  .نیست  جرم  واقع  در   تجاوز  و  قتل  بالای  میزان   عبارتند 

  روسپی   عنوان   به   که  زنانی  .شودمی  برخورد  هاروسپی   با  مطبوعات   در   که  ای شریرانه  یشیوه  و  آمیزخشونت

  دست   از   را   خود  فرزندان  توانندمی  یابند،می  ی دوستانحلقه  و  خانواده  بیرون از   را  خود  شوند،می  «اخراج»

 .شوندبه متمرد تبدیل می هاآن. وارد شوند  «مرسوم »  مشاغل  به  توانندنمی هرگز و بدهند

بلکه  .  دهدمی  قرار  تاثیر  تحت  کنند،می  کار  خیابان  در  که  را  زنانی  تنها  نه  اجتماعی  و  قانونی  هایتحریم  این

  هاییآن ــ  زنان   پذیرترین  آسیب  واضح است که   اما   .یابندمی  تعمیم  به نظر برسد  «روسپی»   که   زنی  به هر

از    ها آن.  بینندمی  را   آسیب  ترینبیش  ــ دارند  اندک  اجتماعی   حمایت   و   ضعیف   تحصیلات   ندارند،  پول  که

  مخدر  مواد   به   اعتیاد  به   هاآن  از   بسیاری  که   نیست   تعجب   جای  . گیرندمی  قرار   حرمتیبی  مورد  طرف همه
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  آزار  مورد کودکی در  که زنانی یدرباره رایج  ی کلیشه این   اما.  شوندمی  مبتلا روانی مسائل   سایر و  الکل  یا

  ترین رایج  شوند،می  کشیده  گریروسپی  به   مخدر  مواد  عادت به  ی «تغذیه»   برای  و  اندگرفته  قرار   اذیت   و

 . نیست داستان

  مصرف  سوء یا اعتیاد آن مشترک وجه و دهدمی سوق جنسی کار به را زنان شرایط از ایمجموعه معمولاً

  مطلق  است   ممکن   پول  فقدان .  است  پول  کمبود  بلکه  هستند،  نیز از عوامل   هااین  اگرچه  نیست،   مخدر  مواد

  در  استثمارکننده  بسیار  و  درآمدکم  مشاغل  به  نسبت  را  سکس  صنعت   زنان  از   باشد ــ بسیاری   نسبی  یا

 . دانندمی بهتری ی گزینه رسمی بخش

  که   کردند  تهیه  مانیفستی  1997  در  هند  در  جنسی  کارگران.  کندنمی  فرقی  وضعیت  هم  دیگر  کشورهای  در

 است:  جنسی کار به علت پرداختن زنان  مورد در همین ادعا شامل

  رس دیگری دستدر    یگزینه  هر   به  است  ممکن  زنند کهگری میدست به روسپی  دلیلی  همان   به  زنان »

  یا   کشد،می  ریکشا  کلکته  در  که  بیهاری  کارگر  با  اساساً  ما  هایداستان  معاش متوسل شوند.  امرار   برای

  فروخته   صنعت   به  ما  از برخی.  ندارد  تفاوتی  کند،می  کار  بمبئی  در  ای کارخانه  در  وقت نیمه  که  کلکته  کارگر 

  ای از استقلال درجه  سکس  صنعت  در  است،  خریده  را  ما  سالی  چند  که  خانمی  با  ارتباط  از  پس.  شویممی

  همه   کامل  درک   بدون  ناخواسته،  اغلب  زندگی،  در  زیادی   های تجربه  کردنسپری  از  پس  . آوریممی  دستبه

زندگی    زنان  ما  اکثر   وقتچه  اما  .شویممی  جنسی   تجارت  وارد  نهایت  در  بودن،  روسپی  پیامدهای بین 

  حق انتخاب   آیا  شویم؟می  خانگی  کارگر  میل  کمال  با  ما  آیا  خانوادگی و غیرخانوادگی حق انتخاب داشتیم؟

  فقیر،   زنان  ویژه به  زنان،  تر بیش  برای  ندرت  به  ”انتخاب“  کنیم؟  ازدواج  زمانی  چه  و  کسی  چه  با   که  داریم

 [ 19].« است  واقعی

 عمومی و خصوصی 

  برای   که   همسری تک  ی سکه  دیگر   روی   عنوانبه  گریروسپی  که   دهدمی  نشان  مارکسیستی  تحلیل  این

  روابط   از  کامل  طور  به  توان نمی  را  جنسی  روابط   و  یافته   توسعه  دارد،  وجود  خصوصی   مالکیت   از   دفاع

  از   بازتولید  و  خانگی  رنج و زحمت   جدایی  در  ریشه  زنان   بر  ستم.  کرد  جدا  طبقاتی  یجامعه  در   اقتصادی

 .دارد  اجتماعی  زندگی و تولید

این خطر    بازار  به  ورود  و  خانه  از  جنسی  یرابطه  بردن  با بیرون  زیرا  است،  جامعه  برای  تهدیدی  گریروسپی

ثانیاً   ای طبقه  هاروسپی  داریسرمایه  در  که  دهدمی  نشان  وجود دارد که این تمایز شدید مخدوش شود. 

  که   مان عاشقانه  هایایده  نه  و  باشد،  درک   این  بازتاب  باید  گریروسپی  پیرامون  ما  یبرنامه  .نیستند  واحد
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  بسیار شدید کارگران  استثمار   هایمان ازوحشت  نه  باشد، و  چه چیزی  یدهندهنشان  ی جنسی بایدرابطه

 جنسی.

 کنند می دهیسازمان جنسی کارگران

  بسیاری   اروپا،  و  شمالی  آمریکای  در.  اندداشتهرشد زیادی    جنسی  کارگران  هایسازمان  اخیر  هایسال  در

  مواضع  اندشده  مجبور  اما   اند، به وجود آمده  اجتماعی هایجنبش  سایر   و   زنان  هایگروه  از  ها سازمان  این از

  ها فمینیست  از  بسیاری  . کنند  مبارزه  خود  حقوق  برای  تا  بگذارند   کنار   را   جنسی  کار  پیرامون   فمینیستی

  باید که کنندمی استدلال ها آن . دانندمی زنان  علیه خشونت  صرفاً  را  آن  و هستند گری روسپی لغو   خواهان

  بین  از  هاروسپی  نجات  برای  های نجات گروه  و ایجاد  مشتریان  و  مدیران  مجازات قانونی  طریق  آن را از

  اصطلاح  از  بلکه  جنسی،  کارگران   به  رسد  چه  زنند،حرف نمی  هاها از روسپیآن  از  بسیاری  واقع  در  .برد

  هاآن کند:می  آشکار را  هاآن نگرش  پرنخوت  زبان  از   خاص شکل این  .کنندمی استفاده  فروش«تن »زنان 

و هیچ نقشی برای خود آنان در رهایی از هرگونه ستم و استثماری   دانندمی  کار فریب  را  جنسی  کارگران

 شوند قائل نیستند.که متحمل می

  ندرت   به  که  است  شدید  قدری   به  جنسی  کارگران   حقوق   های گروه  و  فمینیست  ناجیانِ  بین   مجادله  این

  ترتیب  گریروسپی  یدرباره  گاهینمایش  اخیراً  لندن  در [  20]  زنان   یکتابخانهدارند.    مشترک   پلتفرمی

  هایی اعتراض  به   منجر   که   شرکت نداد،  یاجازه  جنسی   کارگران  های سازمان  از  ای هنمایند  هیچ  به   و  داد

  جولی  را  موضع  ترینافراطی[  21].شد(  IUSW)   جنسی  کارگران  المللی  بین  ی اتحادیه  از  خارج 

  جنگ   وقتی  . است داریسرمایه  ترین پیروزی بزرگ  گری روسپی: » نویسدمی  کرد که  اتخاذ  برچیلِ نویسنده 

رسید،  به  جنسی   عنوانبه  زنان  یهمه  به  شانوحشتناک  خیانت  دلیلبه  باید  هاروسپی  پیروزی 

بهدستان}سرمایههم بدی    که  دهندمی  اصیل  زنان  به  که  اخلاقی  یزجروشکنجه  خاطرداری{،  شانس 

 [ 22]«.شوند اند، تیرباران اند قناعت کردهچه داشتهاند و به آنداشته

  «های ایحرفه»  فقط  کردن نمایندگی  و  گریروسپی   کردن رمانتیک  خاطر  به  جنسی  کارگران  هایسازمان

  دقیقاً   و   دارد  وجود  جنسی  کارگران   از  ایتوده  سازمانی  هند،  در   اما  . اندگرفته  قرار   انتقاد  مورد  متوسط  ی طبقه

  بنگالی   که در  دوربار« یا )»   Durbar Mahila Samanwayaی  کمیته.  کندمی  اتخاذ  را  مواضع   همان

 ایدز   از   گیری پیش  طرح   از  و  است  مستقر  هند  غربی،  بنگال   در(  است   نشدنیرام  یا   ناپذیرتوقف  معنای   به

Sonagachi  کار  کشور  مناطق فقیرترین  از برخی در که دارد عضو هزار65دوربار  .وجود آمده است به  

 :کنندمی
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  عنوان به  جنسی   کار   شناختن  رسمیت   به   برای   مبارزه  یعنی  خود  سیاسی  پیرامون هدف  صراحت   به   دوربار »

  و  جنسی  کارگران  برای  امن  اجتماعی  زندگی  یک   برای  و   کارگران  عنوانبه  جنسی  کارگران  و   کار

 قوانینی  اصلاح  دنبالبه  و   سالانبزرگ  جنسیِ   کار  از   زداییجرم  خواستار  دوربار  . کندمی  صحبت   فرزندانشان 

آن  محدود،  را  جنسی  کارگران   انسانیِ  حقوق  که  است   عنوانبه  را  هاآن  حقوق  و  انگاریجرم  را  هاکار 

 [ 23].کندمی محدود کامل شهروندان

شد،  قبلا   که  1997  در  ها آن  مانیفست    از   بسیاری  که  کندمی  آشکار  را   جنسی   ستم  از  درکی   ارائه 

 :کندمی شرمنده را هاسوسیالیست

  که آنجا از.  است  زنان  تولیدمثل  بر  کنترل  مستلزم  مردسالاری  نظام  حفظ  و  خصوصی  مالکیت  حقِ قانونیِ»

  پتانسیل   دارای   مرد   و زن  بین  جنسی فقط آمیزش  و   شودمی  حفظ   مشروع   وارثان طریق از  مالکیت  مرزهای 

  تقریباً  و  عمدتاً  سکس  .کندمی  تصدیق  را  پیوندهایی  چنین  تنها  دارانهسرمایه  پدرسالاریِ  است،  مثلتولید

  آن  ذاتی  میل  و  لذت  هایجنبه  تمام  که  شودمی  گرفته   نظر  در  مثلتولید  برای  ای وسیله  عنوانبه  منحصراً

  راهیهم  وجویدر جست  که  متاهلی  مردان  اند،روابط جنسی  آغاز  دنبال  به  که  جوانی   مردان.  کندمی  نفی  را

  در   را  راهیهم  و  گرما  کنندمی  سعی  که  خود  همسران  از  شده  جدا  مهاجر  کارگران  هستند،  ”دیگر“  زنان  با

  نادیده   یدانست. چنین قضاوتی به منزله  منحرف  و  شرور  تواننمی  را  همه  بیابند،  مناطق فروشِ سکس

 .« است  نیاز و صمیمیت میل، برای  انسان وجویِجست تاریخِ   کلِ گرفتن

  گری، روسپی  در  طبقاتی  شکاف  به  توجه  با.  هستند  ظلم  و  استثمار  با  مبارزه  کلید  جنسی  کارگرانِ  هایسازمان

  اداره   کنند،می  کار   خودشان  برای  یا   هستند  شاغل  که  جنسی  کارگران   از  دسته  آن   توسط  باید  ها سازمان  این

کارگرفته و  خواهند دیگران را بهی جذب افرادی باشند که میحال خود رها شوند تا زمینهنباید به  و  شوند،

 استثمار کنند.

  کارگری   های سازمان  سایر   با   محکمی   پیوندهای  باید  جنسی   کارگران   اجتماعی  های سازمان  و  هااتحادیه

  گسترده   تعصبات  با  توانندمی قوی بهتر و متحد  کارگری  جنبش  یک  از  بخشی  عنوانبه  هاباشند: آن  داشته

 . کنند مبارزه

  در .  کنند  نمایندگی   و  دهی سازمان  را   جنسی  کارگران   اندکرده  موافقت  اتحادیه   چندین  گذشته  ی دهه  در

  یک   که  کرد  متقاعد  را  (GMB) عمومی  اتحادیه (IUSW) جنسی  کارگران   المللیبین  اتحادیه  بریتانیا،

  در  و   کرده  تبدیل  اتحادیه  به   را  خانهروسپی  یک  موفقیت   با  دهد، و  تشکیل  سوهو  در  سکس  صنعت  شعبه

  جنسی  کارگران  .است  کرده  مذاکره  میله  رقصِ  هایکلوپ  شناختن  رسمیت  به  هایی براینامهتوافق  مورد

 [24] .اندشده گنجانده( FNV)  هلندی و( Verdi) آلمانی عمومی  هایاتحادیه در نیز
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 سوسیالیسم  و گریروسپی

  و   انگاری این کار جرم  که  دلیل  این   به   صرفا  نه  است،   خطرناک  و   سخت  اغلب  جنسی  کارگران   زندگی

  بسیاری .  دهدمی  قرار  مشتریان  و  هادلال  استفاده  سوء  معرض  در  را  جنسی  کارگران  و   است  شده  سرکوب

 آن   مایلند  باشد،  داشته  وجود  ای بینانهواقع  هایجایگزین  اگر   و  هستند  ناراضی  خود  کار   از  جنسی  کارگران  از

 . است  بیگانه کار  داری شکلی از چون سایر کارهای تحت سرمایههماین کار نیز . کنند  ترک را

  شکل   به   کار   نه   و  خانواده  نه  داشت،  نخواهد   وجود  سوسیالیستی  یجامعه  در  شکل،  این   در   گری،روسپی

  مالکیت   با  پیوند  از  اما  باشند،  داشته  وجود  جنسی  ای حرفه  متخصصانِ  و  مجریان  است  ممکن.  خود  کنونی

ای خواهد بود  گونهاند. تکامل روابط جنسی به  شده  رها   دولتی   اجباری  یا   مقدس  همسریِتک  و   خصوصی

  خصوصی،   و  عمومی  بین   تمایز  که  است  این  کلیدی  یزنی کنیم. نکتهتوانیم درمورد آن گمانهکه ما فقط می

  خواهند  آزاد  واقعاً  زنان  فرآیند  این   در   و   برود  بین  از  باید  خصوصی،  بازتولید  و  عمومی  اجتماعیِ  کارِ   معنای  به

 .شد

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   Marxism versus moralism”: a Marxist analysis of“ای 

prostitution  ی نوشتهHelen Ward بیابید.  لینکتوانید در این  . این مقاله را می 

 

  به  او .  است  کرده  کار  اروپا  و  لندن   در  جنسی   کارگران   با  سال   20  از   بیش  عمومی،  بهداشت  محقق   و   وارد، پزشک  * هلن

  از  یکی و کرده تحقیق جنسی  کار در  زندگی یدوره   و شغلی تحرک ایدز،  یدرباره  دی  سوفی شناسی به نامانسان  همراه

  جنسی   کارگران  المللی بین  یاتحادیه   حامیان  از  او.  است  کرده  بریتانیا اجرا  در   جنسی   کارگران  برای  را  هاپروژه  بزرگترین

 است.
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 ( ـ جلد دوم یارزش اضاف یهاهینظر )  ارزش و زمان کار کاردو،یر

 پژوهش او  یوه یش یهای و کاست ی خیتار  تیحقان

 

 2024سپتامبر  25

 : کارل مارکس ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

کند. )ما در  ی( کالا از »کمیت کار« عزیمت میریکاردو برای تعیین ارزش نسبیِ )یا ارزش قابل مبادله

برد، بپردازیم. نقد بیلی  کار میی ارزش را بهریک]اردو[ مقولهتوانیم به بررسی معنای متفاوتی که  پایان می

تر  دیدگاه ریکاردو بر همین معنا متکی است.( سرشت این »کار«، دقیق کاستیهنگام  و هم ‹ به ریکاردو› 

عبارت دیگر، بسته به  ارز باشند، یا بهیا در تناسب معینی هم ارز باشند ــشود. اگر دو کالا همپژوهیده نمی

[XI-524]   »چنین حال همــ با این باشند  مقادیر نابرابری ها گنجیده است،  ی که در آنکمیت »کار

ها، کار است.  اند. جوهر آنسانهمجوهر  لحاظ  اند، بهایهای مبادلهها مادام که ارزشروشن است که آن
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اینها »ارزش«اند. مقادیر آنرو آناز همین از این جوهر  بیش  ‹ سهم› ی  که دربردارندهها، بسته به  تری 

اینک،   است.  متفاوت  ــ  پیکره  ریک]اردو[ باشند،  کار  این  ویژه  ‹ همانا › ی  بهتعّین  کار،  کار  مثابهی  ی 

این کار را    سرشت ای ــ و  های مبادلهی خود در ارزشای، یا کارِ بازنمایانندهی ارزش مبادلهآفریننده

  پول ، یا این نکته را که این کار باید در  پولرا به    کار   این. بنابراین او عطف و پیوستگی  پژوهد نمی

میانجی زمان کار،  ای کالا بهروی پیوند بین تعّین ارزش مبادلهرو او به هیچفهمد. از همینتبلور یابد، نمی

روست.  ی غلطِ پول او، از همینکند. نظریهیابیِ پول را درک نمیسوی شکلرویِ کالاها بهو ضرورت پیش

نسبت مقادیر    ‹ فقط› اش  عبارتی مسئلهاست. به  مقدار ارزشی او پیشاپیش و از همان آغاز، فقط  مسئله

ها ضروری است.  هایی از کار که برای تولید آنی کمیتدیگر است، همانند رابطهارزش کالاها به یک

 (1، بخش1نامد.)فصلی عزیمت خود میی عزیمت ریک]اردو[ این است. او آ. اسمیت را مؤکداً نقطهنقطه

  پژوهش میانجی زمان کار، و پس از آن،  اینک، روش ریک]اردو[ عزیمت از تعریف مقدار ارزش کالا به

  اند یا نه،متناقضها با این تعریفِ ارزش  ی روابط اقتصادی و مقولهکه آیا بقیه  استپیرامون این امر  

آن یا مقیاسی  دامنه  این  سازند. میرا دگرگون مییا در چه  تاریخی  حقانیت  نگاه، هم  توان در نخستین 

علمیشیوه ضرورت  و  رویکرد  همی  هم  و  اقتصاد  تاریخ  در  را  علمیاش  نارسایی  دید، هنگام،  را  اش 

نمایاند، بلکه به نتایجی ناراست و  لحاظ صوری(، میی بازنمایی )بهای که خود را نه فقط در شیوهنارسایی

  واسطه بیای  شیوهپَرَد و در صدد است بهسطِ میانی میهای وابرد، زیرا از روی حلقهکننده راه میکژراه

 دیگر اثبات کند. های اقتصادی را با یک[ مقولهKongruenzنهشتیِ ]هم

آ. اسمیتْ به نوعی جامعیت    ‹ قامت› ی پژوهشْ تاریخاً برحق و ضروری بود. اقتصاد سیاسی در  این شیوه

با مرزهای معین بدل میرا دربرمیتحول یافت، همانا به قلمروی معین که آن کرد،  گرفت و به نظامی 

بندی کند.  وارانهْ سطحی جمعنحوی نظامرا در کتابی درسی به[ توانست آنSayکه کسی چون سِه ]چنان

هایی تفصیلی پیرامون کار مولد و کار نامولد، نظام پولی،  ی بین اسمیت و ریکاردو فقط پژوهشدر فاصله

ای بزرگ، در فضای  سریشوند. اسمیت خود با خامها طرح میی جمعیت، مالکیت زمین و مالیاتنظریه

های اقتصادی، یا ساختمان نهفته  ار درونی مقولهگیر پیوستسو پیتناقضی مداوم در جولان است. او از یک

دهد ی نخستْ پیوستاری را قرار میو پنهان نظام اقتصادی بورژوایی است. از سوی دیگر، در کنار سویه

نمایاند، دقیقاً  گریز میچون ناظری علمکه گویا در پدیدارهای رقابت موجودند و به این ترتیب خود را هم

اند. این دو  مندان و سودبران از آنهایی که عملاً اسیر فرآیند تولید بورژوایی و در شُمار علاقهمانند آن
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ها، یکی به پیوستار درونی، همانا در فیزیولوژی  ی دریافت و برداشت نزد اسمیت ــ که از میان آنشیوه

چه را که  کوشد آنبندی و روایت آن است و میکند و دیگری فقط توصیف، مقولهنظام بورژوایی نفوذ می

ی  قوارهشود، بهکند و پدیدار میگونه که جلوه میهمانی بیرونیِ روند زندگی نمایان است، درست بهدر رویه

مقولیِ دستگاه تعین کنار یکهای  در  آزادانه  نه فقط  ــ  درآورَد  در دیگر هممند  دائماً  بلکه  دارند،  زیستی 

ها در جزئیات  کنند. این وضع نزد او )به استثنای برخی پژوهشدیگر را نقض میدیگر تداخلْ و یکیک

سو  ای مضاعف بود. از یکی او در حقیقت مشغلهشروعیت دارد، زیرا مشغلهی پول( م موضوع، ]مثلاً[ درباره

ی بورژوایی، اما از سوی دیگر، و بعضا،ً نخست  تلاش برای واکاوی و حفاری در فیزیولوژی درونی جامعه

شوند، بازنمایی پیوستاری  که از بیرون پدیدار میهای زندگی این جامعه، چنانتلاش برای توصیف شکل

شناختی برای این پدیدارها و دستگاه  ای اصطلاح نامهکند و بعضاً تلاش برای یافتن نامکه از بیرون جلوه می

مفهومیِ متناظر با آن، همانا نخست یافتن زبانی برای بازتولید بیان و فرآیند اندیشیدن به این پدیدارها.  

جا که این دو مسیر مستقل  اوست و از آنی بسیار  ی کار دوم مورد توجه و علاقههمان اندازهکار نخست به

درستیْ دال شود: یکی کم یا بیش بهی تصور کاملاً متناقض او نمایان میروند، شیوهدیگر پیش میاز یک

ای با پیوستار درونی ــ بدون  ترین رابطهبر پیوستار درونی است و دیگری، با همان حقانیت و بدون کوچک

است. اینک،    پدیدارشونده   ‹ نمایان و› دال بر پیوستار    ‹ فقط› ی نگرش نخست ــ  ی پیوندها با شیوههمه

شده علیه  های رویکردِ قدیمی و سپریآیند، مادام که معُرف واکنش به شیوهها که در پی آ. اسمیت میآن

اسمیت   شان بدون دغدغه پیش روند و همواره آ.های تفصیلی و ملاحظاتتوانند در پژوهشاو نیستند، می

ی بخش  ی مبنا و سرمشق خویش تلقی کنند، خواه در پیوند با بخش معماوار اثر او، خواه در ادامهمثابهرا به

وبرهم کنند. اما  هم بیامیزند و درهموهرجا رخ داده ــ دو بخش را بهکه همیشهپسندش، یا ــ چنانعوام

ی عزیمت  دهد! شالوده، همانا نقطهگذارد و به علمْ فرمانِ ایست میسرانجام ریکاردوست که پا در میان می

وار و فرآیند زیست آن ــ عبارت است از تعیین و  فیزیولوژی نظام بورژوایی ــ ادراک پیوستار درونیِ اندام

سازد کند و اینک علم را ناگزیر می. ریکاردو از این نقطه عزیمت میارزش به میانجی زمان کار تعریف  

اش  شده و بازنماییْ شدههای طرح باره حساب پس دهد که مقولهاش را رها کند، در اینکه ولنگاریِ تاکنونی

ی عزیمتْ خوانا و  های این شالوده و این نقطهــ تا کجا با شکل همانا پیرامون مناسبات تولید و مراوده ــ

های  ی شکلدهنده و بازتولیدکننده طور اعم، صرفاً بازتابسازگارند و تا کجا ناقض آنند، تا کجا علمی که به

ای خوانا و سازگار است که پیوستار  ی خودِ این فرآیند( است با شالودهپدیداریِ فرآیند )همانا بازتولیدکننده 

سازد و اساساً  ی بورژوایی بر آن متکی است یا نقطه عزیمتش را میدرونی، همانا فیزیولوژی واقعی جامعه

[ نظام بورژوایی  scheinbarenی ]ن جنبش واقعی و جنبش فرانمودانهچگونه رفتار و هنجاری با تناقض بی
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روست که  ریکاردو برای علم، و از این  [XI-525] دارد. بنابراین، این است معنا و اهمیت تاریخی عظیمِ  

آور ــ که ریکاردو زمین را زیر پایش خالی کرده بود ــ خشمش را در این جمله  ی ملالسِه  ‹ ژان باتیست› 

ی  [ ریکاردو، در رابطه 1اند.«]ی گسترش و تکامل به وادی پوچی رماندهزند که: )علم( »را به بهانهفریاد می

را ــ چنان اقتصادی طبقات  تقابل  با همین شایستگی و دستاورد علمی است که تضاد و  که    تنگاتنگ 

ابراز مینمایاند ــ کشف و بهپیوستار درونی به او می های مبارزه و فرآیند  کند و بنابراین ریشهصراحت 

روست که کَری )که پس از این به  کند. از همینبیند و کشف میتحول و تطور اجتماعی را در اقتصاد می

 کند.عنوان پدر کمونیسم لعن و نفرین میپردازیم( او را بهاو می

و کشورهاست    جویی بین طبقاتستیزهانداز آن، ایجاد  »نظام ریکاردو، نظام نفاق و تفرقه است ... چشم

قدرت از طریق دودستگی یابی بهفریبانی است در تلاش برای دستی حقیقیِ عواماش درسنامه... نوشته

  فیلادلفیا «،  گذشته، حال و آینده، » اچ. ]سی[ کَری.  75و    74در کشور، جنگ و غارت.« )ص  

1848) 

از  شیوهسو حقانیت علمی و ارزش عظیم تاریخیِ  نتیجه: از یک ی پژوهش ریک]اردویی[ بدیهی است؛ 

نمایش  ی این جُستار در جزئیات بهسوی دیگر کاستی و نارسایی علمیِ رویکردش، که پس از این و در ادامه

 درخواهد آمد. 

ی اثر ریکاردو نیز از همین روست. کل اثر )در ویراست سوم(  العاده عجیب و ضرورتاً وارونهمعماری خارق

اصول    کاربستی  ، یعنی فقط دربردارندهمالیاتی  فصل درباره 14فصل. از این میان   32مرکب است از  

ها«، چیزی نیست جز پژوهش  های متمایز آن[ فصل بیستم زیر عنوان »ارزش و ثروت و متعلقه2نظری.] 

«.  پیرامون ارزش ای، یعنی متممی برای فصل نخست زیر عنوان »پیرامون ارزش مصرفی و ارزش مبادله

ای طلا، غله،  ی ارزش مقایسه»درباره 28 ی رانت زمین« و نیز فصلی آ. اسمیت درباره، »آموزه24 فصل

هایی هستند بعضاً برای دفاع از  ت«، متممی رانی آقای مالتوس درباره»عقیده  32 کار و غیره«، و فصل

،  30شان رانت است. فصل  ی رانت ریکاردو، یعنی فقط ضمائمی برای فصل دو و سه که موضوعنظریه

ی  ای است برای فصل چهارم زیر عنوان »دربارهها« صرفاً ضمیمهی تأثیر تقاضا و عرضه بر قیمت»درباره

ی تغییرات  زیر عنوان »درباره 19 ی دیگری برای این فصل را فصلقیمت طبیعی و قیمت بازار«. ضمیمه

کانال میناگهانی  تشکیل  تجارت«  فصلهای  ضمیمه»درباره  31 دهد.  صرفاً  ماشینیسم«  برای  ی  ای 

»درباره6و    5 فصل »درباره،  و  مزدها«  »دربارهی  هفتم،  فصل  سودها«ست.  و  ی  خارجی«،  تجارت  ی 
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»درباره25 فصل اصول  ،  کاربست  صرفاً  ــ  مالیات  به  مربوط  فصل  مانند  ــ  مستعمرات«  تجارت  ی 

انباشت بر سود و بهره« ضمیمه21 ی قبل هستند. فصلشدهطرح  هایی پیرامون  ای برای فصل، »تأثیر 

زمین، سود و دستمزد است. فصل ناخالص و خالص« ضمیمه، »درباره26 رانت  هایی  ی فصلی درآمد 

ها«، فصلی کاملاً منفک از  ی ارزش و بانک، »درباره27 ی مزد، سود و رانت است. سرانجام فصلدرباره

پیرامون نگرش آثار قبلی او و  اثر است و صرفاً توضیحاتی، بعضاً شامل تغییراتی در  جا هایی که آنکل 

 اند. ی پول طرح شدهدرباره

ی معماری  ی ریکاردو منحصراً در شش فصل نخستینِ اثر او گنجیده است. اگر من دربارهبنابراین نظریه

ها،  کنم، منظورم همین بخش است. بخش دیگر مرکب است از کاربستوکاست اثر او صحبت میپرکم

اند  توضیحات و اضافات )به استثنای بخش مربوط به پول( که بنا بر ماهیت موضوعْ آشفته و درهم ریخته

نمی پرکمو  معماری  اما  باشند.  معینی  معماری  از  برخورداری  مدعی  )یعنی  توانند  نظری  بخش  وکاستِ 

ی معین که  ی پژوهشِ خودِ ریکاردو و این وظیفهی شیوهواسطهفصل نخست( تصادفی نیست، بلکه به 6

ی  فایت علمی خودِ این شیوهاو برای پژوهش خود تعیین کرده، ایجاد شده است. معماری مذکور عدم ک 

 کند. پژوهش را بیان می

شود. در  جزء تقسیم می 7ی خود دوباره به  نوبهی ارزش« است. این فصل بهموضوع فصل اول، »درباره

که در  میانجی زمان کاری، تعیین ارزش کالا را بهمزدجزء نخست، موضوع پژوهش درواقع این است: آیا  

نامم  ی ثابت میچه من سرمایهشود که ورود آن؟ در جزء سوم اثبات میکندنقض میآن گنجیده است، 

گذارد.  . و صعود و سقوط مزد بر ارزش کالاها اثر نمیندارد به ارزش کالا، تناقضی با تعریف و تعیین ارزش  

های استوار و پایدار،  آلات و دیگر سرمایهدر جزء چهارم، موضوع پژوهش این است که کاربست ماشین

نسبت به  تولید  گوناگونِ  در سپهرهای  که  متفامادام  وارد کل سرمایه میهای  و  وت  دامنه  در چه  شود، 

مبادله ارزش  تعیین  در  تغییر  موجب  بهمقیاسی  میواسطهای  کار  زمان  پژوهش  ی  پنجم  جزء  در  گردد. 

میانجی زمان کار را دگرگون  شود که صعود و سقوط مزدها در چه دامنه و مقیاسیْ تعیین ارزش بهمی

های واگرد هایی با دوام و پایداری متفاوت و زمانگاه که در سپهرهای گوناگون تولید سرمایهکنند، آنمی

مفروض    کالاها توان دید که در این نخستین فصل نه فقط  کار برده شوند. به این ترتیب میمختلف به

گرفتن چیز دیگری نیاز نیست ــ  نفسه مورد نظر است، به فرضگاه که ارزشْ فیاند ــ و آنگرفته شده

های گوناگون سرمایه،  ــ و شکل که خواهیم دیدچنان د، سرمایه، سود و نرخ عمومی سود ــبلکه خودِ مز

که حتی در   تفاوت بین »قیمت طبیعی و قیمت بازار« ــشوند، و نیز  که از فرآیند گردش منتج میچنان
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کننده ایفا  ی رانت معادن« نقشی تعیینی رانت« و »دربارههای بعدیِ دوم و سوم زیر عناوین »دربارهفصل

ــ و فصل    [XI-526]ی رانت«  اند. این فصل دوم زیر عنوان »دربارهــ مفروض گرفته شده  کنندمی

ی  ی رانت معادن«، فقط متممی برای فصل دوم است ــ در تطابق با سیر شیوهسوم با عنوان »درباره

شود: آیا مالکیت زمین و رانت زمین، تعیین ارزش  درستی دوباره با این پرسش گشوده میپژوهش او، به

 ؟ کندنقض میمیانجی زمان کار را  به

حال جای تأمل است که آیا تصرف زمین  شود: »با اینی رانت« چنین آغاز میفصل دوم زیر عنوان »درباره

شود، مستقل از  سبب این تصرف، موجب تغییری در ارزش نسبی کالاها میو پیدایش رانت در پی و به

ی  «، چاپ ویراستهاصول اقتصاد سیاسی، »53 که برای تولیدشان ضروری است.« )صکمیت کاری

 (. 1821سوم، لندن 

ی »قیمت بازار« و »قیمت واقعی«  ای گذرا به رابطهگونهبرد پژوهش مذکور، نه فقط بهاو اینک برای پیش

ی بین مزد و سود را  دارانه و نیز کل دریافتش از رابطهپردازد، بلکه کل تولید سرمایه)بیان پولیِ ارزش( می

ی قیمت طبیعی و قیمت بازار«، فصل پنجم زیر عنوان  گیرد. بنابراین فصل چهارم »دربارهمفروض می

گیرند که در دو فصل نخستین  فرض میچه را پیشی سودها«، آنی مزدها« و فصل ششم »درباره»درباره

عنوان متممِ فصل دوم نه فقط طرح شده، بلکه به  ی رانت« و فصل سوم بهی ارزش« و »درباره»درباره

ای  حرف تازه  نظریلحاظ  و مادام که به جا ــو آنجا  تفصیل مستدل شده است. سه فصل بعد فقط این

ها بعداً طرح  تر و تفصیلی آنکنند و استدلال دقیقهای برجایْ مانده را پرُ میــ حفره برای گفتن دارند

 داشتند. اول و دوم می ‹ های فصل› بایست پیشاپیش جایگاهی در لحاظ حقوقی میکه بهشود، نکاتیمی

اثر ریکاردو در دو فصل نخستینِ آن گنجیده است. در این دو فصل، مناسبات    ‹ ساختمان نظری› بنابراین کل  

ی اقتصاد سیاسی، با اصل بنیادین خویش، همانا  یافتهیافته، و بنابراین مقولات توسعهتولید بورژوایی توسعه

گو باشند که در چه دامنه و مقیاسی مستقیماً  باره پاسخشوند و موظفند در اینتعیین و تعّین ارزش، روبرو می

ای دارند که در نسبت ارزشیِ کالاها  سازند، یا چه هنجاری با انحرافات فرانمودانهبا این اصل خوانا و هم

ی نقد کامل اقتصاد سیاسیِ تاکنونی و گسست قطعی با تناقضِ  کنند. این دو فصل دربردارندهمداخله می

هنگام برخی  میانجی این نقد، همپسندند و بهعوام  های رویکرد معماوار و جا حاضرِ اسمیت بین شیوههمه

روست لذت نظری رفیعی که این دو فصل  کنند. از همیننتایج کاملاً نوین و دور از انتظاری عرضه می

دهند که  دست میها در ملخصی بسیار فشرده نقدی از نظام اقتصادی کهنه بهآورند، زیرا آنفراهم می
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شده یافته است و کل نظام بورژوایی اقتصاد را مغلوب و سرنهاده بر قانون بنیادینی  رویه و کژراهای بیگستره

سازد. اما این تمتع  ها مینمایانند که کانون و محور تمرکزش را پراکندگی و چندگونگیِ پدیدارشدهبازمی

پارچگی، سادگی و روانی، تمرکز، ژرفا،  شود و از وحدت و یکها منتج مینظری که از بداعت و اصالت آن

گاه  جا نیز گهرود. اینی اثر از دست میشود، ضرورتاً در ادامهتازگی و جامعیتِ این دو فصل حاصل می

ی  ی خستگی و ملال است. ادامهگیر است. اما کل اثر برانگیزانندههاْ جذاب و نفساصالت و بداعت استدلال

آور نیست و صرفاً کاری جز کاربست صوری همان  جا که متنْ ملال. آنبرد آن نیستمطلب دیگر پیش

کند یا عبارت از به کرسی نشاندن جدلی این اصول  ربط با موضوع نمیاصول برای مواردی گوناگون یا بی

جا حاکی از برخی  جا و آنها، ایناست، یا فقط تکرار و جبران مافات است، یا دست بالا، در آخرین بخش

 آور. های شگفتبرهان

ها تمایزی قائل نشده است.  اینک، در نقد ریکاردو باید بین چیزهایی تمایز قائل شویم که او خود بین آن

را با    ارزش اضافیکه طبعاً نزد او موجود است، هرچند تمایز در    ی ارزش اضافینظریه]نخست[  

  ی سود نظریهکند. دوم، دهد و تثبیت نمیی آن، همانا سود، رانت و بهره تشخیص نمیهای ویژهشکل 

ی تاریخی  کنیم، هرچند این نظریه نه به این بخش، بلکه به ضمیمهی اخیر آغاز میاو. ما با این نظریه

 [ 3بخش سوم تعلق دارد.]

 گویی ریکاردو در عطف به پرسش ارزش »مطلق« و »نسبی«.ـ آشفته 3]

 های ارزش[ اش از شکلکژفهمی

کند. جدل  وبرهم میهای »ارزش« را درهمباره که چگونه ریک]اردو[ تعّینها در اینپیشاپیش، برخی اشاره

 ریختگی متکی است. اما این نکته برای ما نیز اهمیت دارد.بیلی علیه او، بر همین بهم

 « را  ارزش  نخست  مبادلهریکاردو  در  میارزش  آن«  و  همنامد  آ.را  با  » آوا  خرید  اسمیت،  قدرت 

ی نخست  ای است که در وهله، »اصول«( این همان ارزش مبادله1 کند. )ص« تعریف میاجناس دیگر 

 پردازد:. اما او سپس به تعیّن واقعی ارزش میشودپدیدار می

توده به»این  ایجادشده  نسبی کالاهای  کار،  ی  آن  ارزش نسبیمیانجی  پیشین  یا  تعیین  کنونی  را  ها 

 (9جا، ص کند.« )همانمی
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میانجی زمان کار ندارد.  یافته بهایِ تعینجا هیچ معنای دیگری جز ارزش مبادله« در اینارزش نسبی »

نیز داشته باشد، مادام که من ارزش مبادلهمی  ارزش نسبیاما   ای کالایی را در  تواند معنای دیگری 

 ای شکر را در ارزش مصرفی قهوه. ارزش مصرفی کالایی دیگر بیان کنم، مثلاً ارزش مبادله

تغییر مینسبی  ارزش »دو کالا   این  دهند و ما میشان را  ها  یک از آندر کدام  تغییرخواهیم بدانیم 

 (9طور واقعی صورت گرفته است.« )ص به

خواهیم  ( ما می448نامد.)ص  « میایارزش مقایسهکدام تغییر؟ ریکاردو این »ارزش نسبی« را بعداً »

بدانیم »این تغییر« در چه کالایی صورت گرفته است؟ همان تغییری در »ارزش« که فوقاً ارزش نسبی  

فوند قهوه. »تغییری« که   4فوند شکر =   1فوند قهوه. زمانی بعد،   2فوند شکر =   1نامیده شده بود. مثلاً  

شکر یا قهوه تغییر    ‹ برای تولید› «  زمان کار ضروری که آیا »خواهیم بدانیم عبارت است از اینما می

تر  دارد یا قهوه چهار برابر کمتر زمان کار هزینه برمیکرده است، آیا شکر در مقایسه با گذشته دو برابر بیش

که برای تولیدشان لازم است  از این »تغییرات« در زمان کاری  یکاز گذشته به زمان کار نیاز دارد و کدام

ایِ« شکر و قهوه  را موجب شده است. این »ارزش نسبی یا مقایسه  شاندر نسبت مبادلهاین تغییر  

ــ چیزی متفاوت با ارزش نسبی در معنای نخست   شونددیگر مبادله مییعنی نسبتی که بنا بر آن با یک ــ

تواند در زمان کار معینی  ی حجمی از شکر که میواسطهآن است. در معنای نخست، ارزش نسبی شکر به

[XI-527]  ی نسبتی کنندهشود. در معنای دوم، ارزش نسبی شکر ]و قهوه[ بیانتولید شود، معین می

توانند ناشی می  ‹ مبادله› شوند و تغییرات در این نسبت  دیگر مبادله میها بنا بر آن در اِزای یکاست که آن

ها بنا بر آن  باشند. نسبتی که این ‹ ارزش نسبی› از تغییر در »ارزش نسبیِ« قهوه و شکر در معنای نخست 

باقی بماند، هرچند »ارزش نسبی«شان در معنای نخست    بدون تغییر تواند  شوند میدیگر مبادله میبا یک

فوند قهوه باشد، هرچند زمان کار برای تولید شکر   2تواند کماکان =  فوند شکر می 1تغییر کرده باشد. مثلاً  

افزایش یافته یا به نصف کاه و قهوه دو ،  شانایارزش مقایسهدر    تغییراتش یافته است.  برابر 

دهند ای شکر در قهوه یا قهوه در شکر بیان شود، فقط زمانی خود را نشان میکه ارزش مبادلهیعنی زمانی

ارزش   در  تغییرات  بهدر معنای نخست، یعنی ارزش  شاننسبیکه  میانجی کمیت کار معین  هایی که 

ها  که آنروی داده باشد. زمانی  ایمقایسهباشند، همانا تغییراتی    نحوی نابرابر تغییر کردهبهاند،  شده 

گاه موجب هیچ تغییری  روند، آنسان پیش میدهند، همانا برابرند و در راستایی همنسبت اولیه را تغییر نمی

ا  گیرد، زیراین کالاها صورت نمی  های پولیِقیمتشوند. تغییراتی مطلق در  ای نمیدر ارزش مقایسه



418 
 

کند.  نواخت تغییر میسان و یکنحوی همــ برای هردو کالا به مادام که تغییری کرده باشد ارزش پول ــ

شان  های پولیها یا قیمتهای مصرفی آنطور متقابل در ارزشکه من ارزش دو کالا را بهبنابراین، این

ها را در ارزش مصرفی کالای سومی بازنمایی کنم، در هرحال این  های هردوی آنبیان کنم، یا ارزش

ها را باید  مانند و تغییرات در آنها، همانی که هستند باقی مییا قیمت  ایمقایسهیا    نسبیهای  ارزش

ها  عبارت دیگر، مادام که آنشان ــ ارزش نسبی در معنای نخست ــ متمایز دانست؛ بهاز ارزش نسبی

کاریکنندهبیان زمان  در  تغییر  جز  چیزی  برای  یعنی    تولیدشان ی  که  است،  کار  ضروری  زمان 

اخیر در قیاس با ارزش نسبی در    ارزش نسبیِ، نیستند. به این ترتیب، این  هایافته در خودِ آنتحقق

ای یک کالا در ارزش مصرفی کالای دیگر یا  معنای دومش، یعنی در معنای بازنمایی واقعی ارزش مبادله

رو نیز، نزد ریکاردو با اصطلاح »ارزش مطلق«  کند. از همین« جلوه میارزش مطلقچون »در پول، هم

 کار برده است. شویم که او برای »ارزش نسبی« در معنای نخست آن بهروبرو می

اندازه زمان کار هزینه بردارد که پیش تر هزینه داشت،  اگر در مثال فوق یک فوند شکر کماکان همان 

به اگر قهوه  اما  تغییری نکرده است.  دو»ارزش نسبی«اش، در معنای نخست،  تر هزینه  برابر کم میزان 

بیان میبردارد، آن تغییر کرده است، زیرا »ارزش نسبی« قهوه، در  گاه ارزش شکری که در قهوه  شود، 

متفاوت با    ‹ مقادیری › های نسبی شکر و قهوه، در معنای نخست آن، تغییر کرده است. به این ترتیب ارزش

ایِ مثلاً  شود، چراکه ارزش مقایسهرو نمایان میشوند و این تمایز از آنشان« پدیدار میهای مطلق»ارزش

 نکرده و ثابت مانده، تغییر نکرده است.  شان تغییرشکر، در قیاس با کالاهایی که ارزش مطلق

تغییرات در ارزش نسبی  »پژوهشی که مایلم توجه خوانندگان را به آن جلب کنم مربوط است به تأثیر  

 (15.« )ص شانارزش مطلقو نه در   کالاها

 (16نامد. )مثلاً در ص طور اعم، میبه ارزشریکاردو این ارزش »مطلق« را معمولاً »ارزش واقعی« یا 

 ی جدلی بیلی علیه ریکاردو در: نگاه کنید به کل مناقشه

عمدتاً در عطف به آثار آقای  ؛  ای انتقادی پیرامون سرشت، معیارها و علل ارزشرساله»

«،  گیری افکار عمومی ی جُستارهایی پیرامون شکلریکاردو و پیروانش. اثری از نویسنده

ای به اقتصاددانان سیاسی؛  نامهچنین نگاه کنید به اثر دیگری از همان نویسند: ». )هم1825لندن  

مقاله مناسبت  وِستبه  در  ریویوای  لندن  مینستر  وجوه1826«،  بعضاً  آن  موضوع  که  وجودی  ( 
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اند  وبرهماند، بلکه فقط عملاً طرح شده و درهمگوناگون تعریف ارزش است که نزد ریکاردو مستدل نشده

چنین، ]بیلی[ مخالف »ارزش مطلق« یا »ارزش  ها«ست. همجا فقط درصدد یافتن »تناقضو بیلی در آن

 )یا ارزش نسبی در معنای دوم آن( است.  ایارزش مقایسهواقعی« در تمایز با 

نوشته آنالذکر میی نخستِ فوقبیلی در  ببینند، آنگوید: »بجای  دو چیز  بین  را نسبتی  ارزش  ها«  که 

»آن پیروانش(  و  می)ریکاردو  مثبتی  ماحصل  بهرا  که  میدانند  تولید  کار  از  معینی  شود.«  میانجی حجم 

 (30جا، ص )همان

 (8جا، ص کنند. )همانو مطلق« تلقی می ‹ یا ذاتی› ماندگار ها »ارزش را در مقام چیزی درونآن

روی مورد  هیچوکاستِ ریکاردوست، زیرا او ارزش را از لحاظ شکلْ بهآخرین اتهامْ برخاسته از بازنمایی پرکم

گیرد ــ بلکه فقط  خود میدهد ــ یعنی شکل متعّینی را که کار در مقام جوهر ارزش بهپژوهش قرار نمی

گیرد که در این شکلْ کاری است اجتماعی  عام را در نظر می/هایی از این کار مجردمقادیر ارزش یا کمیت

بیلی میکالاها. اگر جز این می  مقادیر ارزشِی تفاوت در  و پدیدآورنده ی  دید که نسبیت مقولهبود، 

اند، فقط بیان  ایی کالاها، مادام که ارزش مبادلهشود که همهطریق مرتفع نمیروی از اینهیچارزش به

روی فقط عبارت از نسبتی نیست که بر اساس آن  هیچشان بهنسبیتزمان کار اجتماعی هستند و    نسبیِ

 ها. ها به کار اجتماعی در مقام جوهر آنشوند، بلکه عبارت است از نسبت همگی آندیگر مبادله میبا یک

گونه که پس از این خواهیم دید، برعکس باید ریکاردو را به وارونه متهم کرد که او این »ارزش  همان

 ماند. بند میای« یا »نسبی« پایکند و فقط به »ارزش مقایسهمطلق« یا »واقعی« را مکرراً فراموش می

 

  ییها بخش  شیشاپیپ   « یارزش اضاف  رامون یپ  ییهاهی نظرکتاب نخست »  یترجمه  از  : مترجم  ح یوضت

طور پراکنده و  به  ،رکا  شرفت ی پ  انیپس و در جر  نی از ا  ی کتاب دوم، با آغاز ترجمه  . افتیدر »نقد« انتشار  

ها  آن  ینظر   یهااستدلال  ت یو اهم  تیکتاب که جذاب  ی بندها  ایها  فصل  یاز برخ   ینیچگاه، دستبهگاه

  یهاشرطشیپ»ی نخست بحثی پیرامون  نمونه  خواهد شد.  شر است، در »نقد« منت  ریگچشم  ژهیوبه

 ی دوم است. بود. متن فوق، نمونه «رانت  یهیرُدبرتوس در نظر  یخطا
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ارزش    نیی»تع  ی درباره  «ی ارزش اضاف  رامونیپ  ییهاهینظر »مجلد دوم  از    یبخش  ی: متن فوق ترجمهمنبع

پژوهش او« است. به نقل از:    یوهیش  یهایو کاست  یخی تار  تیحقان:  بر اساس زمان کار  کاردویر  یاز سو

  ی و در سر  169تا    161، صفحات  26.2، مجلد  MEW  یمارکس و انگلس، در سر  یمجموعه آثار آلمان

MEGA 825تا   815  ات، صفح1861-1863 یهانوشته، دست3، مجلد . 

 

 : هایادداشت

چنین  ا هم ی . )LXXXIVو   LXXXIII، صفحات 1826...«، چاپ پنجم، پاریس    ستار اقتصاد سیاسیجُ؛ »هسِ [. 1]

 (MEW[ ،41]ویراست  ) (. 41، ص 1841در: چاپ ششم، پاریس 

( که در معنای دقیق کلمه به موضوع  XXIXو    VIII-XVIIIفصل در کتاب ریکاردو )   12مارکس علاوه بر    [. 2]

می  ممنوعیت   XXIIIو    XXII  هایفصل  پردازند،مالیات  و  صادرات  به)جوایز  نیز  را  واردات«(  می شُهای    آورد. مار 

 ( MEW[ ،42]ویراست )

طور عام« است. این  منظور مارکس از »فصل سوم« یا »بخش سوم«، قسمت سوم پژوهشش پیرامون »سرمایه به  [. 3]

 [( MEW، [13ویراست ) بدل شد. کاپیتال کتاب  سوم  مجلد به  بخش سپس گسترش یافت و

 

 4ja-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4ja
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 دیو جد یمی قد سمیالیامپر 

 نزوود یسک یالن م هیسرما  یو امپراتور ی هارو دیوید  دیجد سمیالیامپر یدرباره  ینظر

 

 2024اکتبر   2

 ف یکل: باب سوتینوشته

 ی : دلشاد عبادیترجمه

 

 [1]لی تا س یاز خشکسال 

  های از نوشته  سمیالیشدن امپر دیاز ناپد  برانگیزی به نحو خاطره  ک یچند سال پس از آن که پرابات پاتنا  تنها

که ادعا    یتیساشد. وب  ل یتبد  گانهم  ی هادر فهرست  ی اناگهان به کلمهامپریالیسم    [ 2]کرد،  ت یچپ شکا

  ها بکتا  نادر عنو   ییجوو( است، در پاسخ به جسته یجهان )ضد اتحاد  یفروشکتاب  ن یتربزرگ  کندیم

با کمال تعجب  )  کتاب  23519  سم«،یالی »امپر  یبرا   کتاب در گروه    (،نیلن یآ یو  کتاب  صدر آندر  و 

کتابی    در صدر آن  کتاب،  23757با    «ی »خانه و باغ«؛ »هژمونگروه  در   کتاب 6  یو حت  ییو یدیو  ی هایباز

باامپراتور »  ی؛نوام چامسکاز   درارائه کرد  ،گوسنفر   لینا  آندر صدر    ،کتاب  78303  ی«  در    که حالی . 
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ها  در عنوان آن،  1990  یدار دههپرطرف  ی، کلمهشدن جهانیهایی که  وجو برای کتابفهرست جست

  ی شماریتعداد ب  این آمار. به  در صدر آن بود  یباگوات  ش یجاد  ارائه شد که کتابکتاب    18120  باشد، فقط

  ممفاهیو    سمیالیامپر   یمعاصر درباره  ی هشی اند  یی برایراهنما  یارائهدر    یدگ یچیپ  تا  دیمقاله اضافه کن

 . ددریابیمرتبط را 

  ک یدر    روهایاز ن  یاریاست: بس  کرده  جادی ا  ی تمام عیاروفانت  یکیدئولوژیو ا  یاسیمعادل س  را  لیس  نیا

  ت یواقع  نیها امولفه  ن یاز ا  یکیکنند.    جادیممکن را ا  ریشوند تا حداکثر تأثیزمان و مکان بر هم منطبق م

  سندگان یاز نو  ی. برخدهندیشود که دشمنان انجام مینم  یتلق  یتیجنا  شهیهم  گر ید  سمیالیاست که امپر 

  ی کتاب شامل آثار  یوجو اکنون جست  نیاند، بنابرااز آن کرده  لیتجل  حتیو    سم یالی امپر  پذیرش شروع به  

امپر نفع  نت  سمیالی امپر  ه یعل  یآثار  چنینهمو    سم یالیبه  در  به اصطلاح  نیا  جه،یاست. دوم،   ی اصطلاح 

  یاز جمله برخ  سندگان،ی از نو  ی، تعدادسوم.  داندینم  ستی کاربرانش را مارکس  گریشده است که د  لیتبد

  ی و ما به جا  پایان یافته  سمیالیکه امپر  کنندیرا مطرح م  دهیا   نیا   زیآمکیتحر  یبه شکل  ها، ستی مارکس

بحث    نیدوران مدرن، ا   یستی کتاب مارکس  ن یترپرفروش  «،ی»هارت و نگر   یامپراتور .  میادهیرس  یگرید

  ولا یه  نیاند که اکرده  دیدوباره تاک  ی اریموضوع، بس  نیدر واکنش به ا  یتا حد  چهارم،.  کندیم  مطرح را  

  تلاش   یتعداد  ر،یاخ  یدسته  انیکند. و در میم  دیتهد  یدیجد  هاینه تنها زنده است، بلکه جهان را با خطر

-ی خیتار  ی هاهیکنند که چگونه نظر   یاست و بررس  دیجهان جد  یکنون  تیوضع   زیچه چ  نندیند ببکنمی

  یمقاله نظر   نیمبارزه با آن کمک کنند. ا  تیآن و در نها  لیتوانند به تحلیو مرتبط با آن م  یستی الیماتر

 . [ 4]وود نزیکسیو الن م  [3ی]هارو  دیوی د از  ریاست بر دو تلاش اخ

 امپراتوری و سرمایه 

از   است  خاصی  نوع  همانا  امپریالیسم  واکاوی  تاریخیِ  ماتریالیستی  یا  مارکسیستی  متمایز روش  ویژگی 

ی جداگانه از جهان را تلفیق کند. یک جنبه شامل کوشد به نحو منسجمی دو جنبهبینشی دوگانه که می

تعارضمراتبسلسله بین کشورهاست؛ جنبهها،  ــ  اقتصادی  و  نظامی  ــ سیاسی،  اتحادها  و  دیگر  ها  ی 

کنند. نخستین جنبه  را ایجاد می  هایی که آنمراتب طبقهمرتبط است به کارکرد نظام تولیدی و سلسله

ی دوم پیرامون ثبات نظام  پیرامون سلطه و استثمار برخی کشورها به دست کشورهای دیگر است؛ جنبه

 است. های دیگر  ها به دست طبقهو استثمار برخی طبقه تولیدی و سلطه

بندی کرد.  شوند، دسته که چگونه این دو لایه بررسی میتوان بر اساس اینهای امپریالیسم را مینظریه

ورزی قراردادی گرایش دارد که فقط به یک سطح در هر زمان بنگرد. سنتی درازدامن وجود دارد  اندیشه

اتحادها و تعارضکه مناسبات بین با  بیند که  ی منافع ملی میچون داستانی دربارههایش، را همالمللی، 



423 
 

شود به  انداز طبیعتاً منجر میاقتصادی مستقل است. این چشم-کاملاً از نظام تولیدی و مناسبات اجتماعی

بینجست مناسبات  میان  تشابهاتی  برای  همهوجو  در  بهالمللی  و  تاریخی،  اعصار  مقایسهی  به  ی  ویژه 

انداز ارتباطی با امپراتوری ندارد. به همین منوال،  داری در این چشمها. سرمایهها در طی هزارهامپراتوری

از مناسبات اقتصادی بینطرف اقتصادهای مرسومْ نظامی هماهنگ  کنند که  المللی را مشاهده میداران 

که در فرایند تولید نیز مشارکت هماهنگ  های تجاری که به نفع طرفین است، چنانمتکی است برای فرصت

ی رایج موفقیت یا شکست اقتصادی را تقریباً  ادهای توسعهداران اقتصبیند. و طرفسرمایه و کار را می

کند یا خیر  های اقتصادی صحیح را دنبال میدانند که آیا دولت معینی سیاستی این میسره نتیجهیک

هایی هستند که آزادترین میدان را در اختیار نیروهای هماهنگ  توان گفت منظور دولتبسته می)که چشم

آورند،  هایی که به اقتصاد سیاسی روی میجا در کار نیست. آندهند(. امپریالیسمی در اینبازار قرار می

ای را زیرپا بگذارند، عناصر مرتبط با خودمختاری  رشتهکوشند این مرزهای دانشها، میویژه مارکسیستبه

 ها و نیز پیوندشان را، مکمل و متناقض، بین آن دو تشخیص دهند.در هر یک از آن

ی این  شدههای تلفیقکنند یکی از لایهها هستند که استدلال میهایی از مارکسیستبا این همه، نمونه

های بورژوا و پرولتر تقسیم  ی دیگر شده است. بارها بحث شده که جهان به ملتی پیچیدهْ جذب لایهنقشه

ی هنوز بانفوذ  های نظریهتفکیک نیستند. برخی از روایتشده به نحوی که دیگر طبقه و ملت از هم قابل

نیافته،  یافته و توسعهشود و تقسیم جهان بین کشورهای توسعهوابستگی به این دیدگاه افراطی نزدیک می

داند. نوع دیگر روایت ــ  دار و کارگر میتر از تقسیم بین طبقات سرمایهسلطه را اساسی امپریالیست و تحت

سلسله ــ  ملتمتضاد  تقلمراتب  را  مییلها  تولید  اجتماعی  مناسبات  به  نظریهیافته  پردازان  داند. 

داری به نحو کارآمدی در یک واحد تکین اجتماعی اند که جهان سرمایه»پساامپریالیست« استدلال کرده

های منفرد اهمیت  ـ اقتصادی جوش خورده است و یک بورژوازی جهانی خودآگاه بر آن حاکم است و دولت

هارت و نگری حاکم است،    امپراتوریاند. روایت جدیدتر این فکر که بر بحث کتاب  خود را از دست داده

ی حاکم جهانی،  ترین طبقه نه طبقهاند اما منسجمها همگی ناپدید شدهچنین مدعی است که دولتهم

  حکومت جهانی )»انبوهه«( است. بین این دو ی تحتها مدعی بودند، بلکه طبقهچنانکه پساامپریالیست

ترین  گرایی شمار زیادی تفسیرهای متفاوت از معنای مناسبات ترکیبی کشور و طبقه وجود دارد. جالبتقلیل

کنند که سهم  دهند، یا اساساً تلاش نمیها به این تفسیرها واقعیت را به این یا آن لایه تقلیل نمی برافزوده

تر(  کوشند ببینند چگونه این دو لایه )یا بیشاستثمار طبقاتی )بین طبقه یا کشور( را مشخص کند، بلکه می

 اند.هم تنیده شده و متقابلاً عامل سببی و گاهی متضاد بوده در
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 هاروی و میکسینزوود: امپریالیسم جدید؟

الن میکمارکسیست و  دیوید هاروی  کتاب جدید  دو  این  از  باید  کتاب  ها  دو  کنند. هر  استقبال  سینزود 

ها کوتاه و  ی امپریالیسم. هر دو کتاب آنهای نظری دربارهای است جدی به تجدیدحیات بحثبرافزوده

با سبکی شفاف )هاروی  است  نوشتهخواندنی  و  قبلاً مجموعهتر  که  از سخنرانیای  بوده و سبک  ای  ها 

ی ملت و طبقه،  شده اند برای سردرآوردن از دو لایه تلفیقهایی جدیتر وود(. و هر دو تلاشموشکافانه

بیان آخرین سخن را  هاییالمللی و اقتصاد. کتابهای بینسیاست با این همه ادعای  بلندپروازانه که  اند 

می تصدیق  خود  کتاب  پایان  در  هاروی  »اندارند.  از  ینکند:  مکفی  مفهومی  طرح  کتاب  این  آیا  که 

شود«]موضوع ارزیابی  باید  می5هاست  استدلال  وود  و  نظریه[؛  هنوز  که  عصر  کند  در  امپریالیسم  ی 

 گیر« مطرح نشده است:  داری جهان»سرمایه

اربابان  »ما هیچ نظریه نه فقط  را درک کند که شامل  نحو مناسبی جهانی  به  نداریم که  امپریالیسم  ی 

بین نظامی  بلکه  است  مستعمراتی  اتباع  و  برمیامپریالیستی  در  را  قدرتالمللی  آن  در  که  های  گیرد 

 [ 6امپریالیستی و پیرو هر دو کمابیش حاکم هستند.«]

کنند که آیا امپریالیسم هنوز وجود دارد و آیا پیوند لاینفکی با  ای تردید نمیهیچ یک از این مولف لحظه

روند: چه چیزی در جهانِ  ی مشابهی کلنجار میداری دارد. اما هر دو همانند هارت و نگری با مسئلهسرمایه

داری است و متضمن  شدن شکل جدید سرمایه طور خاص، آیا جهانیی گذشته جدید است، و بهچند دهه

ی اساسی  ها را به دغدغهکند؟ پاسخ به این سوالْ آنشکل جدیدی از امپریالیسم که از آن حمایت می

ها موافقند  رسد که آنی آمریکا در جهان چیست؟ به نظر میی سلطهدهد: نقش و آیندهمشترکی سوق می

م هاروی »امپریالیسم جدید چیزی بیش از تجدیدعهد  شدن مشعر بر چیزی جدید است اما به کلا که جهانی

تری  [ وود نیز بر عنصرهای تداوم تأکید بیش7با امپریالیسم قدیم نیست، گیرم در مکان و زمانی متفاوت.«]

در   او  استدلال  از  زیادی  بخش  واقع  در  جدید؛  و  قدیم  امپریالیسم  میان  عنصرهای گسست  بر  تا  دارد، 

ی نظر کسانی است )مانند هارت و نگری(  ی نقش دولت، همانا بحث دربارهویژه دربارههایی مهم، بهجنبه

 پیشینه. نقشه و بیکه معتقدند همه چیز وارونه شده و ما در جهان جدیدی هستیم بی

دوره در  لنین  است که  از جهانی  متفاوت  کیفیتاً  اولاً جهان  چیز مطمئن هستند:  از سه  دو مولف  ی  هر 

ـ جهانی که مشخصههای کلاسیک مارکسیستی دربارهنوشته ی آن رقابت  ی امپریالیسم توصیف کرده بود ـ

مند، صنعتی، بشدت  هایی ثروتبرادرکشی برای تسلط بر بازارها، قدرت و منطقه از سوی نخبگان دولت

اند  پردازان وابستگی توصیف کردهها این جهان را شبیه به جهانی که نظریهمسلح و نسبتاً برابر بود؛ ثانیاً آن

شدن تدریجی ثروت و قدرت بین  پردازان وابستگی تأکید اصلی همانا بر قطبیبینند. بنا به این نظریهنمی
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ثروت بهاقلیت  نویسنده  دو  این  ثالثاً  است؛  وابسته  اکثریت کشورهای  و  امپریالیستی  ویژه  مند کشورهای 

نظام سرمایه آن  به  بنا  نیست که  نگری  و  روایت هارت  به  کنونی شبیه جهان  داری  معتقدند که جهان 

گزین امپریالیسم  اند، جایهای ملی بخش اعظم قدرت و نفوذ خود را از دست دادهجهانی، که در آن دولت

 اند. شده 

 تاریخ امپریالیسم 

داری، در کانون روش این دو نویسنده قرار دارند.  المللی و اقتصاد سرمایهمراتب بینتلفیق دو لایه، سلسله

های مسلط از  ها و گروهداری است که در آن ملتی امپریالیسم پیشاسرمایهی اول کتاب وود دربارهنیمه

راه با زور و اغلب به کمک  آوردن غنایم یا کسب منفعت در دادوستدها، همقدرت فرااقتصادی برای به دست

ای که هلند قدرتی اساسی بود، امپریالیسم به این معنا اساساً کردند. حتی در مرحلهیک دولت استفاده می

میغیرسرمایه شمار  به  سدهدارانه  از  سپس  تولید  آمد.  با  پیش  از  بیش  امپریالیسم  بعد،  به  هفدهم  ی 

سود میسرمایه اکنون  خورد.  گره  مدار سرمایهداری  از طریق  عمل  توانست  رقابتی  شرایط  در  که  داری 

داری،  کرد )به کلام دیگر بازار( به دست آید. و با این همه، استقرار این شرایط، ایجاد بازارهای سرمایهمی

شد، هنوز مستلزم  ای مسلط میدار که به نحو فزایندهی سرمایهویژه بازار کار، تحت شرایط مطلوب طبقهبه

تری از  وسایل فرااقتصادی از جمله قدرت نظامی دولتی بود. بدینسان، حتی با این که مازاد هر چه بیش

ابتدا    آمد، هیچ کاهشی در قدرت دولتی لازم برای حمایت از آن رخ نداد. دارانه به دست میاستثمار سرمایه

اصلی آنجا   هایمهاجرنشینکه    های ایرلند و سپس در آمریکای شمالی چنین بود، تا زمانی نشینمهاجردر  

  در .  شدند  تبدیل  داریسرمایه  و   امپریالیستی  دولتی  به   خود   تا  بالیدند  اقتصادی  لحاظ   از   کافی   ی به اندازه

.  باقی ماندندچنان مسلط  داری همهای پیشاسرمایها، جنبهبریتانی  امپراتوری  نقاط  دیگر  و  هند  در  حال،  همین

چنان افزایش یافت اما نقش دولت  های اقتصادی استثمار همتر شد، جنبهدارانههنگامی که جهان سرمایه

ها برای  که کارکردهای دولت تغییر کرده و روابط بینابینی دولتهرگز کاهش نیافت. به هر حال، با این

ه، این نقش افزایش یافت: »هر چه امپریالیسم  تر شدی آمریکا درون آن پیچیدهداری و سلطهحفظ سرمایه

 [  8تری یافت.«] تر شد، دولت ملت کثرت بیشاقتصادی

ها متکی است  ی دولتی آمریکا مرکزی است. امپراتوری سرمایه هم به نظام پیچیدهدر بحث وود سلطه

ی قدرت نظامی مهیبش حفظ  ها از یک دولت که جایگاه خود را به واسطهو هم به فرمانبرداری عمومی آن

کند. آمریکا با تصاحب قدرتی که حتی استفاده از آن تصورناپذیر است، هر ملت دیگری را از چالش با  می

ی این امر نیز، چه اقتصادی و چه سیاسی، بیش از پیش برای  ی آن برحذر داشته است. اما هزینهسلطه

 شود.رود. بدینسان نظام دچار تناقضی با خود و حتی محتوم به شکست میآمریکا بالا می
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ی وود پیش پردازد. او به اندازههاروی نیز به لحاظ تاریخی به این مسئله می  امپریالیسم جدیدکتاب  

بین امپریالیسم پیشاسرمایهنمی را که وود برای تمایز  دارانه قائل  دارانه و سرمایهرود زیرا همان اهمیتی 

داری مهاجرنشین بریتانیایی در  است، قائل نیست. او آغازگاه امپریالیسم را همانند وود از گسترش سرمایه

داند که  گیرد بلکه به تبعیت از هانا آرنت آن را از زمانی میایرلند و سپس آمریکای شمالی در نظر نمی

  1848های  المللی شروع به تسخیر قدرت سیاسی کرد و هاروی تاریخ آن را از انقلاببورژوازی از لحاظ بین

ی تاریخ امپریالیسم است. از  کنند که مشخصههای ملی را دنبال میژمونیداند. هر دو نویسنده توالی همی

مصداق آمریکا  و  بریتانیا  هژمونی  فقط  وود،  سرمایهنظر  امپریالیسم  هژمونیهای  هستند؛  های  دارانه 

تر مایل است که از کار آریگی و  داری بودند. هاروی بیشاسپانیایی، ونیزی و هلندی اساساً پیشاسرمایه

ها  ها را دنبال کردند، هر چند که این هژمونیدیگرانی پیروی کند که الگوهای مشترک تمامی این هژمونی

های یک بحث تاریخی جالب در  داری پدیدار شدند. نطفهدر مراحل مختلف بالندگی و گسترش سرمایه

تر  بیانجامد. وود بیش  های اصلی این مولفانتواند به تفاوتی اساسی بین پیامجاست اما به دشواری میهمین

ترین امپریالیسم  ویژه در بریتانیا و آمریکا که بنابراین خالصتوجه دارد که کجا بورژوازی حکومت کرد )به

تر دغدغه دارد که چه زمانی بورژوازی حکومت  که هاروی بیش حالی ریزی کردند( دردارانه را تخمسرمایه

ی واقعی و ویژه است. و هر دوی  دارانه یک پدیدهها هردو تردیدی ندارند که امپریالیسم سرمایهکرد. اما آن

 مند باشند.  ویژه به ظهور هژمونی آمریکا، دلایل آن و پیامدهایش علاقهها شاید بهآن

  م یتر رژگسترش هرچه بیش  یتلاش برا  ریتأثتحت  یتا حد  یدارهیبزرگ سرما  یها قدرت  یهااستیس

اقدامات،    ن یا  یگاه  شوند؛یهدف انجام نم  نیهمواره با ا  یستیالیاست. اما اقدامات امپر  هی سرما  یدیتول

  ی هارو دیوی د یهگفتآن، به   لیمعکوس دارند. دل  یهجینت قاً یدق ،یمدت و در نقاط خاصکم در کوتاهدست

مفاه از  استفاده  ا یگیآر  یووان ج  می)با  که    نی(،  جهانیک  است  منطق    یدارا  ی نظام  است:  منطق  دو 

  ی نیاست( و منطق سرزم  ی و بازار ضرور  انهدار هیسرما  استثماراز    ت یحما  ی که برا  ی )اقدامات  انه دار هیسرما

  ها دهیاما ا  دند،ینسبتاً جد  ها ح اصطلا نی(. اتها لازم اسملتـ    مراتب دولتحفظ سلسله  یکه برا  ی)اقدامات

اند  موضوع مطرح کرده  نیا   ح یتوض  یرا برا   هادهیا   ن یا  سم یالیامپر   نگاران خیاز تار  ی ند. شمارایمیقد  ار یبس

ممکن،    ی نوزدهم، مثلاً، در ارتباط با هرگونه سود اقتصاد  یسدهدر    یستیالیامپر  یها که چرا اقدامات قدرت

  شیافزا   ان یوود م  زیبا تما  ینیو منطق سرزم  انهدارهی منطق سرما  انیم  ی هارو  ز ی بودند. تما  مفرطحد    نیتا ا

  مشابه   ،ینهاد قهر  کی   یهدولت به منزل   تیدر سراسر جهان و حفظ اهم  یدارهی سرما  یها نقش ضرورت

است که   افتهیدر دی، »شادهنگام فتح هندر  هاییایتانیبر همانند، آمریکاکه  کندیاستدلال م زین ووداست. 

  ر یاست از تصو  یفیتوص  نیدر هر دو مورد، ا  [9].کند«یم  جادی خود را اخاص    ینیمنطق سرزم  ی امپراتور
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با    یایکل اقتصاد  ی المللنیب  یها نظام  تلفیق که  م  دیگر یکبر    ی و  چنان  ی زیچ  ،دیآیبه دست  که  که، 

 . است  سمیالی پرام یستی مارکس یها هیاشاره کردم، جوهر نظر ترشیپ

 ی وود در برابر هارو

 کنندهنییتع  عطفی   دوم نقطه  یجنگ جهان  انی( که پاکند؟یمخالفت م  یموافقند )چه کس  سندهی دو نو  هر

جنگ سرد شکل گرفت، و  یهابه عنوان ابرقدرت بزرگ ظهور کرد، نطفه آمریکابود.  سمیالیامپر خیدر تار

  د« یجد  سمی الیاز عبارت »امپر  اط یبا احت  سندهی آغاز شد. هرچند هر دو نو  ایو آس قای از آفر  یی روند استعمارزدا

اما به هر حال، تا    کنند،یرا مشاهده م  م یقد  سمیال یاز عناصر تداوم با امپر  یاریچراکه بس  کنند،یاستفاده م

  سم ی الیآغاز امپر  ،یوود، برخلاف هارو برای  پساجنگ  ی دوره  نیا   برند،یاصطلاح را به کار م  ن یکه ا  ییجا

ساله از گسترش مداوم روابط  پنجاه  ی اگر آغاز دورهاست که نمایان  نیا   اش هبرجست   یهااست. جنبه  دیجد

  ی سازیجهان  که نای  ی هدربار  زیآماغراق  یادعاها  ی در سراسر جهان است. او به درست  یدارهیسرما  یاجتماع

حال،    ن ی. با اکندیاست، رد م  یجهان  ی دارهیسرما  یو رقابت  ه پارچیکبازار کاملاً    کی  جاد ای   ی به منزله

  نیترگسترده  یدارهیاست که اکنون سرما   نیآن ا  یهجیپنجاه سال رخ داده که نت  نیدر طول ا   یندیفرا

جامع    یا به اندازه  یاقتصاد  یهابار، »ضرورت  نینخست  ی. براکندیتجربه م  خ یخود را در تار  ینفوذ جهان

قدرت ابزارهاو  عنوان  به  که  برا   ی مند هستند  اما    [10]«.کنندمیعمل    یستیالامپری  ی سلطه  یمطمئن 

حفاظت از آن    ی برا  یو نظام   یقدرت دولت  یمواز   شدن مستلزم جهانی  یدارهیاقتصاد سرما  شدن جهانی

دوره شاهد رشد مداوم قدرت    ن یا  ی رو، ط  ن یست. از اآمریکا  نظامی  یهسلط  شی افزا  ازمندین  ژه یواست و به

کاران  م که به اوج خود در دولت بوش، قدرت نومحافظهیآن هست  یستیالیامپر ی هاتی و فعال کایآمر  ینظام

چه در حال وقوع است  که آن  ردیپذیم  به نحوی افراطی حال، وود    نیا . با  دیرس  ان یپایانداز جنگ بو چشم

رخ دهد؛    دیبا  کردندیپرل( استدلال م   چاردی ر  ژهیو کاران برجسته )بهاست که نومحافظه  یز یهمان چ  قاًیدق

 بود.تر از آن یانهگراتر و عملپراکنده مراتببهروند   نیا دیتردیب

دوره را    ن یاست. او ا  سمی الیامپر  خ یدر تار  عطفی دوم نقطه    جهانی  جنگ  از   پس  یهدور  ز ین  یهارو   ی برا

  ی کشور هم رشد اقتصاد  نی. آمریکا مسلط و مطمئن است. ا نامدیم ی بورژواز تحاکمی دوم یهآغاز مرحل

  ی ستیالیامپر   ت ی. ماهدهدیگسترش م  ی جهان  اسیضد استعمار( را در مق   ژهیو)به  آزادی   از   خود   یو هم نسخه

  ی دار هیاقتصاد سرما   کی و    یواقع  تیکشور رضا   نی ا  ،یمدت  یپنهان است. اما برا   یآن در پسِ نقاب دموکراس

امپر  ی . هاروکندیم  جادیا  یالمللنیدر حال رشد در سطح ب در حدود    فقط  دیجد  سم ی الیمعتقد است که 

  ت ی که وود اهم  ی راه بود، بحرانمازاد انباشت در آن زمان هم  رگ دوره با بروز بحران بز  نیآغاز شد. ا   1970

  ی دوره با رقابت اقتصاد  نیبحران مزمن شده و تا امروز ادامه دارد. ا  نی. استیآن قائل ن  یبرا   یا ژهیو
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  یرفاه  ی هاتیکاهش فعال  ،یبرالینئول  یاقتصاد  ی هااستیس  ،یاصل  ی دارهیسرما  ی هاقدرت  نیتر ببیش

از ارزش اضاف  هیانباشت سرما  تیر قاطع در ماهییها و تغدولت انباشت  به    افتهیشده و تحقق  دیتول  یاز 

بدهم  ت« یمالکسلب  به مدد»انباشت   نام  است؛  فرا  ی که هارو  یع یراه  که    دهدیم  یی ندهایبه مجموعه 

انباشت   را  آن  فعال  ه یسرمای  یهاول  ا ی  بدویمارکس  جذب  را  آن  لوکزامبورگ  رزا  مناطق    ها تیو  و 

بازارها، فروش    یشامل گشودن اجبار  تیمالکسلب  مددبه. انباشت  دینامیم  یدارهی به سرما  یدار هیرسرمایغ

که    ینیاز زم  ــ مثلاً   ی بازار  ر ی(، جدا کردن کارگران از حقوق غی سازی)خصوص  یدولت  ی یهسرما  یاجبار

 ،یبهداشت  یهامراقبت  ،یتگ)حق کار، حقوق بازنشس  شانیاز حقوق رفاه  ای  کنندیکنترل م  ای  در اختیار دارند

که مردم    یو مبادلات  هاتیاز فعال  یار یشدن بس  ییکالا  کنمیاضافه م  زنی  من.  است  ــ(  رهی آموزش و غ

  ی اریو بس  یقیموس  یها لفای  ی مبادله  ر اخی  ی مانند نمونه  کنند،یدر آن شرکت م  ی دار هیخارج از روابط سرما 

 . نترنتیدر ا گرید یهاتی از فعال

ب  یدرون   هایچنین شکلو هم  ی نیو سرزم  انهدارهیسرما  یها منطقمضاعف    دیالکتیک انباشت    یرونیو 

.  شودیم  لیتبد  یهارو  واکاوی  محور( به  تیمالکسلب  به مددو انباشت    ی)انباشت ارزش اضاف  یدار هیسرما

در    ی از طریق آندارهی بوده که سرما  یایاصل  شکل  ت«یمالکسلب  مددبهکه »انباشت    کندیاو استدلال م

  ن یاز ا ی بخش بزرگو  « کند. ترمیم انباشت به کمک آن تلاش کرده تا مشکل خود را »فوقبحران مزمنِ  

با انباشت    ژهیوبه  دیجد  سمیالیامپر  گر،یبوده است. به عبارت د  یدار هیسرما  ییای شامل گسترش جغراف  ترمیم

از آن شامل حمله به حقوق موجودِ    یادیکه بخش ز  جاو، از آن  شودیمشخص م  ت یمالکسلب  به مدد

 . دهدیم  حیترج  یتوافق  یها استیرا بر س  ی اجبار  ی هااستیس  یا ندهیکارگران است، به طور فزا  ا یها  دولت

ی منصف  هارو که نسبت به  برای اینجهان است؟    خیتار   یسال گذشته   یکننده از سقانع  یتیروا   نیا  ایآ

را مطرح    یاست و ملاحظات مناسب  یی نها  ی پردازمفهوم  ن یا  ست ی ن  یتوجه داشت که او مدع  دیبا  ،باشیم

  ن ی. با اناپذیرندینیبشی و پ  یتصادف  زهایچ  یالگو مطابقت نخواهد داشت و برخ  نیبا ا   زیکه همه چ  کندیم

  ی ادیز  یایمزا  دگاهید  نیا  د،یبگنجاند. بدون ترد  قالب   نینکات را در ا  نیترتا مهم  کندیحال، او تلاش م

عمده    یوارد بحران  1970در حدود سال    یدار هیاند که سرمادر جناح چپ، موافق  ژهی وهمه، به  باًیدارد. تقر

  ی ه دیکه مارکس آن را »پد  ی اند؛ امرکردهواکاوی    عمومی انباشت  فوقبحران را از نظر   نیا گرانیشد و د

  دیتأک  تیمالکسلببه مدد  که بر نقش انباشت    ستین  یکس  نیاول  ی. هارو کردتلقی میها«  در بحران  یاصل

نام جد  کند،یم او  ا  یدیهرچند که  به  داده و  موضوع که رزا    ن یا  ی درباره  ی مهم  قاً یعم  یهادهیبه آن 

اند،  گرفته شده  دهیکه عمدتاً در جناح چپ ناد  ییهادهیا   است؛  نشان داده، توجه  کردهلوکزامبورگ مطرح  

تأک  لوکزامبورگدر استدلال که    یاشتباه  لیدل  به  یبخش به  به هر حال  اهم  دیرا  بر    مستمر  تیدرست 

مقدار ثابت،    کیکه نه    یرساند )بخش  یدار هیسرما  هایهمرحل  یجهان در تمام  یدارهیرسرمایغ  یهابخش
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تغ  یانسان  تی است که خلاق  یزیبلکه چ تجد  یاسیس  هایرییو  را  آن  اکنندیم  دیدائماً  به   ل،یدلا  نی(. 

 . مهم است  یهارو ییهفرض

 مزمن؟ بحران

  ی اکاهش عمده  1960  یاند که از اواخر دههگرفته  جهینت  یاقتصاد  هایمطالعه  است که از  چهل سال   تقریباً

  دینرخ رشد تول  [11]انباشت است.فوقنام  به  یاز بحران  ی قو  یاسود رخ داده است که نشانه  یدر نرخ کل

خود    یقبل  سطح و هرگز به    افت یشدت کاهش  به  1973در حدود سال    ز ی( نیجهان   یناخالص داخل  دی)تول

  1950  یها سال نیب سون،یآنگس ماد یها نیبر اساس تخم ،یجهان یناخالص داخل دیبازنگشته است. تول

با    2002تا    1973  یهاسال  نیسرانه( و سپس ب  درصد  9/2)   درصد 9/4با نرخ متوسط سالانه    1973تا  

  ی ادی، تعداد ز1973پس از    ی چنین در دورههم[  12] سرانه( رشد کرده است.   درصد 4/1)   درصد 2/3متوسط  

رخ داده    ایآس  ی و شرق و جنوب شرق  ه یروس  ن،یآرژانت   ل،یبرز   ک، یمانند مکز  ر یچشمگ  یمال  ی ها از سقوط

ها  سال  ن یاو از ا  ت ی. اما به نظر من رواکندتلقی میاز تداوم بحران مزمن    یرا شواهد  ها نیا  ی است. هارو 

شود  جفت و جور میبحران مزمن    ی هیبا فرض  به خوبی  زیهمه چکه    ، به نحویاست  ی از حد تصنع  شیب

  ن یاز پرکاربردتر  یکی ها )که قطعاً  بحران  واکاویاست. در    یموقت  هایترمیمدنبال  به  هی سرمابنا به آن  که  

لازم است تا مشخص    ف یظر  ی قضاوت  شه ی هم  باًیاست( تقر  ی و اقتصاد  یاسیس  ان گرها در واژگان تحلیلواژه

تعادل   ،یکیزی و ف یاجتماع ی ای. در دنریخ ای شودیت خاص واقعاً بحران محسوب م یوضع ک ی ایشود که آ

است. اقتصادها  هنگام  متناقض هم  یروهاین  ریتحت تأث  ز ی. همه چماندینم  داری پا  یمدت طولان  ی هرگز برا

مگر   د،ینیبب  نیدر آستانه سقوط به زم  شهیها را همآن  دیتوانیهستند: م  ماهایجهات مانند هواپ  یاز برخ

چرا که    د،یتصور کن  ی ها را در حال پرواز عادآن  د یتوانیم  ایکنند؛    افتیلازم را در  یرو یسوخت و ن  کهنیا

 . بالابر با جاذبه در تعادل است  یروین

در حدود سال    ی دارهی اند که سرما بوده  نظر هم  یهمه در جناح چپ با هارو   باًیاز سه دهه، تقر  شیب  ی برا

  ا یکه آ  نیا  ی مورد بحث قرار گرفته، اما درباره  انیپایب  باً یآن تقر  اتیشده است که جزئ  یوارد بحران  1970

ها،  از نوشته  ی اریوجود نداشته؛ در بس  یحثب  چ یه  باً یتقر  ر، یخ  ایبحران خارج شده    ن یهرگز از ا  یدار هیسرما

  ک یبحران هنوز هم ادامه دارد. به موازات پرسش پاتنا  ن یناگفته وجود دارد که ا یا هیفرض  رسدیبه نظر م

که    دهدیپاسخ م  ی»چه بر سر بحران آمد؟«. هارو  میبپرس  د یبا  زیما ن  [ 13]آمد؟«  سمی الی»چه بر سر امپر

ای  رشتهگذشته شامل    یدر سه دهه  است،یس  یو تا حدود   ،یاقتصاد جهان  خیو تار   وجود داردبحران هنوز  

از کاهش نرخ    یریو جلوگ هیجذب مازاد سرما  یاست که برا  «مندمکانمند ـ زمان های ترمیماز »  وستهیپ

بحران    انیپا  یزیکه به ما گفته شود چه چنیشده است. اما بدون ا  یکامل طراح  رکودبه    دنیسود و رس
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  ی دارهیداشت که سرما  دیدشوار است. مارکس، به هر حال، تأک  هیفرض  نیا  ی ابیزار  کند،یرا مشخص م

هم  نظامی که  برمی  غیت  یلبه  یرو   شه یاست  برخ  ،داردگام  در  تنها  م  دچارمواقع    یاما  .  دشویبحران 

  ن یهست«، به ا  ز یوجود داشته باشد، »بحران ن  یکه بازار   نیمحض ا طور که او به وضوح گفت، بههمان

 است.  نیامکان در کم کی عنوان به شهی لزوماً وجود ندارد، اما هم  رانمعنا که بح 

سرما  وپنجیس  ی دادهایرو گذشته    سم،ی برالینئول  ،یسازجهانی  بازارها،  گشایش   ــ  یجهان  یدارهیسال 

از    یریجلوگ  یبرا  یاقدامات   توانندیم  همگی  ــ  رهیو غ  یدولت  تیو فعال  سمیگذار از کمون  ،یسازیخصوص

با غلبه بر    ،یدارهیکه سرما  اشندب  یبتوانند شواهد  هاحقیقتهمان    دیشوند. اما شا  یبروز بحران نهفته تلق

از    یدیبا نوع جد  ندهیشده که ممکن است در آ  ز یآمتیاز انباشت موفق  یدیجد   یبحران، وارد دوره  کی

 رو شود. بحران روبه

  ن یچ  شاخص  یمختصر او به رشد اقتصاد  یاشاره  یبحران مزمن هارو  ییهضعف نظر  ینشانه  نیتریجد

در آن   تواند یم  هیکه مازاد سرما کندیم ی معرف یرا مکان   نیچ شه یسال گذشته است. او هم وپنجستیدر ب

  ر یتفس  ن یافتد. به نظر من ایم  ر یتر به تأخبیش  یبحران مزمن کم   یامدهایپ  ن یبدتر  ن یجذب شود و بنابرا

جذب   یبرا  یمکان نیآن که چ ی . به جاافتدیدر جهان اتفاق م ن یو بنابرا نیچه در چ از آن ی استنادرست

و    هی انباشت سرما  ی برا  ا یالعاده پوو فوق  دیقطب جد  ک یکشور    ن یباشد، ا  گرید  ی از جاها  ه یمازاد سرما

رهبر   ی اقتصاد  ی توسعه تحت  که  پوثروت  ،یقو   ی بورژواز  ک ی  یاست  دارد؛    ا یمند،  قرار  خودآگاه  و 

در زمان خود    کا یآمر  ا ی  ا یتانیبر  دار هی سرما  ی طبقه  ی به اندازه  ، موردنظر مارکس  یکه به معنا   ی ایبورژواز

  یدوره  و  دهیرس  انیبه پا  1970  یمعنا باشد که بحران دهه  نیامر ممکن است به ا  نیاست. ا   روندهپیش

.  آمریکا   ا یاروپا    در   متمرکز خواهد بود، نه  ایدوره در آس  نیدر راه است، اما ا   یدارهیاز گسترش سرما   یدیجد

پا  1970  یبحران دهه  که حالی اما در با آن    کینزد  از که    آمریکا  یمشکلات هژمون  افته،ی  انیاحتمالاً 

 دیجد  ی دوره  میوجود دارد که گمان کن  یخوب  لی. در واقع، دلاافتهین  ان یوجه پا  چ یداشت، به ه  وندیبحران پ

 . کندیم  حادتررا  آمریکا یمشکلات هژمون نیمتمرکز بر چ ی دارهی گسترش سرما

  ی قضاوت درباره   ی . برااست   تر جامع  ی هارو  دگاهیبه د  در مقایسه گزین  جای  رِیتفس   نیندارم که ا اعتقاد    قطعاً 

  که  حالی . دردشون  یاب یمند ارزنظام  ی از مواد تجرب  یادیمقدار ز   براساس  دیها باآن  ، گزینجای  یرها یتفس

خودشان در برابر    کنند،یخود نقل م  یهالیتحلاز   ت یحما  ی را برا  یتجرب  هایمطالعهو وود هر دو  یهارو

هم    ینیع  ی هاتی واقع  ترقیدق  ی. بررسماندیم  ایفوب  کیبه    باًیمحتاط هستند که تقر   ی قدربه  یامور تجرب

تحل  ییهاجنبه تأآن  لیاز  را  تضع  دییها  هم  به  فیو  کرد،  نسب  شانی هایابیارز  ژهیوخواهد  قدرت  ی  از 

بزرگ.  قدرت این  بههای  خاص،  آنطور  دیدگاه  قطعاً  قدرت    را  هابررسی  به  رغم  بهکه    آمریکا،نسبت 

 . شود، تعدیل خواهد کرداغراق میدر آن چنان از نظر من هم  شانْملاحظات
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   عاریتی ی هژمون

  ن ی ها اآن یاست. هر دو  جدید سمیالیامپر فی در تعر یوود و هارو یمرکز  یعنصر  کایمداوم آمر یهژمون

  ت ی اهم ا یردن نک . اما مشخصکننددرک میناقض پرتو  فته گر چالشبه  یهژمون چون یکهمرا   یهژمون

ان  یکاف تناقضچالش  نیدادن به    ن یاست. امند  نظام  یتجرب واکاوی  به    شانییاعتنایب  لیبه دل  هاها و 

مطرح    و اروپا  نیچکه    ینسب  یاقتصاد  یها، چالشآمریکا  ی نظام  ی قدرت نسب  از   شانیابیمسئله بر ارز

  کنندیاشاره م ی. هر دو به درستگذاردیم ریاش تأثبالقوه یبه رقبا آمریکا یوابستگ ع ی، و رشد سرکنندمی

خود    ی که هم برا  دهدیسوق م  یدر خطرش، آن را به اقدامات  ی هژموندفاع از   ی براآمریکا    ی هاکه تلاش

برا هم  وضعکل    ی و  واقع،  در  است.  خطرناک  سرشار    یفعل  تی جهان  است.  آمریکا  تناقض  آمریکا  از 

  ی ها ی. آزادسازدیم  یدیدشمنان جد  کند،یدشمن استفاده م  کی  ه یسرسختانه عل  ی هااز روش  که حالی در

  ز ین  آن کشوردر خود    یبلکه حت  کنندینم  شرفتی تنها پدارد، نه  راها  از آن  تی حما  ی که ادعا  یکیدموکرات

سوق    یتربیش  یهایبده سقوط در  را به    آمریکا  جدیدْ  سمیالیامپر  یاقتصاد  یها نهیهز  و.  افتندیبه خطر م

به خطر    یحفظ کند، از نظر اقتصاد   یاسیبه لحاظ سکوشد  میرا که    ای سلطه  ب، یترت  ن یو به ا  دهدیم

گفتهاندازدیم به  ا   ی.  و    نیوود،  است؛  متناقض  بهپروژه  هارو  بنا  و    انه دارهیسرما  یهامنطق  ،یگفته 

 . ناسازگارند قاًیعم ینیسرزم

  اریبسرا    ها آمریکا آنکه    ماندیم  ی احساس باق  ن یچنان اهم  نهیزم  نیدرست است، اما در ا   هانیا   همه

میاز    تریقو نشان  اولاً،  دهندواقعیتش  مولف.  دو  نظامدر    هر  می  یقدرت  اغراق  هارو کنندآمریکا    ی. 

  کند یو وود ادعا م[  14«]مانده   ی مند باقهنوز کاملاً قدرت»  ی قدرت نظام  از لحاظ  »آمریکا«   که  دیگویم

  ی تا حد  ارزیابی   ن ایکل جهان است.  ینظام  یهانهیهز  درصد 40از   شیب  آن کشورْ   ی نظام  ی هانهیکه هز

اغلب از  ارز )روش متعارف، که    یها. اگر از نرخ دیکنیم  یریگدارد که چگونه آن را اندازه  یبستگ  نیبه ا

باشد.    گونه نیا  رسدیبه نظر م قطعاً    د،یکن  استفادههاست( مورد علاقه چپ  یلی و به دلا  شودیاستفاده م  آن

در    ی ماد  ارزیهماز    ترنانهیبواقع  ای سنجهکه    یروش)  [ 1-14( ]PPP)  دیقدرت خر  یبرابر شاخص  اما اگر  

ها از آن  تر چپاست اما بیش  ر یپذگسترده امکان  یاقتصاد هاییقو اکنون با توجه به تحق گذارداختیار می

  ، یر یگروش اندازه  نی . بر اساس اخواهد بودمتفاوت    جهینت  ،( را معیار مقایسه قرار دهیمکنندی م  یپوشچشم

از دو برابر    شیب  یکم  ایکل جهان را خرج کرده بود،    یها نهیهز  سومکیتر از  کم  یکم  2002در    آمریکا

است    یجهان  دیاز تول  آمریکا تر از سهم  بیش  اریهنوز هم بس  نیالبته ا   [15].کندیخرج م  نیکه چ  یمبلغ

اما در هر صورت، بخش بزرگدرصد 21) فناور  یاتم  زات یصرف تجه  آمریکا   یهانهیاز هز  ی (.    ی هایو 

، اما  ه باشددکنننییتع  اش یگران هژمونچالش  مقابله با در  آن    یی توانابر  که ممکن است    شودیم  شرفته یپ

  اول در هجده ماه    آمریکامسلح    ی روهایندارد. ن  ی واقع  ی هاجنگ  اش در هدایت ییبر توانا  یچندان  ریتأث



432 
 

  ا یرا به سطح قبل از جنگ برسانند،    یرا برقرار کنند، خدمات عموم  تیاشغال عراق نتوانستند نظم و امن

 سازند. را متوقف  ینفت  سات یمستمر تأس بی تخر

  ی تربیش  یبر نرخ ارز تفاوت حت  یمبتن  یهانیتخم  یجا بهدر ارزیابی    دیقدرت خر  یبرابرشاخص   از  استفاده

  « اقتصاد جهان   نیتربزرگ»  آمریکاکه    دانندی. همه مکندیم  جادیکشورها ا   یاقتصاد   یدر درک قدرت نسب

چقدر    . اما نسبتاًکنندیم   دییرا تأ   نیآمارها ا  یرا دارد. همه  یمحصول مل  نیترکه بزرگ  یمعن  ن یاست، به ا

ی  است که رتبه   نیتر از چهشت برابر بزرگ  باًیتقرآمریکا  نرخ ارز،  مبتنی بر    یها سهی بزرگ است؟ طبق مقا

است، که    نیتر از چبرابر بزرگ 7/1، تنها  ی مبتنی بر برابری قدرت خریدهاسهیهفتم را دارد. طبق مقا

  جهی نت  نیبه ا  د،یکن  ینیبشیسال گذشته را پ  ستی رشد ب  ی هااگر نرخ   ،به علاوهکشور شماره دو است.  

ناخالص    دی( تولم[   -نوشته شده  2006ی حاضر در  ]مقاله  گریفقط پنج سال د)   2011: در سال  دیرسیم

  ی مشابه دیمجموعاً تول کشورسه  نیخواهد گرفت. ا  یشیاروپا پ هیاتحاد هم از و آمریکااز  هم  نیچ یداخل

  نیچ  یناخالص داخل  دیتول  گر،یده سال د  ینیبشی تر از ژاپن. با پبرابر بزرگ 4خواهند داشت، هرکدام حدود  

  ن یاکنون چبود. همبرابر ژاپن خواهد   7  باًیاروپا و تقر   هیبرابر اتحاد از دو  شیب  یدو برابر آمریکا، کم  باًیتقر

پس از    و  است(،  درصد 10  ریز  آمریکاو    درصد 20  ری)سهم اروپا ز  کندیم  دیفولاد جهان را تول   درصد 26

 .کالا تسلط دارد  یبر بازارها یا ندهیطور فزاواردکننده نفت است و به  نیترآمریکا بزرگ

به    شانیبستانکار   تیاند. وضعاند که بستانکار بودهبوده  ییدر جهان کشورها  نیشیپ  کیهژمون  یکشورها 

  ی دارهیهژمون سرما  ک یواقعاً تنها    آمریکااز    شی که پ  دیاگر مانند وود ادعا کن  ی. حتدادیم  یها اهرمآن

شدت با به  1950پس از سال    آمریکا  یاست. هژمون  صادق  هنوز  این موضوع  ( وجود داشت،ایتانیبر  یعنی)

به آن    گرید  هایشکلدر  را  آن مرتبط بود. جهان به آن بدهکار بود، سود و خراج    یبستانکار  ت یوضع

  گان یر  یجمهور  استی تحت ر  آمریکا  ینظام  یهانهیکه هز  دیرس  انیبه پا  یزمان   هانی. همه اپرداختیم

به    1984در   آمریکارقابت خارج کند.  ی  گردونهرا از    یر شورو یتا اتحاد جماه  افت ی شیافزا یطور ناگهانبه

  آمار   ن یشده. بر اساس آخر  تر قیعم  ی اندهیطور فزا که از آن زمان به  یتیشد، وضع  لیبدهکار تبد  یکشور 

  دیتول  چهارمکیاز    شی ب  ایدلار )  ونیلیتر  3به حدود    آمریکا  یالمللنیخالص ب  یهایبده(  2003  انی)پا

نزدآمریکاسالانه   ا  کی(  بود.  برابر م  3-4رقم هر    نیشده  با  شودیسال دو  اکنون هژمون فرسوده    د یو 

مبلغ حدود    یسالانه  مل  درصد 10معادل  بگ  یدرآمد  وام  را  بخشردیخود  ا  ی.  توسط    نی از  قبلاً  مبلغ 

  یکسر   زین  نهیزم  نیدر ا آمریکا    کنوناما ا  شد،یپوشش داده م آمریکا  در    یخارج   میمستق  یگذارهیسرما

  گر ید  یکشورها   گر،یدارد. به عبارت د  ی بستگ  شی رو به افزا  عاً یسر  ی بده  نیبه ا  ی آن هژمون  ستمرار دارد. ا

فزابه آنبیشآمریکا    ؛کنندمی  یمال  نی تأم  راآمریکا    یگذارهیمصرف و سرما  یاندهیطور  از  تولتر    د یچه 

  آمریکا به    ی. چه کساندهندیجهان در مجموع عکس آن را انجام م  هیبق  که حالی در  کند،یخرج م  کندیم
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در    ز ین  گری. عوامل دنیچ  ی اندهیطور فزاو به  ایشرق آس  ی کشورها  گریعمدتاً اروپا، ژاپن، د  دهند؟یوام م

ی«  در حال فروپاش  ین هژمو»مهم به نام    ی ادر مقاله  یگیآر  ی ووانطور که ججهت اشاره دارند، همان  نیهم

گر  تنها چالش  نیاگرچه او قبول دارد که چ  [16]منتشر شده است.  و یوی لفت ر  و یندر    راًیکه اخ  کندیذکر م

مرسوم درباره    یهایاب یارز  یطور ضمنکه هنوز به  رسدیاست، اما به نظر م  آمریکا  یهژمون  یقبول برا  قابل

 . کندیرا کم برآورد م نیچ یو اقتصاد یقدرت نظام

مال  آمریکا نظر  از  تنها  دارا  ی نه  کاهش  حال  س  یها ییدر  بلکه  است،  و    تر یتهاجم  یخارج  استیخود 

  رسدی، به نظر مکردهدنبال   یاز زمان حمله به مرکز تجارت جهان ژهیوکه دولت بوش به یگراترجانبهکی

به    یهمدل تبد  آمریکاگسترده نسبت  به عکس خود  ندرت    ییکایاست. احساسات ضدآمر  هکرد  لیرا  به 

زور داده است و در    ی خود را به هژمون  یجا   تیرضا   یهژمون  ،یهارو   یگفتهبوده است. به  ی قو  قدر نیا

  ن یا ف یتوص  یبرا ی«بدون هژمون ی سلطه»از عبارت   ی گیاند. آردوستان و همکاران از دست رفته جه،ینت

 . کندیاستفاده م افتهیهشکا ی مداوم با نفوذ اخلاق یکیزیقدرت ف  یستیزهم

تأث  زین  یگر ید  یهاشاخص  در  را  افول  م  آمریکا  ریناپذظاهراً شکست  یفرهنگ  ریاحتمال  .  دهندینشان 

و حق ثبت    اتینشر  ،یعلم  ی هادر پژوهش  آمریکا  یاز دست دادن برتر   ایاز کاهش    ی اندهیشواهد فزا

شدت  به اجرا درآمد، به  یمرکز تجارت جهان  بیکه پس از تخر  یتیامن  ریو تداب  [17]اختراعات وجود دارد. 

  ی از کشورها  فقط نه  و    شوند،یم  رفته یپذ  آمریکا   یها که به دانشگاه  ی را لیتکم  لاتیتحص  ان یتعداد دانشجو

 . اضافه کرد توانیم زین ی گرید ی هامشکوک، کاهش داده است. نمونه

ا   یمیعظ  یچنان قدرت نسبآمریکا هم  اگرچه است.    عاریتی  یقدرت  ی اندهیطور فزاقدرت به  نیدارد، اما 

  یعصر هژمونهمانا    جدید  سم یالیکنند. اگر امپر  یمال   نیرا تأم  یهژمون  نیتا ابد ا  خواهندیدهندگان نموام

دو کتاب نشان    نیباشد که ا  یزیاز آن چ  ترکیممکن است نزد  جدید«  سمیالیپساامپر »باشد، ظهور    آمریکا

  ن ی. در ایکاف  دیبا تأکنه  اما به نظر من    کنند،یمسائل اشاره م   نیاز ا  یها به برخآن  یدهند. هر دویم

فروپاش  ی هژمون»   ی مقاله  نه،یزم حال  بهقاطع  تر،قیدق  یلیتحل  یگیآر  ی« در  و  جنبهتر  از    ی هاروزتر 

 . دهدیارائه م اشیدر پاسخ به افول هژمون  آمریکا  استیس یبیخودتخر

 هاروی و وود علیه هارت و نگری 

  ی هانا آرنت، رزا لوکزامبورگ و جووان  ها نقل کرده عبارتند ازاز آنتر از همه  بیش  یکه هارو  یسندگانینو

و    سمی الیو امپر  یدارهی سرما  نگارانخیاز تار  اندیعیوس  فیتر اشاره کرده، طکه وود بیش  ییها؛ و آنیگیآر

ند. اما  ایستی مارکس  دی و جد  یمیقد  هایبحث  تداومها  آن  یدو هر    رو،نی( مارکس. از اتریضمن  ی)به شکل

و    ی هارو  [18].دهندیم   زین  ی هارت و نگر   یامپراتوربه کتاب    ی جدل  یهاپاسخ  ی هر دو به طور ضمن
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امپر  کنندتأکید میوود هر دو   هنوز قدرت    آمریکا است و    تیواقع  کیچنان  هم  انهدارهیسرما  سم یالیکه 

ارزش    یبرا   دانهینوم یجووجست  بسال گذشته بازتا  یدر س  سمیالیامپر  یهارو  به نظرغالب جهان است.  

بیش از  شدن   یکه با جهان  کندیم  دیوود تأک  که حالی انباشت است، درفوق  مدتیدر بحران طولان  ی اضاف

  افتهی  ش یافزا  لکه ب  افتهینه تنها کاهش ن  م نظا  نی ا  ر ینقش دولت به عنوان حافظ و مد  ، یدارهیسرماپیش  

که    کنندیرا تصور م  یها جهان ؛ آنندبودکرده    یبه صراحت نف  ی هارت و نگررا    ها ایده  نیا  ی است. تمام

رونق دارد    یدار هیبرخوردار است و اقتصاد سرما ینسب  ی ایتنها از مزا  آمریکا افته،ی ان یپا سم یالیدر آن امپر

 (.  نامکفی ییگراها بر مصرفخام آن ی)با وجود نقدها

به   یمانند هارت و نگر . مثلاً وود نیزشودیارائه م ینقاط توافق جزئ از زینی کاملاً متفاوت  تفسیرهای یحت

اهم  یمسئله مهاجرت  ا دندهیم  یفراوان  تیکنترل  اما  د  نی.  دو  از  تفس  باًیتقر  دگاهیموضوع    ر یمتناقض 

نگر شودیم و  هارت  )»مس  یآزاد  ی.  نخستان«یپایب   ی رهایحرکت  عنوان  به  را  ذکر    نی(  خود  خواسته 

تر  مبهم  یهمگان و »حق بازتملک« است که کم  یبرا  یها دستمزد اجتماعآن  گرید  ی)دو خواسته   کنندیم

ها به دنبال آن هستند، در واقع از  که آن  یحرکت  ی از آزاد  یچنین باور دارند که بخش بزرگاست(، اما هم

به دست آمده است؛    یغرب  ی و اروپا  آمریکا نفر از سراسر جهان به    هاونیلیم  ریاخ  یها مهاجرت  قی طر

اند. اما  جهان کرده  یدهشروع به شکل  شیآن مردم جهان از پ  قی است که از طر  ییهاراه  از  یکیمهاجرت  

 د: نیبیمعکوس م باًیتقر یمسئله را به شکل  نیوود ا

را اجرا کند؛    تیاست که اصل مل  نیا  شدن جهانی  ندیملت در فرآ  -دولت   یکارکردها   نیتراز مهم  یک»ی

  ی مهاجرت  یهااستیو س   رانهی گسخت  یمرز   یهاکنترل  قی کار را از طر  یروین  ییجاجابه  تی ریکه مد  یاصل

 [19.«]سازدیممکن م  هیمحدودکننده در جهت منافع سرما

  ریاخ  ی هادر سال  یبزرگ  شرفتیپ  کنندیادعا م  یکه هارت و نگر   یی : جادیریرا در نظر بگ   ی گرید  ی هنمون

(  آمریکا ویژه در  از قدرت موجود مردم )به  یا نشانه  زیرا ن  نیبه دست آمده و ا  یدستمزد اجتماع  نهیدر زم

شاخص    یژگیموارد( را به عنوان و   گر ید  و)دولت رفاه    یدستمزد اجتماع  شیدر مقابل فرسا  ی هارو  دانند،یم

  نه یکاهش هز  قی از جمله از طر  ،یارزش اضاف  شی که در تلاش است تا با افزا  ندیبیم  دیجد  سمیالیامپر

 .مندان فراهم شودثروت اتیکاهش مال  یبرا ییکار، بحران مزمن خود را حل کند تا فضا یروین یاجتماع

  ی هارو  ایسو و وود و/ کیاز   یکه هارت و نگر  ی رازیاست: چ  کسانینظر  دو مثال، سبک اختلاف  نیا  در

  ا یهنوز محقق نشده   یدوم  دهیبه عق  ایمحقق شده    یتا حد  یاول  دهیبه عق  دانند،یمطلوب م  گرید  ی از سو

به    دیقطعاً با  د،یگویدرست م  فکدام طر  کهنیقضاوت در مورد ا یپس گرفته شده است. باز هم، برا  یحت

شواهد نشان خواهد داد که    ن یکنم که ا  شنهادیپ  کنم یارجاع داده شود. من جرئت م  ی شواهد تجرب  یبرخ
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از    ی به اندازه هارت و نگر  گاه چیو نه وود ه  ی. نه هاروستندی ناحق ن  ا یحق  بر کاملاً    ن یاز طرف  کیچیه

از    ،یستی مارکس  یهااز نوشته  یار یمانند بس  د،یجد  ی هاابکت  نیندارند، اما هر دو ا   یهراس  یشواهد تجرب

 . مند شونداز مسائل بهره یار یبس پیرامونموجود   یبا شواهد تجرب تریاز برخورد جد توانستندینظر من م

 ند؟یناخوشا انیپا

 کنند یبحث نم  کنند،یم  فیکه تعر   یداستان  افتنی  ان یپا  ی در مورد چگونگ  یبه طور جد  یوود و نه هارو   نه

پ  ای برنامه  ی در  امستندین  یاسیس  ی ارائه  بس  ی اصل  د ی.  که  ب  ار یوود،  ا  ان یمختصر  که    ن یشده،  است 

، به »مبارزات واقعاً  دهش   لیتحم  آمریکامختلف تحت سلطه    یدر کشورها  یکه بر دموکراس  ییها تیمحدود

انتخاب لولا را    [20] آن وجود دارد«،  یبرا  یرو به گسترش  یمنجر شود که »قطعاً فضا  ک«یدموکرات و 

  ی هااست، با واکنش  دواریام  آمریکادر داخل    رییتر به امکان تغ بیش  ی. هاروکندیمثبت ذکر م  یا نشانه

  گرایی کایضدآمر  علیهشود. او  میها آشکار  نامطلوب آن  ج ینتا  که   گرانه سرکوب  ی هاروش  هیعل  ی ا ندهیفزا

امپر  دهدیهشدار م از مخالفان  از    سمیالی و  با کسان  خواهدیم  آمریکاخارج  ا   یتا  کشور    نیکه در داخل 

  ی برای گزینجای  ایکه آ  پردازندیموضوع م  نیها به طور مختصر به اآن  یهستند، اتحاد برقرار کنند. هر دو

  ه«یروس  ای  نیمحتمل مانند چ  ندهیآ  ی. وود از »رقباتواند وجود داشته باشدمیآمریکا به عنوان قدرت غالب  

 [ 21.«] مندتر از آمریکا است به طور بالقوه قدرت  یاروپا... از نظر اقتصاد هی»اتحاد د یگویاما م برد،ینام م

در بحث او به جز    نی. چ کندیاشاره م  ایظهور شرق آس  ا یاروپا    یطور مختصر به چالش احتمالبه  ز ین  ی هارو

  ی المللنیسطح ب  دراو    دیام  ندارد.  ییدر حال حاضر جا  هیمازاد سرما  یگذارهیسرما  یمؤثر برا  یبه عنوان مکان

که   ی دارهیائتلاف قدرت سرما  ینوع قی از طر حاًیترج ل،ید وینوع ن سمیالیبه امپر یاست که »بازگشت نیا

استدلال   یکه کائوتسک  کندی)اگرچه او ذکر نم  ردیتصور کرده بود« صورت گ  شیها پمدت  یکائوتسک

 :دهدیادامه م   یخواهد بود(. هارو   دترب 1914 سمی الیاز امپر سمیالیامپر اولترا  نیکرده بود ا

بر اروپا، هم در سطح داخل  یبه رهبر  دیجد  “ل ید  وین”  کی  ساخت»...  ب  یآمریکا و  در   ،یالمللنیو هم 

مقطع    نیدر ا  د یاست که با  یها قرار دارند، قطعاً امر آن  ه یکه عل  یو منافع خاص  یطبقات  ی روهایمواجهه با ن

 [ 22.«]دیآن جنگ یبرا

فاصله   قهرآمیز  یکاراز محافظه تواند یاست که آمریکا م تر نیبخوش در این زمینه رسدیبه نظر م ی هارو

  ج ینتا  ،ی. اما به طور کلردیشکل بگ  گر ید  یدر جاها  تواندیاست که مبارزات مؤثر م  ترنیبوود خوش  رد؛یبگ

 . استو تار  رهیت ی ادکنندهیها به طرز ناامآن یهر دو یاسیس
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  ن ی. با امیرو هستروبه  یوود و هارو  نانهیبدب  ییگراما با واقع  ،یهارت و نگر   ییجادو  ینیبخوش  به جای

نواقع  سمی الیضدامپر  کیحال،   قطعاً  نوبه خود    ترقیعم  یلیتحل  ازمندیگرا  به  مقاومت است که  منابع  از 

قربان  نفعان یاز ذ  یقیدق  لیتحل  ازمندین و    هارتاز  چپ    در   یار یبس  سندگان ینو.  است   شدن جهانی  ان یو 

  باًیها تقراند. منتقدان آنکرده«، به شدت انتقاد  انبوههخود، »   یعامل انقلاب  فیدر تعر   یناتوان  لیبه دل  ینگر

انتقاد    نیا  سندگانینو  نی ا  ی. هر دوکنندینامشخص رد م  یرا به عنوان موجودانبوهه    دهیآور ابه طور الزام

از    یقیدق  لیها تحلکتاب  نیاز ا  کیچیها، هآن  یواقع   نشیاما، با وجود تمام علاقه و ب.  کنندیم  مطرح را  

»سرما  یطبقات  یروهاین جهان  در  هارو  ایوود    «ی جهان  یدارهیکه  مزمن«    دیگریکمقابل    ی»بحران 

نم کرده  یی آراصف ارائه  به چندهندیاند،  پاسخ  بدون  واقعاً    ،یسؤالات مهم  نی .  از دو    ی ریتصو ما  کامل 

همسلسله و    ی ندهپوشانمراتب  امپر  یمؤثر  ینظریه  که  ها،طبقهکشورها  تشک  سم یالیاز   د، ندهیم  لیرا 

 . میندار

 آید؟ می کمک آریگی به 

  ی فکورانهچنان در پاسخ  های هاروی و وود نیز بخشی از آن است، هماحیای بحث امپریالیسم، که کتاب

به هاروی در مقاله آریگی  این مقاله  ای که پیشجووانی  دارد. بخش نخست  ادامه  اشاره شد،  به آن  تر 

« و  مندزمان-مندمکان  ترمیم»  چون هممفاهیمی    ی بارهویژه درتر تقدیر از هاروی است تا نقد او، بهبیش

مدد»انباشت   اندیشهسلب  به  از  بسیاری  زیرا  است،  منطقی  این موضوع  بهمالکیت«.  شدت  های هاروی 

نوشتهتحت تقدیرتأثیر  این  آریگی  است.  بوده  آریگی  نقل  [23]های  با  نتیجهرا  از  پیشقول  تر  گیری 

»قطعاً ارزش مبارزه دارد« بازگشت به نوعی امپریالیسم  چه  رساند که آنی هاروی به پایان میذکرشده

طور  کرد )اما، همانامپریالیسمی که کائوتسکی تصور میولتراتر تهاجمی است، چیزی شبیه به انیودیل کم

 . کنم، آن را توصیه نکرده بود(که تکرار می

شود، بنابراین مشخص نیست که آیا آریگی نیز مانند  این نقل قول در آن مقطع بدون هیچ نظری آورده می

های امروزی برای بازگشت به چیزی که شبیه به امپریالیسم  من از این فراخوان ظاهری به ضد امپریالیست

ی آریگی تحلیلی از پیامدهای  مقالهی  عنوان بهترین گزینه است، شوکه شده بود یا خیر. اما بقیهکلاسیک به

ای را  های هاروی و وود رخ داد( و نتیجهدراماتیک حمله به عراق است )که اندکی پس از نگارش کتاب

 داند. گرای هاروی میتر نسبت به پیشنهاد تاریخی و واپسبینانهگزینی خوشدهد که آن را جایارائه می

به قانعاو  میشکلی  استدلال  نقطهکننده  )که  حمله  این  که  پروژهکند  مرکزی  نئومحافظهی  ی  کارانهی 

نوین آمریکایی« بود( یک اشتباه بزرگ از سوی کسانی بود که در تلاش برای تقویت هژمونی    یسده»

بودند. آمریکا به جای تلاش برای حفظ قدرت خود، این قدرت را به خطر انداخته و در این فرآیند،   آمریکا
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بینی  گر هژمونیک بالقوه سر برآورد. او پیشعنوان یک چالشفرصتی عظیم برای چین فراهم کرده تا به

ازحد درگیر و  تر، ارتشی بیشهای بیشرو خواهد شد؛ بدهیتری روبهکند که آمریکا با مشکلات بیشمی

کوتاهی( نشان خواهد داد که آیا این ارزیابی بیش   در مدتزمان )احتمالاً  گذشت  تر.  دوستان و پیروانی کم

اند.  ها را تأیید کردهتا همین اواخر، قطعاً برخی از این ارزیابی  کمدسترویدادها،  .  جانبه است یا نه از حد یک

عنوان فرصتی برای گسترش نفوذ خود در بسیاری از  در همین حال، چین آشکارا از مشکلات آمریکا به

های  های چینی در خرید شرکتلاتین استفاده کرده است. شرکتکشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای  

پنتاگون    و  اند.جسورتر شده ( ، خودروهای روور و غیره امبیآی  مانند کامپیوترهای)  بیمار و گاه نمادین غربی

چنین پیشنهاد اتحادیه اروپا برای پایان  های نظامی چین و همهزینه  ی درباره  جدید  های یگر نیز با افشا

 شدت نگران شده است.  دادن به تحریم فروش تسلیحات به این کشور، به

واقعی جنگ علیه تروریسم است«، صعود آن »یادآور صعود آمریکا    یگیرد که »چین برندهآریگی نتیجه می

نوین    یسده»  یبینی پروژهپیشقابلبیستم« است و شکست    یسدههای جهانی نیمه اول  در جریان جنگ

دهی  برای تبدیل شدن به مرکز سازمان  آمریکاافتخار شصت سال تلاش  آمریکایی« »احتمالاً پایان بی

 ی او از نظر هاروی است: بینانهخوش تصحیحاین، مبنای    [24]دهد.یک دولت جهانی« را نشان می

آمیزی  ممکن است در اقدامات تحریک  آمریکابه این معنا نیست که  “  ملت ضروری”ی  افسانه»از بین رفتن  

طور  ای و شاید جهانی شود، مشارکت نکند، همانتواند منجر به درگیری با چین در مقیاس منطقهکه می

و اروپا    آمریکاچنین به این معنا نیست که در مقطعی  که در بدترین سناریوی هاروی تصور شده است. هم

را در پروژه نیروهای خود  آن را تنها جای  “امپریالیستی”اولتراای  ممکن است  گزین  از نوعی که هاروی 

داند، ادغام نکنند. اما به این معناست  کاران آمریکا مینومحافظه“  امپریالیسم نظامی خام ” گرایانه برای  واقع

تر  انهبینهای خوشذهن  بهرسند تا دو سال پیش. و  تر محتمل به نظر میگزین امروز کمکه هر دو جای

بینی چه هاروی پیشتر از آنآمیز و خیرخواهانهتر خشونتهای کمگزینممکن است نشان دهد که جای

 [ 25.«] عنوان امکانات واقعی تاریخی در حال ظهور هستندکرده بود، به

بینی  فهمم چرا این موضوع مبنای خوشصعود چین موافقم، نمی  یقدر که با اظهارات آریگی دربارههمان

کنندگان اصلی آن باشد؟ اگر چنین  امپریالیسم است که چین نیز یکی از شرکتاست. آیا او منتظر نوعی ابر

ما    یهژمون آیندهتر در مورد ماهیت کشوری که ممکن است هژمون یا هماست، شاید نیاز داریم بیش

های بسیار مثبت مقاله  گرداند. یکی از جنبهطبقه بازمی  یشود، بدانیم. و این ما را بار دیگر به پرسش درباره

پذیرد. اما تا  و اروپا می  آمریکاوضوح قدرت مادی واقعی چین را در مقایسه با  آریگی این است که او به

  ی خههای طبقاتی که در آن وجود دارد تحلیل نشود، تنها نس شمکشزمانی که چین در ارتباط با منافع و ک

 ماند.های هاروی یا وود باقی میمندتری از چین کتابقدرت
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اما ساختار  .  شدطور متعارف تصور میمندتر از آن چیزی است که بهبله، چین در حال حاضر بسیار قدرت

به کار    به چه نحویالمللی  کنند که این قدرت در سطح بینهای آن چگونه تعیین میطبقاتی و کشمکش

ها مانند  شدن چه خواهد بود؟ آیا آنگرفته شود؟ و موضع صدها میلیون کارگر چینی با پیشرفت صنعتی

ها به یک طبقه برای خود  دهی خواهند شد؟ آیا آنطور مستقل سازمانپیشینیان خود در اروپا و آمریکا به

های  ها شکوفا خواهد شد؟ چه زمانی چین با بحرانهای سوسیالیستی در میان آنتبدیل خواهند شد؟ آیا ایده

تواند بدون چالش قدرت خود را حفظ  ب حاکم آن میانباشت خود مواجه خواهد شد؟ آیا حزفوقناشی از  

 ای دارند وقتی که به رهبران جهان تبدیل شوند؟ کند؟ رهبران چین چه برنامه

تر  که بیشبین یا بدبین باشم، بدون اینشناسم خوشدانم باید نسبت به افول شیطانی که میراستش نمی

باید داشته باشم. هم انتظاری  که یک طبقه  انداز اینچنین نسبت به چشمبدانم که از شیطان جدید چه 

 بین نیستم. ای دیگر تقسیم کند، چندان خوشدست گیرد یا آن را با طبقهگر قدرت را بهحاکم سرکوب

 که حالی دهند درها پاسخ نمیتوانم شکایت کنم که چرا آریگی، هاروی یا وود به این پرسشالبته نمی

باید بهدانم چگونه به آنخودم نمی اما به نظر من، برای  ها پاسخ دهم، یا حتی کجا  دنبال پاسخ باشم. 

المللی، الوقوع ساختار قدرت بینحاد و احتمالاً قریب  تغییرهای ای از  امپریالیسم در دوره  ی پیشرفت نظریه

مراتب کشورها  مراتب طبقاتی را بر سلسلهبیش از هر زمان دیگری به دیدگاهی دوگانه نیاز داریم که سلسله

کارگر   ی برای »طبقه یادشدهی اوجو در سایت فروشگاه کتاب ضد اتحادیهطور ضمنی، جستبیفزاید. و به

 دهد. می دستاندک به  ینتیجه 198چین« تنها 
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 ی جوامع نوع شورو ی فروپاش رامون یپ

 

 2024اکتبر   9

 ی : کمال خسرو ینوشته

 

»نقد«: شماره  توضیح  در  بار  نخستین  نوشته  نشریهاین  ششم  ی  ی 

 (، انتشار یافت. 1991)دسامبر  1370»نقد«، آذرماه 

 

پای در  نه  مسلماً  رادیکال  تلویزیونچپ  صحنهکوبی  مکرر  نمایش  برای  بورژوازی  فروکشیدن  های  ی 

متولیان و ریزهمجسمه اندوه تراژیک  لنین شریک است و نه در  ها  خوارانی که بر گِرد این تندیسهای 

انتحار را پیشه  های نانزادهضریح امام آور خود را بر پا کرده بودند و اکنون سرشکسته و پریشان یا راه 

بنیاد ای اجتماعی و تاریخی که این بناهای سستلرزهزنند. اما زمینکنند و یا بوسه بر آستان سرمایه میمی

ها ستانده است، زمین را زیر پای چپ رادیکال  های تنومند را از آنرا به لرزه درآورده و تاب استواری تندیس

تواند بر سکویی استوار بایستد و با غول پلیدی که شادمان  که چپ نمیچنان  نیز به تکان واداشته است؛ آن
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کند، به مقابله  ی خود را برای بلعیدن بخش عظیمی از نیروی کار انسانی آماده میکوبان هاضمهو پای

انداز تاریخیِ رهایی انسان در برزخ ایستاده  برخیزد: چپ در مفصل بحران تئوری انتقادی و بحران چشم

 است. 

ی رؤیا و بیداری، در شکاف بین  این برزخ، اما تنها معضل گروه کوچک روشنفکرانی نیست که در فاصله

زمخت هستیایده و  واقعیت خشک  و  نایافته  تحققْ  مبهمِ  تقلا میهای  همانا،  پذیرفته،  برزخ  این  کنند. 

ی خویش  خوردهی شکستی نخستین تجربهای است که در فاصلهبازتاب موقعیت عینی و اجتماعی طبقه

بلاواسطهو چشم بیانداز  قدیمی،  استثماری  و  اسارت  است. همی  ایستاده  درمانده  و  بازتاب  چاره  چنین، 

ی آرمانی گویی بربادرفته و تداوم استثماری روزمره، شاهد و  ای است که در فاصلهجایگاه اجتماعی طبقه

 ناظر گنگ رویدادهای شتابان است. 

تر  اش لحظه به لحظه سختی فشاری مضاعف است؛ زیرا هم شرایط عینی زندگیسو در منگنهچپ از یک

یابند. از سوی دیگر، اگر  شوند و هم شُمار وظایف دشواری که پیشِ رو دارد، بیش از پیش افزایش میمی

می بنگریم،  تاریخی  تحول  منطق  پرتو  در  را  تازه  تاریخیِ  موقعیت  و  این  اقتصادی  فشارهای  که  بینیم 

ایدئولوژیک بهاجتماعی به طور ذهنی، تاریخاً و منطقاً امکان گشایش  طور عینی، و فشارهای سیاسی و 

 دهند. چپ باید این موقعیت و این وظایف را جدی بگیرد. نوینی را نوید می

1 

پیش از هر چیز باید انگشتِ تأکید را بر این نکته نهاد که علل فروپاشی جوامع نوع شوروی هنوز تحلیل و  

هایی که مدعی چنین تحلیلی عبارت دیگر، باید با این تأکید توجه را به سوی دیدگاهاست. به  نشده نقد  

شان  شان، نقاط اشتراک و نهایتاً ناتوانیهای استدلالهستند جلب کرد و با بررسی دقیق نقاط عزیمت و پایه

 را در چنین تحلیلی نشان داد.

از    1 با اتکا به تحلیل خود  از جوامع نوع شوروی، علل فروپاشی این جوامع را مسلماً  انتقاد بورژوایی  ـ 

ی  ی روسیهدهد. دیدگاه بورژوایی، سازمان اجتماعی جامعهها توضیح میگیری و سازمان اجتماعی آنشکل 

ها  بعد از انقلاب اکتبر و پس از آن، سازمان اجتماعی جوامع اروپای شرقی، چین، کوبا و کشورهای نظیر آن

دست  ی تحقق طرح مارکس و انگلس که نخست بهمثابهنامد و این نوع سازمان را بهرا سوسیالیسم می

حال  کند. مشخصات این نوع جوامع که در عینی عمل پوشیده است، تلقی میها جامهلنین و بلشویک
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نامیده می بهمشخصات سوسیالیسم  شده  شود،  تعریف  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  لحاظ 

 است. 

از نظر سیاسی دولت در این جوامع مسلماً نهادی است توتالیتر که تمام امور را در دست دارد و تمام شئون  

ی این دولت است. دیدگاه  کند. استبداد و خودکامگی رهبران، وجه مشخصهزندگی اجتماعی را تعیین می

داند و از  ی سوسیالیستی می آل رهبر و دولت در جامعهی ایدهبورژوایی، استالین و دولت استالینی را نمونه

لنین به لنین، و  تأکید بر این نکته که استالین وارث برحق  ی خود شاگرد وفادار  نوبههیچ فرصتی برای 

کند. چنین دولتی، تنها با اتکا به سازمان پلیسی و اطلاعاتی بسیار وسیعی که بر  مارکس است، دریغ نمی

سلطهمه اجتماعی  و  فردی  زندگی  شئون  میی  دارد،  بهه  دهد.  ادامه  خود  حیات  به  دلیل، تواند  همین 

شود، سمبل ناتوانی این سازمان  ب نامیده می گ. گذار ک.ی دزرژینسکی، که بنیانفروکشیدن مجسمه

 امنیتی و اطلاعاتی و در نتیجه اضمحلال دولت سوسیالیستی است. 

شود، زیرا با از  سوسیالیستی، امحای شکوفایی فردی تلقی میی  ی جامعهاز نظر اقتصادی، وجه مشخصه

کند.  میان برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، رقابت را که با سرشت انسان عجین است، حذف می

ی تلاش انسان را برای حفظ خود به قیمت نابودی دیگران، تلاشی که در تحلیل  به این ترتیب زمینه

گاه از تکرار این اعتراض  کند. انتقاد بورژوایی هیچنهایی موجب شکوفایی و رونق کل جامعه است، نابود می

ی  که حذف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید با سرشت انسان ناسازگار است، خسته نشده است؛ و در ارائه

انسان در جوامع نوع شوروی ــ جوامعی که در آننمونه ها گاه مالکیت یک ماشین هایی برای فلاکت 

تحریر هم ممنوع بوده است ــ در مضیقه قرار نگرفته است. انتقاد بورژوایی هرگز از هیچ فرصتی برای  

کردن جوامع نوع شوروی فروگذار نکرده و در تأکید خود بر ضرورت برقراری مالکیت   سوسیالیستی قلمداد

 اش را از دست نداده است. دارانه در این جوامع، هرگز صراحت لهجهخصوصی بر ابزار تولید و رقابت سرمایه

های »دمکراتیک« رهبران پیشین و  رقصیعبارت دیگر، انتقاد بورژوایی هرگز نپذیرفته است که خوشبه

روابط سرمایه برای بسط  نوع شوروی ضامن مطمئنی  رهبران  کنونی جوامع  باشند.  این جوامع  در  داری 

ی  شان برای مردم گرسنهاند که درست است قلبهای بورژوا همواره تأکید کردهسیاسی غرب و تئوریسین

ها نفر خواب آرام را از  ی میلیونتپد و درست است که سرما و قحطیِ تهدیدکنندهشوروی در سینه می

طور دقیق تکلیف  که تکلیف امنیت سرمایه، یعنی بهتعارف، تا زمانیها ستانده است، اما بیچشم نگران آن

[ پاسخ  1توان به ندای »قلبی برای روسیه«]نمیخطر بر ابزار تولید روشن نشده باشد،  مالکیت مطمئن و بی
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تواند  شدن روابط اجتماعی است و در نتیجه نمی مثبت داد. هرچه باشد، سرمایه محصول و مروج عقلانی 

 فرمان قلبش تصمیم بگیرد. جای سرش، بهبه

شود کننده میهای نسبتاً قانعآوردن تضمیندستکه پس از چندین و چند کنفرانس و پس از بهالبته این

ی  برخی محصولات کشاورزیِ انبارهای بازارهای مشترک را ــ که قرار بوده است به دریا بریزند ــ روانه

های مدافع محیط زیست برای دفاع از حقوق ماهیان و حیوانات آبزی  شوروی کرد، ناشی از ناتوانی سازمان

ای که چفت و بست  هم در جامعهها انسان گرسنه ــ آننیست، بلکه ناشی از کابوسی است که شبح میلیون

چه  که مبادا آنآفریند. کابوسی که زانوان سرمایه را از ترس اینکنترل دولتی در آن سست شده است ــ می

پنبه شود، می امروز شرشته شده،  بازارهای بکر، نمیلرزاند.  از چنگ  وق سرمایه برای فتح  تواند خود را 

بینی«، ضرر »وقایع غیرقابل پیشبینی« رها کند، زیرا این عنوان ظاهر بیکابوس »وقایع غیرقابل پیش

ی اجتماعی و انقلابی انتخاب  گسیختهاصطلاحی است که زبان دیپلماتیک برای نامیدن انفجارهای لجام

به بورژوازی  و  است  میکرده  نامخوبی  این  که  وحشتناکش  داند  محتوای  از  چیز  هیچ  محترمانه  گذاری 

کنند که  شان با رهبران غربی همواره تأکید میهمین دلیل نیز، رهبران شوروی در مذکراتکاهد. بهنمی

کنند د میبینی« را به حریف گوشزعنوان شاهد، احتمال »وقایع غیرقابل پیشاند و بهبرای »گدایی« نیامده

ها  ی آنهای بورژوا نیازی به ترجمه ندارد. همهدانند که این اصطلاح برای رهبران دولتخوبی میو به

اند،  ی انقلاب گره خوردههایی که به واژهها و ارزشاعتبارشدن انقلابدانند که حتی در عصر بیخوبی میبه

زنند،  ها را بر بام عالم میها که کوس رسوایی انقلابها پرهیز کنند. آنگونه واژهکاربردن اینبهتر است از به

 تر از بسیاری انقلابیونِ ناباور به امکان انقلابْ باور دارند. بیش

مشخصه وجه  بورژوایی  دیدگاه  از  ترتیب  این  جامعهبه  در  مادی  تولید  و  اقتصاد  سوسیالیستی،  ی  ی 

 ماندگی و رکود است؛ در جا زدنِ رشد صنعتی و ویرانی تولید کشاورزی است. عقب

از نظر روابط اجتماعی انسان با انسان، سوسیالیسم به این روایت برابر است با مرگ دموکراسی، با حذف  

ی خود برابر  نوبهآزادی فردی، با امحای آزادی بیان، اجتماعات، تحزب و غیره. حذف دموکراسی نیز به

زمینه رفتن  بین  از  با  جامعهاست  جامعه.  پژمردگی  نهایی  تحلیل  در  و  فرد  شکوفایی  و  رشد  ی  های 

نقطه و  منکر  اجتنابسوسیالیستیْ  شرط  پارلمانی  نظام  و  است  پارلمانی  نظام  مقابل  تحقق  ی  ناپذیر 

می محسوب  است  دموکراسی  کشفی  بلکه  است،  دموکراسی  قاموس  و  ناموس  تنها  نه  پارلمان  شود. 

دیگر تأمین خواهد کرد. تعریف  یکها را در کنار  طور جاودانه امکان زندگی آزاد انسانناپذیر که بهبرگشت

نیز، آن انتخاب  قدرها دشوار نیست. مردم حق دارند هرچند سال یک پارلمان  آزادانه حاکمان خود را  بار، 
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این تعیین  انتخابکنند.  انتخاب که چه کسی حق  و  قانون   کردن  قانون اساسی است و  دارد، کار  شدن 

کند. مثلاً اگر در فلان جامعه شرکت  اساسی هم البته با توجه به شرایط زمانی و مکانیِ مختلف، تفاوت می

شدن، ممنوع باشد، البته خللی در دموکراسی پارلمانی   کردن، چه رسد به انتخاب ها در انتخابکمونیست

ها و احزاب و  ی گروههمه  بدون قید و شرطْکند. قانون اساسی جمهوری پارلمانی آزادی  ایجاد نمی

شناسد و معتقد است که بدون قید و شرط بودن، اصلاً مغایرتی  رسمیت میهای سیاسی را بهعقاید و برنامه

ب ندارد. حفظ نظام پارلمانی نخستین اصل قانون اساسی  با قید و شرط گذاشتن برای این یا آن گروه یا حز

توانند بفهمند و بپذیرند، فعالیت  را میبورژوایی است و با اتکا به عقل سلیم و استدلالی که عوام هم آن

با ایناند، ممنوع میکسانی را که خواهان سرنگونی این نظام قانون اساسی جامعهکند.  ایْ  همه، اگر در 

ها که معتقد به برقراری  ها تضمین شده باشد، جز آزادی آنی احزاب و گروهآزادی بدون قید و شرطِ همه

روابط سرمایه جامعهو حفظ  در  جامعه  داری  این  است.  نشده  رعایت  پارلمانی  اند، مسلماً شرط جمهوری 

به توتالیتر است.  بپذیرطور که هر عقل سلیمی هم میهرحال همانغیرآزاد و حکومتش  د، منظور  تواند 

 جا که خودش آزاد نباشد، آزادی نیست. بورژوازی از آزادی، آزادیِ خودش است و آن

این ترتیب یک وجه مشخصه آزادی  با  پارلمان و  بورژوازی، فقدان  از نظر  ی دیگر جوامع سوسیالیستی 

حزبی در این جوامع را  احزاب سیاسی است؛ عاملی که هم فقدان آزادی فردی و هم ضرورت حکومت تک

آید و مرزهای  کار میی معیاری برای تعیین قلمرو آزادی بهمثابهعبارت دیگر، پارلمان بهدهد. بهتوضیح می

کند. بنا به  حزبی تا آزادی صوری در دموکراسی پارلمانی تعیین میآزادی را از ناآزادی در حکومت تک

حزبی ماهیتاً مبتنی است بر حذف امکان آزادی عقیده، در نتیجه  ی استدلال بورژوازی حکومت تکشیوه

آن،   مقابل  قطب  به  باید  ناگزیر  امکان،  این  ایجاد  دموکراسی  برای  اما  رفت.  پارلمانی  دموکراسی  یعنی 

شود، امکان  چه در استدلال بورژوازی حذف میپارلمانی نیز خود مبتنی است بر حق انتزاعی. بنابراین آن

سوی دموکراسی پارلمانی، درواقع از  همین دلیل حرکت جوامع نوع شوروی بهدموکراسی حقیقی است. به

 کند.استدلال بورژوازی پیروی می

ی سوسیالیستی برای بورژوازی هرگز کار دشواری نبوده است، اگرچه  ی ایدئولوژیک جامعهتعریف جنبه

ی سوسیالیستی به آسانی پیش نرفته  ی ایدئولوژیک جامعهی ایدئولوژیک بورژوازی برای اثبات جنبهمبارزه

ی سوسیالیستی یعنی ادغام حزب، دولت و ایدئولوژی مارکسیستی یا کمونیستی  است. از این دیدگاه جامعه

ماند و  در یک ارگان واحد و سراسری. به این ترتیب دیگر نه جایی برای آفرینش هنری و ادبی باقی می

نه فرصتی برای شکوفایی فرهنگی. نظام آموزشی موظف است به قوانین جاودان و مقدس ماتریالیسم  
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ای جز این ندارند که تنها در راه اثبات این  دیالکتیک وفادار بماند و علوم طبیعی و اجتماعی نیز وظیفه

جا که بتواند شاهدی برای درستی  ارزش است. تا آنخود بیخودیِقوانین بکوشند. در این جامعه، علم به

جویی به سرش بزند،  اش را انجام داده و اگر هم هوس حقیقتاصل تغییر کمیت و کیفیت ارائه دهد، وظیفه

 از راه علم پرولتری خارج شده و به چاه علم بورژوایی افتاده است. 

ی سوسیالیستی، برخلاف دولت در دموکراسی پارلمانیْ ایدئولوژیک است.  از این دیدگاه، دولت در جامعه

ی سوسیالیستی،  فرودستی ندارد. انسان جامعه-ایدئولوژی حاکم نیز هدف دیگری جز بسط روابط فرادستی

مراتبی هرمی. هر فرد ــ جز رهبرِ رهبران ــ هم زیردست و در نتیجه متملق و  ای است از سلسلهمرتبه

شناسان  زمان است. روانچاپلوس است و هم بالادست و در نتیجه جبار و زورگو. فرمانبر و فرمانده هم

ی انشقاق شخصیت و اسکیزوفرنی اجتماعی  بدیلی دربارههای بیهواخواه دموکراسی، حتماً تاکنون تئوری

 اند. ی سوسیالیستی ساخته و پرداختهدر انسان جامعه

اگرچه جنبههمان اشاره شد،  ایدئولوژیک جامعهطور که  بورژوایی کاملاً  ی  برای دیدگاه  ی سوسیالیستی 

دادن این جنبه همیشه آسان نبوده است. از بین  ی ایدئولوژیک بورژوازی برای نشانبدیهی است، اما مبارزه

های  ها آدمی که به جنبشگراد و شکست فاشیسم، از ذهن میلیونآمیز نبرد استالینی احترامبردن خاطره

می سوسیالیستی  رنگ  خود  مذهبی  حتی  و  ضداستعماری  توانملی،  کاری  دستگاه  زدند،  برای  فرسا 

های بورژوا سبقت  ی ایدئولوگایدئولوژیک بورژوازی بوده است. برعکس امروز، سیر وقایع از قدرت خلاقه

ی  گذرد، یا مصاحبهلمان شرقی گذشته و میچه در شوروی یا آی آنگرفته است و نمایش صاف و ساده

تلویزیونی با رهبران سوسیالیست بلغارستان، آلبانی یا یوگسلاوی گوی سبقت را از خلاقیت ادبی و هنری  

های گزافی را که به  تواند حقوقرباید. امروز بورژوازی میهای بورژوا میو قدرت استدلال علمی ایدئولوگ

انداز کند و تنها  پرداخته، پسمندانش در مؤسسات تحقیقاتی میدانان و دانشپردازان، حقوقاستادان، نظریه

شان مفتخر سازد. امروز هیچ محصول سینماییِ  های ثمربخش گذشتهها را به مدال افتخاری برای فعالیتآن

سیبری،    ی یک فیلم مستند سیاه و سفید از وضع زندگی کارگران تواند به اندازهپرخرجی از هالیوود نمی

ی عظیم و سراسری ایدئولوژی بورژوایی به انقلاب، به  کارگران اروپایی را از سوسیالیسم بترساند. حمله

 سوسیالیسم و به تئوری انتقادی و انقلابی، امروز برای انتخاب اسلحه در مضیقه نیست. 

ی  دهد، با نقش دوگانهی سوسیالیستی ارائه میی ایدئولوژیک جامعهتصویری که دیدگاه بورژوایی از چهره

ایدئولوژی  تر قابل توضیح میایدئولوژی »حقوق بشر« آسان ایدئولوژیِ »حقوق بشر« را  شود. بورژوازیْ 

ی ایدئولوژی بر  ی سوسیالیستی شاخص سلطهداند، در نتیجه فقدان رعایت »حقوق بشر« را در جامعهنمی
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ی بورژوایی  ی حقوق بشر، نظام جامعهکند و با اتکا به ماهیت »غیرایدئولوژیکِ« بیانیهاین جوامع تلقی می

 کند. ی ایدئولوژی حاکم قلمداد میرا عاری از سلطه

موضع   بر  است  مبتنی  اساساً  شوروی  نوع  جوامع  فروپاشی  علل  از  بورژوازی  تجربیتحلیل    ماقبل 

[apriori  و ]بورژوازی نسبت به سوسیالیسم. این نکته واجد اهمیت بسیاری است، زیرا موضع    طبقاتی

ماقبل تجربی نسبت به سوسیالیسم و توضیح علل فروپاشی جوامع نوع شوروی از این موضع، روشی است  

شان تا  گیریی بورژوازی نیست. از این دیدگاه، سیر تحول جوامع نوع شوروی، از آغاز شکلکه تنها ویژه

بارزی برای درستی موضع بورژوازی نسبت به سوسیالیسم است. بنا بر این علل فروپاشی در   مثالکنون، 

نادر اجتماعی خود محصول  واقعیت  بلکه  نیست،  نهفته  اجتماعی  واقعیت  دیدگاه سوسیالیستی خودِ  ستیِ 

 شود. ارزیابی می

نشانه را  نوع شوروی  جوامع  فروپاشی  بورژواییْ  تاریخیی  دیدگاه  کمونیسم    شکست  و  سوسیالیسم 

بوده است. باید توجه داشت که تأکید »علمی« بورژوازی بر  از همان آغاز مقدر  داند، شکستی که  می

بی اثبات  برای  شوروی  نوع  جوامع  واقعیت  و  موضعی  تاریخ  کمونیسم،  و  سوسیالیسم  اعتباری 

که ما مدعی شویم  شناسانه پیچیده شده است. اینی بیانیْ شناختطبقاتی است که در لفافهـایدئولوژیک

که از پیش نسبت به  شرط دارد. اول ایندهد، همیشه دو پیشکه واقعیتْ نادرستی یک تئوری را نشان می

با تئوری ناسازگار بود، به ثانیاً اگر واقعیت  نادرستی نادرستی تئوری مطمئن نیستیم و  طور بلاواسطه به 

نمی رأی  مثالتئوری  علم  تاریخِ  باشد.  نبوده  فراهم  تحققش  شرایط  که  بسا  چه  از  دهیم،  فراوانی  های 

عبارت دیگر وقتی ما  دست داده است. بهاند، بهکردههایی که در آغاز متناقض با واقعیت جلوه میریتئو

تواند درست یا نادرست باشد، و در پایان،  گیریم که تئوری میزنیم، فرض میتئوری را با واقعیت محک می

کند.  برای نادرستی آن. فرق می  مثالییا    مصداقدانیم و نه  برای نادرستی تئوری می  دلیلیواقعیت را  

  مثالاز دیدگاه بورژوازی، سوسیالیسم محکوم به شکست است و واقعیت جوامع نوع شوروی، تنها نقش  

ی برخورد، تئوری را  تواند برحق بودن دیدگاه بورژوازی را نشان دهد. این شیوهکند که میخوبی را ایفا می

داند؛ اگر هم  گزار موضع ماقبل تجربی خود میرا خدمت  کند و واقعیت از آغاز درست یا نادرست تلقی می

ی  شود سر و دم واقعیت را به قوارهگاه ناگزیر میواقعیت »مثال خوبی« برای درستی موضعش نبود، آن

گاه هر موفقیتی  کند. اگر تئوری مارکس را از آغاز محکوم به شکست بدانیم، آنموضعش ببُرد. فرق نمی

ای وارد نیاید. برعکس  ی ممکن وارونه جلوه دهیم تا به موضع ما لطمهدر واقعیت را ناگزیریم به هر شیوه
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را، پنهان کنیم. به  ای علیه آنگاه ناگزیریم هر برگهاگر تئوری مارکس را از آغاز جاودانه درست بدانیم، آن

تر از بیان ایدئولوژیک  این ترتیب نخستین مدعی تحلیل و نقد علل فروپاشی جوامع نوع شوروی، کاری بیش

 دهد. موضع طبقاتی بورژوازی انجام نمی

ـ دومین دیدگاه مدعی تحلیل علل فروپاشی جوامع نوع شوروی، دیدگاه مارکسیسم رسمی است، یعنی    2

ها در سراسر جهان. این  برادر آندیدگاه احزاب حاکم یا سابقاً حاکم در این جوامع و احزاب برادر و نیمه

آن از  گذشته  نحوهدیدگاه  از  خود  تحلیل  اساس  بر  را  فروپاشی  علل  مسلماً  نخست  دیدگاه  مانند  ی  که 

دهد، وجوه اشتراکِ شاخص دیگری نیز با دیدگاه نخست دارد  گیری جوامع نوع شوروی توضیح میشکل 

بندی درونی حاملین اند. اما برای جسته نمودن این وجوه اشتراک باید تقسیمکه در همان آغاز قابل رؤیت

 تری مورد مطالعه قرار داد. دیدگاه دوم را با دقت بیش

دیدگاه دوم نیز در برخورد به تاریخ و واقعیت جوامع نوع شوروی روشی همانند دیدگاه اول دارد، منتهی با  

از  نقطه که  مارکسیستی،  سوسیالیسم  و  مارکس  تئوری  رسمی،  مارکسیسم  نظر  از  وارونه.  عزیمتی  ی 

ای که دلیلی طور ماقبل تجربی درست است. در نتیجه هر واقعهها رسیده است، بهبلشویسم و لنین به آن

کنند.  ی بورژوازی است یا ناشی از کمبود معلومات کسانی که آن واقعه را تشریح میبر رد آن باشد، یا توطئه

ی هستی اجتماعی گروهی را  کنندهدیدگاه دوم است، کارکر تنظیم  ایدئولوژیجا که مارکسیسمْ  از آن

کند و  در چشم اینان وارونه جلوه می  طور واقعی به  دارد که حکومت را در دست دارد. در نتیجه، واقعیت

همین دلیل وقتی این ایدئولوژی کارایی خود را از  شود. بهطور واقعی جلوه داده میاین واقعیتِ خیالی به

می قرار  دست  دوراهه  یک  سر  بر  آن  حاملان  ندارد،  پایداری  امکان  آن  بر  مبتنی  سیاسی  نظام  و  دهد 

بار واقعیِ مارکسیسم،  گیرند: یا همین واقعیت تازه را در شکل سوسیال دمکراتیک آن کماکان تحقق اینمی

کنند که با  های کوچکی میل میسوی انزوا در فرقهکنند و یا بهیا راه درستِ تحقق سوسیالیسم تعریف می

شوریده    کارانِکشند و گناهی خویش ریاضت میبدخویی، خشونت، نوستالژی در انتظار رستاخیز خدای مرده

ترسانند که جهان را به دریایی از خون کافران بدل  بر این خدای مرده را از روز ظهور مهدی موعودی می

 خواهد کرد. 

الجمله به احزاب سوسیال  باره و فیهای کمونیستی هوادار شوروی، که اکنون همگی یکاحزاب و گروه

ی بلشویسم از »مارکسیسم  وسیلهکه بهالذکرند. این گروه از ایناند، جزو بخش سابقدمکراتیک بدل شده

ها را در تاریخ  که منشویکخود انتقاد دارند! از اینکنند و بهاند، خود را نکوهش میاصیل« منحرف شده
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داده دشنام  اجتماعی  جنبش  هر  در  را  منشویسم  و  اینشوروی  از  تروتسکی  اند،  همراه  چند صباحی  که 

که کائوتسکی  اند، از اینکه فریب دیکتاتوریِ پنهان لنین و دیکتاتوری آشکار استالین را خوردهاند، از اینشده 

شدت  اند، بهکه کمونیست در معنای معین تاریخی آن بودهاند و خلاصه از اینرا یک عمر مرتد دانسته

اند. اما به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی مختلف و به تناسب محیطی که در آن حضور دارند، خود  پشیمان

اند، خود را  های کشورهای به اصطلاح جهان سومدانند. اگر کمونیستچنان منتسب به مارکس میرا هم

که  کنند و از اینضرورت رشد نیروهای مولده معرفی می  پیرو حقیقی و راستین تئوری مارکس مبتنی بر

بهچشم این  از  پیش  متأسفوسیلهشان  است،  بوده  شده  بسته  لنین  آنی  کتاب  اند.  علیه  »انقلاب  از  ها 

های  اند و اکنون بدون انقلاب، خواستار تحقق »ایدئولوژی کاپیتال«اند. اگر سوسیالیستکاپیتال« سرخورده

ی قرن نوزدهمی در  عنوان دانشمند برجستهدهند اسم مارکس را تنها بهاند، ترجیح میکشورهای اروپایی

  نیزهای لاسال و سپس برنشتاین  تر مایلند که در کنار مارکس، از شایستگیاسناد خود ذکر کنند و بیش 

نمی موجب  را  چندانی  سیاسی  که ضرر  محافل خصوصی  در  البته  اینان،  هم  کنند.  برعکس  یاد  و  شود 

 کنند.کند، از مارکس هم دفاع میی شخصی را ترمیم میوجهه

این بخش از مارکسیسم رسمی که از تاریخ واقعی خویش شرمگین است، اما هنوز قصد ندارد از مرزهای  

ی مباحثات و انتقادهای چپِ نو یافته  های تئوریک را در سفرهسوسیال دموکراسی تجاوز کند، بهترین لقمه

کسانی بهاست.  را  نو  چپ  انتقادهای  دیروز  تا  و  مثابهکه  مارکسیسم  به  دمکراتیک  سوسیال  اعتراض  ی 

کنند و به  طور جویده جویده تکرار میها و اصطلاحات چپ نو را بهکردند، حالا واژهکمونیسم محکوم می

اند!  اند و منطق منسجمی داشتهدهند که لااقل در ارزیابی انتقادِ چپ نو صادق بودهاین ترتیب نشان می

دل نشده بودند حاضر نبودند انتقادهایی را که سوسیال  که خود به احزاب سوسیال دمکرات بزیرا، تا زمانی

 نامیدند، بپذیرند!دمکراتیک می

همین دلیل نیز  بخش دیگری از حاملین دیدگاه دوم، وجه اشتراک دیگری با دیدگاه بورژوایی دارند و به

اند. اینان کسانی هستند که در سوسیالیستی خواندن و کمونیستی نامیدن جوامع  سرنوشت دیگری داشته

که حتی تا همین دو سال پیش هم حاضر بودند به گورباچف  اند. کسانینوع شوروی با بورژوازی رقابت داشته

ی  هم از سوسیالیسمی که مسلماً شجرهرضایت بدهند و کماکان از سوسیالیسم در شوروی دفاع کنند؛ آن

اش هم در دمکراتیسم پرسترویکا  های غیردمکراتیک استالینیستیرسد و تازه اشکالاش به مارکس میطیبه

م گورباچفی هم نتوانسته است در برابر قدرت  جا که حتی همین سوسیالیسبرطرف شده است. اما از آن

ی سوسیالیستی نامیدن اند که وجه اشتراک خود را با بورژوازی از زاویهواقعیت دوام آورد، اینان ناگزیر شده
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بررسی و تحلیل داشتند، رها کنند    روشی  این جوامع حفظ کنند، ولی اشتراکی را که با بورژوازی از زاویه

و به »روش علمی« روی آورند. زیرا تا پیش از این نیز از آغاز قسم خورده بودند که حق با مارکس، لنین  

اندازه این تختیا استالین است و واقعیت مجبور است دست و پای خود را به  ببرد، در نتیجه  ی  خواب 

اند با انتخاب روش »علمی«  دانستند. اما اکنون ترجیح دادهواقعیت را معیاری برای محک زدن تئوری نمی

چه بود سوسیالیسم بود  که: آناعتراف کنند که واقعیتْ نادرستی آن تئوری را آشکار کرده است. حاصل این

اسارت بود، پس سوسیالیسم هیچ معنایی جز فقر و بدبختی و  چه بود فقر و بدبختی و  جا که آنو از آن

که در قدرت بودند و چه اکنون که در رکاب  ها، چه زمانیای است. بنابراین آنی سادهاسارت ندارد. معادله

البته  چه بود سوسیالیسم بود. این همصدار بودند که آنکنند، با بورژوازی همسرمایه غلامی می صدایی 

ویژه از  سرنوشت  پشیمان  و  شرمنده  و  رسمی  مارکسیسم  از  بخش  این  زیرا  است،  داشته  را  خود  ی 

داری است که حتی خودِ بورژوازی را هم دچار حیرت کرده است،  سوسیالیسم، چنان دوآتشه هوادار سرمایه

داری  هی آزادی سرمای ی کافی برای درمان لبان سوخته و تشنهتواند به اندازهطوری که بورژوازی نمیبه

به کند.  تولید  آنمرهم  ولع  و  تشنگی  این  فاشیستیعلاوه  گرایش  که  است  خطرناک  بین  قدر  در  اش 

ـ میهای یوگسلاوی، خودِ بورژوازی داخلی و خارجی را وحشتکروآت ـ و البته شرمنده ـ دسته  کند. اینزده ـ

ی بورژوازی  ی اولیههای سابق، نه تنها حالا ــ و البته به »روش علمی« ــ به همان نتیجهاز سوسیالیست

کار  اند که سوسیالیسم منادی بدبختی بشر است، بلکه علاوه بر دشمنی با سوسیالیسم از آن طلبرسیده

همه و  عمرشان  چراکه  هستند،  سرمایههم  بهی  نیامدههای  بادرفته  دست  بر  »سوسیالیسم«  در  را  شان 

 دانند.می

ها به »روش علمی« حتی برای خودشان هم ادعایی باورکردنی هرحال بازگشت این بخش از سوسیالیستبه

که شکست   است  این  حقیقت  بی  ایدئولوژیکِنیست.  قالب  در  را  خود  اجتماعی  جریان  اعتباری  یک 

دهد که مدعی تحقق آن بوده است. اگر فاکتور شکست سیاسی و ایدئولوژیک را حذف  ای جلوه میتئوری

باقی نمیکنیم، ذره از »روش علمی«  دفاع  ماند. کسانیای هم  از گورباچف  پیش  تا همین دو سال  که 

 ای از »سوسیالیسم شوروی« نداشتند. کردند، گلهمی

های درونی  ی بخشی تحلیل این دیدگاه از علل فروپاشی جوامع نوع شوروی ــ که بین همهاما شیرازه

گیری این جوامع بسته شده است.  ی شکلی تحلیل این دیدگاه از شیوهوسیلهآن نیز مشترک است ــ به

اند چارچوب مناسبات تولید  ای است که نتوانستهاز این نظرگاه، سوسیالیسمْ محصول رشد نیروهای مولده

سازد،  چه سازمان سوسیالیستی جامعه را در ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک میداری را تحمل کنند. آنسرمایه
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کند ی جدید بنا خواهد شد. البته این دیدگاه پنهان نمیهای این نیروهای مولدهروبنایی است که بر شالوده

چه با انقلاب اکتبر در شوروی روی داده است، کاملاً با درک فوق منطبق نیست. با این وجود با اتکا  که آن

آورد و  عمل میای از تئوری او بهبه مارکس که معتقد به »کوتاه کردن درد زایمان« بوده است، تفسیر تازه

کند. به این ترتیب که: اگرچه نیروهای مولده  گیری سوسیالیسم همواره میبا حفظ مبانی، راه را برای شکل

ی مانعی در برابر خود  مثابهداری را بهاند که روابط سرمایهقدر رشد نکردهداری هنوز آندر چارچوب سرمایه

ی  وسیلهها را ندارد. پس پرولتاریا بهبرد آنی طبقه، قدرت پیشمثابهدِ بورژوازی بهاحساس کنند، اما خو

کند تا انکشاف نیروهای مولده را ممکن سازد و انکشاف نیروهای  گامش قدرت سیاسی را فتح میحزب پیش

بار خواهد آورد، هم سازمان جامعه را آزادتر خواهد کرد و هم  خود هم ثروت مادی بهخودیِمولده نیز به

از  موجب شکوفایی ایدئولوژیک جامعه خواهد شد. به این ترتیب هدف کماکان بسط نیروهای مولده و  

 یابی به اهداف دیگر است. دست جاآن

ی این نوع سوسیالیسم با شکست روبرو شود، تحلیل علل شکست دشوار  که پروژهصورت، هنگامیدر این

از آن نتوانسته است زیربنا را آننیست. زیرا  نتوانسته است  جا که  طور که لازم است متحول کند، یعنی 

جامعه سر و سامان ببخشد،    اقتصادنیروهای مولده را به حد لازم رشد دهد و در یک کلام نتوانسته به  

اجتماعی نظام سیاسی و  نتیجه  این  در  از  تا چهارتایی  پاشیده شده است. هیچ حساب دو دو  از هم  اش 

تر  ی تیز انتقادات خود به جوامع نوع شوروی را بیشتر نیست. اتفاقاً دیدگاه بورژوایی نیز که قبلاً لبهروشن

که  نالید )کاریها میعمدتاً از نقض حقوق بشر در آنمتوجه فقدان دموکراسی در این جوامع کرده بود و  

ی نیروهای خود را متوجه نمایش ناتوانی اقتصادی و  کند(، امروز دیگر همهی چین میفعلاً و هنوز درباره

و همعقب رقابت و چشم  این،  از  پیش  است.  کرده  این جوامع  مادی  و  فنی  با  ماندگی  چشمیِ شوروی 

های فضایی، مانع ایدئولوژیکی جدی برای  ی تسلیحات نظامی و اتمی و نیز پروژهکشورهای غرب در زمینه

ماندگی تکنولوژیک شوروی بود، امروز گرسنگی هزاران نفر کارگر معادن سیبری، جایی برای  تأکید بر عقب

 گذارد. توهم باقی نمی

طور که  ها را آناکنون باید دید که این دیدگاه از نیروهای مولد چه درکی دارد و چرا موفق نشده است آن

تکنولوژی  می نیروهای مولده را رشد صنعت و  خواسته رشد دهد. مارکسیسم رسمی از همان آغاز رشد 

داری بوده است؛  فهمیده است و الگویی که مقابل خود داشته، پیشرفت تکنولوژی در کشورهای سرمایه

ویژه پس از جنگ دوم جهانی( دائماً بارآوری اجتماعی نیروی  الگویی که با تحولات شگرف تکنولوژیک )به

چه مارکسیسم رسمی  داری افزوده است. اما آنکار را افزایش داده و هر لحظه بر ثروت مادی جوامع سرمایه
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عبارت دیگر،  هاست. بههرگز درک نکرده است، علل و اسبابی است که پیشرفت تکنولوژیک محصول آن

داری دیده شده است، شرایط فنی تولید و نه روابط اجتماعیِ  چه در روند افزایش ثروت کشورهای سرمایهآن

داری، ذاتیِ این  بانی و حامی این شرایط فنی است. افزایش مداوم بارآوری نیروی کار اجتماعی در سرمایه

ی تولید است، زیرا انباشت سرمایه تنها از طریق افزایش سهم اضافه ارزش و افزایش سهم اضافه  شیوه

تر  کارِ ثابتْ عملی است و برای کاهش حجم کار لازم، کمارزش از طریق کاهش حجم کار لازم در روزانه

 ای مؤثرتر از افزایش بارآوری نیروی کار است. وسیله

عبارت  تلاش مداوم در جهت پیشرفت تکنولوژیک برای کاهش مقدار کار لازم، شرط بقای سرمایه است. به

ی سرمایه، یعنی استثمار بیش از  داری، حفظ رابطهشرط اصلی پیشرفت تکنولوژیک در سرمایهدیگر، پیش

اینبندیپیش کارگر است. چشم در  از دید سرمایهجا صورت میای که  این است که  بارآوری  گیرد  دار، 

آلات، مواد  دار شرایط عینی تولید )ماشینجا که سرمایهشود و از آننیروی کار، بارآوری سرمایه فهمیده می

کند، بارآوری نیروی کار تماماً به حساب  ی تولید عرضه میها، تأسیسات ...( را به پروسهخام، ساختمان

 شود.بارآوری تکنولوژی گذاشته می

بندی، درواقع کلید حل این معما را که چرا مارکسیسم رسمی حالا برای  آشناشدن با رمز و راز این چشم

ست  داری ایندهد. واقعیت سرمایهدست میداری روی آورده است، بهاش به سرمایهرشد نیروهای مولده

جا  خدمت سرمایه در نیامده است، »آزاد« و پراکنده است و از آنکه هنوز بهکه در آن نیروی کار هنگامی

پروسه وارد  هنوز  نمیکه  تولید  در  آن  بارآوری  از  است،  نشده  تولید  اما ی  باشد.  میان  در  سخنی  تواند 

دار  دار به پایان رسید و نیروی کار به سرمایهکه کارِ معامله بر سر نیروی کار بین کارگر و سرمایههنگامی

ی متغیر(  دار )سرمایهی سرمایهی بخشی از سرمایهمثابهکار بهکه دیگر نیروی  تعلق یافت، یعنی هنگامی

دار  هوده نیست که سرمایهتوان از بارآوری آن سخن گفت. در نتیجه بیشود و میدرآمد، کارگر وارد تولید می

دار ناگزیر  [ اکنون سرمایه2گوید.]اش سخن میجای بارآوریِ کار از بارآوری شرایط کار و بارآوری سرمایهبه

 کار بکاهد تا سهم اضافه ارزش را افزایش دهد. تر از سهم کار لازم در روزانهاست که هرچه بیش

کند،  ی بین سرمایه و کار را تنظیم میبنابراین اگرچه پیشرفت تکنولوژیکْ مولود شرایطی است که رابطه

عبارت دیگر، با  کند. بهی موتور و محرک اصلی افزایش ثروت مادی جلوه میمثابهصورت وارونه، بهاما به

رابطهپنهان آن  شیوهشدن  چارچوب  در  تکنولوژی  پیشرفت  اصلی  محرک  که  اجتماعی  تولید  ی  ی 

بهسرمایه تکنولوژی  است،  زمینهمثابهداری  میی  که  پذیرفته ای  باشد،  تازه  اجتماعی  روابط  موجد  تواند 

ای غایب باشد و  دارانه در جامعهکه محرک اصلی پیشرفت تکنولوژیک سرمایهشود. در نتیجه، هنگامیمی
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ای غیر از استثمار انسان  ی انگیزهمسئلهی اجتماعی دیگری ــ که پیشرفت تکنولوژیک ضروری را بهرابطه

ی  خود به منزله خودیِگاه پیشرفت تکنولوژیک بهکند ــ جانشین آن نشده باشد، آناز انسان ممکن می

های مارکسیسم رسمی سابق،  شود. پس اصلاً عجیب نیست که گرایشداری دیده میی سرمایهمعجزه

ی مارکسیست  مثابههایی که بهداری شده باشند: چه آندار پروپاقرص بسط روابط سرمایهمرتبه طرفیک

ها  ای از رشد نیروهای مولده بسازند و چه آنی سطح پیشرفتهخواهند سوسیالیسم را بر پایه»ارتدکس« می

از سوسیالیسم دست شسته اساساً  و سرمایهکه  به  داری اند  معجزهمثابهرا  تازه کشف  ی  انسانیْ  تاریخ  گر 

 کند. اند. فرقی نمیکرده

عنوان  ای که مارکس در نقش مدیریت ناشی از سرشت کار و قلب آن بهتوان در نمونهاین طرز تلقی را می

تری دید. روشن است که کار جمعی تعدادی انسان، به نسبت  دهد، با روشنی بیش دست مینقش سرمایه به

عبارت  کند. بهها را ایجاب میکاری و در نتیجه شکل معینی از رابطه بین آننوع کار، شکل معینی از هم

ی کار به چه  برد پروسهکه امر پیشی کار اداره شود. اینکند که چگونه پروسهدیگر، شکل کار حکم می

این مدیریت نمیشیوه نتیجه هم میای صورت پذیرد، چیزی از ضرورت  برد کار را  توان پیشکاهد. در 

را  توان آنه کارکنان شکافی ایجاد نشود و هم مینحوی سازمان داد که بین جایگاه مدیریت و جایگابه

از ضرورت وجود مدیر  شیوهبه را  ناپدید شود و ضرورت خود  آن  اساساً منشأ حقیقی  داد که  ای سازمان 

 استنتاج کند. 

دار نفروخته است، با کارگران  داری، مادام که کارگر نیروی کار خود را به سرمایهی تولید سرمایهدر شیوه

ی  ی جمعی شد، ناگزیر است طبق نقشهکه وارد این رابطهشود؛ و زمانیای جمعی نمیدیگر وارد رابطه

ها را  ست که آنایکاری کارگران مزدور تنها در اثر وجود سرمایهنظر مارکس »همدار عمل کند. بهسرمایه

شان مانند یک هیأت جمعی مولد، در خارج از  ها و وحدتگیرد. همبستگی وظایف آنکار میزمان بههم

دارد. بنابراین همبستگی کارها  ها را مجتمع نموده و متحد نگاه میداری قرار گرفته که آنها، در سرمایهآن

 [ 3شود.«] دار ... تلقی میروایی سرمایهدار و از جهت عملی مانند فرمانهی سرمایاز لحاظ ذهنی مانند نقشه

ست مورد توجه قرار  ی فعلیت آنای که زمینهخود و جدا از وجود سرمایهخودیِی کار را بهحال اگر پروسه

کند ولی اقتصاددان بورژوا »مدیریتی  بینیم که نوع کار مسلماً نوعی معین از مدیریت را ایجاب میدهیم، می

داری  ی مدیریتی که معلول خصلت سرمایهشود با وظیفهی اجتماعی کار ناشی میرا که از ذات پروسه

 [ 4شمارد.«]گیرد، یکی میناپذیر این پروسه سرچشمه میاست و در نتیجه از تضاد آشتی
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توان از گروه دیگری نیز یاد کرد که ولو  ـ در میان مدعیان تحلیل علل فروپاشی جوامع نوع شوروی می  3

کند، اما با ایجاد اغتشاش فکری در حرکت چپِ رادیکال، سهمی  جریان اجتماعی وسیعی را نمایندگی نمی

های  ها و جریانی گروهکند. این گروه عمدتاً مرکب از روشنفکرانی است که سابقاً وابستهمخرب ایفا می

دوره به انتقاد چپ نو از مارکسیسم روسی، سوسیالیسم نوع شوروی و تئوری  اند و طی یکمارکسیستی بوده

ی تحلیل مارکسیسم  سوی شیوهاند و اکنون در متن بحران تئوری انتقادی، دوباره بهمارکس روی آورده

روشنفکرانی نیست که خود را در موضع دفاع ایدئولوژیک    ی من به جا اشارهکنند. در اینرسمی بازگشت می

زودی خواهم پرداخت(، بلکه کسانی است که تا اندک  اند )به این پدیده بهاز جوامع نوع شوروی قرار داده

آلیسمی غیرقابل دفاع یا تا مرز تفسیری ولنگارانه  تر، انتقاد از منطق زیربنا/روبنا را تا سرحد ایدهزمانی پیش

بردند و اکنون ناگهان، در علل فروپاشی جوامع نوع شوروی هیچ چیز جز شکست  بخواه پیش میو دل

ی  سوی بام به ورطهروند که از آنقدر عقب میبینند و آنی »سوسیالیسم« نوع شوروی نمیاقتصادی پروژه

 کنند. نگر سقوط میژورنالیسمی سطحی

حال تأکید بر ضرورت چنین تأکید بر فقدان تحلیلی رادیکال از علل فروپاشی جوامع نوع شوروی، در عین

به نیز هست.  انتقادی  تئوری  و  رادیکال  برای چپ  که  تحلیلی  اجتماعی  و  فکری  جریانی  دیگر  عبارت 

های  تواند از ارزیابی و نقد تلاشای عاری از سلطه و استثمار است، نمیچنان مدعی مبارزه در راه جامعههم

 ها شانه خالی کند. اند و از توضیح علمی ناکافی آنتئوریک و پراتیکی که تحت این عنوان صورت گرفته

ای مثل مارکسیسم انقلابی،  که بخواهد خود را پشت عناوین تعریف نشده  ی سیاسیبرنامهامروز هر  

لحاظ  تواند بهمارکسیسم اصیل، کمونیسم کارگری، تئوری انتقادی، تئوری انقلابی و غیره پنهان کند، نه می

بست کنونی ادا کند و نه منشأ حرکت سیاسیِ واقعاً اجتماعی، طبقاتی و انقلابی  تئوریک سهمی در نقد بن

ی سیاسی نتوانسته است تفسیری را که از منطق تغییر اجتماعی دارد در  خواهد بود. مادام که یک برنامه

نیروهای عینی و واقعاً موجود یا بالقوه موجود، در شرایط کنونیِ ساخت و بافت جامعه نشان دهد، مادام که  

ی مرزهای  که با محاسبهدست دهد، به نحوینیروهای عینی بهنتوانسته است تعریف نسبتاً دقیقی از این  

شان را تشخیص داد و بالاخره مادام که نتوانسته است  ها بتوان سمت و سوی حرکت اجتماعیمشخص آن

ی عنصر سوبژکتیو در متن این حرکت عینی )و نه خارج از آن( توضیح  مثابهنحوی مؤثر جایگاه خود را بهبه

جامعه در جهت  سیاسی  به حرکت  نسبت  ادعا  هر  یا  دهد،  و  است  مزورانه  تبلیغاتی  یا  ی سوسیالیستی، 

 کند. پوششی است که نومیدانه لاعلاجی شکست سیاسی را پنهان می
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با چنان مشکلات لاعلاجی روبروست که تنها بهامروز سهل توان در  طور مضحکی میانگاری تئوریک 

ی اجتماعی خود را با توضیح  ها شانه بالا انداخت. سوسیالیستی که امروز در تعریف مفهوم طبقهبرابر آن

کند و مصداق واقعی این مفهوم را در بین کارگران جوامع کنونی اروپا  جایگاه افراد در تولید خلاص می

ی  داند که جنبش ضدحکومتی در رومانی را انقلاب باشکوه کارگران بنامد یا توطئهیابد، نمییافته میتحقق

رئیس جمهور رومانی را مدافعان انقلاب و سوسیالیسم    یسکو ایلیداند کارگران هوادار  بورژوازی؛ نمی

داند که آیا حرکت سندیکاهای آلمان را برای  کسی نمیگر انقلاب. چنین داران سرکوبتلقی کند یا چماق

افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار، حرکتی سوسیالیستی بنامد یا توافق سندیکاهای فنلاندی را برای  

ی کارگری که او جنبشش را جنبش سوسیالیستی  داند که مرزهای طبقهکاهش دستمزد. چنین کسی نمی

 اند. کند، از بیرون و از درون چگونه تعیین شدهتعریف می

ی  ترین حملات ایدئولوژیک خود را علیه سوسیالیسم و ایدهکه بورژوازی پردامنهدر چنین شرایطی، در حالی

زند و چیزی جز  هایش را میکه مارکسیسم رسمی آخرین نفسبرد، در حالیرهایی پیروزمندانه پیش می

ها که انتقاد  که مخالفان پر سروصدای چپ نو ــ آنشیر بی یال و دم و اشکمی از آن باقی نمانده، در حالی

نامیدند ــ حالا خود واقعاً به احزاب سوسیال دمکرات  چپ نو را انتقاد سوسیال دمکراتیک به مارکسیسم می

که مدافعان جنجالی چپ نو، حالا خود زنند، در حالیی روسی حرف میبدل شده و زبان چپ نو را با لهجه

که بخشی از روشنفکران  اند و بالاخره در حالیروی بازگشت کردهشو  وقایعنگارانه از  به تحلیل روزنامه

چپْ علاجِ لاعلاجی سیاسی را در پسوندها و پیشوندهای کهنه یا تازه برای مارکسیسم و کمونیسم جستجو  

ی  کنند، چپ رادیکال با تلاش برای اثبات امکان یک تئوری انقلابی و کوشش در راه تدوین آن، وظیفهمی

 عهده گرفته است. بسیار دشواری به

2 

اردوگاه جریان در  و  در طیف چپ  علیه سوسیالیسم  بورژوازی  ایدئولوژیکِ  را چپ  تهاجم  هایی که خود 

یابی تئوریک  ها، راههای گوناگونی را برانگیخته است و پریشانی حاصل از این واکنشاند، واکنشدانستهمی

ی  ها و رابطهکه به انواع این واکنشو پراتیک را برای چپ رادیکال دشوارتر کرده است. اما پیش از آن

 تری این تهاجم ایدئولوژیک را مورد ملاحظه قرار دهیم. دیگر بپردازیم، لازم است با دقت بیشها با یکآن

تبلیغاتی حملات بورژوازی علیه سوسیالیسم ممکن است از دیدهنکته ها پنهان بماند  ای که در بلبشوی 

  نه ی ایدئولوژیک دارد و تر از گذشته جنبهمراتب بیشست که این تهاجم عمدتاً و با حجم و عمقی بهاین
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های انقلابی و  تر از گذشته نیروی خود را متوجه مبارزه با تئوریعبارت دیگر، بورژوازی کم. بهتئوریک

تئوری میبه تئوری مارکس در قلمرو  نیرو و سنگین ویژه  تقسیم  تغییر در  این  ی  ترشدن کفهکند. علت 

 حملات بورژوازی در قلمرو ایدئولوژیک ناب را باید در این جستجو کرد که: 

ی تئوریک به پیروزی قطعی و مشخصی دست یابد و  الف. بورژوازی هرگز نتوانسته است در قلمرو مبارزه

ی  کننده، همواره بهترین متون »تئوریک« نویسندگان بورژوا را نهایتاً به دفاعیههای قانعفقدان استدلال

ی باصطلاح تئوریک  ایدئولوژیکی از روابط سرمایه بدل کرده است. از طرف دیگر، هدف بورژوازی از مبارزه

هایی  داری دارند و یا گروههای ضدسرمایهبا مارکسیسم، یا متأثرساختن قشر روشنفکرانی است که گرایش

صورت، تبدیل اسناد  )عمدتاً جوانان و دانشجویان( است که از پتانسیل گرایش به چپ برخوردارند. در این

یسم به تبلیغاتی عوامانه علیه سوسیالیسم )که البته در قالب  های بورژوا علیه مارکس»تئوریک« ایدئولوگ

ها بُرد و بُرّایی لازم و کافی را در تأمین هدف  شود که آنمطنطنِ زبانی آکادمیک ریخته شده( باعث می

های آشکارا ایدئولوژیک بدل نشده،  بورژوازی نداشته باشند. در مواردی نیز که حملات بورژوازی به دفاعیه

برانگیزاننده فاصله میی گرایشمعمولاً  رادیکال  از چپ  بوده که گرچه  نگرش  هایی  اما کماکان  گیرند، 

خاطر  داری بهی اعتراض به سرمایهداری از زوایای مختلف، خواه از زاویهانتقادی خود را نسبت به سرمایه

کنند.  ی این نظام، حفظ میکنندهکننده و مسخنابودکردن محیط زیست یا از جهت اعتراض به تأثیر بیگانه

در تحلیل  را  هایی از آنی استدلال تئوری انقلابی و شالودههایی از شیوهچنان جنبهها هماین گرایش

های اجتماعی  برخوردارند که در زمان تکان  پتانسیلیها از  همین دلیل آنکنند، بهحفظ می  تئوریک خود

ی جریانی علیه نظم موجود  مثابهتر بههای اجتماعی چپ باشد و بیشی حرکتتواند برانگیزانندهشدید می

نتیجه، حملهداری عمل میسرمایه در  تئوریکند.  بورژوازی علیه  تئوریک  نتایج  ی  انقلابی همواره  های 

 بخشی برای بورژوازی نداشته است. رضایت

جا تأثیرگذاشتن  رو که هدف بورژوازی از این حملات تئوریکْ متأثرساختن روشنفکران و از آنب. دقیقاً از آن

تر خود را  کنند، بورژوازی امروز کمهایی اجتماعی است که تحت نفوذ این روشنفکران عمل میبر جریان

میدان می این  در  مبارزه  این  نیازمند  نوع شوروی  جوامع  ایدئولوژیک  و  اقتصادی، سیاسی  بیند. شکست 

لحاظ ایدئولوژیک و از طریق  های وسیع را بهامکان را فراهم آورده است که بورژوازی مستقیماً حرکت توده

ها از مجرای روشنفکران باشد. امروز  ی تودهتر نیازمند راهبریِ مبارزههای تبلیغاتی جهت بدهد و کمدستگاه 

روی را  اند و یا پرهیز از این دنبالهها شدهروی تودهان یا عمدتاً دنبالهشرایطی پدید آمده است که روشنفکر 

 دست آورند. توانند بهقاعدتاً به قیمت انزوا می
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ی مخالفت با سیادت و رهبری روشنفکران  ی آشکار حالت اول وضع روشنفکرانی است که به بهانهنمونه

می کارگران  سخنبر  روزمرهخواهند  حرکت  روزمرهگوی  حرکت  چندگانگی  در  و  باشند  کارگران  ی  ی 

دنبال کدام جریان روان شوند. اینان کسانی هستند که امر  دانند بهاند و نمیکارگران، گیج و مبهوت مانده

ی  واسطهی مبارزه را که جزء لایتجزای جنبش کارگری است، و دقیقاً بهبرد سوسیالیستی و آگاهانهپیش

بودنش می آگاهانهْ  و  را  سوسیالیستی  رهبری  نقش  کند، رها می  درونتواند  ایفا  کنند؛ جنبش کارگری 

 اوت دارد. که زمین تا آسمان با سیادت روشنفکران بر کارگران تفامری

های  که عمدتاً رهبری حرکتی حالت دوم وضعیت روشنفکران آلمان شرقی است. کسانیی برجستهنمونه

را برعهده داشتند )نویسندگان، شاعران، نقاشان، وکلا ...( و بخش    90و    89های  اجتماعی و وسیع سال

چه  اند و آنداری برخوردار بودند، امروز شدیداً منزوی شدهها از نگرشی نقادانه نسبت به سرمایهغالب آن

این طعنهبرای مانده  برجای  برلین  پرشور و هیجان تظاهرات عظیم لایپزیک و  روزهای  از  تلخ  شان  ی 

را می انقلابْ فرزندان خود  آلمان غربی است که:  در  بورژوا  از هر نظر منظور  بلعد. کنایهمبلغان  ای که 

افتاده  به »انقلابی« که میوه  اش را نسبتکند: هم ناسپاسی بورژوازی را تأمین می اش به دامان خودِ او 

اش را نسبت به انقلاب.  ی دیرینهاش را نسبت به این روشنفکران و هم کینهاست؛ هم چاپلوسی مزورانه

خواهد نادیده بگیرد که انقلاب کار خطرناکی  زیرا بورژوازی حتی در اشاره به »انقلابات سودمند« هم نمی

 است. 

نامیده  ای که خود را زمانی چپ میی چپ یا کرانهموج تهاجم ایدئولوژیک بورژوازی در برخورد به کرانه

های سردمدار جوامع نوع شوروی و هواداران  شود. اغلب جریانهای گوناگونی روبرو میاست، با واکنش

روند  چون ساحلی شنی در این موج تهاجم فرو میپروپاقرص سوسیالیسم شوروی و اردوگاه سوسیالیسم، هم

آن واکنش  تنها  از گذشتهو  احساس شرمندگی  از  ها،  برخی  در عوض  است.  ی »سوسیالیستی« خویش 

پافشاری  جریان همواره  شوروی  در  اجتماعی  مناسبات  بودن  سوسیالیستیْ  غیرِ  بر  که  روشنفکرانی  و  ها 

اند. به این ترتیب که  نشی ایدئولوژیک یافتهی خود را در واکاند، از این پدیده به هراس افتاده و چارهداشته

اند و در  گیرند، درصدد جبران مافاتکار میی بورژوازی بهلحاظ زبانی که در مقابله با حملهکم بهدست

 کنند.هایی از سوسیالیسم کشف میتازگی رد و نشان»سوسیال امپریالیسم« شوروی، به

دهد  چه رخ میاند و نسبت به آندادهای جهان جدا کردهی رویبرخی دیگر، اساساً حساب خود را از همه

 کنند. را مسائل »طبقات دیگر« تلقی میی کارگر، آناندازند و به نمایندگی از طرف طبقهشانه بالا می
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حمله آنتأثیر  بر  بورژوازی  ایدئولوژی  اردوگاه  ی  و  شوروی  سوسیالیسم  در  که  روشنفکرانی  از  دسته 

کم پس از جنگ جهانی دوم روشی انتقادی در برابر این جوامع اختیار  اند و دستسوسیالیستی تردید کرده

است. اعضای این گروه که خود را در طیف چپ نو    نشینی ایدئولوژیکعقبتر نوعی  اند، بیشنموده

گیرند و به این ترتیب  کنند، اندک اندک از زبان و مفاهیم سوسیالیستی یا مارکسیستی فاصله میتعریف می

عبارت دیگر، در ادبیات این گروه اندک  ماندگی« حراست کنند. بهکوشند خود را در برابر اتهام »عقبمی

ی طبقاتی، استثمار، پرولتاریا، بورژوازی،  ، طبقه، مبارزهی انقلابیها و تعابیری چون انقلاب، مبارزهاندک واژه

شوند. مشکل ناروشنی مفاهیم، که البته مشکلی واقعی برای چپ انقلابی  سوسیالیسم و کمونیسم ناپدید می

کار بردن مفاهیمی چون طبقه یا  دهد و پرهیز از بهدست این گروه میای موجه بهو انتقادی است، بهانه

ها وجود دارد، به این گروه دو فایده  ی اطلاق آندلیل مشکلاتی که در حوزههم بهی طبقاتی، آنمبارزه

مانند و مجبور  ی محیط روشنفکریِ »خیلی پیشرفته« در امان میکه از تیغ طعنهرساند. نخست اینمی

سوی دیگر، با   های »تحقیرآمیز« انواع و اقسام روشنفکران »خیلی مدرن« را تحمل کنند و از نیستند نگاه

تر است  ها به مراتب ناروشنی اطلاق آنها ــ که البته حوزهجای آنها و تعابیر دیگری بهکار بردن واژهبه

 دارند. ــ خود را در »صف اول« حرکت فکری معاصر نگاه می

کند،  تئوریکش تهدید میی فعالت  کم در زمینهترین خطری که چپ رادیکال را دستبه نظر من، بزرگ

انتقادی از ترس هم ایدئولوژیک بورژوازی است. چپ  دستْ شستن از فعالیت  راستا شدن با موج تهاجم 

ی جامعه، برای  رادیکال حتی یک لحظه هم نباید در تلاش خود برای تدوین یک تئوری انتقادی درباره

ای  ی مسائل جامعههای سرنگونی وضع موجود، برای تدوین خطوط کلی یا حوزهها و شیوهجستجوی راه

های گوناگون درون جنبش کارگری  عاری از سلطه، برای تحلیل و نقد تئوری مارکس، تحلیل و نقد جریان

 ها از پای بنشیند. گیری جوامع نوع شوروی و علل فروپاشی آنو انقلابی، نقد و تحلیل فرآیند شکل

، بورژوازی را به میدان مبارزه بکشاند و با عقب راندن  های امکان خودنقد زمینهچپ رادیکال باید در  

 های تهاجم ایدئولوژیکش را سد کند.او در این میدان، یکی از راه

 

 :هایادداشت 

 آوری کمک برای شوروی. های تلویزیونی آلمان برای جمعی تبلیغاتی یکی از کانال عنوان برنامه  [. 1]
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گیرند  های مستقلْ افراد منفردی هستند که با ... سرمایه]ی واحدی[ در ارتباط قرار می ی شخصیتمثابه»کارگران به  [. 2]

خود  ی کار، آنان دیگر به گردد، ولی در پروسهی کار آغاز می کاری آنان تازه در پروسه ای ندارند. همدیگر رابطه ولی با یک 

عنوان عضو یک دستگاه فعال،  کاران و به ی هم مثابهاند. بهها در سرمایه مستحیل شده تعلق ندارند. با ورود در روند کار آن 

وجود  ی کارگر اجتماعی به مثابهاند. بنابراین نیروی بارآوری که کارگر را بهی وجودیِ سرمایه ها فقط عبارت از نحوه آن 

بارآورِ اجتمامی بارآورِ سرمایه است.  نیروی  که کارگران تحت شرایط مشخصی قرار  محض آن عیِ کار بهآورد، نیروی 

که نیروی بارآورِ کار از طرفی  دهد. نظر به این ها را تحت چنین شرایطی قرار می یابد و سرمایه آن گرفتند مجاناً تحول می 

تعلق از  پیش  کارگر  دیگر،  از طرف  و  ندارد  به برای سرمایه خرجی  را  بارآور  نیروی  این  به سرمایهْ  وجود  یافتنِ کارش 

کند، که گویا سرمایه طبعاً داراست و نیروی بارآوری است که به ذات  آورد، نیروی مزبور مانند نیروی بارآوری جلوه می نمی 

(. »تقسیم کارِ مانوفاکتوری  316ی فارسی، ایرج اسکندری، ص  جلد اول، ترجمه   کاپیتالسرمایه وابسته است.« )مارکس،  

کردن  را از راه ناقص بخشد، بلکه آن داران توسعه می نفع سرمایهجای کارگران، به جتماعی کار را به نه تنها نیروی بارآور ا

آورد. بنابراین اگر از طرفی  وجود می سازد. وی شرایط جدیدی برای استیلای سرمایه بر کار به کارگر انفرادی عملی می 

مرحله  و  تاریخی  پیشرفت  مانند  مانوفاکتوری  کار  پروسهتقسیم  در  تحول ضروری  دیده  ی  جامعه  اقتصادی  تکوین  ی 

 ( 343جا، ص کشی است.« )همان ی بهره ی متمدنانه و زیرکانه شود، از سوی دیگر وسیله می

 . 315ی فارسی، ص جلد اول، ترجمه  کاپیتال کس، مار [. 3]

 جا. همان  [. 4]

 

 4kv-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4kv


460 
 

 

 خی زن« به »کود« تار: از »شخمیگرامش ر یمس

 

 2024اکتبر  16

 گارتن : فرانک روزنینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

می مقاله  این  دگرگونیدر  به  اندیشهخواهم  که نقش  یزمینهدر  ی گرامشی  های  مبارزه  ی    انقلابی   یدر 

در مسکو   یکمونیست الملل بینایتالیایی  ینماینده  در مقامپس از سه سال فعالیت  گرامشی داشت بپردازم.

، زندانی سیاسی شد و 1926تا    1924مجلس ایتالیا و دبیرکل حزب کمونیست ایتالیا از    یو وین، نماینده

اذعان  ش  گرزندگی در زندان قرار گرفت که آشکارا به تأثیرات ویران  ی»فرسایش خردکننده«آن  تأثیر  تحت

و تعیین  باید مشخص  آید  تا جایی که از ما برمیما  بود: ا چیزی در او در زندان تغییر کرده    مسلماً  [1]کرد.می

آن با مبارزه برای    یسیاسی و رابطه  یاراده  یاز انگاره  فهم اوتغییر دقیقاً چه بود و چگونه بر  که این  کنیم  

 . یک نظم سوسیالیستی جدید تأثیر گذاشت
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به   مقاله  این  عنوان  از  اشاره کرده  دفترهای زنداناز    ایقطعهدر  آن گرامشی  در    های استعارهام که 

استفاده میشخم این    [2].مجسم کند  در زندانرا    ش« شخصیتتدریجیکند تا »تغییر  زن و کود  ارتباط 

تاریخ    « زنشخم»که  جای اینبهاو اینک  رسد:  گرامشی در زندان روشن به نظر می  روحیبا وضعیت    قطعه 

  لحاظ گوید بهکه میای  وظیفه،  بودکرد، عامل »کوددهی«  ایفا می  ششدن باشد، نقشی که پیش از زندانی

با اشاره    گرامشی لابد.  کنیمطور کامل نقل  بهاین قطعه را  »فلسفی« با آن سازگار شده است. شایسته است  

 کند: ها ابراز میها«، نظرش را با این واژهبا ضمیر »آن کمونیست خود  به رفقای

  ندخواستیم  ها آنی  همهقبلاً    ؟واضح است. چه چیزی تغییر کردهکرده.    ر ییتغاساساً    ی زیچ  وگو. گفت  ک»ی

  چ ی. هایفا کند  یخواست نقش فعالیم  هاریک از آن، هایفا کنند  یفعال  هاید، نقشنباش  خیتار   انزنشخم

  ؟ دادکود  که اول به آن  اینبدون  زمین را شخم زد    شودیم  ایباشد. اما آ  خیتار  »کود«خواست  یکس نم

»کود«  زن  شخم  پس لازمندو  دو  کاغذ .  هر  می  همه  روی  تصدیق  را  نظر  اما  کردنداین  عمل؟  در  . 

و    نشینی، بازگشت به تاریکیعقب  ]برای بسیاری از ما[ به معنای« به واقع  دادن »کودبرای    «دادن کود»

با    «یفلسف  به لحاظ»  هستند که خودشان را  یافرادچرا که    ،کرده  رییتغ  یزیچبله    بود.   نامشخصوادی  

به قول معروفْ ماجرا مثل  .  دهندخودشان را با آن وفق  باشند و  کود    دیبا  دانندیو م  اند کود بودن وفق داده

در  مسئله که  چرا  است،  بزرگی  تفاوت  اما  است.  مرگ  به  مشرف  انسان  عمل  مرگ    یلحظهی  با  ما 

مسئله درازمدت  کود،    مورد که در    یدر حال  ؛کشدیطول م   ایلحظهفقط  که  شویم  ای مواجه میکنندهتعیین

  ت یشخص کنی،گویند تو فقط یک بار زندگی میطور که میشود. هماندوباره مطرح میو هر لحظه است 

انتخاب  ناپذیرگزینجایتو   با  ناگهان  نم   یاست.  باش  یشویمواجه  قمار کن  یفوراً رو  یکه مجبور    ، یآن 

.  ی ندازیب  قی خود را به تعو  یریگمیتصم  یو نتوان  یکن   یابیرا ارز  هاگزینلحظه جای  کیدر    دیکه با  یانتخاب

  مییگویاست که م  لی دل  نیتکرار شود. به هم  پیوسته  د یبا  ت میو تصمدهد  رخ میلحظه    جا تعویق هر این

مثل گوسفند.    روزصد    ازندگی کنیم ی  ریروز مثل ش  کیکه    ستین  نیا   بر سر  بحث  کرده. اصلاً  رییتغ  یزیچ

گوسفند    تر از یککمسال    یهابرعکس: سالدرست    م،یکنینم  یزندگ  ریهم مثل ش  قهیدق  کی  یما حت

به او    عقابکه  این  یکه به جا   هپرومت  ری. تصو یمکن  یزندگ  طورنیا  دیکه با  یمدانیو م  یمکنیم  یزندگ

  ه توانستند پرومت  انیونانیفقط اما  د: کنن  ر تصو   را   وبیتوانستند امی انیهودی.  شدنبلعیها م، انگلحمله کند

  تری های بیشرا با ویژگی  بودند و قهرمان خود  تر رحمیب  و  ترنیبواقع  انیهودیاما    ؛ددرآورنتصور  به  را  

 [ 3«].تجسم کردند

می دشواری  که  مناسب  ی استعارهتوان  به  یافت  قطعه  این  از  »یادداشت  گرامشی  تر  این  در 

اش ایفا  ده سال زندانی جریان که دربه کار برد و نقشی  اشروحیوضعیت ای« در توصیف نامهخودزندگی

 شود یم  ایباشد. اما آ خی تار  کودخواست یکس نم چ یهکند که »می اظهار   قطعه. گرامشی در این ه بودکرد
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ی  نظریه  ای مواجهیم که یادآوربندیجا با فرمولدر این«  ؟دادکود  که اول به آن  اینبدون  زمین را شخم زد  

و دشواری    درازدامن ایاو آن را وظیفه 1930که از حدود  هستیمگرامشی  موضعی« و »هژمونی« »جنگ

 .نه پس از آنو ،  شودباید پیش از پیروزی سوسیالیسم انجام  دید کهمی

انقلاب سوسیالیستی مطرح    ی عنوان یک عامل »کوددهنده«گرامشی در زندان دو راه پیدا کرد تا خود را به

بود که در   اینظریغنی و نهایت بی یادداشت های، نوشتن دفتر1935تا  1929ها، از کند. یکی از این راه

  . راه دیگرْندشد  معروف  دفترهای زندان   پس از جنگ جهانی دوم بهسلول خود نگه داشت و بعدها  

رلیو  ئوآ.  داشت   اشزمان کمونیست زندانیرمدتی بود که او با برخی از هموگوهای زنده و البته کوتاهگفت

گوش    به او  ، »همهگفتسخن میمارکسیستی    ینظریه  یآورد که وقتی گرامشی دربارهیاد میدل گوبو به  

وگو با  کند که »گفتلامو لی کائوسی بیان میوو جیر  [4] کرد.«ش را قطع نمیسخن کس  دادند و هیچمی

دهنده سازمانفردی  عنوان  آلفونسو لئونتی، به  [5] پایان غنای فکری و ایدئولوژیک بود.«گرامشی منبع بی

مهابا وارد مبارزه  خود را بیچگونه  گرفتیم که  آورد که »از گرامشی یاد میعمل، به یاد میاهل    یو مرد

کافی نشان    یها به اندازهاین شهادت  [6] داری را به خاک بسپاریم.«کنیم، جهان را تغییر دهیم و سرمایه

انقلاب    ی درباره  شهای، تا زمانی که دیدگاهزنداننخست در دو یا سه سال    کمگرامشی دستدهند که  می

هایی را  راهش شد، توانست  رفقایاز    اشمدت سیاسی باعث جداییدراز  ی عنوان یک پروژهسوسیالیستی به

چیزی در نگرش او نسبت به دنیای بیرون و    1930  از د. اما  یابسیاسی بی  همبارز   برای دخالت نظری در 

عنوان فردی که مجبور بود افکارش را با قلمروی جدیدی از وجود تطبیق دهد، شروع  نسبت به خودش، به

های گرامشی در طول سه سالی که او واقعاً یک  به تغییر کرد. برای درک ماهیت این تغییر، بازبینی فعالیت

 . زن« تاریخ بود، مفید خواهد بود»شخم

  (192٤ـ1926) رهبر حزب کمونیست ایتالیا در مقامگرامشی 

دبیرکل حزب کمونیست ایتالیا انتخاب شد، مسئولیتی که او با تعهدی   در مقام   1924اوت  14گرامشی در  

  ویژه به، و  رفقایشهای انتزاعی برای گرفت. او فردی پرانرژی، قادر به توضیح ایده دوشناپذیر به  خستگی

با     ْاز دستگیری  پیش  ه سه سال  ای دورهاز نظر سیاسی و اخلاقی متعهد به مبارزه برای سوسیالیسم بود و در  

 . نظیری زندگی کردشور و شوق بی

وجود داشت،    1920  یدهه  ی های ضدفاشیستی در میانهای که میان گروهحتی در میان ناامیدی گسترده

به   فاشیس  پراکسیس  کارآیی گرامشی هرگز  با چالش  مواجهه  در  با    تیکمونیستی  او  اگرچه  نکرد.  شک 

»خوشعقل  »بدبینی   اما  بود،  شده  مهار  ارادهخود«  پذیرش  ی  ] بینی  از  پس  هرگز  او«  سیاسی[ 

در خاطرات یک جوان  مثلاً  بینی  های رهبری در حزب کمونیست ایتالیا کاهش نیافت. این خوشمسئولیت
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های سیاسی خود مردد بود،  هنوز در انتخاب  1924گارینی، که در  چیمبارز ضدفاشیست آن زمان، رناتو  

 : آوردبازتاب یافت. او از ملاقاتش با گرامشی به یاد می

شدند،  های کار به آتش کشیده میکارگر ایتالیا بود، اتاق  یشکست طبقه  یدر واقع لحظه 1924»سال  

تر از  بین نبودم، بلکه بیششدند. من مخالف کسانی بودم که پیروز شده بودند و خوشها نابود میاتحادیه

کرد و به من    مو دشوار خواهد بود. گرامشی قانع  درازمدتکردم که مبارزه  بدبین بودم؛ فکر می  گرامشی

خواهی در آن مسیر  ای، اگر هنوز هم میهایی که با آن مواجه شدهبه خاطر تمام خطرات و قربانی”گفت: 

بهتر مبارزه کنی، جایی را بیابی که  توانی  ؛ اما در حزب کمونیست میارزدرنج و زحمتش میحرکت کنی،  

 [ 7.“«] تری از آیندهبیش یقینمؤثرتر، و با 

دچار  ها گیری کرد که گرامشی در این سالهای مشابه نتیجهماجراو سایر خاطره قطعاً نباید بر اساس این 

تا    1923  هایسال  دررا    گرامشی   های . اما هر کسی که نوشتهنشده بودآینده    یتردید و نگرانی درباره

حتی  ش ــ گیرم نه نفس او قرار خواهد گرفت و به امیداعتمادبهسرشار از  بخواند، تحت تأثیر لحن  1926

سرنگونی  نه تنها  ها برای  به رهبری کمونیست  اپوزیسیونیدهی  به امکان سازمانــ    آینده«   یقین از»   به

های  در سال  بر سایر نیروهای سیاسی فعال آن زمانموثر  به دست آوردن هژمونی    بلکهدولت فاشیستی  

  باوری سیاسی گرامشی از نوعی اراده  یبود که مفهوم اراده  بستردر همین  پی خواهد برد.    1925و    1924

  اول   جهانی   درخلال جنگ  تورینو   در  جوان   سوسیالیستی  در مقام   گرامشی   ی ــ مشخصهتکانشی و عمومی  

  بر   این  بر  علاوه  عقیده  این .  شد  دگرگون  شدهسنجیده و بررسی  کاملاً  یعقیده  یک  به   [ ــ8و پس از آن]

های  سوم برخوردار است، که برخی از چهره  المللبینبتنی بود که از حمایت کامل  م  گرامشی  باور  این

شناخته   1923تا نوامبر    1922اش در اتحاد شوروی از مه  اقامت یک سال و نیمه  جریان آن را در    ی برجسته

 .بود

ها را پشت  رنج برد، اما این بحراندر  سردی و نگرانی  های تنهایی، دلگرامشی در این سه سال از بحران

ای کشنده به قلب هیولای  تواند ضربهمی  باور داشت که    گنجاند ها را در درکی از مبارزه  سر گذاشت و آن

  و   رهبر  در مقام   گرامشی  که   بود  سیاسی  موضع  هر  اساسی  شرط   این  و  ــفاشیستی وارد کند، به شرطی  

منسجم و قاطع وجود داشته    یصورتجمعی برای ضربه زدن به  ی ادهار  که  ــ  کرد  اتخاذ  حزبش  رأس  سپس

ساختاری فاشیسم    هایواکاوی نقصفعال بدل شود،    ای باید به اراده  نه گفت که مقاومت منفعلاباشد. او می

 . شود ش بدلهایباید به ابزاری برای تضعیف و سرنگونی رژیم در بنیان

ها  شوند. آنقاطع مشخص می  به شدتاین سه سال با لحنی    خلالهای ضدفاشیستی گرامشی در  نوشته

تواند از طریق اقدامات هماهنگ  دهد دولت فاشیستی میکنند که نشان مینفس را القا میحسی از اعتمادبه
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در   گرامشی  شود.  سرنگون  کمونیست  حزب  رهبری  به  متحد  سیاسی  اپوزیسیون  خط    1922یک  به 

جبههتروت   -لنینیستی علیه    یسکیستی  سرمایهارتجاع  واحد  و  حس  فاشیستی  این  بود.  پیوسته  داری 

بینهم داد  بستگی  اجازه  او  به  اعتصاب  شماری  المللی  برای  او  اتخاذ کند: درخواست  مواضع سرسختانه 

های دیگری را به  خواسته  سپس، که  1924ژوئن    10در    [8- 1]  عمومی در روزهای پس از ترور ماتئوتی

آن اضافه کرد: انحلال میلیشای فاشیستی، استعفای دولت فاشیستی، تأسیس یک رهبری سیاسی جدید  

ی، گرامشی »معتقد  شود که پس از ترور ماتئوتکامیلا راورا، رهبر کمونیست ایتالیایی، یادآور می.  برای کشور

مسئله را بر عهده بگیرد و اهدافی دقیق و قابل    و فصل  که یک جنبش مردمی که مسئولیت حل  ...بود

مورد نفرت بسیاری از مردم    عملاً که  نجات دهد  رژیمی  شر  توانست ایتالیا را از  تحقق داشته باشد، واقعاً می

 [ 9.«]بود

پراکسیسی  خواست آن را با  داشت که می  بیتعهد انقلابی نا  گرامشی در سه سال پیش از زندانی شدنشْ

از وین که در  مکاتباتش . در یکپارچهایدئولوژیکی منسجم و   شدت منضبط بود و از لحاظبهتلفیق کند که 

ترین زمان ممکن به  مستقر بود، بر »نیاز به یک خط تاکتیکی که در کوتاهدر آنجا    1924و اوایل    1923

 [ 10.]بندی ارگانیک از عناصر انقلابی پیرامون حزب کمونیست منجر شود« تأکید داشتیک گروه

از وین، اظهار داشت که »وضعیت فعلی از نظر موفقیت انقلاب بهتر از    بار دیگر،  1924ژانویه    10او در  

تحمل    د توانحزب دیگر نمیگفت که    1924های سال  در نخستین ماه  [ 11]است.«  1919-1920های  سال

انفعال و کناره ایدئولوژی    گرایش دارندهای سیاسی شود که  گروه  زایشگیری باعث » کند که حالت  از 

های »اراده« و »هژمونی« نیز  »انقلاب«، واژه  یراه با واژهانقلابی جدا شوند و آن را تضعیف کنند.« هم

اساسی به مفاهیم    دفترهای زندانهایی که بعدها در  شوند؛ واژهدر این دوره ظاهر می  شهایدر نوشته

برای یک    هاییواژهعنوان  را به  هاآنگرامشی  ،  1926تا    1924، اما با این تفاوت که از  شونداو بدل می

کیفی و    هایکاستیحتی با اذعان به  .  بردد، به کار میوشمدت مشخص میاش در کوتاهمبارزه که نتیجه

کرد،  ارزیابی می  را  سیاسی قبل از زندان  یبر اساس آن مبارزهکه  زمانی گرامشی    اندازچشمکمی حزبش،  

از    1924فوریه    9ای که در  . در نامهکامل  تاریخی  یهدوریک  ، نه  استوار بود  هابر چند سال، یا حتی دهه

 نویسد:میگونه  در رم ارسال کرد، این رفقایشوین برای 

به نفع حزب ما باشد. با این    فقطتواند و باید  پرولتاریا می  ی است که ازسرگیری مبارزهاین  عمومی    »باور 

اکثریت طبقهحزب ما هم  حالتیْحال، من معتقدم که در چنین   بود،  اقلیت خواهد  با    ی چنان در  کارگر 

لیبرال دموکراتیک همهم  ها رفرمیست های زیادی برای گفتن  چنان حرفراهی خواهد کرد و بورژوازی 

زمانی محدود،    یخواهد داشت. شک ندارم که وضعیت از نظر انقلابی فعال است و بنابراین در یک بازه
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حزب ما اکثریت را با خود خواهد داشت؛ اما اگرچه ممکن است این دوره از نظر زمانی طولانی نباشد، 

بینی کنیم تا  پیش  معینی  خواهد بود، مراحلی که ما باید با دقت   فشردهمطمئناً از نظر مراحل پیاپی بسیار  

 [ 12.«]پرولتاریا را طولانی کنند هایهم که تجربیفتیاشتباهاتی ن  دام بتوانیم مانور دهیم و به

  جذب »اکثریت غالب پرولتاریای میلان« بود  همانا  حزب کمونیست ایتالیابه نظر گرامشی، یکی از وظایف  

 [ 13حفظ نماید.]توانست انقلاب را در تمام ایتالیا پیروز کند و بدون آن حزب نمی که

های آهن و آتش« اهمیت  این »سال  خلالانقلابی گرامشی در    یانهبیننباید به این گونه اظهارات خوش

هایی که بر سر  قطعاً از دشواری  گرامشی. بردبرای نامیدن آن دوره به کار میکه او    ایاستعارهزیادی داد، 

دانست که کسب نفوذ قاطع میان اکثریت  می ؛راه تحقق نظم سوسیالیستی در ایتالیا وجود داشت، آگاه بود

هایی  و شروع به شکل دادن ایده  است هایی که تحت تأثیر حزب سوسیالیست ایتالیا بودند، چقدر دشوار  توده

  و   ایدئولوژیک  ی درازدامنمبارزه  شامل   ایــ نظریه»جنگ موضعی«    ی کرد که او را در زندان به نظریه

ی از انتظار طولانی و کار  ــ سوق داد، تاکتیکی مناسب دوره  ش اطبقاتی  دشمنان  علیه  پرولتاریا  سیاسی

دید.  و وحشتناک« از تهدیدها و خطرات می  گسترده  یدر اطراف خود »جهان  آموزشی صبورانه و با دقت. او

که واقعیت انقلاب سوسیالیستی در روسیه او را به این پرسش وا   هاییلحظهاو میان امید و ناامیدی، میان 

که    ی دیگر  هایلحظهو   [14]داشت: »چرا کشور ما باید از این فرآیند نوسازی عمومی مستثنی باشد؟«می

 . دید، در نوسان بودمی پذیربینیها، گردابی بدون پیامدهای پیشدر برابر خود تنها هرج و مرج و ناشناخته

پرداز عنوان نظریه رسد که انکار کنیم، گرامشی، هم به این ملاحظات، منطقی به نظر نمی   رغمبه با این حال،  

عنوان رهبر به   اشهای رسمی ویژه در نوشته ، به 1926تا    1924های  سال   خلالعنوان مرد عمل، در  و هم به 

کمونیستی نه تنها در   پراتیکحزب کمونیست ایتالیا، پیرو وفادار چیزی بود که آن را »تثبیت لنینیستی«  

کرد، های نظری و سازمانی که گرامشی به حزب خود اعمال می . معیارنامید ایتالیا، بلکه در سراسر اروپا می 

نوشت   1925هایی بودند که رهبری کمونیست روسیه تعیین کرده بود. در گزارشی که گرامشی در مه همان 

زمان خود را بهبود بخشد و سطح فکری اعضایش گوید که حزب باید سامنتشر شد(، می   1931)که تنها در 

منافع   یگوید حزب »نماینده« .« او می کنند را افزایش دهد تا »انقلاب را هدایت و دولت پرولتاریا را اداره  

یعنی پرولتاریا، بخش  ترین  کند، پیشرفته ها را اجرا می بخشی از توده   ی »اراده« فقط  کل طبقه کارگر است، اما  

پایه »که می  انقلابی سرنگون کند تا کمونیسم را  ابزارهای  با  حزب .«  گذاری نمایدخواهد رژیم موجود را 

تواند در این مبارزه داند که نمی ها را در جهت سوسیالیستی متحد کند و »می توده   ی کند تا اراده تلاش می 

ارزه در دو جبهه، علیه فاشیسم ای علیه بورژوازی است، بورژوازی را متحد داشته باشد.« این مب که دقیقاً مبارزه 

جدید  حکومتیو ایجاد  ارتجاعای[ که هدف آن در هم شکستن ]مبارزه  [16] و علیه »جدایی آونتین« است، 

 .از طریق برقراری دیکتاتوری آن است 
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  26تا    20سومین کنگره حزب کمونیست ایتالیا که از    ی مهم این است که در گزارش او درباره  ینکته

و    المللبیندر لیون برگزار شد، گرامشی به اکثریت حزب خود به خاطر قرار گرفتن بر زمین    1926ژانویه  

رزمانش که برای سطح بالاتر »همگنی، انسجام و تثبیت ایدئولوژیک« کار  لنینیسم تبریک گفت و از هم

اصطلاحات و ذهنیت    پژواک  و لحن اساسی این گزارش،  هاموضوع  یکردند، تمجید کرد. تقریباً همهمی

 است. ، پس از به دست گرفتن قدرت توسط گروهی پیرامون استالین 1920  یهای روسی دههبلشویک

  1926اکتبر    15  یای که گرامشی در نامهو سرسختانه  ناپذیرهای انعطافبندیها و فرمولفضای اخراج 

مرکزی حزب کمونیست روسیه علیه آن اعتراض کرد، برای مدتی که او آزاد بود، همان    یخود به کمیته

رد  را  تفرم جناح راست حزب کمونیست ایتالیا  فضایی بود که او پذیرفت در آن کار کند و به همین دلیل پلا

چنان کنگرهکه میکرد،  از  او  پایان گزارش  در  نکته  یتوان  در  غیرقابل  یلیون مشاهده کرد. سه  قبول 

این که دولت کارگران و دهقانان  عبارت بودند از  از نظر گرامشی  به رهبری آنجلو تاسکا  موضع جناح راست  

که سوسیال دموکراسی جناح راست پرولتاریا تلقی  اینتواند بر اساس پارلمان بورژوازی تأسیس شود؛  می

یک    که در ارزیابی از دولت بورژوایی باید بین نقش گروه فشارنباید جناح چپ بورژوازی؛ و این  و نه   شود

اقتصادی آن در تولید کالاهایی که نیازهای عمومی جامعه را برآورده    یدیگر و وظیفه  یطبقه بر طبقه

اول و دوم بر خلاف تصمیمات سومین کنگره بود، سومین های  نکتهکند، تمایز قائل شد. در حالی که  می

گرامشی نظر  از  از    وچراچونبی  نکته  بود.  برداشت»خارج  دولت«  و    جزمی اظهارات    [18] مارکسیستی 

کمونیستی  معیارهای سخت نوشتهاین  نظیر گیرانه عمل  در  اگرچه  غایب  ها،  کاملاً  گرامشی  زندان  های 

 نبود. به دلایل آشکار سانسور و احتیاط سیاسی و این امر تنها ها فراتر رفت، نیستند، اما او در زندان از آن

 گرامشی در زندان 

آوریل    27آغاز شد و با مرگ او در    1926نوامبر    8زندان گرامشی، که از    یارتباطی ارگانیک بین تجربه

ــ اتخاذ کرده بود    1926تا    1923اضعی که از  مو  از  ــ متفاوتمتفاوتی    یبه پایان رسید، و شیوه  1937

که   دارد  مفهوموجود  بازاندیشی    سوسیالیسم   برای  مبارزه  از  اندازشچشم  با  ارتباط  در  سیاسی  اراده   به 

 پرداخت. 

ها دفاع  از آن  مصرانهکه پیش از زندان    هایی را انکار کرداندیشهاین بدان معنا نیست که گرامشی تمام  

، در  یافتندتری  بیش  بسطهایش  و نامه  دفترهای زندانهایی که در  ایدههای  گمانهکرده بود. یافتن پیش

زندان او در مقایسه با    هایمتمایز یادداشتهای پیش از زندان او چندان دشوار نیست. اما ویژگی  نوشته

شود، برجسته  اش دیده میهای قبلیکه در نوشته  ایاطعانهو اظهارات ق  ناپذیرها، باورهای تزلزلاطمینان

مرگ حفظ    یلحظهرغم درد جسمی و روحی شدید در زندان، تمامیت شخصیت خود را تا  گرامشی بهاست.  
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  زندگی  یخردکننده«  »فرسایش  ــ  برسد  نظر  به  متناقض   است  ممکن  این  و   ــکرد، اما در عین حال  

به زندان توری منتقل شد،    7047عنوان زندانی شماره  به  1928  یژوئیه  در  او  اینکه   از   پس   ویژهبه  زندان،

  ی جدیدی در اندیشه  هایشالودهگیری  انداخت که به شکلجریان  را در او به    ای فرآیند روانی دگرگونی

 یاری رساند.سیاسی او در زندان 

اشاره کرد گرامشی پس از شکست جنبش شوراهای  که  گفت  کنم که والنتینو جراتانا درست میمن فکر می

نامطلوب ابتکار جدید ]حزب کمونیست ایتالیا[ از    ی، و پس از »نتیجه1920  یای در اوایل دههکارخانه

به  وضعیت سیاسی ایتالیا«، تلاش کرد تا در زندان    وتابپرپیچ  هایگرایشبرای مقابله با    1926تا    1924

این   [19]د.بپردازپراکندگی و فروپاشی جنبش کارگری    زمانشرایط مبارزه برای سوسیالیسم در  بازاندیشی  

. باید به یاد داشت که زندانی  کندکفایت نمیدلایل بازاندیشی گرامشی    در تبیینقضاوت درستی است، اما  

  ی نگاری محترممجلس ایتالیا، روزنامه  ییتالیا، نمایندهپیش از این دبیرکل حزب کمونیست ا  7047  یشماره

این مسیرهای عمل    یهمه  کمونیست بود. ناگهان  المللبین  یو نماینده  که بسیاری از او واهمه داشتند

سلول و حیاط زندان کاهش یافت؛ زمان    یرس او خارج شدند؛ فضای زندگی او به اندازهسیاسی از دست

زندانیان    یگونه که به همهشد که کاملاً به او تحمیل شده بود، هماناکنون بر اساس روالی سنجیده می

های  تر بود چرا که زندگی گرامشی تا آن زمان به بهای قربانی؛ اما شاید برای او دردناکشدتحمیل می

 نمود.رس میای شد که اکنون بدفرجام و دور از دستسر وقف مبارزهعظیمی تقریباً یک

که او برای توضیح وضعیت ذهنی زندانی    هاییهد، با جمل دارنگرامشی  شناخت زیادی از  افرادی که    غالب

ارزش تکرار دارد تا تفاوت دیدگاه او در دوران قبل ها این جملهبه تانیا شوخت بیان کرده، آشنا هستند، اما 

 : و بعد از زندان برجسته شود

: این فکر که  در میان زندانیان رایج باشد(   این پدیده م  کنگمان می)  »سیل افکاری به ذهنم هجوم آورده

  برای ابد  بنا به مفهوم بغرنج گوته که یادم هست شاعر ما، پاسکولی، را سخت پریشان کرده بود کاری 

ام  بپردازم که زندگی درونی  موضوع  ه چندب  منظمور متمرکز و  بکنم. به عبارتی طبق طرحی مشخص، به ط

 [ 20ها استوار شده و مجذوبم کرده است.«] بر آن

نوشته شده، بسیاری از عناصر    1927مارس    19ای که از زندان سن ویتوره در میلان در  این قطعه از نامه

وسواس او،  پرخود دارد: فرایندهای فکری اغلب    درعنوان یک زندانی سیاسی  بهرا  زندگی درونی گرامشی  

زمان مادی در مقابل مفهوم ابدیت،   یاش دربارهعنوان یک زندانی، نگرانیبه شتلاش برای درک وضعیت

نظر در فضا و زمان )گوته و پاسکولی(، و در نهایت نیاز او به تنظیم  هم های نسانخود با ا دانستن سانهم

ای از شخصیت گرامشی نمایان  جا جنبهمنسجم مطالعاتی. در این  ی بر اساس یک برنامه  اشزندگی درونی
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ای که اصل اساسی آن از حدود  شود که به ندرت در دنیای سیاست فعال خود را نشان داده بود؛ جنبهمی

مرد   برای یک  که  میمعنا  عمل  اهل  زمانی  فراتر  همدارد  باید  نامه  این  واقع،  در  نامهرفت.  با  های  راه 

کند: دیگر  خوانده شود، جایی که گرامشی مفهوم جدیدی از نوشتن را بیان می  1929فوریه  9ژانویه و  14

ترین آرمان« او تبدیل شده بود و  نبود، بلکه به »بزرگ  جویانهمبارزهنگاری  ای برای روزنامهنوشتن وسیله

 [ 21.]خواست از فقدان آزادی خود رهایی یابدابزاری بود که از طریق آن می

امور  روند  مستقیم بر    ی تأثیر گذاشتن  برای گرامشی در زندان، محروم از هر فرصتی برای    ادراک زمان

  هنگامیهای دورتر گرایش پیدا کرد.  شد و هم به افق  سوبژکتیوترو    تر ، هم شخصینحو متناقضیانسانی، به

کرد    ظهار«، ا ، غنیمت است باشد  یویژه اگر کتاب تاریخچرا »هر کتابی، بهکه  داد  که برای تانیا توضیح می

کسی در شرایطی مانند  ویژه اگر  یافت... به  به دردبخوری  توان چیزمی  ارزشیکمکه حتی »در هر کتاب  

ای به  گرامشی در نامه[  22.«] گیری رایج بسنجد واحدهای اندازه  با شرایط ما به سر ببرد و نتواند زمان را  

، پس از اشاره به رنج خود در دو سال اول زندانی شدنش به دلیل تأخیر در  1929مه    20همسرش در  

  اش مکاتبات و عدم پاسخ به سوالاتی که مطرح کرده بود، این کلمات روشنگر را درباره وضعیت فعلی ذهنی

 : کنداضافه می

ی احساسات و تمایلاتم اتفاقی  ی قبلی دور و دورتر شد. هر آنچه در حیطهانداز دوره»بعد با گذر زمان چشم

 [ 23های اصلی و دائمی زندگی باقی ماندند.«]ها و محرکو گذرا بود به تدریج محو شد و فقط انگیزه

 «für ewig» اینگار از عبارت گوتهعنوان یک تاریخبه نظر من، این همان حسی است که گرامشی به

مدت« یا »در  دراز»در    همانندتر  « استفاده کرد؛ اما احتمالاً این عبارت چیزی نزدیکابد به معنای »برای  

 .دهدای دور« را نشان میآینده 

ای که  دشواری  یای به خواهرش ترزینا، که آن را در فصل چهارم نیز نقل کردم، گرامشی دربارهدر نامه

 : کندسیاسی و اخلاقی خود برای مادرش داشت، صحبت می هایدر توضیح اعتقاد

او  » نظر  در  است.  گشوده  ما  بین  عمیق  مغاکی  که  است  متفاوت  قدری  به  ما  فکر  طرز  و  احساسات 

ناپذیر است؛  های آن برایش درکها و معلولی علتشدن من مصیبت وحشتناکی است که سلسله زندانی

که نه تنها در ایتالیا بلکه در سراسر جهان    ی سیاسیای است از یک مبارزهاما از نظر من این اسارت حادثه

 [ 24ادامه خواهد داشت.«]داند تا چند وقت ادامه دارد و چه کسی می

فوری« که او طبیعتاً    ی ای به مادرش، گرامشی بین »مبارزه، در نامه1931اوت   24سه سال و نیم بعد، در  

یافت اما  ای دور گسترش میبه آیندهبه نحو مبهمی  که    ،مدت«دراز»مبارزه در    تلویحاً  آن بود و  یبازنده

 :شودبود، تمایز قائل میبخش اش نویدحقانیت نهایی
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کسی دلش  خواهم  به این دلیل که نمی  م، اولاًزننمی  حرف  ]با تو[  اممنفی زندگی  یمن هرگز درباره جنبه»

نباید مورد ترحم  توانند و  نمی  رزمندگانم، و  شدفوری موفق ن   ی بودم که در مبارزه  سربازی ؛  به حالم بسوزد

آگاهانه این راه را انتخاب  ه  خاطر بود ک   بلکه به این  اجبارخاطر  اند، نه بهها جنگیدهقرار بگیرند، اگر آن

 [ 25.«]اندکرده

های سیاسی و اخلاقی که به هدفی انقلابی معطوف  سیاسی و انرژی  ی اراده  یگرامشی در زندان از ایده

  ی انداز او دربارهطور که چندین بار گفته شد، چشمچه در او تغییر کرد، همانشده بودند دست نکشید؛ آن

وجوی تعادل  . او در جستمسلط بودضدسوسیالیستی    ارتجاعمبارزه در دورانی بود که    هایابزارها و شکل

که به مداخلات    و دلیل وجودی  ها رسید؛ تعادلهای اراده و اهدافی که باید به آنجدیدی بود بین انگیزه

های  تر نیاز داشت که باید هم در جبههتر و عینیعمیق  های واکاویسریع و قاطع وابسته نبود، بلکه به  

از    1926چه تا ای متفاوت از آنگونهدهی سیاسی، اما بهزمانایدئولوژیکی، فرهنگی، و فلسفی و هم در سا

 .شدکرد، انجام میمی داری آن طرف

کند  لیون اشاره می  یرانی خود در کنگرهای از سخن، به خلاصه1931نوامبر    2ای به تاریخ  گرامشی در نامه

کند که در آن  ، اصرار می1928مطرح شده علیه او در دادگاه ویژه فاشیستی در  های  و با توجه به اتهام

  “دهی سیاسیسازمان” که در ایتالیا »کاری که باید انجام شود،    بود« بیان کرده  آمرانه »با لحنی  رانی  سخن

نه   این حال،    [ 26] .«“ گرانههای شورشتلاش” است،  چه  گرانه«، آن»شورش  های انکار هدف  به رغم با 

مسیر حزب کمونیست ایتالیا، و حتی   حقیقیرانی مطرح کرد، تغییر تأکید بود، نه تغییر  گرامشی در آن سخن

گیری با لحن  طور چشمبه  1936تا    1931مسلحانه. دیدگاه و ذهنیت گرامشی از    ینه انکار کامل مبارزه

و  آمرانه» سخن  جویانه مبارزه«  تهاجمی  میو  احساس  که  است  متفاوت  لیون  در  او  سوی کرد  رانی    از 

 . ای نزدیک اعتقاد داشتشود و به امکان فروپاشی یا سرنگونی فاشیسم در آیندهکمینترن حمایت می

  دفترهااجمال در قطعات گوناگون  که باید به    وجود دارد  گرامشی در زندان   ذهنیحالت    ی از دیگر  یجنبه

ای بغرنج  مسئلهای به  طور ریشهکه در زندان بهکنم  اشاره میاراده    ی مسئله  . بار دیگر بهتوجه کرد به آن  

و    تراراده محروم است، و عمیق  یکرد که از هر گونه انگیزهگاهی اوقات احساس میگرامشی  .  بدل شد

فرما بود و »حتی  حرکتی مطلق« حکمرود، جایی که »بیها فرو میدر قلمروی اعماق اقیانوس  ترعمیق

تر  تر و صریحتر اوقات، او از زبانی روشناما بیش  [27]شدند.«ها نیز دیگر احساس نمیشدیدترین طوفان

در بینش او از جهان  اساسی  شخصیت انسانی و مفهوم    بنیادی ی  قوهکرد، زیرا اراده برای او  استفاده می

دید  ناتوان می  در برابر اقداماتی  خود رااز آن محروم شده بود و    گرامشی عملاًکه  . اینبود  سیاسی و اخلاقی

که به نظر من، به تعدیل    عبورناپذیر  دادند بسیار دردناک بود؛ مانعیکه عزیزانش بدون تأیید او انجام می
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رابطهبرداشت   از  اراده  ی او  احوال و  سوبژکتیو    ی بین  و  این  اوضاع  در  نمونهعینی کمک کرد.  از  جا  ای 

آمده    1932ژانویه    25به تانیا در    از زندان   ایاراده در نامه  ی مسئله  یبارهدر  گرامشیبندی  فرمولی  نحوه

 :کنم(« نیز به آن اشاره میدوزخ  دهم بندگرامشی از  واکاویای که در »است )نامه

تر باعث رنج  چه بیشزندانی چگونه است. آن  فردشناسی واقعی ای که روانخوبی درک نکردهتو هنوز به»

که نگهبان    رخ دهد  افرادیچیزی است که قرار است از سوی  شود، حالت عدم اطمینان، نامعین بودن  می

اضافه    بودنی  زندان نیستند؛ زیرا این وضعیت )اما با تأثیری بسیار متفاوت( به حالت عدم اطمینان و نامعین

داری به  پس از رنج زیاد و تلاش فراوان برای خویشتنآدم  شود که در ذات زندانی بودن وجود دارد.  می

وسویی بکشاندت  سمتتواند به هر  ماشین اداری که در هر لحظه می  در مقابلکند که  این وضعیت عادت می

؛ و بنابراین  سوبژکتیویتهاراده و بدون    بدون  ای هستییءکند، ش  تدار های ریشهمجبور به تغییر عادت  و ترا 

خویشاوندان    یهای غیرمنطقی و آشفتهفعالیت  های غیرعقلانی آنْو حرکات و توقفاگر به این ماشین  

 [ 28.«] کند که کاملاً خرد و نابود شدهنیز اضافه شود، فرد زندانی احساس می

  جلد  دو  در  که  ــدر زندان    رفقایشها«ی او با  وگوها و »درس، و در گفتدفترهای زنداندر    گرامشی

  از   خود  بینش  از  اصلی  یجنبه  چند  بهــ  [  29]  اندشده  آوریجمع  او  زندان  هایتجربه  بازسازی  برای  مفید

بینشو   جهان این  اما  ماند،  پیچیدهفادار  بسیار  زبانی  با  میها  بیان  گذشته  از  و  تر  از    باشدند  تحلیلی 

واقعیتچشم که  نظر میاندازهای سوسیالیسم  در  را  نقد  .  شدند  تلفیق گرفت،  های جدید سیاسی جهانی 

چنان همان چیزی بود که همیشه بود،  خواه آونتین هم گرامشی از حزب سوسیالیست ایتالیا و احزاب جدایی

کند  برای نجات جان خویشْ خود را اخته میکه » کندای خلاصه میکه گرامشی آن را در تمثیل سگ آبی

گیر   بیضهکه  نیفتد    هایی شکارچیتا  دنبال  پزشکی  بودند.برای مصارف  بر    [ 30]« اش  او همانند گذشته 

ای  متحد حزب تأکید داشت. اما سپس، در میان چنین تأملات و مشاهداتی، نکته  ی انضباط، دقت و اراده

 :تری نسبت به گذشته بیان شده استو وضوح بیشآن با شجاعت  فکر  اصلی    ی کند که هستهرا مطرح می

جنبش واقعی و شایسته، جنبشی است که صد درصد    یگانهسیاسی مدرسی و آکادمیک:    - تاریخی  »برداشت

به معنای دیگر  شده، با جزئیات دقیق، هدایت شود، یا )از پیش تعیین  ایبرنامهبا  آگاه باشد و علاوه بر این،  

با  که همان است هاست و  ترین تصادفاز عجیب  سرشارانتزاعی منطبق باشد. اما واقعیت    ایوارهطرح ( 

بیابد، تا عناصر زندگی    اشنظریهشواهد جدیدی برای    پرداز این است که در این عجایبْنظریه  یوظیفه

انتزاعی سازگار    یوارهطرح واقعیت را با یک    یعنیتاریخی را به زبان نظری ترجمه کند، اما نه برعکس،  

چیزی جز بیان چنین برداشتی  انتزاعی منطبق نخواهد شد، و بنابراین    یوارهطرح کند. واقعیت هرگز با یک  
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مظاهر زندگی کیهانی کشف کند، حتی زمانی    یدانست چگونه عدد را در همهانفعال نیست. )لئوناردو می

 [ 31«].(ند دیدو هرج و مرج را می اتفاق فقط که چشمان نادانان  

هستیم که قرار بود    «توسعه »عینی    «قوانین » ی و اعتماد به  باورجبراز     شکلیجا در قطب مخالفِ ما در این

داری به سوسیالیسم جهانی باشند. هنگامی که گرامشی گفت لازم  سرمایهدگرگونی  ذاتی روند تاریخی  

با    نظریهاست   رویدادها  نه  و  یابد  تطبیق  رویدادها  بهنظریهبا  با  ،  مخالفت  در  چپ    گرایشطور ضمنی 

 .آمدهای خوشش نمیبندیاین نوع صورتگرفت که از موضع سوم  المللبین آیینی راستمارکسیست

شود، باید کنار مفهوم  ها« قائل میترین تصادفز واقعیت که فضای زیادی برای »عجیبا  این برداشت

غیرتقلیلی    ی غالب است قرار گیرد؛ مفهومی که مطابق با فلسفه  زندان  دفترهایپذیری که در  بینی پیش

تنها   گرامشی،  تاریخی  میبینیپیشترین  عامماتریالیسم  مجاز  را  اجتنابها  مانند  ناپذیری داند، 

 داند. ها را مجاز نمیکشمکشنتایج و پیامدهای این  ی بینی دربارهپیشطبقاتی، اما هرگز  های کشمکش

،  کندمی»مفهوم علم« بررسی  ی عام  گرامشی تحت مقوله  راپذیری رویدادهای تاریخی  بینیپیش  یمسئله

در   از    هایشکلکه  یکی  آن،  یادداشت    نقداصلی    های هدفپوزیتیویستی  اوست.  سیاسی  و  فرهنگی 

دفتر    15 یشماره بوخارین    ینوشته  پسندمردمشناختی[  ]جامعه  جستار  یدرباره  11از  نیکلای 

جدید  پروبلماتیک  در آن نباید از    نهفتهحاوی جوهر استدلال گرامشی در این زمینه است؛ بینش تاریخی  

شویم  ار جدیدی میگفت  واردتر ذکر شد، جدا شود. در اینجا ما  که پیش  مربوط به زمانهای  دغدغه  از   اراده و

  بس شود، جایگاه های زندان او ظاهر میکه اغلب در نامه ناپذیربینیناشناخته و پیشامر  معنای  که در آن

  وجوه مشخص« آن »  برای رو هستیم که  از تاریخ روبه  برداشتیبا    در این گفتار   مهمی دارد. علاوه بر این، ما 

نیروهای متضاد در حرکت مداوم   ناگزیرواقعیت » ثابت تقلیل داد  دتوانکه نمی  ی استنتایج  ه به مقادیر 

 [ 32.«]شودبه کیفیت تبدیل می پیوستهها ر آن، زیرا کمیت دشود

شود که به  به دو قضاوت دیگر منجر می  پردازدمی  به اثر بوخارین  ی کهصفحات  در  این اظهارنظر در ادامه

در اتحاد جماهیر شوروی و    1930  ی که در اوایل دهه  یجدید  « علمی»  گراییجزم  ینظر من در زمینه

رسند. اول از همه،  به نظر می  آیینناراستمتعاقباً در احزاب کمونیستی وفادار به کمینترن ظهور کرد، کاملاً  

کند که اساساً  ای از شرایط را برای علم، یا بهتر بگوییم برای دانشمند منفرد، تعیین میگرامشی مجموعه

روش یک  از  میبخشی  »لیبرال«  و  »باز«  را  آن  من  که  است  از  شناسی  عاری  که  معنا  این  به  نامم، 

توان گفت کسی دانشمند  نویسد که میاست. گرامشی می  جزمیهای  فرضهای پیشینی و پیشقضاوت

 نیست که 
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کند،  میبرد کاملاً درک نبر معیارهای خاص خود داشته باشد، که مفاهیمی را که به کار می  ناچیزی  »کنترل

ی از وضعیت قبلی مسائل درگیر داشته باشد، که در اظهارات خود محتاط نباشد،  اندککه اطلاعات و درک 

های موجود در  بخواهی و گسسته پیش برود، که شکافطور دلمنطقی، به  در مسیریجای حرکت  که به

های موقتی هستند  که موضوعات مورد بحث، موقعیتجای اعلام اینآمده را نادیده بگیرد و بهدستدانش به

های صرفاً کلامی یا پیوندهای ظاهری  حلتوانند دوباره مورد بازنگری و توسعه قرار گیرند، به راهکه می

 [33های مناسب بسط داد(«]توان با نمونه. )هر یک از این نکات را میاکتفا کند و غیره

طور غیرانتقادی به شکل پوزیتیویستی از علم گره خورده،  کند که بهنقدی که گرامشی به ذهنیتی وارد می

یادداشت در  او  جدید  تأکید  نامهبا  و  ارادهها  )و  سوسیالیستی  انقلاب  موضوع  بر  زندان  سیاسی(    ی های 

افتند،  بار و برای همیشه اتفاق میعنوان رویدادهایی که یکعنوان بخشی از یک روند تاریخی و نه بهبه

دارد. چشمهم زمانی  خوانی  نظریه  نهفته انداز  مو   ی در  به    گرامشی  ضعیجنگ  را  او  همان طرح  سپس 

ـ ـ»غیرمنتظره معروف  ــ  دیدگاه  به  بسته   بدنام،  یا  «ی  داد  مؤسسان  مجلس  فرد  گزین  جای  که  سوق 

ای که خواستار هجوم  نظریه  یعنی  رده بودمطرح ک   1930  یشود که کمینترن در اوایل دههای مینظریه

ها و احزاب  ی برای همکاری و ائتلاف با دیگر گروهبینابینهای  قدرت بود، بدون تلاش  رای کسبفوری ب

 .ضدفاشیست

  1930  یتوری به موضع کمینترن در اوایل دههزندان  رزم گرامشی در  هم  و  تر زندانیان کمونیستبیش

  الملل بینکه زمان را برای تصرف قاطع قدرت توسط احزاب کمونیستی وفادار به   ، به این معناپایبند بودند

. اختلاف ناشی از این بحث به اخراج یا انزوای هزاران کمونیست منجر شد که اکنون  نددیدسوم مناسب می

به  .  شدندناپذیر در نظر گرفته میعنوان منحرفان اصلاح به را  بود که حزب روسیه  از مسائلی  این یکی 

چهارم شد. اگرچه    المللبینناپذیر تقسیم کرد و منجر به تبعید لئون تروتسکی و تأسیس  های آشتیجناح 

نیاز مبرم چپ کمونیست به    پیراموناما با تروتسکی    سو نبود،گرامشی با برخی از اصول تروتسکیسم هم

گرایی راست در ایتالیا، آلمان و جاهای  اتحاد با متحدان طبقاتی و سیاسی برای دفاع از خود در برابر افراط

 . بود نظرهمدیگر 

المللی که نیروهای  اند از تأکید او بر وضعیت بینگرامشی در زندان عبارت  یدو ویژگی نوین در اندیشه

»روابط نیروها« که    یدرباره  دفترهای زندان   مشهور  صفحات   در   که  ــ  بودندرو  سوسیالیستی با آن روبه

  یتوسعه  و   بازتاب یافته است ـ ـمؤثر برای جنبش کمونیستی در نظر گرفته شود،    یباید در تدوین سیاست

.  کندمی  پیدا  زیادی   اهمیت  فکران روشن  نقش   یدرباره  هایش ایده  آنْ  در   که   او   هژمونی   ی نظریه  زمانهم

یست؛ من خود را به چند ن  پذیرامکان  اینجا  در  زندان  در  گرامشی  یاندیشه  در  هانوآوری  این  کامل  بررسی
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اش گزارش شده  رزمان حزبی و زندانیارائه کرد و توسط هم  1930  ی تا اوایل دهه  1928استدلال که او از  

 . کنماست، محدود می

تواند به  های گرامشی در زندان مطرح کرد میی سیاستای که شوستاک ساسون دربارهگرانهنکات روشن

ارجاع این  برای  برده شود،  عنوان چارچوبی  به کار  با نظریهبهها    یعنی جنگ موضعی،    یویژه در رابطه 

استمایهدرونتعمیق و غنای    که  اینظریه زندانی  گرامشی   که  ای  از  به  ششدنپیش  طور سطحی  تنها 

را یک    جنبشیکند که »این یک دوگانگی نادرست است که جنگ  بود. ساسون استدلال می  کرده  مطرح 

  ی دفاعی شناسایی کنیم«. این دو جنگ »دو لحظه  یتهاجمی و جنگ موضعی را یک مبارزه  یمبارزه

نچه در اینجا مطرح است،  آ  [34]جداگانه« نیستند، بلکه بخشی از »یک فرآیند دیالکتیکی واحد« هستند.

هایی  نه انکار مطلق و دائمی ایده  ،انداز تاریخی است که تفکر گرامشی را تحت تأثیر قرار دادتغییر در چشم

 . بیان کرده بود 1926تا   1924های  که او در سال

روشن می دیدگاه،  این  نظریهاز  ترسیم  در  گرامشی  که  برگزاری    یشود  پیشنهاد  و  خود  موضعی  جنگ 

خود را با رویدادهای تاریخی تطبیق دهد و نه اینکه رویدادهای    یمؤسسان، در تلاش بود نظریهلس  مج

اش را در  رزمان زندانیپیچیده، اغلب گرامشی و هم  یمسئلهد. این  سازخود سازگار    ی تاریخی را با نظریه

 . کرد مشغول می رون زندانهای داغ دبرخی بحث

صورت جمعی توسط مردانی که  فاصله رو به افزایش بین گرامشی و خط رسمی حزب کمونیست ایتالیا به

تر اشاره شد، طور که پیششود. همان، به یاد آورده میبه اشتراک گذاشتندتوری  زندان  در  را    اوسرنوشت  

  هایی گفته جووانی لای، به موضوعها« را برگزار کرد که بهوگوها و »درسای از گفتگرامشی مجموعه

جنوب، نقش حزب در مبارزه    یمدرن، مسئله  یفکران در جامعهماهیت طبقاتی فاشیسم، روشن  چونهم

  ی انتقال دموکراتیک پس از سقوط فاشیسم، و نیروهای محرکه  یی یک دورهبرای سوسیالیسم، فرضیه

می ایتالیا  در  مجانقلاب  برگزاری  به  دعوت  به  نیاز  که  تمامی  لس  پرداخت  آن  در  که  داشت  مؤسسانی 

 . نیروهای ضد فاشیست شرکت کنند

تر است؛ آن هم نشان دادن  این مقاله است. هدف من ساده  یتوجه جدی به این پرسش فراتر از حیطه

مسائل، تحلیل ی  دربارهخواست به بحث  های جدید یک زندانی سیاسی که میهای جدید تفکر و ایدهراه

 خود جا بیندازد که  آیینراسترزمان در ذهن هم و ارزیابی مواضع مختلف احزاب بپردازد و

گویند و نه  ها واقعاً چه میباید با دشمنان خود عادلانه رفتار کرد؛ به این معنا که باید درک کرد که آن»

ها تمرکز کرد. اگر هدف ما ارتقاء سطح  اینکه به صورت بدخواهانه بر معانی سطحی و فوری اظهارات آن
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  رس]که در دستست و نه صرفاً ایجاد یک بیابان اطراف خود، با هر وسیله و روشی  ا مانطرفدارانفکری 

 [ 35.]گونه باید رفتار کرداین [،است

از   آخرین بخش، که  تاریخ    11دفتر  این  بازتابینقل شده  1932-1933به  احتمالاً  ها و  از جدال  است  ، 

هم  هاییاتهام از  برخی  میکه  نسبت  او  به  توری  در  آنرزمانش  میدادند؛  قیمتی  هر  به  خواستند ها 

»فلسفی« با وضعیت »کوددهندگی« به تاریخ  به لحاظ  زن« تاریخ باشند، در زمانی که گرامشی  »شخم

 . سازگار شده بود
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 شمول جهان یقتیحق

 

 2024اکتبر  20

 ی : ن. ناجینوشته

 

شاید این منطقِ پرورانده و رایج را شنیده باشید که ذات دیکتاتوری و استبدادْ باور به حقیقتی است یگانه، یا  

 ی تاراندن و سرکوب. ناحق بدانیم و شایسته ای را ناراست و  اندیشه  کند که هر دگر تکینگی حقیقت ایجاب می 

پیچی آن  ی حقیقتْ و دیکتاتورپرور است و نسخه باوریْ حاصلِ این خواستِ دوری جستن از ذات یگانه کثرت 

پرهیزد و هیبتی »مجرد«  هنگام در عمل از رویکرد طبقاتی می باوری هم اما کثرت  . شدن  همانا تعامل و گنجانده 

گیری حقیقت یا بهترین توضیح ممکن را وا  کند و عملًا پی و به اصطلاح »فراجناحی«، یا »ملی« پیشه می 

گاه  دهد و حقیقت را در پیش راه برای ذهن و شعور تن می   ترین« رس دست   ترین امکان یا »در نهد و به ساده می 

 کند. « فدا می رس دست امکانِ »قابل 

اساساً فهم رایج و روزمره از مدنیت، آزادی، فردیت و عدالت در قالب همین منطق و روایت شکل گرفته و  

شمول از حقوق »بشر« است  المللی تبیین و توصیف جهان ی بارز آنْ یگانه روایت بین عادی شده است: نمونه 
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حقیقتی   ـ ـ  یگانه   ی دنیا ترجمه شده است. تک حقیقتی های زنده که تصویب و پذیرفته و باور شده و به زبان 

 ی حقیقت به میل؟ غرض یا مصادره ــ نقض  شمول« جهان » 

یا حکیمانه ــ در هر دو صورت مسیح  اندرز و تذکر  در همین راستا، رفیقانه  از »قضاوت«  وار ــ در پرهیز 

شمول وجود ندارد که بر اساس آن بتوان به قضاوت نشست.« پس به زبان  دهند. چرا؟ چون »حقیقتی جهان می 

کند که باید »فراجناحی«  ایدئولوژی، »عقل و خرد« منطقاً حکم می ایدئولوژی مدعی نا زبانی« و به روایت  »بی 

شود، بدون قضاوت باید پذیرفت. زندگی  گونه که روایت شده و می گونه که »هست«، آن بود! یعنی هستی را آن 

ی »آسایش«  مایه رو و پذیرا باش. با زندگی بساز؛ این سازشْ بن همین است که هست. قدر نعمت را بدان. خوش 

اساس و بیهوده. پس منطق فقط عقل پذیرش یا همان  ی بی وچانه زندگی است و به غیر از این فرسایش. چک 

بایسته  بر  آرامش است ـ ـ از راه هم نزدن »صلح« و کنارآمدنی شایسته و  این خود یکی  هایی است که  . و 

شود،  یابد، بازتولید و پایدار می ینه به سینهْ تداوم می ی حاکم و باور رایجْ نسل به نسل و دهان به دهان و س سلطه 

 سنت.   چون هم 

»معتبر«    چنان هم ی موروثی و ناآشنا با منطقِ ازخودبیگانگی انسان،  »دانش« هم از این سنت مبرا نیست. تجربه 

جان  سماجت  با  و  می است  بی سختی  البته  و  است.  ذات  »مفرح«  و  حیات  ممد  و  با  کند  گسست  از  نیاز 

فراطبقاتی،   »فراجناحی«،  ناایدئولوژی،  هیبت  در  انسان  از  خودبیگانه  انسان:  دولتی    چون هم ازخودبیگانگی 

ــ   هرچند کاذب اما باور  باور ـ ـ  چون هم دانش،    چون هم شمول و قائم به ذات.  حقیقتی جهان   چون هم »ملی«؛  

 ی انسان تاریخی و تاریخ انسانی. پرورده دست   چون هم مذهب، نه    چون هم ایمان؛    چون هم 

ذات، در ردای »علم« با   به  توان در داستانِ »علم« اقتصاد نیز دنبال کرد که حقیقتی قائم همین ردپا را می 

نیاز  آید و بی های معتبر جهان و در پوشش ناایدئولوژی، به شمار می ی رسمی دانشگاه مدرک مهر و امضاء شده 

و نه انسانی. انسان   [ 1امری طبیعی، البته با تعاریف و زبانی انسانی در حجاب امری طبیعی]   چون هم از داوری. 

یعنی    ها، چه هست، خارج از انسان، نشسته است. در همان روندی که فیزیوکرات تاریخی فقط به توصیف آن 

ی مکررِ  مشابه تجربه   . دادند می   پاسخ   »فیزیکى«   و   ی »طبیعى« زاویه   از   سؤال   این   به   سیاسى   اقتصاد   گذاران پایه 

خود و طبیعی. »سرمایه«  ی بذر گندم در خاک ــ خودبه ی گندم از تک دانه ی »عینی« رویش خوشه مشاهده 

.  شود می   وجو جست   طبیعت   در   ثروت   و   سود   منشاء   تعبیر   این   در   را بسان »بذر« فهمیدن و توصیف کردن. 

  طبیعت   با   که   است   کارى   مولد   کار   بنابراین،   و   آفریند، نه انسان. می   مازاد   محصول   و   ثروت   که   است   طبیعت 

  بارآور   قدرت   هر   منبع   و   طبیعتْ منشاء   چون هم   که   است   سرمایه   و در همین راستا   . کند می   و واکنش کنش  

ی  )سرمایه دهند  فهمند و توضیح می ی مرده می انسان زنده را در گرو سرمایه   شود و اساساً بارآوری کار می   قلمداد 

انواع    تفاوتی مابین   ارزش،   تولید   لحاظ   از و اساساً    آفرین: این است جهان وارونه(. کارآفرین و نه کارِ سرمایه 
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جهت نیست که در این وارونگیْ منطقِ عرضه  بی . شوند نمی   ها اعم از صنعتی، تجاری یا اعتباری قائل سرمایه 

ذات  به شود و نه کار انسان زنده. گویی سرمایه قائم و تقاضا، منشاء سود، منشاء ارزش اضافی توضیح داده می 

از انسان و روابط اجتماعی،   ای حقیقت فراانسانی  ذات در طبیعت، گونه به امری قائم   چون هم است و منفک 

کنند!  کنند تا خوشه دهد؟ اما روابط انسانی را چال می فراتاریخی. پس چرا »سرمایه« را مثل بذر چال نمی  ـ ـ

 کند! »منطق« موروثی و حکمت رایج چنین حکم می 

این پدرخوانده  اقتصاد سرمایه آدام اسمیت،  با  ی سرشناس    به جای »طبیعت«،  ی »سرمایه« گزین جای دارانه، 

دهد. یعنی  سرمایه توضیح می   براى   »ارزشى«   و   »کمّى«   با توصیف   را   مولد   کار   »فیزیکى«   و   »طبیعى«   ی نتیجه 

گیری تولید کرده باشد )داستان  اندازه ارزشی قابل   و   شود   مبادله   سرمایه   با   کند که می توصیف    فقط کارى را مولد 

را تمام و کمال    ش آورد که مزد کارگر حساب و کتاب دارد! الکی که نیست. سرمایه مدعی است و شاهد می 

ی اجتماعی هم نصیبش  مندانه دهد و منزلت آبرو پرداخت کرده است؛ منّت کارآفرینی هم دارد وُ پزش را هم می 

ی  مبادله شده و نه با سرمایه (  تولید سود   فاقد   - فقط درآمد )   پول   که فقط با   داند کارى می   را   نامولد   شود(. وکار می 

را،   »سودآورى«   زا )سودآور(. نفسِ ارزش  بانکی،   ی سرمایه   ولو   سرمایه  یا    یکى   بارآوری«   »قدرت   با   تجارى 

  شوند و منشاء دارانه مسلط می سرمایه   ایدئولوژیک اقتصاد   های تعبیر   ترتیب،   بدین .  کند گیرد و قانون وضع می می 

عرضه و تقاضا را به عنوان منشأء سود ــ در پس پشت ازخودبیگانگی    . سازند می  پنهان   ثروت را   و   سود   واقعى 

ی سود را از چشم نامحرمان پنهان  پوشانند و مادیت بدنه ــ در حجاب مذهب سکولاریسم »دست نخورده« می 

 کنند. می 

رایج، روزمره و حاکم ـ ـروایتی اسطوره  باوری  امر.  ــ »ملی« و   سمج و »فراجناحی«  ایی در قالب واقعیت 

بازی دموکراسی و فهم  شب داری! نه عمود خیمه و خیمه »فراطبقاتی«. »علم« اقتصاد، و نه ایدئولوژی سرمایه 

هایی ناراست؛ با به محاق بردن مرزهای تصنعی آن، با  آزادی. با پوشیده نگاه داشتن خطای فهمش با تعریف 

مرزگذاری    چون هم بودن، نفی خطای »حقیقت« آن.  بودن آن در پوشش طبیعی  به حجاب کشیدن ساختگی 

ی توزیع )باز  ی تولید و حوزه ی بازده )طبیعی؟(، دیوار چین کشیدن مابین حوزه ی سازه از حیطه مابین حیطه 

ی  کردن حوزه »نامولد« )شکستن کار ــ طبیعی یا اجتماعی؟(، منفک هم طبیعی؟(، با تقسیم کار به »مولد« و  

نظری موروثی  گری روایتی آغشته به تنگ ی جدایی زمان و مکان و با میانجی ی تقاضا به واسطه عرضه از حوزه 

روندی در هم تنیده ــ پیوسته، وابسته و    چون هم و توصیفی ناقص و تبیینی قاصر. نه با افق دیدی فراخ،  

نگری و حقارت نظری این منطق را ساخته  تاریخی. و این سطحی   - انسانی   - ه ــ بسان هیبتی اجتماعی بست هم 

های اقتصادی  هیچ ارتباطی با استثمار کار. حتی مکتب و پرداخته که سود ماحصل عرضه و تقاضاست ــ بی 

شکنند  ند، کار را در هم می کن ی تولید »کشف« و توصیف می معترف به آفرینندگی کار، که آن را فقط در حوزه 

شکنند:  دهند. آنان برای توضیحِ فهمِ ناقص خویش کار انسانی را می ی شکسته توضیح می و در همان محدوده 
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نامولد]  و  آن 2مولد  از  غافل  »آینه [.  را   راست،   بنمود   تو   نقش   چون   که  آینه شکن   ازخودبیگانگی    شکستن  ، 

به 3خطاست.«]  به آیین راست جای  [  خویش،  فهم  مرزهای  کردن  این  از  خویش  ذهن  کردن  پاک  جای 

ی  کنند و مطابق فهم خود و بنا به عادت و مطابق با تجربه عبورناپذیر«، واقعیت را در »کشفِ« خود محصور می 

[ چنین فهمیْ ناتوان از گسست، ناتوان از  4کنند.] موروثی، آن را در حکم امری »طبیعی« توصیف و تبیین می 

کند و به نوآوران و براندازان لعن  طلبی، در گذشته خانه می ها، در پناه اصلاح ساختارشکنی، تحت فشار تناقض 

 فرستد. و نفرین می 

داری عاجز  شده، از فهم ذات کار در عصر سرمایه ها و مرزهای کشیده »علم« اقتصاد بر اساس همین روایت 

اش. گویی نه پارادیم تغییر کرده و نه انقلابی صنعتی رخ داده.  وار روایت سنتی است، اما نه از بازگویی طوطی 

های اقتصادی موروثی و از پیش آماده )ماقبل تغییر پارادیم ـ ماقبل انقلاب  بنا به رسم مألوف همان مقوله 

گیرد و  ها را به کار می کند؛ همان پسمانده وحاضر استخراج می صنعتی( را از همان متافیزیک موروثی و حی 

گرا  ی طبیعت رسیده دوران کند. از نظر بورژوازی تازه به ها را تثبیت می مانده ضدانقلاب آن پس   چون هم عملًا  

کند. وبه همین دلیلْ  ی بذر است که از طبیعت تغذیه می . انگار که سرمایه همان دانه چیز دیگری ممکن نیست 

گیری آن  [ پس چه الزامی به اندازه 5شناسد.] استثمار ذاتی کار را در روندِ تولید کالایی اصلًا به رسمیت نمی 

های دقیق و آماری  ن »علم« اقتصاد پز ریاضیات و محاسبه ا گیری هیچ؟ که پوچ است ــ آخر مدافع دارد؟ )اندازه 

های دقیق فقط  های موروثی ندارند. این محاسبه دهند، چرا که هیچ تردیدی نسبت به این مقوله را خیلی می   آن 

شده و موروثی است. نه ارزیابی و بازیافت خود مضامین و مرزهای  ی همین مرزهای از پیش تعریف در محدوده 

شود. بورژوازی استثمار را  گر می لازم است چرا که بدون آن مرگ جلوه   ی سود و زیان شده(. اما محاسبه کشیده 

ترویج    به عنوان راهکار   فهمد و نه ذاتی ساختار و باورهای تاریخی روابط اجتماعی بلکه شادابی سرمایه می 

خورد )در پاسخ به سئوال چرا  ی فئودالی شکست می جا بورژوازی از گذشته [ این 6دهد.] کند و آموزش می می 

 خورند؟(. ها شکست می انقلاب 

مقوله  آن تفکیک این  از  دارند و  ارگانیک  پیوندی  آزادی  با فهم  و موروثی  تاریخی  ها و  ناپذیرند. دولت های 

کنند و با محاسبات دقیق ریاضی  نبض »طبیعی« آدمی دنبال می   چون هم های بازار را  ها نوسان دموکراسی 

کشند،  گیرند، سیاستی را پیش می کنند و برای آحاد ملت تصمیم می ریزی می گیرند. براساس آن برنامه اندازه می 

شمول،  حقیقتی جهان   چون هم دهند. این مقولات  گذارند و تنبیه و پاداش می کنند و به اجرا می قانون تصویب می 

اند طبیعی، ابدی و ازلی.  علمی   چون هم اند.  های توصیفی انسان، فارغ از تاریخ قائم به ذات، فارغ از مرزبندی 

از غیب« قبله مذهب تا ر   چون هم  یا به قول آدم اسمیت »دستی  با کعبه و امامی غایب  بازار  وز قیامت  ی 

اند که بر نقشِ انسان  شوند. با عادت به نشناختن مرزهایی جعلی و انسان ساخته، دیوار بلند حاشایی بنا کرده می 

ی سنگین طبیعت افکنده است. و این »حقیقتی« است مشترک، واحد، رسمی و  تاریخی و تاریخِ انسانْ سایه 
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شمول« چه در شکل مذهبی )اسلامی( و یا در شکل سکولار )ملی، جمهوری یا سلطنتی و  مسلط و »جهان 

که  ناپذیر است، چنان جا و در این زمان ارزش با آزادی پیوند دارد و تفکیک ...(، چه دیکتاتوری چه دموکراسی. این 

 ناپذیر است. داری جدایی استثمار از سرمایه 

باوری« فعال است که در  گونگی و »کثرت در پس پشت این همه گونه   شمول حقیقتی واحد و جهان پس  

روزمره چانه و بازارْ چک  زندگی  قیمت در  بر سر  انسان زدن  و عادی ی  را »منطقی«  اما  ها  است.  سازی کرده 

ی تاریخی جلوه  شده و موروثی را بیهوده و خارج از حوصله وچانه زدن بر سر این مرزها و مقولات ساخته چک 

مانده هیچ ربطی هم به بند اول این نوشتار  دهد، پس منطقاً بحث موقوف است و این »ناگفته« یا پوشیده می 

ندارد. زیرا دموکراسی است و بازار آزاد ــ نه دیکتاتوری سرمایه؛ اقتصادی است طبیعی ــ نه »دستوری«. پس  

»آزاد« باشد    باید چه حتی در موسیقی اعتراضیْ اقتصاد  ان. چنان گرفته در زب آن روی سکه آزادی است، جای 

ـ چه مولدش وچه نامولدش(؛ و اگر چنین نباشد »دستوری« است و غلط!   )کار که اندازه گرفته و پرداخت شده ـ

ی فهم از آزادی و دموکراسی  شمول از »اقتصاد« و بازار »آزاد« همان عمود خیمه اساساً یگانه فهم واحد و جهان 

 نیز هست. 

دیگر. مثل بند هفدهم حقوق به  گر تضمین یک اند و توجیه آزادی بازار و انسان دست در دست هم مکمل هم 

ــ موضوعی که   البته با حق وتوی بعضی از ما بهتران  ی بشر با مهر و امضای سازمان ملل ـ ـرسیده تصویب 

جا ظرفیتی  بردی هم شده است! )این نمود راه هیچ وقت وتو نشده و به آن اعتراضی هم که نشده هیچ، تازه ره 

 اند که »اقتصاد مال خر است.« است(. گفته ی شوروی نهفته  هایی از نوع روسیه نیز برای توضیح شکست انقلاب 

های  آموزش   های موروثی اصلًا مشکل نیست. امروزه بخشی از نظام شده و مقوله آشنایی با این مرزهای کشیده 

های مختلف مدیریت تخصصی  رسمی و جهانی و عادت و باور روزمره و ساختار »عادی« اجتماعی است؛ حوزه 

کاهْ  های فراوان و حتی جان و منابع »انسانی« و ... را شکل داده است. بسیاری در اقصی نقاط جهان با تلاش 

گذارند تا مدارک مختلف دانشگاهی را برای تأمین  گر دانشگاهی را پشت سر می های دشوار و غربال آزمون 

زندگی و کسب موقعیت اجتماعی از آن خود کنند. حتی بعضی با توصیف، یا تبیینی نوینْ جوایز نوبل یا معتبر  

ها  ها نام و نشان و حد ومرز حقوقی دارند )دار و درفش نیز(. آن مرزها و مقوله کنند. این  دیگری را از آن خود می 

ی خود را بر اساس بازار  ی روزانه های بسیاری در ممالک »آزاد« آزادانه برنامه اند. انسان جزیی از زبان روزانه 

خورند.  کنند و با سربلندی و منزلت اجتماعیْ نانِ »حلال« می کنند. از این راه ارتزاق می تنظیم و مرتب می 

تشکل زدن چانه و چک  سرکوب  حتی  یا  »آزادانه«  موروثیْ  های  مرزهای  همین  چارچوب  در  نیز  صنفی  های 

دهند و رسماً اعلام  های خبریِ روزانه بخشی را به خبرهای اقتصاد اختصاص می مشروعیت یافته است. برنامه 

های »ملی«،  ین( چند هزار کار )فارغ از استثمار( آفریده. دولت آفر ی کارآفرین )نه کار سرمایه کنند که سرمایه می 
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کنند. نامزدهای  »مستقل« و »فراجناحی«، با بوق و کرنا از »کارآفرینان« از صمیم قلب قدردانی اجتماعی می 

کشند  شمول« به رخ می های »آزاد« با بوق وکرنا سرسپردگی خود را به این »حقیقت جهان انتخاباتی در رقابت 

ی از ثروت تأکید کند )و با این همه تولید و استثمار را  تر بیش و هر نامزد انتخاباتی را که سرسوزنی بر توزیع  

های »سوسیالیستی«  ی گرایش کند( منحرف از تولید دانسته و او را در زمره نخورده سرجایش حفظ می دست 

می  طرد  و  شکست معرفی  و  ــ  نتیجه کنند  را  بی هایش  همان  سیاست ی  شکست اعتباری  ی  خورده های 

دهند.  کنند و هم رأی می کنند، هم تشویق می دهندگان هم باور می ی کنند ــ و رأ بندی می سوسیالیستی رده 

 اقتصادْ ایدئولوژی نیست، »تخصصی« است. 

ها امری است عادی، »عقلایی«، اجتماعی، هر روزه و تاریخی. اما شناختن  تشخیص این مرزها و انطباق با آن 

رسمیت نشناختن آن، یعنی تشخیص ساختگی و غیر»طبیعی«بودن آن کار هرکس نیست.   و »نه« گفتن و به 

ی طبیعی و خوابناک  ا گران خام با خمیازه طبیعت   چون هم خواهد. نه  طلبد. جرأت گسست می جرأت اندیشیدن می 

 اش توان نقد است. تهور به حرکت درآوردن ظرفیت انسان. لازمه   چون هم بلکه  

تواند به میراث پارادیم گذشته درحال بسنده کند و سر و ته قضیه را با تبیین و توصیف هم بیاورد.  نقد ماهیتاً نمی 

انسان    اجتماعی   مادی   پراتیک   اساس   ی پارادیم نوین، بر بلکه برعکس بر اساس پراتیک حاصل شده در گستره 

ی  را در تاریخ پراتیک انسانی پشت سر گذاشته و گستره   تاریخی، با تشخیص نشانگان و جغرافیای موروثی، آن 

کند. نشانگانی فراسوی بازتکرار  پارادیم نوین را مشخص کرده و در آن فضا و مکان و زمان و زبان احراز می 

 ی معتبر نوبل! ی موروثی. البته بدون جایزه گذشته و محدوده 

  ی روزمره   پراتیک   ی شده پنهان   پیکر .  گیرد  می   شکل   اقتصاد   »علم«   نقد   که   است   جدید   پارادیم   مادیت   واکاوی   در 

.  یابد می   تجسم   تاریخی   - در زبانی اجتماعی   مجرد،   کار   به   کار مشخص   از   نامولد،   و   مولد   کار   فراسوی   انسان، 

  به   تاریخ  در   را   زایش و   گسست  و  گیرد، می   جای   و   جان   زبان   در   آشکار، از مشخص به مجردْ  به  پنهان   انتزاع از 

  علیه   عادت،   علیه   سلطه،   علیه   انتزاعی   کند: می   اشغال   مکان   و   زمان   فضا، .  کند می   ایجاد   گشایش .  کشد می   زبان 

 [ 7] ! زمان 

  منشاء   بگذارد و   انگشت   کار، این پراتیک اجتماعی انسان،  فرایند  اهمیت  سازد بر می  انسان را قادر  نقد است که 

سلطه و زبانِ    نقد برخلاف   . برملا سازد   پوشاند، طلب سرمایه می گر و اصلاح ایدئولوژی تبیین که    را   اضافی   ارزش 

  بلکه  مشخص،  فقط در کار   را نه   ارزش   و منشاء  . داند نمی  مولد   شود  مبادله   سرمایه  با  که   را   کارى   سرمایهْ فقط 

دهد و به زبان  اجتماعی انسان تشخیص می به معنای پراتیک    مجرد ـ ـ  کلمه ــ یعنی کار   عام   معناى   به   در کار 

را    تولید   »ارزشىِ«   و   »کمّى«   با گسست از گذشته برای نخستین بار وجه   کشد. در این زبانْ نقد است که می 

  . کند اتکاء، آشکار می الخلقه بلکه قابل و نه ناقص   صورتی معتبر، سالم   به   آن   »فنى«   و   »فیزیکى«   وجه   با   راه هم 
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  است«   ارزش   »کار زنده منشاء   ی نظریه   به   بار   نخستین   براى   شود و می   حل   عام   کار   و   مشخص   کار   تناقض 

  درستى  به  پوشاند، می   را   اضافی   ارزش   بخشد و »حقیقتی« که منشاء می  ابهام   بدون   و   روشن، صریح   محتوایى 

 . کند می   رد 

تکرار دروغْ میراثِ اقتصاد را برملا  ی خطا و  و سلطه   دارد، برمی   سرمایه«   بارآور   »نیروی   راز   از   پرده   نقد است که 

نقد    . انسان است   کار   از آن نیروى   بارآور   دهد، حال آنکه قدرت نسبت می   را به سرمایه   بارآور   سازد که قدرت می 

عنوان »منطق«  به   کند، می   قلمداد   ثروت   و   ارزش   منبع   را   سرمایه   عملاً   که   »علم« اقتصاد را،   است که فرمول 

را نه جدا جدا،    دارى سرمایه   تولید   کیفى   و   کمّى   پیچد و برای نخستین بار وجوه می   درهم   داری سرمایه ایدئولوژی  

متصل به هم،    ه، در روند، بست هم هیئت وحدت، پیوسته و    در   مدل عنصری جدول مندلیف، بلکه   چون هم اتمیزه،  

اجتماعی   چون هم  به   - هیبتی  تاریخی  و    احکام   و   ها گیری نتیجه   این .  کند می   بررسى   درخشانى   طرز   انسانی 

اخلاقی   شدهْ  استخراج  اختیارى   خیالى،  نیستند،   یا  موروثی  برعکس   و  مادی  مادى   بلکه  پراتیکِ  اساسِ  اند. 

 شناسانه. خود زایشی است هستی   این   و   اجتماعی انسان است 

  درک   قابل  دریافت،   قابل  را   مشخص  امر   اندیشهْ   آن،   طریق  از  که  است  روشی  مشخص به مجرد  از  صعود  این 

  مبنای   بر   که   است   تاریخی   انسان   موقعیت   از   ساختاری   وجوهی   مُعرف   مجردْ  عزیمتِ   ی نقطه   این .  کند می   بیان   و 

  پیوسته   و   پیچیده  هم در   بسیار   روابط   و   ها تعین   از   غنی   کلیتی   ی مثابه به   که   را   دیگری   های تعّین   توان می   آن 

  مبتنی   کرده   عرضه  را  کلیتی   برساختنِ   فرآیندِ   انتقادیْ  رویکرد   کرد؛  بازنمایی   تاریخی   - انسانی  هیبتی  در   هستند 

  انسان،   اساس   بر  بلکه   انسان   از   مجرد  انتزاعی   نه  تولید،   اجتماعی   مناسبات   پیوستگی  و   تنیدگی درهم  واقعیتِ   بر 

 [ 8هستی.]   رنسانس   این موضوع 

  چه پذیرش آن   نه   و   آسایش ـ ـ  هپروت   به   تکیه   نه .  انسانی است   و نقش   انسان   ظرفیت   به   بردن   پی   نقدْ توانِ

  نادیده   و   باشد   تواند می   چه آن   آفرینش   و   هست   چه آن   فرسایش   نیست؛   ولی   باشد   تواند می   چه آن   بلکه   ـ ـ  هست 

  انسانی  نااندیشیدی   های دخالت   فهم .  است   انسان   فهم .  نیست   « دستور »   این   و .  شود می   واگذاشته   مسکوت   و 

بیان   . است  و  عیان  کشیدن،  بیرون  نقد  که مقوله   کردن کار  است  پشت   هایی    دیگرى   های مقوله   پس 

ی  اندازی پرشور را در آستانه و چشم  اند. و بدین ترتیب گنجینه اما پیوسته پنهان و نادیده مانده  اند، مشاهده قابل 

  پذیر نیستند؛ همانند ارزشى قیمت و ارزش که قابل تعریف و تمایزند اما تفکیک   چون هم سازد، می  فراهم   فهم 

طور که استثمار  همان   . مادى   اما واقعیتی است   آید، نمی   حساب در پس پشتِ قیمت پنهان شده، ولی به    که 

توان کار مجرد و استثمار  می   آید. تنها با نقد، و نه با تکرار، »علم« اقتصاد نمی   حساب حقیقت دارد ولی به  

  نوسان   ها قیمت آری    آورد.   حساب داد و حتی اندازه گرفت و به    نشان   فیزیکى   و   جسمى   شکل   به   شده را پنهان 
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 ـدل   نه به   اما   کنند، می  ـ و نه با دستی غیب ـ ی  مادی یعنی پراتیک به هم پیوسته   های شاخص   حول   بلکه   بخواه ـ

 اجتماعی. 

نوردیدن مرزهای  کند. موضوع نه تنها تشخیص بلکه توان درهم امان طلب می هراس و بی این امر اندیشیدنی بی 

موروثی است. برش و گسستی تاریخی از گذشته با واکاوی هستی نوین. توان توضیح پارادیم نوین. با تجرید  

ارزش،    چون هم ،  کار مجرد   چون هم اتکاء و تاریخاً معتبر  هایی قابل نشان ی سرشت و انتزاع مشخص، ارائه 

با  ، تعریف و تعیین استثمار و مقیاس دقیق آن،  ارزش اضافی برملاکردن و به زبان جاری کردن    چون هم 

وار و تکیه بر »تمرین«  اش نه بازتکرار تنبل . لازمه گیری با ریاضیات اندازه دقتی محاسباتی و قابل 

ــ بلکه تمرین ظرفیت آفرینش است.   جهان واقعاً موجود شت شمول«، این ز این »حقیقت جهان  دموکراسی ـ ـ

ها  شود، بلکه فراسوی آن های تاریخی را شامل می های نوین نه تنها مقوله ی این مقوله باشد که هنر کنیم. ارائه 

 کند. دهد و طراحی می گشاید، توضیح می انداز نوینی را می ها و چشم ظرفیت 

ی انسان و با توان  دادگی را با تاریخ، عادت تنبل »فهم« را با ظرفیت خلاقانه و این امر زمانی میسر است که وا 

در نظر    کار مجرد   چون هم کنیم و به جای کارِ پاره پاره و گسسته، پیوستگی کار اجتماعی را    گزین جای زبانی  

گی نیاز انسانی و  بست هم ی مصرفْ  ی تولید از عرصه بگیریم. زمانی ممکن است که به جای تفکیک عرصه 

تنیدن سود و   هم روابط اجتماعی را در نظر بگیریم و به جای سود »طبیعی« برای سرمایه )کار مرده( همانا در 

 [ 9ی توصیف و تبیین با نقد.] گزین جای حساب آوریم: همانا با  انسان اجتماعی )کارزنده( را به 

 

 ها یادداشت 

ابراهیم زاده: کتاب یکم: »علل بهبود نیروی مولد کارگر و نظم و ترتیبی که  ی سیروس  ، آدام اسمیت، ترجمه ثروت ملل   [. 1] 

 شود.« ها و طبقات مختلف مردم توزیع می طور طبیعی میان گروه بر طبق آن محصول وی، به 

 ، بخش سوم: »دربارة انباشتگی سرمایه، کار مولد و غیر مولد.« ثروت ملل   [. 2] 

 « خطاست   شکستن   آیینه   شکن،   راستْ، خود   بنمود   تو   نقش   چون   آینه »   المثل قدیمی: ضرب   [. 3] 

 دهد.« دربارة مزد کارگران: »تولید کارگر پاداش طبیعی یا مزد کارگر را تشکیل می   – بخش هشتم    ، ثروت ملل   [. 4] 

طور کلی با مزد کار فرق  به ششم: »در قیمت کالاها، سود یکی از عناصر متشکله است، که    بخش   ثروت ملل،   [. 5] 

با  دارد  و  اضافی  مسلم است ...   شود تعیین می   اصول کاملا متفاوتی ،  مقدار  ای که   باید ، که  برای سود سرمایه 

 را خریداری کند در نظر گرفته شود.« تاکیدها از من است.   موردنیاز کارگر است مزد کارگر را بپردازد و مواد    توانسته 

پردازد، دیگری سود  شود، که یکی مزد کار را می تر کالاها از سه جزء تشکیل می ، بخش دوم: »قیمت بیش ثروت ملل   [. 6] 

 ی زمینی است که برای تولید و به بازار آوردن آن به کار رفته است.« سرمایه است، و سومی اجاره 

 نجفی   زهره   ، ارزش   نظریۀ   از   مارکس   نقد   کانون   در   زمان   نقد   [. 7] 

https://problematica-archive.com/time-and-marx/
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  1364، ش. والامنش،  انسان؛ موضوع رنسانس هستی   [. 8] 

  ی ارزش« اثر کمال خسروی به تحریر در آمد. این نوشتار تحت تاثیر خوانش »بازاندیشی نظریه   [. 9] 

 

 4lJ-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.naghd.info/mensch.pdf
https://wp.me/p9vUft-4lJ
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 ی خانگ دیو تول یاجتماع د یبازتول «،یاجتماع د یبازتول  یهی»نظر

 

 2024اکتبر  27

 مونرو  نیستی: کرینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

این نظریه :  چکیده  برای  اجتماعی  بازتولید  معنای  ی  به  صرفاً  اجتماعیْ  بازتولید  از  بازتعریفش  بازتولید  که 

  تولید   که   ای ضروری   است، یعنی نقش   نکرده   مارکسیستی تأکید   فمینیسم   کار باشد، بر بینش مرکزی نیروی 

مدلی می   ایفا   داری سرمایه   ی جامعه   بازتولید   در   خانگی    خانوارها،   آن   در   که   ـ ـ  داری سرمایه   تولید   از   کند. 

  نیز   و   خود   وجود   تداوم   برای   تولیدشان   فرآیند   در   ها بخش   سایر   های نهاده   به   دولت   و   داری سرمایه   های شرکت 

  و  تولید   پویش   به   را   تولید خانگی   و   خانوار   است   لازم   که   دهد می   ــ نشان  اند متکی   داری سرمایه   ی جامعه   کل 

  ندارد،   وجود   [ 1] « گانی جامعه   بازتولید »   بدون   اجتماعی   بازتولید   هیچ   . بزنیم   گره   داری سرمایه   ی جامعه   در   بازتولید 

  و   انسان   رفاه   ارتقای   بنابراین،   . گیرد می   شکل   انباشت   با   داری سرمایه   ی جامعه   در   بازتولید   و   تولید   تمام   چرا که 

  نه   افتد، می   اتفاق   دیگر   جاهای   و   خانوارها   در   که   است   تولیدی   فرآیندهای   اساسی   تغییر   مستلزم   زیست محیط 

 . تولید   آن   منافع   و   ها هزینه   بازتوزیع   صرفاً
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 مقدمه 

  بازتولید   در   ناپذیر جدایی   نقشی   خانوار   که   بوده   بینش   این   ی گذشته   ی دهه   پنج   تفکر مارکسیستی در   ی مهم آورده 

  برای   را   فمینیسم مارکسیستی   پژوهش   از   هایی جنبه   اجتماعی   بازتولید   ی نظریه   . کند می   ایفا   طبقاتی   ی جامعه 

  انقلابی   ظرفیت   و   کارگر   ی طبقه   موقعیت   بر   و   گیرد می   وام   ما   معاصر   زمان   در   طبقاتی   ی مبارزه   پردازیِ نظریه 

  بازتولید   ی . نظریه ( Bhattacharya, 2017a; 2017b) کند  می   تأکید   « تولیدی »   اقتصادِ  از   خارجِ  افرادِ

  . است   بوده   ی دانشگاه توجه برای عموم و مورد علاقه موضوعی بسیار قابل   اخیر   های سال   در   باتاچاریا   اجتماعی 

مجدد    تعریفِ   در   Brenner (2000)و    Brenner and Laslett (1991)از    پیروی   با   حال،  این  با 

به   داری سرمایه   ی کل جامعه   بازتولید   معنای به    « اجتماعی   بازتولید »    کار است نیروی   بازتولید   معنایِ که فقط 

 (Bhattacharya, 2017a, 6-7 ) ،   مرکزی   رهیافتِ   دیگر بر   اجتماعی   بازتولید   ی نظریه   از   باتاچاریا   برداشت  

  ـ ـ داری سرمایه   ی جامعه   بازتولید   در   خانگی   تولید   ضروری   نقش   یعنی  کند ـ ـمارکسیستی تاکید نمی   فمینیسم 

 ,Barrett, 1980) شود  دوباره مطرح می   »بازتولید«   ی چندگانه   معانی   مورد   در   علمی   بحثِ  ضرورت   بنابراین 

19–29 ) . 

  و   مولد   کار   از   فراتاریخی   توزیع از دیدگاهی   از   نقدی (  2017a; 2017b)   باتاچاریا   اجتماعی   بازتولید   ی نظریه 

  بازتولید   و   تولید   سازمان   لحاظِ   از   داری سرمایه   ی جامعه   نقد   کرد،   خواهم   ارائه   جا این   در   چه آن   . کند می   ارائه   بازتولیدی 

  که   با بسط رهیافت مارکس،   قائل است، من   ارزش   بازتولید   و   تولید   در   درگیر   برای کارِ   باتاچاریا   که  حالی  در   . است 

اقبال »   مولد بودن   کارگر    همان   که   کنم می   استدلال   ، ( Marx, 644)   « است   مصیبت   بلکه   نیست،   بخت و 

  ی نظریه  از   باتاچاریا   برداشتِ   اگر   حتی   که   شود می   نتیجه   جا این   از   . است   صادق   بازتولیدی نیز   کارگران   برای   مصیبت 

  آن   به   کامل   تحلیلِ   بدون   جاهایی   در   او   که  ـ ـ  دهد   ارائه   داری سرمایه   ی جامعه   بازتولید   از   شرحی   اجتماعی   بازتولید 

  بازتولید،   و   تولید   نسبت به سازمان   سلطه   و   استثمار   آن   در   که   بود   خواهد   سطحی   ــ شرحی خواهد بود  کند می   اشاره 

  و   استثمار   که   است   دیدگاه   این   جا این   در   من   بحث   مبنای   . بیرونی است امری فرعی و    آن   به   مربوط   های فعالیت   و 

  با   داری سرمایه   ی جامعه   بازتولید   بنابراین   اند، و ذاتی   داری سرمایه   بازتولیدِ   و   تولید   فرآیندهای   و   سازمان   در   سلطه 

 . رود می   پیش   بازتوزیع   میزان   یا   استثمار   نرخ   به   توجه   بدون   دهی، سازمان   های شکل   این   حفظ و تداومِ

  و   طورکلی به   طبقاتی   ی جامعه  برای  را   خانوار  تولید  اهمیت (  Quick, 2018)  مجله   این   در  کوئیک  اخیر   کار 

 ,1972)   کوئیک   طولانی   های تلاش   از   مورد   ترین تازه   این .  دهد می   نشان   طورخاص به   داری سرمایه   اقتصاد 

  خانوار   تولید   فرآیندِ   تر بر بیش   که   است   ی خانواده درباره   مارکسیستی   ای نظریه   تدوین   برای (  2004 ,1992

  از   را   خود   تعریف (  2017a; 2017b)   باتاچاریا   نیز مانند (  2018)   کوئیک   . خانگی   فقط کارِ  تا   کند می   تأکید 

  با کار   اما  کند می  کمک   کار نیروی    بازتولید  به   کارشان  دربرگیرد که   را  کارگرانی   تا  دهد می   بسط   کارگر  ی طبقه 

  یویژه   نقش   به (  2018)   کوئیک   حال،  این  مشارکت ندارند. با   در انباشت   داری سرمایه   بنگاهی   برای   مزدی 
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  که  کند می   اشاره   داری سرمایه   در   کارگر   ی طبقه   نسلی بین   و   روزمره   نیازهای   برآوردن   در   خانوار   تولید   فرآیندهای 

 ,1992)   کوئیک   که   طور همان .  کار است   نیروی   بازتولید   آن   خروجی   یک   و   خانگی   مزد بی   کار   آن   ورودی   یک 

  خانگیِ   کار   بر   تمرکز   جای به   شود.« کوئیک   آغاز   تولید   درک کل   با   باید   خانگی   کار   ی »مطالعه   کند، می   اشاره (  1

  تولیدِ  فرآیندِ های ورودی  از   یکی  عنوان به   مزد بی   کار  این   بر  کار،  نیروی  در بازتولید   ورودی   تنها   ی منزله به  زنان 

  شوند، می   خریداری   مزدی   کار   از   حاصلِ   پول   با   که   است   کالاهایی   بر   متکی   چنین هم   که   کند می   تأکید   خانوار 

پژوهشِ فمینیسم    موضوعِ   تغییرِ   کار کوئیک، با   . هستند   ضروری   داری سرمایه   در   خانوار   بقای   برای   دو   هر   که 

  برای  ای دریچه   خانگی،   تولید   در   آن   نقش   ارزیابی   به   مستقل   کل   یک   ی منزله به   خانگی   کار   از   مارکسیستی 

در    غیرخانگی   و   خانگی   فرآیندهای تولید   متقابل   های وابستگی   و   ها پویش   سازوکارها،   از   تری ی دقیق نظریه 

 .  کند می   داری فراهم سرمایه 

  درک   در   باتاچاریا   و   کوئیک   های نظریه   و   کنم می   ارائه   جا این   من در   که   ای نظریه   بین   اساسی   تفاوتی   حال،  این  با 

  تلاش   مستلزم   طبقاتی   ی مبارزه   [، 2آنان]   مارکسیسمِ سنتیِ   های نظریه   در .  وجود دارد   داری سرمایه   ی جامعه   از 

  است،  خودشان   تمتع  و  استفاده  برای   کارشان،  طریق  از   شده   ایجاد  ارزش  از  بخشی   گیری بازپس  برای  کارگران 

گیرد  بکار می   مازاد   «ِ سرقت »   ی ادامه   صدور مجوزِ   برای   ابزاری   عنوان را به   دولت   دار سرمایه   ی طبقه   که   حالی   در 

 (Postone, 1993 ) ثروت   بازتوزیعِ  طریق   از   تواند می   سرقت   این   مدت کوتاه   اصلاحِ   باتاچاریا،   و   کوئیک   . برای  

  سویبه   سکویی   مجدد   توزیعِ  این   که   رسد می   نظر   به   . شود   حاصل   نفع کارگران   به   سرمایه   سیاسیِ  قدرت   و   مادی 

اکنون  ـ ـ  کارگران   نهایی   هدف  را که   و   شود می   تعریف   طورگسترده به   که    کار نیروی   بازتولید   کار   در   کسانی 

ریزی متمرکز برای شکلی عادلانه از  دست گرفتن قدرت و برنامه ــ برای به  گیرد هستند نیز دربرمی   مشغول 

  یافته بسط   تعریف   گذارد. این می   باقی   نخورده دست   را   موجود   تولیدِ  که فرآیندهای  حالی  شود، در توزیع تلقی می 

  در   کند، می   کمک   کار   نیروی   بازتولید   به   مزدشان بی   و   مزدی   کار   که   شود می   افرادی   شامل   که   کارگر   ی طبقه   از 

نقش داشته    کارخانه   مرد   کارگر   با   مولد   کار   ارتباط انحصاری   مارکسیستیِ   ی آیینِ »بد« کلیشه   کردن  اعتبار بی 

اند  به این امر نپرداخته   مزد، بی   و   مزدی   کار   منظرِ   از   داری سرمایه   بررسی   در   باتاچاریا   و   کوئیک   حال،  این  با   . است 

ی  جامعه   کل   با   خانوار   تولید   وسعت   و   خانوار   خودِ   چگونه   نتیجه   در   و   دارد   ارتباط   تر بزرگ   کل   با   چگونه   کار   که این 

   دارد.   ارتباط   داری سرمایه 

  در   تولید   و   از کار   تر بزرگ   متکی است بر نقدی   شده، گرفته کار به   اینجا   در   که   خانگی   تولید   از   زیربنایی   درک 

که   فمینیستی - مارکسیستی   مطالعات   های رشته   دیگر   از   را آن   توان می   . داری سرمایه  کرد    دنبال به   متمایز 

ارزش   ضمن   زنان   بر   ستم   پردازی نظریه  و  کار   خانگی   تولید   به   مرتبط   وظایف   گذاریِستایش    در   هستند. 

  بلکه   تلقی شود،   ثروت   ی همه   ی خوب و اخلاقیِ توسعه   منبعِ  نباید   ـ ـ  مزد بی   چه   و   مزدی   چه   ـ ـ  داری سرمایه 

  در   آن   از   ناشی   زیست محیط   تخریب   و   اجتماعی   فلاکت   و   داری سرمایه   ی جامعه   بازتولید   در   اساسی   ورودی   باید 
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  طراحی   و   اجتماعی   بازتولید   و   تولید   به   « اعتبار »   موضوع مورد بحث تخصیصِ صحیحِ   بنابراین،   . شود   گرفته   نظر 

  مزد بی   کارِ  اهمیت  و   نابرابری   را از  ما   درک   مطالعاتیْ   چنین   گرچه  نیست،   اساس  این  بر   بازتوزیعی   های سیاست 

  مرتبط   های روش   به   جا این   در   شده گرفته کار به   نظری   گیری جهت   درعوض،   . است   ارتقا داده   اقتصاد   کل   در   زنان 

دهد  می   سازمان   ما   ی روزمره   زندگی   در   را   اجتماعی   بازتولید   و   تولید   داری سرمایه   که   دارد   اشاره   هایی پوشانی هم   و 

 (Glazer, 1993, 38 ) کارکردن«  عنوان به   را   اجتماعی   مفید   وظایف   ی همه   که وقتی   کند می   اشاره   . گلیزر»  

  در نظراتِ   . کنیم می   تهی   سیاسی   اقتصاد   در   شان نظری   قدرت   از   را   مفاهیم   این   کنیم، می   سازی مفهوم   یا »کار« 

  مفید   های فعالیت   تمام   که   دارد   وجود   ای کننده نگران   تولیدگراییِ   گرایش   فمینیست   گران پژوهش   از   برخی 

است    کاری« »بی   از   برتر   و   احترام قابل   »کار«   که   ضمنی   فرضِ   این   با   کنند، معرفی می   »کار«   را   اجتماعی 

 (Glaser, 1993, 37 ) و   داری سرمایه   تولید   خانگی،   تولید   تداومِ  برای   داری سرمایه   ی جامعه   بازتولید   . اگر  

 ـمی   گذاری ارزش   « کار »   های شکل   عنوانِ به   دیگران   که   هایی فعالیت   گاه آن   ناگزیر باشد،   دولت    مزدی   چه   کنند ـ

 . هستند   منفی   فرآیند   این   لاینفک   جزء   ـ ـ  مزد   بی   چه   و 

  در   آن   تولیدِ   فرآیندهای   و   خانواده   ، ( Munro, 2018چنین بنگرید به:  هم )   جا این   در   شده   ارائه   ی نظریه   در 

  فرآیندهای   طریق   از   [ 3خانوارها]   و   داری سرمایه   های بنگاه   دولت، .  دارند   نقش   داری سرمایه   ی جامعه   بازتولید 

  انباشتِ   ضرورتِ  اساسِ   بر   فرآیندهایی که   هستند،   مرتبط   دیگر یک   با   ناپذیری جدایی   طور به   خود   بازتولیدِ   و   تولید 

  چه  خود،   اعضای   بقای   تضمین   برای   است   مجبور   داری سرمایه   در   خانوار   نهایت،   در   . اند گرفته   شکل   پایان بی 

  تداوم   به   خود   ی نوبه   به   کند که   تکیه   دولت   و   داری سرمایه   های بنگاه   به   نسلی،   بینِ   چه   و   روزانه   صورت به 

ی بازتولید  بین نظریه   کلیدی   های تفاوت   من   مقاله،   این   اول   بخش   در   . کنند می   کمک   داری سرمایه   ی جامعه 

  ی جامعه   در   بازتولید   و   تولید   از   مدلی   تشریح   با   را   خانواده   و   اجتماعی   بازتولید   ی نظریه   این   و   اجتماعی باتاچاریا 

  شودمی   انجام   دولت   و   داری سرمایه   های بنگاه   خانوارها،   توسط   تولید   مدل،   این   در   . کنم می   اثبات   داری سرمایه 

  در پیروی از   . است   متکی   دیگر   های بخش   به   بخش   آن   تولیدِ   فرآیندِ   در   لازم   های ورودی   برای   بخش   هر   که 

  یجامعه   و   مزد بی   کار   بین   ی رابطه   ی درباره (  1990)   کالینز   و   ، ( 1990)   نس خیمه   ، ( 1993 ,1984)   گلیزر   کارِ 

  این   در   دولت   و   داری سرمایه   های بنگاه   خانوارها،   بین   متقابل   وابستگی   که   کنم می   استدلال   داری، سرمایه 

  خانوار  تولید   از   جدیدی   مدل   دوم،   بخش   در   . شود می   داری سرمایه   ی کل جامعه   بازتولید   به   منجر   تولید   فرآیندهای 

 ,Becker, 1981, Reid)  نئوکلاسیک   اقتصاد   از   خانوار   تولید   ی طور انتقادی نظریه به   که   دهم می   ارائه 

  های نهاده  مختلف   های نسبت   ی دهنده نشان   که  دهد تطبیق می  فمینیستی - مارکسیستی   تحلیلی  را با  (1934

  کالاهای   مزد، بی   کار   های نهاده   تواند می   کارگر   ی طبقه   خانوار   . است   خود   تولیدِ   فرآیندِ   در   خانواده   ی اتکا   مورد 

  . کند   گزین  جای   خود   خانوار   تولیدِ   فرآیند   در   را   دولتی   های نهاده   و   مزدی   کار   از   حاصل   پولِ   با   شده   خریداری 

  اساسی تولید  فرآیند   شود، می  ها نهاده  این   نسبت  در   تغییر   به  منجر   که  مازاد   مجدد  توزیعِ نظر باتاچاریا،   برخلاف 
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  از   خانوار  ی استفاده  شدتِ  صرفاً   تغییرات   این   . داری سرمایه  ی جامعه  دهی سازمان   به  رسد   چه   دهد، نمی  تغییر   را 

 . ( Collins, 1990, 17) دهد  می   تغییر   را   ورودی   آن   یا   این 

  شود، می   انجام   دولت   و   داری سرمایه   های بنگاه   خانوارها،   توسط   که   داری سرمایه   در   تولید   مندِنظام   الگوی   این 

  گره   داری سرمایه   ی جامعه   در   بازتولید   و   تولید   پویش   به   را   خانوار   خانوار و تولید   است   لازم   که   دهد می   نشان 

  ی جامعه   در   بازتولید   و   تولید   تمامی   زیرا   ندارد،   وجود   « گانی جامعه   بازتولید »   بدون   ای اجتماعی   بازتولید   هیچ   . بزنیم 

خطوط .  گیرد می   شکل   انباشت   با   همیشگی   طور به   داری سرمایه  اینکه    های بنگاه   است،   مبهم   ها آن   بین   با 

  هستند   تولید   و   مردم   از   خاصی   پیکربندی   تاریخی   نظر   از   کدام   هر   داری سرمایه   در   خانوارها   و   دولت   داری، سرمایه 

  اصلی   استنتاج   . اند کرده  ظهور   خود  کنونی   شکل  به  داری سرمایه  تاریخی   ی توسعه  روند  از   ی بخشی مثابه به   که 

  ی جامعه   کل   بازتولید   از   را   کار   نیروی   بازتولیدِ  توان نمی   باتاچاریا،   ادعای   برخلاف   این است که   مدل   این   از 

  ی طبقه   از   قدرت   و   ثروت   بازتوزیعِ  کوئیک،   و   باتاچاریا   های گیری نتیجه   برخلاف   و .  کرد   جدا   داری سرمایه 

  تشکیل   را   داری سرمایه   ی جامعه   کل   که   زیربنایی تولید   فرآیندهای   در   چندانی   تغییر   کارگر،   ی طبقه   به   دار سرمایه 

شود.  می   تکیه   ها آن   به   فرآیندها   آن   در   که   دهد هایی را تغییر می ورودی   نسبت   کند، فقط ایجاد نمی   دهند، می 

  نشان   کند ـ ـمی   اشاره   رفاه   ارتقای   برای   جلو   به   رو   مسیرهای   و   ها استراتژی   از   متفاوتی   ی مجموعه   به   این 

  داریسرمایه   ی جامعه   که   بازتولیدی   و   تولید   سازمان   ها، بلکه لغوِ که نه صرفاً بازتخصیص منافع و هزینه   دهد می 

 . است   ضروری   دهند، می   تشکیل   را 

 داری سرمایه   در   دولت   و   های اقتصادی بنگاه   کارگر،   طبقه   خانوارهای 

تقسیم مثابه به   تنها   نه   جا این   در   داری سرمایه   ی جامعه    اقتصاد »   اصطلاح به   درون   در   دارانه سرمایه   کاری   ی 

  تحمیل   و   اجباری   را   جامعه   کل   در   افراد   های فعالیت   شود که تعریف می   کاری   عنوان تقسیم به   بلکه   ، « رسمی 

  آن   در   که   است   داری سرمایه   در   جامعه   تولیدی   های ظرفیت   خاص   دهی سازمان   ی نتیجه   کارْ   تقسیم   کند. این می 

  تقسیم   در   . کند می   دیکته   را  مردم   های فعالیت  و  دهد می  شکل   را  نهادها  نهایت  در  داری سرمایه   انباشت   الزاماتِ 

  تری بیش   کار   تقسیم   دهد، می   تشکیل   را آن   که   بخشی   هر   در   داری، سرمایه   ی جامعه   در   تر بزرگ   اجتماعی   کار 

  خود   مزد بی   کار   با   را   کالاها   این   و   بخرند   مزدی   کار   از   حاصل   پول   از   استفاده   با   را   کالاها   باید   خانوارها   . دارد   وجود 

  این   با   که   کالاهایی   برای   هم   و   دستمزدها   این   برای   هم   بنابراین   و   دهند   ادامه   خود   به بقای   تا   کنند   ترکیب 

  بخرند،   نیروی کار  باید  های اقتصادی بنگاه  . هستند  اقتصادی متکی   های بنگاه   به  شوند می  خریداری   دستمزدها 

  دیگر  تا   کنند   گذاری بازسرمایه   را   سودها   این   دائماً   و   کنند   کسب   سود   کالاها   فروش   از   تا   دهند   کاهش   را   ها هزینه 

  رفاهیِ  هایِ زیان   کاهش   برای   که   دهد می   ارائه   را   خدماتی   بیرون نرانند. دولت   وکار کسب   ها را از آن   ها بنگاه 

  چنین است؛ هم   شده  طراحی   بخش  هر   در  بازیگران   بین   و   های اقتصادی بنگاه  و   خانوارها  بین   تعارض   از   ناشیِ
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  تضمین  برای  است  مجبور  تر بزرگ  ساختار  توسط  بخش  هر   . کند می  فراهم   را  عمومی   های زیرساخت   و   کالاها 

 . بخشد   تداوم   را   کل   وجود   کار   این   انجام   با   و   کند   عمل   خاصی   های روش   به   خود   بقای 

  را   خود   باید   یک   هر   که   بخش،   سه   از   متشکل   داری سرمایه   ی جامعه   از   ساده   مدل   یک   طریق   از   توان می   را   این 

  و   داری، سرمایه   های بنگاه   کارگر،   ی طبقه   خانوارهای :  کرد   روشن   کنند،   خود بازتولید   بخش   وجود   تداوم   برای 

شود،  می   تصور   پیوسته   هم   به   های بخش   با   نظامی   داری سرمایه   اقتصاد   آن   در   مدل، که   این   . داری سرمایه   دولت 

  اقتصاد   از   مارکس   نقد   با   و   شود می   آغاز   فرانسوا کنه   با   کند که پیروی می   کلاسیک   سیاسی   اقتصاد   از آداب 

  تشکیل  فردی   های نمونه   از   که   است   تولید   یک پایگاهِ  از »بخش«   من   منظور   . یابد می   خاتمه   کلاسیک   سیاسی 

  دیکته   انباشت   را الزاماتِ   بخش   هر   تولیدِ   فرآیند  کند. می   استفاده   بخش   آن   منحصرِ به   تولیدِ   فرآیند   از   و   شده 

کند.  می   تقسیم   ها بخش   این   به   را   تولید   و   مردم   که   اولیه برخاسته   انباشتِ   تاریخیِ   فرآیند   از   الزام   این .  کند می 

  اقداماتِ   نهایت   در   ــ که  و این یا آن طبقه   نه الزامی برای این یا آن بخش  ـ ـ  است   کلی   قانون   انباشت   الزامِ   این 

در فرایند    بخش   هر   . کند می   محدود   و   تجویز   را   مؤسسات   و   های اقتصادی بنگاه   افراد،   توسط   شده   انجام   احتمالیِ 

  ها بخش   سایر   خود   ی نوبه   به   که   هایی استفاده کند خروجی   تولید   برای   ها بخش   سایر   های نهاده   از   تولید خود باید 

  هم به وابسته   فرعی   های بخش   چون هم   باید   بلکه   نیستند،   « مجزا   های حوزه »   ها بخش   این   . کنند می   از آن استفاده 

  بخش   هر   که   . روشی ( Glazer, 1984) شوند    گرفته   نظر   در   سیال   مرزهایی   با   اما   متمایز   تولید   فرآیندهای   با 

  ی نوبه   به   و   ، ها آن   وجود   تداوم   دیگر،   های بخش   به   متقابل   اتکای   متضمن   گیرد، می   پیش   خود   بازتولید   برای 

  دیگر یک   به   ها بخش   که   زمان هم   . است   داری سرمایه   ی کل جامعه   ـ ـ ناخواسته   موارد   تر بیش   در   البته  ـ ـ  خود 

  . کند می   ایجاد   تضاد   نتیجه   در   و   است   تعارض   در   ها سایر بخش   با   که   است   منافعی   دارای   بخش   هر   هستند،   متکی 

های  بنگاه   سایر   با   خود   بقای   برای   های اقتصادی باید بنگاه   زیرا   دارد،   وجود   هایی تنش   بخش   هر   در   به علاوه، 

 . کنند   رقابت   کارگران   سایر   با   خود   بقای   برای   اقتصادی و کارگران 

  فروش   بازار   در   هم   و   کارگران   تامین موجودی   برای   هم   کند،   رقابت   دیگر   های بنگاه   با   باید   داری سرمایه   بنگاه 

  . دهد می   انجام   خود   وجود   تداوم   برای   سود   گذاری بازسرمایه   و   ها هزینه   کاهش   با   را   کار   این   بنگاه اقتصادی .  کالا 

  ارزشِ   با   برابر   که   بپردازند   کارگران   به   را   دستمزدهایی   و   کنند   استخدام   کالاها   تولید   برای   را   کارگرانی   باید   ها بنگاه 

  این   توسط   شده تولید   کالاهای  ارزش   از   تر کم  کار   کالای نیروی  ارزش   که   جایی آن  از  . است  کار کالایِ نیروی 

  به   را   اضافی   شوند ارزش زمانی که کالاها فروخته می   بنگاه اقتصادی   است،   ی کاری روزانه   طول   در   کارگران 

  « دزدی »   شیوه،   این   به   شده توصیف   کشی بهره (  71 ,2017)   باتاچاریا   کند. به نظر کنترا سود متحقق می   صورت 

برای    که   به کارگران،   بلکه،   . دارد   تعلق   کارگران   به   حقاً  که   نیست   داری سرمایه   های بنگاه   ارزش اضافی توسط 

  داران سرمایه   به   مجبورند   شود که پرداخت می   کالایی   بازارِ  بهایِ  هستند،   دیگر یک   با   رقابت   به   مشاغل مجبور 

  نهاده   عنوان به   که   کالاهایی   پولیِ   ارزش   با   است   برابر   نیروی کار   بازارِ   . قیمتِ ( Heinrich, 2012) بفروشند  
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  که  خانوار   معیشت   از   بخشی   به   بسته   است   ممکن   قیمت   این   شوند، اگرچه می   استفاده   خانوار   تولید   عملکردِ   در 

  خرید  با   های اقتصادی بنگاه  . باشد  تر کم  یا  تر بیش  کند، می  تأمین   خانوار  اعضای  مزد بی  کارِ و   دولتی  های نهاده 

  درعین حال با .  کنند می   کمک   انباشت   به   خود،   تولیدِ  فرآیندهای   در   ورودی   عنوان به   ها بنگاه   سایر   از   کالاها 

  دستمزدها   پرداخت   با   چنین هم   ها مشارکت دارند. آن   اجتماعی   بازتولید   در   مالیات   قالب   در   دولت   به   هایی پرداخت 

  فرآیند   های نهاده   برای   نیاز   مورد   کالاهای   خرید   برای   دستمزدها   پول   از   که   کارگران،   به   مزایا   سایر   ی ارائه   و 

 . کنند می   کمک   اجتماعی   بازتولید   به   کنند، می   استفاده   نیروی کار   بازتولید   برای   خانگی   تولید 

 1جدول  

 های تولید های هر بخش در فرآیند ورودی 

 ها ورودی  بخش 

 دولت 
  های بنگاه   از   کالاها   ، خانوارها   نیروی کار   ، خانوارها   از   مالیات   ، های اقتصادی بنگاه   از   مالیات 

 اقتصادی 

های  بنگاه 
 داری سرمایه 

 ها بنگاه   دیگر   کالاهای   ، ها بنگاه   به   متعلق   ابزارهای   ، دولت   های زیرساخت   ، خانوارها   از   نیروی کار 

 خانوارها 
  سوی   از   ها زیرساخت   ، دولت   جانبِ  از   رفاهی   خدمات / کالاها   ، خانوار   مزد بی   زمان   ، ها بنگاه   کالاهای 

 دولت 

 

 2جدول  

 های فرآیندهای تولیدِ هر بخش خروجی 

 ها خروجی  بخش 
 رفاهی دولت   های برنامه   ها، زیرساخت   ها، آن   اجرای   و   قوانین  دولت 

 کالاهایی که برای تحقق سود باید فروخته شوند  داری های سرمایه بنگاه 

 کار که برای خرید کالا باید فروخته شود نیروی   خانوارها 

 

.  شود می   محقق   سود   شکل   به   اضافی   ارزش   کار   این   با   و   کند می   کمک   انباشت   به   ها بنگاه   از   کالا   خرید   با   دولت 

  های بنگاه   توسط   کالاها   تولید   برای   هم   و   خانگی   تولیدِ   برای   هم   که   کند می   فراهم   هایی زیرساخت   دولت 

  قوانین   مالکیت،   حقوق   مانند   کند، می تضمین    را   ها آن   اجرای   قوانین را وضع و   دولت   . است   ضروری   داری سرمایه 

  در  ورودی   عنوان به   که   کند می  ارائه   خانوارها   به   را  رفاهی   خدمات  و   کالاها   دولت .  کارگران   از   حمایت  و   قرارداد 

  بپردازند   کارگران   به   باید   ها بنگاه   که   را   ای پولی   دستمزدِ  میزان   نتیجه   در   و   کنند می   عمل   خانوار   تولیدِ   فرآیندِ 
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سان  تنها به   داری سرمایه   که دولتِ در یک نکته اختلاف نظر دارم و آن این (  2018)   کوئیک   با   . دهد می   کاهش 

ای  گونه ی دولت به مداخله   که   این است (  401 ,2018)   استدلال کوئیک .  کند عمل می   دار سرمایه   ی طبقه   ابزار 

  داران منفرد محافظت در مقابلِ منافع سرمایه   دار سرمایه   ی کل طبقه   از   که برای تضمین بازتولید نیروی کار،   است 

ی  روزانه   طول   کردن   محدود   یا   کارگران   ایمنی   از   حمایت   آن را برای   قوانین   و   رفاه   دولت   من،   فرمول   کند. در 

  تضمین  برای  بلکه   دار سرمایه  ی طبقه   حیات  ی ادامه   تضمین  برای  ای ی مداخله مثابه توان به می  تنها   نه   کاری، 

جامعه   حیات   ی ادامه   ;Clarke, 1988; Heinrich, 2012) کرد    درک   داری سرمایه   ی کل 

Cockburn, 1977; Wilson, 1977 ) . 

  طریق   چهار   به   اجتماعی   بازتولید   در   بنابراین   و   کند می   کمک   انباشت   به   داری سرمایه   در   کارگر   ی طبقه   خانوار 

  انباشت   به   بفروشند   دستمزد   برای   را   خود   وقت   از   بخشی   مجبورند   که   خانوار   آن اعضای   اولًا، .  است   دخیل   اصلی 

  . است   ی کاری روزانه   طول   در   کارشان   نیروی   با   شده   تولید   ارزش   از   تر کم   ها آن   دستمزد   زیرا   کنند، می   کمک 

  را   نیروی کار   ی آینده   منبع   و   شوند می   بزرگ   آن   در   کارگران   بعدی   نسل   که   است   ای اصلی   محل   خانوار   دوم، 

  انجام  با   و   کند می   خریداری   خود   خانوارِ   تولیدِ   فرآیندِ   در   ای نهاده   عنوان به   را   کالاها   خانوار   ثالثاً، .  کند می   فراهم 

  اضافی  مزد بی  کارِ خانوار  به اعضای   است  ممکن  چهارم،   . شود می   محقق   سود   صورت به   اضافی   ارزش  کار،   این 

  خریداری   ها آن   از   را   خدمات   و   کالاها   که   هایی بنگاه   تحمیل شود: توسط دولت به شکل کار داوطلبانه، یا توسط 

  هایی پرداخت   با  چنین هم   خانوار   (. Glazer, 1984, 1993) کالاها   آن   خرید  قیمت  کاهش  بدون   کنند، می 

  بازتولید   با   و   مشاغل   سایر   و   سربازی   خدمت   قالب   در   دولت   به   نیروی کار   ی ارائه   مالیات،   قالب   در   دولت   به 

 . کند می   کمک   اجتماعی   بازتولید   به   جمعیت 

  و   کالاها   یا   بالاتر   دستمزدهای   قالب   در   انباشت   الزاماتِ   ی شده تعیین   های محدوده   در   خانوارها   بین   مجدد   توزیع 

  کارگر   ی طبقه   خانوارهای   برای   زندگی   استاندارد   افزایش   به   منجر   است   ممکن   تر دولتْ رفاهیِ بیش   خدمات 

  تداوم   آن   طریق   از   خانوارها، که   و   داری سرمایه   های بنگاه   دولت،   بین   متقابل   های وابستگی   حال،  این  با   . شود 

  معناست   است ــ بدین   داری سرمایه   ی جامعه   وجود   ضامنِ استمرارِ   کار   این   تضمینِ تداوم دیگران و   یکیْ  وجود 

  و   دهند می   تشکیل   را   داری سرمایه   ی جامعه   هم   با   که   زیربنایی   تولیدِ  فرآیندهای   تغییرِ  برای   بازتوزیعی   چنین   که 

  و   خانوار   تولید   ی ویژه   نقش   بررسی   علاوه، به (  Bonefeld, 2008, 70) نیست.    کافی   کنند، می   بازتولید 

  است   ممکن   موارد   برخی   در   اصلاحات   این   که   دهد می   نشان   داری سرمایه   ی جامعه   در   اجتماعی   بازتولید 

  که   حالی   در   باشد،   داشته   راه هم   به   را   زیست محیط   تخریب   و   خانگی   و زحمت کار    افزایش   ی ناخواسته   پیامدهای 

 . ندهد   انجام   خانوار   تولید   فرآیند اساسی   تغییر   برای   کاری   هیچ 
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 اجتماعی   بازتولید   در   آن   نقش   و   خانگی   تولید 

  ساختن   توانمند   برای   که   قیمتی است   کار   نیروی   طبیعی   بهای »   دستمزدْ  تعیینِ   کلاسیکِ   ی براساس نظریه 

 Ricardo, 1951)   « است   ضروری   نژادشان   تداوم   و   حیات   ی ادامه   برای   دیگری،   با   یکی   کارگران، 

  آن   مالک   حفظِ   برای   که   است   ای معیشتی   وسایل   ارزش   کار نیروی    »ارزش   مارکسْ   از نظر   یا (  93 ,[1817]

اما نه دقیقاً   پولی ـ ـ  قیمت   به   دستمزد   نویسد می   . ریکاردو ( Marx, 1976 [1867], 274)   است«   ضروری 

  مارکس   دارند، و   نیاز   آن   به   ماندن   زنده   برای   اش خانواده   و   مزدی   کارگر   ــ کالاهایی بستگی دارد که  برابر با 

  باید   که   است   کالاهایی   متشکل از ارزش » کار    کالایِ نیروی   ارزش   معیشتی،   سطح   حداقلِ   در   کند می   استدلال 

 ,Marx)   « کند.   تجدید   را   خود   زندگی   روند   بتواند   او   تا   شود،   عرضه   انسان،   یعنی   کار،   نیروی   حامل   به   روز   هر 

  معاش   امرارِ  وسایلِ  از   ساده   جهشی   ایجاد   با   مارکس   و هم   هم ریکاردو   حال،  این  با   ( 276 ,[1867] 1976

تغییر    خانگی   تولیدِ  فرآیندِ  طریق   از   باید   کالاها   که   زنند می   دور   را   واقعیت   کالاها، این   ی ویژه   ارزش   به   کلی طور به 

بهره   در   نهایی   کنندگانِ استفاده   تا   کنند  آن  از    مزدِ بدون   کارِ  مقدار   ( Reid, 1934, 14) مند شوند.  خانوار 

  مزدی   کار   از   حاصل   پولِ   با   شده   خریداری   کالاهای   مکمل   و   گزین  جای   عنوان به   خانگی   تولیدات   در   شده صرف 

 . گذارد می   تأثیر   نیز   کالاها   حسب   بر   کار   نیروی   ارزش   حداقلِ  و   نهایی   سطوح   ی دامنه   بر   بنابراین   و   است   پویا 

  دقیقاً   گذرانند، مزد می   خانوار   تولید   در   خانواده   اعضای   که   مزدی بی   خاطر زمانِ به   ، ( 2018)   کوئیک   ی گفته   به 

  آموزش   چون هم   دولتی   های نیست. برنامه   کار نیروی   بازتولید   و   تولید   برای   لازم   کارِ   زمان   کاملِ   مقدارِ   با   برابر 

  کارگر  معیشت  سطح   و   دستمزد   برابری  عدم   در   نیز   رفاهی دولت  مزایای   سایر   و   بهداشتی   های مراقبت  عمومی، 

است     ثابت   مزد   که   طور . همان ( Conference of Socialist Economists, 1977, 4) سهیم 

  دخیل  کارگر   طبقه  خانوارهای   معاش   امرار   در   که  رفاهی دولت  مزایای   مقدار   و  مزد بی   خانگی   کار  مقدار  نیست، 

  های بنگاه   تولید   فرآیندهای   یا   خانوار   تولید   اصلی   فرآیند   مقادیر،   این   در   تغییرات   حال،  این  با   . نیست   نیز ثابت   است 

  شده تعیین   ی محدوده   در   را   خانوارها   این   زندگی   استانداردِ  است   ممکن   اگرچه   دهد، نمی   تغییر   را   داری سرمایه 

  خانوارها   آن   طریق   از   که   پردازد می   فرآیندی   به   تر طور عمیق به   مقاله   از   بخش   این   . دهد   تغییر   انباشت   الزام   توسط 

  در   و   کار نیروی   بازتولیدِ   و   تولید   در   ها ی ورودی مثابه به   گیرند که کارمی به   ای واسطه   کالاهای   تولید   برای   را   منابع 

 . کنند می   خدمت   داری سرمایه   ی جامعه   کل   بازتولیدِ   به   نهایت 

  مسئولیت   و   کنند می   زندگی   مشترک   ی ا خانه   در   هم   با   که   هستند   نفر   چند   یا   مجرد   فردِ   متشکل از یک   خانوارها 

  . اعضای ( Netting, et al., 1984) دهند  انجام می   به اشتراک   روزانه   طور به   را   دیگر یک   نیازهای   برآوردن 

  جنسیتی   هر   از   است   ممکن   و   باشند،   بیولوژیکی یا پیوندِ عاشقانه داشته یا نداشته   خویشاوندیِ  است   ممکن   خانواده 

  با  که   باشند   ی در مراحل مختلف زندگی افراد   شامل   است   ممکن   خانوارها   . باشند   نداشته   جنسیت   اصلاً   یا   باشند 
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های داخل یا بین  در فعالیت   است   ممکن   ها آن همه در یک مرحله از زندگی باشند.    یا   کنند، می   زندگی   هم 

  ای گونه   به   یا   داشته باشند   غیرهمسو   منافعی   است   ممکن   چنین هم   اما   باشند، های متقابل داشته  همکاری   خانواده 

  خشونت  خانه،   منابع   سر   بر   درگیری   ی واسطه به   مثلا   برساند،   آسیب   خانواده   اعضای   سایر   به   که   کنند   عمل 

  در   را   خود   وقت   از   بخشی   که   دارند   عضو   یک   کم دست   کارگر   ی طبقه   خانوارهای   اکثر   . جنسی   تجاوز   یا   خانگی، 

  با   مایلند   که   باشند   افرادی   یا   سابق   مزدی   کارگران   از   متشکل   است   ممکن   خانوارها   این   اما   فروشد، می   مزد   ازای 

  از   بخشی   کم دست   باید   کارگر   ی طبقه   خانوار   اکثر اعضای   . نیستند   مزدی   شغل   یافتن   به   قادر   اما   کنند   کار   مزد 

 . کنند   خانگی   تولید   با   مرتبط   مزد بی   های فعالیت   صرف   را   خود   وقت 

  این   کند و  برآورده  را   افراد  نیازهای   یا   ها خواسته  که   است   جدید  چیزی  به   منابع   تبدیلِ  مستلزم  هرگونه تولیدی 

  ی خانوارها ظرفیت تولید   . دهد   رخ   اصلی   های ورودی   مولد   تغییروتبدیلِ   تا   شوند   ترکیب   هم   با   نوعی   به   باید   منابع 

  شده   ارائه   خدمات   و   کالاها   و   روز   در   کاری   ساعات   کالاها،   قیمت   بازار،   ی مزدهای واسطه به   داری سرمایه   در 

  ارائه   جزئی   تعادلِ   های مدل   قالب   در   معمولًا  خانوار   تولید   مورد   در   نئوکلاسیک   آثار   . شود می   محدود   دولت   توسط 

می   زاد برون   هایی موضوع   ها قیمت   و   مزدها   آن   در   که   شود می    لحاظ   اصلاً   دولتی   های نهاده   و   شوند تلقی 

فراتر   . شوند نمی  آثار  منفردِ   از یک   این    یا   مزدها   ها، قیمت   سطوح   که   سیستمی   سطحِ   فرآیندهای   به   خانوارِ 

اموری    ها ورودی   این   سطوح   اینجا   در   عکس، به   . کند نمی   نگاه   کنند، می   تعیین   خانوار   تولید   در   را   دولتی   های نهاده 

  . شوند می   تعیین   مبارزه   مداومِ   روندِ   طریق   شوند که عمدتا از اموری تلقی می   بلکه   شوند، زاد تلقی نمی برون   و   ثابت 

  و   گزین  جای   ها دراین مدلْ هم ورودی   فمینیسم مارکسیستی،   چارچوب   با (  1981)   نظر بکر   انتقادیِ   تطبیق   با 

  خانوار   نیازهای   و   ها خواسته   تولید   برای   متفاوتی   های نسبت   در   توانند می   و   فرآیند تولیدِ خانوار هستند   مکمل   هم 

  اساس   بر   محدود   سازی بیشینه   ی معادله   یک   طریق   از   متغیر   های نسبت   این   بکر،   برخلاف   . شوند   استفاده 

  در   خدماتی   و   کالاها   چه   که این   و   ـ ـ  خانگی   تولید   انجامِ   ی نحوه   بلکه،   . شوند نمی   تعیین   سایه   و   بازار   های قیمت 

  در   . دارد   بستگی   پذیریِ منابع رس دست   و   فرهنگ   انتظارها،   عادات،   رسوم،   و   آداب   به   ـ ـ  شوند می   تولید   خانوار 

  های تلاش   : کرد   تصور   خانوارشان   تولیدِ   فرآیندِ   در   اصلی   ی نهاده   سه   بر   متکی   توان می   را   خانوارها   داری، سرمایه 

  کار   از   حاصل   پولِ   از   استفاده   با   بازار   از   که   ـ ـ خدمات   هم   و   کالاها   هم  ـ ـ  کالاها   خانوار؛   اعضای   مزد بی   مولدِ

 . فردی   یا   جمعی   صورت   به   دولت   از سوی   شده   ارائه   خدمات   و   کالاها   و   شوند؛ می   خریداری   مزدی 

  های نهاده   نه   و   کالاها   نه   خانوارها   جا این   در   دانند، می   مصرف   محل   اساساً   را   خانواده   که   هایی نظریه   برخلاف 

 ,1934)   رید   که  طور همان  . کنند نمی   مصرف   خود  نیازهای   و  ها خواسته   کردن برآورده   برای  مستقیماً را  دولتی 

  در   موجود   کالاهای .  کند می   برآورده   را   قلیلی   نیازهای   خود خودی به   پولی   درآمد »   کند، می   اشاره (  14

  اجناس   به   را   کالاها   این   باید   خانوار   اعضای   « بلکه، . نیستند   استفاده آماده   برای   هنوز   فروشی خرده   های فروشگاه 

  حتی   واقع،   در   . شوند می   مند بهره   آن   از   تولیدِ خانگی   فرآیندِ   طریق   از   خانوار   اعضای   که   کنند   تبدیل   خدماتی   و 
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  اعضای   مزدِ بی   زمان   مستلزم   کنند نیز می   عمل   تولیدِ خانگی   در   ورودی   ی منزله به   که   کالاهایی   گردآوری   کارِ

  آن   اعضای   برای   خانوار   در   که   خدماتی   و   کالاها   (. Weinbaum and Bridges, 1979)   است   خانوار 

  مذهبی  یا  فرهنگی  آموزش   و  سرگرمی   آموزش،   بهداشت،   ایمنی،   تغذیه،   نظافت،   آسایش،   شامل   شوند می   تولید 

  را   [ 5شده ]   مشتق   تقاضای   شوند، می   خریداری   مزدی   کار   از   حاصلِ   پولِ   با   که   کالاهایی   [ بدین ترتیب، 4] . است 

خانگی جهت تولیدِ کالاها   تولیدِ  فرآیند   به   ورودی  چون هم   بلکه  خودشان،  خاطر  به   نه   ها آن  –  دهند می   نشان 

  خود  نهایی مصرف  خدمات برای  و   کالاها  و خدمات برای مصرفِ نهایی اعضای خانوار مورد نظر هستند. این 

  و  کالاها   بلکه   کند، نمی  تولید  مصرفی  ارزشِ  فقط  خانوار   ، ( 2018)   کوئیک   نظر  به  . هستند   ای واسطه  کالاهای 

  برای محصول   شرکت که   یک   توسط   شده تولید   ای واسطه   کالاهای   کند، مشابه نیز تولید می   ای واسطه   خدمات 

  خانگی،   تولید   فرآیندهای   این   نهایی   های خروجی   از   یکی   . کند می   عمل   ورودی   عنوان به   فروشد، می   که   ای نهایی 

  مزد   ــ برای  کار کالای نیروی  ـ ـ  را   خود   زمان   از   بخشی   مجبورند   که   است   کارگرانی   نسلی   بین   و   روزانه   بازتولید 

 . بفروشند 

  مراقبت   ونقل، حمل   ها، ذخیره   گردآوری   مانند   هایی فعالیت   شامل   است   ممکن   خانوار   اعضای   مزد بی   مولدِ   کارهای 

  غذا،   ی تهیه  ، ( باشند  کارگران  بعدی  نسل   است  ممکن  ها آن  از  برخی   که )  کودکان   تربیت  غیرکارگر،   اعضای   از 

  ها فعالیت  این  از  یک  هر   انجام تعمیرات باشد. اما  یا  داری نگه   و  ها، نظافت خود و محیط مهارت  و   دانش   انتقال 

  خریداری   دستمزد   با   که   خدماتی   و   کالاها   . دارد   نیز نیاز   اضافی   های ورودی   به   است   مزد بی   مستلزم کار   که 

شویی،  لباس   ماشین   یا   اتومبیل   مانند   بادوام   تجهیزات   و   ابزار   شکل   به   کالاهایی   شامل   است   ممکن   شوند می 

  غیرخانوار   اعضایِ اوقاتِ مزدیِ  و  صابون،  یا  ماست   مانند   شوند می   مصرف  تولید   فرآیند  در   که  دوام بی   کالاهای 

دولتی    های ورودی  . کنند می  ارائه  خیابان   کنار  در   زباله  آوری جمع   یا  کودک  از  داری نگه   مانند  خدماتی   باشند که 

  هایمراقبت   عمومی،   آموزش   درآمد،   ی بیمه   برق،   ی شبکه   یا   ها جاده   مانند   هایی زیرساخت   شامل   تواند می 

 . باشد   ها آن   اجرای   و   قوانین   و   بهداشتی 

  اما   شوند،   باید ترکیب   همیشه   ها آن .  هستند   مکمل   هم   و   گزین  جای   در فرآیندِ تولیدِ خانگی هم   ها نهاده   این 

  نیازهای   و   ها خواسته   برآوردن   برای   را   خود   منابع   خانواده   زیرا   کرد،   اعتماد   ها آن   به   مختلف   های نسبت   به   توان می 

  در   دستمزد   با   که   باشد   کالاهایی   برای   گزینی جای   تواند می   اضافی   مزد بی   کار   . کند می   مدیریت   خود   اعضای 

  . مزد بی  کار   بازار یا برای   کالاهای  گزینی برای جای   دولتی  های نهاده  یا   شوند، می   خریداری  خانوار  تولید   فرآیند 

  که   بخرم   بارمصرف یک   ظرفی   در   را   مایکروویو   در   شده   مخلوط   فوریِ   دوسرِ  ی جو   بلغور   توانم می   مثال،   برای 

  هزینه   با   توانم می   دیگر،   طرف   از   . دارد   نیاز   کمی   نسبتاً  زمان   به   آن   انداختن   دور   و   کردن   تمیز   پختن،   آوری، جمع 

  آن   انداختن   دور   و   کردن   تمیز   پختن،   آوری، جمع   که   کنم،   خریداری   سنتی   ای بلغور جوی دوسر فله   تر، کم   بسیار 

  مزدبی   وقت   از   استفاده   با   عقل   زوال   به   مبتلا   مسنی   خویشاوند   از   توانم می   . دارد   نیاز   تری مزدِ بیش بی   زمان   به 
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مزدی    کارگری   خدمات   این   برای   آورم می   دست به   مزدی   کار   از   که   پولی   از   استفاده   با   توانم می .  کنم   مراقبت   خود 

  بیش  اغلب   خانگی،  تولیدِ   در  . کنم  تکیه   دولت  به  مندان سال  از   مراقبت  خدماتِ  ی ارائه   برای  توانم می   یا . بگیرم 

 ی کارها وجود دارد. دادن بهینه   انجام   برای   راه   یک   از 

  باتاچاریا   چه آن   اجزای .  است   پویا   نیز   کند می   تولید   خود   اعضای   نیازهای   رفع   برای   خانوار   که   خدماتی   و   کالاها 

 (2017, 73 « تغییر   آید، به شمار می   خانوار   یک   معیشتی   استاندارد   و   نامد می   « کالا   سبد (  زمان    در طول 

نهاده در تولیدِ این    عنوان به   کارگر   دانست که   کالاهایی   پولی   قیمت   گر نمایان   توان می   را   مزد   . گیری کرده چشم 

  در   تغییرات   و  سبد ـ ـ  این   متغیر   دهد. اجزای قرار می   دولتی،   ی شده ارائه   های نهاده   و   مزد بی   در کنارِ کارِ  سبد، 

  را   تر بیش   پیچیدگیِ  ای از لایه   ـ ـ های مختلف در مکان   و   زمان   طول   سبد در   تولید این   برای   خانواده   های روش 

  انتظارها،   عادات،   رسوم،   و   آداب   به   خانواده   یک   بقای«   اساسی   »نیازهای   . کند می   اضافه   خانگی   تولید   ی نظریه   به 

بستگی دردست   یا   موجود   های فناوری   و   ها، زیرساخت   فرهنگی،   ی زمینه   Marx, 1976) دارد    رس 

[1867], 275; Stirati, 1992 ) . 

  کالاهای   کدام  که   دارد  بستگی  این   به  رود می   پیش   چگونه  تولید  این  و  کند می  تولید  چیزی   چه  خانواده  که این 

  قرن   شوند. در   قبول تلقی ای از لحاظ فرهنگی قابل ای از نظر فرهنگی ضروری، و چه فرآیندهای تولیدی واسطه 

  به   کردن حمام   های شیوه   1900  در   اما   کردند، نمی   حمام   هرگز   نیز   مرفه   های احتمالا حتی آمریکایی   هجدهم 

امروزِ ما ــ    از   تر کم   بسیار   هنوز   البته   ـ ـ  کردند می   حمام   منظم   طور به   ها آمریکایی   اکثر   که   کرد   تغییر   ای گونه 

  و  اجتماعی   معانی   بدن   نظافت   و   شدند   ظاهر   خانه   ضروری   وسایل   عنوان   به   ها وان   و   ها شویی دست   که زمانی 

ها  دایه   به   نوزادان   سپردن   که   حالی   . در ( Bushman and Bushman, 1988) کرد    پیدا   جدیدی   اخلاقی 

  ی همه   برای   کردن نوزاد بزرگ   برای   راه   ترین مناسب   عنوان به   ای گسترده   طور به   هجدهم   قرن   ی فرانسه   در 

  بهترین   های دولتی ها ممکن است مهدکودک در برخی زمینه   شد، می   تلقی   ها فقیرترین آن   جز   به   ها خانواده 

  سوی   از   مدت   طولانی   شیردهی   و   وقت تمام   مراقبت   که   حالی   در   شوند،   تلقی   کودکان   از   مراقبت   برای   مکان 

  راه  بهترین   است   ممکن   دهند فرزندپروری را براساس نیازهای نوزاد انجام می   و   مانند می   خانه   در   که   مادرانی 

روش   . هر ( Badinter, 1981) شود    تلقی   کودک   تربیت   برای  این  از    به   متفاوت   های نسبت   به   ها یک 

 دارند.   نیاز   دولتی   های نهاده   و   مزدی   کار   از   پول   با   شده   خریداری   های نهاده   دستمزد،   بدون   کارِ نیروی 

  ابزارها   . نیست   خوب   زیست محیط   یا   خانواده   اعضای   برای   همیشه   کالا«   »سبد   شدنِبزرگ   و   فناوری   رفت پیش 

  مزد بی   کار   از   جدیدی   انواع   اغلب   هستند،   مزد بی   جوییِصرفه   های ادعا دارند دستگاه   که   جدیدی   های آوری فن   و 

  باید آن   دفعات   تعداد   چه   با   و  مقیاسی  چه  در   در کدام محل،   ، کسی  چه   کنند که ایجاد می   جدیدی   انتظارهای   و 

  دفعات   داد،   تغییر   ها زمین خانه   کف   پاکیزگی   را پیرامون   انتظارها   ها جاروبرقی   ابداع   مثال،   عنوان دهد. به   را انجام 

  ندرت   به   قبلاً   که (  تکانی - قالی )   کاری   کرد،   منتقل   زنان   به   را   مزد بی  ِ این کار   و   داد   افزایش   را   کف زمین   نظافت 
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  رشد   به   تمایل   [ یا 6مصرف« ]   . »تغییر ( Cowan, 1983) شد  می   انجام   کودکان   و   مردان   توسط   عمدتاً   و 

 Shove andنیز دارد )بنگرید به    خاصی   محیطی زیست   پیامدهای   زمان   طول   در   خانوار   کالا«ی   »سبد 

Warde, 2002; Schnaiberg and Gould, 1994 و   مزد   افزایش   از   حمایت   از   قبل   باید   ( که  

 . شود   گرفته   نظر   در   طبقاتی   ی مدتِ مبارزه   کوتاه   هدف اولیه و   عنوان به   خانوار   « نیازهای »   گسترشِ 

 بندی جمع 

در   و   مولد   کار   نقدِ   جای   به   ( 2017a, 2017b) باتاچاربا     سنتیِ   نقد   داری، سرمایه   ی جامعه   بازتولیدی 

  از   خارج  کارِ   که  مهمی   نقش  به  ی او اشاره   . کند می   ارائه   بازتولیدی  و   مولد  کار   منظرِ  از   را از توزیعْ   مارکسیستیِ 

  باتاچاریا،   ی نوشته   حال در  این  با   . است   درست   کند، می   ایفا   کار کالایِ نیرویِ    بازتولید   و   تولید   در   « رسمی »   اقتصادِ 

  ی جامعه   بازتولید   از   است،   تنهایی   به   کار   نیروی   بازتولید   معنای زعم او به به   که   اجتماعی،   بازتولید   ی مسئله   تفکیکِ

  در   خانواده   نقش :  نداشته باشد   تأکید   مارکسیستی   فمینیسم   سهم اصلیِ   بر   تا   داشت   آن   بر   را   او   داری، سرمایه 

  بازتولید   در   را   خانگی   تولید   اهمیت   ی کوئیک و خلاقانه   اساسی   های آورده   . داری سرمایه   ی کل جامعه   بازتولید 

  در   خانوار   تولید   ضروری   نقش   بر   کوئیک،   بر نظر   تکیه   من با   . است   داده   نشان   طبقاتی   ی جامعه   در   کار   نیروی 

و   های وابستگی   و   اجتماعی   بازتولید    در   دولت   و   ها شرکت   ها، خانواده   در   که   تولیدی   بین   ضروری   متقابل 

  بازتولید   از   تواند نمی   کار   نیروی   بازتولید   که   دهم   نشان   ام ام و کوشیده کرده   تأکید   شود، می   انجام   داری سرمایه 

 . شود   جدا   آن   ذاتی   زیستیِ محیط   و   انسانی   فجایع   و   داری سرمایه   ی جامعه 

  مازاد   بازتوزیعِ  یعنی   برد، ( را زیر سوال می 2017b)   باتاچاریا   ی شده   ارائه   مدتِ  کوتاه   بردهای راه   من   ی نظریه 

دهند، و/یا کالاها  می  انجام  را  اجتماعی  بازتولید   کار   که   کسانی   کارگر، از جمله  ی طبقه  به  دار سرمایه   ی طبقه  از 

  کارگر   ی طبقه   خانوارهای   به   است   ممکن   رفاه   دولت   گسترشِ   و   کنند. بازتوزیع و خدمات رفاهی اضافی ارائه می 

  خانوارها   این   اگر   شوند، یا   برخوردار   بالاتری   زندگی   استاندارد   از   اضافی   کالاهای   خرید   طریق   از   تا   دهد   امکان 

  خانوار   تولیدِ  در   مزد بی   شده صرف   زمان   برای   گزینی جای   عنوان به   مزدی   کارگرانِ   تر بیش   خدماتِ  از   بتوانند 

  کار   میزان   شاید   این روند   حال،  این  [ با 7شوند.]   برخوردار   تری اوقات فراغت بیش   از   است   ممکن   شوند،   مند بهره 

  های بخش   بین   سیال   مرزهای   تغییر   با   بازتوزیعی   چنین   سرانجام،   . دهد   افزایش   نیز   را   خانواده   اعضای   مزدِ بی 

  درجهتِ تغییر   تاثیری   این بازتوزیع هیچ   . دهد مندان از آن را تغییر  تواند بهره داری صرفاً می سرمایه   ی جامعه 

جاهای    و   ها خانواده   در   داری سرمایه   تولیدی   فرآیندهای   محیطیِ زیست   پیامدهای   یا   اساسیِ اجتماعی   واقعیت 

 دیگر ندارد. 

تولید   نقد   این  مجموعه سرمایه   در   ـ ـ خانگی   تولید   جمله   از  ـ ـ  از  پرسش داری  از  و  ای  تحقیق  برای  را  ها 

  از مفهومِ بازتولید اجتماعی  ی باتاچاریا نظریه  چه در هایی برای ارتقای شکوفایی انسان، متفاوت از آن استراتژی 
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  « کالا   سبد »   اجزای   چیزی  چه  و  شوند، می   تعیین   چگونه  نیازها   چیست،  « نیازها » کند.  شده، پیشنهاد می  مطرح 

  برای  توان می   را   دیگری   های مقیاس   و   ها موقعیت   ها، روش   کند؟ چه   برآورده   را   نیازها   این   که   کند می   تعیین   را 

  ثروت   ی همه   منبع   مزد بی   و   مزدی   کار   گوید، می   باتاچاریا   که   طور همان   گرفت؟ آیا   کار   به   مردم   نیازهای   رفع 

  واقعیت   بازتولید   برای   ای وسیله   صرفاً   ـ ـ کنند می   استفاده   آن   از   که   تولیدی   فرآیندهای   و  ـ ـ  کار   این   یا، است؟  

  موجودیت   و   شود می   امروزی   ی زنده   های انسان   آن   ی همه   تر بیش   رشد   مانعِ   که   بالاست   در   مذکور   اجتماعی 

 کند؟ می   تهدید   را   آینده   های نسل   و   زمین   ی کره 

 

 Social Reproduction Theory,” Social Reproduction, and“ای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Household Production   ی  نوشتهKirstin Munro    شود. یافته می   لینک که در این 

 

 ها یادداشت 

ی فمینیستی چیزی بیش از تولید به معنای مارکسیستی تعریف  نظریه ( در  Social Reproductionبازتولید اجتماعی )   [. 1] 

( ترکیبی است از سازمان تولید، سازمان بازتولید اجتماعی و تداوم  Societal reproduction گانی ) شود. بازتولید جامعه می 
 روابط جنسیتی و طبقاتی ـ م. 

 . O’Kane, 2018برای مروری بر نقد مارکسیسم سنتی بنگرید به:    [. 2] 

  ی خانواده   عنوان به   « خانواده »   جدید   نسبتاً  ی ایده   ظهور   دادن هم برای نشان   اینجا   در   خانواده   جای به   « خانوار »   اصطلاح   [. 3] 

  از   دیگر   انبوهی   کردن   برجسته   نیز برای   و (  Flandrin, 1979)   کنند می   زندگی   خانه   یک   در   هم   با   که   مرتبط   افراد   ای هسته 

 دارد، به کار رفته است.   وجود   چنان هم   و   داشته   وجود   تاریخ   طول   در   که   زندگی   و   خویشاوندی   های ترتیب 

  خانوار   کل   یا   آن   اعضای   برای   لزوماً  ی خانوار شده تولید   خدمات   و   کالاها   ی همه   که   کند می   خاطرنشان (  1934)   رید   [. 4] 

  ناسالم،  غذای  و  الکل  مخدر،  مواد  و  سیگار  مصرف  گرایان، همجنس  تبدیلِ درمانِ از  عبارتند  ها نمونه  از  برخی  . نیستند  »خوب« 

  اعضای   دیگر   به   رساندن   آسیب   حتی   یا   آزار   باعث   که   سرگرمی   هایی از شکل   و   وسواسی،   رفتارهای   سایر   و   خطرناک   احتکار 

  ی طبقه   خانوارهای   ی همه   برای   لزوماً  دولت   و   داری سرمایه   های بنگاه   از   آمده دست به   های نهاده   ترتیب،   همین   به   . شود می   خانواده 

   . نیستند   « مناسب »   ها آن   اعضای   تک تک   یا   کارگر 

 [5 .]  Derived demand   م.  است  ـ  دیگری   چیز   برای   تقاضا   ی نتیجه   که   غیره   و   خدمات   کالا،   یک   برای   تقاضا 

[6]  Consumption ratcheting 

  خریداری   خدمات   و   کالاها   قیمت   متقابلِ  افزایش   با   اگر   دیگر،   عبارت   به   باشد،   واقعی   مزدهای   افزایش   معنای به   بازتوزیع   اگر   [. 7] 

  ی در ارائه  اضافی  مزدی  کار  برای   مزدی  کار  به  اضافی  افراد  جذب  که  نیست  مشخص  به علاوه  . نباشد  راه هم  خانوارها  ی شده 

 . باشد   مطلوب   خدمات 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/336186961_Social_Reproduction_Theory_Social_Reproduction_and_Household_Production
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 به منتقدان  یپاسخ

 

 2024نوامبر  3

 وود نزیکسیالن م ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

رسد که معطوف به  ی امپریالیسم به پایان میبخش از پروژه  چهارمینانتشار این مقاله،    با :  توضیح نقد

  هایمقالهو منتقدان آن بود. در   امپراتوری سرمایه ویژه کتابش، بهسینزووداِلن میکبررسی نظرات  

و منتقدان آن بررسی امپراتوری   انویژه کتابش، بهمایکل هارت و آنتونیو نگریآرا و نظرات    بخش بعدیْ

 شود.می

*** 

ا  الن :  چکیده در  سمپوز  مقاله  ن یوود  خود،    ومیبه  د  ،هیسرما  ی امپراتورکتاب    یشها دگاهیبا طرح 

  یهاو دولت  یجهان  ییهسرما  نیب  ی رابطه  ، انهدارهی سرما  سمی الیو امپر  ی دارهی سرما  بودگیخاص  یدرباره
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  ی ار دهی که درک ما از سرماو این  .دهدیپاسخ م  «گراییمالی»و    ی«سازیجهان»  بغرنج  میمفاه  ،ینیسرزم

 گذارد. یم ریتأث  ونیسی اپوز  یاز مبارزه  مانبرداشتچگونه بر 

*** 

  د،یا و بارها گفته  دیباور دار  یزی است کهچ  مخالف آنکه    دهندینسبت م  یکه منتقدان به شما مواضع  یزمان

با    که   خوردمی به چشم  ومیسمپوز  نیدر ا   ی ابرجسته  ی هاکننده. نمونهاست، نه ناراحت  کنندهجیگ  شهیهم

نظرگیرتر    ،ندشومطرح می  د،یسوزانه، هر چند شدو نسبتاً دل  ی جد  ی در چارچوب نقدهاکه  توجه به این

  ک یاز    است  زیکه متما  دهدیرا به من نسبت م  «یشناختسنخ»  یکردیرو  یهارو   دیوی، دمثلاً  [1]است.

 کند که: یاستدلال م بوز تیپراسنج که حالی ، درهادگرگونیو  ندهایاز فرآ  ایپو واکاوی

  ی برخ   رای یافتن از دوران باستان تا مدرن، ب   ها ی امپراتور   سینزوود[ در خصوص ]میک او    ی خ ی تار   ی ه س ی مقا » 

  یی ها شباهت   یْ خ ی تار   ی ها در دوره   ها ی اگرچه امپراتور   را ی است، ز   ساز مسئله   ار ی مشترک، بس   ی اساس   ی تضادها 

 « . اند ها را به پیش رانده آن   ی کاملًا متفاوت   ی اقتصاد   ی ندها ی فرآ   ، دارند 

در    باًیو چه تقر  هیسرما  ی امپراتورکنم، چه در    فی، اگر از من خواسته شود تا کارم را توصحال این با

با   یشناختسنخ  کردیگزین کردن رو که هدف آن جای  میبگو  دینخست با  یدر درجه  گرم،یآثار د  یهمه

  های دگرگونیو    یدارهیاسرم  هایبودگیخاص  ییشناسا  یتلاش برا   ژه یواست؛ به یخیتار   ندیبر فرآ  دیتأک

  ی ندهایو فرآ  هاشکل  ی همهبا    سهی فرد آن در مقامنحصربه  اریبسپویش  ، و به  آن را ایجاد کردکه    ی،اجتماع

  ی ندهایبر اساس »فرآ قاًیرا به وجود آورد که دق سمیالیاز امپر  یدیجد یهاو شکل دیانجام ی دیگراجتماع

 . شوندیم تی« هدایکاملاً متفاوت ی اقتصاد

در  را   هافیتحر  نیا  توانستمیحد منحرف شده باشد؟ البته م  نیتا ا   هایمهدفچگونه ممکن است که   پس

  قدر نیها اتفاهمکه سوء  یکه زمان  دهدیانگارانه کنار بگذارم، اما تجربه نشان مسهل  یهایبدخوان  حکم

  شفاف بیان  در    سندهینو  یهایکاست  یحت  ایخواننده    ی انگارمندتر از سهلنظام  یز یهستند، معمولاً چ  یاساس

 . وجود دارد  مطالب

 آمده است؟ ی دارهیسرما بودگیخاصچه بر سر . 1

  ن ای. من  کنندیمن نگاه م  های به استدلال  خاصی  عدسی   بامنتقدان    ن یاست که ا  نیمشکل ا  کنمیم  فکر 

  های شکلمسئله به  نیا  که  هرچند دانم،یم ی دارهیسرما بودگی خاصدرک عدماز  یناشاساساً را   فی تحر
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  کردیاز رو  شانتقاد حیتوض   درکنم. او میشروع  یهارو  باگذاشته است.  ریتأث شان یها مختلف بر استدلال

و مرا به خاطر »امتناع از    دهدیقرار م  یگیآر  یدر مقابل استدلال جووان را    م، استدلالام«یشناختسنخ»

 یگیآر  که حالی در  کند،ینکوهش م  «یی هلند به هر معنا  یحت  یاو جنوا    زیبه ون  یدارهیاطلاق صفت سرما

ون جن  زیظهور  هژمون  وا،و  انتقال  هلند  یسپس  انگل  هایبه  سپس  نها  هایسیو  در    ک یرا    آمریکا  تیو 

موجب گذار  که    ستین  یدرون  یهایمنکر دگرگون  یگی. آرندیبیم  یدار هیاز سرما  وستهیپ  یخیتار  یایجغراف

رنگ است. اما او  کم  یاو تا حد   ت ی امر در روا  ن ی، هرچند اشد  یبه صنعت  ی تجار  های شکلاز   یدار هیسرما

  کال یرخ داده و به تحولات راد  کیهژمون  تغییرهایکه قبل از    کندیاشاره م  نیز  گراییمالی  اساسیبه نقش  

 بوده است.  گذاریهر  ملازم که  یی انجامیدهایجغراف اس یدر مق

 : پردازدیم ندهایفرآ ن یا ح یسپس به تشر یهارو

شانزدهم  ی  سدهکه از    یو بازرگانان  تاجراناز    یمحل   یها گروهی  انباشتههمبر  هاییاز مازاد  ی دارهیسرما»

به    با مهارت است که وود    ی زیهمان چ  نیآمد )ا  دیخود غارت کردند، پد  لیجهان را به م   ی یهبه بعد بق

  جادی مازادها صرفاً باعث ا  نیدر جذب ا  یکند(. اما ناکامیم  واکاوی  یو بازرگان  یتجار  سمی الیعنوان امپر

 دیپد  ایتانیهجدهم در بر  یسدهکه در    یدارهیسرما  یو صنعت  یکشاورز   هایشکل   تورم بزرگ اروپا شد.

  یهاروشجذب    ت یمازادها را با موفق  ن یارزش، ا  دی کردن تولیدرون  قی زمان با گسترش آن از طرآمدند، هم

 یدر مناسبات اجتماع  ی بر دگرگون  یدرستکاملاً به  او  دهد،  یم  حیطور که وود توضد )دوباره همانکردن  دیتول

 « (. کندکرد تأکید میکه این روند ایجاب می

  ی ا نشانه  چ یها وجود ندارد، هدر آن  یدار هی از سرما  ی مفهوم خاص  چیاست که ه  ن یها ااستدلال  نیا   مشکل

آن    که   را داردمند خود  منطق نظام  واست    یخاص  ی خیتار  یشکل اجتماع  یدار هی سرما  کهشود  دیده نمی

سا از  اساساً  همدکنیم  زیمتما  یاجتماع  های شکل  ریرا  که  .  معناست  بدان  ها  خاستگاه  یهمسئلچنین 

را    یدار هی که سرما ی نادیده گرفته شدهکساناز سوی  طور که بارها همان د،نشویگرفته م دهیناد یسادگبه

  ی توافق کل  چ یکه ه  کنمیاذعان م  صراحتاً. من  دانندیم  یمیقد  یتجار   یهاتیفعال  ی کم  شیصرفاً افزا 

ند   یاساس  هایپویش  ا ی  یدار هی سرما  ی معنا  یدرباره وجود  هاردآن  اگر  اما  ی  بارهدر  یحیتوض  چی . 

 اگر ندانیم سخن بگوییم؛  یدار هی سرماخاستگاه  یدرباره میتوان، نمیمیارائه نده داری سرمایه بودگیخاص

که از منطق    میده  صی تشخ  میتوانیچگونه م  کند،یم زیمتما   یدار هیرسرمایرا از غ  داری سرمایه  ی زیچه چ

 ایم. گذر کرده  یدارهید« سرمایتولبازاز »قواعد   یدیجد یبه مجموعه ی دارهی رسرمایمند غنظام



506 
 

تحت اجبارهای  در آن    دکنندگانیو هم تول  کنندگانتصاحباست که هم    یمنظا من    از نظر  یدار هیسرما

ها  آن را زی  ــ سود و انباشت یساز بیشینهشامل رقابت،  ای انهدارهسرمای اجبارهای  ــ رند یگیقرار م یخاص

هستند.   بازار  به  آن  گر ید  کنندگانتصاحبوابسته  »قدرتبه  مارکس    دیناممی  « یقتصادفرا  ی هاچه 

  ط یبه شرارسی  برای دستاز بازار  نیز راه دیگری غیر    میمستق  دکنندگانیتول  که حالی ندارند، در  یرسدست

ا ندارند  دیابزار تول  ژهی وخود و به  معاش  ا  میزانی از  چیه  ،یادیبن  طی شرا  نی. بدون    جاد ی تجارت منجر به 

بس  یدار هیسرما جوامع  شد.  داشته  یار ینخواهد  دارا وجود  که  تجار  یاند  با   هرفتپیش  ی نظام    ی زرگانو 

  ی ناسازگار  چ یه  گر،یعبارت د ها شکل نگرفت. بهدر آن  یدار هی سرما  پویش   گونهچی اند اما هبوده  ای گسترده

هرچند گسترده،    ،ییتنهاوجود نداشت و تجارت به  انه دار هی رسرمایغ  یاجتماع  مناسباتتجارت و    نیب  یادیبن

  ی دار هیسرما  خاستگاه  یدرباره  دیمف  یسخن  میاگر بخواه  ن،یا. بنابراوردیرا به وجود ن  یدار هیگذار به سرما 

ها را به حرکت  که آن  مناسبات مالکیت اجتماعی خاص آن و    ی هایشظهور پو  ی درباره  یز یچ  دیبا  م،ییبگو

 . مییدرآورده است، بگو

موافقت    یدار هی من از سرما  ف یبا تعر  اساساًانتظار داشته باشم که    ی از هارو  توانمیاست که نم  روشن  حال،

وجوی  در جستارائه دهد که ما را    ی فیتعر  یمنصفانه است انتظار داشته باشم نوع  کنم یکند، اما فکر م

که    ی زی. چدنبال کندرا    ی گریبه د  ی کیگذار از    ا یآگاه کند    یدار هیرسرمایاز غ  ی دارهیسرما  ز یتما   وجوه

طور  ها بهبود که آن  ن یقرار داد، ا   ریتأث نقل کردم تحت  ی که به تازگ  ییهابخش  پیرامون بلافاصله مرا  

 beg the)  «مصادره به مطلوب کردن)و من از اصطلاح »  ندکنیم  به مطلوب  مصادرهمسئله را    یاساس

question ) که  حاکی از ایناشاره دارد  یمنطق ایمغالطه کنم، که بهیآن استفاده م یفن یبه معنا  قاًیدق

دار   یزیچ قصد  که  کن  دیرا  ممفرو   شیشاپیپ  د،یاثبات  خوانندگان  دیریگیض    سمیالیماتر ی  نشریه(. 

  جا نیاند ممکن است متوجه شوند که او در ارا دنبال کرده یمربوط به کتاب هارو   وم یکه سمپوز   ی خیتار

تر  بیش  «بدویاز »انباشت    هارویکه فهم  این  یعنی که من در آن بحث گفته بودم،    کندیم  دییرا تأ  یزیچ

  او صرفاً محصول ثروت انباشته   ی برا  یدار هیمعنا که سرما  ن یشباهت دارد تا مارکس، به ا  ت یبه آدام اسم

که    یی هاداشت )در بخشنظر  گونه که مارکس در  آن  ، خاص  یاجتماع  دگرگونی  ک ی  ی هجیو نه نت  ،است

  معلول تر  ها بیشآن  یی گو  ،کندیصحبت م  یاجتماع  هایدگرگونیحالت از    نی در بهتر  یام، هارو نقل کرده

  ر یتفس  ه یرا عل  ماست. من استدلال  واهیعمدتاً    یهارو   شرح در    یخی تار  ندیفرآ  هرحال،بهاند تا علت(.  بوده

  یحیتوض  چ یاو ه  شرحشوند که در    وجه خوانندگان مت  دوارم یاما ام  کنم،یتکرار نم  «بدوی او از »انباشت  
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ه  یدارهیسرما  خاستگاه  یدرباره و  ندارد  غ  یخی تار  یدگرگون  ندیفرآ  چیوجود  به    یدار هیرسرمایاز 

 .داندیمسلم م همیشه امری  یبیطور تقررا به یدار هی او سرما رای مطرح نشده، ز  یدار هیسرما

ا  ی هارو م   ن یاز  آغاز  انباشته  یدار هی که سرما  کندیفرض  نظر    ی ثروت  به  و  است،  بازرگانان  و  تاجران 

افرادهنگامی که  صرفاً    رسدیم ثروت توسط  ا  ی انباشت  به    ن یاز  نوع  ،رسدیم  میزان کافیدست    ی به 

جذب   یطور مولدبه توانستیثروت نم نیشد که ا  جادی ا یمشکلات زمان دیگوی. او مشودیم کنندهنییتع

  یصنعت  یدار هیکه با سرما  یطیتا جذب آن را ممکن سازد، شرا  کردیم  رییتغ   دیبا  طیشود و سپس شرا

 . افت یتحقق 

آن را به   که  یاجتماع  هایدگرگونی  ای  یدارهیسرما  خاستگاهما را چندان به فهم    تواندینم  شرح   نیا  اما

  ش یاز پبازرگانان و تاجران    یکه ثروت انباشته  کندیفرض آغاز م  نیبا ا   رایکند، ز  کیوجود آوردند، نزد

  در   یدار هیکم سرما دست  ای  ،یدارهیسرمای  ی اولیهنمونهکم  دست  ای بوده است )  انه دار هی طور مسلم سرمابه

، مگر  فایده استبی  زی ون  ای بودن جنوا  ن  یدارهیسرمارویکردم در  به    اعتراض هاروی(.  ر یناپذاجتناب  یشی گرا

حرکت«    نیاند، چگونه »قوانبوده  ی دارهی سرما  ییها به چه معنا که آن  داده شود  ح یتوض  قی طور دقکه بهاین

ها را  آن  یزیو چه چ  داردتفاوت    یدارهیرسرمایغ  یاجتماع  هایشکلها با  آن  ی« اقتصاد دیتولباز»قواعد    ای

  رغم به،  آمریکامعاصر    یدار هی سرما  ا ی  یسی مدرن انگل  ی یهاول  ی دارهیمتفاوت مانند سرما  ار یموارد بس  ر یبا سا

  ،یگیو نه، به هر حال، آر  یاست که نه هارو  یز یچ  ن ی. ابخشدوحدت می  گرشان،ید  یهاتفاوت  یهمه

 کنند. مطرح نمیهرگز 

عنوان  گرایی بهمالی  اساسی»نقش    یدربارهرا    ی گیآر  ی با نظری تاییدآمیزْ ملاحظه  یهارو  ی، وقتمثلاً

در جنوا    «گرایی »مالی  ندیکه فرآ  چنین درک کنیم  دیواقعاً با   ا یآ  کند،یمنقل    ک« یهژمون  های رییتغ  شرویپ

  ا ی   تی در کم  ییهابا تفاوت  ،راندپیش میرا    آمریکا  سمی الیامپر  هاست که امروز  ی ندیاساساً همان فرآ  ز یون  ای

مطابق با همان    ا ی  فهیهمان وظ  یی جنوا  یهاتصور کرد که بانک  توان یواقعاً م  ایآ  ؟ ییایجغراف  ی گستره

  مییاست بگو  یواقعاً کاف  ایآ  کردند؟یامروز عمل م  یجهان  ی دارهی در سرما  یْجهان  یهااجبارها و منطق بانک

ساز و  اندازه  در  صرفاً  تفاوت  یاسیس  یواحدها  مانتفاوت  به  توجه  بدون  است،  در    میعظ  یهانهفته 

 کنند؟یم نییها را تعکه آن یموارد و مناسبات اجتماع  نیدر ا  ی اقتصاد هایپویش

  ی هارو  ورزم،یاصرار م  یاجتماع  هایشکل  ر یآن از سا  ز یتما   یو چگونگ  ی دارهیسرما  بودگی خاصبر    یوقت

  ی خیتار   ندیفرآ  کی  تبیین  یبرا   یبنامد. من آن را تلاش  «یشناسسنختلاش را »  نیممکن است بخواهد ا

 . دانمیم رییتغ
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 ی  دارهیسرما بودن یخی رتاریغ. بار دیگر 2

  ی ترتا پول بیش  آوردیاست که پول را به گردش درم   ی صرفاً کس  دار« هی»سرما  که جاآن از  ،ینظر هارو   از

که از    یتاجر  انیم  یتفاوت   چیمنظر، ه  نی. از ا ستیجز تکرار همان الگو ن  یزیچ   یدارهیتصاحب کند، سرما

است، وجود    یافکه سودش به شکل ارزش اض  یدارهیو سرما  بردیارزان و فروش گران سود م  د یخر  قی طر

  ی ترشده پول بیشییخدمات کالا  یحت  ای  کالاها  یبدون واسطهحتی    پولْ  هک است    یندارد. در واقع، کاف

 . کنندیرا برآورده م فی تعر ن یا ز یربا ن هایشکل ن یتریمیکه قدچنان، ، بیاورد

مشترک    ی خصیصه  دهد،یبه ما ارائه م  انه دارهیسرما  سمی الیو امپر  یدار هیاز سرما  یفی تعر  یگیکه آر  ییجا  تا

  ینمونهاز    زیاز نظر او، همه چ  [2.]و اعتبار  یپول  ییهبر کنترل سرما  متکیسلطه است    شکلی ازها  آن

کارگزاران  موارد نقش    نای  یدر همه  رایز  شود،یمحسوب م   انهدارهیسرما  کایمعاصر آمر   برتریتا    جنوایی

  ن ای  ی تجارت در همه  های شکلو    تجاری   هایعامل  ــ هرچند  مند برجسته است و تاجران ثروتمالی  

و هر نوع    یدار هیسرما ان یم  یتفاوت اساس  چیه  رسدینظر نمکه به  جاستنیموارد متفاوت بودند. مشکل ا

د بفهم  یگریتجارت  است  دشوار  و  باشد،  داشته  نوع  میوجود  اولیه  نمونه  ای  ،یدار هی رماس  یچرا  ی 

ماکس  مثلاً  طور که  مثلاً حداقل در نطفه در روم باستان وجود داشته باشد )همان  توانستینم  ،یدار هیسرما

 . ( کند یم مطرح ، هنمون کیعنوان وبر، به

  هایشکل  ری وضوح آن را از سااست که به  یاشده فیتعر  ییایپو  ایبرداشت فاقد منطق    نیا  در  یدار هیسرما

به  ز یمتما  یاجتماع به    از نی ــ  آن   دیبازتول  ی ژهی قواعد و  ، انهدار هیاجبارهای خاص رقابت سرما  ژه،ی وکند. 

  ف یتعر  در   ظاهراً   ــ کار  ی روین  بارآوری به بهبود مداوم    ازیسود و ن  یسازبیشینه  ،سازیبیشینه  ی هایاستراتژ 

ندارند  یدار هیسرما امثلاً.  جایی  در    نی،  نمونهاجبارها  پرتغال  هایی ایاسپان  ا ی  هاییجنوا  یخصوص    ها یو 

اجبارهای    نیکه چرا و چگونه ا  ستیروشن ن  یهارو   ای  یگیچنین در استدلال آرنداشتند. هم  یکارکرد

آن ،  به وجود آمدند  بلکه در انگلستان  ا،یبریای  جزیرهشبه  ای  نوااصلاً به وجود آمدند، و چرا نه در ج  دیجد

 . نقاط اروپا بود ر یتر از ساکم ار یجا بسآن یکه ثروت تجار   یدر زمانهم 

عاملان  ناشی از    یدارهسرمای  ی توسعهرشد و  مختلف    های مرحله  زیدر تما  اساسی  ریمعتقد است متغ  یگیآر

وجود    یتفاوت بزرگ  نبنابرای  ــ  برندیم  شیکنترل را پ  یانهدارهیسرما  یکه استراتژ است    یخاص  یاسیس

  کیو    کندرا کنترل می  رو اعتبا  یپول  ی یهشهر سرما-که در آن دولت  نظام  ک ی  پویش  میان،  مثلاًدارد،  

ی آن  بارهاستدلال، فارغ از نقاط قوتش، در  ن یملت است. اما ا-آن دولت   یکه عامل اصل  یستی الیامپر منظا
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سرما   یاجتماعمناسبات   تشک  ی دارهیکه  اجتماع  دهند،یم  ل یرا  پد  یتحولات  را  آن    ا یاند،  آورده  دیکه 

که اساساً    ای یاقتصاد  یی ایپو  د؛ یگوینمبه ما    یزیاند، چبه حرکت درآوردهرا  ها  که آن  یخاص  هاییشپو

 . از آن وجود داشته متفاوت است  شیکه پ ی زیبا هر چ

است،    یز یمتما  اریبس  روند  یواقع  بدوی، مارکس اصرار داشت که انباشت  مثلاًچرا،    فهمیمنمی  جانیدر ا  ما

انباشت ثروت    بااساساً متفاوت    یانگلستان که آثار  ییدر مناطق روستا  یکشاورز  مناسباتتحول    ژهیوبه

  کس چیبه جا گذاشت. ه  یهلند  یحت  ای  یو فرانس  ،یپرتغال  ،ییایاسپان  ،ییتوسط تاجران و بازرگانان جنوا

نم پ  کندیانکار  پانه دارهیرسرمای)غ  تجاری  یمستلزم شبکه  یدار هیسرما  ش یدایکه  از  بوده    شی(  موجود 

  ی گذارهی سرماباز  ی برا  کافیصرفاً انباشت ثروت    اساسی  یمارکس آشکار است که مسئله  تی است. اما از روا

 ی. اسینه شکل کنترل ساهمیت دارد،    دهدیها تصاحب رخ مکه در آن  یاجتماع  تیمالک  مناسبات  یا  ست،نی

انگلستان به  ؟ چرا گذار  داری شدسرمایه  است، چرا انگلستان  کنندهنییعامل تع  یانباشت ثروت تجار  اگر

زمان  یدار هیسرما ثروت  یدر  از  انگلستان  که  داد  و    ن یتربزرگ  یحت  ای   ییاروپا  ی کشورها  نیمندتررخ 

محدود بود؟    ار یآن بسدر    ی ثروت تجار  که انباشت  یهنگامآن هم  داشت،    ی زیادیها فاصلهآن  نیتریقو

عنوان  و در واقع به  ،آن  اشیبعد  یتجار  یاز برتر   شیدر انگلستان را پ  زراعی  یدار هیظهور سرما  یزیچه چ

متفاوت کنترل مربوط    یاسیس  ی هایمسئله عمدتاً به استراتژ  ن یاگر ا  دهد؟یم   ح یآن، توض  ی برا  یشرط

نامزد    هایفرانسو  ای  ها ییایتر، چرا اسپانملت بزرگ  یها شهرها با دولتدولت  یگزینجای  ژهیوبه  شود،یم

  از  که چرا فقط انگلستان  ستیمشخص ن  ی و هارو  ی گیآر  یهاشرح چنین در  هم  ؟مناسب این روند نبودند

بود    ی اقتصاد  یگانه، چگونه  را درگیر کرد  ییاروپا  ی اقتصادها  ر یکه سا  مصون ماند  هفدهم  ی سدهبحران  

  ر ی سا  که حالی داد، در  جی را ترو  داریکرد که رشد خودپا  جادی ا  ی دیجد  پویشدر آن    یتحول اجتماع  ک یکه  

 . بود، نه علت آن یخی تحول تار  نیا یجهینت یصنعت یدار هیکار را نکردند. سرما نیاقتصادها ا

مآن  اگر ما  تار   فراینددرک    میخواهیچه  به  یدارهی سرما  خیدر  ماست،  کردن   کاسهیککه    رسدینظر 

  ی تجار  یاقتصادها   ی ــ باصنعت  ای  یتجار  ،یکشاورز  هایشکلدر    ی ــ چهدارهی سرما  زیمتما   بندیصورت

  ی گر یبه د  یکیچگونه از    میده  حیکه واقعاً توضدر کار نبود، بدون این  یمشابه  پویش  چیها هکه در آن

را در  یگریشکل از تجارت ذاتاً شکل د کیکه  میبپندار یهیبد میتوانیم ییگو کند،ی نم یکمک م،یدیرس

در   کردیرو  نیا  ،یخیتحول تار کی حیتوض یجاوجود ندارد. به  حیتوض  یبرا یتحول  چیداده و ه یخود جا

 .ردیگیم دهیناد  یواقع آن را از منظر مفهوم
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 دارانه داری و امپریالیسم سرمایه. تعریف سرمایه3

مناسب اکنون   زمان  اعتراض  یاحتمالاً  به  که  تعر   یاست  به  و  کرده  مطرح  شنِه  فرانسوا  از    فیکه  من 

دلانه با  هم  ی استدگاهیخود، که در مجموع با د  یدهم. او در بررسبپاسخ    شود،یمربوط م  یدار هیسرما

  )و اساساً در توافق با نظرم(،   امروز  یدولت در اقتصاد جهان  تیتداوم اهم  یبارهویژه در، بهیمهااستدلال

  ف ی . او معتقد است که تعراست  مخالف  یدار هیاز حد محدود من از سرما  شی ب  فیبا تعر  کند کهتأکید می

و   ریو کارگران مزدبگ  داران هیسرما  نیب  یطبقات  مناسباتهای  بودگیخاصمعطوف به  منحصراً    باًیمن »تقر

  است و   «یصنعت  دیتول  ق ی از طر  دارانهیسرمابه دست    ی کارگرانمحصول اضاف  ای  ی،تصاحب ارزش اضاف

مند  بهره  زین  ی از تصاحب ارزش اضاف  ی گرید  هایشکلاز    یدار هی که سرما  کندیتوجه نم  به این موضوع

 .شودیم

  ساده   ی هاتی کاملاً اشتباه است. بر اساس واقع  یدار هی من از سرما  ف یبرداشت از تعر   ن یکه ا  میبگو   ابتدا

  جا نیلازم باشد ا  دی. شاکندیرا رد م  ریتفس  ن یا  یزراع  ی دارهی سرما  ت یمن بر اهم  باید روشن باشد که تأکید

، بلکه در ارائه خدمات  یماد   یکالاها  دیتنها در تولنه  ه،ی سرما  یبرا   تواندیکه کار م  میکن  یادآوریبه خود  

کار »مولد« لزوماً به    زین  یصنعت  یدار هیدر سرما  یبدان معناست که حت  نیکند؛ ا  دیتول  یارزش اضاف  ،زین

 .شودیمحدود نم یصنعت دیتول

  ی دار هیاز سرما   ی فیمن، هر تعر  از نظر کنم که    دیدوباره تأک   دیاست. نخست، با  نیاز ا   تر دهیچیمسئله پ  اما

فرا   دیبا و  ،آن   ندیمنطق خاص  از    ایهژی اجبارهای  را  آن  ،  سازدیم  ز یمتما  گرید  یاجتماع  هایشکلکه 

نادرست    یهاآشفتگیو    ها تلفیقشکل، معمولاً منجر به    نیبه ا   یدار هیسرما  فی . عدم تعرمشخص سازد

پذاولاً.  شودیم اینر ی،  از    یتوسعه  گوناگون رشد و  های همختلف و مرحل  طیدر شرا  ه یسرماکه  ش  خود 

  ؛ یک چیز است  بردی، بهره م یاستخراج ارزش اضاف  غیر از  ، بهفیگوناگون تصاحب ارزش اضا   هایشکل 

  یامر، از جمله، بررس  ن ی. ایک چیز دیگر  میکن  فیتوص   انه دارهیاستثمار را سرما  های شکل  ن یکه تمام او این

غ  نیا را  ش  یاجتماع   مناسبات  ازچگونه    هاشکل  نیاخود  که    کندیم   رممکنیموضوع  و   یهویخاص 

سرما  یاستثمار به  و  زیمتما  ییایپو  یدار هیکه  اجبارهای  مر  اشهژی و  می  بخشد،یا  ،  مثلاً.  پذیرندتأثیر 

که    ستیمعنا ن  نیادغام شد )که به ا  یدار هیسودآور در اقتصاد سرما  یبه شکل  یادوره  درکه    ،یداربرده

(، در اقتصاد  ابدیتوسعه    توانستینم  یدار بدون برده  ی دارهیکه سرمااین  ایبود    لازم  ی دارهیظهور سرما  ی برا

 و روم باستان بود. ونان یدر  یداربرده باکاملاً متفاوت  یدار هیسرما
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نبرد، و   نیاز ب  یک ضربموجود را  یاجتماع مناسباتوضوح که به ،یدار هیسرما ی هیظهور اول نیب د یبا ما

خود را    و اجبارهای  افتهیوابسته گسترش    یهاقلمروموجود به    شیاز پ  یدارهیها سرماکه در آن  یموارد

قائل    نیز تمایزدر »جهان سوم« رخ داده،    معمولاًکه    چنانکهکرده،    لیموجود تحم  یاجتماع  مناسباتبر  

  ی اقتصاد  ی توسعه  قی از طر  یدارهیها سرمامتفاوت است که در آن  یبا موارد  زین  دو مورد   نیا  [3].میشو

  ی تجار  ی به فشارها  یدار هیرسرما یبزرگ غ  یهاقدرت  که در واکنش به چنان،  افتهیگسترش    محوردولت

  ی دارهی ، سرماهانمونه  نی از ا  کی. در هر  شاهدیم  یدار هیسرما   یجامعه  نینخست  یِو نظام  یکیتیلوژئوپ  ایو/

  ی با دقت بررس  دیدارد. ما با  کنشبرهم  ای  یستیز هم  انهدارهیرسرمایغ  هایبا شکلهای گوناگون  به شیوه

اجبارهای اساساً  ی بر پایهتصاحب  یِدار هیرسرمایغ  هایبه شکل هیسرما توسل ، یا چه هنگام،ایکه آ میکن

دیگر    یدار هیسرما سوی  از  و  هنگام،   ،ایآاست،  چه    ای   ابیغ  براستثمار    ی دارهیرسرمایغ  هایشکل  یا 

 کند.دلالت می یدار هیسرما  و اجبارهای  مناسبات یافتگینتوسعه

  مناسبات   جادی ا  ،یدارهیدر ظهور سرما  ی اتینقطه عطف ح  م،یمارکس شروع کن  ی واقع  « بدویبا »انباشت    اگر 

بود که در آن هم    یتی مالک-یاجتماعمناسبات  از    ی نظام  همانا  آن  ی هجیدر انگلستان بود. نت  دیجد  یزراع

  ی سیانگل  نیخود به بازار وابسته بودند. مالکان زم  دی بازتول  طی شرا  یبرا  دکنندگانیکنندگان و هم تولتصاحب

طریق  برساخته به  تیباب برنر »مالک  یبه گفته  ای)  «ی چه مارکس »استثمار فرااقتصادبر آن  ه یتک  یجابه

خراج،    ا ی  اتیچه به شکل اجاره، مال  م،یاجبار مستق  قیاز طر   اضافی  ارزش  استخراج ــ  خواندی( مسیاسی«

از    یاندهیطور فزابه  ــ ره یو غ  ،یحقوق  دستاوردهای  ،ییقضا  ازیامت  ،یو نظام  یاسیبا استفاده از قدرت س

بود که هم مالکان و هم مستاجران  نیز  معنا    نیاستفاده کردند که به ا  «یتصاحب صرفاً »اقتصاد  یهاوهیش

نظام  به متک  بارآوریمند  بهبود  ا  یکار  پ  نیشدند.  پرولت  شیاتفاق    دکنندگان یتول  یگسترده  یسازیار ااز 

  طیتحت شرا  سابقهیب   ییها وهی، به شرا در تصرف داشتند  نیاگرچه هنوز زم  تاجران، رخ داد. مس  میمستق

مجبور بودند در پاسخ به اجبارهای رقابت    هنگامها آزاد بودند عمل کنند و همقرار گرفتند. آن  یرقابت  دیتول

در کنند،  زم  که حالی عمل  خود    یبرا   نیمالکان  پیشثروت  از  مز  بیش  اقتصاد  تیبه    یصرفاً 

.  یفرااقتصاد  ازاتیامت  ایها  قدرت، و نه به  کردند  ه ــ تکی شانسودآور  دیو تولمستاجران    یرپذیرقابت ــ

جد  یاقتصاد  پویش  کیامر،    نیا  یهجینت خودپا  دیکاملاً  رشد  ن  داریاز  فزایندهسلب  زیو  ی  مالکیت 

 بود. یراقتصادیغ دکنندگانیتول

از    توانیم  کارْ   یروی گسترده ن  ی سازییایاز پرولتار  شیپ  یاست که حت  دیکاملاً جد  پویش  نیا  لیدل  به

حت  یزراع  یدار هیسرما اما  ترج  یکسان  یسخن گفت؛  برا  «یدار هیاصطلاح »سرما  دهندیم  حیکه    ی را 
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کارمزد  ه یسرما  نیب  یدهبال  یرابطه با  یو  دارند،  که    دی نگه  باشند  داشته  نظر  کامل  مالکیت  سلبدر 

بود و نه    دیجد  یاقتصاد  پویش   نیا ی  هجیگسترده به وجود آورد، نت  ییایکه پرولتار  میمستق  دکنندگانیتول

کار    یرویکامل ن  شدن با کالایی  صرفاً   یدار هیسرما  پویش درست است که    د یتردیزمان، ب. همعلت آن

 شود. انجام میطور کامل  به

  ه یکه سرما   میریبپذ  می توانیچنان مهم  م،یکرد  ییرا شناسا  یدار هیسرما  دیجد  یکه منطق اقتصاد  یوقت

اند،  تصاحب شده  ی دارهیرسرمایکه از طرق اساساً مشابه با استثمار غ  یاز ارزش اضاف  هاییشکلاز    تواندیم

با اجبارهای خاص آن و    یدار هی استثمار سرما  انیم  یها چنان مهم است که تفاوتمند شود. اما همبهره

  ت یمالک  که مناسبات  میچنین مهم است درک کن. همدر نظر داشته باشیمرا    یاستثمار  هایشکل  گرید

 . گذاردیم  ریتأث  شود،یکار گرفته م به  ه یکه در خدمت سرما   ی دار هیرسرمایچگونه بر تصاحب غ  یدار هیسرما

های متمایز  شکل  فی توص  یبرا   بلکه   یدارهیعملکرد سرما  یدرک نحوه  یبرانه تنها  موارد    نیا  شناخت

  هایشکل  تواندیم  ،یاستثمار طبقات   انندهم  سم،یالیاست. امپر  کنندهتعیین  اریکه خلق کرده، بس  یسمیالیامپر

د از  یبا  یفرااقتصاد  یابزارها   ق یاز طر  یستیالیو تصاحب امپر  رد،یبه خود بگ  «ی »فرااقتصاد  ای  ی اقتصاد

  نیچنین مهم است که بگردد. هم زیمتما  شود،یاجبارهای بازار اعمال م قی که از طر  یستی الیامپر یسلطه

که   یو موارد دهدیپاسخ م افتهیتوسعه یدار هیسرما یازها یبه ن یها تصاحب فرااقتصادکه در آن ی موارد

غ تصاحب  سرما  ا ی  اب یغ  ی دهندهنشان  ی دارهیرسرمایحضور  اجبارهای  تما  یدار هیضعف  قائل    ز یاست، 

 .میشو

  ی مختلف تصاحب ارزش اضاف  های شکلکه    دهدیمشکل قرار م  ن یشنِه خود را در مواجهه با ا  کنمیم  فکر 

دارد وامیامر او را   نی. ا سازدیها را مبهم مآن  انیم  یهاو تفاوت  داندمعادل می  ی دارهیسرما  با   کمابیش  را

همه را  سمیالیامپر  های همرحل  یکه  هم  ،مدرن  لنامروز  دوران  لوکزامبورگ  نیچون    سان یکبه  ،و 

.  شودیدشوار م  یی آنو چرا   میکه امروز هست  ییجا  ح یاست که توض  نیا   جهیکند. نتمیقلمداد    یدار هیسرما

  های با اجبارها و تناقضراه  هممتأخر    یدار هیسرما  بازنمود  د،یدیم  نیگونه که لنآن  ستم، یب  ی سده  لیاگر اوا

و امپریالیسم    ی دارهیسرما  ی هایژگی و  میتوانیاست، پس چگونه م  بوده   یدارهیسرما   یهافتیکاملاً توسعه

  ی هاقدرت  سم،یالیامپر  ک«یاگر در عصر »کلاس  م؟یده  حیتوض  کمیوستیب  یسده  لیدر اوا را  دارانه  سرمایه

بازتقس  میتقس  یبرا  یستیالیامپرنیب  یهابزرگ در رقابت  یاستعمار جهان عمدتاً    کی  یهانیسرزم  میو 

با  یدار هیرسرمایغ چگونه  سرمایه  دیبودند،  امپریالیسم  با  را  مقا  یدارانهآن  زمان  سهی امروز  که    یکرد، 

 . غیرهو دهد؟یکاملاً متفاوت رخ م یبه شکل یدار هیسرما یهاقدرت ی هایریدرگ
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  دیدارانه بوده است، باو امپریالیسم سرمایه  ی دارهی سرما   بودگیخاصمن    یمحور  ی درونمایه  که  جاآن از

 یتا تضاد اساس»  کنمیمن تلاش م  د یگویکه م  امیادیبن  ی بوز درباره خطا  تی پراسنج  نظر کنم که    تصدیق 

 حدی   تا  وبود    کنندهجیگ  یکلبه  میام، براکرده  یکه بررسبیابم    یمختلف  یخیموارد تار   انیم  ی« رامشترک

  یمختلف  یهاشباهت  یْخی تار  ی هادر دوره  ها یامپراتوراگرچه  که »  د یگوی. او به ما مکندگیجم میهنوز هم  

من    یهمان نکته  قاًیدق  نیا  مگر« اما  اند.ها را پیش راندهآن  یکاملاً متفاوت  یاقتصاد  یندهایفرآ  ،دارند

تضاد  ست؟ین که  است  روشن  نه  هک  یمطمئناً  بودم،  آن  دنبال  به  به  من  منحصر  بلکه  بود  خاص  تنها 

فقط    کنم، یم  ان یب  «ی و »فرااقتصاد  « ی»اقتصاد  ی روهاین  نیکه من ب  ی خاص  ی است و رابطه  یدار هیسرما

با  او بحث خود را ظاهراً    رایاست، ز   ب یخصوص عجبوز به  رادی ا  رسدینظر موجود دارد. به  یدار هیدر سرما

از    ی قدرت اقتصاد  زیمتما  یی و جدا  ی دارهیهای سرمابودگیخاص  ی چه من دربارهآن  از یاریموافقت با بس

 . کندیام، آغاز مگفته یقدرت فرااقتصاد

  کی، در  هایشبودگیخاصرا، با تمام    یدار هیسرما  کوشممیمن    تی که در نها  ردیگیم  جهیچرا بوز نت  پس

باعث    نیو ا  کند،را مشخص می  هاسمی الیامپر  یهمه  یمشترک برا  یجا بدهم که تضاد  یچارچوب مفهوم

ابتدا پاسخ کوتاه خود را بدهم   دی؟ اجازه دهنادیده بگیرممعاصر را    سمی الیامپر  هایبودگیخاص من    شودیم

  یهویبه ش  ، یکه بوز، مانند هارو  میگو یمن م  ،ی طور متناقضدهم. به  حیکنم آن را توض  یو سپس سع

  اما محتملاً  ،یگیو آر  یمتفاوت از هارو یاوهیو به ش کندیرا محو م ی دارهیسرما بودگیخاصخاص خود 

  ی دارهیرا که از ظهور سرما  یراتییو تغ  گرداندیبازم  یدار هی شاسرمایپ  خی را به تار  یدار هی، سرما هابا آنمرتبط  

 .ردیگ یاشتباه م ی دارهی درون سرما ی راتییاند، با تغشده  یناش

به    “ه یسرما  یاسیو س  ی اقتصاد  وجوه  میان   ”گسست»  رسدینظر نمبه  به این نظر او توجه کنید که،  مثلاً

- دولت: »دهدی« او ادامه م. ظاهر شده باشد  ی دارهیسرما  ی یهاول  ی خیتار  هایمرحلهدر    تضاد  ک یعنوان  

در روند انباشت    یاتیح  ی نقش  اً خی و تار  اندزاده شده  ی دارهی سرما  ی ازهایاز ن  ی دار هی تحت سرما  ی هاملت

است.    نیآفراز همان ابتدا مشکل  ادعا  نیا  «اند. داشته  یستی الیرامپ  یو سلطه  ینیگسترش سرزم  ه،یسرما

.  دواهند بوچنان خو هم  اندبوده  یدار هی سرما  در خدمت نیازهایها  دولت-ملت  ایکه آ  ستین  نیما ا  اختلاف

  ل یدر اوادولت  که  است و هم این  ی ضرور  ه یماانباشت سر  ی براامروزه  دولت    من کاملاً موافقم که هم

سرما ا  فایا  یاتیح  ینقش  ی دارهی ظهور  است.  هستند،    یاساس  یی جز  هاگزاره  ن یکرده  من  استدلال  از 

  ی دارهیسرما  یکه تضادها  ستمیمسئله مخالف ن  نی چنین من با ا. همرسندینظر مبوز به  ی طور که براهمان

اگر موافق    یآن متفاوت است. اما حت  ه یدر مراحل اول  ی دارهیاسرم  ی با تضادها  د« یجد  سم یالی»امپر  ایمتاخر  
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دارانه خدمت کرده  و هم در مراحل متاخر امپریالیسم سرمایه  هیهم در مراحل اول  هیکه دولت به سرما  میباش

  های شکل چگونه با نقش آن در    انهدارهیاست: نقش دولت در تصاحب سرما  یچنان باقاست، سؤال هم

 دارد؟  فاوت ت  انهدار هیسرماریغ

،  اندیدارهیسرمانا به تعریف  ها؟( بملت-دولت  یحت  ایمدرن )  سمی الیامپر  کندیکه فرض م  رسدینظر مبه  بوز

  مکفی انباشت    جادی با ا  اساساً و طبیعتاً  یدار هیسرمای  ی اولیهنمونه  ای   دارانهسرمایهریغ  یستیالیغارت امپر  ای

از »انباشت    کیکلاس  یستیرمارکسیغ  دگاهیدر دکه  چنان  ــ  شده است  یدارهیسرما  شیدایباعث پ  ثروت

ا.  شودیممشاهده    «بدوی ب  یابیارز  کردیرو  نیاما  امپر  یدارهیسرما  نیرابطه  این  ای  سمی الیو  که  بررسی 

(  ه بود دآم  دیشود پد  لیتبد  یا عمده  ی از آنکه به قدرت استعمار  شی)که در انگلستان پ  یدار هی چگونه سرما

 . کندیم ممکن، نادگرگون کرد یدیاجبارهای کاملاً جد لیرا با تحم سم یالیامپر

و در پاسخ به    زاده شده  یدارهیکه از سرماکند  اشاره می  هاملت-دولتکدام  به    دانم که بوزنمیاصلاً    من

گرفته  یازهاین شکل  همآن  و  درباره اند؛  سرما  انیم های  ارتباط  یدربارهاو    دگاهید  یچنین    ه، یانباشت 

صحبت    ها ملت-دولت  ی هی. اگر در مورد ظهور اولستمیمطمئن نی  ستیالیامپر   یو سلطه  ینیگسترش سرزم

  انگلستان   ایفرانسه    آن زاده نشده است. مثلاً  یازهایدر پاسخ به ن  ای  یدارهیاز سرما  یدولت  چیه  م،یکنیم

این  شیهر دو پقطعاً   اجتماع  یکه دگرگوناز   ندیرا تجربه کنند، از فرآ  یدار هیسرما   یمال-یبه مناسبات 

کرد  لیتشک عبور  بوددولت  مرحلو  ند.  ه  در  تنها  حت  هیاول  یخی تار  هایهنه  که    یبلکه  مدرن،  دوران  در 

برانگیخته نشده،  کلمه    قی دق  یبه معنا  هیتوسط انباشت سرما  یستی الیامپر  یهو سلط  ینیگسترش سرزم

 مشاهده است. از این روند قابل ی اریموارد بس

  ینوعبه  خیدر طول تار   یستیالیامپر   یو سلطه  ینیگسترش سرزم   هایشکل  یندارم که همه  تردیدی  چیه

  ا، یاست که آ  ن یداشته است؛ اما مسئله ا  ی ها نقش محورآن  یاند و دولت در همهکسب ثروت بوده  یدر پ

امپر انباشت سرما  یسمیالی و چگونه،    ا ی  ت،اس  زیمتما  هاشکل  گریاز د  شودیم  تیهدا  یدارهیکه توسط 

خاص از تصاحب مرتبط    یعنوان شکلبه  ی دارهیبا سرما  یستیالیامپر  یو چگونه سلطه  یکه چه زماناین

  ن یا   انیها ممحو تفاوت  ی هجی من نت  یهااز سوءتفاهم بوز نسبت به استدلال  یشده است. حداقل بخش

 اند. آورده دیدرا پ یدار هیخاص سرما سمیالیاست که امپر یتحول یندهایموارد مختلف و عدم درک فرآ
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 های سرزمینی ی جهانی و دولت. سرمایه٤

رسد او هیچ تصور  شود. در واقع، به نظر میآشکارتری دیده می به نحواین ناکامی در نقد ویلیام رابینسون 

از سرمایه ندارد؛ و زمانی که سه  روشنی  مطرح  را    امپراتوری سرمایه اساسی در کتاب    معضلداری 

 گوید »یکی از این مشکلات«  شود: او میاثر میبرجسته بی  ابهامبه دلیل این    ، هر یک از انتقاداتشْ کندمی

  ، در عصر مدرن است. دوم   انهدار هی سرماریدارانه و غامپریالیسم سرمایه  نیب  ]میکسینز وود[  او  ی مرزبند»

  که به این بحث  سومی  نکتهاست.  شدن گرفتن مفهوم جهانییجد در خصوصاو  یو جزم نهیریامتناع د

  شیءوارگی و    مدار ملت- دولت  یچارچوبدر    یکنون  یجهان  یهایشپو  لیحلبر ت   ش، اصرار است  مرتبط  اریبس

 « دولت است. یوقفهیب

چه  تر بپردازیم. باید کاملاً آشکار باشد که آنآخر بیش  ینباشد به دو نکته  ینیاز   دیگر   کنونا امیدوارم که  

سازی بازارها و  ر منظور از آن فراملیاگ  ــ سازی نیستجهانیزنم، فرآیند من از جدی گرفتنش سر باز می

  یهای ملی مجبورند خود را با اجبارهای سرمایهکنم که دولتای را رد نمیچنین ایدهسرمایه باشد. هم

  های برداشتچه من با آن مخالفم، برخی  کند. آنمی  مطرحگونه که رابینسون  فراملی تطبیق دهند، همان

معکوس بین اقتصاد    یدفاع درباره رابطههای غیرقابلفرضسازی است که شامل پیشجهانیاز  متعارف  

سازی معمولاً چنین مفاهیم متعارف جهانی  که جاآن شود. ازهای سرزمینی میشده و اهمیت دولتجهانی

ن شک مشخص  ام از این اصطلاح اجتناب کنم. اما بدوگیرند، گاهی ترجیح دادههایی را در بر میفرضپیش

سازی سرمایه است و نه درباره  رد جهانی  یاست که استدلال من، چه درست باشد چه غلط، نه درباره

 . سازی استهای پیچیده و متناقض رابطه بین دولت و جهانی»شیءوارگی« دولت، بلکه درباره پویایی

جهانی امروز بیش از هر    یکنم که سرمایهدیگری نیز روشن باشد: وقتی استدلال می  یامیدوارم نکته

سازی یک دولت جهانی نیست  که شکل سیاسی جهانیزمان دیگری به دولت سرزمینی نیاز دارد، یا این

که رابینسون ادعا    طورآنهای سرزمینی متعدد، منظورم آن نیست که،  از دولت  نظامی است متشکلبلکه  

.  منیبیم  «داریسرمایه  یدر توسعه  ماندگاردرون  یامر » بلکه    ی«خی تار  یامدیپ»را نه    ملت -دولتکند،  می

راهی با  داری نیست و در همملت محصول سرمایه-ام که دولت ، تأکید کردهگونه وسواسمن بارها، حتی  

نظریه  زادهداری  سرمایه با  بارها  من  است.  دولت نشده  که  با سرمایه-هایی  را  میملت  یکی  دانند،  داری 

دولتی که از پیش وجود داشت پدید    نظامیداری درون  ام که سرمایهام؛ و بارها تأکید کردهمخالفت کرده

 . بود نکردهداری تعیین مالکیت اجتماعی سرمایه مناسبات را که پیکربندی آن  نظامیآمد، 
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»تاریخی« است    قطعاًکند،  گونه که رابینسون نیز بیان میملت، همان-داری و دولتبین سرمایه  یرابطه

»درون قویگار ماندنه  معنایی  به  رابطه  این  واقع،  در  آن«.  از  میتر  اذعان  رابینسون  »چه    پیامدیکند، 

های سرمایه پدیدار  صورت مکانیکی در پاسخ به حرکتاو، دولت سرزمینی تقریباً به  از نظر تاریخی« است.  

داری  طور که سرمایهشود. دولت، در نهایت، صرفاً وجه سیاسی سرمایه است. بنابراین، همانو نابود می

ملت در پاسخ به نیازهای سرمایه به وجود  -رسد دولتنظر میسازی دولت است، بهجهانی به معنای فراملی

طور که  همانام.  بوده  آن  کشیدن  چالش  به  پی  در   بارها  من  که  استدلالی  نوع  همان  ــ دقیقاً  آمده است

گرداند، به  های ملی اروپایی بازمیدولت  یداری را به تاریخ اولیهسرمایهقدمت  زودی خواهیم دید، او  به

نادیده می  هادولت  بیننظام  غیراقتصادی    هایپویشای که کاملاً  گونه از  مدت  ، آن همگیردرا  ها پس 

های توصیف رویکرد او ممکن است این باشد  یکی از راه  [4]داند.داری میچه نقطه عطف توسعه سرمایهآن

اش را  بودن شکل تاریخیداند، حتی اگر این ذاتیکه بگوییم او رابطه بین دولت و سرمایه را »ذاتی« می

می جسارتاً  حال،  هر  به  اما  دهد.  من  گویم  تغییر  تاریخی که  رابینسون  به  رابطه نسبت  میان    یبودن 

 گیرم. در نظر میتر ملی را بسیار جدی داری و دولتسرمایه

  کم دستتاریخی« است کافی نیست،    پیامدیداری و دولت سرزمینی »که رابطه بین سرمایهاما گفتن این

کردهبه   بیان  بارها  که  اصلی  دلیل  بهسه  نخست،  دولت،  ام.  حاکمیت  و  بودن  سرزمینی  خلاصه،  طور 

سیاسی   سپهرهای  ای تکمیل شدند. تنها جدایی بینگونهداری ایجاد نشدند، بهتوسط سرمایه  که حالی در

دولت به  که  بود  اقتصادی  بهو  بدون  داد  اجازه  حاکم  دیگر   های  توسط  کشیده شدن    های شکلچالش 

داری  در سرمایه  فقطقبلی مرتبط است،    ی سیاسی« تداوم یابند. دوم، که به نکتهبرساخته به لحاظ  مالکیت  »

اقتصادی« که با قدرت تصاحب همپوشانی ندارند،  فراهای »تواند توسط قدرتاست که شرایط تصاحب می

شود،  ظت میمحاف  محلی  بسیار   هایدولت  توسط  جهانی   انباشت   دیگر،   عبارت  به  ــ  حفظ و تقویت شوند

در    ویژه بهام )ن استدلال کردهپایاگونه که بیبدون وجود دولتی جهانی که با آن انطباق یابد. سوم، همان

در سمپوزیوم هاروی(، این پیوند سرمایه جهانی و دولت سرزمینی  ماتریالیسم تاریخی  اخیر  یشماره

های  ، همزمان، ویژگیحال این با.  ایجاد کرده استنیز  تضادهای کاملاً جدید و عمیقی بین سرمایه و دولت  

بهرهای در سرمایهاساسی و  تداوم  به  دارند که  از تجزیهداری وجود    ی فضای سیاسی و توسعه  یمندی 

  تضادهای   تمام  با ــداری و دولت سرزمینی  طوری که پیوند کنونی میان سرمایهکنند، بهنابرابر کمک می

 شود. می تقویت داری سرمایه اساسی هایپویش با بلکه نیست، تاریخی یادگار یک صرفاً   ــ آن راههم
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ام، مرور  هایی را که بارها پیش از این مطرح کردهطور خلاصه استدلالاجازه دهید به  ینکته  توضیح در  

های  قدرتکننده مستقیماً  نظامی است آنارشیک، نظامی که در آن طبقات تصاحبداری سرمایهاولاً، کنم. 

نظامی  حال،  کنند. با اینشان است اعمال نمیتصاحب  های اقتصادیقدرت  یکه پشتوانهرا  اقتصادی«  فرا»

ی و اداری نیاز  حقوقپذیری و نظم اجتماعی،  بینی بیش از هر شکل اجتماعی دیگر به ثبات پیش  است که

نیاز دارد تاکنون توسط    نظامانباشت سرمایه را حفظ کند. نوع نظارت دقیقی که این    دشوار دارد تا شرایط  

هانی« هنوز قابل تصور نیست که بتواند  رانی جهای سرزمینی تأمین شده است و هیچ نوعی از »حکمدولت

زمان، فرآیندهای انباشت سرمایه و حتی فرآیندهای  نظم قانونی و اداری لازم روزمره را فراهم کند. هم

نیز    هابندیکنند، بلکه به تقویت تقسیمیکپارچگی جهانی، نه تنها برای ایجاد پیوندهای جهانی عمل می

 . پردازندمی

 ام(، های مختلف تکرار کردهطور که چند سال پیش نوشتم )و از آن زمان به شکل همان

و    ماندداری باقی میتر از اثر متضاد یکپارچگی سرمایهجهانی ابتدایی بسیار عقب  ییک جامعه  یتوسعه»

ماند خواهد  باقی  شکل احتمالاً  به:  که  متعددی  اقتصادهای  توسعهگیری  نامتوازن  هماندیافتهطور  با    راه، 

ند. اقتصادهای ملی جوامع  کناداره میها را  آنهای ملی  که دولت  درخودبستههای اجتماعی متنوع و  منظا

)که همواره    “ جهانی  ی سرمایه”  که  حالی دیگر ادامه خواهند داد، دررفته به رقابت با یکداری پیشسرمایه

همم ملی    هایموجودیتدر   است(  توسعهستقر  از  میان  ن،  وناموز  یچنان  در  اجتماعی  شرایط  تفاوت 

ی، که شکاف فزاینده میان فقیر و غنی را که از  کشبهرههای کار ارزان قابلاقتصادهای ملی، و حفظ رژیم

 [ 5.«] ، سود خواهد بردگسترش داده است  “سازیجهانی”های ویژگی

کار در نیروی  برای کنترل حرکت  البته، حفظ مرزهای ملی  اجازه  حرکت سرمایه جهانی  به    که حالی و 

ها  داری جهانی امروز گفت، واضح است که دولتنقش دولت در سرمایهی  بارهبتوان در   قدر هم. هر  دهدمی

 . انددولتی در سازماندهی مدارهای اقتصادی درگیر شدهتر، اغلب از طریق مناسبات بینتر، نه کمبیش

کم از نظر اصولی، قابل  داری، دستاین به معنای آن نیست که هیچ شکل سیاسی دیگری برای سرمایه

تصور نیست. اما به نظر من اشتباه بزرگی است که پیوند مداوم میان سرمایه و دولت سرزمینی را صرفاً  

داری وجود دارند و  که در سرمایه  مندینظامعنوان بقایای تاریخی تلقی کنیم و به فشارهای ساختاری و  به

. با در نظر گرفتن  نشان دهیمتوجهی  کنند، بیچنان بازتولید میاین شکل سیاسی را بازتولید کرده و هم

شود که هم به منشأ غیراقتصادی دولت سرزمینی پی ببریم  داری، این امکان فراهم میبودگی سرمایهخاص

رابینسون    شرحکند. این چیزی است که در  ولید میداری آن را بازتهای خاصی که سرمایهو هم به روش
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دهند،  متناقض سرمایه با دولت سرزمینی را ادامه می  ی غایب است. عدم درک عوامل ساختاری که رابطه

صورت موازی پیش خواهند رفت،  های سرمایه و دولت حتماً بهراه است که فرض کنیم حرکتبا تمایلی هم

سختی اهمیت  شدن دیگری است. حتی اگر رابینسون بهراه با فراملیهم  یکیْ  شدن طوری که جهانیبه

کند طور مؤثر خودکار تلقی میمسئله و بهشدن آن را نسبتاً بیدولت سرزمینی را بپذیرد، او فراملی استمرار

 .شودو اینجا نشانی از فرآیندی که عمیقاً متناقض است، دیده نمی

داری  پیشاسرمایه  یسیاسی و اقتصادی به شیوهسپهرهای  میان    یگونه بیان کنم: اگر رابطهاجازه دهید این

می  برقرار منطقی  آنبود،  کنیم  که فرض  جدایی  بود  اما  رفت.  خواهند  پیش  با هم  نوعی  به  همواره  ها 

سپهرها انهدار سرمایه این  نمی  ی  که  معناست  این  میان  به  رابطه  بنابراین  و  کرد،  فرضی  چنین  توان 

توسعه در سرمایه  ی فرآیندهای  به شکلی خاص مسئلهاقتصادی و سیاسی  به  داری  این  البته  است.  ساز 

طور  معنای انکار رابطه میان سرمایه و دولت نیست. اما به این معناست که باید اذعان کنیم که این رابطه به

طور پیشینی معتقدند  رسد که بهنظر مید رابینسون بهفردی پیچیده و متناقض است. افرادی ماننبهمنحصر

جا شروع کنیم  که این دو فرآیند به هم متصل هستند و بار اثبات بر دوش طرف مقابل است. اما اگر از این

طور خاص جدا هستند، بار اثبات بر دوش رابینسون و  داری بهسیاسی و اقتصادی در سرمایهسپهرهای که 

 . تر از هر زمان دیگری توضیح دهندکنندهمراتب قانعها باید این پیوندها را بهفکرانش است. آنهم

تر به آن  بیش  وجود دارد،  داری فراملی و دستگاه دولتی فراملیطبقه سرمایه  برداشتی که ازدر حال حاضر،  

ای از  کنندهموازی سرمایه و دولت متکی است تا به هرگونه اثبات قانع  ی توسعه  یهفرض پیشینی دربار

اش با دولت، در رابطه  موجود در رابطه  تضادهایعملکرد آن در عمل یا چگونگی گذر سرمایه از    ینحوه

سرمایه توسعهمیان  طریق  از  سرمایه  بازتولید  در  یا  دیدگاهناموزون   یها  درباره.  رابینسون    ی های 

فراملی« نه از    قلمروها در » آن  تضادهایهای ملی و حل  داری« مناسبات میان سرمایهشدن»هماهنگ

 [ 6اند.]برقرار شدهداری هسرمای تضادهای گرفتننادیدهطریق بررسی بلکه از طریق 

شروع    سنجیدهاصطلاح »درونی« است، زیرا او از این فرض نادر استدلال رابینسون به  گرفتن نادیدهاین  

کند  که او مرا متهم میداری و منطق فرایند آن هیچ ویژگی خاصی ندارند. عجیب اینکند که سرمایهمی

با    یمیها ارتباط مستقبحث  نیاگرچه ا  پردازد،یداری نمگذار به سرمایه  یبارهدر  نه یرید  یها بحثکه به »

امپر از  ما  برا  سم یالیدرک  و  سرمایه  کی   ساختنمطرح   ی دارند  و  امپریالیسم    سمی الیامپر  کیدارانه 

 .« رسندیبه نظر م یدر عصر مدرن ضرور انهدار هیسرمااشیپ/ریغ
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گذار    ی ها دقیقاً دربارهدر طول سال  مهایبرای من بسیار عجیب است، زیرا بسیاری از نوشته  سخن او   این

  واکاوی تلاشی است برای    امپراتوری سرمایهداری و مباحث پیرامون آن بوده است؛ و کتاب  به سرمایه

. اما بگذارید  امآموختهداری  های سرمایهبودگیخاص  یچه دربارهآن  ی راه با همههمان کار، هم  ی بر پایه

رود نگاهی بیندازیم: او استدلال  جا به بعد میاز این دفاع شخصی بگذریم و به جایی که رابینسون از این

  ، «داری اگر سرمایهکند، »می

بهوود،    تعریف  مانند»ه یکتایی  نحو  که  می  فیتعر   یدیتول  یا رابطهی  مثابهبه  دو    فقطشود    ی سدهدر 

،  افتهی گسترش    گریانگلستان ظهور کرده و متعاقباً به مناطق د  نواحی روستاییگذشته به طور کامل در  

تعرگاه  آن به  سرمایه  فْ یبنا  متأخر هدیپد   کیدارانه  امپریالیسم  اگر  ی  اما،  نظام    داری سرمایه  است. 

که    ی ترگسترده و  است  تسخ  قبلاً   نآ  ش یدایپتکوین  نظام  ر، یدر  تجارت  و  آن    یغارت  در  و  داده  رخ 

  ی جهان سمی الیپس امپر ه، یاول  گذاریاوج است تا  یلحظه کیتر  بیش ستانْانگل نواحی روستایی یدگرگون

 « . ردیگیکه کل دوران مدرن فتح و استعمار را در بر م است داریسرمایه  نظام  سمیالی امپر  ک ی  مدرن قطعاً 

ای در سطح اروپا توصیف کرده  داری را پدیدههای دیگری از آثار خود، پیدایش سرمایهرابینسون در بخش

نیم تقریباً  پیش همکه  و  هزاره  من  استدلالی است که  نوع  این  آغاز شده.  آمریکای لاتین  فتح  با  زمان 

داری  پذیریم سرمایهایم، نه به این دلیل که نمیویژه، البته، رابرت برنر( اغلب به چالش کشیدهدیگران )به

وجود  تر، در اروپا و فراتر از آن، بهای تجاری، ژئوپولیتیکی و نظامی گستردهدر انگلستان در بستری از شبکه

ل اساساً چیزی را که نیاز به توضیح  استدلا  این  که  دلیل  این  به  بلکه  ــ  است  بدیهی  خود  این  که  ــآمد  

داری و حذف نیاز به توضیح  های سرمایهبودگیاستدلال کاملاً بر اجتناب از خاصگیرد. این  دارد فرض می

 گیرد. چیزی را که باید توضیح داده شود، از پیش مفروض می  ای که استدلالْگونهمنشأ آن متکی است، به

داری مرتبط بدانیم. ما حتی  سرمایه  ی نحوی به توسعهرا به 1492من هیچ اعتراضی به این ندارم که سال  

زمانمی به  دستتوانیم  نهایت،  در  فئودالیسم،  برگردیم.  دورتر  اندازه  های  همان  به    ی توسعه  باکم 

شوم که مرزهای بررسی تاریخی را حتی  داری مرتبط است. در واقع، من بیش از حد خوشحال میسرمایه

هایشان دنبال کنیم؛ و با خوشحالی حتی داری را تا سرچشمهفراتر ببریم تا عوامل مرتبط با پیدایش سرمایه

های مالکیت و فرآیندهای تشکیل  تا برخی تحولات متمایز در شکل  بازگردیمبه دوران باستان یونان و روم  

نحوی  هیم استدلال کنیم که برخی از این تحولات بهم. اما حتی اگر بخوا یدولت در غرب را ردیابی کن 

ها به این معنا نیست که یونان و روم دوران  یک از اینداری مرتبط بودند، هیچبرای ظهور بعدی سرمایه

ها پیروی کرد.  های مالکیت و دولتی آنداری ناگزیر از شکلکه سرمایه، یا اینندداری بودسرمایه  باستانْ



520 
 

چه  داری منجر شد. ما هنوز باید آنچنین به این معنا نیست که حتی فئودالیسم اروپایی ناگزیر به سرمایههم

اجتماعی  نظامداری را از هر  که سرمایه از مناسبات  در    وکند، شناسایی کنیم  مالکیتی متمایز می-دیگر 

این    رخ  تحولی  کجا  در   و  چرا  چگونه،که  این  کنیم،  تاریخی  واقعی   های پرسش  مجبوریم   نتیجه داد که 

اجتماعی به-مناسبات  را  و  مالکیتی  آورد  بی  پویشوجود  و  به    ایسابقهتاریخی جدید  انداخترا  .  جریان 

فرانسه ممکن است اجداد مشترکی داشته و در یک    ی داری انگلیسی و، برای مثال، نظام مطلقهسرمایه

که  این  یدرباره  های زیادینکتهدیگر تعامل کرده باشند. اما این اطلاعات  فضای تاریخی مشترک با یک

 گوید. ، به ما نمیداری تبدیل شد و نوع فرانسوی آن نشدچرا و چگونه فئودالیسم انگلیسی به سرمایه

ی  نحوه  قطعاً تر از استدلال رابینسون تصور کنیم. بله،  و غیرتاریخی  ترایچرخهسخت است که استدلالی  

اساساً  کنیم. من  داری را تعریف میدارانه به این بستگی دارد که چگونه سرمایهامپریالیسم سرمایه  تعریف

این موضوع مخالفت کنم، زیرا کل استدلالمین با  اما سپس    متوانم  بر چنین فرضی متکی است.  دقیقاً 

از این که    است   داری است. چیزی که نیاز داریم دقیقاً شرحیچیزی که نیاز داریم دقیقاً تعریفی از سرمایه

شود. و سپس ما باید  تعریف و هم در عمل، متمایز می  بنا بهداری، هم  داری از غیرسرمایهچگونه سرمایه

توانیم با نپرسیدن سؤال،  مند در نظر بگیریم. ما نمیدی و نظامطور جرا بهدگرگونی  فرآیندهای تاریخی  

غیاب یک تعریف، یا غیاب    گوییادامه دهیم،  به واکاوی خود  توانیم  نیاز به پاسخ را نادیده بگیریم. ما نمی

ی است که  شرحداری، به معنای ابطال هر  خاص عملکرد سرمایه  یهر گونه تلاشی برای توصیف شیوه

ویژه،  ــ به کندکند. این دقیقاً روشی است که رابینسون به آن عمل میهای آن را تشریح میبودگیخاص

میامپراتو  از  من  شرح   به   که   هنگامی   مثلاً اعتراض  هند  در  بریتانیا  با  بهاو  کند.  ری  شدن  درگیر  جای 

تپیچیدگی و  شیوه  نظامیک    ضادهایها  دو  هر  آن  در  که  و    انهار دسرمایه  تصاحبهای  امپریالیستی 

قواعد  دارانهسرمایهغیر برای   با  تعامل  متفاوتی  در  و  یک  یبازتولید  با    فقط کردند،  میعمل  دیگر  پیچیده 

کند: امپراتوری بریتانیا در هند  ( رد میدون تعریف تر، ب)یا دقیق  تعریف  نا بهب  کمابیش های من را  استدلال

بدون تردید سرمایه امپراتوریباید  اروپا و  باشد، زیرا  بوده  داری  که سرمایه  بودی  دراز هایش مدت  داری 

 اند.بوده

عنوان  چه بههای دیگر، نشان دهم که بخش زیادی از آنجا و هم در جایام، هم در اینمن تلاش کرده

اجتناب آگاهانه از هرگونه پرسشی    یشود، بر پایهمطرح می  انهدارداری و امپریالیسم سرمایهسرمایه  واکاوی

  کمدست ،  کاری نکرده باشمتاریخی استوار است. اگر هیچ    یعنوان شکلداری بهسرمایه  بودگیخاصدرباره  

که چگونه »قواعد  های خاص آن، توضیح اینشپوی  تشخیص داری،  های خود برای تعریف سرمایهدر تلاش
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های  شکل  تشخیص مالکیتی تفاوت دارند و  -بازتولید« و »منطق فرایندی« آن با دیگر مناسبات اجتماعی

تاریخی آن    یتوسعه  ام کوشیدهام؛ و  ، بسیار دقیق بودهسازدمی  پذیر امکانداری  ای که سرمایهجدید سلطه

مطرح  دارانه  امپریالیسم سرمایهبودگی  را بررسی کنم. بر این اساس است که استدلال خود را درباره خاص

داری، مناسبات  سرمایه  خاستگاه   یهای تاریخی من دربارهبا تعریف من یا روایت  حق دارد. رابینسون  امکرده

دارانه مخالفت کند. اما تا آن  داری و امپریالیسم سرمایهسرمایه  یداری، سلطهمالکیتی سرمایه-اجتماعی

 ماند.باقی میگویی چه موردی برای پاسخ دانمزمان، نمی

 ی دارهیدر سرما  هایدگرگون  .5

آمد تا    شیپ  یفرصت  نوشتم،یم  تهیمدرنو پست  تهی مدرن  از  هابرداشت  یبارهکه در  یهنگام  ش،یسال پ  چند

در    ی دارهیاو از سرما  یبند که دوره  مطرح کردم بپردازم. آن زمان    موضوع   نیا   پیرامون   ی مهم هارو  اثر به  

  ها ، از این لحاظ که آنک دارداشتروجه او ظهور آن    ی دارهی سرما  یسنت  «یهانییتب-نا مهم با »  یانکته

محصول    داری یی سرمایهدهند، گو  حیآن را توض  شی دایتا پ  گرفتندیرا مفروض م  یدار هیسرما   نیشیوجود پ

و گسترش    فناورانهرفت  پیش  ریناپذظاهراً اجتناب  ی ندهایفرآ  ژه یواست، به  یخ ی فراتار  یندهایفرآ  یعیطب

از    ی دگاهیح کرد، به دی گونه که او تشر همان  ،تهیمدرنپست  ی هدیآمد که ا   نی. به نظرم آن زمان چنیتجار 

  ته یمدرنو پست  تهیمدرن  انیگسست م  ژهوی به ی ــدار هی درون سرما  یهاتعلق دارد که در آن گسست  خیتار

داد    1972که ظاهراً حدود   مبرجسته  اربسی  ــرخ  از گسست   یاجتماع  هایشکل و    یدار هی سرما  انیتر 

  دگرگونی  چیه  ی،هارو  تی از آن وجود داشتند. در واقع، در روا  شیکه پیابد  نمود می  یادارانههیرسرمایغ

آورده باشد، و قطعاً    دیپد   دارانههیرسرمایکاملاً غ  یز یرا از چ  یدار هی وجود نداشت که سرما  یآشکار  یاجتماع

  ن یا  گر،ید  انیبه ب  [7]نبود.  کیدرامات  رییتغ  کی  انگرینما  تهیمدرنبه پست  تهیگذار از مدرن  یاندازهبه  زیچچیه

تنها    تی روا توض  ازیننه  م  یدارهیسرما  شیدایپ  حی به  از  هم  برد،یم  انیرا  تمابلکه  که    لیچنین  داشت 

امر ظاهراً متناقض باعث    نیآن را مبهم کند. ا  نیادیحرکت« بن  نیو »قوان  یدار هیخود سرما  بودگیخاص

 . دشوارتر شود یدارهیدرون سرما یها یکه درک دگرگون شدیم

ب  نظربه نظام سرما   تغییرهایاست که    ی ضرور   شکیمن،  بررس  یدار هیمستمر  ا  م،یکن  یرا  کار    نیاما 

  کیکه    یادیو بن  داری. آن منطق پا ردیانجام پذ  ست،یچ  ی دارهیکه ابتدا روشن شود سرمابدون آن  تواندینم

  ن یعملکرد ا  یای اساس  طیاچه شر  ؛ستیچ  سازد،یم   دارانههی مستمر سرما  هایر ییتغ  نیا  سراسرجامعه را در  

 ییهاپرسش  نیآمده است؟ اگر به چن  دیمنطق چگونه پد  نیو ا  کنند،یم  نیی فرد را تعمنطق منحصر به

 .میارائه کنرا آن  یدرون یهاتغییر ای  یدارهی سرما خاستگاهاز  یشرح روشن میتوانینم م،یپاسخ نده
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 تبیینی  که بار  کندیرا مجبور م  ی امروز  سم یالیامپر  پردازانهی نظر  یْ دار هیسرما   هایبودگیخاص  گرفتندهیناد

لازم    ی ابزارها  هنگامهم  که حالی بگذارند، در  یدارهیدرون سرما  تغییرهای   یگردهبر    ینیاز حد سنگ  شیب

را صرفاً به    یمیعظ  ی های، دگرگونمثلاً،  ی. برخردیگیرا از ما م  تغییرهاواضح آن    نییو تب  فیتوص  یبرا

 ـ فناورانه   دیجد ی هاتیقابل   ی تر دربارهنمونه، پیش ی. ما، برا دهندمی نسبت ـ ـاطلاعات  ی فناور ژه ویبه ـ

. آن  میادهیشن  اریبس  (ی هارو  دیو یاز د  ویژهبه)  ر«ی پذبه »انباشت انعطاف  سمیگذار از فورد   ای  سمی پسافورد

م نظرم  به  تبیزمان  در  که  به  یهنگام  ،هارییتغ  نیا  نییآمد  تغکه  منطق    یاساس  هایرییعنوان  در 

 « م یقد سمی نوشتم: »فورد یوجود دارد. زمان یجد یمشکل شوند،یم  یتلق یدار هیسرما

  ند یرابر ف   هی کنترل سرما  دیتشد  برایو    نه یکارگران ماهر پرهز  ی برا  یگزینعنوان جایاز خط مونتاژ به»

همان    رایب  دیجد  یها ی. اکنون، فناورکردیاستفاده م  تر از کاربیش  یکار، با هدف آشکار استخراج ارزش

م  هاهدف به  یساختن محصولات:  شوندیاستفاده  ا   یراحتکه  اگر  )مثلاً  ارزان جمع شوند  نبود،    گونهنیو 

مختلف در هر دو بخش    یها مهارت  بیترک  ایکار، حذف    ندیچگونه ممکن بود؟(، کنترل فرا   یسپاربرون

و در کل    تر،نییپا  یبالاتر با کارگران با دستمزدها  یکارگران با دستمزدها  ی گزینو خدمات، جای  دیتول

اقتصاد    نیا  ی چه دربارهتر از کار. پس، آناستخراج ارزش بیش  برای   دوباره  ــ و کاهش تعداد کارگران  

د.  هستن  ساز دوران  ییکه  رییتغ  ینوع  گر انینما  دیجد  یها یفناور  این نیست که است،    دیجد  کذاییْ  دیجد

که متنوع و گسترده شود.    دهندیاجازه م  م یانبوه قد  دیصرفاً به منطق اقتصاد تول  ها یفناور  ن یبرعکس، ا

از کارگران که    یبر انواع  تواند یوارد شود و م  ید یکاملاً جد  یها به بخش  تواند یم  م یاکنون، منطق قد

 . بگذارد رینخورده بودند تأثدست باً یتر تقرپیش

  ی خودمختار فناور  شیوب بر منطق کم  دیبا  م،ینیبب  ساز اساسیدورانگسست  یک  تحولات را    ن یکه اآن  ی برا

  ی دارهیبر منطق سرما  جانیمن در ا  دی. تأکیابیبازار  یفناور   ایکار باشد    ندیفرا  ی خواه فناور  م،یتمرکز کن

مداوم    های ریی. البته تغیاعاجتم  ت یکار، بلکه منطق مناسبات خاص مالک  ندیفرا  ا یخاص    یاست، نه فناور 

  ساز اساسیدوران  رییتغ   ک ی  هارییتغ  نیوجود داشته است. اما ا   ی ابیبازار  یهایدر استراتژ   رییو تغ  فناورانه

 [ 9.«]دهندینم لیرا تشک یدار هیحرکت سرما نیدر قوان

نظر  یمشابه  ینکته  توانیم درباره  م  ییها هیرا  تلاش  که  مالی  شیب  کنندیگفت  به  حد  گرایی  از 

امکانآن  یواسطهبه  ایراه است  هم  دیجد  یهافناوری  با  معمولاً  که ــ  یدار هیسرما  ــ شودیم  ریپذها 

  ییهنقش سرما   را یز  شند،کننده باراهگم  اریبس  توانندیگرایی در ابتدا ممالی  رامونیپ  هااستدلال.  کنند  استناد

عاملمدت  یمال سرما   یهاست  اقتصاد  در  )همان  یدار هیعمده  است  تحلبوده  از  که  درباره    نیلن  لیطور 
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اوا  ی دارهیسرما   ی مرحله  ن«ی»بالاتر دردیآیبرم  ستمیبی  سده  ل یدر    ن یب  ی هاتفاوت  که حالی (، 

تفاوتبیش  اریبس  یدار هیشاسرمایپ  یمالیهو    یدار هیسرما از  و    یدارهیسرما  یمرحله  کی  نیب  یهاتر 

تر از آن وجود  بیش  گاهی  ــ فقط است    هیمال  هْیمال  ،گراییمالی  یامروز  یهاهیاست. در نظر   گر ید  یامرحله

به مالک  مناسباتکه    رسدینظر مدارد.  مال  ی در نحوه  یتفاوت  چیه  یاجتماع  تیمسلط    ، یعملکرد ثروت 

 . کنندینم جادیا  دهد،یکه به آن پاسخ م یاجبارهای ا یگردش آن،  طیشرا

  ی که برخ  ایتبیینیبه بار    یکنم که وقت  دیتأک  خواهممیبازخواهم گشت. اما ابتدا    یهبه موضوع مال  یزودبه

که    ست ین  نیمنظورم ا قطعاً    کنم،یاعتراض م  گذارندیم  یدارهی مختلف سرما  هایمرحلهبر    پردازانهینظر

. اما به نظر من،  ردمداوم دلالت دا رییحرکت آن به تغ نی. برعکس، قوانکندینم  ی رییتغ چ یه یدار هیسرما

اراهگم که  است  به  هارییتغ  نیکننده  دگرگونبزرگ  ی اگونهرا  از  خاص    میکن  یتلق  ییهایتر  منطق  که 

آورد  یدار هیسرما به وجود  متناقضبههنگام  هم  کهیدرحال  ،را  تما  یی توانا  ،یطور  در  را    انیواضح م  ز یما 

  »بالاترین«   نیتفاوت ب  ی روشنبه  میتوانینم  گرید  ،مثلاًکه،    نحوی  به  ،کندیسلب م  یدار هیسرما   هایمرحله

  ی دارهیمنطق سرماماهیت  . اگر خودِ  میده  حیامروز را توض  د« یجد  سمی الیو »امپر  نیلن  ی دارهیسرما  یمرحله

  ی کاف  شرحیاما هرگز    ،سخن بگوییم  یدارهیسرما  های همرحل  یدرباره  تینهایتا ب  میتوانیم  م،یرا مبهم کن

  پویش   بازنمودکه    میده  حیرا توض  هاییرییتوانست تغ میداد. قطعاً نخواه  میاهارائه نخو تبط  مر   های رییاز تغ

از    انهدارهیسرماپویش  شدن   یزمتماگر  بیانبلکه    نیستند  هرفتپیشنقداً    ی دارهی سرما  ک یدرون    یدیجد

فرار    ی رهایو مس  درونی  های تناقض  تمام  با   بالیدنش است، آن همو سرانجام    انهدارهیرسرمایغ  های شکل 

 .شوندیمحدودتر م وستهیپ هک یخارج

مناسبات م  درونی  یاجتماع  یهایدگرگون   انیدر جر  ی دارهیاست که سرما  نیا  ماستدلال طبقات    انیدر 

سپس    یزراع و  کرد  ب  یطولان  یندفرای  در ــظهور  بستر  در  و  توسعه  تجار  یالمللنیاز    ، یمناسبات 

نظام  یکیتیژئوپل  ـ یو  کرد را    سمی الامپری  از  خود  خاص  شکل  ـ   ان یم  ی ادهیچیپ  کنشبرهم.  ایجاد 

  ی دارهی رسرمایغ  یهادولت  یو نظام  یکیتیژئوپل  ، یتجار  یازهایخاص خود و ن  یها اجباربا    ی،دار هیرماس

با منطق    آشکارا   ک«ی»کلاس  سمی الیامپر  یکنم. دوره  میدارم آن را در کتاب خود ترس  یوجود داشت که سع

با هم  شدینم  تی هدا  یدار هیسرما   ی دارهیرسرمایغ  یهاوهیو ش  یدار هیسرما  یاجتماع  مناسبات  ییگراو 

 شده بود. دهیچیاستثمار مازاد پ

تا اواسط   یدار هیسرما  یها دولت حتی که ــمتفاوت  یکم  ی استا نکته نای و  ــ کنمیم مطرح  چنینهم

استفاده    برای سلطه بر جهان مستعمراتیگسترده    ای مند  قدرت  یاجبارهای اقتصاداز  نتوانستند    ستمی ب  یسده 
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  ی دارهیشاسرمایپ  هایشکلوابسته بودند که با    «ی صاد»فرااقت  یسلطه  یهاوهیبه ش  ی ادیو تا حد ز  کنند

اقتصاد    ک یقطعاً    ایتانیمورد است. بر  نیاز ا   ی در هند مثال بارز  ایتانیبر  ینداشت. امپراتور  یتفاوت اساس

  ی امپراتور   کنیز ی  جانی در ا  یدر جهان؛ اما حت  ی دارهیشکل سرما  ن یترهرفتبود، در واقع پیش  یدار هیسرما

 . با هدف اخذ خراج داد ینظام یکتاتورید هخود را ب  یجا یتجار 

که نه    یاسلطه  یعنیکرده بود )  جادی ا  یاقتصاد  یشکل خاص خود را از سلطه  یدار هی ، سرماحال این با

خود    ی( که به توسعهشد یبه بازار اعمال م  یوابستگ  لیتحم  قی بلکه از طر  یاجبار فرااقتصاد   ق یتنها از طر

  ژه ی وبه  ، یدارهیسرما  صاداقت  ی را پشت سر گذاشت. با توسعه  یدار هیرسرما یغ  هایشکل  ج یتدرادامه داد و به

دوم به بلوغ خود   یپس از جنگ جهان  ژهی وو به  ستمیب  یسدهدر    تی شکل از سلطه در نها  ن ی، اآمریکادر  

 . میآن هستهای  پویشدرک    یکرد که هنوز هم در تلاش برا   جادیا  یدیجد  یستی الیجهان امپر  کیو    دیرس

 گرایی« »مالی. 6

از    هایمعضلخوبی  به(  financialisation)گرایی«  »مالی  یانگاره امپریالیسم  واکاویبسیاری  های 

بر اساس    برد کهگرایی بهره میطور که دیدیم، دیوید هاروی از درکی از مالیدهد. همانرا نشان می  جدید

ی جنوا یا ونیز قائل  داری کنونی و امپراتوری تجاری اولیههیچ تمایز اساسی میان اقتصاد جهانی سرمایه  آن

برای تقویت    1970 یدر دهه  آمریکاکه  کرده  گرایی را راهبردی توصیف  شود. در عین حال، او مالینمی

ی آمریکا  در زمانی که سلطهآن هم ی تولیدی و صنعتی اتخاذ کرد، جای سرمایهبه ی مالیسرمایهقدرت 

چنان قدرت مالی آن هم که حالی شد، درچرا که تولید به جاهای دیگر منتقل میدر تولید رو به افول بود، 

و پس    1970 یدر دهه  آمریکااهمیت درک واکنش    پیرامونبا هاروی    قطعاًقوی باقی مانده بود. حال، من  

بلندمدت پساجنگ موافقم. تردیدی نیست که آمریکا از کنترل    پس از پایان رونقِ  به رکود جهانیْ  ،از آن

ی داخلی خود را به تعویق  سرمایه  رسیهای مالی و تجاری استفاده کرد تا روز حسابنظیر خود بر شبکهبی

رفت. اما باید بسیار مطمئن  ی آن بر تولید به نفع اقتصادهای رقیب از بین میسلطه  که حالی اندازد، در

 . یریمرا با چیزی که نیست اشتباه نگ « گراییمالی»باشیم که این فرایند 

  های شکلی مالی، با منطقی خاص و متفاوت از سایر  تعریف هاروی لزوماً دلالت بر این ندارد که سرمایه

داری شده باشد. در واقع، آثار خود  ی تولیدی در کل اقتصاد سرمایهگزین سرمایهنوعی جایداری، بهسرمایه

  « گرایی مالی»  گرفتن سانهمتولید تأکید کرده است. اما    پیشبرد ی مالی در  هاروی اغلب بر نقش سرمایه

از تولید را القا کند    هدارد که قطع کامل پیوند مالی   گرایش های تجاری گذشته،  داری متأخر با رویهسرمایه
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ی مالی از  گرایی را به معنای جدایی سرمایههایی بپردازد که امروزه مالیتواند به حمایت از آن دیدگاهو می

رسد از این نوع لغزش  تجربی هاروی از این فرایند به نظر می شرح دانند. هرچند که ی تولیدی میسرمایه

با توجه به    سازوبرگ طمئن نیستم که  مکند،  دوری می ارائه دهد.  او هیچ محافظتی در برابر آن  نظری 

سرمایه از  او  بهبرداشت  دوباره  ما  میداری،  یک »سرمایهراحتی  که  توانیم  کنیم  تصور  را  معاصر  داری« 

رود که اساساً تفاوتی با سود  یک از اجبارهای تولید رقابتی را ندارد و با اجبارهای دیگری پیش میهیچ

ی مالی را تصور کنیم که  توانیم شکلی از سرمایههن ندارد. ما میهای رباخواری کیا شیوه  فروشناشی از  

ند خرید ارزان و  روحتی نه    ــ  ی خدمات ی تولید یا حتی ارائهترین شکل سود است، بدون واسطهعالی

 . روز شده از رباخواری باستانیای بهنسخه فقطفروش گران، بلکه 

  ی کاملاً جدید  پویشرسد که شاهد یک  سازی در چپ اغلب به نظر میهای متعارف از جهانیبرداشتدر  

ی تولیدی، شاید حتی خود روزگار سرمایهگویند  میگرایی به وجود آمده است.  هستیم که از طریق مالی

های نوین اطلاعاتی امکان گردش گسترده و سریع  ویژه اکنون که فناوریداری، به پایان رسیده، بهسرمایه

کنند. به ما چنین  فروش فراهم میی کالاهای مادی یا خدمات قابلپول یا پول مجازی را بدون واسطه

حدوحصر  وجوی بیدر جست  سوداگری های اقتصادی اخیر صرفاً ناشی از نوسانات  شود که بحرانالقا می

های  کاملاً متفاوت با شکلکه    هاییشیوهبه  آن هم،  بهره استی تولیدی بیکه از سرمایه  بوده  پول خالص

 است.   داریقدیمی بحران سرمایه

مالکیتی و شرایط حاکم بر بازتولید -اجتماعی  مسلطکند که مناسبات  اما مالیه طبق منطقی خاص عمل می

ای که  جامعه  در مقایسه باداری،  ی تجاری پیشاسرمایهد. مالیه در یک جامعهکنتعیین میآن را  اجتماعی  

طور متفاوتی عمل  بهجریان انداخته،  داری را به  مالکیتی در آن اجبارهای خاص سرمایه-مناسبات اجتماعی

 : نالی نوشته است طور که دیوید مکگرایی کنونی، همانهای مالیخواهد کرد و باید عمل کند. در نظریه

کار  نجی که از میابدون آن زایدمیسرمایه شکل خالص خود را یافته: پول پول گویی  رسد که به نظر می»

و    عامیانهای است که هم اقتصاد  بگذرد. در واقع، این همان شکل سرمایه  مشخصهای مصرفی  و ارزش

 « .کندمدرن اقتصاد اطلاعاتی را مفتون میپردازان پستهم نظریه

با دنیای  را  تواند پیوندهای خود  نمی  داری پولی بهرهدهد، »در واقع، سرمایهطور که او ادامه میاما، همان

   [9] .«از هم بگسلدی کار و تولید روزمره
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های  ها، مانند دیگر بحرانگرایی« این است که آنی »مالیها در آخرین دورهی مربوط به بحرانتمام مسئله

داری، با اجبارهای خاص تولید رقابتی  های اقتصادی در جهان پیشاسرمایهداری، اما برخلاف بحرانسرمایه

شود. این مسئله  انباشت میاضافهظرفیت تولیدی و  ناپذیری منجر به اضافهطور اجتنابمرتبط هستند، که به

که سرمایه هم است  بهمهم  به سرمایهچنان  عمده  توسعهداریطور  میهای  سرازیر  به  یافته  وقتی  شود. 

شوند که به نظر  رود، معمولاً در پی سودهایی است که از طریق اقتصادهایی ایجاد میجاهای دیگر می

های  کند تا از رونقی مالی تمام تلاش خود را میستند. سرمایهی تولیدی هرسد در حال رشد و توسعهمی

وداگرانه  پیوندند بهره ببرد؛ و با به دست آوردن سودهای ستولیدی هر جا که هستند یا احتمالاً به وقوع می

بیرون کشیدن سرمایه در لحظه تولید سودآور کاهش مییا  ایجاد  ای که  یا حتی  را تشدید  یابد، بحران 

ی تولیدی به اجبارهای معمول  از سرنوشت سرمایهی مالی با پیروی  سرمایهکند. اما، در هر دو حالت،  می

 . کندداری را تقویت میمعمول سرمایه تضادهای دهد و داری پاسخ میسرمایه

لفردینگ را پذیرفت، منظور او چیزی کاملاً  یی مالی هباید تأکید کرد که وقتی لنین مفهوم سرمایه  احتمالاً

برداشت از  با بسیاری  مالیمتفاوت  از  میان میهای کنونی  به  را  او  نام  بود که گاه  او قطعاً  گرایی  آورند. 

سرمایهدرباره جدایی  سرمایهی  از  مالی  نمیی  صحبت  تولیدی  خاص  ی  نقش  او  ذهن  در  بلکه  کرد، 

ی  ها« و در نتیجه، در این فرایند، ترکیب آن با سرمایههای آلمانی در ادغام تولید صنعتی در »کارتلبانک

صنعتی بود. بیایید بحث کنیم که آیا این نوع ادغام به معنایی که او در ذهن داشت، هرگز در جای دیگری،  

که    نیست  گراییهایی از مالیبرداشتدر تأیید  او    یقاعدهاده است یا نه.  ویژه در بریتانیا یا آمریکا رخ دبه

به یا  تولید،  دقیقفرآیند  خدمات  طور  طریق  از  چه  و  مادی  کالاهای  طریق  از  چه  را،  سرمایه  تولید  تر، 

میقابل نادیده  بیشفروش،  آلمان  مورد  کنم  استدلال  که  شوم  وسوسه  حتی  )شاید  بقای  گیرند.  به  تر 

 جا جای آن بحث نیست.(داری، اما اینشد تا خود سرمایهمی مرتبطداری  پیشاسرمایه هایشکل 

کرد، او  ی متفاوتی زندگی میهکه هرچند لنین در زمان  مدعی استام  رویکرد دیگری که با آن مواجه شده 

که    کرده بودفقط ادعا    لنینبینی کرده بود. بر اساس این استدلال،  ارتباط میان آن زمان و امروز را پیش

توسعه یک  آغاز  توصیف  حال  سرمایهدر  در  جدید  بهی  که  است  فزایندهداری  سلطهطور  تحت  ی  ای 

فهمید که این مرحله ممکن است زمان زیادی ببرد تا  او می  که حالی گیرد. درداری مالی قرار میسرمایه

ی مالی دوباره وجود نخواهد  داری هرگز بدون سلطهبینی کرده بود که سرمایهطور کامل پیش برود، پیشبه

چه  کرد. پس آنترین« مرحله توصیف میعنوان »عالیبه  داشت؛ و فقط از این لحاظ بود که او زمان خود را 

باشد.   پذیرفته شدهاز لنین ممکن است بسیار    چنین تفسیریبینی لنین است.  بینیم، تحقق پیشامروز می
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آن  در  که  گرفت  نادیده میرا  هایی  شیوهلنین مشکل دارم که    یهاما من با تحلیلی از امپریالیسم در زمان 

داری قرار داشت. حتی با  توجهی تحت تأثیر مناسبات و نیروهای غیرسرمایهطور قابلامپریالیسم هنوز به

  ی زمانهداری  پیوند سرمایهاز  کنم این تفسیر بتواند عدم درک کافی  اساسی، فکر نمی  ایرادکنار گذاشتن این  

 .تمایز میان این دو را جبران کند   نیزما و  یزمانهلنین با 

   گیر داری جهان. سرمایه۷

پیشین    هایمرحلهچه دنیای امروز را از  ام که آنو آثار دیگرم استدلال کرده  امپراتوری سرمایهدر کتاب  

تازگی رخ داده.  به  نسبتاً  داری است؛ امری کهاجبارهای سرمایه  شدن گیرکند، جهانداری متمایز میسرمایه

می زندگی  دنیایی  در  اکنون  قدرتما  میان  بیرونی  مناسبات  با  دیگر  که  سرمایهکنیم  و  های  داری 

طور  بریم که بهسر میشود، بلکه در نوع جدیدی از جهان بهداری مشخص نمیهای غیرسرمایهوابستگی

ام پیامدهای این  داری قرار دارد. تلاش کردهدرونی نظام سرمایه  های فراگیر تحت تأثیر اجبارها و تناقض

داری از پیش  « را توضیح دهم. برخلاف نقد بوز، این بدین معنا نیست که سرمایهگیرجهانداری »سرمایه

وجه  ام، به هیچطور که بارها تأکید کردهلحاظ جغرافیایی گسترش یافته است؛ و همانیافته صرفاً بهتوسعه

یافته است. حتی  تر توسعهیافته یا کمداری توسعهبدین معنا نیست که اکنون جهان پر از اقتصادهای سرمایه

 . اندداری ناپدید شده غیرسرمایه هایشکل به این معنا نیست که تمام  

استدلال کردهآن اجبارهای سرمایهچه  است که  این  و شکلام  از سلطه  های داری  اقتصادی    یجدیدی 

ای  ای به هر جنبهطور فزایندهداری اکنون سراسر جهان را دربر گرفته است. این اجبارها بهخاص سرمایه

کالایی شده است؛ و   ای از زندگیْ طوری که هر حوزهاند، بهیافته نفوذ کردهاز زندگی در اقتصادهای توسعه

سرمایهقدرت بزرگ  توانستههای  نهداری  باند  قدیم  شیوه  اتنها  استعماری    اجبار   طریق  از ــهای 

  قرار   خود  سلطه  تحت   را   وابسته   اقتصادهای   بازار،   اجبارهای   دستکاری  و  تحمیل  با  بلکه   ــ اقتصادیفرا

ای به  اند به این معنا نیست که هر اقتصاد وابستهشده  جهانی  داریسرمایه  اجبارهایکه  این  گفتن.  دهند

  شدن یافته تبدیل شده یا در حال تبدیل شدن به آن است. برعکس، این جهانیداری توسعهیک سرمایه

گیر«  داری »جهانها شود. اما این پیامد نیز محصول سرمایهراندن و فقیرشدن آن حاشیه تواند باعث بهمی

 . است

داری  شدن« اجبارهای سرمایه المللی« یا »بینشدن گیر ام این فرایندها را »جهانمن عموماً ترجیح داده

  من  ایراد.  کنم  استفاده  هم  اصطلاح   این  از  گاهی  ناچارم  هرچند  ــ«  شدن توصیف کنم، نه صرفاً »جهانی
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  ی بطهرا  ی درباره  هاآن  های فرضیه  به  چیز   هر  از   بیش  ام،گفته  که  طورهمان  شدن، جهانی  مرسوم   مفاهیم  به

هرحال، وقتی از این  شود. بههای سرزمینی مربوط میدولت  یمیان یک اقتصاد جهانی و نظام چندگانه

  و   بازارها  شدنفراملی  فرایند   عنوانبه ــ«  شدن کنم که »جهانیکنم، استدلال میاصطلاح استفاده می

تر، شود و از  اهمیت، نه کمترمهم  سرمایهْ  برای  سرزمینی  دولت  شده  باعث  هاجهت  بسیاری  از  ــ سرمایه

  گری نظامی ام که این امر عامل اساسی در  چنین استدلال کردهشود. همناشی می  هاییاین وضعیت تناقض

تری به حفظ  جهانی، ارزش بیش  یدهی جهان برای سرمایهجدید است. اهمیت دولت سرزمینی در سازمان

هایی را که  تنها جنگخیز؛ و این امر نهدر مناطق نفت  نه فقط   و قطعاً  ،داده است  دار برفرمانهای  رژیم

می رژیم« صورت  »تغییر  هدف  با  استراتژیمستقیماً  در  بلکه  خطرناکگیرند،  حتی  نامحدودتر،  ای  و  تر 

کند. چون هیچ قدرت نظامی موجودی  می  ترغیبها »اثر نمایشی« است،  هایی را که هدف اصلی آنجنگ

همهنمی پروژهتواند  باشد،  حاضر  جهانی    ی جا  نظام  یک  بر  دولتمتشکل  نظارت  این  از  متعدد،  های 

تهدید جنگ، بدون    دهد هر زمان و هر مکانْنامحدود را ایجاد کرده که به جهان نشان می  گری نظامی

 . گذاردهای تخریبی خود را به نمایش میهدف یا پایان مشخص، وجود دارد و مرتباً قدرت

اند، و این  اهمیت مداوم دولت سرزمینی موافق  پیرامونطور کلی با من  به  هرسد که بوز و شن به نظر می

نسبت   نیز ها راآن و تر توجه کنندمخالف در سطح دولت بیش ی ها به اهمیت مبارزهشود که آنباعث می

هایشان به دلیل جا هم استدلالکند. اما در اینتر میداری حساسهای سرمایهبه امکان رقابت میان قدرت

طور که قبلاً اشاره کردم، کیفیت خاص  شود. همانداری ضعیف میهای سرمایهبودگیعدم شناخت خاص

امپریالیستی توصیف کرد. تردیدی  با مفهوم کلاسیک رقابت بین  مناسبیطور  توان بهامپریالیسم امروز را نمی

های  داری )چه رسد به قدرتهای سرمایه، میان قدرتختلفانواع مندارم که احتمال وقوع درگیری، به  

حال ظهور( از زمان سقوط کمونیسم افزایش یافته و احتمالاً ادامه خواهد داشت؛ اما به نظر من تقریباً   در

های استعماری بروز  های سرزمینی میان قدرتها دیگر هرگز به شکل رقابتمسلم است که این درگیری

 . نخواهند کرد

با   باید  پیچیده  هایکنشبرهمامروز  یکبسیار  از  میانتری  سرمایه  سو،  اقتصادی  ملی  داریرقابت  های 

کاری برای حفظ بازارهای جهانی و شرایط انباشت سرمایه  ها به همیافته و، از سوی دیگر، نیاز آنتوسعه

طور که گفتم و در کتابم به  مواجه شویم. »امپریالیسم جدید« مسلماً به نیازهای عظیم نظامی خود، همان

نیز می  هایام، وادار شده و گاهی اوقات به شکل تفصیل استدلال کرده انجامد. اما نظارت بر  سرزمینی 

بهاقتصاد سرمایه از گسترش سرزمینی   اجبارهای  امپریالیستیْ  ینفع سرمایهداری جهانی  متفاوتی  بسیار 
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یافته  تمرکزهای قدرت ژئوپلیتیکی و نظامی سازمان  از طریقهایی که  های استعماری دارد؛ و تنشقدرت

به جهانی  اقتصاد  در  نظم  حفظ  میبرای  بهوجود  رقابتآید،  با  اساسی  دولتطور  سرزمینی  های  های 

های  کافی است به این موضوع توجه کنیم که حتی اکنون و در میان تنش  .امپریالیستی قدیمی متفاوت است

در    که   امری  ــاند  برتری نظامی را به یک ابرقدرت واگذار کرده  داریْ های بزرگ سرمایهفزاینده، قدرت

نمود. بدون شک،  می  ناپذیر بود، تصور  هاهبر سر مستعمر  بستانبده  رقابت  همانا  دورانی که شکل اصلی نزاع 

  اگر   حتی ــهستند؛ اما    آمریکا ویژه چین، درصدد به چالش کشیدن برتری  های در حال ظهور، بهابرقدرت

ابستگی شدید آن به سرمایه جهانی  و  ــ بگذاریم  کنار را چین ارضی های طلبی جاه میزان  مورد  در تردیدها

  یدهنده، قرار دارند، نشانآمریکاجمله   در کشورهای رقیب، از  اشهای ملیالمللی که پایگاهو بازارهای بین

 . دهندداری جهانی امروز را شکل میهایی است که سرمایهها و تناقضپیچیدگی

 کلیف سوتنظرات باب  یکلامی درباره .8

نظر  تا حدی به این دلیل که برخلاف دیگران، به  کمدستام،  کلیف را در آخر آوردهوتمن نظرات باب س

چنین به این دلیل که سؤال اصلی  رسد که سوءتفاهم بنیادی نسبت به استدلال من داشته باشد و هم نمی

گوید من و هاروی، هر  کند این است که چگونه این داستان به پایان خواهد رسید. او میکه او مطرح می

کند و امکانات موجود برای مقاومت  دو، تصویری بسیار تاریک از جایی که جهان به سمت آن حرکت می

های  اعتنایی« ما به تحلیلرسد که این موضوع را تا حدی به چیزی که آن را »بینظر میدهیم. او بهارائه می

نظام میتجربی  میمند  نسبت  نظر    دهد.نامد،  واقعیت  اوبه  ما  ملموساگر  به شکل  را  موجود  تری  های 

می به ضعف  که  دلیل  این  به   تنها  بودیم،میتر  بینخوش  شایدکردیم،  بررسی  بود  هژمون  ممکن  های 

عنوان مقایسه  ( از مایکل هارت و آنتونیو نگری بهانهنوعی مرموزتر پی ببریم. سپس او )بهامپریالیستی بیش

کند،  ها را با بدبینی )بیش از حد( ما مقایسه میبینی )بیش از حد( آنخوش  که  حالی کند، دراستفاده می

همان میاگرچه،  او  که  آنطور  بیشگوید،  بسیار  تحلیلها  از  هاروی  و  من  از  بیزارند.  تر  تجربی  های 

 . انجامیداحتمالاً به موضعی بین این دو حد افراطی می  ترتحلیل تجربی بیش کلیف معتقد است کهسوت

از جانب هاروی صحبت کنمالبته نمی   با   را  اعتنایی«»بی  اتهام  من  مانند  او  کنممی  گمان  ، گرچهتوانم 

مند و دقیق بسیار دور از آن  اعتنایی به تحلیل تجربی نظامند. فقط بگذارید بگویم که بیکمی  رد  شدت

درستی انجام شود، ندارم.  کنم. من چیزی جز احترام برای این نوع کار، اگر بهچیزی است که احساس می

اما این نوع کتابی نبود که قصد نوشتنش را داشتم. بنابراین سعی نخواهم کرد که این اتهام را با ادعای  

کنم دهد، پاسخ دهم. چیزی که سعی میکلیف به من نسبت میتوچه ستر از آنهای تجربی بیشتحلیل
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  چه ــ  طور بسیار مختصر برای مفید بودن نوع کتابی که قصد نوشتنش را داشتمانجام دهم این است که به

 . بیاورم نه ــ دلیل یا باشم شده آن انجام  به موفق 

منطق فرایند آن و اجبارهای    همانادر کتابم،    کهچنانداری،  سرمایه  بودگیخاصجا بر  تأکید من در این

تاریخی،    یانداز در چشم  بودگیخاصنشان دهم که چگونه شناسایی این  ام  کوشیدهخاص آن بوده است.  

ها مواجه  هایی که امروز با آنتواند به توضیح برخی از واقعیتحتی بدون یک دستگاه تجربی دقیق، می

چگونه تلاش مفهومی و  گیری کنم که  نتیجههستیم، کمک کند. پس اجازه دهید فقط با چند پیشنهاد  

از نوع تحلیل تجربیامتاریخی تواند به روشن شدن  ای که ساتکلیف در ذهن دارد، می، هرچند متفاوت 

 . کندمطرح می  مقاومتهای امکان یکه او درباره کمک کند سؤالی

بهفقط می که  کنم  اشاره  نیروی  هیچتوانم  یک  را  هژمونیک  امپریالیسم  قدرتوجه  نمی  قدر  کنم.  تلقی 

تناقضماستدلال  یجوهره به  مربوط  حال،  هر  به  می  های ،  اما  است.  جدید  نظر  امپریالیسم  یک  خواهم 

  نظرات  با شدیداً باید جااین  در وگیرم که از تحلیل خودم می ای بیان کنمنتایج سیاسی یتر دربارهعمومی

  نظرش نقطه  نگری،  و  هارت   با  من  یمقایسه  با  او  که  جاییآن  از.  کنم  مخالفت  امبدبینی  یدرباره  کلیفسوت

 . کرد خواهم شروع  جاهمان  از کند،می  بیان را

داند، برداشت  تر از من میبیننگری را خوشتکلیف هارت و  وس  که حالی توجه این است که درقابل  ینکته

ای  بیانیه  امپراتوری   من،   برای .  ام آورده  کتابم نیز  در   را   موضوع  این   من   و   خود من درست عکس آن است

شان  طور که در نقدی بر کتابگذارد. همانمؤثر مخالفان باقی می  یاز یأس است که امید کمی برای مبارزه

طور مؤثری ما را از هرگونه  وجود دارد که به  امپراتوریتفاهم اساسی در قلب  ام، یک سوءکرده  مطرح 

شیوه هرگونه  و  مخالف  عامل  هرگونه  ملموس،  می  یمبارزه  یهدف  محروم  این    [10]کند.مشخص 

های کتاب با واقعیت  آید و حتی معدود مواجههوجود میقبل از هر تحلیل تجربی یا بدون آن به  برداشت سوء

را هم خدشه دربارهدار میملموس  برعکس،  تحلیل من،  برابر هژمون    ی کند.  در  مقاومت، هم  امکانات 

 : رسانمگونه نقد خود را به پایان میتر است. من اینامپریالیستی و هم در سایر نقاط، بسیار امیدوارکننده

کند، بدون شک هشداردهنده  داری جهانی عمل میطور که در دنیای واقعی سرمایهتحلیلی از قدرت همان»

راه دارد، زیرا برخلاف  امکان مقاومت به هم  یتری دربارهچنین پیام امیدوارکنندهاست. اما این تحلیل هم

 [ 11.«]دهد، به ما هم اهداف و هم ابزار مبارزه را میامپراتوری
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است   ،بینی بیش از حدحال، دقیقاً همان موضع متعادل، جایی میان بدبینی بیش از حد و خوشهراین، به)

 (.کند باید بگیریمکلیف فکر میتوکه س

  در این فضای هموار امپراتوری« هیچ مکانی برای قدرت وجود ندارد که »  گویندهارت و نگری به ما می

 [ 12«].لامکان  یک واقع در یا است، اوتوپیا یک  امپراتوری. است جاهیچ  و جاهمه ــ قدرت

 [13«].شودتر ممکن میتر و کمطور کلی کممقاومت علیه حاکمیت مدرن به  یقدرت متقابل و ایده  ی ایده»

آن همانموضع  از  ها،  خود  نقد  در  که  می  امپراتوریطور  با  استدلال  مشابه  جهانی  مقیاسی  در  کنم، 

ها  توسط مارکسیست 1970 یهای قدیمی »پلورالیستی« در علم سیاست است، نوعی که در دههاستدلال

مانند هارت و نگری، هرگونه تمرکز قدرت طبقاتی را  ،  قدیمی  یلیبرال  آیینیراستبه چالش کشیده شد. آن  

لیبرال انکار میدر دولت  های  نهایت از قدرتکرد و اصرار داشت که تنها یک پراکندگی بیدموکراتیک 

  شدن های متعارف جهانیبسیاری از نظریه مانندمتقابل در سراسر جامعه وجود دارد. امروز هارت و نگری  

سیاسی در قالب دولت، مانند حکومت    یقدرت است و سلطهکه حتی خود دولت هم عملاً بیگویند  میبه ما  

قدرت سرمایه بیش از هر زمان دیگری پراکنده و ناملموس است.   که حالی است، در  منسوخ شده طبقاتی، 

ای متمرکز در دولت )یا هر جای دیگر( داشته باشد  ا قدرت در نقطههر نیروی سیاسی که قصد مقابله ب

 . تر است ربطچه که در دنیای پلورالیستی قبلی بود، بیحتی از آن

گویند در مقایسه  خالفت میامکان م   ی هارت و نگری درباره  هر نظری هم که آور نیست که  بنابراین تعجب

ی نیروهای  ی متشکل در سطح دولت یا مبارزهی انواع مبارزه که ممکن نیست، نظیر مبارزهچه دربارهبا آن

دهند، نوعی به ما ارائه می  بدیلعنوان  چه واقعاً بهآنتری برخوردار است.  طبقاتی متشکل، از شفافیت کم

جا حاضر و رازآلود، به شکلی نامعین و خارج  ظاهر همهمقاومت مبهم و غیرمادی است در برابر نیرویی به

اند،  « نوشتهه ی »انبوهفهم. این موضوع در کتابی که به همین نام دربارهاز هرگونه زمان و مکان قابل

  تقریباً   تجربی  شواهد  یمسئله  ــابی ناکافی از شواهد تجربی نیست  مشکل تنها ارزی  [14]شود.آشکارتر می

  از   نظری  برداشتی  اساس  بر  است،  کنندهفلج  عملاً   که  هاآن   سیاسی  گیرینتیجه.  شودنمی  مطرح 

زیادی  رابطه  و   داریسرمایه حد  تا  که  برداشتی  است،  گرفته  شکل  سیاسی  حاکمیت  یا  دولت  با  آن  ی 

 .اندملموس، چه معاصر و چه تاریخی، به آن رسیده هایصورت انتزاعی و دور از واقعیتبه

بخش  لحاظ میزان انتزاعش غیرمعمول است، در تلاش برای ساختن سیاستی رهاییبه  امپراتوری هرچند  

  قطعاً   ــ وداری تنها نیست  ی میان قدرت اقتصادی و سیاسی در سرمایهبر اساس تحلیلی نظری از رابطه
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  در  رابطه  این  ساختن  روشن  برای  است  تلاشی  من   استدلال.  فایدهبی  نه  و  است  نامشروع  نه  امر  این

  به  را  آن  که  فرآیندهایی  و  داریسرمایه  ذاتی  بودگیخاص  در  کاوش  با  کلی،  تاریخی   و  مفهومی  چارچوبی

کلیف مدنظر  توی تجربی که ستردید با نوع مطالعهاین استدلال بی  [15]اند.اش رساندهضعیت کنونیو

صرفاً فلسفی ساخته نشده است. امیدوارم برداشت    های اندیشهیا    شرایط غیرتجربیدارد متفاوت است، اما از  

بنا شده    انضمامیی عملکرد آن، بر اساس درکی جدی از فرآیندهای تاریخی  داری و شیوهمن از سرمایه

داری جهانی معاصر نیروی قهار طبیعت  گیرم این است که قدرت در سرمایهای که از آن میباشد. و نتیجه

مکان و رازآلودی که در خیال  زمان، بیآید، و نه نیروی بیبرمی  شدن نیست که از تلقیات رایج جهانی

از قدرت و اهداف مشخصی وجود دارند، و    مشخصیشود. در واقع تمرکزهای  نگری متجلی میهارت و  

ی نهادها، الگوها و  ی جزئیات دربارهامکان مقابله با قدرت نیز موجود است. ممکن است کتاب من از ارائه

نمیاستراتژی اما  باشد.  داشته  فاصله  بسیار  مخالفت  برای  لازم  مسئله  های  این  به  کردن  فکر  از  توانم 

ی  داری، با همهی ماهیت سرمایهسازی بنیادی دربارهخودداری کنم که پیش از هر چیز به نوعی روشن

توانم بگویم که منتقدانم  خاص قدرت آن نیاز داریم. آیا می  های شکلی  های تاریخی آن، و دربارهویژگی

 است؟  لازمچنان سازی هماند چقدر این روشنخودشان نشان داده

 

قابل   لینککه در این  Ellen Meiksins Woodاز  A Reply to Criticsای است از ی حاضر ترجمه* مقاله 

 رسی است. دست

 

 ها یادداشت 

  ی نوشتهی دستباره شان درنظرات طرح  لی، جورج کومنینل و باب برنر برای  انمایلم از دیوید مک چون همیشه  ** هم 

شان، و  برای پیشنهادات تیزبینانهگزارم از هانس لاچر و سباستین ریو چنین بسیار سپاس مقاله تشکر کنم. هم این ی اولیه

 . ی سبک و محتوا اش در هر دو جنبه از پاتریک کمیلر به خاطر دقت ویراستاری 

نکته  [. 1] به نظر می یک  در چند مقاله  داردی جزئی که  به توضیح  نیاز  به وضوح  متوجه    منتقدان که    این است  رسد 

ن  امنتقد  دانمنمی اند.  بخش را در بر گرفته، نشدهاین  و علامت سوالی که عنوان  ی »امپریالیسم مازاد«  های گیومه نشانه

قصد داشتم.    خودمچه  اند تا آن تری به این عبارت نسبت داده ها اهمیت نظری بیش چه تصوری از قصد من داشتند، اما آن 

( که نوعی  وگو، مطرح کرده بودگفت اب برنر، شاید در یک  ب یطنزآمیز  نحومن، این فقط یک اصطلاح بود )که به از نظر 

من    نظر داد.  را نشان می   ها امپریالیسم آمریکا و ابزار نظامی عظیم آن برای رسیدن به این هدف   های ناسازگاری بین هدف 

نیازها »ناپذیر به نظر برسد )شاید به معنای  توضیح   «مازاد »یک    شاید  این است که چیزی که ( واقعاً  «مازاد نسبت به 

 . داری جهانی ریشه دارد متناقض که در تضادهای اساسی سرمایه است ی ایا ناسازگار نیست، بلکه رابطه   ناپذیرتوضیح 

https://philpapers.org/rec/ELLART
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ی متمایز  مدارهای سرمایه، تاریخ اقتصادی خود را به دو مرحله   بیینبا تکیه بر فرمول مارکس برای تآریگی  ظاهراً    [. 2]

گسترش  »آن،  تحلیل رفتن  و سپس، پس از  (  کندتعریف می  M-C که او آن را« )گسترش مادی »ی  کند: مرحله تقسیم می 

که ؛ اما در هر صورت، این وجود نداردها  یک از این هیچ   خصوص در    انه« دارسرمایه »  مشخصاً هیچ چیز  (؛  C-M« )مالی

به عنوان  آن  را  به جای    های مرحله ها  را کاملاً    ها«»لحظه تاریخی  بگیریم، استدلال مارکس  در نظر  در مدار سرمایه 

غافل شده است که این است: سود   1M-M ترین سوال در مورد مدارکند. ادعا شده است که آریگی از مهم منحرف می 

ی کالاها نیز  اما حتی مبادله (.  Pollin 1996, p. 115؟ )شودآید از کجا حاصل می نمی   ی کالاهااگر از تولید و مبادله 

ها  کالاها و فروش آن   خریدشود. استفاده از پول برای  داری ندارد، حتی زمانی که با سود انجام می هیچ چیز ذاتاً سرمایه 

تواند حتی  است؛ خرید ارزان و فروش گران. و این منطق می  فروش سود از  قدیمی کسب تر، همان روش برای پول بیش 

داری کاملاً  داری، به کار رود. منطق سرمایه اجتماعی غیرسرمایه   مناسبات در چارچوب  در تولید کالاها برای فروش با سود،  

 . طور که مارکس به وضوح بیان کرده استمتفاوت است، همان 

 .بوده استها خاستگاه برخی اغتشاش های تولید  شیوه  »پیوند« در مباحث مربوط به    وضوعاین م  [. 3]

  Lacher 2006به    ی بنگرید دولت   نظام داری  های پیشاسرمایه ش پوی  یباره در  تر مندهای قدرت استدلال بررسی  برای  [.  4]

 . Teschke 2003و 

[5 .]  Wood 2002, p. 180.   کنم، در صورت  ساختاری تأکید می   هاین بر این تعیّ   جا و جاهای دیگر که در این با این

سرمایه  که  کنم  ی م، و ادعا  کنمپافشاری می بر تاریخی بودن ارتباط میان سرمایه و دولت سرزمینی نیز    ترنیاز به تأکید بیش 

ی راه بهتری برای تأمین نیازهای متمایز خود نسبت به دولت سرزمینی پیدا نکرده و احتمالاً در آینده کمابیش »تاکنون« 

 . نزدیک نیز نخواهد یافت

، جایی که به طور  8 ویژه فصل، به Lacher 2006به    بنگرید   چون رابینسون، هایی هم استدلال   مفصل برای نقد    [. 6]

در صفحات   رابینسون  به  است  158-162خاص  روشن هم   .پرداخته  نقد  خاطر  به  ریو،  سباستین  از  بر  گرانه چنین  اش 

 . ی سمینار تحصیلات تکمیلی پاییز گذشته، متشکرمرابینسون در یک مقاله 

های مارکسیستی سنتی این کار  طور که روایت انقلاب بورژوایی در این روایت، همان   طرحاحتمالاً باید تأکید کنم که    [. 7]

از انقلاب بورژوایی    در تصور مرسومداری نیست.  دهند، به معنای اذعان به گسست تاریخی در گذار به سرمایه را انجام می 

داری، که  ی وجود قبلی نیروهای سرمایه داری را با فرض سادهسرمایه   خاستگاهی دگرگونی اجتماعی در  معمولاً مسئله 

 . اندشوند، نادیده گرفتهشوند، درگیر می ها می ی آزاد آن ی انقلابی برای شکستن موانعی که مانع توسعه سپس در مبارزه 

[8]. Wood 1997. 

[9]. McNally 1999, p. 41. 

[10]. Wood 2004. 

[11]. Wood 2004. 
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[12]. Hardt and Negri 2000, p. 190. 

[13]. Hardt and Negri 2000, p. 308. 

[14]. Hardt and Negri 2004. 

پاسخ به هارت و نگری نوشته شده. این درست نیست.    در کند کتاب من  رسد که فکر می تکلیف به نظر می وس  [. 15]

را بخوانم، انجام شده بود، و اگر هدف خاصی در ذهن داشتم،    امپراتوریکه هرگز  تر کار بر روی آن قبل از اینبیش

  است   بود. در عین حال، من معتقدم که کتاب هارت و نگری، در نهایت، چیزی   شدن  های متعارف جهانیتر حساب بیش

 تر. وبرقزرق پر اما  شدن های جهانیشبیه به بیان مجدد همان نظریه 
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را درباره    ییگفتارهادرس  کمال خسروی  سه، یگروندر  یفارس  ی پس از انتشار ترجمه  »نقد«:  حیتوض

)بهمن    گفتاردرس  نی . متن بازنوشت آخرافتندیاو ادامه ن  یماریبروز ب  لیاثر آغاز کرد که متاسفانه به دل  نیا

خوانندگان    اریتآن را در اخ  ابد،یگفتارها ادامه    یکه سلسله  د یام  ن یانتشار است و ما به ا  یآماده  نک یا  ( 1400

 . میگذاریم
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عنوان  ی استدلالیِ پیوند با مبحث سرمایه، یعنی گردش، رسیده بودیم. بهی گذشته به یک حلقهدر جلسه

ی  ی یک رابطهمثابهی بحث و رسیدن به سؤال مرکزی مربوط به تعریف سرمایه بهای برای ادامهمقدمه

 کنیم:  ها اشاره میاجتماعی، تیتروار به آن

ی پول  ها، مبادلهمیانجی نیست؛ گردشْ گردشِ کالاها، ارزشگفته شد که گردش بی  188در ص   -

ی  واقع مبادله با کالاها و کالاها با پول، دگردیسی ارزش از حالت کالا به پول و پول به کالا، و در

  فرآیندی   پدیدار  گردش .  ناب   است  فرانمودی  فقط  اش میانجیبی  هستی  بنابراین  ارزهاست. »...هم

 ( 188 ص) خویش.« پشت  پسِ  در موجود است

های  ای صوری بین تعینافزا نیست، بلکه رابطهزا/ارزشارزها در گردش، ارزشی همگفتیم مبادله -

کند.  دیگر مبادله میــ با یک اندرا که در مقدار ارزش بیان شده های برابر ــست که ارزششکلی 

می فراهم  را  مبادله  شرایط  در  گردش،  جایگاهی  چه  که  دیدیم  گردش  ابعاد  بررسی  در  و  کند. 

 کننده دارد. های مبادلهسوژه

، یعنی ارزش  محتواجایی و دگردیسی این اشکال،  ی کالا و پول و جابهی مهم این بود که در رابطهنکته

ای داشتیم به این  جا اشارهارزبودنش[ اهمیتی ندارد. همانی همی صوری ]یعنی جنبهمصرفی، از زاویه

اگر بخواهیم وارد بحث درباره استثنا قائل شویم، چراکه    سرمایهی  ی مقولهنکته که  باید یک  شویم، 

آن،   در  دارد که  ارزش مصرفی آن کالایی که دستمحتواحالتی ویژه وجود  یعنی  شود، دست می به ، 

 نحوی محور اصلی بحث امروز ماست. کند. و این، بهاهمیت پیدا می

پردازیم. اشاره به این نکته از این لحاظ لازم است،  ی گردش میای دربارهقبل از شروع بحث به نکته

ارزش است. در گردش، این خاصیت هم    حفظ ـ دوام ـ و ماندگاریچراکه بحث ما امروز راجع به  

ها،  شدن  دست به ها، دستجاییشود، یعنی مادام که چیزهایی که در جابهمی  حفظ وجود دارد که ارزش  

پیدا نکردهنابود و منهدم نشده به نقش دیگری اختصاص  یا  ارزشاند،  که   شود. کسیشان حفظ میاند، 

فروشد و با پول معاوضه  رساند، بلکه آن را میکالا را به مصرف نمی  کند و آنکالایی را با پول خریداری می

منهدم نشده، یا پول موجود در دست خریدار،    جایی، مادامی که این ارزش مصرفیکند، در این جابهمی

خاصیت  واقع یک   در  حفظِ ارزششود. این  هویت و ماهیت خود را تغییر نداده، این ارزش حفظ می

بینیم ی بحثْ تأمل کافی بر این نکته خواهیم داشت و میاست که ما در ادامه  اثباتی از نفی ارزش
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ی سرمایه به آن احتیاج  کردن مقوله که ما برای طرح و مستدل  نیست شدن ارزشْ آن چیزی  که حفظ

 داریم. 

گوید سرمایه یک چیز یا شئ نیست، بلکه یک  جا رسیدیم که مارکس میبه این  گروندریسه ما در بحث  

هم وجود دارد و وعده کردیم که    کاپیتال « و  کار مزدی و سرمایهرابطه است. گفتیم که این بحث، در »

دارد    گروندریسهاین دو نمونه را با جایگاه و ویژگیِ تعریف و تبیینی که مارکس از مفهوم این رابطه در  

ی اصلی و دائمی در تمام مبحث  عنوان زمینهمقایسه کنیم؛ طبیعی است که نه فقط در بحث امروز، بلکه به

 »سرمایه«. 

ی اول  گردیم به این دو نمونه. نمونه، برمیگروندریسهها و شروع بحث در  پس قبل از توضیح این ویژگی

سال   4تا   3حدوداً    کاپیتالی دوم جلد سوم  و نمونه  گروندریسه سال قبل از    10«،  کار مزدی و سرمایه »

 ها در اختیار ماست. نوشته، حداقل بر اساس تاریخی که از دستگروندریسهبعد از 

زنده در    ستپوست، یک انسان است. موجودیگوید یک مرد سیاه« مارکس میکار مزدی و سرمایهدر »

پوست  کند، روابط اجتماعی معینی است. یعنی وقتی به انسانی سیاهچه او را به برده تبدیل میطبیعت. آن

برده اطلاق می ــلفظ  اجتماعی/تاریخی  معین  در شرایط  انسانی سفیدپوست  به  و  ارباب شود،  ــ   یعنی 

ی برده توصیفی برای خودِ  ها اطلاق شده است. این کلمهواقع یک جایگاه اجتماعیِ ویژه به آن انسان در

مورد معین  ی اجتماعی ــ و در اینشدن یا تبلوریافتن یک رابطهشدن، دوسیده آن انسان نیست، بلکه الصاق

و    شئطور برای فهم بهتر موضوع یک  د، و همیندهــ به یک انسان است. مارکس بلافاصله ادامه می

ست برای ریسیدن پنبه.  ریسی، ماشینیگوید ماشین پنبهکند و می]کار انسان[ را هم انتخاب می  محصول 

شود که این شئ خاص، تبدیل به سرمایه شود. یعنی به این  باعث می  ی اجتماعی معینیرابطهفقط  

شدن در  شود. این سرمایهجای اطلاقِ ماشین، صرفاً تحت شرایط معین اجتماعی، سرمایه گفته می شئ، به

کند؛ تبلور و پیکر پیدا می- ی اجتماعی معین، در یک شئ، تجسمکه یک رابطهجا عبارت از این است  این

گوید یک ماشین شود. و در ادامه میاطلاق می سرمایهو فقط تحت این شرایط، به آن شئ و محصول، 

ست که  نیست. طلا صرفاً فلزی  پول تر سرمایه است یا اساساً سرمایه نیست که طلا،  همان اندازه کمبه

ی اجتماعی معین و نقشی معین که در شرایطی معین به این فلز واگذار شده،  خواصی دارد که تحت رابطه

ای از کالاها  عبارت است از مجموعهست که سرمایه، شود که به آن پول بگوییم. موضوع این اموجب می

شود  ای از این اشیاء لزوماً سرمایه نیستند. ببینیم چه عاملی باعث میشده، ولی هر مجموعهو اشیاء ساخته
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شود که  طریق سرمایه میای از این کالاها، سرمایه بگوییم؟ تعریف مارکس: شئ از اینکه به مجموعه

واسطه  ذات، یعنی قدرت بخشی از جامعه از طریق مبادله با نیروی کار بیمثابه یک قدرت اجتماعی قائم بهبه

ای که هیچ چیز بجز توانایی کار برای  همین دلیل وجود طبقهو زنده، خود را حفظ کند و افزایش دهد. به

ی اجتماعی که  سرمایه است. به این ترتیب، این رابطه  شرط ضروری پیشکردن ندارد،  فروش و عرضه

  شدنِذاتقائم به، این  جدایی (1یابد تا به آن سرمایه بگوییم، عبارت از این  واقع در شیئی تبلور می در

ها در برابر  رو در رو قرارگرفتن آن ( 3هاست و  قرارگرفتنِ آندر اختیار بخشی از جامعه   (2آن اشیاء است و  

 جز فروش نیروی کار خود ندارد.  که چیز دیگری به عامل نیروی کار،عنصر و 

واسطه  یافته بر کارِ بیشده و شیئیت شده، سپریگوید: حاکمیتِ کارِ انباشتهکند و میمارکس دوباره تأکید می

انباشت کار  این  که  است  زنده  میو  بدل  سرمایه  به  نخست  را  کارِ   کندشده  این  از  عبارت  سرمایه   ...

،  برعکسای در خدمت کار زنده قرار گرفته، تا تولید صورت بگیرد،  عنوان وسیلهشده نیست که بهانباشته

این از  عبارتست  وسیله  سرمایه  زنده،  کارِ  شیئیتکه،  مرده،  کارِ  اختیار  در  میای  قرار  کارِ  یافته  تا  دهد، 

 یافته، خود را حفظ کند و افزایش دهد. شیئیت

ویژگی این  ترتیب  این  »به  در  مارکس  که  سرمایه هایی  و  مزدی  بهکار  سرمایه  تعریف  برای  ی  مثابه« 

  ی اجتماعی رابطه ( 1شود، یعنی  ، قائل میانسانی اجتماعی و الصاق آن به یک شئ یا به یک  ارابطه

ی دیگرِ  که سویهاین ( 3کنند؛  پیدا می  استقلالهای این رابطه  سویه ( 2کند؛  در یک شئ تجلی پیدا می

این تعریف، در دیگر    چنان محورها و نکات اصلیهماست، باید توجه داشت که    کار زنده این رابطه،  

 شود.کند، حفظ میمواردی که مارکس راجع به سرمایه صحبت می

کنیم، به این خاطر است که نیروی کارِ  را در این الصاق تکرار می  انسان)در پرانتز بگویم که وقتی ما  

ی متغیر چیزی نیست جز نیروی کار انسان که از طریق  شود. سرمایهانسان هم بعداً تبدیل به سرمایه می

 دار خریداری شده.(سرمایه

این رابطه است. یعنی اشیاء   وارونگی بر سر  ( ٤ی مهم بعدی[  جا ]یعنی نکتهتأکید مارکس نهایتاً در این

ای برای حفظ  ، کارِ زنده، وسیله و میانجیبرعکسکه، ابزاری در خدمت کار برای تولیدند، بلکه    نیستند

 یافته، است. یابی، در خدمت کار مرده و شیئیتو افزایش
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تری بر وجه ارزشی وجود دارد، هرچند واضح است  « تأکید کمکار مزدی و سرمایهباید توجه داشت که در »

ی اجتماعی و سرمایه، منظور کماکان ارزش است؛ یعنی وجودِ وجهی در این  که در بحث راجع به رابطه

 شئ که وجه ارزشِ آن شئ است. 

گاه بحث مقدار  شود، اما تأکید و تکیههم حفظ می  کاپیتالگفتیم همین عناصر اصلیِ تعریف، در جلد سوم  

کند. به  تری پیدا میکند و وضوح بیشاین تأکید جای خود را عوض می  سرمایهکند. در  زیادی تغییر می

آیند و  برای شئ درمی ی دیگریخصلت تازهصورت یک  واقع این روابط اجتماعی به این معنی که در 

  گروندریسه طور در  جا و همینشود. ما در اینشدن این شئ به سرمایه میست که باعث تبدیلاین آن عاملی

تاریخیت مشخص شیوههم، به وضوح، مسئله تولید سرمایهی  را میی  بر  داری  تأکید  دائماً  بینیم. یعنی 

ویژهدورهبودن یکمشخص اجتماعیِ  می  ی  مارکس  نیست، یک  است.  چیز  »اما سرمایه  گوید: 

بندی اجتماعی/تاریخی خاص تعلق دارد« )کاپیتال  ی اجتماعی معین تولید است که به یک صورترابطه

شود: »یک  میجا هم تکرار  «، اینکار مزدی و سرمایه در »  (. در ادامه، همان نکته823 ، فارسی، ص3 جلد

نیستند« و باز تأکید   پول خود سرمایه نیست، که طلا و نقره،  خودیقدر بهی تولیدی همانشئ، یک وسیله

جا با عاملی از فرآیند تولید اجتماعیِ تاریخاً ایجادشده در شکل اجتماعی معینی و در  کند: »ما در اینمی

جا، این نکته است:  کننده در اینی تعیینی نخست با شکل بسیار اسرارآمیزی مواجه هستیم.« جملهوهله

دهد«؛ آن چیز، همان  گیرد و به این چیز، خصلت اجتماعیِ خاصی میخود می»و صرفاً شکلِ یک چیز را به

، به یک ی اجتماعی معینرابطهکنیم: یعنی، یک  ی ارزش تعریف میمثابهست که ما دائماً بهچیزی

انتزاعیِ عینی برای یک شئ واقع   هویت انتزاعیِ عینی که در شود و ما به این  تبدیل می  هویت 

ارزش می اینگوییمتبلور کارِ مجرد است،  بر  . در  تأکید مارکس  ی هویت و  الصاق جنبهجا 

ی یک شئ و محصول،  مثابهشود که به این شئ، نه بهواقع باعث می به این شئ است، که در  عینیت دومْ

به می  سرمایهی  مثابهبلکه  ما  کنیم.  بهنگاه  بعداً  که  بحثی  دقیقاً  که  در  بینیم  ی  درباره  کاپیتالوضوح 

 شود.جا تکرار میوارگی وجود دارد، در اینفتیشیسم و بت

در    عناصر اصلیجلد سوم،    کاپیتال« و  کار مزدی و سرمایهطور خلاصه، در این مقایسه بین »پس به

دو منبع مشترک است، اما لحن و تأکید بر هرکدام از   ای اجتماعی، در هری رابطهمثابهتعریف سرمایه به

وار ذکر کردیم، دیدیم  طور نمونههایی که بهشده است. در نقل قولنحوی متفاوت گذاشتهاین عناصر، به

و در    سرمایه این رابطه است، و در جلد سوم   وارونگیِتر بر امر  «، تأکید بیشکار مزدی و سرمایه که در »
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ی  مثابهبه  ی اجتماعی معیندورهمحصول کار در یک    هویت طور کلی، تأکید بر  به  کاپیتال سراسر  

 است.  ارزش

بر عناصر اصلی در تعریف سرمایه مواجه هستیم، اما با    هردو تأکیدواقع با حضور   ، درگروندریسهما در  

تر با این دو جنبه  ــ به وجهی تفصیلی یعنی امکان حضور در اتاق فکر مارکس این امکان و موقعیت که ــ

،  ی دیگریکردنِ مشخصهدو جنبه، واردجا برای فهم بهتر ایندهنده در اینرو هستیم و عنصر یاریروبه

مقوله در ص  فرآیندی  یعنی  مارکس  بهگوید: عدهمی  191/190 است.  را  چیز  مثابهای سرمایه  ی یک 

، در این تعریف  سه نکتهپردازد و فهمند و نه یک رابطه. بعد به توضیح نظر خود و تعریف سرمایه میمی

تأکید    گروندریسه های  گردیم و بر ویژگیکند. ما در بحث امروز جا به جا به این سه نکته برمیذکر می

توضیح   شود؛ ــفرض گرفته میگوید برای تعریف سرمایه، خودِ سرمایه پیشکه میاین (یکیکنیم.  می

این در  نمیمارکس  نکته، کمک چندانی  این  برای استدلال  نکته جا،  کند، هرچند دلیل اصلی در همین 

در  (، یعنی  191 ی معین سود با خودِ سرمایه« )صگوید: »زیرا سود عبارتست از رابطهــ و می نهفته است 

ی ساده نیست، بلکه یک فرآیند  سرمایه یک رابطه (،دومشود.  فرض گرفته میسود، خودِ سرمایه، پیش

( خود، همیشه سرمایه باقی  momentی لحظات و وجوه وجودیِ )سرمایه باید در همه ( سوم است. و  

، کماکان سرمایه  های شکلی گوناگونتعینها،  رغم دگردیسیبماند. یعنی در طول این فرآیند، علی 

 کند. ست که مارکس عجالتاً برای ورود به مبحث سرمایه عنوان میایماند. این، سه نکتهباقی می

در   ]اول[    گروندریسهپس  بر  هم  مارکس  بهوارونگیتأکید  سرمایه،  بر  هم  و  ]دوم[  مثابهست،  ی 

رابطه ــ  ها ای از ارزشمجموعه دلیل، یک  این  به  اجتماعیسرمایه،    تبلور ارزشست، چراکه  ی 

است و این فرآیند چیزی نیست جز فرآیند   فرآیندکه سرمایه یک  تر، ایننکته و مهم  سومینــ و،   است

 افزایی. آفرینی و ارزشارزش

گیرد،  فرض میکه سرمایه، خود را پیش برای ورود به روند استدلال مارکس، باید ببینیم که منظور او از این

 داند؟ی سرمایه با سرمایه میچیست؟ و چرا سود را ناشی از رابطه

توانیم از کار شروع کنیم، بلکه باید از ارزش  ی سرمایه، نمیگوید ما برای استدلال در مقولهمارکس می

مارکس تاکنون موجود است، این نکته، به تفصیل   شروع کنیم. ]در تمامی مباحث فراوانی که از روش

جا این است:  کند.[ دلیل مارکس در اینمستدل شده که چرا او در استدلال سرمایه، از ارزش شروع می
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ی پیش  ایم. در جلسهشروع کردهانتزاع عام  گوید چراکه اگر بخواهیم از کار شروع کنیم، از یک  می

ی  مثابهکه ما بهیابی به آن امتیازیست در برابر دستگفتیم که یک انتزاع عام با یک بُعد تاریخی، مانعی

گوید مثل این است که با شروع از طبیعت به  شناختی به آن نیاز داریم. مارکس میلحاظ روشتشخصیْ به

دار بدانیم.  که نژادهای گوناگون را مبنایی برای توضیح بانکتوضیح ماشین بخار یا کارخانه برسیم، یا این

صورت،  ست که این سؤال وجود دارد که اگر ارزش هم یک امر فراتاریخی است، در آنی مهم، ایننکته

یخی از ارزش به چه معناست؟ یعنی محصول کار، همواره در  فرقی بین کار و ارزش نیست. اما درک فراتار

دانیم که مارکس درک  که میتمامی مراحل تاریخی واجد ارزش، و همیشه تبلور ارزش بوده است. درحالی

ــ دارد و این   اصطلاح آشنای ارزشی بهو واژه  از این کلمه ی ارزش ــی دیگری از مقولهو منظور ویژه

  ارزش   تواند نمیاست؛ پس او    ویژه و تازه ی  ا، بلکه مقولهنشدهدرک ویژه، از آن انتزاع عام ناشی  

 بداند. فراتاریخیرا یک امر 

( این ارزش، انتزاعی از مفهوم نیست؛ یعنی ما صرفاً  اولاًاین نکته از دو زاویه مهم است، به این خاطر که 

ی  کار را درنظر بگیریم و از تمام خصوصیات کار انتزاع کنیم و به این ترتیب نوع مشخص و شیوه  مفهوم

ی طولانی تاریخی تعمیم بدهیم.  را به تمامی ابعاد و دامنهمشخص کار دیگر اهمیتی نداشته باشد و آن

های غیرقابل انکاری در آثار خودِ مارکس وجود دارد  البته متاسفانه نباید ناگفته گذاشت که موارد و نشانه

به عنوان نمونه حتی در  دادن درک فراتاریخی به او میکه موجب نسبت هم مارکس در    کاپیتالشوند. 

ی فعالیتی از اعضای بدن ــ فعالیت  مثابهکند و کار را فقط بهمیبحث راجع به کار مجرد بر این نکته تأکید  

انرژی تعریف می اینمغز، عضله و مصرف مقداری  از  این کار چگونه و تحت چه شرایط  کند، فارغ  که 

شود. در نتیجه و متأسفانه از طریق چنین استدلالی، کار مجرد،  ای مصرف میاجتماعی معین و در چه رابطه

ی یک  تواند به نحو مشروعی مبنا و پایهگونه تعاریفی فهمیده شده است. پس چنین نگاهی میتحت این

واقع فراتاریخی از مفهوم ارزش باشد که حتی باعث شد نظر افراد دانشمندی از جمله انگلس   استدلالِ در

جا  ا در اینرا هم به سمت این گرایش، یعنی درک فراتاریخی رقم بزند. پس باید در نظر داشت که بحث م

 سر دریافت، تعبیر و تفسیر دیگری از مارکس است. دانشی نیست، بلکه بر اساساً بر سر بی

داری است، اگر منظور مارکس  بودن تولید سرمایهی مشخصکه بحث درباره  تمام مواردیجا و در  در این

ــ بفهمیم، پس باید سؤال  یعنی ارزش صرفاً ماحصل کار است ــ  را از ارزش فقط همان بُعد فراتاریخی

راحتی بگوید از ارزش  توانست بهکنیم؟ به همین دلیل هم او میگوید از کار شروع نمیکرد چرا مارکس می
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اند. پس به این  راهزاد و هماز ارزش، هم  بنا به درک فراتاریخیدو،  ؛ چراکه اینکنیمنمیهم شروع  

ی شواهد، بگوییم منظور او، آغاز  دهد، ما اجازه داریم بنا به همهی آغاز را ارزش قرار میترتیب وقتی نقطه

ی قبلی دیدیم شناختی در بحث جلسهطور که به لحاظ روشی ارزش است. چراکه همانتازهی  از مقوله

ی  ی تاریخی و یا دامنهتواند دامنهمی  محتوایعنی چه؛    تعینِ شکلیدهد که  مارکس به ما توضیح می

کنیم  تری داشته باشد، اما در بحث راجع به تعینِ شکلی، از تعینی صحبت میتر و وسیعمفهومی طولانی

. پس به  معین  ینه، یک وجه تمایزِ اجتماعاً و تاریخاً کند و در این زمی اعطا میوجه تمایزکه به آن،  

ی شروع برای واردشدن به مبحث سرمایه، ارزش است ــ ارزش به این معنایی که توضیح  این ترتیب نقطه

 داده شد.

ترین تبلور این ارزش ــ بنا به بحثی که در مبحث پول داشتیم، پول در تعین سوم  ترین شکل و نابناب

ی معادل  مثابهارز عام، بهی هممثابهاست و پول در این تعین سومِ ]به  ی پول مثابهپول بهخود یعنی ــ  

 ها و کارکردهای متفاوتی داشته باشد. تواند نقشی پول[ خود، میمثابهعام، به

(، کمی دشوار و تا حدودی 191-204چند صفحه )  کل بحث در این ( الف .  ی بحث، دو معترضهقبل از ادامه

های استدلالی، برای  سری حلقهای نیست. اما در لابلای این متن پیچیده، یک است و متن ساده   پیچیده

ی سرمایه وجود دارد. یعنی چگونه باید  [ مقولهentwicken/developکردنِ ]کردن، پروراندن و ارائهطرح 

زمان با استخراج طرح مقدمات منطقی، مقدمات تاریخی و نکات مربوط به روش  از لابلای این متن، هم

ی سرمایه را  های متفاوت استدلالی را دنبال کنیم، تا بتوانیم مقولهاستدلالی و غیره، سعی کنیم این حلقه

کنیم.   موارگفته می (بطرح  بسیاری  در  که  بهشود  متن  این  زبان  و  د،  درک  یا  است،  اصطلاح هگلی 

ی لحظات  شود سرمایه باید ذات خود را در همهعنوان نمونه وقتی گفته میبرداشت مارکس هگلی است؛ به

توان  ها، همیشه سرمایه باقی بمانند، می momentفرآیند حفظ کند، همواره در این وجوهِ وجودی، این  

ای در جریان حرکت، همیشه  ی پروسه عنوان کرد؛ یعنی پدیدهراحتی این اظهار را درکی هگلی از رابطهبه

جا مشروعیتی شویم، فقط خواستم متذکر شوم که در اینهای خودش است. وارد این بحث نمیی لحظههمه

امر نیاز برای درک  دادنِ چنین درکی به مارکس، وجود دارد. اما دریافت من این است که،  برای نسبت

شناختی،  که این دستگاه، هستیای را ــ اعم از ایناصطلاح فلسفیهای به، پای دستگاهو فهم مارکس

کار، منجر به اطلاقِ از جمله، روش  شناختی باشد ــ به میان آورده است و اینشناختی، یا معرفتیا روش

که به نظر من این رویکرد و نیاز به یک دستگاه  گلی یا دیالکتیکی هگلی به او شده است، درحالیو متُد ه
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فلسفی برای فهم مارکس، مانعی جدی در برابر دریافت درست از دستگاه شناختی یا گفتمان خودِ مارکس  

جا و دیگر آثار او شده است. در نتیجه  گرفتنِ عناصری از گفتمان مارکسی در اینشده است و باعث نادیده

شود، به  اگر تفسیرهایی در مراجعه به همین متون وجود دارد که به مارکس روش هگلی نسبت داده می

  طور که گفتم بحث بر سر دانش محدود کسانی تواند مشروعیت داشته باشد و هماندلایلی که گفته شد می

 دهند. نیست که درکی هگلی به مارکس نسبت می

  استنتاج سرمایه و بعد    گردش   پول،ی بین  جا به بعد دائماً با رابطهگردیم به بحث اصلی. از اینبرمی

برای   ( 2شود، چه مشکلاتی وجود دارد و  که پول وارد گردش میزمانی ( 1سروکار خواهیم داشت. یعنی،  

این پول باید چه مشخصاتی   ( 3که پول تبدیل به سرمایه شود، چه موانعی بر سر راهش وجود دارد، و این

 داشته باشد تا بتواند سرمایه شود.

که سرمایه باشد، باید نوعی جاودانگی بیابد، باید بتواند خود را حفظ کند، نباید از بین برود،  پول برای این

دارد،  که پول باقی بماند، ناچار است خود را از مراحل دگردیسی دور نگهنباید ناپدید شود؛ یعنی برای این

مجردی به  لازمهچون  پس  نیست.  پول  دیگر  شود،  مراحل  این  وارد  خود  که  جایگاه  در  پول  ماندن  ی 

ی و در  مثابهبه  جایگاهماندن پول در این  ی پول، این است که وارد گردش ساده نشود. اما باقیمثابهبه

شود.  پول می  افزایششکلی که هست، حفظ شود، اما مانع از    مقام پول، هرچند ممکن است که در همان

رار گرفت، چه در مبلغ اسمی و چه مبلغ واقعی خود، همان بدیهی است که وقتی پول بیرون از گردش ق 

خود، ناگزیر است وارد مبادله شود، اما در این    افزایشو    حفظماند. پس برای  چیزی که بود، باقی می

دهد و به دو تعین  ی پول از دست میمثابهتعین سومِ خود، به مجردِ ورود به مبادله/گردش، مقام خود را به

کند؛ یعنی اشیاء در ازِای چه مبلغی  گیر ارزش کالاها عمل می ی اندازهمثابهیابد ــ یا بهمیتقلیل    قبلی خود

 شود. ی گردش تبدیل میکه به وسیلهدیگر مبادله شوند، و یا اینتوانند با یکمی

بندیِ  طور که گفتیم این است که پول برای پایی عزیمت بحث، همانکنیم: به این ترتیب نقطهتکرار می

روست و  هایی بردارد و با چه موانعی روبه، باید چه قدمترشدنبیشخود و    حفظ،  ماندگاریخصلت  

گوید این مسئله که ما از پول که در شکل سرمایه وارد گردش  حل این مشکل چیست؟ مارکس میراه

با    شکلِ پدیداریِ سرمایهکند که  کنیم، امکانی برای این توهم و خطا ایجاد میشود، شروع میمی

آغاز کردهآید که ما بهنظر میخودِ سرمایه یکی گرفته شود؛ یعنی به این  جای سرمایه، از پول  ایم و به 

کند.  که، اتفاقاً روش استنتاج ما این مسئله را تأیید میایم، درحالیترتیب به روشِ استدلالیِ غلطی دست زده
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اینزند؟ بهببینیم چرا این حرف را می از پول، نه بهخاطر  ی  مثابهکه فرآیندِ حرکت و روند استدلالی ما 

خود، بلکه استنتاج پول از ارزش بود. و به  ی موجودی قائم بهمثابهی گردش، نه ابتدا به ساکن، نه بهوسیله

واقع فرآیندی است که از ارزش   ی معادل عام، درمثابهشدنِ پول بهیافتن و تبدیلاین ترتیب این استقلال

ایم. ما  صورت پول است، مستدل کردهرا که بهشکلِ پدیداری سرمایه  جا  آید. ما در ایندست میبه

ی ظهور، اولین شکل کند، یا اولین جلوهنشان دادیم که چرا و چطور سرمایه خود را در شکل پول ظاهر می

  باید شود چرا سرمایه  استدلال و استنتاج پول از ارزش نشان داده می  پدیدارشدن سرمایه، پول است. در

شرط    سهشدنِ پول،  گوید برای سرمایهی اول در شکل پول جلوه کند. مارکس میبه این شیوه، در وهله

(. تمام  192ی تعین بدهد« )ص  لازم است. »در ارزشی که منتج از گردش است، متعین شود و به آن اجازه

ی نقش و جایگاه پول در گردش، این است که بگوید چطور باید این  های استدلالیِ مارکس دربارهقدم

حفظ شود.    ماندگاریلازم برای پول چیست تا این    هویتِای صورت بگیرد، و آن  گونهبه  جاییجابه

باشد که پول از گردش خارج شد، بازهم باید در چیزی تبلور و هویت و دگردیسی یافته  زمانی ( اولپس،  

گوید ــ یا یک ارزش  می  گروندریسه طور که در  واقع خودْ یک ارزش است ــ یا آن که آن چیز بازهم در

شدنِ خود نابود  ست که قرار است مصرف شود، اما قرار نیست در مصرفمبادله است. یعنی آن چیز، چیزی

ی بحث بر سر این موضوع است: چه روند و چه پویشی برای این اتفاق لازم است.  و منهدم شود. همه

ی ناپدیدشدنِ  مثابهبه ( سوم این است که پول در این روند از بین نرود؛ و   (دوم همین خاطر ویژگی  به

عبارت دیگر تثبیت خودْ در چیزی باشد و آن چیز، ارزش و  ی استوارشدن آن، یا بهمثابهپول نباشد، بلکه به

شدنی نیست که منجر به  شدن، مصرفولی این مصرف  تواند مصرف شود،ارزش مبادله است که بعداً می

وضوح  جا یکی از نکاتی که در توضیح سرمایه آغاز کرده بودیم، بهناپدیدشدن و انهدام آن شود. در این

های سرمایه  ی یکی از مشخصهایست که مارکس درباره، توضیح همان نکتهسه شرطبینیم: یعنی این  می

 کند. ماند و خود را حفظ میچیزی که هست، باقی میگفته بود که در طی تمامی این فرآیند، سرمایه آن

این حالت ممکن نیست. مارکس برای گردش ساده ابتدا چهار حالت فرض گرفته و در    گردش سادهدر  

توان گفت که آن چهار حالت چیزی  عبارتی میی بحث این چهار حالت را به دو حالت تقلیل داده، بهادامه

دیگر به  جایی کالاها با یکجابه ( 1گذریم.  وار میها فقط اشارهبجز این دو حالت نیستند. ما از این حالت

این پول. در  نیاز است. و مصرف کالا، موجب  وساطت  ارضاء  و  ارزش مصرفی کالا  از مبادله،  جا هدف 

تر آن.  شکل صریحکالا، که همان حالت اول است، فقط در  - حالت پول (2شود؛  شدن آن کالا میمنهدم

شده. پول با کالای مورد نیاز  گیرد و یک مرحله از حالت قبلی انجام  جا وساطتی صورت نمییعنی در این
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گوید، چراکه انگار پول سرجای  پول است که مارکس به آن حالت موهوم می-حالت کالا ( 3شود؛  مبادله می

دست آوردن پول برای  داشتن پول نیست، بلکه بهی ساده، نگهماند، اما هدفْ گردش یا مبادلهخود باقی می

گوید شکل خاصی از مورد سوم است،  پول است که می-حالت پول  ( 4خرید کالا، برای ارضاء نیاز است؛ و  

ی ارزها  ی طلا با پول، یا مبادلهکه آیا منظور مبادلهکند. اینباره ارائه نمیاما دقیقاً توضیح روشنی در این

شوند ارزها و برابرها با هم مبادله میدیگر است، روشن نیست. مهم این است که در این مبادله همبا یک

جا صرفاً تأکید مارکس برای ما از این جنبه اهمیت دارد که در هر سه  شود. در اینو چیزی اضافه نمی

حالت اول، پول در آن مقام که قصد حفظ و ماندگاری خود را داشت، همواره از شکل پولی به شکل کالایی  

شود، خودِ نفسِ  شد. و در حالت چهارم که پول با پول مبادله میشد و به این دلیل ناپدید میتبدیل می

 تر در ارتباط با پول. شود، یعنی شکلی از ابهام و رازآمیزیِ بیشناپدیدشدن هم ناپدید می

پول  -کالا  ( 2کالا و  -پول  ( 1توان به دو حالت  گوید البته این چهار حالت در گردش ساده را میمارکس می

اول   حالت  در  که  چرا  کرد،  محتواییخلاصه  می  تعینِ  دست  از  را  میخود  مصرف  یعنی  شود دهد، 

  دارانه سرمایه  بازدهی شدنی که هیچ نتیجه و  منظور از مصرف، مصرف نهایی است، یعنی منهدم ــ

- 193دهد. )ص  خود، یعنی شکل معادل عام خود را از دست می  تعینِ شکلیندارد؛ و در حالت دوم  

192 .) 

ست که باید هردو وجه وجودیِ  که بتواند شکلی از سرمایه باشد اینگوید ضرورت پول برای اینمارکس می

را    بودنپول  و وجه  کالابودن خود، یعنی وجه   این وضعیت، یعنی داشتن و حفظِ    حفظخود  کند. و 

ــ صرفاً در یک   حتی در حین دگردیسی شکلیِ خود در مبادله زمانِ هر دو وجه، ماهیت و هویت ــهم

ی تعریفی در سرمایه در نظر  مثابهجا، بازهم تکرار امر فرآیند است که باید بهپذیر است. ]اینامکان  فرآیند

  ی از آن، در تکاپو  زیدر قبال گردش، با پره   یمنف  یکه پول، با اتخاذ موضع  ی ایجاودانگگرفته شود.[ »

  یکه گردش را قربان ماندیم یباق هی سرما رو  از آن  فقط رایز شود،یم ه یسرما ب یبه آن است، نص یابیدست

و در    ست آن ا  شرطشی که هم مشروط به گردش است و هم پ  یا ی ارزش مبادلهمثابهبه  هی . سرماکندیم

بلکه به    ست،یدر گردش ساده ن  دهیمتصّور از هردو وجه گنج  یا صرفاً لحظه  ماند،یم  دار یآن است که پا

 (193 است.« )ص است و گاه در شکل آن  نیتناوب گاه در شکل ا

ی مفهوم سرمایه عرضه  مثابهای است که پول را بههای استدلالیی بحث بر سر پیداکردن آن حلقهادامه

 کند و یافتن ملزومات چنین تبدیلی.می
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با یک معضل مواجه هستیم: هدفِ   ، یافتنافزایشو    ماندن باقیبه این ترتیب در گردش ساده ما 

ما به مبادله نیاز داریم پس مبادله   ( 1این است:    معضلشود.  شود، چراکه آن چیز مصرف میتأمین نمی

نظر کنیم و بیرون از مبادله باقی بمانیم.  توانیم از مبادله صرفشرط است، یعنی برای ماندگاری، نمیپیش

ی پول با کالا، روندی دائمی باشد شدن پرهیز کرد، اما اگر قرار باشد مبادلهتوان از مصرفاز طرفی نمی ( 2

شود و کمکی به ماندگاری و  رود و نابود میاش از بین میو هدف دیگری را دنبال نکند، ارزش مصرفی

 کند. افزایشش نمی

  عواملی پول است، گاهی کالاست، اما آن    گاهیکه سرمایه باشد،  پول برای این  ویژگیِگوید  مارکس می

پذیری در  پذیری در این یا آن شکل نیست ــ چراکه این قالببودنِ پول است، این قالبکه باعث سرمایه

اتفاق می ساده هم  بلکه  گردش  ــ  ایننفسِ جابه ( اولافتد  بین  این    دو تعینجایی  یعنی  است؛ 

، این،  کردنِ خودضمن حرکت و حفظجایی،  حرکت و فرآیندی که دائماً در جریان است؛ این جابه

این است که وقتی پول به کالا   ( دومگوییم. به همین دلیل خصلت  چیزیست که به آن سرمایه میآن

به کالایی   اما  تبدیل می  خاصتبدیل شد،  بلکه  معینبه یک کالای    نه شود،  از  به مجموعه،  ای 

تولید تبدیل شود؛   که به سرمایه تبدیل شود، باید بتواند به عناصر. گفتیم پول برای اینکالاهای خاص

اند؛ اما  کار باید به کالاهای مختلفی تبدیل شود؛ هرکدام از این کالاها، طبیعتاً کالاهای خاصبرای این

که از کالاهای خاص ترکیب شده    عامیتیکند، عبارتست از آن  واقع تعریف می چیزی که سرمایه را درآن

 دارند، تا بتوان از سرمایه نام برد.  ضرورتی وجودیهایی هستند که است. این دو ویژگی، ویژگی

شدن تبدیل ( سومگوید دارد؛ و میخواهد برود، برمیکه میجا قدم بعدی را به طرف جاییمارکس در این

اعتناست، ناگزیر است به محتوای یکی از این  که به محتوای این کالاها بیبه کالاهای مختلف، ضمن این

طور که قبلاً هم گفتیم آن کالای نیروی کار است که با برداشتن  اعتنا نباشد. که همانکالاهای معین بی

 رسیم.های استدلالیْ به آن میقدم به قدمِ این حلقه

سرمایه را در  گیریم، این است که  شده در تعریف سرمایه میی گفتهای که از آن سه نکتهپس نتیجه

 (194 بودن تعریف کردیم. )صبودن و دگردیسیجاییبودن، نفسِ جابهدر عینِ حرکت مفهوم فرآیند

مرحلهاین به  ما  ترجمهجا،  یا  توضیح  به  ناگزیریم  که  رسیدیم  که  ای  بپردازیم  مفهومی  تفصیلی  ی 

مقولهگره به  سرمایهخورده  »  ی  فعل  آن  و  انگلیسی  verwertenاست  در  و  آلمانی  زبان  در   »
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«valoriesation افزایی ترجمه شده، من آن را زایی یا ارزشعمدتاً به ارزش« است. این فعل، در فارسی

هم کافی نیست. ]ولی از  افزایی ترجمه کردم، که البته برای من بدیهی بود که اینیابی و ارزشبه ارزش

شد، هم در حالات مختلف به انواع و اقسام صفات و غیره  بایستی صرف میکه این فعل، هم میجاییآن

ترجمهمی از  ردیفی طولانیچسبید،  و  میتر  دشوارتر هم  فارسی  زبان  در  که  فعل  چندین  شود،  کردن 

«  افزاییارزش  -مانیارزش  -یابیارزشی بهتری از این فعل، »نظر کردم.[ از نظر من ترجمهصرف

اما هر سه در یک  ــ و هم ارزشی افزدوه شود،   هم ارزش باقی بماند کند ــاست؛ یعنی هم ارزش پیدا  

ی  «، به معنی ارزش است که، چه در حوزهvalue« در آلمانی و در انگلیسی »Wertی ». کلمهشکن

 شود.های دیگر هم از این اسم استفاده میی حوزهای و چه در همهادبیات رایج و محاوره

این فعلِ » از  اقدام  هم«،  verwertenباید دقت کرد که منظور مارکس  یا  زمانیِ هر سه کنش 

ی این عبارات  گاهی هم در بحث راجع به سرمایه از ارزشِ خودافزا استفاده شده. همهاست. گه  هم با

دادن  حال جواب درست است چراکه تلاشی برای بیان مفهوم سرمایه است. امیدوارم روشن باشد که ما در

به این معضل هستیم که یک ارزش، که هستیِ موجودِ خود را یا در شکل پول، یا در شکل کالا جلوه/بروز  

« تبدیل شود؟ یا  افزاییارزش  - مانیارزش  - یابیارزشتواند به این حالتِ »دهد، چگونه میمی

هم بیاید که بتواند این  فرا  شرایطی جا صرف شد[. اگر  « بشود ]فعل در اینverwertetتواند »چطور می

 وقت آن شئ، سرمایه شده.آنانجام دهد،  سه اقدام را در یک حرکت واحد 

بهتر همبرای ملموس اینزشدن  در  این سه کنش، مایلم  برای  مانیِ  احتمالاً کمکی  بیاورم که  مثالی  جا 

تجسم مفهومی از این فعل است، چراکه ما از این به بعد دائماً در تمامی مبحث سرمایه با آن مواجهیم.  

کردن مواجه  کردن مقولات نقد اقتصاد سیاسی با خطر اشتباه]تذکر: البته استفاده از هر تمثیلی برای ملموس

ی جوانب را در نظر نگیرد، یا تصویر غلطی در ذهن ایجاد کند، یا ناخواسته به نتایج  است، یعنی یا همه

آورم. اگرچه این تمثیل به این شیوه، شاید به ذهن افراد  غلطی منجر شود، با این وجود من این مثال را می

شدنِ یک ارزش با مفهوم  ی مفهوم سرمایهده باشد.[ و آن مقایسهدیگری هم رسیده و از آن استفاده ش

شدنِ بخشی از برف که تبدیل به  جا از بوجودآمدنِ بهمن در شکلِ جمع گلوله برفی است ــ منظور در این

کند ــ در این تمثیل تری پیدا میتر و وزن بیششود و در حرکت خود، دائماً حجم بزرگیک گلوله می

ی برف یا  که ما به پدیدهاین ( یکی « در آن گنجیده است. verwertenچند نکته وجود دارد که مفهوم »

گوییم، بلکه برای اطلاق بهمن یا گلوله به برف،  ی برفی نمیخود، بهمن یا گلولهخودییک مقدار برف به
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است. عنصر   نیاز  از آن ( دوم به عناصر دیگری هم  این برف حرکت میاینست که  کند، یک  جایی که 

ی  شود و همهتر میکه در اثر این حرکت دائماً اضافه و بزرگاین (سومجریان یا یک فرآیند است. و عامل  

  - کردن حرکت  -ماندنباقی  همراه دارد. اگر یک قطعه برف را تحت شرایط برفاین سه لحظه را با خود به

تواند سرمایه باشد یا تحت چه  که چگونه ارزش میتواند تمثیلی برای اینشدن در نظر بگیریم، میبزرگ

 گوییم.شرایطی به ارزش، سرمایه می

ی برف، شرط دیگری هم  واقع برای این پدیده کننده و جاذب در این تمثیل این است که دری تعییننکته

ی وجودی و ضروریِ تحققِ این سه شرط، در  کردن روی برف است؛ یعنی زمینهلازم است و آن حرکت

ی نهایی این است که این پدیده روی برف حرکت کند. یا شرایطی که برای حفظ خود لازم دارد،  وهله

ی برفی مادامی  کند. این گلولهای است که این وضعیت را ممکن میوجود آن موقعیت و شرایط اجتماعی 

گذاریم، اما اگر برف  شدن میی سرمایه« شدن، پدیدهverwertenی »کند اسمش را پدیده که حرکت می

این وضعیت/امکان/ش برسد،  ناهمواری  یا  به زمین خشک، خیس  و  از دست میتمام شود  را  دهد.  رایط 

که شرایط اجتماعی و تاریخی معینی فراهم  واقع فقط زمانی ی این پدیده برای ما این است که درفایده

«، در نظر verwertenی برفی بگوئیم یا تمثیلی برای » توانیم به این وضعیت/شرایط، گلولهباشند، ما می

« در تعریف سرمایه  افزاییارزش  -مانیارزش  -یابیارزشبگیریم. در این تمثیل ما آن سه عنصر »

می است.    حرکت  ( 1ببینیم:  را  فرآیند  یعنی یک  تمثیل هست،  این  همه ( 2در  کماکان  در  مراحل،  ی 

 شدن است. دائماً در حال اضافه ( 3شود و تر میماند، هرچند بزرگخودش، یعنی برف باقی می

که در این  بودن را تمام کنیم؟ زمانیداریشدن و سرمایهتوانیم روند سرمایهکنم: ما چه زمانی میسؤال می

عبارت دیگر، اگر ما آن شرایط  تمثیل، فرش زیر پای این گلوله یا بهمن، دیگر برفی موجود نباشد. یا به

تاریخی و  تحقق  اجتماعی  امکان  و  وجود  امکانِ  که  شیوهرا،  وجودی  شروط  و  سرمایه  تولید  یافتن  ی 

تواند به حیات  برفی/سرمایه نمیی بهمن یا گلولهصورت این پدیدهاند، از بین ببریم؛ در اینداریسرمایه

 خود ادامه دهد. 

ی پول، وارد گردش  مثابهی تعین سومِ خود، پول بهمثابهی بحث. گفتیم که پول بهگردیم به ادامهبرمی

بودن و  ی ارزشسنجه دهد و به دو تعینِ دیگر خود ــمیجا بلافاصله این تعین را از دست  شود، آن می

تواند دوباره  شود، میشود، ولی وقتی دوباره از گردش به بیرون پرتاب میــ تبدیل می بودنی گردشوسیله

آید که فرق پول با سرمایه از این زاویه که  به همان تعین سوم خود بازگردد. در نتیجه این سؤال پیش می
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دانیم که پول هم این حالت  ارز عام است، میگوییم پول همارز عام است، چیست؟ چون وقتی میپول، هم

 ی کالاها تبدیل شود. تواند بلافاصله به همهپذیربودن را دارد و میدگردیسی

گیریم، این است که یک کالای خاص  بودن درنظر میی شرط سرمایهما گفتیم یکی از حالاتی که درباره

ی  مثابهکند با پول بهی عامیتی از کالاهای خاص باشد و این باز شباهتی ایجاد مینباشد، اما مجموعه

 ارز عام.ی پول یا هممثابهسرمایه، و پول و شخصیتش به

برد و بین فرق  فرق نام می  سهارز عام، با سرمایه چه فرقی دارد؟ مارکس از  پس ببینیم پول در مقامِ هم

 (194-195کند. )ص معترضه طرح می دودوم و سوم، 

بودنِ خود را  های سرمایهکه مشخصات و ضرورتجاست: پول برای اینطور خلاصه. گفتیم مسئله اینبه

که هدف،  جایی اشیاء شده، درحالیها را اندازه گرفته و یا باعث جابهحفظ کند، وارد گردش شده، یا ارزش

ی پول در این  مثابهفرق سرمایه در قالب پول، با پول به ( اولینماندگاری و حفظ و افزایش خود است.  

کند در شکل عینی خود موجود است: یعنی کالایی که با پول  است که آن جایگاهی که ارزش اختیار می

ی دیگری شود. و  که بتواند بعداً دوباره وارد پروسهواقع شکلِ عینیِ پول است، برای این مواجه شده، در

ایست که باید  ی کار واقع شود. ]این نکتهمایه، یا دستتواند کارمایهمنظور از شکل عینی این است که می

که هم مادیتِ ارزش مصرفی خود را حفظ کرده، و هم تعین شکلی به آن برسیم[ شکل عینی یعنی چیزی

شود ــ منظور    منتقلتواند بعداً به جای دیگری  خود را حفظ کرده؛ دارای ارزشی است که این ارزش می

ـ در فرق  جایی نیست بلکه منتقلجابه گوید منشاء آن گردش است و بنابراین  مارکس می ( دوم شدن است ـ

نداریم که از »الف«    گیرد؛ منظور اینست که ما ابتدا به ساکن، یک پروسهفرض میگردش را هم پیش

نِ  دیدواقع باهم شود؛ درای داریم که دائماً تکرار میچرخهشروع شود و به »ب« برسد و تمام شود، بلکه ما  

ای  کنیم، اگر قرار باشد که این مقدمهی تولید و بازتولید. وقتی به یک شئ، یا محصول نگاه میپروسه

جا مستقیماً و بلاواسطه تولید  برای این باشد که به سرمایه تبدیل شود، این محصول از جایی آمده، ولی این

که آمده،  واقع منشاء آن، یعنی از جایی ی گردش شده؛ در ی تحقق ارزش، پروسهنیست، بلکه وارد پروسه

که ممکن است ــ نه در این تعین شکلی، یا تعین فیزیکی، ولی ــ بعداً دوباره وارد  گردش است، ضمن این

عنوان معادل  توانیم به آن سرمایه بگوییم( با پول بهگردش شود. در نتیجه گفتیم فرق این شئ )که حالا می

منشاء   -2جود است؛ ]شکل عینی را در چند سطر بالا توضیح دادیم[  در شکل عینی مو -1عام این است:  
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ی  ، مارکس ابتدا برای ادامهطرح فرق سومگیرد. برای فرض میآن گردش است و گردش را هم پیش 

 (. 194 . )صی گردش چیستنتیجهکند، تا بگوید  طرح می  دو معترضهاستدلال 

اولمعترضه نتیجه194)ص  ی  نتیجه(:  یک  ساده  گردش  ازدستی  یعنی  است:  سلبی  آن  ی  رفتن 

ها، یک نفی  هایی که لازم است تا بتواند پول به سرمایه تبدیل شود. یکی از این وجوه سلبی یا نفیتعین

دهد  واقع شئ، در اثر مبادله با پول، موجودیت فیزیکی خود را از دست می ساده، بسیط یا بلاواسطه است؛ در 

ی جدیدی  شود ــ و وارد پروسهرسد: خورده، پوشیده، پاره، سوخته و ... میــ یعنی به مصرف نهایی می

 شود.نمی

وجه قصد واردشدن به این مبحث را ندارم. این بحث همواره،  هیچ کنم که البته بهجا پرانتزی باز می)همین

حتی در زمان مارکس هم وجود داشته: که بالاخره هر مصرفی تولید است. مارکس تاحدی به این نوع  

گوید پس دزدی هم باعث تولید قانون یا علم حقوق  کند و در جایی میاظهارات مانند فکاهی نگاه می

 شود ... می

گونه مباحثی شود، منظور واردشدن به اینرسد، منهدم میگوییم چیزی به مصرف میبهرحال وقتی ما می

که ما  خاطر اینپذیری تبدل است و غیره، نیست. چرا؟ بهمانند تولید انرژی از طریق خوردن غذا، صورت

به   به شیوهصحبت می  تعین شکلیراجع  تولید سرمایهکنیم؛ راجع  به  ی  ارزش؛ راجع  به  داری؛ راجع 

کنیم؛ پس مسئله بر سر مصرف  ای که به سرشت دوم محصول کار تبدیل شده، صحبت میعینیتِ انتزاعی

ست که  . و این آن چیزینیست طور عام  طور عام، بر سر انتزاعِ مصرف یا تولید بهطور عام، تولید بهبه

که مارکس دقیقاً  د فهمیده شده و زمانیهمیشه در فهم مارکس و فهم نقد اقتصاد سیاسی مارکس، کم و ب

راجع به    گروندریسهــ در   یعنی هر تولیدی مصرف است و هر مصرفی تولید است بر سر همین مسئله ــ

جا بحث بر  کند، در آن(، این انتقاد را طرح می41 مبحث »تولید و مصرف، توزیع و مبادله )گردش(« )ص

جا در بحث راجع  که گفتیم ما در اینطوریطور عام نیست. همانتولید، مصرف یا معنای لغوی یک واژه به

ی سرمایه  مثابهکنیم؛ وقتی از ماندگاریِ یک شئ که بتواند وجود خود را بهبه تولید، از ارزش صحبت می

یعنی    شکلی  تعینتر از آن  و مهم  ارزش مصرف:  دو وجه کنیم، منظور حفظ  حفظ کند، صحبت می

 آن است.( ارزش
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از   یکی  مینفیپس  صورت  که  یعنی  هایی  است  ساده  نفی  مادیازدستگیرد  کالبد   رفتنِ 

 شود.دیگری نمیی رفتن به این معنی که وارد پروسهازدست ــ

یا    بودنِ مثبتمنفیدوم از گردش است که مارکس اسمش را    ینتیجه(،  195 )ص  ی دوممعترضه

منفی میاثباتاً  نکتهبودن  نسبتاً  جالبیگذارد،  و  بهی ظریف  پول  یعنی چه؟ گفتیم که  ببینیم  عنوان  ست. 

که به کالا تبدیل شد، دیگر پول نیست و وقتی به پول  شود، ولی بعد از اینمعادل عام وارد گردش می

آورد؛ وجود میای در سلبیتی بهجا نفی. گردش، در اینیا کالاست یا پولتبدیل شد، دیگر کالا نیست؛  

ـذات، این خاصیت قائم بهگردشکه  و آن این ست که هویت  واقع چیزی که دراین بودنِ متناقضِ پول را ـ

این است که در عین از پول سلب می چیز استحال همهو استقلالش در  ]مثالی که  کند و میــ  گیرد 

های  ی پیکریافتگی انتزاع عام در کنار حیوانمثابهکه حیوان بهی پیش زدیم، مثال حیوان بود: یعنی ایندفعه

یا   شود که این خصلت را از پول ــخاص مثل ببر و شیر و... باقی بماند[. یعنی امر مبادله/گردش باعث می

حال در هر لحظه  که بتواند سرمایه باشد، باید درعینکه برای اینگیرد، درحالیــ می کالابودن  یابودن  پول

 ها باشد و لحظات وجودی خود را حفظ کند. و در کل این پروسه، هردوی این

بیند که در دو معترضه، نشان دهد گردش،  که فرق سوم را طرح کند، ضروری میپس مارکس برای این

می سلب  را  پول  از  خاصیتی  برای  چه  موقعیتی  چه  و  می  پولکند  که  ایجاد  به  کند  تبدیل  توانایی 

 .سرمایه را نداشته باشد 

عنوان معادل عام این  ی سرمایه با پول بهمثابهــ فرق پول به  فرق سوم پس به این ترتیب    )سوم( -3

 حال کالایی خاص باشد و نه کالایی معین مانند کالاهای دیگر. است که پول باید درعین

روئیم که چگونه باید شرایطی فراهم شود تا این شئ و یا کالای  روبه  معضل کنیم: پس ما با این  تکرار می

اش از بین ارزش مصرفیدر اختیار ما، ــ یعنی پولی/ارزشی که در شکل کالا موجود است ــ هم،  

اش از بین برود، ولی حفظ  شود که ارزش/تعین شکلیبرود، و هم از بین نرود؛ چطور می

میلیون  شود، وقتی چوب تبدیل به میز شد، آن یکمیلیون خریداری می مثلاً چوبی به مبلغ یک  شود؟

طور مستقل از دست داده. هم  دیگر، بلاواسطه قابل دسترسی نیست، زیرا دیگر آن تعین شکلی خود را به

ه این سؤال روشن  حال ارزش خود را هم حفظ کرده. بدیهی است که جواب بوارد میز شده، و در عین

 کنیم. های استدلالی مارکس برای پاسخ به این سؤال را دنبال میها و حلقهجا قدماست، اما در این
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کار فقط و فقط تحت  شود اینفرق طرح کردیم، باعث می  سه جا در این  ی استدلالی که اینپس، آن حلقه

شرایطی ممکن یا به قول مارکس زمانی ممکن است که این کالای موجود ــ که هم ارزشِ استفاده است  

ی تولید شود. به  ؛ یعنی کارمایه واقع شود و وارد پروسهخود را تسلیمِ کار کندای ــ  و هم ارزش مبادله

ای آن[ مصرف شده و ]هم ارزش  مبادله: هم ]ارزش و ارزشوقتی کار، کالا را مصرف کرد این ترتیب  

ی مرکزی بحث تبدیل پول به  کننده و حلقهی تعیینای آن[ حفظ شده. این دقیقاً آن نقطهمبادلهو ارزش

ی  کند یعنی این پروسه« میverwerten»گوید: در این حالت ارزش خود را  سرمایه است. مارکس می

اتفاق میافزاییارزش  -مانیارزش  -یابیارزش» نکته195 افتد. )ص«  تعیین(  این  ی  در  کننده 

افزایی هم صورت بگیرد.  ای تنها زمانی ممکن است که ضمن حفظ ارزش، ارزشاست که چنین پروسه

کند، ]به دلیل نکاتی  گیرد و نیروی کار را مصرف میکه فقط زمانی سرمایه، کار را به خدمت میبرای این

می استنتاج  بعداً  میکه  ایجاد  اضافی  ارزش  یک  این  شوند[  نفس  ترتیب  این  به    یابی ارزششود. 

 افتد. اتفاق می افزاییارزش یزمان با پروسهایست که همپروسه

ی سرمایهْ صُلبیت، تجسدِ شیئی خود را از دست  مثابهگوید این پولی که از گردش بازگشته، بهمارکس می

 مبدل شده.   فرآیندآموز به یک داده و از شیئی ملموس و دست

کنند، باید این کار را  ی این فرآیندشدن این است که آن کالاهایی که نقش سرمایه را ایفا میاما لازمه

در »کارمزدی   وارونگیجا مارکس استدلال افزایش خود به خدمت بگیرند. در این - ی حفظبرای پروسه

شوند، بلکه  ی کار برای تولید میمایهطور نیست که اشیاء دستگوید اینکند و میو سرمایه« را تکرار می

 شود، تا بتوانند خود را حفظ و افزایش دهند. ی این اشیاء میاین کار است که واسطه

اشیائی که در شخصیت    سریکتری راجع به این دو سر ]که بخواهد وارد بحث دقیقمارکس قبل از این

ی تولید تبدیل شده، طریق به سرمایه تبدیل شده که به عناصر پروسهسرمایه موجودند، یا پولی که از این

را مطرح می[ شود، نکات یا معترضهسرِ دیگر کارو   ها اشاره  کند که ما فقط به دو مورد از آنهایی 

 شناختی جالب باشند. کنیم که شاید از لحاظ روشمی

جاست در برشُماری  (. جالب این195 کند )صی کار خود لیستی تهیه می( مارکس از پروسهاولی  نکته

که چه زمانی و کجا راجع به  برد، ولی ایناین مقولات، از جمله از نوشتن مبحثی راجع به »مزد« اسم می

توان گفت در اواخر  واقع می دهد. دری رانت قرار میی کار، بعد از مقوله»مزد« بنویسد را از نظر برنامه
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شناختی در کار مارکس داشته  ی روشتواند امکانِ استفاده. این هدفِ مارکس را ــ که میکاپیتالجلد سوم  

رسد،  نظر میتر بهتر و منطقیتر مورد قبول و درستتوضیح که بیش  یکدهند:  باشد ــ دو جور توضیح می

واقع نوشتن این مبحث را عملی   دانم، این است که مارکس دراهمیت نمیهرچند توضیح دوم را هم بی

ست  هاییترین فصلکه یکی از مهم کرده است. یعنی بعد از بحث رانت، در بحث »درآمدها و منابع آن« ــ

جا  دهد، مزد است و در آنطرز مفصلی توضیح میــ یکی از نکاتی که به شدهنوشته  کاپیتال که در سه جلد  

کار، بحث  نظر من، مارکس با اینی فرانمود عمل کند و غیره. بهمثابهتواند بهدهد که چرا مزد مینشان می

ی  مثابهواقع به شود و درکند: آن بخشی را که مربوط به سطح تجرید مزد میطریق جدا میمزد را به این

کند؛  منتقل می  سرمایههای آن، بعد از رانت به جلد سوم  شود، به بخش درآمدها و منشاءقیمتِ کار تلقی می

جلد   کاپیتالو آن بخشی که به سطح تجرید ارزش و ارزش نیروی کار مربوط است، به بخش )مزد( ششم  

گویند قصد مارکس  ، میدومکند. ]احتمالاً روسُدلسکی هم چنین توضیحی داده[. در توضیح  اول منتقل می

پول جهانی، تجارت  ی هریک از این موارد مانند  های مستقل و مفصلی دربارهی کار خود، پژوهشدر برنامه

دربارهبین جمله  از   ،... و  و طبقات  دولت  ]اینالمللی،  است.  بوده  هم  مزد  از  ی  بعضی  که  نظریست  هم 

کنند[. به هرحال بد نیست که این نکته نادیده  ها مانند برِنرِ و مفسرین دیگرِ مارکس طرح میمارکسیست

بعد از  ست و  ی کار مارکس، کمی غیرعادیی مزد بعد از رانت در پروسهگرفته نشود که طرح این مقوله

 رانت، فصلی به نام مزد وجود ندارد.

دامنهدومی  نکته بحثِ  تکرار  باز  نکته  این  در جلسه(  ]که  تاریخی تجریدهاست  و  ی  داشتیم[  قبلی  ی 

است، که انتقاد مارکس به پرودُن است. مارکس از    ریختنِ سطوح تجرید همبهی  مربوط به مسئله

کند که »از منظر جامعه بین سرمایه و محصول تمایزی موجود نیست، این تمایزها فقط از  پرودُن نقل می

(. به نظر من حرف مارکس در اساس این است که جامعه یعنی  196 جانب سوبژکتیوِ فرد وجود دارد.« )ص

کنیم، برای توضیح جامعه است. یعنی باید از سطوحی  ای که ما طی میی نظریچه؟ تمامی این پروسه

راحلی را نتیجه گرفت  ای استدلالی، ممثلاً جمعیت و غیره آغاز کرد، سطوحی را کنار گذاشت و در پروسه

هایی که کنار گذاشته شده بودند به این سطوح اضافه شود، تا  ی بازنمایی، تعینو بعد، دوباره در پروسه

ی عزیمت استدلال  واقع آقای پرودُن، انتزاعی به نام جامعه را مبنا و نقطه بتوان جامعه را توضیح داد. در

کند که از منظر جامعه، بین سرمایه و محصول فرقی وجود ندارد.  دهد و از این نقطه، اظهار میخود قرار می

می موضوعیمارکس  خود  چیست،  محصول  و  سرمایه  بین  فرق  که  مسئله  این  یک  گوید  به  که  ست 

ی اعصار  ی عناصر تولید در همهتوانیم سرمایه را همهمربوط است. یعنی ما نمی  وضعیت تاریخی معین
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بگوییم  داری تولید میتلقی کنیم و اسم کالا را که فقط و فقط در سرمایه بنامیم و بعد  شود، محصول 

جا از لحاظ جامعه نیست، بلکه فرق از لحاظ شرایط  که فرق در اینشان از نظر جامعه چیست. درحالیفرق

  نیا   قاًیدق  هی محصول و سرما  ن یب  زی تماگوید: »داری است. مارکس میاجتماعی/تاریخی معین یعنی سرمایه

از جامعه تعلق    یخیشکل تار  ک یاست که به    یا رابطه  یکنندهانیب  ه،یی سرمامثابهاست که محصول به

  ی کنندهانیب  قاًیکه دق  ،یز یگرفتن تمادهیجز ناد  ستی ن  یزیاصطلاح نگرش از منظر جامعه چبه  نیدارد. ا 

بلکه   ست،یجمع افراد ن( است. جامعه حاصلیی بورژوا یجامعه ی)وجه مشخصه یاجتماع  یوجه مشخصه

 (196 « )صدارند.  دیگریکافراد با  ن یاست که ا یروابط و مناسبات  یمجموعه

رفتنِ آن کاربستی  ی تاریخیِ آن انتزاعات، باعث ازبینشود که بُعد و دامنهمیبه این ترتیب، انتزاعاتی ساخته

مارکس همان بحث »کار مزدی و سرمایه«  جا  شود که واجد تمایزی در کمک به امر شناخت است. اینمی

پوست صحبت  کند. در کار مزدی راجع به مرد سیاهی این نوع تمایزیافتگی تاریخی را دوباره تکرار میدرباره

گوید انسانِ »الف« به خودی خود برده نیست، در جامعه و از طریق جامعه  می  196 جا در صکند، اینمی

 یمعن  نیبد  دیگویو محصول م  هی سرما  یدرباره  جانیپرودون در ا  یچه آقاآنشود. »است که برده می

که، برعکس، صرفاً و    یز یتما  ست،ی موجود ن  یزیو کارگران تما   دارانهیسرما  ن یاست که از منظر جامعه ب

واقع این   گذارد، درچه پرودُن اسمش را جامعه می(، یعنی آن196 « )صموجود است  معهاز منظر جا  قاًیدق

ی مبهم و انتزاعی یعنی، جامعه را اساساً ایجاد و  تمایز میان این دو موجود اجتماعی است که این پدیده

 کند. تعریف می

  سر دیگر،   وی سرمایه،  مثابهاشیاء بهسر رابطه یعنی سرمایه و کار؛ یک سر رابطه،   برگردیم به دو

(  نخستینگوید  اند[: مارکس میکه این اشیاء برای حفظ و افزایش خود به خدمت خود درآورده]کاری  کار

نسبت    بیگانهدو، دو سرِ مستقل و  ی بین سرمایه و کار، این است که اینی رابطهساده  تعینات شرط  پیش

بدیهی است که این شرط به معنای   ( الف ( باید در نظر گرفته شود که:  197-198دیگر باشند. )ص  به یک

طور که  دیگر: ]هماندو از یکداشتن ایناستقلال ( بجدایی شرایط عینیِ تولید از مولدین مستقیم است؛  

دیگر  های مستقل از یکدر »کار مزدی و سرمایه« هم دیدیم[ یعنی هرکدام از این دو سر، در اختیار بخش

ست. در اشکال  استقلال صوری/حقوقیدر جامعه باشند. استقلالِ عناصر دو سر این رابطه، به معنای  

بینیم که مولدین همواره، بخشی از  شویم[، میداری ]وارد مباحث روند تاریخی نمیتولید ماقبل سرمایه

نداشتند. درحالی که در سرمایه طور که قبلاً گفتیم این  داری همانشرایط عینی تولید بودند و استقلال 
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پیدایش  های  شرط از شرط  دو  شدنارزهاست و مبادله، میانجیِ متحققی هم»استقلال« ناشی از مبادله

نیروی کار و  مثابه نیروی کار به ِ یافتن حقوقیاستقلال ـ1داری است:  ی تولید سرمایهشیوه  و بقای ی 

 ی مالکِ مستقل سرمایه. مثابهدار بهیافتن سرمایهاستقلال ـ2

به این معنا که یک سر رابطه   ـ1کند.  را به هردو معنای خود طرح می  بیگانگیجا مارکس، مفهوم  در این

واقع بیگانه، در معنا و مقامِ دیگری. هرچند یک قطب در برابر سر یا قطب   به دیگری متعلق است و در 

تقابل   ـ2داشتن، بیگانه است.  ی تعلقِ حقوقیدیگر استقلال یافته است، اما نسبت به قطب دیگر، از زاویه

این  سرشتی سرشت دو بین  دو  از  سرشتی؛  بیگانگیِ  معنی  به  بیگانه  خمیرمایه  سر.  دو  از  و  و  بودن. 

در سرمایه طرح میاین و خودبیگانگی  بیگانگی  آن مفهوم  بعداً  از  جاست که  تأویل  این  شود، که روی 

 کند.ن دو نوع بیگانگی را عنوان میبیگانگی استوار است. البته بعداً خودِ مارکس فرق ای

بحث.   به  کارگر   ( دوم  تعینبرگردیم  که  است  سرمایه  محصول این  به  را  نمیخود  بلکه  دار  فروشد، 

گوید اگر قرار باشد کارگر  گذارد. مارکس میدار میفروشد یا در اختیار سرمایهخود را به او می  نیروی کار

این مبادله صرفاً مبادله  محصول بگذارد،  اختیار فردی  در  را  ای ساده است ــ و ما دوباره در  کار خود 

  تعینی سرمایه مورد نظر است.  کنندهی وضعجا، رابطهارزها هستیم. اینی همی گردش و مبادلهپروسه

مبادلهرابطه ( سوم اینی  ــ  است  ارزش مصرفیِ خاصی  با  بلکه  نیست،  دیگر  با هر کالای  پول  جا  ی 

ی کالای نیروی کار را با هر کالای دیگری روشن کند. در  خواهد تفاوت ارزش مصرفی ویژهمارکس می

ی ثابت[ با بخش دیگری از سرمایه ]یعنی بخش  جا بین یک بخشی از سرمایه ]یعنی بخش سرمایهاین

اند، ولی یکی سرمایه  ، سرمایهتعین شکلیلحاظ ارزشی یا  شود. هردو بهایجاد می  فرقی متغیر[  سرمایه

ی ثابت[ و دیگری سرمایه است در شکل کارِ زنده ــ  یافته/پیکریافته است ]سرمایهدر شکل کارِ شیئیت

تری تکرار  با صراحت بیشجا  که این ( چهارم  تعین(  200 آفرین است. )صکاری که خودْ ارزش و ارزش

است؛ این کار مرده است که کار زنده را برای حفظ و افزایش خود به    وارونگیشود و آن تأکید بر  می

می و  خدمت  برعکسگیرد  باشند. )صنه  کار  خدمت  در  ابزارهایی  اشیاء،  انگار  یعنی   تعین (؛  200 ، 

که   یرو نزد ارزش نیاز همشوند. »یافتن بر هم منطبق میشدن و افزایشی حفظجا پروسهدر این ( پنجم

  (201 ...« )ص  شوند؛یبرهم منطبق م  شیو حفظ خو  شی خو  شیبند است، افزابودن خود پایبه ارزش

شود. این امکان را مارکس  تر این است که بدانیم که این امکانِ حفظ/افزایش از کجا ناشی میی مهمنکته

دهد؛ این امکان ناشی از سرشت  جلد اول، در سرشت مضاعف کار نشان می  کاپیتالتری در  با صراحت بیش
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گوید اتفاقاً این  ی کار است که هم ارزش را حفظ کند و هم افزایش دهد. مارکس در ضمن میدوگانه

دیگری مجانیِ  چیز  یک  دوگانه،  سرمایهخاصیت  اختیار  در  که  میست  قرار  که  دار  است  درست  گیرد: 

ارزشش میسرمایه انجام کار بیشخرد، و کارگر بهدار کالای نیروی کار را بر اساس  تری، ارزش  خاطر 

مجانی  ست، اما با دراختیار قرارگرفتن کار، چیز  جای خود، منشاء ارزش اضافیکند و این بهاضافی تولید می

گیرد؛ چراکه این  دار قرار میکه قیمتی ندارد و مزدی هم برایش پرداخت نشده، در اختیار سرمایه دیگری

دستکردن/مبدلحفظ ماهیتمایهکردنِ  از  کار  موجودِ  می  ی  ناشی  کار  خاصیت  امر  و  بر  تاکید  شود. 

ی اصلی استدلال بعدی مارکس  ی موجود از این زاویه اهمیت دارد، چراکه این حلقهمایهکردنِ دستحفظ

مارکس تأکید   (1ی بعدی استدلال، باید توجه داشت که  در این تعینات است. اما قبل از رسیدن به حلقه

کند، و از منظر  کند که این سرمایه است که خودِ کار را بخدمت گرفته و از خواص کار استفاده میمی

ی آن  کند؛ یعنی سرمایه همهایدئولوژی اقتصاد سیاسی، همواره گفته شده که سرمایهْ شغل/کار ایجاد می

نویسد. دلیل دیگر یا  خصوصیاتی که از خصوصیات سرشتی کار هستند، به اسم و حساب خودِ سرمایه می

بودن کارِ زنده با کار  ست که گفتیم فرق کار با سرمایه، یا بیگانهبیگانگیی مفهوم  وبارهباز طرح د (2

ـ کار مرده همان خاصیتی که ما در ابتدا درباره حال به همان قابلیتِ سرشتیِ کار برمیمرده، درعین ی  گردد ـ

از خاصیت شامل مییکی  را  آن بحث کردیم،  از  ارزش  های گردش  این  در گردش    حفظ شود: گفتیم 

، مانند گردش، صرفاً در همان  حفظ ارزشجاشدنِ کار مرده هم، حفظ ارزش است، اما  شود، جابهمی

همانپیکره یعنی  موجودش،  عینیِ  درحالیی  هست.  که  دستطور  کار،  را  مایهکه  موجود  ی 

 دهد. دگرگون/مبدل/حفظ/منتقل/افزایش می

در  اهمیت عمده کار  با خاصیت سرشتی  رابطه  در  نکته  این  ارزشِ   ( بعدی   تعینی  این  این است که 

اولیهشیئیت مواد  که  کالاها  در  سرمایهیافته  بخش  یا  کار  با  ی  یعنی  زنده،  کار  با  باید  هستند،  ثابت  ی 

را به خدمت خود درآورد. علت مکث ما بر این نکته به این   سوبژکتیویته سوبژکتیویته مواجه شود و این 

ی  جا بحثِ عادت غلط ترجمهاین کند ــصحبت می  سوبژکتیویتهخاطر است که وقتی مارکس راجع به  

نیست ذهنی  امر  به  است؛   سوبژکتیویته  پراتیک  منظورش  زندهــ  کار  معینِ  یعنی  قصد  با  که  ای 

ای داشته  ارزش مصرفی ویژهگیرد. این شئ قرار است و باید  تولیدکردن شیئی وافی به مقصود، صورت می

ی  افزا باشد و سود تولید کند. پس نکتهای داشته باشد و ارزشدار ارزش مبادلهباشد تا بتواند برای سرمایه

ی کار مرده، زمانی  یافتهجا مطرح است. این ارزشِ شیئیتاست که در این عاملیتیمورد نظر مارکس آن 
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جای  بیگانه با خودش مواجه شود؛ به  عنصر سرشتیِخود را دارد که با    حفظ/بقا/ افزایشِامکان  

زنده  -بودنمرده بهبا  شیئیتبودن؛  سوبژکتیوبودن/عاملیت  -بودن/ابژکتیوبودنیافتهجای  روبهبا  رو  داشتن 

 (202 . )صتواند شکل بگیردپس سرمایه فقط به این ترتیب میشود؛ 

ی  ی رابطهمثابهبرای تعریف سرمایه به  گروندریسه هایی که در  وار به ویژگیای فهرستدر پایان مایلم اشاره

با آن مواجه شدیم، داشته باشم. ما در تعریف سرمایه می تابحال  بینیم که همهاجتماعی  ی عواملی که 

این به  استقلال  (1جا حاضرند.  تشریح کردیم، در  قائم  آن ــ چه عنصر سرمایهذاتو  ی  بودنِ عناصر 

ــ کارِ  وارونگی   (3؛  بیگانگی (2ی متغیر/وجود کار زنده؛  یافته و چه عنصر سرمایهثابت/کار شیئیت

ی این فعل  ( همه5دو سرِ این رابطه؛ و    تقابل ماهوی و سرشتی (٤آید؛  خدمت کارِ مرده درمیزنده به

گیری سرمایه یعنی  ن این فرآیند است که امکان شکلدهند ــ در مترخ می  فرآیندو انفعالات در یک  

میافزایی ارزش  -مانیارزش  -یابیارزش» صورت  همه«  در  سرمایه  یعنی  و  گیرد.  لحظات  ی 

 کند. حالت را درخود حمل و حفظ می 5ی وجوه وجودیِ این پروسه، این  همه

فوقدرباره بحثی  نیست.  توضیحی لازم  دیگر  این قسمت  آخر  نیم  و  دربارهی یک صفحه  کار  العاده  ی 

  مولدبودن در معنای عامدهد که بحث در کار مولد/نامولد بر سرِ  مولد/کار نامولد؛ مارکس توضیح می

تر جایی در آثار مارکس وجود دارد که بتوانیم چنین گواه  است. کم بودن مولدِ ارزشنیست، بلکه بر سرِ  

داری ــ ارزش و کار مولد پیدا  و اسناد بدیهی و روشنی راجع به خصلت اجتماعی و تاریخی معین سرمایه

 شده نیست. طور خلاصهشود، ولی این« دائماً این مباحث تکرار میهای ارزش اضافی نظریهکنیم. البته در »

ی  مثابهی سرمایه بهای »دربارهگونه مباحث باشند: مقالهها کمکی برای درک مارکس در اینشاید این مقاله

ی ارزش  ی اجتماعی« در یادداشت پالایش گفتمان موجود است؛ در بحث راجع به بازاندیشی نظریهرابطه

 ی »کار مولد و کار نامولد«. طور دربارهآفرینی« وجود دارد و همینی »کار زنده و ارزشای دربارههم مقاله

 (1400)بهمن ماه 

 

 4oi-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ی در امپراتور مبوهایز گوهرها و زلم

 

 2024نوامبر  17

 نیندیو سام گ چیلئو پان

 ی : دلشاد عبادیترجمه

 

با    امپراتوریکتاب   که  نگری،  و  گاه    هاییهدفهارت  و  انقلابی  میزان   نوشته  نامفهومآشکارا  شده، 

به خودی  این نکته    [1] چنین رادیکال را به خود جلب کرده است.های اصلی و همآوری توجه جریانشگفت

دلیل نیست که    به این   صرفاً  ما  یه، اما علاقکنددلالت میمحتوای این کتاب  بر نیاز به بررسی جدی  خود  

در نهایت کتاب مهمی است، زیرا درگیری    امپراتوری دانیم. غریب می  فرهنگی  اثر   یک   را   این کتاب

تواند  داری و مقاومت در عصر ما میهای آن در باب ماهیت امپراتوری، سرمایهجدی با غنای متناقض ایده

پیش پروژبه    تنها .  کند  کمک  هستیم،  سهیم  آن  در  نگری  و  هارت  با  ما  که  بخش«،»رهایی  یهبرد 

  فلسفه،  تاریخ،  تلفیق  برای  آنان  تلاش  یطلبانهجاه یدامنه  ستایش  از  است  ممکن  منتقدان  گیرترینسخت

  کتابی  نهایی  ینتیجه  حال،  این با  و.  زنند  سرباز  پایین  از  سیاست  یک  با  اقتصاد  و  فرهنگ  شناسی،جامعه
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نوید:  است  ناامیدکننده  شدتبه از  از   اما  سرشار    و   اساسبی  هایاغراق  ،هاتناقض  ها،ناسازگاری  آکنده 

 منطقی.  هایشکاف

ی  زودگذر   زیمبوهایــ زلمهای رنگی زیادی وجود دارد  در میان گوهرهای پراکنده در این کتاب، شیشه

ها بنیادی برای الگوی استدلال هارت و نگری هستند. شعری  راحتی کنار گذاشت، زیرا اینتوان بهکه نمی

بی است،  جاری  کتاب  در  طراوتکه  برانگیزانندهشک  و  همینبخش  اما  ابهاماند،  نوعی  نیز  را  ها  گرایی 

می که  مشروعیت  خیالمانع    مکرراًبخشند  میپردازی  واقعی  ما  حساسیتتحلیلی  سیاسی شود.  های 

به پایانی  نویسندگان ستودنی است،  تنها، در بخش  نه  اما  و    ازکتاب که    پرشورویژه،  تاریخی  شخصیت 

»مبارز  )»کمونیستمی  تجلیل«  ان معاصر  رهاییکند  مبارزان  و  انقلابها  بیستم،    یسدههای  بخش 

جریان  روشن در  که  جمهوری  هایمبارزهفکرانی  گرفتند،  قرار  پیگرد  تحت  جنگ  ضدفاشیستی  خواهان 

جنبش  و  اسپانیا  جنگداخلی  تمام  آزادی  راه  مبارزان  اروپایی،...  مقاومت  ضدهای  و  اهای  ستعماری 

بخش  مبارز اتحادیه جهانی کارگران صنعتی«(. این بخش پاسخی است الهام  محرکانضدامپریالیستی،...  

  ی درباره نگری و هارت بینیخوش اگرچه اما.  گرفته فرا  را هاچپ از  بسیاری که طلبیشکست یهبه روحی

  اساس  نیست و برآفرین  تحول  یسیاستنویدبخش    است،  خوشایند  ما  یزمانه  در   مبارزه  این  اندازهایچشم

 د باشد. تواندر آن دارد، نمیه ریش   که تحلیلی

سازی، تبیین منشأ و ماهیت  های اخیر درباره جهانی، مانند بسیاری از کتابامپراتوریهدف تحلیلی اصلی  

چیزی که    [2]کند.«داری است که »بر تمامی دنیای ”متمدن“ حکومت مینوع جدیدی از نظام سرمایه

برند تا  آمیز میجنون  یسازد، نه تنها این است که هارت و نگری ما را به سفر را متمایز می  امپراتوری

دیگر پیوند  مارکسیستی و پسامدرنیستی است با یک  ی اندیشه  های بخش  ها بهترینچه را که به زعم آنآن

نوع    باسازی  جهانی  سازیسانهمها از این ترکیب نظری برای  ای است که آنچنین شیوه دهند، بلکه هم 

حاکمیت    یهای گذشته )توسعهمیان امپریالیسم  تاکنند  داری استفاده میجدیدی از رژیم سیاسی سرمایه

( تمایزی  « مرزها »فراملی به    «نفوذ»نامند )چه »امپراتوری« جدید می( و آنهاهسرزمینی از طریق مستعمر

جهانی    مناسباتداری معاصر و  ییر در تولید سرمایه»گسست یا تغ راسازی  جهانیخودِ  ها  شوند. آنقائل می

برای پیوند دادن قدرت اقتصادی و سیاسی را داری سرمایه یپروژه ه... که امروزکنند » « تعریف میقدرت 

نظم   آشکار و ممکن میسرمایه  مشخصاً و تحقق یک  کاملاً  امپراتوری جهانی    [3] «.سازدداری  این  در 

فراملی« سرمایه حاکم  جدید  قدرت  »یک  جدید،  قدرتملت-دولت  درون  داری  خود  جمله  )از  های  ها 

  واحد  قدرت   یک   یکه »ایدهنحوی  د، بهکنها نفوذ میآن  درون  قدرت داخلی  مناسباتامپریالیستی سابق( و  

به طریق واحدی ساختاربندی  های مختلف تعیین وهای امپریالیستی را به شکلقدرت  یوضعیت همه که
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پردازد،  به آنان می  مپریالیستی استْاو پسا   استعماریپسا  قاطعانه   که  حق  از   مشترکی  یانگاره  کند و تحتمی

 [ 4شده است.«]قدرت امپریالیستی چندین میان   کشمکش و رقابتِ گزین های مهمیْ جایاز جنبه

  این   جدی  یخوانندهها برای درک جهان معاصر بسیار مهم هستند، هر  که این بینشدقیقاً به دلیل آن

  هایرویطفره  خاطربه  بلکه  ای،صفحه 400  متن  یک  در  تجربی  جزئیات  نبود  خاطر به  تنها  نه  را  کتاب

 یابد. میهای مفهومی آن، آزاردهنده درگمیسر و  نظری

. شودمی  نمایان  پسامدرنیته  به  مدرنیته  از  گذار  از  پانورامایی  شکل  به  نگری  و  هارت  استدلال  یجوهره

های  سده  از   پس  تاریخْ  در  دیگری  چیز  هر  همانند که  شودمی  مطرح   سکولاریزاسیونی  فرایند بسان  مدرنیته

است   توسط  بخش«توانمندی »رهایی«  گیری»بازپس  از  ناشی  میانه،   نظر   به   که   اصطلاحی)  »انبوهه« 

استانبوهه  »کلیسا   ــ  اندگرفته  وام  اوکام  ویلیام  از  را  آن  رسدمی  Ecclesia est)مؤمنان«    از  ای 

multitudo fidelium )[.)5]  و  واسطهبی  ظاهربه  قدرت   را  پیشین  نظمکه  آن  از  پس  حال، این با  

جامید که باعث شد  عمومی آن  »ترمیدور«   یک   به   مدرنیته   انقلاب   کرد،  سرنگون  انبوهه   ی خودانگیخته

نظم را بر    ستتوانمتعالی که می  سازوبرگی»  ــ  ملت بازسازی شود- « دولتمردمِ»  در حکمدوباره    انبوهه

از سازمان  انبوهه بیان خلاقانهتحمیل و  مفهوم    یتوسعه  [ 6]آن جلوگیری کند.«  یدهی خودانگیخته و 

انگارهدر    حاکمیتْ   مدرنِ که »رهایی    رسدمی  هگل به نقطه اوج ایدئولوژیک »ضدانقلابی« خود   یاین 

به قدرت لازم و متعالی دولت    انبوهه  ماندگاردرون  هدفِ  و  تواند تابعی از سلطه باشدانسان مدرن فقط می

ناپذیر است«: »حاکمیت مدرن اروپایی حاکمیتی است  داری جدایی« اما این امر »از سرمایه.شودتبدیل  

سرمایه    یتابعی از توسعه  چونهممیان فردیت و کلیت را    مناسباتداری، شکلی از فرمانروایی که  سرمایه

طرق   می  مختلفبه  به  [7]کند.«تعیین  و  صنعت،  به  کشاورزی  از  گسترش  گذار  آن  رشد   آهنگدنبال 

صنعتی پویفرهنگی  داخلی،  تولید  تمامی  مصرف  در  جدید  پرولتاریای  ناتوانی  و  ایجاد  شسازی  را  هایی 

  دهد، سوق میاجتماعی    هایبندیصورتهای اروپایی را به گسترش حاکمیت خود به سایر  کند که دولتمی

 کند. تبدیل میهای امپریالیستی به دولترا ها یعنی آن

امپریالیسم پس از جنگ جهانی دوم و گسترش جهانی واکنش »نیو دیل«    فروپاشیبه نظر هارت و نگری،  

وجوی قدرت  جا نیز، باز این خودجوشی و جستمدرنیته شد. اما در ایناساز پسآمریکا به رکود بزرگ، زمینه

،  کارگران عادیهای شورشها ی آن)که نمونه 1960 یها در دههتوده از سوی واسطهبیبخش« »آزادی

های پس از استعمار بود( مسیر دنیای پس از امپریالیسم را تعیین کرد.  های جدید اجتماعی و شورشجنبش 

ای بود که  متمرکز و گستردهنا «ای قدرت شبکه»گر  این وضعیت جای خود را به »امپراتوری« داد که بیان

. این »امپراتوری« جدید  استفردی بر آن بنا شده بهطور منحصرحاکمیت دولت آمریکا در دوران مدرن به

گیری از سازوکار انضباطی جدید و  ها از پایین شکل گرفت و با بهرهو غیرامپریالیستی در پاسخ به شورش
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  نظام ها برای آزادی را فراتر برد. این  ی خودجوش تودهبود، انگیزه  « فراتر از مرزها »پذیر« نظم که  »انعطاف

سرمایهحملهاساس  بر   بحران  از  پس  که  سرمایه  انباشت  موانع  تمام  علیه  شدید  اوایل  ای  در  داری 

دولت را از  -ماهیت تولید و ایجاد مازاد را دگرگون کرد و در نهایت، ملت   ،پدید آمد بنا شد  1970 یدهه

 . ی تاریخ کنار زدصحنه

پس   اینپشت همهدر  شیوهی  در  تغییر  سرمایهها،  تولید  مرحلهی  از  مرحلهی صنعتیداری  به  ی  سازی 

تولید »نامادی« قرار داشت. این تحولات  سازی« و ارتباطات، و تغییری متقابل از تولید مادی به  »اطلاعاتی

نظم جهانی »هموارِ  به  نهایت  در  مرتبط،  فرهنگی و سیاسی  از  اقتصادی،  نوع جدیدی  و  بازار جهانی   »

جدید تولید و کار، و   هایشکلکه هیچ مرکز دولتی ندارد.  ای حاکمیت انضباطی منجر شد؛ قدرت مرکزی

کم با سرمایه ادغام شده است(  یا دسترنگ  کم« میان سرمایه و کار )چون دولت  واسطهبیی جدید »رابطه

 پایین.  از  ونامتمرکز انقلابی  حرکت یک ــامکان ایجاد »ضدامپراتوری« را فراهم آورده است 

  ساز و مسئله  مرتبطهای  ای از داستانمدرنیته عمدتاً بر مجموعهاز تاریخ جهان از مدرنیته تا پست  دورنمااین  

با حاکمیت دولتی و به اوج رسیدن تحول    انبوهه ی متناقض  ی رابطهاستوار است که هارت و نگری درباره

، هارت و نگری مصرانه تأکید  حال این کنند. بای مجازی »امپراتوری« بیان میتاریخی آن در قالب سلطه

سیاسی،   ترن هواییها، این  ی پیچ و خممادی نیاز دارد. با وجود همه  ددارند که هر داستانی به یک بنیا

کنند، همواره تلاش دارد که به  که هارت و نگری ما را بر آن سوار می  هاروایت  فرهنگی و متافیزیکی

گیرد. هارت  سان »پرولتاریا« شکل می برای آنان به  انبوهه، جایی که  جهان تولید و اقتصاد سیاسی بازگردد

تأکید    [8]تولید«،  گاهمخفی  بهمارکس »  ی انهقاطع  یورش ی کتاب خود با ارجاع آشکار به  و نگری در مقدمه

ای توخالی خواهد بود اگر یک رژیم جدید عنوان یک نظم جدید »تنها پوستهدارند که مفهوم امپراتوری به

ها  ها و بدیلی تولید... جایی که مؤثرترین مقاومتچنین در »عرصهو هم  [ 9]را نیز مشخص نکنیم.«  تولید 

پدیدار می امپراتوری  قدرت  تا صفحه  [10] شوند.«علیه  اگرچه  به  200 یبنابراین،  وارد  کتاب  طور جدی 

 جا آغاز شود. درستی از همینباید به امپراتوریشوند، اما هر نقد جدی از تحلیل اقتصادی نمی

 مصرف نامکفی  مصرفیِبیش: اقتصاد سیاسی امپریالیسم

داری به مصرف نامکفی وابسته است.  شدت به گرایش سرمایهاقتصاد سیاسی هارت و نگری در ابتدا به

مصرف  های  نظر آنان، اوج مدرنیته در گرایش امپریالیستی که پیش از جنگ جهانی اول بود، با تناقضبه

شد. دیدگاه اقتصادی نسبتاً ابتدایی هارت و نگری از تاریخ که بر مصرف نامکفی استوار  نامکفی هدایت می

ی ذات  واسطهداری بهنظر آنان، سرمایه از گرفته شده است. بر است، از خوانش آنان از لنین و لوکزامبورگ 

ارزش اضافی روبه برای تحقق  تناقضی در تلاش  با  از آنروست: کارگران کمخود  تولید میتر  کنند چه 
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وجوی بازارها به بیرون از مرزهای خود  کنند(، پس سرمایه باید در جستمصرف میکنند )کمدریافت می

رسی دائم به  حل« نیازمند دستداری مطرح است، »راهجا که این مسئله در هر کشور سرمایهبنگرد. از آن

داری با نیاز به مواد  داری است. این تمرکز بر بازارهای غیرسرمایههای اجتماعی غیرسرمایهبازارها در قالب

آمیز مازاد و گسترش  شود. اما تحقق موفقیتی کارگران و تأمین تولید داخلی تقویت میخام برای تغذیه

کند. این امر سرمایه  دوباره خلق می  سرریزتولید  عنوان بحرانیا بحران مصرف نامکفی را به  تضاد  فقطتولید  

وجوی کلی برای بازارهای  جاری برای مازاد خود به »خارج« برود. این جستکند تا برای یافتن مرا وادار می

شود  گذاری، شامل گسترش حاکمیت ملی به خارج از مرزها میهای سرمایهخارجی، مواد اولیه و فرصت

 ـ امپریالیسم ــ (.  کندمی  داریسرمایه  وارد  یعنی)  آوردمی  »درون«  را  خارج   جهان   هنگام هم  حال  عین  در  و   ـ

 شود.بازتولید می یتر یاس بزرگمق   در سرریزتولید/مصرف نامکفی بحران ترتیب، این  به و

توان پذیرفت که مصرف  در بررسی این توصیف از امپریالیسم اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، می

عنوان توضیحی  داری نقش دارد. اما بهای سرمایهراه با عوامل دیگر، در توضیح رکودهای دورهنامکفی، هم

سرمایه در  پویا  تحولات  همانبرای  تفسیر،  این  ادامه  داری،  در  که  میطور  تجربی  دهیمنشان  نظر  از   ،

از   و  بی  لحاظنادرست  بر    [ 11]محتواست.نظری  تأکید  با  قدیم،  امپریالیسم  تحلیل  در  نگری  و  هارت 

ی این  کنند. اما خودِ عدم توسعهداری تأکید میلوکزامبورگ، بر نیاز به صادرات به کشورهای غیرسرمایه

 بودند. یافتهتوسعهدرون کشورهای   کرد. بازارهاکشورها نیز بازارهایشان را محدود می

رسد،  نظر مییافته منطقی بهیابی به منابع لازم برای تولید گسترشهای امپریالیستی بر دستتأکید دولت

داد، البته نه به همین  جام میدار شود نیز این کار را آنکه سرمایهاما چندان جالب نیست. بریتانیا پیش از آن

)غذا، آهن، فولاد( الزاماً به معنای    لازم نوزدهم، منابع کلیدی    ی سدهتر از همه، در پایان  میزان. اما مهم

مناطق    کردن تکهتکه نبود.  لاتین  آمریکای  به  نفوذ  و  آسیا  غذا  اصلیآفریقا،  از   برای  بودند    عبارت 

رس  ( و خود اروپا )اوکراین( و آهن و فولاد نیز درون اروپا در دستآمریکا -)گندم از کانادا  هانشینمهاجر

  را  امپریالیستیمیان  هایدرگیری  یبالقوه  امکان  نیز   همین  وطور نابرابر توزیع شده بودند  بودند )هرچند به

 (. دربرداشت

یافته، کاربرد مجدد آن است، اما به  ی اصلی در ارتباط با مازاد تحققهارت و نگری اذعان دارند که مسئله

داری به تأکید  گردند. تأکید اولیه بر بازارها در جهان غیرسرمایهسادگی به دیدگاه مصرف نامکفی خود بازمی

جا مشکلاتی شهودی و تجربی وجود دارد.  شود. اما باز هم اینگذاری تبدیل میبر جریان موازی سرمایه

ها، در واقع، در صنایع جدید در خانه یا در کشورهایی که  ترین فرصتطور که قبلاً مطرح شد، اصلیهمان

در خارج در حقیقت در    هاگذاریی سرمایهنه در جهان سوم. بخش عمده  ،در حال توسعه بودند قرار داشت
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آمریکا  )کانادا   ها مهاجرنشین آسیاـ  در  نه  بود،  اروپا  خود  درون  یا  شکل    -آفریقا   -(  و  لاتین.  آمریکای 

نیز عمدتاً سرمایهسرمایه نبود  گذاری  است پدیده  که   ــگذاری مستقیم خارجی    بلکه   ــ  جدید  نسبتاً   ای 

  عمومی  خدمات   در  گذاریسرمایه  یا  هادولت  اختیار  در  سهامی و اوراق بهادار و  یسرمایه  شکل  به   تربیش

ی مالی و  در ارتباط با تأکید لنین بر پیوند میان انحصار، سرمایهبود.  (  هاکانال  آهن،راه  دولتی،  هایوام)

ی مالی طی کرده بودند،  ترین مسیر را در تمرکز صنعتی و ارتباط با سرمایهامپریالیسم، دو کشوری که بیش

های اصلی استعماری انگلستان  ، قدرتحال این بودند. باآمریکا  آلمان و    یعنی  داریهای جدید سرمایهقدرت

امروزه   افزوده شود که  است  )ممکن  بودند.  فرانسه  و    یواردکننده  آمریکاو  خالص کالاهای مصرفی 

این نکته برای تمایز بین امپریالیسم شد،  های قدیم و امپراتوری جدید حائز اهمیت باسرمایه است. اگر 

 . دهند( شان توضیحی نمیگیری این موضوع در نظریههارت و نگری متأسفانه در مورد چگونگی جای

نیز هم امپریالیسم قدیم  با رشد سازماناگرچه دوران  )اتحادیهزمان  تنها  های کارگری  بود،  احزاب(  ها و 

د )احزاب  شومیها  داری در اقتصاد سیاسی آنهای سرمایهشتأثیر این موضوع بر پوی  به   ای سطحیاشاره

گیرند(. در اقتصاد سیاسی مدرن اروپایی مورد توجه قرار می  ناسیونالیسمتر از منظر سازش با  کارگری بیش

کنند  دهند و بیان میکند، ارجاع مینقل مینیز  ها تنها به سخنان سیسیل رودز، که لنین  امپریالیسم، آن

داخل کشور کمک می در  داخلی  از جنگ  جلوگیری  به  استعمار  بر  [ سپس12]کند.که  نگری  و  ، هارت 

کنند، اما  گرایی داخلی تأکید میداری در ایجاد نیازهای جدید و تعمیق مصرفانگیز سرمایهظرفیت شگفت

  ی سده  نوزدهم و اوایل  ی سدهپشت امپریالیسم در اواخر    های پسپویشفقدان این نکته در بحث پیرامون  

های امپریالیستی منجر شد عمدتاً به  هایی که به جنگهارت و نگری، بحران  از نظربیستم عجیب است.  

( و ضعف کار )ناتوانی در خرید محصول خود(  بارآوری بیش از حدداری )حد سرمایه از خاطر قدرت بیش

نوزدهم    یسدهگیرد که تحولات صنعتی که به تمرکز سرمایه در بخش پایانی  نادیده می  دیدگاه بود. این  

 . نرخ سود بود کاهشمزد واقعی و  افزایشجامید، دقیقاً بر مبنای آن

« نه تنها برای درک گذشته ناکافی است، بلکه ما را از مفاهیم،  مصرف نامکفیی »ها به نظریهاتکای آن

توسعهپرسش برای  و مسائلی که  زمان حال ضروریها  فهم  ابزارهای  منحرف میاندی  نیروهای  ،  کند. 

  ـ ـی کارگر  شوند: طبقه، زیرا طبقهداری، یعنی طبقه و رقابت، به حاشیه رانده میی مرکزی سرمایهمحرکه

  رقابت،  یابد؛می  تقلیل  قدرت بی  قربانی  به  ــشود  تر میگیری طبقاتی آن گستردهشکل  که  زمانی  در  درست

  یعامل محدودکننده  عنوان  به  دهد،  ارتقا  جدیدی  سطوح   به  را   رقابت که  آن  جایبه  سرمایه  تمرکز  زیرا

  اجتماعی،   هایبندیصورت  بین  چنینهم  آن و  درون  داریسرمایه  ناهمگون  یتوسعه.  شودمی  درک  رقابت

پاسخ  ی کارگر، بیگذاری در داخل و خارج به منظور دفاع از بازارها و مقابله با طبقهبا فشار برای سرمایه

ها، محصولات جدید و ورودهای جدید مورد توجه قرار  چنین تأثیر بازسازی فناورانه بر فرصتماند؛ هممی
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شود و نقش دولت تنها به شکل ابزاری بیان  ی مالی نادیده گرفته میگیرد. علاوه بر این، نقش سرمایهنمی

ی  برانگیز کائوتسکی دربارههای تأملهای امپریالیستی، از جمله بینش شود. تحلیل رابطه میان دولتمی

شده امکان اتحاد »فراامپریالیستی«، دوباره با پیروی محدود از لنین به ملاحظات استراتژیک از پیش تعیین

 [ 13.]یابدتقلیل می

کنند.  پس از جنگ جهانی اول نیز منتقل می  سدهرا به نیم    مصرف نامکفیهارت و نگری تمرکز خود بر  

شود و نظم  که باعث رکود بزرگ شد، در نظر گرفته می  مصرف نامکفی،نیودیل عمدتاً به عنوان پاسخی به  

  1970 یشود. اما زمانی که به بحران اوایل دههشدن نیودیل تعبیر میی جهانیپس از جنگ به منزله

شود.  های آن، به آرامی کنار گذاشته میطور ضمنی با درک محدودیتشوند، این تحلیل شاید بهنزدیک می

ی سیاسی امپراتوری  شود، ابتدا باید با نظریهگزین آن میعنوان اقتصاد سیاسی جایچه بهبرای درک آن

 .هارت و نگری آشنا شویم

 های سیاسی امپراتوری: سلطه فراسوی دولتنظریه

هارت و نگری    ی قوتنقطهها به اهمیت اقتصاد سیاسی، باید گفت که این موضوع  با تمام اذعان آن

اند.  ها تمرکز کردهی سیاسی امپراتوری پسامدرن آننیست. به همین دلیل، اکثر منتقدان به درستی بر نظریه

ی امپریالیسم قدیم بنا شده بود، کاملاً  بر پایه  هداری امروزهارت و نگری اصرار دارند که اگر نظام سرمایه

که    ،رژیم جدید نظم  که  بودقابل تحقق می  انبوهه زمانی ی  واسطه و خودانگیختهبود. قدرت بیناکارآمد می

کند، یک قدرت مرکزی  چه این نظام را حفظ میداشت. آنمیی آن است، وجود ن»امپراتوری« نماینده

 : کندت امپریالیستی تکیه نمیجدید است؛ اما قدرتی که دیگر بر هیچ دول

برند و به همین میزان،  را پیش می  ادغام طور مؤثری روند  ها و اختلافات به، بحرانهاکشمکشتمامی  »

هایی هستند که  ارزش  کشمکشکنند. صلح، تعادل و پایان  را مطرح می  یترنیاز به اقتدار مرکزی بیش

شود... عدم انطباق کامل میان قدرت مرکزی جدید و میدان اجرایی آن  ها هدایت میهمه چیز به سوی آن

کند...  ها میو غلبه بر آنها  ساختن آنکمینهرا وادار به    نظامشود، بلکه فقط  شدن نمیمنجر به بحران یا فلج

ها دارد، قادر  از آن  ی نسبیهای حاکم، خودمختار ملتـتنها یک قدرت مستقر که در عین ارتباط با دولت

رت لزوم، نظارت مؤثر و حتی اجبار بر آن  به ایفای نقش به عنوان مرکز نظم جدید جهانی است و در صو

ی قدرت به عنوان  خود، بلکه بر اساس توانایی عرضهخودیکند. امپراتوری نه بر اساس قدرت بهاعمال می

 [14.«]صلح شکل گرفته است 

ای با ابرقدرت آمریکایی دارد که حتی ناظران جریان اصلی  این امپراتوری جدید دقیقاً چیست؟ چه رابطه

هایش مانند زبیگنیو برژینسکی تمایل دارند آن  و استراتژیست  نیویورک تایمزمانند توماس فریدمن از  
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توصیف کنند؟ اگرچه هارت و نگری گاهی، مانند نقل قول بالا، از اصطلاحات   تیامپریالیس  در چارچوبرا 

  ــ  گویند، اما اصرار دارند»یک قدرت واحد« و »قدرت مستقر« به عنوان »مرکز نظم جهانی« سخن می

بین«  ای همه»از طریق نقشه  گویی  امپراتوری جدید  خواهند بگویندبه نظر رسد که میکه  شاید برای آن

می ـ ـ15]شوددیکته   ]  « دولتکه  هیچ  اساساً  و  نمی-آمریکا  امروز  یک  ملتی  مرکز  تواند 

رسد،  اما وقتی نوبت به بررسی دقیق امپراتوری جدید می  [16].«ی امپریالیستی را تشکیل دهدپروژه

طور تاریخی تجسم یافته )و آن را »قدرت  های حاکمیتی که در دولت آمریکا بهطور مشخص با ویژگیبه

آغاز میکه شکل گرفته   نامند( به عنوان اساس »حاکمیت جدید امپریالیستیای« میشبکه   [ 17]کنند.« 

پیش نهآنان  بودند،  تعریف کرده  پلیسی«  را »قدرت  حاکمیت  تمامی قدرتتر  برابر  در  های سیاسی  تنها 

را به جای »مسیر جمهوری«   انبوهه ملت اروپایی - خارجی بلکه در برابر »مردم«، و مدعی بودند که دولت

اما دولت آمریکا را از این    [ 18] ی زندگی اجتماعی« سوق داده است.خواهانهبه سمت »رمزگذاری تمامیت

  از همان ابتدا کنند که  آمریکا را چنین معرفی می  یها نظم قانوندانند. در عوض، آنیف مستثنی میتعر

دهد« را کاشته است. آنان  قدرت که نظم دنیای معاصر را شکل میتازه  های  بذرهای »ساختارها و منطق

  پس از جنگ جهانی اول را فروپاشیده های بزرگِهای امپراتوریاز کسانی مانند ادوارد سعید که »تاکتیک

گیرد که »امپراتوری  کنند و اصرار دارند که این دیدگاه نادیده میدانند، انتقاد میآمریکا« می  الگوی  مطابق با

حاکمیت   [19]های مدرن نیست بلکه شکلی اساساً جدید از حاکمیت است.«انعکاس ضعیفی از امپریالیسم

تدریج از اعلامیه استقلال تا جنگ داخلی، تا  باز است«، به  امپریالیستی جدید امروز، که »فضایش همواره

نیودیل و جنگ جهانی دوم، تا جنگ سرد، تا  جمهوریریاست تا  های تئودور روزولت و وودرو ویلسون، 

  ها این  تمامی  خلال   از  و  و نهایتاً فروپاشی بلوک شوروی تحقق یافته است  60های اجتماعی دهه  جنبش 

  و   باز  روند  یک  در  عنوان امری از اساس دموکراتیکبه  حاکمیت  و  شده  معرفی   حاکمیت  عنوان  به  »آزادی 

 [ 20شود.«]می تعریف  توسعه مستمر

ای سرشار از نوآوری  دارد؛ »لحظه  1776رانی، به باور آنان، ریشه در انقلاب آمریکا در  این شکل جدید حکم

ای متولد شده باشد که در رسد جمهوری حقیقیجا به نظر میحاکمیت مدرن«. در این  تبارو گسست در  

و   کند که مبتنی بر »نظمای را ابراز و حفظ میها قدرت مرکزیها و توازنآن، نظام قانون اساسی کنترل

ای  دیگر در شبکههایی است که به یکی دموکراتیک از قدرتو ترتیب  ... نظمانبوههدرونی در میان    ترتیبی

کند، بلکه »جامعه  ها، قدرت را از جامعه بیگانه نمیتنها دولت آمریکا، در میان تمامی دولت  [21]اند«.پیوسته

بلکه به عنوان محصولی    انبوهه، در نتیجه، نه در تنظیم  آمریکاکند... حاکمیت  را تکمیل و در خود ادغام می

های  گرفتن تحلیل با فرض صداقت مدیسون و نادیده  [22] .شود«ظاهر می  انبوهههای مولد  افزاییاز هم

.  رسندمیمرزی    یبه پذیرش نظریه  نگری و هارت طبقاتی نظیر بیرد از انقلاب و قانون اساسی آمریکا،  
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الهام را  آن  )که  آمریکا  دولت  میگسترش  روم  از  است؛  گرفته  جدید«  »حاکمیت  این  بازتاب  نیز  دانند( 

برد، بلکه برعکس، خود را به روی  کند و نه از بین میهای دیگر را ضمیمه میحاکمیتی که »نه قدرت

امپراتوری که  ی خود جای میها را در شبکهگشاید و آنها میآن با    نه دهد... ]یک[ گسترش  ارتباطی 

و   دارد  طراحی  هایارگانیسمبا    نه امپریالیسم  بردهدولتی  و  استعمار  غارت،  فتح،  برای    [ 23]«. داریشده 

آن که  است  صفحه  ها  عجیب  یک  حدود  در  میتنها  موضوعی  کهبه  از    »اساساً  پردازند  خشن  شکلی 

ایدئولوژیک« ناشی از    توهم ها »فروکش  آن  .«کندرا پنهان می  ها تبارفرودستی بومیان آمریکا و آفریقایی

و »در    حل شدملت و مردم جدید    ازلینکلن  گویی در »بازتعریف«  بینند که  ای میگونهاین وضعیت را به

 [ 24.]را محقق ساخت  «ای از فضا پیکربندی تازه های ترکیبیْقالب مدیریت سیاسی و فرهنگی هویت

باری که مقوله آمریکا ظاهر میاولین  تاریخ  از  اواخر  ی طبقه در روایت هارت و نگری  به    یسدهشود، 

بازمی که  نوزدهم  آنمشخصهگردد،  »  ی  کارگری    هایتراستظهور  بزرگ  »جنبش  و  سرمایه«  بزرگ 

گری و  شدن فضای قانونی میانجی »بسته  متضمنکه  درگیرند  ای  طبقاتی  ی در مبارزه  که   ست آمریکا«

های آشکار  طبقاتی برای توضیح گرایش  ی همبارز  [25].است «  هاکشمکشجایی مکانی  شدن جابه ناممکن

طبقاتی در اروپا تقریباً    یدر روایت آنان مبارزهکه  با اینشود،  می  مطرحامپریالیستی آمریکا در آن زمان  

  ش کارگری اروپا برای نخستین بار در تاریخْ هیچ نقشی در تبیین امپریالیسم اروپایی ندارد. در این دوره، جنب

، هارت و نگری از این نکته غافل  حال این های سیاسی دائمی طبقات فرودست را به راه انداخت. باسازمان

کنند. در حالی که  کارگر آمریکایی تاکید می  ی« طبقهاتونومیستیهای »مانند و در عوض بر گرایشمی

کنند که »تقریباً مدل  قدر نیرومند توصیف میها مقاومت طبقه کارگر آمریکایی را در برابر سرکوب آنآن

  ای جنبش رستهی  گیرند که دربارهای را نادیده میگسترده  آثار کلی  ای را نابود کرده بود«، بهقدرت شبکه

جذب آن شد و نیز حمایت   (AFL)ی کارگران آمریکاخواهی نوشته شده، دورانی که اتحادیهدوران ترقی

 سپارند. به باد فراموشی می تئودور روزولت را ی کارگران آمریکایی از امپریالیسمگسترده

استدلال می نگری  و  هارت  حال،  هر  تنها  در  آمریکا  دولت  طبقاتی،  مبارزه  شرایط  این  تحت  که  کنند 

از طریق »آرمانهتوانست حاکمیت منحصربمی «  انضمامی شهر سیاسی  فرد و دموکراسی داخلی خود را 

ای قانون  المللی قدرت شبکهوودرو ویلسون )بدون عذرخواهی از ارنست بلوخ( که شامل »گسترش بین

ایده شبکهاساسی...  عنوان محصول  به  قدرتی صلح  جهانی  جدید  کند.ی  حفظ  بود،  انقلاب    [26]ها« 

بلشویکی، رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم و جنگ سرد سپس دولت آمریکا را به سمت پذیرفتن برخی از  

مپریالیستی مستقیم  های اعناصر مرکزی حاکمیت و امپریالیسم اروپایی سوق داد و آن را به »مؤلف پروژه

( بدل کرد  اینو خشن«  به  جادر  باز هم  اما  به »خاستگاهناگهان،  واقعی  طور گذرا، هارت و نگری  های 

ی  (. اما »در آخرین لحظهکننداشاره میپوستان آمریکایی  داری سیاهان و کشتار سرخ کشور« یعنی برده
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برای  »گر آن بود )که مسیر امپریالیسم به سبک اروپایی را  که جنگ ویتنام نمایان  ،گرایش امپریالیستی«

ی آمریکا در داخل با »چپ نو« تجدید  دهنده « روح تشکیلانضمامی شهر  مسدود کرد(، »آرمان  « همیشه

  چون همفمینیستی    هایجنبش  جویان وهای جدید ضدجنگ، حقوق مدنی، قدرت سیاهان، دانششد: جنبش

پدیدار  دهنده و اعلامی بر بازگشایی فضاهای اجتماعی«  مند بر اصل قدرت تشکیل»تأییدی عظیم و قدرت

 [ 27شدند.]

به »آرمان را  تا تمام جهان  فراهم شد  آمریکا  دولت  برای  ترتیب، زمینه  این  در  « خود  انضمامیشهر  به 

های امپراتوری  تر قدرتایالات متحده که پیش.  ای« از طریق »امپراتوری« وارد کند»قدرت شبکه  خصوص

کارخانه انضباطی  »حکومت  و  درآورده  خود  سلطه  تحت  سرد  جنگ  دوران  در  را    نیودیل ای«  قدیمی 

تردید »لباس امپریالیسم« را به تن کرده بود،  طور موقت اما بیبهالمللی ساخته بود، و  را بین)فوردیسم(  

  :است   پرداخته »امپراتوری«    ی اساساً متفاوتِ پروژه  به امپریالیستی خود را کنار گذاشته و    یاکنون پروژه

 .  ایشبکه قدرت  بر مبتنی جهانی ای پروژه

یابد؛ روایتی که از  تر دقیق ادامه میا اکنون با روایتی حتی کمآمریک  تاریخ  از  نگری  و   هارت  اجمالی  روایت 

که دولت آمریکا    ،بررسی مشخص و عینی فرایند پیچیده و متناقض بازسازی و مدیریت استراتژیک جهانی

سرعت از این موضوع  ماند. هرچند هارت و نگری بهبه آن مشغول بوده است، بازمی  1970 یعملاً از دهه

عنوان بالاترین  »هژمونی خود را به  آمریکانیستند که چگونه    موضوع   ، فاقد بینش نسبت به اینگذرندمی

فروپاشی نظام برتون    یداری« به کار گرفت تا کشورهای دیگر هزینهو فرماندهی سرمایه  استثمارنقطه  

کنند که بر این موضوع تأکید دارند که این امر شامل  چنین اشتباه نمیها همآن  [28] وودز را متحمل شوند.

المللی برای ایجاد تغییرات داخلی ضروری در کشورهای مختلف  و معاهدات بین  هاکارگزاریاستفاده از  

امر  سازی نولیبرالیسم در سطح جهانی بوده است. اما این تصور از چیزی که هنوز  جهت تلاش برای پیاده

دولت می»داخلی«  محسوب  اغراقها  با  دربارهشود،  مکرر  دولت  یهای  و    مبهمها«  ملت- »پایان  شده 

  ای محدوده  و  مرز  دیگر  ... ها مبنی بر این که »در گذار به جهان امپریالیستیی افراطی آنچنین با ادعاهم

  های شکل  توانایی  که  است  واقعیت  این  است،  ترناامیدکننده  حتیچه  آن  [29]. است   تضاد  در  ندارد«  وجود

  کنونی   دنیای   آورشگفت  هایجنبه  از  یکی  شک  بدون   که  ــها  دولت  دیگر  به  نفوذ  برای  آمریکایی  قدرت

 ـ   در   آن  حاکم  یطبقه  و   آمریکا   دولت   انضمامی   هایشیوه  که   حالی  در  شود،می  مطرح  بارها   صرفاً   است ـ

 است.  شده گرفته نادیده زیادی  حد تا جدید دوران این

بخشی به قدرت تلقی کرد.  و مشروعیت  ،پردازان ایدئولوژیتوان نظریهدر نهایت، هارت و نگری را تنها می

شبکه »قدرت  قالب  در  دولتی«  »حق  چه  مفهوم  و  آمریکایی  دولت  و  جامعه  درون  چه  مدیسونی،  ای« 

ایدئولوژیک آن مفید استدر سطح جهانی، بیششده  فرافکنی برای روشن  ، نه  تر برای توضیح جذابیت 
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ی  تبدیل طبقه  حاکم. توانایی تاریخی آن در   ی قدرت دولتی و طبقه  انضمامی های  ساختن سازوکارها و روش

کتاب معروف مایک دیویس( امروز به شکل   عنوان رویای آمریکایی« )به تعبیر کارگر آمریکا به »زندانیان 

گویند که واقعاً چه منظوری دارند،  . در مواردی نادر، هارت و نگری به خواننده مییابد بازتاب میجهانی  

ی که  توانایی آن در نمایش قدرت»کنند مشروعیت نظم امپریالیستی جدید بر ویژه زمانی که استدلال میبه

مردمحق  خادم صلح   وق  گسترشمبتنی    است....  و  بر  قدر   اجماعیقلمرو    است  از  پشتیبانی    تشکه 

اشا   [30«]کند.می زمینه  این  در  درستی  به  نگری  و  میهارت  سازمانره  حتی  که  فراکنند  ملی  های 

زمانی    [ 31«]نقش مرکزی را در نظم جهانی جدید ایفا کند. »انتظار دارند    »آمریکا«بشردوستانه اغلب از  

از  می نگری  و  هارت  که  کرد  درک  را  موضوع  این  دولت  به  آمریکاتوان  یک  نه    امپراتوریعنوان  )اما 

خود را در    ی ، »حق مداخله«شمولهای جهانارزش  توسل به گویند که از طریق  استعمارگر( سخن می

عنوان بخشی از »حق و  این مداخلات بهاز  خواهد تا  کند و از دیگر کشورها میسایر کشورها اعلام می

کند، اما پاسخ به این پرسش که چه کسی »حق و وظیفه« را تعریف می  [ 32]خود حمایت کنند.   ی وظیفه«

)با    موردها خود در یک  « نیست. در واقع، آنروشن»  ،کننداصرار می  یوستهپکه هارت و نگری    طور آن

 : کنندتعمیمی بر اساس جنگ خلیج فارس( این موضوع را تصریح می

های ملی خود  انگیزه  ینتیجهعنوان  المللی را نه بهقدرتی است که قادر است عدالت بین  یگانه  »آمریکا

طور کاذب مدعی عمل در  های بسیاری در گذشته بهبلکه به نام حق جهانی مدیریت کند. مسلماً قدرت

ترین توصیف این باشد  متفاوت است. شاید دقیقآمریکا  اند، اما این نقش جدید  راستای منافع جهانی شده

که بگوییم این ادعای جهانی بودن نیز ممکن است کاذب باشد، اما این کذب از نوعی جدید است. پلیس  

 [ 33.«]کندمنافع امپراتوری عمل می براساسمنافع امپریالیستی، بلکه  یبر پایهنه  آمریکاجهانی 

  ی گسترهنامند، باید  که هارت و نگری آن را امپراتوری می  ، »نظم جهانی جدید«  یکتابی واقعاً دقیق درباره

داری جهانی  که سرمایه  بررسی کند، یعنی همان دولتیدولتی جهانی  دگرگونی دولت آمریکا را به    واقعی

های جهان و نیروهای اجتماعی متنوع  ملت-ها و رفع تضادهای میان دولتبرای حفظ نظم، مدیریت بحران

ای  به آن نیاز دارد. اما این کتاب هنوز نوشته نشده و در عوض، هارت و نگری مجموعه  شاندهندهتشکیل

ارائه میاز ادعاهای گیج المللی قرار  ها گاهی قدرت امپریالیستی را در خود نهادهای بیندهند. آنکننده 

گویند که  گاهی چنان سخن میو  کند،  درت جهانی را اعمال میها قدهند که دولت آمریکا از طریق آنمی

داری را برای پیوند قدرت اقتصادی  تا بدان حد پیش رفته است که »پروژه سرمایه  امروزه  گویی این تغییر

ها بر اهمیت این موضوع تأکید  در موارد دیگر، آن[  34.«]روشن و ممکن ساخته است  و قدرت سیاسیْ

ملی منتقل نشده؛ مرکزی که بدون آن مشروعیت  کنند که هنوز حق حاکمیت به یک مرکز واقعی فرامی

ها و  دولت  ی که امپراتوری تا چه اندازه همهو در مورد این  [ 35] اثر باقی خواهد ماند.امپراتوری جدید بی



569 
 

و    آمریکا که »امروز  ها را بازسازی کرده، ادعای هارت و نگری مبنی بر ایننیروهای اجتماعی درون آن

است    استدلالبیقدر  ای دارند«، آنهای درجهبرزیل، بریتانیا و هند تفاوت ماهوی ندارند، بلکه تنها تفاوت

 آید. که به نظر نامعقول می

یک هرم ترسیم    [36]ارائه دهند،  امپراتوری نقشه از قدرت  نوعی    کنندها تلاش میدر تنها جایی که آن

به دلیل »داشتن هژمونی بر استفاده جهانی از  آن هم  کنند که در رأس آن ابرقدرت آمریکا قرار دارد،  می

کاری  ل هممل  سازمان  چتر   زیر   دیگران   با  دهدمی  ترجیح  اما  کند  عمل  تنهاییبه  تواندمی  که  ابرقدرتی  ــزور  

ها  آن  ی با توجه به نظریه  آمیزیتناقضطرز  کند«. این »دیگران« که در سطح دوم هرم قرار دارند، )به

دولت  دولت(  زوال  بهملت-درباره  آنویژه گروهی  ها هستند،  کنترل  ها  از  را  پولی جهانی  که »ابزارهای 

ای ناهمگون  چنین از طریق »مجموعهو محافل نخبگان نوع داووس و هم جی هفت کنند« و از طریق می

برند، به هم  سیاسی« را در سطح جهانی به کار میکه قدرت »فرهنگی و زیست  ی نامشخصها«از انجمن

داری فراملی« قرار دارند؛ اما پس  های سرمایههای شرکتاند. تنها در زیر این سطح در هرم، »شبکهپیوسته

گر  عنوان »بیانها بهها »زیر سطح اول و بالاترین رده« قرار دارند، از آنکه به ما گفته شد که آناز این

بدون توجه به سردرگمی ناگزیر خواننده در این    [37] شود.دست فرماندهی جهانی« یاد میاوج یگانه و یک

هایی  پردازند که شامل گروهترین بخش هرم« مینقطه، هارت و نگری سریعاً به »سطح سوم و گسترده

مدنی    ی ای از نمایندگان »جامعهمنافع مردمی در ساختار قدرت جهانی هستند؛ مجموعه  ی است که نماینده

 .«های کوچک و فرودستها و کلیساها( در کنار »دولتهای غیردولتی گرفته تا رسانهجهانی« )از سازمان

  چندان  نه ــشود های بزرگ و کوچک سپس از قلمرو زدوده میاما این هرم با مرزهای مشخص از دولت

 «: ویژه »ارتباطاتتر از طریق پول و بهآمریکا، بلکه بیش یای قانوننفوذ قدرت شبکه یه واسطهب

های جدید: واشنگتن  مو از ر  ای استمجموعهم جدیدی است، یا  ور   آمریکاممکن است به نظر برسد که  »

  با، هرگونه تصور سرزمینی از فضای مادی، دائماً  حال این (. بارسانه آنجلس )لسمب(، نیویورک )پول( و  )بُ

شود. شاید انحصار  ثبات میبی  اتوریامپر   سازوبرگ   یمکانی اساسی در هستهپذیری، تحرک و بیانعطاف

بتواند   ارتباطات نمیبه آن بدهدجزئی سرزمینی    نوعی ویژگیزور و تنظیم پول  اما  ارتباطات به  ،  تواند. 

داری را هدایت و نیروهای تولیدی را  سرمایه ی عنصر مرکزی تبدیل شده که روابط تولید را برقرار، توسعه

 [ 38«] سازد.نیز دگرگون می

و کنترل    شوندمی  های ارتباطی را مالکداری که شبکههای سرمایهاگر چنین تصوری ایجاد شود که شرکت

در این کتاب  کنند( همان چیزی است که  ها اداره میکاری دولتها را با همچنان این شبکهکنند )و هممی

انگارانه خواهد بود. چرا که منظور  امپراتوری بیش از حد ساده  ی است، این تصور برای این نظریه  مدنظر
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ها از »قدرت همه  : آنشودریف  تواند تعبه دشواری میمراتب  و به  است   ها از »ارتباطات« چیز دیگریآن

گردش    یجا، ارتباطات در حوزهدر این»گویند.  سخن می  «کسانی که در فرایند تعاملی ارتباط شرکت دارند

شکل  امپراتوری  یسلطه گسترده  هایبر  به  تولید،  قالبجدید  در  خود  شکل  منتشر  ترین  مویرگی  های 

 ها بازگردیم. برای درک این موضوع، باید به اقتصاد سیاسی آن «شود.می

 اقتصاد سیاسی امپراتوری: نامادیت تولید نامادی

رابرت رایش آغاز    ینهانگارادیدگاه ساده  گیریواماقتصاد سیاسی امپراتوری جدید نزد هارت و نگری با  

آن  شود کهمی به  آخر    یتوسعه  بنا  ربع  تا  جهانی  سر    سدهبازار  پشت  را  ملی  مرزهای  »تمامی  بیستم 

اما    [39].بودمعنا« ساخته  های ملی، اقتصاد ملی و نیروی کار ملی را »بیگذاشته« و حتی مفهوم شرکت

می فراتر  این  از  نگری  و  دستهارت  برداشت  حرارت،  و  شور  با  و  پستروند  را  دومِ  رایش  از  فوردیسم 

ای« قانون اساسی آمریکا را با یک رژیم  ها »روح شبکهنامند. آنپذیرند و آن را »آزادی دستمزد« میمی

کند و تمایل به تولید  دهند؛ رژیمی که »میل به فرار از انضباط را ایجاد میتولیدی انضباطی جدید پیوند می

  آورد، و امپراتوری دقیقاً از همین را که خواهان آزادی هستند« به بار می  نامنضبطی از کارگرانِ  ا هانبوه

 شود. ترکیب ساخته می

با حرکت به سمت  مشکل در این مصرف    ینظریهحاضر، نه    وضعیت کنونی جاست که هارت و نگری 

مند را نیز  های نظامهای کلان و بحرانتعادلداری، عدمرمایهبدیل کل س  ینظریهبلکه هر گونه    نامکفی

می نامکفی نظریهگذارند.  کنار  مصرف  هیچ    ی  جایی  نظریهبدون  بحراناقتصادی  درباره  های  گزینی 

طور که الکس کالینیکوس گفته است، »راهنمای  ، همانامپراتوریشود.  می  کنار گذاشتهداری  سرمایه

داری در دنیای  بحران سرمایه  سازوکارهایتداوم    یبه دنبال درک گستره  نیست کهچندانی برای کسانی  

محیط  کانون توجه خود را به    ماند اقتصادی سیاسی است که باقی میچه  در نهایت، آن  [ 40] امروز هستند.«

های اقتصادی امپراتوری  ضادسطحی دارد. ت  یفناورانهد و گرایش به نوعی جبرگرایی  کنکار محدود می

رسانی« و در نیروی  شده در »اطلاعو نهادیِ خلاصه  فناوریتولید، تغییرات    سپهرطور مستقیم در  اکنون به

 .گیرداین تغییرات است، جای می یکار جدید ادعایی که نتیجه

گیرند« و عمدتاً با »نقش  پذیر را در بر میهای انعطافهای جدید »بسیار متحرک هستند و مهارتشغل

ای جدید از  این وضعیت به »شیوه  [41]شوند.مرکزی دانش، اطلاعات، عواطف و ارتباطات« مشخص می

انقلابی است که تهدیدی برای    ی سوبژکتیویته، و در حال حاضر تنها این  [42]انسان شدن« اشاره دارد

می شمار  به  نظام  سیستمثبات  و  کار  ساختار  در  مهمی  تغییرات  که  است  بدیهی  های  رود. 

اند که باید  ارتباطی رخ داده و این تغییرات تأثیرات عمیقی بر کارگران و روابط کاری گذاشته -رسانیاطلاع
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زدگی مدگرایانه برای معرفی  های دوران ما ادغام شوند. اما شتابدر هر تحلیل جدی از ماهیت و سیاست

چه که بخشی از آن جدید است به عنوان تغییری انقلابی، هم از نظر محتوا و هم از نظر ظرفیت ایجاد  آن

 دگرگونی، به شکلی افراطی سطحی است. 

اطلاع تأثیر  با  نگری  و  بخشهارت  بر  میرسانی  شروع  صنعتی  »قدیمی«  شروع  های  نقطه  این  کنند. 

های صنعتی  داری را نادیده گرفته و استدلال کرده که بخشراحتی پویایی سرمایهای است. چپ بهسازنده

خاصی محدود شده است.    سپهرهایکه »اقتصاد جدید« به   حالی سنتی در حال افول نهایی هستند، در

بهآن سرمایهچه  به  پایهویژه  آمریکا  گسترده  یداری  بازتولید  برای  زیادی   امروزهاش  مادی  حد  تا  داده، 

استفناوری  ی اشاعه اقتصاد  سراسر  در  جدید  سایر    ،های  بستر  در  بلکه  مستقل  نیرویی  عنوان  به  نه 

،  سازیشوند. در صنعت خودرومی  رقابت و کشمکش طبقاتی هدایت   یهای مدیریتی که به واسطهاستراتژی

برای مثال، فناوری اطلاعاتی جدید نقشی حیاتی در تحول فرآیندهای طراحی و ابزارسازی، حسابداری و  

برون تأمینهماهنگی،  با  ارتباط  و  وقت »تولید  کنندگان  سپاری  فرآیندهای  ( Just-in-time)  «سر   ،

  ویژه بر کند. هارت و نگری بهپیوندهای میان تولید و مصرف ایفا میهای کارگران و کارخانه و نقشدرون

کنندگان »نقش  کنند که به دلیل اطلاعات و ارتباطات، مصرفاین مورد آخر تاکید دارند و استدلال می

تر با بازار هماهنگ  در حالی که درست است که تولید اکنون بیش  [43کنند.«]جدیدی در تولید ایفا می

  هایسلیقهتر نسبت به  بیش  1920 ی از دهه  سازیآور نیست. صنعت خودروشده، این موضوع چندان حیرت

ها نسبت به تمرکز  کنندگان حساس شده بود )آلفرد اسلون از جنرال موتورز بر اهمیت تغییر مدلمصرف

  خودروسازی   رگران کا  از   اندکی   تعداد   ــکه  این  ترمهم  ـ ـجویی در تولید انبوه تأکید داشت( و  فورد بر صرفه

  نگری   و هارت  ترتیب،  همین  به.  کنند تجربه  »مادی«  ترکم  و  اساسی  تحولی  عنوان به  را  خود  کار  توانستند

اشاره می  یطهراب  به تولید  اطلاعات و تمرکززدایی فضایی  به درستی  کنند )همبین رشد ظرفیت  چنین 

می ثبت  را  غیرمتمرکز  تولید  مرکزی  کنترل  و  مدیریت  توانایی  »افزایش  تولید  با  اما  وقت کنند(.  «،  سر 

برون قراردادهای  از  همبسیاری  منطقهسپاری  در سطح  ماندهچنان  باقی  محلی  حتی  یا  بهای  و  طور  اند 

پذیرتر«، محصولات خود را در  شوند که با قراردادهای جمعی »انعطافکنندگانی میای شامل تأمینفزاینده

های همیشگی  در هر حال، از سردرگمی[  44.]کنندهمان مکانی که کارخانه مونتاژ اصلی قرار دارد، تولید می

ز حد( به تحولاتی که انقلاب اطلاعات  کتاب هارت و نگری است که، پس از اشاره )و حتی تأکید بیش ا 

خودرو صنعت  مثل  قدیمی  صنعتی  بخش  یک  در  تولید  در  کامپیوتر  »  سازیو  بازسازی  بازبا  و  تعریف 

آورده، وجود  به  تولید«  می  [45]فرآیندهای  اعلام  و  کرده  چرخش  »کارخانهبلافاصله  که    های کنند 

جایگاهی فرعی در اقتصاد جهانی    خدمات،   بالای  ارزش  با   تولید  با  مقایسه   ، در1990 یدر دهه  سازیخودرو

 [ 46.«] دارد
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گیر تولید، از جمله »کار غیرمادی«  خواهند تحول چشمدر بخش خدمات است که هارت و نگری در واقع می

کاری عواطف ]که[ نیاز به تماس انسانی دارد« را  جدید شامل وظایف تحلیلی و نمادین و »تولید و دست

مفید خواهد   ــ  کنندها اشاره میکه بسیار کم به آن  ــ  جا بررسی برخی از ارقامدر این  [47]جای دهند.

وسیع    یدهد که گروهنشان می  آمریکا از وزارت کار    2000-2010ها برای دهه  بینیبود. جدیدترین پیش

بینی تقریبی دو برابر شدن  شود، با پیش»مشاغل فناوری اطلاعات« نامیده می با عنوان  این مطالعهدر    که

 :اما [ 48.]ترین رشد را در بازار کار خواهند داشتسریع، میلیون شغل(   1.8مشاغل )افزایش حدود 

 از کل مشاغل اقتصاد را تشکیل خواهند داد.   درصد 4/2تر از  ، این مشاغل کم2010حتی تا سال   •

های زیر  رود هر یک از گروهدر مقایسه با تعداد مشاغل در حوزه »فناوری اطلاعات«، انتظار می •

کارگر داشته باشند: کارمندان مالی، خدمات حفاظتی )پلیس،   2010کم به همان اندازه در سال  دست

داران. تعداد رانندگان اتوبوس، کامیون و تاکسی اندکی  نشانان، نگهبانان امنیتی( و صندوقآتش

تر خواهند بود. تعداد کارگران  بیش  درصد 40تر خواهد بود و کارگران بخش حمل و نقل مواد  بیش

  درصد 60چنین  یابد و همافزایش می  درصد 60بخش نگهداری از ساختمان و نظافت محیطی  

تر در خدمات غذا و نوشیدنی به کار گرفته خواهند شد. تعداد افراد شاغل در ساخت و ساز دو  بیش

 برابر افزایش خواهد یافت.  2.5ها حدوداً  برابر این میزان خواهد بود و تعداد منشی

اگرچه بسیاری از مشاغل جدید در اقتصاد نیاز به آموزش بالاتر از سطح دبیرستان خواهند داشت،   •

تر از تحصیلات پس از متوسطه  چنان به آموزشی کم، سه نفر از هر پنج نفر هم2010اما تا سال  

مدت در محل کار  مدت تا میاننیاز خواهند داشت و بیش از نیمی از مشاغل تنها به آموزش کوتاه

 نیاز خواهند داشت. 

  تواندینم  ینیاصلاح و بازب  گونهچیوجود دارد، اما ه  «ی اطلاعات» کارگران    فیتعر   پیرامون بحث    یالبته جا

مح  پارادایمی  ی رییتغ  یدهندهنشان نوع  آن  یکار  یها طیدر  در  که  بیشباشد  روزگار  ها  کارگران  تر 

نفوذ کرده است.    ادشدهی   یهابخش  گر« ی»د  یبه همه  دیجد  تالیجی د  یفناور  ریتاث  د،یتردی. بگذرانندیم

  ن یباشد، به ا  یو عاطف یاگر جسمان  یاست، حت «ی کار امروز به طور عمده »ناماد  ا یدارد؟ آ  یتیاما چه اهم

  ای  جانیه  ت،یرضا  ،یآسودگ  ،یطور عمده »احساس راحتکار به  ایاند؟ آمعنا که محصولات آن ناملموس

 ک ی  یحت  ای  کس،یا  ی اشعه  نیتکنس  کیدر مورد    وضوعم  نیا  ایآ  [49]آورد؟یشور و شوق« به ارمغان م

ها از  ها کجاست، اگر آنداران و کارمندان فروشگاهصندوق  یصادق است؟ انقلاب برا   ستم،یس  گرلیتحل

  ی که به جا  یکاراننظافت  یبرا  ایاستفاده کنند،    ی موجود  یابیو رد  هامتیثبت ق  یبرا  ینور   یاسکنرها

که افراد  این  کنند؟یگزین م را جای  یکیالکترون  ی هاماژول  ها،ترموستات  ا ی  ی شیگرما   ی هاستمیس  ر یتعم
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  ی هامثلاً در بخش[  50،]دارد  ییشوند، چه معنامی«  یارتباط و تعامل انسان  ی»کار عاطف   ر یدرگ  یتربیش

 یی؟ خدمات غذا ایآموزش،   ،یخدمات اجتماع ،یمارستانیمراقبت ب

  یدهندهروندها واقعاً نشان  نیآغاز ا از  پس  سه دهه  از    این روایت  ایگشت که آ  م یپرسش بازخواه  نیبه ا   بعداً

امر، ملاحظات    ن یا  ایکه آاست، و این  ی کارگران  نیچن  ان یدر م  نینو  یو آگاه  نیادیبن  دیجد  ی مبارزه  کی

به آن توجه    د یچه باآن  علاً،نه. ف  ا ی  سازد یم  داریپا  کنندیمطرح م  ی که هارت و نگررا  انقلاب    ک یاستراتژ

از انقلاب    یسطح  اریبس   یاسیس  یاقتصاد  ی هیها بر پاآن  «ی بریسا  ی فضا  یشناساست که »انسان  نیشود ا

ها  قولها از نقل. شواهد آنکندیم ف یشکل تعر نی را به ا یامپراتور   یدیتول یربنا ی ارتباطات بنا شده که ز

م از سخن  رد،یگینشأت  آمر  ونیسی کم  مشاور  کی  یرانمثلاً  فدرال  راه  بزرگ  بودکه گفته    کایارتباطات 

ها  طور که ساخت جادههمان  کند،یرا فراهم م  یو حکومت جهان   دیو واژگان تول  ط ی»شرا  دیجد  یاطلاعات

  یبرا   یفرامل  ی هاشرکت  ن یها به اختصار به »رقابت بآن  [51].«کردیکار را م  ن یروم ا  ی امپراتور  ی برا

امر    ن یکه ا  کنندیو اذعان م  کنند؛یاشاره م  د«یجد  ی اطلاعات  یبر معمار   انحصارهاشبه  میو تحک  تیتثب

  [ 52]آوردیها« به وجود مخارج از آن  ژهیوغالب و به  یو طرد را هم در کشورها  یاز نابرابر  یدی»خطوط جد

تضاد    در دارند،    د یبر آن تأک  یکه هارت و نگر   دیجد  ی فناور  ی و برابرطلبانه  کیدموکرات  ی هابا وعده  و

از جمله اضافه    ،یدارهیارتباطات سرما  دیجد  یهابخش  ی واقع  ی هاییایپو  یها درباره، آنحال این است. با 

  ، یابیبازار  ی هادر شرکت  ز یوابسته شده، و ن  ع یمخابرات و صنا  ع یدر صنا  یکه منجر به بحران امروز   یدیتول

  را پر کرده ها  ها رسانهآن  یها و اندرسن )که گزارش  نوچون انر هم   دیجد  یجهان   تی ریو مد  یحسابدار

  یخصوص  تی که نظام مالکبر این  یها را به عنوان شواهد بحران  ن یا  د یبا  ای. آندیگوینم  یادیز   زیاست( چ

  تی وضع  نی... در ا یخصوص  تی که »مالک  کنندیادعا م  ی هارت و نگر  م؟ یسقوط است درک کن  یدر آستانه

تول  ییایدن  د،یجد ارت  د یاز  شامل  شبکه  باطات که  تعامل   ،یاجتماع  یها و  زبان  یخدمات  مشترک    ی ها و 

اشکم  گریاست،... د به  م  اییماد  یایتر  بلکهشوندیکه ساخته و مصرف  روابط  بیش  ،  و  به خدمات  تر 

تول دارد.«  یدیمشترک  س  ک یبدون    [ 53]تعلق  نظر  یاسیاقتصاد  سرما  ی ا هیکه  در  بحران    یدارهیاز 

ا  یاطلاعات از  دهد،  ارائه  ما  ن  ن یبه  آ  توان یم  ی اجهیتچه  در    یخصوص  تیمالک  نیا  ا یگرفت؟  است که 

ها خود دچار که آناین  ای  ند؟یگو یم  یکه هارت و نگر جدا شده، چنان  تیمدرن از واقعپست  دیتول  یوهیش

 اند؟ توهم نیا

 روی طفرهای از ی انقلاب در مقابل امپراتوری: انبوههنظریه

که هارت و نگری قصد دارند میان امپراتوری جدید امروز )و »منافع امپراتوری« آن( و امپریالیسم   تمایزی

این   اما  است.  مهم  واقعاً  شوند،  قائل  امپریالیستی«(  )»منافع  به    تمایزقدیم  رویکردی  طریق  از  تنها 
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چه هارت و نگری قادر به نشان دادنش هستند،  داری معاصر قابل فهم است که بسیار فراتر از آنسرمایه

  ی سازد که به واسطهشدن اقتصادی، سیاسی و نظامی را آشکار میکند و آن فرآیندهای جهانیعمل می

نظری هارت و نگری    واکاویشکلِ »امپراتوری« که در  نه آن مفهوم بیو  ها، مشخصاً دولت آمریکا،  آن

گونه به  را  خود  »تور  دارد،  میحضور  پهن  فراگیر  خود  ای  جهانی  نظم  در  را  قدرت  روابط  تمام  تا  کند 

پذیرند که این امپراتوری جدید و فرآیندهای زیربنایی آن »متناقض بوده و  دربرگیرد«. هارت و نگری می

این امپراتوری    یافتنین است که با وجود مشروعیتها اتر از همه، منظور آنمتناقض باقی خواهد ماند«. مهم

ها« شکل های جهانی صلح و عدالت، »در قالب اجماعی که در اطراف جهان در میان »تودهبر اساس ارزش

برد  راه می  نگاره به این اکه   ملاحظهها از این  ، استنتاج آنهنگامهمگرفته باشد، متجسم نخواهد شد«. اما  

  باور   این  اساس  بر  که  ــ  [54] دهد«شود و خود را در بحران نشان میکه »امپراتوری در بحران زاده می

  در   که  است  مفهومی   افراط   [ ، نوعی 55هستند]  بحران«  در   »همیشه  مستقر   های نظم  تمامی  که  آنهاست

گیرد.  مجزا اشتباه می  مندنظامهای  ها را با بحرانتضادها و ناپایداریها  ــ آن  خوردب به چشم میکتا  سراسر

یعنی استدلال مرتبط با  این متن نقل شده بود   یچنین با استدلال خودشان، که در مقدمهاین برداشت هم

بحران کنترل  و  جلوگیری  جدیدچگونگی  امپراتوری  نظم  در  هم  ،ها  و  است  از  متناقض  حدی  تا  چنین 

 سادگی  به  تواننمی  که  ، امریکندبخشند، غفلت می« به امپراتوری جدید آمریکا میانبوههمشروعیتی که »

 دارند.  کار  این  به تمایل نگری و  هارت دید خواهیم کرد و چنانکه پوشیچشم آن از

دولت آمریکا و طبقه حاکم آن، کلید    یکتاب در ستایش خلاقیت قانون  درزیادی    نگارش مطالبپس از  

ویژه در  ها بهگیرد. آندر نهایت در دستان پرولتاریای آمریکایی قرار می  همانا  درک گذشته و تعیین آینده

ظهور امپراتوری، اصرار دارند که این نظم جهانی جدید    یانگیز از توضیحات خود دربارهیک بخش شگفت

ها »آرزوها و نیازهای  که به زعم آن  [56]شود»قدرت و خلاقیت پرولتاریای آمریکا« تعیین می  با در واقع  

این  که  کند«. هارت و نگری به جای اینتری بیان میالمللی یا چندملیتی را به طور کاملکارگران بین

که معمولاً تصور  چنان،  بدانندای« خود »ضعیف«  به دلیل »نمایندگی ضعیف حزبی و اتحادیهپرولتاریا را  

کارگر آمریکا    یدانند، طبقهمی  اتونومیست خودشان که خود را    از نظرحتی    یآمیز شود، به طرز اغراقمی

دهی  ترین فضیلت کارگران در این است که یا سازمانکنند بزرگکه تصور می  چرا دانند،  « میمندقدرترا »

سازمان یا  بمانند  باقی  ننشده  هممیدهی  و  )»درون«  کارخانهشوند  »بیرون  ترتیب  چنین  بدین  و  ها«( 

های خلاقانه«  گزین»تضادآفرینی« را نشان دهند و »تهدیدهای جدی و جای یترین درجهبیش  توانندمی

رویدادها یا اعمال واقعی، چیزی بیش از موارد زیر    ی این ادعا، به جای ارائه  ها در تاییدآن  وجود آورند. به

 :دهندارائه نمی
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پارادایم تولید را پیشآگاهی سرمایه  1960  یهای دههجنبش» نیازش به تغییر  از  بینی و شکل و  داری 

دانست که تحرک  کار غیرمادی تهدید شد، زیرا می  ی ماهیت آن را دیکته کردند... ]سرمایه[ به دلیل توسعه

نیروی کار جهانیْ ایجاد بحران  عرضی و ترکیب  را در سطحی  ظرفیت  ها و تضادهای طبقاتی جدیدی 

می پیشفراهم  که  از  آورد  پسافوردیسم،  به  فوردیسم  از  تولید،  بازسازی  بود.  نشده  تجربه  هرگز  تر 

بینی شده بود... سرمایه نیازی به ابداع یک  مدرنیزاسیون به پسامدرنیزاسیون، با ظهور ذهنیت جدیدی پیش

لحظه واقعاً خلاقانه قبلاً اتفاق افتاده بود.  این    پارادایم جدید نداشت )حتی اگر قادر به این کار بود( زیرا

رابطه  مشکل سرمایه بیش در  تولید شده و  به صورت خودمختار  بود که  بر یک ترکیب جدید  تر تسلط 

ای که قادر به  ای از تولید خودمختار... تنها ساختار سرمایهجدیدی با طبیعت و کار تعریف شده بود، رابطه

هایی هستند که خود را با ترکیب جدید غیرمادی، تعاونی، ارتباطی  شکوفایی در جهان جدید خواهد بود، آن

 [ 57.]رانی کنندو عاطفی نیروی کار تطبیق دهند و بر آن حکم

ادعای چشم این  برای  ارائه  یک اصل روش  در عوضگیر،  آنها در غیاب هرگونه شواهد واقعی  شناختی 

میمی نظر  به  )که  همکنند  آنرسد  به  میچنین  اجازه  »نبوغ  ها  توضیح  برای  را  زیادی  زمان  که  دهد 

 ـداران آمریکایی« در عملکرد امپراتوری صرف نکنند مداران و سرمایهسیاست   ی درباره شاننظیر بررسی ـ

 : بیستم(  یسده   ی تا میانه 1776  از  ایدوره

داری نگاه کنیم... برای درک این فرآیند از  ریزی سرمایهما باید فراتر از منطق فوری استراتژی و برنامه

  بقیه   راه هم  به  پرولتاریا   دیدگاه  یعنی   ـ ـمنظر عناصر فعال آن، لازم است دیدگاه طرف مقابل را اتخاذ کنیم  

هایی  شوند. قدرت پرولتاریا محدودیتیم  کشیده  داری سرمایه  روابط  به  تدریج  به   که  داریغیرسرمایه  جهان

کند.  کند بلکه ماهیت تحول را نیز مشخص میکند و نه تنها بحران را تعیین میرا بر سرمایه تحمیل می

 [58.]کنداجتماعی و تولیدی را که سرمایه در آینده اتخاذ خواهد کرد، ابداع می  هایپرولتاریا در واقع شکل

داری را تحسین  طبقاتی در مرکز هر تحلیل از توسعه سرمایه  یقرار دادن مبارزهبرای    ما معمولاً تلاش

  اثر آمد برای  کم به عنوان یک پادزهر خوشکنیم )و تلاش هارت و نگری برای ادغام این مفهوم دستمی

هم اگر  حتی  است،  برنر  رابرت  رقابت  اخیر  اهمیت  سادگی  به  و  بروند  دیگری  افراط  سوی  به  زمان 

ها  اما قدرت بلامنازع پرولتاریای آمریکای معاصر که آن  [59]داری در مرکز تحلیل او نادیده بگیرند(.سرمایه

چنین  تواند تحت هیچ بررسی جدی پایدار بماند، و همهای جهان نیز نسبت دهند، هرگز نمیمایلند به توده

توسعه در  را  نمیاستراتژی  یما  پیش  کافی  انقلابی  هیهای  اساساً  ریشهبرد.  برای  مکانی    دواندن چ 

آفرین در دنیایی که از یک امپراتوری مجازی و یک پرولتاریای مجازی تشکیل  های جدی تحولسیاست

 . شده است، وجود ندارد
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طبقه کارگر را فراتر   این پرولتاریا  ها موافق باشیم کهتوانیم با تعریف آنپرولتاریای مجازی چیست؟ ما می

برد )اگرچه هر دوی این اصلاحات اکنون دیگر هیچ  از کارگران صنعتی سنتی و فراتر از جهان کار خود می

تر  استراتژیک جدید در میان پرولتاریای گسترده  یها را برای یافتن یک هستهتازگی ندارند( و ما تلاش آن

نفس جدیدی که هارت و نگری در میان  توانیم به مقاومت و اعتمادبهکنیم. اما آیا واقعاً میتحسین می

دانند، ها چیزهای جدیدی میکنند، اعتبار بدهیم؟ آیا آن کارگران جدید اطلاعاتی و خدماتی مشاهده می

دیگر ارتباط دارند، با انتظارات متفاوتی  ای متفاوت با یکند، به گونهتری بر محل کار خود دارکنترل بیش

ها لزوماً مشتریان خود را به عنوان متحدان  روند؟ آیا آنآیند، با رؤیاهای متفاوتی به خانه میبه کار می

تر  ها ذاتاً اجتماعیکند؟ آیا کار آنگرایی را ایجاد میبینند، آیا این تجربه لزوماً حس جدیدی از جمعبالقوه می

ها  ای است که در تولید کالاها درگیر است؟ یا همانند پرولتاریای صنعتی، انسانیت آنکاری اجتماعیاز هم

انسانی را میانجیمینهبا ز که    مگر و تا زمانیکند محدود شده،  گری میای که در آن تکنولوژی تعامل 

 کنند؟ا کشف خود رهای عاملیت از طریق مبارزه ظرفیت ها انسان

بیش مشکلات  نحوهحتی  در  نیز  آن  ی تری  مبهم  هستهارتباط  این  میان  با    ی ها  پرولتاریا  استراتژیک 

  - های وسیعی از ستم )جنسیت، نژاد، قومی بندی« امروز وجود دارد. هر دو اصطلاح شامل دستهیانبوهه»

ها«  کند »تحرک و چندگونگی جدید سوژهویژه دومی را مشخص میچه بهملی و غیره( هستند، اما آن

شوند«، و جایی  ظاهر می  مندفضیلت  موضوعاتدوشی و اختلاط نژادی به عنوان  بهاست؛ جایی که »خانه

ها  آن  [60]شود.بخش امروز ظاهر میترین نیروی« رهاییعنوان »خلاقانهکه »قدرت گردش« در مرزها به

مادی، از طراحی تا مد و از الکترونیک تا  های بزرگ نوآور تولید غیر»بخشدر کجا  پرسند که  درستی میبه

آزادی سرمایهسوی افقهای عظیمی که بهعلم بدون”کار غیرقانونی“ توده داری  های درخشان ثروت و 

ها  سازد؟ آیا تمایل آنهای پیشین مهاجران میتر از نسلها را انقلابیاند؟« اما چه چیزی آنبسیج شده

واقعی است،    کندناگزیر میهایی که این مهاجرت را  ها و شکستپس از تمام رنج  واقعبرای رهایی، که در  

آن میبه  اجازه  آنها  اطراف  در  که  گیرند،  بازپس  را  جدیدی  »فضاهای  تا  آزادیدهد  جدید...،  ها  های 

ی هارت و  که به گفته  اندازههمان  تقریباً به    ،شود«کاری ساخته میهای جدیدی از زندگی و همشکل 

سرمایه  نگری   و  دولت  آناندمستقلاز  آیا  کم؟  رؤیای  ها  دام  در  شدن  گرفتار  مستعد  دیگران  از  تر 

، افتندگویی میبه گزافهدر این زمینه نشان داده    انبوهه چه  آن  هارت و نگری درکه  درحالی  اند؟آمریکایی

 :شوندتر میبینیکباره بسیار واقعبه

شناختن،  حال این با» رسمیت  واقعی    متحرکْ   یانبوههخودمختاری    به  پرسش  به  را  ما  نمون  رهتنها 

دهی  سازمان  ایجابیعنوان یک قدرت سیاسی  به  انبوههچه باید درک کنیم این است که چگونه  . آنسازدمی

می بازتعریف  پرسشو  به  را  ما  این  بازمیشود...  اساسی  چگونه  های  سیاسی    انبوهه  هایکنشگرداند: 
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انرژیمی  انبوههچگونه    شود؟می تقسیمتواند  و  برابر سرکوب  در  را  خود  بی  هایهای    یوقفهسرزمینی 

 [ 61«]دهی و متمرکز کند؟ امپراتوری سازمان

پرسشاین واقعاً  میها  نگری  و  هارت  وقتی  اما  هستند،  مناسبی  وظیفههای  »چه  و    یپرسند  مشخص 

کنند  ها اذعان میدهند گویاست. آن، پاسخی که می[62]؟« بخشدجان میاین پروژه سیاسی  به    انضمامی

باقی میدر طرح    شانکه شیوه انتزاعی  »در این مقطع  کنند که  میتصدیق  ماند« و  مسئله »تا حدودی 

در عوض،    [63] «بخشند.جان میاین پروژه  به    انضمامیهای مشخص و  پراتیکچه »  «بگویندتوانند  نمی

ارائه مطالبه  شاملای  برنامهی  با  مرکزی    یسه  مینتیجهسیاسی  درآمد  کنندگیری  جهانی،  : شهروندی 

بازتضمین  یسالانه حق  و  اینتصرف.  شده،  شامل نخستین  اساساً  جهانی«،  »شهروندی  یعنی  ها، 

لیبرالی است که در چارچوب دولتشمولجهان این  که  با اینملت وعده داده شده است.  - سازی برابری 

مار کارگران  منظور محدود کردن استثفوری به یمطالبه به لحاظ تاریخی مترقی است و قطعاً برای مبارزه

.  رسدنظر نمیآفرین بهبدون مدارک قانونی از طریق اعطای حمایت قانونی حیاتی است، اما چندان تحول

شهروندی    یهای اساسی قدیمی را درباره ترجمههای طبقاتی همان پرسشدر سطح داخلی، تداوم نابرابری

کند؛ در هر صورت،  به حقوق واقعی )مانند امنیت شغلی و میزانی از دموکراسی در محل کار( مطرح می

کشد  را پیش میموضوع  المللی، این مطالبه این  گردیم. در سطح بینهای ملی برمیدوباره به مطالبه از دولت

ناپذیری به نفع برخی افراد و  طور اجتنابکه به)  جایی جغرافیایی که آیا تمرکز استراتژیک بر تسهیل جابه

کنند، تحت تأثیر قرار  ها مهاجرت میرا که مهاجران از آنفقیری  ناطق  جوامع و م  یتوسعه  ( طبقات است

کند: هارت  های متعددی را مطرح میای پیچیدگی، اعمال و محتوای چنین مطالبهبه علاوهدهد یا نه. می

ها  کنند؟ این حقوق چگونه در سراسر دولتای از حقوق را پیشنهاد میو نگری چه استانداردها و محدوده

 شود این حقوق را فراهم کنند؟ تضمین خواهند شد؟ از چه کسانی خواسته می

اجتماعی    ی مطالبه حقوق  تحقق  چگونگی  مسئله  به  لیبرالیسم    اساسیدوم  درون  شرایط  برابری  برای 

  مطالبه   این  اگرچه  اما.  همه   برای  شدهتضمین  درآمد  حداقل  و  اجتماعی  دستمزد  یک  یعنی  ــ  پردازدمی

دموکراتیک باقی  لسوسیا  سنت  در  اساسی  طوربه  چنانهم  شود،می  محسوب  لیبرالیسم   به  نسبت  پیشرفتی

حوزهمی بر  که  می  یماند  تمرکز  حداقل  توزیع  یک  ایده  واقع،  )در  تولید.  اجتماعی  روابط  بر  نه  و  کند 

د که  کردنمطرح   1970 یرین مانند میلتون فریدمن در دههافکران جناح راست لیبرتروشنرا شده تضمین

توان این مفهوم را با تعیین  دیدند(. البته میسازی رفاه میغیرسیاسی  نیزسازی و آن را راهی برای عقلانی

داری را مختل  سطحی از حداقل درآمد که در عمل نیروی کار را غیرکالایی و عملکرد بازارهای کار سرمایه

این مطالبه    پیامدهایگیرد:  ده دیگری را نادیده میپیچی  یکند، رادیکالیزه کرد. این موضوع اما مسئلهمی

داری کنونی، کسانی که کار  در چارچوب سرمایه  ؟ بر مشروعیت آن در میان طبقه کارگر شاغل چیست
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و نه ظرفیت تولیدی کافی برای تأمین آن »حداقل« بالای موردنظر    دارندکنند نه فشار انضباطی لازم را  می

داری  دادن به قدرت سرمایه و حذف سرمایههای فوری برای پایانگام  یاما اگر این مشکل به مطالبه  .را

ای است مربوط به دوران  مطالبهشده، منجر شود، چرا تظاهر کنیم که این مطالبه برای یک درآمد تضمین

 ؟ گذار

رسی آزاد و کنترل بر دانش،  گیری وسایل تولید... و دسترسیم: »بازپسسوم می  یجام، به مطالبهو سرآن

سنتی سوسیالیستی است که هارت و نگری نیز به آن    یاطلاعات، ارتباطات و تأثیرات«. این همان مطالبه

راستی رادیکال است و همین رادیکالیسم آن را از دو پیشنهاد دیگر جدا  این مطالبه به [ 64]کنند.اذعان می

های بنیادی را که هارت و نگری مطرح کرده ولی  به همین دلیل، این مطالبه مستقیماً پرسش.  کندمی

نداده ارائه  آن  برای  زنده میپاسخی  نوع جنبشاند، دوباره  های  توانند ظرفیتهایی در واقع میکند: چه 

یری وسایل تولید و ارتباطات از سرمایه را پرورش دهند؟ چه  گایدئولوژیک و سازمانی مستقل برای بازپس

، به  دموکراتیک کنند  ای رادیکالْ گونهدست بگیرند و آن را بهتوانند قدرت دولتی را بههایی مینوع جنبش

سازی اقتصاد و ارتباطات تبدیل  منظور دموکراتیک« بهانبوهه که این قدرت به ابزاری برای بسیج »   نحوی

 شود؟

رغم ادعاهای مخالف، »ضد امپراتوری« هارت و نگری در مورد مقاومت در برابر امپراتوری است، نه  به

امید به سیاستی پایدار ایجاد   یتحول آن. البته مقاومت امر مطلوبی است؛ زیرا فضایی برای امید و توسعه

راه دارد. مسئله فقط این نیست که این  نفسه، خطراتی نیز به همکند. اما مقاومت به عنوان هدفی فیمی

رود، بلکه این خطر نیز وجود دارد که دستاوردهای حاصل را تحلیل برد.  مقاومت به اندازه کافی پیش نمی

جویی از  تواند سبب جدا شدن مبارزهافزون بر این، در حدی که این رویکرد ماجراجویی را ترغیب کند، می

با آن پایگاه را تقویت کند، با تمام پیامدهایی که این امر برای  که پیوندهایش  جای آنپایگاه خود شود، به

 انزوا و سپس سرکوب در پی خواهد داشت. 

هایی انباشتی و نه  ها به تلاشگیری از مبارزات، در تبدیل آناین نکات انتزاعی نیستند. ناتوانی در بهره

  ی جویی و کارگری اواخر دههپراکنده، و محدود کردن زمینه برای سرکوب دولتی، از زمان مبارزات دانش

  سازیْ جنبش ضد جهانی  یگیر چپ بوده است. و در اندیشیدن به آیندهگریبان  1970  ی و اوایل دهه  1960

 [ 65]تر از گذشته نیز نیست.این نگرانی امروز کم

متأثر    هایاتونومیستتوان به پای هارت و نگری و  سختی میشکست در فراتر رفتن از مقاومت را، البته، به

رسد هارت و نگری آن تاریخ و  که به نظر میشکستی جمعی است. این  از نگری گذاشت؛ این شکستْ

کافی پیش    یهکشند، مشکلی نیست؛ ناامیدی از این است که آنان به اندازهایش را به چالش میسیاست
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شکستنمی پذیرفتن  بین  هست  تفاوتی  گذشته  روند.  پیشحرکت    برای های  به  آن  رو  دادن  ارتقا  و   ،

  دهندمی  جامآن  آمریکایی  کارگر   یطبقه یدرباره شانبحث  در   نگری  و   هارت که   طور همان  ـ ـها  شکست

  های پرسش  و  کندمی  جلوگیری   تاریخی   هایشکست  از  آموختن  از  تنهانه  کار  این.  پیروزی   ی مرتبه  به  ــ

. افزون بر این،  جامدآنمییز  ن  بهتر  بردیراه  یافتن  برای  موانعی  ایجاد  به  بلکه  سازد،می  مسدود  را  حیاتی

شان را تحت  برد، پارامترهای تحقیق نظریعنوان راهها به مقاومت بهتوان نپرسید که آیا نگرش آننمی

کارگر    ی طبقه  اتونومیسم  ی پرداز برجستهنظریهیک    این است که کننده  ای نگرانتأثیر قرار داده یا نه. نکته

تر نادرست از آب درآمده بود، اکنون دلیل کارگر پیش  یمانند نگری، که ایمانش به خودانگیختگی طبقهه

تعهد ما    که موضوعْ  ای که باید بر آن تأکید کنیم این استکند. مسئلهای برای سیاستی مشابه پیدا میتازه

که  بل.  است مفروض  امری  این  ــشود  به رهایی انسانی نیست که محرک تعهد ما به مطالعات نظری می

مارکس،    یگفتهتوانیم به آن تعهد و آرمان یاری رسانیم که، بهمسئله این است که تنها در صورتی می

طور مداوم نظریه و عمل خود را بازنگری کنیم،  رحمانه به حقیقت جهان پایبند باشد و بهما بی  ی نظریه

 زیرا این بازنگری شرطی است برای یک کنش مؤثر و نهایی. 

هارت و نگری در نقدهای خود از پیامبران دروغین بنیادگرایی دینی و پسامدرنیسم آکادمیک به این اصول  

آن هستند.  را،  وفادار  گفتمان  دو  این  شکل    رغمبهها  به  آشکارشان،  پیوسته«   هم »به  متناقضیتضاد 

دهند. افزون بر  اند، بلکه به یک موقعیت واحد نیز پاسخ میتنها در یک زمان پدید آمدهبینند؛ زیرا نهمی

های قدرت در جهان معاصر« ناتوان هستند.  این، هر دو به یک اندازه از شناخت روشن »ساختارها و منطق

هایی چون »آمیختگی در برابر خلوص،  ها این قدرت را از منظر دوگانگیروست که آن این ناتوانی از آن

 [ 66]کنند.تفاوت در برابر هویت، و پویایی در برابر سکون« تحلیل می

نظم   از  واقعی  مادی  و  ایدئولوژیک  بازسازی  یک  به  نیاز  »به  که  نگری  و  هارت  خود  انتقادی  رویکرد 

ای این کتاب نتوانسته  کنندهدر حقیقت بسیار بهتر است. بنابراین، به طرز ناراحت  [ 67]پردازد،امپراتوری« می

اند،  است، به دلایلی که اشاره کردیم، به استانداردی که خود نویسندگان برای رویکرد انتقادی تعیین کرده

های خود را بر ماهیت  طور مداوم تلاش کند قدرتخودشان »باید به یوفادار بماند؛ رویکردی که به گفته

 .« ، متمرکز کنده جریان دارندواقعی فرآیندهای امپراتوری که امروز هایتعینرویدادها و 

 
ترجمه   یمقاله *   از    یاحاضر   Leo Panitch and Samاز    Gems and Baubles in Empireاست 

Gindin  شودی م افتهی  نکی ل این که در . 
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 ی ست یمارکس یکردی: رو یخشونت و مردانگ 

 زنان  هیمبارزه با خشونت عل ینوامبر روز جهان  25به مناسبت 

 

 2024نوامبر  24

 ب یمک ک مزی: جینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

  جنگ،  اثر   در   انسان  هامیلیون  زندگیاین روزها . است  شده  اشباع   خشونت   از  که  کنیممی زندگی  دنیایی  در

  بر  مبتنی  اقتصادی  نظامی  داریسرمایه  که جاآن از. برداشته است   زخم  کشینسل  حتی  و قومی سازیپاک

 آن عجین شده است.    تاروپود   با  استفادهسوء  و  تهدید، اجبار  خودشیفتگی،  فردگرایی، است، استثمار  و   رقابت 

  نتیجه اغلب  دهد که در می  قرار  خشونت   مورد  را  هاآن  و  رساندمی  آسیب  جنسیت   هر  از  مردم   به   نظام   این

  خاصی  بسیار  یداری رابطهی سرمایهدر جامعه  حال، این با  .کنندمی  رفتار  تجاوزکارانه  و  سمی  هاییشیوه  به

 .دارد وجود مردانگی  و  خشونت بین
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  جنبه  ی اینندرت دربارهبه اما  هستند، جهان  سراسر در جسمانی خشونت [ عاملان ارتکاب1مردان]  عمدتاً

تجاوز    .شودمی  اظهارنظر  جنسیتی  خشونت   از زنان  به  سال  در  که  مردانی  »تعداد  آمارِ  انتشارِ  جای  به 

مورد  می در  شده  منتشر  آمارهای  که  تعداد» کنند«،  است  .  « گیرندمی  قرار   تجاوز   مورد  سال  در  زنانی 

  این   زنان  علیه  خشونت  اصطلاحِ  مشکلِ  اما  است،  زنان  علیه  خشونت  منع  جهانی  روز  وپنجم نوامبربیست

  جای آن ازبه  ضدخشونت مبارزان  از  بسیاری  همین دلیل،  به  .کندمی  حذف  جمله  از را فعال  عامل  که  است

  توجه   کانون   در   را  مجرمان  از  گروه  ترین متداول  تا  کنندمی  استفاده  «زنان   علیه  مردان  خشونتِ »  اصطلاح

  در   خشونت  شیوعِ  با  مردان   شدن اجتماعی  ارتباطِ  چگونگیِ  به  را  تمرکز  اصطلاح جدید  این  .دهند  قرار

 . کندمعطوف می  داریسرمایه ی جامعه

 ی »پسران پسر خواهند شد« نتیجه

  و   خطرناک  هنجارهای  .است  راههم  مردان  خشونتِ  کردن  بهنجار  با  جنسی  خشونت  کردن بهنجار

در زبان    « طورندهمین  پسرها»  مفهوم  .شوندتوجیه    بسان امری طبیعی و عادی   رفتاری مردانه  ضداجتماعی

رفتارهای می  مشروع  را  سازمسئله  روزمره  مقابل  دهدجلوه  در  دخترها  »معادل    اصطلاحی  هیچ  و 

این اصطلاح    کند،  رد  را  «طورندهمین  پسرها»  مفهوم  کسی مشروعیت  اگر  حتی  .وجود ندارد  «طورندهمین

 . بار معنایی خاص است فاقد معنای مشخص یا   «طورنددخترها همین»  که حالی  در دارد، خاصی  معنای

  متجاوز   را  خود  شوندمی  تجاوز  مرتکب  که   مردانی  غالب  است،  بهنجار شده  بسیار  جنسی  خشونت  که جاآن از

  که   دارند  تمایل  هارسانه  گیرد،می  قرار   بحث  مورد  انتزاعی   صورت به  سوءرفتار   که   هنگامی   .دانندنمی

  در   . شودمی  حذف  اجتماعی  ی زمینه  هر   از  ها آن  اعمال  و  کنند  معرفی   غریب وعجیب  یا   هیولا   را   متجاوزان 

پدرانی،  و  کنندگانسوءاستفاده  از   بسیاری   واقع، و  پزشکانی،  معلمانی،  متجاوزانْ    بسیار   رهبرانی   مربیانی 

  قرار   بحث   مورد  کشیزن  و  جنسیتی  خشونت   از  خاصی   هاینمونه  که زمانی  اغلب،   اما  .هستند  « بهنجار»

  ی »محترم« طبقه مردان  یا   سفیدپوست  ویژه اگرگیرند، بهرنگ انسانی به خود می  ها آن  مرتکبان  گیرد،می

  رخ  2023 نوامبر در کلر کانتی در هادست اتفاق این  از تلخ  و واضح اینمونه .باشند بالا یطبقه یا متوسط

  کشیشی  . کشت  را  خودش  مرد سپس  و  رسید  قتل  به  خود  یساله 30  شوهر  به دست   زنی  که  زمانی  داد،

  را   ها آن  مرگ  علت  داشت،  برعهده   را   کشی زن  عامل  و   قربانی  مشترکِ  یجنازه  تشییع  مراسم  ریاست  که

مهمِ    »دوستان  و   سواری«دوچرخه  به  او  »عشق  پزی«،مرد در کباب  »مهارت  مورد  در  اما  گرفت،   نادیده

 [ 2] .سخن گفت داشت« دالمن سواریدوچرخه باشگاه در  که  بسیاری

  مرتکب   را   ی مسلحانه علیه مردم حمله  مانند  تروریستی  اعمال   آمریکایی  سفیدپوست  مردان   که   هنگامی

  ها آن  روان  سلامت  بر  دهند،رنگ انسانی می  مجرمان  این  به اغلب  ترگسترده  نهادهای  و  هارسانه  شوند،می
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  آمیز خشونت  اعمال  دلایل  را از  آمیزخشونت  ویدیویی  هایبازی  شان بهشدن شوند یا سرگرممتمرکز می

  فردی  که  زمان  هر  مقابل،  در.  شودمی  داده  توضیح  ندرتبه  خشونت  جنسیتی  یجنبه  اما  .دانندمی   شدید

مسلحانهحمله  ترنس  یا  دگرباش مردمی  علیه  دلیل   شاجنسیتی  هویت  باشد،  داده  انجام  ای  عنوان   به 

ها  عکس این قضاوت  مثال   این   در   واقعیت   .گیردقرار می ها توجه رسانهآمیزش کانون خشونت  رفتار   فرضی 

  در  را  ی مسلحانه به مردمحمله 4400  از  بیش  [3آمیز مسلحانه] حوادث خشونت  بایگانی.  دهدرا نشان می

داده شده  تراجنسیتی  مظنونان  مورد، 10  از  ترکم  در  که  است  کرده  ثبت  2010 یدهه  خلال  تشخیص 

بررسی خشونت    ی پروژه  افزون بر این، .شودمی  شامل  را  این حملات   کل  از  درصد 0.11  حدود  یعنی   بودند

(The Violence Project،)  تیراندازی  های مرتبطداده  1966از    که  [4گر] پژوهش  گروهی به    به 

  این  درصد 98  یدهنده تکان( با نسبت  Cis men)   که مردان  دریافت  کند،می  بررسی  آمریکا  مردم را در

  [ 5آمیز مسلحانه]حوادث خشونت  بایگانی   های که یافته  است  ذکر  شایان  چنینهم) .اندداده  را انجام   هاجنایت

  کسانی که  ،2019  و  2014  هایسال  بین  به مردم  هاتیراندازی  از  درصد موارد 2/68  در  دهند کهنشان می

خانواده  آن  یا  کشته  را  خود  زندگی  شرکای   یا  افراد  کردهبه  تیراندازی    خانگی  خشونت   یسابقه  اند،ها 

 اند.(داشته

 [ 6]کردن متقابل«ی »متهمپدیده

ی  بود، حمله  نوشته  خود  یانگیزه  پیرامون   ستیزانهزن  و  آمیزتوهین  ایبیانیه  ، که2014  در  کالیفرنیا  مردی در

مردممسلحانه به  هولناکی  همه  هشتگ   از   استفاده  با   زنان   .کرد  ی  »آری  زنان« توییتری    ی 

(yesallwomen#در پاسخ به این مورد از تروریسم زن )شعار  .کردند  منتشر   توییت  هاستیزانه میلیون  

  های استدلال  طرح  هنگام  اغلب  مردم   که   « مردان  یهمه  نه»  شایعِ   ی گزاره  به  پاسخ  در   «زنان   ی همه  بله»

  را  نظر  این  «زنان  یهمه  بله»  شعار  این  .شد  تنظیم  شوند،می  مواجه  مجازی  فضای   در  هاآن  با  فمینیستی

در    بعداً  هستند؛ این شعار  روروبه  جنسی  اذیت  و  آزار   با  خود  زندگی  طول  در  زنان   یهمه  که  کرد  تقویت

  آن   در   که کردمی  اشاره  ای بررسی  به  و   تاک ترند شدتیک  در   2021 بازتاب یافت که در  درصد«  97شعار »

 .اندشده جنسی تهاجم قربانی  که کردندمی فاش گو پاسخ زنان  درصد از 97

  مردان   از  که برخی  باشند، با این استدلال  مردانه«  »خشونت  بر  مخالف تأکید  است  ممکن  افراد  از  برخی

قربانی به  جنسی  شریک   خشونت  نیز  و    های شیوه  به  زنان  از  بسیاری  البته،  .هستند  زنان  دستخود 

  است،  مردانه  جنسیتی  هنجارهای   در راستای   مردان  خشونت   اما  کنند،می  رفتار  روحی   و  جسمی   یآزاردهنده

 . است زنانه جنسیتی  ای کلیشه هنجارهای برخلاف زنان  خشونت که حالی در
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  و   تر کم  زندگی   به  امید  نرخ  مردان  چگونه   که  کننداشاره  نکته  این به  دارند  دوست  داران برتری مردانهطرف

ها  فمینیست  . است  گرفته  نادیده  فمینیسم   را  موضوع   این  گویی   دارند،  زنان  به  نسبت  بالاتری  خودکشی  نرخ 

  رنج  وجودشان  جنسیتی  ماهیت  از  نیز  مردان  چگونه  کردند  کشف  که  بودند  کسانی   اولین  واقعیت  در  اما

  موضوع   این  کردن برجسته  در  هافمینیست  و  بود،  فمینیستی  جنبش  ی زاییده  مردان  سلامت  جنبشِ  .برندمی

  اکثریت   نیز   مردان  .اندبوده  تازپیش  است،  شده  جنسی  آزار   قربانی   کودکی  در  نفر  یک  مرد  پنج   هر  از  که

  نیز   مردان  که  باشد  آورتعجب  بنابراین نباید.  دهندمی  تشکیل  را  جنگ  تلفات  و   قتل  قربانیان  اتفاقِبهقریب

  مردان   خشونت  به   دادن  پایان  برای   سوسیالیستی  فمینیسم  یمبارزه  به  پیوستن  در   قوی   ِ شخصی  منفعت 

 . دارند

 موجود  وضعیت از ناآگاهانه  کاملاً دفاع: شناختیزیست گرایی ذات

  این   اند، یعنیشده   سوهم   شناختیزیست  گراییذات  حول  افراد تاثیرگذارِ ضدِفمینیست،  از  رشدروبه  گروهی

  گیرد یا مرتبط شان نشئت میشناختیزیست  هایویژگی  است و از  ذاتی   افراد   شخصیت   یا   طبیعت   که  ایده

  اخیر،  های سال  در  گرایانراست  ترعمومی  واکنش  از   بخشی   عنوانبه  هارسانه  و  سیاسی  دستگاه  .هاستآن  با

  یک   اجرایی  مدیران  از   یکی  مثال،  برای  .برندمی  پیش  را  هراسیترنس  هایروایت  ایفزاینده  طوربه

علیه  ی موسسه   به  نباید  ترنس   زنان  که  کرد  استدلال  علنی  طوربه  بریتانیا  در  جنسی   خشونت  خیریه 

دیده را زنانی آسیب  خود،  جایگاه قدرت  در  اگر»او اظهار داشت:    .باشند  داشته  رسیدست  زنان  هایگاهپناه

محیط    است،  زن  یک  در واقع  است،  مرد  دانیدمی  به خوبی  دوی شما  هر  که  کسی  راه کنید و وانمود کنیدگم

  نوع  این  ترنس،  و  فمینیست  زنی  فی، [ شون7].«آورید فراهم نمی  روانی  هایبرای مقابله با آسیب  مناسبی

  گرتر پرخاش  ذاتاً  شودمی  متولد  تناسلی مردانه  آلت  کسی با   هر   که   نظر   این: »سلاح کرده استخلع  را  تعصب

  بر اساس این نظر   واقع  در  :است  ضدفمینیستی  یایده  یک  دارد،  تناسلی مردانه  آلت  زیرا  است  ترخشن  یا

  حتی  شاید  ناپذیر است و تغییر  ناپذیر واجتناب  بنابراین  و   مرتبط   شناختیزیست  ”ماهیت“   با   مردان  خشونت 

 [ 8].«نباشد هم مردان واقعی  تقصیر

  این  با  ی افراطی مردانه  هنجارهای  از   دفاع  در  پیترسون  جردن  و  تیت  اندرو  مانند  مرد  باورمندان به برتری

  .شوندمی چندان  دو داری،سرمایه تحت  مردان  اجتماعیِ شرایط  محصول نه  و  است  ذاتی  مردانگی  که   باور

  جایبه  را  جنسیتی  هنجارهای  و  رفتارها  بدبینانه،  عمیقاً  و  جاهلانه  باورهای   این   مقابل  در  ها مارکسیست

 . کنندتلقی می ای اجتماعیبرساخته زیستی متعیّن بدانند،از لحاظ   کهآن
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 ندارد  وجود جنسیتی  سختوسفت هنجارهای  پیرامون «طبیعی» چیز  هیچ

می مرتبط  زنان  با  خاص  طور  به  اغلب  »جنسیت«  اصطلاح  مردم،  عموم  میان  اصطلاحشوددر  مثلاً   .  

می  «زنان  مطالعات»  با  معمولاً  «جنسیتی  مطالعات» گرفته  هرگونه    .شودمترادف  از  جلوگیری  برای 

مبتنی   مفهوم دوگانی جنسیتی  .را بررسی خواهیم کرد  [9]جنسیتیی  سردرگمی در این مورد، مفهوم دوگان

  یا   زنانه  مشخص  طوربه  جامعه  در  معین  شخصیتی  هایویژگی  و  رفتارها  چگونه  که  است بر این توصیف

  حساب   به   متضاد  زنانگی  و  مردانگی   و   یابندجنسیت می  هاویژگی  و   رفتارها  .شوندمی  بندی طبقه  مردانه

 تحمیل   ما   به  تولد  بدو  در  ما  تناسلی  هایاندام  و  آناتومی   اساس   بر  جنسیتی  های هویت  بنابراین.  آیندمی

  کنند، می  انکار  را  خود  انتسابی  جنسیت  غیردوگانی  و  ترنس   جنسی،بین  افراد  از   ایفزاینده  تعداد  .شوندمی

عمر    آخر  تا  و  تفسیر  خود  هویت  از  اساسی  بخشی  در حکم  تولد را  بدو  در  انتسابی  جنسیت   مردم  غالب  اما

   . کنندمی پنداریذاتهم جنسیت آن با خود

که بتوانند حرف  حتی قبل از این  پسر  و  دختر  یافته مشخص، بر نوزادانهای جنسیتبرای پرورش هویت

  شویدمی  متوجه  کنید،  نگاه   فروشیبازیاسباب  هایمغازه  به   پوشانند. اگر می  آبی  یا  صورتی  هایبزنند، لباس

  پسرها   به   که حالی در  کنند،  بازی  آرایشی  لوازم  و   هاباربی  ها،عروسک  با  شوندمی  تشویق  هادختربچه  که

 شود می  گفته   دخترها  به  .شودمی  داده   بازیی اسباباسلحه  و   تانک   از سربازان و ابرقهرمانان،   فیگورهایی 

 . غیره و  کنند«نمی گریه »پسرها  و شو« »مرد گویندمی پسرها  به که حالی در  کنند«،نمی دعوا »دخترها

  ها، رسانه  خویشاوندان،   و  والدین   توسط   اجتماعی  پرورش  طریق  از   نسل  هر   در  جنسیتی  دوگانی  سان،بدین

که  ایگسترده  طیف  واقعی،  دنیای   در  البته،  .شودمی  بازتولید  دولت  و  آموزشی  نظام دارد    آن   در   وجود 

به    را  زنانه  هایبسیاری از ویژگی  هاو مردمتولدشده  مردانه  شخصیت  هایویژگی  از   ها بسیاریمتولدشدهزن

می   ای کلیشه  طور به  عواطف  ابراز  و   فروتنی  فداکاری،   سوزی، دل  اطاعت،  کل،  در   اما   . گذارندنمایش 

در  زنانه  های ویژگی ویژگی  سردی   و  گریپرخاش  قاطعیت،  که حالی است،  تلقی    مردانه  هایعاطفی 

 .شوندمی

 چارچوب فرهنگ مردانه

فرهنگ  مفهوم  مردانگی،  مطالعات  و  جنسیتی  مطالعات  یزمینه  در   مجموعه   به  [10مردانه]  چارچوبِ 

  داری سرمایه  یجامعه  و  شوندمی  تلقی  «مردانه »  که  دارد  اشاره  ادراکاتی  و  رفتارها  انتظارات،  از   سختیوسفت

  برتری   احساس   شامل  مردانه  چارچوبِ فرهنگ  باورهای  و  رفتارها   .کندمی  تحمیل  گراجنسغیرهم  مردانِ  بر

  ضعف،  به  اعتراف  به  تمایل  عدم  فردی،بین  و  جنسی  استحقاق  احساس  عاطفی،  سرکوب  زنان،  به   نسبت

  و   سازی از زنان، ابژه  و   زدایی حد، انسانیت  از   بیش  رقابت  دیگر،   مردان   با   فیزیکی  یا   عاطفی   صمیمیت   عدم
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  به   وقفه بی  کردهتحصیل  یا  متوسط   ی طبقه  مردان  از   بسیاری  به علاوه،  .هراسی استدگرباش  از   ای درجه

 کنند.تلاش می  غیره و خود برتر  دانش سطح  اثبات برای و پردازندمی دیگران  با  فکری رقابت 

  اگر   یابند ومی  جنسیت زنانه  مراقبت  و  دلیهم  عاطفی،  ابراز  نظیر  رفتارهایی  مردانه، چارچوب فرهنگ    در

 ـ  پسرها   جسمانی  تهدیدهای  یا   کلامی  تمسخر   طریق  از   شوند،   خارج   این چارچوب   از  ــ  مردان   حتی  یا   ـ

  از  ترشدهپذیرفته  بخشی  گرایان در برخی از نقاط جهان بهجنسهم  مردانگیِ  که این با  .شوندمی  تحریم 

فرهنگِ  غالبِ    با  شدت   به  که   هاستمدت  مردانه  هنجارهای   است،  شده  تبدیل  بورژوازی   جریان 

  داری سرمایه یجامعه  مردانه در چارچوب فرهنگ نتیجه، در و اند،بوده [ مرتبط11]محوری گراییدگرجنس

 .کندمی عمل محوری گراییدگرجنس بر  نظارت و کنترل برای

  یک   در  که  پیوستاری  با   دانست،  اجتماعی  یبرساخته  یمردانه  هنجارهای   یزاییده  باید  را   مردان  خشونت

های وسایل نقلیه  طلبی در اشغال صندلیزیاده  برخوردهای از موضع بالا و تحقیر زنان،  شامل  طیف  سر

  ی مسلحانه به مردم و حمله  دیگر   سوی  در  [ و 12متلک به زنان،]   و  شوونیسم مردانه   ی عمومی و اشاعه

  اصلی   جریان  وارد  را  «سمی  مردانگی»  اصطلاح   2010 یدهه  در  فمینیستی  جهانی  موج   . است  کشیزن

از  بیش  جنسیتیِ  هنجارهای  به   را نسبت  تریگسترده  انتقادی  آگاهی  جنسیتیْ  ستم  علیه  مبارزات   زیرا  کرد،

و مردانه  به بیش  .کرد  ایجاد  مردانه   حد  مردانه  اشاره   رفتار   از  ناشی  مشکلات   ازحد  مردانه    دارد،   موکد 

  توانندمی  سختوسفت  جنسیِ   هنجارهای  که  کند  ایجاد   را  توهم   این   تواند می  «سمی   مردانگی »  که حالی در

}سمی{مشکل  اوقات  گاهی  اما  باشند  مثبت  و  سالم   اصطلاح  پیرامون  دیگر  معضل  یک  .هستند  ساز 

 .شودمی متمایل  بد« مرد مقابل در خوب  »مرد یساده دوگانی به که  است  این  سمی« »مردانگی

  ناپذیرجدایی  دگرباش   افراد  و   ستم بر زنان   از   داریسرمایه  ی جامعه  در  مردانه   هویت   که   است   ذکر   شایان

آگاهانه  توانند می  مردان  البته،  .است ردِ  در  .  باشند  «خوبی  آدم»  بکوشند  مردانه   حدازبیش  هنجارهای   با 

به   شانزندگی مردم  زنانگی   ها مارکسیست  که   ندارد  وجود  دلیلی  اما  غیره،  و  کنند،  رفتار  احترام  با    یا   از 

  تنها   ما   زندگی   .کندمی  خفه  را  فردی   رشد  ذاتاً   جنسیتی  دوگانی  زیرا   تجلیل کنند،  خودخودیبه  مردانگی

  جنسیتی   دوگانی  تواند باشد. امامی  محدودکننده  جنسیتیِ  هنجارهای  این  بدون  که چهآن  است از  ایپوسته

  به   دادن  پایان   که،سرانجام این.  است  اساسی  بلکه  نیست،  داری سرمایه  تولید  یشیوه  از   تصادفی  ایجنبه

 . است  داری سرمایه به  دادن پایان معنای به کندمی تقویت را جنسیتی دوگانی که  شرایطی

 دارد  نیاز جنسیتی دوگانی   به داری سرمایه

از بهره  طریق  از   سرمایه  که   است   این  داریسرمایه  اصلی  تضاد ایجاد    کارگر  ی طبقه  کار   نیروی   کشی 

  آگاهی  پرورش  طریق  از  تنها  که  کندمی  ایجاد  ناپذیریاجتناب  طبقاتی  کشمکش  اصلی  تضاد  این.  شودمی
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  و  ایتوده  فقر   جنگ،  بحران،  کشی،بهره  تشدید  طریق  از   یا   سوسیالیستی،تغییر    و   کارگری   قدرت   طبقاتی،

.  نیست   درک  قابل  جنبه  این  توضیح  با  تنها  داریسرمایه  یتوسعه  اما  .شودحل  کامل   طور  به  تواندمی  ویرانی

  مرکزی  تضاد  این  چگونه  که   دهیم  توضیح   باید  داریم،   سروکار  واقعی   اجتماعی  فرآیندهای   با   که   هنگامی

  و   حقوقی  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  هایجنبه  تمام   در  متفاوتی  بسیار  هایشکل  به  اغلب  داریسرمایه

 .شودمی بیان جامعه ایدئولوژیک 

  های ایده  ترویج  جمله  از  مختلف،  هایروش  از  کارگر  یطبقه  بین  تفرقه  ایجاد  برای   داریسرمایه  ایدئولوژی

  ستم   کند. همانندتبعیض علیه معلولان و ناتوانان استفاده می  و  هراسیدگرباش  گرا،جنسیت  نژادپرستانه،

  است،  کرده  تغییر   دیگر  مکان   به  مکانی  از  و  زمان  طول   نیز در  جنسیتی  ستم  بازتولید  و   تجلی  سرشت  نژادی،

  تواندنمی  آن  بدون  و  نداشته  وجود  جنسیتی  ستم  بدون  هرگز  کلیتْ  یک  یمنزلهبه  داریسرمایه  نظام  اما

  که   دلیل  این   به   تنها   نه   است، داری سرمایه  نشدنیِجدا  هایویژگی از  یکی  جنسیتی  ستم  . باشد  داشته  وجود

  بدون  کار   بر   متکی  داریسرمایه  که  دلیل  این   به  بلکه  شوند،می  تقسیم  شانجنسیت  اساس  بر   کارگران

  بدون   کنند. کار عرضه می  سالخورده  و   بیمار  افراد  از  مراقبت  و  کودکان  تربیت  در   زنان  که  است  دستمزدی

  کارگرانِ  بعدی  نسل  بازتولید   زیرا  است  حیاتی  داریسرمایه  عملکرد  برای   زنان  نامحدودِ  تقریبا  و  دستمزد

  بسیاری   برای  جنسیتی  وسختسفت  هاینقش  خانواده،  از  فراتر  .کندمی  تضمین  سود  تولید  برای  را  مزدبگیر

  مراقبتی،   کارهای  پرستاری،  .دهدمی  عملکرد  امکان  داریسرمایه  به  و  است  ضروری   صنایع  و  خدمات  از

  جنسیتی   هنجارهای  بنابراین، .  هستند  دستمزدکم  و   زنانه  کلیطوربه  غیره  و  میزبانی   کودکان،  از  مراقبت

 . دارند واقعی مادی هدف داری سرمایه برای زنانه  فوقِ  و  زنانه

  خشونت   به  داریسرمایه  وابستگی  در  مردانه  سختوسفت  هنجارهای  مادی  هایریشه  منوال،به همین  

  ورزشی،  فرهنگ  هالیوود،  در  که   مردانگیِ افراطی   .است   نهفته   زنان  سرکوب  در  مردان  نقش   و   یافتهسازمان

 جنسیتیِ  خشونت  و  گری نظامی  یزاییده  شود،ستایش می  ادبیات  و  ویدیویی  هایبازی  هاپ، هیپ   راک،

  »مردِ  محورِ  حول  جهان  سراسر  در  شماریبی  عامیانه  های قصه  و  هاداستان  .است  داریسرمایه  ذاتی

سفیدپوست   مرد   هایبر تجربه  غرب،  جهان  در  غالب  هایسراییکه داستان حالی وجود دارد، در   قهرمان« 

 .کنندمی تمرکز   جهانی و  طرفبی ظاهراً  بشریِ یی تجربهمنزلهبه با تحصیلات رسمی

 رویکرد سوسیالیستی به خشونت مردان 

  هاسوسیالیست  دهد،  پایان  داریسرمایه  به  تواندمی  که  است  نیرویی  یگانه  کارگر  یطبقه  که  جاییآن  از

  . اندکرده  تأکید  کندمی  متحد   را  کارگران  چهآن  بر  کند،می  جدا  هم   از  را  هاآن  چهآن  جایبه  درستیبه  همیشه

  نهایت   در   دولتی  و   فردیبین  خشونت   که   اندکرده  استدلال  تجربگیاز روی بی  هاسوسیالیست  برخی  اما
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بدین    معمولاً  تاکید کرد. این   خشونت  و  مردان  بین  بر ارتباط   نباید  بنابراین  و  است،   داریسرمایه  محصول

 شود  چنین تفسیر  اشتباه به  تواندمی  داریسرمایه  و خشونت  مردانگی،  بین  یرابطه به  توجه  خاطر است که

 نادیده  و  است  برعکس  واقع،  در  اما  .هستند  خشن  ذاتاً  مردان  یهمه  گویندمی  هاگویا سوسیالیست  که

  مشروعیت   اصلی  جریان  نادرستِ   روایتِ  به  ناخواسته  داری،سرمایه  و  خشونت  مردانگی،   بین  ارتباط   گرفتن

 . هستند خشن ذاتی و طبیعی  طوربه مردان  که: بخشدمی

 مردان در خود  کنیدفرض  .نیست   کافی  زنان  مبارزات  با  دردیهم  یا  زنان  رنج  با  دلیهم  برای  مردان  جذب

است،   زنان  بر   داری ستم سرمایه  نفع   به   خاص   ایشیوه  را که به   شدنشان اجتماعی  ی نحوه  از  درستی  درک

درکی    صورت،   آن  در.  بپرورانند   علیه   مبارزه  به  نسبت  تریعمیق  دیدگاه   به  را   ها آن  تواندمیچنین 

 . کند هدایت کندمی تکیه  آن بر که جنسیتی دوگانی و داریسرمایه

کارگران مرد، مردنماها و    برای را  فرهنگی و  مادی  های مزیت  حاکم ی طبقه  که  بدانند باید  هاسوسیالیست

  که   نیست  تصادفی  .کندمی  تقویت  سرکوب زنان و افراد دگرباشعنوان بخشی از  گرا بهجنسمردان غیرهم

  تر از همتایان مجردمتاهل کم  زنان  که حالی در  [13کنند،]می  عمر   مجرد  مردان  از  تربیش  متاهل  مردان

تری  بیش  مزایای  کارگر  یطبقه  زنان  به  نسبت  کارگر  ی طبقه  مردان   اگرچه  حال، این با  .کنندمی  عمر  خود

 ـ خانواده  در  ترکم  مراقبتی  هایمسئولیت  و   تربیش  آزاد  وقت  داشتن  مانند ــ  دارند   کارگر   ها چرا که آن  ـ

 راستاست. هم سوسیالیستی تغییر برای مبارزه  با هاآن  اساسی مادی  منافع هستند،

 آیدمی دستبه سوسیالیستی فمینیسم از چیز  همه

  تحلیل  را  مردانگی   خاص طوربه  که   دارد  وجود  مارکسیستیهای  تحلیل  از   کمی  بسیار   هاینمونه  اگرچه 

  لنین .اندکرده نرم  پنجه وستم دست با  مبارزه  در  مردان نقش  یمسئله  با معروف  انقلابیون  اما  کرده باشند،

  در   خاصی  آموزشی  ی ستم جنسیتی باید کارپیرامون مسئله  که   کرد  استدلال  زتکین  کلارا  به  اینامه  در

 : شود انجام کمونیست  حزب مردان  میان

  اهمیت   دوم  یدرجه  در  را  هاآن  کردنانقلابی  و  برانگیختن  یوظیفه  و  زنان  میان  در  ترویج  و  تهیج  هاآن»

بهمی  قرار تنها  آن هم  زنانِ کمونیست...عنوان وظیفهدهند،    از   بسیاری   یدرباره  هم   هنوز   متأسفانه،  ی 

بگوییممی  خود  رفقای می”:  توانیم  ظاهر  غیرمتمدن  یک  زیرش  بخراشی  را    کار   “شود.کمونیستش 

  در   گیری چشم  آموزشی  کار   مستلزم   کلی،  طور به  مانسیاسی  کار  و   زنان،  هایتوده  میان  در  ما   کمونیستی

  کنریشه  ها توده  میان  در   چه   و   حزب   در   چه  را   قدیمی  دارانبرده  دیدگاه  باید   ما .  است  مردان  میان

 [ 14کنیم.«]
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 کند،  ایفا  کارگری   جنبش  در   تواندمی  مردانگی  که  را   مخربی  نقش   نیز   تروتسکی  لئون   ترتیب،  همین  به

[  15].« ندارد  وجود   عادی  زندگی  در  مردانه   خودپرستیِ  برای   محدودیتی  هیچ : »گفت  کهزمانی  کرد،   تصدیق 

  کنار   را  جنسیتی  از دوگانی  انتقادی  تحلیل  متعاقباً  تروتسکیستی  جنبش  هایبخش  از  برخی  حال، این با

  یکی  ــ  گرانت  تد  مثال،  موجود سازگار شدند. برای  با وضعیت   شده  دیکته  رفتارهای  و  هنجارها  و با  گذاشتند

  1970 یدهه  ــ در مارکسیستی  المللِبین  گرایش  بعداً  و   کارگری  المللِبین  ی کمیته  موسس  اعضای  از

  . «شودمی  ناپدید»  سوسیالیسم  در  و  است  داری ناشی از سرمایه  «ِانحراف »  یک  « گراییجنسهم»  کرد  ادعا

  را  دیدگاه   این  زیرا   بود،  ضدماتریالیستی  بلکه   متعصبانه  تنها   نه   موضوع   این   ی درباره  گرانت  هایدیدگاه

  جهلِ   این  بختانه،خوش  .دارد  نیاز  جنسیتی  دوگانی  به  حدتاچه  داریسرمایه  که  گرفت می  نادیده

  اند داده  نشان  اند؛ آنانبرده  بین  تا حد زیادی از  تروتسکیستی  جنبش  در   دگرباش  انقلابیون   ضدماتریالیستی را 

 .شودمی ناپدید سوسیالیسم در  که است  طبقاتی  جوامع ناشی از انحرافی جنسیتی دوگانی چگونه

 گرایانواکنش شدید سنت

  در   ستیزیضدزن  احساسات  افزایش  یدهندهنشان  امروزی  [16های]نظرسنجی  هایداده  رسدمی  نظر  به

از    میان   که   است  [ واضح17اند.]متولد شده  1996 و  1981های  و بین سال  1997مردانی است که بعد 

  راست  پوپولیسم  ( از سویMeToo#) من هم جنبش  و  فمینیسم  علیه شده  دهیشدیدِ سازمان واکنش

تاثیر جنبش تحت مثبت طوربه که نیز هستند مردان از رشدبهرو قشری خوشبختانه، .است  افزایش حال در

گرفته  فمینیسم  و  من هم بهقرار  و    تامل  خود  یگذشته  شدنشرطی  و   رفتار   مورد  در   انتقادی   طور اند 

  های استدلال  با  مبارزه  برای  خود  یزیسته  تجربیات  از  توانندمی  سوسیالیست -فمینیست  مردان  .کنندمی

مبارزه علیه    در  توانندمی  استفاده کنند و  خود  مرد  همتایانِ   میان  در   مرد  طلبانبرتری  مزخرفِ   و  آور خجالت

 . بروند  یک گام فراتر  دگرباش افراد  و داری در کنار زنانسرمایه

  هنجارهای   به  دادنشکل  در  خاصی  نقش  دو  هر  و  هستند  داری سرمایه  کلیدیِ  نهادهای  دولت  و  خانواده

  . هستند  متاخر  کاملاً  تحولاتی  دولتْ  و  ایهسته  خانواده  تاریخ،  وسیع  یگستره  در  اما  .کنندایفا می  جنسیتی

  و  زنان  بر   مردان  یسلطه  و وسختسفت  جنسیِ  هنجارهای  که  کنندمی  استدلال مدرن  ی خانواده  مدافعان

بیرون   یکلیشه  . هستند  ابدی  هم   و  طبیعی  هم  کودکان   شکار است تا برای شریک   حال  در  مردی که 

  مدرن  ایهسته  خانواده  مردم منتج به این شده که  است، غذا بیاورد،  فرزندانشان   مراقب  تنها  که اشزندگی

 .کنند تحمیل ما ی اولیه اجداد به راآن برگزینند و را( آرمانی)
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 زنان شکارچی مراقبانِ مرد 

اسکلت    بقایای  مثال،  عنوانبه .تضادند  در  جنسیتی  های کلیشه  با  اغلب  [ 18شناسی]  باستان  شواهد

ی شکارِ حیوانات بزرگ بوده  مسابقه  شکارچی  او  که   دهدمی  نشان   شد،  پیدا  پرو  در  ساله از زنی که  9000

ی  مسابقه  در  زنان  توجهقابل مشارکت  به  بود  شده دفن  آن  در  او  که ایمنطقه  در   تربیش  هایاست. حفاری

 . داشت اشاره  بزرگ حیوانات شکار

  تمام  بین  از   .کردندمی  گردآوری زندگی  و  شکارچی  جوامع  در  انسانْ  فرگشت  ی دوره  درصد  99مردم در  

 [، سبک 19کنند]روز مصرف می  گردآورندگانی که خوراک تهیه شده را طی یکی دو  امروز،  جهان  مردم

  گردآورنده -شکارچی  نوع   برابرترین   هاآن . دارند  اولیه  هایانسان  زندگی   یشیوه  به   شبیه  بسیار   ایزندگی

  که   طلبنددلیل برابری  این   به   بلکه   نیستند،  طلب برابری  ذاتی   اخلاقیِ  خلوصِ  دلیلبه  مردمان  این  .هستند

  تجاوز   هرگونه  . دارند  نیاز   اجتماعی  بستگی انسجام و هم  به  نفره  100  تا   50 هایگروه  در   ماندن  زنده  برای 

  تلقی  خسیس  که  کسانی  یا  فخرفروشان  قلدرها،  . شدیدا مذموم است  جوامع  این   در  فردیبین  خشونت  و

  گروه   کل  برای  بقا  ضروری  هایمهارت  مشارکتی  بستگیِهم  و  اشتراک  زیرا  شوند،تحریم می  شوندمی

 . است

زیستذات  ایِ کلیشه  تصورات  برخلاف جوامع    شناختی،گراییِ  پدرانجستدر  نقش  وجوگر    بسیار   نیز 

  آکا،   در میانِ قوم  پدران  .داری سرمایه  تحت  ایهسته  خانواده  در   تا  دارند  کودکان  از  مراقبت  در  تریبیش

  هاآن  .هستند  خود  نوزادان  دیدرس  در  مواقع  درصد 88  در  کنند،می  زندگی  کنگو  بارانیِ  هایجنگل  در  که

  تور   با  آکا  مردم  .گیرندمی  آغوش  در  را  نوزاد  مواقع  درصد 22  و  هستند  رسدست  در  مواقع  درصد 50  در

  برای  پدران   که حالی در  رودمی  جنگل  به  خود  بستگان  از   گروهی  با  شکار  برای  مادر   اغلب  و  کنندمی  شکار

 [ 20].مانندمی خانه در خود فرزندان  از مراقبت

 های ستم جنسیتی  ریشه

  که  جاآن از  .بود  جنسیتی  برابری  مستلزم  ماندنْ  زنده  برای  ما   یاولیه  اجداد  وجوگریجست  زندگی  سبک

  ومیل وجود نداشت حیف  برای   ایاضافی  ثروت   رسید، هیچدر این نوع زندگی فقط دستشان به دهانشان می

  ی توسعه   از   پیش.  کردندمی  کار   همه  بدهد بدون کارکردن زندگی کنند. پس  اجازه  مردم   از   برخی  به  که

  ی رابطه  به  توجه  با  .حاکمی  نه   و  پول   نه  دارایی،  نه  دولت،  نه  داشت،  وجود  طبقاتی  تقسیم  نه  کشاورزی،

  انسانی  هایجماعت  در   گروهیدرون  جنگ  از  شواهدی  هیچ  که  است  ذکر  شایان  خشونتْ  و  مردانگی  بین

 . ندارد وجود کشاورزی  یتوسعه  از قبل
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ثروت،    و   غذایی   مواد  مازاد   با  کشاورزی   جوامع .  بود  جمعیت   رشد   شاهد  پیشْ   سال  در هزاران   کشاورزی   آغاز

از طریق تحمیل کار و تولید مازاد    مردان  از  برخی  .شدند  بندیطبقه  ترْمراتبیسلسله  تر وپیچیده   به شکل

  و   ثروت   بر  خصوصی  مالکیت   طبقاتی،   هایکردند. تقسیم  مازاد   ثروت  تربیش  به دیگرانْ آغاز به انحصارِ 

  و  حاکمان  ثروت  از  محافظت  برای   ارتش  و  پلیس  به  نیاز.  یافت   توسعه  دولت  ظهور  کنار   در  کار  استثمار

  موجود   وضعیت  حفظ  برای (  آمیزخشونت)  رفتارینرینه  فرهنگ  که  بود  معنی  این  به  کارگری  استثمار  اِعمال

 . شد ایجاد

 جنسی  ی دوگانه استاندارد و همسری تک ازدواج

  زیرا   بودند،  همسریتک  ازدواج   و  پدرسالار  یخانواده  واحد  یتوسعه  شاهد  چنینهم  اولیه  هایملت  این

  برای   . کنند  منتقل  شانپسران  به  را  خود  دارایی   خواستندمی  تر مرفه  کشاورزان  و   حاکم   یطبقه  مردان

  محدود  را  زنان  و تحرک  اجتماع  آزادی  که  یافت  توسعه  فرهنگی  بر فرزندانشانْ  پدر  یاز سلطه  اطمینان

  که  باشد  مطمئن  توانستنمی  دارایی  صاحبِ  مردِ  شدید،  همسریتک  غیاب  در  که  بود  این  تصور  .کردمی

  به  این  .شودمی  منتقل  اش بیولوژیکی  فرزندان  به  ثروتش   و  هستند  او هم   به   متعلق  همسرش   فرزندان

  پدرسالار   هایخانواده  در.  کردمی  همسریتک  ملزم بهرا    زنان  تنها  که   شد  منجر  جنسی  ی دوگانه  استاندارد

باید تک  قانونی  نظر  از  زنان  روم،  یا  یونان  کلاسیک چندهمسری    که حالی در  بودند،همسر میمنحصرا 

 [ 22کرد.]  تعیین  اعدام  مجازات   زنان   برای خیانت  حمورابی  قانون  باستان،  بابلِ  [ در21برای مردان مجاز بود.]

  قابل  امروزی  غربیِ  فرهنگ  در  هنوز  همسریتک  ازدواج   یاولیه  هایشکل   و  زوجات  تعدد  هاینشانه

  آزادی   از  چنان هم  مردان  پیش،  ها از مدت  جوامع   اکثر  در   زوجات   تعدد  قانونی  لغو   رغمبه . است  مشاهده

  ها آن  به   باشند  بندوباربی  جنسی  نظر   از  مردان   اگر   .هستند  برخوردار  زنان   به   نسبت  تری بیش  جنسی

  اجتماعی   موقعیت  کلیطوربه  زنان  که حالی در  زنند،می  گربازی  یا  شکندل  باز،خانم  مانند  هاییبرچسب

  مردان   که  شودمی  این  به  منجر  گاهی  فرهنگی  هنجارهای  این  و  .دهندمی  دست  از  باریوبند بی  با  را  خود

  شرمساری   و  مردان  جنسی   حسادت  دوگانه  استاندارد  این. شان خود را محق بداننددر کنترل شریک زندگی

 . کندمی سازیعادی را  زنان  دانستن مقصر و

  فشار   با   و   کنند  ترک   را   خانواده  توانند می  مردان  که  است   معنی   این   به   ای هسته  ی خانواده  هایپویایی

 توانندنمی  هرگز   زنان   که  حالی در   نشوند،  مواجه   خود  فرزندان   قبال   در   کامل  مسئولیت  برای  مشابه   اجتماعی

  به   واقعیت  این  .کنند  « ترک »   احتمالی  شدن  طرد  و  جدی اجتماعی  انگ   با  مواجهه  بدون  را  خود  فرزندان

  استفادهسوء  روابط مبتنی بر  رشد  باعث  و  است  مردان  نفع  به  که  کندقدرتی ایجاد می  توازن  عدم  تنهایی

 شود. می
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  پایان دهد،  داریسرمایه  یجامعه  یظالمانه  هنجارهای  و  عقاید  دارد به  تلاش  که  سوسیالیستی  ایجامعه

با ایجاد منابع خوب،    . دهد  پایان  کودکان   از   مراقبت  جنسیتی  ماهیتِ  به  باید مراقبت عمومی از کودکان 

  برای   ای برنامه  های مهم های عمومی، جنبهها و رستورانسازی، ایجاد کافهچون خانهباکیفیت و رایگان هم

  انجام   داریسرمایه  جامعه  در  که   اجتماعی  اجباریِ  مزد  بدون   کار  از  را  زنان  تا   هستند  سوسیالیستی  تغییر

  بهبود   برای  لازم  انقلابی  تغییر  به  تواندمی  پایین  از  کارگر  یطبقه  یمبارزه  فقط  .کنند  خلاص  دهند،می

پایان    خانواده  ذاتیِ  اجبار  و  داریسرمایه  دولت  حاکمیتِ  خشونت  به  و  همه دست یابد  برای  زندگی  کیفیت

 .دهد

 امروز  دولتی خشونت جنسیتی ماهیت

  و   پلیس  مانند  مسلح  نیروهای   از  دولتی  دستگاهی  به  خود  خصوصی  دارایی   از  حفاظت   برای  حاکم  ی طبقه

افراطی  جنسیتی  هنجارهای  با  گامهم  نهادها  این.  دارد  نیاز  ارتش   ی طبقه  .اندیافته  توسعه  مردانگی 

آن   گرسرکوب  دستگاه  اما  کند،می  حفظ  ایدئولوژیک  ابزارهای  طریق  از  عمدتاً  را  خود  حاکمیت  دارسرمایه

 .کندمی  تبدیل  دیده  آموزش   قاتلان  به  را  جوان  مردان  عمدتاً  که   شده  بنا  ایپایه  بر   ارتش.  است  ضروری  نیز

  طریق  از  داریسرمایه  طبقاتی  حکومت  از  حفاظت  .اندخورده  گره  هم  به  مردانگیِ افراطی  و  ارتش  بنابراین

  سربازان   که  دهندمی  نشان  همواره  [23تحقیقات]   .گیرد صورت می  نرینه  فرهنگ  توسط  حدی  و تا  دولت

  [ 24] ثابت  شواهد  چنینشوند. هممردم عادی علیه شریک جنسی خود مرتکب خشونت می  برابر  سه  مرد

عمومی    جمعیتِ  از   تربیش  برابر  چهار  پلیس  افسران   میان  در  خانوادگی  خشونت  دهدمی  نشان  که  دارد  وجود

 مردان است. 

  فروشندگان   جایی که  نیز نقش محوری دارد،  مخدر  مواد  تجارت   مانند  غیرقانونی  صنایع  در  افراطی  مردانگیِ

  آورند. هر  دست به  را  بازار  از   بزرگی   تلاش دارند بخش خود  رقبای با اعمال خشونت علیه  کنندگانعرضه  و

است،    یافته  افزایش  نیز  جنسیتی  خشونت  است،  یافته  افزایش  مخدر  مواد  تجارت  با  مرتبط  خشونتِ  جا

  که   است  ذکر  شایان  چنینهم  .شودمی  مشاهده   برزیل  و  مکزیک   السالوادور،  هندوراس،   در   که  طورهمان

 . است  بوده افراطی  مردانگیِ غرق در تاریخ در فاشیستی  یا ضدانقلاب  نیروی  هر

  ایدئولوژی   و   نهادها  که  را  ایپیچیده  هایروش  توانندنمی  انقلابیون   کارگران،  واقعی  اتحاد  برای   مبارزه  در

  را   راه  ها تقسیم  این  از  تر جامع  درک   .بگیرند  نادیده  کنندشکاف ایجاد می  کارگر  ی طبقه  در   داریسرمایه

  یطبقه  مردانِ  چرا   که  دارد  وجود  شماریبی  دلایل  .کندمی  باز  متقابل  احترام  و  تر بیش  بستگیهم  برای

توجه جدی    کارگر  یطبقه  مردان  .کنند  مبارزه  داریسرمایه  علیه  دگرباش  افراد  و  زنان  کنار  در  باید  کارگر

 و   جنسیتی  سختوسفت  هاینقش  و  هستند،  روروبه  آن  با  که  داری،سرمایه  استثمار  علیه  دهیسازمان  به
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  آوردن دستبه  برای  چیز  همه  هاآن.  دارند  است،   مخرب  بسیار   اطرافیانشان  و  خود  برای  که  افراطی  مردانگیِ

 . دارند
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 یاجتماع یها و جنبش سمیمارکس

 کتاب  ی بر چاپ فارس  شگفتاریپ

 

 2024دسامبر  4

 ی نسکیجان کر

 ی : مهرداد امامیترجمه

 

مترجم:   و جنبشکتاب  توضیح  اجتماعیمارکسیسم  بارکر، لارنس    های  کالین  ویراستاری  )با 

بریل،   انتشارات  با زحمات دوستان نشر اسطوره2013کاکس، جان کرینسکی و آلف گنوالد نیلسن،  ی  ( 

کتاب مجموعه  از  کتاب  این  شد.  منتشر  فارسی  به  ذخیرهپرومته  که  است  تاریخی  ماتریالیسم  ای  های 

ی وسیعی از موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  مند از آثار پژوهشی مارکسیستی در مورد گسترهارزش

جایی که تقریباً انجام هرگونه »کار فرهنگی  است. از آن  های چپ و کمونیستیفرهنگی و تاریخی جنبش

های  رسمی« در ایران مثل انتشار کتاب در اکثر موارد، اگر نه همیشه، تابعی از حدودی سرسپاری به خواسته

هایی( رفته است.  ها و حذفنسور است، این کتاب هم زیر تیغ سانسور )اصلاحیههای نظارتی و ساارگان
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ها و حذفیات به حدی نبودند که ما را از انتشار کاغذی کتاب منصرف کنند یا خللی در  البته این اصلاحیه

اشاره میهای کتاب به وجود آورند. به همین خاطر اینانسجام فصل ی  کنم که در مقدمهجا به نکاتی 

 رسمی در چاپ فارسی کتاب امکان طرح آن وجود نداشت. 

گذاری بر روندی از سانسور است که البته بر کسی پوشیده  تر صحهها و حذفیات بیشاشاره به این اصلاحیه

ال به جنبش  مربوط  کلمات  از اصلاح  »گِیتیبیجینیست.  کلمات  )مانند  تا حذف  کیو+  و »لزبین«(   »

زاده« و حتی حذف بخشی از متن مارکس  عبارات و کلماتی مثل »سرکوب مذهبی«، »مقدس« و »حرام

تر در فارسی انتشار یافته است( همه نشان از  با عنوان »در باب فواید استعمار انگلیس در هند« )که پیش

کنند. در سالیان اخیر  اش میی فرهنگ به موضوعی دارد که نمایندگیگرای عرصهربطی منادیان اسلامبی

چاپ آن  در  که  مواردی  نشنیدیم  آثارکم  مجدد  یا  جدید  مشمول    های  هم  فارسی  ادبیات  کلاسیک 

دانیم حال، می این گر وخاومت اوضاع است. باسانسورهای مضحکی شدند. همین مورد به خودی خود نشان

نظام برابر  در  که  نیست  امری  زبان  میکه  را  زبان  شود.  منکوب  استثمار  و  سلطه  بالا«  های  »از  توان 

ایدئولوژیک کرد، میدست تقطیع کرد،  توان متنکاری  را سانسور و  به آن  یا ترجمه شده  تالیف و  های 

ی آن است: انتقال  توان مانع چیزی شد که کارویژهتوان مجبورش کرد به »اعتراف اجباری«، اما نمیمی

اجتماعی مناسبات  و  و  گفتارها  تقویت  طبقاتی،  و  سیاسی  مبارزات  بیان  به  و  پایین«  »از  معنا  سازی 

ها و مطبوعات البته که در عصر  ن مستبد و استثمارگر برای سانسور کتابضدّهژمونیک. تلاش تمام حاکما

های  های اجتماعی انحصار تولید روایتحاضر تلاشی بیهوده است. چرا که به لطف فضای مجازی و شبکه

حوزه در  انسانغالب  به  مرتبط  مسائل  تمام  آموزش  ی  دستگاه  و  حاکم  طبقات  دست  از  جوامع  و  ها 

لیبرالایدئولوژیک چه  و  تئوکراتیک  اَشکال  در  چه  به  -شان،  این  که  البته  است.  شده  خارج  دموکراتیک 

های اجتماعی یا فضای  معنای ایدئولوژیک نبودن این فضاها یا ناپدیدی نیروهای سرکوب دولتی در شبکه

یب، در  ها مواجهیم(. به هر ترتای به نام »ارتش سایبری« دولتکه اینک با پدیدهمجازی نیست )کما این

جهانی چنین، مبارزه و مقاومت در برابر طبقات و نیروهای هژمونیک حاکم چه در سطح ملی و چه در  

قدر  سطح جهانی )چه معطوف به حاکمان کنونی و گذشته و چه نامزدهای احتمالی آینده( ادامه دارد. همان

های مختلف اقتصادی، سیاسی، که طبقات حاکم سعی دارند مناسبات هژمونیک خود را از طریق سازوبرگ

دیدگان و فرودستان  ها به ناگزیر قوای طبقات کارگر، ستماجتماعی و فرهنگی بازتولید کنند، در برابر آن

اَشکال پراکنده و کمهای جنسی/جنسیتی، مذهبی و ملیتاعم از زنان، اقلیت تر  های تحت ستم ولو در 

های طبقاتی  های ضدّهژمونیک حول سیاستات و ارزششان ایجاد مناسبیافته قرار دارند که سعیسازمان

دیدگان  ی این کتاب هدفی ندارد جز تأکید بر فهم مبارزات طبقاتی و مبارزات ستممشخصی است. ترجمه

ای و جهانی. رویکرد مارکسیستی در فهم  دارانه در سطوح ملی، منطقهدر چارچوب نقد مناسبات سرمایه
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های دیگر حائز اهمیت است. امروزه  مردمی در سطح ملی با جنبش-پیوند درونی هر یک از مبارزات طبقاتی 

گون باشند، مسئله توانند کلیتی از اجزای ناهمهای مردمی میهای اجتماعی یا قیامدر شرایطی که جنبش

های مردمی را به کدامین جهات هدایت  بر سر آن است که کدام نیروهای طبقاتی و سیاسی انرژی قیام

بخش کلی دارند یا خواهان بازگشت و بازتولید مناسبات  کنند و آیا مبارزات موجود رو به سوی رهاییمی

اقلیت رساندن  قدرت  به  قالب  در  استثمار  و  افراطی  سلطه  راست  عمدتاً  گرایشات  با  جدید  حاکم  های 

 گرایانه هستند؟ ملی

ها نشان داده  های سراسری و سرکوب آنتحولات سالیان اخیر در ایران و کشورهای منطقه از منظر قیام

اند اما در شرایط  تر شدههای خود رادیکالهای مردمی و معترضان برای رسیدن به حدی از خواستهقیام

بدیلکم اپوزیسیونوزنی  مترقی، گفتارهای  به پشتوانه های عمدتاً دستهای چپ و  میلیاردها  راستی  ی 

اند خود را تا حدودی هم در  های امپریالیستی توانستهگری با قدرتای و لابیگذاری رسانهدلار سرمایه

های سیاسی موجود جا بزنند. البته »آرای عمومی  سطوح ملی و هم جهانی به عنوان تنها آلترناتیوهای قدرت

نتیجه در  هم  سیاستایرانیان«  داخ ی  سرکوب  رسانههای  بمباران  و  افراطی  لی  راست  جریانات  ای 

روز آن در  های بهدهد که شاهد نمونهاپوزیسیون، تمایلاتی جدی به گفتار و کردار راست افراطی نشان می

نقاط گوناگون جهان هستیم )از آمریکا و اسرائیل گرفته تا آرژانتین، ایتالیا، هلند، مجارستان و آلمان(. در  

شود. نگرشی که سعی  های اجتماعی مشخص میچنین شرایطی اهمیت نگرش مارکسیستی به جنبش

المللی هم ارزیابی کند و نسبت  ای و بینها را نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح منطقهدارد این جنبش

یک از  دهد هیچمردمی در این سطوح مشخص سازد. نگرشی که نشان می- ها را با مبارزات طبقاتیآن

طبقاجنبش  و می-تی های  نیستند  آزادی  و  برابری  منادی  مترقی،  خود«  »به خودی  توانند طی  مردمی، 

هایی ارتجاعی، شوونیستی،  »روندی« چنین شوند و در غیر این صورت، همواره در معرض تبدیل به جنبش

 اند. انتشار این کتاب در شرایط حاضر البته اهمیت دیگری هم دارد. امپریالیستی-ضدطبقات فرودست و پرو 

داری معاصر است. بیش از یک سال از  ترین لحظات تمدن سرمایهاین روزها مصادف با یکی از تاریک

کشی اسرائیل در غزه جلوی چشمان همگان در جهان  های تاریخ بشر، نسلبارترین جنایتیکی از فلاکت

توانند بین دیدن این یا آن صحنه و لحظات انهدام  استریم که همگان می کشی لایوگذرد؛ یک نسلمی

نامانسان بربریت  بزنند!  انتخاب  به  لبنان دست  از  ناپذیری که همانهای غزه و سپس  طور که در یکی 

های اشغالگر »چیزی نیست مگر تراژدی تبدیل  های اعتراضی آمده بود، برای اسرائیل و اسرائیلیگرافیتی

جب شد اوهام حول »قهرمانان جهان  ای که موشدن به چیزی که خود زمانی از آن تنفر داشتند«. فاجعه

اکتبر   7ی حملات حماس در  ها در قالب »نازیان عصر خود« به بهانهآزاد« شکسته شود و صهیونیست

ی غزه را  سازی اتنیکی، اکولوژیک، فکری و شهری علیه تمام موجودات زندهکشی و پاکسیاست نسل
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بین قوانین  جامعه»طبق  و  ببرند  پیش  نفر  میلیاردها  چشمان  جلوی  در  موجود  هم  المللی«  جهانی  ی 

ملل را به چشم ببیند. در این زمانه، هیچ تحلیلی   المللی خود یعنی سازمانترین نهاد بینخاصیتیِ اصلیبی

که  تواند معنادار باشد مگر آنای برای خود نمیدر رابطه با مبارزات طبقاتی و سیاسی در هیچ بستر ملی

گری  ی مبارزه علیه هر نوعی از اِشغالچون سنجهی فلسطین همکشی در غزه و مسئلهتکلیف خود را با نسل

گیری جریانات  کنیم که تحت تأثیر اوج ای زندگی میی داخلی و خارجی مشخص کند. ما در دورهو سلطه

کشی اسرائیل   حمایت از فلسطین و مخالفت با نسلای از جهان، عملاًهای عمدهراست افراطی در بخش

ها  ای که کشتار فلسطینیان در غزه هم امپریالیستاند. در زمانهانگاری شدهبه صورت دوفکتو »از بالا« جرم

گرایان منادی »آرمان فلسطین« را در »محور مقاومت« برای بالا کشیدن  کند و هم دست اسلامرا شاد می

باز می البته نه به شکلی    گذارد. در چنین شرایطی،مبارزات مردم فلسطین  بار،  فلسطین و مردمانش دو 

میهم ارتجاع  و  امپریالیسم  قربانی  برابر،  و  نسلارز  با  بار  یک  دولت شوند:  دست  به  فلسطینیان  کشی 

بی با کمک  و  منطقهصهیونیستی  یاران  و  امپریالیسم  استفادهایدریغ  با  بار  دیگر  بار  و  ااش  از  ی  بزاری 

گرا در جهت »منافع ملی« کشورهای خود در چارچوب  »آرمان فلسطین« از جانب نیروهای ارتجاعی اسلام

های اجتماعی در پرتو  شان. در چنین شرایطی، بازخوانی جنبشای و جهانیهای ژئوپولیتیک منطقهرقابت

اند،  انجام داده  های اجتماعیمارکسیسم و جنبشرویکرد مارکسیستی، کاری که نویسندگان کتاب  

بینشمی همتواند  ضرورت  و  ما  امروز  برای  مفیدی  به  های  اندیشیدن  خود،  دوران  مبارزات  با  بستگی 

برای   تلاش  و  جهان  و  منطقه  سطح  در  فرودستان  و  طبقاتی  مبارزات  بین  پیوندهایی  ایجاد  چگونگی 

ی گفتار راست افراطی  و سیطرهدهی آن داشته باشد. تحت شرایط موجود در سطح ملی و جهانی  سازمان

ها حرکت  اش(، اگر نیروهای چپ و مترقی به سمت پیوند دادن این جنبش)چه از نوع سکولار و چه مذهبی

ی  توجه نیافته است(، آشکارا فضا برای مصادرهیافته و قابلنکنند )که تا کنون چنین اتفاقی به نحوی سازمان

جنبش فراهماین  ارتجاعی  و  امپریالیستی  نیروهای  دست  به  میها  قبل  از  در  تر  که  نگوییم  )اگر  شود 

اپوزیسیون جسدمعاش دستطور که دیدیم قاطبهحاضر کار از کار گذشته است(، همان حال راستی،   ی 

های صهیونیست بر سر  طلب، »حقوق بشری« و ایران اینترنشنالی، چگونه با هر بمبی که زامبیسلطنت

های  بی« جهت گسترش جبهه ها دریدند و فرش قرمز برای »بیفرط خوشحالی یقهغزه و لبنان انداختند، از  

جنگ به سایر کشورهای منطقه و ایران پهن کردند و حتی از نوشتن شعار »زن، زندگی، آزادی« بر روی  

ی غزه به وجد آمدند و خود را »مبارزان نستوه آزادی« جا زدند. همین مسئله به سادگی دیوارهای مخروبه

ها  زمان اگر به معنای مبارزه و مرزبندی با دیکتاتوریدهد مبارزه با دیکتاتوری و ارتجاع داخلی همنشان می

رژیم نسلو  جانهای  تمام  رغم  به  عمل  در  نباشد،  )امپریالیستی(  خارجی  آرمانفشانیکشی  و  های  ها 

مشروعیت و  بازتولید  به  محکوم  است؛  »مترقی«  دیگر  جنایتکارانی  به  قالب  بخشی  در  که  جنایتکارانی 
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شان بیش از پیش از بام افتاده و ندیدن آن، تنها یک معنا  »قهرمانان جهان آزاد« امروز طشت رسوایی

ها و طلب چنین چیزی برای  کشی و رنج »دیگری« و انهدام آنتر ندارد و آن چشم بستن بر نسلبیش

 ها«ی احتمالی در اکنون و آینده است.  تمام »دیگری

در آخر باید اشاره کنم که پیشگفتار جان کرینسکی، استاد علوم سیاسی در سیتی کالج نیویورک و یکی از  

چهار ویراستار کتاب، به دلیل تأخیر مترجم برای درخواست چنین متنی، در چاپ اول کتاب جای نگرفته و  

ی کرینسکی، پیشگفتار حاضر را دیگر ویراستاران  در چاپ بعدی در صورت امکان اضافه خواهد شد. به گفته

اند. علاوه بر این  نظر بودهاند و با متن آن همکتاب، لارنس کاکس و آلف گنوالد نیلسن هم از نظر گذرانده

های اجتماعی« به قلم  ی طبقاتی و جنبشپیشگفتار، در ادامه جهت معرفی کتاب، بخشی از فصل »مبارزه

از دوستان نشر اسطوره پرومته و ویراستار محترم برای  کالین بارکر فقید هم جای گرفته است. مجدداً  

   کنم.کمک به انتشار این اثر تشکر می

 *** 

 

 های اجتماعی«پیشگفتار جان کریسنکی بر چاپ فارسی »مارکسیسم و جنبش

 

و نزدیک به پانزده سال    های اجتماعیمارکسیسم و جنبش ی کتاب  بیش از ده سال از انتشار اولیه

می کتاب  انتشار  برای  ما  کار  به  شروع  در  از  »بریل«  انتشارات  با  را  کتاب  نخست  ما  که  زمانی  گذرد. 

استریت« و دو سال از شروع  نیم از اعتراضات »اشغال وال و سال منتشر کردیم، تقریباً یک  2013 سال

اِشغال فضاهای عمومی هم»بهار عربی« می چون  گذشت. خیزش جهانی اعتراضات جوانان و گسترش 

با کلیت ذخایر کنشی با خصلتهم-یافتهتاکتیکی تعمیم های ملازمی مثل برپایی چادرهای درمانی،  راه 

های  هایی شکل دادند که جنبشهای گروهی و مجامع مشورتیِ عمومی پدید آمدند و به شیوهآشپزخانه

ها به اعتراضات خود ادامه  بعد قرار بود از طریق آن  کم برای ده سال وسیع مردم، عمدتاً در چپ، دست

 دهند.

های  نویسریخته شده بود و ما پیش  2009در سال    های اجتماعیمارکسیسم و جنبش طرح کتاب  

فصل واقعهکامل  داشتیم،  اختیار  در  بوعزیزی  محمد  خودسوزی  از  پیش  را  کتاب  موجب  های  که  ای 

های اِشغال در جهان  هایی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا شد و مدت کوتاهی پس از آن جنبششورش

شد، ما  های خشمگینان اروپایی از راه رسید. زمانی که کتاب برای چاپ آماده میزبان و خیزشانگلیسی
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گیری بودند و به این  حال شکل هایی بپردازیم که درخواهیم به جنبشگرفتیم چقدر میباید تصمیم می

مارکسیسم و  ی  دهندهتصمیم رسیدیم که اساساً وسعت نظری، جغرافیایی و تاریخی مقالات تشکیل

 اند.همبنایی محکم برای کتاب به وجود آورد  های اجتماعیجنبش 

کارش مایک تیلزلی،  اند. کالین بارکر که در کنار همالبته از آن زمان تا به امروز چیزهای زیادی تغییر کرده

در منچستر بودند که در    های بدیل و اعتراضات مردمی آیندهدهندگان قدیمی کنفرانس  از سازمان

ی اولیه کتاب شکل گرفت، از میان ما رفته است. مرگ کالین در سن  ی نسخهآن برای نخستین بار ایده

صحبتان او در چندین قاره، از جمله سه  ای برای دوستان، رفقا و همضایعه  2019ی  سالگی در فوریه 79

 ویراستار کتاب بود.  

ی راست افراطی و سرسپردگی بزدلانه یا انحلال اغلبِ  گسیختهدر سایر نقاط جهان، تجدید حیات لگام

تغییر    2013انداز را به نحو قابل توجهی نسبت به سال های پارلمانی چشماحزاب چپ میانه در دموکراسی

که حول کیش   نویسم، ظهور ترامپیسم ــمیمتحد، جایی که من این سطور را در آن   داده است. در ایالات

تر است که ابعاد آن  ی گستردهای از این پدیدهــ تنها نسخه یافته استناپذیر سازمانشخصیتی تقریباً فهم

رسد. پاندمی کوید و آشفتگی البته به نحوی ناهمگون از اروپا به فیلیپین و از هندوستان به آرژانتین می

ی  اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، توجه به خشونت پلیسی نژادپرستانه که با قتل جرج فلوید در میانه

ــ در هر   و واکنش شدید دست راستی به اعتراضات وسیع علیه آن خشونت دوران پاندمی رقم خورد ــ

زمانی که من دارم این   شوند، از جمله در سرکوب دانشجویانی که اکنون ــای از جهان احساس مینقطه

 ی اسرائیل به فلسطینیان غزه هستند. کشُانهــ در حال اعتراض به حملات نسل نویسمرا می سطور

روزرسانی کتاب  به  ی حاضرْرغم نپرداختن به موج اِشغال در این کتاب، و به رغم این واقعیت که نسخهبه

در مجموع کتابی »از رده خارج« باشد.   های اجتماعیمارکسیسم و جنبشکنم که نیست، فکر نمی

ای است که مقالات آن عناصر  ی قوت کتاب در شیوهشاید روزی این کتاب از رده خارج شود اما نقطه

های جریان  کنند، عناصری که در پژوهشهای اجتماعی را برجسته میرویکردهای مارکسیستی به جنبش 

شود، عناصری  ها بسترزُدایی میشود و یا از آنها نمیهای اجتماعی یا غایبند، یا تأکیدی بر آناصلی جنبش

شان داد ــ و البته  محور بسطاستین جنبشکه شاید بتوان به خارج از کار دانشگاهی و به سوی پژوهش ر

نحوه در  کتاب  مارکسیستقدرت  که  است  میای  ترغیب  را  جمعیِ  ها  عاملیت  با  مستقیماً  تا  کند 

 های اجتماعی درگیر شوند.ی جنبشیافتهسازمان

چون  داری همهای اجتماعی به سرمایهها جنبشهایی تأکید دارند که از طریق آنهای کتاب بر شیوهفصل

ی آن شامل تنوعی از تناقضات بنیادین )مثل کنندههای تعریفیک نظام جهانی دائماً متغیر که خصلت
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مند ابزارهای  های استفاده و مصرفی کالاها، ابزارهای فنی برای غلبه بر کمیابی و مسدودسازی نظامارزش

ی طبقاتی در  گیرند و تجلی مبارزهی آن شکل می دهند و به واسطهاجتماعی انجام آن( است، شکل می

میانجی زماناَشکال،  و  به  مندیها  متنوعی  رویکردهای  حاوی  کتاب  هستند.  متنوعی  تاریخی  های 

های  گرایانه و دُگماتیک از متون و سنتهای فرقهی یک کتاب، مخالف خوانشمارکسیسم است و به منزله

گیرد و در سطوح متعدد انتزاع به  طور وسیعی مدّ نظر میمارکسیستی است. کتابْ سنت مارکسیستی را به

گذارانه چگونه  که زبان در مبارزات سیاستینپردازد، از مسائلی مانند اهای اجتماعی میمسائلی در جنبش

آگاهی شکل می دورهبه  درونی  پیوند  تا  توسعهدهد  اَشکالی که  تا  و  در سراسر جهان  اعتراضی  ی  های 

دهند. موضع نظری کتاب متمایل به پراکسیس و  ها شکل میی ناموزون و ترکیبی به جنبش دارانهسرمایه

 ی خلق یک سیاست طبقاتی مسنجم اما فراگیر است. مسئله

از نویسندگان کتاب گواهی میی ایجاد یک سیاست طبقاتی فراگیر، همانپروژه دهند، طور که بسیاری 

یابی باید وجود داشته باشد  که چه نوعی از سازمانیابی است، هرچند اینمتکی بر حد مشخصی از سازمان

اند که تحلیل سیاسی مارکسیستی  که از طریق چه شکلی از عاملیت باید اقدام کرد، مشخصاً مسائلییا این

نیافتگی  یافتگی یک طرف از نیروها به همان اندازه متکی بر سازمانکند. افزون بر این، سازمانمطرح می

های گرامشی بر هژمونی از طرق بسیاری منجر به لحاظ کردن این  طرف دیگر یعنی مخالفان است. شرح 

ی مدنی یا چه از طریق  گ موضعی« و جامعههای او نسبت به »جندیالکتیک شدند، چه از خلال بینش

هایش در باب زبان، فلسفه و »آگاهی متناقض«. این مسئله نیز به عنصر مهمی اشاره دارد که در  نوشته

های جنبش اجتماعی و »جنبش اجتماعی  های اجتماعی، پروژهکه جنبشسراسر کتاب موجود است، این

ـهایی واقعیچون یک کل«، به بیان بارکر، خود انتزاعهم هایی  که خود واقعی اما انتزاع اند که میان طبقات ـ

دهند کنند و این کار را تا حدی انجام میمندی میتر وساطتمقیاسهای کوچکــ و سازمان ترندبالامرتبه

 دهند. ها جهت و نیرو میمندییابی را به دست آورد که به آن وساطتکه بتوان سطحی از انسجام و سازمان

جنبش که  میمشکلی  پیدا  اجتماعی  آنهای  که  است  این  برای  کنند  دیگران  اقدامات  با  همواره  ها 

شوند، چیزی که صاحبان سرمایه و زور در جایگاه پرامتیازتری برای انجام  ها مواجه میزُدایی از آنسازمان

آنند. حتی در طول ده سال گذشته، توانایی تکنولوژیک برای کنترل و نظارت، برای اعِمال زور از راه دور  

ـ گر که از پیش وجود داشتند، البته ابعادی چندگانه  های سرکوبتمام انواع رویه و انتشار اطلاعات نادرست ـ

برای جنبشهای سازماناند و چالشیافته به همان میزان دشوارتر کردههای طبقهدهی  را  اند.  ی کارگر 

ظرفیت این  فمتعاقب  پرتو  در  و  جدید  جنبشهای  ظهور  جهانی،  مالی  اتنو روپاشی  فاشیستی،  -های 

پارچه« را تصاحب  های بلندی از »دولت یکسالارانه که زنجیرههای اقتدارگرای دینناسیونالیستی و جنبش

اند  راستی و ارتجاعی باشند، توانستههای از بالا«، هر چقدر هم دستدهد که این »جنبشاند، نشان میکرده
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ها را  ها، آنکم بسته به موقعیت و طول عمر این جنبشبه اعماق ذخایر نارضایتی توسل جویند و دست

 ای منسجم و مردمی را پیش نهند.که برنامهزُدایی از چپ هدایت کنند به جای آنتر به سمت سازمانبیش

وجود دارد   های اجتماعیمارکسیسم و جنبشبه هر ترتیب، درس معناداری که در مقالات کتاب  

که هم است  جایاین  هیچ  بیچنان  که  برای سوسیالیسمی  اکثریتگزینی  ساختن  به  متمایل  های  امان 

تأثیرگذار از پایین است، وجود ندارد. هر رویکرد دیگری جز این، بینش، خصلت انتقادی و نیروی سنت  

داری و قمارش بر نقش کسانی که جهان ما را  دهد، سنتی که نقدش از سرمایهمارکسیستی را به هدر می

   کننده است.چنان مثل گذشته مهم و مجابکنند، هماز خلال کار خویش تولید می

 نیویورک 

 2024می 

*** 

 های اجتماعی جنبش و طبقاتی یمبارزه

 کالین بارکر 

 

  بر   ویژه به  و   تاریخ  یواسطهبی  ی محرکه  نیروی  یمثابهبه  طبقاتی  ی مبارزه  بر  ما  سال  40  مدت  به  تقریباً

  ما ...    ایمکرده  تأکید  مدرن  اجتماعی  انقلاب  عظیم  اهرُم   چونهم  پرولتاریا   و  بورژوازی  میان  طبقاتی   پیکار

  حاصل   کارگر  طبقات  خودِ  دست  به  کارگر  یطبقه  رهایی:  کردیم  بندیصورت  را  شعار  این  صریحاً

 [1].شودمی

1 

گیرد. مارکس منکر  می  شکل  طبقاتی«   ی »مبارزه  یاجتماعی با نظریههای  رویکرد مارکسیسم به جنبش

  حال  این کرد. باان انقلاب فرانسه منسوب میمورخ  به  را   آن  و   است   طبقاتی«   ی این بود که کاشف »مبارزه

 : داشت خود رویکرد ی ادعایی بنیادی درباره

  در  مشخص   تاریخی  مراحل  به  منوط  صرفاً  طبقاتْ  وجود ( 1:  که  بود  این   اثبات  دادم   انجام  که  جدیدی  »کار 

  این   خود ( 3  شود،می  پرولتاریا   دیکتاتوری   به   منجر  ضرورتاً  طبقاتی  ی مبارزه ( 2  است،  تولید  انکشاف

 [ 2«].شودمی  طبقهبی یجامعه به گذار  و طبقات   تمام  الغای به  گذار موجب تنها دیکتاتوری
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کرد،  نمی  توصیف  را  جامعه  تاریخی  اَشکال  اصلی  خصلت  صرفاً  طبقاتی«  یزعمِ مارکس و انگلس »مبارزهبه

کن  خوش انقلاب شود و خودِ طبقات ریشهتوانست دستداری میگذر آن سرمایهای بود که از رهبلکه شیوه

  است  کرده  پیدا  وحشتناکی  معانی  »دیکتاتوری«  ی شوند. البته از زمان مارکس و انگلس به این سو واژه

سازی رادیکال  مارکس و انگلس به دنبال دموکراتیک  [3] گنجد.نمی  داشتند  مدنظر  ها آن  که  معنایی  ذیل  که

در   بودند.  به دست کارگران  اقتصادی  و  اجتماعی  از »دیکتاتوری    1871زندگی سیاسی،  الگویی  دو  آن 

   [ 4]دموکراتیک کمون پاریس یافتند.دهی فوقپرولتاریا« را در سازمان

نمیاین   بود؛ نخست، هیچ روش دیگری  اجتماعی  انقلاب  دلیل مستلزم  به دو  توانست دست  دگرگونی 

توانست  حاکم را از مالکیت و قدرت خود کوتاه کند. دوم، تنها مشارکت فعال در جنبشی انقلابی می  ی طبقه

تبدیل آنموجب خلاصی ستم و  اعصار«  از »منجلاب  بازسازی جهان  ها به سوژهدیدگان  به  قادر  هایی 

جا هدف و وسیله، دگرگونی اجتماعی و شخصی، پیوندی ناگسستنی داشتند. بنابراین مسائل  در این  [5]شود.

جنبش و  انقلاب  به  آنمربوط  اجتماعی،  بیشهای  در  که  دو  گونه  است،  رایج  معاصر  اجتماعی  علوم  تر 

 انی واحد بودند. هایی از داستها بخشآثار پژوهشی متمایز را ایجاد نکرد؛ اینمجموعه

  مارکس   رسید؟  هدف  این  به  امروزی  یدارانهتوان از واقعیت سرمایهاما پرسش مهمی پابرجاست: چگونه می

ای رویاروی سرمایه« باید تبدیل  »طبقه  یمثابهبه  کارگر ی پاسخی استعاری داشت: طبقه فقر فلسفه در

ای در کارند  که چه روندهای سیاسیدر باب اینای برای خود« شود. اما آن عبارت مبهم چیزی  به »طبقه

ها تمایل دارند یک »شیفت پایانی پرولتری« را  گوید. دیوید لاکوود عقیده داشت مارکسیستبه ما نمی

رسند که زمان  می  نتیجه  این   به  هم  با   نهایتاً  کارگر  ی تصور کنند که در آن، در روزی خوش، کل طبقه

های  جنبش  ی شدت ناموجه است؛ کل تجربهاین سناریو به  [ 6]داری فرارسیده است.دادن به سرمایه پایان

مارکس    صورت هر گاه به این سادگی نبوده است. دردهد اوضاع هیچقرن گذشته نشان می کارگران طی دو

مارکسیست جنبشو  از  انبوهی  مدافع  آنها  در  و  بودند  برابر  ها  در  مقاومت  مثلاً  داشتند،  مشارکت  ها 

همبرده نژادپرستی، سکسیسم،  مهارتی،  امتیازات  ملی،  ستم  دینی، سرکوب جنسداری،  تبعیض  هراسی، 

جنگ با  مخالفت  دانشجویان،  و  محیطدهقانان  زوال  و  امپریالیستی  اگر  های  که  چیزی  غیره،  و  زیست 

مسائل چه ربطی  شود. تمام این  معنا میها را صرفاً به مفهوم »طبقه علیه طبقه« تقلیل دهیم، بیجنبش 

 دارند؟ خود«  برای یبه »طبقه

»مبارزه   اوصاف  این  با  نظری  به می   چگونه   و   چیست   طبقاتی«   ی وضعیت  از  تواند  بحث  به  معقولی  طور 

 های اجتماعی« ربط پیدا کند؟ »جنبش 

2 
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گران  کنشگیری« طبقات در مقام  »شکل  هرگونه  بر   متقدم   طبقاتی«  یلحاظِ مفهومی و تاریخی، »مبارزه  از

انگلستان قرن هجدهم به   با بررسی  ادوارد تامپسون  بالقوه یا هر نوع »آگاهی« ضروری طبقاتی است. 

را »مبارزهمجموعه اشاره کرد که آن  روندها و روابط  از  های  نامید. رویهمی  طبقه«   بدون  طبقاتی  یای 

دستان آن را برحسب  شد که تهیهای مقاومت روزانه میدستان قرن هجدهمی شامل شکلمرسوم تهی

رشد بود.  داری روبههای ذاتی سرمایهها ناشی از تعارضکردند، هرچند این رویهپردازی نمی»طبقه« مفهوم

داد چگونه کارگران  می  نشان  نوزدهم  قرن   اوایل  کارگر   یطبقه  باب  در  تامپسون   ی مطالعه  این  بر افزون

توان  خود و بورژوازی بریتانیا و دولت آن را گسترش دادند. میواقع »معنای طبقاتی« ستیز بین   انگلیسی در

نمون شد و در  رشد رهروبه  ی«ی آگاهانهرگران را به ایجاد یک »طبقهکا  طبقاتیْ  یگفت پراتیک مبارزه

   [7].داشت«  حضور  خود ساخت در  کارگر  یهمین معنا بود که »طبقه

 کند: خوبی بیان میبه را طبقه  یواژهایِ« تر خصلتِ »رابطهدرواقع تامپسون بیش

  کندمی  شروع   «آن »  ضمیر  با  را   جملاتش   مکرر  طوربه  شودمی  متوجه  کی ی  که  هنگامی   طبقه،  از  بحث   »در

  یبرده به که هست این  خطر وگرنه دهد قرار تاریخی کنترل نوعی تحت را خود که است رسیده آن وقت

  مفرط  مفهومیِ  بدخُلقیِ  با  و  کرده  متوقف  را  زمان  ماشین  که  شناسانیجامعه.  شود  تبدیل  خود  خاص  مقولات

  را   طبقه  جای   توانندنمی  اصلاً  که  گویندمی  ما  به   بیاندازند   آن  به   نگاهی   تا  اندرفته  موتورخانه   سراغ   به

  مراتب سلسله  درآمدها،  مشاغل،  با   مردم  از  انبوهی  توانندمی  فقط  هاآن.  کنند  بندی طبقه  را  آن  و  مشخص 

  بلکه   نیست،  ماشین  بخش  آن   ای  این   طبقه  زیرا  دارند،  حق  هاآن  البته .  کنند  شناسایی  را...  و  مختلف   منزلتی

  ک ی  طبقه.  رعدآسا  صدای  حرارت،  حرکت،   خودِ  افتد،می  کار  به  که  زمانی  است  ماشین  فعالیت   ی نحوه

  در  ای  انتزاعی  صورتِبه  را  آن  تواننمی  و(  ابدیمی  نهادی  بیان  اغلب  که)  است  فرهنگی  و  اجتماعی  آرایش

  تواندمی  تنها  تعریف  درنهایت،  و  شود؛می  تعریف  دیگر  طبقات  با  رابطه  برحسب  تنها  بلکه  کرد  تعریف  انزوا 

   [8«] ... .ستیز و  تغییر  واکنش، و کنش عنی،ی شود، انجام زمان ظرف در

گیرد، یک سو اَشکال متنوع  در بر میکم( دو طرف را  دست)  که  است  روندی  اساساً  طبقاتی«  ی»مبارزه

های حاکم برای  هایی به همان اندازه متنوع که گروهمقاومت در برابر استثمار و سرکوب و سوی دیگر شیوه

  را   ما   طبقاتی   ی مبارزه  یگیرند. مطالعههای خود و جلوگیری از چنین مقاومتی به کار میحفظ موقعیت

  ی کند که مخالفان بالقوههای طبقات حاکم و متحدانشان در قبال کسانی میفعالیت  به  دقیق  توجه  به  ملزم

 ند. آنان
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های گوناگونی یافته است. در پسِ این تنوعات چیزی نهفته است که  شکل  کارگر  ی ازلحاظِ تاریخی، طبقه

  یعبارات خلاصهنامید. این  می  یاری« هم  ی»شیوه  یا  مبادله«  ی »شیوه  گاهی  یا   تولید«   ی مارکس »شیوه

ها بازتولید نیازها و روابط اجتماعی خود را  اند که در طول کلِ اعصارْ مردم از طریق آنهای نهادینیشیوه

های تولید  توانیم با اَنحای »استخراج« کار اضافی از تولیدکنندگان مستقیمْ شیوهاند. میدهی کردهسازمان

 را از یکدیگر متمایز کنیم. این:

  عاملی   عنوانبه  و  شودمی  ناشی  تولید  خود  از  مستقیماً  زیرا  است،  بندگی  و   استیلا  یرابطه  یکننده»تعیین

  بنابراین   و   تولید  بالفعل  روابط  از  ناشی   اقتصادی  اجتماع  پیکربندی  کل .  است  تأثیرگذار  تولید   بر   بخش تعین

  ی رابطه  موارد  تمام   در  اضافی  کار   استخراج   ی شیوه.  است   همین   بر  مبتنی  آن  خاص  سیاسی  شکل  چنینهم

  پنهان   مبنای  راز،  ترینپنهان  آن  در   که ...    است   واسطه بی  تولیدکنندگان  با  تولید  شرایط  صاحبان  مستقیم

  شکل کوتاه، بیان به و  بندگی، و  حاکمیت یرابطه سیاسی شکل چنینهم بنابراین و  اجتماعی عمارت کل

   [9«].ابیمیمی را  مورد هر در دولت خاص

داری »شکل اقتصادی خاص« کار اضافی ارزش اضافی است، ارزش در شکل پولی است که در  در سرمایه

 ی دهندهشود. چند تناقض اساسی نشانیابد و از جانب صاحبان سرمایه انباشت میبازارهای کالا جریان می

 کنند.می مشروط را  طبقاتی یست که اَشکال مبارزهاجتماعی  مولد یاریهم شکل این

دارانه مبتنی بر نقیض ظاهری خود است. تحلیل مارکس از ارزش، پول و مبادله  نخست، تصاحب سرمایه

که این روابط اقتصادی اصلی شامل  پذیرد: یعنی ایندر آغاز ادعای حیاتی در اقتصاد سیاسی لیبرال را می

می برابری  و  انسان  آزادی  از  گسترششکلی  کالایی  مناسبات  پیشرفت  سرمایه  ییابندهشوند.  با  داری 

های قرارداد و بیان و حق رأی عمومی برای  »حقوق« سازگار است، یعنی برابری در پیشگاه قانون، آزادی

یافته »بهشتِ برین حقوق ذاتی بشر ... قلمروِ انحصاری آزادی، برابری،  تعمیم  بازاریِ  یافراد بالغ. مبادله

بنتام« و  است.  [10]مالکیت  کرده  ایجاد  ناآزاد  سرمایه  [11]را  و  قهری  مستقیماً  مناسبات  مستلزم  داری 

  طی   طبقاتی  ی های مبارزهتر سیاستها نیست. درواقع بیشها و فئودالیسمداریاستبدادهای باستانی، برده

  تحقق  هنوز  بشر  حقوق  یاند. اگرچه پروژهداشته  بر  در  را  حقوق  واقعی  اما  ستیزآمیز  گسترش  گذشته  قرن  دو

 .  دارند ستودن برای زیادی چیزهای نیز آن مدافعان  اما  است،  نیافته

های تماماً  تمرکز انحصاری بر »سطح« مبادلات بازاری ناتوان از توضیح علت نابرابری  حال  این دوم، با

زیر  ها باید جهنم تولید را بیرون و در  داری است. برای فهم این نابرابریآشکار ثروت و قدرت در سرمایه

شان نیروی کار است وادار به  بازار بررسی کنیم، جایی که ضرورت اقتصادیْ کارگرانی را که تنها دارایی
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شوند و در این  کند. در محل کارْ حقوق برابر به نحو شگرفی در سپهر »استبداد« حل مییافتن شغل می

شوند، جایی که قرارداد کار مستلزم »تعهد به سرسپاری« است.  شرایط برخی رئیس و دیگران »خدمه« می

می ناپدید  بازار  ارادهآزادی  تابع  کارگران  میدی  یشود،  ثروتمندگران  تابع  کارْ  و  اقلیت   شوند  ساختن 

ترکیب میسرمایه  اجتماعی  سیاست.  مالکیت  یکنندهکنترل را  متعارض  اصول  آزادی و عدم  داری  کند: 

 آزادی، برابری و نابرابری، مالکیت و عدم مالکیت. 

ها  بین سرمایه  رقابت .  است   رقابت   استیلای  تحت   بلکه   استثمار   ی تنها تحت سلطهداری نهسوم، سرمایه

منظورِ بقا  کند. هر سرمایه بهخاطرِ انباشت« را فراهم میبه  »انباشت  یعنی  سیستم  اصلی  ینیروی محرکه

طلبی  داریْ توسعهداشته باشد و به سرمایههای استخراج ارزش اضافی از کار نوآوری  وقفه در شیوهباید بی

بی سیستمِ  این  دارد.  ارزانی  را  افزایشپویایش  بهرهسابقه  در  وسیعی  با  های  و  کرده  ایجاد  انسانی  وری 

چنین نظامی خشونتْ کل سیاره را به سمت اقتصاد جهانی و تعاملی واحد سوق داده است. این سیستم هم

های  رحمانه و فروپاشیفرسا، گسترش بیداری در کنار فقر طاقتاست. سرمایهفراسوی قدرت کنترلِ همه  

های هنگفتی  ثروت  حال عین گری انسانی، دردهنده و رشد عظیم، هم در خلاقیت و هم در تخریبتکان

 کند. ایجاد می

ارزش اضافی موجب تنازعاتی نظام ناپذیر  شود. میل سیریمند در سراسر سیمای جامعه می»استخراج« 

  به   تبدیل  را  طبقاتی«   یسرمایه به ارزش اضافی مستقیماً در مقابل نیازهای کار مزدی است و »مبارزه

ترین  انتزاعی در اگر حتی طبقاتی،  یمبارزه حال این کند. باصلت درونی این نظام مناسبات اجتماعی می خ

انگیزه با  درهمحالت تصور شود،  رقابتی  اگر  های  است.  بازی میتنیده  را  نقش سرمایه  کنند کسانی که 

  [ 12]ای از »برادران دشمن« هستند.دسته  حال عین ها درآورند، آناُخوّتی کارساز در برابر کار به وجود می

صورتِ بالقوه در  ها را نیز بهو اگر صاحبان کارِ مُزدی نمایانگر وحدتی در برابر سرمایه هستند، رقابتْ آن

 کند. »برادران و خواهران دشمن« تقسیم میقالب  

در   دشوار  روندی  باید  همواره  سیاسی  کنش  به  طبقاتی«  »منافع  برگردانِ  که  است  آن  از  حاکی  این 

های رقابتی و ستیزهای متقابلند.  داری باشد، زیرا نیروهای اجتماعی در بطن خود حامل هماوردیسرمایه

دهد که چرا پرولتاریا  می تشخیص موضوع این یعلاوه بر این مسائلْ مارکس دو دلیل دیگر را هم درباره

ست، کارگر با تبعیت از »اجبار خاموش مناسبات  نخ.  بیابد  دشوار   را   خود  »گورکنی«  یممکن است وظیفه

  بدیهی   قوانین  یمثابهبه  تولید  یاقتصادی« »از طریق آموزش، سنت و عادتْ تماشاگر شرایط آن شیوه

های حاکم  )ها(ی حاکم تأثیر خود را دارند: »اندیشههای حامی طبقهدوم، ایدئولوژی  [13].است«   طبیعت

  ی یابی به هدف و وسیلهرسد دستبه نظر می  [14] اند«.بوده  حاکم  یهای طبقههر عصر همواره اندیشه

 خودی« نیست. »خودبه مطمئناً و بود خواهد  دشوار مارکسیسم مشخص 



609 
 

داری تنها با ابزارهای »اقتصادی« گسترش  لحاظِ تاریخی سرمایه تر است. ازدشواری حتی از این هم بیش

انقیاد استعماری تمام مردمان، بردهنیافته است. تاریخ سرمایه اجباری، تجزیهداری شامل    یداری و کار 

جنگ نظام  قهری اجتماعی،  بازتولید  کهن  بههای  خانمانهای  همشدت  ستمسوز  ترویج  با  های  راه 

غیره می و  دینی  انکشاف سرمایهنژادپرستانه، جنسی،  آن  شود. هم  برابر  در  مقاومت  داری و هم تحول 

 همواره حاوی چیزی بیش از تضاد اقتصادیِ صرف میان سرمایه و کار بوده است. 

٤ 

پیچیدگی  استراتژیک مواجهند. بخشی از  - ای از مشکلات نظری و عملیها با مجموعهبنابراین مارکسیست

لفی از عمومیت  مخت  درجات   مستلزم  آن  بازنمایی  که  است  آن  یداری مبتنی بر خصلت چندلایهسرمایه

اند  هم آمیخته که درآن عین های چندگانه را کنترل کند که درداری باید تجلیاست. مخالفت با سرمایه

 [ 15].داشت   صراحت  انضمام  و  انتزاع   متفاوت  سطوح   تمایز  یهمگی نظم مشابهی ندارند. خود مارکس درباره

پردازد.  داری در سطح بالایی از انتزاع می، عمدتاً به بررسی نظام سرمایهسرمایهمارکس در شاهکار خود،  

نظام سرمایهچشم سرمایهانداز  است:  اقتصادی«  مناسبات  »حاملان  از  مملو  متخصص  داری  کارگر،  دار، 

چیزی  شوند که فاقد هر  هایی »کارتونی« پدیدار میافراد در شمایل شخصیتدار و غیره. این  مالیه، زمین

آنهستند مگر کلی تاریخ.  نمیترین  زبان مشخصی سخن  به  از سنتها  و  فرهنگی خاصی  گویند  های 

داری  سرمایه  یهای توسعهها برای شناسایی روندهای اساسی، روابط و گرایشکنند. این انتزاعاستفاده نمی

پایان روند ترسیم کل نظام نیستند. کل حرکت نظری در بینش مارکس مارپیچی    حال این ضرورت دارند، با

ها«  یابیداری به سوی »سطح« رنگارنگ آن است. در هر مرحله »تعینسرمایه  «ی یابنده از »هستهگسترش

پیچیدگی میو  جدیدی مطرح  و »شخصیتهای  مارکس خصلتشوند  کارتونیِ«  پیدا  هایی  های  اضافی 

 شوند. کنند و با مشکلات استراتژیک نوینی مواجه میمی

شود که این مفهوم نیز در سطح بالایی از  اساس مشخص میبراین  طبقاتی«   یبا تفکر در باب »مبارزه

تاریخی تعمیم می مقاومت طی کل اعصار  اَشکال سلطه و  از  انبوهی  از  یابد.  انتزاع مطرح شده است و 

عظیم   حال این با تاریخی  آنانضمامیت  مردم چگونه،  که  کرد  بررسی  بتوان  تا  است  که  تری لازم  طور 

گران سیاسی منسجمی نیستند که  رسانند«. خود طبقاتْ کنشگوید، »این نبرد را به انتها میمارکس می

بهبتوانند هم درون  از  کنند؛ طبقات  نقش  ایفای  تکین  تابع    که  خاصی  منافع  یواسطهچون هستارهایی 

میانگیزه تفرقه  دچار  متضادند  بنیادی  های  خصلت  از  ناشی  مشکلات  یعنی  طبقاتی«،  »مسائل  شوند. 

بیسرمایه کنشداری،  با  میشک  مواجه  سیاسی  نحوهگران  اما    با   گران کنش  این   واکنش  یشوند، 

 شود.  مند« میای از جزئیات انضمامی »وساطتمجموعه
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هم گاهی  یا  جنبش  برای   واقعی  فضای   بدون ــ  »ساختارگرا«  ی نظریهچون  مارکسیسم  اجتماعی  های 

آید. مارکس در عوض عاملیت  شود؛ این گفته اشتباه به نظر میتوصیف می  ــ درواقع برای عاملیت انسانی

فعالانه  ها  کند. انسانیابنده تفسیر میهای دیالکتیکی وحدتی مداوم و گسترشچون قطبو ساختار را هم

ها لزوماً وارد  کنند. از یک سو انسانسازند، هرچند نه تحت شرایطی که خود انتخاب میتاریخ خود را می

این قبیل    [16].هاستآن  یشوند که محصول فعالیت گذشته و مستقل از ارادهای میمناسبات اجتماعی

افرادی از  برخوردارند که مستقل  نوپدید« خود  از »خصوصیات  اجتماعی  به آنمناسبات  ها شکل  اند که 

زیستی متعددی  ها سطوح همها. انساندهند، برای مثال تقسیم کار، قواعد، الگوهای حقوق و مسئولیتمی

واسطه و محلی خانوادگی، همسایگی و در محل کار. از  های تولید« تاریخی تا مناسبات بیدارند، از »شیوه

دهند  های متنوع فعالیت را تشکیل میال و بازاندیشْ این نظامسوی دیگر افرادی که در مقام موجوداتی فع

ها مدام  کنند. انسانکنند که »زندگی«شان میفعالانه آن مناسبات را به شکلی بازسازی می  حال عین در

  هاآن(  یبرندهشوند که مانع از پیگیری نیازها و اهداف )خودپیش ها مواجه میهایی از این نظامبا خصلت

زنند که مستلزم  روند، به طُرُقی دست به کنش میها به دنبال حل این مشکلات میانسان  که  زمانی.  هستند

طور بالقوهْ هم مناسبات اجتماعی آنان و  کنند که بهگسیختن الگوهای موجود است و ستیزهایی ایجاد می

  به  مارکسیستی  رویکرد  ی دهند. این برداشتِ کلی شالودهنو شکل می گر، ازهم خودشان را، در مقام کنش

 های اجتماعی است.  جنبش 

توانیم مردم مشخصی را جای  مارکس بررسی شد می  یتر از آنچه در سرمایهواسطهتنها در سطحی بی

گرفتن  منظورِ فهم و درکنترلهای خود بهها و سنتگویند و با تاریخهای خاص سخن میدهیم که به زبان

و   مادی  میشرایط  مبارزه  خویش  شکلاجتماعی  از  سطح  این  در  اجتماعیبندیکنند.  فرهنگیِ  -های 

آیند. می   پدید  سیاسی  و   اجتماعی فعالیت  اَشکال   یمثابههای اجتماعی« به»انضمامی«تر است که »جنبش

 اند. طبقاتی یمبارزه  ییافتهها نُمودهای وساطتجنبش 

5 

جا با مشکلی  پردازند؟ در اینها« میهای اجتماعی« یا »جنبش»جنبش  یها چگونه به مسئلهمارکسیست

گاه تعریفی از  اند، اما گویا هیچها استفاده کردهمواجهیم: مارکس، انگلس و وارثانشان مدام از این عبارت

ندادهآن دست  به  میان  ها  نسبتی  هستیم.  بازسازی  و  تفسیر  نوعی  نیازمند  نخست  ما  کاربردهای  اند. 

در اما  دارد،  وجود  معاصر  آکادمیک  پژوهش  در  موجود  کاربردهای  و  تفاوت    حال عین مارکسیستی 

پژوهشقابل اکثر  است.  کار  در  هم  نمی توجهی  سعی  آکادمیک  »مبارزهکنند »جنبشهای  به  را    ی ها« 

 . دهند پیوند »انقلاب« به  درواقع یا طبقاتی« 
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های جنبشی،  با فرض تنوع عظیم پدیده  [ 17]اجتماعی »کابوسی نظری« است.های  گویند تعریف جنبشمی

 رسد. هرقدر هم کار دشوار باشد، طرح بعضی از خطوط کلی ممکن به نظر می

ها دستاوردهایی جمعی هستند. بعضی از اَشکال مقاومت در برابر سرکوب و استثمار عمدتاً  نخست، جنبش

های پیش از جنبش حقوق مدنی، مقاومت سیاهان در برابر ]قوانین[ جیم مانند. مثلاً در دههفردی باقی می

  طبقاتی   یشد. مبارزهدر جنوب آمریکا در مهاجرت گسترده به ایالات شمالی و غربی خلاصه می [18]کرو

  [ 19]را به خود گرفت.  اشتیاق«  »فقدان و شغل تغییر کارگریزی، مثل فردی اَشکال  »کمونیسم«  لوای زیر

محیطمردم مصائب  از  درخشانی  زاغهنگاریِ  یک  در  چگونه  می  توصیف  آرژانتین  یزیستی  که  کند 

سازمانعاملیت از  مانع  که  دارند  »آشفتگی«ای  در  سهمی  سیاسیْ  و  اجتماعی  مؤثر  های  جمعی  دهی 

های جمعی بلکه  فقط بر هویتدهی است که نهدر مقابل، یک جنبشْ حاوی نوعی سازمان  [20]شود.می

وپنجه  های مُتفرّق دستها دلالت دارد. ظهور یک جنبش از شیوههای جمعی و اشتراک متقابل ایدهبر پروژه

سرمایه نرم عملکردهای  از  ناشی  مشکلاتِ  با  میکردن  فراتر  علاقهداری  دلایل  از  یکی  این    یرود. 

امکانسازمانهای اجتماعی است:  ه جنبشب  مارکسیسم های  ماندگار شیوههای دروندهی جمعی حاوی 

 یاری انسانی است. دهی همبدیل سازمان

جنبش سرشتدوم،  سازمانیِ  شکل  موجودیتها  آنها  دارند.  »مشبّک«  نُمایی    ــ مانندشبکه ــهایی 

به  [ 21]هستند. جنبش  تعریف  آسان  که  چیزی  ی واسطهشاید  باشد:  نیست  احزاب،   ــها«  »سازمانتر 

ها مجزا هستند، از جنبش  ــ نظامیان و غیرههای غیردولتی، شبههای کارگری، کلیساها، سازماناتحادیه

آن از  بخشی  است  ممکن  »شبکهاما  الگوی  باشند.  مبنای  ایها  بر  و  است  متنوع  بسیار  جنبش  یک   »

تواند  یابند میدیگر ارتباط میهایی که »فعالان« مختلفِ آن با یکها«ی پیونددهنده یا اجمالاً شیوه »گره

ها، منافع و پیوندهای گوناگون اجازه  گرانی با دیدگاهنو شکل بگیرد و بسط یابد. »مشبّک«بودن به کنش از

 سازند.   مشخص   جنبش  کلی   تحول  در  را   خود  سهم  و   کنند  بسیج  خویش  خاص  ی دهد تا خود را به شیوهمی

  حال  عین ها دراین است که جنبش   [22]تر پرورش یافتهآثار پژوهشی آکادمیکْ کمسوم، خصلتی که در  

دهد؟  کند و چه چیز را تغییر میاند. معنا و هدف جنبش چیست؟ جنبش از چه چیز دفاع میهای مباحثهحیطه

تعریف  شوند؟ مخالفان آن کیستند؟ جنبش چگونه باید اهداف خود را  های جنبش چگونه تعیین میمحدوده

ها و ذخایر فعالیت جمعی باید به کار گرفته شوند؟ چگونه باید  ها، تاکتیکو پیگیری کند؟ کدام استراتژی

های موجود واکنش نشان دهد؟ تمام این مسائل و مسائل دیگر در میان حامیان متنوع  به وقایع و بحران

 اند. وگوی مداوم گشودهجنبش به روی گفت
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شود. مخالفان جنبش دلایل خوبی برای  چهارم، مشارکت در چنین مباحثی محدود به حامیان جنبش نمی

اِعمال چنین  شیوه.  دارند  جنبش   طرف  از  جهان  تغییر   و  تفسیر  ی تلاش جهت تأثیرگذاری بر نحوه های 

قابل نحو  به  جانب مخالفان جنبش  از  قدرتتأثیری  آنان  اگر  اما  است،  گوناگون  این  توجهی  باشند،  مند 

از »رهبران« جنبش   [23]های جمعی یا یارگیریکارگیری نیروی دولت و قانون، رسانهشامل بهها  شیوه

چنین درون هر دو طرف رخ  ها و مخالفانشان، بلکه همتنها میان جنبشنه  طبقاتی«  یشود. »مبارزهمی

اندیشهمی سازماندهد؛  اَشکال  جنبشها،  ستیز  ذخایر  و  »بینشدهی  در  همگی  استراتژیک«  ها  های 

  [24]مخالفانشان حضور دارند.

هایی »از پایین به بالا« هستند و نه »پیشرو«. آلف نیلسن و لارنس کاکس  ها نه لزوماً پدیدهپنجم، جنبش 

داری مستلزم بازسازی  نُمای سرمایههای سرشتپویش  [25]کنند.های از بالا« را مطرح می»جنبش  یمقوله

  بعضی   حاکم  یهای طبقههای کمابیش بنیادی، هستند. ابتکارعملگاهی به شیوهمتناوب روابط اجتماعی،  

سازمانخصلت  از  بسیاری  شامل  اوقات میهای  »جنبش«  متحدان،  دهی  بسیج،  پیکارها،  ایجاد  شود: 

ها فقط در مالکیت چپ نیستند. نظام »جیم کرو« در جنوب ایالات  ها و غیره. جنبشسازی استدلالعمومی

متحد نخست از جانب جنبشی نژادپرست که با حمایت نخبگان و با هدف انقیاد بردگان سابق سازمان یافته  

های  سهمی در شکست پوپولیسم آمریکایی و ناکامی  حال عین بود بنیان گذاشته شد. همان نژادپرستی در

ها بلکه  کارفرمایان و دولتتنها با  های چپ اغلب باید نهجنبش.  داشت  1920 یدهه  در  کار  اردوی  یعمده

کردند.  وپنجه نرم میشوند دستتر« میهای مخالفی که شامل اعضای »طبقات پایینچنین با جنبشهم

صدتایی تا  پادشاه«  و  »کلیسا  اوباش  سیاهاز  فاشیست[26]های  از  پیراهن،  و  موسولینی  و  سیاههای  ها 

  برگرفته   عناصر  از  بسیاری  کنار   در   راست  معاصر،  اروپایی  فاشیسم  یهای هیتلر تا رشد دوبارهایقهوهپیراهن

 . است کرده  پیدا را خود خاص جنبشی اَشکال  چپ »ذخایر«   از

  را  واحد  یگرایانه« در یک مبارزههای »پیشرو« و »واپستوانند خصلتهای از پایین« میحتی »جنبش

دهی و مطالبات به دست حریربافان ابتدای  سازمانول اَشکالی از  تح  چگونگی  استینبرگ  مارک .  کنند  ترکیب

از تجارت آن  حال  عین قرن نوزدهم را بررسی کرده است که در های  ها در برابر چپاولاین تحول هم 

کسانی که برای دفاع از مشاغل و منابع    [27]شد.کرد و هم موجب تنزل منزلت زنان میسرمایه دفاع می

روبه شهرهای  و  صنایع  در  میمحلی  مبارزه  به  دست  که  زوال  کسانی  میان  در  را  عقایدی  اغلب  زنند 

هایی غیر از  آورند که کارگران مهاجر، »کار ارزان« در کشورهای دیگر و هدفکنند پدید می بسیجشان می

 کنند.سرمایه و دولت را نکوهش می

6 



613 
 

چون یک نظام  داری همنُمای آن بر سرمایههای اجتماعی را تمرکز خصلتتفکر مارکسیستی در باب جنبش

منظورِ توصیف غلیان  دهد. مارکس و انگلس، همانند سایر متفکران قرن نوزدهم، بهیا تمامیت شکل می

اجتماعی«سازمان »جنبش  از  خود  دوران  در  مردمی  انقلاب  دهی  اجتماعیْ  جنبش  عبارت  ها،  نوشتند. 

های نوپای سوسیالیستی و اُتوپیایی،  های حق رأی، فمینیسم نوظهور، اندیشهگرایی کارگری، جنبشاتحادیه

بر می در  را  زمین  ]تصاحب[  برای  دهقانان  و فشار  ملی  و وحدت  استقلال  اینمطالبات  تمام  ها  گرفت. 

اجتماعی«، مهمروی را برساختند: »جنبش  نامنسجم که  رفته واقعیتی تکین  با ارجاع به طبقاتی  فهومی 

دستان«، »عوام«، »طبقات کارگر« و تمام کسانی بود عی »تهیاجتما  و  سیاسی  دهیسازمان  یدهندهنشان

 کردند. می مبارزه اجتماعی« ی که بر سر »مسئله
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 یهارت و نگر یامپراتور 

 ؟ یبرالیشدن نئول  ی به جهان یستیرفرم یآمدخوش  ای دیجد  ستی کمون فست یمان کی

 

 2024دسامبر  15

 سیرلیفوتوپولوس و الکساندروس گز سیتاک

 یی : بهرام صفایترجمه

 

از  عموماً ( 2000اثر مایکل هارت و آنتونیو نگری )انتشارات دانشگاه هاروارد،  امپراتوری کتاب : چکیده

جدید توصیف شده است.    مانیفست کمونیست   یکی  مثابهها بهمطبوعات رسمی و برخی از چپ  سوی

نشان میحال این با کتاب  محتوای  دقیق  بررسی  که  ،  پیامدهای  واجد    کهاینجای  به  امپراتوریدهد 

  تعبیر نئولیبرالی  شدن « به جهانیابژکتیوآمدی »، بهتر است خوشباشد رادیکالی مشابه با مانیفست اصلی

 .شود
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 سیاسی  شدن مپراتوری و جهانی. ا1

 سیاسی امپراتوری ساختار

مسئله رویکرد  در  اداره میامپراتوری  را  امروز  است که جهان  نگری قدرت حاکمی  و  کند؛  محور هارت 

بررسی  است  داریسرمایه  شدن جهانی  سیاسیِ  شکلامپراتوری   با  را  خود  بحث  نویسندگان    ساختار. 

تغییرات در ساختار مادی قدرت    به  در واقع  کنند، چرا که تحولات حقوقیامپراتوری از منظر حقوقی آغاز می

عنوان نقطه شروع، به  آنان با استفاده از ساختار حقوقی سازمان ملل متحد به.  و نظم جهانی اشاره دارند

میتجدیدبررسی   عادلانه«  »جنگ  مفهوم  به  و  علاقه  نتیجهاصطلاح  بهپردازند  را  مداخله«  ی  »حق 

شود« توصیف  توجیه می  های اساسی عدالتارجاع به ارزش»وضعیت دائمی اضطرار و استثنا که با  

نگری، همانحال این با(  18 )ص. کنندمی و  هارت  که  امپراتوری  تأکید می طور  عملکرد  »اگرچه  کنند: 

  و   دائمی  صلحی ــ  صلح اختصاص دارد ور است، اما مفهوم امپراتوری همیشه به  همواره در خون غوطه

 (xv است.« )ص. تاریخ   از  خارج  که جهانی

الگوی حاکمیت را    دگرگونیچنین  د و همکننبه دیدگاه حقوقی محدود نمیخود را  نویسندگان  حال،   این با

کنند، یعنی »تولید خود زندگی اجتماعی، جایی که اقتصاد، سیاست  سیاسی واکاوی میاز منظر تولید زیست

(.  xiii« )ص. کنندگذاری میدیگر سرمایهپوشانی دارند و در یکدیگر همطور فزاینده با یکو فرهنگ به

قدرت بهره  ماهیت زیست  یهای او دربارهفوکو و بینش  کنترل  یجامعه، آنان از مفهوم  بافتاردر این  

به  کند،  کند، آن را دنبال میشکلی از قدرت که زندگی اجتماعی را از درون تنظیم می»  )یعنی   برندمی

هارت و نگری  در این چارچوب،  (  ( 23-24 « )صص. کندمی  بندیبازمفصل، جذب و  پردازدآن میتفسیر  

نامند(  ذات با وجود یک دوقطبی )که آن را »عقاب دو سر امپراتوری« میشکل معاصر امپراتوری را هم

قدرتی  می و  از یک سو »ساختاری حقوقی  فرمانبرساختهدانند:  ماشین  زیست، که  سیاسی ساخته دهی 

ازاانبوهه، و از سوی دیگر »( 60 است« )ص که    شدن جهانی  های مولد و خلاقسوبژکتیویته  ی متکثر 

تواند بدون یکی از  نمی  هاین دوقطبی امروز(  60 « )ص. این دریای پهناور به حرکت درآینداند در  آموخته

ای است که  نیروی تولیدی  انبوهه  یاین دو عنصر وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر: »قدرت بازقلمروساز

 (61 « )ص. کندامپراتوری را حفظ می

انتقال از    یبه بحث درباره هارت و نگریطور خلاصه بیان شد، پس از معرفی چارچوب نظری کلی که به

کنند. آنان با  عنوان نقطه مرجع خود انتخاب میامپریالیسم به امپراتوری پرداخته و مفهوم حاکمیت را به

براساس  کنند و مدرنیته را  نامند( آغاز میمعاصر« می  ی پسامدرنیتهچه آن را »مفهوم مدرنیته )در تمایز با آن

و خلاق و    برساختهماندگار،  مداوم میان نیروهای درونکشمکش  کنند: »بحرانی که از  تعریف میبحران  
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آنان سه تلاش برای    (76 « )ص.شودکند زاده میای که برای بازگرداندن نظم تلاش میقدرت متعالی

 :کنندحل بحران مدرنیته را بررسی می

 دولت حاکم مدرن؛  ی هتوسع •

 مفهوم ملت و مفهوم مرتبط مردم؛  ی توسعه •

 . ظهور حاکمیت استعماری •

و    ست،ین  نیچن  ت ی، واقعیکیالکتیدامری است    ییاستعمارگرا  که حالی است که در  ن یها اآن  ی ریگجهینت

برا  ایچکیده . در  رندیگیفاصله م  یستیمارکس  آیینیراستاز    یتا حد  بیترت  نیبد حل    یاز سه تلاش 

از    یندگیملت به نما  ،نبوهها  یندگی: »مردم به نماکنندیرا ارائه م  نمایندگیاز    یا رهیزنج  ته، یبحران مدرن

نسبتاً مغشوش از    یکه، به نظر ما، از واکاوی  یارهــ زنجی   ( 134از ملت« )ص    یندگیمردم، و دولت به نما

ملت  -دولت  طور خودکار بهکه ملت  کنندیگمان م ی )هارت و نگر شودیم  یملت و دولت ناش یرابطه

  ت ی حاکم  میگذار از پارادا  یدر بررس  ،یذکر است که هارت و نگر   ان یشا  نه،یزم  نی(. در اآوردیرا به وجود م

پارادا به  پسااستعمار   ی ستیمدرنپست  ی هاهی نظر  ، یامپراتور  ت یحاکم  م یمدرن  بن  یو  به    ها ییادگرای)و 

را بازتاب    تیحاکم  شکلو گذار    یکه گسترش بازار جهان  ی مهم  اثرات عنوان »متفاوت( را به  یاوهیش

 (138-139)صص  .دهندیم قرار مورد توجه  کنند« یم میترس ادهند یمی

از گذار فوق شکل   پسکه    یتیحاکم  ی عنیاست )  ی امروز  یامپراتور   تیحاکم  فیها توصآن  یبعد   هدف

 یمدرن بررس  تیمفهوم حاکم  یتبارشناس  یرا در نوآور  کایها نقش انقلاب آمررابطه، آن  نیگرفت(. در ا

. پس از  ست شکل گرفته ا  یدیجد  ی امپراتور  تیکه بر اساس آن، حاکم   ابندییم  ییو در آن مبنا  کنندیم

  ی هانمونه  ن یتروجود داشته است )برجسته  آمریکا  خیکه در طول تار   یایستیال یامپر   ش یگرا  ی بحث درباره

  ش یگراکه    کنندیادعا م  ی(، هارت و نگر است   ئهمونرو  نیو دکتر  پوستاناهیکار س  یروی از ن  یکشآن بهره

)ص    . شود  زیمدرن متما  یها ملت-دولت   یطلبتوسعهاز    وضوحبه  دیبا  یامپراتور   طلبانهگسترش

  ی امپراتور  تیحاکم یفضا   که حالی در کند،یم تی را گسترش و تثب یامدل قدرت شبکه یْ( امپراتور166

است باز  در  همواره  نوآورانه  عنصر  اآن  واکاوی.  امپراتور  ن یها  که    سازوبرگی   چون همرا    ی است 

  ی هابندیباز و گسترش  یرا در مرزها   ی جهان  قلمروکل    جیتدر که به  کننددرک می  زداقلمروو    رمتمرکزیغ

  بیرونو    درون  نیب  زی تما   جیتدر»به  ،یبه امپراتور   سمیالیها، در گذار از امپر. از نظر آنکندیخود ادغام م

و    ، هاتنشاز خُرده  ریپذانعطاف  یا را بر اساس شبکه  ی امپراتور  ت یها حاکم( آن187 )ص  «. شودیتر مکم

که    ی باورند که مفهوم  نیبحران، بر ا  یبه جاآنان،    .نندیبیم  افته یسازمانی،  تعارض مرکز   ک یحول    نه
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نظر  که به  ی فساد باشد )فساد  تر، قی دق  ا،ی  ریگممکن است بحران همه  کند،یم  ف ی را تعر  ی امپراتور  تیحاکم

 (. 202 ص - است یبلکه ضرور   ستی ن یها تصادفآن

به خود گرفته است،    یدیشکل جد  ت یکه امروزه »حاکم  کنندیم  دیکتاب خود تأک  یاز ابتدا  یو نگر   هارت

از مجموعه نهادها  یامتشکل  فرامل  یمل  یاز  تحت    یو  متحد شده  کیکه  واحد حکومت  .«  اندمنطق 

دو  xii )ص آن  نت  نیدر هم(  به  اگرچه    رسندیم  یدرست   یری گجهیراستا  در    یمتاز م  گاهیجا  آمریکاکه 

در    ییاروپا  یها ملت-که دولت   یا وهیکه رهبر آن است، به همان ش  ستیبدان معنا ن  ن یدارد، ا  ی امپراتور

، ازآنجاکه  حال این ( با317« )ص  .ندارد  یروم  چی مدرن ما هپست  یگذشته رهبران جهان بودند: »امپراتور

مثلاً    یامپراتور   ت یها مرکز آن قالب  در  ب  نندیبینم  یفرامل  ۀنخب  کیرا  به صرف  اکتفا    نیا   انیو  نکته 

فراملشبه   کیکه    کنندیم   یها دربارهآن  ییه(، نظر38-39)صص    ستین  ی ریگدر حال شکل  یدولت 

را ارائه    یادهیچیپ  یها یبندصورت  یصرفاً برخ  ند،یفرا  نیو در ا  شودیم  داری بدون امپراتور ناپا  ی امپراتور

 . ندارند یارتباط  یواقع  یایو با دن ماندباقی می ی که انتزاع دندهیم

 بدون امپراتور یامپراتور 

 افتند،یظهور    هتیمدرنی  که در جامعه  یاسیساختار س  هایشکلاستدلال کرد که    توان یم  [ 2]گر،یمنظر د  از

  سده حدود دو  در  آن    سیمختلف اقتصاد بازار بوده که از زمان تأس  هایشکل با    یشان سازگارهمواره هدف

تکامل  به  شیپ زمان  بنابرااندافتهیمرور  مدرن  ن،ی.  دوران  شکلیب  یگیرچشم  یها تفاوت  ،هتیدر    های ن 

  نظامی به    برال یل  یهت یمدرن  ی ندگینما  « ی»دموکراس  ب، یترتنیوجود دارد. بد  یاسیس  یمختلف ساختارها 

گرا  دولت  یهتیدر دوران مدرن  ه یمجر   یهبالاتر در دست قو  ار یبس  یاسیتمرکز قدرت س  ی با درجه  یاسیس

 یاسیس  ی ساختارها  جای خود را بهاکنون    نظام   نی ا  [ 3] تر در شرق.مراتب بیششد، هم در غرب و به  لیتبد

باکه    دهدمی  یالمللن یب  دیجد تمرکز    یدرجهبازنمایی  و    یالمللنیب  یاقتصاد  یساختارها   در هماهنگی 

  یخوانبه وجود آورده هم  شدن که جهانی  یقدرت اقتصاد  میبا تمرکز عظ  یْبالاتر   اریبس  یاسیقدرت س

جای خود را  حاکم  یها ملت-دولت یمیقد ییایوستفال نظام ،یبرالینول یهتیندر مدر ن،یداشته باشند. بنابرا

مناطق«،  رد به »خُردهکه در سطح خُ   دهدمی  یاقتصاد  -یاسیس  یهاتیاز موجود  یچندسطح  نظامی  به

  دیجد  یالمللنیدر سطح کلان ب  که حالی در  ابد،ی یگسترش م  یسنت  یهادولت  یو حت  یجهان  یشهرها

آن    یو اقتصاد  یاسیس  ی و نمودها  دیجد  یفرامل  نخبگان(، به  شودیدر آن اتخاذ م  هایممتص  نیتر)که مهم

 یابد. گسترش می

  «ی ساختار حقوق  کیصورت  ( »بهیجهان  نینظم نو  یعنی )  یامپراتور  یاسیس  ساختار  ،یهارت و نگر  به نظر

با3)ص    .شودیم  انیب امپراتور  فیتوص  ن یا  ،حال این (  که    یتیموجود  یاتیمسئله ح  یبرا  ی پاسخ  یاز 
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چگونگ  را  ابتکارعمل تأم  یاقتصاد   شدن جهانی  دیبازتول  یدر  کل  نیو  ارائه    به  نظام   یثبات  دارد،  عهده 

  تواند یتنها م  کنند،یم   ف یها توصکه آن  «برساختهو قدرت    یاست که »ساختار حقوق  یهی. بددهدینم

  « ییها »جنگ  ی اندازراه  ا یهنجارها    نییتع  یبرا را  ابتکارعمل    تواند یاما نم  ،و هنجارها را اجرا کند  هایمتصم

منظور لازم است و    نی ا  ی ، برانخبگانیمرکز قدرت،    کی. ردیگببه دست    یجهاننظام  ثبات    ی براضروری  

واحد مانند    ی قدرت امپراتور  ک یعنوان  به  یمرکز قدرت  نیکه امروزه چن  ندیگویدرست م   سندگانی اگرچه نو

قدرت   مرکز   ک ی  یهندیکه خود نما  ، را  رمتمرکز یغ   ی فرامل نخبگانیموضوع وجود    ن یوجود ندارد، ا  آمریکا

 . کندینم یاست، نف

  ی سدهمحور در  دولت  ینوزدهم و مدرنیته  یسده در    یلیبرال  ی هپیشین مدرنیته )یعنی مدرنیت  هایشکلدر  

کردند.  ها بودند که این نقش را ایفا میملت-بیستم(، که اقتصاد بازار اساساً ماهیتی ملی داشت، این دولت

چه کسی این نقش را بر عهده دارد؟ آشکارا،    المللی امروزیْبنابراین، پرسش این است: در اقتصاد بازار بین

سازی سیاسی مکمل است، یا به بیان دیگر، یک اقتصاد فراملی به  سازی اقتصادی نیازمند جهانیجهانی

مارکسیست دارد.  نیاز  خود  فراملی  اسکلر،نخبگان  لزلی  مانند  دیگر،  طبقه  [4]های  از    ی وجود  جدیدی 

  گانه یکی از ما نیز تلاش کرده همین مسئله را در مورد نخبک اند، درحالیداران فراملی را نشان دادهسرمایه

کاملاً ناکافی »امپراتوری جدید« را مطرح    یدر این زمینه، هارت و نگری نظریه  [5] فراملی اثبات کند.

 ! ای که نه مرکزی دارد و نه امپراتوری برای مدیریت آنکنند؛ امپراتوریمی

غیرمتمرکزی از حکومت در    سازوبرگ   توان را میفراملی جدید    گان گزین، نخبدر این چارچوب نظری جای

که قدرت    نخبگانیملت خاص ندارد؛ یعنی  -مبتنی بر یک دولت  و  قدرت  سرزمینینظر گرفت که مرکز  

 ندنکطور کلی اجتماعی( را از طریق فعالیت در سطح فراملی کسب میخود )قدرت اقتصادی، سیاسی یا به

ملت  -طور انحصاری یا حتی عمدتاً منافع یک دولت هب  نخبگان   این  که   دارد  این   بر   دلالت   که   ــ امری 

ای فراملی است و از  نخبه شامل نخبگان سیاسی، اقتصادی و حرفهگروه  د. این  نکنخاص را نمایندگی نمی

کند، نه  میالمللی تعریف  بازارهای بینشود، زیرا منافع حیاتی خود را در چارچوب  نخبگان ملی متمایز می

  سازی اقتصادیْ جهانی  سان،بدینتا نهادی.  اند  غیررسمیتر  ، بنابراین، بیشگاناین نخب  [6] بازارهای ملی.

نخب اعضای  در دست  را  قدرت  غیررسمی  نشان می  گان تمرکز  نیز  دهد، جهانیاقتصادی  سازی سیاسی 

اقتصادی    گان گذارد. بنابراین، نخبسیاسی به نمایش می  گانتمرکز غیررسمی قدرت را در دست اعضای نخب

از نخب بازار بین  ندافراملی  گان آن بخش  اختیار دارکه کنترل اقتصاد    گانکه نخبد، درحالین المللی را در 

نظامی نظم نوین جهانی را در    -سیاسیمشخصاً  که کنترل ابعاد    اندفراملی  گانسیاسی آن بخش از نخب

کنند، اقتصادی و سیاسی را در دستان نخبه فراملی تضمین مینهادهای اصلی که تمرکز قدرت  .  دندست دار

ها  های اصلی که از طریق آنکه سازمانبه ترتیب اقتصاد بازار و »دموکراسی« نمایندگی هستند، درحالی
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، سازمان تجارت  8 جیکند شامل اتحادیه اروپا، نفتا،  فراملی کنترل غیررسمی خود را اعمال می  گاننخب

 . المللی پول، بانک جهانی، ناتو و سازمان ملل است جهانی، صندوق بین

تنها برای حفظ ظاهر یک »دموکراسی« نمایندگی کارآمد ضروری  سازی سیاسی نهویژگی غیررسمی جهانی

  بلکه  گیرند ــمی  را  مهم  تصمیمات  محلی  نخبگان  شودمی  فرض  هنوز  آن  در  که  ایــ دموکراسی  است

خبگان  ن   تا  است   ضروری   انحصار  این .  است   لازم   نیز  ملت-دولت  توسط  خشونت   داخلی  انحصار  حفظ  برای

ویژه حرکت نیروی کار را کنترل کنند و جریان آزاد سرمایه و  طور کلی جمعیت خود و بهمحلی بتوانند به

سازی سیاسی، با توجه به توزیع نابرابر  کالاها را تقویت نمایند. نیازی به گفتن نیست که این نوع جهانی

به فراملی،  اعضای نخبه  را    آمریکاسیاسی    گانناچار هژمونی غیررسمی نخبقدرت سیاسی/نظامی میان 

 . کندتثبیت می

گذشته از زمان ظهور    هایآمریکایی( در دهه گانفراملی )و عمدتاً نخب گانبنابراین، سه »جنگی« که نخب

  [ 8]، جنگ کوزوو[7])یعنی جنگ خلیج فارس   اندخود پس از فروپاشی »سوسیالیسم واقعاً موجود« آغاز کرده

مواردی واقع  در  تروریسم«(،  علیه  یک  اند  و »جنگ  وجود  حکم  نظام که  یعنی  غیررسمی  فراملی،  رانی 

سازی سیاسی که برخی به کنند. این جهانیفراملی را تأیید می نخبگانسازی سیاسی تحت رهبری  جهانی

  بازار   اقتصاد  پیشین  یمرحله  به  که  [ ــ اصطلاحی9]کننداشتباه آن را آخرین شکل امپریالیسم توصیف می

  بود،   ملی   بازارهای  و  هادولت  یــ بر پایه  المللی کنونی آن داردارد و ارتباط اندکی با شکل بیند  اشاره

  اقتصادی،   سازیجهانی  این .  است  مبتنی  اقتصادی  سازیجهانی  بر   امروز  یسیاس  سازی جهانی  کهدرحالی

ای  کنند(، پدیده ی آن را نقد میدرستبه  نگری  و  هارت  که)  [10رفرمیست ]   چپ  دفاعغیرقابل  واکاوی  رغمبه

 ملی خاصی نیست.  ی نخبهگروه است جدید و تحت کنترل هیچ 

 سازی اقتصادی امپراتوری و جهانی .2

 اقتصادی امپراتوری  ساختار

  منظرنجا، واکاوی نویسندگان عمدتاً بر مفهوم حاکمیت متمرکز بوده است. سپس، هارت و نگری از  تا ای

تولید   یگسترهپردازند، که در آن تولید تمام  تولید به بیان گذار مشابهی )از امپریالیسم به امپراتوری( می

تولید   تا  این موضوعْرا شامل می  سوبژکتیویتهاقتصادی  گرفتن  نظر  در  با  نگری  و  مفاهیم    شود. هارت 

)حاکمیت و   این دو منظرپیونددهنده میان دو  عامل در حکم  نشینی، گریز و خروج را مانند کوچ را جدیدی 

باور که »دیالکتیک میان نیروهای مولد و نظام سلطه دیگر  این  ها در تکمیل  کنند. آنمی  مطرح تولید(  

گر نوعی  نشینی کارگران جمعی، بیانکنند که تحرک و کوچ ، تأکید می( 209 مکان مابژکتیو ندارد« )ص

متشکل از دو گرایش مختلف توصیف  روندی    بساناجرت را  ها مهوجو برای رهایی است. آنامتناع و جست



623 
 

کنند: یکی منفی )گریز از شرایط فرهنگی و مادی بازتولید امپراتوری( و دیگری مثبت )خروج: اشتیاق، می

اذعان دارند که این فرایندها صرفاً در سطحی    هنگامهم(؛  [ 11]ها و در نهایت نوعی امیدانباشت ظرفیت

  است   مفهومی  حال،  هر   به  ــ که،  تنهایی برای انقلاب کافی نیستندخودانگیخته از مبارزه قرار دارند و به

خود را چنین    هایهدفها  ، آنحال این با.  اندنکرده  روشن  آن   با  را  خود  یرابطه  ظاهراً  نگری  و  هارت  که

مکان؛ ساختن ناگردند(: »ساختن مکانی نو در  کنند )موضوعی که در پایان کتاب به آن بازمیبینی میپیش

 ( 217-218  صص)  هستی.«  قدرتمند  مصنوعیت  ــ یک  های وجودی جدید برای انسان، برای زیستننتعیّ

اند پیدایش و  های مختلفی که تلاش کردهواکاوی، در بررسی نظم اقتصادی امپراتوری و  هارت و نگری

های گذشته )از جمله لنین و رزا  وضوح از موضع مارکسیستعملکرد آن را توضیح دهند، موضع خود را به

جا کافی نخواهند  های قدیمی امپریالیسم در ایندارند: »واکاویکنند و اظهار میلوکزامبورگ( متمایز می

آستانه در  نهایتاً  زیرا  واکاوی  بود  می  سوبژکتیویتهی  بیشمتوقف  و  بر  شوند  خود  توسعه  تضادهایتر  ی 

  ی هاهمیت تأکید بر نقش مبارز هارت و نگری برخلاف این دیدگاه،  (  235« )صفحه  .کنندسرمایه تمرکز می

شد  موجب    ات کنند که این مبارز دانند. آنان استدلال میمی  مهم نمایش تحولات کنونی را  ها در پیشتوده

کنترل نبود،  ی انضباطی قابلدهی بر چیزی که دیگر به شیوه»شکل جدیدی از کنترل مطرح شود تا فرمان

سازی  شود: جهانیبه طور مکرر ظاهر می  امپراتوریاین ایده در کتاب  (  256« )صفحه  . پذیر شودامکان

انجامید و »انقلاب از بالا«ی    1970 یی انباشت مبارزات طبقاتی است که به بحران دههدر واقع نتیجه

 . دارانه به این بحران مطرح شدعنوان پاسخی سرمایهنئولیبرالی به

ی  معمول توطئه درباره های نظریهاز   یتر پیچیده روایتپس از پذیرش مستقیم  ، هارت و نگریسانبدین

»پست  [ 12]سازی،جهانی واکاوی  میبه  اقتصادی«  میمدرنیزاسیون  ترجیح  که  را  پردازند  آن  دهند 

و ارتباطات را در اقتصاد    عواطفرسانی تولید بنامند. در این راستا، آنان نقش جدید دانش، اطلاعات،  اطلاع

تولید  ی اصلی کار غیرمادی را در اقتصاد معاصر معرفی میامروز بررسی و سه جنبه ارتباطی  کنند: کار 

های اطلاعاتی مرتبط شده، کار تعاملی واکاوی نمادین و حل مسئله، و کار  تازگی با شبکهصنعتی که به

 (293)صفحه  .تولید و دستکاری عواطف

های فراملی در نظام  دانند، به بررسی نقش شرکتچه »تغییر پارادایم در تولید« میی آنها دربارهبحث آن

شود. آنان این  مختلف قدرت منجر می  هایبندیمفصلتر به بررسی  طور کلیاقتصادی مدرن و حتی به

می  هاشکل  موارد  این  شامل  )الف( را  زور،    سلطنتیوحدت   دانند:  بر  آن  جهانی  انحصار  و  قدرت 

های نمایندگی  کمیته ها، و )ج(ملت-های فراملی و دولتاز طریق شرکت  های اشرافیبندیمفصل )ب( 

ها و  های غیردولتی، رسانهچنین انواع مختلف سازمانها و همملت-دموکراتیک که دوباره به شکل دولت
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کنند  آنان در این چارچوب تأکید می(  314-315)صفحات    .شوندهای »مردمی« ارائه میدیگر موجودیت

امپریالیستی )که از طریق سه ابزار جهانی و مطلق  عمل    ایفضای رسانهبمب، پول و    یعنی  که کنترل 

تری بین حاکمیت و سرمایه مطابقت دارد و بدین ترتیب،  با سازگاری جدید و کامل(  345کند، صفحه  می

 .دهندد، خاتمه میبوبررسی گذار به امپراتوری برای  نقطه آغازشانبحث حاکمیت را که 

 سازی نئولیبرالی « از جهانیابژکتیواستقبال »

اما در واقع، آنسازی را رد میجهانی  پیرامونی توطئه  ظاهر نظریهبه هارت و نگری آنان رد  کنند.  چه 

ی نئولیبرالی »توسط یک قدرت  شدهآن نظم جهانی  بنا بهخام این نظریه است که    هایروایت  فقطکنند  می

  یمختلف توسعه  هایهمرحل  و واحد و یک مرکز عقلانیت متعالی بر نیروهای جهانی دیکته شده است  

، نویسندگان، با  حال این با (  3« )صفحه  . کندجانبه هدایت میای آگاهانه و همهتاریخی را بر اساس برنامه

سازی  ی جهانیداری دربارهی سرمایهی توطئهاز نظریه  روایتیمارکسیستی،    آیینیراستبندی به  ادعای پای

( در مواجهه  [ 13]قبلی خود نیز تأکید کرده بودندگونه که در کتاب پذیرند که طبق آن سرمایه )همانرا می

با کار از طریق دیالکتیک اجتماعی و سیاسی«،   شی متناقض با بحرانی در توانایی خود برای »کنترل رابطه

زنی جمعی  و چانه  باوریرستهمستقیم علیه    کارزاریی مستقیم علیه کار متوسل شد: نخست،  به دو حمله

طور کلی از  ای که کار را بهگونه، بهکامپیوتری کردنو دوم، بازسازی محل کار »از طریق خودکارسازی و 

،  1980ی  گیرند این است که »نئولیبرالیسم دههمی هارت و نگری ای که « نتیجه. ی تولید حذف کندعرصه

  امپراتوری گونه که در  ، که ”موتور“ آن«، همان1970ی  ”انقلابی از بالا“ بود، پاسخی به بحران دهه

عداً  گونه که بتر، همانطور صریحیا به( 239« )صفحه  .پرولتاریایی بود هایمبارزهکنند، »انباشت تأکید می

، سرمایه به حفظ ترتیبات قدرت خود قانع بود  ندنبود  1960ی  طبقاتی دهه  هایمبارزهکنند: »اگر  بیان می

 ـ  ( 275شد که از دردسر تغییر پارادایم تولید معاف باشد!« )صفحه  و خوشحال می که در عبارت    تزی  ـ

 . طور خلاصه بیان شده استامپراتوری را به وجود آوردند« به هاانبوهه»

گیرد، بلکه  مند را در واکاوی اجتماعی کاملاً نادیده میتنها نقش عناصر نظام، نهحال این این دیدگاه، با

  تمامی  رغمــ به  ی طبقاتی« بگنجاند»مبارزه  محدود و تنگکند تا آن را در قالب  تاریخ اخیر را تحریف می

لاش کرده  ت  دیگری  جای  در  ما  از  یکی  که  گونههمان.  دهندمی  نشان   را  موضوع  این  خلاف   که   شواهدی

که با ظهور خود اقتصاد بازار آغاز شد. بنابراین،    بودفرآیندی    اقتصاد بازارْ  شدن المللیبین  [14]نشان دهد،

طور فعال  اقتصاد بازار به  شدن المللیی پس از جنگ جهانی، بیندوره  سراسراگرچه درست است که در  

با گسترش »سوسیالیسم    ویژهداری تشویق شد، بهی سرمایهرفتهتوسط کشورهای پیش با هدف مقابله 

ی  عمدتاً نتیجه  شدن المللیاین بین  حال این بخش ملی در جهان سوم، باهای آزادیموجود« و جنبش
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ی اجتماعی، نقشی  «، در قالب مبارزهسوبژکتیو« مرتبط با پویایی اقتصاد بازار بود. عوامل »ابژکتیوعوامل »

ی جنبش کارگری که  نشینی گستردهویژه پس از عقبایفا کردند، به  شدن المللیانفعالی در این تشدید بین

زدایی متعاقب آن، تسریع شد.  انقلاب اطلاعاتی و صنعتی  حاصلی کارگر، ی کاهش شدید طبقهواسطهبه

ی پذیرش فرآیندهای تکنولوژیکی  های سرمایه نداشتند بلکه صرفاً نتیجهاین فرآیندها ارتباطی با توطئه

 شدن المللیهای اجتماعی بر کار را در برابر بینی تولید و کنترلبودند که امکان کاهش حداقلی هزینه

 . آن فراهم کردنداقتصاد بازار و رقابت شدید ناشی از 

المللی پول، سازمان تجارت  المللی بزرگ )صندوق بینهای نهادهای بینبه این معنا، تغییرات در سیاست

های ملی که با هدف باز کردن و آزادسازی  جهانی، بانک جهانی و غیره( و تغییرات متناظر در سیاست

بازارها انجام شدند، »درونی« بودند و روندهای موجود اقتصاد بازار را منعکس و نهادینه کردند، نه »برونی«،  

  های مبارزهی سرمایه( در واکنش به تشدید  شده از طریق »انقلابی از بالا« )یعنی نوعی توطئهیعنی تحمیل

کنند. به عبارت  استدلال می هارت و نگری گونه که، همان1970 یو اوایل دهه  1960 یطبقاتی دهه

بازار خودتنظیم نوزدهم بدون حمایت اساسی دولت در    یسدهکننده در  دیگر، اگرچه ایجاد یک سیستم 

ایجاد شد   ناپذیریبرگشت  پویش، پس از ایجاد این سیستم،  حال این ایجاد بازارهای ملی ممکن نبود، با

بین بازار  اقتصاد  به  شده که  انجامید.المللی  امروز  بین  [15] ی  بازار  اقتصاد  ظهور  ی  شدهالمللیبنابراین، 

نتیجه اساساً  نتیجهنئولیبرالی  نه  و  است  پویا  فرآیند  این  توطئهی  سیاستی  یا  نئولیبرال  ها  احزاب  های 

کنند. این فرآیند  طلبان چپ ادعا میگونه که اصلاح یافته، هماندموکرات تنزل»شرور« و/یا احزاب سوسیال

وقفه   1930ی در دههگرایی ی تکمیل روند بازارمحوری است که صرفاً با ظهور دولتدهندهدر واقع نشان

ی دولتی در  فروپاشید، زمانی که آشکار شد نوع مداخله  1970 یگرایی در دهه، دولتحال این یافت. با

زمان پدید آمده  المللی شدن جدیدی که همکرد، دیگر با بینگرایی را مشخص میی دولتبازار که دوره

فروپاشی   معنای  به  سیاسی،  سطح  در  مهم،  تاریخی  رویداد  این  نیست.  سازگار  اجماع  بود، 

کرد ــ یعنی اجماعی شامل احزاب  ی آغازین پساجنگ را مشخص میدموکراتیکی بود که دورهسوسیال

بند بودند، یعنی دخالت دولتی فعال با هدف تعیین  گرایی پایدموکراتیک که به دولتکار و سوسیالمحافظه

دموکراتسک بتوانند تحقق یابند  از اهداف سوسیالسطح سراسری فعالیت اقتصادی به نحوی که تعدادی  

که به گذار    1970 یدر واقع، بحران اقتصادی دهه  )اشتغال کامل، دولت رفاه، توزیع بهتر درآمد و غیره(. 

مدرنیته دولت  یبه  میان  ناسازگاری  دلیل  به  انجامید،  بازار  نئولیبرالی  اقتصاد  و  فزاینده  گرایی 

طبقاتی سنتی در آن    ی تشدید مبارزه  که حالی ای که »از پایین« پدید آمده بود، رخ داد، درشده المللیبین

ای از این بحران بود و نه تغییری  شود( عمدتاً نشانهزمان )که به عنوان آخرین فوران آن مبارزه تلقی می
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طور  همان(،  266-267)صص.    [16]بیرونی که ظاهراً منجر به بحران نظام برتون وودز و غیره شده باشد،

 .کنندکه نویسندگان ادعا می

که این  این است که با وجود آن هارت و نگری ، از تحلیلناپذیربسیار خاص، هرچند نه توضیح  ییک جنبه

تحلیل برخلاف  بینویسندگان،  و  معمول  چپ  های  نمیرفرمیستاساس  فرض  جهانی،  که    شدن کنند 

دانند  « میابژکتیوچنان به آن نگاه مثبتی دارند و آن را یک مبنای » است، هم  پذیرنئولیبرالی کنونی بازگشت

را    شدن جهانی  بدیلگاه معنای این )هرچند هیچ  را ایجاد کرد   شدن جهانی  بدیلتوان  آن می  یکه بر پایه

باید    شدن این است که جهانی  امپراتوری های بنیادی در کتاب  کنند(. بنابراین، یکی از دیدگاهروشن نمی

شورشی است و در خود بذرهای    ی سوبژکتیویتهمورد استقبال قرار گیرد، زیرا آخرین امتیاز سرمایه به نیروی  

سیاسی ما صرفاً مقاومت در    ی ها، وظیفهگزین )کمونیستی( را دارد. به عقیده آنجای  شدن یک جهانی

جدید هدایت کنیم. به    های هدفدهی و به سوی  ها را بازسازمانبرابر این فرایندها نیست، بلکه باید آن

  خود   خودیبهساخت امپراتوری  برکنند که »در چرخشی دیالکتیکی ادعا می هارت و نگریبیان دیگر،  

 (42 )ص. .«برای خودخوب است، اما نه 

دهند، میبرای مقاومت در برابر امپراتوری ارائه   هارت و نگری این موضع البته با توجه به مبنای فلسفی که 

دار برای ترکیب یک جریان خاص  توان این مبنا را تلاش ذاتاً مسئلهآور نیست. به طور خلاصه، میتعجب

.  کنندزمان بدترین عناصر هر دو را حفظ میهم  که حالی مدرنیسم دانست، دراز مارکسیسم با نوعی پست

نگریها و  بیان می رت  آنصراحتاً  الهام  اصلی  منابع  که  هستندکنند  مارکس  و  اسپینوزا  ماکیاولی،    .ها 

آن  (184 )ص. که  است  درست  دیدگاههرچند  از  بسیاری  از  )مانند  ها  مارکسیستی  معمول  سیاسی  های 

هایی که مدعی توضیح تکامل تاریخی  گیرند و خود را از گفتمان( فاصله می385 تفکیک زیربنا و روبنا، ص.

رسد که حداقل در این بخش از تحلیل، قادر  ما به نظر میکنند، ابه شیوه دیالکتیکی هستند متمایز می

  باوری غایتهای »ابژکتیو« مارکسیسم رهایی یابند. به این ترتیب، نویسندگان از یک »نیستند از آرمان

می سخن  میماتریالیستی«  اضافه  آنکه  با  حتی  و  این  گویند  بر  ایده  باوری غایتکنند  و  نیست  آل 

و )ب( )الف(  ساختارشکنانه  و  انتقادی  اخلاقی رویکردی  و  سازنده  مبتنی است )ص.  -رویکردی  سیاسی 

اندازشان بر اساس انتخاب  ها به جای توجیه چشمکند که آن(، این امر تغییری در این واقعیت ایجاد نمی47

 . های انسانی، به دنبال مبنایی »ابژکتیو« )هرچند پالوده( برای موضع خود هستندسوژه ی بازاندیشانه

اند.  مدرنیستی موافقهای پستمدرن با تحلیلورود به عصر پست  ی در مسئله هارت و نگری در عین حال،  

برای   هارت و نگری  مدرنیسم( اشاره کردیم کهدار در پستشناختی )ریشهتر به برخی ابزارهای روشپیش

مدرنیسم  ای معمولاً همرنگ جماعت، پستبه شیوه هارت و نگریاند. افزون بر این،  تحلیل خود به کار برده
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بحث کنیم، گویی در آستانه عصری    مدرنیسمچنان”له“یا ”علیه“پستفایده است که همپذیرند: »بیرا می

ایستاده میجدید  تصمیم  و  که  ایم  به  وارد  آن  به گیریم  ما  نه.  یا  جدید شویم  این عصر  از  بخشی  ناچار 

متناقض )یکی    پیوندگریطور که خواهیم دید، ارائه نوعی  خالص این رویکرد، همان  ی نتیجه  [17] هستیم.«

رفت،  پیش  یراه با باورش به ایدهمدرن!( است که نوعی مارکسیسم را، همدیگر از اصطلاحات محبوب پست

« تاریخی را  یسم صراحت »ابژکتیومدرنیسم بهکه پسترغم اینبهکند،  مدرنیسم ترکیب میبا نوعی پست

این ترکیب را در  ای که میکند! نمونهرد می تِلوس مورد اشارهتوان  ی  آن مشاهده کرد، شیوه توصیف 

ها ظاهراً باعث شده تأکید کنند که این تِلوس پیشاپیش  مدرنی آناست: پیوندهای پست هارت و نگری

، این امر  حال این ( با470 )ص.  .شودها ساخته میفرایند توسط سوژهجریان  شده نیست، بلکه در  تعیین

ها ادعا کنند »عملکرد قدرت امپراتوری به طور ناگزیر به زوال آن پیوند خورده است«  شود که آنمانع نمی

که »هر چیزی که قدرت عمل را مسدود کند، صرفاً مانعی است... که در نهایت دور زده،  ( و این361)ص.  

« )ص.  .شوداحساسات در هم شکسته می  یهای انتقادی کار و خرد شورانگیز روزمرهتضعیف و با قدرت

آن از پیش پذیرفته شده    ی»ابژکتیو« است که نتیجه  قانون/گرایش، این بیانی از یک  حال این با(  358

 ... است

  شدن  نئولیبرالی: ممکن است اشاره شود که اگر جهانی  شدن بازگردیم به موضع نویسندگان در قبال جهانی

پذیر، این به معنای آن نیست که باید  نئولیبرالی نه توطئه است و نه در چارچوب نظام اقتصاد بازار برگشت

گزین  جای  شدن از آن استقبال کرد، زیرا گویا مبنای »ابژکتیو« برای ساخت جهانی هارت و نگری  همانند

رفت  روری« فرآیند پیشض  »شرورهای  درباره  »ابژکتیویستی«  معمول   هایتحلیل  که   ، چیزی کندفراهم می

رفت )که  پیشی  طور که یکی از ما در جای دیگری اشاره کرده است، پذیرش ایدهآورد. همانرا به یاد می

نتایج »امروزه تعداد بسیار کمی به آن معتقدند( هم «ای است،  خواهانه ترقیچنین به معنای تأیید چنین 

« استعمار یا دیدگاه مشابه آنارشیستی که دولت را  یخواهانهترقینظیر دیدگاه مارکسیستی درباره نقش » 

رسد که از سوابق تاریخی چنین تفکری آگاه  به نظر می ارت و نگری. هداند»شر ضروری اجتماعی« می

کنیم که امپراتوری بهتر است، به همان صورتی که مارکس اصرار  نویسند: »ما ادعا میباشند، چراکه می

« )ص.  . های تولیدی که پیش از آن وجود داشتند بهتر استجامعه و شیوه  هایشکلداری از  داشت سرمایه

43) 

رفت وجود ندارد و  خطی یا دیالکتیکی پیشاز سوی دیگر، اگر این دیدگاه را بپذیریم که هیچ فرآیند تک

رود )و در سازمان اجتماعی مبتنی بر خودمختاری پیش نمی  هایشکلهیچ روند تکاملی مرتبطی به سوی  

به  تلوس  هیچنتیجه   و  ندارد(  وجود  تلاشماتریالیستی  که  کنیم  فرض  آن  برای  جای  تاریخی  های 

آنگاه  انگذشتهگسستی از    گربیان  خودمختاری/دموکراسی سازمان اجتماعی نظیر استعمار و    هایشکل د، 
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تلقی    هایصرفاً »شرتوان  را میدولت   آنکرداجتماعی«  بدون  در شکل ،  در گذشته،  در ظهورشان  که 

چیز  مشخصی که این شر اجتماعی از آن زمان به خود گرفته، یا در شکلی که در آینده خواهد داشت، هیچ

 .»ضروری« وجود داشته باشد

چیز »ضروری« در آن نیست و صرفاً  سازی نئولیبرال نیز صادق است، که هیچجهانی  خصوصهمین امر در  

: انتخاب  کردندای است که نخبگان اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل  ناپذیر انتخاب اولیهپیامد اجتناب

ابژکتیو«    ی تواند »پایهنمی  یسازی نئولیبرالاقتصاد بازار و »دموکراسی« نمایندگی. افزون بر این، جهانی

عنوان دموکراسی  چه را که امروزه بهای در عوض باید آنیک جامعه دموکراتیک جدید باشد. چنین جامعه

ظاهر  نهادهای به  شود افشا کند و نهادهای دموکراتیکی واقعی بنا کند که بهسیاسی و اقتصادی شناخته می

، تغییری واقعی به سوی  مندنظامنابراین، اگر منظور از تغییر  ب  باشند.  نداشتهدموکراتیک کنونی شباهتی  

تصور  را  دموکراسی فراگیر    ی ای که پروژهچون جامعهای جدید مبتنی بر توزیع برابر قدرت باشد، همجامعه

 !ای داردابژکتیو چنین جامعه یبسیاری با پایه ی سازی نئولیبرال فاصلهکند، واضح است که جهانیمی

نتیجه، می نتیجه گرفت که مطالبات  در  ادامه  کردهارائه   که هارت و نگری  ایرفرمیستیتوان  اند و در 

آن رویکرد  با  کاملاً  کرد،  خواهیم  جهانیبررسی  به  نسبت  نهها  که  رویکردی  است؛  سازگار  تنها  سازی 

توطئهجهانی نوعی  را  میسرمایه  یسازی  بالا«(  از  )»انقلاب  بهداری  بلکه  را  داند،  آن  متناقض  شکلی 

این نویسندگان، تنها چیزی که اهمیت    به نظر پذیرد!  آینده نیز می  ی ابژکتیو« برای جامعه  ی »پایهچون  هم

، حتی اگر این مبارزه هیچ خصلت ضدسیستمی مشخصی نداشته  هاستانبوههای از  شبکه  یدارد مبارزه

به نویسندگان  از  ندارد که یکی  ازباشد. تعجبی  )  2002 اجتماعی جهانی  فوروم   تازگی  آلگره  پورتو  با  در 

 ـ  ، بنیاد فوردلوموند دیپلماتیکحمایت مالی   اما  ــ    ! اجتماعی رادیکال  مدافعان مشابه تغییر و دیگر    ـ

اتحادیهگروهسوی  از    شدهتحریم و/یا محکوم رادیکال و  رغم  بهتجلیل کرده است،    ( های کارگری های 

اصلی را    یآن، که مسئولیتش را بر عهده »قدرت ظاهری کسانی که صحنه  رفرمیستی  خصلت آشکارا

بر   و  کردند  می  فوروم  هاینمایندگیاشغال  شدند«  گفته)  و  گذاردمسلط  دوباره  با    هارتی  به  تأیید 

 [ 21«!]اند« خود( »ممکن است در نهایت ثابت شود که مبارزه را باختهابژکتیویستی»  ی نامهاعتبار

 فراتر از امپراتوری . 3

رادیکال برای    یدر دست مارکس و انگلس به یک بیانیه  ابژکتیویستییک تحلیل    که حالی ، درحال این با

داری منجر شد،  ای با اهداف و ابزارهای روشن برای سرنگونی سرمایهایجاد یک جنبش ضدسیستمی توده

رادیکال انجامیده شبه  یکار به این بیانیههارت و نگری بهی  مورداستفادهمدرنیسم  و پست  ابژکتیویسم  پیوند

کند که حتی  هایی را پیشنهاد میانبوههجهانی در برابر یک »امپراتوری« مبهم توسط    ت« مقاوم»است که  
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ابزارهای روشن برای سرنگونی آن ندارند ، این موضوع مانع آن نشد که  حال این با.  نیازی به اهداف و 

  به   را  مبارز  کمونیست   که  جایی   ــها کتاب خود را با ستایش از »شادی کمونیست بودن« خاتمه دهند  آن

 ! کنندمی تشبیه( هست  نیز تاچر  ی مارگارتوارهبت اتفاقاً که) آسیزی قدیس فرانسیس

ماهیت دولت رفاه مبتنی است    یپایه دربارهبی  هایفرضیه بر  عمدتاً  که   ای واکاوی  با   نویسندگان  سان،بدین

جا جای خود را به یک  در همه  که  حالی نئولیبرال وجود دارد، در  ی کنند هنوز در مدرنیته)که تصور می

درباره جهانی  ی»شبکه متناقض  و  بحثی سردرگم  و  است(  داده  نئولیبرال  ایمنی«    ترپیش  که   ــسازی 

.  رسندمی  رفرمیستی  مطالبات   بهآیندهْ  یانداز روشنی برای یک جامعهبدون هیچ چشم  ــ  کردیم  بررسی

(:  396-407دهند )صص.  ارائه می  انبوهه را ای  سیاسی برنامه  ی در این زمینه، هارت و نگری سه مطالبه

ها برای کنترل حرکت خود؛ یک دستمزد اجتماعی و درآمد حق شهروندی جهانی، یعنی حق عمومی توده

آنچه  .  ها برای خودکنترلی و خودتولیدی خودمختار شده برای همه؛ و حق بازتصاحب، یعنی حق تودهتضمین

را   مطالبات  رفرمیستی این  کلی  در  می  به  متناظر  مطالبات  برخلاف  که  است  این    مانیفستسازد 

نیستند. بنابراین، حتی    مندجامع برای تغییر نظام  ی اصلی، این مطالبات بخشی از یک پروژه  کمونیست 

اگر چنین مطالباتی در چارچوب نظام اقتصاد بازار قابل تحقق نباشند، باز هم این واقعیت که بخشی از یک  

بردهایی برای  آینده و راه  یشکل جامعه  ی سیاسی ضدسیستمی با اهداف بلندمدت مشخص درباره  ی برنامه

درباره این سه مطالبه منجر خواهد شد؛ ذهنیتی که    رفرمیستییابی به آن نیستند، به ایجاد ذهنیتی  دست

  ها هزینه )برای خودشان( در رابطه با آنکم  هایفرمر برخی    ی راحتی با ارائهتوانند بهنخبگان فراملی می

تواند برای تضعیف  اروپا و نفتا می  ی در نتیجه، پیشنهاد اعطای شهروندی اتحادیهشان شوند.  تقویت  موجب

های امنیت اجتماعی  شبکهکار گرفته شود. به همین ترتیب، پیشنهاد تقویت شهروندی جهانی به یمطالبه

می درآمد  حداقل  نوعی  تأمین  برای  درآمد    باعثتواند  موجود  و  اجتماعی  دستمزد  برای  تقاضا  کاهش 

سوم را    ی. سرانجام، نخبگان فراملیتی از قبل تلاش برای تضعیف مطالبهشودشده برای همگان  تضمین

پروژه »سرمایهبا  کار،  محیط  در  »مشارکت«  مانند  گوناگونی  طریق  های  از  گویا  که  مردمی«  داری 

  ی اند. تأثیر همهگیرد، و امثال آن آغاز کردههای بازنشستگی در بازار سهام شکل میگذاری صندوقسرمایه

حال ایجاد توهم در میان سایر   گیری برای نخبگان و در عینها در نهایت تضمین قدرت تصمیماین پروژه

 . ها نیز در مدیریت امور نقشی دارنداعضای جامعه است که گویی آن

چنین تدبیری هایی چون قرائت ما جلوگیری کنند:  اند تا از قرائتهارت و نگری اما تدابیر زیادی اندیشیده

گویند اما نه  که از دموکراسی »غیرنمایندگی« سخن می)مانند اینباشد  شان  واکاویابهام کلی در  تواند  می

  یها استوار خواهد بود و نه چگونگی ایجاد جامعهبر آناین دموکراسی  دهند که  نهادهایی را توضیح می

ــ اجتناب از کاربرد مفهوم انقلاب ناگزیر آنان را به چنین استراتژی    گام در دل جامعه قدیمی رابهجدید گام
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  ها کس به آن، تقریباً هیچیستهارت و نگری چی  پروژه(. اگر کسی نفهمد که  دهد»تدریجی« سوق می

تر از  کم  کنندانضمامی ارائه نمیانداز  چشم  ها هیچاین واقعیت که آن  ،حال این  اعتراض نخواهد کرد. با

انداز جدید  ویژه امروزه که پس از فروپاشی »سوسیالیسم واقعاً موجود«، یک چشمدعوت به انتقاد نیست، به

های  کنند )مطابق با اعتبارنامهبیان می(  206شدت ضروری است. در مقابل، هارت و نگری آشکارا )ص.  به

 . توان بدیلی سیاسی برای امپراتوری ارائه کردمدرن خود( که امروزه نمیپست

خواهیم که به هماهنگی کامل میان شعار برنشتین »هدف هیچ است، جنبش همه  ، از خواننده میدر پایان

 : بنگرد( 207های سیاسی هارت و نگری )ص. آرمان یچیز« و خلاصه

آگوستین، هیچ غایتزیارتی  سفر  » زمین، برخلاف  بر روی  ندارد؛  ما  متعالی  و    ماندگاردرونمندی  است 

آورد ماند. حرکت مداومش، که بیگانگان را در یک اجتماع گرد هم میباقی می  ماندگارچنان کاملاً درونهم

 .« پایانای بیعبارتی وسیلهسازد، هم وسیله است و هم هدف، یا بهخود می یو این جهان را خانه

سازی  های ضدسیستمی درون جنبش ضدجهانیتواند آسیب زیادی به جریانمی  امپراتوری در مجموع،  

  ها این جریانطور غیرمستقیم  و به  کندمیراه  سازی گمماهیت واقعی جهانی  یها را دربارهوارد کند، زیرا آن

به پیوستن    و شاید همدارد،  میسازی بدیل وا« برای جهانیابژکتیو   یعنوان یک »پایهرا به پذیرش آن به

امروزه بر فعالیت    اجتماعی جهانی و وابستگان آنْ  فوروم چون  که همترغیب کند    رفرمیستیهای  به جریان

از سوی  شدت  اند و بهقرار گرفته  امپراتوری نویسندگان کتاب  مورد ستایش  و    سازی تسلط دارندضدجهانی

 .شوندهای جمعی »پیشرو« تبلیغ میرسانه
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 گردش پول 

 : بخش نخست، فصل پنجم هیانباشت سرما

 

 2024دسامبر  22

 : رزا لوکزامبورگ ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

چشم کاملاً  پول  گردش  از  بازتولیدْ  فرآیند  بررسی  در  کردهتاکنون  مقام  پوشی  در  پول  از  نه  البته  ایم: 

بیانی نسبتی ارزش؛ همهبازنمایاننده و سنجه روابطی  اجتماعی عمدتاً در مقام  شده در پول های کار 

نمای بازتولید ساده را از نظرگاه پول در مقام  مفروض گرفته و سنجیده شدند. اینک اما ضروری است دیسه

 ی مبادله نیز بیازمائیم. وسیله

پیشاپیش تصور میکِنِهگونه که  همان پیر  اجتماعیی  بازتولید  فرآیند  برای فهم  ای که در تصرف  کرد، 

نیز مفروض گرفت.] ابزار تولید و مصرفْ مبلغ معینی از پول را  بر  باید علاوه  این1جامعه است،  جا  [ در 

ی  شود: این مبلغ از پول باید در دستان چه کسی و چه مقدار باشد؟ در مورد نکتهپرسشی دوگانه طرح می
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نخست، جای هیچ گمانی در این واقعیت نیست که کارگران مزدبگیر مزدشان را در قالب پول دریافت  

جا شان را خریداری کنند. از بُعد اجتماعیْ فرآیند بازتولید به آنطریق بتوانند لوازم معاشکنند تا از اینمی

کنند که به  ی معینی از لوازم معاش دریافت میهایی برای ذخیرهشود که کارگران صرفاً حوالهمنجر می

ی دیگر، فارغ از شکل اجتماعی تولیدش. اما این اوضاع  ها تخصیص یافته است، درست مانند هر جامعهآن

ی  طور مستقیم، بلکه از طریق مبادلهشان را نه بهجا لوازم معاشو احوال که تحت آن کارکنندگان در این

دارانه بنیادین است که نیروی کار  گیری تولید سرمایهه برای شکلهمان اندازآورند بهدست میکالاها به

ـی شخصی، بلکه از طریق مبادلهی سلطهی رابطهطور مستقیم و نه بر پایهها نیز نه بهآن همانا   ی کالایی ـ

ی لوازم  گیرد. فروش نیروی کار و خرید آزادانهــ در اختیار صاحبان ابزار تولید قرار می فروش نیروی کار

در  دارانه است. هردوی این وجوه  کننده و کلیدیِ تولید سرمایهمعاش از سوی کارگران، وجه وجودیِ تعیین

 شوند. میانجی آن وساطت میی متغیر بیانْ و بهسرمایه شکل پولیِ

داران هردو بخش تولید، یعنی  افتد. سرمایهی پرداخت مزدها به گردش میواسطهبنابراین، پول عمدتاً به

شده  داران باید پیش از هر چیز پول را به جریان اندازند: هریک، مبلغی برابر مزدهای پرداختسرمایه  یهمه

آن سوی  سرمایهاز  بخش  ها.  کارگران  Iداران  مزد  پرداخت  برای  با  باید  برابر  مبلغی  از  و    1000شان 

نمای ما، به این ترتیب، دو  برخوردار باشند. بر اساس دیسه  500از مبلغی برابر با    IIداران بخش  سرمایه

ی لوازم  . هردوی این مبالغ هزینهIIی بخش  v  500و    Iی بخش  v  1000شوند:  مبلغ وارد گردش می

شود یا طریق نیروی کار حفظ مییابند. از اینمی  تخصیص  IIشوند و به تولید بخش  معاش کارگران می

ی  ی بقیههم در مقام شالودهشود، آناش بازتولید میی متغیرِ جامعه در شکل طبیعیعبارت دیگر سرمایهبه

]واحد[ از محصول کل    II  ،1500داران بخش  هنگام سرمایهعلاوه، به این شیوه همبازتولید سرمایه. به

داران  به کارگران بخش دیگر. سرمایه  1000به کارگران بخش خود و    500رسانند، یعنی  فروش میخود را به

]واحد[ در مقام    500شوند، از این مقدار  ]واحد[ پول برخوردار می  1500طریق این مبادله از    از  IIبخش  

ر وارد گردش شود، ی متغیی سرمایهمثابهتواند بهها بازگشته است که از نو میی متغیر به خودِ آنسرمایه

]واحد[ هم مبلغی است که خودِ این بخش در ازِای    1000یعنی موقتاً حرکتش به سرانجام رسیده است.  

]واحدی[    1000با این    IIبخش  داران  دست آورده است. سرمایهتازگی بهتحقق یک سوم از محصولش به

داران  ی بخش خود، از سرمایهشدهی ثابت مصرفاند، برای احیای سرمایهدست آوردهکه در قالب پول به

(  IIcی ثابت مورد نیازش را )نیمی از سرمایه  IIبخشِ  خرند. از طریق این خرید،  ابزار تولید می  Iبخش  

به    IIبخش  داران  ]واحد پول[ از سرمایه  1000در شکل مصرفی لازم تجدید کرده، اما در ازِای آن، مبلغ  

ها که ، اینک مبلغ متعلق به خودِ آنIبخش داران انتقال یافته است. از منظر سرمایه  Iبخش داران سرمایه

ها بازگشته است تا بعداً  در مقام مزد به کارگران پرداخت کرده بودند پس از دو کنش مبادلاتی دوباره به آن 
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ی متغیر نقش خود را ایفا کند؛ به این ترتیب جنبش این مبلغ پول نیز  ی سرمایهمثابهبتواند بار دیگر به

  Iبخش داران  حال گردش اجتماعی هنوز پایان نیافته است. هنوز سرمایهموقتاً به پایان رسیده است. با این

اند تا بتوانند با  شان را که در قالب غیرقابل مصرفِ وسائل تولید موجود است، متحقق نکردهارزش اضافی

  ی دوم نیمهاند  نیز هنوز نتوانسته  IIبخش  داران  چنین سرمایهپول آن برای خود وسائل معاش بخرند؛ هم

لحاظ محتوای  مبادلاتیْ هم از لحاظ مقدار ارزش و هم بهی ثابت خود را نوسازی کنند. این دو کنشِ  سرمایه

بخش  ، از  m1000در ازِای تحقق ارزش اضافی خود،    Iبخش  داران  سرمایه  اند، زیرا مادی بر هم منطبق

II  بخش  طریق این بخش غایبِ وسائل تولید مورد نیاز  گیرند و از اینلوازم معاش میII  ،1000    ،]واحد[

ای پول نیاز است. برای این  ی دوم به مبلغ تازهگذارند. اینک، برای وساطت این مبادلهرا در اختیارش می

البته می بار دیگر تکرار کنیم؛ و  کار،  بود، چند  افتاده  به جریان  را که قبلاً  پول  مبلغی  توانستیم گردش 

داشت. اما این روش در عمل ممکن نیست، زیرا  گونه مخالفتی با آن وجود نمیلحاظ نظری نیز هیچبه

ناپذیر ارضاء شوند،  ای وقفهگونههداران باید دقیقاً مانند نیازهای مصرفی کارگران بنیازهای مصرفی سرمایه

ای از پول وساطت  ی مبلغ مشخص و ویژهواسطهیعنی هردو نیاز به موازات فرآیند تولید حاضرند و باید به

داران، باید علاوه بر مبلغی پول برای  ی سرمایهداران هردو بخش، یعنی همهکه، سرمایهشوند. نتیجه این

شان به[ اشیاء مصرفی در  شان ]و تبدیلای نیز برای تحقق ارزش اضافیی متغیرشان، پول ذخیرهسرمایه

ــ خریداریِ مداوم   یعنی پیش از تحقق کل محصول اختیار داشته باشند. از سوی دیگر به موازات تولید ــ

  ی ثابت، همانا بخش گردان آن )مواد خام و کمکی، لوازم روشنایی و غیره( نیز جریان برخی از اجزاء سرمایه

بخش  داران  برای تأمین مصرف شخصی خود، بلکه سرمایه  Iبخش  داران  که نه فقط سرمایهدارد. نتیجه این

II  سرمایه به  نیازشان  تأمین  برای  مبادلهنیز  باشند.  داشته  اختیار  در  پول  معینی  مبالغ  باید  ثابت،  ی  ی 

m1000    بخشI    در قالب وسائل تولید در اِزایc1000    بخشII  ی پولی  وسیلهدر قالب وسائل معاش، به

نیازهای مصرفی  Iبخش  داران  شود که بعضاً سرمایهوساطت می داران  شان، و بعضاً سرمایهبرای تأمین 

]واحد[ مبلغ پولی که برای این مبادله    1000[ از  2کنند.] ریز میبرای تأمین وسائل تولید پیش   IIبخش  

ریز کند، یا با سهم دیگری در آن  ]واحد[ پیش  500داران  ضروری است، ممکن است هر بخش از سرمایه

ی مشترک  شده ذخیرهمجموع پول پیش (1مشارکت نماید؛ در هرحال از دو لحاظ موضوع مشخص است:  

به هر نحوی   ( 2بسنده باشد؛    IIبخش    c1000و    Iبخش    m1000ها باید برای وساطت مبادله بین  آن

ی اجتماعی باید  داران دو بخش[ تقسیم شده باشد، پس از انجام کل مبادلهکه کل این مبلغ ]بین سرمایه

اند، دوباره در اختیار هریک از دو گروه  دار مذکور در گردش ریختههای سرمایههمان سهم از پول که گروه

گاه که گردش تحقق  نحوی کاملاً عام در مورد کل گردش اجتماعی مصداق دارد: آنقرار گیرد. بند دوم به

ی  که پس از مبادلهطوریگردد، بهی عزیمتش برمییافته و به پایان رسیده است، پول همیشه به نقطه

ها محصولاتی را که شکل  که، آندارانْ دو وضع باید حاصل شده باشد: نخست اینجانبه بین سرمایههمه
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السویه است با محصولاتی مبادله کرده باشند که به شکل طبیعی و  شان علیاش برایطبیعی و مصرفی

ــ نیاز دارند؛ و دوم   های مصرف خودِ آنی وسائل تولید، خواه در مقام وسیلهمثابهخواه به شان ــمصرفی

اند، دوباره  های مبادلاتی وارد مراوده و مبادله کردهها برای وساطت این کنشکه، پولی را که خودِ آناین

 شان بازگردد. دستبه

پدیده این  ساده،  کالایی  گردش  نظرگاه  ایناز  در  است.  فهم  غیرقابل  بهای  پول  و  کالا  مداوم  جا  طور 

میجای عوض  را  میشان  منتفی  را  پول  از  برخورداری  کالا،  از  برخورداری  جای  کنند.  دائماً  پول  کند، 

میشده خالی پر  را  کالا  مبادلهی  فردی  کنش  هر  برای  حالت  این  برعکس.  و  گردش  کند؛  که  کالا  ی 

ی کالاست،  دهد، کاملاً مصداق دارد. اما این کنش خود چیزی بیش از مبادلهاجتماعی در قالب آن روی می

با این نما و بنیادین است که  حال، برای گردش کالاییْ وجهی دقیقاً سرشتهمانا گردش سرمایه است. 

هم ارزش  مقداری  مقام  در  فقط  نه  را  زائدهسرمایه  با  بهافزون  ایراه  اضافی،  ارزش  یعنی  دستان  شده، 

ی مولد )وسائل تولید و نیروی  داران بازگرداند، بلکه بازتولید اجتماعی، یعنی شکل طبیعی سرمایهسرمایه

جا که کل فرآیند اجتماعی گردش از  کار( را نیز وساطت کند و بقای افراد مبرا از کار را تأمین نماید. از آن

اند، باید  ی وسائل تولید و هم پول لازم برای وساطت گردشکند که هم دارندهدارانی عزیمت میسرمایه

چرخه هر  از  بهی سرمایهپس  دوباره  چیز  اجتماعی همه  آنی  تکْ  دستان  هر  و  گروه  هر  و  بازگردد  ها 

فقط  اش از آن دوباره برخوردار شود. پول در دستان کارگر  گذاریدار بنا بر معیار و محک سرمایهسرمایه

اش وساطت کند، اما در  ی متغیر را بین شکل پولی و شکل طبیعیی سرمایهموجودیتی گذرا دارد تا مبادله

 رو باید همواره از نو به او بازگردد. ی اوست و از همیندار شکلِ پدیداریِ بخشی از سرمایهدستان سرمایه

ی[ بین دو بخش بزرگ تولید صورت  جا مورد بررسی قرار دادیم که ]در مبادلهتاکنون گردش را فقط تا آن

در قالب وسائل تولید در همین بخش    4000اند: از محصول بخش اول،  ها هنوز باقی ماندهگیرد. اما، اینمی

لوازم    m500چنین در بخش دوم  ی ثابت خودِ این بخش را تجدید کنند، همسرمایه  c4000اند تا  مانده

  m500اند و مبلغ آن برابر با  دارِ همان بخشاند که وسائل مصرف سرمایهمعاش در همان بخش باقی مانده

دارانه است، یعنی تولیدِ نامنظم خصوصی است،  جا که تولید در هردو بخشْ سرمایهارزش اضافی است. از آن

بخش  ی وسائل تولید  مثابهداران آن بخش ــ به سرمایهتوزیع محصول متعلق به خودِ هر بخش بین تکْ 

I    بخش  یا وسائل مصرفII  ی کالایی صورت پذیرد، یعنی  ی دیگری جز از راه مبادلهشیوهتواند بهــ نمی

داران همان بخش. برای این مبادله، خواه برای تجدید  های منفرد بین سرمایهشُمار بسیاری خریدوفروش

بخش  دارانِ  ی سرمایه، خواه تأمین لوازم مصرف طبقهIبخش  در    c4000و نوسازی وسائل تولید به مبلغ  

II    به مبلغm500داران هردو بخش وجود  حال لازم است مبالغ معینی پول در دستان سرمایه، در عین

اده ی کالایی سکند، زیرا خصلت مبادلهخود جلب نمیای را بهداشته باشد. این بخش از گردش توجه ویژه
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سانی از عاملان تولید تعلق دارند؛ این مبادله  ی یکجا چه خریدار و چه فروشنده به مقولهرا دارد و در این

حال،  شود. با اینفقط موجب جابجاشدن موقعیت پول و کالا در چارچوب طبقه و بخشی واحد از تولید می

دار پیشاپیش موجود باشد و جزئی از  ی سرمایهباید پولی که برای این گردش لازم است، در دستان طبقه

 ی اوست. سرمایه

ی چیز عجیب و  کنندهی اجتماعی حتی با درنظر گرفتن گردش پول، تاکنون عرضهگردش کل سرمایه

که ضرورت دارد برای این گردش مبلغ معینی پول در اختیار جامعه باشد، باید به دو دلیل  غریبی نبود. این

داری، تولیدی  ی تولید سرمایهکه شکل عام شیوهی امری بدیهی نمودار شود: نخست اینمثابهپیشاپیش به

که گردش سرمایه مبتنی کالایی است و این به معنای مفروض و موجودبودن گردش پول است؛ دوم این

سرمایه. برای  ـی بارآور و کالاسرمایه، سرمایهـدیگر: پولاست بر دگردیسی مداوم سه شکل سرمایه به یک

سرمایه را ایفا کند. و سرانجام،  -ه بتواند نقش پولها باید پولی نیز موجود باشد ک میسرشدن این دگردیسی

نمای ما منحصراً سروکارمان با تولید  و در دیسه جا که این پول نیز کارکردی در مقام سرمایه دارد ــاز آن

در هر قالب دیگر باید در اختیار و تصرف    ــ مفروض است که این پول نیز مانند سرمایه دارانه استسرمایه

 دار باشد، از جانب این طبقه وارد گردش شود تا پس از گردش دوباره به خودِ او بازگردد.ی سرمایهطبقه

برانگیز باشد. اگر کل پولی که در جامعه در حال  تواند شگفتیاز جزئیات می  در نخستین نگاه فقط یکی

داران باید برای  شود که خودِ سرمایهافتد، نتیجه این میداران به جریان میگردش است از سوی سرمایه

به متعلق  اضافی  ارزش  پیشتحقق  را  پول  نیز  اینخود  موضوع  کنند.  بهریز  میطور  گویی  نظر  که  آید 

خود پرداخت  خود را با پول متعلق بهبایست تحقق ارزش اضافی متعلق بهداران در مقام طبقه میسرمایه

دار  ی تولید، از قبل در تملک سرمایهکنند و پول مذکور نیز باید هربار پیش از تحققِ محصولِ هر دوره

چه  خلاف آن رزش اضافی ــنظر آید که تصرف اباشد؛ در نتیجه ممکن است که در نخستین نگاه چنین به 

ی کالایی صِرف  ی یک مبادلهی کارگر نیست، بلکه نتیجهنشدهــ متکی بر کار پرداخت واقعیت نیز دارد

گذارد. فقط تأملی  دار پول لازم برای تحققش را در اختیار میی سرمایهاست که علاوه بر این، خودِ طبقه

دار  ی سرمایهتاراند. پس از پایان جریان عمومی گردشْ طبقه[ کاذب را میScheinاندک، این فرانمودِ ]

ی  که طبقه حالی مانند، درگردند یا در دستان این طبقه میی مبالغی است که یا به او بازمیکماکان دارنده

کنیم مزبور علاوه بر این، لوازم معاشی به همین مبلغ را کسب و مصرف کرده است؛ باز هم یادآوری می

مانیم، یعنی به ازسرگیری تولید در ابعاد  نمای بازتولید ساده مقید میشرط اصلی دیسهاره به پیشکه ما همو

 دار. ی سرمایهسابق و مصرف کل ارزش اضافی تولیدشده برای مصرف شخصی طبقه
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های متوالی و متعددی را درنظر بگیریم که  درجا نزنیم، بلکه دوره های بازتولیداگر ما فقط در یکی از دوره

داران در مقام  چه امروز سرمایهشود. آنگاه آن فرانمود کاذب نیز کاملاً ناپدید میاند، آنهم گره خوردهبه

ریزند، هیچ نیست مگر پیکره یا قالب پولیِ  خود، به گردش میپول برای تحقق ارزش اضافیِ متعلق به

دار ناچار است برای خرید لوازم معاشْ پولی از  های تولیدیِ پیشین. اگر سرمایهشان در دورهارزش اضافی

اش در شکل طبیعیِ غیرقابل مصرفْ  که ارزش اضافی تازه تولید شده  حالی ریز کند، درجیب خود پیش 

ریز  مصرف در اختیار دیگران قرار دارد، پولی که او خود اینک پیشموجود است یا در شکل طبیعی قابل  

های پیشین  ی تحقق ارزش اضافی او از دورهتر به جیب او ریخته شده و نتیجهکند، پولی است که پیشمی

اش را که در شکل کالا  که ارزش اضافی تازهتولید است. و این پول دوباره به او بازخواهد گشت، زمانی

نهفته است، متحقق کرده است. بنابراین، در جریان چندین دوره]ی تولیدی[ نتیجه چنین خواهد شد که  

از  اشْ وسیلههای طبیعی سرمایهی شکلدار منظماً علاوه بر همهی سرمایهطبقه نیز  ی مصرف خود را 

 ماند. باقی میی پول بدون تغییر در تصرف و اختیار او حال که مبلغ اولیهکشد، در عینگردش بیرون می

ی  تواند همهشود که او هرگز نمیدار، از نگرش به گردش پول این نتیجه حاصل میاز منظر تکْ سرمایه

قصد  اش را به تمامی به ابزار تولید بدل کند، بلکه همواره باید جزء معینی از سرمایه را بهی پولیسرمایه

بهاستفاده مزدها، همعنوان سرمایهشدن  پرداخت  برای  متغیر و  برای  عنوان سرمایهچنین بهی  ی ذخیره 

جز  ی تولیدی، در شکل پولی حفظ کند. علاوه بر این، او باید بهخرید مستمر وسائل تولید در طی یک دوره

 ای پولی نیز برای مصرف شخصی برخوردار باشد.ی ذخیره، از ذخیرهاین سرمایه

ی پول ضرورت  ی اولیهی اجتماعی، تولید و بازتولید مادهکه برای فرآیند بازتولید کل سرمایهحاصلْ این

دارانه صورت پذیرد ــ و  نحوی سرمایهفرض ما این تولید و بازتولید نیز باید بهجا که بنا بر پیشدارد. از آن

دیسه از  فوقپس  مارکسیِ  دیسهنمای  سرمایهالذکر،  تولید  جز  دیگری  نمینمای  باید دارانه  ــ  شناسیم 

بهدیسه ناقص  حقیقت  در  فوق  ]مارکسیِ[  مینمای  بنابراین  آید.  تولید  نظر  بزرگ  بخش  دو  به  بایست 

ی  های تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ وسائل مصرف، بخش سومی برای تولید وسیلهاجتماعی، یعنی بخش

این است که نه در خدمت تولید و نه مصرف است، بلکه  نمای آن  مبادله اضافه شود، بخشی که سرشت

نمایاند. البته پول و تولید پول و نیز مبادله و  تمایز و غیرقابل مصرف بازمیکار اجتماعی را در کالایی بی

داری  ی تولید سرمایهداری است. اما نخست در شیوهی تولید سرمایهتر از شیوهتولید کالایی بسیار قدیمی

طریق به عنصر بنیادین فرآیند بازتولید اجتماعی  شکل عام گردش اجتماعی و از ایناست که گردش پول به

دیگر تولید اجتماعی   وارش با هر دو بخشبافتگیِ اندامشود. بازنمایی تولید و بازتولید پول در بهمبدل می

اش  دارانه را در نکات بنیادیهنمای باکفایتی از فرآیند کل ]تولید و بازتولید[ سرمایتواند نخست دیسهمی

 عرضه کند. 
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گیریم. مارکس تولید طلا را در بخش اول تولید اجتماعی قرار  نمای مارکسی فاصله میجا از دیسهدر این

یابد( ]از نظر او[ »تولید کردن موضوع، کل تولید پول به تولید طلا تقلیل میجا، برای سادهدهد. )در اینمی

ی تولیدِ  ای تعلق دارد که دربرگیرندهی اول و به مقولهطور اعم، به طبقهطلا، مانند تولید هر فلز دیگر به

معنای تولید فلز، یعنی  جایی درست است که تولید طلا را به[ این سخن فقط تا آن3وسائل تولید است.«]

تولید فلز برای مصرف صنعتی )جواهرات، روکش دندان( تلقی کنیم. اما طلا در مقام پولْ فلز نیست، بلکه  

علاوه،  ی مصرف. بهی تولید است و نه وسیلهپیکریابی کار مجرد اجتماعی است و در این مقام نه وسیله

ی  ی مبادله با وسیلهدهد این جابجاگرفتن وسیلهنمای بازتولید نشان می دیسهزده به خودِفقط نگاهی شتاب

ی  ی اولیهی طلا )در معنای تولید مادههایی راه برد. اینک اگر تولید سالانهبایست به چه نارساییتولید می

نمای تولید در کنار دو بخش بزرگ تولید اجتماعی قرار دهیم، این جدول سه سطر  پول( را در جدول دیسه

 شرح زیر خواهد داشت: به

 

انتخاب شده( ظاهراً منطبق بر مقدار پولی  واحدی )که به  30ارزش    مقدار  عنوان مثال از سوی مارکس 

ای از  ی بازتولیدشدهنیست که سالانه در جامعه در گردش است، بلکه نهایتاً منطبق است بر بخش سالانه

سالانه استهلاک  از  بخشی  یعنی  پول،  مقدار  مادهاین  ثابتی  فرض  با  که  پول،  بازتولید  ی  ابعاد  ماندن 

ثابت و  ثابتاجتماعی  نیز  و  واگرد سرمایه  بهماندن طول  کالا،  ثابت  ماندن سرعت گردش  میانگین  طور 

حساب آوریم، با  ی مارکس، سطر سوم جدول را بخشی از سطر اول بهماند. اینک اگر بنا به خواستهمی

، مرکب است از وسائل تولید واقعی و  c20ی ثابت بخش سوم  مشکلات زیر روبرو خواهیم شد. سرمایه

ها، کارافزارها، مواد کمکی، ظروف و غیره(، اما محصول این  مشخص مانند هردو بخش دیگر )ساختمان

تواند در پیکر و شکل  وجه نمیــ به هیچ [ استGoldجا مُعرف طلا ]در این  gو   ــ  g30بخش، یعنی  

جا این محصولِ  ی ثابت در فرآیند تولید نقشی ایفا کند. بنابراین، اگر در اینعنوان سرمایهاش بهطبیعی

g30  شده از محصول بخش اول، یعنی  عنوان جزئی ادغامرا بهp6000  جا  ]در این ــp   معُرف وسائل تولید

(Produktionsmittel]است ) گاه با نقصانی در وسائل تولید اجتماعی به میزانی  حساب آوریم، آنــ به

  IIیا بخش    Iشویم که بازتولید اجتماعی را در همین ابعاد در بخش  ن مقدار ارزش روبرو میبرابر با همی
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می شالودهغیرممکن  که  ــ  ما  کنونی  فرض  اساس  بر  دیسهکند.  کل  میی  را  مارکسی  ــ  نمای  سازد 

ی عزیمت کل بازتولید است و  اش نقطهمحصول در هر یک از دو بخش در پیکر یا شکل مصرفی مادی

این فرضنسبت بر  اعداد جدول مبتنی  بین  این نسبتْ کل دیسهها  بدون  و  بهماند  دچار  ریختگی و  نما 

  I  =  c4000در    p6000ی ارزشی بنیادینْ مبتنی است بر این معادله که  شود. مثلاً اولین رابطهآشفتگی می 

واحد، صادق باشد، زیرا طلا    30، یعنی  IIIتواند برای محصولِ  این معادله نمی  .IIدر    I    +c2000در  

کار  ی تولید بهعنوان وسیلهدیگر به( در دو بخش  IIبرای    I    +c10برای    c20تواند )مثلاً به تناسب  نمی

 شود، عبارت از این معادله است که  ی اول مشتق میی ارزشی بنیادین دیگری که از معادلهرود. رابطه

v1000    درI    +m1000    درI    =c2000    درIIبود که این  . معنای این معادله برای تولید طلا این می

گذارد.  ی تولید در اختیارش میی مصرف از بخش دوم بیرون بکشد که وسیلهبخش باید همان میزان وسیله

رابطه اجتماعی را جذب  چنین  از کل محصول  تولید طلا بخشی  نیست. روشن است که  ای هم صادق 

بهمی هم  بهکند،  که  را  تولیدی  وسائل  سرمایهطور مشخص  بهعنوان  ثابت  میی  بهکار  هم  و  طور  برد 

سرمایه و  کارگران  مصرف  وسائل  سرمایهمشخص  با  برابر  را،  اضافیی  دارانش  ارزش  و  اما  متغیر  اش. 

می نه  بخش  این  خودِ  بهمحصول  نه  مثابهتواند  و  کند  نقش  ایفای  تولیدی  هرگونه  در  تولید  وسائل  ی 

تولید طلا در بخش  ی وسامثابهبه قراردادن  این ترتیب  به  انسان وارد شود.  به  Iئل معاش در مصرف   ،

 کند. سازد و اعتبارش را سلب مینمای مارکسی خدشه وارد میهای ارزشی و عینی دیسهی تناسبهمه

چنین به نتایج تردیدبرانگیزی  )تولیدِ وسائل تولید( هم Iتولید طلا در بخش  تلاش مارکس برای قراردادن

)تولیدِ    IIنامد و بخش  می  Iدر    gرا بخش  برد. نخستین کنش گردش بین زیربخشی که مارکس آنراه می

داران مزدهایی به مبلغ  از سرمایه  Iدر    gکه کارگران بخش  وسائل مصرف، طبق معمول عبارت است از این

(v5دریافت می )  کنند و با آن از بخشII  از اینخرند. پول مورد نیازیوسائل مصرف می طریق در  که 

در    gدارِ بخش  ی پولی سرمایهدار[ قرار گرفته هنوز محصول تولید تازه نیست، بلکه ذخیرهاختیار ]سرمایه

Iگونه ایرادی ندارد. اما  خود هیچخودیِکه بهد است، امری، از مقدار پولی است که در کشور از پیش موجو

واحد آن از بخش    2واحد پول دریافتی، اولاً در اِزای   5دهد از  اجازه می  IIداران بخش  مارکس به سرمایه

g    درIعنوان کالایی مادی« بخرند، به این ترتیب او ]ناگهان[ از تولید پول به تولید صنعتی طلا  ، طلا »به

جا که از  ربط است. اما از آنی تولید واکس کفش بیهمان اندازهپَرَد، امری که به معضل تولید پول، بهمی

v5  ی دریافتی از بخشg    درI  داران بخش واحدش باقی است و سرمایه 3، هنوزII   هیچ کاربردی برایش

ها  رسد که آننتیجه می  ی ثابت مصرفش کنند، مارکس به اینعنوان سرمایهتوانند بهندارند، چراکه نمی

پیش نیاید،    IIی ثابت بخش  اندوزی! کنند تا به این ترتیب نقصانی در سرمایهمجازند با این مبلغ گنج

( باید در اِزای وسائل تولید معاوضه شود. مارکس  Iبخش    v+mدانیم این مبلغ )یعنی مبلغی برابر  چراکه می
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  IIبخش  mبه   IIی بخش cطور کامل از شود: »به این ترتیب، این پول باید بهبه این چاره متوسل می

که در قالب لوازم معاش ضروری یا وسائل تجملی وجود داشته باشد؛ در عوض، باید  منتقل شود، فارغ از آن

که: بخشی از ارزش  منتقل شوند. نتیجه این  IIی بخش  cبه    IIبخش    mکالاهایی با ارزش برابر از  

قدر کافی عجیب و غریب است. غرض  [ این نتیجه به4شود.«] ای پولی ذخیره میاضافی در مقام گنجینه

اندوزیِ پول رسیدیم، یعنی به  ی پول بود، اما ناگهان به گنجی مادهصرفاً رعایت بازتولید استهلاک سالانه

داران بخش لوازم معاش شکل بگیرد،  ید به خرج سرمایهی پول. معلوم نیست چرا این مازاد بامازادی از ماده

شان را گسترش بدهند، که تولید ارزش اضافیهم نه مثلاً برای اینکه باید ریاضت بکشند، آنیعنی کسانی

 قدر کافی لوازم معاش وجود داشته باشد.بلکه با این قصد که برای کارگران بخش تولید طلا به

آور  قدر کافی عذابگیرند که بهشان جزایی میکیشانهفضیلت مسیح  برای این  IIداران بخش  اما سرمایه

رغم »ریاضتْ« تولیدشان را گسترش دهند، بلکه حتی قادر نیستند تولید  توانند بهها نه فقط نمیاست. آن

   IIدر    cبه    IIدر    mدر ابعاد سابق را دوباره از سر بگیرند. زیرا شاید انتقال »کالاهایی با ارزشِ« برابر از  

ی عینی و مشخص این  هم ممکن باشد، اما مسئله فقط بر سر ارزش نیست، بلکه بر سر قالب و پیکره

ی  ی وسیلهمثابهتواند بهمرکب از پولی است که نمی  Iجا که اینک بخشی از محصول  هاست و از آنارزش

طور عینی و در ابعاد  ی ثابتش را بهرغم ریاضت، سرمایهتواند بهنمینیز    IIتولید مورد استفاده قرار گیرد،  

بودن، در دو راستا نمای بازتولید سادهنما، یعنی دیسهدیسهفرض  کامل جایگزین کند. به این ترتیب پیش

کنند  ی ثابت. خودِ این نتایجِ مارکس ثابت میاندوزیِ ارزش اضافی و کسریِ سرمایهشود: گنجنقض می

دیسه بخش  دو  از  یکی  شُمار  در  را  تولید طلا  بتوان  است  غیرممکن  بیکه  داد،  قرار  این  آننمایش  که 

ممکن نیست. پژوهش    IIو    Iهای  دلیلِ نخستین مبادله بین بخشکم بهنما را درهم ریخت. دستدیسه

ارکس بود، بنا بر  که مورد نظر م  Iی ثابت بخش  ی طلای نو تولیدشده در چارچوب سرمایهپیرامون مبادله

(]*[ در دستنویس وجود نداشت. این مبادله  449، ص  55، پانویس  کاپیتالتأکید ف. انگلس )در مجلد دوم  

کند و پرسش را به علاوه، خودِ مارکس دریافت ما را تأیید میکرد. بهتر مینما را نمایانهای دیسهنارسایی

نفسه عنصری از بازتولید  گوید: »خودِ پول فیدرستی میگاه که او خیلی خلاصه و بهکاهد، آنچند کلمه می

 [ 5واقعی نیست.«]

نمای  تری نیز دارد. دیسهبازنمایی تولید پول در مقام بخش سوم و مجزایی از کل تولید اجتماعی دلیل مهم 

اقتصادی   نظام  برای  فقط  نه  بازتولید  فرآیند  عزیمت  نقطه  و  شالوده  مقام  در  ساده  بازتولید  مارکسیِ 

ــسرمایه بلکه  ) دارانه،  لازم  تغییرات  بر   ( mutatis mutandisبا  مبتنی  اقتصادی  نظام  هر  برای  ــ 

شده، مثلاً نظام سوسیالیستی، نیز اعتبار دارد. برعکس. تولید پول وابسته به شکل کالایی  ریزیِ تنظیمبرنامه

ی دهندهمحصول، همانا مالکیت خصوصی بر وسائل تولید است و بنابراین زائد خواهد شد. این تولید، تشکیل
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ی مبتنی داری است، همانا باری ویژه که این جامعهومرج سرمایهی اقتصادِ پرُ هرج ی کاذبِ« شیوه»هزینه

بر دوش    یمحصولات  ،برای تولیدی مقدار قابل توجهی کار  بر مالکیت خصوصی، در قالب صَرفِ سالانه

ی مصرف. این صَرف  ی وسیلهمثابهآیند و نه بهکار میی تولید بهعنوان وسیلهگذارد که نه بهجامعه می

با تولید سرمایهی کار در جامعهویژه شده زائد ای مبتنی بر اقتصاد اجتماعاً تنظیمدارانه، که در جامعهای 

یابد. در  ترین بیانش را در مقام بخشی مجزا در فرآیند بازتولید عمومی کل سرمایه میخواهد شد، دقیق

را  کند، یا کشوری است که آنری که مورد نظر ماست خودْ طلا تولید میالسویه است کشو جا کاملاً علیآن

کند. در حالت دوم، فقط مبادله است که صَرف همان میزان از کاری اجتماعی را وساطت  از خارج وارد می

 کند که مستقیماً برای تولید طلا ضروری بود. می

چنان که اغلب از نظرگاه نابِ بحران  ی بازتولید کل سرمایه، آنتوان دید که مسئلهچه تاکنون آمد، میاز آن

شود:  صورت طرح میکه پرسش تقریباً به اینای نیست، یعنی جاییی سادهشود، مسئلهبه آن نگریسته می

شُمار کل نیازهای جامعه  های بیبرنامه است تکْ سرمایهای که اقتصادش بیچگونه ممکن است در جامعه

رود پاسخش اشاره به نوسان دائمی تولید حول  را از طریق کل تولید پوشش دهند؟ پرسشی که انتظار می

ی این رویکرد، که کل محصول  ترین نکته دربارهمحور تقاضا، یعنی مثلاً افت و خیزهای اقتصاد باشد. مهم

ی نگاهش به نیاز اجتماعی چنین پوچ است،  کند و شیوها تلقی میتمایز از کالاهای بیاجتماعی را ملغمه

ی  گونه که دیدیم، شیوهگیرد. همانداری را نادیده میی تولید سرمایهی شیوهاین است که: وجه ممیز ویژه

های مختص  داری در بطن خود حاوی شُمار بسیاری از روابط دقیقی است که هم به مقولهبازتولید سرمایه

شوند و اتحادشان، چه  های عام کار انسانی معطوف میــ به مقوله با تغییرات لازم  داری و هم ــسرمایه

نمای مارکسی  ی معضل حقیقی است. دیسهشان، بازنمایانندهخوانی و تطابقدیگر و چه در همدر تضاد با یک

 حلی علمی برای این معضل است. راه

ی فرآیند بازتولید اجتماعی چه معنا و اهمیتی برای واقعیت  شدهنمای واکاویباید از خود بپرسیم که دیسه

شود، نیازهای  نما، کل محصول اجتماعی با خیر و خوشی و بدون وقفه وارد گردش میدارد. بنا بر این دیسه

ارضاء می سرراست صورت میمصرفیِ همگی  و  دردسر  بدون  بازتولید  پی  شوند،  در  پول  گردش  گیرد، 

شود. اما وضع در زندگی واقعی چگونه  دقت بسته میی اجتماعی بهی سرمایهآید، و دایرهگردش کالا می

ای  نما با مناسباتی که در آن برقرار شده برای تولیدی که با برنامه راهبری شده است، شالودهاست؟ این دیسه

فرض که بازتولید ساده مورد  دهد؛ همواره با این پیشدست میدقیق برای تقسیم و توزیع کار اجتماعی به

می باقی  تغییر  بدون  و  ثابت  تولید  ابعاد  یعنی  است،  سرمایهنظر  اقتصاد  در  سازمانِ  مانند.  دارانه هرگونه 

همینبرنامه از  است.  غایب  فرآیند  برای کل  بهمند  بازتولید[  و  ]تولید  نیز  فرمول  رو  سرراستیِ  و  سادگی 
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چنان دیسهریاضی،  در  نمیکه  است، صورت  آمده  چرخهنما  عمدتاً همگیرد.  بازتولید  از  ی  انحراف  با  راه 

 کند: که خود را در موارد زیر بیان میاند، امرینما تعریف شدهرود که در دیسههایی پیش مینسبت

 ها، ی قیمتنوسان روزانه •

 تزلزل دائمیِ سودها،  •

 ای دیگر، ی تولید به شاخهها از یک شاخهناپذیر سرمایهجایی وقفههجاب •

 العاده و بحران. یابیِ فوقهای اَدواریِ بازتولید بین وسعتنوسان سیکل •

است که حول    یضرور  اجتماعاً  ینیانگیم  یدهاننیبازنما  ادشدهی  ینماسهیها، درافحان   نیا  یرغم همهبه

  شدن از آن، هر بار از نو در تلاش برقرارساختن آنند.   و پس از دور   ابندی یتحقق م  آن حرکات   ی آن، همه

دچار    یبندوباریکامل و ب  یگتها به آشفهیسرما  تکْ  یِنوسان  یها شود که حرکتیموجب م  نیانگیم  نیا

  و   نیمأ م وجود جامعه را توتدا   ،یگبرنامهیرغم ببازگردانده شود که به  ینیمع  یمندنشود، بلکه به قانون

 کند. یم نیتضم

ها  کِنِه مقایسه کنیم، بلافاصله شباهت و تفاوت آن  جدول اقتصادینمای مارکسیِ بازتولید را با  اگر دیسه

اند، ی سیر تحول اقتصاد ملی ]یا اقتصاد سیاسی[ کلاسیکدهندهنما که بازتابخورد. هر دو دیسهچشم میبه

تلاش هرج یگانه  دقیق  بازنمایی  برای  مصرف  هایی  و  تولید  حرکت  کل  که  هستند  ظاهری  ومرجی 

گرهسرمایه در  را  تجزیهدارانه  با  متقابلش  مصرف خوردگی  و  خصوصی  تولیدکنندگان  به  کنندگان  شدن 

بازمیبی پیوستارهای  ریختگیِ سردرگم حرکت سرمایهها بهمنمایانند. هردوی آنشُمار  های منفرد را به 

رغم سازوکار  داری، بهی سرمایهول و تطور جامعهها امکان وجود و تحدهند که در آنای تقلیل میساده 

ی کل  ها وجوه مضاعفی را که شالودهعبارت دیگر، هردوی آنومرجش، ریشه دارد. بهنامنتظم و پرُهرج 

اجتماعی سرمایه است، متحد می اینحرکت  هنگام در مقام حرکت سرمایه،  که حرکت مذکور همکنند: 

تولید و تصرف ارزش اضافی، و در مقام حرکت اجتماعی، تولید و مصرف ضروریات عینیِ وجود تمدن  

کند و در هردو،  ی گردش کالاْ کل فرآیند را وساطت میمثابهگردش محصولات به  در هردو،   .انسانی است 

رویه در  بیان ظاهری حرکتی است که  تالیِ  فقط  پول  بیرونیِ حرکت گردشِ کالایی صورت  حرکت  ی 

 گیرد.می

کِنِه تولید    جدولها وجود دارد. درست است که  ای ژرف بین آناما در تشریح این خطوط عمده، فاصله

سرانه و فئودالیِ  کند، اما ارزش اضافی را در شکل خامارزش اضافی را به لنگرگاهی برای کل تولید بدل می

 کند. چون تمامیت آن تلقی میفهمد و بنابراین جزئی از شکل را همرانت زمین می
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ی محصول کل را به لنگرگاه دیگری برای بازتولید اجتماعی چنین تمایزهای عینی در تودهکِنِه هم جدول

اما آنبدل می تقابلی خامکند،  قالب تضاد و  مانوفاکتوری  را در  و  انواع محصولات کشاورزی  بین  سرانه 

عنوان  ها سروکار دارد، بهفهمد و بنابراین تمایزهای ظاهری بین موادی را که انسانِ کارکننده با آنمی

 کند.طور اعم تلقی میهای بنیادین فرآیند کار انسانی بهمقوله

شود.  نزد مارکس تولید ارزش اضافی در شکل ناب و عامش، همانا در شکل مطلق تولید سرمایه، دریافت می

ی تولید در تمایز بنیادین بین وسائل تولید و وسائل مصرف مورد نظر قرار  هنگام شرایط عینی و جاودانههم

 ها قابل ارجاع است. دیگر به تناسب دقیق ارزشیِ آنها با یکی آنگیرند و رابطهمی

دانانِ یابانه به آن دست یافت، نزد اقتصاد سیاسیحل به معضلی که کِنِه چنین کاماگر بپرسیم که چرا این راه

نمای مارکسی در واکاوی معضل میسر  که جهش عظیمی که با دیسهپس از او با ناکامی روبرو شد و این

آن به دو پیششد، چه ملزوماتی داشت،  بنیادین میگاه  بازتولید مارکسی عمدتاً  رسیم. دیسهشرط  نمای 

های  استوار است بر ]اولاً[ تمایز روشن و دقیق بین دو وجه کار در تولید کالایی: کار مشخصِ مفید که ارزش

های اجتماعی را  آفریند و کار مجرد و عام انسانی که در مقام کار اجتماعاً لازم، ارزشمصرفی معین را می

ی ارزش مارکسی که از جمله حل معضل پول را  آمیزِ نظریهدین و نبوغی بنیاکند. این اندیشهخلق می

ها بود:  سازی آنبر او به تشخیص تمایز بین هردو منظر کل فرآیند تولید و یگانهبرای او میسر کرد، راه

نمای مارکسی تمایز دقیق بین  ی دیسهسازی[ نظرگاه ارزش و پیوستارهای عینی. ثانیاً، شالودههمانا ]یگانه

سرمایهسرمایه و  ثابت  بهی  نخست  که  است  متغیر  مکانیسم  واسطهی  در  اضافی  ارزش  تولید  آن،  ی 

ی عینی تولید، یعنی وسائل تولید و  ای ارزشی با هردو مقولهعنوان رابطهاش کشف شد و توانست بهدرونی

 وسائل مصرف، در نسبتی دقیق قرار گیرد. 

ی  ها کمابیش نزدیک شد. نظریهویژه نزد اسمیت و ریکاردو، به این دیدگاهاقتصاد کلاسیک بعد از کِنِه، به

بندی مارکسی جابجا  بندی فرسختی دست یافت که حتی اغلب با صورتارزش نزد ریکاردو به آن صورت

  v+mی ارزشِ خود، تجزیه و تحویل اسمیتیِ قیمت کالاها به  شود. ریکاردو، از موضع نظریهگرفته می

تر از این  ــ را نظری خطا ارزیابی کرد؛ اما او بیش که موجب مصیبتی بسیار در واکاوی بازتولید شده بود ــ

گونه که تمایلی به حل معضل کل بازتولید در تمامیت آن نشان  به خبط اسمیتیِ مذکور نپرداخت، همان

که بعضاً  گامی به عقب و به پیش از اسمیت بود، گامینداد. در اساس واکاوی ریکاردویی از بعضی لحاظ  

های بنیادی اقتصاد بورژوایی مانند  گرداند. هرچند ریکاردو مقولهها بازمیاو را به دوران ماقبل فیزیوکرات

ی متقدمان خود پیراسته است،  تر از همهپارچهتر و یکارزش، مزد، ارزش اضافی و سرمایه را بسیار دقیق

تری برای پیوستارهای زنده و حرکت عظیم  مراتب بیشها هنجاری صُلب دارد. آدام اسمیت شّم بهاما با آن

ی ارزش، دو یا حتی سه تا  ای واحد، مثلاً مسئلهگاه نیز بر آن بود که برای مسئلهپارچه داشت. گهکل یک
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پروا دچار تناقض شود؛ به این ترتیب،  حل مختلف ارائه دهد و در جزئیات گوناگون واکاوی، بیچهار راه

ی دیگری بپردازد و  اند که همواره به کلیت موضوع هربار از نو از زاویهجا راه بردههمین تناقضاتِ او به آن

آنآن هردوی  که  سدی  کند.  ثبت  و  درک  حرکتش  در  ــرا  ریکاردو ها  و  در   اسمیت  ناگزیر  به  ــ 

های بنیادینِ تولید  شان بود. برای ثبت و درک مقولهکردنش کامیاب نشدند، افق محدود بورژواییسپری

شان و در مقام فرآیند بازتولید اجتماعی، باید این دارانه، مانند ارزش و ارزش اضافی، در حرکت زندهسرمایه

های تاریخاً مشروطِ مناسبات عام اجتماعی فهمید. این  ی شکلمثابهها را بهحرکت را تاریخاً، و خودِ مقوله

امر فقط زمانی توانست میسر شود که معضل بازتولید کل سرمایه از سوی یک سوسیالیست حل شد. بین 

ای زمانی وجود  فقط فاصله کاپیتالنمای بازتولید ]مارکسی[, در مجلد دوم  جدول اقتصادی ]کِنِه[ و دیسه

 کند.ها شکافی محتوایی ایجاد میندارد، بلکه بحث پایان اقتصاد بورژوایی نیز بین آن

 

 : هایادداشت 

نکته   . [1] در  نظریه کِنِه  علیه  از جدلش  پیرامون »جدول«، پس  هفتم  پول ــی  مرکانتیلیستیِ  پول   ی  با  را  ثروت  که 

تواند افزایش یابد، مگر خودِ بازتولید افزایش یافته باشد؛ در  گوید: »حجم پول یک کشور نمی ــ می  داندوهمان می یکی 

ی ثروت خواهد بود ... بنابراین نباید قدرت و توانایی یک  زیان بازتولید سالانه ناگزیر به صورت افزایش حجم پول بهغیراین 

ی اندکی که برابر با درآمد  چنین به تخمین ما، ذخیره تربودن حجم پول قضاوت کنیم؛ همتر یا کم کشور را بر اساس بیش 

راه با اعتماد و در  و تجارت هم گیرد  طور منظم صورت می مالک زمین است، برای کشوری کشاورز که در آن گردش به 

 قول از کِنِه به فرانسه است.[ تر از کافی است. ]نقل دهد، مبلغی بیش آزادی کامل رخ می 

گیرد. )ر.  عنوان نقطه عزیمت درنظر می را به   IIداران بخش مارکس برای این مبادله فقط خرج پول از سوی سرمایه  . [2]

 ( 391، جلد دوم، ص  کاپیتالک. 

 [Karl Marx; Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 

Bd. 24, S. 414/415.] 

ی نهایی گردش هیچ تغییری  شود، این نکته در نتیجه درستی یادآور میگونه که ف. انگلس در پانویس آن صفحه به همان 

جا،  همان تر بازنمایی خودِ مارکس )ر. ک.  شرط گردش اجتماعی فرض دقیقی نیست؛ درستکند، اما در مقام پیش ایجاد نمی 

 ( است. 374ص 

[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 

Bd. 24, S. 398/399.] 

[3]. Das Kapital, Bd. II. S. 446. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 466.] 

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S414
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S398
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S466
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[4]. Das Kapital, Bd. II. S. 448. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 468.] 

*[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 

Bd. 24, S. 469.] ]یادداشت ویراستار آلمانی [ 

[5]. Das Kapital, Bd. II. S. 466. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 486.] 

 

 4tL-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S468
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#M55
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_485.htm#S486
https://wp.me/p9vUft-4tL
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 و انبوهه  یامپراتور 

 سم؟ ی الیگسترش مجدد امپر ای ی ستیالیپساامپر  یامپراتور

 

 2025  هیژانو 5

 ن یام  ریسمی: نوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

این    انتخاب  [1]بنامند.  « ی را »امپراتور  کنونی  یجهان  نظاماند  گرفته  میتصم  ینگر   ویهارت و آنتون  کلیما

میاناصطلاح   که  است  قصد  این  سرشت  ی اصل  هایمولفه  با  باو  کنونی  نظام  که    ییهامولفه  نمای 

بُعد کاملاً س  فیتعر  نیدر ا  سمیالی . امپرتمایز قائل شوند  کنندیم  فی را تعر  سم«یالی»امپر   ، خود  یاسیبه 

قدرت    یعنی فراسو  کی  صوریگسترش  به  بد  ابد،ییم  لیتقل  یش،خو  یمرزها  ی دولت   لهیوس  نیو 

استعمار    سمیالیامپر با  بنابراکندخلط میرا  نه    نی.  دارد،  دیگر  وجود  اسمیالیامپرنه  استعمار    یگزاره  نی. 

آمر  یتوخال گفتمان  که  یم  جیرا  کیدئولوژیا  ییکایبه  آنْ   آمریکاپردازد  اساس  کشورها بر  برخلاف    ی ، 

توانست  یهرگز نم  نیرا نداشت و بنابرا   ودبه نفع خ  یاستعمار   یامپراتور   کی  لیتشک  ی هرگز آرزو  ،ییاروپا
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  ی ادآور یطور که بوش به ما  . همانستینامپریالیسم    روزید  نیز مانندسان امروز  باشد )و بدین  ست«یالی»امپر 

ارائه م  یمتفاوت  اریبس  واکاوی  یخیتار  یستی الیکند(. سنت ماتریم   یی که بر شناسا  کندیاز جهان مدرن 

  یْ در سطح جهان سانواکاوی بدین ن یآن متمرکز است. ا البغ ی هابخش ژهی وبه ه، یالزامات انباشت سرما

 یاسیو اقتصاد س  کنندیم  جادی ثروت و قدرت را ا  یسازیکه قطب  سازدیرا ممکن م  ییها سازوکارکشف  

 . سازندیمبررا  سم یالیامپر

ها، بلکه  ستیمارکس  از سوی نوشته شده، نه تنها    نه یزم  ن یرا که در ا  هر نوع واکاوی   عامدانه   ی هارت و نگر

سوی   س  هایمکتب  ریسااز  آنرندیگیم  دهیناد  یاسیاقتصاد  عوض،  در  قانون.  موریس    کی  باوری ها 

در مکان    سم«یالی»امپر  نی. بنابرااندرفتهیرا پذ  یآنگلوساکسون  باوریمبتذل تجربه  یاسیعلم س  ای  [ 2]دوورژه

فرانسه،    ای  ایتانیبر  استعمار  ،یمختلف مانند روم، عثمان  «ی هایمشترک »امپراتور  یخصیصهبه  و زمان  

 ریناپذاجتناب  یفروپاشاندرکار  های مشابهی دستعلت.  شودی بدل میو شورو هیمجارستان، روس -ش یاتر

  ی است تا به خواندن جد  تر کینزد  اریبس  یسطح ژورنالیسمیبه نوع واکاوی    ن ی. اهستندها  یامپراتور  نیا

 دهند.پاسخ مثبت می( «ن یبرل واریسقوط د» )پس از  یفعل سبک رایج  این طریق به  ها به . آنخ یتار

را در    یفیک  یهایدگرگون  ر یسال اخ  ست یب  یدر ط  یو نظام جهان  ی دارهیکه تحول سرما  ست ین  یشک

  « ی و فناور  ی گفتمان غالب که بر اساس آن انقلاب »علم  شر یپذاما  راه داشته است.  ها به همنهیزم  ی همه

هایی را  و شیوهخواهد کرد    دیرا تول  نیکره زم  یاسیو س  یاقتصاد  تی ریاز مد  هاییشکلخود،    یبه خود

، تحول »مثبت« خواهد بود  ن یا  مرتبط است و به علاوه   «یمنافع مل»کنار خواهد گذاشت« که با دفاع از »

  ه یمسلط سرما  یهارود. بخشیم  شیپ  ی جد  یها   یسازگفتمان بر اساس ساده  ن ی. ابحث دیگری است

چنان در دست  ها همبخش  نیاما کنترل ا   کنند،یم   تی فعال  یجهان  یدارهیسرما  یفرامل  ی در واقع در فضا

  کی در  نه هنوز  آلمان، اما    ای  ایتانیمستقر در آمریکا، بر  یعنی)  ماندیم  یباق  «یشدت »مل به  یمال  یهاگروه

نظام، امروز مانند    یاقتصاد   دیبازتول  ن،یسطح وجود ندارد(. علاوه بر ا   نیصورت در ا  نیکه به ا  «اروپا»

  ی دارهیاقتصاد سرما  . است   ناپذیر کند، تصوریم  لی که انواع آن را تعد  است«یس»   ی مواز   یبدون اجرا   روز،ید

در   مگر  ندارد،  وجود  توخال  ک یدئولوژیا  ابتذالبدون »دولت«  هسمیبرالیل  یو  هنوز  فرامل  چی.  و    یدولت 

پرسش  «ی»جهان ندارد.  جهان  ،یواقع  یهاوجود  مسلط  گفتمان  آن  یساز یکه  ماز  طفره  به    رود،یها 

(  ها« فروشگروهه)»  ی مرکز   یدارهیمسلط سرما  ی هابخش  شدهیانباشت جهان  یها منطق  نیب  یاتضاده

 شوند.مرتبط مینظام حاکم هستند،   است« یکه بر »س ییهاو آن

نگر   نظام و  خوشکه    یهارت  اصطلاح  م  «ی »امپراتور  آهنگبا  د  شود،یارائه    یلوحانهساده  دگاهیاز 

مسلط    که  شدن جهانی میگفتمان  میارائه  ناشی  ادشودهد  در  )و    سمیالیامپر   یْسازیفرامل   نش،یب  نی. 

جایی نیست  هم    رکزگزین آن کرده که در آن م را جای  نظامیبرده است، و    نی( را از ب در تعارض  سم یالیامپر
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پشت سر  »  دیگر(  کندیم  ف یرا تعر  یستیالیامپر  ی )که رابطه  رامونیمرکز/پ. تقابل  جا هست و هم همه

  که جاییآن کنند که در آن، ازیرا مطرح م  یجیگفتمان را   جانیدر ا   یاست«. هارت و نگر  گذاشته شده

  دارد،فقر وجود    « سرشار ازجهان سومِ »  و در جهان اولْ  سرشار از »ثروت«  « جهان اولِ »  در جهان سومْ

  ی رانی مندان و فق، ثروتآمریکا. مطمئناً در هند، مانند  فایده است دیگر بییک  اسوم بو  اول  های  تقابل جهان

  یجهان  یدارهیکه در سرما  میکنیم  یزندگ  یطبقات  یشدهمیما هنوز در جوامع تقس  ی همه  را ی وجود دارند، ز

  ا یهستند؟ آ  سانآمریکا یکهند و    یاجتماع  یهایبندصورتمعناست که   بدان  نیا  ایآاما  اند.  ادغام شده

توانند با الزامات  یکه فقط م  گرید  یدادن به جهان و نقش منفعل برخ در شکل  ینقش فعال برخ  نیب  زیتما

مرتبط    ی گریاز هر زمان د  شیامروز ب  زی تما  نیندارد؟ در واقع، ا  یید، معنایابن  ق«یشده »تطب  ینظام جهان

  ی ستیالیامپر  یکشورها   نیزور ب  مناسبات مبتنی بر(،  1945-1980معاصر )  خیتار   ییهاول  یاست. در مرحله

  نیدر دستور کار قرار گرفت و ا  یرامونیمناطق پ  ی بود که »توسعه«  یا سلطه به گونهتحت  یو کشورها 

  ی تا خودشان را به عنوان عوامل فعال در دگرگون  گذاشتیباز م  یستیالیامپر  ی کشورها  یامکان را برا

کرده است. گفتمان توسعه    رییمسلط تغ  ییهروابط به شدت به نفع سرما  نی نشان دهند. امروزه ا   جهان

( نه  ی« امپراتور »)  یکنون  ینظام جهان  گر،یگزین آن شده است. به عبارت دجای  ل« یو گفتمان »تعد  دیناپد

 تر از سلف خود است!یستیالیبلکه امپر  ،یستیالیکمتر امپر 

ی  چه نمایندگان سرمایهبه آن  فقط کافی بود،  تشخیص دهندتوانستند این موضوع را  میهم  هارت و نگری  

اند.  ها اصلاً چنین کاری نکردهباورنکردنی به نظر برسد، آن  شایدکردند. هرچند  اند توجه میمسلط نوشته

طرح    های هدفخواهان(  ها و جمهوری)دموکرات  آمریکاهای اصلی ساختار قدرت  ، تمام بخشحال این با

نمی پنهان  را  دستخود  انحصار  شیوهکنند:  به  دادن  ادامه  برای  سیاره  طبیعی  منابع  به  زندگی    ی رسی 

ها باشد؛ جلوگیری از ظهور هر قدرت بزرگ یا متوسط که  خود، حتی اگر به زیان دیگر ملت  یکارانهاسراف

بتواند به رقیبی بدل شود که توان مقاومت در برابر دستورات واشنگتن را داشته باشد؛ و دستیابی به این  

 اهداف از طریق کنترل نظامی سیاره.

  ناسیونالیسمشکست قطعی  »اند که در آن، پس از  هارت و نگری به سادگی گفتمان رایج کنونی را پذیرفته

م،  نظا این    « هایکاستی »شود.  شده پیشرفتی عینی جلوه داده می، بازگشت لیبرالیسم جهانی«و کمونیسم

م اصلاح شود و نه با مبارزه علیه آن. بنابراین،  نظاتواند از درون منطق خود  می  فقط اگر وجود داشته باشد،  

لیبرالی آن، که تابع  ی قانون اساسی فراآتلانتیک و حمایت از پروژهی  دلایل پیوستن نگری به صفوف اروپا

هیچ ارتباطی با    « کمونیسم» و    »ناسیونالیسم« راحتی قابل درک است. اما تاریخ واقعی  واشنگتن است، به

دربارهآن لیبرالی  تبلیغات  میچه  آن  ندارد ی  دگرگونیگوید  الهام  های.  از  اجتماعی  و    ناسیونالیسمگرفته 

های اجتماعی غرب، در کشورهای دارای سوسیالیسم  دهه در دولت رفاه دموکراسی کمونیسم در طی سه
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های  پوپولیسم ملی رادیکال در جهان سوم، سرمایه را وادار کرد تا به خواسته  های هموجود و در تجرب واقعاً

از منطق سلطه ناشی  این تحولات  طلبی ی خود تن دهد و جاهاجتماعی  براند.  را عقب  امپریالیسم  های 

های مذکور ناشی  هایی که از رادیکال نبودن کافی پروژهعظیم و عمدتاً مثبت بودند، با وجود محدودیت

ی قبلی تاریخ معاصر  های دورهشد. بازگشت )موقت( لیبرالیسم، که با فرسایش و سپس فروپاشی پروژهمی

 . بست است، بلکه یک بنپیش«گام به  »ممکن شد، نه یک  

جهان معاصر تنها با رهاکردن گفتمان لیبرالی هارت و نگری قابل طرح هستند.    ی بارههای واقعی درپرسش

جمله از منظر یک ماتریالیسم تاریخی نوین که هارت   اند، ازتزهای مهم و متنوعی در این زمینه مطرح شده

این موضوع ارائه    یبارهدر  مجا به بازخوانی کلیات تزهایی که خودگیرند. در اینو نگری آن را نادیده می

های امپریالیستی ظاهر  میان قدرت  یدائم  کشمکشصورت  کنم. در گذشته، امپریالیسم بهام بسنده میکرده

اکنون به ظهور یک امپریالیسم »جمعی« در    فروشگروههی انحصاری  ی سرمایهتمرکز فزاینده.  شدمی

های مسلط سرمایه در مدیریت سود یده است. در این زمینه، بخشگانه )آمریکا، اروپا و ژاپن( انجاممیان سه

یکپارچه سیاسی  مدیریت  اما  دارند.  مشترکی  منافع  جدید،  امپریالیستی  نظام  این  از  با  خود  نظام  این  ی 

های  گانه نه ناشی از تضاد منافع میان سرمایهشود. تناقضات درون این سهرو میها روبهچندگانگی دولت

ها است. من این تناقض را در  شده توسط دولت، بلکه ناشی از تنوع منافع نمایندگیفروشگروههمسلط  

های درگیر را  ملت  کند؛ سیاستْشرکای نظام امپریالیستی را متحد می  ام: اقتصادْاین جمله خلاصه کرده

 . کندتقسیم می

 سرمایه؟  هژمونی   بازتولید یا دموکراسی برساختن -ه انبوه

دهد. مهم نیست که فرد مورد نظر  قرار میصحنه  فرد را در مرکز    یْدارایدئولوژی لیبرال مختص سرمایه

یعنی    باشد،  داراکرده و  مردی تحصیل  بایستمیگری،  در دوران روشن  این ایدئولوژی  تاریخی  برساختدر  

بود.    ماندگاربخش  آزادانه از عقل استفاده کند. این یک پیشرفت رهایی  توانستمی  در نتیجهبورژوایی که  

حرکتی  به  ،سوسیالیسم نمیسرمایهفراسوی  عنوان  یا  داری،  گذشته  به  بازگشتی  باشد.    نفیتواند  فرد 

کند، »صوری« نیست،  داری بر آن اعمال میکه سرمایه  زیادیهای  دموکراسی بورژوایی، با وجود محدودیت

واقعی است، حتی اگر ناقص باشد. سوسیالیسم یا دموکراتیک خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.  کاملاً  بلکه  

کشیدن   چالش  کنم: هیچ پیشرفت دموکراتیکی بدون بهاش را اضافه میبه این جمله مکمل ضروری  اما من 

جداییسرمایه اجتماعی  پیشرفت  و  دموکراسی  بود.  نخواهد  ممکن  سوسیالیسمداری  واقع ناپذیرند.    اً های 

نادیده گرفتند و گمان کردند میموجود در گذشته بی با  شک این ضرورت را  توانند بدون دموکراسی یا 

داری پیشرفت کنند. اما باید اضافه کرد که اکثریت بزرگی از  سرمایهخود  همان میزان اندک دموکراسی در  
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کنند که دموکراسی بدون هیچ پیشرفت  گر نیستند و گمان میمدافعان دموکراسی امروزی نیز چندان مطالبه

داری ممکن است. آیا هارت و نگری  چالش کشیدن اصول سرمایه ای و بدون بهاجتماعی قابل مشاهده

 ؟ گذارندرا پشت سر میدموکراسی لیبرال  یمقولهاین 

کند. این ادعا نه  تاریخ مطرح میی  عنوان سوژه  بهفرد را  در نهایت    ایدئولوژی لیبرالْ   یباورانهی فردپایه

شناختند( و نه حتی برای تاریخ  فرد را نمی  گریْهای پیشین )که بر اساس تعریف روشنبرای تاریخ نظام

تواند در سوسیالیسم پیشرفته  داری که نظامی مبتنی بر تضاد طبقاتی است، درست نیست. اما فرد میسرمایه

 تاریخ بدل شود. یسوژهبه  آینده 

ها یا  راه با ملتایم؛ یعنی طبقات )همکنند ما به این نقطه عطف تاریخی رسیدههارت و نگری فکر می

ی یافتن آن  تاریخ نیستند و به جای آن، فرد چنین نقشی را یافته است )یا در آستانه  های سوژهمردم( دیگر  

ی که از نظر  ا هشود؛ انبوهنامند، منجر می« میهها »انبوهچه آنگیری آناست(. این نقطه عطف به شکل

 . شودمولد و خلاق« تعریف می  هایسوبژکتیویتهعنوان »تمامیت ها بهآن

ها از گذار  اند. آندهد؟ متون هارت و نگری در این زمینه بسیار مبهمچرا و چگونه این نقطه عطف رخ می

« سخن  زدایی ای« یا »قلمروی جدید »شبکهداری شناختی« یا ظهور »تولید غیرمادی«، جامعهبه »سرمایه

کنند.  اشاره می  یی کنترلی انضباطی به جامعهی گذار از جامعهفوکو درباره  هایگزارهها به  گویند. آنمی

  و  وچراچونبی  چه  کس،  هر  دیدگاه  به  بسته  بد،  چه  و  خوب  ، چهسال گذشته گفته شده چه در سیهرآن

دیگ  قابل  شدتبه  چه در  برایدرهم  بزرگ  بحث،   چنین   اما.  شودمی  ریخته  آینده  سازیآماده  جوشی 

تقاعدکننده نیست. شباهت این نظریات با آرای مانوئل کاستلز  م  سادگیبه  روز  فکری   مدهای  از  ایمجموعه

جرمی ریفکین، رابرت بی. رایش و دیگر مروجان آمریکایی    رایجهای  ای« و ایدهی شبکهی »جامعهدرباره

 واقعاً جدید و مهم است؟  هاهبازار نظری توان پرسید: چه چیزی در این آشفتهقدر زیاد است که میآن

ی  ی کنونی، لحظهکنم. لحظه« مطرح میه»انبوهابداع  ی دیگری را برای توضیح  جا من فرضیهدر این

های  بیستم را شکل دادند )جنبش  ی سدهمندی است که  های اجتماعی و سیاسی قدرتشکست جنبش

های  انداز ناشی از هر شکستی به ناآرامیبخش ملی(. از دست دادن چشمکارگری، سوسیالیستی و آزادی

بخشند و هم موجب  انجامد که هم آن ناآرامی را مشروعیت مینظری میزودگذر و وفور پیشنهادهای شبه

باور می آن  این  اگر چنین قصدی    ی ابزار »مؤثر«پیشنهادها  شوند که  است )حتی  برای »تغییر جهان« 

باش معنای مثبت کلمه. فقط میننداشته  به  البته  بهد(،  با  توان  نه  از گذشته، و  فاصله گرفتن  با  و  تدریج 

های نوینی که تکامل اجتماعی در تمامی ابعادش تولید  پیشنهاد »بازسازی« آن، و با ادغام مؤثر واقعیت
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تازهبندیفرمول،  کرده کردهای  تثبیت  باشند،  کارآمد  هم  و  منسجم  هم  که  را  چنین بی  ؛ای  گمان 

 دانم. ها نمیاند، وجود دارند. من سخنان هارت و نگری را جزو آنهایی، که قابل بحث و متنوعمشارکت

درباره خود  گفتمان  از  نگری  و  هارت  که  »انبوهپیشنهاداتی  میه ی  استخراج  همان «  در  حتی  کنند، 

بنبندیصورت به  میشان،  گواهی  گرفتارند،  آن  در  که  دربارهبستی  پیشنهادها  این  نخستین  ی  دهند. 

شدن به یک امکان واقعی در  ی تبدیلدموکراسی است که برای نخستین بار در تاریخ، ظاهراً در آستانه

انبوه بر مقیاس جهانی است. علاوه  شود. این  دموکراسی تعریف می  یعنوان نیروی »سازنده«به  ه این، 

کنیم؟ فراتر از چند ظاهر  لوحانه است. آیا ما به این سمت حرکت میآوری سادهپیشنهاد به طرز شگفت

آشکارا قدرت آنجا( که  و  اینجا  انتخابات  )برگزاری چند  )بههای  سطحی  را راضی  لیبرال  ویژه واشنگتن( 

  سود  به  را  خود  دمکراسی مشروعیت.  است  بحران  ــ در  ممکن  هم  و   ضروری  هم  ــ  کند، دموکراسیمی

  پیشرفت   را   سابق   یوگسلاوی  سالارقوم  هایرژیم  من)  دهدمی  دست  از   قومی  یا  دینی  هایبنیادگرایی

اندازد  ر خدمت خودکامگی روسیه( را برمید  مثلاً )  کارجنایت  باند   یک  که  انتخاباتی  آیا!(  دانمنمی  دموکراتیک 

گزین کند، پیشرفتی برای دموکراسی است یا یک نمایش  جایشده توسط سیا!(  تا آن را با دیگری )تأمین

پروژهفریب اجرای  آیا  مستقیمکارانه؟  حملات  منشأ  سیاره،  کنترل  امپریالیستی  حقوق    یی  که  نیست 

در اروپا که نیروهای اصلی سیاسی راست    یدهد؟ آیا اجماع لیبرالکاهش میآمریکا  دموکراتیک اولیه را در  

اعتبار کردن فرایندهای انتخاباتی نیست؟ هارت و نگری در  اند، در حال بیآن متحد شده  پیرامونو چپ  

 .اندی این موارد سکوت کردههمه

درباره دوم  انبوهپیشنهاد  »تنوع  انبوهه ی  )متنوع(  اجزای  که  محتوایی  و  اشکال  اما  است.  تعریف    ه«  را 

ماندهمی باقی  مبهم  اندازه  همان  به  میکنند،  کاهش  و/یا  تولید  را  تنوع  این  که  نیروهایی  که  دهند.  اند 

سازی کنونی،  نوردند. برای مثال، جهانیعمده سراسر متون هارت و نگری را درمی  هایبنابراین، تناقض

سازی  ها را کاهش دهد )وگرنه این جهانیو پیرامون  هامیان مرکز  یها« ها، قرار است »تفاوتزعم آنبه

ها را تشدید  یابد، تفاوتچنان امپریالیستی خواهد ماند(. اما جهان واقعی دقیقاً در جهت عکس تکامل میهم

که هارت و نگری به    نظام،سازد. تنوع در اجزای محلی  می  رقرار ب  کند و آپارتاید را در مقیاس جهانیمی

نیز از ماهیتی »متنوع« برخوردار    ،کنند )در واقع تنها در جوامع آمریکای شمالی و اروپای غربی( آن اشاره می

قومی، مناطق دینی یا زبانی متنوع، و شاید)!( طبقات نیز  ( »جوامع« قومی یا شبهآمریکا است: گاه )مانند  

ی  های اجتماعی بازتعریف شوند! حتی زمانی که همهوجود دارند که بهتر است بر اساس دگرگونی واقعیت

بازتولید و دگرگونی  شوند، چیز زیادی گفته نشده است. اینها فهرست میاین تنوع ها چگونه در تولید، 

های سیاسی«  ن »فرهنگسازی چیزی که میابند؟ بدون مفهومدیگر ارتباط میهای اجتماعی با یکنظام

این پرسشنامم، نمیمی نیز مشارکتتوان به  بنیادین پاسخ داد. در این زمینه  های جدی و مثبتی  های 
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ها را نادیده گرفت. هارت و نگری در اینجا چیزی برای  توان آناند، اما نمیوجود دارند که قطعاً قابل بحث

 . اندی خود ارائه نکردهپشتیبانی از نظریه

را سوژهسازیمعکوس فرد  و    یای که  نیروی    انبوههتاریخ  پروژهبررا  آن معرفی    یسازنده  دموکراتیک 

سازی  ها یک معکوسکه در جهان ایده  گیردمیآلیستی« است. این رویکرد فرض  کند، اختراعی »ایدهمی

خواهم  جا نمیواقعی اجتماعی صورت گرفته باشد. در این  مناسباتبدون آنکه تحولی در    ،رخ داده است

که    کنممطرح میهای منفعل واقعیت هستند. برعکس، دیدگاهی را  ها همواره صرفاً بازتاببگویم که ایده

ایدههاوهلهبر شناسایی خودمختاری »  استوار است.  توانند جلوتر از زمان خود باشند. اما پرسش ها می« 

های  مدرنیستی رایج امروز )از جمله ایدههای پستشود. بلکه به ایدهکلی مربوط نمی  یجا به این گزارهاین

نگری(   و  ایدهشوندمی  مرتبطهارت  این  آیا  ساده:  بیان  یا صرفاً  هستند؟  خود  زمان  از  جلوتر  لوحانه،  ها 

  و هنوز بر آن غلبه نشده؟   آیدشمار میبهشکست   یای هستند که لحظهسردرگم و متناقض واقعیت لحظه

واقعیت    »انبوهه«در چنین شرایطی،   به  است  »تنوعات«سازندهبرممکن  وبی  ی  بدل    گوناگون   اهمیت 

ممکن است ظاهراً نقش یک »نیروی واقعی« را بازی کند )مثلاً اکثریتی قوی در انتخابات(. اما این    شوند.

دهد،  شده میبندیناپذیری جای خود را به ساختاری متناقض و مفصلطور اجتنابوضعیت گذراست و به

نیز از میان خواهد رفت،  «  انبوهه که همیشه در تاریخ رخ داده است. احتمالاً ظرف چند سال، موضوع »چنان

جزئی و  امر  به همان دلیل رخ داد: تمرکز بر  و  »کارگرگرایی« )اُپِرائیسم(    رایب  1970 یکه در دههچنان

به آن اشاره  (  2005)انتشارات زِد،    امپراتوری و امپریالیسم گونه که آتیلیو بورون در کتاب  ، آناذرگ

 کرده است. 

شود، فرهنگ لیبرالیسم آمریکایی است.  گفتمان هارت و نگری برجسته میای که در پسِ  فرهنگ سیاسی

کننده در  شده در آن زمان را رویدادی تعییناین فرهنگ سیاسی، انقلاب آمریکا و قانون اساسی تصویب

نویسد که این انقلاب عصر  بخش هارت و نگری است، میداند. هانا آرنت، که الهامگشایش مدرنیته می

بی»جست میوجوی  آغاز  را  سیاسی«  آزادی  » حدوحصر  ظهور  امروز،  بهانبوههکند.  نیروی    یمنزله« 

)مثبت(  دموکراسی  یسازندهبر پیروزی  است«،  ممکن  جهانی  مقیاس  در  بار  نخستین  »برای  که  ای 

 دارد. را بزرگ می سازی جهان«»آمریکایی

ویژه  راه است، بهها همارزش کردن مسیرهای متفاوت دیگر ملتپیوستن به لیبرالیسم آمریکایی لزوماً با بی

محدود علیه فقر    یانقلاب آمریکا با »مبارزه  یگونه که هانا آرنت هنگام مقایسهمسیر »اروپای کهن«، آن

را به آن تقلیل می انقلاب فرانسه  نابرابری« که  جنگ سرد، تمام    یدهد، مطرح کرده است. در دورهو 

 بنا بهها  شدند. از همان ابتدا، آنهای بزرگ دوران مدرن )فرانسه، روسیه و چین( باید تخطئه میانقلاب
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آمریکایی لیبرالیسم  با »گرایش    ، گفتمان  پرچمدار ضدانقلاب بدل شد،  به  از جنگ جهانی دوم  که پس 

لکه منحصربهشده  دار  توتالیتر«  بقای  پیشبودند.  انقلاب  که  آمریکایی«،  »مدل  قانون  فرد  و  گامانه 

هیچاساسی ضرورتاش  از  توسعهیک  میراث  سرمایه  یهای  طرد  مستلزم  نکشید،  چالش  به  را  داری 

چنان که از رادیکالیزه شدن ژاکوبنی  داری را زیر سؤال برده بودند )هایی بود که واقعاً الزامات سرمایهانقلاب

)توسط فرانسوا فوره(، ضدیت   انقلاب فرانسه  آغاز شد(. محکومیت  فرانسه  با شوروی، و    مبتذلانقلاب 

 ن ضدانقلاب در فرهنگ سیاسی هستند. از عناصر اصلی ای شودمطرح می  علیه مائوئیسم ی کهاتهامات

انتقادی )که بخش    آثارمند تمام  طور نظامها بهکنند. آندر این زمینه، هارت و نگری کاملاً سکوت می

ها  گیرند، ادبیاتی که مدتانقلاب آمریکا را نادیده می  یگیرد( دربارهنشأت میآمریکا  زیادی از آن نیز از  

اساسی   قانون  کرده  ثابت  نظامگونهبه  آمریکاپیش  انحراف  ای  خطر  هرگونه  که  بود  شده  طراحی  مند 

ارتجاعیان اروپایی را    ی»مردمی« را از میان بردارد. موفقیت در این زمینه واقعی است و حسادت همه

برانگیخته که هرگز نتوانستند به آن دست یابند )والری ژیسکار دستن گفته بود که قانون اساسی پروژه  

 است!(.  آمریکا »خوب« قانون اساسی  ماننداروپا    یلیبرالفوق

یابد: آزادی،  آینده، به چیزهای بسیار اندکی تقلیل می  یسازندهبرعنوان نیروی  به  انبوه«  های »بلندپروازی

ویژه برای مهاجرت، و حق برخورداری از درآمدی که از نظر اجتماعی تضمین شده باشد. این پروژه در به

بی آمریکایی،  چونتلاش  لیبرالیسم  مجاز  چارچوب  در  ماندن  باقی  برای  همهوچرا  میراث    ی عامدانه 

رد شده، نادیده   آمریکاویژه برابری که از سوی فرهنگ سیاسی  های کارگری و سوسیالیستی، بهجنبش 

که  آفرین شهروندی جهانی )و اروپایی( نوظهور باور داشت، درحالیتوان به قدرت تحولگیرد. دشوار میمی

 . کنندمحروم میاش های جاری عملاً شهروندی را از اثربخشیسیاست

داری لیبرال جهانی مستلزم تحقق شرایط دیگری است،  معاصر سرمایه  نظامواقعی برای    بدیل  تساخبر

طبقات مردمی در سراسر جهان. در واقع، هارت و نگری در    آرزوهایویژه شناسایی تنوع عظیم نیازها و به

دهند( دچار مشکلات بسیاری  را تشکیل می  هاانساندرصد از جمعیت   85جوامع پیرامونی )که    اندیشیدن به 

دموکراتیک و پیشرو که در    بدیل ایجاد یک    برای   هاها و استراتژیهای مربوط به تاکتیکهستند. بحث

رسد که مورد  شرایط مشخص و عینی کشورهای مختلف و مناطق گوناگون مؤثر باشد، هرگز به نظر نمی

آن مداخلهتوجه  از طریق  که  آیا »دموکراسی«  باشد.  بوده  از یک  شود، میترویج می  مریکا آ  یها  تواند 

آیا میانتخاباتی مانند آن  ی مضحکه « را که  تهیدستانیتوان حقوق »چه در اوکراین رخ داد فراتر رود؟ 

شده ممکن است  اند به حق »مهاجرت« به غرب مرفه تقلیل داد؟ درآمد اجتماعی تضمینسیاره را پر کرده

داری  سرمایه یکه پذیرش چنین درآمدی رابطه کرداور لوحانه بسادهتوان ای موجه باشد، اما آیا میمطالبه
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دهد نیروی کار را به خدمت بگیرد )و بنابراین آن را استثمار و سرکوب کند( به  را که به سرمایه اجازه می

 دارد؟ سود کارگر که از آن لحظه قادر به استفاده آزاد از سرمایه و ابراز خلاقیتش باشد، از میان برمی

تاریخ به »فرد« و ترکیب چنین افرادی در قالب »انبوهه« موجب نادیده گرفتن مسائل واقعی    یسوژه  تقلیل

بازسازی سوژه به  تاریخ میمربوط  با چالشهای  بتوانند  به  رو شوند. میهای عصر ما روبهشود که  توان 

از مشارکت این موضوع قرار  بسیاری  در  برابر سکوت هارت و نگری  اشاره کرد که در  های مهم دیگر 

اصلی تاریخ مدرن را   ی سوژه های تاریخی تمایل داشتند که ها و کمونیسمتردید، سوسیالیسمگیرند. بیمی

»طبقه می  یبه  که  است  انتقادی  این  این،  بر  افزون  دهند.  تقلیل  دوران  کارگر«  در  نگری  به  توان 

های اجتماعی خاصی  تاریخ را بلوک  یسوژهام که  دهکارگرگرایی او وارد کرد. در مقابل، من تحلیلی ارائه دا

مردمی قادر به تغییر مؤثر روابط اجتماعی قدرت به نفع طبقات و    یبیند که در مراحل متوالی مبارزهمی

 . مردمان تحت سلطه هستند

های هژمونیک دموکراتیک،  در زمان حاضر، پذیرفتن این چالش مستلزم حرکت در جهت تشکیل بلوک

قدرت بر  بتوانند  که  است  ملی  و  اعمالمردمی  بلوکهای  توسط  و  شده  هژمونیک  امپریالیستی  های 

  کشورها هایی در شرایط عینی بسیار متفاوت  گیری چنین بلوکهای وابسته هژمونیک غلبه کنند. شکل بلوک

که هیچ مدل کلی )خواه به سبک »انبوهه« یا هر مدل دیگر( معنایی ندارد. از این  طوریدهد، بهرخ می

مدت به سوسیالیسم جهانی  های دموکراتیک و ترقی اجتماعی بخشی از گذار طولانیمنظر، ترکیب پیشرفت

تأکید بر استقلال مردمان، ملتخواهد بود، همان سازی  گزینی جهانیامکان جایها  ها و دولتگونه که 

از آن    امپراتوریجانبه تحمیلی از سوی سرمایه مسلط )که سازی یکمبتنی بر مذاکره را به جای جهانی

تردید،  برد. بیامپریالیستی کنونی را از بین می  نظامتدریج  و بدین ترتیب به  آوردمیکند!( فراهم تمجید می

تواند  پیگیری اینکه »انبوهه« چه می است تاتر این مسائل واقعی بسیار امیدبخش  یبارهها درتعمیق بحث

 .باشد

 آیا فرهنگ سیاسی امپراتوری و انبوهه پاسخگوی این چالش است؟ 

امروز »فرهنگ از کثرتمد  دیدگاهی  برخی  گرایی« است،  بر اساس  انسانی که  فرضی    هایثابتگرایی 

به »فرهنگی،  رشد  است.  شده  بنا  قومی،  و  دینی  پذیرش  باوریجماعتویژه  به  دعوت  و   »

این نگاه به تاریخ هستند. چنین دیدگاهی متعلق به سنت ماتریالیسم تاریخی    ثمرات گرایی« »چندفرهنگ

و شرایط مشارکت مردمان تحت تأثیر    هاشکلکند مبارزات طبقاتی دوران مدرن را با  نیست، که تلاش می

اند، امکان  ها ارائه شدهاین پرسش  یکه در زمینه  هاییواکاویشده مرتبط سازد.  داری جهانیسرمایه  نظام

را که در جوامع   هاییقضهای مختلف و شناسایی ویژگی تناشده توسط ملتفهم مسیرهای متنوع پیموده
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سطح   در  و  بحث  می  نظاممورد  فراهم  دارد،  وجود  این  جهانی  آن  هاواکاویسازد.  محور  من  حول  چه 

 شوند. نامم، متمرکز میهای سیاسی مردمان دنیای مدرن« میگیری فرهنگ»شکل

های هارت و نگری نهفته  ای است که در نوشتهکنم درباره فرهنگ سیاسیجا مطرح میسؤالی که این

ویروس  گرایی؟ من در کتاب خود  است. آیا این فرهنگ در سنت ماتریالیسم تاریخی قرار دارد یا در فرهنگ

خوانشی از دو مسیر »اروپایی« از یک سو و »آمریکایی« از سوی  (  2004)انتشارات مانتلی ریویو،    یلیبرال

اختصار خطوط  اند. در اینجا بههای سیاسی مردمان مورد بحث را شکل دادهام که فرهنگدیگر ارائه داده

 کنم. کلی استدلال خود را یادآوری می

گری و  ای از لحظات بزرگ سازنده است: روشنسلسله  یاروپا نتیجه  یگیری فرهنگ سیاسی قارهشکل 

توسعه فرانسه؛  انقلاب  مدرنیته؛  انقلاب    یابداع  و  مارکسیسم؛  و ظهور  سوسیالیستی  و  کارگری  جنبش 

پیشرفت سلسله  این  این  روسیه.  از  که  متوالی  »چپ«های  که  نکرد  تضمین  قطعاً  اند  برآمده  هاوهلهها 

مدیریت سیاسی جوامع اروپایی را به دست گیرند، اما تقابل راست/چپ را در این قاره شکل داد. ضدانقلاب  

انقلاببازگشت  پیروزْ از  اشراف و  های فرانسه و روسیه(، عقبها )پس  با  نشینی از سکولاریسم، سازش 

. همچنین، توانست مردمان مورد نظر را  دموکراسی لیبرال را تحمیل کرد  در مقابل  هاکلیساها، و چالش

پروژه از  حمایت  به  ایدئولوژیوادار  منظور،  این  برای  و  کند  مسلط  سرمایه  امپریالیستی  های  های 

 . به اوج شکوفایی خود رسیدند، بسیج کند 1914 یناسیونالیستی شونیستی را که در آستانه

اند از: استقرار  کاملاً متفاوت است. این لحظات عبارت  آمریکا فرهنگ سیاسی    یدهندهسلسله لحظات شکل

ویژه  گری در نیوانگلند؛ کنترل انقلاب آمریکا توسط بورژوازی استعماری، بههای پروتستان ضدروشنفرقه

خود به    یکه به نوبه ــدار آن؛ اتحاد مردم با آن بورژوازی که بر پایه گسترش مرزها  جناح غالب برده

 ـ کشی بومیان انجامیدنسل های مهاجرت که رشد آگاهی سیاسی سوسیالیستی  شکل گرفت؛ و سلسله موج   ـ

تأثیر    شدت تحتگزین کرد. این سلسله رویدادها به« را جایباوری جماعترا ناکام گذاشت و به جای آن »

تبدیل  داری  ترین« کشور برای گسترش سرمایهرا به »مطمئن  آمریکادائمی راست قرار دارد، که    یسلطه

 کرده است. 

مهم از  یکی  آیندهامروز  سرنوشت  که  نبردهایی  می  یترین  تعیین  را  محور  بشریت  حول  کند، 

گزین  چرخد. هدف این پروژه، نابودی میراث فرهنگی و سیاسی اروپا و جایسازی« اروپا می»آمریکایی

ارتجاعی متعلق به نیروهای سیاسی کردن آن با الگویی است که در آمریکا غالب است. این گزینه فوق

خوبی متجلی شده. نبرد دیگر میان »شمال«  قانون اساسی اروپا به  یمسلط در اروپای امروز است و در پروژه
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گانه هستند، در  امپریالیستی سه  ی درصد از بشریت که قربانی پروژه 85سرمایه مسلط و »جنوب«، یعنی  

 گیرند. ساز را نادیده میجریان است. هارت و نگری این دو نبرد سرنوشت

گرانی  های تحلیلکنند، تضاد شدیدی با نوشتهها از »دموکراسی« آمریکایی میای که آنستایش نسنجیده

شوند )از نظر  بودن«شان رد می آمریکای شمالی هستند و به دلیل »ضدآمریکایی  یدارد که منتقد جامعه

راست یا اشتباه، کالبدشکافی آمریکا: جا فقط به کتاب  چه کسی؟ دستگاه حاکمیتی آمریکا؟(. در این

کنم که نتایج  اشاره می(  2004نوشته آناتول لیون )انتشارات دانشگاه آکسفورد،    آمریکاییگرایی  ملی

همتفاوت  رغم بهآن،   من  دیدگاه  با  زیادی  حد  تا  ما،  علمی  و  ایدئولوژیک  سنت  های  لیون  دارد.  خوانی 

انکار نمیدموکراتیک آمریکایی )واقعیتی که هیچ های تاریک این کشور  کند( را به خاستگاهکس آن را 

از این نظر، جامعهموج   بادهد )که  پیوند می  آمریکا    یهای متوالی مهاجران بازتولید و حفظ شده است(. 

تر به پاکستان شبیه است تا بریتانیا. افزون بر این، فرهنگ سیاسی آمریکا محصول تسخیر غرب است  بیش

که تنها به شرطی حق زندگی دارند که  «هایی است  پوست سرخ عنوان »ها به)که به معنای تلقی سایر ملت

پروژه نباشند(.  آمریکا  طبقه  یمزاحم  جدید  ناسیونالیسم    یامپریالیستی  تشدید  مستلزم  آمریکا  حاکمه 

شباهت دارد تا    1914 تر به اروپای تهاجمی است که از این پس به ایدئولوژی غالب تبدیل شده و بیش 

تر است.  تنها از »اروپای کهن« جلوتر نیست، بلکه یک قرن عقباروپای امروز. در هر سطحی، آمریکا نه

هایی از جناح چپ،  به همین دلیل است که »مدل آمریکایی« مورد حمایت جناح راست و متأسفانه بخش

 اند.از جمله هارت و نگری، قرار گرفته است که در شرایط کنونی تسلیم لیبرالیسم شده

عنوان سوژه تاریخ  )»فرد به انبوهه)»امپریالیسم منسوخ شده است«( و  امپراتوریفراتر از دو تز مطرح 

گزینی برای تسلیم  گذارد. هیچ جایدرآمده است«(، گفتمان هارت و نگری لحنی از تسلیم را به نمایش می

با    نظامتوان با ادغام در این  داری وجود ندارد. تنها میسرمایه  یکنونی توسعه  یدر برابر الزامات مرحله

ای که هنوز پشت سر  شکست ماست، لحظه  یپیامدهای مخرب آن مقابله کرد. این گفتمان، بازتاب لحظه

هایی که به  ای است که تسلیم لیبرالیسم شده، اروپاییدموکراسیگذاشته نشده است. این گفتمان سوسیال

بخشی و اجرای پیشرفت به  اند. احیای چپ، به معنای واقعی کلمه، که قادر به الهامگرایی گراییدهآتلانتیک

 هایی از این دست است. نفع مردم باشد، مستلزم گسستی رادیکال با گفتمان

 

قابل    لینکاین  که در    Samir Aminی  نوشته   Empire and Multitudeای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 . رسی استدست
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 نژاد و طبقه در مفهوم کار  ت،یجنس ی بازنگر 

 

 2025 ه یژانو 12

 زر یفر یبا نانس ایکوتشیگو  یجول مصاحبه

 یراج : فرزانهیترجمه

 

  ی شماره  برای   مصاحبه  قبول این  برای  فراوان   تشکر  با.  عزیز   نانسی   خیر،هب  ظهر :  جولی گویکوتیشا 

  که  است   مارکسیستی -فمینیستی  تز   13 ی ویژهاین شماره  [ موضوع1].سرمایه و طبقهی  ی مجلهویژه

  سه  جدیدتان،  کتاب در   قراردادیم. شما بحث  مورد مارکسیستی فمینیسم  المللیبین  کنفرانس چهارمین  در

  ی درباره  [2]طبقه  و نژاد،  جنسیت،  میان  پنهان  پیوندهای  کشف:  دارانهی کار سرمایهچهره

  فمینیسم،  دموکراسی، امپراتوری، اقلیمی،  تغییرات ،اینترسکشنالیتی بازتولید، و  تولید طبقاتی،  یمبارزه کار،

  المللی بین  کنفرانس  چهارمین  اصلی  هایموضوع  از  هااین  یهمه  .کنیدمی  صحبت  ضدنژادپرستی  و

 .بود مارکسیستی نیز  فمینیسم

 دیدنتان خوشحالم. : بسیار خوب، از نانسی فریزر 
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 بینمتان. : خوشحالم که دوباره میجولی گویکوتیشا

 : بله. پس از این همه سال. نانسی فریزر 

  شرکت   کنفرانس  در  داشت  خواهند  مطلب  ویژه  یشماره  در  که  نویسندگانی  ی: همهجولی گویکوتیشا

مقاله  بنابراین   کردند،   تا   پردازندمی  نژاد  و  جنسیت   جنس،  طبقه،  و   کار  از   ما   درک   چگونگی   به  ها این 

  کنفرانس   های موضوع  یدرباره  سوال  چند  شما  از  بنابراین،  .دهند  گسترش  را  فراگیر  بخشیرهایی  فرآیندهای

 . پردازیممی تر عمیق شما جدید کتاب محتوای به سپس و پرسممی

یابد    گسترش  ایداری به گونهسرمایهدرک ما از چیستی    این تصور را داریم که  : بله خب،نانسی فریزر

  بین   یرابطه  به  بلکه  است،   جامعه  اقتصادی   بُعد  ناشی از  که  ستمی،  هایشکل  و  تضادها  به  فقط  که نه

مرسوم   بسیار  ام فمینیستی چنین رویکردی در دیدگاه  بنابراین،  . کنیم توجه  نیز  ابعاد جامعه  ی بقیه و اقتصاد 

  به   توانیممی  کنیم،می  با مزد اندک را بررسی  یا  مزدبی  مراقبتی  کار  و  بامزد  کار  بین  یرابطه  وقتی.  است

  نظام  و  اقتصاد  بین  ی رابطه  توانیممی  .کنیم  توجه  نیز  شناختیبوم  بُعد  و  طبیعت  و  اقتصاد  بین  یرابطه

 مختلفی  سیاسی  هایآسیب  یهمه  و  شده،  گذاشته  دموکراسی  برای  که  شدیدی  هایمحدودیت  سیاسی،

.  کردید  هم اشاره   امپراتوری  و   نژاد  به   است. شما  مرتبط   داریسرمایه  با  گفت  شودمی  را بررسی کنیم که 

[  3مانع جهانیِ نژادی.]  پیرامونِ  در  جهان   تر بزرگ  جغرافیایی  سازمان  کل  و  اقتصاد  بین  ی رابطه  چنین،هم

  توانیدمی  گیرد،برمی  هم در   را   هااین  یهمه  که  یک اقتصاد درنظر بگیرید   از  تربزرگ  را  داریسرمایه  اگر

  ی رابطه  که  است  این  مشکل  اما  .کندمی  ممکن  را  آن اقتصاد  که  بنامید  ایحمایتی  هایعرصه  را  هاآن

  سازمان   کل  بدهی،  اقتصاد،  .است  کنندهثباتبی  بسیار  و  خودسر  متناقض،  بسیار  ایرابطه  شده  برقرار

 شده  تنظیم  اقتصادی  مندقدرت  گرانبازی  بر  عظیم  فشار  اعمال  تقریباً  اغوا و  تشویق،  برای  داریسرمایه

چون  هم  تا  کندمی  وارد  هاآن  بر  زیادی  غیره، فشار  و  غیره  و  بزرگ  هایشرکت  بزرگ،  گذاراناست، سرمایه

  خواهند می  طبیعت  از را  چه آن  تا  کندمی  دعوت   را هاآن  عبارتی نظامببلعند، یا به را امکانات  آدمخواران این

  را   نژادی   و   ی بومیشدهتسخیر  های جمعیت  کارِنیروی  و  هازمین  کار بزنند تابربایند و برای منفعت خود به

  نیاز   آن  به  کارکرد خود  برای  نظام  که  هستند  چیزهایی  ها این  .از محتوا خالی کنند  را  دموکراسی  و  بدزدند

  ها آن  به  بازسازی  برای  تعهدی  گونههیچ  بدون  ببلعد، تمامشان کند،  را  هاآن  تا  است   آماده  چنینهم  اما  دارد،

  امکان   شرایطِ   نظام   آن  در  که  است  نیروی درونی  یک   خواری همین است. اینآسیب بزند. منظور من از آدم

سهم داریم و پایانی برای آن متصوریم، به    آن  که در  ما  زندگی  شرایط  متأسفانه  البته  که  بلعد،می  را  خود

 . نیست تصادفی  سازیْثباتخودبی به دارریشه عمیقاً  گرایش  این أید. بنابراین،شمار می
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گویکوتیشا اکنون،جولی    کشف :  دارانهسرمایه  کار  یچهره  سه  شما،  جدید  کتاب  مورد  در  : 

  یک) بنجامین  هایرانیسخن اساس بر  محتوای آن  ،طبقه و نژاد جنسیت،  میان پنهان  پیوندهای

  [ هدف 4برلین است.]  در  دانشگاه هومبولت   در  اجتماعی  تغییرات   و  انسانی  علوم  مرکز  در (  موقت  کرسی

  آن   چرا   ، کار  چرا   که  پرسیدمی  خود  از   شاید: »گفتید  شما  .بود   کار  مفهوم  بسط  ها رانیسخن  این  از  شما

  دیدگاهی   کار به  شود؟ آیامیتبدیل    طبقه  و  نژاد  جنسیت،  بازاندیشیِ  شروعی برای  به نقطه  قدیمی  مفهوم

  نیاز   اول  یوهله  در  گانهسهاین    چرا  و  است؟  نخورده  گره  دهد،می  اولویت  نژاد  و  جنسیت  بر  را  طبقه  که

 دارد؟«  بازاندیشی به

  فکر  که  است  این  منظورم  و.  کردید  اشارهاینترسکشنالیتی  مفهوم   به  قبلاً  دانید،می  : خب، نانسی فریزر 

پارچه و  یک  هایچارچوب  دنبال  به  زیادی از این است که مردم  هاینشانه  بینیممی  امروز  چهآن  کنممی

  مبارزه   بین  تری بیش  پارچگییک  یا   کاری هم  توانمی  چگونه  بدانند  خواهندمی  ها آن  . هستند  شدهادغام

  سوزاندن مبارزه علیه  نژادپرستانه، خشونت مبارزه علیه جنسیتی، خشونت مبارزه علیه باروری، عدالتِ برای

  بسیار   انرژی  این  اما  داریم،  بخشیرهایی  انرژی  زیادی  مقدار  ما  .کرد  ترویج  را  غیره  و  غیره  و  زمین  یکره

  کردند تا به نوعی دیدگاه احساس    شدیدی  نیاز  مردم  آن  در  که  دهه  چند  از  پس  و  .است   متفرق   و  پراکنده

  زیادی   هایبینش.  گذاشتیم  سر   پشت  را  آن  ما  خب  بیان کنند. و  مندترقدرت  گرانبازی  دخالت  بدون   خود را

  و   اجتماعی  بازتولید   فمینیسمِ  ظهورمجدد  یا   ظهور   من  . داد  قرار  پراکندگی  وضعیت  در   را  ما   اما  داد،  ما   به

  اینترسکشنالیتی   یا  فمینیسم،  اکو  سوسیالیسم،  اکو  تئوری   نژادپرستانه،  داریدر سرمایه  مارکسیستی فمینیسم

 کنمنمی  فکر  حالا،  . دارند  و ادغام علاقه  پارچگییک  به  که  هستند  هاییپارادایم  همه  هااین  .بینممی  را

  من  که  کنم و کاری می  تأیید   را  ادغام   ی انگیزه  باشند، اما  کامل  هستند  که   طورآن  دقیقاً   ها آن  از   کدام هیچ

 دهم،می  انجام  دهد،می  توسعه   را  مسئله   این   که  جدیدی  کتاب   در   و  هارانیسخن  این  در   کار  ی مقوله  با

  . است  کاراز نیروی  مختلف  نوع  سه  بر  داریسرمایه  یچگونگیِ اتکای جامعه  از   عمیق  درکِ  امکان  کشفِ

  کارگران   عنوان بهی کارگر  ی طبقهدرباره  معمولاً  هامارکسیست  ما  چه کهآن  استثمارشده،  کار نیروی  یعنی

برایکارخانه  آزادِ می  سودآور  کالای  تولید  ها    کارِ   اساسی  هایچهره  از  یکی  قطعاً  این   .کردیمفکر 

  پرداخت   آن   برای   سرمایه  که   است   آزاد  نیمه   یا   غیرآزاد   کار   یا   شده مصادره  کار   دوم،  .دارانه است سرمایه

  « نژادی  جدایی  خط  غلط  طرف »   نوع   آن  در  کار  و   کارگری  استثمار  با  گویا  که  بازتولید  یهزینه .کندنمی

  آزاد نیمه  جهان  خرج   که   زنیممی  حرف   نژادی  جدایی  جهانی  خط  یدرباره  که این.  خوب.  دهدمی  انجام

  دست به  معمول   یاستثمارشده  کار   از  تر ارزان  زورْ   با   یا  دزددمی  اساساً  سرمایه  که  بدهد  را   ایشدهرادیکال

بازتولید    کار   تاریخی   لحاظ   از   ها فمینیست.  نامممی  شدهخانگی  کار   راآن  من   که  چیزی  سرانجام  و   .آوردمی

  بدون   داری سرمایه  و   دارد  وجود   کار نیروی  اساسیِ  شکلِ  سه   این   کم دست  .اندنامیده  اجتماعی را کارِ مراقبتی
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  فمینیسم .  است   استثمارگرانه  کار  بر  مبتنی  این کار منحصراً  که  نیست  درست  کند. اینکار نمی  های آنهمه

  را   آن  ایمکرده  سعی  طولانی  مدت  برای  کرد. ما  درک  را  استثمارشده  و  شدهخانگی  کار نیروی  بین  یرابطه

مدت  هانژادپرست  ضد  و  کنیم،  پردازینظریه بهنیز  طولانی    فکر   غیرآزاد  و  آزاد  کار  بین  یرابطه  های 

  که   است   من این  یفرضیه  دهم،  قرار  هم  کنار  چارچوب  یک  در  را  کار  کنم این سهمن سعی می  .اندکرده

  تنیده   هم  در  عملکردی  نظر  از   ها آن  چگونه  دارد،  نیاز   کار  هایشکل  این   همه  به  چگونه  نظام  ببینیم  باید

  و   نژاد  اساس   بر  دهندمی  انجام   را  ها آن  که   هاییجمعیت  اگر   حتی  کنند،می  کار  هم   با   چگونه  اند،شده 

  هااین  یهمه  نظام  این  که  ببینیم  توانستیممی  اگر  وجود،   این  با  .باشند  جدا شده  دیگریک  از  غیره  و  جنسیت

  ها،عدالتیبی  ی همه  است که   واحد  اجتماعی  نظام  این یک   که  بفهمیم  توانستیممی  کند،می  پارچهیک  را

 نژادپرستانه  کار  به  سویی از   مراقبتی، کار  به  سو یک از  که  کند می ایجاد را  هاییغیرمنطقی و  ظلم،  اشکال

  . است  پارچهیک  دیدگاهی  این  .شودمی  مربوط  استثمارگرانه  اصطلاح هنجاری، کارکار به  به  دیگر  سوی  از  و

  را   طبقه   و  نژاد  جنسیت،  پنهان  پیوندهای  و برخی  است،  فهمیده  گونهاین  داریسرمایه  که  است   این   ایده

  درونِ   در  که  تقسیماتی  و  اجتماعی  کار  دهیِسازمان  این  که  است  این  من  یفرضیه  .کندمی  آشکار

  متعدد،  هایگرِ وجود نظامنه نشان  کند،می  ایجاد  غیره  و  جنسیت  نژاد،  از  کارگر یطبقه  های مختلفبخش

  و   نژاد  جنسیت،  چگونه  که  دهدمی  نشان   ما  ی کلی بهاین نظریه  .دهندمی  تشکیل  را  واحد  ای بلکه نظریه

توسط.  شوندمی  ایجاد  طبقه بلکه  تصادفی،    این .  اجتماعی  سازمان  از   شکل  این   توسط  داری،سرمایه  نه 

 . است  کلی من  یایده

  ای ساده کار  زمان با متناظر است اجتماعی محصول کل ارزش مارکس، یعقیده : بهجولی گویکوتیشا

  بخش   هر   برای   کالاها  فروش   قیمت  کهاین  از  نظرصرف  است، ضروری  آن  تولید برای  اجتماعی  نظر   از  که

  اجتماعی  نظر  از  که  ایساده  کار  زمانِ  که  است  این  مشکل  حال،  این  با  .باشد  مبادله  ارزش  از  ترکم  یا  بالاتر

  ارزش»کاری بدون    زیرا  شود،شناخته می  رسمیتبه  گیری یااندازه  ندرت  به  لازم است،  کارگران  تولیدِ  برای

  که   کندمی  بازتکثیر  را  ایده  این  بازتولیدی  کار  و  مولد  کار  بین  تقسیم  گوییدمی  شما  .شودتلقی می  «مولد

  با  چرا، دهید؟ و بسط  را  ایده این توانیدمی کنند. آیامی تولید  ارزش  داریسرمایه در  برخی از انواع کار فقط

  و   شدهنژادی  هایبدن  توسط  که  کارهایی  برای نامیدن تمام  را  بازتولیدی  کار  هنوز  شما  انتقاد،  این  وجود

 برید؟ بکار می شود،می  انجام شدهجنسی

 کنم؟نمی چرا کنم یاکار را می این چرا : بنابرایننانسی فریزر 

در    و  دهیدمی  قرار  انتقاد  بازتولیدی را موردکار مولد و    بین  تقسیم  طرف  یک  از   : چراجولی گویکوتیشا

کنید که عمدتاً توسط  اطلاق می مزدی  بدون   کارِ تمامی  به  را  اجتماعی بازتولید عین حال از یک سو کار
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نژادی مردم  و  میزنان  انجام  و شده  شود.  می  نامیده  بازتولیدی  کار  که  است  دلیل  همین  به  دقیقاً   شود 

  را   آن   ای وجود دارد که دستمزدی هم هست، چرا کار بازتولیدی  شما،  ی گفته  به   که  آنجا  حال از عین در

 کند؟می تولید نیز اضافی  ارزشِ شودپرداخت می چون که حالی در  نامیدمی بازتولیدی

  و   مولد  کار  بین  تمایز  این  که  است  این  مشکل  که   است  این  منظورم .  : بله متوجه شدمنانسی فریزر

 داشته  وجود  طور جدی  به  داریسرمایه  از  قبل  کنمنمی  شود. فکرمی  ایجاد  داریسرمایه  توسط  بازتولیدی

  از   راآن  کامل  طوربه  نخواهیم  اگر  بخش،رهایی  واقعاً  داریِپساسرمایه  ییک جامعه  کنممی  فکر  باشد. من

 کنیممی  زندگی   ای جامعه  در   اکنون   اش بازنگری کند. بنابراین درباره  رادیکالی   طوربه  باید  کم دست  ببرد،  بین

  . است  شده  نهادینه  جدایی  یک   بلکه  نیست،   ایدئولوژی  یک  فقط   این  و.  کندمی  تقویت  را  تمایز  این  که

  تمایز   آن  از   باید  آن،  کارکرد  ینحوه  آن،  پویش  ی ساختارش،نقشه  ترسیم  برای  جامعه،  درک  برای   بنابراین

  ندارند،  تولید  ابزار  که  است  کسانی  و   تولید  ابزار  صاحبان  بین  تمایز  مانند  این  معتقدیم  کهاین  با  .کنیم  استفاده

  اما   . است  ستم  ی این تمایز ریشه  که  کنیممی  فکر  ما   برعکس، .  کنیم  تایید  را آن  که   نیست  تمایزی   این

  کنم،می  سعی   بنابراین،.  وگو کنیمگفت  ی آندرباره  باید  بنابراین   و  شده  دهیسازمان  ترتیب  این  به  جامعه

کنم دقت کنم که دو طرف  نباشم، که وقتی از آن برای توصیف جامعه استفاده می  هم موفق  همیشه  شاید

  با  مرتبط  ارزشِ  ینظریه  چگونه  که  دهم  نشان  کنممی   سعی  چنیناین تصویر را در نظر داشته باشم. هم

  مراقب   بسیار   ارزش   و  ثروت   بین  تمایزگذاری   در  دارمتلاش    و   است  سازمشکل  و  کنندهراهگم  بسیار   تمایز

  اصطلاحی  ثروت .  آیدمی  طبیعت   و  کار   از  ثروت  گویدمی  او  دانید،می.  است   مارکس  زبان  واقع   در  این  .باشم

.  است   داریسرمایه  اصطلاح   اما  ارزش.  نیست  داریسرمایه  برای  خاص  اصطلاحی.  است  مارکس  برای  کلی

  سرمایه  انباشت فرآیند و نظام حیاتی است که رگِ تبدیل کردن به پول نوعی  یدربارهدرست است. بحث 

  دار سرمایه  خود  کنشِ  در  که   گرانیبازی  یا  خواهم در این باره صحبت کنم که سرمایهمی  بنابراین،  .است

  تبدیل  ارزش  به  و  خود کرده  از آن  راآن   و  دهندمی  انتقال  آورند،می  دستبه  را  ثروت  اساساً چگونه  هستند،

  از   برخی  در   اینکه  مگر .کنندنمی  شود پرداختصرف بازتولیدشان می که کارینیروی  که   جاآن  کنند؟ تامی

.  هستند  ایپیچیده  استثناهای  هااین  .شوند  پذیرش آن  به  باشند که مجبور  دمکراتیک  سوسیال  هایرژیم

  درحد  حتی  آن،  یهزینه  پرداخت  از  فرار  برای  هاییراه  ها آن  موارد،  تربیش  در.  گیریم این موارد را نادیده می

  بین   تمایز   آن  و   دیگری است،  ی نکته  یابم جا درمیدر این  چهآن  بنابراین،   .کنندمی  پیدا  اجتماعی، فروپاشی

  یک   ی منزلهبه  تقریباً   که  پذیرم،می  مارکسیسم ارتدوکس را   دیدگاه   همان   من  . است   سود  و   اضافی   ارزش 

  اضافی   کار   زمان  اضافی در  ساعات   تولید شده در آن  اضافی یعنی ارزش  ارزش   که  کندمی  تصریح   تعریف

  صحبت   غیرلازم  کار  ساعاتِ  در  کار استثمارگرانه   ِی دستمزددرباره  ما  .کندنمی  پرداخت   آن  برای  سرمایه  که

  ارزش   این.  کندمی  تصاحب  را  این مازاد  دارسرمایه  رود. اماهای زندگی کارگر میکنیم، که فراتر از هزینهمی
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منظورمان ارزش اضافی   کنیم،می صحبت  مزد  بدون کار نیروی ی درباره ما اگر تعریف،   طبق. است اضافی 

  از   بیش  ارتدوکس  هایمارکسیست  کنممی  فکر  من  .نیست  ماجرا  تمام  اضافی  ارزش  وجود،  این  با  نیست.

 از  چیزی بیش  سود.  اندنکرده  تمرکز  سود  روی  کافی   یاندازه  به  و  اندداشته  تمرکز  اضافی  ارزش  بر  حد

معقولانه  هاییهزینه  است؛  ارزان   هایورودی  آن  تمام  شامل  سود  .شودمی  شامل  را  اضافی  ارزش   که 

ونمی  پرداخت طبقه  محیطیزیست  بازتولید  هایهزینه  شامل  شوند    هرگز   عملاً  دارسرمایه  یاست. 

  کند نمی  بازسازی  یا  پر  دوباره  آن ذخایر را هرگز  .کندنمی  پرداخت  را  خام  مواد  انرژی  منابع  واقعی  هایهزینه

  برای که را  هاییانرژی  کامل بازتولید هایهزینه گاه هیچ عملاً  .کندنمی پرداخت را آن بازتولید ی هزینه یا

  . کندنمی  پرداخت  دهیم،می  اختصاص  غیره  و  غیره  و  اجتماعی  پیوندهای   و  ارتباطات  بقای  مردم،  از  مراقبت

  متکی است،   آن   به  غیره  و   بحران   مدیریت   و  پلیسش  و  قانون  برای  که  را  دولتی  واقعی  ی هزینه  ندرت به

دانید می  .پردازدمالیات و غیره می  اندازد که می  کارگری  یرا به دوش طبقه آن  همیشه   . کندمی  پرداخت

در حال بسطش    که  هاییدیدگاه  کنممی  فکر   بنابراین.  اضافی  ارزش   فقط  نه  هستند،  سود  اجزای  همه  هااین

  مهم   اضافی  ازش  .کندمی  تمرکز  اضافی  ارزش  از  بیش  دیگر،  هایمؤلفه  این  بر   و  سود،  بر  تربیش  هستم،

  خود  مجذوب را  ارتدوکس  مارکسیسم  قدرآن  کنممی  فکر  اما  کنم،را انکار نمییک لحظه هم آن  من .  است

  اضافی   ارزش  یدرباره  حتی  هرگز  دارانسرمایه  اکثر  البته،  و.  اندندیده  را  تربزرگ  تصویر  هاآن  که  کرده

  کنید، می  صحبت   سود ی وقتی درباره  اما  ی گنگی هم در مورد آن ندارند.حتی ایده  ها آن.  اندنشنیده  چیزی

ها انگیزه  نوعی همان چیزی است که به آنبه  این  بنابراین .  کنیدمی  صحبت   چیزی  چه   ی درباره  که  دانندمی

 دهد.می

بنابراینجولی گویکوتیشا   آن   یدرباره  بنیامین  رانی دومسخن  در  که  شودطرح می  دیگری  پرسش  : 

 تر بپردازید؟عمیق موضوع به این توانیدمی آیا. کارجنبش نیروی  سه: کنیدمی صحبت 

بله فریزر:  از    گفتممی  قبلاً  باید  کنممی  فکر   نانسی  رویکرد  این  بسط  برای  بویسکه  دیو    الهام  ویلیام 

  . است   1935 در  او  شاهکار  کنممی  فکر   که  ام،کرده  تدریس   را  [ 5]سیاه  بازسازی  من کتاب   [5] .گرفتم

شاهکارهای  تروتسکی،  ی نوشته  روسیه   انقلاب  تاریخ  درکنارِ  راآن کنار    نگاریتاریخ  بزرگ  در 

منتشر    آمریکا  این کتاب در.  شدمی  اش بحثدرباره  و  خوانده  تربیش  کاشو ای  .دهممی  قرار  مارکسیستی

مستحقش    که   را  ایجهانی  توجه  است  ممکن  پردازد،می  آمریکایی  رویدادهای  به  اینکه  دلیلبه  اما  شده،

  جنگ   است از  ایتاریخچه  کتاب.  داشت  انگیزی شگفت  یایده  دو بویس  صورت،  هر  است دریافت نکند. در

تلاش برای    داری،برده  رسمی  لغو   تا  داخلی  جنگ  از  مسیر  کلِ  مورد  نوزدهم. در  یسده  در  آمریکا  داخلی

  رهایی   جنوبْ تا  در  اجتماعی  و  مالکیت  و  اقتصادی   سیاسی،  و  اجتماعی  روابط  کل  و تغییر  ای ریشه  بازسازی

  ی درباره دارد و سپس  ادامه دهه این روند چند .صوری امری فقط نه و تبدیل شود واقعیت به یک بردگان
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  و   شده  خارج  اتحاد   از  شمالی   اساساً  پایتختِ  آن   در  که  نامد می  مالکیت   ضدانقلابِ   را آن  او   که   است  چیزی

  . گرددمی  باز  جنوب  در  دارمزرعه  طبقات   به   قدرت  و  دارد  وجود  سیاسی  بحرانی .کندنمی  حمایت  آن  از  دیگر

  را   داستان  این   زیادی   افراد  تاکنون،.  است طولانی  داستانی.  شودمی  برقرار   دوباره  سفیدِ  برتری   بنابراین،

  نوزدهم  یسده  آمریکا در   گویدمی  او  . است  العادهخارق  واقعاً  دهدمی  دوبویس انجام   که  کاری  اما   اند،گفته

یک  زودیبه  بود  قرار  که  کارگری   یاتحادیه  جنبش.  داشت  کارگری  جنبش  دو ظهور    جنبش  باعث 

دومی مبارزه    سفیدپوست، و   کارگران  آزاد،  کارگران  رهایی  است برای  این جنبشی.  شود  جوان  سوسیالیستی

لغو   آن  مورد  در  قبلاً  که  را  ایده  این  دوبویس  سپس  و  .است  کارگری  جنبشی  نیز   این  داری.برده  برای 

و برای نظام مهم.    اندداریسرمایه  در  کار  نیروی  اساسی از   شکل  دو  هااین  که  دهد،می  بسط  کردم  صحبت

  تنیده  هم  در  سرمایه  انباشت  در  کنندمی  تولید  چهآن  اما  اند،شده  تقسیم  مردم.  متفاوتند   بسیار  این دو جنبش

  انگلس   کهجایی  انگلستان،  شمال   نخواهیم داشت. منچستر،  پیسیسیمنچستر را بدون می  زیرا  است،  شده

  مزارع  در خام ارزانی که یپنبه از هاکنند؟ آنمی کار چه. آن نوشت شیطانی نساجیِ هایکارخانه یدرباره

  برای درک کارکرداین یک روش زیبا و منظم  بافند.  می  پارچه  شود،می  تولید  پیسیسیمی  در  داریبرده

  ها این  اما  .جاآن  در  غیرِ آزاد  خام   مواد  استخراج  و  جااین  در  آزاد  صنعتیِ  تولیدِ  است. استقرارنظام جهان  

  هایجنبش  برای  اما .است  ساختن جدا  اثر آن   هستند، و  پویا  اقتصادی   موتور  های یکبخش  دو  هر   واقعدر

  برقرار  را  ستم  شکل  دو  هر  معنا  یک  به  که  است  نظامی   هستند، این  رابطه  این  در  دانندنمی  که  کارگری

  که   است   این   ایده   اما.  دیگری دارد  به   نسبت   کوچکی  امتیاز  یکی  البته   .باشند  برابر   هاآن  که این  نه  کند،می

  درک  و  بشناسند  رسمیت  به  را  دیگرتوانستند یکمی  داری،برده  ضد  و  سندیکالیسم  کارگری،  جنبش  دو

کنند.    آزاد  را  خود  توانندنمیبه تنهایی    واقعاً  هاآن  از  یکهر دو بخشی از یک نظام هستند و هیچ  که  کنند

  متفاوت   توانست اساساً می  داری سرمایه  جهانِ  احتمالاً  و   آمریکا   تاریخ   کل  کردند،می  متحد  را   نیروها   هاآن  اگر 

.  غیره  و   شناسندبه رسمیت نمی  را   دیگر یک  که   است  وجوهی   به   زدن   برچسب   برای   عالی   ای ایده  این   .باشد

  است،  بررسی  حال  در  من  فمینیستی  ی کوچککله  که  بینیدمی  گفتم،  قبلاً  چهآن  به  توجه  با  خوب،  بسیار  و

  این   تمام  دانید،می  نه؟ زیرا،  تا  سه  چرا.  دو تا  فقط  واقعا،  اما  خب،.  است  درست  بله،  گوید،می  و  دانید،می

کارِ    در خصوص  البته،  و   . اندداده  انجام   بازتولیدی  و   کار مراقبتی  ی زمینه  در  بزرگی  ها کارفمینیست  هادهه

  آن   به  که  دارد  وجود  جاآن  و  جااین  در  مختلفی  فرازهای  کهبا این  ها نابینا هستند. بنابراین،برده  بازتولیدی

  آیا  سپس  و  نه؟  کارگری  جنبش  سه  چرا  پس  .پردازندی آن نمیپردازی دربارهکنند، اما به مفهوممی  اشاره

  توسط  تنها  نه  که  بگیریم  نظر  در   نشدهشناخته  رسمیت  به   کارگری   نیز یک جنبش  را   فمینیسم  توانیممی

  است؟ و   نشده  شناخته  رسمیت  به   خودش   از  بزرگی  هایبخش  یا   خودش  توسط  حتی  شاید  بلکه   دیگران،

فعالیت  این  چیست؟  اندازچشم  یک  برای  امروز  هایبینیپیش  است،  چنین  اگر  ضدنژادپرستی،   هایامر 

  هایجنبش  یار و یاور   را  خود   تا  کندمی  ترغیب   را  غیره   و   ای اتحادیه  های فعالیت  فمینیستی،   های فعالیت
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  هستند و   داری موتور، یعنی سرمایه  یک   در  پیستونی  عبارتی،به  موتور،  یک   هاآن  از  یک  هر   . بدانند  کارگری

  . تر پارچهیک  تفکری  یعنی امکان  اشاره دارد،  کردیم،  صحبت  آن  مورد  در  قبلاً  که  چیزی  به  دانید،می  این امر،

  ما   اگر  شودمی  چه  کنم،  مستدل  هارانیسخن  این  در  کردم  سعی  من  که  است  چیزی  این  بنابراین،

  کنیم؟ و   فکر   ی کارگری مبارزه  از  شکلی  ی منزلهبه  دهیممی  انجام   که  کارهایی  از  بسیاری   به   ها فمینیست

لغو  دانید،می  چه؟  بفهمند  توانستندمی  ضدنژادپرستان  اگر   و  ضدشورش  پلیسِ  خشونت   و  زندان  خواستِ 

  هاجنبش  این  یسه  اگر هر  چطور؟  سندیکایی  جنبش  و   .است  کارگری  یمبارزه  نوعی  دیگر  مختلف  موارد

  که   بود  خواهیم  موقعیتی  در   صورت   آن  در   دانستند؟ آیامی  های کارگری جنبش  اعضای  را   دیگریک  و  خود

  بلکه  نیست،  موردِ استثمار  بخش  فقط  کنیم؟ که  فکر  کارگر  یطبقه  چیستی  یدرباره  یافتهبسط  ایبه ایده

.  کنیم  غلبه  درونی  سیاسی  اختلافات  بر   چگونه  که  کنیم  فکر   این   به  و.  است  نیز  دیگر   هایبخش  شامل

 . است  ی من اینفرضیه

تر  توانیم گستردهمی  که  جاآن  تا   دوباره   را باید   رهایی  روند  و  است،  جالب  بسیار  : اینجولی گویکوتیشا 

  آخرین   طبق  که آنجا از.  شودمی  ایجاد  خانواده  با  رابطه  در  جا مشکلاتی در این  مثال،  برای  باز،  اما  .کنیم

درون خانواده    زنان  را  جهان   سراسر  در  دستمزد  بدون  کار  از  درصد 85  متحد،ملل  سازمان  یشده  ارائه  آمار

  درصد  78  از  بیش  که  یعنی نهادی  شود،به رسیمت شناخته می  اجتماعی  عنوان نهادیبه  که  دهند،می  انجام

از سوی  شود،می  انجام  آن  در  زنان  علیه  خشونت   .کارگر   یطبقه  مردان  ی خود،خانواده  مردان  آن هم 

ی  واسطهبه  زنان  مالکیت  سلب  اصلی  محل  و  زنان  علیه  مستقیم  خشونت  اصلی  محل  به  را  خانواده  بنابراین،

گرای  جنسغیرهم  مدرن  ی خانواده  با   رابطه  در  شما  پیشنهاد  بنابراین  .کندمی  تبدیل   مزد  بدون   خانگی  کار

 چیست؟  ایهسته

  از   بسیاری  در  خانواده  که  موافقم  مطمئناً.  مسئله همین است  کنممی  فکر  من.  قطعاً  : بله،نانسی فریزر

  درست .  نامممی  خانگی  کار  راآن  من  که  چیزی.  است  بازتولیدی  کار  یا  مراقبتی  کار  اصلی  محل  جهان  نقاط

  حال،   این  است. با  شایع  بسیار   جاآن  نیز در  جنسی  خشونت  که  است  درست  مطمئناً  کنممی  فکر  من  و .  است

  در   عظیمی  یبدنه  کهاست، این  من  هدف  دقیقاً   آن  کاری   یجنبه  کهیکی دو مورد را باید متذکر شد، این

و اگر هم دستمزدی باشد،    شود،می  انجام  خانگی  هایمحیط  در  زنان  توسط  عمدتاً  که  دارد  وجود  کار  جهان

پایین و حقوق کاریِ صفر است. و آسیب   اعضای   از  اگر  حتی.  خشونت   برابر  در  زیاد  پذیریبسیار بسیار 

  هر   یا  کودک   از   مراقبت  یا  نظافت   مشغول   باشد، جایی که   کارفرمایتان   یخانه  تواند می  نباشد،  شما  خانواده

 استدلالی   هااین همه  من، نظر  به  و.  است  درست  ها این  همه کنممی فکر  من  بنابراین  .هستید دیگری کار

 استدلالی   این  کنممی  فکر  اما من  نه،  یا  کنیدمی  مطرح   اعتراض  عنوانبه  راآن  شما  دانمنمی  .است  من  نفع  به

فمینیسمایده  نفعِ  به به  اندیشیدن    من   .فمینیسم  یدرباره  تفکر  هایروش  از  یکی  کمدست  است،   ی 
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  برای   ها آن  حق   جمله از  دادید،  توضیح   شما   که   »کارگران«   این   حقوق   برای   جنبشی  را آن  که  گویمنمی

  . بگیرید  نظر   در   رسدرآمدزا و دردست  کارِ   دیگراشکال   داشتن  یا   ایمن  کار  محل  داشتن  و   خشونت   از  رهایی

رسی داشته باشند. از خشونت رها  های شخصی منزوی نشوند. به دنیا دستدرست است. به اجبار در خانه

منظور من از فمینیسم در حکمِ جنبشی   که  است  چیزی  همان  دقیقاً  ی حرفم این است. اینشوند. همه

  ی منزلهبه  جنینسقط  حق   جمله  از  باروری،   حقوق  به  باید  ما   که   کنم می  فکر  چنینهم  کارگری است. و 

  کنم می  فکر   و  .کنیم  نگاه   بازتولیدی   کارِ   ظرفیت  کنترل  برای  بر بدن،   کنترل  توانایی  کارِ مرتبط با   حقوق

  از   عاری  کاری  محل  داشتنِ  ی حقجنبش درباره  این.  است  کار  حقوقِ  مورد  »جنبش من هم« نیز در   که

  اند نشده  تلقی  کار  به  مربوط  موارد مسائلِ  این  از  برخی   که  واقعیت  این  .جنسی است  خشونت  و  آزار   تجاوز،

برایتان مسجل    کنید،می  فکر  عبارات  این  با  هاآن  یدرباره  که  ایلحظه  زیرا  است،  کنندهگیج  و  توجهجالب

  در  اما   . هاستآن  به  کردن  نگاه  برای   خوبی  روش  این  و  دید  شکل  این  به  را   هاآن  توانمی  که  شودمی

  به ما نگاه مانع   ایدئولوژیک تداعیِ  این  که  است  مندقدرت قدر ندانستنْ آن کار  را  مراقبتی کارِ  داریسرمایه

اتحادیه  یدانید چه مبارزهمی  .شودمی  چیزها  این تا حتی  بود  بر  عظیمی لازم  آزادِ مبتنی  های کارگری 

موفق شوند ثابت    تا  جنگیدند  باکانهبی  هاقرن  هاآندانید که  می  استثمارِ متعارف، از خشونت رهایی یابند؟

. چنین باشداین  نباید  و   است  شده  اشباع  خشونت  از  ما  کار  محل  چنینهم  .دارند  نیاز  مبارزه  این  به  کنند زنان

بگیرد    نتیجه  گفته شد  چهآن  از  است کسی  ممکن  که  است   این  کنم  مطرح   خواهممی  که   اینکته  آخرین

  یا  همسران  و  زنان   بین  مندی قدرت  و  سخت   واقعیِ  منافع  که تحت آن شرایط وحشتناک در خانواده تضاد

  مردان   آن  مردم عادی هستند،  ها آن  که  است   این   بگویم   خواهم می  که   چیزی   و  .دارد   وجود  غیره  و   پدرانشان 

  فکر   من   اما .  کنیم  متوقف  را باید آن  دانید مامی  و  . مطمئنا چنین است  و   شوند،می  خشونت   مرتکب  اغلب

  و  پوستسیاه کارگران   مورد در  که  است  این   مسئله  کنممی فکر   و.  باشند اصلی ذینفعان  هاآن که  کنمنمی

  حملات   مرتکبِ  و  هستند  نژادپرست   سفیدپوست  کارگران   از   برخی.  باید گفت   را   همین   نیز  سفیدپوست

  نظرتجدید  خود  وضعیت   در   بتوانند  اگر  کارگران   این  اما.  شوندمی  پوستسیاه  کارگر  یطبقه  علیه  نژادپرستانه

  تا   دارند   آوردندستبه  برای   تری بیش  چیزهای   هستند،  شانبالقوه  متحدان  افراد   آن  که   بفهمند  و  کنند

  الگوها  این  چند  هر .  است  طورهمین  هم  کارگر  یطبقه  زنان  و  مردان   مورد  در  کنممی  فکر   و   .دادنازدست

  نوعی به  خانوار  سرپرستان  و   است   سرمایه   اصلی  ذینفع  کنم می  فکر   هستند،  ظالمانه  و   مردسالارانه   همیشه

  افرادی   هاآن   دانید،کنند. میمیاحساس آقایی    موارد،  برخی  در  دخترانشان،  و  فرزندان  به همسران،  نسبت

تر  در دنیای بزرگ  اند،اخته شده  کنم،می  عامدانه استفاده  کلمه   این   از   من   تر،بزرگ  دنیای   در  غالباً  که   هستند

توجیه    را  هاابداً هیچ یک از این  نباید  دانید، مامی  .کنندعمل می   پادشاه  و در قلعه مانند  نسبتا ناتوان هستند،

  چگونه  که  کنیم  پیدا  موضوع  این  درک  برای  راهی  نتوانیم  اگر  وجود،  این  با  .کنمنمی  را  کار  این  من  کنیم،
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از تغییر   و هستند نظام قربانیان دهند،می انجام بد کارهای که کسانی جمله از  مردم، اتفاقبهقریب  اکثریت

 .دهیم تغییر  را  جهان توانیمنمی شان خواهد شد،نصیب آن چیزی

  آن از  مزایای کنیم، درک را آن ما یهمه اگر که شریک هستم  ایده هم در این : منگویکوتیشاجولی 

های مختلف  اما باز هم، همیشه این مواجهه وجود دارد و به همین دلیل جریان  .بود  خواهد  جهانی  نظر  این

گرفته شکل  نظریهفمینیستی  سو،  یک  از  و  اند:  استعمارزدایی  نظریه  جماعتهای  به  که  محور 

ها فمینیسم ماتریالیستی نیز رشد کرده است. از سوی دیگر، شکاف  و از آن  [7] ترندتنیدگی« نزدیک»درهم

شوند و  بر این باورند مردان و زنان ساخته می  هااز آن  هایی وجود دارد که برخیتری میان جریانعمیق

شود، را متصور می  یافتهرهاییگرا که جهانی  هایی چون نظریه وحدتها را از نو ساخت، و نظریهتوان آنمی

در این  .  چنان زنان و مردان خواهند بودداری و پرولتاریا وجود دارد، اما همجهانی که در آن نه سرمایه

توانند  شوند و بنابراین نمیشوند، بلکه زاده میگرا، زنان و مردان ساخته نمیهای مارکسیستی وحدتنظریه

داران هستند، نه مردان  برداران از کار بدون مزد زنان، سرمایهید شوند. بر اساس این چارچوب، تنها بهرهناپد

تری، دستمزد  کارگر. اما در این صورت، چرا مردان کارگر در سراسر جهان نسبت به زنان کارگر وقت بیش

 تر و تحصیلات بالاتری دارند؟ تر، قدرت بیشتر، اعتبار بیشبالاتر، فضای بیش

داریم  آن  مورد  در  نانسی فریزر: نظر  اما.  توافق  ار  این است که   پاسخ   آن  به  چگونه  سیاسی   مسئله 

 دهیم؟می

  ها ستم  یهمه  آن  در  که  دهیم  انجام   چارچوبی  ایجاد  با  را   کار  این  کنیممی  سعی  ما   جولی گویکوتیشا:

  اختراع   را   زنان  داری سرمایه  کنیمنمی  فکر  زیرا   نباشد،  تقلیل  قابل  داری سرمایه  یعنی   شر،  یک   به   استثمارها   و

  تلاش   ما   اساس،  این  بر  .شد  نخواهند  ناپدید  زنان  کند،  سقوط  داریسرمایه  وقتی   بنابراین،  و  کرده باشد،

  در  شود،می هماهنگ  جوانان های جنبش با  که را  فمینیستی  جنبش چونمستقلی هم هایجنبش کنیممی

  هایجنبش  بومی کارگری،  های اتحادیه  محیط زیستی،  هایسازمان  کلاسیک کارگری،  هایاتحادیه  کنار

مبنای  جنبش   پراکندگی  یمسئله  شاید  کنممی  فکر  من  .کنیم  دهیسازمان  غیره  و  بازنشستگان ها 

از  گراوحدت  ینظریه  این  گیریشکل    تقلیل  علت  یک  به  را  ما   جهان  هایپیچیدگی  همه  رو این باشد، 

  پیچیدگی   دیگر،  سوی   از  چرا؟  جاست این  پرسش   .نیست  دیگر   مبارزات  کردنمتحد  به  قادر  که  علتی  دهد،می

 دهد، نمی  تقلیل  علت  یک   به  را  هابدی  همه  که  پیچیدگی  این  در  توانیممی  ما.  نیست   پراکندگی  معنای  به

  نوع   باید چه   هاجنبش   این  صورت،   هر   در   . است  طرد  معنای   به   تقلیل  زیرا   کنیم،  عمل   استراتژیک   و  سیاسی

عبارت  را  مستمری  رهایی  روند  تا   بسازند  اینهادی  ساختار به  کنند؟    بحران   به  توجه  با  دیگر،  برقرار 
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  ناتوانی   احساسِ   گرفتن  نظر   در  با  چنینهم  و   لیبرالی  سیاسی  ساختار  و  سیاسی  احزاب  های صنفی،اتحادیه

 کنید؟ می پیشنهاد را سازمانی  نوع چه است،  شایع بسیار پذیری کهتحریک و

شروع    واقعیت   این   از   که   است   این   منظورم .  دارم  این مورد   در   روشن  بسیار  ای ایده  من   نانسی فریزر:

  ی اولیه  فکر  و  .دارد  وجود  بخشرهایی  بالقوه  یا  بخشرهایی  انرژی  و  گریحجم زیادی از کنش  که  کنممی

  دانیدتر را تصور کنیم؟ میبیش  مشترک  تر، اهدافبیش  ادغام  و  کاریهم  توانیممی  چگونه  که  است  این  من

  من   فکر  اولین  شبیه  بنابراین این .  از این نوع نیست   دیگری  چیز  هر   یا  کامل  ادغام  نوعی  من  منظور   که

دانید می  طورهمین  و  .هستم  هژمونیکضد  بلوک  یک  گرامشیایی  یایده  تأثیرتحت  بسیار  چنینهم  من .  است

  چگونگی   با  لنین  دانید،می  دارد،  وجود  مارکسیستی  سوسیالیستی  تفکرات  تمام  در  تاریخی  نظر  از  این  که

توانید  می  چگونه:  دارد در مورد اهالی جنوب  سوال  یک   گرامشی  . داشت  مشکل ـ کارگر  دهقان  اتحادِ ایجادِ

  داریم،  مشابهی  مشکل  ما   کنممی  دهید؟ فکر   قرار  هم  کنار  را  تورینو  فیات   کارگران   و   ساردینیا  دهقانان

  به   .هستند  اجتماعی  نظام  یک  قربانیان  همه  اصطلاح،و به  دارد،  وجود  زیادی  مدنیِ  اصطلاحات  دانید،می

  ی اندازه  به  هامعتقدیم آن  اما  .ندارد  وجود  تفاوتی  دهقانان  و  کارگران  بین  که  سعی نداریم بگوییم  نظرم 

بکشند که    چالش  به  را  معمول سیاسی  هایبندیصف  و  شوند  هماهنگ  هم  با  تا  دارند  مشترک   منافع  کافی

  یک   برای چگونگی تشکیل  من   مدل  این.  کنممی  فکر   که  است   چیزی   کند. اینها را از هم جدا میآن

 هستم،  مندعلاقه  قدرت ضدِ  به  واقعاً  که   است   این   جا استراتژیکم در این  ی ایده  . }هژمونی{ است ضد  بلوک

  به شبیه چیزی  یا مشترک معیشتی انداز چشم یک ایجاد  و ایگوشه به  رفتن یا معامله  یا نشینیعقب به نه

رمانتیک  این   .آن دیدگاه  یک  خوب می  را  پیش  قبل  از  است   دانم.  خوبی  جوامع چیزهای  که  کند    بینی 

  با  مقابله   برای   جایگزینی  هیچ   کنمنمی  فکر  اما  .گیرند  کار   به  را  هاآن  بخواهند  است  ممکن  سوسیالیستی

  هستند   بزرگ  خیلی  ها آن.  کنید  فرار  ها این  از  توانید نمی  . باشد  داشته  وجود  پول  المللیبین  صندوق

  ها آن  .فشار خواهید بودتحت  بسیار  کنید  نشینیعقب  کنید  سعی  که   زمانی  و  .هست  جا همه  هایشانشاخک

  . ببریم  بین  از   را  پول   المللیبین  صندوق  باید   ما .  دهندنمی  شما   به   جامعه   کردن  متحول  برای   را   زیادی   فضای 

  این   موضوع  بنابراین  ببریم.   بین  از  را  آمازون  و  گوگل  و  موبیل  اکسون  و  شل  رویال  واقعا باید  دانید مامی

نفعشان این    باید  بشر  نژاد  اتفاقبهقریب  اکثریت  تئوری،  ها تحمیل کنیم. درباید ضدقدرت را به آن  که   است

  وقت   چند  هر  اگر  حتی.  برندنمی  زیادی  }قدرت{ سود  آن  از  هاباشد که در طرف دیگر قدرت باشند. آن

  هم   باز  کنیم،  ایجاد  را  تغییر   این  بتوانیم  ما  اگر  که  است   این  منظورم  بزنند،  کتک  را  همسرانشان  بار یک

  به .  ببینم  را   مختلف   هایسازمان  زیادی   تعداد  خواهممی  من   بنابراین   . داشت  خواهند  بهتری   بسیار   زندگی

  ابتدا   در   من  رفت،  پیش  بد  پایان   در  چیز  همه   کهاین  وجود  با  حتی  و   .هستند  مهم  سیاسی  احزاب   من  نظر

ایجاد کند و    رادیکال  مستقیمِ  اقدام  جنبش  یک  تا  کردمی  تلاش  که  گرفتم  قرار  [8] پودموس  تاثیر  تحت
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دوم    پارک  در  متحده ایالات  در   ما  که   بدیلی  زیرا   بدهد،  تردائمی  یشده  نهادینه  نیروی  به آن شکلِ یک

  بنابراین .  نداریم  سازمانی  ما   دانید،می.  بود  پایان  این  .شدند  سازی[ و جاهای دیگر داشتیم پاک9زوکوتی] 

( اقتصاد  جهانی    حزب   تشکیل  به  بنابراین  .بود  نومیدکننده  جهات  بسیاری   از  ( Davosداووس/مجمع 

  آمریکا،   در  سازیاتحادیه  جدید  هایتلاش  به.  هستم  مندعلاقه  کارگری  هایاتحادیه  به.  هستم  مندعلاقه

  . هستم  دلگرم  بسیار  غیره  و  فروشیخرده  توزیع،  مانند  اند،نشده  دهیسازمان  هرگز  قبلاً  که  هاییبخش  در

.  شوندمی  هدایت  زنان  و  پوستانرنگین  جوانان،  توسط  اغلب  هاتلاش  این  و.  است  انگیزهیجان  کاملاً  این  و

  اما .  است  خبر  چه  دیگر  هایجا   در  دانمنمی  من  حالا،  .است   گراییاتحادیه  از  متفاوت  ایچهره  این  پس

  جریان  نوعی  با  هاآن  و  .داریم  گیریچشم  بسیار  بومی  هایجنبش  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  ما  ببینید،

  در   زیادی  اتفاقات   . است  جالب  بسیار  اتحادی   این  و .  شوندمی  متحد  محیطیزیست  و  مدرنیستی  شهری،

  نیروهای  این  چگونه و به چه شکلی  که  بگذارم  باز  کاملاً  را  موضوع  این  خواهممی  من  و .  است   جریان

 اما  نیستم،  آن  به  شبیه  چیزی  یا  لنینیستی  حزب  یک  دارطرف  دانم، مطمئناًنمی  .کنندمی  کاریهم  مختلف

  مردمی  و  دموکراتیک  بسیار   امیدوارم   البته،  سیاسی،  حزب   یک   که  باشد  مناسب  ای اکنون لحظه  است   ممکن

  یک  در نیست این ماجرا قرار که شودمی ترپیچیده واقعیت این  با هااین یهمه. دانمنمی .دهیم تشکیل را

.  کندمی  پیچیده   بسیار  بسیار  را   کار   که  داریم  نیاز  غیره   و  غیره  و   المللیبین  بلوکی  به   ما .  بیفتد  اتفاق  کشور 

 .کنمبینی میطور غریزی چیزهایی را پیشبه اما  ندارم، روشنی ی ایده گویممی که است دلیل همین به

  تر کوچک  موارد  و  احکام تخلیه  دلیل  به  مسکن  های اتحادیه  ظهور   شاهد  چنینهم  جولی گویکوتیشا:

 خدمات  در  که  دهدمی  رخ   ارزشی  تحقق  یحوزه  در  گویدمی  هاروی  که  جدیدی  هایجنبش  هستیم. آن  نیز

هم    را   دیجیتالی  بُعد   باید  خوار،آدم  داری سرمایه  این  به   . است  یافته   افزایش   ما  مالی   داری سرمایه  و   فعلی

  گوگل،  مانند   بزرگی  های شرکت  کهجایی  کند،می  تغییر   ارزش   استخراج   در   چیز همه  چگونه   :کنیم  اضافه

  پایان  به  هرگز  بنزین  برخلاف   و  نیست  یابیکم  منبع  که  گیرندمی  ما  از  را  داده  نام  به  چیزی  متا  آمازون،

ی این قدرت  کنیم، محاصره  ایجاد   دیجیتال  قدرت   این  ضدِ  قدرت   یک  خواهیممی  چگونه  رسد، بنابراین،نمی

 رسد؟می نظر به چگونه  دیجیتال

  زمینه   این  در  که  خوبی  بسیار  کارهای  یهمه  بسیار تحت تاثیر  من  رو از این  خب،  بله،  نانسی فریزر:

  [ 10نظارتی]   داریسرمایه  یدرباره  زوبوف  شوشانا  کتاب  عاشق  مثال،  برای.  ام گرفته  قرار  شودمی  انجام

  است،   درست   بله   . اندجالب  که  دارد  وجود  نیز   جدیدتر  چیز   چند  کنم  می   فکر .  است  خوبی  کتاب بسیار   .هستم

یا بد داشته    ابعادی خطرناک   فناوری   این  خود  که   کنم نمی  فکر   . ام نکرده  کار   موضوع  این  روی   مستقیماً  من

  از   شود و بسیج متفاوت شکلی و به  مختلف اهداف برای  تواندمی فناوری  این  از بخشی کنممی فکر . باشد

  فناوری  این از تا  است  اجتماعی   تحول از دیگری  نوع  مستلزم  این  اما  .شود  جدا غیره   و  غیره  و  سود  انباشت
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  کنترل   تحت  حاضر،  حال   در  .ساخت  آن  از  توانمی   خوبی  چیز  چه  شود،می  اگر  ببینیم،  و  کنیم  استفاده

غیره11گری]استخراج   جدید  اشکال   با   مرتبط  شرکتیِ  نیروهای و  ارزش   [  استخراج    آمریکا   .است، 

  را   ترامپ(  2023  ژوئن)   دیروز  ما.  است   غریب  و  عجیب  واقعاً  سیاسی  از بحرانِ  یالحظه  در  حاضر حال در

  معتقدند   که   داریم  مردم  از   درصد 37  و   . کردیم  محاکمه  غیره   و   شدهبندیطبقه  اسناد  به   مربوط  اتهامات  به

  هیلاری   باید  ما   و  بود  هم خوب  بسیار  داد  انجام   او   که  کاری  و   است   جادوگر  شکار  نوعی سیاسی از  این

  متفاوت   حقایقی  با  مختلف  جهان   دو  در   کشور گویی  این   در   مردم  بنابراین  .کنیم  حبس  را  غیره   و  کلینتون

  مدتِ طولانی  شدنِ  بدتر  یکی.  است  دخیل  جااین  در  چیز  چندین  کنممی  بنابراین، فکر  .کنندمی  زندگی

  ایجاد   کار تولیدی،  جایی تولید و کار،جابه  نئولیبرالیسم،  سال 4  به  که  است  زندگی   کیفیت  و  استانداردها

  غیره،  و   غیره   و  تولیدی  اقتصاد  دانید،خانواده، و می  بالاترِ  دستمزد  جای به  پایین  دستمزد  با  خدماتی   اقتصاد

اینکه یک دگرگونی    دیجیتال  نقش  سپس  گردد. وها برمیی این تباهیبه همه در به اشتراک گذاشتن 

  شروع   راست  جناح   وگوی رادیوییگفت  با  ی عمومی وجود دارد، روند بسیار مهمی کهساختاری در حوزه

  این   و   . کردیم  دریافت  را   بوکبعد اصلاً فیس  و   کردیم،  دریافت   را   وی  تی   آی  و   نیوز   فاکس   سپس  و  شد،

  بنابراین،  .دهدمی  اند،بوده  درگیر   آن   با   قبلاً  که   را   اطلاعاتی   همان نوع  دقیقاً   همه   به  که  است   الگوریتمی 

  فقط  شما   اگر  بنابراین،  . کندمی  تقویت  مدت  تمام  را در  هاداده  البته استخراج  گفتید،  قبلاً  که   طورهمان

  و   دهید  قرار  هم  کنار  زندگی  شرایط  شدن بدتر  راههم  به   را  عمومی  یحوزه  ساختاری   شکل  تغییر  همین

  کلِ   این  بنابراین   . خواهید داشت  کاملی   طوفان   کنید،  کار   وارد  را   ترامپ  چونهم  شروری   ینابغه  سپس

  نوعی   به.  است  سازمسئله  و  گسیخته  خیلی.  است درست شود  ضروری  که  است  سیاسی  ارتباطات  مشکل

 برانگیختند،   را   هیستریکی  هایواکنش  بلافاصله   اما  هستند،  جریان  در  بخشرهایی  هایایده  که  است  درست

ما افرادی    از فرزندان»  گویند:مثلا می  .پارانوئید  هایواکنش  وار،دیوانه  بلکه  هیستریک،  واکنش  فقط  نه  و

ها  حرف  ی اینهمه»  پردازند«، یا،می  جنسی سروکار دارند، یا به نژادپرستی  مسائل  با  که  کنندمراقبت می

تمامی    در  «است   مدارس  به  نفوذ  حال  درطراحی شده و    سفیدپوست  کودکان  در  گناه  احساس  ایجاد  برای

  در   من  تصادفی  افکار   از  برخی  ها این  حال،  هر  خانه را دارید. بهدیوانه  یک  در  این موارد؛ احساس زندگی

 ام. نداده انجام خاصی کار  مورد این  در مستقیماً من  که  شماست با حق هم  باز  اما. است  دیجیتال  مورد

  ی درباره  من   پرسش  آخرین (.  زندمی  لبخند)بکنید    توانیدنمی  ی کارها را کهشما همه  جولی گویکوتیشا:

  تولید،   یا   اقتصاد   نظر   از   دارد،   لیبرال   دموکراسی  با  تفاوتی  چه   سوسیالیستی  دموکراسی.  است  سوسیالیسم

 چیز دیگر که بتوان تصور کرد؟  یا هر جنسیت،  یا خانواده نژاد، شناسی،بوم

  استدلال   قبلاً.  ناپذیرندجدایی  واقع  در  دموکراسی  و   سوسیالیسم  من،  از نظر  همه،  از  اول  فریزر:نانسی  

  این  منظورم  .نبود  کنندهاصلاً قانع  این  اما  دیگرند،لازم و ملزوم یک  دموکراسی  و  داریسرمایه  که  کردندمی
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  کوچکی  قشر  که  است  آشکاری  دموکراتیک  کنترلِ  انداختنِ کار  از  دقیقاً  من،  نظر   از  سوسیالیسم،  که   است

  اجتماعی  ی توسعه  اساسی  وسویسمت  بر   مالی   گرانبازی  شرکتی و   گرانبازی  گذاران، سرمایه  کارآفرینان،   از 

  خصوصی   طوربه  راآن  که  گیرندمی  تصمیم  هاآن.  کنندمی  کنترل  را  اجتماعی  مازاد  هاآن  .کنندمی  اعمال

دیگر، تنها   بیان به  .دهند  خود تخصیصبه  سودهای آتی را   خودشان  محاسبات  اساس   بر  کنند، و   تصاحب 

ها در گذاری است. و مبالغ مورد بحث ما چنان عظیم هستند، بازنمود آنها سود کم از سرمایهی آندغدغه

  گیری تصمیم.  ایمکردهها را مجاز  میزان انرژی، کار انسان، ظرفیت انسانی چنان عظیم است که ما عملاً آن

از    سوزانی  یسیاره  در  را  ما  هاآن  بگویم،  صادقانه  زیرا  داشته باشد،  وجود  ایآینده  اگر  آینده،  کل  یدرباره

  توانم می  بگویم،   سوسیالیسم  روح  و   قلب   یدرباره  نکته   یک  بخواهم  اگر   اما .  کنندمی  ی شمسی رها منظومه

کنترل  بگویم نکته  است  مازاد  بر  دموکراتیک  آن  است  اساس  این  .اجتماعی   چنین هم  من.  سوسیالیسم 

با    دانید،می  اما،  .هستم  کالاهای عمومی برای رفع نیازهای اساسی  ی مندانهسخاوت  بسیار   تأمین   دارطرف

  ی مسئله  مازاد،  ی بازتولیدمسئله  کنممی  فکر .  ایمآشنا شده  دموکراسی  طریق سوسیال  مورد قبلاً از   این

  تصمیم  ی آندموکراتیک درباره  هاییسازوکار  طریق  از   باید  ما   و  است،  خاصِ سوسیالیسم  جمعیْ  مالکیت

  از   و  کنیم  دهیسازمان  را  غیره  و  نمایندگی  و  مشورت  از  فرآیندی  باید  ما  .چگونه  نپرسید  من  از  بگیریم،

  باشیم؟ شاید   داشته  مازاد  همه  این  خواهیممی  واقعاً  آیا حتی  یا  کنیم  چه  آن  با   بگیریم  تصمیم  آن  طریق

  انسان   ینشده  برآورده  نیازهای   عظیم   حجم  به   توجه  باشیم. با   راضی  و.  کنیم  کار  تر کم  خیلی  بخواهیم  فقط

  که  عظیمی هایآسیب به باید کنممی فکر من .ی آغازین باشداین گزینه کنمنمی فکر  جهان، سرتاسر در

سازندگی    خصوص  در  که  چیزهایی  یهمه  رغمبه  .کنیم  توجه  گذاشته  جای  بر  ما  برای  داریسرمایه

  وحشتناکی   تخریب  دانید،می  و  است،  تخریب  برای  ماشینی  واقع  داری درسرمایه  شود،داری تصور میسرمایه

  همیشه   که  زیاد،  اوقات فراغت  ی به این ایده  شاید  بنابراین  . گذاشته  جا   به   ما  برای   مختلف  اشکال   در  را 

  ایمرحله  در  نباید  چرا  نهایت،  در  اما  نیست،  ما  نزدیکِ  افقِ  ایده در  این.  کمک کند  بوده  سوسیالیستی  آلایده

  نوع   چه  .کنیممی  میدانِ دید صحبت  گسترش  یداریم درباره  اکنون ما   کنممی  فکر  بنابراین   باشد؟ و  خاص

بازار وجود دارد؟    بر  مبتنی  اساساً  فرآیندهای  خلاف  بر  سیاسیِ دموکراتیک  درستِ  گیریجهت  برای  مسائلی

و   کوچک  هایعرصه ساختن  فقط  ناپذیرند. سوسیالیسمجدایی  دموکراسی  و  سوسیالیسم  من،  برای   بنابراین

  . آیندمی  حساب   به   دموکراسی  فضای   اکنون هم  که  نیست   ترطلبانهبرابری  و   فراگیرتر  تر، دموکراتیک  حقیرِ

 . هست نیز  فضا این وسیع  گسترشِ همانا سوسیالیسم

پایانجولی گویکوتیشا   بسیار  گذاشتید  که  وقتی  از  دیگر  بار.  نانسی  ممنون،  خیلی  عالی.  بندی: یک 

 . گزارمسپاس
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گزاری  کارهای زیادی انجام شده که باید قدردانی و سپاس  دانممی.  ممنونم  بسیار  من هم:  فریزر  نانسی

 شود.

 . فراوان تشکر با: جولی گویکوتیشا

 . هاآرزوی بهترینبا  :فریزر نانسی 

 

 ای است از ی حاضر ترجمه * مقاله 

 Rethinking gender,  race, and class from  the concept of Labor–Interview with 

Nancy  Fraser 

 رسی است:دستقابل  لینککه در این 

 

  دانشگاه  سیاسی  یمجله  سردبیر مسئول او . است سیاسی ینظریه  ( استادJule Goikoetxea) گویکوتشیا   جولی** 

  ی زمینه   در   ارشد   کارشناسی  آکادمیک  مدیر  و   آکسفورد  دانشگاه  در   اروپایی  مطالعات  مرکز  در   دکترافوق   گرِپژوهش   کمبریج، 

 .است بوده باسک کشور  دانشگاه در  سیاسی  مطالعات  و داری حکومت

 

 ها یادداشت 

[1]. Capital and Class 

[2]. Three Faces of Labor: Uncovering the Hidden Ties among Gender, Race, 

and Class 

[3 .] Color-line  دریا   جزایر  و آمریکا  در آفریقا،  و آسیا   در  مردان و زنان ترروشن  نژادهای  تر با نژادهای تیره یرابطه؛

 دارد. بازمی  سفیدپوستان با  مختلف هایفعالیت  در   شرکت پوستان را از که سیاه

[4]. The Center for Humanities and Social Change at Humboldt University in 

Berlin 

[5 .]  William Edward Burghardt Du Boisپان   مدنی   حقوق  فعال  و  مورخ   سوسیالیست،  شناس، ؛ جامعه  

 . بود آمریکایی  آفریقایی

[6 .] Black Reconstruction شود می  مشخص  طبقاتی   روابط   از ایپیچیده  مجموعه  طریق از  بازسازی  سرنوشتِ؛  

  را   «فقیر  سفیدپوستان»  و   شده رها  بردگان  کارگزاران،   جنوب   در  و   کشاورزان،  و  کارگران   داران، سرمایه   شمال،  در  که

  کند، می   توجه  بازسازی  به  سفیدپوستان   هایواکنش   دهیشکل   در  نژادپرستی  قدرت  به  دو بویس  که حالی گیرد. دردربرمی 
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  های ایده  تأثیر   تحت  دو بویس  ،1930  یدهه   طول   در .  کندمی   نیز تأکید   دوره   آن   سیاست  در   طبقاتی   تضاد   اهمیت  بر

 . کرد »بازسازی سیاه« ادغام خود دیرینه   سیاسی دیدگاه   در را آن او که بود،  گرفته  قرار مارکسیستی

[7 .]  Imbrication   تنیدگی  درهم   یایده   استعمارزدایی،  های پروژه  در  جنسیت  به  اندیشیدن   برای  تلاش

(Imbricationرا )   دیدگاهی تحلیلی که بر اساس    .است  کرده  مطرح  ساختار  و  ساختاری  درک  برای  ابزاری  چونهم

 شوند. می  تعریف  قومیت و  طبقه جنسیت، اساس  بر  هاستم  از  ترکیبی با  بومی آن زنان

[8 .]  Podemos انگلیسی آن »ما می ؛ به زبان اسپانیایی که ترجمه تا چپ افراطی  ی  توانیم« است، یک حزب چپ 

عنوان بخشی از  مند علوم سیاسی پابلو ایگلسپاس توریون به توسط دانش   2014ی  سیاسی در اسپانیا بود که در ژانویه 

 کند. حاضر دبیرکل ایوان بلارا رهبری می  کرد. این حزب را در حالجنبش ضدِ ریاضت اقتصادی در اسپانیا تاسیس 

[9 .] Zuccotti park فعالان  آن  طی که شد  تبدیل  « استریت وال  تسخیر »  اعتراضی کمپ به محل  ، 2011 سال ؛ در  

 . کردند استفاده خود  برای ایصحنه  عنوان به  آن  از و  کردند اشغال  را  میدان

[10]. Surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff 

[11]. Extractivism 
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 نه به اعدام 

 بدل شود؟  رییتغ یبرا ی به جنبش  تواندی مبارزه با مجازات اعدام م ایآ

 

 2025 ه یژانو 15

 ان یبهروز تارای: نوشته

 

 برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی، مجاهد کورکور، عباس دریس 

 هزار زندانی گمنام زیر تیغ اعدام  و چند

 

[ بار دیگر شاهد الگویی هستیم  1دهند که ماشین اعدام رژیم شتاب گرفته است.]ی شواهد نشان میهمه

های  که در طول بیش از چهار دهه حیات جمهوری اسلامی تکرار شده است: هر بار که فشارها و بحران

یابد. رژیم هر  گیرند، سرکوب، دستگیری، شکنجه، کشتار و اعدام افزایش میالمللی شدت میخارجی و بین

 [ 2] رود.«می را  شمسی شصت  یهمان راه دههبار »
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متفاوت اعمال شود، دشوار نیست. آحاد    یتشخیص این الگوی تکرارشونده، حتی اگر هر بار با شدت و حدت

ی مکرر هر بار  کنند، حتی اگر تجربهجامعه به درجات مختلف، با پوست و گوشت خود آن را لمس می

یا   لباس کرختی، استیصال  اجرای آن، در ذهن و احساس عمومی در  اعدام یا  شنیدن خبر صدور حکم 

  ساز گر و مرعوبی ویرانجاست که واکنش و پاسخ جامعه به این چرخهگر شود. پرسش آنتفاوتی جلوهبی

ی تاریخی برای مقاومت و  های جامعه در هر برههظرفیتتر  تواند باشد؟ به بیان دقیقچیست یا چه می

 کننده چیست؟ مقابله با این الگوی فلج

بیهودهساده  اعمال دوباره و دوبارهسازی  برمبنای ضرورتای است که موفقیت  تنها  را  الگو  این  های  ی 

های  و چه بسا یکی از علت ها به ویژه الگوهای سرکوب ــامنیتی رژیم تحلیل کنیم. گرچه خصلت الگو

مبنای   ها هر بار برهای مقاومت در برابر آنــ همین وجه مکررشان است، بدیهی است ظرفیت شان موفقیت

تواند  توازن قوای نیروهای موجود، موقعیت و توان رژیم برای اعمال آن، یا آمادگی ذهنی و عملی جامعه می

گرانه الزاماً به معنای واکنش الگووار به  متفاوت باشد. به بیان دیگر شباهت الگووار یک سیاستِ سرکوب

ی کنونی  آیا برهه هر بار تکرار،  ط اجتماعی و تاریخی معینِشرایتواند نباشد. پس نظر به  آن نیست یا می

ای  ی تاریخی کنونی لحظهکند؟ و آیا لحظهای برای عقب راندن ماشین سرکوب ارائه میهای ویژهظرفیت

های موجی سینوسی است  ی هولناک است، یا صرفاً یکی از قلهکننده در مبارزه و شکستن این چرخهتعیین

فرایند  گیری  نشینی مقاومت و مسدود شدن مسیرهای نضجای طولانی از انفعال، عقبکه حاصلش دوره

 است؟   انقلابی

 آغازیدن از امر مشخص

رهاییمبارزه    انقلابیِ  جریان برابر    برای  در  بناست  ایدئولوژیک هادستگاهاگر  و  اقتصادی  سیاسی،    ی 

های وسیع اجتماعی را گرد خود بیاورد  های حاکم، پایدار و مستمر باشد و در زمین واقعی بتواند تودهنظام

با   فرسایش و  و  سرخوردگی  بر  بازه  غلبه  یک  درازدر  زمانی  پیشی  کند،مدت  از    روی  شروع  جای  به 

کلیخواست کلیشههای  و  نامشخص  و  خواستگویانه  و  امور  از  آغازیدن  از  ناگزیر  شعارگونه،  های  های 

های مشخصی که نه فقط امور واقع و ملموس را دربربگیرند و ضرورت عاجل و  مشخص است؛ خواست

تر نیز برخوردار باشند و با  تر و دوردستاندازهای وسیعحیاتی داشته باشند، بلکه از ظرفیت گشایش چشم

 پیش روی مبارزان بگذارند. ر مرحله در ه را دستاوردی مشخص و ملموس  [،3]ها تکیه بر پویایی خواست

توان چنین  های مشخص واجد چنین پویایی و پتانسیلی هستند؟ و بر چه مبنا و ملاکی میاما کدام خواست

ی لغو حکم اعدام، همانند های مشخصی را شناسایی کرد؟ ادعای این یادداشت این است که مطالبهخواست
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بخش برای  هایی انقلابی و رهاییهایی باشد که واجد ظرفیتتواند از جمله خواستلغو حجاب اجباری، می

 کشیدن نظم موجودند.به چالش

از ملاک یکی  باور من  به  به  توجه  امور مشخصی،  بدون  است  مطالباتی  های شناسایی چنین  رژیم  که 

در ظاهری  در بدو امر  مطالباتی که گرچه    ؛ها نباشدگویی و برآوردن آنهایش قادر به پاسخفروپاشی بنیان

گیرند  می  نشانهممکن مناسبات و مشروعیت رژیم را    شکلِترین  و کلانترین  یابند اما به ژرفمیخُرد تجلی  

ی آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری  کنند. درست همانند خواستهو عرصه را بر ایدئولوژی حاکم تنگ می

  …  های مشروعیت ایدئولوژی حاکم جمهوری اسلامی ایران استترین پایه»که انکار آشکار یکی از قوی

  در  نه را، حاکم ایدئولوژی  و کشدمی چالش به را اسلامی جمهوری هویت عناصر مندترینقدرت از یکی و

انسانی    و بنیادین  یک حق عامتواند  ، نه به اعدام نیز می[4]کند«می  تهدید  اشچیستی   در  بلکه  چگونگی،

همانند و    اعدامهای ایدئولوژیک رژیم پیوند بزند.  علیه پایهو اجتماعاً و تاریخاً معین    مره ی روزمبارزهرا به  

ماهوی  های  پایهپای اعمال حجاب اجباری بر زنان از همان روزهای نخست پاگیری این رژیم یکی از هم

آن را شکل داده است. از همین روست که مبارزه برای لغو اعدام همانند مبارزه برای آزادی پوشش نه  

لغو اعدام در مبارزه    ای سراسر سیاسی است. اهمیت خواستای صرفاً حقوقی یا فقهی، بلکه مبارزهمبارزه

 دستگاه سرکوبو    ایدئولوژی مذهبییعنی  ،  این رژیمایدئولوژی خاص    با جمهوری اسلامی این است که

ی کنایی  گیرد. استفادههدف می  از هویت رژیم   و تاریخی  جزئی ساختاریعنوان  به  قهرآمیز وابسته به آن را

 خوبی گویاست. رایج از لفظ »جمهوری اعدامی« برای توصیف این پیوند ایدئولوژیک به

شان در تقاطع مبارزات گوناگون است. کدام گروه  های مشخص قرارگرفتنخصلت دیگر این دست خواست

ــ در  قتل عمد دولتی توان برشمرد که از آسیب هولناک اعدام ــگران سیاسی و اجتماعی را میاز کنش

انواع مبارزات گروهپیوندی مطالبهامان مانده باشد یا بماند؟ هم با  اعدام  ها، طبقات و قشرهای  ی نه به 

تکثر  اش مدر معنای مترقیکه  ما«ی انقلابی  دهی به یک »نظیر برای بازشکلفرصتی است کماجتماعی  

  سازی، در تقاطع یک )یا چند( خواست مشخصِ فراگیر، دست، و بدون عبور از مجرای یکاست  ه و چندگون

از این طریق    کند وبارزان را برجسته میهای گوناگون مهای مختلف و نسلجنبشهای مشترک میان  پیوند 

»ما«  متعینبه   میتر شدن  مطالبهیاری  بیرساند.  لغو  اعدام میی  مجازات  دست  قیدوشرط  آن  از  تواند 

در تحقق  های اجتماعی تحت انواع ستمْ تبلور خواست و منافع مشخص خود را  گروههایی باشد که  خواست

 خود دست بشویند.   متمایز و متکثرکه نیاز باشد از مطالبات ببینند و حول آن متشکل شوند، بدون آن آن

های ارتجاعی ضد جمهوری اسلامی را نیز داراست.  چنین ظرفیت به حاشیه راندن گرایشنه به اعدام هم

اندیشد شکنجه و زندان  که همانند آنان نمیای که نیروهای اپوزیسیون راست افراطی به هرآندر هنگامه

می اعدام وعده  وقاحتی کمدهند، شکنجهو  در  را  پیشین  نظام  قاتلان  و  و  گران  تطهیر،  و  تقدیس  نظیر 
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حقِ مردم  کنند، یا با سوار شدن بر خشمِ بهی مردگان نیز رحم نمیشان به جنازهچون همتایان اسلامیهم

در هر   _ ی لغو حکم اعدام  کنند، مطالبههای دار بر سر هر کوچه و خیابان را تبلیغ و ترویج میبرپایی چوبه

و    انداز رهاییجنبش دادخواهی با چشمــ محملی برای ترویج   کجا و هر زمان، برای هر جرم و اتهام

دهد و های پوشالی و فاشیسمی است که اینک در سپهر زبانی جولان میعدالت و نیز عریان ساختن بدیل

 مترصد فرصتی است تا به عمل درآید. 

 ها موانع و کاستی

های متعددی است و از  ی مشخصِ »نه به اعدام« دارای چنین بالقوگیپرسش این است که اگر مطالبه

کنون نتوانسته است به هیات   دیگر در بستر رویارویی با دستگاه سرکوب ضروتی عاجل دارد، چرا تاسوی 

 یک جنبش فراگیر برای تغییر اعتلا یابد؟ 

نظری خواست و  بدیهی است صرف تشخیص  پویایی  نظم   درهم  ظرفیتهایی که  از  شکستن وجوهی 

ها  های اجتماعی حول آنآمدن طبقات، قشرها و گروه خود به معنای گرد خودی موجود را داشته باشند، به

، و آمادگی و  بخشی رهاییها نیرودهی  سازمانامکانات  در زمین عینی مبارزه نیست. این امر منوط به  

گری در راستای این  هایی از جامعه )نه افراد مجزا( برای مقاومت، مبارزه و کنشکم بخشخواست دست

 مطالبات مشخص است. 

انقلابی، هنگامی که بنیادهای    هایدوران خیزشیا    در شرایط بحرانِ عمیقدر قیاس با شرایط تثبیت نسبی،  

ممکن    تریتر و گستردهتر، عمیقعمومیهای  رویپیشهمواره    آیند،می اجتماعی نظم مستقر به لرزه در

  ی در مقاطع کوتاهو حتی پس از آن،    1401به گمان من در جنبش انقلابی ژن.ژیان.آزادی در  شود.  می

به  ــ   هر اتهام و جرم  یبرا  ــ  لغو حکم اعدام  یدر جامعه وجود داشت که مطالبه  تی ظرففرصت و    نیا

پایه برای آن بگشاید، مردمهای  دهیتبدیل شود و مسیرهایی را برای سازمان  ریو فراگ  یعموم  ایخواسته

هایی که ماشین ارعاب رژیم کوشید با اعدامْ معترضان جامعه را عقب براند. اما این فرصت  به ویژه در برهه

های معترض در خیابان، از دست رفت. با وجود  های وسیع تودهدلی عمیق جامعه و حضور بخشرغم همبه

بعد همکه معترضان تا مدتاین اعدام« جز در چند اقدام  ها  چنان متهورانه در میدان بودند، »قیام علیه 

ها جهت توقف اجرای حکم اعدام معترضان  ها برای تجمع در برابر زندانخودجوش یا در پی فراخوان خانواده

 های مجازی به زمین واقعی راه پیدا کند. ی هشتگنتوانست از عرصه

سخن گفت. اما به گمان من    پایه مردمهای  یابیها از گره کور فقدان سازمانها بلکه سالتوان ساعتمی

 برشمرد. توان برای این عدم موفقیتعواملی دیگر را هم می
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ی مشخص  یکی از این عوامل را شاید بتوان ایجاد و ترویج این تصور در اذهان دانست که طرح هر مطالبه

طلبانه است. در رواج این تصور  گرایانه، خُرد و اصلاح درون قیامی که خواستش سرنگونی رژیم است، تقلیل

ها به زیان جنبش است، نه  شدن خواست  ، و متعینمتمایز و متکثر  شدن مطالباتِ   ترمشخصمخرب که  

اتاق رسانههایفقط  و  جریانفکر  از  شماری  بلکه  کشور  از  بیرون  و  های  سیاسی  فعالان  و  نیروها  و  ها 

مسلط شده   از مبارزه  سهیکژد  یدرکگذار و گاه مترقی داخلی نیز تاحدودی نقش ایفا کردند.  اجتماعی تاثیر

کل فقط  که  تکرار   وارشهیکل  یها ییگو یاست  پوک،  خواست  و  و  شعارها  نما   یها مداوم  و    ی هاشیعام 

کند. فقط شعار  ینم  ی تلق  کال«یرا »راد  یدانیو م  یعمل  ی هایزی رداند و برنامهیم  کال« یرا »راد  ی ارسانه

فقط صرف حضور    ای  ،یسرنگون  نیا  یِستیو چ  یچگونگ   نییبه تب  ازیبدون ن  ، یاسلام  یجمهور   یسرنگون

خ  عیوس در  پایه  است.  کال« ی»راد  شیبرا   ابان،یمعترضان  مطالبه)بر  هر  که طرح  بود  نگاه  ی  ی همین 

  ی جنبش انقلاب  ی موجود برا شیپ از  یها مجامع و تشکل»صنفی« مردود و مذموم و حداقلی تلقی شد و  

راهی  شان برای همی اجتماعیها نیز عمدتاً از جلب بدنهنامناسب ارزیابی شدند. در چنین بستری این تشکل

 (  ناتوان ماندند. ،دلانههای هماقدامی عملی فراتر از صدور بیانهبا جنبش ژینا در خیابان، یا 

که   گفتمانسالدر شرایطی  ایدئولوژیکها سرکوب،  تعاریف  برساخت  و  و  ی سازمان، تجربهسازی  یابی 

ها زدوده  های حاضر در خیزشی بخش وسیعی از سوژهی زیستهزندگی و تجربهاز    دهی موثر راسازمان

اصطلاح »نیروهای آگاه« و پرهیزشان از درگیر شدن روزمره در اموری که خودشان را  طلبی بهمنزهاست، 

ی عملی و »خُرد«  ها ببینند و در راه مبارزهآن مشخصِ سنجش اجتماعی و تاریخیشناسایی و موظف به 

تحقق جنبهبرای  بر  تاکید  تشدید  در  بردارند،  گام  نادیدهشان  و  سلبی  مشخصِ   ی  ایجابیِ  وجه  گرفتن 

 های اخیر موثر بوده است. های انقلابی سالجنبش 

تجربه به  اشاره  اخیر  شاید  و  روشن  یجمع  یبرآشفتگی  بخش   گرانکنشفکران  شهروندان    یو    در از 

، در پی توهین به مزار غلامحسین ساعدی، در  طلب سلطنت  یهاستیفاش  برابر و اجماع در    گیبستهم

هایی  مانده موثر باشد. شاید اندیشیدن به این پرسش که چه عوامل و مکانیسممغفولهای  درک ظرفیت

درستی، حساسیت زمانی و ضرورت مقاومت و واکنش  خواه جامعه، بهشوند بخشی از فعالان آزادیسبب می

کم در میان  وگویی جمعی دستطلبان را درک کنند و به گفتهماهنگ در برابر گفتمان فاشیستی سلطنت

دورهطیف در  دریابیم چرا  بزنند، کمک کند  دامن  جامعه  از  های حساس مشابه، مطالبات مشخص  های 

دیگری نظیر نه به اعدام یا اعتراض به فراگیر شدن رویکردهای فاشیستی علیه مهاجران افغانستانی به  

این موج هایی نمیچنین واکنش آگاه در ساختن  افراد و عناصر  یا چرا  های موثر  انجامد؟ نقش  چیست؟ 

ماه   های زندانیان عادی و گمنام محکوم به اعدام در آبانی خانوادهتجمع و تظاهرات تاریخی و شجاعانه

شان به سمت مجلس نه  های نه به اعدام« و حرکتشنبهی کارزار »سهزمان با چهلمین هفتهامسال، هم
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گران  بستگی چندانی میان کنشدلی و همای نیافت، بلکه به طرز دردناکی همای ویژهتنها بازتاب رسانه

شود که به یاد بیاوریم  اجتماعی و سیاسی داخل و خارج برنیانگیخت؟ اهمیت این پرسش هنگامی روشن می

های ایران قربانی قتل عمد حکومتی  نفری که در سال میلادی گذشته در زندان 1000اکثریت نزدیک به  

ها و طبقات اجتماعی  ترین اقشار و گروهشدهراندهحاشیهترین و بهاند از زندانیان عادی و از فرودستشده 

ی آزادی زندانی  اند. در روزهای جنبش اعتراضی ژینا شاهد بودیم که برخی از عناصر سیاسی مطالبهبوده

کردند.  و اعتراضات جنبش زن.زندگی.آزادی معرفی می  اعتصاباتای محوری برای  »سیاسی« را مطالبه

های جنبش باشد. اما نادیده گرفتن این نکته  تواند و باید یکی از خواستشک آزادی زندانیان سیاسی میبی

ای »سیاسی« است، حتی اگر بر یک زندانی عادی اعمال  که هر اعدام، هر شکنجه، هر دادرسی ناعادلانه

مطالبه پوپایی  که  است  تاریخیتی  همان  گرفتن  نادیده  گشودن  شود،  در  را  اعدام  حکم  لغو  نظیر  ای 

 کند. اندازهای فراگیر مبارزه با نظام سلطه و ستم و استثمار برجسته میچشم

های مجازی برای زندانیان  ها« و هشتگهای اعتراضی مخالفت با اعدام تاکنون تنها در قالب »طوفانموج 

این کنششده  شناخته  اگرچه  است.  داده  به شکل مقطعی، رخ  آن هم  کارکردهای  ،  واجد  های مجازی 

تر از آن  گری و مهمکنشتوهم  بستگی جمعی هستند، با ایجاد  رسانی و ایجاد حس همحداقلی چون اطلاع

اند.  راه داشتهزا با خود به همهای مجازی، تاثیراتی آسیبی سرخوردگی پس از ناکامی این موج واسطه به

ی تریبون آن،  گری مجازی تنها در پیوند با یک جنبش پویای بیرون از فضای مجازی، و به مثابهکنش

ی بلندمدتی  ی عذاب وجدان ما کاربران نتیجهواجد معنا و کارکرد موثر است و در غیر این صورت جز ارضا

 ندارد. 

پس   سندروم اند، به ها رخ دادهها در واکنش به اعداممعدود اعتراضات اجتماعی معینی هم که در این سال

توان برای مثال از تاثیر اعتصابات  دهند. با این حال نمیهای معین رخ میاز واقعه مبتلا هستند و در بزنگاه

پیوندند، چشم پوشید. این عمومی گسترده در کردستان، که هر بار پس از اجرای احکام اعدام به وقوع می

دلی  عمومی و همبستگی  در ایجاد همهای عملی مبارزه با اعدام هستند هم  گر ظرفیتها که نشاناعتصاب

های دادخواه و هم در عقب راندن )ولو موقت( رژیم به دلیل هراس از گسترش چنین اعتراضاتی  با خانواده

ی  ای استثنا در جغرافیای ایران و برآمده از سنت مقاومت و مبارزهاین اعترضات گرچه نمونه  اثرگذارند. 

توانند الگویی برای دیگر مناطق باشند، اما  هستند و می دهی جمعیزمانمتکی بر ساحزبی در کردستان و 

ماندهمتاسفانه هم باقی  به جغرافیای کردستان  توقف  چنان محدود  توانایی  تنهایی  به  درازمدت  در  و  اند 

کردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر،    یدر شهرها  ی اعتصابات سراسراند.  ماشین اعدام را نداشته

  ی ، اعتصابات سراسر1389 بهشتیدر ارد  انیاسلام  یو مهد  یهولعلم  نیریش  ،یلیفرهاد وک  ان،یدریح  یعل

، و در اعتراض به  1397 ور یدر شهر  یو لقمان مراد  یمراد  اریزان  ،یپناهنیحس  نیدر اعتراض به اعدام رام
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در   یوفا آذربار و پژمان فاتح ، یکرد محسن مظلوم، محمد فرامرز یاسیس یحکم اعدام چهار زندان ی ااجر

  رانیا  گریاند که در مناطق ددرخشان و هماهنگ بوده  یاعتراض  یهاکنش  ن یا  یاز جمله  1402 بهمن

 یطور سنت  هکه ب   ،کرد  یاسیاحزاب س  ایاست که آ  نیا  شودیکه مطرح م  یحال پرسش  ن ی. با ااندسابقهیب

کردستان چه ابزارها و امکانات    یفعالان اجتماع  ای  دهند،یها مها را پس از وقوع اعداماعتصاب  نیفراخوان ا 

پرسش این است که چطور    دارند؟   هاتیجنا  نیاز ا  یر یگشیدر جهت پ  تی ظرف  نیاستفاده از ا   یبرا  یگرید

نشینی کرد؟ چگونه  شود ابتکار عمل اجرا یا لغو اعدام را از ید قدرت رژیم خارج و آن را وادار به عقبمی

 ی پس از وقوع جنایت بیرون آمد؟دهندهتوان از نقش واکنش نشانمی

 ی کنونی اهمیت و جایگاه مبارزه با اعدام در برهه

با شروع دور جدید صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی زن، رژیم در حال آزمودن واکنش و توان  

ی حجاب و عفاف، زنان را  طور که با تصویب لایحهطلبد. درست همانجامعه است. »هل من مبارز« می

اعدام شد    رانیا  دربود که    یاسیس  یزن زندان  نیآخر  ی، زنی کرد،هولعلم  نی ریشخوانَد.  آوردی میبه هم

(. آیا صدور  فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیانیادان  راه با زندههم  1389 )در سال

اعدام زنان  ی  سازی رویهو عادی  سال از سرگیری 14ی و وریشه مردادی پس از  ز یعز  پخشان  حکم اعدام

خواهی در سراسر  نه فقط برای جنبش آزادی  رویه  این  یاجرا ؟ موفقیت یا شکست  است  یاسیسزندانی  

که این  زیرا برای این  . شودای بزرگ محسوب مینیز مخاطرهدستگاه حاکم    یبرا جغرافیای ایران، بلکه  

روی کند. و این جاست که پیوند مقاومت دربرابر حکم  سیاست رژیم امکان اجرا پیدا نکند جامعه باید پیش

قیدوشرط مجازات  شود، چرا که مبارزه با لغو بیقرون وسطایی اعدام و جنبش ژن.ژیان.آزادی برجسته می

ها و مبارزات ایستاده است. یکی از اهداف رژیم  ها در تقاطع ستمها و وریشهاعدام درست همانند پخشان

ی حجاب و عفاف را به سخره  لایحه  از صدور این احکام اعدامْ انتقام از مبارزان قیام ژینا و زنانی است که 

های  که شعلهشان، دو سال پس از آنآور روزمرهو مقاومت شگفتاند. فریاد »بجنگ تا بجنگیم« زنان  گرفته

تر در تحمیل حجاب  برای اعمال فشار بیشرا    رژیم  پرفروغ قیام ژینا رو به افول گذاشته است، کارگزاران

 است.ی حجاب و عفاف را به تعویق انداخته  کم تا امروز اجرای لایحهدستو   استیصال کشانده  اجباری به 

شود که در کنار مسائل امنیتی، ورشکستی اقتصادی و  تر میی زمانی کنونی هنگامی روشناهمیت بازه

ها را در نظر آوریم که رژیم قصد  در نسبت تعداد زندانیان با ظرفیت موجود زندان  [ 5]«ناترازی »  ی لهئمس

  یبا اعدام گسترده،  قزلحصار محبوس در زندان    زندان ی، زندانی سیاسی  احمدرضا حائری  دارد به گفته

شده   قطعی  احکامشان  که  را  زندانیانی  کندآن  »حل  از  هم:  بیش  قزلحصار  زندان  سه  واحد  در  اکنون 

  بهمشهور    یدر پرونده  1401 ضاتا)از جمله شش زندانی اعتر   زندانی در معرض اجرای حکم اعدام  1300
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  یزندانی با اتهامات مربوط به موادمخدر در آستانه 1600  حدود  نیز  آن  دو  واحد  در  و(  اکباتان«  های»بچه

دانند زندان  در شرایطی که خود مقامات مید...  شونداری میصدور یا اجرای حکم غیرانسانی اعدام نگه

نیز سهقزلحصار هم برابر ظرفیت رسمی زندانی در خود جای داده، زنگ خطر یک فاجعه بزرگ   اکنون 

برای کاستن   “عام درمانیقتل” ما به صدا درآمده است و آن توسل حاکمیت به شیوه  یرو برای همهپیش

 [ 6]است...«   از حجم زندانیان در قزلحصار و اجرای طرح انتقال واحد چهار به زندان مرکزی کرج

از این روست که تلاش کنونی برای لغو حکم اعدام پخشان عزیزی که با سرعتی باورنکردنی به اجرای  

دو چندان می اهمیتی  است  ارسال شده  و »میاحکام  برای شکلیابد  باشد  گیری یک  تواند« سرآغازی 

ها و راهکارها از امکان این  قیدوشرط مجازات اعدام. اما برمبنای کدام امکانجنبش فراگیر برای لغو بی

 گوییم؟  توانش سخن می

سال هفتهدر  و  اعدام  ها  علیه  فریادها  بلندترین  اخیر  زندانهای  درون  است.    هااز  کارزار  برخاسته 

  یاعتراض هفتگ  نیکننده در اشرکت  یها شمار زندان  ویکم وهفته پنجاه[ به  7های نه به اعدام«] شنبه»سه

. پر کردن گسست این مبارزه از درون زندان و مبارزه در بیرون از زندان  است  دهیزندان رس  30  بیش از   به

دانان، شهروندان و  تواند گامی در جهت اعتلای جنبش پیکار با اعدام و شکنجه باشد. پیوستن حقوقمی

تواند جانی  های نه به اعدام« میشنبهکارزار »سهفعالان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بیرون از زندان به  

ی دیگر و متعددی  ها وجوه خودزایندهو به وجه نمادین مقاومت در درون زندانبه آتش این پیکار بدمد  

های جاری،  های اجتماعی در مخالفت با اعدامدلانه عمومی در شبکهراهی هممتاسفانه به رغم هم  بیافزاید.

ن عزیزی در روزهای گذشته اغلب  های اعتراضی در واکنش به حکم پخشاهای جمعی یا نامهمعدود بیانه

تا زمان نگارش این نوشتار تنها مورد متفاوت   [8]از سوی زندانیان سیاسی از درون زندان صادر شده است.

 [ 9]است. معلمان کوردستان  یانجمن صنف ییهانیبشاید 

ی فشارها در روزهای گذشته به طرق مختلف، از تجمع تا ارسال  های دادخواه نیز با وجود همهخانواده

کردهپیام اعلام  عزیزی  پخشان  اعدام  حکم  به  را  خود  اعتراض  ویدئویی،  همهای  با  اند.  جامعه  پیوندی 

ی  تواند جنبهدیگر میها و اتصال وجوه مختلف جنبش دادخواهی به یکهای دادخواهِ تمام این سالخانواده

، به  پراتیکِ اجتماعی  یمثابهبهی دیگر جنبش نه به اعدام باشد. نگریستن به دادخواهی  پویا و فرارونده

درهم    ی پیوند مبارزات برایتواند نقطهی حقوقی یا شخصی، نه فقط میجای فروکاهی آن به یک مجادله

بلکه    باشد  یو اقتصاد  یاسیسفرهنگی،    ، یاز ستم طبقات  یعار   ی اجامعه  یی فرارو  حاکم و   ی شکستن نهادها

ی بدیل در روزگار پس از جمهوری اسلامی و مقابله با  رهایی و ترسیم جامعهدر بازتعریف معنای عدالت و  

 [ 10]رویکردهای فاشیستی اهمیتی حیاتی دارد.
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ی و مقطعی، به تداوم و  بزنگاهی نه به اعدام، بیش و پیش از توسل به رویکرد  کمپین فراگیر و گسترده

سازی جامعه در این باره که چرا مجازات اعدام برای  مدت نیازمند است. آگاهبخشی مستمر و طولانیآگاهی

به لرزه    ی معناهر جرم و اتهامی حتی برای قاتلان و متجاوزان عملی غیرانسانی است و چرا لغو آن به  

اندازی و دامن  فرسا دارد. راه، نیاز به کار ترویجی توانحاکمان است  ینیو د  ک یدئولوژیدرآوردن ارکان ا

گفت انواع  به  برگزاری  وگوزدن  و...،  شهر  کار،  محل  دانشگاه،  خانواده،  سطح  در  جمعی  و  فردی  های 

ی  رسانی دربارهها، شناسایی محکومان گمنام در خطر اعدام و اطلاعها، شعارنویسیها، توزیع بروشورنشست

های زندانیان محکوم به اعدام،  های »صنفی«، حمایت از خانوادهها، پرداختن به این مطالبه در اعتراضآن

های اجتماعی و امنیتی متفاوت هستند که افراد گوناگون  ها با هزینهتظاهرات خیابانی، و... انواعی از کنش

آنمی در  توان  به  بنا  بالطبع  توانند  کنند.  مشارکت  کارزارها  چنینی  ی تداوم  حول    این  خواست    کیکه 

در آغاز باعث    یریناپذاجتناب  سازوکارهای و    یمقطع   ی هااگر ضرورت  یحت  ،شودیآغاز م  ا یمشخص پو

 تر شود. تواند پیوسته بالندهی میاسیو س یفعالان اجتماع یبا دخالت آگاهانه ،شده باشند اش یریگشکل 

ایجاد  های گذشته  محور به مبارزه در سالهایی که نگاهِ رسانهچنین کارزاری قادر است در کاهش آسیب

است نیز موثر باشد و تصور نمایشی از کنش اجتماعی را درهم بشکند. بدیهی است که هر کنش یا    کرده

محور  ای است. اما تسلط نگاه رسانهرسانی و گسترش و تهییج نیازمند کار رسانهکارزار اعتراضی برای اطلاع

شود نه به قصد تحقق هدفی  کنش صرفاً به قصد دیده شدنِ کنش انجام میجا پیش رفته است که  تا آن

ریزی شده است. در این برداشت از مبارزه، اصل کنش یا اعتراض تا زمانی  اش برنامهکه آن کنش برای

نشیند. کافی است با بازگشت  ای نیافته باشد از معنا تهی است: بازتاب به جای کنش میکه بازتاب رسانه

های شخصی شهروندان از قیام ژینا برای نمونه به یاد آورد که تاثیری که دیدن شعاری بر دیوار  به تجربه

گذارد به هیچ روی  ای خلوت از شهر، یا گرفتن بروشوری ساده از یک غریبه در خیابان بر ذهن میکوچه

قابل مجازی  فضای  در  بروشور  یا  شعار  آن  تصویر  دیدن  تظابا  یک  یا  نیست.  موضعی  مقایسه  هرات 

شود، در صورتی  ای، که بنا به ملاحظات امنیتی با تعداد اندک و در زمان بسیار فشرده انجام میدقیقهچند 

تر فراهم شده باشد، و با برنامه و به طور مکرر در  که شرایط عینی و ذهنی لازم در بستر یک کارزار وسیع

های گفتمان  تواند چنان تاثیر عمیقی بر شهروندان بگذارد که بنیانمناطق مختلف شهر برگزار شود، می

 [ 11دار کند.] مسلط را در اذهان آنان خدشه

اعتراضات جدیدی را    یتواند جرقهای در روزهای اخیر با این استدلال که اعدام پخشان عزیزی میعده

ی ابزاری و تبلیغاتی از جان یک زندانی سیاسی تحت  به استفادهبه طور تلویحی  در کردستان روشن کند،  

ورزی  تواند در رواج تعلل در کنشزنند که خود میستم ملی و جنسیتی به عنوان سوخت اعتراضات دامن می

ی خبرپراکنی برخی  ی شیوههایی است که به واسطهخواهی از دیگر آسیبمعاشی و قربانیموثر باشد. خون
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های مجازی، در دو سال گذشته ضربات  ورزی به حضور در شبکهمرزی و تقلیل کنشهای برونرسانه

داشت زندگی  ناپذیری به خیزش انقلابی وارد کرد و در افول آن نقش داشت. ژن.ژیان.آزادی پاسجبران

اند. جنبش نه به اعدام اگر قرار است  هایی که از دست رفتند خسرانی برای جامعهتک جاناست، و تک

ها را ترویج کند. تفکری که  بخش داشته باشد باید مبارزه برای حفظ جان یکایک انسانای رهاییسویه

های یک جنش  نگرد که باید به پای آرمانای میای ناگزیر و قربانیی هزینهمبارزان را صرفاً به مثابه

واکنش پس از واقعه موثر    سندرومشدید  خواهد، در تاعتراضی فدا شوند و مردم را گوشت دم گلوله می

 ای خواهد بود که برای هر بار تحرک به کشته نیاز دارد؟ ای در انتظار جامعهاست. چه آینده

هنگام  های بسیار، اما همراه با خسرانای است طولانی و دردناک هممبارزه برای لغو حکم اعدام مبارزه

هراس  های کاذب، و بیبینیها و خوشاندیشیای به دور از خامای است برای زندگی و زندگان. مبارزهمبارزه

ای  زدهاز »آلوده شدن« دامن به سپهر کردار و عمل و اشتباهات ناگزیر آن. نظر به وضعیت آشفته و بحران

ور  شعلها  تانفجار    و  فروپاشیاز    ندهیحوادث محتمل آواکنش ما به    ای، زای منطقهایران و شرایط بحران

در گرو آمادگی و    ای،های احتمالی منطقهیا جنگ  ع والوققریب  اجتماعیهای  خیزشی  شدن دوباره شعله

 فردا دیر است.   بستگی امروزمان است.هم

 

 ها: یادداشت 

در    ی زندان  138کم  دست  نفر را اعدام کرد. حکم اعدام  900بیش از    2024رژیم جمهوری اسلامی در سال میلادی    [. 1]

از آن نزدیک به  به اجرا درآمد که در  ماه دسامبر    یط   رانیا  ی هازندان  با ماه پیش  درصد را افزایش نشان    10قیاس 

اند. برای اطلاعات  نفر اعدام شده   102نفر و از ابتدای دی ماه تا کنون بیش از   17کم  ی گذشته دستدهد. در هفته می

سال    یط  رانینقض گسترده حقوق بشر در ا  یدرباره   نگاوهه   بشری  حقوق  سازمان  سالانهجامع  گزارش  تر بنگرید به  بیش

 . 2025ژانویه  حقوق بشر سازمان ملل   ی عال  ی ایسار یکمبیانیه و  2024

 (.  1403مهر  21) ی وریشه مرادی از زندان اویننامه [. 2]

پوپایی خواست   [. 3] از مفهوم  یادداشت  این  پویایی خواستی  ها در مقاله در نوشتن  پیرامون »منشور«ها و    -   هانقش 

 ام.( بهره گرفته 2023ژوئن   14ی کمال خسروی )سایت نقد، نوشته  »برنامه«ها 

 (. 2018مارچ  7، سایت نقد ) انقلاب دختران [. 4]

برای رژیم استثمار و شکنجه و کشتار نه فقط برق، آب، هوا، گاز، آموزش، بهداشت و دستمزدِ ما مردمان بلکه حتی    [. 5]

 مان نیز »ناتراز« است!حیات 

ttps://hengaw.net/fa/report-statistics/2024/12/article-4
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/iran-rise-executions-deeply-troubling-un-human-rights-chief
https://www.radiozamaneh.com/836106/
https://wp.me/p9vUft-3wn
https://wp.me/p9vUft-3wn
https://wp.me/p9vUft-K
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به تاریخ ابعاد هولناک این  زندان قزلحصاراز  1403دی ماه  18به تاریخ   احمدرضا حائریی دهنده ی تکان نامه  [. 6]

 کند. شده را روشن می تر پرداخته ی کمجنبه

 ی پنجاهم. در هفته  های نه به اعدامشنبهی کارزار سه بیانیه [. 7]

  ی مدن  ن فعالا  نیچنهم و    قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ  ن، یاو  ی هازن و مرد از زندان   یاس یس  یزندان  68  [. 8]

خواهان  اعلام کردند:  در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی؛ بهروز احسانی و مهدی حسنی  و زنان در کردستان 

دی    22)  در مخالفت با اعدام   ی اسیس  ان یاز زندان  ی جمع  یه یانیب.  م یاعدام هست  ی و ارتجاع   ی انسان   ر یمجازات غ  ی لغو کل 

1403 .) 

  پخشان  اعدام حکم تی و سرآباد( در محکوم وان ی مر ه،ی وی معلمان کوردستان)سنندج، سقز و ز ی انجمن صنف ییهانیب [. 9]

 . ران ی ا انی فرهنگ ی صنف  ی هاتشکل  یهماهنگ ی شورا(، به نقل از کانال تلگرام 1403دی   23ی )  زیعز

،  استراتژی؟ جنبش دادخواهی در ایران: کدامبه  ی دادخواهی بنگرید  بخش به مسئله برای آشنایی با رویکردی رهایی   [. 10]

 (. 2023 ه یژانو 25، )سایت نقد، ی: مژده ارسی و همایون ایوانینوشته

 (. 1401مهر )کارگر،  ن یپرو  ، یتظاهرات موضع  یتجربه: کوتاه با این تاکتیک بنگرید به ییآشنا  یبرا [. 11]

 

 4xo-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.radiozamaneh.com/845319
https://akhbar-rooz.com/1403/10/18/5420/
https://akhbar-rooz.com/1403/10/22/5736/
https://t.me/kashowra/20397
https://wp.me/p9vUft-3nA
https://www.radiozamaneh.com/733153/
https://wp.me/p9vUft-4xo
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 ه یدوم سرما راست ی بر و یمدخل

 

 2025 ه یژانو 19

 کُرش  کارل ی: نوشته

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

و    حاتیکه توض لیدل  نیبه ا  ست،ی کُرش ن  لترجمه شامل بخش پنجم مدخل کار  نی: امترجم   حیتوض

و    1872 ه«ی »سرما  راستیدادن به و   تحی ارج  ییچرا  رامون یپ  تر شیبخش ب  نی عات مطرح شده در ا وموض

 . ست یملاحظات ن نیبودن ا تیاهمیب  یمعنا امر به نیشک ااست. بدون  هاسیرنوی ز صیتلخ

I 

  ار،ی شهر  رامونیپ  یاولیدولت، کتاب ماک  رامون یچون کتاب افلاطون پهم  ه،یسرما   رامونیمارکس پ  کتاب

  ک ی است که در    یو احوال  اوضاع  ونی اش را مدو گسترده  ایپا  رگذاریتأث  یروین  زیروسو، ن  یقرارداد اجتماع

  شانییگستره و ژرفا   تی نهاجهان کهن را در    یکرهیپ  یشکنندهدرهم  نینو  یمباد   ،یخیعطف تار   ینقطه
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  ه« ی در »سرما ی مارکس  ی که واکاو  یو اجتماع یاسیس ، یکرده است. تمام مسائل اقتصاد ییدرک و بازنما

  ی واقع  یهم[ در مبارزهعاجل جهان هستند ]آن  یمسائل عمل   زیاکنون نها پرداخت، همبه آن  یلحاظ نظر به

اجتماع  ی هاقدرت در  دولت  ،یبزرگ  به  یها بخش  تمامها و طبقات که  کارل  شودیم  بردهشیپجهان   .

جهان    یروشیپ  یهایدر دگرگون  کنندهنییعنوان مسائل تعمسائل را زودهنگام به  نیزمان ا مارکس در آن

 بزرگ عصر خودش است.  نگرندهیاثبات کرد که او متفکر آ ندهیآ یها نسل یبرا  بیترتنیدرک کرد و بد

ها را  و آن رسی یابددست ی لحاظ نظرمسائل به ن یا به  توانستین متفکر نمی تر عنوان بزرگبه یاما او حت

مطرح    یعنوان مسائل واقعبه  یزمان به هر نحو آن  تی هنگام در واقعها هماگر آن  ،کند  لیدر آثارش دخ

مارکس    بود که  اروپا  ی]مطلقه[ و جمهور   یاستبداد  یها حکومتو    1848 آلمان  ژه ی. مقدرات خودوشدندینم

به خار از طر  ش یرگذاریتأث  یعمل  ی از حوزه  جرا  مناسبات به  یِ جداساز   نیا   ق یپرتاب کردند و  از  هنگام 

عقب و  فضا  ،آلمان  یافتادهمحدود  وارد  دقگردید  اشیخی تار  یواقع  ت یفعال  ی او    ن یا  ی جهیدرنت  قاًی. 

توانست    ان، آلم  1848 یخوردهکارش قبل و بعد از انقلاب شکست  یحوزه  ی اجبار   یجایی چندبارهجابه

  یدانش  به سویهگل بدواً    یبا فلسفه  یچالش نظر  قی گر که از طرمتفکر و پژوهش  ی ساله 30  مارکسِ

نخست در    ،ی، و در دو دوران مهاجرات متوالرفتاش پیش مییآلمان  فیفلس در قالب  گستر  جهانفراگیر و  

  ن یرومندتریبا دو ن  یو عمل  ینظر  میقتدر ارتباط مس  تررچه بیشو پس از آن در انگلستان، ه  کیفرانسه و بلژ

  یآوردها از دست  یفرارو  سوکیامر از    نی. ابگیردزمان قرار  جهان در آن  یندهیآ  نینو  یکنندهدگرسان

  سم یالیسوس  یدر مرکز توجه قرارگرفته  ی پرولتر  ن یاهداف نو  سمت   به  ینیژاکوب  یی انقلاب سترگ بورژوا

  د یتولمناسبات  مدرن،    ی دارهیسرما  دیتول  یافتهیتوسعه  یکربندیپ  گر ید  یو از سو  ی بودفرانسو   سمیو کمون

 .بود زنی در انگلستان 1830-1770  یهاسال یتبعات انقلاب صنعت  از متناسب با آن بود کهی مراودهو 

توسعه  یاسیس  خیتار   ،مارکس کارگر  س،یانگل  یاقتصاد  یفرانسه،  ا  یجنبش  ]مؤلفه  نیمدرن،  [  یسه 

در آثار و    یو پژوهش  یها کار فکر دهه در  یوجه  نی ترزمان را به موشکافانهآلمان در آن  تیواقع  «ی »ماورا

  ژهی خودو  بخشیزندگ  ی رویاثر آن ن  ن یبه ا  بیترتنی مورد توجه قرار داد و بد  ه«ی »سرما  اشیاثر اصل  ژهیوبه

امروز   که  کرد  اعطا  پنجاه سال 65را  حدود  و  آن  انتشار  از  مرگ   سال بعد  از  بهپس    ن یتریعالمؤلفش 

درک  [ تازه قابله«ی]»سرما  ی زمان  یبازه  یهااز جنبه  ی اریاست و بس  ماندهیروز« باق هنوز »به  یا مرتبه

   د.انشده 

  ن یمدرن است«. ا  یحرکت جامعه  یاثر آشکار کردن قانون اقتصاد  نیا  یی»هدف نها  ،مؤلف  یبه گفته  بنا

ادا   ه« یموضوع است که »سرما  نیا  ی رندهیدربرگ  نیچنگفته هم علم    یبرا  یسهم  یخود را محدود به 
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دانشگاه نکرد. قطعاً    ی معنابه  ی اقتصاد    ی هی در تطور نظر  نیچن مارکس هم  ی هی سرماکتاب  متداول آن 

  ی تخصص  اتیاثر را تا به امروز در تمام ادب  نیا  یخود اختصاص داده است، ردپارا به  یمهم  گاهیجا  یاقتصاد

  «یاسیهنگام »نقد اقتصاد سهم  دهدیآن نشان م  رعنوانیطور که زهمان  ه،ی . اما سرمامیابییم  ی اقتصاد

ا    که   ستین  یخاص  یآموزه  یها دگاهید  رامونیپ  یانتقاد  یریگموضع  یمعناامر قطعاً فقط به  نیاست و 

 نیچنآن هم  یِمارکس  یمعناامر به  نی. اکنندیها دفاع ماز آن  ی خودبه نوبهگران اقتصاد  پژوهش  برخی

نادرست    ایمارکس نه فقط احکام درست    یخی تار  یستی الیاست که بنابر نگرش ماتر  یاسیاقتصاد س  نقد خودِ

از آن    یبخش  مییبگو  ترقیدق  ،بخشدپیکر می  یخ یتار  تیاز واقع  یبخشبه  بلکه خود    ،کندیم  ییرا بازنما 

طور  توسعه و افول آن، به  ،یریگی بر آن، پا  یمبتن  یاجتماع  یبندمدرن« و صورت  ییبورژوا  دیتول  یوهی»ش

  ی ارکسپژوهش م  یواقع   ی ستای برابرا  تر،یعال  دیجد  ی اجتماع  ی بندو صورت  دیتول   ی وهیهنگام گذار به شهم

باشد در    یکنون  یزمان  یمتداول علوم در بازه  میما تقس  مت یعز  ی. اگر نقطهسازدیرا م  ه« ی و نقد در »سرما

عنوان  به  زیاز هر چ  شیبلکه ب  ی،اقتصاد یهینظر  ک یعنوان  اساساً نه به  «یاسیصورت »نقد اقتصاد س  نیا

 .رسدینظر مبه یشناختو جامعه یخی تار یا هینظر

ا   نیچنهم  اما م  دیجد  نیَتع  نیبراساس  ش  نات یَتع  تعدادی  توان یکه  کرد،  اضافه  آن  به  را    یوهیمشابه 

  ه«یاند. »سرما آن درک نشده یفار گستره و ژ تیهنوز در کل  یمارکس «ی هی»سرما  یستای پژوهش و برابرا

به   به  کیفقط  ندارد، اگرچه برعکس  تعلق  نیزبه  ترگسجهان  یبا علم فلسف  یدرستعلم مجزا  اعم    طور 

و منحصر    نیکاملاً مع  ی ستای به برابرای  فردو منحصر به  نیکاملاً مع  دگاهیبر د یبلکه مبتن  ،ندارد  ی سروکار

»منشاء    رامونیپ  نیبا اثر معروف دارو  یوجه  نیبهترجنبه به  نیاز ا   توانی. اثر مارکس را مپردازدیم  یفردبه

قانون    ز یوار را کشف کرد، مارکس نعت اندامیقانون تکامل طب  نیطور که دارو کرد. همان  سهیانواع« مقا 

به شکل    خیعنوان قانون تکامل عام تارسو به  کی بشر را کشف کرد و البته به دو نحو: از    خیتکامل تار

  ی دار هیسرما  دیتول  یوهیش  یژهیعنوان قانون حرکت وبه  گرید  ی. از سو«یخی تار  سمیالیاصطلاح »ماتربه

  ی بر انطباق محض دو داده  یصرفاً مبتن  سهیمقا  ن یوجود آورده است. ابه  ا ر  یی بورژوا  یکه جامعه  یکنون

در نقد    یمارکس، »سهم  یاقتصاد  یهی نوشته از نظردست  نیها« و نخست)»منشاء گونه  ستین  ی خیتار

ب  ،منتشر شدند(   1859 سال  در  هر دو  «یاسیاقتصاد س   ش یدریاست که فر   ق ی عم  یوستاریپ  گرانیبلکه 

کرده    اشارهبه آن    زیمارکس ن  خودِ  چنینهم  کرد وبیان    را  آن  دوستشبر مزار    رانی خوددر سخن  انگلس

ها  از آن  یار یکه با شمار بس  ،موضوع  اب   طارتبایظاهراً ب  ی و پرژرفا  بایز  یهاسیاز پانو  یکیدر    است. او

  ی ها اندام  نیتکو  یعنی  ،یعیطب  یآورفن  خی»توجه را به تار  نیکه دارو   گویدمیرش را آراسته کرده است،  اثآ
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پرسش    نیاو سپس ا   . کرد«یعمل م  شانیزندگ  دیتول  یجلب کرد که در حکم ابزارها   وانات یح  ا ی  اهانیگ

م مطرح  »آ  کندیرا  اجتماع  ی هااندام  نیتکو   خیتار  ایکه  انسان  پا  ییهااندام  ،یمولد  هر    یماد  ی هیکه 

اجتماع آ  ست؟ین  ی سانکیتوجه    یستهیاست، شا  ژهیو  یسازمان  به  یخ یتار  نیچن  ایو    ی ترنحو سادهرا 

متفاوت است که ما    یع یطب  خی جهت با تار  نیبشر از ا   خیتار  کو،یو  یبه گفته  را یز   رد،ک  یگردآور  توانینم

جملات    ن یای(. در  ، حسن مرتضو405 ی، ص.فارسترجمه  را؟« )  ی عیطب  خ یو نه تار  میسازیبشر را م  خ یتار

رابطه کامل  ن یدارو   نیب  یدرواقع  به  مارکس  وجه شد  انیب  یوجه  نیترو  کردن  برجسته  در  چه    وه اند، 

برجستههردو  مشترک  در  چه  تما،  واکاوآن  ی ژهی خودو  زی کردن  آن  براساس  که    ی معنابه  ن یدارو  یها، 

  اییخی تار  یاجتماع  کی [ مارکس به پراتیسروکار دارد و ]واکاو   یعیعلوم طب  خی تکامل تار   ندیتر با فرآدقیق

فقط    پردازدیم نه  تجربهکه  انسانبه  درآمدهی  هم  اند،ها  ساز  نیچنبلکه  و  را تکامل  ندیفرآ  ساخت  .  ی 

ا  حال این با از  برخ  ،تفاوت  نیمارکس  شبه  یبرخلاف  نما  شناسانزدانیاز  و    گرای عقب  ندگانیمدرن 

  یزندگ  ندیفرآ  نیا  ییکه در پژوهش و بازنما   دینرس  یر یگجهی نت  نیبه ا  «یاصطلاح پژوهش »علوم انسانبه

درجهانسان  یاجتماع وفادار  یاز دقت مفهوم  یترکم  یها  با    یکاف  یتجرب  یو  متناسب  بود که  خواهد 

طب  از  یترشیب  یانگار یذهن  یدرجه علوم  نقطه  یعیخود  ب  مت یعز  یاست.    ی درک  شیازپشیمارکس 

ا ]با  و ص  نیمتقابل  است  م  حاً یر درک[  وظ  کندیمطرح  بازنما   یفهیکه    ی بند»تکامل صورت  ییاثرش 

 .است «ی عیطب خ یاز تار یندیچون فرآجامعه، هم ی اقتصاد

را    یستی الیطرح بزرگ ماتر  نیموفق شد ا   خ یگر جامعه و تارپژوهش  و اساساً تا چه حد مارکسِ  ایآ  که نیا

قضاوت    میتوانیم  یخاطرنشان کرد، زمان  شیپ سال 65طور که مارکس  متحقق کند، همان  ه« ی در »سرما

نظر  میکن »پ  یهیکه  معرض  در  عموم  یهایداور شیاو  افکار  اصطلاح  نگرف  «یبه  بلکه    ،باشد  تهقرار 

  نهیزم  نیدر ا   یانداز خوبچشم  یکنون  تی که با توجه به وضع  ،شود یابیارز   «ی»نقد واقعاً علم   ک یبراساس 

 .وجود دارد

نکته    ن یبر ا  د یهنگام از تاکطور هممارکس به  یهی خواهد بود اگر که با چاپ سرما  یکار اشتباه  برعکس

رابطه  م یکن  یخوددار چه  انجام  نیب  ی ا ژهیخودو  ی که  بخش  ن یا  ی رو شیپ  ی شدهبخش  با    یهااثر 

 [ او دارد. هی نگرفته طرح ]اوُلانجام

  وما قرار دارد    یروشی مارکس امروز پ  یاثر اقتصاد  کهاست    یفُرم  نای  ــ  میعظ   یکرهیپ  کیاز    یسیتند

رس خواهند دستقابل  رییعمدتاً بدون تغ  نشدهچاپ  یی هااز بخش  یانتظار برخبا انتشار قابل  زین  ندهیدر آ

ها نقد  که در آن  میری مارکس را مدنظر نگ  یقبل  ی هاسینوشیپ  ی گسترده  اریبس  ی هابود. حال اگر طرح 
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  ک یدئولوژیبا تمام اشکال ا  یطور کلو اشکال دولت، به  یبا نقد فلسفه، روابط حقوق  نوزه  یاسیاقتصاد س

  یمیمطرح نشده بود، شکاف عظ  ریپذمستقل و انجام  ی پژوهش  یفهیعنوان وظرابطه نکرده بود و بهقطع

مارکس    کارل کرد، وجود دارد.    لیکه بعدها آن را تکم  یکرده بود با اثر   یزی رچه مارکس برنامهآن  نیب

اقتصاد    خ یتار  رامونیپ  الیماتر  می»حجم عظ  کهیی، جا1850 به لندن در سال  اشیپس از مهاجرت قطع

موزه  یاسیس در  او   لندن  و  شده،  ی گردآور  ایتان یبر  ی که  واکاو  یبرنگر  یبرا   یمناسب  گاه یجا  برای    ی و 

 د یرسینظر مبه  ایو استرال ایفرنیفراهم کرده است، و سرانجام با کشف معادن طلا در کال ییبورژوا   ی جامعه

 یاسیگذاشته است« او را متقاعد کرد که مطالعات س  نیاز تکو  یدیجد  یمرتبه  یعرصهجامعه پا به  نیا

  ی برنامه  رامونیرا پ  یدوبار مطالب   یزمان  یبازه  نی آغاز« کند، مارکس در ا  نواز    گریرا »بار د  اشیاقتصاد

گفتار عام«  »پیش  یچاپ نشده  ینوشتهدستدر  در ذهن داشت، ابراز کرد.    هک  اقتصادی -یاس یآثار س  یکل

  یبرا   »زمان نو« منتشر کرد،  یهی در نشر  1903 نخست آن را در سال  ینوشته شد و کائوتسک  1857 که در

 : دیگویم  بارنینخست  ی. برا1859 «یاسی»نقد اقتصاد س رامون یواقعاً منتشرشده پ  «گفتار »پیش در  بار دوم

ر به  یپذکاربست  شیعام که کماب  یانتزاع  ناتیَباشد: اول، بسط تع  ریز  بیترتوضوح بهبه  دیبا  درآمدشیپ»

که    دهندیم  لیرا تشک  یی بورژوا  ی جامعه  ی درون  یکه سازواره  یی ها... دومَ مقوله تمام اشکال جامعه باشند

.  گریدکیها با  آن  ی. رابطهیارض  ت یمالک  ،یکار مزد  ه،یاند. سرما شده  ی زیربر آن شالوده  نیادیطبقات بن

طبقه سه  روستا.  و  اجتماع  ی شهر  بیبزرگ  مبادله  اعتبار آن  ن ی.  نظام  گردش.  سوَم  ی)خصوص  یها.   .)

.  ات ی. مال“رمولد یغ”در رابطه با خود. طبقات    شدهیبه فرم دولت. واکاو  ییبورژوا  یجامعه  ی سازبستههم

عموم ی مل  یقرضه اعتبار  جمعی.  رابطهت ی.  چهارم،  مهاجرت.  مستعمرات.  تقسدیتول  یالمللنی ب  ی.    م ی. 

 ها«. و بحران ی. واردات و صادرات. نرخ مبادله. پنجم، بازار جهانیالمللنیب یکار. مبادله یالمللنیب

عنوان  تحت  « یا را در »جزوه  هیبخش، مجلد نخست سرما   نیبعد مارکس دو فصل اولَ، نخست سال  دو

نوشته را با    نیگفتار ا( منتشر کرد که پیشیچاپ  یصفحه 200بر   )بالغ  «یاسیدر نقد اقتصاد س  ی»سهم

 : ردآغاز ک ریعبارات ز

دولت؛    ،یکار مزد  ،یارض  تی مالک  ه،یخواهم کرد: سرما  یبررس  ری ز  بیترترا به  ییبورژوا  ی»من نظام اقتصاد

  یبزرگ  ی سه طبقه  یاقتصاد   ی زندگ  ط یشرا  ی نخست به واکاو  ی . در سه مقولهیبازار جهان  ؛ یتجارت خارج

[  گریدکی]با    گر ید  یشده است؛ ربط سه مقوله  می ها تقسبه آن  یی مدرن بورژوا  ی خواهم پرداخت که جامعه

 واضح است«.  خودیخودبه
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بعضاً توسط    هی سرما  یشدهلینخست در اثر تکم  یاز سه مقوله  یجامع فقط بخش کوچک  یها برنامه  نیاز ا

گرفته بود که    میکه او تصم  ی زمان  1862 شدند. در اواخر سال  یعمل  گرانیخود مارکس و بعضاً توسط د

اثر    کی عنوان  به  گریرا د  1859 منتشرشده در سال  « یاسیدر نقد اقتصاد س  ی»سهم دفتر نخست    ی ادامه

)که منظور    دیکتاب جد  نین نوشت که اابه کوگلم  ی امنتشر کند، در نامه  ه«ی عنوان »سرمامستقل تحت

  گر ید  ی هاتمام بخش  نیچنبلکه هم  ،میشناسیطور که امروز آن را مهمان  هیاو نه فقط مجلد نخست سرما

طور عام« باشد. اما  به  هیسرما  یعنیفصل سوَم بخش اوَل،    یرندهیدربرگ  دیبود( »درواقع فقط با   اثرکل  

  ی جزئ  راتییزمان با تغکل اثر را که تا آن  رامون یپ   برنامه  یو برون  یدرون  لیدلا  یسر  ک یخاطر  مارکس به

در    یعنی کل مطالب را در سه    که گرفت    میو تصم  دمحدود کر  یتوجهقابل  زانیمبود را به  بندیبه آن پا 

گردش،    ندیمجلَد دومَ به فرآ  ه،ی سرما  د یتول  ندیمجلد نخست به فرآ  ست ی بایمکه  کند،    یی چهار مجلد بازنما

  .بپردازند هاهینظر خی و مجلَد چهارم به تار ندیکل فرآ  یمجلَد سومَ به سازمند

عنوان مجلد نخست  توسط خود مارکس انجام گرفت. ]که[ به  هی چهار کتاب سرما  ن یاز ا  ی کی]نگارش[    فقط

چاپ شد. کتاب دومَ و سوَم پس از    1872 دوَم در سال  راستی ، و1867 نخست در سال  راستی و  ه،یسرما

هم و  دوست  توسط  مارکس  فرمرگ  دست  شیدریکارش  براساس  تدو  یهانوشتهانگلس    و  نیموجود 

سرمابه سومَ  و  دومَ  مجلد  ا  1894و    1885 هیعنوان  بر  علاوه  شدند.  »نظر   نیمنتشر  مجلد    یی هاهیسه 

  1910-1905  ی هاسال  ی مارکس ط  ی هانوشتبراساس دست  ز ین  ی که کائوتسک  « یارزش اضاف  رامون یپ

وجود    نیمدنظر گرفت. با ا   «ه یسرما»هارم  چمجلد    نیگزیعنوان جابه  یاتا اندازه  توانمی  را  کرد  منتشر

ا  در  ادامه  قیدق  یمعنابه  ها«هی»نظر  نیمسئله  سر  بر  نه  نسخه  ،هیسرما  ی کلمه  بعضاً  فقط  از    یابلکه 

ب  ی میقد  یهانوشتدست ژوئن  1861 آگوست  نیمارکس  بخش  1863 تا  نبود  قرار  از    یاست که هرگز 

اقتصاد    نقد   رامون یپ  ی »سهم  یدهچاپ ش  1859 دفتر  نینخست  یکند و فقط ادامه  ییرا بازنما  ه« ی»سرما

عنوان مجلد  را به  نوشتهدست  ن یا  ی . خود انگلس قصد داشت که بخش انتقاددهدیم  لیرا تشک  «یاسیس

  یشرح و بسط مجلدها   یکه قبلاً برا   ی متعدد  یهاهم پس از حذف بخشمنتشر کند، آن  ه« یهارم »سرما چ

 یحت  ه« ی هنگام انتشار مجلد نخست »سرما  مارکس  ها استفاده کرده بود. اما برعکس خودِدومَ و سوَم از آن

بلکه   ،کار نبستبه رییرا بدون تغ  «یاسیدر نقد اقتصاد س ی»سهم  ینوشتهدست یشده منتشر بخش قبلاً

  ف یوظا  نیتر از مهم  ی کیداد.    رییتغ  نیادیطور بنبه  گرید  بار کی  دشیآن را در سه فصل نخست اثر جد

است   «یاسیدر نقد اقتصاد س ی»سهم یهانوشتهدست ینشدهصیتلخ نتشارآثار مارکس ا یآت راستارانیو
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رس  کل ساختمان افکار مارکس توسط خود او را در دست  ییو تنها بازنما  نینخست  نیچنهم  ،قی طر  نیتا از ا

 .دنعموم قرار ده

و    یمارکس  «ی ه یشد، اما »سرما  ن یکه واقعاً تدو  یو اثر   شدهیزیر اثر برنامه  نی ب  قی عم  یفاصله  رغمیعل

و محتوا  به  ییتنهابه  ه ی مجلد سرما  نینخست  یحت فُرم  بازنما  یمجموعه  ک یلحاظ  را  منسجم    ییکامل 

  ی بعد  یمجلدها  یاز مجموعه  ،مجلد  نیتصور کرد که کارل مارکس هنگام نگارش نخست  دی. نباکندیم

بخش مربوط به مجلد چهارم    ی،اما در واقع در مجلد نخست از اثر چهار جلد  ، داشت  روشیپ  یکامل  ر یتصو

  رامونیاش پبرجسته  یدر واکاو   شیپ  سال 30که روزا لوکزامبورگ    یتیرا در ذهن خود پرورانده بود. واقع

ا قبل از انتشار مجلد سوَم  ه ههد  یحت  است،تصور   نیاشتباه بودن ا  یدهندهکرد، نشان  دیبر آن تاک  هیسرما

  ه یمجلد نخست سرما  لیدلبه  یمارکس  ی »آموزه  گر ید  یدر آلمان مانند کشورها  1894 در سال  هیسرما

.  احساس نشد«  یظر ن  خلائی   قرار گرفت« و »هرگز   رشیکرد و مورد پذ  دا یواحد رواج پ  ی اکرهیپ  ی مثابهبه

مدنظر    قیرا از طر  یرگذار یثأمضمون و ت  نیب  یتناقض ظاهر  نیا  میاگر که بخواه  ردهم ندا  یچندان  تیاهم

  یی بورژوا  یبزرگ جامعه  ی دو طبقه  ن یب  یمجلد نخست رابطه  نیکه در ا   میمسئله حل کن  نیگرفتن ا

با    یونکن  یدار هیسرما  یتوسعه  یکل  شیگرا  نیچنکارگر، هم  یو کل طبقه  دارهیسرما  یمدرن، کل طبقه

شده در  مسائل پرداخته  کهییدر جا  ،داده شده است  حیطور جامع توضبه  دیوسائل تول  یسازیهدف اجتماع

: سود، دارانههیاشکال مستقل درآمد سرما  نیب  یکل ارزش اضاف   عی و توز  هیگردش سرما   ی مجلدات بعد

تجار سود  زم   ، یبهره،  غ  نیرانت  نظربه  ره یو  عمل  ی لحاظ  اهم  کارگر  ی طبقه  ی برا  یو    ی ترکم  ت یاز 

  ی اصل  یبلکه سه طبقه  طبقه، نه دو  هیدر سرما  یمارکس   یهیبر نظر  یمبتن  کهنینظر از ا برخوردارند. صرف

مزدبگ  داران،هی)سرما زم  ریکارگران  جامعهداراننیو  در  ساده   ییبورژوا  ی(  دارد،  سطحیِ انگار وجود    ی 

قصد داشته است که قانون حرکت    ه ینظر  نیاست اگر که گفته شود که ا  یمارکس  ی هینظر  ریناپذفیتوص

گرفته  نشأت  یو تضادها و مبارزات بلاواسطه  دیمدرن را صرفاً از سپهر تول  یجامعه  یو توسعه  ی اقتصاد

[ در  یهر دو جنبه ]سازمند  یساز پارچهکی  قی گردش و از طر  ندینظر کردن از فرآسپهر با صرف  نیاز ا

 .استنتاج کند ندیکل فرآ

طور  را فقط به  اشیواکاو  هی مجلد سرما  نیاست که مارکس در نخست  نیا  روشیپ  مشکلِ  نیا  یواقع  حلراه

  دیتول  یوهیهنگام کل شطور همبخش به  نیاما درواقع در ا  ،محدود کرد  هیسرما   دیتول  ندیبه فرآ  یصور

علاوه بر    یو حت  یاقتصاد  ی دارینشئت گرفته از آن را با تمام اشکال پد  ییِبورژوا  یو جامعه  یدار هیسرما

  کی دئولوژیا  اشکال پدیداری   طور خلاصه به ی،فلسف  ای  یهنر ،یمذهب ،یاسیس  ،یبا تمام اشکال حقوق نیا
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  رغمیهگل است عل  فلسفه  ی از تبعات ضرور  یکی امر    نیکرد. ا   یی درک و بازنما  ت یکل  ک یعنوان  به  آن را 

ا  یستی الیماتر  « یساز »واژگون ش  ی فلسفه  یستیآلدهیمضمون  مارکس،  توسط    یی بازنما  یوهیهگل 

  روش   هیمورد شب  نیکه در ا   یشده است، روش  گرفته   کاربه  ر ییبدون تغ  نسبتاً   یلحاظ صور   که از  یکیالکتید

مطالب مربوطه را گام به    ،قی است و در تحق  یاضیر  ی عیدر علوم طب  موضوعی ]آکسیوماتیک[ اصلمدرن  

استنتاج   یاسیق  کلبه ش  نیمع  یادیبن  میاز مفاه  یمنطق ساختاری    ظاهراً  ندیفرآ  کی  یهم ط  گام و پشت سرِ

ایم در  کم  ها تیمز  رامونیپ  جا نیکند.   ی اسیس  ی اقتصاد  کیالکتید  یی بازنما  یوهیش  نی ا  ی هاداشتو 

  کاربه  وکاستکمیب  یا وهیشبه  ه«یرا در »سرما   وهی ش  نیکه مارکس ا  مییبگو  ست ی. کافمیکنیقضاوت نم

ا در    د یتول  یشیوه  زمان کل، همهیسرما  دیتول  ند یفرآ  ی بود که در واکاو  یاو ضرور   ی برا  جانیبست و 

  یژهیو  ی وهیش  نیکند. ا  ییبازنما   نیز   آن رااساس    بر  شدهیزی رشالوده  ییِبورژوا  یجامعه  داری و هیسرما

  « یاز »سادگ  یها را مطرح کرد که ناشآن  دیاست که با  یبر مشکلات  یمبتن  هیسرما  کیالکتید  ییبازنما

  ی را برا  یمشکلات  بهجن  نیاثر است و از ا  نیا  نیآغاز  یها گرفته در فصلشکل   یمفهوم  نیتکو  یژهیخودو

 .آوردیوجود مناکارآزموده به یخواننده

ا   در اصل   نینخست  نیکنار  دارد،   گیرچشم  ت ی واقع  ن یا  ی برا  یدوَم  لی دل  نیچنهم  ل،یدل  نیتریو  وجود 

  ندیمجلد بر »فرآ  نینخست   یواکاو   یصورموکد و    یدمنبر کران  هربار  و  شهی مارکس هم  کهنیا  رغمیعل

  حکه توسط خود مارکس اصلا   ی استو تنها مجلد  نینخست  نیکرد، اتفاقاً ا  د یتاک  حاً یصر   ه«یسرما  دیتول

احساس  احساس کامل بودن و »  یابه هر خواننده  یادیز   اریبس  یدرجهبه  که  ه یاز سرما  یبخشآن  شد،  

دومَ در اصل منتج از فُرم    لیدل  نیکل اثر. ا  یکنندهلیتکم  یتا مجلدات بعد  کندیرا القاء منشدن خلائی«  

جزئ  ی،هنر در  غ  ات یاغلب  ظاهراً  و  توسط  به  نگارشِ  یوهیش  ری ناگز]اما[    رلازمیخشک  شده  کارگرفته 

بناپارت«    یبرومر لوئ 18»  ژه یو مارکس به  یخی از آثار تار  یبرخ  یکه برا   یقضاوت  .مارکس در کل ]اثر[ است

اس  ز ین  هیمجلد سرما  نینخست  نیچنو هم   رامون یپ  که در سرزنشی دوستانه  انگلس   شیدریفر  ت.صادق 

خواسته بود    از مارکس   بود،  دهیرس  انیبه پا  شیها پمدت[ که ظاهراً کار آن  هیانداختن مکرر ]سرما  ق ی تعوبه

دوستش را برطرف کند: »آثار   یکرد که نگران یسع یخصوص یامارکس در نامهکه اثرش را تکمیل کند، 

عل نقص  رغمیمن  م  ییهاتمام  با  توانندیکه  ا  شندداشته  آن  تی مز  نیاز  که    تیکل  کیها  برخوردارند 

طور کامل در مقابل  بهکه    است  ریپذامکان  برای من   ق یطر اینفقط از    این کلیتبه    ی ابیکه دست  اندیهنر

  میگر  اکوبیامر با روش    نیها را هرگز چاپ نخواهم کرد. اآن  صورتدر غیر این  من قرار گرفته باشند،
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روش  رممکنیغ کلبه  که یاست،  سازواره  ی آثار  ی ابر  یطور  که  است   .«)ندارند  یکیالکتید  یا مناسب 

(Marx Brief an Engels, 31. Juli 1865) 

II 

ما قرار    یروشیپ  یعلم  ی اثر هنر  کیعنوان  به  «، ی هنر  ت ی»کل  کیعنوان  طور که بههمان  ه«یسرما»

  یمبتد  یبه خواننده  ی که حت  گذاردیکننده ممند و قانعتوان  یریتأث  یداورشیپبدون    یدارد، بر هر خواننده

  ت ی خصوص  ی اما حاو  شکلاتم   نی[ غلبه کند. اهیخوانش ]سرما  ی و فرض  یتا بر مشکلات واقع  کندیکمک م

ادعا را    نیگستاخانه ا  توان ی، مداده خواهد شد   حیتوض   ترقی که دق  ینیمع  تیهستند. با محدود  یاژهیخودو

را    یا مارکس بود )»البته طبعاً خواننده  متیعز  یطور که نقطههمان  ،یاخواننده  نیچن  یکرد که برا   انیب

  ،یفارسترجمه  )  ( شد« ی ندیخود ب  خواهد یم  جه یو در نت  ردیبگ  اد ی  یدیجد  زیچ  خواهد یدر نظر دارم که م

  ی تخصص  اتیادب  یاثر اصل  از است    یترمشکلات کم  یدرواقع حاو  ه« ی(، »سرمای حسن مرتضو  ،30 ص

شمار    یشناسدر اصطلاح   راستیو  نیعلاوه در اداشته است. به  یتر شیب  ا یتر  کم  ی که خواننده  ی اقتصاد

به  بخش کوچکی  اند، فقط  کار گرفته شدهدر متن اثر مارکس به  که  گانهیاز اصطلاحات به زبان ب  یادیز

  ی اند که برا داده شده  حیها توضبخش اعظم آن  گانه یواژگان ب  ی هیاند و در بخش نما ترجمه نشده  یآلمان

به    1868  یهیژوئ 11  ی ساز هستند. مارکس در نامهندرت مشکلفکرکردن دارد به  ییکه توانا   یاخواننده

برخاکوگلم »هم  رامونپی  24  ،13-11،  8  رینظ  اهفصل  ین  روزانه«،  کار«،    می»تقس  «،یار ی»کار 

عنوان »بدواً  همسر او به  ی برا  دهند،یم  لیکه دو پنجم کل اثر را تشک  « ی»انباشت بدو  آلات«،نی»ماش

و   ایپو  یانیو ب  فیو بازگوکننده و با چنان توص  کنندهحیعمدتاً چنان تشر  کهکرده بود،    هیتوص  ر«یپذخوانش

ها را  آن   یزحمت  چیهیب   تواندیم  یاند که هر کسدرآمده  ری تحر  یرشتهبه  یاکنندهمجذوب  یرویچنان ن

  ی گساداند اما بهنشده  انیو ب  فیتوص  یسبک   نیوجود دارند که عمدتاً با چن  ییهافصل  حال این درک کند. با

  ی هیبرخوردارند که ما را به کانون نظر  ت یمز  نیاز ا  م هنگاهم  گر ید  یهاهستند و مثل فصل  ریپذخوانش

  که مارکس   یآن دستورعمل  یجاخودمان از موضوعات، به  ی ابیما براساس ارز  ن یکنند. بنابرا   ت یهدا  هیسرما

بانوان«    یاصطلاح »برا که به آن اشاره شد به  اینامه  ــ در احترام به تعصبات روزگار خود  اندکی  با ــ

مطمئن باشد    تواندیآن م   قی که او از طر  میکنیم   شنهادیپ  یگریناکارآزموده راه د  انندهمطرح کرد، به خو 

ها که  فصل  نینخست  آغاز  از  ی ــهم بهتر  دیهمان اندازه خوب، شابه  هیسرما  یهیاز نظر  یکه درک کامل

: میفصل پنجم آغاز کن  یاساس  یبهتر است که با مطالعه  نیکسب کند. بنابرا  ــ راه استهم  یبا مشکلات

[. خواننده  209 . ص  ی/ فارس  179 ص.  راستیو  ن یدر ا   Ia ربخشی ]ز  « ییافزاارزش ندیکار و فرآ  ندی»فرآ
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و    ردندگیموضوع برم  مشکلات به خودِ  نیمشکلات غلبه کند اما تمام ا  یبدواً بر برخ  د یبا  زی ن  جانیدر ا

  اشکال از   یدر واقع ناش  ینیمع  ی جههنگام تا درکه هم ستندین  یقبل هایاز مشکلات در فصل یمانند برخ

آن  ی هنر   یرضروریغ  ییبازنما اهستند.  در  م  جانیچه  ب  ماًیمستق  شودیگفته  به    واسطهیو  معطوف 

از  پیش از هر چیز  است.    یکار انسان  ندیملموس فرآ  ت ینخست به واقع  یمحسوس، در وهله  یها تیواقع

  ند یفرآ  ن یکه ا  شودیم پدیدار   ه یسرما  یاساس حیدرک صح  یبرا فرسخت با وضوح    ت یواقع نیهمان ابتدا ا

  یمصرف  یها ارزش  دی تول  گرانینه فقط نما  یکنون  ی دارهیمسلط سرما  دیتول  یوهیش  طیتحت شرا  یکار واقع

  ی ها ارزش ،فروش مبالغ ارزشیقابل فروش،  یکالاها دیتول حالنیبلکه در ع ،است یانسان یازها ین یبرا

از آنستا  «هاارزش»طور خلاصه  هب  ای  یامبادله ا. پس  در  تول  جانیکه خواننده  با خصلت    یواقع  دیدر 

با ]خصلت    نیچنشده است، و هم  نیعج  ی دارهیسرما  دیتول  یوهیش  ن یآشنا شد که با ا  ی ادوپاره  یا  دوگانه،

  ا یتوسط پرولتار  د،یصاحبان وسائل تول  یبرا  ریکار توسط کارگران مزدبگ  نیا  که ییکار تا جا  دوگانه[ خودِ

  ی ها یمشکلات در واکاو  ت یاهم  ی معنا و گستره  تواندیبعدها بهتر م  رد،یگیانجام م  دارانهی سرما  ی برا

  ،یا مبادله  ی هاو ارزش  یمصرف  یها عنوان حامل ارزشکالا به  یخصلت دوگانه  رامونیسه فصل نخست پ

 .کالاها و پول را درک کند نیکالا و تضاد ب یدکنندهیکار تول یخصلت دوگانه

ها را کاملاً کنار  فصل  نیموقتاً آن نخست  میتوانی. ما م میمسائل فاصله دار  نی ما هنوز از پرداختن به ا  اما

  اکنون   خوانندگان مارکس هستند که   ی هااز نسل  یار یبس  ی برا  ن یآفرکه در واقع مانع و مشکل  میبگذار

جوهر ارزش    ی»واکاو  رامون یپ  ژه یوبه  امر  نی. ااسترس  دستما کاملاً قابل  یاز آن برا   یتوجهبخش قابل

ارزش« در دو ز طور که خود  همان  کهییهامجلد نخست صادق است، بخش  نینخست  ربخشیو مقدار 

»تا حد    ،ی«اسینقد اقتصاد س  پیراموندر اثر »  ییبا بازنما   سه ی گفتار مطرح کرده در مقامارکس در پیش

افهم« شدهعامه  امکان، برعکس  به  نیاند.  بعد  ربخشیز  یدرباره  وجه چیهامر  »شکل   رامونیپ  ،یسومَ 

تر از  بخش را کم  نای  1859-72ی  هاسال  نیسال، ب  زدهیس  یکه خود مارکس ط  ستی ارزش« صادق ن

ی  ترجمهاست« )  هایکارزهیبر سر »ر  ز« یواقع ن  ه »بهئلکرد که مس  ییچهار بار به اشکال مختلف بازنما

داده خواهد   حیها توضآن رامونیکه بعداً پ یگرید ل یدلا بهامر اما  نی(. ا ی حسن مرتضو، 30 ص. ،یفارس

. فصل دومَ کوتاه و  ستی کالا و راز آن« ن  ی اواره»سرشت بت رامونیچهارم پ  ربخش یبه ز  میشد، قابل تعم

است برا  ،آسان  سومَ  فصل  اس  یسختبه  یمبتد  یخواننده  ی اما  درک    ی خواننده   ن یبنابرات.  قابل 

  ، نپردازد  تر قی طور دقها بهفصل  نیمرحله به نخست  نیشده، بهتر است که در اگرفته  فرضشیپ  یناکارآزموده

آن    یششم و هفتم، فوراً به مطالعه  یهابه فصل  اگذر  یفصل پنجم و نگاه  ق ی دق  یبلکه پس از مطالعه
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.  میتر آن در بالا صحبت کردآسان  یریپذاز خوانش  ژه یوآورد که به  یکار روزانه رو   رامونیفصل هشتم پ

  یها، از برخبخش  نیتر از مهم  یکی  ش یفصل هشتم براساس محتوا  ن یکه ا  می اضافه کن  دیفقط با  جا نیدر ا

نقطه اثر سرما  یجهات  کل  م  یهیعطف  نشان  را  آن  توان  می.  دهدیمارکس  با  نهم  خواندن فصل  از 

نظر کرد.  آن فعلاً صرف  یها در تمام بخش  اشیکیالکتی»آسان« د  انیهنرمندانه، با ب  یانتزاع  حات یتوض

  ی« نسب»و    « مطلق »  یارزش اضاف  ن یتفاوت ب  می توانیکه م  میکنیم  استنباطقدر  آن  عجالتاً  فصل دهماز  

داده است؛    ح یتوض  شی ازپشیفصل آن را با وضوح ب  ن یصفحات ا  نیکه مارکس در نخست  م یریبگ  ادیرا  

کردن مطلق کار روزانه    یطولان  ق یسود از طر  یانجام شده برا   ی کار اضاف  ش یافزا  ن یامر تفاوت ب  نیا

حفظ و    یاز زمان کار لازم برا   یبخش  یتر کردن نسبکوتاه  قیاز طر  یکار اضاف  شی)فصل هشتم( و افزا

  ا ر  13-11  ی هاکار است. سپس خواندن فصل  نیروی بارآور  یعموم  شیافزا   ی جهینت  کارگر در   خودِ   یبقا

سه فصل در    نیکه اآن  رغمیکرده است، عل  هیتوص «آسان  اریبس»ها را  که مارکس خوانش آن  دیادامه ده

آسان بودن    زان یاضافه کرد که م  جانیدر ا  دیرابطه با  نیاما در ا   ،هستند  ریپذخوانش  یآسان  به  زیواقع ن

سآن  خوانش فصل  است.  متفاوت  بزرگ«    آلاتنی»ماش  رامونیپ  یاصفحه 120  زدهمِیها  صنعت  و 

.  استاثر  نیدر ا دیعطف جد ینقطه کیهنگام از نظر محتوا و فُرم بازنمود فصل است که هم نیترآسان

فصل مقابل  مفهوم  ازدهمی   یها در  مشکلات  محتوا  نظر  از  دوازدهم  م  یتربزرگ  ی و  ارائه    کنند،یرا 

پبه دوازدهم  فصل  برخ  «،ی کارگاه  دی»تول  رامونیخصوص  آسانبخش  یدرکنار  به  که    ر یپذخوانش  یها 

  ه ی توص  نینخست دشوار است، بنابرا  یها در وهلهآناست که پرداختن به    ییها یزگذاریتما یهستند، حاو

  ، کندیم  حی را تشر  «یکارگاه   دیتول  ی فصل که »خاستگاه دوگانه  نیا   ربخشیز  نیکه از نخست  شودیم

  میو تقس  ی کارگاه  دیدرون تول  کار   میکه به »تقس  ودچهارم و پنجم مراجعه ش  ی هاربخشیبه ز  ماًیمستق

  د.پردازیم «یکارگاه دیتول  یدارانههی درون جامعه« و »سرشت سرما کار

 ندیکار و فرآ  واقعی  ندیبرآمده است. او با فرآ  نیشیمطالب پ  ی ]خوانش[ عمده  یاز عهده  جانیتا ا  خواننده

  ت یمسئله اهم  نیدوَم ا   ی آشنا شده است. اکنون در مرحله  هی سرما  یواقع  یبا هسته  ب یترتنیو بد  دیتول

منظور    نیا  ی. براردی قرار بگ  یزمان  یوستاریو در پ  اش یرامونیپ  ط یدر مح  دیکار و تول   ندیفرآ  ن یدارد که ا

  ی سپس پاره  ، کار«  یروین  ی و فروش کالا  دیفصل چهارم خوانده شود: »خر   ربخشی ز  نینخست سوَم  دیبا

متفاوت« که    یهامزد ملت  نی»اختلاف ب  رامونیپ  ستمی »مزدها«، موقتاً از خواندن فصل ب  رامونیششم پ

  رامون پی  19-17نخست فقط سه فصل    یعنینظر شود،  دشوار است، صرف  ار یبس  ز یمتخصصان ن  ی برا  یحت

 . دیرا بخوان ی کار مزد  برحسب زمان کار،مزد، مزد 
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  ی وفقهیب  انیجداگانه در جر  دیتول  ندیهفتم است که در آن فرآ  یمند تمام پارههدف  یمطالعه  یبعد  گام

  یوهیش  ترشیو تکامل ب  وستهیپ  اتیدحتجدی  حفظ وــ در   ینیمع  تمحدوی   تا ــ  یعنی و انباشت،    دیبازتول

از آن    ی کیبخش شامل    نیا   نیچن. هماستشده از آن منعبث  یی بورژوا  یو نظم اجتماع  ی دارهیسرما  دیتول

و چهارم   ست یکرده بود. فصل ب هیآسان است که مارکس آن را به همسر کوگلمان توص ژهی وبه ی هافصل

فصل    ن یجذابش مشهور است. در واقع او لحن    ر یگسرعت نفس  لیدلکه به  « یاصطلاح انباشت بدو »به

  »استعمار  تئوری و پراتیک  رامونیوپنجم پستیقابل خواندن است و فصل ب  ی و چهارم که به آسان  ستیب

مان تا  وجود ما به خوانندگان  ن یعطف اثر مارکس است. با ا  ی نقطه  نیسومَ   ْیموضوع  ی « از جنبهمدرن

فصل را که   نیا میکنیم  هیکنند، توص دایآسان و دشوار اثر تسلط پ یهاقصد دارند بر تمام بخش کهییجا

  ی برا   یمتعدد  لیدر آخر مطالعه کنند. دلاهم  واقعاً  ،  نظر گرفته استرد  یانیاوج پا  ی عنوان نقطهمارکس به

  ی ها پاره، جزء بخش  ن ای  23- 21  یقبل  یهافصل  ی نخست بخش عمده  یوجود دارند. در وهله  کرد یرو  نیا

  کردن نظر  صرف  لیدلممکن است که به  یمبتد  یهاما خوانند نیعلاوه بر ا  .هستندکتاب    ن یتر دشوار اکم

منجر    تواندیامر م  نیا  .فتدیبه اشتباه ب  «ی اصطلاح انباشت بدو»به  رامون یو چهارم پ  ستیاز خواندن فصل ب

  رامون یپ یمارکس یهی نظر نیا  گریافراد د ی اریو بس مر یچون فرانتس اوپنهاهم ایشود که خواننده ن یبه ا

  ی هینظر   یِبخش اصل  یآن و نه حت  زاءاز اج  یکیاما فقط    ،است  هی نظر  نیا  نفکیرا که جزء لا  یانباشت بدو

  یشالوده  یحت  ای  هیسرما  رامونیپ  هی عنوان کل نظربه اشتباه به  کند،یم  ییرا بازنما  هی سرما  رامونیمارکس پ

 ندیفرآ  رامونیهفتم پ  یفصل پاره خواننده بهتر است که چهار  نید. بنابرانکنآن محسوب    یکنندهنییتع

  ز یآمتی ]خوانش[ موفق  نیاند تا پس از نخستمنظور شده  ه« ی که در »سرما  بخواند   یبیرا به ترت  هیانباشت سرما 

 .آن را آغاز کند یمجزا  ی هابخش ترقیدق یمطالعه گریکل اثر، د یموقت

III 

دو نکته روشن شود. ما قبلاً    دیبا   زیقبل از هر چ  ه«ی »سرما  یهیاز نظر  یتر قی به درک عم  ننائل شد  ی برا

  ه یسرما  یانباشت بدو  تیاهم رامونیتصور اشتباه پ نیبه ا کهییدر جا م،ینکات را  مطرح کرد نیاز ا یکی

و چه در   ها ستی مارکس  ردوگاها  انمی  در چه ــ که اغلب میاشاره کرد ه« ی»سرما  یهیدر چارچوب کل نظر

  ، فصل  نیمسئله نه فقط بر سر ا  جانیگفت که در ا  توانیم  یطور کلاست. به  جــ رای مخالفان آن  انیم

فصل    کیاست که فقط به    هی مختلف کتاب سرما  ی در جاها  یگرید  یهابلکه در ارتباط با شمار کل بخش

کالا    یا واره»سرشت بت  رامونیفصل پ  نینخست  هارمچ  ربخشیموارد ز   نیا  یجمله  . ازاندافتهین  بسط  ژهیو

 زدهمیفصل س  ربخشیز  نیششم  ور، یساعت« سن  ن ی»آخر  رامون یفصل هفتم پ  ربخش یز  نیو راز آن«، سوم
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از کار    نیکه توسط ماش  یدر مورد کارگران[  Kompensationstheorie] جبران    یهی»نظر  رامونیپ

»برداشت اشتباه    رامون یو دوم پ  ستیفصل ب  ربخشیو دو ز  میها اشاره کرداند«، که قبلاً به آنرانده شده

  بخش  کار« که با  یهی مااصطلاح دستو »به  ابنده«یگسترش  یاسیدر مق  دیبازتول  یدرباره  یاسیاقتصاد س

  ار بسی  شمار   هنوز   و   ــمطالب    ن یمشترک تمام ارا دارند. وجه  وستاریپ  ن یترتنگاتنگ  ه یسرما  یبدو   تانباش

  دقیق   یمعناها بهاست که آن  نیا  ــ  وجود دارند   ه یسرما  ی هااز مطالب مشابه که در تمام بخش  یتر بزرگ

آن    رعنوانی»نقد« در کل اثر منطبق با ز  نیا  کهنی ا  رغمی هستند، عل  یاسی»نقد« اقتصاد س  ییکلمه بازنما

اقتصاد    ا ی(  وریاقتصاددانان )سن  ی به برخ  میمستق  ینقد در ظاهر اشاره به  توان ینکته را م   نی. اردی گیانجام م

در قالب    جا،نیمورد پژوهش در ا  یبرشناخت که در شاکله  یری و تعاب  فاتیو در  توص  یطور کلبه   یاسیس

  ست ی بایها مآن  تدر پس و پش  قتیاند که در حقشده  انیاصطلاح« ب»به  یزیچ   ایچون »راز«  هم  ییهاهواژ

 .گریور[ دآ]شگفت یها چشیپ ی ارینهفته باشد؛ و بس یمتفاوت کاملاً یزهایچ

  دوباره به دو جزء گوناگون با   ،کلمه  دقیق  یمعنابه  ه«، یدر »سرما   «»نقادانه   چالشِ  نیا  ترقیدق  ینگاه  در

متفاوت  تیاهم  یدرجه آکادمشودیم  میتقس  یکاملاً  نقد  اول،  نوع  ا  کی.  است.  تمام    نیمتعارف  در  امر 

است    دیموار زاوصادق  و  منظر  از  مارکس  نشان  ی علم  دید  یهیکه  با  دبرترش،    تگی خیررهمدادن 

  صمیم از    یی اقتصاد بورژوا  کیدانشمندان متعلق به دوران متأخرتر پساکلاس  یانحراف   یعلمشبه  یها هینظر

  ی استادانه  یکوبطور نمونه درهمبه  جا نی. در اکندیاش را فراهم مقلب موجبات مسرت خود و خواننده

ساعت کار در فصل هفتم   ن«ی»آخر  تیاهم  رامونیپ  وریپروفسور مشهور آکسفورد، ناسو. و. سن  «ی هی »نظر

  اول   نوع   که به  ( ی حسن مرتضو  260-  242 ی فارسی، صص.ترجمه/  27  -  222 ص.  راست ی و  ن ی)در ا

  رامون یپ  «ی»دانشمند جد  نیهم  یشده«»کشف  «یهی »نظر  گریمورد د  نچنی هم  و  دارد  تعلق[  »نقد«]

»پرهبه )ا  هی سرما  ز«یاصطلاح  صص./    51-549 . ص  راست یو  ن یاست  حسن  ،  646  - 643 فارسی، 

ن  بورژوایی  اقتصاد  در  که(  یمرتضو  امروز  به  ا  زیتا  دارد.  اقتصادبخش  نیرواج  نقد  از  از    یها  مارکس 

  ی توجه[ قابلی]و اساس  ینیجا وجوه عهمه  باًیتقر  ن یکتاب هستند و علاوه بر ا   یها قسمت  ن یتربخشلذت

هنگام  ها را هماند و آنخود پنهان کرده  زیطنزآم  ی را در پس پوسته  یتیپراهم  شیازپشیب  یها دگاهیاز د

  یها به هستهبخش نی کلمه ا قیدق یمعناوجود به نی. با اآموزانندیبه خواننده م گوشانه«ی»باز   ینحوبه

 شدهیز یر»مجلد چهارم« برنامه توانستیمناسب و درخورشان م یبلکه جا ،تعلق ندارند هیسرما  ییمحتوا

  ی هیژوئ 31آن به انگلس نوشت )  یباشد که خود مارکس درباره  ه«ینظر  خی»تار   رامونیتوسط مارکس پ

داشته    « یختاری   -یخصلت »ادب  دیسه مجلد( با  نی)نخست  ی نظر  یهابخش برخلاف بخش  نی( که ا1865
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چرا که »تمام مسائل در سه مجلد    ،بخش« باشد  نیتر»نسبتاً آسان  تواندیخود او م  یبرا  یباشد که حت

 «. است   یخیبازتکرار در فُرم تار کی  ترشیب ی آخر نیا نیاند و بنابرا حل شده نینخست

  ی ارذزگیتما   هْیسرما  «ی »انتقاد  حاتیتوضتحت  ،  دقیق آن  یجزء که ما در معنا  نیدوم  یمؤلفه  نیدوم

استکاملاً    یژگیودارای    م،یکرد بسمتفاوتی  موارد  به  یاد یز  اری.  که  دارند  تعلق  آن  محتوا  به  لحاظ 

مزدهای    منازعه بر سر  ییطور نمونه بازنما به  ستند،یبرخوردار ن  ی ادیمهم هستند اما از حجم ز  شیازپشیب

منازعهکارروزانه بر  رقابلیغ  یا،  ا  یمبادله  یدرباره  یاقتصاد  نیاساس قوان  حل  )در    راستی و  نیکالاها 

آخر    ربخشیاما ز   ز چی  هر  از  قبل   ، ( 262  - 260 ی، صص.حسن مرتضو  فارسیی  ترجمه  /   31-  228 ص.

  طلاحاص »به  رامونیآخر کل کتاب پ  یکالا و راز آن« و پاره  یا واره»سرشت بت  رامونیفصل نخست پ

با    یاقتصاد  یهینظر  کی عنوان  مارکس که به  «یاسیو »راز« نهفته در آن. »نقد اقتصاد س «یانباشت بدو

و با    شودیآغاز م  دارانه هیی/سرمای مدرن بورژوا  یجامعه  ی حرکت و توسعه  یاقتصاد  نیقوان  یِ مفهوم  نییتب

  پردازان هینظر   یرا از احکام مطرح شده  ستایبرابرا  نی ا  رامون یتمام مسائل پ  یعلمی  ریگیپ  نیتر رانهیگسخت

  شان یینها  ی را تا تبعات نظر  یی بورژوا  یتوسعه  یانقلاب   ی دورانعنی  ،کیاقتصاد در دوران کلاس  ی برجسته

  که یشکند. زماندرهمهم  را    ی اقتصاد  ی هیچارچوب نظر   خودِی نهایی،  مرحله  ن یو در ا  ،کندیم  ییجویپ

، و  دیتول  ندیفرا  رامون ی پ  یهابدواً در پاره  مزد«،ی»کار ب   ای  ی ضافاز ارزش ا   ه ی سرما  ی ریگشکلی  درباره

مسئله از منظر    نیا  رامونیچه پگفته شده است، آن  زیهمه چ  ،و انباشت  دیبازتول  رامونیپ  یسپس در پاره

مانده است:    یپرسش باق  ن یحل نشده به شکل ا  «ی راقتصادی»غ  یمابق  کی  تاًی نها  ، گفت  توانیم  ی اقتصاد

استثمارگر و    دارِهیسرما  نیب  دارانههی سرما  یرابطه  نخستین  و  هی سرما  نینخست  ی،دار هی سرما  دیاز تول  شیپ

مزدبگ ا  استثمارشده  یرِ کارگر  از  قبل  تا  است؟  آمده  در    اشیواکاو  مکرراً مارکس    ،پرسش  ن یاز کجا  را 

در    575،  536،  524 شود با ص.   سهیاست )مقا  بردهشیخاص کلمه پ  یمعنابه  ی اقتصاد  ینظر   ییبازنما

را کنار   یواکاو  نای موقتاً سپس تا ،( 72-671، 635، 614 ص. ،یحسن مرتضو ی،فارس  یترجمه راستیو

را    یپاسخ ، او زِ یانگهراس نقد موشکافانهْ ز ی. قبل از هر چگرددیمسئله بازم نی بگذارد. او در فصل آخر به ا 

)که مارکس    ی دارهیسرما   یمنافع طبقات  مندِقهعلا  ی نه فقط از جانب مدافعان ساده  ییکه اقتصاد بورژوا

به    ت یمانند آدام اسم  ک«یتوسط »اقتصاددانان کلاس  نیچنبلکه هم  ،( دینام  انه«یها را »اقتصاددانان عامآن

بلکه فقط    ، «ی»اقتصاد  یجواب، نه جواب  نیشکست. مارکس نشان داد که ا دادند، درهم  «یی »پرسش نها

نگری  همان واقعدارد. او سرانجام با    یا افسانه  یخصلت  یگسادواقع به  دراست که    یخی ظاهراً تار  یجواب

لحاظ  به  گریتا آن را نه د  پردازد،یناشده و کاملاً گشوده محل    «ی لحاظ »اقتصادبه  یبه معضلسنگدلانه  



700 
 

بلکه    ،یلحاظ نظر به  گریکند و سرانجام آن معضل را بطور اعم، نه د  نییتب  یخی لحاظ تاربلکه به  ، یاقتصاد

  نده، یو تحول در آ  نیو دال بر تک  شی گرا  یشده و معاصر و در راستایرپس  خِی تار  زمشتق شده ا  یدر قالب

فصل    نیا   ی واقعیرابطه  ،هیسرما  «ی »انباشت بدو  یواقع  عضلم  صحیح  حیتصر  با  . نخستدیحل نما  عملاً

  ربخش، یز  نیآن در آخر  تیموقع  نیچنو هم  شودقابل توضیح می  مارکساثر    یقبل  یها با بخش  یینها

بازنما  ربخشیز  یعنی   ی خی تار  شیبا »گرا   ه یانباشت سرما  یو توسعه  ن یتکو  یخیتار  ییهفتم است که 

  کنندیبروز م  یریناپذاجتناب  یشناختروش  لیهنگام دلاهم  بی ترتنی. بدرسدیم   ان یبه پا  ه« یانباشت سرما 

متعلق  بلکه    ،انهیدر م  ا یدر واقع نه در آغاز    «یاصطلاح انباشت بدو»به  ، جایگاه بخشهابر آن  یکه مبتن

 است. مارکس  یهی کتاب سرما انیپا به

IV 

 خودِ  بلکه به  ، ستیها نها و فصلداده شود مربوط به تک تک بخش  حیتوض  د یبا  جانیکه در ا  ی انکته

  یهنگام بر سر تنها مشکل بزرگ واقعطور هممسئله به  جانی. در اشودیمربوط م  یو مفهوم  یتطور فکر 

و    یمبتد  یخواننده  ی برااثر مارکس که    در  چیزهایی  یعنی  م،یابه آن نپرداخته  تر قیحال دقاست که تابه

حت و  رشته  یخواننده  یبرا   یناکارآزموده  با  کارآزموده  و  ن  ی،علم  ی هاآشنا  فلسفاآشنا  اما  مسائل    ی، با 

  فهم »مشکل بودن    رامونیپ  یعنی   ،میادهیاست که اغلب شن  ی اصلید و آن انتقادنراه دارهمرا به  یمشکلات

»شکل ارزش«    رامون یفصل اول پ  ربخش ی ز  نینظر سوم  موارد مورد   ، اغلبنخست  ی. در درجهه« یسرما

طور  به»پول« هستند  که در بالا    رامونیدر ارتباط تنگاتنگ با فصل سوم پ  ییهاموارد بخش  ی برخ  در  و

اشاره کردمختصر به آن ا  م،ی ها    ی ترمراتب کمبه  یدرجهوجود دارند که به  ییهااما بخش  نیعلاوه بر 

که    شان ژهیخودو  ی با رابطه  م یها اشاره کرده بودبه آن  ترشیکه پ  10و    9،  7 ی هادشوارند، ازجمله فصل

ساده  یْنگاه سطح  کیدر   اضاف  رامونپی  16-14  یهافصل  یتکرار  نسب  ی»ارزش  و  نظر  به  «یمطلق 

 . رندارتباط دا شود،یم دهینام «یکیالکتیچه »روش دمورد نظر با آن یهایدشوار نی. تمام ارسندیم

  ن یا  تیاهم  یدر باره (42 ص. راست یو  نی)ا ه«یدوم »سرما  راستیو  یخود مارکس در مقدمه حات یتوض

گونه درک شده   نیبد، به اشتباه ا  ت یبا ن  گاهخوب و    ت یبا ن  گاه  ه،یسرما  ییساختار و بازنما  یروش برا

با  »غمزه«ای  جا  و آن  جانیارزش، فقط ا  یهیدر فصل نظر  ژهیواثر خود، به  ن یاو در تدو  ییاست که گو

جا  خود مارکس در آن  حاتیکه توض  میابییدرم  تر،قیاست. اما با نگاه دقی  هگل  ی ژهیخودو  انیب  یوهیش

ی او را  کیالکتیروش د  ییهسته عقلا  ی،رازآلود هگل  یپوسته  قیعدم تصد  رغمیو عل  رودیفراتر م  اریبس

  ت ی[ کل واقعافت یدر مشاهده ]در  یمحقق علم  کی عنوان  که مارکس به  ی. با همان دقت تجربکندیم  دأییت
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  ی قیدق  یعلم  که هنوز آموزش  یا خواننده  یبرا  زیهمان نسبت نکار برد، بهبه  یخ یو تار   ـ اجتماعی  یاقتصاد

درجه ساده مانند کالا، ارزش و شکل ارزش که در آنها    ءبه اعلا  مِیمفاه  نگاه، آن  نینداشته باشد، در نخست

  یاجتماعظم  نو    دیتول  یوهیو افول کل ش  نیتکو  ،یر یگیمشخص سراسر هستن و شدن، پا  تی واقع  یتمام

پنهان    نخستْ  شدان  اساس   بر ــو    اشدب  دهیغاز گنجآاز همان سر  افته،یرشدنا  موقتاً   یچون نطفههم  یکنون

به    یشمان معمولچ  یهرچند برا   ت،یواقع  یذهن  ینیکنش نوآفر   یتمام  نیا  دگاران«ی»آفر  یشدهنگه داشته

 است.  دهگنجی نقد به  ــ استقابل شناخت  غیر اصلاً   ایقابل شناخت  یسخت

مفهوم    نیا  میدانیطور که مدر مورد مفهوم »ارزش« صادق است. مارکس همان  زیاز هر چ  شیامر ب  نیا

و    تینزد اسم  ژهیوبه  ییبورژوا  کیکلاس  یاسیبلکه آن را در اقتصاد س  ،و اصطلاح را اختراع نکرده است

که    یتر انهیگراواقع  نحوبهمفهوم را مورد انتقاد قرار داد و    نی. او ا افتیماده  آ صورت حاضر و  به  ردو اکیر

  کار موجود و در حال تحول به  ی هاتی بود، آن را به واقع  رمعمول یغ  کیکلاس  یاسیاقتصاددانان س  ی برا

که او با    یآن روابط  یخیتاری اجتماعی/نیع  تیواقع   کاردو،یا رب  یطور کاملاً متفاوتبست. نزد مارکس به

  ی درباره  1868 و ملموس است. مارکس در سال  ر یدناپذی[ تردیقی]حق  یامر واقع  کند،یم  انیمفهوم ب  نیا

  رامونیپ  یاگر فصل  یکه حت  ندیبیبرگشته نمفرد بخت  نیاز منتقدان مفهوم ارزش خود نوشت: »ا   یکی

گواه و اثبات    یرندهیدربرگ  دهم،یکه من ارائه م  یروابط واقع   ی»ارزش« در کتاب من وجود نداشت، واکاو

  یاز ناآگاه  یضرورت اثبات مفهوم ارزش ناش  رامونیپ  یمعنیب  ی ها فحر  نی است. ا  ی واقع  یروابط ارزش

 خواهم یکه، نم  یکه هر ملت  داندیم  یکامل هم از موضوع مورد بحث و هم از روش علم است. هر کودک

  ی هر کودک نیچنچند هفته کار را متوقف کند، نابود خواهد شد. هم ی برا یبلکه حت سال  کی  یبرا  میبگو

  ی از کل کار اجتماع  ینیمشخص و مع  ت یمختلف، به کم  ی ازهایمحصولات متناسب با ن  وهکه انب  داندیم

  ق ی از طر  وجه چیهبه  ن،یمع  ی هادر نسبت  یکار اجتماع  میضرورت تقس  نیاست که ا   یهی دارد. کاملاً بد  ازین

  رییآن را تغ  یداریپد  ی وهیش  تواندیبلکه فقط م  ،شودیبرداشته نم  ان یاز م  یاجتماع   دیاز تول  یشکل خاص

  ر ییمتفاوت تغ  یخیتار  طیدر شرا  تواندیکه م  یزی لغو شوند. چ  توانندینم  وجهچیهبه  یعیطب  نیدهد، قوان

کار    میتقس  نیتناسب اکه در آن به  ی. و شکلشوندیدر آن اعمال م  نیقوان  نی کند، فقط شکل است که ا

محصولات    یتبادل خصوص  عنوانهکار ب  یاجتماع  یوستاریکه پ  شودیغالب م  یاجتماع  طیشرا  کیدر  

 محصولات است«.  نیا  یا همانا ارزش مبادله ابد،ییم یتجل یفرد

  ن یکه هنوز از تمام ا  ی کس  یطور که برا همان  م،ی کن  سهیرا با هم مقا  ه«یصفحات اول »سرما  دییایحال ب

ز  داند،ینم  یزیچ  سندهینو   «ی»واقع  یهانهیزم مطلب  م  ر یابتدا  ا شودیارائه  در  برخ  جانی:  از    یابتدا 
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  از   شود،یگرفته م  ی دارهیسرما   دیتول  یوهیش  یتجرب یها تیاز واقع  ی عنی  «، یدار یواقعاً از »پد  ،اصطلاحات

  ای دنشویظاهر م گریدکیدر برابر  « یمصرف یهاکه در مبادله انواع مختلف »ارزش اییجمله نسبت کم

به سرعت    ،یمصرف  یها ارزش  یتجرب  یردپا  بر  یهنوز مبتن  یتصادف  یامبادله  ی رابطه  نی»ارزش مبادله«. ا

که    یزیکالاها انتزاع شده است، چ  ی مصرف  یهاکه از ارزش  دهدیم  دیکاملاً جد  یز یخود را به چ  یجا

»ارزشِ«    مفهومِ  نی. نخست ا شودیها ظاهر مآن  یادر ارزش مبادله  ایکالاها    «ی افقط در »رابطه مبادله

ــ»درون درونی  یا  با   ماندگار«  پ  دهینادکه  آمده  داریدگرفتن  چنگ   ـ به  تمام    ی برا  متیعز  ی نقطه  ـ

عنوان  به  یا ما را به ارزش مبادله  قیکه »ادامه تحق  دیگویم  حاًیاست. مارکس صر   هیسرما  یاستنتاجات بعد

ارزش    تیماه  دیهمه، در حال حاضر، با  نی. با اگرداندیارزش باز م  یضرور  یداریشکل پد  ای  یتجل  یوهیش

 ی(. حتی حسن مرتضو  ،68 ی، ص.فارس  یترجمه  /  52 ص.  ی)آلمان  م«یکن  یشکل بررس  نیرا مستقل از ا

ا  از  به  ن یا  که نیپس  ما  افتاده است  اتفاق  به چ  وجهچیهامر  نائل    ی تجرب  ی داریپد  ک ی  هیشب  ی زیهنوز 

که مارکس آن را    یکیالکتید  ی تطور مفهوم  قی بلکه از طر  ،داده شده باشد  واسطهیطور بکه به  میشوینم

از هگل انجام داده است، ما از شکل ارزش    رترینظیب  همتا،یب  یاثر هنر   کی چون  هم  املک  یبا استاد

  یخواننده  یدرخشان که اما برا   ربخشیز   نیتا سپس در چهارم  م،یکنیبه شکل پول حرکت م  افتهیتوسعه

که   میدا کنیاطلاع پ ی ا کالا، از راز برملاشده یوارهسرشت بت رامونیمشکل است، پ اریبالطبع بس یمبتد

مانند    نیچنو هم  یکی ز یف  ی واقع  ز یچ  کیکالاها،    کریکالا و صاحبان پ  کریبرابر با پ  وجه چیه»ارزش« به

بلکه    ،ستین  یانسان  از ین  کی  یو تجل  دشدهیتول  ایموجود    ءیش  کی  نیساده ب  یرابطه  ک ی  یارزش مصرف

که به   کندیبرملا م شخص« دو  نیبپنهان  یارابطه شیءوار ی پوسته ریراز خود را »در ز زیاز هر چ شیب

  ، یقبل  یخی تار  یاما در تمام عصرها  ،دارد  نیتعلق مع  یاجتماع  ی بندو صورت  یخی تار  دیتول  یوهیش  کی

کاملاً ناشناخته بود و   ی شئ درآمده« به جامهشکل » نیبه ا یاجتماع ی هایبندو صورت د یتول یهاوهیش

دوباره کاملاً    زین  ستندی ن  ییکالا  دیبر تول  یمبتن  گرید  که  ندهیآ  یاجتماع  یهاو سازمان  دیتول  یهاوهیش  یبرا

 (. 91-  88 ص. ژه یو، به83 ص.  روشیپ ی زائد خواهد بود )نسخه

بازنماروشن  شکلمثال،    نیا  قیطر  از از مز  ییگر  نه فقط    ی کنندهیپافشار  یو هنر   یعلم  تیمارکس 

  ن یتریبلکه تا عال ی نیست،بعد یحفظ و توسعه یبرا تنها  نه  نیچنفُرم هم نی ا ، برخوردار است ی آورالزام

گرا  ،حد با  سمت  یعلم  یشی متناسب  که  نظم    یانقلاب  یدگرگون  و طلبانه  مبارزه  ی نابود  اشیریگاست 

  ه« ی به خواننده کتاب »سرما  یالحظه  چیه  وهیش  نیا  .است   یکنون  یدارانههیسرما   اجتماعی  و   ـ  یاقتصاد

  ،خاطر توقف کندشده آسودهداریپد یانجیمیب تِیواقع  وستاریو پ  هاتی واقع یکه در مشاهده دهدیاجازه نم
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همه ناآرامبلکه  م  ی درون  یجا  آشکار  است،  موجود  آنچه  هر  در  بهکندیرا  ا .  خلاصه،  به    نیطور  روش 

ارای ز  ،دارد  فوق ت  یشناسو جامعه  خی پژوهش تار  یهاروش  ریبر سا  ی ادرجه  نیتریعال از    یجابی : »درک 

  افته یهر شکل انجام  کی الکتید  رایهست، ز  زی ن  ریناگز  ی و نابود  یزمان متضمن درک نفموجود، هم  ت یوضع

آن را    یزیچ  گذاردینم   رایز  ،کندیدرک م  زیآن ن  یگذرا  ی لحاظ جنبه  از   نی بنابراحرکت و    ان یرا در جر

 ی(. آلمان / 42 ص. ،یاست«، )فارس یو انقلاب ی در جوهر خود انتقاد رای خود قرار بدهد؛ ز ریتأثتحت

  شات یکارکرد و گرا  رامونیپ  هادگاهید  یبعضاً برخ  افتیدنبال در فقط به  هیکه از ]خوانش[ سرما  یاهخوانند  هر

طور کامل و  اثر را به نی موجود در ا  یهیکل نظر خواهدیبلکه م ،ستین یکنون  یجامعه یتکامل و توسعه

اگر    بپذیرد.   را   مارکس   یی بازنما  ی وهیش  یاساس  یژگ یو   نیا   شه یهم  یبار برا   ک ی  دیدرک کند، با  نیادیبن

  ی نوعبلکه به  ، کند و آن را نه از ابتدا تا انتها  دا یپ  تالیبه کاپ  « ی تر»راحت  یرسدست  ینوعبخواهد به  یکس

طور  قطعاً خود را به  یکار   نیزدن به چن. در صورت دستدهدیم  بی»معکوس« بخواند، فقط خود را فر 

  « ی»نرخ و مقدار ارزش اضاف  یوستاریپ رامونیپ ن«یاز »قوان یبا شمار ییانمونه از زحمت پرداختن و آشن

که در    ینسب  یفرض معتبر است که از امکان ارزش اضاف نیکه فقط تحت ا   کندیدر فصل نهم خلاص م

ارزش    نیقوان  «ینظر شود تا پس از بسط »انتزاعطور کامل صرفبه  شود،یبه آن پرداخته م  یفصل بعد

نظر  به  نینظر معنقطه  کیکه »از    میدر فصل چهاردهم درک کن  تی در نها  ، یبعد  یهادر فصل  یاضاف

که    شودیمشخص م  رای است«، ز  معنا یب  ی طور کلبه  ی مطلق و نسب  یارزش اضاف  نیکه تفاوت ب  رسدیم

  ی هااست« و هر دو درواقع فقط جنبه  ینسب  ،مطلق  یمطلق است و ارزش اضاف  یْنسب  ی»ارزش اضاف

بازنما  ی انتزاع  تی نهایب  ایجنبه  هنوز  بازهم  که   ـ ـمشخص هستند    یواقع   ی اضاف  ش ارز  یانتزاع   ییرا 

  قاً ی. اما دقکندیما حرکت م  رامونیپ  ی اقتصاد  تی واقع  یِواقع  اتیسمت تجلبه  یینها  لیدر تحل  که  کندیم

را از    یزیچ  چیو ه  گذاردیرا به حال خود نم  یزیچ   چیکه ه  [strengی این روش فرسخت ]شالودهبر  

  ی صور  یبرتر   سراسر  رد،یپذینم  یقبل  یبدون بررس  شیشاپیپ  ،یعموم  ی داورشیو از پ  یسطح  یتجربه

  ی دگاهیبه طور کامل حذف شود، در واقع به د  ه«یاز »سرما  یژگیو  نیشده است. اگر ا  بنا  یعلم مارکس

جنبه هرگونه  »اقتصاد   یدگاهید  م،یرسیم  ی علم  یفاقد  گرفت:  سخره  به  شدت  به  را  آن  مارکس  که 

حسن    یفارسی  ترجمه)  کند«یم  هیبه ظاهر تک  ،دهی»در تضاد با قانون پد  وستهیپ  یلحاظ نظربه  انه«یعام

  ن،یمع  یلحظه  تِیکه در واقع  کندیدفاع م  ی ااز منافع آن طبقه  تاًی( و در عمل نها341 ص.   ،یمرتضو 

از آن بداند    یزیچ  کهنیبدون ا  کند،یم  تی و رضا  تیطور که هست احساس امنموجود، همان  یِانجیمیب

  امر   که  اندازه همان اما به  ،درکقابل  یسختتر و بهژرف  تیعنوان واقعبه  تیواقع  نیبخواهد بداند که به ا  ای
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 ی هستندگ  نیو گذار به اشکال نو  یزوال اشکال کنون ،یریگشکل  ،یدائم  راتییتغ  نیچنهم  ت،ی مسلم واقع

که اساساً آماده است  یاخواننده نیچن حال این باتعلق دارد.  زیو تحولات ن راتییتغ نیو قانون تمام ا  یآت

فصل نهم، چند صفحه از    یتر است که قبل از مطالعهآشنا شود، مناسب   ه«ی »سرما  یکه تا با روند فکر

  ی و در نگاه  ،آشنا شود که در آن در فصل نهم  یحداقل با راه   قی طر نیفصل چهاردهم را مرور کند تا از ا

  .دکنحرکت می جلوبهشده، رو به   زودتر آغاز  اریبسای که یفکرروند    ،ترقیدق

اشکال    نیب  یشده است، رابطه  دهیکش  ری ها به تصومثال  یبا برخ  جانیکه در ا  «یکیالکتی»د  یرابطه  نیا

انتزاع بعد  هیاول  یکاملاً  برابرا  ترِمشخصدائماً    ی و اشکال  به    ا ی  ،واحد و همانند  یتجرب  یستای پرداختن 

  یرعلمیغ  یکه در زندگ  تیعواق   یمشاهده  یعیطب  ی که توال  رسدینظر مآن به  قی است که از طر  یارابطه

ا  ستاده«ی سر ا  ی»رو  ایوارونه شده    یطور رسمبه  شود،یم   ی تلق  «ی عیعنوان »طببه موضوع    نیاست و 

او    لیداده است، در تحل  حیتوض  حاًی طور که مارکس بارها صر. همانشودیم  ه« یشامل کل ساختار »سرما

 نیچنبلکه فقط مفهوم »ارزش« )و هم  ،ارداز »دستمزد« وجود ند یمفهوم  چیقبل از فصل هفدهم هنوز ه 

  ی مفهوم با بسط مفهوم  نیکار« وجود دارد؛ نخست در فصل هفدهم است که از ا   ی روین  ی( »کالامتیق

  مت یمزدکار مانند ق  ،ییبورژوا  ی که »در سطح جامعه  شودینام دستمزد استنتاج مبه  ی گریمفهوم د  یقبل

 «. کندیکار جلوه م

  ی کسان  ی مرتبط است که درک آن برا  یگر ید  زیبا چ  ز ین  ه« ی »سرما  ییبازنما  «یکیالکتی»د  ی وهیش  نیا

د با  ن  کیالکتیکه  امروز  ی برا  نی)بنابرا  ستندیآشنا  خوانندگان  اعظم  مصرف  ،ی بخش  از    زان ینظر 

از    ارش آث  گر یو د  ه«ی مارکس در کل کتاب »سرما  یموضوع به استفاده  نیاست. ا( دشوار  شانلاتی تحص

به و  »تضاد«  اصل  و  ب  ژهیومفهوم  »به  نی»تضاد«  »پدذات اصطلاح  و  شکل گرددیبرم  دار«ی«  »اگر   .

  ه یسرما  یمنطبق شوند، آنگاه تمام علم زائد است«. خواننده  گریدکیبر  یانجیمیب  اءیو ذات اش  یداریپد

ا  دیبا بن  ن یبه  اند، عادت کند،  مطرح شده  ه« یکه اغلب در »سرما   یو ملاحظات  یعلم مارکس  یادیاصل 

  یهیطور نمونه ]تضاد[ در »سرمافرمول به  ایقانون    ا یمفهوم    کیدر    شدهیی»تضاد« بازنما  نیکه ا  معنانیبد

حق  ر«یمتغ ا   هیبرعل  یزیچ  قتیدر  از  ب  نیاستفاده  ب  ،کندینم  انیمفهوم   ... »تنها  تضاد    گرانیبلکه 

)ا  یدارهیسرما  دیتول  یمانندهدرون   ، یحسن مرتضو   ی،فارسی  ترجمه/    213 ص.  راست،ین و یهستند« 

 (. 245 ص.

  ی هی »سرما  رامونیخود مارکس پشده توسط  انیب  ریاخ  یموارد و نمونه  نیاز ا  یار یاز بس  ترقیدق  یواکاو   کی

اختصارا    انیب  یوهیش  قیبلکه فقط از طر  ،در واقع وجود ندارد  یکه »تضاد« ظاهر  دهدینشان م  ر«یمتغ



705 
 

تضاد ممکن    یحذف ساده  گونه نیا  که ییدر جا.  شودیوانمود م  نیچن  ،گرید  لیبه دلا  کژبرداشت   ا نمادین ی

  ق یعلم دق  ک یعنوان  به  ی مفهوم  یارتباط استنتاج  ک یتناقض را که در    ن یا  یکیالکتیمخالفان ضدد  ست،ین

جالب خود    یدر واکاو   نگیر هکه قبلاً م  داد  یتسل  هالیتمث  رامونیگوته پ  یبا گفته  باید  ،شودیظاهر م

 : ستکرده ا یادآوردیسبک مارکس  رامونیپ

 .«بدهم حیکه چگونه افکار خود را توض دانمیوگرنه نم د،یکن غیرا از من در هالیتمث دی»شما نبا

، تضادها  «یکیالکتی»د  یهنر  یزبردست  کاربستنبا به  مهم اثرش  فرازهایاز    یار یمارکس در بس  زیواقع ن  در

متضاد«    های شیو »گرا  یتر اصلژرف  ش یگرا  نیب  یحاملان آن، رابطه  یو آگاه  یاجتماع  یواقع  یهست  نیب

  ی هاو خود تنش  یخی تکامل تار  های مخالف« درخنثی توسط »گرایشاز حد    شیب  یحت  ای  شدهخنثیبدواً  

اجتماع  یواقع با    یطبقات  که در تمام    «ییاز »تضادها  یاریعنوان بسرا به  کنندیمبارزه م  گریدکیکه 

امر    نیکرد. ا   ییبازنما   گرانهروشن  ق یعم  یوستاریبلکه پ  ،پاافتادهشیپ  لیتمث  کی نه    خصلت و ارزشِ  ،موارد

مطرح    کنندهنییمهم تع  یاما در جاها   ،ترکم  ه«ی که در »سرما   گرید  یکیالکتیمفهوم د  رامونیپ  نیچنهم

  ای   تی فیبه ک  تیمک  لی تبد  یعنی   ،است ( 720،  538،  464،  298 : ص. راست یو   ن یطور نمونه در اشده )به

 .صادق است زینخود،  ( یکیالکتی)د رابطه به ضد کی ای  ز یچ کیمفهوم،  کتبدیل ی

 

 :منبع

Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie Ungekürzte Ausgabe 

nach der zweiten Auflage von 1872 mit einem Geleitwort von Karl Korsch aus 

dem Jahre 1932 

 

 4ya-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://marx200.org/texte/das-kapital-gehort-keiner-einzelnen-wissenschaft-allein/
https://wp.me/p9vUft-4ya
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 دارد؟  ییانتخاب ترامپ چه معنا

 ترازنامه در پنج درس  نینخست یبرا  یتلاش   رامونیپ

 

 2025 ه یژانو 24

 کروناور  نیمارتی: نوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

بندی  شناختی برای صورتزده و عمدتاً جامعه: متن کوتاه پیش رو، هرچند تلاشی شتابتوضیح مترجم 

ی آمریکا  هایی بر جامعهعلل پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر آمریکاست، حاوی نکاتی قابل توجه و دلالت

ترین  روند. این متن در تازهو جوامع همانند آن نیز هست که بسا از قصد و ابعاد مورد نظر نویسنده فراتر می

[  Martin Kronauer[ انتشار یافته است. مارتین کروناور ]PROKLA]  پروکلا ی  ی نشریهشماره

ی عالی اقتصاد و  و استاد مدرسه  پروکلای  شناس آلمانی، عضو شورای علمی و مشورتی تحریریهجامعه

 حقوق در برلین است. 

*** 

خوبی فهمیده شوند: ]اول[  توان پنج درس گرفت که باید بهی دونالد ترامپ می: از انتخاب دوبارهچکیده

که ترامپ نه  ای دموکراتیک از طریق انتخابات وجود دارد؛ ]دوم[ اینگونهکه امکان الغای دموکراسی بهاین

ی آمریکا، بلکه دقیقاً به دلیل ترین عناصر تاریخ و جامعهاش بر شریرانهی انتخاباتیرغم ابتنای مبارزهبه

رحمانه از بازارگرایی  که او موفق شد طبقات پائین را با دفاع بیها انتخاب شده است؛ ]سوم[ ایناتکا بر آن

که چپ   کاری و تحریک احساسات ــکه در این اقدامات، دستافراطی دور خود جمع کند؛ ]چهارم[ این

که با  ]سرانجام پنجم[ اینــ نقش ایفا نموده است و   رای آن قائل نیستآکادمیک اغلب بهای چندانی ب

 اند. قدرت رسیدهدارانه بهای از مدرنیزاسیون سرمایهی تازهاتحاد ترامپ/ماسک، سرکردگان مرتبه

 

https://prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/2174
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1 

ها  بار در تاریخ، آمریکایینویسد: »برای نخستینمی  نیویورک تایمز پیتر بیکر در    2024در ششم نوامبر  

قدرت   ها کسی را دوباره بهاند. آنعنوان رئیس جمهور برگزیدهشده را بهکار ]قانوناً[ محکومیک جنایت

دهندگان را ملغا کند و درخواست کرده است قانون اساسی از  اند که کوشیده است تصمیم قبلی رأیرسانده

اش  که اعلام کرد در نخستین روز انتخابِ دوبارهاعتبار ساقط شود تا او بتواند مقامش را حفظ کند، کسی

عبارت دیگر، اکثریت  [ به1یک دیکتاتور خواهد بود و سوگند یاد کرد از مخالفان و حریفانش انتقام بگیرد.«]

تار دانست مردی را در مقام »رهبر« خود انتخاب کند که قول داد زندگی  دهندگان آمریکایی خود را مخرأی

لحاظ سیاسی بر آزادی استوار باشد، ویران کند. این نخستین درسی است که  اجتماعی را که قرار است به

 را ثبت کرد و در سراسر معنا و اهمیتی که برای عصر حاضر دارد، تازه درکش را آغاز کرد.  باید آن

2 

به نه  ترامپ  بهدونالد  بلکه  شناعت رغم،  زندلیل  همهایش،  از  تنفرش  گرایی،  جنسستیزبودنش، 

ژست  نژادپرستی با  او  شد.  انتخاب  تحقیر،  این  آشکار  نمایش  و  دموکراسی  به  نسبت  تحقیرش  اش، 

ی سیاسی واشینگتن وارد میدان شد.  فکری نیویورک و جامعهی روشنگر علیه جامعهشکن و شورشقانون

این ژستْ مورد تکریم و احترام قرار گرفت و این درس دومی است که باید فهمید. مفسرانی که به تردستی 

بینند، به نادیده گرفتن  گر ]شومَنی[ طرار میدهند و در او نمایشی انتخاباتی گواهی میترامپ در مبارزه

 رسانند. برعکس، ریچارد سنتاری میکاریِ مغاکی اخلاقی که این انتخابات آشکارش کرده است، یفریب

[Richard Sennettبه می[  انسانصراحت  اهریمنی  ترامپ »خصائل  میگوید:  بیدار  را  [  2کند.«] ها 

مسلکیِ  مانند نژادپرستی، زهد ریاکارنه، فساد و کلبی ترین عناصر در تاریخ آمریکا ــاستناد او به شریرانه

هایی همانند در اروپا ممکن  پذیرفتیم که پدیدهبود اگر میسرانه میحال، بسیار خام این ــ است. با سیاسی

 نیستند.

3 

ائتلاف نگاهْ  در نخستین  علیه »نخبگان«،  ترامپ، پشت صورتک شورش  انتخاباتی  بسیار  تبلیغات  هایی 

ای  ی ناراضی در طبقات متوسط و پائین و مبارزانِ مرتبهدهندهها رأینامحتمل را پدید آورد: بین میلیون
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یابی  پذیر بودن و شدن این امر، درس سوم است. اما این کامرحمانه. امکانتازه از بازارگرایی افراطی و بی

 چگونه میسر شد؟

ای بسیار ژرف دارد. به  ویژه دولت مرکزی که در آمریکا ریشهاز طریق بسیج احساسات علیه دولت و به

ی سیاسی واشینگتن هستند. ترامپ  پیروی از این احساسات، »نخبگانْ« در نخستین گام نمایندگان جامعه

اند؛ به  هویت بنمایاند که دور از مردم دست به حراج آمریکا زدهها را با »نخبگانی« همموفق شد دموکرات

جای  سادگی ورق را برگردانند و بهها نه خواستند و نه توانستند بهها و به اروپا. دموکراتمهاجران، به چینی

ها متوسل شدند که یک میلیاردر، دلال معاملات ملکی، فرارکننده از پرداخت مالیات و  آن به این دشنام

کند. اما ثروت در آمریکا عیب و  ی مردم را بازی میگوی عامهای چندباره، اینک نقش سخنورشکسته

گیریِ رویای آمریکایی است؛ اجبار به پرداخت مالیات از نظر  یابی در پیی کامنقص نیست، بلکه نشانه

ای در قبال جامعه و زندگی اجتماعی نیست که فرد عضوی از آن است، بلکه  ها وظیفهبسیاری از آمریکایی

اسطورهنشانه است.  ناآزادی  بنیانی  روزگار  در یک  ی  آمریکا،  در  واژگونیِ فرهنگیگذاری  ، کماکان 

اش در مناسبات اجتماعی از میان  انداز است، هرچند سالیان دراز است که شالودهآگاهی آمریکائیان طنین

 رفته است. 

رو نتوانستند ورق انتقاد از نخبگان اقتصادی را بازی کنند، چرا که نمایندگان   چنین از اینهمها  اما دموکرات

که هیلاری کلینتون پس از شکستش در انتخاباتْ  ی خود به نخبگان تعلق داشتند. زمانینوبهها نیز بهآن

اش را نسبت  شُماری عمیق شخصیبار« نامید، نه فقط احساس کوچکدهندگان به ترامپ را »حقارترأی

کرد.  دهندگان پیشینِ همیشگی و وفادار را بیان میها، بلکه فاصله گرفتن روزافزون حزبش از رأیبه آن

دهندگان وفادار را بار دیگر بسیج کند؛ تبلیغات انتخاباتی  پیش از او، تبلیغات انتخاباتی اوباما قادر بود رأی

کرد؛ برعکس، هریس دیگر قادر نشد در مقیاسی  غذیه میبایدن هنوز از اکراه نسبت به شخص ترامپ ت 

دهندگانِ وفادار دست یابد، هرچند بایدن خود را حامی سندیکاها و کارگران اعتصابی  بسنده و درخور به رأی

های  های اقتصادی و صنعتی او ثمربخش بودند. در عوض هریس، بین گروهاعلام کرده بود و سیاست

گردانی  ها و رویتری روبرو شد، اما ناامیدی از دموکراتهای بیشی درآمدهای بالا با تأیید و توافقدارنده

تعییناز آن ایفا کردند.]کنندهها نقش  ترامپ  به  تمایل  از  تقریباً  3تری  از  میلیون رأی بیش 3[ ترامپ  تر 

از   2020 یدن درمیلیون رأی را در قیاس با انتخابات با ونیمکه هریس شش حالی دست آورد، درهریس به

ی تحصیلاتْ  چنین نشان داد که انشقاق طبقاتیِ سیاسی به موازات سطح درجهدست داد. این انتخابات هم

 تری یافته است. تعمیق بیش
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٤ 

ها چهارمین درس این انتخابات است. در این میان، در کنار و در اهمیت احساسات و هیجانات و بسیج آن

ها، نقش دست با آن در ها، دستی آمریکایی، تحریک و بسیج ترسگرایی و اسطورهدولت-پیوند با ضد

ها و با تحریک  گرایانه نهاده بود. ترامپ با دروغی وعده و وعید برای رستگاریِ ملیای برعهدهکنندهتعیین

ی  ها توانستند تأثیر فروپاشندهها را بیش از پیش برانگیخت. این ترسمند ترسنحوی هدفخویی بهستیزه

را به تا آنشیوهخود  از جمعیت  ای  بزرگی  این فاصله بخش  در  دهند، زیرا  انکشاف  زمان غیرقابل تصور 

از مجرای رسانه را  اآمریکا اطلاعاتش  بههایی  تقویت خود و  آورد که هدفدست میجتماعی  شان فقط 

جار راه  از  سود  برانگیختن ترس و کسب  برای  تبلیغات  این  است.  و  جنجال  وعدهها  رستگاریْ  برای  ی 

ــ   به اعتراف خودشان که ــبردند و کسانیهایی اثر گذاشتند که زیر فشار تورم رنج میویژه بر انسانبه

به اقتصادی  آنرونق  به  مالی  بود.]لحاظ  نرسیده  رأی4ها  ریشه[؛  و  خود رگ  های  دهندگانی که هرچند 

هراسیدند که  ای میکار، از رقابت با مهاجرین تازه و ثبات کسبدلیل شرایط مبهم و بیمهاجر داشتند، به

سازی سودی  که بتوانند از جهانیتر از آنهایی که بیشتر کار کنند؛ بر انسانآماده بودند تحت شرایط وخیم

هایی که از رونق اقتصادی  آمدهای آن بودند. )حتی در دور اول انتخاب ترامپ، منطقهببرند در معرض پی

هایی که  ها رأی دادند(. ترامپ توانست حتی از رأی گروهتر به دموکراتوردار بودند، بیشتری برخبیش

ها ...( به سود  آمریکایی زبانان آمریکای جنوبی و آفریقاییدهند )مانند اسپانیاییْ ها رأی میسنتاً به دموکرات

 خود بکاهد.

سو گرایش  گیرد. این چپ به آنکم میها را دستکردن آنچپ آکادمیکْ اهمیت احساسات هیجانی و بسیج

انتخاب  آزار از  لحاظ مارکسیستی بیدارد که وقتی سخن بر سر »منافع« است، به روایتی اکونومیستی و به

ای از اقبال نسبت به این احساسات و هیجانات بنگرد که  حال به زمینه هر رو در این بیاویزد و از  عقلایی

بار در  لحاظ »اقتصادی« هموار شده است، اما نه به خودِ این احساسات و هیجانات. این ضعف نخستینبه

ها آشکار شد و از جمله از سوی ارنست بلوخ، ویلهلم رایش،  هنگام عروج نازیو به 1930 یهای دههسال

)نویسنده نیکیش  کتاب »ارنست  تبعیدیانِ محفل ماکس  پایهنان دونقلمرو اهریمی  میان  در  و   )»

دست است: برای چپِ   کم گرفتنْ آشنا و دمِهورکهایمر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علت این دست

به روشن بهمتعهد  به دستنوبهگریْ ممنوع است که  اِفا  ی خود  یازد.  و تحریک احساسات دست  کاری 

« سوءاستفاده از  احساسات غیردموکراتیک [ در کتاب مهم خود زیر عنوان »Eva Illouzایلوس ]
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ی مربوط به اسرائیل  ها را با کاربرد نمونهپرستی و تأثیر آنجویی و وطناحساساتی مانند ترس، تنفر، کین

اند، ها را متحمل شدهترین تبعیضهایی از مردم یهود که بیشو حمایتی که نتانیاهو، از قضا از سوی گروه

 نشان داده و در طرح این نمونه همواره تشابهات آن با ترامپ را یادآور شده است. 

5 

هنگام انتخابش اعلام کرده است، باید جدی گرفت. با شتابی که او حتی پیش از تحلیفش  چه را ترامپ بهآن

جنبه و  دارد  دولت  در  کلیدی  مقامات  برای  خود  نامزدهای  نامیدن  در  جمهوری،  ریاست  مقام  های  در 

گرفته است، یادآور همان شتابی است  شخصیت، کفایت و صلاحیتی که او برای گزینش این افراد درنظر  

ناپذیر خود را اتخاذ  کننده و بازگشتهای پس از تسخیر قدرت، تصمیمات تعیینها در نخستین ماهکه نازی

ای تازه از دوران مدرن  هنگام مرتبهکردند. هدف این تصمیمات فروپاشی و تاراج ساختارهای فدرال و هم

 بینی نیستند.آمدهای آن هنوز قابل پیشداری است. این، پنجمین درس است که پیسرمایه

در تاریخ اخیر آمریکا هیچ نامزد مقام ریاست جمهوری مانند ترامپ وجود ندارد که پیشاپیش و در جریان  

داری از هرگونه مهار و  کردن سرمایه ی انتخاباتی با میلیاردرهایی متحد شود که مدافع آشکارِ رها مبارزه

[ و ایلان ماسک مبلغان پُرجنجال نئولیبرالیسم  Peter Thielبند دموکراتیکی هستند. پیتر تیل ] و قید

[ Quinn Slobodianکنند. کوئین اسلوبُدیان ]اند و به آن عمل مییافتهای بسیار گسترشدر مرتبه

بین  « زیر ذرهداری بدون دموکراسیسرمایهشان را در کتابش زیر عنوان » هایپالکیاین افراد و هم

ی سیاسی معطوف به مدرنیزاسیونی  یابی ارادهقاً شخصیتواکاوانه قرار داده است. اتحاد ترامپ و ماسک دقی

مولده نیروهای  افسارگسیختگی  که  است  جامعه  ضدِ  و  همهرادیکال  از  رها  را،  دیجیتال  دوران  ی  ی 

کند. درهای این اتحاد برای گسترش باز است.  ی سودجویی، طلب میهای سیاسیِ مقیدکنندهمحدودیت

بایست از این پاداش برخوردار شده باشد که مطمئناً هیچ  مارک زاکربرگ با زانو زدن در برابر ترامپ می

تنظیممداخله نیز  کنندهی  بزوس  جف  کرد.  نخواهد  تهدید  را  او  »متا«ی  امپراتوریِ  دولت،  سوی  از  ای 

 سُرایان مجیزگوی ترامپ پیوسته است. دلایلی همانند به همبه

های برقی  اش به ماشینشدهی ترامپ منطقاً استوار و درخودْ سازگار نیست. عشقِ اخیراً کشفالبته قضیه

های بنزینی و گازوئیلی و نیز به صنایع نفت و  اش به ماشین)ماسک( مانع از آن نیست که او عشق قدیمی

که اصلاً پدید هایی بین این منافع پدید خواهند آمد و اینکه چه کشاکشگاز را کماکان حفظ کند. این

هایی در آمریکا هویدا  ها و ایالتهایی از سوی شرکتاکنون نشانهشود. از همآیند، پس از این آشکار می
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هایی که دولت بایدن برای تغییر و تحولات  وجه حاضر نیستند از حمایتها به هیچکه آنبر این شده، دال

های  چنین روشن خواهد شد که اعلام تخصیص تعرفهنظر کنند. هماش را داده بود، صرفاکولوژیکی وعده

ــ تا کجا با ائتلافی سازگار است که ترامپ با ماسک   دهندگانداری از حمایت رأیــ برای پاس گمرکی

 های هوادار بازار دارد. و دیگر افراطی

از هم پیشاما  قابل  ادارهاکنون  به مدیریت  انتصاب ماسک  با  که  امور  بینی است  برای »کارآیی  ای که 

با گزینش اشخاصی آشکارا ناشایست، اما وفادار، برای زنجیره باید اختراع شود و  از  دولتی« که تازه  ای 

ها )از جمله بهداشت و آموزش(، هدف از تغییر و تجدید ساختمان این نهادها، سلب هویت از  خانهوزارت

ای قربانی شوند که تأمین مالی  های تأمین اجتماعیهاست. قابل تصور است که برای این کار، برنامهآن

بهآن پائین ها  با درآمد  افرادی  تاکنون نصیب  وابسته است و  به کمک دولت مرکزی  بعضاً  یا  طور کلی 

تک   تری برای تکمراتب بیشاس با آلمان استقلال بهشده است. این امر که سیستم فدرال آمریکا در قیمی

آمدهای  ها، پیهای تحت حاکمیت دموکراتجا راه خواهد برد که در ایالتها قائل است، احتمالاً به آنایالت

کم تأثیر  اقدامات  ایالتاین  از  جمهوریتری  حاکمیت  تحت  اینهای  از  و  باشد  داشته  طریق  خواهان 

ی مورد نظر  ی تازهتر از هر چیز دیگر، ادارهای بیش از پیش افزایش یابند. اما مهمهای منطقهنابرابری

دولتی«، در امور  برای »کارآیی  را به و ترامپ  از سوی ملازمانش  دروازه  منابع ملی و داخلی  تاراج  روی 

ناسا    ای دمِ دست برای چنین امکانی، نامزدی یکی از نزدیکان ماسک برای ریاست خواهد گشود. نمونه

[NASAست، از نزدیکان کسی چون ماسک که هم]دستگاه شرکتش و بنا به سفارش ناسا،   و اکنون با دم

 اندرکار تسخیر فضاست. دست 

سرانجام، راستای سیاست ترامپ در انتخاب اشخاص نهایتاً این است که مقامات کلیدی در مراجع تحقیق  

های قدرت خود را  گیری جرائم کیفری )مانند اف. بی. آی( را به پیروانش بسپارد تا پایهو رسیدگی و پی

تضمین کند و، دستِ بازی که دیوان عالیْ داوطلبانه به او اعطا کرده است از این امتیاز برخوردار باشد تا  

ی این اقدامات  ها انتقام بگیرد. البته همهتر اعلام کرد، از آنطور که پیشمخالفانش را تهدید کند یا آن

همنمی احتمالاً  و  ادارات  دادگستری،  جانب  از  مقاومتی  بدون  اما  حزبیتواند  پذیرد،  ترامپ صورت  های 

ــ آمریکا  در  قدرت  توجه   مناسبات  قدرتبا  جایگاه  جمهوریبه  ریاست  مقام  به مند  و  ــ  مهیج  نحوی 

 [ تغییر خواهند کرد. dramatischترسناک ]
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 : هایادداشت

 های کشوری متفاوت«. ی نشانه: بازگشت پیروزمندانهآمریکای ترامپ»  [.1]

 کند«ها را بیدار میخصائل اهریمنی انسان دونالد ترامپ»  [.2]

«. با تشکر از تیل  خروج راستنقد مشروع گابریل وینانت به سیاست حزب دموکرات، زیر عنوان »  [.3]

شان  ها و پیامها پایهزیر عنوان »چگونه دموکرات  نات کوهن ی  اش. بنگرید به نوشتهرادریسکه برای اشاره

 را از دست دادند«. 

ها در  ی اندکی گویای شرایط زندگی و درآمد انساناین نکته را که آمار اقتصاد کلان تا چه اندازه  [.4]

پیشاپیش و یک سال پیش از    کارِن پترو شود،  تر نابرابر میای که هرچه بیشی آمریکایند، جامعهجامعه

آمار  دهندگانْ خریدار شعارها درباره، زیر عنوان »چرا رأینیویورک تایمز ای در  انتخابات در نوشته ی 

 اقتصادی بایدن نیستند؟«، یادآور شده است. 

 

 4z2-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.nytimes.com/2024/11/06/us/politics/trump-america-election-victory.html
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/soziologe-donald-rump-interview-richard-sennett-us-wahl-regierung-wirtschaft-93425298.html
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/exit-right/
https://www.nytimes.com/2024/11/25/upshot/democrats-trump-working-class.html
https://www.nytimes.com/2023/11/16/opinion/why-voters-arent-buying-bidens-boast-about-bidenomics.html
https://wp.me/p9vUft-4z2
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 سم یالیو امپر  یامپراتور 

 ی الملل نیب یادر مناظره  ینگر   ویهارت و آنتون کلیما

 

 2025  هیفور 5

 زارو  ای: اِلینوشته

 ا ینی: ساسان صدقیترجمه

 

نظریه:  چکیده در  »امپراتوری«  حاکمیت    یمفهوم  یک  به  هارت،  مایکل  و  نگری  آنتونیو  سیاسی 

  «امپراتوری »جهانی است.    انباشت سرمایه در عصر بازارِ   ی»پسامدرنِ« جدید اشاره دارد که قادر به اداره

که از  هایی  فراتر رفت، آموزهامپریالیسم    اب  های مرتبط تواند از آموزهمیشود که  ی مفهومی ارائه میمثابهبه

مناسب    شدهْدر دنیای جهانیجاری    هایپویشصحیح از    ی تفسیر  ی دیگر برای ارائه  نظر این دو نویسندهْ

مقاله در  »امپریالیسم«  و  بین »امپراتوری«  تقابل مفهومی  روشن    ی نیستند.  از  شود  میزیر  و تصویری 

مختلف و نشان  مواضع    یبه منظور ارائه  های هارت و نگریْ المللی ناشی از انتشار نظریههای بینبحث

 شود.  ها ارائه میدادن نقاط قوت، ابهامات و تناقضات آن
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*** 

ویراست  هارت    امپراتوریکتاب    نخستین  مایکل  و  نگری  آنتونیو  هاروارد  را  اثر  دانشگاه  در  انتشارات 

کانونی یک بسط   یسیاسی معاصر و هسته ی عطفی در نظریه ی . این اثر به نقطهدکرمنتشر   2000 سال

 [ 1نظری تبدیل شد که تا به امروز ادامه دارد.] 

تی  گسس  ها این. از نظر آنکنندپردازی میرا نظریه های آنهارت و نگری گذاری از جهان مدرن و پارادایم

آغاز و با فروپاشی   1970 ییسم در دههدو بحران فور  1960 یدههکه از    از استعمارزدایی   واقعی   است
تنش بین فقدان کامل محدودیت )فضایی  .  شوداتحاد جماهیر شوروی و استقرار بازار واحد جهانی تثبیت می

ذاتیِ مقیاس جهانی و محدودیت  برای گردش سرمایه در  به گفته  و زمانی(  این دو    ی حاکمیت مدرن، 
عنوان ساختارهای  خود به  ی های ملی است که امروزه دیگر قادر به ارائهنویسنده، منشأ بحرانی در دولت

هارت و نگری، نشان    ی ها، به گفتهملت-ژئوپلیتیکی برای سرمایه نیستند. بحران دولت   یتاساسی مرجع
فضایی است و دیگر برای    امپریالیسم است که مبتنی بر تقسیمِ  یآموزهضرورت کنار گذاشتن    یدهنده 

عنوان مدل  بنابراین، مفهوم »امپراتوری« به  .معاصر مفید نیست  داریها و تحولات سرمایهتحلیل پویایی
سازی  انباشت سرمایه در عصر مالی  یکه قادر به اداره  است  مدرناای از حاکمیت پسرانی، ایدهجدید حکم 

های سیاسی در تقابل با مفهوم »امپریالیسم«  بندیو در دسته  فناوری است  هایسرعت بالای پیشرفتو  
 گیرد. قرار می

انتشار آن بحث  امپراتوری کتاب   برانگیخت  بسیار گسترده  های در سطح جهانی منتشر شد و  را    و ای 

بسیار    ها این بحث[  2].تأثیر قرار داد  های اجتماعی در سراسر جهان را تحتمحافل دانشگاهی و جنبش

پیچیده و  آناند  گسترده  با  رابطه  در  جنبههاکه  دو  و   ــخاص    ی ،  یکاساسی  با  مورد    ــ دیگرمرتبط 
متعاقب آن    گیرینتیجهبحران حاکمیت مدرن و    ی اند: ایدهتفسیرهای نادرست و نقدهای تند قرار گرفته

 . شدهجهانی دنیایمبنی بر »پایان امپریالیسم« در 

با تفسیرهای مختلفی که    ی حاضرمقاله را  بر این دو نکته تمرکز دارد و قصد دارد کار هارت و نگری 
بنابراین    .ها و خودِ مفهوم »امپراتوری« دست یابدآن  یبرانگیخته، مقایسه کند تا به درک کاملی از اندیشه

به برای  ابتدا  نگری  و  هارت  که  در  ملت- دولت  نقشی  می»امپراتوری«    بسترها  هستند  و    پردازدقائل 
یک توافق کلی، این تفسیرها  در    .دکنمشخص میرا  ها  سیاسی آن  ی های نادرستِ اصلی از نظریهبرداشت

شده هستند. مدعی زوال حاکمیت مدرن در دنیای جهانی  امپراتوری  بر این باورند که نویسندگان کتاب

کنند، چرا که اساساً عملکردی را که هارت و نگری  »حاکمیت امپراتوری« را نقد می  یها ایدهبنابراین آن
  بخش پس از روشن شدن این جنبه،    .گیرنددهند، نادیده میها در پویش جهانی نسبت میملت-به دولت
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  کتاب تری که به این  به موضوع »پایان امپریالیسم« اختصاص یافته است. در اینجا نقدهای مهم  مقاله  دوم
فرض مفهوم امپراتوری است تا عدم درک  تر رد پیش بیش  شوند. در این مورد، موضوعْوارد شده، بررسی می

 .آن

آموزه این مفسران،  واقع  مارکسیستی سنتی  در  مقابل  پیرامونهای  در  را  قرار   »امپراتوری« امپریالیسم 
  یکنندهو این نظریه را تحریف  دانندمضر می  هارت و نگری را از دیدگاه تحلیلی و عملیْ  یدهند و نظریهمی

در    .دانندداری میفرایندهای واقعی انباشت سرمایه و ناتوان در هدایت صحیح کنش سیاسی ضدسرمایه
»تبعیت صوری« و    یِمارکس  های مقوله  استفاده از   با   ،طور که در بخش آخر اشاره خواهد شدواقع، همان

یندها  اتفسیری مناسب از این فر  تواندمیمفهوم »امپراتوری«    ،شدهت واقعی« سرمایه در دنیای جهانیی»تبع
 ارائه دهد. 

 ی جدید؟ یک حاکمیت جدید؟. یک مدرنیته1

ملت،  -اساسی است. گسترش مرزهای دولت  امپریالیسمْ  -مفهوم حاکمیت برای درک دوگانگی امپراتوری 
واقع به   در  حاکمیت    منجر  فرا  بیرونبه    ملت-دولت گسترش  قبل    شودمی  فضایی  سویو  از    را آن  که 

[  3به پایان رسید،]  1997که نگارش آن در    امپراتوریموضع هارت و نگری در کتاب    .کردمی  دهیسازمان

شدند، گرایان« شناخته میجدید با صفت »ابرجهان  یهزاره  یبا تزهای آن دسته از محققانی که در آستانه

  شدن ملت در مواجهه با جهانی-قطعی بر الگوی دولت  یکه بر غلبههمسان دانسته شده است؛ کسانی
تعیین بر نقش تجدیدشده و  نو« قرار داشتند که  دولت در    یکننده تأکید داشتند، در مقابل »نهادگرایان 

ملت و مرزهای آن  -مدرن، دولتای هارت و نگری، در دوران پسگفته  به  .کردندجهانی تأکید می  یعرصه
  ی مشخص  شود، فضایی که مرکز قدرتی با تعریف سرزمینیِدچار بحران و »فضای امپراتوری« گشوده می
این   نیست.  استوار  ثابت  مرزهای  بر  و  است ندارد  و    سازوبرگی  »غیرمتمرکز  قوانین  محدودیت  از  فاقد 

 [ 4]حال گسترش.« مرزهای باز و در« با »جغرافیایی

؛  کشدمیبه چالش  را  فضایی بدون سرزمین مشخص ی این انگاره ، پرداز اهل ترکیهنظریه ، مهمت موتمن
داری  »امپراتوری« نیست چرا که »سرمایه  یویژگی متمایزکننده  کند مفهوم قلمروزداییْاستدلال می  او

می بازقلمروگذاری  به  بلافاصله  قلمروزدایی،  ضمن  که  است  فرایندی  عقیده  پردازد.«جهانی،  او    یبه 
[  5] و چه جدید، هستند.«  یهای اساسی خودِ مفهوم امپراتوری، چه قدیممحوری و تمرکز، جنبه»سرزمین

المللی  نهادهای مالی و بین  یْ، هارت و نگری از تشخیص تمرکزی که در مقیاس جهاننظر نویسندهبه  
ند؛ نهادهایی  اد، غافلدهن انجام می المللی پولو صندوق بین بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی  چونهم

 [ 6.«]غرب است همانا که در آن »مرکز اندکه مسئول ایجاد تمرکز شدیدی
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ایده  [ 7]نویسندگان دیگری نقد  با  فاقد مرزِی پسامدرنیتههم  خصوص در  سو هستند، بههم  مشخصْ   ی 
نادیده با  لَبه گفته[  8].آمریکانقش رهبری    گرفتن  ارتباط  این ادعا که وجود    سْلدِ فی و یوتا وِی مارک 

المللی بین  یالمللی و جهانی به معنای ناپدیدشدن مرزهاست، نادرست است. برعکس، »عرصهفضایی بین
.  مانندچنان مهم باقی میهم،  یابندکه تغییرشکل میمرزها در حالی  شود:مشخص نمی  “فضای هموار”با  

هارت و نگری به دلیل از  طور کلی،  به[  9]شوند.«تر میضخیمو در مواردی دیگر    تر نازکگاهی اوقات  
زمان  سرزمینی که از   -دستگاه سیاسی ند.کنمیها در سطح جهانی انتقاد ملت- عدمِ تشخیصِ نقشِ دولت

چنان هم   به جای آنکه ناپدید شود،  ،صلح وستفالی به این سو پدید آمد، اگرچه در حال تغییر شکل است

  حقْ  دریافت یا تولیدِ  یِعنوان عامل اصل ملت به-نقش دولت  [10] کوهنْ ال. تز ژان  به بنازنده و پابرجاست.  

شدن دولت« و نه زوال آن تأکید  لمللیادر همین زمینه، بر »بیناو    .چنان مهم استدر پویایی جهانی هم
کنند، »دولت هم  س استدلال میلدِفی و وِشود که لَشدن با این واقعیت مشخص میالمللیدارد. این بین

 [ 11.«]است شدن فرایند جهانی  موضوعو هم   فاعل

ایده با  واقع  در  نیز  نگری  و  آنبین  یهارت  موافقند.  دولت  در همان صفحات نخستین  المللی شدن  ها 

های  ، حاکمیت دولتشدن توان گفت که با پیشرفت جهانیکنند که »به یقین میشان تصریح میکتاب
ها از  ملت-حاکمیت دولت [  12]است.«   چنان پابرجاست، اما به تدریج رو به افول گذاشتهملی، هرچند هم

 . بین نرفته، بلکه تغییر کرده و در حال تغییر است

و امپراتوری    [13] کند که »فرایند امپراتوری در جریان است«وگویی با دانیلو زولو بیان مینگری در گفت
همین  به  او    .کنداست، معرفی می  تکوینرا یک گرایش، که تا حدی محقق شده اما هنوز کاملاً در حال  

ها تلقی کرد. این »بدان معناست  ها را باید بحران آنملت-زوال حاکمیت دولت   یایده  منوال معتقد بود که
  “ جای دیگر”تعیین این    همانا  شود. چالش اصلیملت به جای دیگری منتقل می-که حاکمیت از دولت 

 [ 14].«پاسخ ماندهچنان بیاست که هم

های گوناگون  طور کلی، دیدگاهسینزوود، نقطه ضعف اصلیِ استدلال هارت و نگری )و بهالن میک  نظراز  

رابطهالمللی»بین  یدرباره یافته و  تحقق  شدن بین »سطح« جهانی  ی مستقیمشدن دولت«( وجود یک 

ها  ملت- همتای دولتدر توانایی بی  شدن به باور وود، ذات اصلی جهانی  .هاستملت-میزان اهمیت دولت 
سازمان منافع سرمایهدهی  برای  راستای  در  دقیقاً  واحد  است.  جهانی    داری جهان  بازار  دیگر،  عبارت  به 

ی راس  همین ترتیب، به گفتهبه. گیردها شکل می ملت-ها بلکه به لطف دولت ملت-دولت علیهجهانی نه 
امروزه منحصراً در مقیاس فراملی و    جهانیْ  یهبوکانان و سوندیا پاهوجا، تأکید بر این واقعیت که سرمای

ای است  کند، به معنای عدمِ تشخیصِ این نکته است که نظم جهانی مستلزم وجود جامعهجهانی عمل می
  ی که بازار جهانی به حاکمیت مدرن و نتیجهشود، جاییها تعریف میملت- که از نظر سرزمینی توسط دولت

این دو    یملت. به همین دلیل است که به گفته- حقوق و دولت   یرابطهیعنی    منطقی آن وابسته است
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مالی جهانی نیز عملکرد بازار    یمدرنی وجود ندارد، بلکه حتی در عصر سرمایهامنتقد، هیچ حاکمیت پس
بازتولید خود را در دولت   نخست   یهایی )در وهلهنیازمند زیرساخت پیدایش و  ها  ملت-قانون( است که 

 [ 15]یابند.می

انتقاد این  به  هاتمام  جدیدایده  معطوف  حاکمیت  نظر    ی ی  از  شود:  ساخته  باید  هنوز  واقع  در  که  است 

حاکمیت »امپراتوری«    یاقطعیِ حاکمیت »مدرن«    یانتخاب مابین دو گزینه،  امپراتوری  نویسندگان کتاب 

درباره)پسا بلکه  نیست،  گذمدرن(  میا ی  تجربه  دومی  فشارهای  تحت  اولی  که  بحرانی  است،  و  ر  کند، 
- کنند که دولتهارت و نگری تصدیق می.  گرایش در میدانی که هنوز به روی امکانات گوناگون باز است

»همملت بازیها  قدرتچنان  و  هستند  مهمی  سیاسی  می  گیریچشم  گران  امر  [:  16«]کننداعمال  این 
-در واقع، نقش دولت  . سازدروری میگرایان« ضی »ابرجهانیدر حوزهرا ها جایگاه آن پیرامونبازاندیشی 

دولت مدرن    یِشود اما این نقش از منطق حاکمیترسمیت شناخته می ها در بستر »امپراتوری«، بهملت
عمال کنترل بر  دیگر قادر به »اِ  چرا که  پاشدفرومیوستفالی    منظ  ی هارت و نگریْبه گفته  .رودفراتر می

 : صورت مستقل نیستبه [17] ی سرمایه«رابطه

جهانی    یمبارزات ضدامپریالیستی و ضداستعماری که در صحنه،  هاملت-»مبارزات کارگری درون دولت
 ـ ا موجود“سوسیالیسم واقع ”و مبارزات برای آزادی علیه   ندیافت گسترش این مبارزات اکنون مانع    یهمه ـ
 [ 18د.«]داری باشسرمایه یتوسعه برای تعادل و تضمین حاکم یملت، نقطه-شوند که دولت از آن می

، خوانده شوند  ی دولت و سرمایه اختصاص داده شده که دقیقاً به رابطه،  امپراتوریاگر صفحات کتاب  

هم دولت  که  واقعیت  سرمایهاین  گردش  برای  مهم  عوامل  از  یکی  باقی    ی چنان  آشکار  ماندهجهانی   ،
ملت  -چه ما شاهد آن هستیم یک دگرگونی است: دولت شود آنکه بار دیگر تأکید میجایی[  19،]شودمی

  دهی هایی از یک ساختار فرمانعنوان بخشو به  ندایست( بودن باز میبنیادیفرد )یا  هب از منحصر  شو حاکمیت

 .شوندمتفاوت در نظر گرفته می هاییویژگیبا  ــ ساختار امپراتوری  ــ

در سطح اول   بیست هشت/جی جی  کننده در اجلاس سرانهای شرکتملت-جایگاه دولت   برای نمونه
چنان  اما هم  دارند  تر قرارها در سطحی پایینملت-که سایر دولت است، در حالی  « قانون اساسی جهانی» هرم  

گری سیاسی در رابطه با میانجی»  :گیرنددهند، مورد توجه قرار میبه دلیل وظایف متعددی که انجام می
توزیع درآمد بر اساس نیازهای  بازهای فراملی، و زنی در رابطه با شرکتهای هژمونیک جهانی، چانهقدرت
اندیشه  [20های خود.«]سرزمینون  در  تْسیاسزیست ، نه  برخلاف ادعای منتقدانهارت و نگری،    یدر 

نه زوال بیملت-تنزل مطلق دولت  دارد و  ایامان آنها وجود  نظر  از  نویسنده، »دولت ها.  ها  ملت-ن دو 
اکنون    « فیلترها» این  [  21.«] جهانی هستند  یفرمان  های بیانِ کنندهگردش جهانی و تنظیم  یانفیلترهای جر

کند.  هم متصل میتر بهکنندهای هرچه تعیینها را به شیوهاند که آنرانی جهانی قرار گرفتهدر ساختار حکم



718 
 

تعریف    «، هیبریدی»  [21ـ1]بر اساس مدل پولیبیوسی،  اشهرمی است و قانون اساسی  معماری این ساختارْ
 [22].شودمی

 رها و مرزها در انباشت سرمایه امپراتوری و امپریالیسم: گذ. ا2

امپریالیسم   پایان  این چارچوب نظری است که هارت و نگری  کنند.  اعلام می  امپراتوریدر  را  درون 

  ی سیاسی و اقتصادی بوده است و نقطه،  های تاریخیها در مرکز بحث»امپریالیسم« برای دهه  ی مقوله
از روابط بین کنار گذشتن این مقوله برای هارت و  .  دهدالملل را تشکیل میکانونی تفسیر مارکسیستی 

ی سمیر امین،  به گفته  .نگری، به معنای آغاز یک خوانش بدیع از انباشت سرمایه در سطح جهانی است

اولیه اصول  و  امپراتوریتحلیل    یدر  »امپراتوری«  نگری  و  هارت  دارد.  وجود  مفهومی  نقص  یک   ،

  کاملاً   بُعد  به[  …مپریالیسم ]»ا  ها:دهند زیرا در تعریف آندیگر قرار می»امپریالیسم« را در مقابل یک
تقلیل دشمرزهای  سویفرا  ،رسمی یک دولت  قدرت  گسترش   یعنی  خود،  سیاسی این  اده می،  از  شود و 

[  23.«]شود. بنابراین، نه دیگر استعماری وجود دارد و نه امپریالیسمیمیخلط  طریق، امپریالیسم با استعمار  
با امپریالیسم اشتباه و    ــکه از نظر تاریخی مشخص است  ــ  ی امین، استعمار را  هارت و نگری به گفته

در عوض »تحلیلی بسیار متفاوت از جهان مدرن،    گیرند. سنتی کهفاصله می  از سنت ماتریالیسم تاریخی
دهد و در سطح  های مسلط آن« ارائه میبخش  در   متمرکز بر شناسایی الزامات انباشت سرمایه، به ویژه 

کشف قطب  جهانی،  که  می»سازوکارهایی  را  امپریالیسم  اقتصادسیاسی  و  قدرت  و  ثروت    سازند« بندی 
کند که امروزه بیش از گذشته  « جهانی را پنهان می»امپراتوریْ   ی[ بنابراین، آموزه24کند.] پذیر میامکان

 .امپریالیستی است

اعتبار خود را   زنده و سرحال است و لنز لنینیستیِ امپریالیسمْ یترو دی ناردو به شکلی مشابه اعتقاد دارد پی

  ی »امپراتوری« هارت و نگری و نظریه یهایی بین نظریهناردو معتقد است شباهت دی  .حفظ کرده است
  همان   نگری، تکرارو    هارت  ینقد دی ناردو، پسامدرنیته  [ بنا به25].رامپریالیسم« کائوتسکی وجود داردبَ»اَ

های  ای ارتجاعی و ناتوان از خوانش پویاییو مفهوم »امپراتوری« با ایده  [26،]کائوتسکی است  ی نظریه
 .تر از آن، مضرای نه فقط نامناسب، بلکه مهممرتبط است. ایده معاصرْ 

ی او، این اثر »یک پسرفت  به گفته  .ی هارت و نگری است ماریا تورکِتتو نیز از همین زاویه مخالف ایده
ای ارائه  کنندهراه[ گم…دهد، زیرا »بازسازی ] های قدیمی امپریالیسم« را تشکیل میبد نسبت به نظریه

که    است  نظامیـ    اول به دلیل جدایی بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی  یدر درجهاین    و  دهدمی
اصطلاح امپریالیسم که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن  ی تورکتوو: »[ به عقیده27] کند.«پیشنهاد می

  های تجاوز نظامیِ)و نه فقط نزد نویسندگان مارکسیست( به پیوند سیاست  اغلب [  …بیستم ابداع شد ]
یندهای اقتصادی مانند افر به  زمان از یک سو، و از سوی دیگر،    آن  “های بزرگقدرت”های قدرتمند،  دولت
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المللی، اشاره داشت. اصطلاح  مالی و فعالیت انحصارات بزرگ بین  ی گیری سرمایهسرمایه، شکل  دور ص
 [ 28.«]گسلد، دقیقاً این پیوند را میاندکرده مطرح امپراتوری، در معنایی که هارت و نگری  

انباشت سرمایه  -دورهای دولتی و ص درگیری  بین  تنگاتنگ   ی عدم تشخیص رابطهاز  الکس کالینیکوس نیز  

مربوط به عدم تحلیل  امپراتوریهای اصلی در  ی او، کاستیبه گفته  . ه استکردانتقاد    جهانی   شیدر پوی

امپریالیسم در    خاصِ  ها و های بین دولتاست که درگیری  نکته  جدی اقتصادی و شکست در اثبات این

های مارک لَفی و باراک  کالینیکوس با استناد به دیدگاه[  29].اندواقعاً پشت سر گذاشته شده  امپراتوری

عنوان یک فضای »هموار«  معتقد است که هارت و نگری در توصیف خود از بازار جهانی به  [30] برَکاوی،
هم که  را  موانعی  و  مرزها  وجود  واقعیت  مانع،  بدون  دولتو  به  میچنان  اجازه  سیاست ها  های  دهند 

لَبه گفته  .اندعمال کنند، نادیده گرفتهامپریالیستی خود را اِ عنوان  رکاوی، امپریالیسم امروزه بهفی و بَ ی 

تحده( بر جهان  م عنوان کنترل جهانی یک ابرقدرت )ایالاتکائوتسکی، یعنی به  روشرامپریالیسم« به  بَ»اَ
 .وجود دارد

 : کنددر این رابطه، آتیلیو بورون نقدی تند به هارت و نگری وارد می

های نظری استفاده  اساسی هستند: از یک سو، از چارچوب  یدچار ضعف  امپراتورینویسندگان کتاب  »

اندازی رادیکال برای یک جامعه و نظم  کارانه دارند و از سوی دیگر، چشمهای محافظهکنند که گرایشمی
از  » رسد که هارت و نگری  در رابطه با امپریالیسم، به نظر می[  31«].دهندجهانی کاملاً جدید ارائه می

گران کلیدی، نهادها، قواعد،  امپراتوری، کنش  “ مفروض درنوین”پیوستگی اساسی میان منطق جهانی  
  ترین کوچکی امپریالیسم وجود داشت،  شدهاصطلاح سپریچه در دوران بهمقررات و روندهای آن با آن

امپراتوریْ[  32.«]درکی ندارند   به همین دلیل بورون معتقد است که »اگر با اقتباس از لنین بگوییم که 
[  34نان] تیموتی برِ[  33]تر خواهیم بود.«تر امپریالیسم است و بس، به واقعیت بسیار نزدیکی عالیمرحله

 .[ نیز دیدگاهی مشابه دارند35و پِر اولسون]

های امپریالیستی هستند.  المللی حامل سیاستراس بوکانان و سوندیا پاهوجا نیز معتقدند که نهادهای بین

کتاب  آن گزارش  امپراتوری ها  با  تقابل  در  توسعهرا  در    (WDR) جهانی  ی های  جهانی  بانک 

را  آن  .کنندبررسی می  2002 و  2000 هایسال باورند که این نهادها هستند که نظم جهانی  ها بر این 
را در    «اجماع واشنگتن»اصطلاح امپریالیستی، ایدئولوژی های اقتصادیِ بهعمال سیاستسازند« و با اِ»می

بازتولید می این نهادها همسراسر جهان  انباشت سرمایه  چنان بهکنند. در واقع،  با الگوی  تنگاتنگی  طور 
 [ 36].ها مرتبط هستندها و ساختارهای نهادی آنملت- مبتنی بر دولت
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ی جهانی متمرکز است. هارت  ها در عرصهملت-طور که مشخص است، بحث دقیقاً بر نقش دولت همان
امپریالیسم مدرن به استدلال که  این  با  راه  بندیدلیل تقسیم  و نگری،  بر سر  مانعی  های فضایی خود، 

را    ای که اکنون عمدتاً در سطح فراملی جریان دارد(، پایان آن گردش جهانی سرمایه شده است )سرمایه
می می  .کننداعلام  استدلال  منتقدان  مقابل،  در  در  حتی  که  دولتجهانی  دنیایکنند  نیز،  ها  ملت-شده 

های امپریالیستی خود کننده در انباشت سرمایه در مقیاس جهانی به دلیل رویهگران تعیینچنان بازیهم
اقتصادی   اغلب  وهستند   نهادهای  از  استفاده  طریق  جهانی،    المللیبینمالی    -از  تجارت  سازمان  مانند 

 .شونداجرا می یثروتمند غرب کشورهای ی تحت سلطهالمللی پول و بانک جهانی، صندوق بین

مطرح  ی  نظریه اسکرپانتی  ارنستو  که  جهانی«  برای  کرد»امپریالیسم  است  کوششی  دو    ترکیب ه،  این 
های دولتی  سیاستکه در آن    شودتعریف می  یالمللاز روابط بین  نظامیی »مثابهاین ]نظریه[ به  .دیدگاه

مقیاس  انباشت سرمایه در    سر راه   ملی بر  جوامع که ممکن است    شوند داده می  سوقهایی  به رفع محدودیت
امپریالیسم جهانی در    بیستم و   میان امپریالیسم قرن نوزدهم و   نت بنیادیو تفاو  [37].«قرار دهندجهانی  

 :است نهفته  پیرامون ـی مرکز رابطه

داری  ی مرکز و پیرامون اساساً به تضاد میان کشورهای سرمایهدر امپریالیسم قرن نوزدهم و بیستم، رابطه»
شد. اما امپریالیسم جهانی با نفوذ سرمایه به  داری غیرصنعتی محدود میصنعتی و کشورهای پیشاسرمایه

ای، مالی و تجاری، خود را  کالاهای سرمایه  دورآورد. سرمایه با صهمه جا، همه چیز را به شکل خود درمی
ی  داری است که جهانی شده و تقریباً هیچ منطقهی تولید سرمایهکند. امروزه، این خودِ شیوه نیز صادر می

 [ 38.«] داری باقی نمانده است ی پیشاسرمایهماندهعقب

از نظر لوکزامبورگ،    [39].امپریالیسم رزا لوکزامبورگ ارتباط دارد  یاین قسمت اخیر به خصوص با نظریه
انباشت سرمایه به   ابزاری اساسی برای  رود، زیرا فرایندی است که طی آن مناطق  شمار میامپریالیسم 

ای که مارکس توصیف کرده  داری وارد شده و انباشت اولیهی سرمایهداری به حوزه»بیرونی« و غیرسرمایه
توان دریافت که چرا نگری و هارت با تکیه بر این تحلیل و  بنابراین می [40].شودبود، در آنجا بازتولید می

تحلیل کتاب  همچنین  از  فصلی  در  که  هیلفردینگ  و  کائوتسکی  لنین،  عنوان    امپراتوریهای  با 

امپریالیسم محدودیت» آمده  «های  تفصیل  نظریه  [ 41]،ندابه  میاز  دفاع  امپریالیسم  پایان  از  .  کنندی 
ایی  به معنای نظری و جغرافی  «بیرون»که به باور این دو نویسنده، دنیای پسامدرنِ امروز فاقد هرگونه  آنجایی

)که    «بیرون »  ها همینهای امپریالیسم را که در آنتواند پویاییاست، انباشت سرمایه در سطح جهانی نمی
اصلی   هدف  ندارد(  وجود  گفته  .کند  بازتولیدبوده،    ی دارسرمایه  غارتاکنون  کتاب    یبه  نویسندگان 

بازگشتی رسیده ی بیداری به نقطهسازیِ »بیرون« توسط امپریالیسم سرمایه، پویش درونیامپراتوری

ی سرمایه درآمده و این وضعیت، امپریالیسم را به امپراتوری بدل ساخته  تحت سلطه  ، که کل فضای جهانی
گیرد که امپریالیسم دیگر فرایندی برای  اخیر ]امپراتوری[ دقیقاً به این دلیل شکل می  ی این پدیده  .است
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انباشت سرمایه نیست، بلکه به مانعی برای آن تبدیل شده است. این وضعیت، دگرگونی )یا بحرانی( را در  
 .ملت، ایجاد کرده است - مفهوم حاکمیت مدرن و پیوست ژئوپلیتیکی آن، یعنی دولت

عقیده »به  نگری  نمیکسانیی  را  امپراتوری  مفهوم  سنتی که  مفاهیم  اهمیت  بر  عوض  در  و  پذیرند 
دهند]...[ که از نظر سیاسی با مفهوم امپراتوری  کنند، این کار را از این رو انجام میامپریالیسم پافشاری می

از  [  42]شمارند.«گری ضروری میملت را برای هرگونه کنش  -اند و وجود، شکل و حضور دولت مخالف
گویند:  ها می[ آن43چه ما با آن مواجهیم »یک گذار کیفی در تاریخ مدرن« است.]نظر هارت و نگری، آن

چه را که در حال وقوع  توانیم اهمیت عظیم این گذار را به درستی بیان کنیم، گاهی آنجا که نمی»از آن
تفاوت بین این دو  [  44.«]کنیمران پسامدرن تعریف میعنوان ورود به دواست، به شکلی نارسا و صرفاً به

دوره کیفی است؛ یعنی صرفاً یک گذار زمانی ساده نیست، بلکه تغییری بنیادی در پارادایم و گسستی واقعی  
 .اندپردازان امپریالیسم از آن غافل بودهنظریه که  است

 . انباشت امپراتوری 3

کشی از منابع و  »پایان امپریالیسم« از نظر هارت و نگری به معنای توقف انباشت سرمایه در جهان و بهره
  ،هاملت  -طرفه نبوده و در چارچوب تضاد دولت مردم نیست، بلکه به این معناست که این فرایند دیگر یک

  رو به مرکزْ   و دیگر تمرکزِ  ماندمحدود نمی،  [45های کلاسیک امپریالیسم مطرح بود ]گونه که در آموزهآن
تفاوت با گذشته در چندسویگی است: انباشت ]سرمایه[ در دنیای پسااستعماری    .کندایجاد نمی  یمشخص

تصاحب    Xهای اجتماعی همان  توسط بخش  Xقلمرو  شده در  شود که ارزش اضافیِ استخراج باعث می
قلمروهای   مورد  در  همینطور  و  غیره.    Y  ،Z  ،Wشود  »مرحله  اگرو  را  امپریالیسم  انحصاری  لنین  ی 

داری شناسایی  ی پسااستعماری سرمایهتوان »امپراتوری« را مرحلهکرد، مییتعریف م [  46] داری«سرمایه
پیروی   ـ کشور استعمارگر که انباشت سرمایه در سطح جهانی دیگر از الگوی دوتایی مستعمرهکنیم، جایی

جمله  د.  کننمی از  کشورها،  از  بسیاری  در  هند،  در  تولیدشده  اضافی  تصاحب  در  »ارزش  هند،  خود 
 [ 47]شود.«می

برای سرمایه  ینظریه امپریالیسم، محدودیتی  امپریالیسم، در خودِ  بدون    چرا کهدید،  داری میکلاسیک 
سپس    .گسترده ممکن نیست  ی انباشتِداری برای جذب )یا تحت سلطه درآوردن(، ادامهفضای پیشاسرمایه

کنند که با توجه به جذب کامل فضا توسط سرمایه،  این سؤال را مطرح می امپراتورینویسندگان کتاب 

ی هارت و نگری، در تغییر پارادایم انباشت نهفته است:  پاسخ به گفته  [ 48؟ ]چگونه بقای آن ممکن است 
از طریق شدتِ جذب واقعی   انباشت سرمایه عمدتاً  انسانی )  بیوسدرون »امپراتوری«،  که    تمام زندگی 

انباشت که به    ی«اولیهیابد، که با فرآیندهای » کاملاً به کار تبدیل شده است( توسط سرمایه تحقق می
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  شخارج از آن، مانند پوی  به  و نه دیگر  [49]  داری معطوف هستند همراه استی تولید سرمایهدرون شیوه
 .امپریالیستی

مارکسی »تبعیت صوری« و »تبعیت واقعی« رجوع  برای درک کامل مفهوم »امپراتوری«، باید به مقولات  
با تطبیقکرد، که هارت و نگری آن بازیابی و  را  بازار جهانی دوباره تفسیر میها  بر  به نظر    .کنندشان 

گرفته در  های کار و روابط اجتماعیِ شکلصوریِ کار توسط سرمایه، به معنای ادغامِ شیوه تبعیت مارکس،  
کنترل  واقعی، سرمایه    تبعیتداری است، در حالی که با  داری[ تحت فرمان سرمایهاز ]نظام سرمایه  بیرون

طور خلاصه،  به  .رها هستندبیرونی بودن  کند که از هرگونه  یندهای کاری جدیدی را تعیین میافر  مستقیمِ
ارانه  داساسی )یا ماهوی( سرمایه  ،دارانه باشد، تبعیت نوع دومصوری سرمایه  شکلاگر تبعیت نوع اول به

 .است

خود توسط    نِ سازیِ بیروگویند »کردارهای امپریالیسم شامل درونیمی  امپراتوری هارت و نگری در کتاب  

  ثروت مشترکدر کتاب  [  50]صوریِ کار توسط سرمایه هستند.«   تبعیتِفرآیندهایی از    لذاسرمایه است و  

قرن    پردازان بزرگ امپریالیسمِ »نظریه  کنند:صوری تأکید می  تبعیت ارزی بین امپریالیسم و  ها بر همآن
شان گسترش دادند  اجتماعی  -تاریخی  یهای مارکس را فراتر از زمینهبیستم، مانند رزا لوکزامبورگ، تحلیل

به را  امپریالیسم  فرآیند  تا  غیرسرمایه  تبعیتِ عنوان  اقتصادهای  سلطهصوری  تحت  اقتصادهای    یداری 
کنند.« سرمایه درک  محدودیت  [51] داری  چارچوب  در  صوری  تبعیت  فرایند  گسترش  اما  فیزیکی  های 
  تبعیت یند  اشوند، »فر   محقق   ــ  »امپراتوری«  درون  ــها  که این محدودیتو هنگامیداری است  سرمایه

ایفا کندصوری دیگر نمی برعهده[ سپس نقش محو 52.«]تواند نقش محوری  قرار  ری  واقعی  تبعیت  ی 
طور  به .گیردتوسط سرمایه شکل می واقعی بیوس  تبعیتعنوان  نگری بهو  ی هارتکه در نظریهگیرد می

ی  همه  تبعیتواقعی است، یعنی    تبعیتصوری به    تبعیتناشی از گذار از    شدن خلاصه، »فرآیند جهانی
بلکه    )دیاکرونیک(   زمانی  توالیِ  شکلاما این گذار نباید به[  53]داری.«جوامع در مدارهای انباشت سرمایه

در  )سینکرونیک(   زمانهم  شکلبه  باید رخ می  درک شود:  متقاطعی  »از  »امپراتوری« حرکات  دهند که 
داری ایجاد کنند،  روند بدون آنکه »هیچ دنیای جدیدی خارج از سرمایهصوری« می  تبعیتواقعی به    تبعیت

ها از تبعیت صوری به تبعیت واقعی  حرکت]...[  .زنندتر ]و شدیدتری[ را رقم میبلکه ]تنها[ تقسیمات سخت
ای  تنیدگیترتیب درهمزیستی دارند و بدینروند همهایی که از تبعیت واقعی به تبعیت صوری میبا حرکت

 [ 54].«کنندجدید ایجاد می های قدیمی و بندیبین مرزها و بخش

کنند  واقعی در کل فضای جهانی باهم عمل می  تبعیت صوری و    تبعیتعبارت دیگر، در جهان معاصر،    به
شده و  صوری جذب  شکلها، مناطق از پیش به  ملت  - بندی فضایی بین دولتبدون آنکه از یک تقسیم

برای روشن  .  امپریالیستی بر آن استوارند  های آموزهای که بندیمناطق در شرف جذب پیروی کنند، تقسیم

بیان کرده است،    وضعیت پسااستعماریچه ساندرو متزادرا در کتاب  توان به آنکردن این گذار، می
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داری، تبعیت صوری و تبعیت واقعی گرایش داشتند  ی سرمایهکه در مراحل دیگر توسعهتکیه کرد: »در حالی
جهان اول و جهان سوم(، امروزه   پیرامون،در فضاهای مختلف توزیع شوند )با پیروی از تمایز بین مرکز و 

این، طبیعتاً، به معنای ناپدید شدن    [ 55]داری وجود دارد.«ی سرمایههر دو شکل تبعیت درون هر منطقه
 [ 56] .«اند تشدید یافتهها از بسیاری جهات های اجتماعی نیست: »برعکس، آنبندیاستثمار و بخش

جهانی نیست،    بنابراین، اعلام »پایان امپریالیسم« به هیچ وجه به معنای سکوت در برابر وجود استثمارِ
از طریق یک   استثمار بررسی وجود  ، قبلی گفته شد. بلکه مسئله  بخش آنگونه که در نقدهای ارائه شده در 

( را از دست  پیرامونی امپریالیستی )از مرکز به  پارادایم نظری جدید است که خطی بودن حرکت توسعه
استخراج ارزش اضافی و    با این وجود،  هادهد تا انباشت را در مسیرهای گوناگونی دنبال کند که در آنمی

یند از طریق حاکمیت »امپراتوری«  ااین فر  .مانندچنان محوری باقی می، استثمار هملذاانباشت سرمایه و  
های فراملی گوناگون و  های بزرگ، نهادها، سازمانز شرکتشود و »هرم قانون اساسی جهانی« ااداره می

توان گفت که هارت و نگری استثماری را که در جهان  بنابراین نمی  .ها تشکیل شده استملت  - دولت
شناسند و نیز شود، به رسمیت نمیالمللی پول انجام میتوسط نهادهایی مانند بانک جهانی یا صندوق بین

  فهومتوان ادعا کرد که مبرعکس، می  ها هیچ نقشی ندارند.ی آنها در نظریهملت  -توان گفت دولتنمی
سرمایه جهانی  بازار  واقعیت  با  که  دهد  ارائه  سرمایه  انباشت  از  تفسیری  است  قادر  داری  »امپراتوری« 

، به معنای  کلاسیک امپریالیسم  هایآموزه  بامقابله با آن    و  امپراتوری  مفهومِ  رد کامل اعتبارِ  .هماهنگ باشد

ای تغییر داده  را به طور ریشهآن  در چهل سال گذشتهْ  شدن انکار دنیایی است که پیشروی فرآیند جهانی
 [ 57].است

 

 Impero e imperialism. Micheal Hardt e Antonio Negri nel  از ای است  * این مقاله ترجمه 

internazionale dibattito  رس است.در دست   جااین که در 
ی علوم سیاسی دانشگاه بولونیا و محقق گروه مطالعات تاریخی دانشگاه  ی سیاسی در دانشکده اِلیا زارو استاد اندیشه **  

  دموکراسی، کمونیسم خلق،   اساسی، امپراتوری، انبوه نگری، قانون آنتونیو    تر کتابمیلان است. از او پیش 

 منتشر شده است. 

 

 ها: یادداشت 

 فهرستی از آثار مشترک نگری و هارت:  [. 1]

M. HARDT – A. NEGRI, Empire, Cambridge, Harvard University Press, 2000.  

https://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/6200/5990


724 
 

Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, London, Penguin Books, 

2004 . 

Commonwealth,  Harvard, Harvard University Press, 2009 

Declaration, Allen, Argo Navis, 2012 (Questo non è un manifesto, Milano, 

Feltrinelli 2012).   

 . لینکاین  در بیش از ده کشور جهان منتشر شده بود. بنگرید به   امپراتوریدو سال پس از انتشار، کتاب  [. 2]

متحده و برزیل، آلمان، ایتالیا و ژاپن خبر  خود هارت از انتشار این اثر به بیست و پنج زبان و موفقیت فروش آن در ایالات  

  :داده است

(M. HARDT, Deciphering the Meaning of the Attacks on Empire, «Theory & 

Event», 18/ 4/2015). 

[3].  A. NEGRI, Guide. Cinque lezioni su Impero e dintorni, Milano, Raffaello 

Cortina Editore, 2003, p. 2. 

ها پیش از  ها پس از پایان جنگ خلیج فارس آغاز و مدت شوند که »نگارش این کتاب مدت هارت و نگری یادآور می 

ی میانی این دو رویداد مهم در  شده را در نقطه شروع جنگ کوزوو به پایان رسید. بنابراین، خواننده باید استدلال مطرح

 گیری امپراتوری در نظر گیرد« بنگرید به:  شکل 

M. HARDT – A. NEGRI, Empire, p. xvii (M. HARDT – A. NEGRI, Impero, p. 

18). 

ایجاد نمی به گفته   [. 4] کند و بر مرزها یا موانع ثابت  ی هارت و نگری، فضای امپراتوری »هیچ مرکز قدرت سرزمینیِ 

رانی است که به تدریج کل قلمرو جهانی  غیرمتمرکز و فاقد محدودیت جغرافیایی برای حکم   سازوبرگیمتکی نیست. این  

 دهد.« بنگرید به: را درون مرزهای باز و رو به گسترش خود جای می 

HARDT – A. NEGRI, Empire, p. xii (M. HARDT – A. NEGRI, Impero, p. 14). 

[5]. M. MUTMAN, On Empire, «Rethinking Marxism», 13, 3-4/2001, p. 45. 

[6]. Ibidem. 

 برای مثال بنگرید به:  [. 7]

T. FOTOPOULOS – A. GEZERLIS, Hardt and Negri’s Empire: a New 

Communist  Manifesto or a Reformist Welcome to Neoliberal Globalization?, 

«Democracy & Nature: The International  Journal of inclusive democracy», 8, 

2/2002;  S. ŽIŽEK, The Ideology of Empire and its Traps, in P.A. PASSAVANT 

– J. DEAN (eds), Empire’s New Clothes, New York, Routledge, 2004, pp. 253-
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264; T.  MERTES, Grassroots Globalism. Reply to Michael Hardt, «New Left 

Review», 17/2002, pp. 101-110. 

اند اما معتقد نیستند که واشنگتن مرکز  هارت و نگری برای ایالات متحده جایگاهی ممتاز در بستر »امپراتوری« قائل   [. 8]

دقیقاً از   دهد. حمله به افغانستان و جنگ دوم خلیج علیه عراق، پژوهشگران متعددی را بر آن داشت تارا تشکیل می   آن 

را مورد نقد قرار    امپراتوری  ایالات متحده، کتاب   ــ ی امپریالیستیو پروژه ــ  این جنبه، یعنی عدم درک رهبری جهانی

ی بین جنگ اول خلیج و جنگ کوزوو، در بستر جنگی متفاوت با بستر  دهند. لازم به ذکر است که نگارش کتاب در دوره 

ود، انجام شده است. نگری در  شی آمریکای شمالی مشخص می گرایی و مداخله جانبهپس از یازدهم سپتامبر، که با یک

به و  صرفاً  کودتا،  برای  »تلاشی  را  بوش«  »دکترین  بعدی،  آمریکا،  اثر  رهبری  توسط  امپراتوری  علیه  کامل،  طور 

ی نگری، این  به گفته (.  176، صفحه  ها در امپراتوریجنبش کند )آنتونیو نگری،  کاران و بوش« تعریف می نومحافظه
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گران  چنان بازی های مسلط( همملت  - ها )حداقل دولتملت  - »شکی نیست که دولت  نویسنده   دو   این   یه به گفت  [. 16]

ملت دیگر شکل  -کنیم که دولتحال ما استدلال می کنند. با اینسیاسی مهمی هستند و قدرت قابل توجهی اعمال می 

کنند.  ها اکنون در چارچوب حاکمیت امپراتوری عمل می گونه که در دوران مدرن بود، نیست و آن نهایی حاکمیت، آن 

بنگرید    .ترین واقعیتی است که باید در نظر گرفته شودماهیت و جایگاه حاکمیت تغییر کرده است و به باور ما، این مهم

 به:

N. BROWN – I. SZEMAN, The Global Coliseum: on Empire, «Cultural 

Studies», 16, 2/2002, p.182. 

[17]. NEGRI, Guide, p. 35. 

ایده   [. 18] اینجا  کنند و از سنت  بیان می   امپراتوریای وجود دارد که هارت و نگری بلافاصله در کتاب  همانجا. در 

ی کارگر( است.  ی مبارزات پرولتاریا )طبقه های سرمایه، نتیجه گیرد: بازسازی وپراییستی )کارگرگرایی( نشأت می ا  یهاندیش

کنند )ماریو ترونتی، کارگران و  های تولید خود می این مبارزات اجتماعی هستند که سرمایه را مجبور به بازسازی شیوه 

  60 هایشود که بر اساس آن، مبارزات کارگری و اجتماعی دهه ای تبدیل می سرمایه( در »امپراتوری« این سنت به ایده

 اند.ی جهانی را مجبور به بنای »امپراتوری« کرده ها، سرمایه و استعمارزدایی  70و 

های  داری، پیکربندی ی سرمایهنویسند: »دیالکتیک بین دولت و سرمایه، در مراحل مختلف توسعه هارت و نگری می   [. 19]

های  طور کامل بالغ شده است و در آن شرکتی سومی از این رابطه به مرحله  امروزه، [ …متفاوتی به خود گرفته است. ] 

ی کنونی در واقع  حال، »مرحله اند«، اما در عین ها فراتر رفته ملت  -دولت   اقتدار   و  قضایی   یه بزرگ فراملی، عملاً از حوز

های جهانی تولید  های فراملی و شبکه شود. اگرچه شرکت داری بر دولت مشخص نمی های سرمایه کاملا با پیروزی شرکت

دولت  قدرت  گردش،  کرده ملت -و  تضعیف  را  و  ها  سطوح  به  عملاً  اساسی  قانون  عناصر  و  دولتی  کارکردهای  اما  اند، 

 اند.« بنگرید به: های دیگر منتقل شده حوزه 

M. HARDT – A. NEGRI, Empire, pp. 305-309 (M. HARDT – A.  NEGRI, 

Impero, pp. 286-289). 

[20]. Ibidem. 

[21]. Ibidem. 

گردد که توسط پلیبیوس، مورخ یونانی قرن دوم پیش از میلاد، مطرح شد. او در  ای برمی به نظریه  مدل پلیبوسی  [. 21-1]

ای از حکومت مختلط یا ترکیبی  عنوان نمونه، ساختار حکومتی روم باستان را تحلیل کرده و آن را به تاریخکتاب خود،  

 .کندمعرفی می 

های ساسکیا  های هارت و نگری را به موازات ایده توان ایدهها، می ملت  -و دولت   شدن  ی جهانیدر مورد رابطه  [. 22]

  ساسکیا   یساسِن به ویژه در اثرش با عنوان »قلمرو، اقتدار، حقوق. از قرون وسطی تا مجامع جهانی« دانست. نظریه 

ی »قانون اساسی مختلط«  مجمع«، قلمرو، اقتدار و حقوق در عصر منطق »گریز از مرکز« جهانی، با ایده »  مورد   در  ساسن



727 
 

محلی    -امپراتوری قابل مقایسه است. هم برای ساسن و هم برای هارت و نگری، مسئله تقابل بین امر جهانی و امر ملی

ی چگونگی ارتباط متقابل این دو بُعد در فرایندی است که در آن »نظم جهانی نه تنها در خارج از  نیست، بلکه مشاهده 

ی  ساسن با هارت و نگری در ایده (.  گیرد« )هارت و نگری، ثروت مشترکها شکل می ویژه درون آن ها، بلکه به دولت 

ملت  -با گذار از دوران مدرن و نیز گذار از منطق »مرکزگرایی« دولت   هفتادی  گسست و تغییر پارادایم که از اواسط دهه 

پولیبیوس، مورخ    داستان است.   شود، هم زدایی« مشخص می به منطق »گریز از مرکز« دوران جهانی، که با فرایند »ملی 

را ترکیبی از سه شکل حکومت )سلطنت، اشرافیت و دموکراسی(  یونانی، در مورد قانون اساسی جمهوری روم قلم زده و آن 

شد. در اینجا، منظور این است که قانون اساسی جهانی نیز ترکیبی  دانست که باعث ایجاد تعادل در نظام سیاسی می می

از عناصر مختلف و از منابع گوناگون الهام گرفته است. مدل هیبریدی نیز به ترکیبی از اصول و قواعد مختلف اشاره دارد  

رانی جهانی، یک قانون اساسی مدون و رسمی ندارد،  دهد که نظام حکماند. این نشان می که از منابع گوناگون گرفته شده 

 ید به: ها و اصول مختلف است. بنگرها، عرف ای از توافقات، رویهبلکه مجموعه 

Saskia Sassen, Territory, Authority,  Rights. From Medieval to Global 

Assemblages, Princeton, Princeton Universiy Press, 2006  M.R. FERRARESE,  Le 

istituzioni della globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2000 

[23]. S. AMIN, Empire and Multitude, «Monthly Review», 57, 6/2005. 

[24]. Ibidem. 

نویسد: »این نوع تفکر از بسیاری جهات شبیه به تفکری است که  دی ناردو با اشاره به کتاب »امپراتوری« می   [. 25]

را ابداع کرد.«   " اَبَرامپریالیسم"ی های لنین، نظریه که در تقابل با دیدگاه توسعه داده شد، کسی  " کائوتسکی مرتد"توسط 

 . لینکاین  های تونی نگری، در دفاع از مارکسیسم(. بنگرید به)پی. دی ناردو، امپراتوری وجود ندارد: نقدی بر ایده 

داری پیشرفته ممکن است امضای معاهدات تجاری بین  همان. دی ناردو معتقد است: »امروزه کشورهای سرمایه   [. 26]

دیگر  خود را به نفع خود بدانند. از سوی دیگر، فردا ممکن است مجبور شوند برای تصرف و تضمین بازارهای جدید با یک 

ی خاص  داری کاملاً راضی است که از هر دو روش استفاده کند، بسته به اینکه کدام یک در یک لحظه بجنگند. سرمایه 

است، نه تنها نادرست    "وقف صلح "تر باشد. به همین دلیل، ادعای اینکه مفهوم امپراتوری یا اَبَرامپریالیسم،  برایش مناسب 

 بلکه کاملاً ارتجاعی است.« 

[27]. M. TURCHETTO, Il sacro Impero. Per una critica della «Bibbia» di Negri e 

Hardt, «Guerre & Pace»,  marzo 2002. Consultato in appendice a N. KOHAN, Toni 

Negri y los equívocos de «Imperio», Buenos  Aires, 2002 (Toni Negri e gli equivoci 

di Impero, Bolsena, Massari Editore, 2005, p. 141). 

[28]. Ibidem. 

[29]. CALLINICOS, The Actuality of Imperialism, «Millenium: Journal of 

International Studies», 31,  2/2002, p. 319. 

http://www.marxist.com/toni-negri-empire-critique150103.htm


728 
 

[30]. T. BARKAWI – M. LAFFEY, Retrieving the Imperial: Empire and 

International Relations, «Millenium:  Journal of International  Studies», 31, 1/2002, 

pp. 109-127. 

[31]. A. BORON, Impero & Imperialismo. Una lectura critica de Michael Hardt 

y Antonio Negri, Buenos  Aires, CLACSO, 2002 (A. Hardt e Antonio  Negri, 

Milano, Punto Rosso, 2003, p. 129). 

[32]. Ibidem. 

[33]. Ibidem. 

[34]. T. BRENNAN, The Empire’s New Clothes, «Critical Inquiry», 29, 2/2003, 

pp. 337-367. 

[35]. P. OLSON, Not the Communist Manifesto, «Socialism Today», 62/2002 . 

المللی مانند بانک جهانی  بوکانان و پاهوجا معتقدند که »عدم توجه به جزئیات عملکرد مستمر نهادهای اقتصادی بین  [. 36]

  امپراتوری ی کور اساسی در کتاب  ی اصلاحات حقوقی مبتنی بر بازار، باعث ایجاد یک نقطه در تسهیل گسترش پیوسته 

نقطه  این  است.  رابطهشده  کور،  است.] ی  قانون  و  حاکمیت  ملت،  میان  بنیادی  و  دوسویه    کتاب   که   آنجا  از [  …ی 

گیری نظام امپریالیستی کنونی را درک کند، فرصت تشخیص  ی قانون در شکل کننده تواند نقش تعییننمی   امپراتوری

 دهد.« بنگرید به: وجوه واقعاً جدید یا متفاوت این نوع از امپریالیسم را از دست می 

R. BUCHANAN – S. PAHUJA, Legal Imperialism:  Empire’s Invisible Hand?, in 

P.A. PASSAVANT – J. DEAN (eds), Empire’s New Clothes, p. 91. 

[37]. E. SCREPANTI, L’imperialismo globale e la grande crisi, Siena, DEPS, 

2013, p. 68. 

[38]. Ibidem. 

داری  پرداز مارکسیست، دیدگاه خاصی در مورد امپریالیسم داشت. او معتقد بود که سرمایه لوکزامبورگ، نظریه رزا    [. 39]

ادامه  غیرسرمایه برای  مناطق  و  جدید  بازارهای  به  مداوم  گسترش  به  نیاز  خود  حیات  دیگر،  ی  عبارت  به  دارد.  داری 

نمی سرمایه  جذب  داری  و  شده  تولید  کالاهای  فروش  برای  و  دهد  ادامه  سرمایه  انباشت  به  خود  درون  صرفاً  تواند 

موتور محرکه گذاری سرمایه  لوکزامبورگ،  گفته  به  به گسترش،  نیاز  این  است.  خارجی  بازارهای  نیازمند  ی های جدید، 

 امپریالیسم است. بنگرید به: 

Si veda R. LUXEMBURG, Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur 

ökonomischen Erklärung  des Imperialismus (R. LUXEMBURG, 

L’accumulazione di 728apital: un contributo alla spiegazione economica  
dell’imperialismo, Torino, Einaudi, 1960). 



729 
 

 پردازند: مارکسیسم می ی لیستی از منابع و ارجاعاتی که به بحث انباشت اولیه )یا انباشت بدوی( در نظریه  [. 40]

«Midnigth Notes» 10/1990; M. DE ANGELIS, Marx’s Theory of Primitive.  

M. PERELMAN, The Invention of Capitalism: Classical Political Economy  and 

the Secret History of Primitive Accumulation, Durham, Duke University Press, 

2001. 

SANYAL, Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, 

Governmentality and Postcolonial Capitalism, London, Routledge.  

D. SACCHETTO – M. TOMBA (eds), La lunga accumulazione originaria. 

Politica e lavoro nel  mercato mondiale, Verona, ombre corte, 2008.  

J. GLASSMAN, Primitive Accumulation, Accumulation  by Dispossession, 

Accumulation by Extra-economics Means, «Progress in Human Geography» 

30,5/2006, pp. 608–625. 

S. MEZZADRA, La cosiddetta accumulazione originaria, in AA.VV. Lessico  
Marxiano, Roma, Manifestolibri, 2008.  

M. VAN DER LINDEN, Workers of the World: Essays toward a  Global Labor 

History, Leiden, Brill, 2010. 

 T. BRASS, Labour Regime Change in the Twenty-First Century.  Unfreedom, 

Capitalism and Primitive Accumulation, Leiden, Brill, 2011. 

 Il 729apital 24 del Capitale  presenta la Ursprüngliche Akkumulation come 

«precedente l’accumulazione 729apital729729tic» e   729apital729nella 

«preistoria del 729apital e del modo di produzione ad esso corrispondente», K. 

MARX,  Das Kapital, trad.it. Il Capitale, Roma, Editori Riuniti, 1970, vol. I, pp. 

171-173. 

داری در دوران استعمار، نشان داده است که این گذار اشکال گوناگونی  نقد پسااستعماری با تحلیل چگونگی گذار به سرمایه 

ی وجود یک سیر خطی و  اقتصادی و سیاسی( به خود گرفته است. این رویکرد، ایده -)از نظر زمانی، جغرافیایی، اجتماعی

ی سرمایه با »پیشاتاریخِ« خود در طول  داری را زیر سؤال برده و بر تداوم رابطه ی تولید سرمایه واحد برای تکامل شیوه 

ویژه در اثر ساندرو متزادرا با عنوان »وضعیت پسااستعماری: تاریخ و سیاست در  کند. این موضوع به »تاریخ« آن تأکید می 

از جلد    24نی« )برای بازخوانی فصل  ی »اهمیتِ پیشاتاریخ در دوران کنوطور مشخص در ضمیمه امروزِ جهانی شده« و به

 به خوبی تشریح شده است. بنگرید به: ( اصطلاح انباشت اولیه« اول کتاب سرمایه، یعنی »به

Sandro Mezzadra, La condizione  postcoloniale. Storia e politica nel presente 

globale, Verona, ombre corte, 2008 . 

http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm


730 
 

[41]. M. HARDT – A. NEGRI, Empire, pp. 221-239 . 

[42]. NEGRI, Movimenti nell’Impero, p. 91. 

[43]. M. HARDT– A. NEGRI, Empire, p. 237 

[44]. Ibidem. 

نویسند: »در مقایسه با  می   امپراتوری و تحلیل طبقاتی در این مورد ریچارد وولف و استفان رِسنیک در کتاب    [. 45]

کرد.  المللی ارزش اضافی را به دو روش خاص محدود می داری ، تصاحب بین امپراتوری امروز، امپریالیسمِ کلاسیک سرمایه 

های تولید ارزش اضافی را به مکانی معین برای تصاحب ارزش اضافی  ای خاص از مکان اولاً، تمایل داشت که زیرمجموعه

های مستعمره )عملاً یا قانوناً( متمرکز  ای خاص از مکان مرتبط کند. بنابراین، هر استعمارگر به مرور زمان بر زیرمجموعه 

داد. مکان مستعمره به  داری، استثمار خارجی فقط در یک جهت رخ می شد.]...[ ثانیاً، در امپریالیسم کلاسیک سرمایه می

کرد. امپراتوری از هر دوی  داخل کشور استعمارگر عمل می ندرت، به عنوان محل تصاحب ارزش اضافی تولید شده در  

های امپریالیسم کلاسیک  داری، الگوی محدود مکان رود. تولید و تصاحب ارزش اضافی سرمایهها فراتر می این محدودیت

نمی  سرمایه را  اضافی  ارزش  تصاحب  برای  ثابتی  مکان  تنها  نه  خود  پذیرد.]...[  بلکه  ندارد،  وجود  امپراتوری  در  داری 

سرمایه تصاحب  بهکنندگان  نیز  فزاینده دار  نمی طور  نشان  را  جنسیت ضروری  یا  اتنیک  نژاد،  تابعیت،  هیچ  در  ای  دهند. 

ها مرتبط بود. برای  کنندگان اغلب کاملاً با تابعیت، نژاد و جنسیت آن داری، مکان تصاحب امپریالیسم کلاسیک سرمایه 

ب و  مرد  سفیدپوست،  شهروندان  توسط  مثال،  اغلب  هند،  در  شده  تولید  اضافی  ارزش  تصاحب    “ دیگران” ریتانیایی،  را 

دهد که در آن ارزش اضافی تولید شده در هند در بسیاری از کشورها، از جمله  ای را نشان می کردند. امپراتوری مرحله می

 شود« بنگرید به: خود هند، تصاحب می 

S. RESNICK –R. WOLFF, Empire and Class Analysis, «Rethinking Marxism», 

13, 3-4/2001, pp. 63-64. 

[46]. V.I. LENIN, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, cap. VII, 

“L’imperialismo, fase particolare del capitalismo”. 

[47]. S. RESNICK – R. WOLFF, Empire and Class Analysis, p. 64. 

[48]. M. HARDT – A. NEGRI, Empire, p. 270 

شود، اما با چند  طور مداوم در گذار از مدرنیته به پسامدرنیته بازتولید می ی هارت و نگری، انباشت اولیه بهبه گفته   [. 49]

شود  ی درون و بیرون از بین رفته و ثانیاً نوع ثروت و کاری که انباشت می تفاوت مهم: اولاً در »مدل« انباشت اولیه، رابطه 

 . بنگرید به: تغییر کرده است 

M. HARDT – A. NEGRI,  Empire, p. 256-259 

[50]. M. HARDT – A. NEGRI, Empire, p. 255 

[51]. M. HARDT – A. NEGRI, Comunewealth, p. 233. 



731 
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تابعیت صوری دیگر هیچ نقشی ایفا  ــ    رسدهای خود می داری به محدودیتیعنی زمانی که گسترش سرمایه   ــ  مشخص

تواند باعث سوءتفاهم شود، زیرا در واقع هارت  ی مقاله است(. این ]ترجمه[ می ، تأکید از نویسنده 241کند« )صفحه  نمی 

 گویند، نه از ناپدید شدن قطعی آن. از بین رفتن نقش محوری تبعیت صوری سخن می ی  و نگری درباره

[53]. M. HARDT – A. NEGRI, Comunewealth, p. 233-234. 

سلب  به مدد  چه دیوید هاروی »انباشت  ی هارت و نگری، عناصر تبعیت صوری، برای مثال در آن همان. به گفته   [. 54]

هایِ مادی یا ناملموس موجود )مانند منابع طبیعی یا  که سرمایه، دارایی شوند، جایی کند، ظاهر میمالکیت« تعریف می 

بخشد. با این  ها ارزش می ها را در اختیار داشتند، به آن که آن کند و از طریق غارت کسانی خدمات عمومی( را تصاحب می 

سرزمینی، محوری است.  - ی فضایی حال، هاروی با هارت و نگری اختلاف نظر دارد زیرا در تحلیل او از انباشت، مسئله 

 ی هاروی، سرمایه همواره به یک بیرون نیاز دارد. بنگرید به:  به گفته 

D. HARVEY, The New Imperialism,  Ofxord, Oxford University Press, 2003 (La 

Guerra perpetua, Milano, Il Saggiatore, 2006). 

[55]. S. MEZZADRA, La condizione postcoloniale, p. 149 

[56]. M. HARDT – A. NEGRI, Empire, p. 336 

گویند نه صرفاً به دلایل نظری یا علمی، بلکه به دلایل سیاسی با مفهوم  از این نظر هارت و نگری حق دارند که می   [. 57]

 شود. بنگرید به: »امپراتوری« مخالفت می 

A. NEGRI, Movimenti nell’Impero, p. 91; M. HARDT, Deciphering the Meaning 

of the Attacks  on Empire, «Theory & Event», 18, 4/2015). 

 

 4AE-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4AE
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 چپ پسامدرن  سمیبرالیل

 نقد   یو نف  یهارت و نگر

 

 2025 هی فور 14

 رابرتس   چلیو جان م ت یکرم نیکال

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

نامیم، نقد کنیم. به طور کلی، ما  های لیبرالیسم چپ می چه را سیاست در این مقاله قصد داریم آن   گزیده: 

ارزش مارکس را رد  ی  پایه  کار   ی دهیم. اول، لیبرالیسم چپ نظریه لیبرالیسم چپ را حول چهار اصل قرار می 

است. سوم، لیبرالیسم چپ مفهوم مقاومت    ستیزآمیز داری ذاتاً  کند. دوم، لیبرالیسم چپ معتقد است که سرمایه می 

ماهیت   در  سیاست سرمایه   ستیزآمیز   برابر  طریق  از  را  جهانی  فرهنگی  داری  تفاوت  چهارم،  پروراند می های   .

اطلاعاتی تشکیل    گرایی صنعت داری جهانی اکنون از طریق نوعی پسا لیبرالیسم چپ معتقد است که سرمایه 

پسامدرن لیبرالیسم چپ را بیان   ی شده است. ما این نکات را از طریق نقد هارت و نگری، که معتقدیم نسخه 

مارکسیستی ارزش و مفهوم    ی رد نظریه   ی باره را در   دیدگاه هارت و نگری   یم. مشکلات کن می   بررسی کنند،  می 
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آثار بدیو و دلوز و گتاری مطرح    براساس اد را  خد از ر   بدیلی کنیم. سپس مفهوم  منفرد برجسته می   رخدادهای 

های لیبرالیسم چپ به کار  تر در مورد سیاست برخی مشاهدات انتقادی گسترده   ی کنیم که سپس برای ارائه می 

 . رود می 

 *** 

 مقدمه 

های اخیر به هارت و نگری مرتبط  داری جهانی در سال گرایانه از سرمایه های چپ یکی از تأثیرگذارترین تحلیل 

ی کار  کنند که شیوه ، استدلال می ( 2004)   انبوهه و  (  2000)   امپراتوری های  است. هارت و نگری در کتاب 

،  جمعی عمیقی شده است. زمانی بود که جوامع صنعتی، متمرکز بر تولید انبوه و کارگر    دستخوش دگرگونی مردم  

ی البته در کتاب  نظام کلاسیک چنین  واکاوی دادند. می   تقلیل   نامتمایز گون و افراد را به وضعیت کار مجرد هم 

یافت   ی سرمایه  با می   ه مارکس  که  حال  این  شود.  دارند  اصرار  نگری  و  هارت  حدی    واکاوی ،  تا  مارکس 

ای متفاوت  کارگران به شیوه   مندی توان از    گیری چشم داری جهانی معاصر به نحو  زیرا سرمایه   شده،   بلاموضوع 

است.    « غیرمادی » تر به شکل  امروزه کار بیش که    گویند کند. هارت و نگری می از جوامع صنعتی استفاده می 

های  جدید مانند ارتباطات از راه دور، بخش خدمات و مشاغلی که از ظرفیت   ی های اقتصاد این به ویژه در سازمان 

کار مجرد مرتبط    پذیر سنجش واحدهای    براساس کنند، صادق است. بنابراین، هارت و نگری  فکری استفاده می 

ها و  است زیرا از طریق جریان   ناپذیر سنجش کنند که کار اکنون غیرمادی و با تولید انبوه صنعتی استدلال می 

 . نیستند   پذیر سنجش شده که    برساخته های ارتباطی جهانی مختلفی  شبکه 

موضع  آن  پردازیم. این کار را با شناسایی  داری جهانی می ما در این مقاله به نقد تصویر هارت و نگری از سرمایه 

ما    واکاوی   ی شالوده سیاسی که   و نگری است و  را هارت  انجام  می   « لیبرالیسم چپ » از    روایتی   آن  نامیم، 

هر نکته بسته به    و کنیم،  اصلی توصیف می   ی دهیم. ما لیبرالیسم چپ را به طور کلی از طریق چهار نکته می 

  ی ی کار پایه دارد. اول، لیبرالیسم چپ نظریه اهمیت متفاوتی پرداز اجتماعی موردنظر  و نظریه   واکاوی موضوع  

بسیار  معتقد است این نظریه  دهد که  کند و معمولًا این کار را به این دلیل انجام می ارزش مارکس را رد می 

  ، پردازد می   ی داری بازار آزاد نئولیبرال لیبرالیسم چپ به نقد سرمایه . دوم، ندارد نظری    برد هیچ کار   و قدیمی است 

است.    ستیزآمیز شود و ذاتاً  های غیرقابل قبول می کند، باعث رنج به این دلیل که منابع جهانی را مصادره می 

داری جهانی از طریق سیاست تفاوت  متخاصم سرمایه   ماهیت سوم، لیبرالیسم چپ مفهومی از مقاومت در برابر  

تر به آن سنت لیبرالی مرتبط است که  لیبرالیسم چپ بیش در    « لیبرال »   ی مولفه   ، . بنابراین دهد می فرهنگی  

گذارد و به جای آن بر ارتباط بین  یا شهروندی جهانی( کنار می   جهانی انسانی  ماهیت  سازی را )مثلًا  جهانی 

مشاهده  (  Baumeister 2000ستر ) طور که باومای کند. همان آزادی فردی و عضویت فرهنگی تأکید می 
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  ، کند برابری سیاسی در جوامع را برجسته می مرتبط با    های پرسش کند، این سنت لیبرالیستی مثلًا نه تنها  می 

توان و در واقع  ه چگونه می گشاید ک دست می   از این   هایی پرسش راهی را برای تفکر در مورد    تر از آنْ بلکه مهم 

احترام گذاشت و    ، های فرهنگی خاص قرار دارند که در میراث   ، های مردم ها و تفاوت ادعاها، مشارکت به  باید  

داری جهانی به یک  کند که سرمایه مختلفی بیان می های  شکل شناخت. چهارم، لیبرالیسم چپ به  ها را  آن 

 ( Hardt and Negri, 2000: 280ff. )بنگرید به  است   کرده صنعتی اطلاعاتی تغییر  پسا   ی مرحله 

آن  شود. به عنوان مثال،  سازی می از جهانی   ی خوانش پسامدرن   میانجی لیبرالیسم چپ    از  هارت و نگری   روایت 

پسامدرن دو   از  بسیاری  هیچ  مانند  دیگر  که  معتقدند  » ها  و    « بیرونی امر  تصاویر  ارتباطات،  نقش  به  نسبت 

  « مدرن » که به جوامع    ، شده تثبیت   دوتایی های اجتماعی  ها در زندگی اجتماعی وجود ندارد. در واقع، تقابل نمایش 

فضاهای مجازی  ی » به واسطه   « خصوصی » و    « عمومی » کرد، مانند  ها را نگران می زمانی لیبرال   و مرتبط است  

(  Hardt and Negri, 2000: 189-190)   . )مثلًا نظارت بر زندگی روزمره( فرو ریخته است   « نمایش 

  ی مشابه   به دلایل   در بسیاری از جهات را  لیبرالیسم چپ  از  هارت و نگری    روایت   ما زیرا    ، مهم است موضوع  این  

جیمسون،  بنا به نظر  . پسامدرنیسم،  کنیم رد می از پسامدرنیسم  (  Jameson 1993نقد فردریک جیمسون )   با 

به جای همه چیز از سیاست   « فرهنگ » بیند که در آن  فرهنگی می   جبرباوری   خلال نوعی منشور جهان را از 

کند که با این  ی سخن خود اظهار می ادامه در  . جیمسون گیرد قرار می های اجتماعی  و اقتصاد تا فرد و جنبش 

کند زیرا تمایل  تاریخ، مکان و مادیت زندگی محروم می  معنای ما را از   این تأکید بیش از حد بر فرهنگْ   همه، 

درونی و ابرساختاری یک موج  ی  جلوه » مادیت به عنوان    به میانجی دارد نادیده بگیرد که چگونه فرهنگ خود  

با کنار  (.  Jameson, 1993: 5شود ) می نمایان    « جدید از تسلط نظامی و اقتصادی آمریکا در سراسر جهان 

که به صورت ایدئولوژیک  ندارد  گذاشتن چنین تحلیلی مادی، یک منتقد پسامدرن چیزی برای گفتن به کسانی  

 :Jameson, 2007: 6; Boron, 1999بازار وجود نداشته و ندارد ) گزینی برای  کنند هیچ جای ادعا می 

54; Furedi, 2006: 58 ) . 

انتقادی نسبت به جامعه باید به ما یادآوری کند که معنا    ی جیمسون موافقیم که دیدگاه   نظر ما با  سان  بدین 

که   ، ی خاص  اً و تاریخ   متضاد طبقاتی ذاتاً   مناسبات تر از آن، در تنها در گفتمان فرهنگی ریشه دارد، بلکه مهم نه 

گیرد. ما بر این باوریم که این مجموعه مشترک  و شکل می   یابد می کنند، بنیاد  را ایجاد می   شان خاص های  ش پوی 

  ی دغدغه انتقادی باشد، نه  ی ترین موضوع برای نظریه طبقاتی و اجتماعی باید مهم  مناسبات « از سان هم یا » 

  العاده فوق   که   ـ ـگفته آلن بدیو: »سؤال واقعی  مسائلی مانند سیاست تفاوت. به   ی لیبرال درباره های  گفتمانی چپ 

در  بیش   بسیار   ـ ـ  است   دشوار  مجموعه تر  همان  هم تشخیص  )   سان ی  است.«   ,Badiouنهفته 

مثلًا  از این منظر، ما  .  ( Badiou, 2003: 11چنین بنگرید به  ؛ هم از متن اصلی است ، تأکید   25 :2001

محور  مراتبی، متمایز، قانونی، پول سان بازنمایی نمادین همان فرایندهای سلسله داری را به تفاوت درون سرمایه 
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به شیوه بینیم که می می سانی  هم   شده و کالایی  این فرایندهای مشترک    متفاوتی های  توانند  یابند.  تحقق 

گویند،  می  (Deleuze and Guattari, 2003a: 34) طور که دلوز و گاتاری اهمیت دارند زیرا همان 

به سرمایه  با  داری  نظامی  اساسی   مناسبات عنوان  سرزمین سانی« »هم   طبقاتی  »هرگونه  و  ،  باقیمانده  های 

های انتزاعی  کوشد ... افرادی را که در کمیت کند ... و می مصنوعی، خیالی یا نمادین را برقرار یا بازسازی می 

از    حال  این  کند و با داری امیال گوناگونی را آزاد می اند، بازکدگذاری یا مجدداً هدایت کند.« سرمایه تعریف شده 

بازسازی می سانی  هم )طبقاتی(    ی ه طریق فرایندهای تسخیر، سوژ  تواند به میل به  کند که »میل آن می را 

  ، «ست روا این یک »حقیقت جهان (  Deleuze and Guattari, 2003a: 105)   سرکوب خود تبدیل شود 

 :Deleuze and Guattari, 2003a)   اجتماعی« است   های بندی صورت   ی همه   نفی به این معنا که » 

 ؛ تأکید از متن اصلی است(. 153

به واقع  انتقادی باید    ی کند، نظریه طور که بدیو استدلال می خواهیم نشان دهیم که همان در این مقاله، می 

مبنی بر    لیبرال  گرایانه چپ که به دیدگاه نسبی بدون آن   ، داری باشد حقیقت سرمایه   ی دربرگیرنده تأمل درباره 

آن    نمایندگان   به واقع ما، هارت و نگری    نظر  به گوناگونی دارد، تسلیم شود.    های و تفسیر   ها اینکه حقیقت معنی 

این  ما این موضوع را ابتدا با    . کنند داری را انکار می سرمایه  هستند که واقعیت   لیبرال  دسته از متفکران چپ 

  ی کننده از نظریه ت خود را بر مبنای نقدی گمراه نظرا هارت و نگری بخشی از  دهیم که  نشان می استدلال  

دهیم  کند. ما نشان می تضعیف می   گیری چشم   نحو   را به شان  کنند که چارچوب نظری ارزش مارکس بنا می 

مشکلات    و کند  داد« مبارزه نزد هارت و نگری سرریز می خ ر   تکینگی کننده به مفهوم » چگونه این نقد گمراه 

ی  انگاره دهد تا  کند. این موضوع به ما امکان می ایجاد می   شان اجتماعی انتقادی   ی ای برای نظریه نشدنی حل 

ر بدیلی   پایه خد برای  بر  کنیم   ی اد  مطرح  گاتاری  و  دلوز  و  بدیو  می می   مطرح   . آثار  که  به  کنیم  هم  توان 

دادها سخن گفت.  خ »حقیقت« این ر   ی دادهای خاص مبارزه توجه دقیق داشت و هم درباره خ ودن ر ب تصادفی 

کند تا شکل کیفی  در چارچوبی کلی از موضع مارکسیستی مجهز می   ای این موضوع ما را به ابزارهای نظری 

هارت و نگری    چون هم ی  لیبرال  پردازان چپ نظریه که به نظر ما در کار  ،  داد خاص مبارزه را خ فرد هر ر منحصربه 

تر  برخی مشاهدات انتقادی گسترده   ی سرانجام، از این دیدگاه خود برای ارائه . مقایسه کنیم با هم  غایب است،  

سیاست  می درباره  استفاده  نگری  و  هارت  به های  می کنیم.  نشان  آن ویژه  ستایش  چگونه  که  از  دهیم  ها 

شود  می ی از تفاوت  لیبرال  چپ ستایش    مشارکت در بازتولید و  موجب  طور ضمنی  بودن کثرت مبارزات، به تصادفی 

 خوان است. داری )نئولیبرالی( نیز هم ایدئولوژیک سرمایه   ی با پروژه   که 
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 داری جهانی هارت و نگری و سرمایه 

که مارکس    مند، نظام ای از تناقضات  داری امروز بر مجموعه کنند که سرمایه ایده را رد می این  هارت و نگری  

توان از طریق  داری معاصر را می پذیرند که سرمایه ها این دیدگاه را نمی شناسایی کرده، بنا شده است، زیرا آن 

داری امروز را  دهند سرمایه به جای این منطق، هارت و نگری ترجیح می .  کرد   واکاوی گسترش منطقی واحد  

نظریه  ها با  آن طور کلی،  به   دهد. در آن رخ می   های فرایندی پیچیده وندها و گسست ر فضایی »هموار« ببینند که  

های بیلیارد« باید رد شود و  ند که قانون حرکت تعاملی خطی به سبک »توپ ن ک استدلال می   فرایند پیچیده 

  رخدادهای صورت خودجوش از تعاملات تصادفی اشیا در  های جدید به ای مطرح شود که ویژگی جای آن ایده به 

شوند.  می   ناپذیر بینی مقیاس پیش بزرگ   رخدادهای شوند. این تعاملات تصادفی اغلب منجر به  محلی پدیدار می 

یک  . از  شوند ناپذیر  بینی مقیاس پیش رگ بز   رخدادهای توانند اغلب باعث  کوچک می   رخدادهای عبارت دیگر،  به 

بود که عمدتاً    1980و    1970 های اینترنت محصول طراحان آمریکایی در دهه   آوریم. مثال می   شده نمونه شناخته 

ای محلی و خاص آغاز شد، اکنون به یکی از  عنوان پدیده چه به کردند. آن کار می   آمریکا برای اهداف دفاعی  

های بازخورد  ای از »حلقه های جهانی فناوری مدرن تبدیل شده است. در این زمینه، مجموعه ترین شبکه پیشرفته 

اینترنت را به حرکت درآورده  دهند  چنان آن را به اشکال متنوعی که امروز دارد، شکل می اند و هم مثبت« 

طور  به   کا آمری دهد که هیچ قدرت مرکزی مانند  چنین نشان می و اینترنت هم (.  Urry, 2005به  بنگرید  ) 

 شود.می و پذیرفته    کند می کند که دستاوردهای فناورانه و اقتصادی جهانی چگونه توسعه پیدا  کامل تعیین نمی 

دانند. این شکل  داری می سرمایه   و نامتمرکز   گر چیزی است که هارت و نگری آن را شکل جدید اینترنت نمایان 

ماهر خط مونتاژ فوردیستی به  های نیمه »کارگر جمعی« مرتبط با کارخانه   دگرگونی   ی در نتیجه نامتمرکز  جدید  

بر روش »کارخانه  مبتنی  کارگر«  بدون  تولید  های  اطلاعات،  چون جریان هم   تر ناملموس های  های جدید 

پذیر )اغلب ارزان( صورت گرفته است.  شدن، مشاغل خدماتی و نیروی کار انعطاف   کامپیوتری فناوری پیشرفته،  

های  داری جهانی امروز آن است که توانسته است راه فرد سرمایه هارت و نگری، ویژگی منحصربه   ی به گفته 

ای برای تحقق ارزش اضافی کشف کند.  « خود بیابد تا از این طریق ابزارهای تازه زدایی جدیدی برای »قلمرو 

المللی قدیمی مبتنی  مند، نظام بین نا که هارت و نگری آن را »امپراتوری« می   ، داری در این شکل جدید سرمایه 

اقتصادی فوردیستی، کارگران جمعی و   - بر هژمونی ایالات متحده و ساختاریافته بر اساس روابط اجتماعی 

 . ای ارتباطی جهانی غیرمتمرکز داده است جای خود را به یک نظام شبکه   مدیریت دولت رفاه کینزیْ 

نگری هم  و  سرمایه هارت  در  که  معتقدند  بیست چنین  قرن  هویت داری  جریان ویکم،  با  کارگران  های  های 

جریان شبکه  این  به  و  شده  ادغام  جهانی  اجتماعی  می های  و  ها شکل  جهانی  ارتباطی  نظام  این  در  دهند. 

ها،  کار نیز تغییر کرده است. معاش کارگران به مشاغل »غیرمادی« مانند ورود داده   ی غیرمتمرکز، خود مقوله 
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مراکز تماس، متخصصان فناوری اطلاعات، مشاغل خدماتی، پژوهش و طراحی و غیره وابسته شده است.  

کنند. این اصطلاح بر  « استفاده می انبوهه هارت و نگری برای توصیف نظری این نوع جدید کار، از اصطلاح » 

های اجتماعی متنوع را به یک هویت  چون »مردم«، »طبقات« و »جمعیت« که هویت خلاف اصطلاحاتی هم 

 . کند های اجتماعی متکثر جهانی امروز جلب می دهند، توجه ما را به هویت واحد کاهش می 

اجتماعی است    ی جا به معنای سوژه در این   “ ”تکین تشکیل شده است، و    “ ها تکین ” ای از  از مجموعه   »انبوهه 

های متکثر  فردیت   .. ماند. می چنان متفاوت باقی  تقلیل به مشابهت نیست، تفاوتی که هم قابل   شان که تفاوت 

، تأکید  Hardt and Negri, 2004: 99)  « متمایز مردم قرار دارند نا  وحدت در تضاد با   سان انبوهه بدین 

 (.  از متن اصلی است 

های متنوع و متکثر تشکیل  فرهنگی و ترکیبی است، به این معنا که از سوژگی   بندی صورت یک    انبوهه بنابراین،  

 . های غیرمادی )مانند ارتباطی و اطلاعاتی( دارند زندگی   شده که در شرایط فرهنگی و اجتماعی گوناگونْ

به آن پرداخته، دیگر وجود ندارد. به    سرمایه هارت و نگری بر این باورند که نوع کاری که مارکس در کتاب  

کند  کمّی توصیف می   ی میان کار و ارزش را یک رابطه   ی جلدی، مارکس رابطه ها، در آن کتاب سه گفته آن 

شود که ارزش »در  با مقدار ارزش. این وضعیت منجر به حالتی می ست  که در آن مقدار زمان کار مجرد برابر 

اگرچه  (.  Hardt and Negri, 2004: 145شود ) و همگن زمان کار« بیان می   پذیر سنجش واحدهای  

کنند  این شکل از ارزش ممکن است تا زمان تولید انبوه فوردیستی وجود داشته باشد، هارت و نگری ادعا می 

 کرده است. گیری  چشم داری جهانی دیگر چنین نیست. زمان کار در امپراتوری تغییر  که در عصر سرمایه 

غذاهای رایگان و    ی با ارائه   کوشند تا می هایی مانند مایکروسافت  بازار کار، شرکت   بالای هرم برای مثال، در  

محیط کار را شبیه خانه کنند.  ،  تری در دفتر نگه دارند های بیش های ورزشی که کارکنان را برای ساعت برنامه 

 Hardtهای زندگی مدیریت کنند. ) بازار کار، کارگران مجبورند چندین شغل را برای تأمین هزینه هرم  در پایین  

and Negri, 2004: 145 ) . 

فوردیستی، مرز میان زمان  پسا   ی پیشرفته   هارت و نگری این است که اقتصاد اطلاعاتی   از نظر اصلی    ی نکته 

استثمار مارکس بر اساس مقادیر زمان کار    ی نظریه   که  حالی  کار و زمان زندگی را محو کرده است. بنابراین، در 

چه توسط سرمایه  آن   غیرمادیْ شد، استوار بود، در عصر کار  که به شکل ارزش اضافی تصاحب می   ، اضافی 

(  Hardt and Negri, 2004: xvست« ) کاری و مشارکت ما شود، در عوض »ارتباط، هم تصاحب می 

  ناملموس و    غیرمادی تر از آن کار  کشی از منابع مشترک نه تنها کار مادی، بلکه مهم بنابراین، استثمار شامل بهره 

 . ( Hardt and Negri, 2004: 150است ) 



738 
 

ها  ها به فوکو و دلوز و گتاری را درک کنیم. آن فکری آن   دین تر منظور هارت و نگری، باید برای درک دقیق 

اند.  قدرت« اشباع شده داری با پراکندگی »زیست های معاصر سرمایه ند که شکل ا گرفته فوکو این نکته را    از 

هایی  کنترلی گره خورده است، جایی که »قدرت اکنون از طریق ماشین   ی قدرت با زندگی در یک جامعه زیست 

های  ها )در نظام های اطلاعاتی و غیره( و بدن های ارتباطی، شبکه شود که مستقیماً مغزها )در نظام اعمال می 

(.  Hardt and Negri, 2000: 23کنند« ) شده و غیره( را سازماندهی می های نظارت رفاهی، فعالیت 

ای که مردم زندگی خود را درون  گر درونی بودن قدرت است: حفظ قدرت توسط فرد، نحوه قدرت نمایان زیست 

شده توسط  کنند، و از این طریق زندگی خود را مطابق با خطوط ترسیم ها سازماندهی می و از طریق ماشین 

ها برای تولید، حرکت و  ماشین   گیرند که ها از دلوز و گتاری این نکته را می آن .  کنند جامعه کنترلی مدیریت می 

شود. تولید باید  ای که دیگر توسط یک نیروی راهنمای اصلی حفظ نمی کنند، به شیوه جریان دائمی تلاش می 

از طریق    بندی صورت ویژه که این  داری بگردد، به خطی معمول سرمایه   بندی صورت به دنبال سودهایی فراتر از  

داری بدون تبعیت از یک منطق  های اجتماعی سرمایه شود. امروزه شبکه گری می شکل غالب دولت میانجی 

  ناپذیر بینی هایی غیرخطی و پیش و »هزاران فلات« را به روش   یابند می دیگر جریان  شده در یک پیش تعیین  از 

 کنند. در سراسر جهان باز می 

 : کنند که ها استدلال می کنند. آن « را اضافه می غیرمادی ها مفهوم »کار  هارت و نگری به این دیدگاه 

به .  1 اضافی  فزاینده ارزش  کار »فکری،  طور  ناملموس قدرت  لحظات  از  ارتباطی« تصاحب    غیرمادی ای  و 

 شود؛ و می 

در جهان پسامدرن نقاط گرهی و رویدادهای ارتباطی جدیدی برای نافرمانی و مقاومت کارگران    غیرمادی کار  .  2

 . کند در امپراتوری ایجاد می   یافته تشخص در برابر جامعه کنترلی  

توانند رویدادهای مقاومت را در زمان و مکان به اشتراک بگذارند.  تر می ، کارگران اکنون از طریق وب راحت مثلًا

های  های ارتباطی و ماشین ای از شبکه دهند که امپراتوری برای هارت و نگری در مجموعه هر دو نکته نشان می 

اداره می روش   با متفاوت محصور است که   تولید ما  -Hardt and Negri, 2000: 247شوند ) های 

248 ) . 

 : برند لیبرال را به دلایل زیر پیش می   چپ توان گفت که هارت و نگری موضع  به طور خلاصه، می 

و انتزاعی نیست،    پذیر سنجش کنند که کار دیگر  ارزش مارکس را به این دلیل رد می   ی ها نظریه نخست، آن 

است و این را    ستیزآمیز داری جهانی ذاتاً  ها معتقدند که سرمایه وم، آن . د و ناملموس است   ناپذیر سنجش بلکه  

سوم،  .  کند سیاسی سرمایه مبارزه می ه« درک کرد که در برابر قدرت زیست انبوه توان از طریق مفهوم » می 

های  داری جهانی از طریق سیاست تفاوت فرهنگی شکل گرفته است، که با تفاوت ها باور دارند که سرمایه آن 
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داری جهانی از نوعی شبکه  ها معتقدند که سرمایه سرانجام، آن .  شود نمایان می   انبوهه فرد  فرهنگی منحصربه 

های  باید هارت و نگری را به دلیل تحلیل و بینش   که  حالی  ، در حال  این  با .  ارتباطی اطلاعاتی تشکیل شده است 

ها از دلوز و گتاری  رسد که چرا آن داری جهانی ستود، عجیب به نظر می گیرشان از اقتصاد سرمایه بدیع و چشم 

داری  ارزش مارکس راهی نسبتاً منسوخ برای بررسی سرمایه   ی اند که نظریه استدلال استفاده کرده این  برای  

ارزش    ی توان از نظریه سعی نکردند نشان دهند که چگونه می   ادیپ آنتی جهانی است. آیا دلوز و گتاری در  

  نظرات مالی استفاده کرد؟ برای شروع بحث انتقادی، بیایید ابتدا    ی سلطه سرمایه مارکس برای تحلیل ظهور  

 . ارزش مارکس بررسی کنیم   ی نظریه   ی باره در را  هارت و نگری  

 مارکس فراتر از هارت و نگری 

 کنند: ی زیر توصیف می ی ارزش مارکس را به شیوه هارت و نگری نظریه 

  منطقی  انتزاعی  مارکس،   ی ادعا  به  که   یک انتزاع  ـ ـبرای فهم سرمایه باید از مفهوم کار اجتماعی آغاز کنیم » 

  در .  است   فردی   کار   از   انضمامی   ی نمونه   هر   از   تر بنیادی   و   تر واقعی   سرمایهْ  تولید   درک   برای   واقع   در   و   است 

شوند  سنج می ی معادل یا هم فروشندگ   یا   کاری، جوش   بنایی،   چون هم   مشخصی   کارهای   داری، سرمایه   تولید 

طور کلی، کاری که به شکل خاص خود وابسته  ، کار به مجرد زیرا همگی دارای یک عنصر مشترک هستند: کار  

 ( Hardt and Negri, 2004: 144)   « نیست. 

اند، جایی که مارکس دو عامل  گرفته   سرمایه از ابتدای جلد اول   مجرد از کار   را   هارت و نگری توصیف خود 

اما مشکل  (.  Marx, 1988 [1867]: 128بنگرید به  و ارزش )   مصرفی کند، یعنی ارزش  کالا را معرفی می 

دهند و به جای آن از  ادامه نمی   سرمایه جاست که هارت و نگری پس از این چند صفحه به تحلیل  این 

می   خود   توصیف  دهند کنند  استفاده  نشان  کار    ی نظریه   تا  یا  مارکس  بررسی  نمی   مجرد ارزش  برای  تواند 

مارکس از سوی  این نظر طور که در بخش قبلی دیدیم، دلیل رد داری جهانی امروز کفایت کند. همان سرمایه 

همگن  و    پذیر سنجش داری جهانی معاصر دیگر به »واحدهای  است که امپراتوری سرمایه اعتقادشان  ها، این  آن 

  ی تحلیل نظریه به  اما اگر هارت و نگری  (.  Hardt and Negri, 2004: 145زمان کار« وابسته نیست ) 

کردند،  آمده است بررسی می   سرمایه   در دادند و مطالبی را که در چند صفحه بعد  ارزش مارکس ادامه می 

از کار    یش خو ی  های توصیف اولیه شدند به خوانندگان اطلاع دهند که خود مارکس به محدودیت مجبور می 

 : کند که کند. در واقع، مارکس به روشنی بیان می اشاره می   مجرد 



740 
 

.  شناسیم که زمان کار است گیری آن را می مقیاس اندازه کار است.  شناسیم که  را می ارزش    جوهر اکنون  » 

،  Marx, 1988 [1867]: 131زند، هنوز باید تحلیل شود.« ) می ای  ارزش مبادله مهر    ارزشْ  ی که بر شکل 

 . متن اصلی(   از تأکید  

  شکل دهد که  وضوح جمله پایانی این نقل قول است. مارکس به ما اطلاع می جا به کلیدی در این   ی نکته 

  مجرد در این زمینه به چیزی اشاره دارد که از نظر تاریخی در مورد کار    شکل ارزش هنوز ارائه نشده است.  

دهد که  . این نکته بسیار مهم است زیرا نشان می مجرد کار    داری شکل سرمایه منحصر به فرد است، یعنی  

تر خود است که در ادامه  سازی زمینه برای تحلیل جامع تنها در حال آماده   سرمایه مارکس در صفحات ابتدایی  

، هارت و  حال  این  . با دهد جا می   داری اجتماعی سرمایه   مناسبات یابد و شکل کالایی را در  توسعه می 

ارزش را    ی های اصلی مارکس درباره در واقع استدلال   سرمایه نگری با اصرار بر این که چند صفحه اول  

ارزش مارکس را صرفاً به    ی گیرند و نظریه تر را نادیده می یافته تر و توسعه کند، این تحلیل دقیق نمایندگی می 

را تشکیل    مجرد دهند که در کل تولید، کار اجتماعی و  بیانی درباره مجموع کارهای عینی فردی تقلیل می 

دهند که  انگارانه از ارزش به مارکس نسبت می ای نسبتاً ساده دهد. به عبارت دیگر، هارت و نگری نظریه می 

  انضمامی ارزش بر این ایده استوار است که کار    ی این نظریه .  « نامید پیکریافته ارزش    ی توان آن را »نظریه می 

شود. کار فیزیولوژیکی »مصرف  یافته در کالاها در فرآیند تولید شناخته می ن کار فیزیولوژیکی پیکر عنوا روزمره به 

(  Saad-Filho, 1997: 463است« )   لازم شکل( انرژی انسانی است که برای انواع مختلف کار  کلی )بی 

گردد.  گیری می شود، اندازه های کاری مشخص که برای تولید یک کالا صرف می عنوان میانگینی از زمان و به 

باید منبع ارزش   مجرد شود که »کار شود و این اطمینان حاصل می استخراج می   مجرد گیری، کار  از این اندازه 

 . ( Hardt and Negri, 2004: 144–145طور کلی باشد« ) به 

چنین  ،  گویند توجه کنیم می   امپراتوری گیری کار در  اندازه   ی درباره هارت و نگری  چه  ای به آن اگر لحظه 

  که  کنند می  اظهار هارت و نگری   . شود ارزش مارکس تقویت می   ی از رویکرد هارت و نگری به نظریه  قرائتی 

شده است، زیرا توانایی »محاسبه و ساماندهی تولید در    ناپذیر سنجش مارکس کار اکنون   ی ه برخلاف زمان 

« قرار گرفته است که  غیرمادی الشعاع »کار  تحت (  Hardt and Negri, 2000: 357سطح جهانی« ) 

عنوان »فعالیتی اجتماعی  به هر گوشه و کنار جامعه نفوذ کرده است. به عبارت دیگر، »کار غیرمادی« اکنون به 

مجازی   شکل  در  چه  و  )ملموس(  واقعی  شکل  در  چه  آن،  دائمی  متغیر  ماهیت  و  است  درآمده  عمومی« 

می  نشان  ن )ناملموس(،  دیگر  که  اندازه می دهد  و  محاسبه  را  آن  کرد توان  تولید  .  گیری  دلیل،  همین  به 

گیری شود، و از سوی دیگر، همواره نسبت به ارزشی  تواند در واحدهای زمانی ثابت اندازه سیاسی »نمی زیست 

تواند کل زندگی را تسخیر کند«  است، زیرا سرمایه هرگز نمی   فراتر تواند از آن استخراج کند، که سرمایه می 
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 (Hardt and Negri, 2004: 146  بنابراین، هارت و نگری نظریه است   اصلی   از متن   ؛ تأکید .) مارکس    ی

گیری واحدهای ثابت کار مجرد استوار  که بر اساس محاسبه و اندازه   را   یافته ارزش پیکر   اصطلاح ی به درباره 

 . دهند داری جهانی معاصر قرار می و غیرثابت سرمایه   ناپذیر سنجش در مقابل کار غیرمادی    ، است 

مارکس را در    اظهارات رسد که  و کار مجرد به نظر می   انضمامی کار    ی شک، بحث هارت و نگری درباره بی 

کند،  دانیم، خود مارکس این تصویر را رد می طور که می کند، اما همان می   تکرار درستی  این موضوع به خصوص  

طور که  طور کامل استخراج نشده است. در واقع، همان یِ کار مجرد هنوز به انه دار چرا که شکل تاریخی سرمایه 

است و بنابراین، کالایی    مجازی داری کالایی  کند، نیروی کار در سرمایه اشاره می (  Elson 1979السون ) 

هزینه  اساس  بر  ارزشش  که  نیست  آن  دقیق  معنای  به  کار  انتزاعی  ثابتِ  زمانی  واحدهای  بازتولید  های 

گونه هستند و پاسخش را  ها این یست که توضیح دهیم چرا قیمت تعیین شده باشد. »مسئله این ن  پذیر سنجش 

جای این، در پی درک  مارکس به .  ( Elson, 1979: 123; see also Clarke, 1991در کار بیابیم« ) 

که   است  اجتماعی سرمایه   چرا این  روابط  به خود می کار تحت  انتزاعی  کنید داری شکل  )مقایسه    با   گیرد 

Marx, 1988 [1867]: 174–175  .)  خاص کالا به پاسخی    اًشکل تاریخ   واکاوی   از   پس مارکس تنها

مفصل پاسخ مارکس نیست، سه نکته را    واکاوی   ی جا مجال ارائه این   که  حالی  رسد. در برای این سؤال می 

 : توان مطرح کرد می 

می  یکم:  پیشنهاد  که  مارکس  به   بودن خاص کند  مجرد  کار  کالا  تاریخی  هر  عمومی  جوهر  در    فقط عنوان 

 Marx, 1988آید که به یک »نظام پیچیده، تقسیم اجتماعی کار« توسعه یافته باشد ) ای به وجود می جامعه 

دیگر کار  کار نیز با »افراد خصوصی که مستقل از یک   ی ه این تقسیم اجتماعی پیچید  . دوم: ( 133 :[1867]

) کنند« مشخص می می  تضمین  که    ، به همین دلیل، کار مجرد (.  Marx, 1988 [1867]: 165شود 

این افراد خصوصی«    ی آورند، خود از »جمع کل کار همه ای به دست می « و ارزش مبادله فایده کالاها »   کند می 

ای از »افراد خصوصی«  ای که شامل مجموعه جامعه  . سوم: ( Marx, 1988 [1867]: 165شود ) ناشی می 

 ,Marxمزد بفروشند )   ه ازای توانند آزادانه کار خود را ب ای است که در آن افراد می چنین جامعه است، هم 

از وسایل تولید    اش اما کار مزدی آزاد از طریق جدایی (. 274 :[1867] 1988 ,879 :[1857] 1973

 ,Marxمداوم تولید کالایی عمومی است )   ی شرط و نتیجه گیرد که خود پیش به خود می انه  دار شکل سرمایه 

جدایی کار از وسایل تولید را    ای از افراد خصوصی، به این ترتیب، ظهور مجموعه (.  1017 :[1867] 1988

 . ( Bonefeld, 2004  بنگرید به کنند ) می   بازنمایی 

دهد  ها نشان می این   ی کند، همه می   مطرح درستی  به (  Starosta, 2008: 309طور که استاروستا ) همان 

جای  کنند، بلکه به هارت و نگری بیان می   چنانکه خود تابع کار مجرد نیستند،  خودی که برای مارکس، کالاها به 
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شوند. تنها با شناخت این  تنظیم می   مستقل و    خصوصی رابطه اجتماعی عمومی بین تولیدکنندگان    با آن،  

  داری سرمایه   فرض پیش   ـ ـ  کننده اجتماعی تعیین   ی رابطه کل  کنیم که  مسئله است که در نهایت درک می 

  فقط   ارزش   که   است   دلیل   همین  به .  است   نهفته   تولید  وسایل   از   آزاد   مزدی  کار   جدایی   در   ـ ـ  کل  یک   عنوان به 

تواند  در حقیقت، ارزش نمی .  مختلف نیست   انضمامی کارهای فیزیولوژیکی  ی  پیکریافته   پذیر سنجش ع  مجمو 

خود برای مبادله با کالاهای دیگر    توانایی شود، بلکه باید    بازنمایی یک کالای منفرد    ی بلاواسطه   مادی   پیکر در  

شود. »به این ترتیب،  بیان می   جریان مبادله در  کالایی دیگر    مصرفی   ارزش حفظ کند. به عبارت دیگر، ارزش در  

 ,Starostaآورد« ) عنوان شکل ضروری ظهور خود به دست می ای را به ارزش مبادله   انضمامی ارزش شکل  

2008: 310 ) . 

دهد  تغییر می ای  به شیوه کنیم  پردازی می ای که ما کار مجرد را مفهوم دانستن این نکات درباره کالاها، نحوه 

عنوان ارزش  ارزش باید به   که  حالی  کند. زیرا در یافته هارت و نگری دور می ارزش پیکر   ی ما را از نظریه   که 

بی  مصرفی  ارزش  به  نسبت  ارزش  که  است  درست  نیز  این  شود،  بیان  مبادله  طول  در  ست  اعتنا مصرفی 

 (Albritton, 2007: 27  .) توان در این ایده مشاهده کرد که برخلاف باور هارت و  این موضوع را می

پیکر نگری،   کارهای  به همه  ارزشْ یافته  به نیستند   پذیر سنجش   عنوان  میزان  .  دیگر،  عبارت 

داری  داری وجود دارد و این ویژگی همیشه در سرمایه کار در سرمایه   ی درباره   ناپذیری سنجش مشخصی از  

توسط مارکس نگاه کنیم و چه به دورانی که هارت    سرمایه وجود داشته است، چه به دوران نوشتن جلد اول  

 . اند را نوشته   انبوهه و    امپراتوری های  و نگری کتاب 

معرفی    سرمایه   های نخستین صفحه ساده کار مجرد که در    ی مقوله حتی در مورد    ناپذیری سنجش مسئله  

  عامدانه کند، مارکس  ( اشاره می Brown, 2007: 138–141طور که براون ) کند. همان شده نیز صدق می 

« )یا »غیرمادی«( کار  ی پیکرنیافته کند تا ماهیت علّی اما » وار« استفاده می از اصطلاحاتی خاص مانند »شبح 

 :کند قولی از مارکس اشاره می داری توضیح دهد. براون در این زمینه به نقل مجرد را در سرمایه 

 باقی  سانی وارِ یک شبح  عینیت  فقط  ها آن  ی همه  در  کنیم. می  بررسی  را  کار  محصولات  ی مانده ته  »اکنون 

 شکل  به  توجه  بدون  شده، انسانیِ صرف  کار  نیروی  یعنی  انسانی،  نامتمایز  کار  از  پیرایه بی  ای لخته  است؛  مانده 

 ( Marx, 1988 [1867]: 128« ) آن  صَرف شدن 

کنند،  چه هارت و نگری ادعا می رساند که کار مجرد، برخلاف آن ها ما را به این نتیجه می قول گونه نقل این 

. نخست،  ناپذیر است ای سنجش عملًا تا درجه به دو دلیل  کم  دست   نیست، بلکه   پذیر سنجش تنها واحدی  نه 

کند، زمان کار مشخص فردی که در یک فرآیند کار  ( اشاره می Weeks, 1981طور که ویکس ) همان 

گیری کند، زیرا مشخص و فردی است و نه مجرد.  تواند دقیقاً مقدار ارزش را اندازه یافته است، نمی   خاص پیکر 
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کار مشخص از  هر  است که    ناپذیر سنجش یافته دقیقاً به این دلیل  به بیان دیگر، بخشی از کار مشخص پیکر 

تر  کارهای مشخص تفاوت دارد. دوم، زمان کار مشخص فردی ممکن است بالاتر یا پایین   سایر نظر کیفی با  

  تواند نمی   هم   باز   رو   همین   از   و   ـ ـ  کالا   یک   تولید   برای   لازم   کار   »متعارف«   زمان   یعنی   ـ ـ  از ارزش یک کالا باشد 

ها  سرمایه   کل گیری کند. در واقع، هنجار اجتماعی زمان کار تنها از طریق رقابت  قت اندازه د به   را   مجرد   کار   مقدار 

)هرچند این دو در وحدتی دیالکتیکی قرار دارند(    مصرفی ارزش بر ارزش    ی شود. دقیقاً همین سلطه ایجاد می 

چنان  کند تا کورکورانه درگیر انباشت برای خود انباشت شوند؛ فرآیندی که هم داران را وادار می است که سرمایه 

 . در دنیای امروز ادامه دارد 

 رخداد مبارزه 

اند؟ یقیناً معتقدیم که این  ارزش مارکس را اشتباه تفسیر کرده   ی آیا مهم است که بگوییم هارت و نگری نظریه 

  یعنی اینکه   ای است بنیادین اما نسبتاً ساده ، نکته افزاید می چه مارکس به نظریه انتقادی  موضوع اهمیت دارد. آن 

بنابراین سود در سرمایه   که  حالی  در  انباشت سرمایه و  منبع  پنهان  کار  دید  از  است، در سطح روزمره  داری 

  افرادکه در آن    شود ظاهر می   شده تکه تکه بگوییم، کار در سطح روزمره در وضعیتی    است   ماند. یا بهتر می 

؛ اما این امر در نهایت نقش بنیادی قدرت  سازند را برمی »واقعیت«  شود  گفته می و »چیزهایشان« )یعنی کالاها(  

داری ضروری است، اما حضورش نادیده گرفته  کند. کار برای بقای سرمایه کار را در انباشت مبهم می  جمعی 

 . شود می 

تری از رخدادهای  کند تا فهم پیچیده نسبتاً ساده از مارکس به ما کمک می  اظهارنظر ما بر این باوریم که این  

دهند. چراکه خواندن آثار هارت و نگری  ارائه می  انبوهه چه هارت و نگری در مفهوم  آن   تا   مقاومت پیدا کنیم 

چیزی شبیه به یک جنبش انقلابی جهانی    ی ممکن است ما را به این تصور سوق دهد که اکنون در میانه 

توسط هارت و نگری به    تکینگی سرمایه قرار داریم. بازنمایی مفهوم    ی های پیچیده مقاومت در برابر جریان 

در    انبوهه محلی توسط    ی یک مبارزه   رخداد تکینِرسد که  نظر می  زند، زیرا به چنین برداشتی دامن می 

دادن  های جهانی مقاومت، بدون از دست تواند صرفاً از طریق توانایی برقراری ارتباط با شبکه می   بخشی از جهانْ

 : شود. به بیان هارت و نگری برساخته  عنوان یک نیروی انقلابی  هویت تکین خود، به 

عنوان یک گره  محلی به   ی یابد. هر مبارزه شده توسعه می توزیع   ی جهانی مبارزه به شکل یک شبکه   ی چرخه » 

کند. هر مبارزه  مندی ارتباط برقرار می های دیگر بدون هیچ هاب یا مرکز هوش کند که با تمام گره عمل می 

ور  ماند و به شرایط محلی خود وابسته است، اما در عین حال در تار مشترک غوطه چنان تکین باقی می هم 

 ( Hardt and Negri, 2004: 217است.« ) 
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کنند،  واره می مبارزات مشخص را بت   تکین رخداد  چون این موارد،  به نظر ما، هارت و نگری در اظهاراتی هم 

دهند.  تقلیل می   درک قابل و    مشاهده قابل ،  آگاهانه مبارزه را به چیزی از پیش    تکین ها رخداد  چرا که آن 

اجتماعی    مناسبات شناسایی است )برای مثال، از طریق  طبقاتی هم قابل   ی برخلاف مارکس که برای او مبارزه 

شود(،  نادرست بازنمایی می که به  عنوان منبع سود  شناسایی )برای مثال، کار جمعی به غیرمستقیم( و هم غیرقابل 

کش  سیاسی بهره کنند که با بدن زیست مخالف تصور می   ی مشخص را یک سوژه   ی هارت و نگری کار زیسته 

 Hardt and  به شود ) بنگرید  مواجه می   هژمونی کسب  جهانی از طریق مبارزات آگاهانه برای    ی سرمایه 

Negri, 2004: 333; see also Cleaver, 1979; Negri, 1996    )  به بیان دیگر، هارت و

ارزات  مب   محتمل و  تکین کنند: رخدادهای  داری را از محتوای آن جدا می نگری شکل انتزاعی متناقض سرمایه 

.  گیرند ( قرار می شکل سیاسی جهانی امپراتوری ) زیست   بندی صورت )محتوا( در تضاد با    انبوهه آگاهانه توسط  

سرمایه را    شکل ارزشی با    محتمل گری میان امر مشخص و  در ادامه لحظه حیاتی میانجی   دیدگاه نظری این  

 : دهد چه در اینجا مطرح است ارائه می ویژه واضح و مختصر از آن ای به گیرد. ژیژک خلاصه نادیده می 

مبارزات سیاسی پسامدرن و کلیت سرمایه در تضاد نیستند، به این معنا که    متکثر  احتمال باید تأکید کرد که  » 

به  جابه سرمایه  آزادی  هژمونیک  نوعی  ”محدود جایی    و   زمینه   همان   امروز   داری سرمایه   بلکه   –   کند“   را 

غیره«    و   آیرونیک   محتمل،   پراکنده،   سیال،   سیاسی   های سوژگی   ظهور   برای   است   ای عرصه 

 (Butler et al., 2000: 108   )تاکید از متن اصلی است ، 

برای  .  داری اما بدون ارجاع به منطق درونی سرمایه   ، هارت و نگری بحث رخداد وجود دارد   آثار بنابراین، در  

پردازیم.  ها میان هارت و نگری و دلوز و گتاری می به بررسی برخی تفاوت   گذرا توضیح و گسترش این نکته،  

های دلوز و گتاری  از بینش   ا ویژه مناسب است، زیرا هارت و نگری آشکار کنیم که این مقایسه به احساس می 

درک مشابهی از رخداد دارند.    ظاهریْدو گروه از متفکران در سطحی  این  رسد که  برند. به نظر می بهره می 

می مثلًا زیادی  تلاش  نگری  و  هارت  سرمایه ،  که  دهند  نشان  تا  نمایان کنند  معاصر  جهانی  یک  داری  گر 

ها استدلال خود را در این  آن .  زایی است قلمرو زدایی و باز قلمرو حصارکشی جدید مبتنی بر فرآیندهای نوین  

 Deleuze)  نظر دلوز و گتاری   بنا به ه،  کنند. برای نمون دلوز و گتاری بنا می مستقیماً بر اساس نظرات    موضوع 

and Guattari , 2003a: 29) سرمایه نیرویی  ،  که قلمروزا داری  حصارکشی زمین   با   ست  و    خواری، 

سازی تمام منابع  به کالایی   سرانجام کنند،  که مالکیت خصوصی را در قانون تثبیت می   ، ای اولیه   های انباشت 

و زیست  فرهنگ، عقل، شخصیت  کار،  منجر می جهانی،  با شناسی  آن  حال  این  شود.  پویایی  به    هنگام هم ، 

  هر داری  در سرمایه که  ی مارکس و انگلس  همان نکته   وابسته است: کند،  خلق می چه  نابودی آن و    قلمروزدایی 

.  (Marx and Engels, 1995 [1848])رود  می به هوا    شود و دود می   سخت است   صلب و چه  آن 
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شده توسط هارت و  کنند، به شکلی اصلاح ها مطرح می چه دلوز و گتاری در این زمینه ای از آن بخش عمده 

 . ( Hardt and Negri, 2000: 294–297نگری تکرار شده است )برای مثال،  

داری  زایی یک تحول کیفی در سرمایه قلمرو زدایی و  قلمرو کنند که  هارت و نگری ادعا می   که  حالی  اما در 

نامند، ایجاد کرده، دلوز  داری اطلاعاتی« می ای« یا »سرمایه که »تولید شبکه   چه را را موجب شده و آن جهانی 

  ی سرمایه   بیش از پیش مسلط   « بنیادین و »اصل    ارزش شکل  و گتاری، مانند مارکس، این تغییرات را به منطق  

چنین در ادامه  هم ؛    Deleuze and Guattari, 2003a: 271)مثلًا بنگرید به    دانند مالی مرتبط می 

ارائه شده است نظرات بیش  این مورد  از  انقلابی در رخدادهای مبارزه علیه سرمایه   های (. کنش تر در  داری، 

تعیّ آن  از  یا گسست  تفریق  نوعی  معنای  به  گتاری،  و  دلوز  کیفی،  های  ن دیدگاه  ،  ها بخشی فعلیت چندگانه 

تاریخ یداری پا  ساختارها،  گرفته ها،  شکل  سرمایه  درونی  پویایی  طریق  از  که  است  متونی  و    )بنگرید   اند ها 

هارت و نگری   ی حیاتی رخداد در نظریه   ی این لحظه (.   Deleuze and Guattari, 2003b: 237به 

  ی چندگانه   های شکل و در این فرآیند شناسایی  ، از ساختار درونی سرمایه  گسست از دست رفته است. به جای 

داری معاصر  اصلی در سرمایه   ی کند، هارت و نگری اصرار دارند که مبارزه کیفی که این ساختار درونی فرض می 

سازی  از دیدگاه هارت و نگری، قدرت در همه جای جامعه مفهوم .  سیاسی عمومی جریان دارد حول قدرت زیست 

این  می  این موضوع درک هرگونه »عمق«  اما  در    های شکل شود،  را  گلوبال قدرت    کند دشوارتر می   جهان 

 (Callinicos, 2001; Macdonald, 2003; Thompson, 2005  .)  علاوه بر این، باور هارت و

عنوان  شود، خود را به سیاسی می هر بار که وارد مبارزات محلی و جهانی حول قدرت زیست   انبوهه نگری که  

تعریف می   ی یک سوژه  این معناست که  مخالف  به  از طریق چنین مبارزاتی به  به   انبوهه کند،  طور خودکار 

  ی چندگانه   های شکل نظری توانایی درک    دیدگاه یابد. اما این  دست می   شکل ارزش ای از خودمختاری از  درجه 

های  مخالفت ها، از  گذارد. انواع بسیار متفاوت مخالفت کند، کنار می که فعالیت سیاسی به ناچار فرض می ،  را   کیفی 

به  مثلًا)   متعارف  کمک  تا    رخدادهای ،  محلی(  چشم مخالفت جامعه  تظاهرات    گیر های  مثال،  )برای 

 ,Buchanan )بنگرید به   ریزد « فرو می انبوهه »   یعنی   جانبه شدن(، به سادگی در یک مفهوم همه ضدجهانی 

2003; Colás, 2003; Saccarelli, 2004; Thoburn, 2006 .) 

که ژیژک نسبت به آن  کنند  ایجاد می تقابلی را  همان  بندی این بخش ما معتقدیم که هارت و نگری  جمع  در 

،  (Butler et al., 2000: 108)میان »مبارزات سیاسی پسامدرن و کلیت سرمایه«    تقابل   دهد، هشدار می 

  اطلاعاتی جهانی است   ی دهند که باور دارند جامعه لیبرال پسامدرن از چیزی ارائه می   ها یک قرائت چپ زیرا آن 

طور که باید روشن باشد، مفهوم  همان .  شود می  ستایش « انبوهه »   متفاوت مشخص و   های« »تکین در آن   و 

ی  مارکسیستی است، مفهومی است که ایده   ی جنبه چنان دارای  دهیم و باور داریم هم رخدادی که ما ترجیح می 

های  برای نقد سیاست   تفریق توان از  که توضیح دهیم چگونه می گیرد. اما پیش از آن « را در بر می تفریق » 
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بدیو و، کمتر،    ی را از طریق بحثی مختصر درباره   تفریق گرا استفاده کرد، ابتدا برخی از اصول معنای  چپ   لیبرال 

 . کنیم دلوز و گتاری مطرح می 

 رخداد تفریق  

که با »زبان یک وضعیت«  دهد  قرار می را در برابر سیاستی    تفریق   ی رویه (  Badiou, 2001آلن بدیو ) 

ای  که مجموعه استوار است  گذاری عناصر متعددی  نام افراد در  ی بدیو، فرایند دوم بر توانایی  مرتبط است. به گفته 

وضعیت    ی ظرات« درباره تبادل »ن گذاری از طریق  د. این فرایند نام گیر در برمی شرایط یا یک وضعیت را    از 

های نظرات  چنین محدودیت ، این موضوع هم حال  این  با (. Badiou, 2001: 81شود ) موردنظر انجام می 

ها فقط تا حدی است که بتوانند بلافاصله به دیگران منتقل شوند )برای  دهد، چراکه اثربخشی آن را نشان می 

ی نظرات به این  یک فیلم، تلویزیون، مهاجرت، موفقیت نهادی و غیره(. ارائه   ی مثال، انتقال نظرات درباره 

د، و ماندن  تبادل شو در یک وضعیت ارتباطی    د توان می چیزی است که    مرزهای آن حدو شکل، شامل ماندن در  

نظرات تفاوت    تبادل بدیو، فرایند حقیقت با    . به نظر نتقال است ا فرد قابل   علائق در چارچوبی است که در آن  

چیزی است کاملًا جدید و بنابراین ناشناخته    ی تواند منتقل شود. این فرایند نماینده دارد، زیرا فرایند حقیقت نمی 

نامد. بر این  ناشناخته را »رخداد« می   ی بدیو این لحظه (.  Badiou, 2001: 51درباره وضعیت موجود ) 

وضعیت    ی درباره   مان اساس، رخداد به خلأ یک وضعیت مرتبط است؛ چیزی که فراتر از دانش و نظرات موجود 

ما  تواند با اصطلاحاتی بیان شود که معمولًا ، رخداد نمی رو  این  . از شرح داد   را  توان آن قرار دارد و بنابراین نمی 

  متعارف « به وضعیت  مکملی دلیل، رخداد حاوی » کنیم. به همین  برای توصیف یک وضعیت خاص استفاده می 

ی رخداد  ای نامعین وجود دارد که چگونه باید درباره . در این زمینه است که لحظه آن است   ملازم و هنجارهای  

امر   این  را  همان چیزی است که  سان  نامعین بدین   امر گوید: » می را واداشت که  بدیو  سخن گفت.  از  خود 

ها نسبت  به آن یک هنجار  هایی که  بر اساس ارزش کند و  ها تفریق یا جدا می گزاره ظاهر جامع  بندی به طبقه 

 ( Badiou, 2006: 106« ) یابد. دهد، تحقق می می 

نمی این  رخداد  می که  نشان  شود،  توصیف  هنجارها  موجودِ  زبان  طریق  از  که تواند  ای  لحظه   حاوی   دهد 

توان آن را با دانش موجود بازنمایی  غایب است، زیرا نمی وضوح  در رخداد به ابژکتیویته  .  ناپذیر است شخیص ت 

ناپذیر  شخیص ت کم دو اصطلاح  شود که باید بین دست هایی مربوط می به انتخاب   ناپذیری تشخیص کرد. این  

میان    است تا   بر رخداد حاکم نیست، فرد آزاد   ابژکتیو هیچ هنجار    که  آنجا  انجام شود تا رخداد را معنا کنیم. از 

که    ای سان سوژه . بدین تمایز قائل شود و یکی را برای درک رخداد برگزیند ناپذیر  شخیص ت این اصطلاحات  

عمومی    ای توان به زیرمجموعه می ناپذیر  شخیص امر ت شود. از  می   زاده وجوی حقیقت است،  آزادانه در جست 

متعاقباً  (.  Badiou, 2006: 116کند« ) راتش را تأیید می اث   رخدادی   آکسیوم   آن   در   که   »یا جهانی   ـ ـ  رسید 
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دهد با  امکان می   سوژه طریق به   این  و از   کند بینی می پیش عمومی، یک رخداد حقیقت را    تفریق فرایند  

های  دقیق برای حذف پایه است بدیو فرایندی   از نظر   تفریق . بنابراین گذاری کند حقیقت را نام  وفاداری به آنْ 

طور که  همان داری  ها متکی است. برای مثال، سرمایه ای که یک نظم سیاسی برای بقای خود به آن انکارشده 

به سرمایه خدمت    که  حالی  عنوان منبع ارزش وابسته است، اما منافع جمعی کار را در به کار به نشان دادیم  

تواند در  داری به چیزی متکی است که نمی . در این مورد، نظام سرمایه کند می لحاظ سیاسی انکار  کنند، به می 

 . : یعنی پرولتاریا به رسمیت بشناسد یا در خود بگنجاند گذاری خود  قالب نام 

کند که اگر تفاوت صرفاً همان چیزی باشد که در جهان وجود دارد  ای ساده را مطرح می بدیو از این منظر نکته 

  ها برای شناسایی تفاوتْ گاه همه تلاش گرا باشد(، آن ای از لیبرالیسم چپ تواند نشانه )برای ما، چیزی که می 

گنجند. در واقع، شناسایی تنها از طریق  ناگزیر منجر به حذف کسانی خواهد شد که در چارچوب یک هویت نمی 

گذاری »مرد« مبتنی بر حذف آن چیزی است که نیست، یعنی  چه حذف شده ممکن است. برای مثال، نام آن 

تفریق به معنای حذف جوهر  .  »زن«. وجود مرد به زن وابسته است. بنابراین زن شرط امکان وجود مرد است 

تواند  شود، یا بهتر است بگوییم، چیزی که هنجار نمی ر در نظر گرفته می عنوان هنجا چیزی است که به از آن 

شمولی درون  در معنای خود بگنجاند. این مسئله مهم است، زیرا از نظر بدیو یک حقیقت باید حسی از جهان 

  بالا  مثال  در  ما   که این  ـ ـسان نباشد که از آن پدید آمده. اگر یک حقیقت برای همه یک داشته باشد  وضعیتی 

ـ آن   »مرد«   همه  به همین ترتیب، ایدئولوژی بورژوایی  .  اصلًا حقیقت نیست   بدیو از آن نامْ   کاربرد   در   گاه هستیم ـ

گیرد. این ناحقیقت  طور مساوی در بر می داری نظمی است که همه را به سرمایه   که   ناحقیقت است   این مبتنی بر  

عنوان حقیقت در مفهوم بورژوایی حمایت شود که ما انکار کنیم یا فراموش کنیم که این  تواند به تنها زمانی می 

انکار در این مورد همان پرولتاریاست.  نظم در واقع بر چیزی که نمی  تواند گنجانده شود، متکی است؛ این 

یک سرمایه  همه  برای  آشکارا  با داری  و  نیست،  یک حال  این  سان  ظاهر  حفظ  برای  چارچوب  ،  در  سانی، 

نام  کند. پرولتاریا در این معنای بورژوایی، بی سان نیست، حذف می ایدئولوژیک خود چیزی را که آشکارا یک 

 شود.  داری آشکار می بنابراین، با حذف یا تفریق این بخشی که هیچ بخشی ندارد، حقیقت سرمایه .  ماند باقی می 

  اختلال در شود، مانند یک نزاع صنعتی برای  در این مورد، تفریق شامل اقدام جمعی و ملموس پرولتاریا می 

شود که نیروی بیان آن  آفرین در جهان تبدیل می تحول   رخداد نمادین سرمایه. این اقدام زمانی به یک    انسجام 

  شود می   ایجاد   شکافی   در   محتوا .  واقعی   امر   ترومای   نوعی   ، ای قوی باشد که نظم موجود را واژگون کند به اندازه 

.  کند ستثناء ظاهر می ا  نامکانِ  یا  شکاف   این  در   محتوا  عنوان به   را  خود   پرولتاریا .  بود  شده   پنهان   این  از  پیش   که 

طوری که حقیقت درست است زیرا  کند، به ای است که حقیقت خود را تولید می رخداد حقیقت آن لحظه یک  

چنین  عنوان یک تکینگی و هم سان است؛ یعنی پرولتاریا به شوند، یک کسانی که در آن شمرده می   ی برای همه 

دهد،  در روسیه رخ می  1917 مانند انقلاب اکتبر ه  رخدادی داری. هنگامی که سرمایه  شمول یک کمیت جهان 
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گنجاند.  دهد و همه را بدون استثناء در آن می برای همیشه وضعیتی را که از آن برخاسته تغییر می   رخداد این  

مراتبی اصلی آن، هیچ بازگشتی به روسیه تزاری ممکن نیست؛ اصولی که روسیه  بدون حمایت مادی سلسله 

ای است، اما سوژه  اد تنها لحظه خد ر شده است.  گزین  کردند، با مجموعه اصول جدیدی جای تزاری را تعریف می 

  پولس رسول چه  و آن   داد معنا می چه لنین برای انقلاب اکتبر  کنند. آن یا پیروان رویداد حقیقت آن را بیان می 

  ی رویه یک   در کند و  عنوان کسی است که این مکان را اشغال می این   . سوژه به کرد جلوه می   برای مسیحیت 

طور که بدیو  اد. همان خد ر  از طریق شود، نوعی آزمون یا اندیشیدن  برای تأیید این حقیقت فعال می  پایان بی 

 : دهد توضیح می 

کند. بنابراین، سوژه به هیچ  کسی که فرآیند حقیقت را حمل می   ، نامم وفاداری می   ...   را حامل   “ سوژه ” من  » 

توان گفت که فرآیند  وجود ندارد. می   ابداًرویداد    “ از  پیش ” وجه پیش از فرآیند حقیقت وجود ندارد. او در وضعیت  

 ، تأکید از متن اصلی(  Badiou, 2001: 43.« ) انگیزاند برمی ای را  حقیقت سوژه 

برانگیز  های منازعه مراتبی است که هویت مستلزم فروگشودنِ سلسله   متعاقباً یک روند یا فرایند حقیقتِ انقلابی،  

در مورد انقلاب اکتبر، این فرآیند زمانی متوقف شد که توسط استالین به    . کند را تفکیک، تجزیه و تقویت می 

گردیم، زیرا فرآیند  بازمی   ناپذیری بازشناخت   امر اینجا به  .  بت تبدیل شد و به فرآیند تحولات انقلابی پایان داد 

علم،   ی گیرند. در حوزه های جدید شکل می است که در آن ایده  ناپذیری متکی بازشناخت حقیقت به فضایی از 

شدن این   شود. بسته فیزیک نیوتنی ایجاد می   ناپذیری بازشناخت نسبیت اینشتین در شکاف    ی رویداد نظریه 

طور خلاصه، تفریق شامل حذف استثناء  . به کرد شکاف در فیزیک نیوتنی پیشرفت دانش علمی را غیرممکن می 

 را ممکن ساخته بود.   نظام در نظمی است که هویت، دانش یا    فضای تهی یا  

توان در چارچوب دانش موجود یا نظم نمادین خاصی توصیف کرد )به عنوان  شده را نمی   تفریق چون محتوای  

حقیقت خود را تولید    دادْخ نسبیت را از طریق زبان یک فیزیکدان نیوتونی در نظر بگیرید(، ر   ی مثال، نظریه 

اتفاقی بودن،    است. به دلیل همین   اتفاقی   شده است،   تفریق کند و بنابراین نسبت به وضعیتی که از آن  می 

توصیف آن در چارچوب ترتیبات موجود یا از طریق دانش کنونی ممکن نیست. هیچ راهبردی وجود ندارد که  

توان گفت  توانیم بشناسیم، اتخاذ کنیم. در دفاع از این موضع می بتوانیم برای تحقق بخشیدن به چیزی که نمی 

ها  اتفاق  توان تشخیص داد کدام یک از مبارزات یا صیف بدیو است که می که تنها پس از وقوع یک رویداد به تو 

داد تنها زمانی به عنوان  خ ، برخلاف نظر هارت و نگری، یک ر بنابراین اند.  کننده بوده در ایجاد آن رویداد تعیین 

ی  روا جهان   سرشت توانیم  است که اتفاق افتاده باشد، زیرا تنها در این صورت است که می   پذیر بازشناخت رویداد  

اد  خد درستی سیاسی بنامیم یا بخشی از یک ر یک مبارزه محلی سابق را تشخیص دهیم و این مبارزه را به 

اد در  خد ر   ی هارت و نگری درباره   ی چنین به این معناست که نظریه ما، این موضوع هم   ه نظر واقعی بدانیم. ب 
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سازی مبارزه لازم است. به  واره بت مهمی است که برای جلوگیری از  های ویژگی  بدیو فاقد   ی مقایسه با نظریه 

نخواهد    حقیقت ی  برسازنده « لزوماً یک فرآیند  انبوهه داد مبارزه توسط » خ بدیو، یک ر   ی عنوان مثال، در نظریه 

 . داشته باشد ن شده وجود  شرایط ترسیم   اگر بود،  

تر  او بیش   ی ندارد، زیرا دغدغه   شکل بگیرد   ی رخداد چه باید اتفاق بیفتد تا  متأسفانه بدیو هیچ درک روشنی از آن 

دلوز و  تفریقی  پردازد. از طرف دیگر، با رویکرد  سازگار از حقیقت می   ی فلسفی است و به تدوین یک نظریه 

تمایز قائل شد. به    زدایی سرزمین   یا   گریز تر  های مهم و جنبش   منافع های مبتنی بر  توان بین جنبش گاتاری، می 

ممکن است اعتراض رانندگان کامیون به مالیات بر سوخت باشد. این    منافع عنوان مثال، یک جنبش مبتنی بر  

کردن  حذف است، زیرا چنین اعتراضاتی توسط رانندگان کامیون عموماً هدفشان    منافع یک جنبش مبتنی بر  

در فرانسه باشد، جایی    1968 مه  ممکن است به شکل اعتراضات ماه   گریز سرمایه نیست. در مقابل، یک جنبش  

به ویژه در  گریز  و    منافع تمایز بین  سرمایه مشهود بود. این    کردن حذف هایی برای  ها تلاش که در برخی مکان 

با بررسی  (  Deleuze and Guattari , 2003a)   آشکار است، جایی که دلوز و گاتاری  ادیپ آنتی کتاب  

کنند. بر این باوریم که  سرمایه مالی، یک دیدگاه اقتصاد سیاسی را حفظ می اصول بنیادین  از طریق    رخداد 

نهفته است،    رخداد هایی که در ذات برداشت هارت و نگری از  خوانش نکاتی از این دست تا حدی در برابر سوء 

شود و  دلوزی دیده می   ی های اندیشه تری که در برخی شاخه های کلی راه با آن گرایش کند، هم مقاومت می 

را از کارکرد اصولی زدایی قلمرو  اقتصاد سیاسی( جدا می ها  )یعنی  با  حال  این  با   . کنند شان  ، در عین حال، ما 

تواند »به شکلی سازنده به  بدیو می   تفریقی گوید روش  موافقیم که می   ( Johnston, 2007: 25)   جانستون 

  معطوف   دقیق   انتقادی   نگاه   یک   به   که   … ی در نظر گرفته شود خداد ر عنوان یک بررسی یا تحقیق ذهنی پیش 

  برای   را   مهمی   های راه   بدیو   چنین هم .  گیرد« نمی   قرار   محور دولت   ایدئولوژی   های فریب   تأثیر   تحت   و   است 

بازگشت به وضعیت سابق به درستی  ا در نقطه بی تنه   سیاسی   رخداد   چگونه   که   کند می  باز   موضوع  این   بررسی 

  ژیژک   که  حالی  (. در ادامه، در بنگرید   Badiou, 2000تفسیر بدیو از دلوز، به این  شود )اگرچه برای  ثبت می 

 (Žižek, 2000 )    حقیقت ممکن است   رخداد از موضع بدیو به دلیل عدم توجه کافی به این امکان که یک

کار    لازم دلوز و گاتاری شاید مکمل بسیار   « شناسی شدن هستی » تحمیل شود، انتقاد کرده،    جزمی به شکل  

 . باشد   رخدادها بدیو برای تصور و آزمودن  

 لیبرالیسم چپ و ستایش تفاوت 

  سازگار  شد،  اتخاذ   تر پیش  که   مارکسیستی  دیدگاه  با  ما  باور  به  ایم، کرده   ترسیم  رخداد  از   که   گزینی جای  ی ایده 

را    که (  نابازنمودگر )   انتزاعی   جوهر   درک   دیدیم،   مارکس   ی اندیشه   در   که   گونه همان .  است  سرمایه  انباشت 

است و    ناپیکریافته کند، همین جوهر تولید می   اضافی کند، اهمیت دارد. کار مزدی آزاد که ارزش  پشتیبانی می 
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  رو  این  از .  کنند نمی   بیان   را   ارزش   پیکریافته   کارهای   ی تر نیز اشاره شد، که همه که پیش این بدان معناست، چنان 

کنیم  در اینجا مشاهده می .  ارزش تبدیل خواهد شد یا نه   به   فرد   انضمامی   کارِ  آیا   که   دانست   پیش   از   توان نمی 

گونه که دلوز و گتاری تلویحاً اشاره  ها و پیشامدها استوار است، همان داری واقعاً بر تکثری از تصادف که سرمایه 

ایجاد یک اجبار بیرونیِ ضروری برای هر فرد جهت تحقق کارش    ضمن داری  کنند، تا آنجا که سرمایه می 

  غیرقطعی  و   تصادفی   امری   دهد،   انجام   کاری   چنین   بود   خواهد   قادر   واقعاً   فرد   آیا   که   مسئله   این   ارزش،   ی ه منزل به 

  انباشت   به   داری سرمایه   محرک   انتزاعیِ   ضروریِ  اجبار   با   درونی   طور به   تصادف   درک،   این   ی پایه   بر .  ماند می   باقی 

 است.   خورده   اضافی گره   ارزش 

،  مثلًاخوانی دارد.  های پیشین هم رویداد نیز با موضع مارکسیستی اتخاذشده در بخش   ی بدیو درباره   اظهارات 

بینی کنیم یا از پیش بدانیم که پرولتاریا کجا و چه زمانی سازمان خواهد یافت تا خود را  توانیم پیش هرگز نمی 

  تفریقی توانیم با قطعیت بگوییم که آیا یک فرایند  . به بیان دیگر، نمی تفریق کند داری  از نظم نمادین سرمایه 

  مانند )   دیگر   های مکان   در   آن   بازتولید   به (  محلی   کاری   محل   در   کارگری   ی مناقشه   یک   مانند )   پیشارخدادی 

  تعریف   بدیو   که   گونه آن   را،   رخدادی   تا   انجامید   خواهد (  مختلف   کار   های محل   در   صنعتی   ی ا مناقشه   گسترش 

ر ی صنعتی  مناقشه   یک .  آورد   پدید   کند، می  دیگر  خ محلی  کنار  در  شاید  بود،  خواهد  خرد  مقیاس  در  دادی 

یِ گسستی انقلابی، که بدیو  تکینگ حقیقت یا  رخداد ـ  ای تصادفی به یک  گونه تواند به می که  دادهای خرد،  خ ر 

فردی که، برای مثال، یک  هنگام استفاده از این اصطلاح در نظر دارد، دگرگون شود. به دلیل فضای منحصربه 

  زمانی   تنها   است   ممکن   داری سرمایه   استثمار   شمولِجهان   »حقیقت«   دهد، می   رخ   آن   در   کارگری   ی مناقشه 

ما بر این باوریم که بدیو و دلوز و گتاری  چه  باشد. آن   رسیده   پایان   به   عملاً   خاص   ی حقق یابد که آن مناقشه ت 

  در چه  آن   با   مقایسه   در   است،   مبارزه   به   تر محتاطانه   رویکردی   بیفزایند،   رخداد   مارکسیستیِ   ی توانند به نظریه می 

د. به جای پرداختن به ستایش افراطی از  شو می   مشاهده   نگری   و   هارت   همانند   لیبرال - چپ   نویسندگان   آثار 

ی رخدادهای مبارزه را  گر، ما میانجی پیچیده سرکوب   ( سیاست   )زیست   قدرت مبارزات اجتماعی و سیاسی علیه  

 سان گرفته نشود. کنیم تا بیش از حد با خود این رخدادها هم واکاوی می 

ای  بازار مالی قرار دارد، از اهمیت ویژه   سازوکارهای   ی این موضوع به ویژه در دنیای امروز که تحت سلطه 

کند، در این شرایط معنا »از کلیت خارج  بیان می (  Žižek, 2008: 68) طور که ژیژک  برخوردار است. همان 

کند یا  دیگر اقدامات کنشگران اجتماعی را هدایت نمی   مثبت شود« به این معنا که ایدئولوژی به معنای  می 

کند. در عوض، پول به دال برتر یا اصل حاکمی  دهی نمی مشخص جهت   گر سرکوب خشونت را علیه یک  

واقعاً ممکن است  ها بر اساس آن قضاوت می شود که تمام فعالیت تبدیل می  شوند. در این چارچوب مالی، 

دارانه  های سرمایه اوت« علیه ستم را بدون لزوماً نقد فرم ها را جشن گرفت و مبارزات »متف »تفاوت« بین فرهنگ 

ای«، »پیچیده«  هایی« ستود. در واقع، در دوران »مدرن متأخر«، »پسامدرن«، »شبکه زیربنایی چنین »تفاوت 
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  پرستی واره بت گزین بررسی انتقادی عمیق  رسد جای تفاوت به نظر می   پرستی واره بت « ما،  خطرپذیر و »جامعه  

راه  شویم که در آن کالاها به هم ی می لیبرال  چپ   ی ویژه کالاها و سرمایه شده است. بنابراین، ما وارد قلمرو  

ای به این فکر کنید که  شوند. لحظه می   واره بت ای که قرار است آنها را آشکار سازند،  های اجتماعی جنبش 

توان به ما حق داد اگر چنین بیندیشیم که مردم  ها بازنمایی شده است. می چگونه بحران مالی اخیر در رسانه 

ناعادلانه  م فاسد و  نظا اینکه    : اند، دانستیم ناگهان صدای خود را یافته تر نیز می چه پیش تنها از طریق بیان آن 

دار را تشکیل  سرمایه   ی که طبقه اند  مداران و مالکانی داران، سیاست است و کسانی که مسئول هستند، بانک 

با می  می حال  این  دهند.  دلوز  هم  و  بدیو  هم  درباره  ،  اعترافی  زبان  یک  چگونه  که  دهند  تشخیص  توانند 

سازند،  اول ممکن می   ی داری را در وهله داری« همان نقابی است که روابطی را که سرمایه های »سرمایه شکست 

داری بر  داری بر جامعه به نقابی برای پنهان کردن تأثیر مخرب سرمایه کند. تأثیر مخرب سرمایه پنهان می 

کنندگان بدهکار،  گذاران خرد املاک و مصرف داران گرفته تا سرمایه شود، زیرا همه، از بانک جامعه تبدیل می 

داری همیشه  دانیم که سرمایه ، ما می حال  این  شوند. با ل وضعیت فعلی ما تلقی می هر یک به نوعی مسئو 

 . موجود نیست   ی داری لزوماً تنها گزینه انتقادی واقعی باید این باشد که سرمایه   ی مخرب بوده است. نکته 

  ی های واقعی در قدرت بین نهادها و افراد در برنامه جا بر این مشاهده استوار است که تفاوت ما در این   ی نکته 

اند، به این دلیل که باور بر این است که نهادها و  قدرت تبدیل شده   ارزهای هم ، در این مورد، به  لیبرال  چپ 

دیگر مشکلات »مشترک« را حل کنند. به این ترتیب، »ما« همگی  کاری یک توانند با هم افراد »متفاوت« می 

های گذشته ما )مثلًا استفاده  مند شده و در اصلاح مشکلات اقتصادی مشارکت داشته باشیم. لذت توانیم توان می 

سازد. و با این فرض که  داری مقصر می از اعتبار و بدهی برای خرید خانه( ما را در قبال بحران فعلی سرمایه 

پردازد که برای  ولیت رکود مالی را بپذیرند، سیاست به مشکلات ناشی از افراط یا تمایلاتی می همه باید مسئ 

بوده  از حد  بیش  گواتری درست می سرمایه  و  دلوز  منظر،  این  از  متمایزْ اند.  تاریخی  اصل    گویند که شکل 

کند  عنوان نیرویی مخرب )یا میل افراطی( رها می کنند که میل را به عنوان شکلی شناسایی می دارانه را به سرمایه 

کشی یا قلمروسازی فراهم شود. این نکته اخیر است که در مفهوم  تا شرایطی برای ایجاد منابع جدید بهره 

گسترش مبارزات    ی نتیجه   نه   « هارت و نگری کمتر مورد توجه نظری قرار گرفته است. بحران فعلی ی ه »انبوه 

نسبتاً    است   بازاری   ی تر، نتیجه پاافتاده ، بلکه به شکلی پیش ناورانه ف های  نوآوری   ی نه نتیجه و  ست،  ا محلی  

اند.  های آن برای مهار یا قلمروسازی میل به منظور استخراج ارزش اضافی ناکافی بوده سازوکار قیدوبند که  بی 

سرمایه  بقای  که  است  نقطه  این  به در  آسیب داری  آشکار  می طور  مستقیم پذیر  اشکال  به  دولت  و  تر  شود 

 . سازی مؤسسات بانکی شود، یعنی ملی قلمروسازی متوسل می 

چون بسیاری دیگر بر این باوریم که در  درونی استوار است. ما هم   تضادهای داری بر چنین  سرمایه   بنیادهای 

که افراطی شده، بلکه    ، شود، این نه میل فردی که با بازارهای نسبتاً آزادشده شناخته می   ، سازی ی مالی مرحله 
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بیش شرکت  تاکنون  که  هستند  آورده هایی  دست  به  بازارها  در  بازی  از  را  سود  بهای  ترین  به  هم  آن  اند، 

 ;Epstein, 2006شود، اقتصادی مبتنی بر صنعت و تولید ) چه اقتصاد واقعی خوانده می گذاری در آن سرمایه 

Krippner, 2005; Orhangazi, 2008  .) کارگیری نظریات دلوز و گتاری  اگر هارت و نگری در به

یافتند که خودشان، یعنی هارت و نگری، تأثیر کار غیرمادی بر اقتصاد جهانی  ، درمی کردند تر عمل می منسجم 

 Dunn, 2009; Glyn, 2006; Harms andبنگرید به  چنین  اند )هم را بیش از حد بزرگ جلوه داده 

Knapp, 2003; Williams, 2007 )  .  به گتاری  و  دلوز  نهایت،  می در  تصریح  که  روشنی  کنند 

انباشت سرمایه مناسب  فناورانه داری، در واقع محدود کردن تحلیل به نوآوری ترین راه برای بررسی  ـ    های 

راهی با مارکس، و در نتیجه تلویحاً در مخالفت با هارت و نگری،  اقتصادی نیست. برعکس، دلوز و گتاری در هم 

ی یک  منزله ورزند که نوآوری فناورانه تنها تا جایی قدرت دارد که بازتولید سرمایه را به بر این نکته تأکید می 

 : سازد کل ممکن می 

کند، خود نوآوری  ماشینی تعیین می   اضافی از طریق ارزش  را  ها و افزایش نرخ سود  چه کاهش هزینه آن » 

نیست. حتی سودآوری یک تکنیک جدید    پذیر سنجش انسانی   اضافی نیست؛ چرا که ارزش آن بیش از ارزش  

ی تجاری  اش با بازار و سرمایه کننده نیست، بلکه تأثیر آن بر سودآوری کلی شرکت در رابطه تنهایی نیز تعیین به 

 ( Deleuze and Guattari, 2003a: 254. ) و مالی اهمیت دارد 

های فناورانه  هارت و نگری از شکل ارزش و فروکاستن زندگی اجتماعی به نوآوری   واکاوی این نقص بنیادی در  

ی مالی  های نولیبرالی دارد. برای مثال، مدافعان سرمایه های بسیاری با دیدگاه ها، شباهت و کاربردهای عینی آن 

ایم و به عصری شبیه به کار غیرمادی  اند که ما به »اقتصاد دانش« گذر کرده اغلب به این ایده تکیه کرده 

ی مالی منحرف  ها را از تناقضات درونی سرمایه ایم، تا از این طریق نولیبرالیسم را توجیه کنند و توجه رسیده 

گونه باورها به ایجاد امکان بحران مالی کنونی کمک  در عین حال، این .  ( Bello, 2006  بنگرید به سازند ) 

گاه چیزی بیش  زا بازگشته است، چرا که اقتصاد مجازی، هیچ و بحران   تضاد اند. سرمایه با نیرویی سرشار از  کرده 

سیاسیِ مؤثری برای مقابله با این وضعیت    ی انبوهه از یک اقتصاد مجازی نبوده است. مسئله این است که هیچ  

  انبوهه توانست هم وجود داشته باشد، چرا که در چارچوب نظری هارت و نگری، خودِ  وجود نداشت و نمی 

 ی غیرمتمرکز، یک خیال است.  سرمایه 

افراط  از سوی سیاست سرمایه   گری رکود اقتصادی جهانی کنونی باعث شده که  مداران و  ی مالی سرانجام 

ای به رسمیت شناخته شود. اما ما باید از این گفتمان فراتر رویم تا از تثبیت این ایده جلوگیری  تحلیلگران رسانه 

اندازه در این بحران مسئولیم  گونه  ای اعتراف حاضر، ما وارد مرحله  در حال .  کنیم که گویی همگی به یک 

اند. از پرولتاریا نیز دعوت  های این مدل را پذیرفته مداران نقص ایم که در آن رهبران تجاری و سیاست شده 

نحوی خطرناک، ما بر این باوریم که  رسمیت بشناسد. به  ها بپیوندد و افراط در امیال خود را به شود تا به آن می 
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شود؛ جایی  گناه تکمیل می   پرستی واره بت محور، از نظر ایدئولوژیک با  کالا در این وضعیت اعتراف   پرستی واره بت 

بنا به سخنان باراک    شود و ( در پس احساس گناه جمعی پنهان می ی که پیامدهای اقدامات برخی )ارزش مصرف 

(. با پذیرش  ای کاری کنند« )ارزش مبادله دیگر هم شود که »برای ترمیم جامعه با یک از همگان دعوت می   اوباما 

کند،  شویم که شرایط عینی بقا را انکار می عنوان شرکایی در مسیر حل آن، ما به عاملی بدل می این مشکل به 

 . ایم آن هم تحت شرایطی که خود انتخاب نکرده 

مکان  فرض نادرست بنا شده است. مقاومت هم بی ی یک پیش های هارت و نگری بر پایه ما، سیاست  به نظر 

مند است، چرا که هر کسی درگیر مبارزه است. اما اگر هر کسی  جا حضور دارد، و هم مکان است، چرا که همه 

بی به ای منحصر به شیوه  مبارزه  کند،  مبارزه  متفاوت  و  می فرد  برای  معنا  نگری  و  تز هارت  رو،  این  از  شود. 

بینی شکل خاص بحران کنونی یا تأمل در پیامدهای آن، چه از نظر مادی در رابطه با اقتصاد واقعی و چه  پیش 

نامیم، ناکافی بوده است. در این زمینه،  گناه می   پرستی واره بت از نظر ایدئولوژیک در ارتباط با چیزی که آن را 

ی تفاوت استدلال  یابیم. بدیو علیه اظهارات پوچ درباره نزد بدیو و دلوز و گتاری می تری را  ما موضع سنجیده 

دلوز و گتاری با دقت میان تولید میل انقلابی و میلی که در خدمت منافع فردگرایانه و    که  حالی  کند، در می 

شوند. از سوی دیگر، هارت و نگری تفاوت را به شکل یک  داری( است، تمایز قائل می محور )سرمایه اصول 

ای است که خود را در مقام رخداد اعلام  سوژه   شناختی هستی ی  ها فاقد جوهره آن   ی انبوهه اند.  درآورده   واره بت 

هم می  )بدیو(.  جوهره کند  دارای  که  مبارزاتی  انواع  از  روشن  درکی  بدون  هستند،    شناختی هستی ی  چنین، 

طبق شدن  بالفعل  منافع  از  انقلابی  میل  مجازی  می ه های  لذت  خود  فرودست  وضعیت  از  که  برد،  ای 

ی این  انجامد از همان نوعی که در مقدمه لیبرال می - تشخیص است )دلوز(. این امر به سیاست چپ غیرقابل 

داری به مثابه نظامی  سرمایه   واکاوی لیبرالی ما را از ابزارهای    مقاله به آن اشاره کردیم. چنین سیاست چپ 

کشند،  ای که آن را به چالش می دارند، و فرآیندهای تاریخی ای که آن را پایدار نگه می تولیدی، تضادهای درونی 

ی  پایه  کار ی  هارت و نگری برای معنادار ساختن تز خود مجبور به انکار نظریه   که  حالی  کند. در محروم می 

شود.  یم دشوارتر می ای که اکنون شاهد آن هست های گسترده ارزش هستند، انجام این کار در مواجهه با بحران 

 . های مفهومی اوست برای نوآوری   لازم لیبرال مکملی وقیح یا شرطی    پرداز چپ داری برای نظریه سرمایه 

ی  منزله اگر به   انبوهه کند.  لیبرال آن را درک می   جا، »دیگری« هیچ صدایی ندارد مگر در زبانی که چپ در این 

وار از یک امپراتوری نامتمرکز درون  ای نشانه عنوان جلوه زمان به استثنایی از آن نظم اخلاقی تلقی شود، هم 

ها لذت ببریم، چرا که این رنج، شرطی  توانیم از مقاومت و حتی رنج آن شود. ما می همان نظم گنجانده می 

وامی  مقاومت  به  را  افراد  که  به است  رنج  و  اعتراض  ) کنش میان صورت  دارد.    ( Interpassivityپذیری 

عنوان تجلی میل خودمان  به معنای لذتی است که از کنش دیگری به پذیری  کنش میان شوند.  بخش می لذت 

می  دست  ) به  سرمایه (.  Žižek, 1997: 122آید  علیه  اعتراض  به  میل  مثال،  به برای  طور  داری 
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بینیم که در مورد مسائلی که برای  شود که تصاویر افرادی را در تلویزیون می زمانی برآورده می پذیر کنش میان 

بریم. در  کنیم و لذت می کنند و ما تماشا می ها به جای ما اعتراض می کنند: آن ما اهمیت دارند، تظاهرات می 

تواند  فایده است؛ به این ترتیب، بدبینی می توانیم استدلال کنیم که اقدام شخصی بی آسایش اتاق نشیمن می 

(. بدبینی به چیزی متوسل  Deleuze and Guattari, 2003a  بنگرید به مسیرهای گریز را مختل کند ) 

داری بازار آزاد  دانیم که سرمایه نامد. برای مثال، ما می های نادرست می بستگی شود که ژیژک آن را هم می 

دولتی است. در نتیجه،    کینزگرایی گزین، بازگشت به  رست این است که تنها جای بستگی ناد کارآمد نیست. هم 

گزین  دانیم که بازارها کارآمد نیستند، اما چون جای شود: ما می طور کاذب شفاف می مشکل بازارهای آزاد به 

 ,Žižek  بنگرید به ی شفافیت کاذب  گزینی برای بازار وجود ندارد )درباره ها نیز ناقص است، هیچ جای آن 

1997: 102 ) . 

حلی ساختاری و اساسی وجود  اندازی برای راه راهی با فقرا و محرومان آسان است، زمانی که هیچ چشم هم 

ارزش مارکس توسط هارت و نگری نهفته است. و   ی پایه   ی کار طور ضمنی در رد نظریه ای که به نکته   ، ندارد 

تواند از مراکز قدرت عبور کند. خود کنش، زمانی که  با »نامتمرکز« کردن کنش سیاسی از دولت، اعتراض می 

ساز از  عنوان چیزی که احتمالًا پیامدهای جدی نخواهد داشت مورد لذت قرار گیرد، یا به رخدادی حقیقت به 

شوند.  شود. اعتراض و انفعال وارد یک ترکیب دیالکتیکی می می   پذیر کنش میان نوع توصیف بدیو تبدیل نشود،  

راستی  ی دست است. مسیر راهپیمایی در روزنامه   2003 ضد جنگ در سال   ای از این وضعیت، اعتراضات نمونه 

ی کارگر،  داد که این اعتراضی برای همه است، نه فقط طبقه در بریتانیا منتشر شد. این امر نشان می   میل دیلی 

چنین پیامی به  های قدرت ابراز کنند. اما این اعتراض هم تا نارضایتی خود را بدون به خطر انداختن دستگاه 

داد که  کاران و آشنایان ما نشان می کرد و افزون بر آن، به دوستان، هم دولت در مورد نارضایتی ما ارسال می 

شود و  برای ما مهم است. شرکت در تظاهرات، به شواهدی از آگاهی سیاسی، چه چپ و چه راست، تبدیل می 

با هارت و نگری، به ماده هم  گردد. اعتراض به  لیبرال بدل می   ی تجربی برای تخیل چپ چنین، در رابطه 

می  تبدیل  گناهکار  وجدان  برای  مادی  مُسکنی  روابط  که  »دیگری«  واقعی  تراژدی  از  نمادین  بیانی  شود؛ 

گوید: »چون ما رنج  طور که کوستاس دوزیناس می راند. همان ی وضعیت کنونی ما را به حاشیه می سازنده 

شانسی ما به اندکی احساس گناه، شرم،  بریم، چون هیچ پیوند ممکنی بین ما و قربانیان وجود ندارد، خوش نمی 

 . ( Douzinas, 2007: 76; see also Badiou, 2007شود« ) ی پول تبدیل می و چند سکه 

است، مهم است به یاد    موضوعیت یافته ای گفته شده، مارکس بار دیگر اگر، چنان که در منابع مختلف رسانه 

از   او  تا بحران سرمایه   استثمار بیاوریم  از حد  چه منظوری داشت،  داری به بحران اخلاقی کسانی که بیش 

اکنون مهم است که به خواسته  نیابد.  های  کند و امکان داری چگونه کار می روشنی بدانیم سرمایه اند، تقلیل 

 . اند دگرگونی جامعه در کجا نهفته 
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 گیری نتیجه 

  ی ها نظریه لیبرال مشابه، دو جنبه دارد. نخست، آن  پردازان چپ نظریه اتهام ما علیه هارت و نگری و سایر  

طور تاریخی و ذاتی از روابط سرمایه  کنند زیرا کار غیرمادی را به ارزش مارکس را به اشتباه تفسیر می ی  پایه  کار 

داری باشند و  ها اعتراضات را، چه ضدسرمایه ی آن، آن دانند. دوم، و در نتیجه که مارکس تحلیل کرده، جدا می 

مارکسیستی باشند و چه نه، چه از نظر استراتژیک مؤثر باشند و چه نه، مورد   ی ایدئولوژیک به لحاظ چه نه، چه 

تفاوت قائل    مبتنی بر نفع های  های گریز و جنبش دلوز و گتاری میان جنبش   که  حالی  دهند. در ستایش قرار می 

ها از مارکس و دلوز و گتاری در بهترین حالت گزینشی  یری آن گ کنند. بهره شوند، هارت و نگری چنین نمی می 

های مقاومت در برابر سرمایه دارد.  است. این امر پیامدهای مهمی برای درک ماهیت سرمایه و تدوین استراتژی 

می  طنز  نوعی  با  واقع،  که  در  گفت  کنونی    ی کننده بینی پیش   ضدادیپ و    سرمایه توان  مالی  بحران 

خوانش  داری سرمایه  نقدی  می   ضدادیپ از خلال    سرمایه اند.  تا  دهد  امکان  نگری  و  هارت  به  توانست 

چپ کنونی    ی هایی درباره مقاومت توسعه دهند که در اندیشه مهم بر سرمایه مالی ارائه دهند و ایده و   تاریخی 

شویم که خود را  رو می لیبرال روبه   مبتکرانه اما در نهایت چپ   لحاظ نظری به غایب است. اما در عوض، با اثری  

 . دهد در لباس رادیکالیسم سیاسی جلوه می 

فعالیت است، میل به ”فعال  بلکه شبه   نویسد: »تهدید امروز نه انفعالْ ژیژک در کتاب اخیرش درباره خشونت می 

در همان  (.  Žižek, 2008: 183چه را در جریان است پنهان کند« ) تا پوچی آن   ”مشارکت داشتن“   بودن“، 

های صوری برای  که به ابداع شیوه شود: »بهتر است هیچ کاری نکنیم تا این منبع، به نقل از بدیو، گفته می 

رسمیت شناخته است.« این همان چیزی است   سازی چیزی کمک کنیم که امپراتوری پیشاپیش آن را به مرئی 

توانند  ها می رود که آن جا پیش می تشخیص قدرت که تا آن شود. نوعی سوء که کار هارت و نگری به آن ختم می 

وقفه به  دار بی طبقه سرمایه   که  حالی  روزه« اعتراضات را جشن بگیرند در های کارناوالیِ »پادشاهی یک نمایش 

کند. پیامدهای این وضعیت روشن است: وقتی تحلیلی از عمق قدرت  همبستگی پرولتری حمله می   های شکل 

توانیم به یک اندازه در قبال  گاه همه ما می شود، آن که در تحلیل هارت و نگری دیده می شود، چنان ارائه نمی 

شویم )با مصرف  شدن زمین می  زیست احساس گناه کنیم. هر یک از ما مسئول گرم فقر، ستم و نابودی محیط 

داری )با درخواست برای تنظیم مقررات  پایدار(، جنگ عراق )با پیوستن به اعتراضات جهانی( و بحران سرمایه 

های بورسی(. سیاست به نمایش  گذاری از سرمایه مان به اعتبار آسان و سود سریع  منظور مهار میل تر بازار به بیش 

 . ها « پذیر کنش شود، جمعی از »میان پر سر و صدای مخالفت ما با فقر و خشونت تبدیل می 

از درک   را به جست هارت و نگری در تحلیل خود  برای  وجوی شیوه منطق اساسی که سرمایه  های جدید 

کننده به  ها درباره تغییر اجتماعی قانع های آن اند و در نتیجه ایده دارد، ناتوان مانده وامی   ی تصاحب ارزش اضاف 
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خوانی  اند »بدیلی برای بازار وجود ندارد« هم هایی که مدعی ها با دیدگاه های آن رسد. از این حیث، ایده نظر نمی 

شود و در نتیجه، هیچ  سرمایه مشاهده نمی   ی ای از سلطه ها هیچ استثنای تجربی دارد، چرا که در تحلیل آن 

های تصادفی وجود ندارد تا از طریق هدفی مشترک یا عام بیان یابند. این امر  ای برای جنبش امکان بالقوه 

ی  شده های فردی ها، نقد بازار به حاشیه رانده شود چرا که تمرکز بر نشانه نظر از نیات آن شود، صرف باعث می 

گیرد. به بیان دیگر، هارت و نگری به  های ایدئولوژیک آن قرار می گری آزادسازی اقتصادی از خلال میانجی 

های بازار آزاد  کند که ایدئولوگ زنند که در نهایت همان چیزی را بازنمایی می ی از نامادیّت دامن می بازتولید زبان 

کند،  روشنی آن را تحلیل می ای که مارکس به که گسستی قاطع از اقتصاد سیاسی دوست دارند تصور کنند: این 

اما از سر  های آن اعتبار شده است. بنابراین، استدلال رخ داده و در نتیجه تحلیل او بی  ها، هرچند ناخواسته 

 . گیرد لیبرال در آن جای می   افتد که چپ دقتی، به قلمرویی می بی 

های  ای برای نوشته دلوز و گتاری بازگردیم، اثری که پایه   ضدادیپ کنیم که باید به  ما در نتیجه استدلال می 

سازی و امکان گریز از  داری میل به مالی ها توانستند در منطق سرمایه است. آن   فلات   هزار ها چون  بعدی آن 

های میل موقتیِ مبتنی بر سلب عام را شناسایی کنند. سیاست سلبی )رخدادی(  تصاحب کالایی از طریق ماشین 

اند، یادآوری  های او که در این مقاله بیان شده شناختی با دلوز و گتاری متفاوت است، اما ایده بدیو از نظر روش 

فاقد مضمون سیاسی است. برای    نفسه فی های تجربی ما،  نظر از تفاوت اند از این نکته که تفاوت، صرف مفیدی 

تعبیر لکانی، سلب الحاق زاید یا جوهری است که یک نظم هم بر آن متکی است و هم آن   بدیو، سیاست، به 

کند. این سیاست از خلال وفاداری سوژه به رویداد، مثلًا یک انقلاب، یا فرایند حقیقتی که همزمان  را انکار می 

 . شود یگانه و عام است، بیان می 

داری بازار آزاد، ضرورت دارد که خطی روشن میان مارکسیسم )در برگیرنده  با توجه به ابعاد بحران کنونی سرمایه 

نظریه بینش  و  میل(  و  سوژگی  درباره  پساساختارگرایانه  چپ های  اطلاعاتی سرمایه   ی لیبرال   پردازان  ـ    داری 

چنان در  ها هم های آن پساصنعتی کشیده شود. تحلیل هارت و نگری پیش از بحران نیز نادرست بود. اگر ایده 

ها  ها خواهد بود بلکه تلاش تنها مانعی برای فهم ماهیت بحران پردازان چپ نفوذ داشته باشد، نه میان نظریه 

برای ارائه پاسخی ایدئولوژیک و استراتژیکِ منسجم را در زمانی که چنین پاسخی بیش از هر زمان دیگری  

کرد. نقطه شروع ما بازگشت، تکرار و تأیید تعهد خود به آن چیزی است که    ضروری است، تضعیف خواهد 

کند: امکان رهایی  آن را »سیاست به معنای دقیق کلمه« توصیف می (  Butler et al., 2000ژیژک ) 

جهانی    ی جهانی که در تضاد با ناتوانی از تغییرات بنیادین در منطق هارت و نگری قرار دارد. اضطراب درباره 

زندگی می  آن  در  بگیرد، صرفاً  که  ارتباطی شکل  ابزارهای جدید  از  دانش حاصل  از طریق  تنها  اگر  کنیم، 

  پذیری کنش میان شرایط واقعی نهفته در پس  با  که آماده باشیم  ما را تقویت خواهد کرد مگر آن پذیری  کنش میان 

 . های سیاسی واقعی تبدیل کنیم کنش توانیم حرکات پساسیاسی خود را به  . تنها در این صورت می مواجه شویم 
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 ی: مسائل استراتژهیمتأخر و دولت ترک سمیفاش

 

 2025 فوریه 30

 شبنم اوغوز : ینوشته

 ی : مهرداد امامیترجمه

 

آخرین شمارهمقاله توضیح مترجم: در  اوغوز  شبنم  رجیستری  ی مجلهی  و  گشایش،  سوسیالیست  ها 

ی  منتشر شده است. اهمیت این مقاله در ارائه( 2025انسدادها: استراتژی سوسیالیستی دو دوراهی )ژانویه 

های اخیر با خوانشی متأثر  جزئیات دقیقی از فضای سیاسی عمومی و مشخصاً سیاست چپ ترکیه در سال

از نیکوس پولانزاس است. این مقاله برای فهم آرایش موجود قوای سیاسی با محوریت نیروهای چپ در  

های مهمی دارد، آن هم نه فقط در سطح آکادمیک بلکه در سطح سیاسی. شبنم اوغوز، استاد ترکیه ایده

در که  است  مخالفی  اساتید  از  باشکنت  دانشگاه  جرم  بیانیه  2016 سابق  این  »شریک  به  موسوم  ی 

رابطه با جنبش کُردی به خاطر عضویت در یک   به اتهام 2022چنین در شویم« را امضا کردند. او همنمی

( در پارلمان از طرف دانشگاهِ باشکنت مجبور به استعفا  HDPها )نهاد مشورتی حزب دموکراتیک خلق
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های اجتماعی ترکیه و  ی دولت، مارکسیسم، جنبشویژه نظریهی تخصصی او علوم سیاسی بهشد. حوزه

گوید و  البته اقتصاد سیاسی است. او در این مقاله از خوانش پولانزاسی خود از شکل دولت در ترکیه می

کند. تأکید بر مسائل استراتژیک جنبش چپ ترکیه این  پردازی میفاشیسم متأخر در این کشور را مفهوم

کند. از شبنم اوغوز  مقاله را برای سایر نیروهای انقلابی و چپ منطقه نه تنها خواندنی بلکه ضروری می

  -المللی شدن سرمایه ی بینشدن به مثابهالمللی شدن سرمایه: بازنگری جهانیپیشتر کتاب »دولت و بین

( به فارسی منتشر  1398جمه احسان رستمی، آبان  مفاهیمی برای درک دولت« )شبنم اوُز، نشر سمندر، تر

 شده است.  

*** 

سرمایهمسئله دولت  که  است  خاصی  شکل  بر  متکی  استراتژی چپ  و  ی  تاریخی  بزنگاه  یک  در  داری 

گران دخیل. این  های سیاسی بازیگیرد، و نیز متکی به دیدگاهبندی اجتماعی مشخص به خود میصورت

ودو  که دولت ترکیه در طول حکومت بیست جاآن کند. ازمسئله در رابطه با چپ در ترکیه نیز صدق می

سازی  دستخوش روند متناقض فاشیستی(  AKPگرای سیاسی »عدالت و توسعه« ) ی حزب اسلامساله

اقتدارگرایی  شده است، چپ مجبور شده استراتژی خود را بر اساس این وضعیت تطبیق دهد. هم با  راه 

در  فزاینده گزی  پارک  مقاومت  از  پس  رژیم  »مبارزهنمونه ــ  2013ی  از  دیگری  میدانی  ــ   ها«ی 

جناح  میان  در  رایجی  ائتلافاستراتژی  ایجاد  آن  اولویت  که  داشته  وجود  مختلف چپ  برای  های  هایی 

های انتخاباتی به  ها شکل ائتلافمخالفت جمعی علیه رژیم حزب عدالت و توسعه بوده که برخی از آن

پردازم  خود گرفته است. در این جستار، به بررسی استراتژی چپ در مقابل این شکل جدید رژیم در ترکیه می

توانند در رابطه با استراتژی مقابله با فاشیسم متأخر در بسترهای دیگر  یهایی هستم که مو به دنبال درس

 مفید باشند.

داری، تغییرات  های شکل معینی از دولت سرمایههای چپ باید با شرایط متفاوتی مثل محدودیتاستراتژی

داری به سوسیالیسم سازگار شوند.  داری و گذار از سرمایههای اجتماعی مختلف دولت سرمایهبین شکل

پردازیم، سه بزنگاه تاریخی  ی بین شکل دولت و استراتژی چپ در این بسترها میوقتی به بحث از رابطه

است، جایی که    1917یابند. نخست وضعیت انقلابی در روسیه پیش از اکتبر  متمایز اهمیت مشخصی می

گیری  زمان دو قدرت وجود داشتند: شوراهای متشکل از کارگران و دهقانانی که مستقیماً در تصمیمهم

در این بزنگاه، لنین خواهان آن بود که  دخالت داشتند و دولت موقت که در پی انقلاب فوریه ظاهر شد.  
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های دولت موجود را تسخیر و نابود کنند و در نتیجه، پویش )دینامیک( »قدرت دوگانه«  شوراها سازوبرگ

 را از خلال ایجاد »دولت کارگران« از میان بردارند. 

ی  بزنگاه دوم ظهور فاشیسم کلاسیک در اروپا طی دوران بین دو جنگ جهانی است، جایی که مسئله

ی متحد« به دنبال  های علیه فاشیسم بود. استراتژی »جبههاساسیْ حول مشخص کردن ترکیب ائتلاف

ی مردمی«  که هدف استراتژی »جبهه حالی ی کارگر و سوسیالیستی بود، درهای طبقهائتلاف تمام سازمان

های اجتماعی مختلفی بود که مخالف فاشیسم بودند  تر متشکل از احزاب سیاسی و بخشائتلافی گسترده

ی مردمی«، مانع پیشرفت فاشیسم  داری نداشتند. برای مثال، استراتژی »جبههاما لزوماً مخالفتی با سرمایه

ها چگونگی  د. محور این استراتژیش  1930 یبرای مدتی در بعضی از کشورها مثل فرانسه در طول دهه

توان فاشیسم حاکم را سرنگون کرد. زمانی  که چگونه میممانعت از به قدرت رسیدن فاشیسم بود و نه این

ی مبارزه بستگی به چگونگی تشکیل و تثبیت فاشیسم در هر کشور  که فاشیسم به قدرت رسید، عرصه

های  های آلمان و ایتالیا تعلیق شدند و سازوبرگ دولتْ حمایت بخشمفروض داشت. انتخابات در نمونه

های نظامی در یونان،  وسیع جامعه را از طریق بسیج سراسری به دست آورد. این امر متفاوت از دیکتاتوری

. ها جایگاهی برای خود ایجاد کنندنتوانستند در میان تودهپرتغال و اسپانیا بود که در کنار تعلیق انتخاباتْ  

ها را از طریق تعمیق  ا، مبارزات اجتماعی در بیرون از دولت تداوم یافتند و فروپاشی این رژیمدر این بستره 

 [ 1دولتی تسریع کردند.]تضادهای درون

نشان آن  گرایی اقتدارگرا« نامید که خصلتبزنگاه سوم ظهور چیزی است که نیکوس پولانزاس »دولت

داری از اوایل  ی سرمایهیابندهی مجریه در مواجهه با تضادهای تعمیقافُول سپهر سیاسی و تقویت قوه

[ به زعم پولانزاس، دگرگونی این شکل جدید از دولت از طریق استراتژی  2به بعد است.]   1970ی  دهه

ی  »قدرت دوگانه« ناممکن است، چرا که دولت در چنین بستریْ سنگری نیست که بتوان آن را به واسطه

گزینش کرد. در عوض، پولانزاس  نیروهای بیرونی فتح کرد و سپس با یک منبع قدرتِ رقیبِ نوین جای

های اجتماعی از خلال  جنبش  استراتژی »سوسیالیسم دموکراتیک« را طرح کرد که بر اهمیت کسب قدرت 

های  کوشیدند مناسبات و سازوبرگها میدموکراسی مستقیم تأکید داشت در همان حالی که این جنبش 

 های سیاسی دگرگون کنند.ای از گسستدولتی را از طریق دموکراسی نمایندگی و مجموعهدرون

این قاعده رهنمودی برای به قدرت رسیدن احزابی مثل سیریزا در یونان و سایر احزابی شد که به دنبال  

چنین این قاعده تا پیش از انتخابات  داری موجود بودند. همهای سرمایههای جدید گسست از دولتاستراتژی

بزنگاه سیاسی در ترکیه   2015حال، پس از انتخابات   این ای معنادار بود. بادر ترکیه گزینه  2015ژوئن  
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های متفاوتی هم از  گر خصلتامکان این نوع استراتژی چپ را از بین برده است، اما به شکلی که نمایان

ترکیه، انتخابات تعلیق نشده اما دگرگونی  ی  گرایی اقتدارگرا و هم از فاشیسم کلاسیک است. در نمونهدولت

[  3توان آن را »فاشیسم متأخر« نامید.]واضحی درون سازوبرگ دولت به سوی شکلی در کار است که می

جنگی  کرد تا خشونتی شبههای لیبرالی دولت و انتخابات را نابود میبرخلاف فاشیسم کلاسیک، که شکل

های انقلابی بسیج کند، فاشیسم متأخر مستلزم تعلیق انتخابات نیست چرا که تهدیدی  را در مقابل سازمان

پارلمانیْ کارکرد استراتژیکی برای  4ها دیگر وجود ندارد.]از سمت کمونیست تداوم سیاست  [ در عوض، 

ظاهر شدند. این احزاب، نخبگان بیگانه    2008راستی داشته است که پس از بحران  احزاب پوپولیست دست

نشانند.  ای فسادناپذیر میها را در مقابل تودهکنند و آنچون معماران نظم مستقر معرفی می]از مردم[ را هم

کنند و جامعه را دوقطبی و  ی راستین مردمْ دشمن داخلی ایجاد میاین احزاب با ادعای نمایندگی اراده

ی پارلمانیْ این دشمن داخلی را  بخشند. انتخاباتِ مداوم و پویایی صحنهپایگاه حمایتی خود را تحکیم می

راستی برای  کند که رهبران احزاب پوپولیست دستچون مخاطبی معرفی میدارد و آن را همزنده نگه می

ها نیازمندند. برخلاف فاشیسم کلاسیک که دشمن را از طریق خشونت فیزیکی در  بازتولید خویش به آن

ی  از خلال خشونت نمادینْ و سپس به واسطه  ی نخست کوبد، فاشیسم متأخرْ دشمن خود را در وهلههم می

و قهری دولت خنثی میسازوبرگ متأخر همهای قضایی  فاشیسم  نتیجه،  از دولت  کند. در  چون شکلی 

 راستی دارد.ای سیاسی برای رهبران دستارتباط تنگاتنگی با پوپولیسم به عنوان شیوه

محدودهسازوبرگ ورای  متمایزْ  شکل  این  در  مسلط  مرکزی  دولت  دولتهای  اقتدارگرای  های  گرایی 

که نهادهای   حالی گیرند، درهای مشخصی از فاشیسم را به خود مییابند و خصلتنولیبرالی گسترش می

چه در  ی استراتژی مقابله با این شکل نوظهور دولتْ آنکنند. در هنگام بحث دربارهپارلمانی را حفظ می

های تاریخی است. در  های آن بدون درافتادن به دام قیاسی نخست اهمیت دارد، فهم خصوصیتوهله

ی ترکیه را به عنوان ادای سهمی در رابطه با این تلاش به بحث خواهم گذاشت. جستار  این جستار، نمونه

گذارد؛ بخش  ترکیه را به بحث می  حاضر چهار بخش دارد. بخش اول ماهیت فاشیسم متأخر و تجلی آن در

پردازد؛ بخش سوم خطوط  چون شکل نوظهور دولت در بستر ترکیه میدوم به بررسی فاشیسم متأخر هم

دولت طرح می این شکل  مقابل  در  را  ترکیه  کنونیِ چپ  تا  استراتژی  آخر، مسئلهکلی  و بخش  ی  کند 

 کند. بررسی می 2024 انداز ظاهرشده پس از انتخابات محلیاستراتژی را در چشم

 فهم فاشیسم متأخر و تجلی آن در ترکیه 

 ی خود چنین گفته بود: لئو پانیچ در آخرین مصاحبه
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زنند و سخنی از فاشیسم  ویکم حرف میداری در قرن بیستگویم کسانی که از سرمایههاست می»سال

تر به  داری بیشرسد مسئله این باشد که هر چه سرمایهگویند، باید سکوت در پیش گیرند. به نظر مینمی

داری با چیزی انسانی،  گزینی سرمایهها ناتوان از جایتر سوسیالیستدهد، و هر چه بیشوجود خود ادامه می

ویکم در چارچوب  شوند، احتمال موجود این است که فاشیسم در قرن بیستخواهانه میدموکراتیک و برابری

 [ 5تری بدواند.«] ی عمیقداری ریشهسرمایه

عمیق دواندن  »ریشه  روند  این  باید  چگونه  ما  بیستبنابراین،  قرن  در  فاشیسم  چارچوب  تر  در  ویکم 

ای در باب این مسئله وجود دارند  حاضر مباحث مارکسیستی فزاینده حال داری« را درک کنیم؟ درسرمایه

آن از  نکتهکه  دو  میها  استنتاج  اساسی  منحصربهی  واکنشی  فاشیسمْ  نخست،  بحران  کنم.  به  فرد 

به بحران حالی داری است. درسرمایه بازتاب    1929 که فاشیسم کلاسیک واکنشی  بود، فاشیسم متأخر 

گیرد، در مقایسه با  است. شکل خاصی که فاشیسم امروز به خود می  2008 های برآمده از بحران چالش

تفاوتشکل نسخه از  ناشی  این دو بحرا ی کلاسیک آن مشخصاً  بین  تاریخی  به گفتههای  ی  ن است. 

های ملی خود، که به  های سیاسی ارتجاعی با سرمایهویلیام رابینسون، فاشیسم کلاسیک بر ائتلاف قدرت

حال، فاشیسم متأخر مبتنی بر ائتلاف نیروهای سیاسی ارتجاعی با   این دنبال بازارها بودند، اتکا داشت. با

بزنگاهی، سرمایه چنین  در  است.  جهانی«  پلیسیِ  »دولت  ظهور  رابینسون،  زعم  به  و،  فراملی  ی 

هایی جدید برای انباشت از طریق واگذاری ایجاد درگیری  کوشند فرصتها به صورت مداوم میملت -دولت

های این دوره حول محور  [ برخلاف فاشیسم کلاسیکْ جنگ6ی فراملی به وجود آورند.]و جنگ به سرمایه

ها در  ند که پس از تقسیم بازارها متوقف شوند. در عوض، دولتچرخها نمیهای متقابل بین دولتدرگیری

کار مافیاگونه و  های جنایتهای نیابتی، سازمانگران غیردولتی )از قبیل مزدوران، گروهکاری با بازیهم

 شوند.نظامی( به خشونت نامحدود متوسل مینیروهای شبه

ی تأکید بر نقش جدیدِ تلاش رابینسون برای متمایز کردن فاشیسم متأخر از فاشیسم کلاسیک به واسطه

حال، ادعای وی در باب اتکای فاشیسم متأخر به »ائتلاف   این گر است. باسازی سرمایهْ روشنالمللیبین

انگیز است. این  ی فراملی« و ظهور »دولت پلیسی جهانی« مناقشههای سیاسی ارتجاعی با سرمایهقدرت

نهد،  گیرد که چگونه فاشیسم متأخر مجراهای جدیدی برای انباشت پیش میدیدگاه این مسئله را نادیده می

برای سرمایه نه فقط  جناح آن هم  برای  بلکه  فراملی  دولتی  درون  ملی  های مختلف سرمایه که  های 

ازنهادینه شده دولترو، هم این  اند.  که چگونه  بپردازیم  این مسئله  به  آنیم  نیازمند  اقتدارگرا  چنین  های 

شوند. افزون بر  کنند، دچار دگرگونی میهای مختلف سرمایه را هدایت میهای بین جناح زمان که نزاعهم
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سازی کند.  این، مفهوم »دولت پلیسی جهانی« این خطر را دارد که ماهیت خود دولت را بیش از حد ساده

آفرینی  از منظر دیدگاه جستار حاضر )و تأثیری که از پولانزاس گرفته(، فاشیسم متأخر به بحران ارزش

ها به مدیریت  ملتپردازد. در چنین بستری، دولتسازی میالمللیای از بینی پیشرفتهسرمایه در مرحله

بندی  های طبقاتی درون هر صورتپردازند و تضادهای امپریالیسم را در قالب نزاعالمللی میانباشت بین

درونی میاجتماعی  ایجاد عرصهسازی  به  منجر  امر  این  انباشت جدید میکنند.  که  های  به طوری  شود 

دولت داخلی  امور  به  تبدیل  اامپریالیسم و جنگ  جناح شوند همقتدارگرا میهای  های مشخص  زمان که 

های قهری و  ها در سازوبرگگیرند. این پویشهای خاص دولتی در یک راستا قرار میسرمایه با سیاست

های متمایزی به خود شان با امپریالیسمْ شکلبندییابند و بر مبنای مفصلایدئولوژیک دولت تجلی می

های اقتدارگرا به سوی شکل فاشیستی متأخر مشروط به و متأثر از این است  گیرند. بنابراین، تغییر دولتمی

گرایی اثرات بحران اقتصادی  شود. در ترکیه، همسازی سرمایه برخورد میالمللیکه چگونه با تضادهای بین

تری نسبت به بلوک  به دولت این امکان را داد تا خودآیینی بیش  2013و بحران سیاسی داخلی    2008

های مختلف  ی آن جناح ت پیشین به دست آورد. این امر با ظهور بلوک قدرت جدیدی که خصیصهقدر

یابی  های امپریالیستی است، موجب تسهیل یک گذار شد. به تبع آن، سازمانی هژمونیک و بازآراییسرمایه

 های دولت شروع به دگرگونی به سوی فاشیسم متأخر کرد.های عمل سازوبرگو شیوه

ویژه در شمال  امپریالیستی در خاورمیانه، بههای اخیر دولت برای پذیرش نقشی نیمهدر بستر ترکیه، تلاش

یابد  اطلاعاتی جدید بازتاب می- ی ظهور یک مجتمع نظامیهای قهری آن به واسطهسوریه، در سازوبرگ

تبه باندهای  با  بینکه  نیروهای شبهالمللی، گروهکاری فاشیستی  نیابتی و  دارد. در  نظامی همهای  کاری 

ی  های سرمایهچون سازوکار انتقال منابع به گروههای نوین برای انباشت سرمایه همجا، ایجاد عرصهاین

المللی شدن هستند و بلوک قدرت نوپدیدی را تشکیل حامی حزب عدالت و توسعه که در حال رشد و بین

- های نظامیهای تجاری با مجتمعدفاعی در فعالیتکند. برای نمونه، صنعت  دهند، ایفای نقش میمی

که مبنای   حالی متحد و اسرائیل مشارکت دارد، در صنعتی کشورهای امپریالیستی گوناگون از جمله ایالات

شرکت از  را  سرمایه  آنانباشت  رأس  در  عظیم،  پیمانهای  به  و  ها  توسعه  و  عدالت  حزب  حامی  کاران 

های  حال، این روند در سازوبرگ این [ با7دهد.]های کوچک و متوسط در این بخش، گسترش میبنگاه

چون نژادپرستی مهاجرستیز بازتاب نیافته است، امری که مورد ترکیه را از همتایان راست  ایدئولوژیک هم

ها  ایای در قبال سوریهنوازانهکند چرا که حزب عدالت و توسعه لفاظی مهماناش در اروپا متمایز میافراطی

زنی  چون ابزار چانهی استراتژیک دولت از مهار پناهندگان همارد. این لفاظی به عنوان بخشی از استفادهد
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رود. حزب عدالت و توسعه از طریق این نزاع سیاسی رسمی به دنبال تضمین  ی اروپا به کار میبا اتحادیه

گرای سیاسی است.  ی خود به سوی تأسیس یک رژیم اسلامهای اقتدارگرایانهسکوت اروپا در قبال گام

پویش مفصلاین  الگوی  ترکیه،  دولت  متأخرِ  فاشیسم  خاص  شکل  بین  پیچیده  پیوند  با  ها  آن  بندی 

 [ 8کنند.]داری نژادی آن را برجسته میامپریالیسم و بستر تاریخی سرمایه

های متفاوتی  کند، شکل برد. فاشیسم متأخر در هر کشوری که ظهور میی دوم میاین مسئله ما را به نکته

بیان ایجاز احمد، »هر کشور صاحب فاشیسمی میبه خود می [  9شود که مستحق آن است«.]گیرد. به 

تری به نقاط اشتراک فاشیسم  گوید، »به بیان استراتژیک، نیازمند آنیم که توجه کمطور که احمد میهمان

هایی شود که فاشیسم مطابق با تاریخ و  مان صرف نوآوریتر توجهبا فاشیسم کشوری دیگر کنیم و بیش

سازمان شکل  که  کشوری  خاص  در  یافتهسیاست  تنها  فاشیسم  است...  آورده  وجود  به  دارد،  آن  در  ای 

 [  10دواند«.] ای عمیق معینی ریشه میویژه زمانی که در ساختارهشود، بههایی مشخص موفق میبزنگاه

اجتماعی، جریان تاریخ ساختارهای  به  نگاهی  دلیل، لازم است که  این  نهادهایی  به  ایدئولوژیک و  های 

گیری  گیرد، نهادهایی که اساساً در هر کشور در طول روند شکلداشته باشیم که فاشیسم در آن پا می

های فاشیسم متأخر را برجسته  ی تاریخی مهم ریشه[ در ترکیه، سه لحظه11آیند.]ملت پدید می-دولت

راندن گروهمی به حاشیه  ارمنیکنند. نخست،  کُردها، علویان،  قبیل  از  نفع هویت  هایی  به  یونانیان  ها و 

تُرکی طول شکل-مسلط  در  دههسُنی  در  کمالیستی  رژیم  گروه  1920 یگیری  میان  در  به  است.  های 

ای درون  نا تمایزهای زبانی و منطقهشان هماشده، کُردها به عنوان گروهی ملی که خصیصهراندهحاشیه

فرد دارند. تأکید آلبرتو توسکانو بر »دوران طولانی«  چارچوب »استعمار داخلی« است، جایگاهی منحصربه

چون بنیانی تاریخی برای فاشیسم متأخر در جهت فهم این  داری نژادی یا استعمارگری داخلی همسرمایه

کند که فاشیسم بر مبنای نژاد، جنسیت و سکسوالیته درون یک  [ توسکانو استدلال می12جنبه مفید است.]

شود. توسکانو برای روشن ساختن این  ی زمانی مشابهی به شکل متفاوتی به کار بسته میکشور و در دوره

کند که در ابتدا برای توصیف  ی متمایز سلطه، از مفهوم »دولت دوگانه«ی ارنست فرانکل استفاده میتجربه

که  حالی کند، دربه کار رفت، جایی که »دولت هنجاری« درون هنجارهای قانونی حرکت می آلمان نازی

( استثنایی«  این اساس، توسکانو  خواهانه میهای دل( تصمیمPrerogative State»دولت  بر  گیرد. 

های سیاسی که  کند و بر این واقعیت تأکید دارد که »نظامی نژادی« را مطرح میمفهوم »دولت دوگانه

لیبرال  تلقی می-عموماً  را در خود جای دهند که نقش رژیمشوند، میدموکراتیک  نهادهایی  های  توانند 
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پردازی برای فهم  [ این مفهوم14های قابل توجهی از جمعیت خود ایفا کنند«.]سلطه و ترور را برای بخش

 کاربست متفاوت قانون در قبال کُردها به عنوان ویژگی ثابت رژیم فاشیستی در ترکیه ضروری است. 

( درون  counter-guerrillaی دوم، تشکیل واحد عملیات پنهان موسوم به واحد »ضدّ چریکی« ) لحظه

( بود،  Operation Gladioی »عملیات گلادیو« ) ی ترکیهدولت است که عملکرد آن به موازات شاخه

واحد »ضدّ   دوم.  جهانی  از جنگ  پس  آمریکا  و  ناتو  پشتیبانی  به  ابتکارعمل ضدکمونیستی مخفی  یک 

های گوناگون ادامه پیدا  ها و نامچریکی« در ابتدا درون نیروهای مسلح ترکیه فعالیت داشت و تحت شکل

با »گُرگ این واحد  افراطی حزب »حرکت  نظامی جوانان ملیهای خاکستری«، سازمان شبهکرد.  گرای 

یراث این ساختار  کاری کرد. مهم  1970 ی( در اقدامات علیه جنبش سوسیالیستی در دههMHPملی« )

به بعد    1990 یهای گوناگون در دوران پساجنگ سرد تداوم یافت و مشخصاً از دههضدّچریکی در شکل 

به این سنتِ دیرپای  کار رفته است.  به  کُردها  با  نزاع  تاکتیکدر  های  های ضدشورشیْ ویژگیکارگیری 

هایی مثل اعتراضات  ی آن سرکوب جنبشدهد که نمونهسرکوبگر خاصی را به فاشیسم متأخر در ترکیه می

های  های جاری با کُردهاست. این موضوع، بستر ترکیه را از سایر نمونهو درگیری  2013 پارک گزی در

های اجتماعی نیست بلکه در عوض،  کند زیرا صرفاً متمرکز بر جلوگیری از خیزشفاشیسم متأخر جدا می

 ارد. های اجتماعی مشارکت دفعالانه در سرکوب جنبش

ی کارگران و چپ را در هم شکست  یافتهاست که قدرت سازمان  1980سپتامبر    12ی سوم، کودتای  لحظه

یافته به دست  اسلامی« را تبدیل به ایدئولوژی رسمی دولت کرد. فاشیسم متأخر شکل -و »سنتز تُرکی

دهد.  ها میگنجاند و شکل جدیدی به آنی تاریخی را در خود میحزب عدالت و توسعه تمام این سه لحظه

های ضدّشورشی  ی کُردی است؛ ساختار عملیاتی مسئلهآمیز دربارهحلی صلحاین فاشیسم متأخر منکر راه

شکل در  میرا  حفظ  مختلف  سیاستهای  میکند؛  تعمیق  را  ضدکارگری  اقتصادی  برتری  های  و  کند؛ 

دهد. به بیان  »تُرکی« افزایش مینشینی از عنصر  اسلامی« بدون عقب -گرایی را در »سنتز تُرکیاسلام

از روند دولت  برآمده  تنازعات  متأخرْ  فاشیسم  این  با سرمایهملت-دیگر،  را  به نحوی  سازی  داری معاصر 

از بلوک قدرت ریشهکند. همبندی میفرد مفصلمنحصربه داران بزرگ  دار در سرمایهچنین شامل تغییر 

داران اسلامی  گرا که در طول رژیم کمالیستی اولیه شکل گرفتند به بلوک جدیدی متشکل از سرمایهغرب

های سرمایه از کشورهایی  المللی متصل به گروهنوپدید و حامی حزب عدالت و توسعه است که در سطح بین

ی  گرا به سرمایهی غربمثل روسیه، قطر، ونزوئلا و آذربایجان هستند. این تغییر به انتقال منابع از سرمایه

گرا پیوندهای  ی غربنحوی که سودها را به خطر بیندازد، نینجامیده است. در عوض، سرمایه  اسلامی به 
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ی جهانی و نیز اطاعت سیاسی از رژیم را یا حفظ کرده یا حتی سودهای خود را  عمیق خود را با سرمایه

سرمایه رشد  حین،  همین  در  است.  داده  که  افزایش  نظامی  گسترش  سازوکار  طریق  از  هم  اسلامی  ی 

شبکه تسهیل  از خلال  هم  و  کرده  را حفظ  بازار  زنجیرهتقاضای  زور  های  از  استفاده  و  جدید  تأمین  ی 

انباشت سرعت یافته است. مورد دوم شامل عناصری مثل کالایی سازی طبیعت و  فرااقتصادی در روند 

مالکیت فوری؛ استفاده از عملیات بازار سیاه در خلق منابع  هایی مثل سلبخدمات عمومی از طریق روش

بهره بانک مرکمالی غیرقانونی؛  مناقصات عمومی و کنترل سیاسی  از  به  برداری  ثروت  انتقال  برای  زی 

ی اصطلاحاً  ی صدها شرکت به دست دولت به بهانهداران حامی حزب عدالت و توسعه؛ مصادرهسرمایه

های تروریستی؛ و تأسیس »صندوق ثروت ترکیه« تحت کنترل مستقیم رجب طیب  ها با سازمانروابط آن

شک سیاست کلی  شود. بیی دولت مرکزی است، میراستا با بودجهاردوغان با کارکردهای مالی که هم

های نوظهور سرمایه را راضی نگه دارد، افزایش فشار بر  دار و هم بخشهای ریشهاصلی که هم بخش

 نیروی کار به صورت کلی بوده است. 

های دولت در  این گذار به یک بلوک قدرت جدید در ترکیه از طریق بازساختاربندی رادیکال سازوبرگ

های ایالات متحد و برزیل، ترامپ و بولسونارو با نیروهای  پذیر شد. در نمونهی گذشته امکانطول دهه

راست افراطی که بخشی از بلوک انتخاباتی بودند به قدرت رسیدند اما رژیم سیاسیْ شکلی فاشیستی به 

احزاب، جنبش این مقطع، ظهور رهبران،  در  ایدئولوژیخود نگرفت.  افراطیْ  ها و  پوپولیست راست  های 

قطب و  تضادها  به  فراگیر  سیاسی  سرمایهبندیواکنش  از  مرحله  این  پایدار  مقابل،  های  در  است.  داری 

نبش سیاسی وجود دارد بلکه در قالب  چون یک ایدئولوژی و حزب/جفاشیسم متأخر در ترکیه نه تنها هم

های فاشیستی خود را به نحوی درون  یک شکل نوظهور دولت نیز تظاهر یافته است به طوری که رویه

کند که آن را قابل مقایسه با کشورهایی مثل هندوستان و مجارستان می  های دولت جا انداختهسازوبرگ

آن در  افراطی  راست  گفتهکه  این  بر  گواهی  تحولات  این  رسیده.  قدرت  به  که  ها  است  احمد  ایجاز  ی 

ویژه زمانی که در ساختارهای عمیق معینی ریشه  شود، بههایی مشخص موفق می»فاشیسم تنها در بزنگاه

 دواند«. می

راه با بازنگری نظری  ی دولت پولانزاس همچون شکل دولت، بازبینی نظریهبرای فهم فاشیسم متأخر هم

به عنوان شکل دولت،   فاشیسم متأخر  دارد. نخست، ظهور  تاریخی لازم در دو مقطع کلیدی اهمیت  و 

منزلهچون نسخههم به  آن،  پیش  ی کلاسیک  متناقض  روندی  بامیی  زمینه این رود.  در  باید  ی  حال، 

ی مراحل پولانزاس نیست  های تاریخی محتاط بود. فاشیسم متأخر روندی کاملاً مطابق با نظریهمقایسه
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ای ممکن است  کنندهکه مراحل تعیین حالی [ در15که به تأسیس دولت »تماماً فاشیستی« منتهی شود.]

ایتالیا را مشخص کرده باشد، این مراحل را نمی آلمان و  توان به فاشیسم  تکوین فاشیسم کلاسیک در 

»نقطه مفهوم  این،  بر  افزون  کرد.  منتقل  برگشتمتأخر  نظریهی  در  منظر  ناپذیر«  از  هم  پولانزاس  ی 

های دولت  راه دارد. در هر نوع گذاری بین شکل شناسانه و هم از منظر تاریخی مشکلاتی به همشناخت

داری، بازگشت به شکل دولت قبلی در تمامیت آن شدیداً غیرمحتمل است، اگر نگوییم غیرممکن.  سرمایه

چون روندی متضاد و  اشیسم همهای متعددی حاصل شود که بر اهمیت تلقی فتواند در جهتتغییر می

شده تعیینراستایی و ازپیشگران گوناگون تأکید دارد، نه به عنوان تغییری تکی مبارزه در میان بازیعرصه

 شده. بینیی پایانی پیشبا نقطه

پردازد که تفاوت کمی میان دموکراسی پارلمانی و فاشیسم قائل  دوم، پولانزاس به نقد تزهای کمینترن می

تواند حاوی بذرهای فاشیسم باشد، رشد فاشیسم  که دموکراسی پارلمانی می حالی کند دربود و استدلال می

های عادی  [ پولانزاس بین شکل16راستایی نیست که از جوانه زدن چند بذر ناشی شود.]صرفاً روندی تک

های استثنایی دولت مثل فاشیسم پس از  گوید شکلگذارد و میداری تمایز میو استثنایی دولت سرمایه

های ایدئولوژیک  شوند و مستلزم دگرگونی رادیکال در مناسبات بین سازوبرگیک بحران سیاسی ظاهر می

ی خود را با رویکردهایی  عین حال، پولانزاس فاصلهدهی هژمونی هستند. اما در  و قهری برای بازسازمان

شناختی  کارگیری تمایز عادی/آسیبی بین دموکراسی بورژوایی و فاشیسم را با بهکند که رابطهحفظ می

ی پولانزاس از عبارت »دولت استثنایی« وجود دارد،  [ تنشی بین این استدلال و استفاده17کنند.]تحلیل می

زیرا این عبارت حاکی از آن است که فاشیسمْ انحرافی از امر هنجارین است. این تنش پیش از کاربست  

ی شکل دولت عادی/استثنایی برای فاشیسم متأخر مستلزم بازاندیشی نظری جامع است، هم بر  دوگانه

پردازی. ضروری است که ترسیم عناصر رژیم فاشیستی به  شناسی و هم بر مبنای مفهوماساس اصطلاح 

زنی در طول یک بحران هستند،  رهای« منفعل درون دموکراسی پارلمانی را که منتظر جوانهعنوان »بذ

با بخش استفاده قرار  بازنگری کنیم. در عوض، این عناصر فعالانه در رابطه  های معینی از جامعه مورد 

شوند. بنابراین، هم تداوم و  ی نژادی مشاهده میهایی مثل دولت دوگانهطور که در پدیدهگیرند، همانمی

های دولت فاشیستی و پارلمانی دموکراتیک در کار است. در بستر ترکیه، جایی که  هم گسستی بین شکل

به فاشیستی  دولت  نظامعناصر  رفتهصورت  کار  به  کُردها  علیه  طولانی  مدتی  برای  خصیصهمند  ی  اند، 

 تری از جامعه است. فاشیسم متأخرْ بسط این عناصر به بخش گسترده
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 فاشیسم متأخر در ترکیه

به رهبری اردوغان به قدرت رسید، نه تنها بر اساس    2002ای که در  دولت حزب عدالت و توسعه از لحظه

به این سو نهادینه    1980 یهایش در رابطه با تعمیق شکل دولت اقتدارگرای نولیبرال که از دههسیاست

بلکه   بود،  بههم شده  تلاشواسطهچنین  سازوبرگی  مجدد  طراحی  برای  همهایش  دولت  با  های  راستا 

گر سیاسی  گرایی سیاسیْ خصلتی اقتدارگرایانه داشت. حزب عدالت و توسعه به عنوان بازیی اسلامپروژه

برد این پروژه متحدی داشته باشد. به  های دولت ترکیه شد، نیاز داشت برای پیشمتأخر که وارد سازوبرگ

ی اسلامی موسوم به »جنبش گولن« ائتلاف کرد، جنبشی که پیشاپیش  همین دلیل، این حزب با فرقه

ی قضایی. در پی بحران سیاسی ناشی ویژه در پلیس و قوههای قهری ]دولت[ داشت، بهریشه در سازوبرگ

، رژیم  2013 لن درداران گواز مقاومت پارک گزی و نابودی ائتلاف بین حزب عدالت و توسعه و طرف

گرایی اقتدارگرای مربوط به نولیبرالیسم به سوی فاشیسم متأخر کرد.  های دولتشروع به گذار از خصلت

ی عملکرد آن در دو ی مرکزی تداوم یافت اما نحوهی مجریهدر قالب این شکل جدید دولت، تقویت قوه

ها  ی اساسی تغییر کرد. نخست، در تقابل با شکل دولت اقتدارگرای نولیبرالی که در آن تکنوکراتجنبه

های اقتصادی دولت  برند، سازوبرگهای اقتصادی را نسبتاً مستقل از حزب سیاسی حاکم پیش میسیاست

گرا  ی اسلامیافته حول سرمایهبه منظور استفاده از آن برای انتقال ثروت به بلوک قدرت نوپدیدِ مرکزیت

چنین بر  ی مقننه و قضائیه استیلا یافت بلکه همجریه نه تنها بر قوهی معمیقاً سیاسی شدند. دوم، قوه

سازوبرگ آنتمام  از  یک  هر  و  کرد  پیدا  تفوق  هم  ایدئولوژیک  و  قهری  همهای  را  خطوط  ها  با  راستا 

 گرایی سیاسی عمیقاً دگرگون کرد. اسلام

های دولت فاشیستی  ای محوری در روند تغییر رژیم داشت، زیرا رویهمقاومت پارک گزی نشان از لحظه

تر محدود به مناطق کُردی بود، شروع به گسترش به سمت مناطق غرب کشور کرد. این گسترش،  که پیش

تر چپ در ترکیه افزایش داد. در نتیجه، بسیاری  های گستردهآگاهی در باب جنبش کُردی را در میان طیف

( در انتخابات  HDPها« )های چپ ترکیه از حزب حامی کُردها یعنی حزب »دموکراتیک خلقاز بخش

ی  واسطهموفق شد به  2015 ژوئن 7ها« در انتخابات  [ حزب »دموکراتیک خلق19حمایت کردند.]  2015

گزی را با سیاست حزبی بر  استراتژی دموکراتیک سوسیالیستی، که دموکراسی مستقیم برآمده از مقاومت  

ها و سایر نیروهای دموکراتیک  ها، اکولوژیستها، فمینیستسوسیالیستی کُردها،  اساس ائتلاف گسترده

اختصاص دهد و   13کرد،  ترکیب می به خود  را  آرا  به نحوی   80درصد  آورد.  به دست  پارلمانی  کرسی 

ها مانع  متناقض، این پیروزی عرصه را برای تعمیق فاشیسم متأخر فراهم آورد، زیرا حزب دموکراتیک خلق
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از آن شد تا اردوغان اکثریت مطلق برای تغییر قانون اساسی به سوی نظامی ریاستی را به دست آورد و  

آمیز در بلوک قدرت جدید شد. اردوغان به حزب عدالت و توسعه فشار آورد  این امر موجب واکنشی خشونت

تا از هرگونه ائتلاف سر باز زند تا انتخابات جدید برگزار شود، به این امید که اکثریت را به دست آورد. برای  

  2013( را که در  PKKرسیدن به این هدف، اردوغان روند صلح بین دولت و حزب کارگران کردستان )

ها را حامی »تروریسم« اعلام کرد. اردوغان، سیاست  آغاز شده بود، خاتمه داد و حزب دموکراتیک خلق

چنین در برابر غیرنظامیان کُرد و حزب دموکراتیک  مخشونت را نه تنها علیه حزب کارگران کردستان بلکه ه

آنکارا برای ایجاد فضای ترس و بیعامزمان از قتلها تشدید کرد و همخلق ثباتی بهره  های سوروچ و 

 شد.  2015 در این بستر، حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات نوامبر  [20برد.]

به وقوع پیوست. در این روز،    2016ژوییه   15ی عطف دیگر در حرکت به سوی فاشیسم متأخر در  نقطه

آمیز نبود. پس از  داران گولن درون ارتشْ اقدام به کودتا کرد که در نهایت موفقیتجناحی وابسته به طرف

هایی، که در حکم قانون بودند، به مدت دو  آن، دولتْ وضعیت اضطراری اعلام کرد و کشور را با فرمان

، عناصر فاشیسم متأخر در ترکیه به  2018 ها و گذار به نظام ریاستی درراه با این فرمانسال اداره کرد. هم

ی قضائیه را ایفا کرد و صدها هزاران نفر از مردم را  ی مجریه نقش قوهی یک کل تعمیق یافتند. قوهمثابه

بهانه به  دولتی  بخش  مثل  در  اتهاماتی  جنبش طرفارتباطی  با  غیرقانونی  شان  با حزب  یا  گولن  داران 

تر بوروکراسی دولتی  های پایینسویی لایهکار کرد. این امر نه تنها منجر به همکارگران کردستانْ از کار بی

ی جدید از  چنین سازوکار جدیدی برای انتقال منابع به بلوک سرمایهبا حزب عدالت و توسعه شد بلکه هم

 های مرتبط با گولن شکل داد.ی شرکتطریق سازوکارهای اجبار فرااقتصادی از قبیل مصادره

  2018 گرای افراطی حرکت ملی را درهنگامی که حزب عدالت و توسعه »ائتلاف جمهور« با حزب ملی

پدید آورد، این روند ابعاد جدیدی پیدا کرد. این ائتلافْ صرفاً انتخاباتی نبود. حزب عدالت و توسعه پس از  

طرفبرهم با  ائتلاف  دستگاخوردن  درون  جدید  متحدی  نیازمند  گولن،  حزب  داران  بود.  دولت  های 

به عنوان حزب ملی حرکت بود، هم  بهترین گزینه  به اسلامملی  به منزلهگرای متمایل  ی  گرایی و هم 

ریشهبازی عمیقاً  سازوبرگگری  در  دههدار  از  پس  قهری  اتحاد هم1970 یهای  این  معنای  .  به  چنین 

اطی و رهبران مافیا بود. در طول این  گرای افر های ملیهای رسمی و غیررسمی با دارودستهافزایش ائتلاف

تنازعات درونروند، سازوبرگ نیز ماهیت  و  ایدئولوژیک و قهری دولت  دولتی دستخوش دگرگونی  های 

 رادیکالی شدند. 
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 های ایدئولوژیک و قهری تغییرات درون سازوبرگ 

ایدئولوژیک، تفوق  ترکیه همانا در سازوبرگسازی متأخر دولت  دگرگونی اساسی در روند فاشیستی های 

گیر در بودجه و تعداد کارمندان آن و نیز  »سازمان امور دینی« موسوم به »دیانت« از خلال افزایش چشم

های اجتماعی برای ترویج  هایش رخ داد. سازمان دیانت با وزارت خانواده، کار و سیاستگسترش فعالیت

محافظهارزش خانوادگی  دانشگاهکارانه همهای  کرد.  آموزشی گستردهکاری  نظام  و  دستخوش  ها  نیز  تر 

ریشه دردگرگونی  دانشگاه  اساتید  از  نفر  بهانه  2016 ای شدند. هزاران  به سازمانبه  »وابستگی  های  ی 

ی بازداشت  واسطهها در همین حال استقلال نسبی خود را بهتروریستی« از کار خود اخراج شدند. رسانه

 شان از دست دادند. ی اموالهای خبری مخالف و مصادرهنگاران مخالف، تعطیلی رسانهمهروزنا

مراتب  های قهری در سلسلهترین دگرگونی در تکوین فاشیسم متأخرِ ترکیه تفوق سازوبرگحال، مهم این با

ترین مورد آن است. سازوکار اصلی برای مهار »دشمن« از  ی قضائیه مهمداخلی دولت بود که تغییر قوه

ی  ی بارز این امر همانا مداخلههای قانونی دستگاه قضائی بود و نه انهدام فیزیکی. نمونهطریق سازوبرگ

انتخاباتی از طریق تصمیمات »هیئت عالی انتخابات« بود و نه از   دولت حزب عدالت و توسعه در روند 

به واسطه رضایت  بنابراین،  آمد. روش  خلال خشونت،  به وجود  اتخاذشده  قانونیت رسمی تصمیمات  ی 

اصلی »دولت استثنایی«، افزدون اتهام »ارتباط با    چون ابزاری قضائیه همکاررفته برای ترفیع قوهاصلی به

واسطه به  که  بود  مختلفی  قوانین  به  فرمانتروریسم«  کودتای  ی  به  اقدام  از  پس  حکومتی[  ]احکام  ها 

ها سپس شکل دائمی به خود گرفتند و برای اهداف خودسرانه قابل  ژوییه تصویب شدند. این فرمان 15

ای که از طریق حکم حکومتی به قانون شهرداری افزوده شد، در استفاده شدند. برای مثال، طبق اصلاحیه

هم و  »کمک  یا  »تروریسم«  اتهام  به  شهر  شورای  عضو  یا  او  معاون  شهردار،  که  با شرایطی  دستی 

یا سازمان سرپرستان  به  باید  مذکور  شهرداری  مدیریت  کل  شوند،  بازداشت  یا  تعلیق  تروریستی«  های 

دولقَیِم انتسابی  جایهای  برای  شد  مبنایی  شهرداری  قانون  رو،  این  از  شود.  واگذار  مرکزی  گزینی  ت 

شود.  ها[، روندی که »رژیم قیمومیت« شناخته میشهرداران منتخب در مناطق کُردی با سرپرستان ]قیم

های پارک گزی و کوبانی به کار  جویی در مواردی مثل دادگاهی قضائیه به عنوان ابزار انتقامبه علاوه، قوه

اند  ی اردوغان، و نه پیروی از قانون، عمل کرده[ و قضات در این موارد بر مبنای اراده21گرفته شده است]

 اند. های قضایی برای تضمین تداوم بازداشت متهمان به وجود آوردهو پوشش

ی مجریه پس از  قهری، ارتش به طور کامل استقلال خود را در برابر قوههای  سازوبرگدر ارتباط با سایر  

دهی نیروهای نظامی از ستاد کل ارتش به وزارت دفاع  ژوییه از دست داد زیرا فرمان 15اقدام به کودتای  
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»سازمان اطلاعات ملی« )میت( در  ملی تحت کنترل حزب عدالت و توسعه منتقل شد. به علاوه، جایگاه  

های آن تنوع  مراتب دولت ارتقا یافت و منجر به سیاسی شدن کامل آن شد، به طوری که فعالیتسلسله

پیدا کرد و شامل انجام عملیات »در مسائل مرتبط با امنیت خارجی، مقابله با تروریسم و امنیت ملی« شد.  

ژوییه، سازمان »میت« مستقیماً تابع ریاست جمهوری شد. افزایش نقش این   15پس از اقدام به کودتای  

ی آن از پهبادهای مسلح و غیرمسلح مرتبط با این  ی استفادههای خارجی به واسطهسازمان در عملیات

های پلیس ملی و محلی نیز پس از اقدام به کودتای  ویژه در خاورمیانه، مشهود بوده است. قدرتسازمان، به

ای شد که  های تماماً سیاسی و اسلامیها به سازوبرگی آنافتند و واحد عملیات ویژهژوییه افزایش ی 15

 کند.  جمهور برای حفاظت از دولت حزب عدالت و توسعه فعالیت میمستقیماً تحت کنترل رئیس

نیروهای شبهدر نهایت، رابطه با  پایان روند صلح]نظامی، بهی دولت  از  ، تعمیق  2015[ در  22ویژه پس 

های  ها تنوع پیدا کرد. شرکتنظامی افزایش یافت و هم شکل این سازمانهای شبهیافت. هم تعداد سازمان

عملیات که  خصوصی  مینظامی  انجام  را  دولت  غیررسمی  دارودستههای  یا  از  دهند  که  جهادگرا  های 

گری از چیزی  نظامیاند. در این روند، شبهیابیهای این تنوعکنند نمونهکشورهای بسیاری نیرو جذب می

می انکار  گروهکه  وجود  دولت  که  نحوی  به  شد،  تبدیل  آشکار  وضعیتی  به  شبهشد  نظامی  های 

[ دولت حزب عدالت  23تأیید کرد.]   را   2015- 2016های کُردی در  های استانشده در عملیاتکارگرفتهبه

گرایان  گرایان و اسلامهای سوریه و نیز ملینظامی، متشکل از ترکمنهای شبهچنین با گروهو توسعه هم

هایشان در خاورمیانه متحد شد. پس از آغاز ائتلاف بین اردوغان و حزب  رادیکال خود ترکیه، در جنگ

های  نظامی حامی حزب حرکت ملی نیز بخشی از ائتلافی نیروهای شبه، ظهور دوباره2018 حرکت ملی در

 اجباری را شکل داد. 

سازوبرگ درون  رادیکال  جدیدی  تغییرات  تضادهای  نرفت:  پیش  تضاد  بدون  قهری  و  ایدئولوژیک  های 

درون دولت در هر چرخش سر برآوردند، تشدید شدند و تنوع یافتند. این تضادها به دو شکل متمایز تجلی  

ی بلوک قدرت قدیمی و  های کمالیست و نمایندههای بین بوروکراتاند. شکل نخست ناشی از تنشیافته

ی وابسته به بلوک قدرت جدید است. گروه نخست نفوذ چندانی  های حامی حزب عدالت و توسعهبوروکرات

های بین این گروه و بلوک قدرت جدیدْ سیاسی هستند. شکل ی بالایی بوروکراسی ندارد و اختلافدر لایه

تری با توزیع  د است که ارتباط بیشدولتی داخل بلوک قدرت جدیتر، تضادهای درونکنندهدوم و تعیین

ثروت ناشی از اجبار فرااقتصادی دارد. برای فهم بهتر شکل سازمانی این تضادهای جدید، باید تأکید کرد 

 گیرند. دولتی خصلت متفاوتی در فاشیسم به خود میکه تضادهای درون



774 
 

شکل  در  است  معتقد  خلال  پولانزاس  از  عمدتاً  »قدرت  اقتدارگرا  یا  دموکراتیک  ـ  لیبرال  دولت  های 

یابد؛ این یکی از دلایل »تفکیک« قوا در دولت/وضعیت »نمایندگی«  ها سازمان مییابی سازوبرگتخصص

دهند. اما  نشان می  هارو، تضادهای طبقاتی خود را در شکل تضادهای بین سازوبرگ این [ از24است«.]

بلکه درون   هاسازوبرگشود، بنابراین، تضادها نه میان  اصل تفکیک قوا در شکل دولت فاشیستی ملغی می

کوشد  شود« و بنابراین، میکنند. حزب حاکم »هرگز کاملاً درون دولت ادغام نمیها بروز مییک از آنهر  

ر این روند، بخشی از کارمندان دولت درون  حاکمیت خود را از طریق نفوذ در هر دستگاهی ایجاد کند. د

های موازی قدرت درون هر  شوند که پیامد آن ایجاد شبکههر دستگاه دولتی مستقیماً تابع حزب حاکم می

گرفته درون  های« شکلپرده بین باندهای پشتهای درون دولت در شکل »جنگدستگاه است. کشمکش

 [ 25یابد.] هر دستگاه مادیت می

ی دولت  از زمان به قدرت رسیدن ابتدایی حزب عدالت و توسعه، این حزب از سازوکار سیاسی کردن اداره

ی پایگاه خود بهره برده است. به موازات پیشرفت  دهندهداران اسلامی تشکیلبرای انتقال منابع به سرمایه

ی اسلامی سربرآورد. در پی عملیات مبارزه  هایی پیرامون توزیع این منابع درون سرمایهاین روند، اختلاف

فساد   طرف  2013دسامبر   17با  خود  که  این  انداختند،  راه  به  توسعه  و  عدالت  حزب  علیه  گولن  داران 

حال، جنگ داخلی بین بلوک  این  شان در نظام دولتی از بین رفت. باداران گولن بودند که جایگاهطرف

از خلال سازوبرگسرمایه یافته  های مذهبی میه شامل سایر فرقههای دولتی، کی اسلامی  شد، تداوم 

در ملی  و حزب حرکت  توسعه  و  عدالت  ائتلاف حزب  تشکیل  با  بازی2018 است.  وارد ،  جدیدی  گران 

اما هم قلمرو« شدند.  بر سر  انتقال سه شهرداری  »جنگ  و  دوره  این  در  اقتصادی  بحران  تعمیق  با  راه 

، منابع مالی درون  2019 ( در انتخابات محلیCHPخواه خلق )ی جمهوریشهر به حزب چپ میانهکلان

بودند، کاهش یافتند. با آغاز انتقال این منابع به گروه محدودتری از  ها  ی این شبکهدولت، که منبع تغذیه

شان به اردوغان، جنگ توزیعی درون بلوک قدرت تشدید  ی وفاداریها به واسطهداران و بوروکراتسرمایه

 بین محافل شدت گرفت و بیش از پیش آشکار شد. شد و کشمکش

شد، منجر به انحلال یا حتی شکاف برداشتن بینی میگونه که عمدتاً پیشدولتی جدید، آنتضادهای درون

ها فضا را برای تعمیق فاشیسم متأخر فراهم کرد. فاشیسم به عنوان  رژیم نشد. در عوض، این کشمکش

شکل دولتْ مبتنی بر خودسری و عدم قطعیت ناشی از مبارزه بین مراکز قدرت مختلف درون دولت است.  

ی مجریه را در رأس هرم قدرت  ی سیاسی و فضای مانور برای رهبران قوهعدم قطعیت ایجادشده، عرصه

های متعدد درون دولت ترکیه به نحوی متناقض  دهد. تأثیر وجود مراکز قدرت و کشمکشگسترش می
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دهی بنیان  جانِ هم انداختن تاکتیکی محافل گوناگون و بازسازمانموجب افزایش توانایی اردوغان در به

از این  چنین به بهرههژمونی حزب عدالت و توسعه شده است. دولت حزب عدالت و توسعه هم برداری 

های ایدئولوژیک و قهری دولت را روز به  دهد و فعالانه سازوبرگفضای مانور و تضادهای داخلی ادامه می

های  تواند به استراتژیگیرد. تحت این شرایط، واضح است که چپ نمیروز در جهت منافع خود به کار می

دموکراتیک یا اقتدارگرا اتکا کند. در واقع، این موضوعی است که اکنون  -های دولت لیبرالخاص شکل

ای  های سیاسیبردن استراتژیسازمانی و پیش  هایباید به بررسی آن پرداخت. چپ در ترکیه از ایجاد شکل

 موثری، که به شکل دولت فاشیستی متأخر نوظهور به نحوی کارآمد بپردازند، ناتوان بوده است. 

 های چپ و رژیم جدید استراتژی

کنند، که چگونه رژیم سیاسی را تعریف میهای مختلف چپ بر اساس اینهای جناح در ترکیه، استراتژی

ی  بندی کرد: چپ میانهتوان در قالب سه جناح اصلی دستهمتنوع است. به بیان کلی، چپ در ترکیه را می

جمهوری حزب  به  جناح نزدیک  خلق؛  سازمانخواه  سوسیالیست  چپ  متعدد  و  های  احزاب  در  یافته 

( )که اکنون درون حزب برابری و دموکراسی  HDPها )های کوچک؛ و حزب دموکراتیک خلقبندیگروه

چون سازمان مادر برای جنبش آزادی کُردی در کنار پنج حزب سوسیالیست  ها ادغام شده( که همخلق

ناشی از تمرکز شدید  خواه خلق خاستگاه »استبدادی شدن رژیم« را  کند. حزب جمهوریتُرک فعالیت می

داند. به همین دلیل، در  های ریاستی در کنار تضعیف نقش پارلمان و از بین رفتن حکومت قانون میقدرت

گزینی نظام دولت ریاستی، گذار به سوی »رژیم  ، این حزب و متحدانش برای جای2023 ی انتخاباتآستانه

ها مبتنی بر اصلاحات نهادی درون ساختار  شده« را پیش نهادند. رویکرد استراتژیک آنپارلمانی تقویت

چشم بخش  است.  موجود  جناح دولت  درون  »اقتدارگرایی  گیری  را  رژیم  های چپ سوسیالیستْ خصلت 

داری است، بدون  ها پیرامون مخالفت با نولیبرالیسم یا سرمایهدانند. تمرکز استراتژیک آننولیبرالی« می

مداخلهآن به  سیاسی ضدفاشیستکه  سازوبرگی  دیگر،  جناح  بپردازند.  خاصی  محصول  ی  را  دولت  های 

داری  ی مجزای مخصوص به این بزنگاه سرمایهداند و فاشیسم متأخر را پدیدهفاشیسم تاریخی ترکیه می

فرد و مشکلات  های منحصربهای هستند که خصلتها حامی استراتژی انقلابیکند. در نتیجه، آنتلقی نمی

گیرد. در مقابل، حزب برابری و دموکراسی ی سیاسی ترکیه را نادیده میناشی از فاشیسم متأخر در صحنه

)خلق روند  DEMها  درون  جریانی  را  توسعه  و  عدالت  حزب  رژیم  آن،  سوسیالیستی  عناصر  و   )

های دولت در  سازی فاشیسم« )دگرگونی کل سازوبرگدانند و از تعابیری مثل »نهادینهسازی میفاشیستی
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سازی فاشیسم« )با گسترش تدریجی فاشیسم درون جامعه( استفاده  راستای خطوط فاشیستی( و »اجتماعی

 سازی« اولویت قائل است. کنند. به همین نحو، این حزب برای استراتژی »مقابله با فاشیستیمی

ها، باید اشاره داشت که رژیم جدید در ترکیه تنها از  پیش از پرداختن به جزئیات هر یک از این استراتژی

نیز از طریق واکنش های مخالفان و  خلال اقدامات حزب عدالت و توسعه تاسیس نشد. بزنگاه جدیدی 

ها پدید آمد. برای مثال، پس از مقاومت گزی، دولت حزب عدالت و  ها و ضدّاستراتژیتعامل بین استراتژی

های مختلف جامعه نتوانند حول هدف سیاسی مشترکی گرد هم آیند،  که بخشتوسعه برای تضمین این

ویژه میان  های نیروهای مخالف را بههایی بر تظاهرات خیابانی وضع کرد. این وضعیت گزینهممنوعیت

انتخاباتچپ اهمیت  و  کرد  محدود  اف   ها  را  سیاسی  محاسبات  که  در  است  بستر  همین  در  داد.  زایش 

 های چپ ترکیه را باید تحلیل کرد. های هر یک از اردوگاهاستراتژی

 خواه خلق در تحکیم رژیم نقش متناقض حزب جمهوری

خواه خلق به عنوان حزب مخالف اصلی در برابر حزب عدالت و توسعه در  های حزب جمهوریاستراتژی

مبتنی بر فعالیت به    2010 تحول رژیم در نقاط عطف بحرانی نقش داشته است. استراتژی این حزب تا 

برابر اسلام در  این حزب درعنوان »حافظ جمهوری سکولار«  بود.    2007 گرایی حزب عدالت و توسعه 

جمهوری حزب عدالت و توسعه یعنی ی قضائیه و بوروکراسی علیه نامزد ریاستائتلافی را با ارتش، قوه

گل شکل داد. به رغم این ائتلاف، حزب عدالت و توسعه آرای خود را در انتخابات پارلمانی آن سال   عبدالله

عبدالله و  داد  رئیس افزایش  مخالفتگل  تشدید  موازات  به  شد.  حزب    جمهور  رهبری  به  دولت  درون 

درونجمهوری جنگی  انداختن  راه  به  طریق  از  توسعه  و  عدالت  حزب  خلق،  تصفیهخواه  با  ی  دولتی 

،  2010 جویی کرد. پس ازداران گولن انتقامکاری با طرفهمی قضائیه و پلیس در  ها در ارتش، قوهکمالیست

دولتی  خواه خلق استراتژی خود را به جای جنگ درونداراوغلو، حزب جمهوریتحت رهبری کمال قیلیچ

تر تغییر  های گستردهبه سوی مخالفت اجتماعی با هدف تضعیف حزب عدالت و توسعه از طریق ائتلاف

راستی و نه اتحاد  خواه خلق این استراتژی را با ایجاد روابطی با احزاب دستحال، حزب جمهوری این داد. با

 ها پیش برد. با چپ

از    2016 سازی رژیم در آوریلخواه خلق در فاشیستیی اساسی در خصوص نقش حزب جمهوریمرحله

ای برای اصلاح قانون اساسی به منظور حذف مصونیت در برابر  داراوغلو از لایحهراه رسید، زمانی که قیلیچ

تعقیب قضایی برای نمایندگان مجلس حمایت کرد. این تغییر در قانون اساسی بازداشت و زندانی شدن  
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خواه خلق، انیس بربراوغلو و رهبران مشترک حزب دموکراتیک  ی مجلس حزب جمهوریمتعاقب نماینده

فیگن یوکسکها یعنی صلاح خلق و  امکانالدین دمیرتاش  را  قیلیچ26پذیر کرد.] داغ  چنین داراوغلو هم[ 

پارک گزی مخالفت کرد و عقیده داشت همه اعتراضات  اعتراضات خیابانی مثل  با  از  مشخصاً  باید  چیز 

برای    2017 پرسی قانون اساسیطریق انتخابات پیش رود. او حتی در مواجهه با تقلب انتخاباتی در همه

خیابان به  که  نخواست  مردم  از  ریاستی،  نظام  به  پیشگذار  به  عوض  در  و  بیانند  استراتژی  ها  برد 

ائتلافانتخابات بر  متکی  در محور  که  رژیمی  گویی  تو  داد،  ادامه  رژیمی  مقابل  ها  داشت  قرار  شان 

خواه خلق در برابر »ائتلاف جمهور« حزب عدالت و توسعه و حزب  دموکراتیک بود. حزب جمهوری -لیبرال 

دست به تشکیل »ائتلاف ملت« زد.    2023راستی پیش از انتخابات  راه با پنج حزب دستحرکت ملی، هم

راستی منجر به ظهور بلوک مخالفان  خواه خلق برای ائتلاف با متحدان دستترجیح مداوم حزب جمهوری

های کوچک  گرا شده است که بسیار شبیه ائتلاف حاکم است و تفاوت آن تنها در جنبهراستی ملیدست

 است. 

خواه  ی جدیدی در حزب جمهوری، دوره2023پس از شکست انتخاباتی مخالفان در انتخابات سراسری  

را به صورت مستقل تحت تأثیر قرار    2024 ها انتخابات محلیخلق تحت رهبری اوزگور اوزل آغازید. آن

مندتری در باب سکولاریسم  ها را قادر ساخت مواضع قدرتآمیز بود چرا که آندادند و این استراتژی موفقیت

های اقتصادی جدید با مدیریت محمت  پیش فقیرشده تحت سیاست از ی کارگرِ بیشو مشکلات طبقه

بگیرند. موفقیت این استراتژی یکی از دلایل    2023شیمشک، وزیر خزانه و امور مالیْ پس از انتخابات  

انتخاباتی که در آن نه تنها در   بود، 2024مارس  31خواه خلق در انتخابات محلی موفقیت حزب جمهوری

شدند، های حزب عدالت و توسعه شناخته میچنین در شهرهایی که قلعهسه مرکز شهری عمده بلکه هم

 به پیروزی رسیدند. 

 استراتژی چپ سوسیالیست پس از مقاومت گزی 

حال،   این ی عطفی در دگرگونی شکل دولت به فاشیسم متأخر بود. بانقطه  2013سرکوب مقاومت گزی در  

صورت برای  سوسیالیست  از  چپ  بسیاری  کرد.  مبارزه  دگرگونی  این  برابر  در  موثر  استراتژی  بندی 

های فعالیت خیابانی و سیاست انتخاباتی ادامه  ی بین استراتژیها به کلنجار رفتن با دوگانهسوسیالیست

دادند. در دوران پس از گزی، بخش قابل توجهی از چپ سوسیالیست ترجیح داد ضرباهنگ ناشی از مقاومت  

دهی به سمت سیاست پارلمانی جهت  2015 ها در انتخاباترا از خلال حمایت از حزب دموکراتیک خلق

های خلق«  محور »خانههای محلهکند و استراتژی سوسیالیستی دموکراتیک را در پیش گیرد. حتی سازمان
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(Halk Evleriبه )های خیابانی در مقایسه با صندوق رأی اولویت  که در گذشته برای جنبشرغم این

انتخابات حمایت کردند، پیش از آنقائل بودند، از حزب دموکراتیک خلق که بعدها دوباره به  ها در این 

 موضع ضدانتخاباتی خود بازگردند.

های چپ سوسیالیست که از جنبش کُردی فاصله گرفته بودند، »جنبش متحد ژوئن« را  بعضی از جناح 

احزاب سوسیالیست، سوسیال دموکرات27تأسیس کردند.]   2014 در از  ائتلاف متشکل  این  فعالان  [  ها، 

محور  های محلهها حامی مجامع مردمی و گردهماییگرا بود. آناوهای چپجیها، فعالان گزی و اناتحادیه

باهم بودند.  گزی  مقاومت  راستین  تجلی  واسطه این چون  به  ائتلاف  این  روندهای  حال،  از  امتناع  ی 

که  ی اینها دربارهانتخاباتی، ضرباهنگ خود را از دست داد و تبدیل به جمعی منزوی شد. عدم توافق آن

 ن شد. شادرگیر شوند، منجر به انحلال 2018 چگونه باید با انتخابات 

که   حالی ، حزب چپ بر حفظ موضع مستقل »جنبش متحد ژوئن« تأکید داشت، در2018پیش از انتخابات  

ها  ی خود را به عنوان نامزدهای حزب دموکراتیک خلقحزب کارگر ترکیه تصمیم گرفت اعضای برجسته

ی پارلمان شدند و در کنار دو فرد دیگر که از حزب  معرفی کند. دو نفر از اعضای حزب کارگر ترکیه نماینده

ها جدا شده بودند، گروه پارلمانی حزب کارگر ترکیه را تشکیل  خواه خلق و حزب دموکراتیک خلقجمهوری

  2023دادند. بعدها، حزب چپ موضع خود در قبال مشارکت انتخاباتی را تغییر داد. حزب چپ در انتخابات 

گیری از ائتلاف با حزب دموکراتیک  با فاصله  راه با حزب کمونیست ترکیه و سه گروه سوسیالیستی دیگرهم

 ها، »اتحاد قدرت سوسیالیستی« را تشکیل دادند.  خلق

 ها و ائتلاف کار و آزادی حزب دموکراتیک خلق

خلق دموکراتیک  در  حزب  خود  تأسیس  زمان  از  انتخابات2012ها  استراتژی  مقابل  در  حزب  ،  محور 

های  خواه خلق و استراتژی ضدانتخاباتی »جنبش متحد ژوئن« تأکید نیرومندی بر ترکیب جنبشجمهوری

ها به تأسیس دو سازمان متحد  های حزب دموکراتیک خلقریشه[  28مردمی با سیاست انتخاباتی داشت.]

  2007 های کُردی در( که در استانDTKی دموکراتیک« )ی جامعهگردد: »کنگرهبا جنبش کُردی برمی

( که  HDKها« )ی دموکراتیک خلقگذاری شد؛ و »کنگرهاوها پایهجیبه عنوان پلتفرمی وسیع برای ان

در آنکارا شکل گرفت و فعالیت آن از خلال مجامع محلی    2011 پلتفرمی افقی و مشارکتی دربه عنوان  

مبارزات   که  فمینیست 35بود  سوسیالیست،  احزاب  از  اعم  جنبشسازمان  الها،  و  تیبیجیهای  کیو 

،  2012 کرد. درهای دینی را متحد میهای کارگری و نمایندگان بسیاری از اقلیتزیستی، اتحادیهمحیط
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ای انتخاباتی  ها« را تأسیس کرد که قرار بود پروژهها«، »حزب دموکراتیک خلقی دموکراتیک خلق»کنگره

ها«  ی دموکراتیک خلقباشد که تنها در طول کارزارهای انتخاباتی فعالیت کند و تابع تصمیمات »کنگره

ها«  ی دموکراتیک خلقها به سرعت محبوبیت یافت و »کنگرهحال، حزب دموکراتیک خلق این باشد. با

درصد آرا   13با کسب   2015ها در پی موفقیت در انتخابات الشعاع قرار داد. حزب دموکراتیک خلقرا تحت

ی آنْ رهبران مشترک این حزب و نیز برخی گرا قرار گرفت که در نتیجههدف حملات دولت و محافل ملی

ها  سای مشترک استانی حزب دموکراتیک خلقاز نمایندگان پارلمان، اعضای هیئت اجرایی مرکزی و رو

نفر از نمایندگان پارلمان این حزب لغو و بسیاری از   15بازداشت شدند. افزون بر این، وضعیت پارلمانی  

،  2019 و هم در  2014 گزین شدند و پس از انتخابات محلی هم درشهرداران مشترک آن بازداشت یا جای

ای قضایی با هدف  پرونده  2021 ها(ی دولتی انتصاب شدند. متعاقب آن، درها سرپرستان )قیمبه جای آن

 ها تشکیل شد )نبردی قانونی که هنوز پایان نیافته است(. انحلال حزب دموکراتیک خلق

با فاشیسم متأخر به شکلحزب دموکراتیک خلق های کاملاً جدیدی  ها به رغم این سرکوب به مبارزه 

های نوین دستاوردی حیاتی برای چپ  پرداخته است. فرهنگ خودانتقادی و گشودگی نسبت به استراتژی

گیر مشارکت زنان در  رانی به معنای افزایش چشماست. ایجاد »ریاست مشترک« در تمام سطوح حکم

سیاست در سراسر کشور بوده است. به لحاظ ایدئولوژیک، حضور جنبش کُردی درون حزب آن را تبدیل 

به سازمانی کرده که همواره تمایزی بین دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه قائل است و هدف آن نه  

استراتژی حزب  ی یک کل است.  تنها شکست حزب عدالت و توسعه بلکه دگرگونی دولت ترکیه به مثابه

ها  شود نیز اهمیت زیادی دارد. حزب دموکراتیک خلقها که عموماً »راه سوم« نامیده میدموکراتیک خلق

از طریق مخالفت با نولیبرالیسم و ناسیونالیسم هر دو حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و نیز حزب  

با  های اقتصادی ضدسرمایهنهد که ترکیبی است از سیاستخواه خلقْ بدیلی را پیش میجمهوری داری 

آمیز است. در  های صلحی کُردی از خلال روشحل آن برای مسئلهی دموکراتیک رادیکالی که راهپروژه

این حزب دموکراتیک انگارهاین معنا، هدف  نه  های قدیمی »محاصره« و  سازی رادیکال دولت است و 

گری  قالب بخشی از این استراتژی کوشیده به بازیها در  کوبیدن دولت«. حزب دموکراتیک خلق»درهم

 اصلی در سه انتخابات اخیر تبدیل شود.

سازی«  به بعد مبتنی بر »عقب راندن روند فاشیستی  2015ها از  استراتژی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق

ها در مناطق  بر بازستانی شهرداری  2019 بوده است. در راستای این هدف، این حزب در انتخابات محلی

ها(ی دولتی انتصاب شده بودند و نیز هدف آن شکست ائتلاف  کُردی متمرکز شد، جایی که سرپرستان )قیم
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ها به عنوان  حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در غرب کشور بود. رهبران حزب دموکراتیک خلق

ترین  های غربی بیشبخشی از این استراتژی از حامیان خود خواستند به حزبی رأی دهند که در استان

خواه خلق  احتمال را برای شکست »ائتلاف جمهور« داشت که اساساً به معنای حمایت از حزب جمهوری

نتیجه آنکارا،  بود.  قبیل  از  اصلی  شهرهای  کنترل  توسعه  و  عدالت  حزب  که  بود  این  استراتژی  این  ی 

سال   خواه خلق واگذار کرد، رویدادی که برای اولین در پانزدهاستانبول، ازمیر و آنتالیا را به حزب جمهوری

 از دست بدهد.   گذشته موجب شد حزب عدالت و توسعه کنترل آنکارا و استانبول را

خلق دموکراتیک  در  حزب  هم  2022ها  را  آزادی«  و  کار  پایه  »ائتلاف  سوسیالیست  حزب  پنج  با  راه 

تر ورای سیاست  [ این ائتلاف که در ابتدا قصد داشت پلتفرمی متحد برای مبارزات گسترده29گذاشت.]

تحول یافت. متعاقب آن، حزب دموکراتیک    2023 انتخاباتی باشد، در قالب کانونی مذاکراتی برای انتخابات

تحت عنوان »حزب چپ سبز« وارد انتخابات شد، فهرست مشترکی    2023ها که در انتخابات سراسری  خلق

ی حزب  دهنده برای رقابت در انتخابات تهیه کرد که ترکیبی از نامزدهای پنج حزب سوسیالیست تشکیل

ت تُرک از »ائتلاف کار و آزادی«  [ در کنار احزاب سیاسی کُرد و سه حزب سوسیالیس30ها]دموکراتیک خلق

حال، این حزب نتوانست حزب کارگر ترکیه را متقاعد کند که به فهرست مشترک بپیوندد و  این بود. با

استان وارد انتخابات کرد. این امر منجر به اُفولی   41حزب کارگر نامزدهای خود را به صورت جداگانه در  

های پارلمانی شد که ائتلاف کار و آزادی کسب کرده بود. حزب کارگر ترکیه با کسب  در کل تعداد کرسی

ای سوسیالیستی«  ای از این دانست که یک »حزب تودهدرصد آرا این نتیجه را موفقیتی نسبی و نشانه 1.76

توانسته است ارزش خود را در ترکیه برای نخستین بار پس از سالیان طولانی ثابت کند. حزب چپ سبز  

ها در انتخابات پیشین  تر از آرای آندرصد کم 88/2و آن را شکست تلقی کرد چرا که    درصد رأی آورد 8/8

خواه خلق و  داراوغلو، رهبر حزب جمهوریبود. افزون بر این، تصمیم این حزب مبنی بر حمایت از قیلیچ

جمهوری دو مشکل ایجاد کرد. نخست، اردوغان از حمایت حزب  نامزد »ائتلاف ملت« در انتخابات ریاست

چون حامی حزب کارگران کردستان استفاده کرد اعتبار ساختن وی همداراوغلو برای بیچپ سبز از قیلیچ

گرای افراطی و سکولار  داراوغلو با حزب ملیگرایان اثر گذاشت. دوم، ائتلاف قیلیچو بنابراین بر آرای ملی

را ناامید کرد و این حزب را به دلیل  »ظفر« در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حامیان حزب چپ سبز  

 داراوغلو بدون دستاوردهای ملموس با انتقاداتی مواجه کرد. حمایت از قیلیچ

ها« شروع به فعالیت دوباره  پس از انتخابات، حزب چپ سبز به عنوان »حزب برابری و دموکراسی خلق

های عمومی به عنوان بخشی از این روند  کرد و روندی از خودانتقادی را آغازید و دست به برگزاری نشست



781 
 

که تمرکز خود بر عقب راندن حزب عدالت و توسعه را حفظ کرد، به نحو   حالی دگرگونی زد. این حزب در

، این حزب از حمایت آشکار  2024 تری بر استراتژی »راه سوم« تأکید کرد. در طول انتخابات محلیبرجسته

های اردوغان برای متهم  شهرهای غربی خودداری کرد و این اقدام تلاشخواه خلق در  از حزب جمهوری

ی  خواه خلق به ارتباط با تروریسم را خنثی کرد و موجب کاهش نارضایتی جامعهکردن حزب جمهوری

ها به سوی احزاب سیاسی دیگر شد. حزب برابری و دموکراسی  کُردها نسبت به هدایت مداوم آرای آن

ها برای گزینش نامزد در شهرهای غربی »الگوی اجماع شهری« را معرفی کرد و هدف آن حمایت  خلق

نظر از وابستگی حزبی و بر اساس معیارهای مشخصی بود. به دلیل این روش، احمد اوزر،  از نامزدها صرف

خواه خلق بود، به عنوان شهردار  ها، که عضو حزب جمهورینامزد ارجح حزب برابری و دموکراسی خلق

افزون بر این، این حزب  ی اسنمنطقه انتخاب شد.  قابل توجهی دارد،  استانبول، که جمعیت کُرد  یورت 

ای را برای تضمین اینکه استانبول به دست حزب عدالت و توسعه نیفتد، پیش برد. این  استراتژی خلاقانه

خواه خلق  که از رقابت مستقیم با حزب جمهوری حالی حزب نامزدهای خود را در استانبول معرفی کرد، در

ها در مناطق کُردیْ  ی کُردها را تضمین کند. حزب برابری و دموکراسی خلقاجتناب کرد تا حمایت جامعه

شکل  به  رویکرد  این  کرد.  انتخاب  را  خود  نامزدهای  نوآورانه  و  مقدماتی  انتخاباتی  روند  یک  خلال  از 

هایی شد گیری شهردارینجر به بازپسی مردم محلی به حزب و مآمیز موجب جلب توجه دوبارهموفقیت

تاز شود. از  ها بود. در نتیجه، حزب عدالت و توسعه نتوانست در انتخابات محلیْ پیشکه پیشتر در دست آن

خواه خلق نه تنها حزب اصلی کشور شد بلکه فضایی سیاسی شبیه »قدرت دوگانه«  این رو، حزب جمهوری

های قهری دولت در دستان حزب عدالت و توسعه  در بسیاری از شهرها پدید آمد، به طوری که سازوبرگ

در کنترلِ حزب جمهوریکه شهرداری حالی بود،  تحت  و  ها  برابری  و حزب  کشور  در غرب  خلق  خواه 

 های کُردی قرار گرفت. ها در استاندموکراسی خلق

 202٤ی استراتژی پس از انتخابات محلی  مسئله

ی نژادی« بود. تنها دو روز  سازی سازوکارهای »دولت دوگانهپس از انتخابات، اولین واکنش اردوغان فعال

گزین شهردار منتخب  درصد رأی داشت، جای 27پس از انتخابات، نامزد حزب عدالت و توسعه که تنها  

گزینی بر  درصد آرا را کسب کرده بود. این جای 55ها در شهر وان شد که حزب برابری و دموکراسی خلق

اساس حکم دادگاهی بود که در ابتدا به نامزد کُردها اجازه حضور در انتخابات داده بود، اما تنها دو روز  

رأی از  اعتراضپیش  اقدام  این  کرد.  لغو  را  تصمیم  این  گستردهگیری  وان  های  شهر  سراسر  در  را  ای 

زاب مخالف مواجه شد. در نتیجه، هیئت انتخابات  برانگیخت که با سرکوب شدید پلیس و انتقادات اکثر اح
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ها را مجدداً به سمت  استان مجبور شد تصمیم خود را بازنگری کند و نامزد حزب برابری و دموکراسی خلق

 خود بازگرداند. 

سازی« نامید، آغاز کرد  خواه خلق، اوزگور اوزل، روندی که را »عادیدر همین حال، رهبر حزب جمهوری

ی ترکیه بود،  ی بحث پیرامون آیندهای با اردوغان دربارهوگو تأکید کرد. او به دنبال جلسهو بر اهمیت گفت

مه در مقر حزب عدالت و توسعه برگزار شد. پس از این جلسه، اردوغان اعلام کرد که   2ای که در  جلسه

سیاست کشور وارد »دوران نرمش« شده است. اوزل با عبارت »نرمش« مخالفت کرد و تأکید داشت که  

خواه خلق را حزب مخالف اصلی داخل کشور و  سازی« است. اوزل حزب جمهورینام این روند »عادی

القوه از بلوک حاکم نشان داد. حضور  »حزب ترُک« در خارج از کشور ترسیم کرد و حزب خود را بخشی ب

خواه خلق از اقدامات  های پنجاهمین سالگرد اِشغال قبرس بر تداوم حمایت حزب جمهوریاوزل در جشن

نظامی اردوغان تأکید داشت. برای اردوغان این تحول به معنای اضافه شدن گروهی دیگر به فهرست  

او میجناح  بود که  بازسازمانهایی  منظور  به  آنتوانست  توسعه  را علیه  دهی هژمونی حزب عدالت و  ها 

 دیگر قرار دهد. یک

گیری از جمله درخواست او برای  استراتژی اوزل نهایتاً به مشروعیت رژیم کمک کرد، اما هیچ امتیاز چشم

مه احکام   16ی کوبانی در  ی گزی به بار نیاورد. حکم دادگاه پروندهآزادی زندانیان سیاسی مرتبط با پرونده

مداران زندانی از جمله رهبران مشترک حزب دموکراتیک  تری را برای چندین و چند تن از سیاستسنگین 

های گزی  انگاری مداوم مقاومتداغ صادر کرد که به جرمالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکها، صلاح خلق

ژوئن، یک قیم یا سرپرست دولتی در مقام شهردار استان حکاری منتصب شد.   3و کوبانی دامن زد. در  

ها بازداشت و استاندار حکاری که حامی حزب  خلق  شهرداران مشترکِ منتخب از حزب برابری و دموکراسی

 ها شد. گزین آنعدالت و توسعه بود، جای

ی داخلی«  رانی خود بر ضرورت فوری تقویت »جبههی پارلمان، در سخناکتبر، روز افتتاحیه  1اردوغان در  

ی ناشی از تشدید تجاوزهای اسرائیل تأکید داشت.  ای بالقوهبرای محافظت از ترکیه از پیامدهای منطقه

ها  لی، با ژست صلح در قبال نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلقرهبر حزب حرکت ملی، دولت باغچه

ک، اجازه داده  کاکتبر، پیشنهاد داد تا به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ 22این گفتار را ادامه داد و در  

ک را در ازای آزادی خود طرح کند. این مانور نه پیشنهادی  کشود تا در پارلمان درخواست خلع سلاح پ

یم استراتژیک دولت ترکیه در تعاملاتش با پایگاه رأی کُردها در  راستین برای صلح بلکه حاکی از بازتنظ

منطقهبحبوحه بر حملات  یابندهای گسترشی جنگ  را علاوه  ایران و سوریه  لبنان،  اینک  است که  ای 
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ای به منظور تقویت  برداری از این شرایط منطقهمداوم اسرائیل به غزه درگیر کرده است. بلوک حاکم با بهره

نیمه میموضع  خود  درامپریالیستی  بپردازد،  مرزها  درون  قدرت  تثبیت  به  مخالفان   حالی کوشد  که 

ها را درون رژیم موجود  ی داخلی« دعوت کند و در نتیجه آنسویی با »جبههسیاسی را به هم -اجتماعی

نمونه 30خنثی سازد. در   به عنوان  اوزر، شهردار منطقهاکتبر،  استراتژی، احمد  این  بارز  یورت  ی اسنی 

با حمایت حزب برابری و دموکراسی خلقاستانبول که عضو حزب جمهوری ها از  خواه خلق است ــ و 

باط با تروریسم بازداشت شد و بلافاصله یک  خلال الگوی اجماع شهری برگزیده شده بود ــ به اتهام ارت

جای توسعه  و  عدالت  حزب  حامی  دولتی  قیم  یا  تنش  سرپرست  افزایش  از  حاکی  این  شد.  وی  گزین 

 گزینی یک قیم با شهردار منتخب در غرب ترکیه است. ی جایگیری است، چرا که نخستین نمونهچشم

های خود را برای بسیج  هایی مثل ائتلاف کار و آزادی ضرورت دارد که تلاشدر این مقطع، برای تشکل

صلح گسترش دهند. در شرایطی که این نوع استراتژی   ها در راستای مبارزات راستین مبتنی بر نان وتوده

لی یا اردوغان بلکه خود مردم ایفا خواهند کرد و  محبوبیت یابد، نقش »برگ برنده« را نه اوزل، باغچه

امکان آن  »نرمش«  که  رژیمی  رژیم،  نابودی  برای  واقعی  شد. حزب  شرایط  خواهد  فراهم  است،  ناپذیر 

ها و متحدان آن برای انجام این کار نیاز دارند استراتژی راه سوم را احیا کنند و برابری و دموکراسی خلق

  دهی کنند.های وسیع را با آغاز از سطح پایگاه اجتماعی حول این استراتژی سازمانتوده

 هایی برای چپ؟ انسدادهای فاشیسم متأخر: گشایش

با رژیم سیاسی خاص در هر دولت  دهی به استراتژی چپ در همدر این جستار بر اهمیت شکل سویی 

دهی موثر به رویکرد استراتژیکی  گذاری و توصیف رژیم سیاسی حاکم برای شکلام. ناممفروض تأکید کرده

دهد، ضرورت   های جدید پدیدآمده در مبارزه برای چپ را توضیحکه انسدادهای سیاسی موجود و گشایش

های فاشیسم متأخر را دارد. این شکل  دارد. شکل جدید دولت در ترکیه که در مورد آن بحث کردم، خصلت

نولیبرال، عناصر فاشیسم را دربرمیدولت برخلاف دولت اقتدارگرای  انتخابات و  گیرد و همگرایی  هنگام 

گرایی  های بین آن، دولتیسم متأخر باید تفاوتی موثر با فاشکند. برای مقابلهنهادهای پارلمانی را حفظ می

ها را تشخیص دهیم.  های میان آنچنین تداوماقتدارگرای نولیبرالی و فاشیسم کلاسیک را درک کنیم و هم

های عملیاتی آن  ی مجریه هستیم اما در عین حال پویشدر فاشیسم متأخر، برای مثال، شاهد تقویت قوه

شوند و نقش سازوکاری برای  های اقتصادی دولت عمیقاً سیاسی میشوند. سازوبرگنیز دچار تغییر می

ی مقننه و قضائیه  ی مرکزی دولت نه تنها بر قوهی مجریهانتقال ثروت به بلوک قدرت جدید را دارند. قوه

 یابد. های قهری و ایدئولوژیک هم استیلا میودستگاهکند بلکه بر تمام دمغلبه می
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گر دو تداوم اصلی است. نخست، قانون دیگر کارکردی  فاشیسم متأخر در مقایسه با فاشیسم کلاسیک نشان

کند  شود. دولت حتی قواعدی برای کارکرد خود وضع نمیفرما میکننده ندارد و خودسری بر آن حکمتنظیم

[ دوم، به موازات الغای اصل تفکیک  31شود.]های خود میبینی دگرگونیو فاقد هر نوع نظامی برای پیش

های دولت  ها و کارگزاریهای دولت و نه منحصراً بین وزارتخانهقوا، تضادهایی درون هر یک از دستگاه

می شبکهبروز  ایجاد  عرصهیابند.  بوروکراسی،  درون  موازی  قدرت  بازسازمانهای  برای  مانوری  دهی ی 

 دهد.هژمونی به رهبر می

حال، سه تفاوت اصلی بین فاشیسم متأخر و فاشیسم کلاسیک وجود دارد. یک تفاوت قابل توجه،   این با

تری برای مشروعیت  شوند بلکه حتی به شکل مداومرویکرد در قبال انتخابات است. انتخابات تعلیق نمی

شوند. در بستر ترکیه، پس از مقاومت گزی  ایدئولوژیک رژیم و شناسایی دشمنان داخلی آن به کار برده می

شود، شش انتخابات برگزار شده است.  ی عطفی در گذار به فاشیسم متأخر تلقی میکه نقطه  2013در سال  

می ممکن  را  هژمونی  بازپیکربندی  انتخاباتْ  متأخر،  فاشیسم  همدر  و  از  کنند  را  چپ  انرژی  هنگام 

ترین و اثرگذارترین استراتژی  کند. تهدیدکنندهها منحرف میمدت و ایجاد پیوند با تودهدهی طولانیسازمان

شود. دولت فاشیستی متأخر بالقوگی  مدت میمقابله با رژیم اساساً قربانی تمرکز بر نبردهای انتخاباتی کوتاه

اثرترین راه چپ برای مقابله با  کند. در واقع، انتخابات به بیمخالفت اساسی با خود رژیم را تضعیف می

پارلمان کاهش یافته و دولترژیم تبدیل شده نتایج  اند زیرا قدرت  های فاشیستی متأخر قادر به کنترل 

و   منابع  اکثر  ترکیه  در  این، چپ  رغم  به  هستند.  ایدئولوژیک  و  قهری  سازوکارهای  از خلال  انتخابات 

ی  ها های مخالفت معطوف به استراتژیهای موجود در سایر شیوههای خود را به دلیل محدودیتانرژی

 انتخاباتی کرده است. 

ی عطف مهمی در تحکیم دولت تماماً فاشیستی  دوم، تعلیق انتخابات در تحول فاشیسم کلاسیکْ نقطه

ی عطفی در فاشیسم متأخر در کار نیست. این امر دلالت بر این ندارد  حال، چنین نقطه این بوده است. با

ی امروز، شاهد شکلی از فاشیسم متأخر هستیم که  که فاشیسم از قدرت حذف شده است، بلکه، در ترکیه

دهد. بنابراین، پرسش اصلی چگونگی  عمیقاً ریشه دوانده اما به تحول خود از خلال تضادهایش ادامه می

توقف جنبش فاشیستی از رسیدن به قدرت نیست، بلکه چگونگی انهدام رژیم فاشیستی حاکم مدنظر است.  

این رو، بحث جبهه ابتدا بر ی مردمی ــی متحد/جبههاز  در  جلوگیری از فاشیسم برای رسیدن به    که 

 ــ باید در پرتو این بستر جدید بازنگری شود.  قدرت متمرکز بود
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ها در بستر  سومین تفاوت بین فاشیسم متأخر و فاشیسم کلاسیک در شکلی نهفته است که بسیج توده

قطبیتاکتیک دستهای  پوپولیست  رهبران  می سازی  خود  به  کلاسیک،  راستی  فاشیسم  برخلاف  گیرد. 

ی یک کل بلکه بر تثبیت حمایت از جانب پایگاه سیاسی تمرکز رهبر پوپولیست نه بر بسیج جامعه به مثابه

 چون »دشمنان ملت« است. های جامعه هماعتبار کردن مداوم سایر بخشخود از طریق بی

ترین مشکل برای استراتژی سوسیالیستی در با در نظر گرفتن این سه خصوصیت فاشیسم متأخر، عاجل

توده با  درگیر شدن  برای  های زحمتترکیه  رژیم هستند و تلاش  حامی  در حال حاضر  که  است  کشی 

گیری  چنان در حال شکلمقیاس همکه بسیاری از اعتراضات کارگری کوچک حالی کاهش این حمایت. در 

های قهری دولت  آغازند، زمانی که با سازوبرگها که اغلب با مطالبات اقتصادی میهستند، این جنبش

های مقاومت تبدیل  یابند. بسیار حائز اهمیت است که این کنششوند، تمایل به سیاسی شدن می مواجه می

ا داشته باشند. با فرض نقش  ای شوند که توانایی مخالفت با رژیم ر یافتهبه ساختارهای دائمی و سازمان

دهی بلندمدت  ها باید بر سازمانی محدود اعتراضات خیابانی، سوسیالیستی انتخابات و دامنهتغییریافته

راه با گذار از »جنگ  ی سیاست با نیازهای مردم، همکش به منظور پیوند دوبارههای زحمتدرون توده

های کارگری، زندگی  یابی مستمر درون محلهای« به »جنگ موضعی« تمرکز یابند. این شامل سازمانجبهه

شود و نه تمرکز بر اعتراضات نمادین با هدف تحکیم داخلی درون جنبش و کار درون این اجتماعات می

 سوسیالیستی.

ی خاص دولت با  در نهایت، فاشیسم متأخر تنها محصول بحران نولیبرالیسم نیست بلکه متأثر از رابطه

داری زاده شدند. در نتیجه،  راه با سرمایهامپریالیسم و تاریخ تقسیمات نژادی و ملی خود دولت است که هم

داری، ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی را به  استراتژی موثر چپ علیه فاشیسم متأخر باید اصول ضدسرمایه

داری و ضدفاشیستی،  تنیده کند. در این نقطه، تعمیق پیوندهای بین مبارزات ضدسرمایهنحوی خلاقانه درهم

های جنگی هم در سطح نظری و هم عملی، ضرورت دارد. مباحث نظری نباید فقط تأکید کنند که بودجه

قدرتی  های نولیبرالی موجب بیاره کنند چگونه سیاستکشانند، بلکه باید اشچگونه کارگران را به فقر می

بخشند. به همین ترتیب،  ساز فاشیسم را تداوم میشوند و شرایط زمینهی کارگر میی طبقهسیاسی فزاینده

های کُردها نه تنها فشار سیاسی بر های دولتی در شهرداریباید تأکید کرد که انتصاب سرپرستان یا قیم

کند. این  ی حامی دولت در این مناطق سرازیر میدهد بلکه منابع را به سمت سرمایهکُردها را افزایش می

کاررفته برای تقویت بلوک قدرت جدید است. در عمل،  گر شکل دیگری از اجبار فرااقتصادی بهامر نشان
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ها و حزب برابری و  ها تنها از طریق گسترش ائتلاف بین سوسیالیستپیوندهای درونی بین این جنبش

 توانند تقویت شوند. ی جامعه میهای گستردهتر با طبقات کارگر و بخشها و اقدام بیشدموکراسی خلق

محلیچشم انتخابات  از  پس  سیاسی  فرصت  2024 انداز  از  اقدامات  حاکی  است.  منظر  همین  از  هایی 

های کارگری و کشاورزی  فعالیتراه داشته است.  های اجتماعی زیادی به همی رژیم واکنشسرکوبگرانه

اکولوژیک، زنان، صلح و سایر جنبشدر کنار جنبش های مقاومت در سراسر ترکیه در حال کسب  های 

بهره اصلی  مشکل  هستند.  درهممحبوبیت  برای  مبارزات  این  از  رویهبرداری  فاشیستی شکستن  های 

داری  های دولت است. در این مقطع، پیوند دادن این مبارزات به جنبش ضدجنگ و ضدسرمایهسازوبرگ

های گسترده  داری جهانی با جنگهای سرمایهالمللی حیاتی است. نشان دادن پیوندهای درونی بحرانبین

های  ای مواجه هستند، به سوی دولتها را، که با فقر فزایندههای تودهتواند واکنشدر خاورمیانه و اروپا می

بریم که بیش از هر  ای به سر میدیده هدایت کند. ما اکنون در زمانههای ستمملی خود و نه سایر گروه

پذیر  داری امکانزمان دیگری روشن است که مخالفت با جنگ و فاشیسم تنها از طریق مخالفت با سرمایه

 است. 

 

 Late Fascism and the Turkish State: Questions of Strategyای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 شود. یافته می   لینک، که در این  uz ğŞebnem Oی ، نوشته 
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داری  زمانی گوناگون دارد. به بیان توسکانو، همانند »سرمایه های  چرا که دلالت بر حضور مستمر فاشیسم در تمام دوره 

های سیاسی بنا بر  متأخر« یا »مارکسیسم متأخر« این عبارت اشاره به این واقعیت دارد که فاشیسم همانند سایر پدیده 

 کند«. بنگرید به: اقتصادی آن تفاوت پیدا می -بستر اجتماعی 

Alberto Toscano, Late Fascism: Race, Capitalism and the Politics of Crisis, 

London: Verso, 2023, p. 16. 

https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/44705
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طور که وی  برد. اما همان ایجاز احمد عبارت »پسادموکراتیک« را برای ارجاع به شکل دولت در این بزنگاه به کار می   [. 4]

گیرد که ربطی به کشورهایی مثل ترکیه ندارد. بنگرید  اشاره دارد، این عبارت یک ساختار دموکراتیک پیشینی را فرض می 

 به:

Aijaz Ahmad, ‘Extreme Capitalism and “The National Question”’, in Leo Panitch 

and Greg Albo, eds, A World Turned Upside Down: The Socialist Register 2019, 

London: Merlin Press, 2019, p. 33. 

[5]. Ana Garcia et al., ‘The Growing Contradictions Within the Empire: An 

Interview with Leo Panitch’, Studies in Political Economy, 102(1), 2021, p. 5. 

[6]. William I. Robinson, ‘Global Capitalist Crisis and Twenty-First Century 

Fascism: Beyond the Trump Hype’, Science and Society, 83(2), 2019, pp. 481-

509. 

[7]. For details, see: İsmet Akça and Barış Özden, A Political-Economic Map of 

the Turkish Defense Industry, Report prepared for the Heinrich Böll Stiftung, 

2021. 

که دولت   حالی دهد. درها و کُردها نشان می چنین دورویی دولت ترکیه را در قبال فلسطینیان، سوری این تعامل هم   [. 8]

هنگام  کند و هم های تجاری خود با اسرائیل را قطع نمی کند، اما توافقترکیه خشونت اسرائیل علیه فلسطین را محکوم می 

که دولت ترکیه لفاظی پذیرش   حالی چنین درکند. هم چنین خشونت خود علیه کُردها در شمال سوریه را انکار می هم

دهد  نظامیان مخالف و نژادپرست اجازه می پناهجویان را در قبال پناهجویان سوری دارد، در عین حال، به احزاب و شبه 

 ها نژادپرستی ضدمهاجران را تشدید کنند. در خیابان 

ای برای ماست  گفت »فاشیسم پاداش شایسته جا ایجاز احمد به اظهارات معروف کلارا زتکین اشاره دارد که می در این   [. 9]

 که انقلاب نکردیم«. بنگرید به: به خاطر آن 

Vijay Prashad and Aijaz Ahmad, Nothing Human is Alien to Me: Aijaz Ahmad in 

Conversation with Vijay Prashad, New Delhi: Leftword, 2020, p. 187. 

[10]. Prashad and Ahmad, Nothing Human is Alien to Me, pp. 188-9. 

[11]. Prashad and Ahmad, Nothing Human is Alien to Me, p. 189. 

[12]. Toscano, Late Fascism, pp. 135-6. 

[13]. Toscano, Late Fascism, p. 135. 

[14]. Toscano, Late Fascism, p. 135. 

بازگشت تا زمانی  ی بی ی نقطه بازگشت«؛ از دوره »بی ی  ی از شروع این روند تا نقطهاین مراحل عبارتند از: دوره  [. 15]

 ی ثبات فاشیستی. بنگرید به: ی فاشیسم در قدرت؛ و دوره رسد؛ نخستین دوره که فاشیسم به قدرت می 
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Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship, London: Verso, 2018[1970], pp. 82-

3. 

ی  تا کنگره   1920ی  (، از دهه1919. فهمی از فاشیسم که در کمینترن )تأسیس در  76، ص.  فاشیسمپولانزاس،    [. 16]

کرد که تدریجاً از درون دموکراسی بورژوایی  چون روندی ارگانیک تلقی می استیلا داشت، فاشیسم را هم  1935هفتم در  

ی هفتم تغییر کرد، زمانی که دیمیتروف عنوان کرد  بدون نیاز به تحولی خاص تکوین یافته بود. این فهم تنها در کنگره

به قدرت رسیدن فاشیسم، جانشینی معمولی یک دولت بورژوا با دولتی دیگر نبود بلکه تغییری در شکل دولت بود. این  

به عنوان    1928  ها را در فهم به کمینترن امکان بازنگری در موضع چپ افراطی پیشین خود را داد، که سوسیال دموکرات 

 ی مردمی را بپذیرد. بندی کرده بود، و موجب شد استراتژی جبهه ها« دسته »سوسیال فاشیست 

وجه  گویم، به هیچ داری است. وقتی از ”حد غایی“ میغایی دولت سرمایه  حد»فاشیسم شکلی از دولت و رژیم در    [. 17]

پارلمانی« است(    “ شناختیآسیب   منظورم شکل ” با »دموکراسی  بیگانه  )یعنی شکلی که قسماً  بورژوایی  نظام سیاسی 

ی طبقاتی به وجود آمده است«. پولانزاس،  نیست؛ بلکه مقصودم شکلی است که به سبب بزنگاه نسبتاً خاصی از مبارزه 

 . 75، ص. فاشیسم

ی  ای مذهبی و آموزشی در دهه چون شبکه الله گولن هم این جنبش به رهبری واعظ تحت حمایت آمریکا، فتح   [. 18]

ای های خبری حضور جهانی گسترده وکارها و رسانه پدید آمد. در طول زمان، این جنبش از خلال مدارس، کسب  1970

 خود را درون دولت ترکیه گنجاند.  1980ی هنگام در آغاز دهه یافت و هم 

تحت لوای حزب چپ سبز شرکت   2023تشکیل شد اما در انتخابات سراسری  2012ها در حزب دموکراتیک خلق  [. 19]

کرد تا خطر بسته شدن احتمالی را کاهش دهد. این حزب بعد از انتخاباتْ خود را در قالب »حزب برابری و دموکراسی  

 ها« معرفی کرد. خلق 

بستگی  نفر از جوانان سوسیالیست تُرک در حال اعلام هم  32رقم خورد، جایی که    2015ژوییه    20عام سوروچ در  قتل  [. 20]

اکتبر همان سال به وقوع   10ی داعش کشته شدند. در پی این، کشتار آنکارا در روز  با مردم کوبانی بودند و در حمله

ی  های کارگری در حمله یافته به دست سازمان از مردم در تظاهرات صلح سازمان نفر   100پیوست، جایی که بیش از  

 داعش کشته شدند. 

شان در  مداران حامی کُردها را به دلیل نقش احتمالی دادگاه کوبانی یک روند قضایی است که بسیاری از سیاست  [. 21]

ی کوبانی در روژاوا به دست داعش روی  که در شهرهای مختلف کُردی در ترکیه علیه محاصره   2014اعتراضات پاییز  

 داد، تحت پیگرد قرار داده است. 

Ayhan Işık, ‘Pro-state paramilitary violence’, pp. 231-49. 

[22]. Ayhan Işık, Paramilitarism in Turkey: From Denial to Overtness, interview 

by Bekir Avcı, Express, 20 October 2021, available at this link. 

[23]. Poulantzas, Fascism, p. 302. 

http://www.birartibir.org/from-denial-to-overtnes
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[24]. Poulantzas, Fascism, pp. 302-3. 

چنان در زندان  داغ هم بربراوغلو مجدداً به عنوان نماینده پارلمان انتخاب و از زندان آزاد شد اما دمیرتاش و یوکسک  [. 25]

 هستند. 

[26]. For detailed analyses of UJM, see: Mehmet Fatih Çömlekçi and Serhat 

Güney, ‘In Search of Free Spaces to Breathe: Turkey’s United June Movement, 

Social Uprising, and Spatial Maintainability’, Antipode, 55(6), 2023, pp. 1641-

61; Eren Karaca and Özgür Balkılıç, ‘The Legacy of the Gezi Resistance and Its 

Effects on Turkey’s Socialist Movements of the Past Decade’, in Ozan Siso, Ufuk 

Gürbüzdal and Eren Karaca, eds, Gezi at Ten: Domination, Opposition and 

Political Organization, Leiden: Brill, 2024. 

[27]. For detailed analyses of HDP, see: Rosa Burç, ‘Kurdish Transformative 

Politics in Turkey’, Journal of Ethnographic Theory, 12(1), pp. 17-26, 2022; 

Erdem Yörük, ‘The Radical Democracy of the People’s Democratic Party: 

Transforming the Turkish State’, in Paul Christopher Gray, ed., From the Streets 

to the State: Changing the World by Taking Power, Albany, NY: Suny Press, 

2018; Muzaffer Kaya, ‘The Potentials and Challenges of Left Populism in 

Turkey: The Case of the Peoples’ Democratic Party (HDP)’, British Journal of 

Middle Eastern Studies, 46(5), 2019, pp. 797-812. 

[28 .]  ( ترکیه  کارگر  )TİPحزب  کار  زحمتEMEP(، حزب  جنبش  )(، حزب  اجتماعی  EHPکشان  آزادی  (، حزب 

(TÖP( و فدراسیون مجامع سوسیالیستی )SMF .) 

ستم   [. 29] سوسیالیست  )حزب  هم ESPدیدگان  پلتفرم   ،)( سوسیالیستی  بازتأسیس  SODAPبستگی  حزب   ،)

 (. YSP( و حزب آینده چپ و سبز )DP(، حزب انقلابی )SYKPسوسیالیستی )

[30]. Poulantzas, Fascism, p. 297.   
 

 4ER-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4ER
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 انی در جر  یا: پروژهیستین یفم -یست یمارکس المللنیب یپروژه یدرباره

 زن  یمارس روز جهان 8به مناسبت 

 

 2025مارس   5

 هاگ  گا یمصاحبه با فر

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

  کنفرانس  سه  طی  جمعی  طور  به   که  دشومی  تز بررسی  سیزده  هاگ  فریگا  با   مصاحبه  این   درچکیده:  

از تدوین    هدف  .کرد  تألیف   تز  13  ها را تحت عنوانهاگ آن  فریگا  و  پرورانده شدند  مختلف  المللیبین

نیز    حال به مارکسیسم عین در  و  پایدار شود  مارکسیستی  ایروحیه  با  فمینیستی  جنبش  که  بود  ها اینآن

  - مارکسیستی   المللبین  یک  گذاری پایه  برای  چارچوبی  اند،تکامل  در حال  اثری  این تزها  . ای بخشدجان تازه

دوام آورند و به    ما  حرکت  متغیر تاریخی فضاهای  برابر شرایط  در  بتوانند  تا  پایا  قدر کفایتبه  فمینیستی، و

 بدل نشوند. پذیر که به زنجیر ای انعطافاندازه

*** 
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 هاگ فریگا با مصاحبه

 

را    با  وگو گفت  که این  از   هاگ،   فریگا  پروفسور   خیر،به  ظهر :  لوسادا -کلوا  مونیکا ما 

  اولین  که  هستید  آلمانی   مشهور   و  محبوب  بسیار  فیلسوفِ  شما.  گزاریم پذیرفتید سپاس

«  فمینیستی -مارکسیستی  تز  13باعنوان »  مانیفستی  ما  چرا.  نوشتید  را  تز  13  ینسخه

 داریم؟  [1]

  امسال  المللیبین  سطح  در  فمینیست  -مارکسیست   زنان   آوردن  هم گرد  برای   ما   ی: پروژهفریگا هاگ 

مانیفستی نیاز    یا   مشترک، برنامه  مبانی   به   ما   که  بود  مشخص  ابتدا   همان  شد. از  خواهد   ساله  9(  2024)

  هنگام برای این ابتکار هم  که  تجلی بخشد ــ چیزی  و  تعیین شود  کند،می  متحد   را  ما  چهداریم که آن

  این   در  .چیزی که در جریان حرکت پدید آید  یعنی  طور جمعی شکل بگیرد،چنان بهاما هم  بود،  آورالزام

تلاطم    در   تا   کردیمترمان را بررسی میهای بیشبحث  نیز  و  کردمی  متحد   را  ما   چه لازم بود تا آن  جریانْ

بتواند در برابر    تا  بودمی  قدر کفایت استوار به  باید  ما  پیوند  زمان،هم  .ندهیم  دست  از  را  خود  جایگاه  وقایع 

  بتواند تغییرات   که  گشوده باشد  کافی   اندازه   به  حال عین در  و  رفت تاب آوردهایی که انتظارشان میتوفان

موثر و وزین را    صداییواقعی باشد و    نیروییکند، تا در میان تحولات متعدد    را دنبال   جامعه  فراوانِ

(  فمینیستی  -مارکسیستی  تزهای  یدرباره)  متن  این   عنوان  ینمایندگی کند. اما از همان زمانی که درباره

  نظر  مورد  با محتوای  که  بنامیم  مانیفست  را  آن  باید  آیا  .داشت   وجود  رنجش  و  اختلاف  کردیم،بحث می

مرجع و منبع    دو  هر   از  ترکیبی  که جاآن کنیم؟ از  انتخاب  ترمتواضعانه  بهتر است نامی  یا  خوانی داشتهم

  جدید   دیگر ــ  سوی  از   هواخواهیِ فمینیستی  سو و   یک  از  مارکسیستی  تفکر   ما ــ  بزرگ  یپروژه

هرچند ی بنویسیم،  فستی مان  دیبود که با   یهیدب  شود،  بنا  مربوطه  هایسنت  بر  توانستمی  حال  عین در  و  بود

پرهیزشده    حال عین شده، موردنظر و درزمان امری خواستههم  مانیفست کمونیستکه نزدیکی آن به  

 .بود

  هم   آن   نامیدن  مانیفست   ها،نشینیها وعقبرویپیش  متعدد،  تحولات  و   هابحران  با مواجهه    در   سرانجام

  . کردمی  اشاره   نادرست  سمتی  به   هابدبینی  و   هابا توجه به شکست  ویژه به  هم  و  رسیدمی  نظر   به   گویانه گزاف

 خواستیممی  دراصل.  بپردازیم  راآن  هایبدهی  نه  و  بکشیم   دوشبه  را  جنبشِ کمونیستی  بار  خواستیممی  نه  ما

  ی نظریه  از  ترتیببدینکنیم و    «حک»  رهایی،  برای  مبارزات  تاریخ  در  قاطع  طور به  را  مؤنث،  جنس  زنان،

  به  فمینیستی  های مخالفت  طریق   از   حال  عین در  و  کنیم  استفاده  گریروشن  میراث  ی منزلهبه  مارکسیستی
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  هدف :  است  بزرگ   ادعایی  ما   ادعای   آن را گسترش دهیم.  انتقادی  طور به  اش کنیم وغنی  ببخشیم،  جان  آن

های  از راه  را   سختی  چیزهای  ما.  رسید  آن   به  توانمی  حرکت  در  فقط   حال عین در  و   باشد  مسیر   در  باید

 بودیم. پایبند بودیم آورده دستبه آنچه به ادامه   برای که حالی کردیم، درطلب می  نرفته

  های کنفرانس  وفمینیستی    -مارکسیستی  تز   13  بین  پیوندی   چه  :لوسادا -کلوا  مونیکا

 دارد؟ وجود فمینیستی -مارکسیستی  المللیِبین

  باز   اطمینان  هایسوپاپ  آن  در  که  داری،سرمایه  هایبحران  با  مواجهه  در  پیش،  سال  نه  فریگا هاگ:

  ریزی برنامه  در  گذاشت،می  تأثیر  ما  زندگی  هایشیوه  و  روزمره  زندگی  بر  بحرانی  هر   که  طوریبه  شد،می

در   زنان  که   نامطمئنی دوگانه  وظایف  من   کرده   گیر   فزاینده  انزوای   با    میان   از   را   ها مارکسیست  بودند، 

کرسیمهمانی  سفرها،  رویدادها،  از  1970 یدهه  هایجنبش  از  که  هاییفمینیست و  استادی ها    های 

  نیروهای   که  بود  رسیده  فرا  آن  کنیم. زمان  بررسی  جمعی  طوربه  را  وضعیت  تا  کردم  جمع  هم  دور  شناختممی

  آن  های بحران  و  داریسرمایه  که   زمانی  درست  آیند، هم گرد  جهانی  ی صحنه  در  فمینیست   -مارکسیست 

  در   بود. تنها  رسیده  فرا  فمینیستی -مارکسیستی  المللبین  یک  برای  زمان  خلاصه اینکه،  .بود  شده  جهانی

  چهار وسی   واکنش نشان دادند، با  من  فراخوان  اولین  به  جهان  نقاط  تمام  از  زن   چهل  هفته،  یک  عرض

  بیش   حضور  با  2015  مارس 25  تا   22  از  کنگره  اولین  این  رو بود.ی که پیشاکنگرهپیشنهاد مشارکت در  

ی انتقادی  موسسه نظریه  کار،  این  برای  رسمی  چارچوب  .شد  برگزار  برلین  در  کشور  بیست  از  زن 500  از

(Institut für kritische Theorieدر )  ما  ابتکار  علمی  ماهیت  کردن برجسته  برای  که  بود،  برلین  

-Rosa-Luxemburg) بنیاد رزا لوکزامبورگ.  بود   ضروری  این  .استفاده شد  حزبی  هر  از  آن  استقلال  و

Stiftungاین  مکانی  و  مالی  ( حمایت که  از  را،  برگزار  آن  در  رویداد    نیز   این  .کرد  فراهم  شد،  محل 

  تأییدیه  توانستندمی  بودند کرده    نام  ثبت  زود  خیلی  که  کسانی  از  نفر 500  تنها  که  این.  بود  کنندهتعیین

  داخلی   حیاط  و  هاپله  راهروها،  و   هااتاق  شد هجومِ جمعیت نباشد ــ روزهای متوالیباعث می  کنند،  دریافت 

  کنندگان شرکت  ترتیب  این   به   . بود  زندگی  از  ( مملوNeues Deutschland)  ساختمان آلمان جدید

 جنبش  از طریق پایدارساختن  بلکه  فمینیسم  و  مارکسیسم  پیوندِبا    تنها  هدفْ نه  سمت  به   را  راه  از  بخشی

  ارائه،  27  با  رویداد،  این  .کردند  طی  مارکسیسم  کردنزنده  اول   یوهله  در  و  مارکسیستی  روح   با  فمینیستی

 [ 2].است شده مستند (Argument) آرگومنت نشریه  در کشور،  20 از  مداخله  34 مجموع در

  موضوعاتی .  است  ضروری  طریق  این  از  خود  تاریخِ  داشتن  نگه  زنده  بدهیم،  ادامه  بخواهیم به کار خود  اگر

  خشونت  : از  بودند  عبارت  اند،نداده  دست  از  را   خود  اهمیت   هاآن  از   هیچ یک   که  داشت،   وجود  زمان  آن   در  که

  بازپایی  تولید،  روابط ی مثابهبه جنسیتی روابط  مراقبت، انقلابِ  انقلاب،  و  زنان  اینترسکشنالیتی، زنان،  علیه
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  طبیعت،   اشتباهات،  از  گرفتن  درس  دیدگاه،  ینظریه  فمینیسم،  نئولیبرالیِ  پذیرشِ  نقدِ  فمینیسم،  مارکسیستیِ

 . جنبش وضعیت از  کشوری  های گزارش چنینهم و سلطه  و بحران

  آینده   برای  گاهیزمان تکیهکه هماینبرای    بلکه  منفرد،   رویدادی   یمنزلهبه  نه  المللبین  این  که این  برای

  کرده   خلاصه  رانی سخن  چهار وسی  از  اجماعی  عنوانِبه  که  نوشتم  پایانی  عمومیِ  جلسه  برای  را   تز  12  باشد،

 شد،   شنیده  زنان  از  بسیاری  صدای  آن  در   که  برلین،  عمومی  یجلسه  در  وگو بحث و گفت  فرآیند  در  .بودم

  ی نظر  اختلاف  اصلاً   .نوشتم  جدیدی  ی نسخه  نهایت  در  و  شد  درخواست  هاییبسط  و  بهبودها  اصلاحات،

 . نداشت  وجود یابد ادامه  باید کنگره  این که این  یدرباره

  المللی بین  یکنگره  دومین  در  اولْ  یکنگره  در  بحث  مورد  موضوعات  :لوسادا -کلوا  مونیکا

بسط و    بر   تأثیری  چه   این  و.  یافتبسط    تربیش  یا  کرد  تغییر   فمینیستی -مارکسیستی

 داشت؟  تزها گسترش 

  هایدی  سازمانی  انرژی  به  باید  جااین  در  .داد  ترتیب  را  دوم  کنفرانس  و  شد  وارد  اتریشی  گروه  فریگا هاگ:

 ( اروپا«   حول   گروهش  و   ( Heidi Ambroschآمبروش  »دگرگونی!   !Transform)  محور 

Europe ) [3اشاره   که   کنندمی  درک  را  چیزهایی   که  هستند  افرادی  باشم. همیشهداشته    ایویژه  ی[ 

  2016 سال  در  بعدی  یکنگره  بنابراین،  .کنندمی  دخالت  است  نیاز   تربیش  که  جایی  در  و  رسیده  فرا  زمانشان 

  و   جدید  که   [ چیزی 4] .کردند  شرکت   آن   در  کشور   سی  از   زن 500  از  بیش  مجدداً   و  شد  برگزار   وین  در

  بود آن دموکراتیک  یروحیه با  وین قدیمی  شهر  مرکز از   بخشی اشغال  بود، متفاوت  انگیزیشگفت طرزبه

  بحث   اما.  از جمعیت شد  پر   جاهمه  دیگر   بار  .شدمی  احساس  کردیم  استفاده  ما  که   ساختمانی  معماری  در  که

  برای   مبارزه  و  هامرزبندی  به   تربیش  بود و  انگیز معطوفهیجان  اشتراکات  و  ارتباطات  به  ترکم  بود،  متفاوت

  برلین  در  که  ــ  اختلافات   این  که  بود  افتاده  اتفاقی  چه  .کردن بود  صحبت  ینحوه  در  چنینهم  مواضع و

  گویی   کرده بود،  فوران  اکنون  بگذارد ــ  کنار  را  آن  توانسته بود  کنندهمتحول  شکلی  به  زنان  جنبش  روح 

  داریِ پدرسالار برای به جای مبارزه علیه حکومت سرمایه  داشتند،  گروهی   وابستگی  قبل  از   منفرد که   زنانِ

 جنگیدند.تسلط و تفوق می

  المللچه را که یک بینهای آنبنیان مشترک، تزهای از ایمجموعه طریق از خردمندانه، نگریآینده با ما

  آزمونِ شرایط  در  مقاوم و پایدار که بتوانند  قدرآنبایست باشد بنا نهاده بودیم،  می  فمینیستی -مارکسیستی

و   اند،شده  تعیین  تاریخی   نظر   از  که   ما،   حرکتی  فضاهای  ی یافتهتغییر  خاصِ آورند    کافی   قدر   به  تاب 

  را   تزها  این   دوسالانه   یجلسه  هر   در   )امیدوار بودیم( که  بود  این   به زنجیر بدل نشوند. قصد  که   پذیرانعطاف
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  به   انرژی بدهیم،  خود  زندگی   با   هابه آن  و   بخشیم  بهبود   را   ها آن  لزوم   صورت  در   کنیم،  بررسی  مجدداً

 .شوند استفاده  قابل که  ایگونه

  فمینیستی -مارکسیستی  المللبین  به  را  خود  سازمان  نام  کارگری،  جنبش  تاریخ  به  توجه  با  میان،  این  در

  برای   میزبان  که ناشی از جنگندگی گروه   متفاوتی  کاملاً  شرایط   دلیل  به  احتمالاً  که  دادیم، حرکتی  تغییر

بایست در  می  تزهاچنین،  همشد.    روروبه  کمی  شور و هیجان   با  ایکنندهنگران  طرز  بود، به  خود  بقای

ها نامشخص مانده بود؛  یافتند تا به کنفرانس بعدی منتقل شوند. تنها نام آنبحثی دیگر بسط و بهبود می

ها ممکن نبود، اما در بودند یا صرفاً تزهای من. انتشار آن  فمینیستی -مارکسیستی  مانیفستیاینکه آیا  

 . ی اصلی بودشدند. این، در نهایت، نکتههای مستقل زنان توزیع، ترجمه و به کار گرفته میمیان گروه

و  اصلاح   و   گرفتند  قرار  بحث   مورد  دوباره   تزها  وین،   کنفرانس   در  بنابراین،   نتوانستیم  هم  باز   شدند. 

  منتقل  مفاهیمی مناسب مانند  طورموقتکم بهبتوانند دست  ای که گونهبه  کنیم منتشر  را خود  هایاستدلال

 .شد حاصل سوم  کنفرانس ی درباره بحث از که شد تز سیزدهم نیز اضافه کنفرانس  این شوند. در

گونه  آن  ،تز  13  یتوسعه  به  چگونه  سوم  کنفرانس  بدین ترتیب،  :لوسادا -کلوا  مونیکا

 کرد؟  کمک شناسیم،می امروز که

  به  علم  با  بپاشد،  هم  بود از  شده  آغاز  چهآن  ندهیم  اجازه  کهاین  برای  ضرورت،  فشار   تحت  فریگا هاگ:

  سومین  سوئدی داشت، زنان نخواهد وجود مجدد  گذاری بنیان برای فرصتی دیگر تاریخی لحاظ  از که  این

  آن  رانی سخن  سالن  فضای   و   بندی قالب  که   دادند  ترتیب   [5لوند]   دانشگاهی  کوچک   شهر   در   را   کنفرانس 

  های جریان  وجود  با  و   کنفرانس   این  محتوای   به   توجه  با   اما  .کند  توجیه   را   «کنگره»  نام  توانست می  سختی   به

یعنی  توافق   به  کلی   موضوع   مورد   در   واگرا، آمیختگیِاین  رسیدیم،  رهایی،  به  اندیشیدن  برای    تفکر  که 

  جنبش  را  اشآزادی  تقاضای   که  زنان  جنبش  با  گری،روشن  میراث  ترینرفتهپیش  یمثابهبه  مارکسیستی،

  نیروهای   ی چنان به مطالعهبر همین اساس، هم  . است   ضروری   کند،  تواند برآوردهنمیبه تنهایی    کارگری

 ادامه  دهند،می  شکل  را  آن  که  تولیدی  روابط  با  آن  برخورد  و  اجتماعی  گیریشکل  محرک  عنوانبه  مولد

  که   اند یافته  توسعه  ایگونه  به  داریسرمایه  تولیدی  مناسبات  درون   ها آن  که  کردم   استدلال  . مندهیممی

  اجتماعی   ثروت   دهند؛ بلکه،  توسعه  همه   نفع   به   را   خود   اجتماعی  کیفیت   توانندنمی  روابط  این  قیدوبند  در

  مارک   که  طورهمان  ارتباطی،  هایشبکه  توسعه  مثال،  برای  شود،می  گرفته  کاربه  مخرب  و  خصوصی  طوربه

  روابط  ممنوعیت عمومیِ  برای  مگر فرصتی   نیست  است، چیزی   یافته دست  آن  به  بوکفیس  با   زاکربرگ

  انسانی،   پتانسیل  چندوجهی  یتوسعه  برای  سوسیالیستی  امیدهای  صرفِ  تمسخرِ   منجمد،  انسانی، جنبشی

  .  انسان  ِشخصیت در  جمله از
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  ی گسیخته لجام روابط در دیگری  گونیناهم به و بود بحثی اساسی کنفرانس  سومین  در نیز اقلیمی بحران

  در   مارکس   که   دیدگاهی  کنند،می  رفتار  زمین  بدِ  صاحبانِ  چون هم  مردم  .کردمی  اشاره   طبیعت   با   انسان 

  باید  طبیعت،   موقتِ  مالکانِ  درحکمِ  که   داد  هشدار   او .  گذاشت  کنار  صراحت  به  خود  معدود  هایبینی پیش

  طبیعی،   منابع  با   داریی تولید سرمایهبرخوردِ شیوه  ینحوه  . بسپاریم  بعدی  هاینسل  به   بهتر  وضعیتی  با  راآن

  بدهی  به  منجر  زمین،  روی  زندگی  شرایط  طبیعیِ  هایمحدودیت  به  توجه  بدون  استخراج،  سر  بر  رقابت  با

 خواهد شد.  منتقل آینده هاینسل به که شودمی پرداختی غیرقابل

کردیم  چنینهم  ما   های فمینیست  عنوانبه  ما  مانیفست  یسازنده  های بلوک  باید  تزها  که  توافق 

های  برای استفاده در زمینه  های بزرگ فروم  در  همیشه   که   هستند  ی راه ما توشه  ها آن  .باشند  مارکسیست 

  کی   ما  که   بازاطمینانی برای خودمان است   حالعین  در   و  کار  ابزارِ  هاآن  .شوندمی  گذاشته  بحث  متغیر به 

 . برویم خواهیم می کجا  به  و هستیم

  جوان   فمینیست  صدها  توانستید  المللیْبین  کنفرانس   چهارمین  در   :لوسادا -کلوا  مونیکا

  نامطلوب نظیر یک  شرایط  وجود   با  کنفرانس  این.  آوریدهمگرد  مختلف   کشورهای  از  را

  به.  است  داشته  را  کننده  شرکت  تعداد  ترین بیش  جهان،   سراسر   در   گیر همه  بیماری

 داشت؟  بازتابی چنین چرا نظرتان 

-Zoomعنوان زوم ایونتس )به  شده اصلاح   آنلاینِ  قالبِ   در   2021  در  کنفرانس   چهارمین   هاگ:   فریگا

events،)  باتیم بی  بیلبائو،  زنان از سوی  (BIBA )  ([ 6بارسلون ]  -بیلبائو   انتقادی نظریه  گروه  )راه به هم  

  و   بودیم   زن 700  از   بیش  ما  بار،   این   بله،   و.  شد  برگزار  [ 7] بلوکی  النا  رهبری  به   (Iratzar)  بنیاد ایراتزار

با  قاره  پنج  که  بود  کنفرانسی  ترینشدهشناخته    نهادهای   .گرفتدربرمی  جهانی  جنوب  بر  ویژه  تمرکز  را 

  (Berliner Institut für Kritische Theorieتئوریه )  کریتیشه  فور  انستیتو  برلینر   مانند  مختلفی

  جوان   زنان  های سازمان  از  بسیاری  ( وNico Poulantzas Institute)  پولانزاس   نیکو  موسسه  و

  زنان   آرژانتین،  و  شیلی  از  ( Latin-American Pan y Rosasلاتین )آمریکای  روزاس   پانی  مانند

ایرانی    و  افغانی  چینی،  اروپا، زنان  ملی  بخشآزادی  هایجنبش  اندلس،  فمینیستی  هایاتحادیه  مکزیکی،

قرار    باسک  هایفمینیست  سازمانی  توانایی  و  تاثیر پتانسیلشور و شعف بسیار تحت  با  من  .کردند  شرکت

  کنممی  فکر  .کنم  تشکر   سطوح  یهمه  در   شکارایی  و   وضوح  برای   گویکوئِچیا  خولِه   از  خواهممی  گرفتم و

گیری  همه  دیگر،  سوی  از   .بود   همایش  چهارمین  این   موفقیت  دلایل  از  یکی  ارتباطی   و  سازمانی  توان  این

  یهمه  و  است  مهم  عواملی  چه  شودمی  انسان  رفاه  و  بقا  از  صحبت  بر این مسئله پرتو افکند که وقتی  کرونا

  متفاوتی  شرایط چنین  از خواستندمی که  بودند زیادی زنان  شود. بنابراین، می کارگر متوجه زنان   عوامل آن
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ها برای درک عملکرد  پنل  اکثر  حال، این با  بود، و  اصلی  هایویژگی  از  یکی   تنوع  احتمالاً  که  کنند  صحبت 

اینترسکشنال،سرمایه فمینیسمِ  بر  مقدم  کنونی،  مردسالار  و  جامعه  و  پسااستعماری  استعماری،  داری  گرا 

 مارکسیستی بود.   اکوفمینیسم، تاکیدشان بر ضرورت اندیشیدن به فمینیسم

  کشورها   از  بسیاری  از  زیادی  کنندگان شرکت  کهاین  به  توجه  با   :لوسادا -کلوا  مونیکا

 کردید؟  دهی سازمان چگونه را تز  13 یمباحثه داشتند، حضور 

  زبان  چهار  به   پنل  این .  داشت   اختصاص   تز  13  یدرباره  بحث   به  اصلی  میزگردهای  از   یکی  فریگا هاگ: 

موردبحث موضوع  از   برخی   و  شد  برگزار و  جمعی  فرایندی  تزها  .شد  خواهند  منتشر  بالاخره   های    بود 

  کردند   تغییر   ها کنفرانس  در  چندصدایی  بحثی  در  هاآن  که   واقعیت   این.  است  شروع  یک  فقط   خودخودیبه

  تعلقِ   ویژگیِ  که  دارد  را  مزیت  این  حال، این با  .ندارند  زمانی  و  مندنظام  ساختاری  دیگر  که  دارد  را  عیب  این

  کرد  تغییر  نهایی  نسخه  ساخت  طول  در  تزها  تعداد.  شودمی  نمایان  تریبیش  وضوحِ  به  جنبش  یک  به  هاآن

 (.Goikoetxea & Clua-Losada 2024است )بنگرید به:   این  نسخه آخرین و

  تمایلشان   ها،آن  تعهد  بودند،  آمده  که  زنانی  تنوع  و   تعداد  نظر  از  2015  در  برلین  در  کنفرانس  اولین  شروع

  گذاشتن  با   که  چیزی  آن  تصاحب و کنترل  که  رسیدمی  نظر  بود، به  زیاد   بسیار   کردنْ  صحبت  و  شنیدن  برای 

  قابل   بسیاری برای  ما ی پروژه که دلیل این به  دقیقاً اما  .باشد تر آسان بودیم، آورده دستبه بزرگ نام  یک

  تصمیم بنابراین  .نبود گشوده  جدید هایبرای طرح ایده کافی ی اندازه  به آن خواندن مانیفست  بود، فهم

گذاری سعی در تکرار اشتباهات  ی نامنکردن مسئلهاکنون با حلکنیم که هم  مقابله  شبهه   این  با  گرفتیم

  طوربه  تا  کردیم  گذاریشماره  یکیک به    را  هاآن  و  نامیدیم  ما  تزهای  را  خود  جدید  پیوند  قدیمی داریم. ما

  به   بحث   در  بتوانند  همه  تا  بود  مهم  گذاری شماره  این  .ببخشیم  بهبود  را  هاآن  دوام  و  کنیم  هنگام به  مرتب 

شد که در جای دیگر به آن پرداخته  انجام می  که اضافاتی  هنگامی  حال، این  خاص ارجاع دهند، با  مورد  یک

بود می  هاییشکاف  که  زمانی  یا  شده  که آشکار    . بود  جدیدی  مشکل  داشت،  جدید  اضافات  به  نیاز  شد 

  که   را  چه آن  توانیدنمی  و   شوید می  ناراضی   کنید،می  انتخاب   را   تزها   از   تری قدیمی  نسخه   وقتی   بنابراین،

  . است  شده  حذف  کلیطوربه  یا  شودمی  ظاهر  دیگری  یشماره  با  اکنون  زیرا  کنید،  پیدا  داشتید  را  انتظارش

  از   پس  ما  بنابراین،  .ندارد  مشکلی  شود،  منتقل  درکقابل  شکلی  به  کلی  روح   که   زمانی   تا   نیز  این   حتی  اما

 ـ  جریان داشت   ها بحث ترین داغ  که  جایی  ــ  داشتیم  تز 20 وین در  خود   نشست   و( سوئد)  لوند   از   پس اما   ـ

  توافق  مورد  ی نسخه  همه قبول داریم آخرین   ما  .کنیممی  صحبت  تز 13  از  فقط(  باسک  کشور )  بیلبائو

  ها این  .شد  منتقل (  2023)  لهستان   در   ورشو،  بعدی،  شهر  یجلسه  به   امانتی  صورت  به  که  است  ای نسخه

 . هستند جریان در تزهایی کلمه،  واقعی معنای به
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  بحث  و طرح  چگونگی مورد در که مفصلی  توضیح از  تشکر  با حال، :لوسادا -کلوا مونیکا

  توضیح   تز   هر   تبارشناسی  و  محتوا  مورد  در  تر بیش  کمی  توانیدمی  کردید،  ارائه  تزها

 دهید؟

  یکنگره  بحث در  جریان  در   هاآن  تغییر  چگونگی  و   اول   تز  10  یدرباره  دهید کمی  اجازه  ابتدا  فریگا هاگ:

  ارائه   بحث  برای  را  تز  1٤  که  بود  2015  در  کنگره  اولین  یجلسه  آخرین  در  . کنم  صحبت  2016 در  وین

  ها را از آن  بلکه  بود،  زنان   یمسئله  روی  کارم  سال  چهل  ینتیجه  من و  خود  پیشنهاد  تنها  نه  هااین  .کردم

های  چنین از بحثبودند و هم  رس دست  در  مکتوب  صورت   به  که  جاآن  تا  کنگره   رانیسخن  چهاروسی

  مانیفستی   بودم  کرده  پیشنهاد   ابتدا  در  .کرده بودند  گردآوری   ها تاجایی که توانسته بودم دنبال کنم، کارگاه

  بسیار  مقاومت  پیشنهاد با  این  . بنویسیم  فمینیست   های مارکسیست  یمثابهبه  خودمان   درک   برای   مشترک 

  که  بودند  بدیهی  قدرآن  هاآن  از   برخی  کردیم که   رها   تزهایی  در  راآن  در نتیجه ما  که   شد  روروبه  زیادی

داغی صورت    های بحث  دیگر   مورد تزهایدر    که حالی در  پذیرفت،  تر بیش  بحث   بدون   را   هاآن  شدمی

 گرفت. 

آمیز است و  خود تحریکخودیفمینیسم آغاز شد که به  -با تلاش برای تعیین مارکسیسم   2و    1تزهای  

شد، فرآیندی که در آن مارکسیسم و فمینیسم هر دو دستخوش  نیاز به اجماع داشت. پیوندی باید ایجاد می

جا که به یاد دارم، تنها یک صدا وجود داشت که فمینیسم بدون مارکسیسم را انتخاب  شدند. تا آنتغییر می

کرد، که در رویدادی که دقیقاً به بازسازی این ارتباط اختصاص داشت، تا حدودی عجیب بود و بنابراین  می

نظر وجود داشت که اگر تمرکز تحلیل به یک اندازه بر    باره اختلاف  در اینماند.  کاملاً بدون پژواک باقی

  در   تر بیش  و  دستمزد  بدون   عمدتاً   که  ــ  انداشتههایی گذاشته شود که سنتاً به زنان اختصاص دفعالیت

رگری بر محور آن شکل گرفته است،  کا  جنبش  که  مزدبگیر،  اشتغال  بر  شوند ــ ومی  انجام  خانه  یحوزه

 . پیامدهای آن برای احیای مارکسیسم چه خواهد بود

چنان باز  این بحث هم شود.آغاز می  جنسیتو    طبقهی بین  طور خلاصه، بحث با پرسش از رابطهبه

خیمه است مارتا  اعتراض  با  حدی  تا  کتاب  که  در  مارکسیسم راهنس   Das)  فمینیسم  -های 

Argumentbuch 314, Berlin-Hamburg 2015 ) تر  ی بررسی بیشمستند شده و شایسته

 است.  

اینکه در مورد دو تولید یعنی تولیدِ زندگی و  برانگیز بود:  نیز به همان اندازه بحث 3راه حل ارائه شده در تز 

کنیم تمرکز  انگلس  و  مارکس  بر  زندگی  آن  وسایلِ  از  عینی، شرایط چگونگی و  و  تاریخی  لحاظ  به  جا 

. بنابراین، پرسش تحقیقیِ  ی سلطه را مطالعه کنیمها در این روابط دوگانهدهی و تولید زندگی انسانسازمان
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دیگری است که باید به آن پرداخته شود    ی، که روابط جنسیتی روابط تولیدی هستند، وظیفه4 جامع در تز

  .Goikoetxea & Clua-Losada 2024)بنگرید به تزها )برای آخرین نسخه از 

داری  فمینیسم در درون علوم جوامع سرمایه  -دنبال تعیین جایگاه مارکسیسم و در نتیجه مارکسیسمبه  5 تز

میکه  بود   تلقی  مقاومت  نوعی  مشروع  و  غالب  علمِ  مقابل  در  دو  جهتهر  سمت  شدند.  به  گیری 

  21 ها مانند رفراندوم پرسیمندسازی یا اقدام از پایین است که )از زمان برگزیت در اروپا و سایر همهخودتوان

به زیر مرز    ( Die Linkeکه در آن آرای حزب »چپ« )  2021اشتوتگارت در آلمان و انتخابات سال  

 ای وجود نداشت.  ین مورد مناقشهدر ا سقوط کرد( به کاری دشوار و پرخطر تبدیل شده است. درصد 5

ی مشروع  وظیفهتوانست تضاد ایجاد کند، زیرا آغازی بود برای اعطای یک  در واقع تزی بود که می  6تز  

که چرا اصلاً  های مارکسیست، یعنی دلیل درستی برای اینبه زنان، به فمینیست  تاریخی برای رهایی

را موضوع بحث قرار دهیم، زیرا  تری به آن بیندازیم و آنمهم است که نگاه دقیق.  شویمدور هم جمع می

 . با هم چیزی را خواهیم یافت که ماندگار خواهد بود

گذاری  شناسی پایهشناسی و انسانهر دو از نظر فلسفی در مارکس و در مناطق مرزی هستی  8و    7تزهای  

که این پرسش را بر  اند، و امروز به دنبال پاسخی برای این پرسش دیرینه هستند: انسان کیست؟  شده 

های فمینیست،  عنوان زنان در روابط مردسالارانه چه کسی هستیم؟ ما درحکم مارکسیستانگیزد: ما بهمی

برانگیز بود و  طور خاص بحثبه  8 بندی تزکردیم. جملهگیرهای مختلفی میزمان جهتهمیشه باید هم

 بعداً حذف شد: 

اشاره دارد که هنوز  نیز  به روابط دو جنس    یخیبه همه و از نظر تار  نیا  ــ  وجود بیایدباید بهانسان هنوز  

  یانهیاشکال وحش  هستند.انسان اجتماعی    درجهت تبدیل به  واناتیح  یایدن  ی گر یدر روند عروج از وحش

بر آن تمرکز کرده است(    نیزنشتایآ  لای )که ز  رهیجنگ، و غ  یبرا   یآمادگ  ،یگریزنان(، وحش  هیخشونت )عل

با باستانی منتقل زمانرهمیغ  یهادهشت  دیرا  روابط  از  دانست که  از آن نشات گرفتهی  یا    ی برا اند.شده 

ها در هر  آن  بخشییرها  یاز مبارزه  ریناپذییجدا  یبخش  ریفراگ  شرفتیپ  نیا   ست،یمارکس  یها ستینیفم

 مردانه.  یافتگینتوسعه ه یو شورششان عل اشانسوژگی جایگاهیابی به دست ی است: برا جهتدو 

که  این  یعنی ،  است  ها بودهانسان  ی ایاز دن  تریوحش  واناتیح  ی ایفرض که دن  نیا   موافق باشیم  میتوانیم

به  قابل توجیه نبود و حتی در تضاد با تجربه بود.  وجود دارد،  از حیوان بالاتر    یرشد در این زمینه در انسان  

  زه ی که غر  ی که افراد  رد یفکر را در برگ  ن یکه ا  ای مجدد مورد نیاز بودبندیفرمول  جا نیدر ا  لیدل  نیهم

تحت کنترل عقل هستند   یموجودات نیتوانند از عقل خود استفاده کنند، بنابرایکند، مینم تی ها را هداآن

  یستینیفم  ی عد از مبارزهبُ یک  یمنزلهبه دیاما مبارزه با خشونت با  متفاوت وجود دارد.  یستی زو امکان هم
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تلقی    انسانیت کامل چه خواهد بود که ما  که همیشه یکی دستاوردهایی از آن  بماند  یباق  رهایی   ی برا

 کنیم )این عبارت نیز دشوار است.(می

ها و خطرات  نشی، بهاپرسشرا با توجه به    یستیمارکس راثیم  دیکند چگونه بایم  انیطورخلاصه ببه  9  تز

در داد، اما  میشکل    یرا با جنبش کارگر   یتز تنش  نیاگرچه ا  داد تا زنده بماند.  قیگسترش و تطب  یامروز

 شد. لی تبد  7 تزنظر وجود داشت و پس از آن به اتفاقموردش  

، اما  ه بوددر نظر گرفته شد  اینترسکشنالیتیدر مورد    یچند کارگاه آموزش  یمحتوا   یآور ی گردبرا  10  تز

نژاد،    نیلازم است و ارتباط ب  یرخطیتفکر غدر این زمینه  حال، واضح بود که  هربهنبود.    بخشتی رضا  جینتا

و جنس باشد.   مهم  اینکته  دیبا  تیطبقه  گنجاندن    8 تزبه    لیتبد  روایت  نیآخر  در  در دستورکار  و  شد 

 تر بود. بخشتی رضااینترسکشنالیتی 

  ها پاسخ به آنو تاکنون    میرو هسترا که ما در حال حاضر با آن روبه  یمختلف  یهابحران  14- 11  یهاتز

 کند. یفرموله م ایمداده

 هستند.  تازدهیکردم فقط سی؟ فکر م 1٤ تز: لوسادا -کلوا کایمون

  کاری   در قالبِ  پراگماتیکها به صورت  آن  شدند.  لیتبد  9-12ز  ت ها به  آن  ،یفعل  ی در نسخه  هاگ:  گایفر 

، قبل از  حال این با  تر ارائه شدند.بحث بیش  ترغیبِ  یها براو بارها و بارها در کنفرانس  نیمشترک تدو 

به شکل مکتوب و   تزها یِکار ( از گروهی )نروژ تونِت میکینگ چه را که ها بپردازم، آنبه آن قاً یعم کهنیا

 گزارش خواهم کرد:  سد،ی نویم بندیی جمعمنزلهبه 

  یسو   ز، و محتوا اسو ک یاز    ی و ساختار  یمسائل سازمان  ن یب  ی، ارتباط درونبارها اهمیتش ثابت شدچه  نآ

که قرار  فمینیستی   -مارکسیستی   المللِنیب  یکنگره  استنتاج شده از  سیو پراکس  نظریه  یعنی  بود،  گرید

باشد، بلکه   گریدهای  کنفرانس  یاریبسبین  در    یبود کنفرانس نقرار  برگزار شود.  (  ان یسال در م  کیاست )

ات   کرد.می  ی گذارهیرا پا  یالمللنیب  یی رویجنبش و ن  دیبا که    یی راچنین محتواهدف هم  نیوافق بر سر 

  ی سازبه آماده  یچه کساناینکه  کنندگان و  موضوعات کنفرانس، شرکت  یعنی د،  شمیآن بحث    یبارهدر

 ندهیبحث در آ  ی و برا  م یتنظ  گر ید  تز اساس، شش    ن ید. بر ارکیم  نییتع  دنکن یکمک م  ی کنفرانس بعد

 .  شد نیتدو

  ی ها از بحران  ایمجموعهخود را در  که    سم،یفورد  که در تحولات پس از بحرانِ  دادتوضیح می  11  تز

زنان از جمله  ،  دهدینشان م  ترنابسامانهر چه    طی شده و کشاندن مردم به شرایجهان  سرعتبه  یِاقتصاد

  (. دیتول  یهاوهی، شهاخلقها،  »نابرابرها« )فرهنگ  ریسا  چونهم ، درست  بینندآسیب میهستند که    یکسان
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از  را    یزندگ  تیشده مسئولیجهان  یدولت رفاه است که در اقتصاد  دنیشامل برچاز جمله    سمیفورد  بحرانِ

  م یتوانیم  .کندبه زنان محول می  ،کردهاعلام    12 طور که تزهمان دستمزد،  طریق کارخانگی یا کارِ کم

  ر خود ب  یِ اقتصاد  ثقل  رِییکه در تغ  ،یدار هیسرما  ی جامعه  یضرور   امدِیپ  ،بدانیم  یمراقبت  یها را بحراننیا

  تووه زویلاند   طور که سطوح ارزش، )همان  نابرابرِ   جادی ا  ق یاز طر ، و  شودیم  آوریخدمات، دچار فشار سود

کردم    شنهاد یمن پ  نجا،یدر ا  .کندیها استفاده مبحران  تی ریمد  ترانهیوحش  هایشکلاز  ،  ( گوید ی میسیسوئ

به  یزندگ  رامونِیپ  یهابحران  که پرا  حوزه  یزمان  یهامنطق  امدِیعنوان  در    ی افتهیسازمان  یهانابرابر 

پ  کی  ـ در ـ چهار  دگاهیدمن    است،یس  کیعنوان  هب  .میکن  لیتحل  یمراتبسلسله [،  9]کردم   شنهادیرا 

به جای    جهیشود، در نت  ت یزمان هداضرورت و خواستِ  با توجه به    یگذار استیکه س  میاجازه ده  یعنی

که همه در    یزماننها  ت  . میها را از سلسله مراتب رها کنآن  م،یتعم  قی از طر  دیگر،یکها با  حوزه  تطبیق

  11  تز)که در حال حاضر   13 تز اساس،   نیا  بر است.  ریپذآزاد امکان ایها فعال باشند، جامعهنهیزم تمامی

  زمانِ   یبرا   مبارزات   جهیو در نت  ،مبارزات خود  را به مرکزِ  «ی »زندگ  کند که لازم استمی  شنهادیاست( پ

 . تبدیل کنیمخودشکوفایی جمعی 

  تز  پنج  مورد بحث قرار گرفت.  لبائویدر ب  فمینیستی -کنفرانس مارکسیستی   نی تزها در چهارم  نیا  یهمه

 . ژهیو  یشماره نی گنجانده شده نه در ا یفعل ی نه در نسخه ر یز  20تا  14

شان سخنی گفته نشده  وجود دارد که درباره گرید  تز . شش عجب: لوسادا -کلوا کایمون

 د؟ یده حیها را توضلطفاً آن است؟

م  هاگ:  گایر ف دارد که بهیبله، فکر  ارزش  بدهم.  نیز  ها  طورخلاصه در مورد آنکنم    انیب  14 تزنظر 

 ی سیاسیمبارزهمستلزم    و  است  کیدموکرات  یکالیطور رادمسلط و به  قدرتِ  هیکند که مبارزات ما علیم

در اتحاد با مارکس  اما    .ردیگیبه طرق مختلف شکل م  یو زمان  یفرهنگ  لحاظِقاومت از  م   .است  نییاز پا

، سرنگون تبدیل شده  ریشده و حقانکارپست، برده،    یموجودبه  را که در آن انسان    یروابط  یهمه  بنا داریم

متنوع افراد،   یِمقاومت  یها تیبا فعال  یعنیکند،  یم  انیب  15 تز  یزی است کهچمورد شامل آن   نیآخر  .میکن

)موسوم    یعلوم غرب  ،مذهبی  یی ادگرایبن  ،یو پدرسالار  ی دارهیسرمانسبت به  مختلف جامعه    ی هادر حوزه

بن نژادپرستسکولار(، کاست  ییادگرایبه    یی هنجارگرا  ،گراییهنجارگراییِ دگرجنس  ،ییگراتیجنس  ،یها، 

  ک یدموکرات  یهاوهیبه ش  از یکه بر ن  شودیم  16 تزفرض منجر به    نیا   مرتبط است.ی  گر یو نظام  یتیجنس

 است.  یو زندگ   یعیطب ست ی ز طیکه شامل حفاظت از محکند تاکید میو جوامع متکثر    یقو

  به   است.  یضرور  یرشد آگاه  برایکند وجود تضادها  یاست و ادعا م  تعارض  ی حل سازنده  17تز  هدف  

مکان از سکوت،  اجتناب  پنهان  یهاسمیمنظور  تمسخر،  اذطرد،  و  آزار  و  اطلاعات  باید تتیکردن    ریداب، 
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شودوحل  یبرا  ایژهیو گرفته  کار  به  و  تعارض جستجو  مثبت  اشکال مختلف    18 تز  نیبنابرا.  فصل  از 

  نیب  یگریانجیرا به منظور م  یقبل  تزهایتر  بیش  یتوسعه  19تز    که حالی در،  کندیصحبت م  یکارهم

  درحکمِ خودمان    یدموکراس  یدر خدمت توسعه  ی که روش سازمان  یا گونهبهد،  دهیمنوید  و عمل    نظریه

  د یها مورد تاکجنبش   یهمه  یافراد و هم برا   یهم برا   20 تز دوباره در    ریمورد اخ  نیا  ابتکارعمل باشد.

 قرار گرفته است. 

  ی هابلند مطرح شد که »جنگ« را در بحث  ی درخواست با صدا  ن یا  2016در   نیو یبحث عموم  ان یر پاد

را    د«ی»استعمار« و »مفهوم بازتول  «، یمانند »دولت و مردمان بوم  ی چنین موضوعاتهم  و   م،یبگنجان  خود

که در نتیجه    شود  یاندازها راهآن  بسط و    تزها در مورد    یو وبلاگ  نترنتیدر ا  یقرار شد بحث   .میمطرح کن  زین

 .دهدرا نیز شکل می  تریمشارکت بیش

مطرح    گریتزها د  نیکه در آن آخر ،    2018در  فمینیستی   -مارکسیستی  کنفرانس  نیما در لوند در سوم  ایآ

عکس،  به  ؟یمقبل بود  یها در سالهایمان  واریدی امدوران  از    ترعملتر و اهلانضمامی  ، تربیننشد، واقع

  . برخورد کنیمتر  مشخص  دیگذشته است و با  تزهای کلی و عام  در این دوره زمانِگرفت که    جهینت  وانتیم

بگ  هاآن  یجا  دیبا  ماناستیس  یبرا  ییمبنا  یمنزلهبه  تیواقع  قِیدق  یهالیتحل ا  نای  .ردیرا    ن یهدف 

  یه اول  تز  13که از    تی از واقع  مشخص  لی: تحلافتیدو را خواهد   است که در آن خواننده هر  ژه یو  یشماره

  م، یا ما که تاکنون به اشتراک گذاشته و منتقل کرده  یراه با گزارش پروژهها هملیتحل  نیا جدا شده است.

 کند. و تعیین ما را مشخص  عمل ابتکار یندهیآ دیبا

ام لوسادا -کلوا  کایمون ادامه داشته  و چندین دهه  سال    نیچند  عمل ابتکار  نیا  دوارمی: 

کارتان    یبرا   د،یاما گذاشته  اریکه در اخت  ی زمان   یاز شما برا  خواهم یواقعاً م باشد، من  

تشکر کنم.  فمینیستی   -مارکسیستی  المللبین  سیتأس  یگذشته و برا  یهاسال  تمامدر  

 ممنون. 

 ید. دار  رو شیدر پ  یبزرگ و جالب  یوظیفه نیبنابرا،  دیهست  ی ماندهی. شما آکنمخواهش می  هاگ:  گایفر 

 

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   On the project of a Marxist-feminist international: aای 

project in movement  شود. یافته می  لینک که در این 

 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03098168241234120?journalCode=cnca
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  آلمان لوکزامبورگ در    رزا  بنیاد   و  برلینر  یمؤسسه   عضو  فمینیستی، -مارکسیستی   هایکنفرانس   گذاربنیان   هاگ  فریگا**  

است.  (  Global Political Economy)   ی اقتصاد سیاسی جهانیمجله   رانیاز سردب  یک ی  لوسادا   - کلوا  کایمون  .است

   اقتدارگرا متمرکز است.  سم یبرالیاختلال و مقاومت در برابر روابط سلطه و استثمار در نئول ایجاد او بر  قات یتحق

 

 ها یادداشت 

[1]. 13 Theses of Marxist feminism 
  فمینیسم  -سیزده تز درباره مارکسیسم  تحت عنوان:    2021را آزاده ارفع در    فمینیستی -سیزده تز مارکسیستی 

 . لینک این  فریگا هاگ ترجمه کرده است. بنگرید به از

[2]. Wege des Marxismus-Feminismus (2015: 314) 

[3 .]  transform! Europe   ی آموزش سیاسی  کشور است که در زمینه 22سازمان اروپایی از    38ای متشکل از  شبکه

  transform!europeیکی از اعضای هیئت مدیره    Heidi Ambroschو تحلیل علمی انتقادی فعال هستند.  

 کند. است و در دفتر هماهنگی در وین کار می 

 . Fakier et al. (2020)ضمناً مستندات این کنگره منتشر شده است: بنگرید به:  [. 4]

[5]. Lund 

[6]. Bilbo-Barcelona Critical theory group 

[7]. Elena Beloki 

[8]. Frigga (2008) 
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 4Fq-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ( 2بخش )
 

 

 )به ترتیب الفبا(:  2بخش  پدیدآورندگان 

اسگالا  ی،احسان  د یحم ی،  حصور   ن یام  ی، جوز ر. س.ی،  پچسک   ندیرُزال،  بار یبال  نیِ ات  ، نزیجنک- نمتزیاستا  ل یدن  ، آلبرتو 

  ، اینی ساسان صدق  ی،ف یآرش س  ،پارسا زنگنه ی،  سارا رُیی،  ناصر روستا،  ی مهرناز رزاقداریوش راد،    یی،ذکا یعلی،  درخت لاله

  ی، کُنسولات   زابلا یا،  کمانگر  ن یر یش  ، فیکل  ی تون  ی، پرویز قاسم  ی، آ فوماگالل آندره   ، فوگل  نیبنجامفکور،   کامیار  ی، زی عز  لاد یم

  ی، مصباح   ر یام  ی، مسعود  برز یفر ی،  لوو   شل یم  ، لوکانو  ویتسیآلفونسو مائور   ،گوردون   تریپ،  نسا گمنام  ، گلدمن اِما  ی، جورجو گرپ 

ملکشا م.  ی، مقدس   مایش مندل،  رضا  م  ، ارنست  ینور   ه یمار  ، میناسیان  و یامیل  ی، رناصریاحمدرضا  ،  سیواروفاک  س یانی، 

 . استُله هُلگِشِن نژاد،ی هاشم  دسجادیس
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 سم ی ونیصه شِیومگرگ 

 آزادشده  یهاندهینژادپرستانه و آ یهاکابوس  ،یاستعمار یاهایرؤ

 

 2024مارس  27

 ی پچسک ندی: رُزالینوشته

 و پارسا زنگنه یمقدس مایش نژاد،یهاشم دسجادی: سیترجمه

 

سیاسیهزینه  خود،   رشد  واقعی   تاریخی  ی زمینه  صهیونیسم»   و   فلسطین   محلی  ساکنان  برای   اش ی 

  شان شده ناپدیدی  باعث  یا   کرده  پنهان  را  غیریهودیان  و  یهودیان  میان  اشجویانهستیزه  ی ظالمانه  تبعیضات 

  هافلسطینی  موضوع  آورد،به هیجان می  جامعه  یک  یمثابهبه  را  اسرائیل  که  موضوعی  تنها[  امروزه]  است ...

   [1] تنیده شده است.« ی[ صهیونیسم]بافهسرتاسر  در که است  ایرشته ترینثابت ها،فلسطینی نفی است:

  چهل   از   نوشت، تا الان که بیش  را  سخنان بالا  فلسطینی  فعال  و  محقق   سعید فقید،  ادوارد  که   زمانی  از

مند که با  قدرت  مقاومت  یک جنبش  لطف  است. اکنون بهگذرد، تغییرات زیادی رخ داده  سال از آن می

راه  بسته با فلسطین همفعالان هم  سایر   و   سکولارها  مسیحیان،   مسلمانان،  یهودیان،  ها،فلسطینی  پیوستن



805 
 

  « صهیون   یمسئله»  این امر،  با  زمانهم  جهانیْ مشهود و زنده است.  یصحنه  فلسطین در  یمسئله  بوده،

انبوهی  اما، استهم  وخمپرپیچ  تاریخیِ  های توشه  از  با    یایده  یهودی  هایصهیونیست  که  زمانی.  راه 

به این    از آن خود کردند،  سرزمین  بدون  مردمی  برای  مردم،  بدون  سرزمینی  عنوانبه  را  فلسطین

  با   گرفتند  تصمیم  هاآن  از مردم نیست کاملاً آگاه بودند. با این وجود،  واقعیت که فلسطین سرزمینی خالی

تر  ها پاییناروپایی  از   ی مردمی کهمثابهو به  «غریبه»   ، مردمی«نامرئی»  ی مردمیمثابهبه  عرب  محلی  مردم

  . [2]نیستند  واقعاً مردم  که ]گویی[   کسانی رفتار کنند  چونها همبا آن  خلاصه،   طوربه.  کنند  رفتار   هستند،

 است«.  [  صهیونیسم] رشد  واقعی  تاریخی ی زمینه»  نوشت که نژادپرستی سعید

نیویورکِ سازمان صدای یهودی برای صلح)که    2016از سال    (JVP-NYCواحد شهر 

پروژه بار  رابطهاولین  در  بازنگری  را جهت  آن(  ای  دیدگاه عاملان  از  با صهیونیسم )صهیونیسم  ی خود 

باز شده است. این خطوط شامل  ای در چشماندازی کرد، خطوط گسل بزرگ و تازهراه انداز ژئوپلیتیکی 

 موارد زیر هستند: 

راست1 به  اسرائیل  سیاست  انحراف  دولت (  قانون  تصویب  با  در-گرایی  یهودی  جایگاه    2018 ملت  که 

عنوان یک دولت آپارتاید در معرض دید  دهد و اسرائیل را بهآمیز دیرینه میهای تبعیضقانونی به سیاست

رسیدن و نمایندگیِ رسمی احزاب صراحتاً نژادپرست و فاشیست در پارلمان   قدرت دهد؛ و نیز بهقرار می

   [3]اسرائیل )کنست(.

.  متحده ایالات  سفیدبرترپندار در  و   گراراست  جمهوریِ ریاست  تحکیم یک  ترامپ و   دونالد جی.   انتخاب (  2

اصلیِبرنامه  از  یکی زمان  .  بود  اسرائیل  دولت  از  قیدوشرطشبی  و  کامل  حمایت  ترامپ،  دولت  های  در 

  ترامپ   افراطی   موضع   از  کامالا هریس  و   جو بایدن  دموکرات  که دولت  نگارش این نوشته، جای تردید است 

ی دولت  پا پس بکشد بلکه گرایش دیرینه[  4]گزیناستعمارگری سکونت  و  اسرائیل  آپارتاید   از   حمایت   در

 [ 5]داری از اسراییل ادامه خواهد داد.آمریکا را در طرف

و    مسلمانان   ها،فلسطینی  که زندگی را برای   نتانیاهو-ترامپ   سمی   پیوند  از   های ناشیسیاست  ( سونامی3

بیش از    هافلسطینی  برای  را  عدالت  و  خطرناک کرد  ایفزاینده  طوربه  حامیان یهودی و غیریهودی آنانْ

  جمله از   اسرائیل،  توسط رژیم  هافلسطینی  اراضی  بالفعل  الحاق  تعمیق ( الف)  :ساخت  رسپیش دور از دست

 شدهالحاق  اورشلیمِ  به  آویوتل  از  آمریکا  سفارت  انتقال ( ب)  [6غیرقانونی؛]   هایشهرک  یگسترده  افزایش

پایتخت  که را  آن  آمریکا  بی   هایسیاست  و  قوانین ( ج )   شناسد؛می  اسرائیل  اکنون  جنبش  اس  دیضد 
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  متحده  ایالات  در  اس[ را دیدار جنبش بی]طرف  مشاغل  و  افراد  که   [ 7]( تحریم  خروجِ سرمایه،  )بایکوت،

  بین   نظارتی  و  پلیسی  های روش  منظم  تبادل  ( د. )کند می  منع  اسرائیل  به   ورود  از  را   آن   حامیان  و   مجازات،

  مانند  متحده ایالات  در  مستقر  صهیونیستی  هایسازمان  حمایت  با  آمریکا،  و  اسرائیل  نیروهای انتظامی در

  میان  روابط   سازیعادی  برای  آمریکا  رهبری   به دیپلماتیک کارزار( ه)[؛ و 8(]ADL) افترا- ضد  یاتحادیه

  منافع   و   تسلیحات  دریافت  ازای در  سودان،  و  مراکش  بحرین،  عربی،  یمتحده امارات و  اسرائیل هایدولت

 . سیاسی

.  مند هستنداروپا بسیار قدرت  و  آمریکا  که در  [9نئومسیحی]  انجیلی  صهیونیست  هایگروه  نفوذ  ( تشدید4

زیربنای    که  جهانی  محورِپوستسفید  گراییملی  جنبش  چنینهم  و  نتانیاهو  و  ترامپ  رژیم  دو  هر  ها باانجیلی

   [10] دارند. محکمی  پیوندهای هاست،آن ایدئولوژی

  شان ها، که به موجبسازیمعادل  با هدف اعمال برخی  اسرائیل  و  آمریکا  در  هاییسیاست  و  ( وضع قوانین5

کرد:   اسرائیل   از  انتقاد   هرگونه  سرکوب  بتوان  وفاداری ( الف )   را  با  است  معادل    اسرائیل،   به   یهودیت 

با یهودیت، و ( ب) با  صهیونیسم  و  اسرائیل  دولت  از  انتقاد ( ج )  نتیجه   در   صهیونیسم معادل است    معادل 

کارتیسم  است. این مک  کارتیسممک  جدیدی از  شده[ شکلها و قوانین وضع]سیاست  یهودستیزی است. این

  کنگره   مترقی   نمایندگانِ  چنینها و همدانشگاه  اساتید  جویان،دانش  اذیت  و  آزار  و   شدنقربانی  به  جدید منجر

 [ 11]اسرائیل. منتقد یا  اندیا حامی فلسطین که  است شده دیگرانی و

افزایش6 یهود  و   یهودستیزی  (  که حملات  نفرت  ستیزانه،  جنایات  متن    و   هراسانهاسلام  بنیاددر 

سفیدبرترپنداران    باری کهمرگ  تظاهرات  جمله از  متحده صورت گرفت؛ ایالات  گرایانه درپوستسیاهضد

  ی کنیسه  در  یهودیان  عام  چنین قتلشارلوتزویلِ ویرجینیا انجام دادند، هم  در  2017 سفیدپوست سال  نازیِ

درTree of Life Synagogue) زندگی  درخت در پیتسبورگِ    (  چنین  هم  و  ، 2018 پنسیلوانیا 

جمهور ترامپ از  خودداری رییس  ها صورت گرفت.کنیسه  در  گذاریبمب  برای  تلاشی که  و  سوزیآتش

یک قماش شورشی متشکل    ، خود او2021  یژانویه 6  در  ها، به این ختم شد کهمحکوم کردن این گروه

و   آشویتس«  »کمپ بود شده نوشته  هاآن روی  که  هایی به تن داشتندشرتتی که برخی نفر ــ هزاران  از

را تحریک کرد تا به ساختمان کنگره هنگام تشکیل جلسه برای تأیید نتایج    ــ نبود«  کافی  میلیون نفر  6»

 هجوم ببرند.  2020 جمهوری انتخابات ریاست
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  متن  در   هرکدام را  ها تشکیل شده، بایدی این کتاب از آنای که عمدههای شخصیدرک گواهی  برای 

به  یآزاردهنده  و  طولانی  تاریخ ومثابهصهیونیسم  نژادپرستی،  نوعی  در  ی  آن  واقعی،    پیامدهای  جهانِ 

 یهودیان، قرار دهیم. چنین برایاما هم ها،فلسطینی ویژه برایبه

نژادپرستی،  گزینسکونت  گری استعمار  صهیونیسم:   بنیادهای و،    یهودستیزی 

 پدرسالاری 

  سرزمینی   بر(  مدرن )  حاکمیت  ادعای   با   را  یهودی(  باستانی)  جماعت  خلق  که   ای استایدئولوژی  صهیونیسم

وعده  گویندمی  که بهخداوند  را  است،   شانفرزندان  و  یهودیان   اش  افسانهمی  هم   در  داده  آن  آمیزد.  ی 

  یک کتاب   به  عتیق  سازی عهددگرگون  فرآیند  مشترک، بر(  خونی   پیوندهای  و  فرهنگ )   یک قومی  درباره

خدا با    خاصی که  پیمانِ  خاطر یهود به  دهد ملتشهادت می  که  رسمی تکیه دارد؛ کتابی   تاریخیِ مرجع و

  بازگشت   یوعده  یهودیان  گویند خداوند بهبرگزیده« هستند. می  یک »مردم  و  آواره  »نژاد«  ها بسته، یکآن

  در هاقرن طی  که دیگری افراد تمام اعتبار داده است؛ پس به همین دوران وقایع کتاب مقدس رابه وطنِ 

کرده  آن زندگی  »غریبهسرزمین  باید  شوند.]   ها«»نفوذی  یا  ها«اند،  اما 12محسوب  ی  افسانه  این  [ 

است؛ زیرا    تضاد  یهودیان در  غربتی  واقعیت  کند، بارا حکایت می  نژادی  تکینگی  و  که وحدت  برق وپرزرق

  های هویت  ها،زبان  ها،فرهنگ  متنوعی را در  مذهبی  رسوم   و  مناسک  هاکه برای قرن  انداشخاصی  هاآن

یک    به   چندصدایی  این  درنتیجه تبدیل  . اندجا آورده جهان، به  سرتاسر   گوناگونی در  هایجغرافی  و  نژادی

برساخت  نیازمند  تنهانه  «استعماری -الاهیاتی   ناسیونالیسم» بود،- نژادی  یک    یک  مستلزم   بلکه  قومی 

  کارگیریِبه  انحصارِ »آلمانی، آن را   شناس وبر، جامعه  ماکس  مشترک و نیز چیزی بود که  قلمرو  یا  سرزمین

شد؛ یعنی یک  هماهنگ نیز می  استراتژی  یک  ترتیب، این امر، نیازمند [ بدین13] .خواندمی  «زور   مشروع

  ؛ و دیگر، «ها دیگری»  شوند: یکی نابودسازیِمیزمان پی گرفته  استراتژی که به موجب آنْ دو عمل هم 

  ی یهودی برجسته  فیلسوف  چه چنان.  سازیمستعمره  برای اقدام تهورآمیزِ  جهان  سراسرِ  یهودیانی از  استخدام

  پایانبی  جنگ   و  عدالتیبی  خشونت،   ای بود کهپروژه  کردند، صهیونیسم  بینیپیش  دیگران   بوبر و   مارتین

 آورْد. میرا لازم 

  کشور   مقید به   ناپذیریجدایی  طوربه  که   واحد  نژادیِ  یا  ملی  هویت   یک  یمثابهبه  یهودیان   سازیهمگن

  یک   صهیونیسم،.  قدیمی دارد  بسیار  هاییشود که ریشهمحسوب می  یهودستیزی  نوعی  خود  است،   اسرائیل

  نظامی  نوزدهم،  قرن   اروپای   در   هایشخاستگاه  که، مطابق با  بوده  کردوکارها   از  ای مجموعه  و   ایدئولوژی

تمام    این نظام نژادپرستانه، مانند  گزین تأسیس کرده است.سکونت  استعمارگری  نژادپرستانه را مبتنی بر
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نژادپرستیِ  دیگر،   نژادپرستی  های نظام نژادپرستیِ  یک  است:  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را   دووجهی 

ی این نظام  اولیه  سویینژادپرستی رو به درون در قبال خود. هم  و   ها«، »دیگری  و در قبال  بیرون به رو

ی کنندههم مبتنی بر و هم ایجاد  سفیدپوستان،  و  غرب   برتری   مورد  در  اروپایی  مفروضات   نژادپرستانه با 

حال  مسلمانان   و  شمالی  آفریقای  فلسطینی،  هایعرب  طرد  و  سرکوب معادلآن بود،  سازی  که 

  برای  هاییتلاش مستلزم یهودی به نام اسرائیل، خود منحصراً دولتِ یک به وفاداری   با یشبودگییهودی

ی  سازی کلیشهشده است. این وجه دوم، از طریق درونی  یهودیان  سازیِملی  و  سازیسفید  سازی،نژادی

گر به سوی  شکلی ویراناند، بهی یک »نژاد«، که در هر مکانی جز وطن یهودی غریبهمثابهیهودیان به

- از »   تنها برچسببه او نه  اگر کسی یک یهودیِ ضدصهیونیست باشد،  درنتیجه  یهودستیزی راه برده است.

 زنند. بودن نیز می خائن  بلکه برچسب ،«متنفر-خود

  ی اولیه  حامیان  و  گذارانبنیان  با  مردگرایی  و  یهودستیزی  نژادپرستی،  که  دهندمی  گواهی  متعدد  منابع

  قرن   صهیونیسم  پدر  عنوان به  هاستمدت که  هرتسل  تئودور.  امری عجین و مأنوس بوده است  صهیونیسم

نرینگی   دوئل کردن،  به مواردی نظیرِ آریستوکراسی پروسی،  شدتبه  جوانی  در  شود،می   شناخته  نوزدهم

بند بود.  ، پای«ضعیف»هایی  آدم  عنوان  به  دیاسپورای یهود  و  شرقی  اروپای  یهودیان  تحقیر  و  شده،اغراق

  یهودیان   نوشت. این کتاب از   دولت یهودیانیا    Die Judenstaatکتابی تحت عنوان    1896او در  

  فلسطین  اروپا، به در [14شدن] آسیمیله برای تلاش جای دعوت کرد که به اروپا(  غربی اروپای) اشکنازی

ــ  مهاجرت از کنند  باشدمی  که  « پرصلابت »  ناسیونالیسم  نمایشی  تلاشی  بازیابی   توانست  جهتِ    در 

  بریتانیا  ی خارجه  امور   بالفور وزیر  [ لرد15اروپایی.]  مسیحی  سفیدپوست   مردان  چشم   در   یهودی  گرایی مرد

بریتانیا    یهودی  شهروندان  مشهورترین  نوشت که یکی از  صهیونیست  روتشیلدِ  لرد   ای بهنامه  1917 سال  در

ی  را داد. انگیزه  «فلسطین  در   یهودیان  [ برای 16ی ملی]یک خانه  تاسیس»  از   بریتانیا   حمایت   یبود و وعده

چنین منافع استعماریِ امپراتوری  بلکه هم  یهودیانِ بریتانیا،  شر  برای رهایی از  بالفور  تنها اشتیاقنه  این نامه،

  از   هاصهیونیست  و  هااروپایی  حمایت  همه،  از  خاورمیانه بود. مهمتر  مستحکم در  دژی  داشتن  بریتانیا برای

 فلسطینی  های ی عربتحقیر سفیدبرترپندارانه  یا   حذف  با   ابتدا  همان  یهودی، از  گزینِ سکونت  استعمارگریِ

 [ 17].بود راههم  یهودی متمدن محترم و   مردان  نفع به

 19٤۷ تا  بالفور  ـ از ی نکبت درآمدهایی بر واقعهپیش

  کرد، اگرچه   ایجاد   را   بریتانیا ]بر فلسطین[  قیمومت  ملل که   یجامعه  میثاق   و  1917  سال   در   بالفور  یاعلامیه

  ها[ ها ]= فلسطینیآن  ملی  حقوق  اما  داشت،  زبان اشارهبه  «غیریهودی   اجتماعات»   مذهبی  و  مدنی  حقوق  به
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( بیان  22 یچه که میثاق )مادهآور نسبت به آنای شرمدر نقیضه  .گرفت   نادیده  را  سرنوشت  برای تعیین

ی ملی برای ملت  که اولویت را بر مهاجرت یهودیان و ایجاد »خانهکرده، قیمومت فلسطین به دلیل این

طور کامل از قلم انداخت.  ها را در خودِ فلسطینِ تاریخی بهها یا حتی عربیهود« گذاشت، حضور فلسطینی 

  محلی   هایدرصد جمعیت فلسطین را عرب 90در حالی اعمال شد که در آن زمان    آشکار  تبعیض  این

  عبارت  به.  درصد از کل جمعیت بود 10  یهودی تنها  گزینانکه تعداد سکونت حالی دادند، درتشکیل می

بود،  میثاق  در   که[«  بومی]  جوامع   های خواست»  دیگر، شده  ذکر    جهانی  سازمان  رؤیای  تابع   اتحادیه 

 [ 18].بود صهیونیسم

 فلسطین هم شد،  به  یهودیان   بالفور، که منجر به افزایش مهاجرت  یاعلامیه  از  هایی بلافاصله پسدر سال

  1919  سال  های فلسطینی درعرب  یکنگره  اولین  .گرفت  ها نیز شتابفلسطینی  و  هاعرب  هایاعتراض

بالفور را رد و    یکه اعلامیه  فلسطین،  استقلال   خواستار  ملیِ  یک منشور  و طی آن،  شد  تشکیل  اورشلیم  در

  ی درگیری صحنه  به  1920 سال  در  موسی  ی حضرتی سالانه[ جشنواره19].ارائه شد  کرد،محکوم می

  معترضان  شد.  تبدیل   ( صهیونیست   گرای راست  ژابوتینسکی  ولادیمیر  به رهبری )یهودیان    و  مسلمانان   میان

  خاری   ما  /هستیم  (  نابلس)  النار   جبل  فرزندان »ما :سرودند  نابلس  در  ضدصهیونیستی تظاهرات در  مسلمان

ی زنان فلسطینی را تأسیس کردند اتحادیه 1921 [ زنان فلسطینی در سال20هستیم«.]   گراشغال  چشم  در

سازمان تظاهرات  خود  دهیکه  سپس  و  کرد؛  رهبری  را  بریتانیا  قیمومت  و  بالفور  علیه  ساز  زمینهشده 

کنگرهشکل  فلسطینگیری  زنان  عمومی  شد.]  ی  اورشلیم  یهودی  21در  عضو  تنها  نیز،  انگلستان  در   ]

بیانیهکابینه با چارچوب  علناً  مونتاگو،  ادوین  بریتانیا،  بالفور و صهیونیسم مخالفت کرد.]ی  در  22ی  اما   ]

قدرتْ اول،  از جنگ جهانی  بودجدایی  گزین،سکونت  ینژادپرستانه  استعمارگراییِ  از  اروپای پس    . ناپذیر 

  جهان،   سراسر   یهودیان  از تمام  نمایندگی  جنگ به   از  پس  بلافاصله   صهیونیستی،  المللیبین  های سازمان

اسرائیل   مطرح   را  بر زمین(   یهودیان  انحصاری  مالکیت  اساس  بر  مستقل  ملت-دولت  )یک  ادعای ارض 

 .کردند

وجه استثنایی نیست؛ چرا  هیچاش، بهاش و در مردگراییِ مبتنی بر برتریِ نژادیصهیونیسم، در نژادپرستی

هایی که در متونی به  کند، جزمگزینِ اروپایی را از آن خود میهای استعمارگریِ سکونتکه هنوز دارد جزم

آثار جان لاک می اندیشی چنین ادعایی  ی اصلی این جزم[ هسته23ها را ردگیری کرد.]توان آنقدمت 

های فکری و  اند، ظرفیتهایی که بایر و رهاشده تصویر شدهتوانند به سرزمینگزینان میاست: سکونت

تکنولوژیکِ برتری را به ارمغان آورند و موجب اعتلای سرزمین شوند؛ ادعایی جعلی که برای توجیه سلب  
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صهیونیست    هایخاخام  مالکیت از بومیانِ فلسطینی، هندی، آمریکایی و جاهای دیگر استفاده شده است.

استعاره  بیستم،  قرن   اواسط  تا   اوایل  در نژادپرستانهاین    محلیِ   های کنیسه  در  را   استعمارگرایانه-پردازیِ 

بزرگ  و  هاشهرستان سراسر  شهرهای  دادند،  آمریکا  در  زمینه بدین  و  سر  بیعتترتیب    جنبش   با  ساز 

 صهیونیستی در جوامع خود شدند. 

  چنینهم  این کارزار،.  رفت شمار میبه  اروپایی  یهودستیزی  از  فقط تا حدی در دفاع  ایدئولوژیک  کارزارِ  این

نقش    علیه  فلسطینی بود که  هایعرب  مغلوبِ   نهایت  در  اما  مستحکمِ  جنبشِ مقاومتِ  به  مستقیم  واکنشی

شکل گرفته    انگلیس،  یبا پشتوانه  صهیونیستیِ  استعمار  و  بریتانیا بر فلسطین  الحمایگی و قیمومتتحت

   :نویسدمی  مورخ  خالدی، رشید. بود

  برای   مهمی  رویدادهای  آن،  از   پس   یمسلحانه  شورش   و  1936  سال  در  هافلسطینی  عمومی  »اعتصاب

  ادامه  اکتبر  تا  آوریل  از  که  ماهه  شش  عمومیِ  این اعتصاب  .بود  بریتانیا  امپراتوری  و  منطقه  ها،فلسطینی

در    هاصهیونیست  و  بریتانیا  شان راکنترل  هایی از اقتصاد بود که بخش  تحریم  و   کار   توقف   شامل  داشت،

  بود. و   تاریخ   در   زمان  آن   تا  خودْ  نوع   در  ضداستعماری   اعتصابِ   ترین طولانی  دست داشتند. این اعتصاب، 

 [ 24«]. تاریخ چنینْ در سراسراعتصابِ این ترینطولانی حتی شاید

نمونه به   آمریکای   در   ها صهیونیست  تبلیغاتیِ   های تلاش  از   کنندهخیره  ی یک  که    قرن   اواسط   میانه 

  انجام   اوکلاهما   تولسای  در   امخانواده  طلب اصلاح   یکنیسه  آرشیو  شد که در  پدیدار  تحقیقاتی  گردد، در برمی

  زنان   ای متعلق به شورایکه نشریه  Tulsa Jewish Reviewی  مجله  1936  ژوئن  یشماره  در  .دادم

  منتشر   محلی  یک خاخام  از  ایــ مقاله بود  آن  اعضای  از  یکی  من نیز  و مادربزرگ است ــ  تولسا  یهودی

او است.  اطمینان  خود  خوانندگان   به  شده  البته   ــ  «فلسطین  در  اخیر  اغتشاشات»  که  دادهرا    این  که 

همان   اغتشاش،  از  استفلسطینی  عمومی  اعتصاب منظورش  خصومت ها  بازتاب    گزینان سکونت  با  ــ 

  علاوه   خاخامْ.  اندازدنمی  خطر  به  را نیز «یهودیان  و  انگلیس  دوستی» و  نیست  هافلسطینی  میان  در  یهودی

  بریتانیا را نیز  توصیف کرد، «تروریستی  اقدامات » یمثابهرا به مهم سال  آن در فلسطین  مقاومت کهبر این

دانست که در حقیقت    «تهدیدات  و پروپاگاندا» قربانیِ ایرا هم عده شورشیان  نمود و ایستادگی ترغیب به

 [ 25یهودی است.]  استعمارگرایی  پذیرش شان تنها در گرو «سعادت دنیوی »

مهم  نکته  این  فهم ازعرب»  برای  گزینسکونت  استعمارگری  یپروژه  است:  بسیار    و  «فلسطین  زدایی 

  آگاه شدن   تر ازو قبل  تر از واقعهصهیونیستی، خیلی قبل  حاکمیت  تحت   تاریخی  فلسطین  تمام  قراردادن

 Jewish Nationalصندوق ملی یهود )  1929ی سال  نامهاساس  . ها بودنازی  هولوکاست  از   جهان
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Fundای که اساساً توزیع زمین را تا به امروز در سراسر سرزمینِ تحت کنترل اسرائیلْ  ( )آژانس فرادولتی

چنین اعلام  را »مالکیت مسَلَّم مردم یهود« اعلام کرد؛ و هم کند(، اراضی صندوق ملی یهودمدیریت می

کرد که صندوق ملی یهود »موظف نیست به نفع تمام شهروندان خود عمل کند، بلکه این وظیفه را فقط  

می احساس  یهود  مردم  نفع  قبال  داوید26کند«.]در    رهبر   و   اسرائیل  وزیرنخست  اولین  گوریون،  بن  [ 

  ی ابزاریمثابهبه بود. او این ایده را  «جمعیتی تعادل»  ای تحت عنوانایده یصهیونیست، شیفته  یدیرینه

  کرد   ، اظهار1937  های دورِسال  در همان  دانست. او ها میفلسطینی  ر ب  ها صهیونیست  هژمونی   حفظ   برای 

و  زور  از   استفاده  مستلزم  است  ممکن  یهودیان  و  هاعرب  بین  بهینه  تعادل  برقراری  که  یک  در  باشد؛ 

کم  است که دست  پایدار  و  دوام کشوری قابل  »فقط  که   کرد گردد، تأکیدبرمی  1947  سال  که به   رانیسخن

 [ 27جمعیتش یهودی باشند«.] درصد 80

حضور    با   بریتانیا  نیوکورت  در  1941 سال  در  سری است که  فوق  ایگیر، جلسهی بسیار چشمیک واقعه

  صهیونیست را در   گروه از مردانِ نخبگانیِ متولیِ  یک  صهیونیستی برگزار شد. این رهبران،  رهبر  بیست

ی  درباره  نظر   اختلاف  جمعیت، در کنار  [ در این جلسه موضوعِ انتقال28دادند.]می  تشکیل  غربی  اروپای 

گوریون در  بن  و  وایزمن  بحث بودند. رهبرانی مانند حاییمهای اصلی  صهیونیسم، موضوع  تحقق  بردهایراه

جمعیتی    یهودی با  بر ]ضرورت ایجاد[ کشوری  چنینهم  بلکه  »وطن«،  یک  ایجاد  لزوم  بر  تنهااین جلسه نه

  ترین تعداد ممکن از یهودیانِ سراسر ترتیب خواستار این شدند که بیش کردند. و بدین  تاکید  یهودی   عمدتاً

  بود. او   کوهن  ویلی  رابرت  سِر  دیدگاه،   این  مخالفان  از  یکی  جهان، به سرزمین فلسطین مهاجرت کنند.

ای  ایده  «نژاد  یک  و  دین  یک»  خاطر تأکیدش بربه  « یهودی  دولت»  یایده  بود؛ زیرا اعتقاد داشت که  نگران

  ی محورانهقوم  دیدگاه  اما .  رسدمی  نظربه  هیتلرمآبانه  نوعیبه  و حتی  مبتنی بر حذف ]دیگری[،   ، «خطرناک »

  بر  این دو رهبر.  شد  پیروز   داوطلبانه«،»  انتقال   و  تبعیض عدم  اصول  به  استناد  البته با   گوریون،بن  و   وایزمن 

  یهودیت  اساس   بر  آن هم نه  با اکثریت جمعیتی یهودی،  یهودی با یک نام یهودی و  کشور   یک  وجود  لزوم

]بر    . داشتند  اصرار  ــ تولد  و   قومیت   یعنی بر اساس ــ  « بودنیهودی  »عنوان  به  بلکه   دین،  یک   عنوان به

  مشتاق   رودمی  گمان  که  یهودی  مهاجر  هامیلیون  و  جا خواهند شدجابه  های بومیعرب  اکثر  این اساس[

  شانانگلیسی  حامیان  و   هااگرچه صهیونیست  [29] . گرفت  خواهند  را  هاآن  جای  باشند،  «موعود   سرزمین»

 شود جلسه می  این  در  اما   بررسی کرده بودند،  را  « جمعیت  انتقال »   از   مختلفی  های فرم  پیش   سال  چندین

توان  می  علاوه را دید. به  1948 و  1947 هایسال  ایتوده  های اخراج   [ وD]= طرح    دالت   ی نقشه  های نطفه

 جای دنیا،همه  در   یهودیان  که تمام را هم مشاهده کرد: این  نادرست  فرضجلسه وجود یک پیش  در این 
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تأسیس به نام اسرائیل خواهند  تازه  کشور  یک  سویبه  و  مشتاقانه خواهند پذیرفت  را  صهیونیستی  آرمان

 [ 30].شود تلقی «ستیزیهود» باید کند، رد  را  آرمان این  که  کسی  هر وایزمن،  بیان به. شتافت

  یهودیان   از  بسیاری  وطن، از سوی  یک  در  یهودیان  تمام  گرد آمدنِ  یفرض یک خیال بود. ایدهاما این پیش

های ارتدکس و هم شامل رهبران  کنندگان، هم شامل فرقهنفی شده بود. این نفی  ها پیشاز مدت اروپاییْ

  به  کفرورزی  ییمثابهبه  یهودیان  ملی   حاکمیت  های ارتدکس،شدند. از نظر فرقهطلب مییهودی اصلاح 

یهوداصلاح   رهبران  و  بود،  تورات  و  خداوند جهان    سراسر  در  مذهبی  ایجامعه»  را  یهودیت  نیز  طلبی 

  های فرهنگ  و  در کشورها  مختلف  شهروندان  از  متشکل  دانستند که در کشورهایی متعدد وجود دارد ومی

است، چیزی    ایدئولوژی صهیونیسم  یقلب تپنده  که   را   «یهود  خاک  و  خون »  ی ایده  ها آن.  است   « مختلف

  تشکیل  1897سال    در  نیز که  »بوند«  [ اعضای31] .دانستندنمی  ستیزانهیهود  عمیقاً  داستان  بیش از یک 

صراحت با صهیونیسم  به  کند،لیتوانی را نمایندگی می  و   لهستان   روسیه،  در   یهودی  شده است و کارگران

و    عدالت   برای  کردند،می  زندگی  آن  در   که  ایتزاری  هایرژیم  داشتند که علیه  مخالفت کردند و تصمیم 

 [ 32بزنند.] دست به مبارزه  آزادی

  اروپای   در   یهودستیزی  از   فرار   دنبال   به  دوم، که  جهانی  جنگ   از   بعد   چه   و  قبل  یهودیان، چه   از  بسیاری 

  یا  غرب  در  دیگر  کشورهای  یا  آمریکا  به  چشمشان  بودند،  لهستان  و  روسیه   عام در  ِفرار از قتل  یا  غربی

  .شودنیز می  کتاب  این  یهودی  راویان  و اجداد اکثر  مادربزرگان   و  پدربزرگان  شامل  هااین.  بود  لاتین  آمریکای

سوق   شان،تمایل به  توجه  بدون  را، یهودی   مهاجران  از بسیاری  تا  شدند ترکیب هم  با نیرو  دو  با این همه، 

مهاجرتِ    قوانین ( 1:  اسرائیل  کشور  جمعیت  شدن بهسوی تبدیلفلسطین، و سپس به  سوی استعمارِدهند به

  و  متحده ایالات  در  1930  و  1920 هایدهه  در  طور خاصبه  ستیزانه کهیهود  و   نژادپرستانه  انحصارگرایانه،

داشت؛  وجود    .صهیونیستی  جنبش  اهدافِ   با   کشورها  این  سیاسی  رهبران   شدندستهم ( 2و    بریتانیا 

گره خورد و از همین    جهانی  ژئوپلیتیک  با مسائل  بریتانیا،  قیمومت  و  بالفور  یاعلامیه  زمان   از  صهیونیسم،

تا   بابت گیرندبا آن در یک صف  مندقدرت  نخبگان   نیاز داشت  بالاترین سطوح  .  بندی قرار  در  اقداماتی 

گزین صهیونیستی در فلسطین  های موجود برای استعمارِ سکونتگزیندیگر، جایدستی یکقدرت، با هم

 [ 33را، منتفی کردند.]
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 و طرح سازمان ملل برای تقسیم فلسطین 19٤8

  از   بسیاری  اما  رخ داد.  1948تا    1947  هایسال  در   ابتدا  فاجعه،  یعنی  ی نکبت، که در زبان عربیواقعه

  اول این واقعه   فازِ  اهدافِ  و   هاروش  کنند؛ زیرامی  اشاره  »نکبت جاری«  به  سیاسی  گرانتحلیل  و  مورخان

می  D طرح   اند.نیافته  پایانعملاً    هرگز گفته  دالت  عِبری  زبان  به  از  که  طرح  چهارمین  شود، 

در سالطرح  مجموعه یهودی  نظامی  افسران  توسط  که  بود  اصلی  تودهبه  1948 هایی  راندن  ای  منظور 

آنفلسطینی در  ارعاب  ایجاد  شد.  ها،  ارائه  فلسطینی  مناطق شهری  و  روستاها  تخریب  و  بمباران  و  ها، 

طرح   ینتیجه این  فلسطینی750  حدود  اجباری  راندن  و  عام  قتل  فوریِ    های خانه  و  روستاها  از  هزار 

[  34].است   نامیده  «فلسطین  قومی  سازی پاک»  را   آن   نگار،تاریخ  پاپه،  ایلان   که   چیزی   بود؛   شاناجدادی

المقدس، بسیار وحشیانه بود؛  بیت  اطراف   روستاهای  خصوص در یهودی، به  تروریستی  های گروه  جنایات

  فلسطینی را   کودک  و  زن   مرد، 110  هاکه صهیونیست  است؛ جایی  یاسین دیر  ترینِ این جنایاتْ درمعروف

ایجادافکنیوحشت  این  که  باشیم  داشته  یاد  به  است  مهم  اما  .کردند  سلاخی از طریق    و   اِرعاب  ها که 

  که   ی زمینگسترده  غصب   بودند:   تربزرگ  هدفی  یابی بهدستای برای  شدند، وسیلهترورکردن انجام می

با   امروز   تا ادامه  الحاقات  نیز    که   گویدمی  ما  به  خاورمیانه  گر تحلیل  و   نویسنده  ترال،  نیثان  .دارد  متعدد 

  مستمر   ی پروژه»  امر یک  این   که   کرده  تصرف  را  های بومی فلسطینی  هایزمین  درصد  75  از  بیش   اسرائیل

 [ 35]. «است  گریمصادره

رغم موانع فراوان،  ها، آن هم بهفلسطینی  ناپذیرتسلیم  مقاومت  ایِ نکبت، بادهههفت  یواقعه  از  مرحله  هر

 یهودیانی بوده  رهبریِنیز در مواردی به  و  زنان،  رهبری  تحت  بسیاری اوقات  مواجه شده است؛ مقاومتی که

  فکران روشن  ترین برجسته  از  [ بسیاری36].کنندمی  محکوم  را  صهیونیسم  شدید  عدالتیبی  و  خشونت  که

  آلبرت   کوهن،  هانس  بوبر،  مارتین  نعام،  احد  مانند متحده ــ ایالات   و  اروپا  در  بیستم  قرن  اواسط  یهودی در

  انتقاد   بود،   گرفته   خودشصهیونیسم به  که   ای ناسیونالیستی-قومی   فرمِ  از  شدتبه  ــ آرنت  هانا   و  اینشتین

  [ 37].کردندمی  حمایت  فلسطین  در  ملّیّتی-دو   کشور  یا  فرهنگی  صهیونیسم  نوعی  از  و درعوض  کردندمی

نامه1948 دسامبر  در  یهودی   گرایچپ  فکران روشن  از   نفری  هشتوبیست  گروه  یک   نیویورک  به   ای، 

  به   اسرائیل که بعداً   در  جدید  گرای راست  حزب سیاسی  یک   رهبر بگین ــ  سفر مناخیم  به  و   تایمز نوشتند

  نامه  کردند. در این اعتراض ــ شد تبدیل اسرائیل جریانِ راستِ و حزب نتانیاهو حزب بنیامین لیکود یعنی

»ایرگون زوال لئومی« )ایرگون( سر بر آورده، که یک    آزادی«، از   »حزب  اصطلاحبه  این   که،  شده  اشاره

که است  تروریستی    های راندن  و  هاعامقتل  بدترین  مسئول  و  شودمی  رهبری  بگین  توسط  سازمان 
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نامه  امضاکنندگان  است.  یاسین  دیر  در  شانهولناک  کشتار   جمله از   هافلسطینی   تمایلات   تنهانه  این 

نمودند،  گانگستری«  های»روش  و  فاشیستی تقبیح  را   ارشد   »رهبری   یدستانههم  سکوت  بلکه  حزب 

 [ 38] .کردند محکوم نیز  را  آمریکایی«  صهیونیسم

الملل ناشی از تأسیس دولت صهیونیستی و سلب مالکیت از  ها و نقض قوانین بینعدالتیاعتراض به بی

سازمانفلسطینی در  اولیه  روزهای  همان  از  ملل ها،  سازمان  شد.  جایگاه  یک  صاحب  در   ملل  متحد 

را تشکیل داد. این کمیته طرحی پیشنهاد کرد که    (UNSCOP)ی فلسطین  ی ویژهکمیته  1947 سال

  UNSCOP  حقوقیِ  فرعی  کمیسیون  شد. اماموجب آنْ فلسطین به دو کشور عربی و یهودی تقسیم میبه

  فلسطین آن هم »برخلاف   تقسیم  گونه تشخیص داد که اجبار برایاین  عمومی،  مجمع  در گزارشش به

فقط    جمعیتش«   اکثریت   ی شدهبیان  هایخواسته ملییک »خانه  ایجاد   منظوربهو  امری   ی    یهودیان«، 

  مجمع   همه،  این  است. با   سرنوشت   تعیین  اصل  الخصوصعلی  « و [ملل  سازمان ]  منشور  اصول   »برخلاف

  بر  که  کرد  تصویب  1947  نوامبر   را در  181 یعربی، قطعنامه  هایهیئت  شدید  اعتراض  با وجود  عمومی

  یهودی  اقلیت سوم از جمعیت که یافت به یک اختصاص هازمین از درصد 55.5 تقسیمِ اجباری، آن  اساس

  کلیسای   فشار   تحت  طرح،  این  .داشتند  ها را در اختیاراز مالکیت زمین  درصد 7از    کمتر   زمان   آن  بودند و در 

  المللی اعلام بین  شهر  یک  عنوانبه  اطرافش را،   روستاهای  و   شهر اورشلیم  کاتولیک،  کشورهای   و  کاتولیک

  ظاهر   به  شرایطِ  این  صهیونیستی  نیروهای  همه،  این  با.  ملل است  سازمان  استحفاظی  یحوزه  تحت  کرد که

  از   پس  و  اجراء نمودند  فلسطینی  روستاهای  روی  بر  را  D طرح   کردند:  تقریباً بلافاصله نقض  را  مساعد

به  اورشلیم  ،1948 مه  ماه  در  اسرائیل  کشور  یجانبهیک  اعلام را  خانه10  حدود»راه  همغربی    یهزار 

 [ 39].]به خاک اسرائیل[ الحاق کردند «محتویاتشان   و فلسطینی

 ی جنگ حقوقی مثابهقانون به

  استراتژی   اجرای   به  شروع  ، 1948  در   یهودی   هایاسرائیلی  ی خودخوانده  استقلال   صهیونیستی در پی  دولت

  پیچیده   ایشبکه ( 1  : طریق  از  همتاریخی کرد، آن  فلسطین  بر   یهودیان  کنترل  تحکیم  برای  ی خوددوسویه

کسی »متعلق به اینجا«ست و عضو ملی یا  ی این مسئله که چهکردوکارها درباره  و  هاسیاست  قوانین،  از

 زیرساختی ( 2کند؛ و    استفاده  مدنی  حقوق  از  تواندو چه کسی می  است،  »نفوذی«  شهروند است، و چه کسی

شد:  قانونی؛ که نامش می  هایچارچوب  پشتیبانی از این  و  اجراء  برای  سیستم نظارتی  و  گرینظامی  ازعظیم  

 این قوانین را تصویب و اجرایی کرد:  اسرائیل  1954 تا  1948  هایسال بین .اسرائیل امنیتی دولت
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  جای که در هر    یهودیانی  برای تمام  خودکار  طور. این قانون به1950  بازگشت  حق  قانون •

باشند(، ملیت یهودی و    گرویده  یهودیت  به  و چه  باشند«  شده  متولد  یهودی  چه از »مادری )  جهان باشند

است.    نکرده  زندگی  فلسطین  در  هرگز   شانخانواده  که   کسانی   حتی به ــ  کندشهروندی اسرائیل را اعطا می

  های که کرد؛ یعنی فلسطینیمیرا رد    بومی  هایفلسطینی  بازگشت برای  حق  حال، این قانون، در همان

 [ 40سکونت داشتند.] آن خاک سال در صدها   شان برایهایخانواده

شد،  مدام مشمول اصلاحیه می  1970ی  . این قانون که تا دهه1950املاک غایبین    قانون  •

  های سرزمین  یا  اسرائیل  در  که   هاییآن  جمله  از  ها،فلسطینی  موجب آنبه  است که  اورولی  ی ابزوردیته  یک

  امکان   از  عمدتاً   و  شوند،می  تلقی   «حاضر   غایبین»   کنند،می  زندگی  1967 شده در سالاشغال  فلسطینیِ

 [ 41].هستند محروم اورشلیم  و اسرائیل در شانشده ربوده  هایخانه گیریبازپس

صرفا1952ً  ملیت   قانون  • قانون  این    در   1952 تا  1948 های سال  بین   که  هایفلسطینی  . 

ی  واقعه  که   کسانی را  تمام   ترتیب بدین  و  شوند  اسرائیل  شهروند  تا  سازدمی  قادر  را  اندمانده  باقی  اسرائیل

  کنار   در  قانون   دو  این.  کندمی  ]از دریافت تابعیت[ منع   بود،  کشانده  تبعیدشان  به   یا   کرده  شان بیرون  نکبت

  به  چیزی  عمل،  در  .«اسرائیل   تابعیت   از  یهودی  ملیت  جداشدنِ»  کنند:می  ایجاد  دیگری را  یابزوردیته  هم،

 شده  ذکر  »عرب«  یا  »یهودی«   شناسایی فقط  هایکارت  و  ها گذرنامه  و در  ندارد  وجود  اسرائیلی  ملیت  نام

 [ 42].است

  »ترک   را  اسرائیل  دلیلی  هر  به  که   را  فلسطینی  . این قانون هر 195٤  نفوذ   از   پیشگیری  قانون •

  عنوان   به  کند،  مطالبه  اشدزدیده  اموال  و  هازمین  گیریِ بازپس  برای  را  بازگشتش  حق  است  ممکن  و   کرده«

  از   بسیاری  برای   2008 سال  از  که   کرد  ایجاد  جدید را   بندیدسته  یک   این قانون،   .کندمی  تعریف  »نفوذی«

 .شودمی  اعمال آفریقایی جویانپناه مانند نشده و ناخواسته،طلب های گروه

آپارتاید اسرائیل اضافه  احکام قضایی، محدودیتسایر قوانین و   های شخصی و خانوادگی را به معماری 

اشغالی که در سال   آغاز  از  اسرائیل پس  فلسطینی 6]در جنگ    1967کردند.  به  داد،  انجام  ها در  روزه[ 

اعطا کرد؛ وضعیتی قابلبیت را  دائم«  آنالمقدس شرقی وضعیت »اقامت  بیگانگانی در  الغا، که  به  را  ها 

 (OPTهای اشغالیِ فلسطین)های سرزمینی فلسطینی ی خودشان تقلیل داد. این دولت برای بقیهخانه

 شناسایی   سیستم  ی باختری و کارت شناساییِ غزه را صادر نمود. این نیز مدارک شناساییِ مختص کرانه

اسرائیل    گذاشت.  تأثیر  شان،زندگی  محل  تا  گرفته  شانشغل  از  ها،فلسطینی  زندگی  هایجنبه  تمام  بر
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  شهروندان   همسرانِ   و   فرزندان  برای   را، حتی  دیگرها به یکی خانوادهملحق شدن دوباره  های درخواست

شدند در قالب دو  می  مجبور  یا  شدند  جدا   هم  از  یا اغلب  هاخانواده  رد کرد. در اثر این امر،  فلسطینی، مرتباً 

  چگونه   که  داده  نشان  است،  اورشلیم  عبریِ  دانشگاه  که استاد  کوورکیان- شلهوب  نادرا.  خانوار زندگی کنند

به    را  ازدواج   ]مفهوم[  ،دیگری توسط    واقع شدن  غلبه   یا  تهاجم  درخصوص موردِ  صهیونیستی  پارانویای 

ها  اینزند که  می  داخل ]کشور[ انگ  شده در آواره  مهاجرانِ   و به   کند،فشار تبدیل می  و  سرکوب   برای  ابزاری 

 [ 43ملت هستند.]  شکلی استعاری، متجاوزان بهبه

 یهودی   ملت-دولت  قانون  کند،می  تضمین  ها[ را]بر فلسطینی  هاصهیونیست  کنترل  که  قانونی  بنای  این  تاجِ

  فلسطینی   مخالفان توسط( 2021 سال اوایل در) هنوز و شد تصویب کنست در 2018 یژوئیه در که است

  قوانین   اوج   ینقطه  عنوان  به  که  2018  قانون.  گیردمی  قرار  اعتراض  هدف  اسرائیل  هایدادگاه  در  یهودی  و

اجتماعی و    سیاسی،  اعم از فرهنگی، –  اقدامات  از  ای مجموعه  است،  شده  گرفته  نظر  در   اسرائیل  بنیادین

  و   کند   سازی یهودی  کاملاً  را   اسرائیل  کنترل   تحت   موجب این امر، هرچیزِ به  تا   کندمی  مدون  را  ــ زبانی

 [44مبدل سازد.] سرزمینی قانون به  مؤثر طوررا به آپارتاید

 این قانون، موارد زیرند: مفاد جمله از

که در مرزهای این دولت،  یهود«، و تاکید بر این  مردم  ملت-ی »دولت مثابهاسرائیل به  دولت  اعلام •

 مردمان یهود« باشد.»حق تعیین سرنوشت ملی« بناست »منحصر به  

  منورا،   داوود، یستاره)  یهودی  روزهای تعطیل به موارد کاملاً  و  ملی رسمی  تبدیل کردن نمادهای •

 (. غیره هولوکاست و یادبود روز  استقلال،   روزِ موسوم به روز

 « اسرائیل پایتخت به عنوان کامل و پارچهیک اورشلیمِ شهر» اعلام  •

 عربی.  زبان  جایگاه تنزل  نتیجه در  و دولت رسمی  زبان  به عِبری  زبان تبدیل •

  دادن  وعده   و  « ملی  ارزش   یک  یمثابهبه  یهودیان ]در اراضی اشغالی[   های گاهسکونت»  از  بردن   نام •

 . « داد خواهد افزایش را هاآن یتوسعه و تأسیس»  دولت  کهمبنی بر این

قانون که  شد  تعیین  تنهانه  را  هافلسطینی  حقوق   ملت،-دولت  این  گرفت،  سرنوشت برای    بلکه   نادیده 

  علاوه که، به.  ها سلب کرداز آن  خودشان  را در سرزمین  [فلسطینی ]با یهودیان شهروندانِ  چنین برابریهم
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سازی غیرقانونی هستند، گاههای اشغالی که هدف سکونتها ساکن در سرزمیناین قانون برای فلسطینی

 خواهد بود. بار بسیار زیان

  در .  است   بوده  هم پیوسته  آن  برابر   مقاومت در  شد،  پیشنهاد  بار   اولین   برای   ملت-دولت   قانون   که  زمانی  از

اصلاحاتی را    عرب در تقابل با این قانون   احزاب   شد،  آن  تصویب  به  منجر  که  کنست  در  مناظرات  جریان

  شاکد،  آیِلِت   بعد،  ساخت. اما تبدیل می  « شهروندانش  یبرای همه  دولتی»به    را  اسرائیل  که   پیشنهاد کردند

  کشور   اسرائیل یک: »داد  پاسخ  ملیت در صهیونیسم،  و  تابعیت  میان  به جدایی  استناد  با  دادگستری،  وزیر

  نه  اما  شهروندان،  یهمه  برای  برابر   حقوق  یعنی  این   .نیست   هایشملت  تمام   است. کشوری برای   یهودی

  و  دانشگاهیان  یهودیان،  و  هافلسطینی  جمله از ــ  مختلف  فرد  و  گروه  پانزده[  45.]«برابر   ملی  حقوق

  ــ عَداله  ]بنیاد[و    مرتس،  یهودی  حزب   عربی،   مشترک  فهرست   حزب   نشینان،بادیه  ها،مزراحی  حقوقدانان، 

  قانون  ضددموکراتیک  و   آمیزتبعیض  اثرات  به  اعتراض  برای   2021  سال  اوایل  در  و  2020 سال  پایان  در

 که   بود  شده  عَداله ارائه کرد، تاکید  دادخواستی که  در  .دادند  دادخواست  اسرائیل  عالی  دادگاه  به  ملت-دولت

  نظام  برای مبنایی چونهم را آپارتاید رژیم یک »اصول در اساس، قانون، کلی  لغو در عالی دیوان شکست

 [ 46بخشد«.] می تداوم اسرائیل حقوقی

نیز، مانند  ]قانونی[این نظام     را   دیگر  گروهی  بر  گروه   یک  تسلط  دیگری که  قانونی  نظام  هر  اسرائیلی 

  اسرائیل  امنیتی  دولت  مشهود   هایجنبه  امروزه،  [47].تکیه دارد  خشونت  و  پلیس  نیروی  به  کند،مدون می

زنی  در حال گشت ( IOFاسرائیل)گر  افسران مسلح نیروی اشغال  است:  ایبازدیدکننده  هر  دید  معرض  در

های  جایی؛ دیوار عظیم آپارتاید؛ و تمام چهرهها؛ صدها ایست بازرسی و موانع دیگر بر سر راه جابهدر خیابان

نیز مانند دیگر رژیمگری در زندگی روزمره. همنظامی های استعماریِ  چنین دژ فوقِ نظامی صهیونیسم 

  سیاست »  کورکیان-شلهوب   شناختی و وجودی است. گزین و فاشیستی، دارای معانی عمیق روانسکونت

که آن    داندمی  چیزی مرتبط  با  اسرائیل،  ینمونه  در   گزین رااستعمار سکونت  ی متصل به ذاتِ قوه  «ترس 

مقدس را که    کتاب  فرمان   که،  است   عقاید   از  ایمجموعه  این الاهیات امنیت  . نامدامنیت می  الاهیات  را

  کند که با برچسب »امنیت ملی« بر وچرا تبدیل میچونبه مُهری بی است، یهودیان با  خدا پیمان مبنی بر

شود. ]این الاهیات امنیت[ هر  خواهد، زده میمی  دولت  که   ای کنندهمصادره  یا   نظامی   پلیسی،   اقدام  هر

اند یا پیش از این  متولد نشدههایی که هنوز  دانند، حتی آنفلسطینی یا »دیگری« را تروریست بالقوه می

های به قتل رسیده توسط سربازان اسرائیل فلسطینی  را که اجساد  IOF  اند )مشاهده کنید این کردوکارمُرده
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  عنوان  به   گزینان راحالی است که این الاهیات، سکونت و این در  دهد( هایشان تحویل نمیرا به خانواده

 [ 48].کندمی تدهین خدا« »برگزیدگان

- شلهوب .  است   وابسته  خود  فلسطینی  قربانیان  به  صهیونیستی  دولت  آمیز،طرزی طعنهبه  همه، و   این  با

  حذف  هم نیاز به   وجود آورده است:متناقض به  دهد که، ]این الاهیات امنیت[ ضرورتیکورکیان توضیح می

شان کند.  دائمی معرفی  تهدیدی  ها دارد تا در مقامآن  حفظ  نیاز به  هم  بومی دارد؛ و  جمعیت  جاییجابه  یا

  بازرسی،   های ایست  دیوارها،  امنیتی  آپاراتوس   شوند، کلمحسوب می  دیگری  های کهبدون وجود فلسطینی

ـ  تخصیص  شده،نظامی  هایمحیط  متحده، ایالات  نظامی  کمک  سال  در  دلار  میلیاردها  نگوییم  اگر  و زمین ـ

 مانند.  داد  خواهد   دست  از   را   خود  منطق وجودی  ــ دیگر  اسرائیل  نظارتی  و  امنیتی  جهانیِ   صنعت  و نیز 

  اسرائیلِ   .کند  حذف  کامل  طور  به  را  برده  تواندنمی  هرگز  ارباب  ماند:هگل می  یبرده  و  ارباب  دیالکتیک

 . داشت نخواهد وجود دیگر  برده، بدون اربابِ ها، مانندفلسطینی بدون

 های صهیونیسم دیگر نژادپرستی

ازدرباره چه؟  »دیگران«  دیگر  در پس ی  که  یهودیانی  آن  بنیانزمینهجمله  اشکنازی  اروپایی  ی  گذاران 

سازی و سفیدسازیِ اسرائیلی بودن، تبعیضی را در  صهیونیسم شریک نیستند؟ هفتاد و سه سال اروپایی

ی استعمارهای اروپاییِ  دهد که صهیونیسم در آن با همهقبال مردمی از تبار آفریقایی و شامی نشان می

کند که »در حقیقت،  غربی شریک است. منتقد فرهنگی و استاد دانشگاه نیویورک، الا شوهات استدلال می

نبودند«؛   عامدانه صهیونیست  آفریقا[  خاورمیانه و شمال  ]اهل  یهودیان  آنجایاکثریت  در کَن شدن  ها 

در آن زندگی کرده و رشد کرده بودند، برای    های عربی که چندین نسلاز فرهنگ  1960و    1950 هایدهه

»سلبآن نوعی  میانهها  در  که  بود  یهودی  عراقی  مهاجران  از  یکی  شوهات  خود  بود.  ی  عضویت« 

دهی توأم با دودلی«  ناسیونالیسم عرب و پروپاگاندای صهیونیستی تحت فشار قرار گرفته بود. او »جای

جا هم  بیند. اما، در اینزدایی میها« را آکنده از خسارت فرهنگی و قدرتیهودیان عرب و »ابداع مزراحی

 [49.]1970ی های سیاه« اسرائیلی در در دههگیری »پلنگمقاومت سربرآورد، با شکل

ها  یابی به برتری جمعیتی در برابر فلسطینی، وسواس اسرائیل برای دست1960ی  ی دههتا میانه 1948از  

یک سیاست شیزوفرنیک را ساخت که طی آن ابتدا حدود یک میلیون یهودی از کشورهایی چون یمن و  

ها، از طریق کردوکارهای  مراکش و تونس و عراق و ایران جذب شدند و بعد، با استیصال تلاش شد تا آن

زدایی« شوند. مشهورترین  شان کنند، »عربیتکشانه تلقیای که بسیاریْ ممکن است نسلسیاسیزیست



819 
 

به اکنون  مددکاران  نمونه، که  و  پرستاران  و  پزشکان  که  یمنی است  خوبی مستند شده، هزاران کودک 

شان دزدیدند و برای سرپرستیْ تحویلِ یهودیان اشکنازی دادند. به  ها را از والدیناجتماعیِ اسرائیلی آن

بیمارستان درگذشته، اما هرگز محل دفن یا گواهی فوت به آنوالدین گفته می ها  شد که نوزادشان در 

نمی داده  فوریهتحویل  در  تنها  کابینه  2021 یشد.  که  اعمال  بود  این  قبال  در  رسماً  اسرائیل  دولت  ی 

های یمنی متأثر از این  گیر به خانوادههایی چشمانگیز ابراز »اندوه« کرد و رأی به آن داد که تاواننفرت

 [ 50سیاست، پرداخت شود.]

، موساد کارزاری  1970 یی به همان اندازه آزارنده، با مهاجران اتیوپیایی مرتبطاست. در دههیک نمونه

های آوارگان سودان آغاز کرد و  برای خارج کردن هوایی هزاران یهودیِ اتیوپیایی را به بیرون از اردوگاه

پوست، با نژادپرستیِ ها را به اسرائیل آورد. اما این اقدام در راستای افزایش تعداد مهاجران آفریقاییِ سیاهآن

مناسب   ارتش  در  برای خدمت  اتیوپیایی  مردانِ جوان  و  زنان  است.  برخورده  تعارض  به  اشکنازی  سفید 

ها داده های بازرسی، به آنهای خط مقدم، به عنوان نگهبان در ایستشوند و اغلب، موقعیتشمرده می

هزار نفر هستند، از آغاز ورودشان به اسرائیل  135که اکنون حدود    شود. اما جماعت یهودی اتیوپیایی،می

ها  کاری بالایی داشتند و مدارسشان مجزا بوده است. آنی مسکن موضوعِ تبعیض بودند، نرخ بیدر حوزه

اند و در قبال وقایع مکرر خشونت پلیس در قبالشان، دست به اعتراض  از نرخ بسیار بالاتر فقر رنج برده

ای، مقامات دولت اسرائیل  ، پس از افشا شدن موضوعْ در یک کارزار جهانی رسانه2013اند. در سال  زده

وجود کردوکاری را در گذشته تأیید کردند که بنا به آن به زنان مهاجرِ اتیوپیاییِ در حال ورود به اسرائیل،  

ار بیش از زنان اشکنازی، و بدون  شد، آن هم به نسبتی بسیپروُِرا تزریق می-داروی ضدبارداریِ جنجالیِ دپو

که مطالعات نشان دادند که نرخ رشد جمعیت در میان  آگاهی کامل یا رضایت این زنان اتیوپیایی. پس از آن

حال، نژادپرستیِ  این زنان اتیوپیایی اسرائیلی به دلایل نامعلوم به نصف رسیده، این کردوکار رسماً لغو شد. با

با مسئله یهودیان،  سفید هنوز  تعداد  افزایش  پوستشان،ی هدفِ جمعیتی  رنگ  از  نرم  دست  فارغ  وپنجه 

ی درگیر جنگِ  از منطقه  2020 کند. از این رو، اسرائیل صدها یهودی اتیوپیایی دیگر را هم در سالمی

 [ 51تیگرای بیرون آورد.]

گام با الگوی  ملل را امضا کرده است، هم کنوانسیون حقوق پناهندگان سازمان  1951هرچند اسرائیل در  

المللی و حقوق بشر، پیوسته تعهداتی را که مبتنی بر  اعتنایی نسبت به قوانین بینمعمولِ این کشور در بی

ای از پناهندگان آفریقایی از اریتره،  موج تازه  2009- 2008این پیمان دارد نادیده گرفته است. وقتی از سال  

مداران  گذاران و سیاستها، قانونرفته از طریق مصر وارد اسرائیل شدند، دادگاهسودان و ساحل عاج رفته



820 
 

بردند، علیه  ها به کار میها بود علیه فلسطینیگذاری را که دههاسرائیلی همان ابزارهای طرد و محدودیت

این »نفوذیآفریقایی ها«ی جدید، در پیش گرفتند. این هویت نژادی بود، و نه وضع سکونت یا در  ها، 

معرضِ آزار بودن در کشورهای مبدأ، که جایگاه حقوقی این پناهندگان را معیَّن، و حقوق و تحرک و حتی  

 کرد. توانایی زنده ماندنشان را محدود می

ی اخراج پناهندگان  ی منع نفوذ« تصویب کرد که اجازهای را به »لایحه، کنست الحاقیه2007در اواخر  

را به کشورهای مبدأشان )هم با تهدید به کشته شدن مواجه  آفریقایی  چون سودان، که در آن بسیاری 

کرد. دیگر پناهندگان، در شرایطی  چون رواندا(، صادر میبودند( یا به یک کشور ثالث با فرهنگی غریبه )هم

نگهدورافتاده و سرکوب این هدفِ تصریح شده که،  داری میگرانه در زندان حولوت در صحرا  با  شدند، 

انگیز شود که خودخواسته کشور  هایشان »چندان رقتکه وزیر سابق کشور سابق اسرائیل گفت، زندگیچنان

های  ی سیاسترائیلی، جاناتان اوفیر، که اغلب دربارهی دانمارکی اسدان و نویسندهرا ترک کنند«. موسیقی

پوست  ی مهاجران رنگینهای مکرر ترامپ دربارهکند که قلدرینویسد، بیان میی اسرائیل مینژادپرستانه

ی  های فهرستی از مقامات بلندپایهالعملی دستوردونی« ممکن است مستقیماً از کتابچهو »کشورهای گه

 اند. هاست پناهندگان آفریقایی را نفوذی و »سرطانی در تَن« نامیدهاسرائیلی تهیه شده باشد که سال

 
 . ۲۰۱۸تا    ۱۹۴۸گزین، از  های فلسطینی به تبعِ استیلای صهیونیستی و استعمارِ سکونت سیر از دست رفتن زمین 

 )طرح گرافیکی از دیوید براگین(. 

خودشان را بیرون از کنست    2018اما آفریقاهایی که در اسرائیل بودند در برابر اخراج مقاومت کردند و در  

آنان میزنجیر نمودند و یک »حراجیِ برده«ی ساختگی اجرا کردند تا به رفتار غیرانسانی با  شد  ای که 

 [ 52های اجتماعی در جهان را جلب کردند.] بدین ترتیب توجه رسانهاعتراض کنند، و  
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 ی زمین و الحاق خزنده مصادره

ی صهیونیسم همیشه معطوف به مصادره و کنترل  کند، پروژهکه عنوان کتاب جاری تلویحاً اشاره میچنان

ها پیش بر این  دیگر، از مدتکه ادوارد سعید بیان داشت، این مسئله که مردمی  چنانزمین بوده است. هم

که یهودیانِ اسرائیلی در  اند، یک مزاحمت بود، یک مسئله؛ و ایناند و آن را پرورش دادهزمین ساکن بوده

  1967 ی اسرائیل است. جنگِاند، بخشی اساسی از قصهقرن چطور به این مسئله پرداختهربعقریب به سه

ای برای  ، یا صدمهنکسهای برای نیروهای صهیونیست و  ی پیروزیمثابهعطفی اساسی بود، که بهنقطه

ی  ی استحفاظیهنشین که تحت حوزهی جنگ، کنترل قلمروهای فلسطینها تلقی شد. در نتیجهفلسطینی

طور اورشلیمِ شرقی،  ی باختری و نوار غزه، و همیندست اسرائیل افتاد: کل کرانه اردن و مصر بودند، به 

ی سینا )که بعداً به مصر بازگردانده شد(. صدهاهزار فلسطینیِ دیگر آواره  جزیرهشبهجولان در سوریه و  

شدند و به پناهندگانی در داخل و در خارج بدل شدند. چیزی که رسماً یک »اشغال« نظامی بود، که ظاهراً  

جا آغاز شود قرار بگیرد، در اینالمللْ »قانون اشغالِ جنگی« شناخته می چه در حقوق بینبنا بود موضوع آن

ی یک نیروی نظامی  مثابهشد؛ و چیرگی اسرائیل بر مصر در جنگ، یک بار برای همیشه، این کشور را »به

 [ 53المللی تثبیت کرد.]های بینپرتوان« در عرصه

های  و آورده 1967هرچند مقامات اسرائیلی در مباحثات دیپلماتیک و سازمان ملل اصرار داشتند که جنگ 

آید پرسشی در این باره وجود داشته باشد که برای اسرائیل،  نظر نمیاند، بهسرزمینیِ آن اساساً دفاعی بوده

ی  های متنوعی را برای مصادره، اسرائیل سیاست1967 هدفِ مشخص، گسترش سرزمینی بود. از سال

جمله اعلان یک زمین به عنوان زمین دولتی، به عنوان  زمین و کنترل کاربری آن به کار گرفته است، از

شده. این کردوکارها، در معارضه با حقوق  ی طبیعی حفاظتی نظامی، یا یک ناحیهی بستهیک منطقه

اند، حتی در  دهیِ صهیونیستی بودهی اصلی وسعتالملل و منشور سازمان ملل، همواره یکی از ابزارهابین

 [54اند.]شدهظاهر فلسطینی محسوب میآن نواحی که به

استثنایِ اورشلیمِ شرقیِ  ی باختری را بههای اجرایی ایجاد کرد که کرانهپیمان اسلو چارچوبی مبتنی بر حوزه

میالحاق تقسیم  ناحیه  به سه  اسرائیل[،  ]توسط  ناحیهشده  مرجعیت  A یکرد.  کنترل  تحت  کاملاً  که   ،

، که در آن بنا بود B یداد؛ ناحیهی باختری را تشکیل میدرصد از کرانه 18[ بود و حدود  55فلسطینی]

اداره فلسطینی  مرجعیت  سالظاهراً  از  حداقل  و  عمل  در  اما  باشد،  داشته  عهده  بر  را  مدنی  ،  2000 ی 

ی باختری را شامل  درصد کرانه 60، که بالغ بر  C یها کنترل کامل را بر عهده دارند؛ و ناحیهاسرائیلی

افتد،  ت وضعیت نهایی«، که همیشه و همیشه به تأخیر میجا، تا تعیین تکلیف »مذاکراشد و در آن می
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اسرائیل تقریباً کنترل کامل را بر عهده دارد. این ترتیبات نابرابر، که توسط پلیس و برتریِ نظامی اسرائیل  

 شود، عملاً پوششی شده است برای: بر تمام ناحیه اعمال می

ها  و اورشلیم شرقی و اخراج فلسطینی  C یهای غیرقانونی در سرتاسر ناحیهگاهی سکونتتوسعه •

 هایشان. ها و زمیناز خانه

گران قدرت تحرک عمودی و افقی را در سرتاسر قلمرو  بری که به سکونتهای میانساختن جاده  •

تر  حال این قلمرو را هرچه بیش کند و در هماندهد و اتصال مستقیم به اسرائیل را برایشان فراهم میمی

 سازد. ها را محدود میرسیِ فلسطینیکند و تحرک و دستتکه میتکهتر و بیش

پیوسته • ساخترد  مجوز  فلسطینیی  برای  نوسازی  یا  آنوساز  اجبار  ساختها،  به  وساز  ها 

بدین  و  خانه »غیرقانونی«  دادن  قرار  زیرساختترتیب  و  آنها  بناهای  دیگر  و  تخریب،  ها  معرض  در  ها 

 [ 56کند که عملِ تخریب بنا را هم خودشان انجام دهند.] ها را مُلزم به آن میطوری که گاهی آنبه

 ی دریای مُرده ]به اسرائیل[ وخیز اردن و ناحیهی حاصلهایی از درهالحاقِ غیررسمی بخش •

سازی بولدوزری و انتقال اجباری از  نشین برای ویرانهای بادیههدف قرار دادن مستمرِ جماعت •

 [ 57کنند.] سازی مینشینان گاه و بیگاه مقاومت کرده و از نو ساختمانی باختری، هرچند که بادیهکرانه

ی باختری  داند، در پیرامون و درون کرانهالمللی آن را غیرقانونی میدیوار آپارتاید، که دیوان دادگستری بین

میزیگ درزاگ  دیوار  این  ساخت  است.  زمین  الحاق  ابزارهای  از  یکی  خودش  و  از    2003 کند  پس  و 

مایل برسد. در   440رود که طول آن در نهایت به  ی دوم آغاز شد و هنوز ادامه دارد، و انتظار میانتفاضه

زند و عملاً سطح  آید و آن را برش میی باختری میها، دیوار حتی تا یازده مایل به درون کرانهبرخی مکان

ها  ها، دهکدههزار فلسطینی را از زمین25وسیعی از قلمروهای فلسطینی را ]به اسرائیل[ الحاق کرده و حدود  

ترین نماد آپارتاید اسرائیل مانیتِ همواره نمایانِ این دیوار، بدل به برجستهسازد. جسهایشان جدا میو خانه

حال، خود این دیوار هم بدل   این [ با58»و مفهوم امنیتِ استعماری، سرزمینی و جمعیتیِ آن« شده است.]

بزرگ آن سر،  تا  سر  از یک  آن  مقاومت گشته، و سطح  برای  جایگاهی  و هنر  به  گالریِ گرافیتی  ترین 

 اعتراضی رنگارنگ در جهان است. 

ی غیرقانونی را  یابندههای مدام توسعهگاهی سکونتها در سایهچیزی که بیش از این، زندگی فلسطینی

[،  59گزین]پایگاهِ سکونتبرون 37های اخیر، حدود  گزینان هستند. در سالاندازد، خودِ سکونتخطر می به
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اند. مراجع اسرائیلی هیچ کاری برای برچیدن این بناهای غیرقانونی  ی باختری بنا شدهبدون مجوز در کرانه

کنند. تلاش  ها را تأیید میی مرسومِ »زمینِ دولتی« آندهند و دستِ آخر هم با استفاده از بهانهانجام نمی

ندرت منجر به اتهامات  ی خرابکاری و آزارگری بهی شکواییه به پلیس اسرائیل دربارهها برای ارائهفلسطینی

می عاملان[  ]علیه  یافتهشود. سکونتکیفری  عملاً مصونیت  که  بهگزینان  روستاهای  اند،  به  منظم  طور 

کنند و  های آنان شنا میبرند، در آبکنند، حیواناتشان را در آن روستاها به چرا میها حمله میفلسطینی

[ دولت اسرائیل، با فضا دادن به این تهاجمات،  60دهند.]ویژه زنان را آزار میهساکنان این روستاها، و ب 

]زمینمی بالفعل  الحاق  به  در عمل  بدون یک حکم رسمی،  فلسطینیتواند  در های  کند.  پیدا  ها[ دست 

ی باختری و اورشلیم شرقی با چنان  گزینانِ کرانهگونه استدلال کرده که سکونتحقیقت نیثان ثرال این

سان با یهودیان اسرائیل  شوند که کاملاً همشان ساکن میشدههای ربودهحق بودن در زمیناحساسی از ذی

کند و نشان  اعتبار میهای مجزا« را بیی رژیماست. این واقعیت، »افسانه  1967 های پیش ازدر سال

 [ 61وجود دارد.]  دهد که از رود تا دریا، فقط یک نظام واقعی قدرت و آپارتاید است کهمی

گزینی است، هم در نواحی شهری و هم  ای از نابودسازی و جایدر حقیقت، کل تاریخِ نکبتِ مستمر، قصه

قاپ با  گرای زمینهای راستنگارِ هاآرتص، عمیرا هاس، استدلال کرده »سمنکه روزنامهروستایی. چنان

کنند تا کنند و کمک میای غیررسمی از دولت کار میچون شاخهی مذهبی و مسیحایی« همیک پوسته

دادگاهسیاست و  مقامات  تخلیههای  برای  اسرائیل  فلسطینیهای  زمینی  از  خانهها  و  ــها  که   هایشان 

هاست که  ی شرقِ اورشلیمیِ شیخ جراح، دههــ تحقق یابد. مثلاً، در محله هاست در اختیارشان بودهمدت

ها  هایشان بیرون و آننان فلسطینی را از خانهاند ساکراستی تلاش کردهگزینِ دستهای سکونتسازمان

اجبار از این  سال و کودک بهبزرگ 67، حدود  2021گزین کنند. در بهار  گرانِ یهودی جایرا با سکونت

ها  حال اما، فلسطینی این [ با62ی دیگر با خطر فوریِ تخلیه مواجهند.] ها خانوادهمحله آواره شدند و هنوز ده

زنند و به مقاومت ادامه می دهند. وقتی دادگاه عالی اسرائیل  از قرار گرفتن در جایگاه قربانی سر باز می

گزینان »به توافق برسند« تا مستأجرِ  حکم کرد که شش خانواده که در معرض تخلیه بودند، باید با سکونت

اران  منجر به وقوع هز  SaveSheikhJarrahهای اجتماعی با هشتگ  ها شوند، یک کارزار شبکهآن

ی  های تهدیدشدهی آمریکا شد. خانوادهجمله در کنگره تظاهرات در سرتاسر فلسطین و گرداگرد جهان، از

می رد«  »قاطعانه  را  ترتیبی  چنین  که  کردند  اعلام  »اینفلسطینی  خانهکنند:  و  ها  هستند  ما  های 

سازی  مان برای متوقف کردن این پاکالمللیهای ما نیستند... ما به کارزار بینخانهگزینان صاحبسکونت

 [63قومی ادامه خواهیم داد.«]
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 عدالتی کیفری گری، حبس و بینظامی

های آپارتاید اسرائیلی است. فقط  عدالتیِ کیفری دوسطحیِ اسرائیل، خود یکی از رسواترین نمونهنظام بی

اند؛ در مقابل،  گزینان، موضوع قوانین عادی مدنی و حتی کیفریهای یهودی، به شمولِ سکونتاسرائیلی

های نظامی،  ها، موضوع یک قانون مجزای نظامی هستند که در آن سربازان و محکمهتمامی فلسطینی

ها  ی محکومیت فلسطینیشدهشوند. نرخ مستندسازیمنصفه و مجری حکم بدل میخود به قاضی، هیأت

جمله کودکان را   ، ازعلاوه، تحت قانون نظامی اسرائیل، هر فلسطینیدرصد است. به 99پس از بازداشت،  

روز   75گونه تفهیم اتهام، تا  ی مدت پیشامحاکمه به »حبس مدیریتی« بُرد و بدون هیچتوان برای دورهمی

بازداشت مدت،  این  در طول  داشت.  بدرفتارنگه  معرض  در  میشدگان  قرار  و کلامی  فیزیکی  گیرند؛  یِ 

جمله شکنجه، ضرب و شتم، حبس انفرادی، اعتراف اجباری و منع از ملاقات به مدت چند هفته یا چند  از

 ماهِ مداوم. 

بنیاد است، که در آن واقعیت و تهدید مداوم زندانِ  متحده یک حکومتِ زندان چون ایالاتاسرائیل نیز هم

کند. از سال  های »اقلیت«، کار میسیاسی بر جمعیتجمعی به عنوان شکلی فراگیر از کنترل زیستدسته 

ها  درصد کل جمعیت فلسطینی 20اند: معادل  هزار فلسطینی بازداشت و محبوس شده  800، حدود  1967

های فلسطینی عضوی دارند  ی خانواده[ این بدان معناست که عملاً همه64ی مردان.] درصد همه 40و  

ی اسرائیل  که یا اکنون در زندان است و یا پیش از این در زندان بوده، و مبارزه علیه نظام جزاییِ پردسیسه

ایِ زندانیان  غذاهای دورهنتیجه، اعتصاب نیست. در  ها برای آزادی، جداکردنیی فلسطینیاز کلیت مبارزه

اند، که مادران  ها بودههای مقاومت مردمی فلسطینیترین شکلترین و پرکاربستهاست یکی از رایجمدت

بیانیه و تجمع در چادرهای  ها از طریق راهگران و سازمانو دیگر اعضای خانواده، کنش پیمایی، صدور 

 کنند. بستگی میها اظهار همحمایت از اعتصاب، با آن

تاست. این کشور تنها کشوری در جهان  همرحمی اسرائیل در نقض حقوق بشر بیی کودکان، بیدر مسئله

های نظامی  سال را در دادگاه 12قدر  کودک با سنی به 700تا    500طور ساختاری هر ساله بین  است که به

گیرند، از  دهد. کودکانِ بازداشتیْ در معرضِ عذاب جسمی و روانی قرار میهدفِ تعقیب قضایی قرار می

[  65شوند.] شوند، و متحمل ضرب و شتم، حبس انفرادی و اعترافات اجباری میوالدین و وکلا جدا داشته می

کند و زندگی های فلسطینی نفوذ میعدالتیِ کیفری اسرائیل تا مغز استخوانِ خانوادهدر حقیقت، نظام بی

سازی، مصادیق نقض حقوق بشری  کند. فرایند محبوسی آنان را به یک وضعیت محاصره بدل میهرروزه

طور  کند. سربازان بهسازی میشوند، عادیرا که توحشی در قبال کل یک خانواده یا جماعت محسوب می
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گردند،  دنبال »مظنونین« میشوند و بهدهند، با سگ و لیزر وارد خانه میهایی انجام میمنظم، شبانه تهاجم

،  2021برند. در یک نمونه، در های ناشناخته میکنند و اشخاص را به بازداشتگاهبه کودکان تروما وارد می

انداخت، به دستور  ی پزشکی حیاتی که جانش را به خطر میساله با یک مسئله 17یک پسر فلسطینیِ  

که ادعا شده بود سنگ پرتاب  دادستان نظامی مجدداً بازداشت شد و به شش ماه حبس مدیریتی بابت آن

 [ 66کرده، محکوم شد؛ اتهامی که یک اتهام رایج علیه پسران فلسطینی است.] 

به میاسرائیل  پیشخود  که  فناوریرفتهبالد  سیستمترین  ــهای  داده  توسعه  را  نظارتی  و   های  دوربین 

جاسوس و  اپلیکیشنبیومتریک  در  شده  تنیده  شبکهافزارهای  پهپادهاهای  و  اجتماعی  بتواند   های  تا  ــ 

آنشورش و  میگری  تروریسم  فراگیر  تهدیدِ  که  را  این  چه  اصلی  هدف  واقع،  در  اما  کند.  کنترل  داند، 

دولتفناوری جهانیِ  بازار  از  جدای  نظامیها،  پلیسِ  نیروهای  و  ملی  همین  شده های  محلی،  ی 

روزمرههاییفلسطینی زندگی  که  میاند  پیش  در  را  نظامی67گیرند.]شان  و  نظارت  این  زندگی  [  سازی 

های شبانه یا  د: ترس مدام از تهاجمکشهرروزه، بر سر هر راه و چاه، خود را به رخ کودکان فلسطینی می

های باریک  ی محدود یا خیابانبازداشت والدین و برادران و خواهران و دوستان؛ اسیر شدن به یک محله

های آوارگان، بدون هیچ فضایی برای بازی کردن؛ و بیش از هر چیزی، ضرورت هشیاری  و شلوغ اردوگاه

روند آزار و اذیت  توانند دخترانی را که پیاده به سمت مدرسه میعنوان مثال، سربازان میو چابکی دائم. به

بازداشت کنند. شلهوبکنند، حتی به کلاس را  ارتکاب  - هایشان وارد شوند و معلمانشان  این  کوورکیان 

« نامیده است. او، از  ربایی سیاستِ کودکیهاست »سازی آنخشونت بر کودکان را که عملاً زندانی

ها  ی خشونت بر قابلیت آنرحمانهها کودک فلسطینی ساکن اورشلیم شرقی، اثرات بیهخلال مصاحبه با د

 [ 68برای رشد و بالیدن عاطفی و آموزشی را مستند کرده است.]

گزین از طریق آن به  هایی که استعمارِ سکونتسالان فلسطینی هم شیوهعلاوه بر کودکان، برای بزرگ

که توسط    C یها ساکن ناحیهای عمیقاً شخصی است. فلسطینیکند، مسئلهها و محلاتشان نفوذ میخانه

یهودی محاصره شدهگاهسکونت قرار میهای  آزار و حمله  روزانه هدفِ  دراند،  که سربازان   حالی گیرند؛ 

اشغال بینیروهای  به  تظاهر  اسرائیلی  مقامات  و  اسرائیل  میگر  سکونتاطلاعی  باندهای  گریِ  کنند. 

)دنبالگرا همراست تاگ محیر  اقدامات  چون  کاهان(،  مئیر  رفته،  دنیا  از  تروریستِ صهیونیستِ  کنندگان 

ی  هراسانهها را با شعارهای اسلامدهند، و با اسپری رنگ آنها و مساجد انجام میکارانه بر دیوار خانهخراب

های  ها، که به بازرسیگزین در جادههای سکونتکلفتآفرینِ این گردنپوشانند. حضور وحشتقبیح می

شوند، در زنان فلسطینیِ تحت  های نظارتی اضافه میگر اسرائیل و دوربینمداوم سربازان نیروی اشغال



826 
 

ترتیب در   شوند و بدیناند، شکار میکه آنان مدام تحت تعقیبکند مبنی بر ایناشغال احساسی ایجاد می

شده خانه زندانی  خودشان  بادیه69اند.] های  و  روستایی  نواحی  در  سکونت[  محصولات  نشین،  گزینان 

انبارهای  کنند و آب را از آبها را مسموم میبرند، چاهزنند، درختان زیتون را میها را آتش میفلسطینی

که    C یشوند. یک کشاورز فلسطینی در ناحیه کنند و موجب ایجاد کمبود مزمن میروستا منحرف می

ها برای کندن چاهی برای خودشان باید  دهد که فلسطینیاش با سرقت آب مواجه شد، توضیح میدهکده

زند: »اما این زمین ماست. ما  ا خشم ضجه میشود. او بمجوز بگیرند؛ مجوزی که تقریباً هرگز داده نمی

 [ 70خواهیم زندگی کنیم.«]مان نباید مجبور باشیم مجوز بگیریم. میبرای زندگی کردن روی زمین

دوره مناسبتدر  معمولاً حوالی  تنش، که  افزایش  پلیس  دهد، همهای مهم رخ میهای  نیروهای  دستیِ 

های  انعکاسی بود از نمونه  2021 شود. وقایع رمضانگرای یهودی کاملاً علنی میاسرائیل و افراطیانِ راست

ها  بندانی حفظ نظم، پلیسْ راهپرشمارِ پیشینِ ترکیبِ خشونتِ دولتی و خشونت غیررسمی. ابتدا، به بهانه

ها  ی دمشق در شهر کهنه مستقر کرد، جایی که فلسطینیهای دروازههایی گرداگرد پلهو ایست بازرسی

شوند. سپس باندهایی از قلدرهای جوان یهودی، که  های رمضان در آنجا جمع میطور معمول در شببه

های شهر  ودند، شروع کردند به غریدن در خیاباندهی شده ب از طریق گروه راست افراطی لهاوا سازمان

ها، و به وحشت انداختن عابران  های فلسطینیکهنه، شعار »مرگ بر عرب« سر دادن، هجوم بردن به خانه

رسی ما به  گزینان باز کرد و راهِ دستو کودکان. به بیان یک ساکن فلسطینی، »پلیسْ راه را برای سکونت

ها مسلمان جمع شدند کننده«. وقتی فلسطینیهایمان را سد کرد«، وضعیتی »بسیار ترسناک و نگرانخانه

ی نیروهای اسرائیلی قرار  شان، مسجدالاقصی، نماز بخوانند، مکرراً هدفِ حملهتا در سومین مکان مقدس

ی خشونت با بمباران اسرائیل و  گرفتند که منجر به مجروحیت و بستری شدن صدها فلسطینی شد. چرخه

کودک، در غزه ادامه پیدا کرد؛ بمبارانی که پاسخی بود به شلیک   67جمله   غیرنظامی، از 243حدود    کشتن

سال و دو کودک اسرائیلی را کشته بود؛ و جوانان صهیونیست یهودی،  راکت از جانب حماس که ده بزرگ

راه در سرتاسر شهر کهنه  آن شدند که  بر  کنند.]باز  باندهای سکونت71پیمایی  این طریق،  به  گزینان  [ 

های خصوصی دولت« و سرانجام به  های فاشیستی، به »شاخهنظامیان خصوصیِ تمام رژیمچون شبههم

سلب برای  شدند.]»ابزاری  تبدیل  همه72مالکیت«  که  است  این  آن  هدف  و  دارد،  ادامه  نکبت  ی  [ 

 ها را از اورشلیم بیرون براند. فلسطینی
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 ثباتیِ نهادینه، مرگِ آهسته و زجر غزه بی

اند که برخی آن را »مرگ  مدت را مشاهده کردهبردی طولانیهای اسرائیل راهبسیاری از منتقدان سیاست

ی فلسطینان برای مقاومت یا ماندن در فلسطین که از  نامند، فرایند خشکاندنِ انرژی و ارادهآهسته« می

شود. به عنوان  ها و کردوکارهای آزار، ارعاب و خشونتی که پیشتر توصیف شد، اعمال میخلال سیاست

شوند که مبتنی است بر شلیک  هایی مواجه میمثال، مکرراً، آنانی که درگیرِ مقاومتِ فعال هستند، با سیاست

ای  گونهگر اسرائیل بهبه قصد کشتن یا شلیک به قصد معلول کردن، که طی آن سربازان نیروهای اشغال

را هدف می آنپای معترضان  فلگیرند که  را  یا بیها  نویسنده و نظریهج  ی کوییر،  پرداز نظریهزانو کند. 

استدلال می پوآر،  »اجازهیاسبیر  یا  علیل کردن«  مداومِ  که »کردوکار  مقامات  کند  به  ندادن«  مردن  ی 

می اجازه  دراسرائیلی  که  کنند  ادعا  نسل دهد  ارتکاب  به  حال  حمله  در  دارند  اتفاقاً  بلکه  نیستند،  کشی 

خویشتن فلسطینی  میغیرنظامیان  کار  به  را  دهه73بندند.]داری  اواخر  در  سیاست  این  در  1980 ی[   ،

ها شد.  ی اول سوءشهرت یافت، که طی آن اسحاق رابین خواهان خُرد کردنِ مفاصل فلسطینیانتفاضه

بارزتر شد که در آن نه تنها    2019و    2018 هایپیمایی بزرگ بازگشت در سالهمین سیاست، باز در راه

طور دائم فلج، کور  ها نفر هم بهها و دهتیراندازهای اسرائیلی کشته شدند، بلکه ده دها نفر با شلیک تکص

 [ 74یا علیل گشتند.]

زدایی و مرگ آهسته از جانب اسرائیل، نوار  سازی، انسانیتسیاستِ استعماریِ فرسودهترین تمثال  پردهبی

ی یک  مثابهگزین، غزه بهی سکونتی تاریخیِ استعمارِ نژادپرستانههای پروندهنگاشتغزه است. در سال

رسماً پایان داده است؛    2005جا را در  شود. اسرائیل مدعی است که اشغالِ آنانگیز آشکار میتناقض هراس

ی  توان آن را حاکمیتِ استعماریِ با کنترل از راه دور نامید، از طریق چهار حملهحال نظامی که می این با

جمعی، ادامه  ی یک مجازات دستهمثابهساله بهمقیاس به آن منطقه و نیز اِعمال حصر تقریباً پانزدهبزرگ

، عملیات ستون  2009و    2008های  ت سرب گداخته در سالیافته است )آن چهار حمله از این قرارند: عملیا

در   تیغه2012دفاعی  عملیات  در  ،  حفاظتی  بمباران  2014ی  گیریِ  سر  از  در  و  نه75(.]2021ها  تنها  [ 

هاهزار غیرنظامی را آواره کرده و کشته،  ساختمان را ویران کرده و ده 150258های مکرر اسرائیل بمباران

کند، بر واردات غذا و محصولات پزشکی  های ورود و خروج به غزه را کنترل میعلاوه، اسرائیل تمام راهبه

کند. در  رسی به برق را به چند ساعت در روز محدود میگذارد، و دستو منابع ساختمانی محدودیت می

  ی گفتهشرب است و بنا به  درصد آب غزه غیرقابل 90ی این حصر و آن حملات، اکنون بیش از  نتیجه

 [ 76ناپذیر شده است.]جا زیستمتحد، شرایط زندگی در آن مقامات سازمان ملل
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ترین زندانِ روباز جهان، که دیگر تا الان تقریباً به یک کلیشه بدل شده، عیناً اشاره به غزه به عنوان بزرگ

مانده از  مرزیِ باقیمیلیون ساکن، که اکثر آنان آوارگانِ درون کند. حدود دویک حقیقت را بازنمایی می

مایل مربع وسعت دارد، زندگی  140شده در قلمرویی که تنها اندکی بیش از  صورت فشردهنکبت هستند، به

بازرسی شدیداً کنترل شده در شمال و جنوب«  توانند از طریق »دو ایستها تقریباً هرگز نمیکنند. آنمی

مجوز خروج دریافت کنند، چه برای دلایل درمانی، چه برای سفر و چه برای دنبال کردن تحصیلات. اقدامِ  

شده« در  به شدت حفاظت ی حصارکشیق دریا و چه از طریق »محوطهبدون مجوز برای فرار، چه از طری 

افتد که بپرسد  [ به این ترتیب، آدمی به این صرافت می77مرز اسرائیل، به معنای مرگ حتمی خواهد بود.]

تصوری برای آپارتاید اسرائیل دارد؟ آیا زمین تمرینی برای عملیات نظامی است؟ به  غزه چه کارکرد قابل

گذار »معماری استعمارزدا«، ایال وایزمن، غزه »یک آزمایشگاه« برای آزمایش  بیان استاد دانشگاه و بنیان

گرِ جدید« است، و البته بیش  ی کنترلدوستانهجور فناوری، مهمات و ابزارهای حقوقی و انسانکردن »همه

می دولت  که یک  آزمودن »سرحدات خشونتی«  برای  است  مکانی  همه،  »به  از  علیه  تواند  نام »جنگ 

 [ 78ی اعمال آن را بیابد.]تروریسم«« اجازه

سازی بود، جهان داشت پاندمی هولناک ویروس کرونا را از سر  ی آمادهدر زمانی که این کتاب در مرحله

ی ویرانی کشاند.  های درمانی را به ورطهها نفر را کشت و بسیاری از اقتصادها و نظامگذراند که میلیونمی

های عظیم در نظام بهداشت  و بحرانِ متعاقب آن که حول توزیع واکسن شکل گرفت، نابرابری  19کووید

تر از  کجا بیشو درمان را، هم در درون و هم بین کشورها، در سطح جهان، نشان داد. این امر، در هیچ

آپارتاید درمانی، خود را بی ها  پرده نمایان نکرد؛ جایی که در آن، دههبستر آپارتاید اسرائیلی، و خصوصاً 

با کمبودِ  ان سرپایی، خصوصاً در غزه، از پیش فلسطینیی درمزدایی« استعماری در زمینه»توسعه ها را 

های لازم برای کارکرد نظام درمانی  استفاده، داروهای ضروری و زیرساختبحرانیِ تأسیسات درمانیِ قابل

 [ 79مواجه کرده بود.]

ها و هم در بین یهودیان اسرائیلی، در پاییز و زمستان  با افزایش نرخ ابتلا و مرگ، هم در بین فلسطینی

ترین  سرعت خرید و توزیع واکسن را شتاب بخشید و بابت بلندپروازانه، اسرائیل به2021و    2020های  سال

البته   –ای قرار گرفت  ی رسانهترین کارزار توزیع واکسن در جهان موضوعِ تحسین گستردهو پرسرعت

ی باختری  های غیرقانونی در کرانهگاهگزینانی که در سکونتشمول سکونتتوزیع برای شهروندانش، به

اش را واکسینه کرده بود، اما  ، اسرائیل بیش از نیمی از شهروندان یهودی2021کردند. تا اوایل  زندگی می

ها اورشلیم تر بود. گذشته از فلسطینیم شرقی به مراتب کمدرصد ساکنان فلسطینیِ واکسینه شده در اورشلی
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به اقدام،  این  فلسطینیشرقی،  میلیون  پنج  آن  کرانهتمامی،  در  که  را  زندگی  ای  غزه  نوار  و  باختری  ی 

میلی و تحت فشار شدید داخلی و خارجی،  کردند، مستثنی کرد. سرانجام، دولت اسرائیل، آن هم با بیمی

سازی و  ای که با دستمزد پایین در مراکز ساختمانهزار فلسطینی130موافقت کرد که واکسن را به حدود  

 [ 80کنند، ارائه نماید.]های اسرائیل کار میگاهها در اسرائیل و سکونتکارخانه

المللی شد.  سرعت منجر به ابراز خشمی بینی توزیع واکسن در اسرائیل بههای واضح در برنامهعدالتیبی

یک از  مردمبیش  سازمان  حقوقصد  گروه  و  فلسطینی  همنهاد  با  درمانی  بشری  متخصصان  شدنِ  راه 

متحده، سازمان   ی ایالاتمند در میان نمایندگان حزب دموکرات در کنگرهی قدرتالمللی، یک دستهبین

استریت، به اسرائیل یادآوری  گریِ حامی اسرائیل با عنوان جیصدای یهودیان برای صلح و حتی گروه لابی

الملل، در مقام  ی بینالمللیِ حقوق بشر و هم بنا بر حقوق بشردوستانهکردند که هم مطابق با موازین بین

های تحت کنترلش  رسی به سلامت را برای جمعیتتگر وظایفی دارد: باید حق دسقدرتِ نظامیِ اشغال

آنان به داروها و واکسنتضمین کند، که شامل دست [  81شود.]ماندن میهای ضروری برای زندهرسی 

ای به  هاست که این مسئولیت را با اتکا به پیمان اسلو رد کرده و با دورویی، هر بار که مسئلهاسرائیل مدت

ها را تحت کنترل بگیرد، های زندگی و تحرک فلسطینیشود اصرار دارد که تمام جنبه»امنیت« مربوط می

شود، مرجعیت فلسطینی و حماس  اما وقتی مسئله به خدمات سلامت یا دیگر نیازهای اجتماعی مربوط می

 [ 82داند.]را مسئول می

گیری، غیراخلاقی بودنِ سهمگین و نیز غیرعقلانی بودنِ عظیم نژادپرستی در فلسطین و اسرائیل هم، همه

زنند، و  شان چنگ میهای اسرائیلی به پندار استثناباوریِ اخلاقی و سیاسیکند. صهیونیسترا عریان می

رغمِ خطرات  شان، آن هم بهساکنین فلسطینیشان با همجوارینیز به انکارِ دیدنِ سرنوشت مشترک و هم

این مسئله عمدتاً مسئله دارد.  مردم خودشان  برای  کار  این  نه  آشکاری که  و  است،  قدرت  از جنس  ای 

توانند به  که چه کالاها و داروها و اشخاصی میها هنوز ایناخلاقیات یا حتی سلامت عمومی. اسرائیلی

ها تنها در مواجهه با  در کنترل خودشان دارند؛ و آنقلمروهای اشغالی فلسطین وارد و از آن خارج شوند  

اند که کارگران فلسطینی خودشان را  اند و پذیرفتهها را گشودهالمللی قدری دریچهمحکومیت شدید بین

بان حقوق بشر بیان کرده، »اقدام به واکسینه کردنِ فقط آن  چنان که یک ناظر دیدهواکسینه کنند. هم

با اسرائیلیفلسطینی تأیید میها در تماس قرار میهای که  بار دیگر  کند که نزد مراجع اسرائیلی، گیرند 

 [ 83حیات فلسطینی تنها تا جایی اهمیت دارد که بر حیات یهودی اثر بگذارد.«]
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 [ 84]دارد مقاومت صُمود ادامه

 ـ این کتاب را نشانه خواهند گرفت  تردیدبی  و  کنند ــمی  شماتت   را  صهیونیسم  منتقدانِ  که  کسانی   اغلب  ـ

برعکس است.    اما کاملاً.  ایمگرفتهسمت اسرائیل  ما به ناحق انگشت اشاره را »فقط« به  که  کنندگله می

نشان دادن    نگارانه بر آن،تاریخ  ی مقدمه  این  و   سرزمینی که مردمی داردکتاب    اصلیِ  یکی از اهداف 

است که  از  با   چطور صهیونیسم  این  نمونه  بسیاری  استعمارگراییِ سکونت  نژادپرستی  های دیگر    گزین و 

  ی شایسته  یا  مستثنی و  تواننمیچطور صهیونیسم را    کههدف، نشان دادنِ این است  .  دارد  خوانیهم

  و  واری کنیمها، سوگفلسطینی  و  یهودیان  یمثابهما، به  یو هدف این است که همه دانست ــ  برائت

گزین  جوامع استعماریِ سکونت  آپارتاید را، که اکثر   و   ی تعمّدی صهیونیسم در جرائم استعمارگری مداخله

 پوشیِ]نه جرائم اسرائیل، بلکه[ چشم  است،  استثنایی  چهآن.  کنیم  محکوم  را آلوده کرده،  استعماری- پسا  و

 شدن.  تسلیم از ها استفلسطینی

 آن  کنند،می  یادآوری  ما  به  کتاب  پایانِ  در  زمانی  ]نیز[ جدول  و  پیش،  ینگارانهتاریخ  مرور  که  طورهمان

مستمربه  جرائم غزّه    از  مندترقدرت  کجا  هیچ   در  مقاومت  این.  اندبرانگیخته  را   مقاومتهای  کنش  طور 

نشد؛ بزرگراه  با  محقق  به   بازگشت،  پیمایی    که   ،2019  و   2018 هایسال  طول   در  جوانان   رهبری   و 

  ها فلسطینی  بازگشتِ حق شدنِ عملی خواستار و کردند اعتراض غزه مدتِطولانی  یمحاصره به شجاعانه

  را   مردمی  و  گسترده  مقاومتِ  جنبش  این  صهیونیسم گرایش دارند،  اصلی که به  جریان  هایرسانهشدند.  

»تروریستی«به کنترل  دروغ  تحت  همان  حماس  و  در  و  حملات  نامیدند،  اسرائیلی  نیروهای    حال 

  جوارِ  در   آمیز مسالمت طوربه  پزشک که   و   تظاهرکننده  صدها   آغاز کردند؛ ]حملاتی[ که   را  تیراندازیشانتک

  افروز آتش  هایبادبادک  معترضان  که  زمانی.  کشتند  و  بودند را معلول کرده  شده  جمع  اسرائیل  مرزی  حصارِ

  سازمان  گزارش   براساس.  کردند  هوایی   اقدام به حملات  هااسرائیلی  گرفتند،به کار می  را (  بار اما غیرمرگ)

  یک   به  نزدیک  که  نفر 36100  از  بیش  و  کشته،  کودک 46  جمله از  فلسطینی 214  هااعتراض  این  در  ملل،

  [ این 85].های جنگی قرار گرفته بودندها هدف گلولهاکثر آن  –شدند    زخمی  بودند،  کودک   هاآن  چهارم 

تر مصمم  را بیش  JVP  از   خارج   یهودیانِ  از  بسیاری  )صدای یهودی برای صلح( و   JVP  اعضای   رویدادها

 . است  صهیونیسم  تلخِ یثمره نیز جنایات این که  »نبینیم«  توانستیمنمی ما کرد؛

  نظیری بی(  صمود)  استقامت  و  سرسختی  مردم غزه   ناامیدی،  و   خستگی  وجود  با   بزرگ،  پیماییراه  زمان   از

  نافرمانی   جدیدِ   هایفرُم  به   پیمایی شرکت داشتند،جوانی که در راه  گرانِ کنش  ، 2020  سال   در .  اندداده  نشان 

  را  غزه  [، مردم86کنیم«]  زندگی  خواهیمی »میخواهانهآزادی  جنبش  تکرار دیگری از  .آوردند  روی   مدنی
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  تر آنان بیش اتّکای باعث و سپس ها کشاند،ها به خیابانقیمت  و مالیات کاری و افزایشبی به اعتراض در

درازمدت   سنتی  [ مردم غزه، پیرو87ِگشت.] اعتراض مدنی    و  مجرای خشم  یمثابهبه  اجتماعی  هایرسانه  به

 We Areنیستیم« )  اعداد   »ما .  اندآورده  روی   هنر  و  ابرازگری فرهنگی  به  نیز   ها،فلسطینی  مبارزات   در

Not Numbers    یاWANN که   است  گری ای برای روایتپروژه  غزّه،   شهر   در  مستقر  ( ، سازمانی  

منتشر کرده    وبسایتش  ها را درو آن  هدایت  مقاله  و  داستان  نوشتن  برای  را  فلسطینی  جوان  سیصد  از  بیش

  غزّه   شهرهای  از   تورهایی  برگزاری  اش برای آنلاین  ظرفیت  از   WANNسازمان    این،  بر  علاوه .  است

میزبانی  بازدیدکنندگان،  برای  ازمجموعه  از   و  و   گرانِ کنش  و  فکرانروشن  وگوهای گفت  ای    فلسطینی، 

 [ 88].است کرده استفاده نویسندگانش روان برای  سلامت یحمایتی در حوزهی خدمات ارائه

  است؛  ظلم  برابر   در  مقاومت  از   ماندگار  فُرمی  ترانه،  و   تئاتر  هنر،  شعر،  داستان،  طریق   از   فرهنگی  ابرازگریِ 

  دیگری   گیرچشم  ینمونه.  است   آن   از الگوبرداری بلکه در پیِ  نهادن به آن،  در پیِ ارج   تنها   نه  کتاب  این   و

فلسطینیِ  دارد؛  وجود  سلوان  در  الهوابطن  یمحله  در  مقاومت  هنرِ  از   در   باستانی  و  بزرگ  یک شهرک 

  این   زمان نگارش   [ تا 89]. است  شده  آوارگی  و   گزینانسکونت  گرفتارِ تعرّضِ   که  اشغالی،  شرقیِ   اورشلیمِ

جانب   طریق   از  منطقه  این  در  فلسطینی  یخانواده  دوجینیک  از  بیش  متن، از  شده  اجرا    گروه   فرامین 

  دیگر  یخانواده 84 حدود و بودند، شده رانده  [ بیرون90اسرائیلی با نام »عطیرت کوهانیم«] گزینِ سکونت

  هایی دیوارنگاره  انگیز،شگفت  هنری  ی پروژه  یک  .بودند  اسرائیل  هایدادگاه  در این اخراج   با  مبارزه   حال در

  غربی  اورشلیمِ  به رو الهوا،های بطندامنه هایساختمان روی  ها را گل پرندگان و  ، بسیار درشت چشمانِ  از

سوی  به  را  استعماری   نگاهِ  ، «شاهد سلوان هستم  من»   ِ نام  با  اثر هنری  این .  است  کرده  نقاشی  کهنه  شهر   و

  چهآن»]و[    شود،می  بصری بدل   برای استعمارزداییِ  ابزاری  به  هنر  ترتیب،  این  به  گرداند.فاعلان آن باز می

پنهان  که  را نظر  نمایان  از    مردم   با   بستگیهم  در  تا  سازدمی  مندتوان  و  قادر  را  دیگران   و   کندمی  بود 

 [ 91«].دهند شهادت استعماری مالکیتِ سلب و  خشونت نسبت به  فلسطین،

دربردارنده  مقاومت  مخالفت فلسطین  عموماً جنسی  و  جنسیتی  های کلیشه  با  ی  که  است  جانب    ای  از 

درباره  و  هاصهیونیست یافته  مسلمانان  و  هاعرب  ها،فلسطینی  یدیگران    هایفمینیست.  اندتداوم 

  به  نیاز  که جنسیتی ستمِ قربانیانِ ی مثابه، به( مسلمان و ) فلسطینی  زنان  دروغین از تصاویرِ [، 92فلسطینی]

هایی از رهبرانِ زنِ صریح و سرسختِ  ]به عوض،[ نسل  و  انددارند را ویران کرده  »نجات دادن«  و  ترحم

  و   کوئیر  ها[ فلسطینی93کنند.]به این سو را تکریم می  1920ی  از دهه  ی زمانی،فلسطینی، در هر دوره

اسرائیل،94] «شوییصورتی»  کارزارِ  علیه  متحدانشان ــشده  دهیسازمان  [  برنامه اند  علیه یک    ی یعنی 
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  .بی.تی.کیو ال.جی  دارِ افراددوست  را  اسرائیل  تا  دهی شدهسازمان  دولت  توسط  که   عمومی  روابط  و   بازاریابی

  حقوق   قهرمانِ   و   دموکراتیک  وطن،جهان  ی دولتی مدرن،مثابهبه  را   آن  ی آوازه  نتیجتاً،   و  سازی کندهویت

 [ 95ارتقاء ببخشد.]  بشرْ

الفلسطینی .  کنندمی  ترسیم  متضاد  مشخصاً  و  متفاوت  تصویری  گران،کنش  سایر   و  تی.کیو.بی .جی.ها 

  2007  سال  از  فلسطینی«  یجامعه  در  جنسیتی  و  جنسی  تکثر  فلسطینی »القوس؛ برای  نهادِمردم  سازمان

در آن    که  پرشوروحرارتی بسازد  فرهنگِ  تا   اشغالی فعالیت کرده،  اورشلیم  اش درپایگاه  از  مستقل  طور به

  القوس،   مهم  سیاسی  تحلیل.  شوندگرامی داشته می  جنسی  هایو گرایش  های جنسی، جنسیتیگوناگونی

  استراتژی »   یک   تنهانه شویی«که »صورتی  کشدرا با این افشاگری به چالش می  صهیونیستی  پروپاگاندای

برای  ابزاری  آن،   از  ترمهم  که  ،«جهانی   بازاریابی   خشونتِ   و   گزین سکونتاستعمارگریِ    تقویتِ   است 

اشغال.  استعماری  اسرائیلنیروی  علناً  به عضویتِ   است  ممکن  گر    برای  اما »  ببالد،  گراجنسهم  افسرانِ 

.  کندنمی  چندانی  فرق  بازرسی،  ایست  یک  در  سرباز[  رنگ پوستِ  یا   جنسیت  یا]   ها، سکسوالیتهفلسطینی

همهآن یک  رژیم  و  پوشندمی  سانییک  هایچکمه  دارند،  سانییک  های اسلحه  ها    را   سانیاستعماری 

 [ 96].«کنندحراست می

آزادی  که  است  حیاتی  نکته  این   درکِ  نهایت،  در بهچشم  همواره  فلسطینی،  بخشِجنبشِ    شدتاندازی 

بستگیِ عینی  جهان قِسمی هم  سراسر  در  بخشآزادی  هایجنبش  از دیگر  بسیاری  با  و  داشته،  گراالمللبین

هم  کرده   ابراز   را  آنان  با  استو  شده  جنبش[ .  هویت  ]این  طریق،  همین  جنبش  از    بستگیِ هم  هایدر 

ها  ای داشته است، و آناندازهمشارکت بی  امپریالیسم  و   آپارتاید  نژادپرستی،  استعمارگری،  علیه  المللیبین

  متقابلِ   هایحمایت  دست[ی ]ایننمونه.  اندکرده  کمک   فلسطینی  مبارزات  در  امید  دمیدنِ  به  هم متقابلاً

  ی رابطه  اما اکنون  ،(کارائیب  الجزایر،  شمالی،  ایرلند  پورتوریکو،  جنوبی،   مانند: آفریقای)اند  فراوان  پرقوّت،

از طنین    متحده، ایالات  در  پوستانسیاه  نژادپرستی برای-ضد  و   جنبشِ آزادی  و  فلسطینی  مبارزات  میانِ  پویا

 نفر،  چند  استثنای  به  آمریکایی، -آفریقایی   رهبران  تمام  ،1960 یدهه  از  پیش  [97].برخوردار است   ایویژه

مقدس    کتاب  در  یهودیان  خروج   روایتِ  با  و  کردندتلقی می  تبارهم  ضداستعماری و  را نزاعی  صهیونیسم

  دولت   تأسیس  از  بیستم،  قرن  اواسط  در  پوستسیاه  رهبران  ترتیب،  همین  به  هویتی داشتند.همدلی و هم

مبارزهمثابهبه  اسرائیل در  ستم  تحت  مردمی  دستاورد  بردهی  با  تاریخی  وی  آزارگری    کشی نسل  داری، 

مالکوم.  کردند  حمایت مانند  بود فردی  اومقاله  عنوان)  « صهیونیستی  منطق »  از   ایکس   لازم    در   ای که 
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  صهیونیسم را   بگسلد و  نوشت(  مصری  پناهندگان  یک کمپ  در  هابازدیدش از فلسطینی  از  پس  1964

 [ 98]. کندمی از آن حمایت  آمریکا  «دلارگرایی»  بنامد که «استعمارگری  از  جدیدی فُرم»

میان  ،1967  در  اسرائیل  و  هاعرب  جنگ  از  پس   نفعِ  به  هافلسطینی-ها آمریکایی-هاآفریقایی  مناسبات 

  سیاه  پلنگ  حزب   رهبران  شیکاگو،  در  پوستسیاه  های رادیکال.  کرد  پیدا  چرخشی ناگهانی  فلسطین  آزادیِ

وSNCCجویان) دانش  پرهیزِخشونت  هماهنگیِ   ی کمیته  نیوتن،  هی  و  همپتون   فِرِد  جمله از   زندانی  ( 

کردند  مندیقدرت  مواضع  همگی  جکسون،  جورج   سیاسی، به  اسرائیل   دولت  و  اتخاذ    ی ثمره  ی مثابهرا 

را  و  متحده، ایالات  امپریالیسمِ  سکونت  از  فُرمی  ی مثابهبه  صهیونیسم  نژادپرست،  استعمارگراییِ  گزینِ 

کردند.]  به99محکوم  اعضای [  خاص،  پلنگ  طور  سیاهحزب   فلسطینی  جنبشِ  با  نزدیکی   ی رابطه  های 

و طی    کردندمی  صادر  بستگیهم  رسمیِ  هایبیانیه  1980  و  1970 یدهه  هایی سالدر فاصله  و  داشتند

(  PLO)  فلسطین  بخشآزادی  سازمان  نمایندگان  در الجزیره با  1969-1970  های سال  چند مناسبت در

 [ 100] .کردند ملاقات

  و  پوستسیاه  هایفمینیست  را  هافلسطینی  و  پوستانسیاه  بستگیِهم  ابراز   ترینقوی  و   پایدارترین  شاید

  های زندان  در  محبوس  فلسطینی  سیاسی  زندانیان  ،1971 در.  ایجاد کرده باشند  های فلسطینی،فمینیست

. نوشتند بود، زندانی متحده ایالات در زمان آن در که  دیویس، آنجلا به را خود  بستگیِهم ینامه اسرائیل،

  و   ی اوالعادهخارق  جهانیِ  هایناپذیر از فعالیتجدایی  بخشی  فلسطین،  آزادیِ  به   ناپذیرِ دیویستعهّدِ خدشه

  بزرگ   جردن، شاعر  دوستش جون  چون هم  او .  است  بوده  های عمرش اش در اکثر سالانقلابی  یاندیشه

آزادی  و  پوستانسیاه  گاهِتلاقی»  است تا   کرده  تلاش  پوست،سیاه  فمینیست را تجلّی    فلسطین  ]جنبش[ 

  و   پوسترنگین  زنانِ  تاریخی متشکل از  هیئتِ  یک  در  به حضورش  مسیر  این  در  [ دیویس101.]«بخشد 

  ی کرانه  عبدالهادی در سفری به  رباب  پروفسور  فلسطینی،  فعال  رهبری  به  2011  در  بومی  گرزنانِ کنش

 کند. اشاره می ی اوج چون یک نقطهاشغالی هم  شرقیِ اورشلیم  و باختری

  های سیاست  از  ایکننده تعیین  هایگاهگره  دیگر،  پوستِرنگین  زنان  از  بسیاری  دیویس،  آنجلا  پیشگامیِ  پیروِ

  استعمارگری   دولتی،  خشونت  نژادپرستی،  جنگ،  علیه  کارزارهایی   با  و  کردند  خلق  سازی راتقاطعی و ائتلاف

به   صنعتی   یمجموعه  و هم  زندان  ]اسرائیل[   از  حمایت   و   فلسطین   بستگیِ]جنبش[  بایکوت    جنبش 

در102].پیوستند یک   ایالات  در   مستقر   فلسطینی  فمینیستِ  فعالان  از  گروهی  ،2021  مارس  [  متحده، 

  ی مسئله  یک  یمثابهبه  را   فلسطین  و »آزادی   های فلسطینی« را منتشر کردندفمینیست  جمعیِ  »میثاقِ

ی  به اشکال چندگانه  دادن  پایان  »برای   را  فلسطینی  ی زنان مبارزه  طولانی  تاریخ   فمینیستیِ حیاتی« و
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  سراسر   در  را   سازمانی  تصدیق  و  فردی   امضای  صدها   سرعت به  میثاق  این.  شناختند  رسمیت  به  ستم«

ماحصلِ  –   دریافت کرد  جهان  سراسر  کشورهای  و   فلسطین  و  متحده ایالات   فعالیت   هادهه  چیزی که 

 [103تقاطعی بود.] فمینیستیِ

  فرگوسنِ  در  براون  ی مایکلپلیسی و وحشیانه  قتل ــ  2014  سال  در  هولناک  جنایت  دو  زمانوقوع هم

  ها فلسطینی  و  پوستانسیاه  به پیوند  ــ اسرائیل  دستبه  غزه  در  غیرنظامیان  عامِقتل  و   محاصره  و  میزوری،

  و  داشتند،  در دست  فلسطین  با   بستگیهم  در  پلاکاردهایی  فرگوسن  در  تظاهرکنندگان  استحکام بخشید. 

  فرگوسن   فعالان  آور برایاشک  گاز  برابر  در  محافظت  چگونگیِ  یرا درباره  هاییدستورالعمل  هافلسطینی

  باریده   غزه  مردم  سرِ  بر  که  متحده تولید ایالات  هایکپسول  همان  یعنی محافظت در برابر ــ  کردند  ارسال

به   هنرمندانی و نگارانروزنامه جوان، دهندگانسازمان از متشکل دیگر سازتاریخ هیئتِ یک بعد، سال. بود

از سیاهجنبشِ    نمایندگی  )زندگی  است  مهم  سازمانBlack Lives Matterپوستان    مدافعان  (، 

  زنانِ   توسط   همگی  تقریباً  که  فرگوسن ــ  گران کنش  و  [،105]100 سیاهپوست  جوانان  ی پروژه  [،104رویا]

های سیاسی  ارتباط  تا  کردند  سفر   فلسطین  ــ به شدندمی  رهبری   یا  تأسیس شده بودند و  کوئیر   پوستِرنگین

  گر،کنش  دهنده،سازمان 1100  حدود  سال،  در همان  ها درس بگیرند.ی فلسطینیایجاد کنند و از مبارزه

ی  بیانیه  سازمان، 50  یعلاوهبه  کشور،  25  از  سیاهپوست  سیاسیِ  زندانی  و  روحانی،  استاد،  جو،دانش  هنرمند،

یابی به  حال که برای دست در همانما  »  کردمی  اعلام  را امضا کردند که  «پوستان برای فلسطینسیاه»

  تضمین  برای  سیاسی و  اقتصادی   فرهنگی، طریق ابزارهای کنیم، متعهدیم تا ازمی  اهداف خودمان فعالیت 

 [ 106.]«فلسطین ]نیز[ کوشش کامل خود را به کار ببندیم آزادیِ

که   ناپذیراجتناب  فلسطین  جنبش  سرزندگیِ   و   مقاومت   برای   المللیبین  بستگیهم   برای   واقع به  است؛ 

  هدفِ   کنند،می  بستگی[ مشارکت]هم  آن  در   که  کسانی.  شودمی  تلقی  چون تهدیدی قاطع صهیونیسم هم

  و مندترقدرت  تر،بزرگ  هایی[ بسیارحامی اسرائیلند؛ ]سازمان  هایی سازمانواکنشی و شرورانه کارزارهای

.  کنندهای کلامی پرتاب میچون رگباری از نارنجکهم  را  یهودستیزانه   تر، که اتهاماتِدارای منابع غنی

با قسمی کین  پوستانسیاه  های جنبش  این خطر مواجهندتوأم  با    جنبش »زندگی   که   زمانی.  توزیِ ویژه 

  منتشر   2016 در سیاهان« زندگی  برای فراگیر انداز»چشم  با عنوان خود را پلتفرم پوستان مهم است«سیاه

سالانه  قسمتی  گنجاندنِ  شهامتِ  کرد، ارسالِ  که  داشت  پلتفرم[  این  ]در   پولِ   دلار  میلیاردها  یرا 

نظامی  حکومت  به  آمریکایی  دهندگانِمالیات زندگیِاسرائیل،    هایِ گاهسکونت  ها،فلسطینی  سازیِ 

  بیانیه و   کرد. بلافاصله، اینفلسطین« را محکوم می  مردم  کشیِ جاری علیه »نسل  و  غیرقانونی، آپارتاید،
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ازاستفاده  خصوصاً   صهیونیستی   هایگروه  یخشمگینانه  حملاتِ  هدف رگبارِ  ،«کشی نسل»  یکلمه  اش 

  فلسطین   بستگی[ جنبش هم107قرار گرفت.]  یهودیان  اجتماعی  روابط  افترا و شورای- ضد  یمانند اتحادیه

 . است شده تبدیل تازه  «کمونیسم» به یک  زنی[صهیونیسم، ]برای برچسب- ضد و

 ی اکنون زمانه در  ضدصهیونیسمِ یهودی

  به   ما  رویکرد»  با عنوانِ  سندی  ملّی،  سازمان  یک  در مقام  (،JVPصلح )  برای  یهودی  ، صدای2018  در

در  برای  یهودی  صدای.  کرد  تصویب  « صهیونیسم بازتاب  گزارشی  صلح  سال  که    های رایزنی  چندین 

  »صهیونیسم   که  رسید  نتیجه  این  به  اش است،ملّی  و  محلی  عناصرِ  تمامی  دموکراتیک میان  و  موشکافانه

  مواجه   آن   با   ما  گذشتگانِ  از  بسیاری   که   بود   واقعی  شدتپرسشِ به  این  به   خوردهشکست  و   نادرست   پاسخی

  . «اروپا محافظت کرد  در   مرگبار  یهودستیزی  برابر  در   یهودیان  جانِ  از   توان می  این پرسش که چگونه   بودند؛

  «دیاسپوریسم »حامی    که  کانترویتس/ کایه  ملانی  یهودی،  فمینیستِ  ینویسنده  از   نقل  با  گزارش  این

  جنبش  یک  پابرجاست،  قوّت گرفته و  امروز  که  صهیونیسمی: » کندمی  تاکید  بدیلِ صهیونیسم بود،  یمثابهبه

یهودیان در قیاس با بقیه از  که دولت آپارتایدی را مستقر کرده که در آن،    است  گزیناستعمارگر سکونت

بیش برخوردارندحقوق  ] تری  که  مخالفیم  صهیونیسم  با  لکنتبی[  ما...    تضاد   در[  ما]  هایآرمان  با  چرا 

 [ 108.]«کنیممی انتخاب   را بستگیهم ما ... مردم یهمه برای آزادی  و برابری  آرمان عدالت،... است

  یهودیانِ   خصوصا   و  خواهان، ترقی  میان  در  ایحاشیه  موضعِ  یک   صلح دیگر  برای   یهودی  صدای  رویکرد

  های نسل  میانِ   شکافی گسترده  حاکی از   هانظرسنجی.  نیست  آن  از   بیرون   و  متحده ایالات  در   خواه ترقی

  پرقدرتِ روابط   یکمیته  و  اسرائیل  از   حمایت.  است  پیرامون صهیونیسم  آمریکایی  یهودیانِ  جدیدِ  و   قدیم

حاضر نیستند   که  کرده  پیدا  کاهش  جوانانی  میانِ  در   گیریچشم  میزان  به(  آیپک)  اسرائیل- آمریکا  عمومی

یهودی هر روز بیش از پیش    جوانان  یهودستیزی را بپذیرند.  و  ستیزیدروغینِ صهیونیسم  پنداریِسانیک

ارزشیهودیت و  سنت  کردنِ  جدا  با  را  وفاداریِ  هایشان  از  ابراز    دولت  به   سیاسی  معنویشان  اسرائیل، 

فزایندهمی آگاهی  شامل  یهودی[  جوانان  ]رویکرد  این  واقعهکنند.  به  است  نکبتای  آن   و  ی    در  تداوم 

 نیز خودِ معانیِ  و  اسرائیل  دولت  هایخاستگاه  بر  وسیع  و  زشت  ایاسرائیل که سایه  معاصر  هایسیاست

  واقعیتِ   توصیفِ   برای   که  زبانی است  در  گیرچشم  چنین، این ]امر[ شامل تغییریاندازد. هممی  صهیونیسم

  « گزیناستعمارگریِ سکونت»بدین صورت که تعابیری چون    شود،کار گرفته میبه  تاریخی  و واقعیت   جاری

گر  مطالبه هایسازمان و  لیبرال   یهودیِ فکرانِروشن  میان   در  بلکه  گران،کنش میان  در   تنهانه  «آپارتاید»  و

  [ 109»بتسیلم«]  اسرائیلی  بشر  حقوق   سازمان  ،2021 یژانویه  در.  شودپیش رایج میهر روز بیش از    نیز
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داشت   آن  در   که   کرد  منتشر   مانیفست   نوعی   های خشونت  و  کردوکارها  قوانین،  که   نظامی »  اعلام 

،  «است   آپارتاید  نظامی  گیرد،کار میبه  دیگر  گروهی  بر  گروه یک  برتری  تحکیمِ  را در راستای  یافتهسازمان

مانیفست[ »نظامِ ]در آن  را  اسرائیل  تردید  و بی  «مدیترانه   دریای   تا  اردن  رود   از   یهودیان  برترپنداریِ  و 

کرد، هرچند که در آن تصدیق    جلب  خود  به  جهان  سراسر  در  بسیار زیادی  بیانیه توجه  این.  آپارتایدی نامید

 [ 110شان همین بوده است.]هاست که حرفدهه هافلسطینی نشده بود که 

ریاستسال که   ایدوره  ترینتاریک  ما  از  بسیاری  برای  آن،  پیامدهای  و  ترامپ  جمهوریِهای    بود 

 نژادپرستیِ  مرتبط با  محلیِ   و  جهانی  هایبحران  سرریزِ   رسیدمی  نظر  به  چهآن  حال این اما با  شناختیم.می

دیگر باشد،    مسائل  بسیاری  و   اقتصادی   عدالتیبی  مهاجرت،  اقلیمی،  ی فاجعه  گیری کرونا،همه  سیستماتیک،

  در سازمان.  گشود   استراتژیک  های سوییهم  و  پرتکاپو  نژادیِ -چند  هایائتلاف  برای   را  هاییفرصت  زمانهم

  و  پوستان،رنگین  مهاجران،  مسلمانان،   کنار  در مقامِ یک یهودی در  صلح ، ایستادن  برای  یهودی   صدای

  به   تعهّدمان  با  ناپذیریجدایی  طور  هستند، به  سفیدبرترپنداری  مدارِنفرت  دستورِ کارِ  هدفِ   که  کسانی  تمام

  یشاخه  صلح و  برای  یهودی   صدای.  شد  تنیده  هم  در  اسرائیل  آپارتایدِ  به  دادن  پایان   و  فلسطین  برای   عدالت

  تعریف   تا  پیوستند  مسلمان  و   سازمانِ متحدِ فلسطینی  شش  و  پنجاه  به   JVP-Action[111،]  آن،  سیاسی

اتحاد   و   یهودستیزی،  یمثابهبه  صهیونیسم]ستیزی[  از(IHRA) هولوکاست  یادبود  المللیبین  دروغینِ 

 [ 112].بکشند چالش  به را  بوک فیس مانند  اجتماعی هایرسانه هایپلتفرم توسط آن پذیرشِ

 سپس  و  کردیم  کمک  محلی  و  ایالتی  کنگره،  سطوح   در  فلسطین  حامیِ  و  مترقی  نمایندگانِ  انتخاب  به  ما

  قوانین   دادنِ   شکست اسرائیل،  برای   متحده ایالات  نظامی   ی بودجه  مقرراتی در راستای کاهش   ایجاد  برای 

بی مرگ  اکنون   چهآن  به  دادن  پایان  و  اسدیضد  »تبادل  را  آن    بین  پلیسی   هایبرنامه  بار«بسیاری 

ما113کردیم.]  فعالیت  خوانند،میاسرائیل    و  متحده ایالات ائتلاف  [  در  فعالیت  جماعتبه  و  های  بنیاد 

  به   های پلیسیبرنامه  از  عمومی  یبودجه  انتقال  الغای زندان،  برای  پوستزنان رنگین  رهبریِهای بهائتلاف

  های در شراکت با گروه  چنینهم.  دادیم  ادامه   مهاجران،  بازداشتِ  توقف  و  ایمنی،  و  اجتماعی  های مراقبت

  آمریکا   یکنگره  خواهِترقی  نمایندگانِ  میان  در  پرصدایی  کارزارِ  کردیم  سعی  فلسطینی،  و  مسلمان  بستگیهم

  در  ضدکووید  هایواکسن  ]که ایجاد شده بود[ و توزیعِ  پزشکی   آپارتایدِ  برای خاتمه دادن به  تا  ترتیب دهیم

فشار    و  باختری  یکرانه  سراسر اسرائیل  به  کنندغزّه،  نشانهبه.  وارد  ازعنوان    ائتلافی   کارِ  اینکه  ای 

خارجه،    امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  به  ای رانامه  کنگره  دموکراتِ  اعضای  از  تن  دوازده  بخش است،نتیجه

با  در  متحده ایالات  سیاست  در  جدّی  تغییر   خواستار  و  کردند  امضا به    اسرائیل شدند،  و  فلسطین   ارتباط 
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ها]ی غیرقانونی  گاهمخالفت با سکونت  ها، خانه  تخریب  با  شامل این قبیل موارد بشود: مخالفت ای که  گونه

با   اسرائیل[، از  هر »  و  پیش  الحاقِ   شکلی  و  ]سرزمینروندهبالفعل  از سکونت[  و]ها[  ی  گزینیِ  هرشکلی 

در  و  باختری  ی کرانه  در   استعماری« و  شرقی،  حال  اورشلیم    تمام »   برای   واکسن  ی مطالبه  عین 

این  .  «ی تحت محاصره غزه  نوار   در »  جمله از  ،«هستند  نظامی  اشغال   تحت  که  هاییفلسطینی از  پس 

  های خانواده  و   کودکان  »قانون   ی کنگره طرحش با عنواننماینده  کالم، مک  بتی  2021 آوریل  ]نامه[، در 

هریک    صورت وقوع  در  اسرائیل را  به  متحده ایالات  نظامی   هایکه کمک  فلسطینی« را معرفی کرد؛ قانونی

  غیرنظامیان   کشتار  ها،خانه  تخریب :  کندمی  ممنوع  بشر در یک فهرست بلندبالا،  حقوق   نقضِ  از مصادیق

  یمبارزه  یک   آغازِ   صرفا  اگرچه   این.  دیگر جنایات   و   کودکان،  نظامیِ  ها، بازداشتالحاقِ زمین  فلسطینی،

  همین   در  [ 114].شود، اما گامی بود تاریخیمحسوب می  متحده ایالات  یکنگره  در  خلافِ جریان   و   طولانی

  از  ها،خاخام  بشری از  حقوق   یک سازمان   (،T'ruahاجرایی ترواه )   مدیر   ژیل یاکوبز خاخام یهودی و   حال،

آفرینی  را هدف وحشت  فلسطینی  که محلات  افراطیِ یهودی  راست  شرورانِ  خواست تا   یهودی  هایگروه

  و  مؤسسات   یشبکه  یاکوبز  خاخام  چون »اشخاصِ بیرونی و در حاشیه« تصویر نکنند.همدهند را  قرار می

سرمایه را    دلار  هامیلیون  را که(  اسرائیل  مرکزی  صندوق مانند)  آمریکا  در  مستقر صهیونیستیِ هایسازمان

اش را  یهودی  تایانهم  او.  هدف انتقاد قرار داد  ریزد،می  اسرائیلی  گرا و تروریست های راستگروه  به جیب 

و    کشینسل  های مروّجِگروه  پیوند داریم، به  هاآن  با   که  نهادهایی  مُصر باشیم تا  باید[  ما»]چنین فراخواند: 

  [ 115آمیز، یاری نرسانند«.]خشونت  هایگریوحشی  در  شرکت  برای  ی یهودیاندهندهسازمان  هایگروه

  اسرائیلی  های سازمان  رفتارِ   با نوعِ  رابطه   کشی« در»نسل  یکلمه  از   آمریکایی   خاخام  لکنتِ یک بی  یاستفاده

 . است  چرخشِ بیانیِ مهم یک گرِ نشان ها،فلسطینی با صهیونیستی و

  ضدفلسطینی  گریِ نظامی  برابر   در   که  اندداشته  یهودیِ جسوری وجود  همواره شهروندانِ   اسرائیل،  درون   در

  اجباریِ   خدمت  از  چون سرپیچیدر برخی مصادیق هم  و اند ــایستادهشان  دولت  آپارتایدِ  هایو سیاست

معنای  )  میسارووت  مانند:  هاییسازمان.  اندشده  زندان   حتی   و  کیفری   تنبیهات  متحملِ  سربازی، به 

  انتقادی   هایبحث  و ]نیز[ حامیِ گشودن  نظامی،  و  سیاسی  سرپیچیِ  فعالان حامیِ  از   ای که شبکه  ،( سرپیچی

  ی نکبت واقعه  یدرباره  اسرائیلی  یهودیان  عمومِ  آموزش  هدفش  که  ،ذاکراتاست؛    اسرائیل  مردم  میان  در

  آگاهی،  فقطموجب ایجادِ نه  و   کنداجرا می  فلسطینی  یشدهویران  روستاییِ  هایمحله  در  را  و تورهایی  است

  سازیِ ویران  علیه  اسرائیلی  یکمیته  شود؛می  یهودیان  میان  در  گوییپاسخ  و   مسئولیت  احساس   که

  به  و  دهدمی  انجام   هافلسطینی  هایخانه  سازیِویران  آمیزی علیه مسالمت  اقدامات مستقیمِ  که  ،منازل
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بایکوت   و نهاد کند؛های فلسطین اشغالی مخالفت میسرزمین در اسرائیل هایگاهسکونت تر باکلی طور

کنند.    حمایت  آن   از  و   بپیوندند  اس دیبی  جنبش  به  خواهد می  اسرائیل  شهروندان   تمامیِ  از   ، که از درون

  شان حکومت  ترِنژادپرستانه  و   ترگرایانهراست  های هرچهگرایش  در اعتراض به   هاستسال  هااین سازمان

تا پیش از تعطیل شدنِ   که   ،صلح  برای  زنان  ائتلاف  مانند  یهودی،  فمینیستی  هایگروه.  اندکرده  فعالیت 

مرگسلاح   های مبادله  اخیرش،    صنعتیِ - نظامی  یمجموعه  نظامیِ   فنّاوری   در   گذاریسرمایه  و   بار های 

  یهودی  زنان  از  گروهی  بازرسی(، )به معنای ایست  بان ماخسومدیدهکرد؛ و  می  مستندسازی  را  اسرائیل

ایست پلیس  و   سربازان  عملکردِ   که   اسرائیلی   روندِ   چنینهم  و   اشغالی  باختری   ی کرانه  در  بازرسی  های 

را رصد  نظامیِ  هایدادگاه   در  دادرسی آن  کنند، بخشیمی  مستندسازی  و  اسرائیل   المللیبین   جنبش  از 

نظامی  که  هستند به  استعمارگرایانه  اشغالِ  و   گریجنگ،  مشخصاً  عنوانرا  فمینیستی    مسائلِ 

 [ 116شناسند.]بازمی

الحاق مناطقی    غزّه،  به  حمله  مانند  های مشخصشرایط برآمدن بحران  در  نیز  اسرائیل  در  خواهترقی  یهودیان

  متشکل گروهی  ، 2018  سال در. اندهای موقعیت برآمدهجویان، از پس چالشپناه اخراج  یا  اردن، ی درّه در

  حدود  اخراج  برای   دولت  تلاش   به   ای نامه  امضای   با  هولوکاست   بازماندگان اسرائیلیِ  از  نفر   شش   و  سی  از

داشتند  و   کردند  اعتراض  آفریقایی  جویپناه 38000 آن    خلافِ   آمیزی،خشونت  اقدامِ  چنین  که  تاکید 

که  است  اسرائیل  بود  بنیادهای  برای آشیانه  قرار  در 117باشد.]  یهودی   پناهندگانِ  ای    ،2021  سال   [ 

را واکسن  که  خواستند  اسرائیل  دولت  از  اسرائیل  عمومی  بهداشت   کارشناسان فلسطینی  هایی  در    هاکه 

هم با در نظرگرفتن عدالت،    و   عمومی  با توجه به بهداشت  های اشغالی به آن نیاز فوری داشتند، هم سرزمین

  در   »کمرشکن درمانی«  اضطراریِ  وضعیت  به  رسیدگی لازم  و  گیری ]کرونا[ پایان یابدهمه  فراهم کند تا

البته،  .  گردد  انجام   ها،فلسطینی  میان   هاس،  عمیره  مانند  اسرائیلی  فکران منفردِروشن  و   نگارانروزنامهو 

  ها فلسطینی  حقوق  از  حمایت  در  هاست کهدیگران دهه  و  اوفیر  جاناتان  لوی،  گیدئون  سَند،  شلومو  پاپه،  ایلان

  کوچک   هایی اگرچه ها، گامتلاش  این   . اندگفته  گری، سخناشغال  و   نکبت  یهای واقعهعدالتیبی  افشای  و

جسورانه، به  »برای   اما  اکنون، لحظه  در  آینده  ساختن  اقدام  برای  ی  - پسا  یجامعه  یک  چینیِزمینه  و 

 [ 118صهیونیستی« هستند.]-پسا/آپارتاید

المللی  بین  دیوان  دادستان  ،2021  مارس  3  در.  کندمی  شنیدن  به  جهان هم سرانجام دارد شروع  و شاید

  های سرزمین  تمامی  در  جنگی  جنایاتِ   یدرباره  رسمی  تحقیقاتی دیواناین    که  کرد اعلام  لاهه  در  کیفری

مرجعیت  .  کرد  خواهد  آغاز   گزینیِ غیرقانونی را سکونت  و  « اجباری   جاییجابه»   جمله  از  فلسطین اشغالی،
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  کردند،   محکوم  را  آن  اسرائیل  و   متحدهاما ایالات  المللی کیفری استقبال کرد،از تصمیم دیوان بین  فلسطینی

  حقوق   باندیده  ،2021  آوریل  اواخر  در  سپس،  [119خواند.]  «ستیزانه یهود»  را  مطابق معمول آن   نتانیاهو  و

برجسته  بشر، مقام  سازماندر  گزارشِ    مقتدرترین  و   ترینقوی  جهان،  در  بشر  حقوق  المللیبین  ترین 

  المللی کیفری دیوان بین  رمِ  یوفقِ تعریفِ اساسنامه  تصریح نمود که  و  امروز را صادر کرداش تابهمنتشرشده

رسمابین  عرفیِ  حقوق   و نظام-اعلام - المللی، سرکوبِ  و  فلسطینیشده  اسرائیل، مصداقِ  به  ها مندِ  دست 

  المللیبین  دیوان  دادستان  از  گزارش،  این.  است   بشریتِ  علیه  آزارگری بنا به تعریف حقوقیِ جنایت  و  آپارتاید

  از   و محاکمه کند و اند بازجوییمتهم شده جنایات  این در را که  اسرائیلی مقامات  تا درخواست دارد کیفری

  سفر   منع   ها،این مقامات را مشمولِ تحریم  جهانی،  صلاحیت قضاییِ   اصلِ   خواهد تا ذیلِکشورها می  تمام

 [ 120دستگیری کنند.] و

 شناختنِ   رسمیت به  ]عدالت[ مستلزمِ  چراکه  بگیریم،  اشتباه  عدالت  با   را  تحولّات   این  نباید  گفتنی است که 

  ی همه  برای  تام  کرامتِ  و  برابری  شده،قبضه  اموالِ  و  هازمین  استرداد  ها،فلسطینی  بازگشت  حق  کاملِ

  حال، شایداینبا. اقدامات دیگر است  و بسیار وقفه،خشونتِ نکبتِ بی همیشگی به پایان دادنِ ها،فلسطینی

 . هستیم صهیونیسم  ومیشگرگ رسی، و شاهدآغازِ قسمی حساب گرِنظاره

*** 

  توصیف   را   شبحی  یهودی،  سیاسی  پرداز نظریه  آرنت،  هانا  دوم،  جهانی   جنگ  ی بحبوحه  در   1944  سال  در

  یهودیان،  ها،فلسطینی ــ  آزارد اند را میایستاده  آن  مقابل  در  که   کسانی  و  صهیونیسم  چنانهم  که   کرد

 : جاشدگان را بیو  استعمارشدگان،

که  حقیقت نهفته است: مادامی  این  دولتی، دربی  ی پناهندگان و مسئله  یمسئله  حلّ  بر سرِ  واقعی  »مانع

  در مقابل،   . نیست  حلاین مسئله مشخصاً قابل  باشند،  شده  دهیملت سازمان-نظمِ قدیم دولت   در  مردمان

 و ما نباید بکوشیم که.  کنندمی  عیان  را  ملت-دولت  بحرانِ  دیگری  چیز  هر  از  تر اند روشندولتبی  که  هاآن

مسلط شویم؛ چرا که این رویکرد صرفاً    بحران  عدالتیِ دیگر بر اینعدالتی روی یک بییک بی  انباشت  با

  با   نه   و   خوان است،کند تا نظمی را از نو مستقر کنیم که نه با معنای مدرنی از عدالت همما را قادر می

 [ 121کنند.« ]می زندگی  هم با واقعاً در آن مردمانشرایط مدرنی که 

پیرامونِ  جهانی  در  اسرائیل  دولت  آمد،  وجود  دهی شده بود بهسازمان  «هاملت-دولت  قدیمیِ  نظم»  که 

  چالش  به.  متعلقات   و  مردم   سرزمین،  بر  تام  قدرتِ  یعنی  ــ  بود  حاکمیت  اش مبتنی بر اصلِهسته  نظمی که
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و  اصل  همان  کشیدن  چالش   به  بازگشت،  حق   و  فلسطین  آزادی  نامِ   به   صهیونیسم  کشیدنِ   ]حاکمیت[ 

  در   را  ناشناخته  و تاکنون  جدید  چیزی  باشد  لازم   شاید .  هاست ملت-دولت  ذاتِدرون  نژادپرستیِ  و   هژمونی

ها در  مردم»]زندگیِ[ واقعیِ   امکانِ و  هامردم  سرنوشتِ  ]حق[ تعیین  و   اصالت: متصوّر شویم  مدرن  دنیای

  خاطراتشان برای   و   صدا  از   همگی  کتاب،   این  در  حاضر   هنرمندان  و  شاعران   [ نویسندگان،122کنار هم«.]

منظرهای    و  هاجایگاه  از  ها در کنارِ هم،آن.  اندکرده  استفاده  صهیونیستی و فراروی از آن  عدالتیِبی  مقابله با 

 دهند.سوق می ترآزادشده فرداهایی  و ترجمعی اندازهایچشم سوی  به را   ما متفاوت،

 

،  ESTHER FARMER  ی نوشته  A Land With A Peopleی فصلی از کتاب  ی حاضر ترجمه * مقاله 

ROSALIND PETCHESKY   وSARAH SILLS . های شخصی،  ای است از روایتاین کتاب مجموعه

کند  می   مطرحی فلسطینی و یهودی در مقابله با صهیونیسم را  شده ندرت شنیده نگاری، شعر و هنر که صداهای به تاریخ 

 کرده است. منتشر  2021 انتشارات »مانتلی ریویو« در ماه اکتبر سالرا این کتاب 

**  Rosalind Petchesky   ی علوم سیاسی در کالج هانتر در سیتی یونورسیتیِ نیویورک  تبار باسابقه استاد یهودی

 مترجمان  - است.

 

 ها: یادداشت 

 . ( 1992)نیویورک: ونتِج،   ی فلسطین مسئله ادوارد سعید، »صهیونیسم از نظرگاه قربانیانش«؛ در  [. 1]

شده به یاد ادوارد سعید؛ و ایلان پاپه،  تقدیم   (، 2005)پرینستون: دانشگاه پرینستون،    ی صهیونه ل مسئ  ژاکلین رز،   [. 2]

 . 11(،  2006ورلد، )آکسفورد: انتشارات وان  پاکسازی قومی فلسطین

دولتدرباره    [. 3] یهودی-قانون  بهار  ملت  انتخابات  در  کنید.  رجوع  جلوتر  به صفحات  »قدرت    2021،  اسرائیل، 

فاشیست مئیر کاهان«، شش کرسی برای بلوک خود در کنست به دست  -یهودی«، »حزب پیروان خاخام فقید یهودی

« هوادار  یهودی،  قدرت  حزب  یهودی    راندن بیرون آورد.  یا  فلسطینی  از  )اعم  هرکس  اخراج  یعنی  است،  دشمن« 

پذیرد. بنگرید به جاناتان اوفیر، »بله، قدرت یهودی یک حزب فاشیستی  غیرصهیونیست( که برتری مطلق یهودیان را نمی 

 . لینک . 2021مارس   25، موندووایساش ناگزیر بود.« گیری است، اما اوج 

[4 .]  settlements  ی آن  زبان به »شهرک« ترجمه می شود، اما ترجمه ای فارسی این اصطلاح معمولاً در فضای رسانه

یا مستعمره به سکونت تاریخی و واژگانی بیش تر به نظر می نشین، دقیق گاه  تری را در مطالعات  رسد و امکان انسجام 

 مترجمان  -کند.گزین، فراهم می ی استعمار سکونتطور کلی پدیده مربوط به اسرائیل و به 

https://mondoweiss.net/2021/03/yes-jewish-power-party-is-fascistic-but-its-risewas-inevitable/
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ی ژانویه   21،  موندووایس،  ی اسرائیل تمجید کرد«ی بایدن از دستاوردهای ترامپ درباره »وزیر خارجهفیلیپ وایس،    [. 5]

2021 . 

ی استماع رأی اعتمادش در مجلس سنا، از حفظ سفارت ایالات  وزیر پیشنهادی امور خارجه، آنتونی بلینکن، در جلسه 

سازی روابط این کشور با ملل  عنوان پایتخت اسرائیل، و نیز عادی متحده در اورشلیم و به رسمیت شناختن اورشلیم به

ها بیان  یا حقوق فلسطینی   ]اسرائیلی [یافته  های وسیعاً گسترش گاه ی سکونتای درباره که کلمهآن بی عرب پشتیبانی کرد،  

رییس  پیوندهای  بودجه کند.  جدید  دولت  البته  دارد.  سابقه  دهه  چند  اسرائیل  با  بایدن  دلاری    235ی  جمهور  میلیون 

UNRWA   ها  ی باختری و غزه خدمات آموزشی و درمانی حیاتی را به فلسطینی )آژانس سازمان ملل متحد که در کرانه

های بشردوستانه« تعریف کرد،  کند( را که ترامپ لغو کرده بود، مجدداً برقرار کرد. اما این کار را منحصراً »کمک ارائه می 

ها  میلیون دلار کمک به فلسطینی   235طور چشمگیری کمتر بود. »دولت بایدن که مقدارش هم از مقادیر پیشاترامپ به

 .لینک. 2021آوریل    21، ایست آیمیدل را مجدداً برقرار کرد.«، 

  5  ، دِ الکترانیک اینتیفاداگسیخته را در پیش گرفت«،  سیاست تخریب لجام  2020تامارا نصر، »اسرائیل در سال    [. 6]

 . لینک . 2021ی ژانویه

[7 .]  anti-BDS  –   ی جنبش مهم بایکوت، خروج سرمایه و تحریم علیه اسرائیل  برای کسب آگاهی مقدماتی درباره

 . لینک این  توانید بنگرید بهمی

[8 .] Anti-Defamation League –  اش مقابله با یهودستیزی است،  شده یک نهاد مدنی یهودی که هدف اعلام

 مترجمان  -کند. ای و فرهنگی می های آن پشتیبانی رسانه و با قاطعیت از اسرائیل و سیاست

[9 .]  Neo-christian evangelical Zionist   ای از مسیحیان پروتستان  مسیحیان انجیلی یا اوانجلیکال، شاخه

ی صهیونیسم باور دارند. اغلب مسیحیان  پردازند و به ایده که اغلب با دستاویزهای مذهبی، به حمایت قاطع از اسرائیل می 

 مترجمان  -ایالات متحده هستند.   خواهان در انتخابات حامیان سرسخت جمهوری  انجیلیْ

اند تا یهودیان آمریکایی، چرا که تعداد  اعتمادتری نتانیاهو به این برداشت رسید که مسیحیان انجیلی متحدان قابل   [. 10]

کردند. داو  گرایانه را رد می صهیونیسم ملی   –تر  های جوان خصوص در میان نسل به  –ای از یهودیان آمریکایی  فزاینده 

  ، د کانورسیشن«،  گردانندیهودیان جوان آمریکایی روی برمی ساله شدن اسرائیل، بسیاری از    70زمان با  واکسمن، »هم 

 . 2018می  3

 لینک. ( استIHRAالمللی یادبود هولوکاست« )»اتحاد بین ستیزی، تعریف  این تعریف از یهود  [. 11]

کوشیده صهیونیست دولت ها  میان  در  تعریف  این  تا  رسانه اند  آکادمیک،  نهادهای  ایالتی،  و  ملی  و  های  جمعی،  های 

  51،  2020طور عمده به کار گرفته شود. در نوامبر  های اجتماعی، در سراسر ایالات متحده و اروپا، به های شبکه فرمپلت 

از   سازمان   53عضو  رؤسای  کنفرانس  به  عضو  رأی  آمریکا،  در  یهودی  بزرگ  تعریف  های   یدرباره [  IHRAاتخاذ 

 .حمله  زیر: جنبشی استثنای فلسطین در آزادی بیاندادند. بنگرید پلستاین لیگال،  ]ستیزییهود 

https://mondoweiss.net/2021/01/bidens-secretary-of-state-praises-trumpsachievements-on-israel-2/
https://www.middleeasteye.net/news/bidenadministration-restores-235-million-aid-palestinians
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-went-demolition-spree-2020
https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions
https://theconversation.com/as-israel-turns-70-many-youngamerican-jews-turn-away-95271
http://www.holocaustremembrance.com/
https://palestinelegal.org/the-palestine-exception
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ساند،    [. 12] شلومو  به  یهودبنگرید  قوم  ورسو،    اختراع  پیتبرگ،  2010)نیویورک:  گابریل  های بازگشت (؛ 

ویژه نادیا ابوالحاج،  (؛ و به 2008)نیویورک: ورسو،    پژوهی در اسرائیلها، سیاست و دانش صهیونیسم: افسانه 

باستانواقعیت  کردوکارهای  زمین:  روی  خودهویتهای  و  جامعه شناختی  در  قلمرومدار  ی  دهیِ 

نگاری ایجاد شده  شناسی و نقشهنویسی، باستان که با زحمت فراوان تاریخ   (ِ، 2001)شیکاگو: دانشگاه شیکاگو،    اسرائیل

را   متحد  و  پیوسته  یهود«  »مردم  یک  کردن  خلق  وعده  – برای  مشترک،  منشأ  طریق  از  گویی  سنت  که  و  الهی  ی 

 کند. بازآفرینی می  -اند نیده شده پدرسالارانه از روزگار باستان با یکدیگر ت

؛ و ماکس وبر،  30،  های صهیونیسمبازگشت کارگیریِ مشروعِ زور« بنگرید به پیتربرگ،  ی »انحصار بهدرباره   [. 13]

به ویراستاریِ اچ.اچ. گرت و    ، شناسیاز ماکس وبر: جستارهایی در جامعه مثابه حرفه«، مندرج در  »سیاست به

 سی رایت میلز. 

 مترجمان  -ند. ناممی شدن«  شدن و همگون شدن با فرهنگ کشور میزبان را »آسیمیلهدرآمیخته  [. 14]

   . لینک.  2019می  12 ، موندووایسپیتربرگ، فصل اول؛ و جاناتان اوفیر »یهودی قوی، ضعیف است«،  [. 15]

[16 .]  national home   ی خانه، بعدها محل جدال حقوقی از سوی  خصوص معنای واژهمعنای منبعث از این لفظ، به

 مترجمان  -برخی طرفین درگیر قرار گرفته است.

سازانه برای ارجاع به  ، از القاب تحقیرآمیز کلیشه1918ای به بالفور در سال  حاییم وایزمن، رهبر صهیونیست در نامه   [. 17]

ی آمریکایی،  جوی برجسته ، خاخام اصلاح 1929نامید. در سال  ها را ذاتاً »خائن« و فریبکار می کرد و آن ها استفاده می عرب 

اشخاصی یهودا مگنس، »عرب  عنوان  به  را  فلسطینی«  نیمه وحشی   که  های  همگی    اند و»هنوز  تقریباً   ... رهبرانشان 

-های پیشرو آمریکاییگلاویز شدن با صهیون: پاسخ مقدار تلقی کرد. بنگرید به  خُردمردانی بیش نیستند« بی 

 . (2003رُو پرس،  به ویراستاری تونی کوشنر و آلیسا سالامون )نیویورک: گ  ، فلسطین-ی اسرائیلیهودی به منازعه 

اند«. سند گزارش بنیاد الحق،  ها اعمال حاکمیت خود بر شرق و غرب اورشلیم را حفظ کرده سال بعد: فلسطینی   70»  [. 18]

هایی که به  ، بخش 210تا    203نامه در صفحات  ، و واژه202تا    187بنگرید به جداول زمانی در صفحات  ].  2018اکتبر  

 . لینک[ شود.تعاریف و توالی زمانی مربوط به این وقایع اشاره می 

به رشید خالدی،   بنگرید  نیز  بیکنُ،    ها برای دولتی فلسطینی ی مبارزهقفس آهنین: قصه و  )بوستون: نشر 

)استنفورد: دانشگاه استنفورد،    ی فلسطینعدالت برای برخی: قانون و مسئله ؛ نورا عریقات،  33و    32(، صص 2006

زایش، چارچوب  - حال-در- المللِ تازهی بین نویسد: »با ضرب یک قلم، یک جامعه . عریقات می 41و    38(، صص  2019

مثابه یک ملت را از قلم انداخت ... تا بتواند حق  ترتیب وضعیت قضایی فلسطینان به استثناسازی را نهادینه کرد و بدین

 گزین که به جای آنان آمده بودند، اعطا کند.« تعیین سرنوشت را به یک جمعیت سکونت

https://mondoweiss.net/2019/05/the-strong-weak/
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Jerusalem_20%20Oct_final.pdf
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کنگره   [. 19] اولین  باریس«  فی  الصلاح  معتمر  الی  وفود  بارسال  الاول  الفلسطینی  العربی  المعتمر  عرب »قرار  های  ی 

 . های اقتصادیکاریسند بنیاد هم ، بنگرید به 1919ی مربوط به کنفرانس صلح پاریس، نامهقطع – فلسطینی 

 . 2018نوامبر  2، الجزیره«، ی بالفوربیش از یک قرن بعد: توضیحی بر اعلامیه زنا طحان، » [. 20]

کنند.  روی می اریحا پیاده ی موسی در  گران تا مقبره ی مسلمانان است که در آن عبادت ی سالانهنبی موسی یک جشنواره

 اند. آفرینی کردهنقش  1920های  شواهد دلال بر آن دارند که ژابوتینسکی و پیروانش در تحریک شورش 

،  12جلد  ،  جنسیت و جامعهها«، رباب عبدالهادی، »جنبش خودآیین زنان فلسطینی: پیدایش، تحولات و چالش   [. 21]

در اورشلیم    1929ی عمومی زنان فلسطینی را در  ی زنان فلسطینی بعدها کنگره. اتحادیه 654(،  1998)دسامبر    6ی  شماره 

 تشکیل داد. 

گیری کرد و گفت که این اعلامیه،  ی بالفور موضعادوین مونتاگو، تنها عضو یهودی بریتانیایی کابینه، علیه اعلامیه [. 22]

ستیزی  ی یهود کند. بنگرید به مونتاگو »یادداشت رسمی درباره تر می امتیاز از یهودیان گستاخ ستیز را در سلب ملل یهود 

 . ی مجازی یهودیان کتابخانه ، بنگرید به 1917آگوست   23دولت کنونی«، تسلیم شده به دولت بریتانیا در  

های سرزمینی فلسطینی در  حصارکشی: عرصه بنگرید به تحلیل درخشان گری فیلدز در اثرش با عنوان    [. 23]

  5، کتاب دوم، فصل  دو رساله در باب دولت(؛ و جان لاک،  2017)برکلی: دانشگاه کالیفورنیا،    ای تاریخیآینه

 (.  1963)کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 

آهنینخالدی،    [. 24] تحلیل  106  ،قفس  قیام  یموشکافانه.  از  »ناکامی  خالدی  دلایل  دوره،  این  در  فلسطینی  های 

از واکاوی می را    ]هافلسطینی [ تا پیش  کند که هم شامل  در دستیابی به حق تعیین سرنوشت و تأسیس یک دولت« 

 بار.  های سیاسی داخلی مرگ ها و دیگران است، و هم شکاف بریتانیایی  یمخالفت سرسختانه 

ای را در یک دهه  های عرب از مهاجرت یهودیان نفرت نداشتند، چرا که این مهاجرت آبادی و ترقی مادی »توده   [. 25]

تواند  تر بود؛ ... فقط پروپاگاندا و تهدید می ها در هزار سال دیده بودند هم بیش چه آن برایشان به ارمغان آورده بود که از آن 

چهار ماه بعد در همین نشر، این خاخام »هر نوع برابرسازی    شان بشوراند.«نوا را علیه منبع سعادت دنیوی های بی این جان 

کند. جالب توجه  ها« رد می پوست آمریکایی را با رفتار یهودیان در قبال عرب میان رفتار مهاجم سفیدپوست در قبال سرخ 

 . بردند، از این تشبیه بهره می 1936است که برخی صداهای منتقد، در سال 

، صندوق ملی یهود را »ابزار اصلی صهیونیستی برای استعمار فلسطین«  17،  پاکسازی قومی فلسطینپاپه،    [. 26]

:  پایان بلوف زدنچنین بنگرید به جاناتان کوک، ». هم [ نامه و تعریف صندوق ملی یهودبنگرید به بخش واژه]نامد.  می

 . 2021مارس  21 ، موندووایسگزینان را علنی کرد«؛ هایش به سکونت صندوق ملی یهود کمک 

 زدایی« اصلاح پاپه است.. »عرب 49و  48و صص   25پاپه، ص [. 27]

https://ecf.org.il/issues/issue/253h
https://www.aljazeera.com/features/2018/11/2/more-than-a-century-on-thebalfour-declaration-explained
https://www.jewishvirtuallibrary.org/montagu-memo-on-british-government-s-anti-semitism
https://mondoweiss.net/2021/03/finished-with-the-bluffing-jewish-national-fund-goespublic-with-its-aid-to-settlers/
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روتشیلد، سه عضو از مجلس لردها، سایمون مارکس )از فروشگاه مارکس و اسپنسر(،  کنندگان شامل سه شرکت [. 28]

 گوریون بودند.حاییم وایزمن و بن 

ی برگزار شده در نیوکورت، خیابان  ، »یادداشت جلسه FO 371/45377(،  TNAآرشیوهای ملی بریتانیای کبیر )   [. 29]

این ورقه، با    1ی  بعد از ظهر«. در بالای صفحه   2:30، ساعت  1941سپتامبر    9شنبه  سنت سویتین ای. سی. در روز سه

ترین شکل با این برگه برخورد شود«.  نویس نوشته شده است: »به محرمانه صورت دستجوهر قرمز و حروف بزرگ، به 

امپتون، ماساچوستس: نشر آلیو  )نورث   دولت ترور: چگونه تروریسم، اسرائیل مدرن را ساخت توماس سوآرز،  

ی ارزشمند  . باید از سوآرز قدردانی کرد که نه تنها این سند و بسیاری منابع اولیه 73و  72(، صص  2017برنچ/اینترلینک، 

صورت عمومی در اینترنت در دسترس  ی منابعش را به گنجینهی خشونت صهیونیستی را برملا کرد، بلکه تمام  دیگر درباره 

 . لینکقرار داد. 

 . 73سوآرز،  [. 30]

براون   [. 31] آلن سی.  به  »بنگرید  در  فیلد،  به   سالگی:   100صهیونیسم  اغلب  که  آن،  یهودی  منتقدان  از  درستی  یادی 

 . 1997گویی کردند«، شورای یهودیان آمریکا، پیش 

های کارگری  های ییدیش، کارگران پارچه، و ریشه تماماً متفاوت: سوسیالیست بنگرید به دانیل کتز،    [. 32]

 . 19(،  2011)نیویورک: انتشارات دانشگاه نیویورک،    گرایی چندفرهنگی 

  هاییجمهور رونالد ریگان به توافق ه رییس مربوط به زمانی است کی مشخصاً جالب در دوران جنگ سرد  نمونه  [. 33]

شان یعنی  که به مقصد مرجح به جای آن   پای نهاد که بنا بود به بیش از یک میلیون یهودی شوروی فشار بیاورند تا آنانْ 

ساند،   ایالات شلومو  به  بنگرید  بروند.  مقدّرشان  »وطن«  به  کنند،  مهاجرت  از  متحده  اسرائیل:  اختراع سرزمین 

 . 21و   20(، صص 2012)نیویورک: ورسو،  سرزمین مقدس تا وطن 

؛ ولید خالدی )ویراستار(،  پاکسازی قومی فلسطینهایی از میان منابع پرشمار، بنگرید به پاپه،  عنوان نمونهبه  [. 34]

زدایی شده توسط اسرائیل در سال  های فلسطینی اشغال شده و جمعیت هرآنچه که مانده: دهکده 

فلسطین،    19٤8 مطالعات  انستیتوی  »نقشه1992)واشینگتن:  و  نقشه (؛  دالت،  فلسطین«،  ی  تسخیر  برای  اصلی  ی 

 . 20تا   4(، صص 1988)پاییز  1ی ، شماره 18جلد   ، ژورنال مطالعات فلسطین

چنین،  ؛ هم 2021ی  ژانویه   21  ، لاندن ریویو آو بوکس گوید«،  »وهم الحاق: نیثان ترال از آپارتاید اسرائیل می  [. 35]

 . 7(،  2018متن گزارش بنیاد الحق ) 

 . 202تا  191بنگرید به جِی سَپِر، »تاریخ مختصر مقاومت در برابر صهیونیسم«، صص.  [. 36]

رسولان  ؛ و آدام شاتز )ویراستار(،  گلاویز شدن با صهیون هایی از نوشتارها در کوشنر و سالامون،  بنگرید به پاره   [. 37]

)نیویورک: نیشن    ی صهیونیسم و اسرائیلی یهودی دربارهشده: یک قرن نوشتارهای دگراندیشانه رانده 

http://thomassuarez.com/zionist_meeting_9sept1941.html
http://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=94
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ژروم کوهن و ران اچ. فلدمن )ویراستاران( )نیویورک: شوکِن  ،  مکتوبات یهودیچنین، هانا آرنت،  (. هم 2004بوکس،  

ی آرنت، »آیا یهودیت، صهیونیسم است؟«،  ی جودیت باتلر درباره قدرِ نوشته ؛ و فصل گران 221و    220  (، 2007بوکس،  

 . (2012)نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا،   جدا کردن راه: یهودی بودن و نقد صهیونیسمدر اثر او با عنوان  

نظامیان یهودی  ها و شبه . برای یک روایت دست اول از مشارکت تروریست67تا    65،  شدهرسولان رانده شاتز،    [. 38]

ی تولید شده توسط احلام محتسب و اندی تریملت،  دهنده ها، از جمله در دیر یاسین، بنگرید به مستند تکان عامدر این قتل 

 . پیدایش و فاجعه :  1948

. رهبران  47تا    44  ، عدالت برای برخی  ؛ و عریقات، 35تا    31،  پاکسازی قومیسال بعد«؛ پاپه،    70الحق، »  [. 39]

مذاکرات کمیته گرفتند  تصمیم  ویژه عرب  و  ی  کنند؛  تحریم  را  آن  متعاقب  فرایندهای  و  ملل  سازمان  در  فلسطین  ی 

 ترتیب خلأیی باقی ماند که آژانس یهود شتابان در پی پر کردن آن برآمد. بدین 

ها یا  ترتیب هرکس که یکی از پدربزرگ این حق را وسعت داد تا بدین 1970یک بند الحاقی در سال  [. 40]

 هایش یهودی باشد را شامل شود. مادربزرگ 

معمار و استاد دانشگاه ،  ،  ، اندونی برمکیهای مشمول این قانونفلسطینی یکی از ی مصائب کافکاییِ برای مطالعه  [. 41]

(. برمکی پس از اشغال اورشلیم شرقی در  2014)دهلی نو: ویمن آنلیمیتد،    گلدا اینجا خوابید بنگرید به سعاد عامری،  

جا شاغل بود،  بام ساختمان بنیاد انجمن مسیحی مردان جوان در اورشلیم غربی، که در آن توانست از پشت فقط می  1967

چنین بنگرید به  اش پیشتر در آن زندگی کرده بود، خیره شود. هم ی محبوبی که خودش معمارش بود و خانواده به خانه 

دانشگاه کلمبیا،    )نیویورک: انتشارات  و دعاوی حافظه  19٤8نکبت: فلسطین، سال  احمد اچ. سعدی و لیلا ابولقود،  

2007 ) . 

ها که شرایط احراز شهروندی را دارند )و  . آن اقلیتی از فلسطینی 59و    58صص    ، عدالت برای برخیعریقات،    [. 42]

اند که حق رأی و برخی حقوق مدنی  مانده   سازند( آشکارا شهروند درجه دو باقی درصد اسرائیلیان را بر می   20امروزه حدود  

 شان محدود است. را دارند اما حق اقتصادی و اجتماعی 

)کمبریج: دانشگاه کمبریج،   الهیات امنیت، نظام نظارت و سیاست ترس کوورکیان،  -نادرا شلهوب [. 43]

 . 54تا   50(، صص 2016

: ملتقانون دولت ها با عنوان »بدیل«،  بنگرید به گزارش مرکز منابع مرتبط با سکونت و حقوق پناهندگی فلسطینی   [. 44]

 2018اکتبر ، سال آپارتاید و استعمار اسرائیل ۷0ی اوج نقطه 

این   و   2018آگوست    13،  موندووایس ملت یهودی: پرسش و پاسخ با حسن جابرین از بنیاد عداله«،  و نیز »قانون دولت 

 . لینک

 ( 2018) ملت یهود دولت دهی با موضوع ی شرح و الحق، برگه

https://www.1948movie.com/
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/NationStateLaw(PositionPaper-BADIL-Oct2018).pdf
https://mondoweiss.net/2018/08/jewish-adalahs-jabareen/
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/NState_factsheet_FINAL_23%20January%202019.pdf
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ها صرفاً با یک اکثریت بزرگ در کنست قابل  دولت اسرائیل هنوز قانون اساسی ندارد. قوانین بنیادین آن که اکثر آن 

های بنیادین و  اصلاح هستند، بناست اصول بنیادینی باشند که تا زمان تصویب یک قانون اساسی رسمی، حقوق و آزادی 

 نهند.های اساسی ملت را بنا می ارزش 

،  موندووایسدولت یهود، به بهای برابری«،  - کندوزیر دادگستری اسرائیل از آپارتاید حمایت می جاناتان اوفیر، » [. 45]

 ؛ 2018ی فوریه  13

 ؛  2017سپتامبر  1، وبسایت هاآرتص«، وزیر حقیقت اسرائیلو گیدئون لوِی، »

صورت  ملت را به برانگیز دولت تجدیدنظرخواهی علیه قانون جنجال   15نتائل بندل و جاناتان لیس، »دادگاه عالی    [. 46]

 2020دسامبر   20، وبسایت هاآرتص«،  کنداستماع می پخش زنده 

 . 2020دسامبر   24  ،+9۷2ی مجله «؛ ملت اسرائیل روزی را در دادگاه گذراندقانون دولت و اورلی نوی، »

نکرده است. آوراهام برگ،  صادر    ی یاها رتجدیدنظرخواهی ی این  در زمان نگارش این نوشتار، هنوز دادگاه عالی درباره 

یکی از رؤسای سابق کنست، رهبر حزب کارگر و رییس آژانس یهود، عضویت خود را در »ملیت یهودی« مذمت کرد و  

در تعریف وجودی من است.« )راویل هکت، »یکی از آقازادگان آریستوکراسی    ی دگرگونی گفت »این قانون برسازنده 

 .  2021ی  ژانویه  2،  وبسایت هاآرتصخواهد از خلق یهود خارج شود. آیا اسرائیل به او اجازه خواهد داد؟« صهیونیستی می 

ها تقریباً برابر  فلسطین میان رود و دریا را در نظر بگیریم، امروز تعداد یهودیان و فلسطینی -اگر تمام قلمرو اسرائیل [. 47]

ها نرخ زاد و ولد بالاتری در  علاوه، فلسطینی درصد کل جمعیت فلسطینی هستند. به   20است؛ فقط در اسرائیل، حدود  

ی مهاجرت از اسرائیل به بیرون از کشور، تقریباً دو  رسد نرخ سالانهنظر می قیاس با اسرائیلیان یهودی دارند، به علاوه به 

کنند. این امر، این احتمال  برابر نرخ یهودیانی است که از ایالات متحده و جاهای دیگر از »حق بازگشت«شان استفاده می 

کند )یا انتظار دارد کنترلش کند(  رائیل کنترلش می ای که اسکند که در زمانی بسیار کوتاه، در سرتاسر ناحیه را ایجاد می 

حکومت    –تر شوند و موقعیتی را ایجاد کننده که به آپارتاید آفریقای جنوبی شبیه است  از تعداد یهودیان اسرائیلی بیش 

 یک اقلیت قومیتی بر یک اکثریت قومیتی. 

عنوان یک دولت مشروع و خودمختار  جا که در خدمت روایت اسرائیل به»مدعاهای »برگزیدگی« و »بازگشت«، تا آن   [. 48]

می  هم قرار  فلسطینی گیرند،  علیه  اسرائیلی  خشونت  می زمان  ترسیم  امنیتی«  »ضرورت  یک  همچون  هم  را  کنند«  ها 

 . 15و   14و  5، صص الهیات امنیتکوورکیان،  -شلهوب 

،  21جلد  ،  سوشال تکستی یهودیان عرب«،  الا شوهات، »گسست و بازگشت: گفتمان صهیونیست و مطالعه   [. 49]

های سیاه اسرائیلی، یک جنبش اعتراضی از نسل  ی گروه پلنگ (. دربارهلینک؛ )55-60(،  2003( )تابستان  75)  2ی  شماره 

های سیاه اسرائیل،  گاه که پلنگ دوم مهاجرانِ یهودی وارد شده از شمال آفریقا و خاورمیانه، بنگرید به ژاکلین اشلی، »آن 

 . 2019مارس  7در ،  اینتیفادا  الکترانیکیافتند«،   هاآرمانی مشترک با فلسطینی 

https://mondoweiss.net/2018/02/minister-endorses-apartheid/
https://www.haaretz.com/opinion/israel-s-minister-of-truth-1.5447118
https://www.haaretz.com/israelnews/.premium-high-court-hears-15-petitions-against-controversial-nation-state-law-1.9392107
https://www.972mag.com/jewish-nation-state-law-high-court/
https://www.haaretz.com/israelnews/.premium.HIGH-LIGHT.MAGAZINE-a-scion-of-zionist-aristocracy-wants-to-quit-thejewish-people-will-israel-let-him-1.9414503
https://muse.jhu.edu/article/43731/pdf
https://electronicintifada.net/content/when-israels-black-panthers-found-common-%20cause-palestinians/26821
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 . انجمن امرمهای شخصی در این باره، بنگرید به ی گواهی برای مطالعه  [. 50]

از  هم ناپدیدی کودکان یمنی پس  بابت  مالتز، »اسرائیل  اوفر آدرت و جودی  به  بنگرید  اندوه«    70چنین  سال »اظهار 

 . 2021ی فوریه  22، وبسایت هاآرتصها پرداخت شود.«، کند؛ بناست تاوانی به خانواده می

های  میلیون دلار بود. این کردوکار ربودن نوزادان در میان دیگر رژیم  50تصویب شد حدود    2021مبلغ تاوانی که در سال  

ی آلمودنا کاراسِدو و  دهندهفاشیستی نیز رایج بود، از جمله در شیلیِ پینوشه و اسپانیای فرانکو. بنگرید به مستند تکان 

 (. 2018) سکوت دیگرانرابرت باهار، با عنوان  

اتیوپفیبی گرین   [. 51]   28،  گاردین «،  “ بدون رضایت داروی ضدبارداری داده شده بود”ایی در اسرائیل  ی وود، »به زنان 

 .  2013ی فوریه 

این  به  »اسرائیل  توبر،  دایان  نیز  داده،  و  قرار  ضدبارداری  اجباری  داروی  هدف  را  اتیوپیایی  یهودیان  کرد که  «،  اذعان 

 . 2013ی فوریه  7 ،بایوپولیتیکال تایمز

دسامبر    14،  موندووایس«؛  تصویب کرد را    “ قانون ضدنفوذ”»اسرائیل برای سرعت بخشیدن به دیپورت پناهندگان    [. 52]

2017 . 

 . 2018ی ژانویه  16،  موندووایس«، دیدگاه مسلط در اسرائیل است  “دونیگُه ”ی کشورهای »سخن ترامپ درباره 

کنند. اوفیر به اظهارنظرهایی  ها می طور منظم نثار فلسطینی هایی است که مقامات اسرائیلی به ها همان بدگویی البته این 

تاریخ  باراک،  ایهود  سابق  وزیر  نخست  می توسط  ارجاع  لیبرمن  آویگدور  دفاع  وزیر  و  موریس  بنی  درباره نگار  ی  دهد. 

برگزار کردند تا به دیپورت شدن    “حراج برده”تظاهرات »حراج برده«، بنگرید به اُرِن زیف، »پناهندگان بیرون از کنست  

 لینک  . 2018ی ژانویه  17، +9۷2ی مجله اعتراض کنند«، 

 . 64-65عریقات، »عدالت برای برخی«، صص  [. 53]

کند. بنگرید به روایت درخشان در  منشور سازمان ملل اکتساب قلمرو از طریق تهدید یا استفاده از زور را منع می   [. 54]

 ی »دارایی ثبت نشده«. ، درباره 85و   68تا  65خصوص صفحات  ، به 2، فصل عدالت برای برخیعریقات، 

[55 .]  Palestinian Authority   –   می ترجمه  خودگردان«  »تشکیلات  به  فارسی  در  این  معمولاً  اما  شود، 

های سیاسی داشته باشد.  رسد استفاده از آن انگیزه نظر می گذاری نسبتِ درستی با تعبیر اصلی انگلیسی ندارد و به معادل 

کند.  تری به متن را هم فراهم می بخشی بیش تر است و امکان انسجام ی این تعبیر به »مرجعیت فلسطینی« صحیح ترجمه 

 . مترجمان  - –

هایی  ی فلسطینی شکست، خانه شدههای تخریب ای را برای تعداد خانهساله رکورد تقریباً ده   2020اسرائیل فقط در    [. 56]

ها را مجبور به تخریبشان کرد، و بدین طریق حدود هزار مرد و زن و کودک  که یا خود اسرائیل تخریب کرد و یا فلسطینی 

https://www.edut-amram.org/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-disappearance-of-yemenite-children-israel-toexpress-sorrow-pay-reparations-1.9558508
https://www.theguardian.com/world/2013/feb/28/ethiopianwomen-given-contraceptivesisrael#:~:text=Israel%E2%80%99s%20health%20ministry%20is%20investigating%20claims%20that%20Ethi%20opian%20women%20are,three%20months%20in%20Israeli%20clinics
https://www.geneticsandsociety.org/biopolitical-times/israel-admits-targeting-ethiopianjews-compulsory-contraception
https://mondoweiss.net/2017/12/infiltration-deportationrefugees/
https://mondoweiss.net/2018/01/shithole-countries-mainstream/
https://www.972mag.com/refugees-hold-slave-auction-outside-knesset-to-protest-deportation/
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  5،  الکترانیک اینتیفادا،  فستیوال تخریب به راه انداخت«  2020»اسرائیل در سال  فلسطینی را آواره کرد. تامارا نصار،  

 . 2021ی ژانویه

از    2020کند که »اسرائیل در سراسر سال  نصار گزارش می  نفر را    1000بنای فلسطینی را تخریب کرد و    850بیش 

رخ    C یها در اورشلیم شرقی و ناحیه تر تخریب شدگان کودک بودند«. بیش خانمان خانمان ساخت. بیش از نیمی از بی بی

 دادند. 

«،  برای بار صدونوزدهم تخریب کردنشینان را  ی بادیه به عنوان یک نمونه بنگرید به فرح نجار، »اسرائیل دهکده  [. 57]

 2017اکتبر   3 ،الجزیره

کمترین شر  ی دیوارهای ممکن«، در کتابِ  ، بنگرید به ایال وایزمن، »بهترینِ همه پرشوربرای یک نقادی بلیغ و    [. 58]

 (.2011)نیویورک: ورسو،  ممکن

[59 .]  Settler outpost  –   تر در  که پیش آن شوند، بی گزینان ساخته می صورت خودسر توسط سکونتبناهایی که به

 . مترجمان  - - باشند. ای از سوی دولت اسرائیل عملیاتی یا تأیید شده قالب پروژه 

ی میراث جهانی فلسطینی  شدهگزینان اسرائیلی به بنای ثبت : سکونت “خواهم بتیر برود به جهنممی ”یووال آبراهام، »  [. 60]

 . 2020ی ژوییه  29، +9۷2ی مجله حمله کردند«، 

ی  ی کشور در حوزه بقیهبه  که  دهد  می ی باختری همان حقوقی را  گزین در کرانه »اسرائیل به یهودیانِ سکونت  [. 61]

بیمه بیمه از مصرف ی سلامت،  دولتی، حمایت  ثبت جمعیتی،  ی  اسرائیل،  به  ورود  عالیه،  ...، تحصیلات  مالیات  کننده، 

گزینان را ... به تنها شهروندانی بدل کرده که  ترتیب سکونت ی رانندگی و حق رأی اعطا کرده است؛ و بدین نامهگواهی 

ی رأی دادن دارند.«. »توهمِ دو رژیمِ مجزا: نیثان  که محل سکونتشان خارج از قلمرو رسمی دولت است، اجازه رغم آن به

 لینک . 2021ی ژانویه  21، لاندن ریویو آو بوکسگوید«، ترال از آپارتاید اسرائیل می 

  21،  هاآرتصراستی اورشلیم بازوی دولت هستند«،  های دستکلفت: گردن سازیِ خشونتخصوصی عمیرا هاس، »  [. 62]

 . 2021ی ژانویه

ها را بیرون کنند  خواهند آن گزینانی که می جراح باید با سکونتکه ساکنان شیخ   گوید دادگاه اسرائیل می و یومنا پاتل، » 

 . 2021می   3،  موندووایس«، “به توافق برسند”

گزین، رگاویم، آمانا، ایلاد، آترِِت کوهانیم، و گروه شدیداً نژادپرستِ  نظامیِ سکونت های مذهبیِ شبهچند نمونه از گروه 

 کنندگان جنبشِ غیرقانونیِ کَخ که متعلق به مئیر کاهان بود(، یعنی لِهاوا، هستند. کاهانیست )دنبال 

می    4  ،وبسایت هاآرتص«،  ها مجدداً در حال تشدیدند تنش نیر حاسون، »پس از چند روز آرامش در اورشلیم،    [. 63]

2021 . 

https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israelwent-demolition-spree-2020
https://www.aljazeera.com/news/2017/10/3/israel-destroys-bedouinvillage-for-the-119th-time
https://www.972mag.com/settlers-battir-illegal-outpost/
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v43/n02/nathan-thrall/theseparate-regimes-delusion
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fopinion%2F.premium-the-privatization-ofviolence-right-wing-jerusalem-thugs-are-an-arm-of-the-state-1.9747116
https://mondoweiss.net/2021/05/israeli-court-says-sheikhjarrah-residents-must-reach-agreement-with-the-settlers-trying-to-evict-them/
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium-after-a-few-days-of-calm-events-could-rekindle-clashes-in-jerusalem-1.9770402
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ها را بیرون  خواهند آن گزینانی که می جراح باید با سکونت که ساکنان شیخ   گویددادگاه اسرائیل می و باز، یومنا پاتل، » 

 . 2021می   3،  موندووایس«، “به توافق برسند”کنند 

ژوییه   [. 64] گزارش  به  عنوان    2017ی  بنگرید  با  الضمیر،  زندانیان  از  حمایت  و  بشر  حقوق  حبس  »درباره انجمن  ی 

 .  مدیریتی« 

زن را دستگیر   128سال و    18کودک زیر    543فلسطینی، از جمله   4636گر اسرائیل  ، نیروهای اشغال2020سال  فقط در  

محبوسِ   350شدند و  داری می های اسرائیلی نگه گاهها و بازداشتفلسطینی در زندان  4400کردند. تا پایان سال، هنوز  

 مدیریتی بدون تفهیم اتهام در بازداشت بودند. 

المللی  سازمان دفاع بین   2016ها، بنگرید به گزارش آوریل  ی برخورد نظامی با کودکان فلسطینی و حبس آن درباره   [. 65]

 ی رفتار با کودک نیست«. »این، شیوه (، با عنوان DCIPاز کودکان در فلسطین )

شوند. اتهامات رایجی  کودک فلسطینی بازداشت می   204طور میانگین هر ماه  های اسرائیل، به بنا به آمار سازمان زندان 

سال زندان است؛   20تا   10شود که حداکثر مجازاتِ آن بین شوند شامل پرتاب سنگ می که کودکان بابت آن حبس می 

شوند نیز  »ایجاد مزاحمت برای کار یک سرباز«؛ عکس گرفتن در خیابان، و دیگر چیزهایی که تهدید به امنیت تلقی می 

ساعت بدون حضور وکیل یا اعضای   96تا    48شود بین  ساله را می    18تا    12ی این اتهامات هستند. کودکان بین  در زمره 

اسرائیل مقاومت    هاست در برابر اشغالاش و روستای او، نبی صالح، دهه خانواده، محبوس کرد. احد تمیمی، که خانواده

 ساله بود؛ او به مدت هشت ماه محبوس شد.  16اند، در زمان بازداشتش بابت مقاومت در برابر یک سرباز،  کرده

انجمن حقوق بشر و حمایت زندانیان الضمیر، »دادگاه نظامی اوفر، حکم شش ماه حبس مدیریتی علیه کودکی    [. 66]

 لینک. 2021ی فوریه  2فلسطینی با یک بیماری نادر را تأیید کرد«، 

(؛ و پژوهش بر اتحاد  2007)نیویورک: ورسو،    سرزمین تهی: معماری اشغال اسرائیلبنگرید به ایال وایزمن،    [. 67]

: تبعات خطرناک مبادلات نیروهای انتظامی ایالات  باری مرگمبادله آمریکا و اسرائیل و صدای یهودیان برای صلح، »

 . 2018متحده و اسرائیل«، سپتامبر 

 (. 2019)کمبریج: دانشگاه کمبریج،   رباییشده و سیاست کودکی کودکی حبس  [. 68]

گویان به وی، یک زن اورشلیمی، چنین گزارش  . یکی از پاسخ 33- 39صص    ، هیات امنیتالا کوورکیان،  -شلهوب   [. 69]

و مدفوع    ادرار ام هوا بخورند،  شوند و روی زیراندازهایی که بیرون گذاشته گزینان از کنار خانه رد می دهد: »سکونت می

اش به مدرسه را از دست  ریزند... پسرم علاقه ا به خیابان می ر  های تمیزبرند و تمام لباس ها را می رختی کنند. چوب می

در  نجات پیدا کند ... ما هرروز    وضعیتام موافقت کنم تا از این  ساله داده ... تصمیم گرفتم با ازدواج و رفتن دختر پانزده 

 «.کنیمزندگی می  این وحشت دل 

https://mondoweiss.net/2021/05/israeli-court-says-sheikhjarrah-residents-must-reach-agreement-with-the-settlers-trying-to-evict-them/
https://www.addameer.org/index.php/israeli_military_judicial_system/administrative_detention
https://www.addameer.org/index.php/israeli_military_judicial_system/administrative_detention
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1527/attachments/original/146066537%208/DCIP_NWTTAC_Report_Final_April_2016.pdf?1460665378
https://www.addameer.org/index.php/news/ofer-military-court-confirms-six-monthsadministrative-detention-order-against-palestinian
https://deadlyexchange.org/deadly-exchange-research-report/


850 
 

. ساختن چاه بدون مجوز هم، مانند  2017، می  Cی  ها ساکن در ناحیههای شخصی ]نویسنده[ با فلسطینی مصاحبه   [. 70]

 بنا کردن ساختمانی بدون مجوز، به این معناست که احتمالاً مقامات آن را ویران خواهند کرد. 

 .وبسایت هاآرتص، 2021می   10، های زنده روزرسانی به [. 71]

 . 2021می  11ی روزانه، وعده دموکراسی ناو!

 . وبسایت هاآرتص؛ سازی خشونت«»خصوصی کوورکیان، ارتباط شخصی ]با نویسنده[؛ هاس، -نادرا شلهوب [. 72]

نِرِنبرگ   تأمین مالی تروریسم  (؛ ژیل جیکوبز، »یهودیان آمریکایی!  2021می    4)  ;info@justvision.orgدانیل 

های  ها در برابر لات ، فلسطینی “هامرگ بر عرب ”و سامی ابوشهاده، »  . وبسایت هاآرتص«.  یهودی را متوقف کنید

 . 2021آوریل    26، هاآرتصالمللی احتیاج دارند.«، نژادپرست یهودی به محافظت بین

 . 144(، 2017)دورهام: دانشگاه دوک،  حق علیل کردن: ناتوانی، قابلیت و معلولیتیاسبیر کی. پوآر،  [. 73]

  ،آنجلس تایمزلس ها را داده«، آرشیوهای  های فلسطینی گوید رابین دستور شکستن استخوان »یک سرهنگ می   [. 74]

مجروح یا دچار تروما شدند، هنوز با    پیمایی بزرگ بازگشت«»دو سال بعد: کسانی که در »راهو    لینک.  1990ژوئن    22

 . 2020آوریل  6اند«، سازمان ملل، دشواری مواجه 

 . 85، کمترینِ شر ممکنوایزمن،  [. 75]

فینکلشتاین،    [. 76] جی.  شهادتش نورمن  در  کندوکاوی  کالیفورنیا،    غزه:  دانشگاه  احتمالاً    که  (، 2018)برکلی: 

حق علیل  چنین بنگرید به پوآر،  هم است.    ترین تحلیل انتقادی موارد نقض حقوق بشر توسط اسرائیل در نوار غزهجامع

)واشنگتن دی. سی.:    زداییاقتصاد سیاسی توسعه نوار غزه:  و سارا رُی،  ؛  کمترین شر ممکنوایزمن،    ؛کردن

آور  غزه: تکلیف دلهره ، »الجزیره دات کامهای متأخرتر، بنگرید به  (. برای داده 2016انستیتوی مطالعات فلسطین،  

 . 2021می   22روز بمباران اسرائیل«،   11، پس از بازسازی

، و  2014های بتسیلم، سازمان حقوق بشری اسرائیلی، در سال  ، با استناد به گزارش 166- 117فینکلشتاین، صص    [. 77]

کند که  . آنروا بیان می 2016آنروا( در    -   UNRWAگری سازمان ملل ) های آژانس امدادرسانی و فعالیت نیز گزارش 

ای برای سفر کردن و جستجوی تحصیل در خارج  »جوانان دارای تحصیلات برجسته« در غزه اسیر فقر هستند و »گزینه 

  از غزه، یا یافتن کار در جایی دیگر، ندارند.« مصر هم در ساختن این زندان نقش داشته و اغلب در گذرگاه رفح مصرْ 

 دسترسی به اشخاص و کالاها را منع کرده است. 

 . 96، کمترین شر ممکنوایزمن،  [. 78]

https://www.haaretz.com/israel-news/jerusalem-daydozens-palestinians-wounded-clashes-temple-mount-gaza-sheikh-jarrah-1.9789351
https://mailchi.mp/democracynow/20180813-736510?e=6f170e15a2
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-privatization-of-violence-right-wing-jerusalem-thugs-are-an-arm-of-the-state-1.9747116
mailto:info@justvision.org;؛
https://www.haaretz.com/us-news/.premium.HIGHLIGHT-american-jews-stop-funding-jewish-terrorism-1.9765063
https://www.haaretz.com/us-news/.premium.HIGHLIGHT-american-jews-stop-funding-jewish-terrorism-1.9765063
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fmiddle-east-news%2F.premium-death-to-arabs-palestinians-need-protection-from-israel-s-racist-jewish-thugs-1.9747860
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-06-22-mn-431-story.html;
https://www.un.org/unispal/document/two-years-onpeople-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/21/thousands-of-gazans-return-to-destroyed-homesafter-israel-truce
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/21/thousands-of-gazans-return-to-destroyed-homesafter-israel-truce
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سیاست شبکه   [. 79] مستقل  شکاف ی  اشغال،  میان  در  غزه،  که  داد  هشدار  الشبکه،  فلسطینی،  و  گذاری  سیاسی  های 

: مواجهه با فروپاشی  19غزه در میان اشغال، شکاف و کویید ، »با فروپاشی کامل مواجه است«. علی عبدالوهاب، » 19کووید

 . 2021ی ژانویه  14کامل«، 

از    [. 80] بیش  علیه کووید    50000هاگار شزِاف، »اسرائیل  را  اسرائیلی  اشتغال  دارای مجوز  «،  واکسینه کردفلسطینیِ 

، برای رفتن به فلسطین،  هزار واکسن کووید شصت و جک خوری و هاگار شزاف، ».  2021مارس    16،  وبسایت هاآرتص 

چون نمکی بر زخم، دولت نتانیاهو در مقطعی اعلام کرد  هم . 2021مارس   17،  وبسایت هاآرتصوارد اسرائیل شد«، 

ها فلسطینی تحت  که میلیون  که قصد دارد هزاران دوز واکسن را برخی کشورهای خارجی منتخب اهدا کند، در حالی

های یا  خانهگرفت. )کشورهای مورد بحث، کشورهایی بودند که سفارت اشغالش را ]برای تخصیص واکسن[ نادیده می 

عنوان پایتخت ادعایی اسرائیل، منتقل کرده بودند یا وعده داده بودند که چنین خواهند  دفاتر دیپلماتیکشان را به اورشلیم، به

واکسن  دیپلماسیِ  این  از  دولت  این  فشار،  تحت  هم  باز  بعدتر،  اما  عقب کرد.(  جنجالی،  به  مدار  بنگرید  کرد.  نشینی 

 . 2021ی فوریه  24، هاآرتصها«، سردبیری ید برای فلسطینی وهای کو»واکسن

  14نهاد فلسطینی،  های مردم ی سازمان ی شبکه «، بیانیه 19نژادپرستی و تبعیض نهادینه در توزیع واکسن کووید » [. 81]

 2021ی ژانویه

ی باختری اشغالی، اسرائیل را سرزنش  در کرانه  هاواکسینه نکردن فلسطینی گذاران دموکرات بابت  بن ساموئلز، »قانون 

ای از جانب اتحاد سلامت  ها«، نامه برای فلسطینی   19»واکسن کووید؛  2021ی  ژانویه   24،  وبسایت هاآرتص کردند«،  

  19ی شورای مشورتی سلامت در بنیاد صدای یهودی برای صلح،  ؛ و بیانیه 2021ی  ژانویه  28،  لنستها ،  فلسطینی 

 .2021ی فوریه 

«،  ها دارای مجوز اشتغال را واکسینه خواهد کردفلسطینی گوید که  آدام رسگون، »پس از انتقادات شدید، اسرائیل می   [. 82]

 . 2021ی  فوریه  28، نیویورک تایمز

کنند، شامل این تغییر سیاست نشدند(؛ و احمد ابوعامر،  هاهزار فلسطینی که بدون مجوز رسمی در اسرائیل کار می )ده

 . 2021ی فوریه 28،  المانیتور«،  کندحرکتش به سمت واکسیناسیون را آغاز می »غزه با وجود ورودی اندک 

دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی را از طریق    هزار20، مرجعیت فلسطینی توانسته بود حدود  2021ی ماه مارس  تا میانه

ی ها را به کرانه دوز دیگر را از طریق ابتکار کوواکس سازمان بهداشت جهانی، به دست بیاورد تا آن   هزار60امارات، و  

ها بزرگسال فلسطینی واجد شرایط سنی دو دوز  که برای میلیون باختری و غزه بفرستد. با این حال، با در نظر داشتن این 

المللی اسرائیل  تعهدات بین برخلاف  تمامی  تر، این اقدامات به شدت ناکافی بود. از این مهم واکسن لازم بود، این مقدار به 

 .استگر عنوان یک قدرت اشغال به

، نقل  الکترانیک اینتیفاداآید«،  کار اسرائیل می ، تنها زمانی که به هاکردن فلسطینی واکسینه» مائورین کلِر مرفی،  [. 83]

 . 2021مارس   12بان حقوق بشر،  قول از عمر شکیر، یکی از مدیران طرح در دیده 

https://al-shabaka.org/commentaries/gaza-between-occupation-division-and-covid-19-confronting-total-collapse/
https://www.haaretz.com/middle-eastnews/palestinians/over-50-000-palestinians-with-israeli-work-permits-received-first-covidvaccine-1.9623474
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-sixty-thousand-covidvaccines-land-in-israel-en-route-to-palestinians-1.9627405
https://www.pngo.net/en/publications/%D9%8Dstatements/racism-and-institutionaliseddiscrimination-in-the-roll-out-of-the-covid-19-vaccine/
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-congress-members-say-israel-shouldvaccinate-palestinians-in-occupied-west-bank-1.9477315
https://www.nytimes.com/2021/02/28/world/israel-vaccine-palestine.html
https://www.al-monitor.com/originals/2021/02/gaza-coronavirus-vaccinationcampaign-concerns.html
https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/vaccinating-palestinians-only-whenit-serves-israel
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[84 .]  Sumud   یا  به( استقامتِ فلسطینی   استقامت( است، که عموماً  تردقیق معنای مقاومت  برابر مصادره و  به  در  ها 

سرزمین  سکونت تصرفّ  و  فلسطین  می گزینی های  اطلاق  اسرائیل،  دقیق های  انگلیسی  شود.  در  آن  برای  معادل  ترین 

Steadfasness   ی  تر دربارهاست. برای آشنایی بیشSumud–Resistance   توانید  )عربی: صمُود المقاومه( می

 مترجمان.  -لینک  اینرجوع کنید به 

ها«  ی سازمان »یاری درمانی برای فلسطینی گفته . به 2020آوریل    6گزارش »دو سال بعد« سازمان ملل متحد،    [. 85]

(uk.org-http://map ده ) ها مجروح شدند، به قطع  پیمایی بزرگ بازگشت با شلیک اسرائیلی ها نفر از آنانی که در راه

 . لینکاین  های استخوانی دچار گشتند. بنگرید به کننده یا عفونت عضو یا فلج دائماً ناتوان 

 مترجمان  -. بدنا نعیش؛ از شعارهای مترقی جنبش مقاومت [. 86]

 . « 19ی اشغال، تفکیک و کووید عبدالوهاب، »غزه در میانه [. 87]

کننده در  عضو صدای یهودی برای صلح، نیروی داوطلب راهبر و هماهنگ   . آلیس روتشیلد، لینک این    بنگرید به  [. 88]

WANN    است، و یک روایت از یکی از نویسندگان و اعضایWANN  یعنی محمد رفیق، بخشی از کتاب حاضر ،

 است.  

 کتاب حاضر.  145ی بنگرید به بعدالتحریر رزالنید پچسکی در روایت خودش در این کتاب، در صفحه  [. 89]

[90 .] Ateret Cohanim   - مترجمان  -گزینان صهیونیستی در اورشلیم.گروهی وابسته به سکونت 

،  انستیتوی مطالعات فلسطینکند؟«،  : چه کسی چه کسی را تماشا می من شاهد سلوان هستمسوزان گرینی، »  [. 91]

کاری مرکز  « است که با همنیروهای هنر گروهی در ایالات متحده با عنوان »گرینی مدیر  .  (2020، )تابستان  82ی  شماره 

هایی از هنرمندان  های آتی بناست پرتره کاری کردند. دیوارنگاری خلاقیت مدی در سلوان در اجرای این طراحیِ هنری هم 

 و فیلسوفان، از جمله ادوارد سعید را، به همراه پرندگان، نقش بزنند. 

شناسی و مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کلمبیا، و رباب  فلسطینی انسان   - از جمله: لیلا ابولغد، استاد آمریکایی  [. 92]

 مترجمان  -.ها ارجاع داده استالمهدی، استاد دانشگاه در دانشگاه آمریکایی قاهره؛ که نویسنده در قسمت منابع به آن 

ابولغد،    [. 93] دانشگاه هاروارد،    ؟آیا زنان مسلمان به نجات داده شدن محتاجندلیلا  رباب  2013)کمبریج:  (؛ 

ی ، شماره 12، جلد  جنسیت و جامعهها«، در  عبدالهادی »جنبش خودآیینِ زنان فلسطینی: برآمدن، سیر تحول و چالش 

اِوِلین  آمریکایی: جنسیت، خشونت و تعلق-های عربی و عربیفمینیسم(: و  1998)دسامبر    6 به دبیریِ   ،

 (. 2011السلطانی و نادین نادر، )سیراکیوز: انتشارات دانشگاه سیراکیوز، 

[94 .]  Pinkwashing -  ها برای منحرف کردن اذهان از پایمال  ی حقوق کوئیرها، به استفاده از حقوق آن در زمینه

 . مترجمان -. لینک این  تر بنگرید بهی بیش گویند. برای مطالعه شویی می صورتی شدن حقوق گروهی دیگر، 

https://www.ucpress.edu/blog/30691/sumud-the-will-to-resist/
http://map-uk.org/
https://www.jvphealth.org/health-human-rights-blog/media-watch-may-1-2021
https://wearenotnumbers.org/
https://www.palestine-studies.org/en/node/1650290
https://artforces.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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)دورهام: دانشگاه دوک،    الملل کوئیراسرائیل/فلسطین و بین ؛ سارا شولمن،  3، فصل  حق علیل کردنپوآر،    [. 95]

 . 2020اکتبر   18مثابه خشونت استعماری«، شویی بهصورتی : فراسوی پروپاگاندا (؛ و القوس »2012

چنین باید قدردان رهبران القوس حنین میکی و  بنگرید به این گزارش تاریخی: القوس، »فراسوی پروپاگاندا«؛ هم   [. 96]

 و سازمان »شاهدان عینی فلسطین« عرضه کردند.  JVP-NYCبخش را برای  هایی الهام محمد ابورمیله بود که ارائه 

،  ژورنال مطالعات فلسطیناند، از جمله:  اطلاعات استفاده شده در این قسمت، از منابع مفید پرشماری تأمین شده   [. 97]

هایی به فلسطین،  نامه(؛ رابین دی.جی. کِلی، »بله، گفتم »آزادسازیِ ملی««، از 2019)تابستان   4ی ، شماره 48جلد  

  میزگردی (؛ 2015ی ویجی پراشاد )نیویورک: ورسو،  شدهتدوین  دهند، پاسخ می  گرینویسندگان به جنگ و اشغال

گِرگِ    ؛ 2016ژوئن    3،  جدلیه ی نورا عریقات،  ها، با اداره پوستان و فلسطینی بستگی میان سیاه ستیزی و هم در باب سیاه 

پلنگ توماس، » بین «، صامدون/اخبار هم برای فلسطین   -های سیا حزب  زندانیان،  بستگی  و    ؛2016سپتامبر    30المللیِ 

ی گایه ترزا جانسون و الکس لوبین  مصاحبه پوستان«،  ی رادیکالیسم سیاه»زندگی سیاهان مهم است، فلسطین، و آینده 

دیویس،   آنجلا  هاب،  با  عنوان  (  2017سپتامبر    1لیترری  با  دو  آن  کتابِ  در  ابتدا  رادیکالیسم  آیندهکه  های 

 ( منتشر شد. 2017)نیویورک: ورسو،  پوستانسیاه

  . 2011آوریل    12گوید«، خبرگزاری نیویورک آمستردام،  مالکوم ایکس از صهیونیسم می   -   منطق صهیونیستی »  [. 98]

 . (1964سپتامبر   17، گزت مصری)برگرفته از 

، نگهبانان کتابی شعری از شاعر فلسطینی، سمیح القاسم،  1971پس از قتل جکسون در زندان سن کوئنتین در سال    [. 99]

منتشر کرده    1970این مجلد را در سال    SNCC، را در سلول جکسون یافتند. اعضای سابق  دشمن خورشیدبا نام  

های سیاه  کاغذی نوشته بود و برخی اعضای پلنگ پیچم« را بر تکه بودند. جکسون شعرهای »دشمن خورشید« و »سرمی 

؛ و  2015،  جدلیهستیزی،  خطا این اشعار را به او منتسب کردند. بنگرید به اظهارات چه گوست در میزگرد در باب سیاه به

 برای فلسطین.«  -های سیاه توماس، »حزب پلنگ 

 برای فلسطین.«  -های سیاه  توماس، »حزب پلنگ  [. 100]

 . لیترری هابی جانسون و لوبین با آنجلا دیویس، مصاحبه  [. 101]

بستگی زنان عرب،  پوست، انجمن هم (، مرکز منابع زنان رنگین !INCITEها شامل گروه »اینسایت!« )این گروه   [. 102]

دانشکده فراکسیون  در  متعدد  مبارزات  در دوربان،  نژادپرستی  علیه  کنفرانس جهانی  در  زنان  علیه  های  و  ها  نژادپرستی 

اس در مجامع آکادمیکی چون انجمن ملی مطالعات  دیهایی در حمایت از بی نامههراسی، و قطعاستعمارگری و اسلام 

شود. بنگرید به اظهارات ندین نابر و رباب عبدالهادی در میزگردی در  پوست است، می زنان که رهبری آن با زنان رنگین

 (. 2015ستیزی )باب سیاه 

http://www.alqaws.org/articles/Beyond-Propaganda-Pinkwashingas-Colonial-Violence?category_id=0
https://www.jadaliyya.com/Details/32145
https://samidoun.net/2016/09/the-black-panther-party-for-palestine-by-gregthomas/
https://lithub.com/angela-davis-on-black-lives-matter-palestine-and-the-future-of-radicalism/),
http://amsterdamnews.com/news/2011/apr/12/zionist-logic-malcolm-x-on-zionism/
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«،  فمینیسمِ چه کسی؟ فمینیسمِ فلسطینو نادیا الیا، »2021،  های فلسطینیمیثاق جمعی فمینیست [. 103]

 .2021مارس  19،  موندووایس 

[104 .]  Dream Defenders   ویژه  و برای مقابله با خشونت پلیس و الغای زندان، به  2012سازمانی که در آوریل

 مترجمان  -پوست است. زندان خصوصی، تشکیل شد و به خصوص حامی حقوق مردمان رنگین 

[105 .]  Black Youth Project 100  پوست که هدفش تأمین عدالت و  گران جوان سیاه سازمانی متشکل از کنش

 مترجمان  -. پوستان استآزادی برای سیاه 

، زندگی سیاهان مهم است و نمایندگان فرگوسن در سفری تاریخی به  مدافعان رؤیاکریستیان دیویس بیلی، »  [. 106]

رفته  و »2015ی  ژانویه  ebony.com  ،9سایت  وباند.«،  فلسطین  فلسطینسیاه؛  برای  بیلی    .«پوستان  بر  علاوه 

شد: پاتریس کالرز  گریِ پلستاین لیگال(، این هیأت شامل این اشخاص نیز می نگار و مدیر ارتباطات گروهِ مطالبه )روزنامه

نگار،  پوستان جوان، مارک لیمونت هیل روزنامهی سیاهمؤسس زندگی سیاهان مهم است، شارلین کاروترز مدیر ملی پروژه

 احمد ابوزنید مدیر سیاست گذاری مدافعان رؤیا و آیا مونه، شاعر.

؛ و میزان سیداحمد، »منتقدانْ پلتفرم  M4BLمنتشر شده توسط    « انداز برای زندگی سیاهانچشم »بنگرید به    [. 107]

آگوست    11، گاردین.« محکوم کردندکشی« متهم شده است، زندگی سیاهان مهم است را که در آن اسرائیل به »نسل 

2016 . 

 . 186تا  184در قبال صهیونیسم«؛ در پیوست این کتاب، صفحات  JVPبنگرید به »رویکرد   [. 108]

[109 .]  B'tselem   ی حقوق بشر در اراضی اشغال  رسانی درباره سازمانی غیردولتی در اسرائیل که خود را »مرکز اطلاع

 مترجمان  -.کندشده« معرفی می 

 . 2021ی ژانویه  12« این آپارتاید است» [. 110]

گزین  ی بتسیلم، در عین اهمیتی که داشت، باز هم در تصدیق این امر که اسرائیل یک دولت استعماریِ سکونت بیانیه

چنین بنگرید به پیتر بینارت، »چیزی  دارد، کوتاهی کرد. هم   1948اش در  گذاری است و آپارتایدش مستقیماً ریشه در بنیان 

ندارد«،   وجود  دولت  به  نام حق  می 2021ی  ژانویه  27،  جوییش کارنتسبه  استدلال  بینارت  تعیین  .  که حق  کند 

معنای حق اعمال حاکمیت انحصاری بر یک دولت واحد نیست، آن هم زمانی که چنین حقی به معنای  سرنوشت ملی به 

اند. برای نمونه  سلب حق مردمی دیگر به تعیین سرنوشتشان باشد؛ این استدلال را نویسندگان فلسطینی مکرراً اقامه کرده 

(. بینارت نیز همچون بتسیلم،  2014مارکت،  )شیکاگو: هی   نبرد برای عدالت در فلسطینبنگرید به علی ابونعمه،  

 . کندنزدیک می ها سابقه ها و یهودیان پیشرو با دهه ی فلسطینی خود را به اندیشه 

[111 .]  JVP Action   از یهودیان و متحدان آن جنبشی چندنژادی و میان ایالات  نسلی،  تغییر سیاست  برای  ها که 

 مترجمان  - .کندها فعالیت می ها و اسرائیلی متحده در جهت تأمین عدالت و برابری میان فلسطینی 

https://actionnetwork.org/petitions/pledgedeclaring-palestine-is-a-feminist-issue
https://mondoweiss.net/2021/03/whose-feminism-palestines-feminism/
https://www.ebony.com/news/dream-defenders-black-lives-matter-ferguson-reps-take-historic-trip-to-palestine
http://www.blackforpalestine.com/read-the-statement.html
https://m4bl.org/policy-platforms/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/11/black-lives-matters-movement-palestine-platform-israel-critics
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
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اند شامل موارد  های دیگری که حامیان مشترک این کارزار بوده گروه   . « بوک، باید صحبت کنیمفیس بنگرید به »  [. 112]

برای  MPower for Changeزیرند:   یهودیان  فلسطین، صدای  عینی  کانادا، شاهدان  یهودیِ  ، صداهای مستقل 

 اس ، گروه مسلمانان آمریکا برای فلسطین.  دیی ملی بی خواهیِ »عداله«، پلستاین لیگال، کمیته ی عدالت صلح، پروژه 

:  بارتبادل مرگ ی اتحاد میان آمریکا و اسرائیل و صدای یهودی برای صلح، / پژوهش درباره   RAIAبنگرید به  [. 113]

 . (2018)سپتامبر  تبعات خطرآفرینِ تبادلات نیروی انتظامی ایالات متحده و اسرائیل

ها را تغییر  اند تا رویکرد در قبال اسرائیل و فلسطینی گذار ایالات متحده از بایدن خواستهقانون   12بن ساموئلز، »   [. 114]

شرط تداوم  های ایالات متحده، بدون پیش گذار در ایالات متحده خواهان آن شدند که کمک قانون   300دهد«، و »بیش از  

 . لینک  .2021آوریل  22، وبسایت هاآرتصیابد.«،  

شدند؛ در حالی که  ها می خواهان و هم شامل دموکرات قیدوشرط هم شامل جمهوریگذارِ حامی کمک بی قانون   330آن  

 نفر بودند.   18کالم در کنگره تا زمان نوشته شدن این متن، صرفاً حامیان مشترک طرح مک 

می   2،  وبسایت هاآرتص»یهودیان آمریکایی! پشتیبانی مالی از تروریسم یهودی را بس کنید.«،   یاکوبز،  [. 115]

2021 . 

؛  ائتلاف زنان برای صلح؛  بایکوت از درون؛    سازی منازلی اسرائیلی علیه ویران کمیته ؛ذاکرات؛  )توییتر(  میسارووت   [. 116]

 . بان ماخسومدیده 

گویند این کار مبتنی بر یهودیت  منتقدان می  ها را اخراج کند،اسرائیل قصد دارد آفریقایی ایزابل کرشنر، » [. 117]

ی مهاجران آفریقایی  در پرونده  بازماندگان اسرائیلیِ هولوکاست؛ و »2018ی فوریه  3  ،نیویورک تایمزنیست.« 

 . 2018ی ژانویه  26، گاردیناند«، اعتراض خود را اعلام کرده 

این  ها خواستار آن شدند که فلسطینی ندف داویدوویچ و یوزف بروخ، »اسرائیلی   [. 118] ها هم واکسینه شوند. در غیر 

 لینک .2021مارس  2شود.« گیری تمام نمی صورت همه 

 . هایی به فلسطین نامه و نوشتار رابین دی. جی. کِلی در 

های  ی جنایت که تحقیقات رسمی درباره   گوید المللی کیفری می دادستان دیوان بین جک خوری و جودی مالتس، »   [. 119]

 . 2021مارس  3  ،وبسایت هاآرتصجنگی صورت گرفته در قلمروهای فلسطینی را آغاز خواهد کرد.«،  

 . 2021آوریل  27، : مراجع اسرائیلی و جرائم آپارتاید و آزارگریآستانهگذر از یک دیدبان حقوق بشر،  [. 120]

 .  235 ، نوشتارهای یهودیهانا آرنت،   [. 121]

مند بومی، تایایاکه آلفرد،  این تمایزگذاریِ مهم را به دانش   عدالت برای برخیبنگرید به عریقات، که در کتاب    [. 122]

می  نتیجهنسبت  قسمت  در  )بهدهد،  در  گیری  این 310،  109ویژه  از  خردمندانه  عریقات  آینده (.  به  خود  باور  ای  که 

https://facebookweneedtotalk.org/
https://secure.everyaction.com/8DZEWCBa1kW4yux1scRgQg2?ms=deadlyexchange?ms=link_deadly-exchangereport
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fus-news%2F.premium-over-300-u-slawmakers-call-for-u-s-to-maintain-israel-aid-without-preconditions-1.9735981
https://twitter.com/mesarvot?lang=en
https://zochrot.org/
https://icahd.org/
https://boycottisrael.info/
https://coalitionofwomen.org/
https://coalitionofwomen.org/
https://www.nytimes.com/2018/02/02/world/middleeast/israel-migrants-african.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/26/israel-holocaust-survivors-african-migrants-netanyahu
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-israelis-demand-palestinians-get-vaccinated-too-or-the-%20pandemic-won-t-end-1.9580772
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-icc-prosecutor-says-will-open-investigation-into-war-crimes-in-palestinian-territori-1.9586293
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
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حلی نیست  نویسد: »هیچ راه کند. او می حل دو کشور« قرار دهد، اجتناب می کشور« یا »راه حل یک بخش را در »راه رهایی 

 . که از مسیر تقابلی مستقیم با اصرار اسرائیل بر حفظ حاکمیت یهودی و آن چارچوب استثناباور که چنین حاکمیتی
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 غزه  انیپایجنگ ب 

 

 2023  آوریل 27

 ی سارا رُ : ینوشته

 ی : س. ر. جوزیترجمه

 

ی دانشگاه هاروارد و متخصص اقتصاد فلسطین، سارا رُی استاد مرکز مطالعات خاورمیانه   ی مترجم: مقدمه 

ی فلسطین با تمرکز بر فلسطین است. او پژوهش خود را درباره   - گرایی در فلسطین و نزاع اسرائیلاسلام 

منطقه آغاز کرد. رُی از با حضور در این    1985 ی غزه، از سالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باریکه توسعه 

ی فلسطین منتشر کرده است که از این جمله چندین کتاب، درباره  هایی پرشمار، ازآن زمان تا کنون نوشته 

و »صلح شکننده: غزه   1995زدایی« به سال  ی غزه: اقتصادسیاسی توسعه توان به دو کتاب »باریکه میان می 

اشاره کرد. متن پیش رو، به اعتراف نویسنده، برگرفته از   2007 ها« به سالو نزاع فلسطینیان و اسرائیلی 

 . ویژه در این دو کتاب پرورانده هایی است که او به یافته 
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 ی)دو ماه پس از آغاز جنگ در غزه( در مجله   2023دسامبر   19ی حاضر متنی است که رُی به تاریخ نوشته 

نیویورک  کتاب  سه    نقد  به  آن  در  و  کرده  می نکته منتشر  اساسی  وضعیت ی  و  تاریخ  نخست،  پردازد: 

چون »آزمایشگاه سرکوبی« که ی »مرکز تاریخی مقاومت« و نیز هم مثابه استثنائی غزه، یعنی غزه هم به 

تمام  همه گویی  سرنوشت  از  است  برنامه نمایی  دوم،  ما؛  وضعیت ی  تبدیل  برای  اسرائیل  دیرپای  ی 

رانی گری« به وضعیت »جنگ«؛ و سوم، این واقعیت که اسرائیل تهدید به فاجعه را به شکلی از حکم »اشغال 

ی رُی تصویری از زندگی نگارانه و رنج را به ابزاری برای کنترل تبدیل کرده است. در این میان، روایت مردم 

 کشی بهتر دریابیم.دهد تا مختصات رنج را پیش از نسل در غزه پیش از جنگ در مقابلمان قرار می 

 *** 

ای که تا کنون گوید هدفش از حمله صراحت می ایم. اسرائیل به رود و ما به نظاره نشسته غزه به تاراج می 

ای که قتل ی ماه اکتبر است؛ حمله [، »نابودی حماس« و به انتقام حمله 1انسان را کشته]  19,400بیش از  

به هم   1,200 اسرائیل  را در جنوب  به نفر  فلسطین  منتقدان، کسانی چون سفیر  از  اما شماری  راه داشت. 

که  – که بخواهد حماس را در هم بکوبد  گویند اسرائیل بیش از آن ، با بیانی مستدل می حسام زملط   انگستان،

المللی که با محکومیت بین آن خواهد فلسطینیان را از غزه اخراج کند، بی می   – به هر روی ناممکن است 

 [2رو شود.] روبه 

ی اکتبر، وزارت اطلاعات اسرائیل طرحی »مفهومی« آماده برای چنین ادعایی کوهی از شواهد دارند. در میانه 

انتقال دهند.   نای س   ی ه ر یجز شبه زور و برای همیشه به   میلیون ساکن غزه را به   3/2داد  کرد که پیشنهاد می 

های سیاسی آید، اما با این همه اندیشه تر از چیزی است که از نامش برمی میزان نفوذ وزارت اطلاعات کم 

 متحده ی جهانی ایالات شود. در ماه نوامبر مسئولی از آژانس توسعه آن در دولت و نیروهای امنیتی ترویج می 

 (USAID با یکی از همکارانم تماس گرفت و پرس ) وجو کرد که آیا امکان دارد در سینا کمپ اسکان

جزیره فراهم کنیم؟ اواخر همان های شمالی شبه موقف بسازیم و سپس تمهیداتی برای اسکان دائم در بخش 

خواهد »شمار فلسطینیان وزیر بنیامین نتانیاهو می فاش کرد نخست   وم یه   ل ی اسرائی  ماه بود که روزنامه 

 ساکن در نوار غزه را به حداقل ممکن کاهش دهد.«

[ اسرائیل در 3تر شده.] تجاوز اخیر به غزه آخرین مرحله از فرایندی است که با گذشت زمان همواره خشن 

از سرزمینی که از چشم 1967 شش سال گذشته، پس از اشغال نوار غزه درو پنجاه  را  انداز سیاسی و ، آن 

تنیده بود به سرزمینی محصور و جداافتاده، از اقتصادی کارآمد ی باختری درهم اقتصادی با اسرائیل و کرانه 

چنین اسرائیل ساکنان ای فقرزده تبدیل کرده است. هم ای مولد به جامعه گسیخته و از جامعه هم به اقتصادی از 

https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/14889801
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ترشان گرایانه به جمعیتی تبدیل کرده که بیش غزه را از ساحت سیاسی حذف و آنان را از مردمی با ادعایی ملی 

 دوستانه هستند.های بشر برای گذران امور، نیازمند کمک 

است. مسئله ی نخست، ماهیت نظامی نداشته  بر خلاف وضع امروز، خشونت در غزه صرفاً، یا حتی در درجه 

ی غذای کودکان، یافتن رسی به آب و برق، تهیه های روزمره و عادی است: مبارزه برای دست سر کنش  بر 

هاست که فلسطینیان رسی به بیمارستان و حتی دفن عزیزان است. دهه شغل، سالم رسیدن به مدرسه، دست 

بی  و  اختناقی سهمگین  در  غزه  شده در  گرفتار  اختناق  امان  این  آسیب  بالای  –اند.  عواملی چون سطوح 

به شرایطی   –  ویژه آلودگی آب و خاکزیست، به ها و محیط ی زیرساخت کاری و فقر، نابودی گسترده بی 

 دائمی بدل گشته است.

 *** 

راهی غزه شدم دانشجوی تحصیلات تکمیلی بودم. از آغاز در دام عشق مردمانی   1985نخستین بار که در  

گرفتار شدم که من یهودی، آمریکایی و زن را در آغوش خود پذیرفته بودند. در آن روزهای نخست پرسش 

زده ام نخست شگفت یافتند یهودی همیشگی از من این بود که »آیا مسیحی هستی؟« هنگامی که مردم درمی 

ی جامعه و اقتصادشان ام درباره دادم که آمده که شرح می شدند. پس از آن کاو می و سردرگم و سپس کنج 

آوردم. در واقع، شان تاثیر گذاشته، اعتمادشان را به دست می بیاموزم و دریابم که اشغال چگونه بر زندگی 

هایشان ها و مغازه شنایی اندکی با من داشتند، مرا به خانه شد: مردمی که آ بودنم به دارایی من بدل می  یهودی 

کردم و بسیاری از آغاز شد، در غزه زندگی می   1987ی نخست که در  ه انتفاضکردند. در طول  دعوت می 

 [4ها کمکم کردند.]همین مردمان در گردآوری داده 

آموختم، اما از آغاز آشکار بود که غزه مرکز تاریخی مقاومت در برابر اشغال است و باید بسیاری چیزها می 

ی هاست که غزه مرکز خاطره سال چنین  ام شریک بودند. هم ی غرور کسانی بود که در کار و زندگی این مایه 

از خانواده تاریخی فلسطینیان شده. بیش  هایی چون إسدود، از مکان   1948 هایی هستند که درتر ساکنان 

جویی است که سازی نسلی شدند. برخی از نخستین خاطراتم از غزه از کودکان پناه ه پاک الفالوج و    المجدل

خانه  بسیار  توصیف می با جزئیات  را  روستاهایی  و  آنان هرگز ها  و  بود  اجدادشان  زندگی  مکان  کردند که 

ی توصیف خود شان صمیمانه آشنا بودند. به یاد دارم که به قوه های اجدادی که با خانه اند. شگفت آن ندیده 

 بالیدند و بدان غرور داشتند.می 

دانستند اشغال، رهبران اسرائیل می ی کوچک زمین چه کند. از آغاز  اسرائیل هرگز درنیافت که با این قطعه 

ــ و کاستن از مقاومت فلسطینیان در برابر  هدف اصلی که برای جلوگیری از آفرینش دولت فلسطینی ــ

کرانه  دهه انضمام  دو  در  کنند.  خاموش  را  غزه  باید  نخست  باختری،  از جنگ شش ی  اشغال،  نخست  ی 
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انتفاضه   1967 یروزه  آغاز  از  تا  بیش  بود.  غزه  اقتصادی  کنترل  آنان  مرجح  راهکار  نخست،  هزار 100ی 

کرانه  و  غزه  از  می فلسطینی  کار  اسرائیل  در  باختری  از ی  پس  مجموع،  در  سرزمین  دو  این  کردند. 

دادند و در مقابل برای کار و تجارت وابستگی ترین بازار صادرات اسرائیل را تشکیل می متحده، بزرگ  ایالات

ـ ـ شخصی  شکوفایی  از  بود  ترکیبی  نتیجه  داشتند.  اسرائیل  به  زندگی عمیقی  کیفیت  رکود  بهبود  و  ــ 

گذاری زیادی نشد و بدین ــ سرمایه  از جمله بخش تولید و کشاورزی  های مولد غزه ـ ـاجتماعی. در بخش 

 ترتیب از توسعه بازماند.

خورده. بهبود کیفیت زندگی برد برای خاموش کردن غزه شکست  ی نخست آشکار کرد که این راه انتفاضه 

ی نخست ی پایان انتفاضه در اسلو که نقطه   1993 توانست فقدان آزادی را جبران کند. با پیماندیگر نمی 

بود، سیاست اسرائیل به تدریج تغییر کرد؛ اسرائیل کوشید با منع دادوستدهای متعارف و جلوگیری از حرکت 

ی باختری، از سیاست تنظیمی برای اقتصاد غزه کارگران میان غزه و بازارهای اصلی کار در اسرائیل و کرانه 

دانند، همان سالی که می  2007 کردن آن گذار کند. آغاز این راهبرد را غالباً به سیاست تضعیف و سپس فلج 

، کنترل غزه را به دست گرفت. اسرائیل در آن سال 2006 حماس، پس از شکست فتح در انتخابات مجلس 

غزه تحمیل کرد که هم تجارت و هم ورود برخی محصولات غذایی به این باریکه را شدیداً ای به  محاصره 

ــ تنها اندکی از اقدامات پیشین  که اکنون به سال هفدهم خود رسیده  کرد. اما این محاصره ــمحدود می 

 شدیدتر بود.

ــ  های انتحاری را هدایت کندگذاری پرانی را آغاز و بمب که حماس موشک پیش از آن  ـ ـ  1991از ابتدای  

تناسبی بدان دارد، چنین تجارت را، که اقتصاد کوچک غزه وابستگی بی اسرائیل ورود و خروج کارگران و هم 

می  ممنوع  گاه  و  ناآرامی محدود  که  بود  این  هدف  آغاز  در  چنان کرد.  اما  شود.  سرکوب  و  مهار  چه ها 

می روزنامه  هاس  امیرا  اسرائیلی،  »به نگاری  گسترده نویسد،  بسیار  چیزی  به  شد.«]سرعت  تبدیل  در 5تر   ]

توانستند با این مجوز ، اسرائیل مجوز خروج عمومی را باطل کرد؛ پیش از آن فلسطینیان می 1991ی ژانویه 

ه تردد کنند. از آن پس فلسطینیان ملزم شدند برای خروج از غزه ی باختری و غز آزادانه درون اسرائیل، کرانه 

ی باختری، حتی برای سفر از یکی به دیگری، مجوزهای اختصاصی دریافت کنند. با گذشت زمان، یا کرانه 

 نویسد:های سیاسی و معیارهای امنیتی برای دریافت مجوزها دشوارتر شد. هاس می محدودیت 

»جنگ خلیج تردد آزادانه برای اکثریت و ممنوعیت تردد برای اقلیت را وارونه کرد. از آن پس، این حق به 

همه  از  گروه کلی  برای  و  سلب  فلسطینیان  ـ ـی  خاص  به  های  که  کسانی  تاجران،  کارگران،  جمله  از 

 ــ استثناهایی در نظر گرفته شد.« های مهم فلسطینیدستان و شخصیت های پزشکی نیاز دارند، هم مراقبت 
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، یک سمن هموکید ی اسرائیل است. بنا بر ادعای  ی آغاز سیاست محاصره لغو مجوز خروج عمومی نشانه 

هایی درون اسرائیل حمله  کند، پس از سلسله بشری مستقر در اسرائیل که به فلسطینیان کمک می  حقوق 

لغو مجوزهای شخصی تردد صادر کرد. این دستور که ، »فرمانده 1993 در  ارتش دستور دیگری برای  ی 

های فلسطینی شده.« ی عمومی“ سرزمین همواره تمدید شده است، تا به امروز و در عمل منجر به ”محاصره 

نویسد »انزوای غزه ی باختری متمرکز است، می که بر غزه و کرانه   بتسیلم بشری دیگری به نام   گروه حقوق

 ی باختری، بخشی از سیاست دیرپای اسرائیل است.«از باقی جهان و نیز جداکردن آن از کرانه 

ای اسرائیل دور غزه نرده   1994 تری یافت. دری اسلو صراحت بیش سیاست جداسازی و مهار پس از معاهده 

ی دوم آغاز شد، ساکنان غزه تحت انتفاضه   2000 کشید که نخستین گام محاصره بود. هنگامی که در سال 

ی باختری منع ی تحصیلات عالی در کرانه جمله دانشجویان از ادامه  های تردد قرار گرفتند و از محدودیت 

 نویسد: »ورود ساکنان غزه به اسرائیل برای بازدید از اعضای خانواده یا همسر ممنوع شد.«شدند. بتسیلم می 

»بازدید شهروندان فلسطینی از اسرائیل و ساکنان اورشلیم شرقی از آشنایان در غزه به حداقل کاهش یافت. 

چنین، اسرائیل امکان مسافرت جمعیت غزه به خارج را بسیار محدود کرد و بسیاری نیز اساساً از چنین هم 

تر ساکنان غزه کاری منع شدند. واردات و صادرات محدود و اغلب متوقف شد. افزون بر این، اسرائیل بیش 

 ها هزار نفر را از میان برد.«را از کار در اسرائیل منع کرد و بدین ترتیب منبع درآمد ده 

ها و نیروهای نظامی خود را برچید. ی شهرک نشینی« کرد و همه از باریکه »عقب   2005اسرائیل در سال  

ترتیب رسماً اشغال غزه پایان یافت. اما بر  اند که بدینمسئولان اسرائیلی از آن زمان بارها استدلال کرده 

رسی ، زیرا »عملًا کنترل« مرزهای غزه، دست گر است چنان نیروی اشغال هم الملل، اسرائیل  اساس قوانین بین 

توانستند توافقی گذاران می [ با گذشت زمان نه سیاست 6احوال را در دست دارد.]  های هوایی و ثبتبه دریا، راه 

توانستند ی باختری را موجودیتی تکین بداند، و نه فلسطینیان می سیاسی را تصور کنند که نوار غزه و کرانه 

 ای مشترک برای خود متصور شوند.آینده 

 *** 

مشهودتر شده  2007رسیدن حماس در  قدرت که پس از به  طرف اسرائیلی ـ ـ  یکی دیگر نتایج مهم سیاست 

ای سیاسی و مسئله ای بر سر مرزها تبدیل کند؛ اشغال  ی اشغال را به مناقشه ــ این بود که مسئله  است  

بین  را تهدید می حقوقی است که مشروعیت  اسرائیل  نزاع المللی  بر سر مرزها قوانین  مناقشه  بر  اما  کند، 

بار اسرائیل در هفده سال گذشته در های پرشمار و مرگ چه از حمله مسلحانه حاکم است. در نتیجه، چنان 

 ـ (، عملیات غلاف سربی 2008(، عملیات تابستان گرم ) 2006از جمله عملیات باران تابستانی )  سرزمین غزه ـ

(، 2021(، عملیات مدافعان دیوارها )2014ی حفاظتی )(، عملیات لبه 2012(، عملیات ستون دفاعی ) 9-2008) 

https://hamoked.org/documents_topics.php?topic=Travel-between-the-West-Bank-and-the-Gaza-Strip
https://www.btselem.org/gaza_strip
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/8/qa-former-un-expert-stresses-israels-occupation-of-gaza-never-ended
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ی خود با غزه ــ نیز مشهود است، اسرائیل رابطه  ( 2023( و عملیات سپر و پیکان ) 2022دم ) عملیات سپیده 

رابطه  از  رابطه را  به  اشغالی  بین ی  متحدان  داد.  تغییر  جنگ  را ی  چرخش  این  سرعت  به  اسرائیل  المللی 

 چون موجودیتی متخاصم و بیگانه رفتار کردند.سان قلمداد و با آن هم پذیرفتند: غزه را با حماس یک 

تواند اقتصادی مبتنی بر بازار داشته اش اساساً این اندیشه را باطل کرد که غزه می اسرائیل با رویکرد تازه 

که »مسئولان اسرائیلی در چندین موقعیت  آویو نوشتند از تل متحده   کارمندان ایالات  2008باشد. در نوامبر  

ی تحریمی علیه غزه این است که اقتصاد غزه در شرف فروپاشی بماند، اند که بخشی از برنامه تایید کرده 

ترین سطح ممکن نگاه که هدف آنان چنین بود که غزه را »در پایین تر آن که کاملًا فروبپاشد.« دقیق آن بی 

چنان  شود.«] دارند،  اجتناب  انسانی  بحران  بروز  از  صرفاً  سطح 7که  در  مردم  که  نبود  این  هرگز  هدف   ]

دوستانه زندگی کنند؛ هدف این بود که اطمینان حاصل کنند مردم در سطح این استاندارد یا استانداردی بشر 

 مانند.تر از آن باقی می حتی پایین 

از گاهی محدودیت   2010از   تقریباً سراسر بدین سو، اسرائیل هر  این همه محاصره  با  ها را کاهش داده، 

نزاع کنونی،   نابود کرده است. پیش از  ، پیش از 2000درصد بود. )در سال   46/ 4  کاری بی اقتصاد غزه را 

درصد از جمعیت دچار ناامنی غذایی بودند، یعنی تضمینی  65درصد بود.( نزدیک به   9/18محاصره، این رقم  

درصد  80چنین  رسی داشته باشند؛ هم نبود که به غذای کافی و مناسب برای رفع نیازهای خوراکی خود دست 

 المللی بودند.های بین شکلی از کمک   نیازمند های خود،  برای تامین غذای خانواده 

زننده  از  بود که فلسطینیان غزه را از جامعه شاید یکی  اسرائیل این  نتایج سیاست  با حقوق ملی، ترین  ای 

های میلیون نفر از مردم به گونی  ای بشردوستانه تبدیل کرد. نیازهای بیش از دوسیاسی و اقتصادی به مسئله 

ی جهانی گذاشته شد و هنوز ی جامعه ی آن بر عهده آرد، برنج و شکر فروکاسته شد و مسئولیت کامل تهیه 

ی توانست مُسکن بگیرد، پیشرفتی درکار نبود. از آن زمان، بشردوستی به شیوه نیز چنین است. غزه تنها می 

المللی با فلسطینیان غزه تبدیل شد؛ این تعاملْ در نتیجه ابزاری در دست ارتش اصلی تعامل نهادهای بین 

تر پیش ای جز مدیریت پیش یت جمعیتی نامطلوب استفاده کند و هیچ آینده اسرائیل بود تا از آن برای مدیر 

طور ی باختری و غزه تقریباً به »اکنون پیوند میان کرانه   بانک جهانی   2008گزارش سال  روی نبود. طبق  

ای برای مبادلات تجاری به مرکزی محصور برای ی بالقوه سرعت از دروازه کامل ازهم گسیخته و غزه به 

 های بشردوستانه تبدیل شده.«دریافت کمک 

ای بشردوستانه خلق کرد. اسرائیل راهی جز ای سیاسی، مسئله به بیان دیگر، اسرائیل برای مدیریت مسئله 

ی بشردوستانه باقی نگذاشت، اما از هر منظرْ زندگی معمولی را به جنگ تبدیل کرد؛ اسرائیل تهدید مداخله 

 رانی و رنج را به ابزاری برای کنترل تبدیل کرد.به فاجعه را شکلی از حکم 

http://www.haaretz.com/misc/article-print-page/wikileaks-israel-aimed-to-keep-gaza-economy-on-brink-of-collapse-1.335354
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_901136.pdf;
https://unctad.org/system/files/official-document/tdbex74d2_en.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/230581468136190848/pdf/519430WP0GZ0Ec10Box345544B01PUBLIC1.pdf
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ای ی گذشته، جز »توقف یک هفته اکنون این هدف جای خود را به هدفی دیگر داده است. در ده هفته 

ی کامل نظامی بوده است؛ سوای دیگر ملزومات حیاتی، اسرائیل های بشردوستانه«، غزه در محاصره کمک 

هایی که پس از هشدارهای ارتش عملًا ورود سوخت را متوقف و ورود غذا را محدود کرده است. فلسطینی 

که »ممکن   اندتهدید شده های جنوبی باریکه سر باز زدند،  اسرائیل در اوایل حمله، از نقل مکان به بخش 

دست سازمانی تروریستی قلمداد شوند.« اکنون معیار از قحطی به مرگ تغییر کرده است. است به عنوان هم 

 ام« معیار زندگی دوستانم در غزه است.»هنوز زنده 

 *** 

ی ترکش را اند و اجازه ی کوچکی از زمین حبس شده در غزه، جایی که اکثریت بزرگی از جمعیت در باریکه 

کنند. جوانانی که بیش از نیمی گیری هر نوع محیط اجتماعی عادی جلوگیری می گران از شکل ندارند، اشغال 

دانند معنای سوار هواپیما سوی باریکه ندارند. هیچ نمی دهند هیچ تصوری از جهان آن از جمعیت را تشکیل می 

 ، دوست و همکارم به من گفت:2016در آخرین سفرم به غزه در سال یا کشتی یا قطار شدن چیست.  

شوند. آغوش »مردم از وارد شدن به جهان هراس دارند یا با حالت دفاعی و سلاح به دست وارد جهان می 

دانند چگونه ترسند، چون نمی تر از ترک غزه می تر و بیش شود و مردم بیش ما به روی جهان دارد بسته می 

 ها حبس از زندان آزاد شده.«جهان بیرون را تحمل کنند، مثل یک زندانی که پس از سال 

ی مکانی برای زیستن زندگی روزمره در غزه مستلزم باریکی فضا و باریکی اطمینان فرد به این فضا به مثابه 

به غزه،   2016است، زندگی روزمره در غزه مستلزم باریکی میل، انتظارات و خیال است. پس از سفرم در  

های شدید ( نوشتم »با وجود دشواری London Review of Books) نقد کتاب لندن  ی  برای مجله 

ـزندگی روزمره، نیازهای پیش  چون آرزویی است.« ــ برای بسیاری تنها هم  غذای کافی، لباس، برق پاافتاده ـ

 رس است.پاافتاده نیز دور از دست اکنون حتی پیش 

ی صهیونیسم صحبت پذیری پروژه ی امکان درباره   1946جمهور اسرائیل، در  وایزمن، نخستین رئیس چایم  

 کرد. او گفت:

کنند. شرایط »ظرفیت جذب اقتصادی یک کشور به همان مقداری است که مردم آن کشور برایش تولید می 

ها به تنهایی هیچ شاخصی برای وهوا نیز تاثیر خود را خواهند گذاشت ... اما این طبیعی، باروری زمین و آب 

شان را دارد. نتایج نهایی به این وابسته است که آیا مردم شمار ساکنانی نیستند که کشور توان تامین معیشت 

کند یا های اقتصادی را تشویق می دیده و باهوش هستند یا نه ... آیا نظام اجتماعی گسترش تلاش آموزش 

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-tells-gazans-move-south-or-risk-being-seen-terrorist-partner-2023-10-22/
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v39/n12/sara-roy/if-israel-were-smart
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ــ به این  و به درجات بسیار بالایی شود یا نه؛ و نهایتاً ـ ـمندانه استفاده می ای هوش نه؛ آیا از منابع به شیوه 

 [ 8تفاوت است.«]کند یا نسبت به آن بی بستگی دارد که آیا دولت خودش را بر ظرفیت جذب کشور تحمیل می 

ی کارآمد از مند، استفاده ای سالم و قدرت دیده، اقتصاد و جامعه مردمانی آموزش  هاست ـ ـدقیقاً همین مولفه 

ــ که اسرائیل از فلسطینیان دریغ کرده. از ابتدای  منابع طبیعی و کنترل مردم محلی بر ظرفیت جذب زمین

ی شد که این دریغ گذراست و قطعی نیست؛ تحمیل چنین شرایطی به فلسطینیان با وعده اشغال گفته می 

ه، در حاتم ابو غزال راه بود. هرگز فراموش نخواهم کرد که دوستی عزیز، دکتر  روزگاری بهتر در افق آینده هم 

 تر از موقتی نیست.«به من گفت: »هیچ چیز دائمی  1985 سفر نخستم به غزه در سال

 

  لینککه در این   Sara Royی نوشته  The Long War on Gazaی ای است از مقاله متن حاضر ترجمه *  
  شود.یافته می 
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وآمد تغییر داد. مثلاً ساکنان غزه مجبور شدند  رفت  ی محدودیت درباره   را  سیاست خود  1988اسرائیل از ابتدای انتفاضه در  
 برای سفر به اسرائیل نوعی کارت مغناطیسی بگیرند. 

کند. اسرائیل از  ی تحرکات نظارت می که مصر کنترل گذرگاه مرزی رفح را بر عهده دارد، اسرائیل بر همه با این   [. 6]

 کند. شود، کاملاً بازرسی می های بشردوستانه را که از رفح به غزه وارد میی کمکاکتبر همه  7

 لیکس منتشر شد. این مکالمه به لطف ویکی  [. 7]

 به نقل از:  [. 8]

Cited in George T. Abed, “The Economic Viability of a Palestinian State,” 

Journal of Palestine Studies, No. 2, Vol. 19 (1989/1990). 

 

 41F-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 یی فضا یزیرو برنامه سمیمارکس

 

 2024آوریل   17

 : استُله هُلگِشِن ینوشته

 ی مصباح ر ی: امیترجمه

 

: استُله هُلگِشِن مدرس ارشدِ جغرافیای انسانی در دانشگاه اُرِبرو در سوئد است که در  یِ مترجممقدمه

پژوهش از  متشکل  است  گروهی  کلکتیو  این  دارد.  عضویت  نیز  زتکین  کنشکلکتیو  و  گرانِ  گران 

. هلگشن که  دهدرا مورد نقد و بررسی قرار میهای سیاسیِ راستِ افراطی  اکوسوسیالیست که اکولوژی

نوشته است که    علیه بحران تازگی کتابی به نام  به  ،یِ مطالعات شهریفعال در عرصه  است   گری پژوهش

کنید، در تارنمای  در سال جاری از سوی انتشارات ورسو منتشر خواهد شد. جستاری که در ادامه مطالعه می

کوشد تا با مروری اجمالی  منتشر شده است. هلگشن در این جستار می  شناسیِ مارکسیستیجامعه

نظریه در  مارکسیسم  سرگذشتِ  برنامهبر  دوبارهیِ  بازگشتِ  برای  را  امکانی  بطن  ریزی،  به  آن  یِ 

 ریزی فراهم کند.  پردازیِ برنامهنظریه
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*** 

  اندازهای چشم  مقدار کردنبییِ کنونی را باید از طریقِ  دارانههای سرمایهگرایانه، بحراننظری چپاز نقطه

و فضاهای جدیدی برای مسکن،   اندازها چشمدارانه و فسیلیِ قدیمی حل کرد، و ضروری است که سرمایه

حمل کار،  درفراغت،  با  شوند.  ایجاد  کشاورزی  و  تولید  این نظر ونقل،  و  گرفتنِ  کشورها  شهرها،  که 

اند، ناگفته  وابسته  های فسیلیمان تا چه میزانی به انباشت سرمایه و سوختهایِ جهانیِ کنونیزیرساخت

یِ کنونی که  . اما درست در لحظهداریمریزان نیاز و به برنامه رو هستیمروبهچالش بزرگی  با پیدا است که 

ی  رشتهدانش ریزی نیازمندیم، چنین گفتمانی را در هیچتی برنامهای مارکسیسبیش از هر زمانی به نظریه

 توان یافت. ریزی نمییِ برنامهدانشگاهی به نامِ نظریه

رخ داد، هنوز    2008اقتصادیِ  گرایشِ مجدد به مارکسیسم در علوم اجتماعی و انسانی که پس از بحران  

برنامه در  را  خود  مقالههمتایِ  در  من  است.  نیافته  فضایی  نشریهریزی  در  تازه    پودآنتی  یِای 

(Antipode )  انداز به دقت موشکافی کردم:  چشم 3ریزی فضایی را از  یِ بین مارکسیسم و برنامهرابطه

و اوایل   1970 یِواقع در اواخر دههریزی که بهبرنامهباب    نخست، گفتمانِ پرشورِ و پویایِ مارکسیستی در

یِ آن با  به بعد( و رابطه 1980 یِ ریزی )از دههیِ برنامهوجود داشت؛ دوم، تاریخ اخیرِ نظریه 1980 یِدهه

هایِ توأمانِ اقتصادی و  ویژه با بحرانکنونی )که به سیاسی سیاسیِ این دوره؛ و سوم، بستر اقتصاد اقتصاد

 .شود( شناختی شناخته میبوم

 ریزی؟یِ مارکسیستیِ برنامهفراز و فرودِ نظریه

ریزی را  یِ( برنامهاز )نظریه  1980یِ  و اوایلِ دهه  1970یِ  هنگامی که نقدهایِ مارکسیستی اواخر دهه

نمونه، شُکری  شویم. برای  زده میاند، شگفتماندهها تا چه حد مرتبط باقیکه آنکنیم، از اینمطالعه می

در می  1981 رویس  برنامهبیان  که  »نقشهکند  فاقد  بتواننند ریزان  که  هستند  اجتماعی«ای  واقعیتِ  یِ 

ریزان دشوار است که  ای، مسلماً برای برنامهخودشان و کردارشان را در آن قرار دهند. بدون چنین نقشه

شهرگرایی و پراگماتیسمِ فنی در  که، به بیان رویس، صرفاً »بین آرمانبگویند به کجا باید برویم و نه این

شان را  گیرد و نظریهها میرا از کردارِ آن  شهرگرایی »کارآییِ بالقوهزعم او، اگرچه آرماننوسان« باشند. به

هدفِ تنگناهایِ روزمره  کند، اما پراگماتیسم فنی »کردار را به مدیریتِ بیاش محروم میاز اهمیتِ عملی

کاهد.« بدون تردید، این  یِ مسائلِ فرومیبینانهد و نظریه را به ابزاری فنی برای حل کوتهدهتقلیل می

 بندی هنوز هم کاملاً درست و دقیق است. صورت
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  70 یِیابیم، قطعاً باید ادبیاتِ اواخرِ دههجایی که مسلماً خود را در سمتِ مخالفِ نئولیبرالیسم میامروز، از آن

یِ آن با گردشِ سرمایه )لامارش(، مصرفِ جمعی )کاستلز(،  ریزی و رابطهدرباب برنامه  80 یِو اوایلِ دهه
یِ ابزار تولید )هاروی و پرِتِسِیل( را بازخوانی کنیم. افزون بر  مثابهیِ استفاده از محیط مصنوع بهو نحوه

سویهاین باید  برنامهها،  فرآیندهایِ  سیاستیِ  اینیِ  از  اعم  را  برنامهریزی  نظام  که  در  شهری  ریزی 
بِرن( و یا به این  دهند )دیر، اسکات، روئیس و کاکیِ کنترل جمعی نسبت میداری را به مسئلهسرمایه

دولت محدودیتپردازند چگمی درونیِ  برنامهونه ساختارهای  بر  را  کند  ریزی و سرمایه تحمیل میهایی 
ها اشاره کردم، این  جا به آنسانگ، بیورِگارد، کِرک(، مورد مطالعه قرار دهیم. نویسندگانی که در این)فوگل

که  سبب کیفیتِ آثارشان و هم به خاطر اینتر خوانده شوند، هم بهشایستگی را دارند که به صورتی گسترده
 اند. چنان مرتبطبخش زیادی از این آثار هم

به بعد از نظرها محو شد. درست در   1980یِ یِ دههریزیِ مارکسیستی از میانهیِ برنامهشوربختانه، نظریه

یِ نیرویِ کار را در  که سرمایه شیرهکرد، چناناجتماعی جهان را از کنترل خارج می هایزمانی که تعارض

می جهان  تفاوتسراسر  و  توسعه  مکید  بین  طبقهقدرت  و  محلات  دهندگان  در  ساکن  کارگرِ    شتاب یِ 

ریزی فضایی به  یِ شهری و برنامهای را بر توسعهقدرتِ فزاینده  گرفت، و وقتی سرمایهمیچشمگیری  

 درون« چرخید )بنگرید به بیورگارد(. ریزی »بهیِ برنامهآورد، نظریهچنگ می

ریزیِ غربی یک »چرخشِ ارتباطی« را به خود دید.  یِ برنامههنگامی که جهان آکنده از تضادها بود، نظریه
های پس از جنگ را  ریزیِ مدرنیستیِ مفرط از »بالا« که دههریزی در مقام نقدِ برنامهپردازان برنامهنظریه

یِ خود گرفته بود و با الهام از »عقلانیت ارتباطیِ« یورگن هابرماس، فکر و ذکرشان را بر این  زیر سلطه
هم چگونه  که  بازیگذاشتند  میان  ارتباط  و  نابرابریکاری  که  واقعیت  این  بخشند.  بهبود  را  های  گران 

گاه نتوانست  گیریِ نظری هیچگیری در قدرت میان بازیگران وجود داشت، چیزی بود که این جهتچشم
تر به قدرتمندانِ پیشین  قدرت بیشاعطای  ی، در واقعیت، غالباً به معنایِ  ریزی ارتباطبا آن کنار بیاید. برنامه

های  گذارانی که نیازمند توجیهاتِ نظری برای توسعهبود. مطمئناً »چرخشِ ارتباطی« رشته را برای سیاست
 بودند مرتبط ساخت، اما در عوض برای تحلیلِ انتقادی هیچ کاربردی نداشت.  نئولیبرالی

ریزی ارتباطی یا مدیریتِ عمومیِ  های لیبرالیِ برنامهداری از طریقِ آرمانهایِ کنونیِ سرمایهاگر به بحران
ریزی در آن یک خدمتِ تر رسیدگی شود که برنامه«ای »تجارییِ خدمات به شیوه، یعنی اداره[1]نوین

طبقهمشاوره منظر  از  امر  این  است،  محیطای  و  کارگر  خوشیِ  اما  بود.  خواهد  ویرانگر  بختانه،  زیست 
ها نقد  خاطرِ دهههایِ ارتباطی دیگر آن جایگاهِ هژمونیک را در رشته ندارند که این امر تا حدی بهآرمان
 کردهای ارتباطی است. روی
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آن بحراناز  با  حاضر  حال  در  که  بومجایی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  پیرامونهایِ  در  مان  شناختی 
کنیم که  زندگی می(  Gramscian interregnum)تحقیق در یک فترت گرامشیایی  روییم و بهروبه

  تغییرهایی ای نزدیک  در آنْ کهنه در حال مرگ است و نو قادر به زاده شدن نیست، پس مطئمناً در آینده

ریزی به کجا  کنیم، نیز رخ خواهد داد. در این شرایط، برنامهریزی میکه برنامه  چگونگی و چیزی در  

 باید برود؟ 

 ها ریزی فضایی دوران بحرانبرنامه

شان را ندارند،  ریزی دیگر آن قدرتِ چند سال پیشیِ برنامههای لیبرالی در چارچوب نظریهاگرچه آرمان
ریزی را ذیلِ نئولیبرالیسم شکل داده، تاکنون تغییر معناداری  ای که برنامهدارانهاما خصلتِ طبقاتیِ سرمایه

های کنونی  بار خواهد بود اگر بحرانیِ کارگر فاجعهزیست و هم برای طبقهنکرده است. هم برای محیط
ریزی را تحت تسلط خود گرفته است: با  یِ طبقاتی مدیریت کنیم که اینک برنامهچنان با آن ارادهرا هم

های چه چیزی، کجا، برای چه کسی، به دست/با  یِ مالی و فسیلی( که کلید پرسشسرمایه )و غالباً سرمایه
 ریزی در اختیار دارد.  چه کسی، و چگونه را در برنامه

توانیم  ریزی بازگردانیم، اما به دلایلی چندْ نمییِ برنامهما نیازمند این هستیم که مارکسیسم را به نظریه

اش این  انجام دهیم. یک دلیلِ  80 یِو ابتدایِ دهه  70 یِنعلِ متونی از دههبهاین کار را با رونوشتِ نعل
روی که  برنامهاست  پرسشِ  بر  منحصراً(  )اغلبِ  پیشین  مارکسیستیِ  جای  چیستریزی  کردهای  به   ،

 کردند.  تأکید می ،چه باید باشد ریزی برنامه

ها، که ما  شناختی، بهداشتی، سیاسی، اجتماعی و جز این، اعم از اقتصادی، بومدارانههای سرمایهبا بحران

چه باید  و    چیستریزی[  که ]برنامهزمان بر سر اینکه همای نداریم جز آناند، هیچ چارهرا احاطه کرده

 بحث کنیم.   باشد

آنروی خاطر  به  یکی  است.  ارزشمند  دلیل  چند  به  مارکسیستی  خود  کردِ  تحلیلِ  کانونِ  به  را  که طبقه 
هایِ بسیار  ها و نظریهیِ ایدئولوژیتوان در سایهاند، مییِ حاکمهایی را که به نفعِ طبقهآورَد. سیاستمی

یِ  یِ گستردهریزی فضایی که به سود طبقهکردهای ارتباطی( هدایت کرد، اما یک برنامهمتنوعی )مثل روی
ها، کارگران گیگ و بسیاری  خانمانپوستِ شهری، کشاورزان کوچک، بیدستانِ رنگینکارگر )شامل تهی

تنها بفهمیم  پذیر نیست. منظورم این است که نهدیگر( باشد، بدون وارد کردن طبقه به قلب بحث امکان
طور  های مختلف به دنبال دارد، بلکه دریابیم که چهی را برای گروهریزی پیامدهایِ متفاوتکه چگونه برنامه

ها  گذاران و جز اینوساز، سرمایههای ساختریزی، شرکتمالکیتِ مستغلات، دفترهای معماری و برنامه
آورند. برای فهم این مسئله لازم  داری به بار میریزی در نظام سرمایهخصلتِ طبقاتیِ خاصی را برای برنامه
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دار را نیز بازگردانیم؛ چیزی  یِ سرمایهیِ دولت و طبقهرابطه  پیرامونهای مهمِ مارکسیستی  است که تحلیل

 ریزی حضور نداشته است. یِ برنامهدر نظریه 80 یِ که از ابتدایِ دهه

بحران فهمِ  و  امروزه،  اقتصادی  اینبومهای  در  مارکسیستی،  رویکردی  است.  حیاتی  بسیار  جا،  شناختی 
داند؛ یعنی  پایان میها را در نیاز ]سرمایه[ به سود و انباشتِ بیمطلوب است چرا که علتِ نهایی این بحران

موجود در انباشت سرمایه  های  شناختی( و تناقضهای بومیِ بحرانکننده چیزی که رشد اقتصادی )تعیین
گاهِ جذابی برای اندیشیدن  آورَد. افزون بر این، مارکسیسم عزیمتهای اقتصادی( را پدید می)مانند بحران

هایِ ضدادواریِ  گذاریها، از طریقِ فرآیندهای تخریبِ خلاق است که از سرمایهبه چگونگیِ حلِ این بحران
ها در هر  ری از سوی مارکسیستت های بسیار بیشکند. با این حال، مطمئناً تلاشفراروی می  [ 2]کینزی

 بخشی از این تحلیل نیاز است.  

 ریزیِ اکوسوسیالیستی سوی برنامهبه

برنامه بهاگر  به دولت،  پولانتزاس  نیکوس  از نگرشِ  پیروی  به  را،  یافتگیِ  تراکمیِ  مثابهریزی فضایی 

ریزی در مبارزاتِ  پردازی کنیم، نتیجتاً باید بر چگونگیِ ایفایِ نقشِ برنامهممفهو  مادیِ روابطِ اجتماعی

عمدتاً بر طبقه متمرکز است اما وقتی   پودآنتی تری داشته باشیم. تأملات من دراجتماعی تمرکزِ گسترده

تواند باشد، مسلماً لازم است که  ریزی اکوسوسیالیستی در عمل چگونه میبحث بر سر این است که برنامه
 ها و کردارهایِ فمینیستی و ضدنژادپرستی ترکیب کنیم. آن را با نظریه

مطمئناً    هایِ مارکسیستی و اکوسوسیالیستی نیست. جا مجالی برای تشریحِ دقیقِ ملزوماتِ عملیِ بدیلدر این

خواستار آن    پود آنتییِ  و این در حقیت همان چیزی است که مقاله ــتری نیاز داریم  هایِ بیشبه تلاش

یِ مرتبط با  پرسشِ یادشده 5یِ  گیریِ مشخص و با ارزیابیِ دوبارهجهتاست. من صرفاً با اشاره به یک  
 برم. جا به پایان میاندازی مارکسیستی، این جستار را در اینریزی، از چشمبرنامه

جای ارزش مبادله، بر مبنای ارزش  ریزی کرد، لازم است که بهرا باید برنامه  چه چیزیکه  از نظرِ این

ریزی را باید  انجام شود، برنامه  چه کسیدستِ  بهریزی  که برنامهریزی کنیم. راجع به اینبرنامه  ی مصرف

برای چه  اش. در خصوصِ پرسشِ  ها هدایت کنند، نه سرمایه یا مشاورانها و ایالتاجتماعات، شهرداری

برنامه، وظیفهکسی اصلیِ  زندگیِ طبقهیِ  بهبودِ  تعریفِ گستردهریزی  )با  در چارچوب  یِ کارگر  آن(  یِ 

ترین  یابی کرد که بیش، تولید را باید در جایی مکانکجاای است. درمورد پرسشِ  های سیارهمحدودیت

راه داشته باشد. به همین صورت،  یِ کارگر به همت و طبقهزیسترین آسیب( را برای محیطسودمندی )یا کم
 ها و حتی مصرف را نیز باید بر اساسِ اصولی مشابه سازمان داد.ونقل، زیرساختحمل
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لحاظ  یِ دولتی به صورتی که بهریزیِ گستردهبدون برنامه  ؟چگونه  شود: این پرسش مطرح میو سرانجام  

یِ اقلیمی وجود ندارد. به تأسی از  سابقهاجتماعی پذیرفتنی باشد، هیچ راهی برای اجتناب از یک بحران بی
از پراگماتیسم فنی فراروی کنیم و هم از آرمان باید هم  نیازی به مدیریتِ هر  رویس  شهرگرایی. ما نه 

اند. این  ای نامعلوم انتخاب شدههایی که از ناکجاآبادی در آیندههایِ دیروزی داریم و نه ایدهیِ نظامروزه
حداکثر  یِ  یِ حداقل و برنامهتوان با تمایز بین برنامهشهرگرایی را میدوگانگی بین پراگماتیسم فنی و آرمان

جا، دِبی بوکچین  یِ جالب توجه در اینشود، مقایسه کرد. یک نمونهیِ سوسیالیستی یافت میکه در نظریه

نترسِ است که    (Fearless City movement)  و جنبشِ شهرِ  از    ترکیبی خواستارِ    صراحتاًاو 

های حداقلی و حداکثری شده است. من بر این باورم که این دقیقاً همان چیزی است که به آن  برنامه
که چگونه از پراگماتیسمِ روزانه به دنیاییِ خیالی برویم که در آنْ  نیازی نداریم: بوکچین درخصوصِ این

آنهمه ندارد.  گفتن  برای  حرفی  هیچ  است،  کامل  برنامهچیز  نیازمندیم  بدان  ما    انتقالی هایی  چه 

(transitional programs )   های سوسیالیستی پیوند دهد. بینش کنونی را با  های مبارزهاست که 

هایِ حداکثری  هایِ حداقلی که در منجلابِ پراگماتیسمِ فنی گرفتارند، و به جای برنامهما به جای برنامه
ریزی مارکسیستی نیاز داریم که  یِ برنامهاند، به یک نظریهشان محدود شدهشهرگراییِ محضکه با آرمان

کوشند نظام  اصلاحاتِ سوسیالیستی یاری کند؛ اصلاحاتی که می  -و انجامِ    -بتواند ما را در تبیینِ صریح  
 داری را به چالش بکشند. سرمایه

 نوشت یپ

، یک  پودآنتیریزیِ مارکسیستی شده بودم، در  یِ( برنامهای که من در آن خواهان بازگشتِ )نظریهمقاله

خودتان فکر کنید که بهتر بود این مقاله در یک  شاید با  [  3] یِ جغرافیایی، منتشر شد.یِ برجستهنشریه
داشت.  ترین دخالتِ مستقیم را میجا بیش، چرا که احتمالاً در آنساندمرریزی به چاپ مییِ برنامهنشریه

 خب، صادقانه بگویم که تلاشم را کردم. 

، یکی از داوران به من گفت که به »شکستِ تاریخیِ مارکسیسم«  ریزییِ برنامهنظریهیِ  در نشریه

»کشتار/نسل شامل  میلیونکه  نسلکشیِ  جمله  از  شهروند  گولاگها  از  نظر  صرف  نژادی،  ها،  کشیِ 
 شد، توجه کنم.  شمالی میچنین چین، ویتنام و کرهجمعی« و همهای دستهجاییها و جابهگرسنگی

ماه( تصمیم گرفتند که   5از    ، سردبیران )پس از گذشتِ بیشریزینظریه و عملِ برنامهیِ  در نشریه

دارانه« نوشته شده بود. من نخستین کسی  مقاله را حتی برای داوری نیز نفرستند چرا که »بسیار جانب
کند این مقاله مطمئناً در طول زمان تکمیل و اصلاح شده است، و علتِ رد شدنِ آن هستم که اذعان می
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کنم که این قضیه  چنین گمان میتواند دلایل متعددی داشته باشد. اما همریزی میهای برنامهدر نشریه
 گوید. رشته به ما میاین دانشچیزی را درموردِ وضعیتِ 

 

این  که در    Ståle Holgersenی  نوشته   Spatial Planning and Marxismای است از  * این مقاله ترجمه 
 . شودیافته می  لینک

 

 ها: یادداشت 
[1 .]  New Public Management گیری از الگوهای تجاریِ  کوشد با بهره : رویکرد در مدیریت عمومی که می

به مدیریت بخش عمومی جنبه  در مدیریت،  این روی بتر«  ای »تجاری بخشِ خصوصی  در دهه کبخشد.  با    1980 یِرد 
 کار آمدن دولت تاچر در بریتانیا در دستورکار قرار گرفت.   روی

[2 .]  Keynesian countercyclical investments  : سرمایه در  نوعی  رکود  کاهش  برای  اقتصادی  گذاری 
 .اقتصاد و افزایشِ رشدِ اقتصادی

[3].  Ståle Holgersen, “On Spatial Planning and Marxism: Looking Back, Going 

Forward,” Antipode, 52(3): 800–824 (2020). 

 

 

 42m-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://marxistsociology.org/2021/03/spatial-planning-and-marxism/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/anti.12614
https://wp.me/p9vUft-42m
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 ی جنگ طبقات کی  یافراط  کردنیغزه: نظام
 

 2024  لیآور 21

 میناسیان ویوگو با امیلگفت

 ی : پرویز قاسمیترجمه

 

می توضیح که  متنی  مصاحبه :  دو  بلاگی  خوانید  با Serpents de la mer)   مر لا  سرپنتس   )

) امیلیو که   MinassianEmilioمیناسیان  است  مجله   2023 اکتبر  30(   Brooklyn Railی  در 

 منتشر شده است.

 *** 

مدت   بوده علاقه   ن ی فلسط   ی به مسئله   مدیدی شما  ا   د، ی امند  فعال   گر کنش   کهن ی بدون 

 د؟یگو ی افتد چه می جا اتفاق م چه در آن آن   یباره در ی . نقد انقلابدی باش  ن ی دار فلسط طرف 

و  ی ن ی فلسط  یک ی  د ـ ـاست که دو اردوگاه وجود ندار  نی در نظر گرفت ا دی که با   یز ی چ  نی اول   م ی بگو توانمی م 

وابسته   لی کنند که کاملًا به اسرائ می   ی زندگ   یو اقتصاد   دولتیواحد  نظام    کی مردم در    ن ی. ا یل ی اسرائ   یگر ی د 

https://brooklynrail.org/2023/12/field-notes/Gaza-An-Extreme-Militarization-of-the-Class-War
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شان ی مذهب - ینه تنها بر حسب تعلق قوم   ی ن ی فلسط -ی ل ی اسرائ   ت یکل   ن یدر درون ا   ی است. طبقات اجتماع 

 ل ی تبد  « گاه عمومیبازداشت »   کی اند. نوار غزه به مرور زمان به  شده   زی ن   ی«بند منطقه » شوند، بلکه  می   ن یی تع 

ی دوم این  ،  ان ی اند. اما در پا افتاده  ری گ   لی اسرائ پایتخت    ی ه ی پرولتر در حاش   ون یل ی م  شده است که در آن دو

مصرف   یل ی اسرائ   یکنند، کالاها استفاده می   لی ماند. مردم غزه از پول اسرائ می   یباق ها  آن   ارباب  است که 

 ی ساز ی در واقع نظام  یکنون  »جنگ« دارند.را در اختیار  لی صادرشده توسط اسرائ  ییکنند و کارت شناسامی 

 .است   یجنگ طبقات   یافراط 

[ ا ی پرولتاریعنی  مردم ]   ا ی دن   یکجا  چی است. در ه   یمعن ی ب   ت یوضع این  از    ملت«دو    ن، ی سرزم   ک»ی   لی تحل 

. است   [ یبورژواز یعنی  ]ی حاکم  به طبقه متعلق  در یک نظام طبقاتی  زمین  .  را در مالکیت خود ندارد   نی زم 

دو   ی ده ی که ا   دهد ی نشان م   مستقر   ی روابط اجتماع واقعیت  ، اما  آید به نظر    ک یتئور   ار ی ممکن است بس   ن ی ا 

 [.ی حاکم ]بورژواز   یطبقه  ی عن یاست،   انیمتعلق به چه کس   گاهاردو

 ،بدانیم   ن«ی »فلسط   ی ها را به عنوان قلب تپنده که ممکن است آن   ، ی باختریپناهندگان در کرانه   یها اردوگاه 

از   یک ی کارگران روزمزد   یها صحبت شنیدن   ا را ب  ی بسیاری هاهستند. من شب  و یآو تل  ی فقط حومه  درواقع 

سپر اردوگاه   نی ا  که کرده   یها  مجتمع چگون که    کردند ی م این    از  صحبت  ام  در  ساختمانی  ه   تخت ی پا های 

اساس  کار    ی روین اسرائیل   بر  ازه مقاطع:  اندیت تقسیم کرده قوم را  از دلال   ، یاشکناز   یان هود ی  کاران  هایی 

کار  که    1948 ی های ن ی فلسط  ن به  از    ی رویانتقال  اشتغال  کار  اشغالی  سرکارگران    ،دارند مناطق   ی هودیو 

 های ن ی چ   ها، ی لند ی مثل تا   ی دیگر  ی کارگران واردات   ، یزبان هستند. علاوه بر کارگران فلسطین که عرب   ی سفارد 

 نی ها فاقد مدرک هستند و درواقع این گروه از کارگران در بدتر آن   ی نیز وجود دارند که همه   ها یی قا ی و آفر 

ا   ک ی چ ی قرار دارند. ه   ت ی وضع  با هم ترک ها نمی گروه   نی از  گاه و مرتبه ی هر کدام جا  را یشوند، ز   ب یتوانند 

ند، هرچند محبوس خود    ی هاو در جعبه   ستند ین   ر ی پذ ها رخنه جهان   ن ی دارند. ا  ی د یخود را در روابط تول   ی ویژه 

 اطلاع دارند. دیگر یک و از حضور  نند ی ب را می   دیگریک 

گرفتند توسط حماس کشته و نوار غزه مورداستثمار قرار می   ی ه ی که در حاش   ی لندی تا  یها کارگر کشاورز ده 

 مجبور به کارها را  آن تا    کنند ی م   غی در  هاکارگران را از آن دستمزد    یل ی اسرائ   ان ی ربوده شدند. اکنون، کارفرما

سرزمین   اتفاقات از  که    ی ارزش نامش را داشته باشد، وقتاگر    ی، کنند. هر نقد اجتماع   ی جنگ  ی در منطقه   کردن 

 نی کند. ا   نیز در دیدگاه خود تلفیقرا    یلند ی کارگران تا  باید می   د،ور آمی   انی به م   بت صح   نی فلسط -ل ی اسرائ 

 .هست  نیز  یلند ی تاپرولتاریای  متعلق به  دارد، تعلق    ین ی فلسط   یا ی که به پرولتار  قدر همان کشور 

تحلیل   ا ی آ  گونه  برا تاحدودی    این  از    یتلاش  »اجتناب  در   ی« مل  ی مسئله طرح 

 ست؟ین   ن ی فلسط  -ل ی اسرائ 
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 کی   یا ی نشده است: ادغام پرولتار  دهی د   ا یدن   ی کجا  چی کند که در ه   جادیرا ا   ی تی توانسته است وضع   ل یی اسرا 

در مدت   لی . دولت اسرائ تحت عنوان یک قوم   ا،ی پرولتار  «یبخش »عرب   برعلیهدر دولت،    ـ ـ « یهود ی»  ـ ـقوم  

و خود را به   ه کرد   رد را وا  «ی»مل   ی ای پرولتار   ک ی   ه وانباشت کرد   «ی »مل   ی یه سرما یک    یا سابقه ی زمان ب 

جناح   د ی تهد   آن مورد   ت یتصور که موجود   ن ی ، بر اساس ا ه آن قرار داد   د ی و بازتول   و ضامن بقا عنوان نگهبان  

تضمین »دولت    پر نقش و نگار   ز یانگ ال ی خ   ر منشو  ر یاما اگر به ز  ی. ن ی فلسط یعنی پرولتاریای  ،  ست ا یپرولتار   دیگر 

 ه ی شب   ی زی چ   ی هودی   یل ی اسرائ   ی ای لتار که پرو   د ی فهم   توان ی تر م آسان   م، ی مردم« نگاه کن   ی امنیت و بقا کننده 

 .است در دستان دولت    ی جنگ   ت می غن به  

ی مبارزه   .کند ی صدق نم   ویژه برخوردار است،  استقلالاز یک  اش  ه مبارز که    ی ن ی فلسط  یا یدر مورد پرولتار   نی ا 
گره ها  آن   ی اس ی س   ی ستی ونال ی ناس   تیر یمد با    یابزار  یبا منطق   دهی چ یپ   ی اوه یبه ش   ی ن ی فلسط طبقاتی پرولتاریای  

 .خورده است

 لی اسرائ   ی فرع  کارمقاطعه   دی کنم حماس را با من فکر می ولی  ،  آید به نظر    غیرمنطقی ممکن است    هرچند 

 ل ی اسرائ   ی مل   ییه ، وابسته به سرما نهایت طور که گفتم، غزه، در  . همان د ی غزه د   ی ای پرولتار   ت یر ی مد  ی برا

را در کنار خود  « ی ن ی »فلسط  ی داره ی نهاد سرما  ک ی   یتوسعه  ی اجازه  ی ل ی اسرائ   ی یه که سرما ی است. و تا زمان 

شود. می   سرمایه اسرائیلی مدیریت  یاقتصاد   سازوکارهای در محاصره، توسط    ی غزه، حت   ی ا ینداده است، پرولتار 

است   ان ی زندان   مدیریت که مسئول    در محیط عمل   ی اجتماع  فرماسیون   کی بدون    ی ت ی وضع   ن ی حال، چن  ن ی ا با 

 وجود ندارد.  نگهبانبدون    یزندان   چ یه  ـ ـ  متحقق شود  تواند ی نم 

 ی هانبرد است که    ی« داخلامر »   کی اساساً   ن ی . است ین  هایالیست امپر   میان  ی چه در حال وقوع است جنگ آن 

وجود ندارد.   یی ا یپرولتار   ی مبارزه   اخیر   یدادها ی . در رو را پوشانده استآن    روی دود    ی هاپرده   چون هم   ی« مل » 

کرده است   جاد یا   « ی اومت »مق   ل، ی حاکم اسرائ   یشده توسط حماس و طبقه   د ی تول   یها خصومت   یساز ی نظام 

 .اش، برخوردار نیستجنینی   مرحله در    ی حت ،  یی ا ی پرولتارمستقل   ی منطق مبارزه   چی ه از  که 

 کی توسط   ار،ی جنگ تمام ع   ی در یکبا ابزار نظام   ایمازاد پرولتار   کنترل جمعیتبلکه   ست،یجنگ ن   کی   نی ا 

 غزه است. به نظر من هزاران مرده در    یدار ه یسرما   یو متمدن متعلق به بلوک مرکز   کی دولت دموکرات 

 .کنندمی  م ی ترس ــ  ندهی در آ   ی داره ی سرما   یا هبحران   از ــ  نده ی از آ   یوحشتناک   ری تصو

 یمرکز  ی هاکه دولت   ی ت ی مشروع   با، به نظر من  با پوشش کامل بمباران    قی از طر  ا یمازاد پرولتار جمعیت    حذف 

در   ژه ی و به   یالملل ن ی خصلت ب   ن ی . ادارد  ی الملل ن یب   ی حمله   ک ی  نشان ازداده است،  به آن    یدار ه یجهان سرما 

 شوند،ی م   انی ب   ی ست ی که به زبان اومان   ی اس ی س   ی شعارها  ی که حت   می هست   ی ا رحله فرانسه برجسته است: ما در م

 چی . ه شوندی خطرناک مواجه شوند، سرکوب م اصطلاح  به طبقات    یابان ی خ   ج ی بس  یک  با  کهن یبه محض ا 
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ما در فرانسه درست   ی معنا، مبارزه برا  نی . به ا است   یتهاجم جهان   کاین ی وجود ندارد.    «ی »واردات   ی ری درگ 

 افتد، در برابر فرانسه.می   اقاتف  جا ن ی در ا

 ؟برد ای می بهره حماس چه    ی، تی وضع   ن ی از چن 

این   7از    قبل  را  م اکتبر، من وضعیت  از  دیدم ی گونه  افراط   نان ی نش سو، تهاجم شهرک   ک ی:   ی برا   ی راست 

 گر،ی د   ی قدرت در دست خود و از سو  ی هامستقیم کنترل اهرم دست گرفتن   به و    ی باختر   ی کرانه   تصاحب 

است که خودشان را   نیو تنها هدفشان ا   کنند ی م   ی که منحصراً با رانت زندگ   ی ن ی فلسط   ی دو دستگاه دولت 

خود را   مقدم بر هر چیز هستند و    ی در حالت تدافع  فلسطینی  ی ها قدرت  ن ی کردم که ای فکر م  و   د کنند ی بازتول 

 کنند.ی ی باختری آماده م در غزه و کرانه   شانیت دادن کنترل جمع مقابله با از دست  ی برا

پ   چند  با آن که در کرانه   ی کسان  یهمه   ش،ی ماه   چپ و چه   انیها صحبت کردم، چه دانشگاه ی باختری 

. فقط به فکر منافع کند ی نم   تی حما  دان ی گفتند: »حماس از مقاومت در م می   همه یک چیز ،  ا ی پرولتار لومپن 

 خود است.«

ساختار   ک یعمل نکرد، بلکه مانند    افتهی سازمان   ی مبارزه یک  اکتبر حماس بر اساس منطق    7در واقع در    و 

 لی اسرائ   تند  که لزوماً واکنش  داشت  یخاص  ی ژگ ی و   اتْی عمل  این  حال عین در . عمل کرد  ،دولت  کی  ،ی نظام 

 اری بس   یت ی در موقع که حماس در مقایسه با قدرت نظامی اسرائیل   حالی  نمود، دربینی می پیش را به آن قابل 

یک از منافع   ییها بخش   .رفتار کرد  ی دولت بدون داشتن ابزار دولت   کی مانند  ه   ماس. ح داشتفرودست قرار  

دست آورد. ه بتری چیزهای بیش  ندهی در آ  که آن  د یام   به  ، کرد   ی در غزه را قربان  اشی اجتماع  گاه ی سازمان و پا 

 ماجرا جان خود را از دست خواهند داد.  نی در ا   زی ن حماس از رهبران   ی تعداد 

آن   توان ی از همه م   ش یحاکم بود، اما به نظر من، ب   یطبقه   کی   یاز سو   زیانگ رت ی ح   یاکتبر اقدام   7  اتی عمل 

که   ست یتصور ن   رقابل ی است، اما غ   ه ی فرض   ک ی فقط    ن ی . امرتبط دانستخود حماس    درونی   ی را با تضادها

چنین . )هم انجام گرفته باشدآن    ی اس ی س   رهبریبا    یادی مسلح حماس بدون مشورت ز   ی اکتبر توسط شاخه  7

گیر ل غاف   ، در مخیله خود داشتند حمله را  تصور  را که    ی کسان   ی حت   گستردگی آن امکان وجود دارد که    ن ی ا 

 نی چن انتظار   که این  بودند، بدون  ی انتحار اتی عمل  کی   ه یتر شب بیش  یز یکه احتمالًا به دنبال چ  یکسان  .کرد 

 باز کرد.(   عظیم   اسیمق در  عام  قتل   یرو  که سپس در را به   ، را داشته باشند   لی اسرائ   نظامی  ی فروپاش 

به   ات ی عمل  ثمره چ ی ه حماس  متعصبانه    کی   یوجه  تحول  توهم  به  معتقد   ی قمار  بلکهنبود.    ی اهزاره و 

جنگ   ا ی مذاکره  یا  دارند:    ی کم   ی هانه ی گز   ها ی ل ی بدهد. اسرائ   جه ی توانست نت ی م قماری که  بود، اما    زی آم مخاطره 
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مشخص  رای ماند، زمی   یقمار باق  کدر حد ی  نی وجود ندارد. اما ا  این دو انتخاب نی ب  یادی ز   زی و چ  یامنطقه 

 ثبات را انتخاب کنند.  لی دولت اسرائ   ای  ه ی ماکه سر   ست ی ن 

 رای است، ز  گر ی سوال د  ک ی  ن ی بود. اما ا   ر یناپذ عملًا اجتناب   وسیعبمباران   از طریق عام«  هر صورت، »قتل   در 

 کند.نمی   جاد ی ا  یطبقات حاکم مشکل   یوضوح برا به 

دولت.   کیکند، اما بدون ابزار  دولت رفتار می   کیکه حماس مانند    دی کن اشاره می   شما 

تر به دست خواهد کند، بعداً بیش   یمنافع خود را قربان   ی که اگر برخ  د ی چنین گفت شما هم 

 د؟ی ده  تر توضیح بیش مورد   ن یدر ا   دی توان می   ا ی آورد. آ 

 یبرا   یدگاه ی با دنه  شناخته شود. احتمالًا    ت ی از مذاکرات به رسم   ی به عنوان بخش   که ه برای این ساد   خیلی 

 کیبه    لی اسرائ   ای که حماس    کنمی و من واقعاً فکر نم   می ا ده ی جا نرس ما هنوز به آن   ، توافق صلح رسیدن به  

 یطور جدبه   کند،تصور می   لی اسرائ   طور کهآن   ،کن کردن حماس   شهیمند باشند. اما ر علاقه   یتوافق جهان 

در   معتبر  عاملیک  است خود را به عنوان    دواری ام   اشی . حماس با نشان دادن قدرت نظام ست ا   ناپذیرتصور 

 کند.  تی منطقه تثب در توازن قدرت    باط  ا رتب ا 

حل«  که اکنون زمان »راه   کند ی ثابت م   ر ی مذاکرات در چند سال اخ   ی ری در از سرگ   کای و آمر   ران ی ا  شکست

توافق عربستان  ی برا   کای حل آمراز راه   یر یجلوگ   ی حمله برا  ن ی ا  که  حماس، همه موافقند  در رابطه با .  ست ی ن 

 طرف  ک ی خود به عنوان    ل ی اولًا تحم   ،حماس در پی آن است   چیزی که   جا ن ی است. در ا بوده    ل ی و اسرائ 

 ن،ی فلسط   بخش ی )سازمان آزاد  PLOراندن    ه ی ، و دوم، ادامه به حاش است   منطقه  ی عرب   ی وگو با کشورهاگفت 

ی باختری و ( در کرانه ن یفلسط   یآزاد   یبرا  خلق  ی جبهه   :PFLPچنین  از آن است، و هم   یکه فتح بخش 

نما   های عمل حوزه   ری تسخ   یعن ی لبنان.   آزادی خود،    بی رق   زیانبه    نی فلسط   یندگ ی کوچک  بخش سازمان 

 .فلسطین 

 است؟  خطر   معرض  دراین اندازه    تا  واقعاً منافع   ا ی آ 

که به را    ی و به دنبال آن جنگ   ی نظام   ات ی عمل   ن ی سؤال پاسخ دهم. البته، ا  ن ی دانم چگونه به ا واقعاً نمی   من 

 ی حال فروپاش  در   ی داره ی سرما   هایتنظیم   یها که در آن کانال   د ی د   یجهان  در بستر   د ی با   ز ی راه انداخته شد ن 

 است.

برهم  گر ان یب  ن ی است. اما ا  یدار ه یسرما  ی ارزش در نظام  حل بحران  ی برا ی تلاش   شه ی جنگ هم  کنمی فکر م 

است از بحران که در آن کنترل   ی ا . لحظه نیز است   ه یدولت و سرما   ن ی ب   ی رابطه بر     حاکم خوردن توازن قدرتِ

 ی ازخاص   ی هاامکان تصاحب دولت توسط بخش   در نتیجه ،  شود سست می بر دولت    ،ی جهان   ه یسرما   ه، یسرما 
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داران فقط جنگ ه ی سرما   نی کند. جنگ ب را فراهم می   مداراناست ی س   هایی ازدارودسته   یحت   و  یدار ه یسرما 

سازوکارهای نظارتی   ابی دهد که در غ ی م   قرار   دیگریک   برابررا در    گری باز   ن ی . چند ست ی ها ن ت س یال یامپر   ن ی ب 

در   ریختگی درهم کنند از  می   ی کارت سع   ک ی دهند، با  انجام می   خطرناکی   ی اوقات قمارها   ی ، گاه المللی بین 

شاهد   ن ی از حوادث که ما از زمان جنگ در اوکرا است    ی اره یهمان زنج   ن یاستفاده کنند. ا   ی فعل   قوای توازن  

 اکنون غزه.و  م ی داشت   را قره باغ   - ناگورنوشوند: ما می   داری ب به خواب رفته    یها . جبهه م ی آن هست 

 سنجد ومی ها را کند، مقاومت ی م  آزمایش ها را ، برنامه گذارد جلو می پا به  فرماندهی نظامی   ستاد که هنگامی 

که   یز یدهند. چ انجام می   یخودبه خود   طوره ب  شهی ها هم است که آن   یکار  ن یشود. ا ی ور م غوطه در جنگ  

حفاظتی   یها سازوکار تا چه حد    رسدی است که به نظر م   ن یآور بوده ا دو سال گذشته شگفت   خصوصدر  

 است.  شکسته   هم ها در آن   ی بازدارنده 

؟ دارد سرپا نگاه می چگونه قدرت خود را    ست؟ی حماس بر مردم غزه چ   یسلطه   تی ماه 

 لی ( با اسرائ حیصر ر یغ   ا ی   ح ی)صر   یی وندها یآورند؟ چه پ به دست می   ییا ی رهبران آن چه مزا

 دارد؟

اخوان   حماس بس   رونی ب  ن ی المسلم از  مانند  دهه   ی اریآمد.  در  عرب،  جهان  نقاط  م   1980 ی از   انی در 

. از زمان ورودش به افت ی توسعه    اسپورا،یو چه در د   یاشغال   یها ن ی چه در سرزم   ن، ی فلسط   یبورژواز خرده 

 قاً ی آن را عم  ت یغزه ماه  منطقه  ی سازی و نظام  سلطه  که آن از  ش ی انتفاضه اول، پ  ی در پ  ل ی اسرائ  هی مبارزه عل 

طور که بر گرفت. همان  را در   یتربیش   یولتر پر   ی هاو بخش   اش توسعه یافتی اجتماع   گاهیپا   ،دهد   ریی تغ 

متناقص متنوع و    اری بس   وظایفکه ملزم به ادغام    افتی   یدستگاه دولت   کی   تی خود را در موقع حماس  گفته شد،  

مانند  ز یحماس ن  ست،ین  ی دولت واقع  ک یکه غزه  ییجا آن  حال، از ن ی بود. در ع   این وظایف  انی م بندبازی  و 

 شد.  ل ی تبد  نظامیحزب شبه   کی الله لبنان به  حزب 

 یغلبه   یدهنده نشان   یبه نوع   یجنگ کنون   ، من به نظر  دارد.    راه ی را به هم تکامل مضاعف ابعاد متناقض   نی ا 

 ی دستگاه دولت بر  است. جناح مسلح    آن   ماهیت دولتی   بر   ـ ـ ینظام شبه یعنی ماهیت یک حزب   ــدوم    خصلت 

 قطر( غلبه کرد.سوی )از    ی رانت مدن  جریان( بر  ران یا سوی )از    ی رانت نظام  جریان.  غلبه کرد 

در   ی تجار  ی دهد. بورژوازمی   حی آن را توض   متناقض که رفتار    یز ی است، چ   ی طبقات   ن یجنبش ب   کی   حماس

جنبش به عنوان این  : داشت  ی پندارذات با آن هم   ایطور گسترده به   2000 ی در اواسط دهه   یباختر   ی کرانه 

نام حزب نظم در-کار ]اشاره به حزب محافظه حزب نظم    ک ی  با  انتخابات [  1848 مونارکیست فرانسه  در 

جلوی کاربرد دهد،    ان ی پا  یت ی ومرج امن شد و وعده داد که به هرج   روز یپ   2006 سال   یگذارقانون مجلس  



879 
 

نظم  ن ی تضم  دهد باتوسعه   کار را درست  ی دستگاه دولت  ک ی ، با فساد مبارزه کند، و  بگیرد سلاح را ی رویه بی 

 آمیزیطور تناقض اما بعد به .  ایه ی ر یخ های  از طریق کمک مجدد    یاجتماع   ع ی توز  یبرنامه ی و یک  اجتماع 

ی باختری در کرانه   ی دو مرکز اقتصاداز  افراد برجسته    ت یاکثر   که   ظاهر شد   حزب ضدانتفاضه   عنوان یک به 

 حماسدر کنار    ند، مرتبط بود   های اردن   ی چنان با منافع اقتصادهم   که حالی  درــ   ل ی الخل   نابلس و  ــآن زمان  

دادن  ت یاولو  شعارهای   با طرح شد، اما   روزیپ نیز  در غزه    یگذارد. حماس در همان انتخابات قانون قرار داشتن 

و   مقاومت  میانبه  از  اردوگاه   ا ی پرولتارلومپن   سربازگیری  اندگان پناه   یها در  یک از    ی بخش سیاست    ن ی . 

 ، ی باختری بود. بر خلاف کرانه   ی نظام   خدمات نبود، بلکه موضوع    یاجتماع   ی ها جنبش   ای   ام ی ق   ی برای استراتژ

 ندارد.  ی و شهر ی تجار ی غزه بورژواز

 انمخالف  ج یبس   یچنان از استراتژ نکرده است. هم   ی چندان  ریی حماس از آن زمان تاکنون تغ   یطبقات   بین   تی ماه 

قصد سوء   ن ی است که از چند  ی انماد اسطوره   ی نوع   ، ضیفمسلح آن، محمد    ی شاخه   یفرمانده کند.  ی استفاده م 

ب سالم  نوع  ه جان  او  است.  برده  برا  ی باند مز ی ج   ت یشخص   ی در  که  میان  سربازگیری   ی است   جوانان   از 

قطر با   ی ستاره پنج   ی هاحال، رهبران با کت و شلوار در هتل  نی هم  است. در   د ی پناهندگان مف   یها اردوگاه 

 ن ی. و اگر ا خورند می خوب    ی انواع غذاهاوبرخاست دارند و  نشست داران جهان عرب و ترک  ه یوزرا و سرما 

 رپوش شلوا   وکت    یکرده است، پس شاخه   ازاکتبر را آغ 7  یمانند حمله   یااست که حمله   فضی جناح محمد  

را   اشوه یم  کی پلمات ی د   یروها است در راه  دواری ام   انه ی مخف  کهی این را را داده، ب کار نی به آن اجازه ااست که 

 ی لاها یو   رای ترم، ز کند، محتاط ی کمپرادور شهر غزه فکر م   ی چه بورژوازنسبت به آن از این نظر    من  .بچیند 

 شده است.  ویران بمب   با   ها آن 

 ست؟ی در غزه چ   ا ی استثمار پرولتار  ی ها ی ژگ ی و 

 تی. با توجه به موقع شناسم ی نم   ماً ی ام، اما نوار غزه را مستق ی باختری گذرانده را در کرانه   ی ادی زمان ز   من 

توان گفت که غزه کرده است، می   ر یگ   ی داره ی سرما   د ی انباشت شد  ی که در فضا  غزه  یی ای و جغراف   ی اس ی س 

 یاجتماع   یها شکاف   زی ن   دارانه ی سرما  آشغال   یها در سطل   یاست. اما حت   ل ی اسرائ  می « عظ آشغال »سطل  

 د.ن وجود دار 

( دارند ی ررسمی غ   ا ی   ی کار )رسم ،غزه  ی ا یپرولتار  ای ، آ تر دقیق است؟   گتو  ک ی غزه ای آ  پس 

 مازاد هستند؟  ت یجمع    یک عمدتاً  ا ی 

 ی اه ی. سرما د آور ی نم به وجود  را    ه ی انباشت سرما  امکان غزه، کار    یکجا   هیچ در    باًی معنا که تقر  نی به ا  : »مازاد«

 یخارج   ی هااز کمک   ی عن ی(،  هستند  زی ناچ   اری ها بس رانت   نی )و ا  است  که در غزه در گردش است اساساً از رانت

آمده دست به . سود  د ی آ ی ها( به دست متونل مثل  )   یانحصار   هایمالکیت   های تحتفعالیت و قطر( و از    رانی )ا 
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دو   افزایی سرمایه و ارزش  ا ی پرولتار  د ی بازتول   عبارت دیگر،. به  نیستکار   ی رو ی ن   انه داره ی از استثمار سرما  حاصل 

 .نیست  ی زی چ   دهنده سامان کوچک هستند و دولت   اس ی منحصراً در مق   باًی تقر   کارفرماها مجزا هستند.   ندی فرآ 

 ی داره ی سرما  بازتولید   یچرخه ست که کاملًا از  ی ا ا محدوده جهان،    یرامون یپ   مناطقاز    گر ی د   یار ی مانند بس   غزه 

 « ی سنت   ی»بورژواز طور  ین وجود ندارد. هم   ای غزه   ی یه سرما   رایوجود ندارد، ز   « ی مل  یجدا شده است. »بورژواز 

های غبارآلود به سرمایه   ی ک مت  ی م ی قد  یها آن خانواده یعنی  وجود ندارد  م ی اورشل  ا ی ی باختری مانند کرانه   هم 

اجتماع ی  محدوده در  هنوز هم  که    نی زم   یا  تجاری از سوندمؤثر   یمحل   ی روابط  نوع   گر،ی د   ی.   ی در غزه 

کلمه  ق یدق  ی طبقه به معنا  ک ی   ن ی وجود دارد. ا  حاصل از دلالی به رانت  ی متک   د ی »کمپرادور« جد   ی بورژواز

درآمدها  ی اجتماع   ونی فرماس   کی بلکه    ست، ی ن  که  ر   ی است  خود  موقع   اهنگفت  خو   ت یاز  در   یش واسطه 

 یاقتصاد مل   یکه منافعش در توسعه   یبورژواز   برخلاف آورد ) ی به دست م   ی داران خارج ه ی مبادلات با سرما

 است(.

در گردش عمدتاً از   ی هاه ی سرما   رای ز   ،است حماس    یاس ی دستگاه س   دهنده ل ی تشک   یبورژواز  نی از ا   ی بخش 

 ی وجود دارد، برا  ز ی ن   ی گری د   ی ها. اما رانت آید می   رانی ا  ا یمانند قطر    ییاز کشورها   ی ک ی ت ی رانت ژئوپل   ی نوع 

 ی هادر اطراف تونل   یی که ها . ثروت دحال گردش در مرز با مصر مرتبط هستن  در   ه یکه با سرما   یی هامثال آن 

 ایم: نوعی مواجه شده    ی جهان   سم یفئودال   ی نوع   ا ما ب   مورد   نی اند، و در ا غزه و مصر ساخته شده   ن ی قاچاق ب 

در سال رعیتی- ارباب  ی رابطه  درگ 2007 .  و دستگاه   ی اه طایف  یها گروه   نی ب   ی دی مسلحانه شد   یها ی ر ی، 

 رخ داد.  کالا تجارت بر   ات ی ، بر سر مال غزه   حماس در رفح، در جنوب نوار  ی نظام - ی اس ی س 

تشک   حماس، خلاف  فلسط   لات ی بر  عمومPA)   نی خودگردان  خدمات  مسئول  دستمزد آن   ست،ین   ی (،  ها 

اتفاق بارها طور که  کند. همان را پرداخت می  دستمزدها خودگردان است که    لات یتشک  ن ی پردازند، هنوز ا نمی 

ان دولت کن کار  ستمزد د   مرتبطور خودگردان به   لات ی: تشک دائمی  سوءاستفاده   ی برا  ست ای وسیله   ن ی ، اه د ا افت

 کند. ف ی دهد تا حماس را تضع ی غزه را کاهش م 

 حقوق و  یبرا  «ی »اجتماع های  طور مرتب اعتراض به ،  اوضاع   نی ا   جه ی در نت   ودی تا حد  تردیدی نیست که

با   شی وب را کم   ها اعتراض . حماس  دهد رخ می   به آب، برق و دستمزد   ی رس دست   انسانی، به ویژه برای کرامت  

آتش محتاط هست.   ی نفت رو  ختن یر  در   آید نظر می  که به   ملاحظه   ی اما با اندک   ، کند ی خشونت سرکوب م 

 میان  یمنطق وجود نوعی رابطه    در تابستان بود. تصوررخدادها  نوع  در پی یکی ار همین    یکنون   یتهاجم نظام 

 .ستیسخت ن   زیاد  داد ی دو رو  ن ی ا 
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به   ی. اول دیگر ندارد ی با یک اصلًا تناقض   جو از جناح جنگ   تیحماس و حما   ی ادار-ی اس ی جناح س   هی عل   پیکار

 ینظام   یبدون شاخه   یادار- یاس ی . بدون شک جناح س رد یگ ی انتقام آن را م   ی کند، دوم ی شما حمله م   ت ی ث ی ح 

 . شد می رو ه در غزه روب  ی تربیش   اریبس   یها ضدیت با    حماسْ 

دو قلمرو،   ن ی ا   ن ی ب   ا ی . آ د ی شناس را بهتر از غزه می   ی باختر   ی که کرانه   دی کن اشاره می   شما 

 ؟ ایم مواجه واحد    ی پدیده   ک یدو گونه از    ا ب   فقط  برعکس، ما   ا ی وجود دارد    ی مهم  یها تفاوت 

 ی کوچک   ن ی بود که قبلًا به آن اشاره کردم: سرزم   جمعیت اضافی »سطل آشغال«    ی مدت طولان   ی غزه برا   نوار 

را آن    ، ی اساساً دهقان   ، ی محل  ت یبه آن رانده شدند و جمع   1947-1948  ی هااز پناهندگان در سال   ی ان ی که جر 

متفاوت است:   یباختر   ی طبقات در کرانه   یر ی گ جا وجود ندارد. شکل در آن   امکاناتی  چی . ه در خود غرق کردند 

کند. کنترل می ها را  آن   ل ی وجود دارد که اسرائ   آبی و    ی وجود دارند. منابع کشاورز  طبقات اجتماعی شهرها و  

خودگردان   لات ی کمپرادور تشک   ی طبقه   یبر اساس ادغام نسب   ع یصنا   ی تر است و برخ دستمزدها دو برابر بیش 

است.   یبدون انسجام اجتماع   یحزب کند،  وجود دارد. فتح که بر شهرها حکومت می   یل ی اسرائ   ییه در سرما 

 یها متحده، اهرم  الات ی و ا   ل ی اسرائ   ت ی، با حما 2007 . در سالباخت به حماس  را    2006 انتخابات سالفتح  

غزه را به دست حماس   داشت و  را به زور در دستان خود نگه   ی باختری کرانه   ی در شهرها  ی قدرت عموم 

ندارد. قدرت آن بر   ک ی اتدموکر   ی یه نوع رو   چ یبر اساس ه   ی ت ی مشروع   چ ی کرد. از آن زمان تاکنون ه   « رها» 

 یکشور مناطق   ن ی دهد. ای م   کارانه فریب  رنگی  اش انه ی گرای استوار است که به گفتمان مل  ل ی با اسرائ   ی کارهم 

اند و ارتش محاصره شده   ی اسرائیلی ها توسط شهرک   یانده ی طور فزاو به   دیگرندک جدا از ی کند که  را اداره می 

غزه خود با   یتر از همتا بیش   اری بس   یباختر   یکرانه   ی ای کند. پرولتاری ها نفوذ م مرتباً به داخل آن   ل ی اسرائ 

و   ی به صورت قانون   ، یباختر  ی در کرانه   ی ن ی از کارگران فلسط   یار ی ادغام شده است. بس   ی ل ی اسرائ   ییه سرما 

شهروند که    1948 های ی ن ی ها با فلسط کنند. آن ی و چه در مستعمرات کار م   ل ی چه در خاک اسرائ  ،ی رقانون ی غ 

 دارند.  ی اقتصاد ی وندها ی کنند، پ ی صحبت م  ی عبر   ان اغلب به زب  و  اندل ی اسرائ 

 ای   ی اجتماع  یروها ی ن   ای کند؟ آ گذرد؟ فتح چه می چه می   ی باختر   ی در حال حاضر در کرانه 

داشته باشند که ممکن است در   ییا ی پرولتار   ش ی وب کم   تی وجود دارند که شخص   ی اس ی س 

 شوند؟  ت یتقو   یبحران  ی لحظه   ن ی ا 

نقطه   به  از   یکرانه   ی شده است. اما در شهرها   تباه   ی پرولتر   ت ی نظر فعال نظر من نوار غزه در حال حاضر 

 یها خود را با جلوه   ر ی هاست مسسال   ی اس یس   کسب قدرت   یها برا ی ن ی فلسط   در میان که مبارزه    ییجا  ،ی باختر 

می است،    ان ی در جر   ی طبقاتی  خودانگیخته مبارزه   اجتماعکند وضعیت فرق  کنترل  توسط دستگاه   ی .  هم 

اسرائ   ی بورژواز  ی ت ی امن  به  وابسته  تضم   ی شهر مندان  ثروت و هم    ل ی کمپرادور  اردن  با  شود. می   ن ی مرتبط 
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در   ی و هرکس   در کنترل خود ندارد  یزی چ   گریاست، فتح د   دنی پاش  هم حال از  چنان در طبقه هم  نی انسجام ا

به   تا  است  ب  حاکمیت   گران،ید   زیان تلاش  را  انتظاررقرارخود  مورد  اتفاق   توانست ی احتمالًا م   ه ک  ی سازد. 

باشد. اما اکنون   توانست ی محمود عباس م   د ی پارانوئ   ناسوری دا  یرا روشن کند، مرگ احتمال   هان ی ا  یهمه تکلیف  

 سرعت خواهد گرفت.  طور قطعبه   ز یهمه چ 

در مسائل   م ی مستق   ت ی گونه فعالچ ی است، بدون ه   در خواب   ی باختر  ی سال است که حماس در کرانه   پانزده 

در  ـ ـکه در شمال    ی مسلح  ی هاکنند، اما گروه محتاطانه خود را حفظ می   ی ها وفادار . آن ی نظام   ا ی  ی عموم 

کرده   جاد یرا ا   رتصو   نی ا   انفعالْ  نی . ا ستندی اند، با حماس مرتبط ن دوباره ظاهر شده   ــ تولکرم   ن،ی نابلس، جن 

در را    ی بد  برداشتامر    ن ی . ا بدهدوضع  تغییری در    خواهد ی و نم   پذیرفته جا را  آن   ت یکه حماس وضع   است

 یهمه » :  دانند ی فتح م   مشابه  ی زی را چ حماس    پدیدآورده و آوارگان    یها مسلح در اردوگاه   یهاگروه   انی م 

 ن ی اما اکنون، ا  «منافع مردم.خودشان را در نظر دارند، نه    یاس ی س   افعفقط من  ، زنند توخالی می های  ها حرف آن 

طور به ی آن  وجهه   ، نیاید چه    خوشمان بیاید وداده است. چه    ریی حماس را تغ   استنباط ازاین  به وضوح    اتی عمل 

 ش ی ماه پ  ک ی  ی که حت  م ی ن ی ب ی پرچم حماس را در تظاهرات م   ی ادی تعداد ز  هم اکنون . ما شود اعاده می   ی جد 

رقابت وارد  قدرت    بر سر ی باختری  خودگردان در کرانه   لاتیبا تشک   ماًی ا حماس مستق ی تصور بود. آ   رقابل ی غ 

به   ز ی ن   ل ی خودگردان، بلکه توسط اسرائ   لات یآن نه تنها توسط تشک   ی هات یفعال   را ی است، ز   د ی ؟ بع شد خواهد  

 لی را تشک   پارچهیک   ن یسرزم   کی   یباختر  یدر کرانه   نی شود، و مناطق تحت کنترل فلسط ی شدت رصد م 

 یتواند استراتژ ی کنترل کرد. اما م   یاز نظر نظام   ل یتوان بدون مذاکره با ارتش اسرائ را نمی   هادهند: آن ی نم 

همه  فتد، یب   ی هر اتفاق  . کند  تی مسلح حما  یها گروه   یها ت ی از فعال  های گوناگون با روش   و  دهد   ر ییرا تغ خود  

خود با مشکل مواجه خواهد شد.   یت ی خودگردان در حفظ کنترل امن   لاتیخواهد کرد. تشک   ر ییتغ   ناگزیر  ز ی چ 

  . شد خواهد گرفته    به چالش به شدت   ی ت ی امن -ی اس ی انسجام س 

اند. آغاز کرده   یباختر   ی از حملات را به کرانه   یا زمان با حمله به غزه، مجموعه هم   نانی نش ارتش و شهرک 

نشینان شهرک   ی ده خودسازمان ها، هرچند محدودتر از غزه، اما بدون شک با  عام راه با قتل تهاجم هم   ن ی ا 

 خواهد یافت.  دی تشد 

خودگردان   لاتیشده توسط تشک ل ی تحم   یتابو کنارگذاشتن  فکر  از  ناشی    خاص   جان یه   توانم ی حال، م   ن ی ا  با 

 س ی پل  پاشیدن درهم که ن ی و ا  حس کنم را حرکتی  نسبت به سرکوب و بی گذشته سال  ستیپانزده تا ب  ی برا

 ی در کرانه   ی . روابط طبقات م ی کردی آن را م   یها آرزو که سال   را ممکن سازد  یممکن است انفجار اجتماع 

سود   لی با اسرائ   ی کارهاست که از هم مدت   یباختر   یدر کرانه   یاست. بورژواز  زیآم به شدت خشونت   یباختر 

 .کند احساس ترس  هم  ی کم بد نیست است.    تا خرخره خورده.  برد ی م 
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او   ییاصلاحات قضا  ژه یو و به   اهوی نتان   ه ی عل   ی منازعات اجتماع  لی است که در اسرائ   ی مدت

ا  است.  داشته  تأث   ن یوجود  چه  وضع   احتمالی  ر یمبارزات  اعتراضات   ی فعل  تی بر  دارد؟ 

 نی چن   گر ان ی ( تا چه حد ب ییاصلاحات قضا   هی )مثلًا اعتراضات عل   ل یاسرائ   مردم   ی« مدن» 

 است؟  یی ها هدف 

 وحدت  هرچند،  ل ی دار اسرائ ه یسرما   یطبقه درونی  رفتن انسجام    نی از ب در    ی استاجنگ نشانه   نی نظر من ا   به 

 ی طبقه   نزاع درونی از    یاکتبر ناش  7در    ل ی ارتش اسرائ   ی کند. فروپاش می را پنهان  انسجام  عدم   ن یا   یْ نظام 

ها ابان ی و به خ   شده   د یشد ت  ر یاخ   ی ه در چند ماه   نزاع این  .  د ی رس   ی بار به نهاد نظام   ن ی اول   یدار بود که برا ه یسرما 

اسرائ بود شده    ده ی کش  نظام - بورژوا  ،ی اشکناز   م ی قد  ل ی .  و  تل   ی سکولار  انباشت عمودی   و ی آودر   ه یسرما   با 

مدعیان ها،  ی اردبا سف  ه بودشد   ری ( درگ رهی بزرگ و غ   یهای فناور  ی،بازار جهان   متکی به   های کیسه )انباشت نو 

قدرتراست ،  موعود سرزمین   در  افراطی  انباشت  های  و گسترش   یساز شهرک   ق یاز طر   هی سرما   یافق   با 

. و از امد ی ن   رونیب   یی ایپرولتار   ز یچ   چ یوقت ه   چی تظاهرات ه   ن ی. اما از ا ی باختر  یکرانه   ی هادر تپه   ین ی سرزم 

از   کهن ی ا   رغمبه   ل،ی اسرائ   یا ی شما. پرولتار  یاشاره   مورد  «ی »مدن  ینا به مع   ک، یدموکرات   زیچ   چ یآن بدتر، ه 

 دارد.ن   ییصدا گره خورده  ل یی ارتش اسرا اش با  که هستی آن   ل ی برد، به دل از استثمار رنج می  یی سطح بالا

: همه موافقند که غزه دهد در پرده قرار می حاکم را    یطبقه   انی مبارزه در م   ن یموقتاً ا   ،جنگ در    یمل   اتحاد

شکار   ،ی عموم   جی برقرار شود. از زمان بس   ن ی مشت آهن باید با    تیبمباران شود. همه قبول دارند که امن   دی با 

دارد.   ادامه  داخل  در  انگشت   فقطدشمن  چپ   ی شمارتعداد  هستند از  و   و   ها  مسلمان   ی ای پرولتار   ژهیبه 

 نی تر کوچک   ی ها، حت بستگی آن هم   یها هستند، اما تلاش   بیرون از این جریان (، که هنوز  1948  ان ی ن ی )فلسط 

 ای خواهد افتاد؟ آ   یچه اتفاق   ندهی خفه شده است. در چند ماه آ   ه یرو ی ب   یهابمباران   انیقربان   یها، براآن تلاش  

 نی ا   یبورژواز  تیخواهد شد؟ اگرچه اکثر  نانی نش حاکم حول حزب شهرک  یطبقه   ییسو جنگ منجر به هم 

ا ی م   ر ی اش تحق ی مذهب   ی ماندگعقب   ل ی حزب را به دل  اما  شکار   ای بر  ج ی بس   به کار چنان  حزب هم   ن ی کند، 

 متوقف شود.  ی زود ن ی است به ا د ی که بع  است تمرکز م اعراب  

می   ا ی آ  تحل   د یکن فکر  رابطه ً صرفا   لی که  بر  ب   ی،استعمار   یمبتنی   ی ای پرولتار   نی روابط 

 کند؟را مشخص می  ن ی و فلسط   لی اسرائ 

 البته.  ر،ی و خ  بله 

که در  ا، یپرولتار   مازاد   تیجمع   کی   تیر یتا مد  ی است کار بوم   یرو ی به استثمار ن  تر مربوطکم   جان ی در ا  قضیه

که   یهر کارگر   ه ازایفرد است. ب منحصربه نسبتاً   ی داره ی سرما  سرمایه در جهان  مراکز انباشت   انی در م واقع  
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 یت ی مراکز جمع که    ، بزرگ   و   محصور   ی هاحومه یکی از  در  کارگران محروم دیگری  دارد،    ل ی اسرائ قرارداد کار در  

ی باختری. کرانه   ی نوار غزه و شهرها در  د:  ن دهند، وجود دار می   ل ی را تشک   ن ی لسط ف   قضایی  ت یتحت صلاح 

 ی روین فروش  و با    هستند مقیم    و ی آو تل   ی لومتری است که در چند ک   ی نامرئ   ی ا ی پرولتار  ون ی ل ی م  حدود پنج  ن ی ا 

ترک اجازه  را بی قفس خود  نتوانند  تا    هستند سربازان  داری  تحت پاس کنند و  می   یروز زندگ  به  کار خود روز 

 کنند.

 ، ی مذهب - یمازاد بر اساس اختلافات قوم   یا یو پرولتار   دی مف   یای پرولتار   نی ب   یی جدا  نی ا   م،ی حصار عظ   نی ا 

 پیشمازاد بود.    ت یجمع   یکردن کنترل اجتماع   ی رونی ب   ندی فرآ   قتی حق زمان با روند صلح آغاز شد، که در  هم 

دهه  در  آن،  فلسط 1980  و  1970 های از  ز ی ن ی ،  تعداد  به  سرما   ی ادی ها   م استخدا   ی ل ی اسرائ   داران ه ی توسط 

 شدند.می 

 ن ی فلسط - لی در اسرائ   1990 ی که از آغاز دهه   ی کاملًا با روابط اجتماع   « ی معنا، اصطلاح »استعمار  ن ی ا   در 

مجزای   فرماسیون دو    میانتقابل    ده ی دارد که ا   ز ینقطه ضعف را ن   ن ی ا حال   در عین .  ستی ، مناسب ن برقرار شده 

 یی هابخش   ی ل ی و اسرائ   ی ن ی فلسط   ی . پرولترها واحدی دارند  د ی و بازتول   د ی تول   امر   ت یکه در واقع کند  القا می را    ی مل 

 کارمقاطعه   نی خشونت ب   قیمذاکره از طر   کی به عنوان    دی با را  اکتبر اتفاق افتاده   7  درچه  کل هستند. آن   کیاز  

ا   یآن تلق   ی ل ی اسرائ   یو کارفرما   ــ حماس  ـ ـغزه    یفرع   یای به وضوح از مبارزات پرولتار   دی را با   ن یشود. 

 نی کرد. ا   زی متما   ، خودگردان است   لاتیو تشک   ماس حی یعنی  فرع   رانکا مقاطعه که عمدتاً متوجه    ن ی فلسط 

در غزه وارد   کم دست به آن    ی ن ی سنگ   یضربه   ان ی گرای مل   سربازگیری مبارزه هرگز متوقف نشده است، اما  

 خواهد کرد.

به نظر من   کند، ی م   ی را تداع  یاستعمار   مفهوماصطلاح »مقاومت« که    ،ی ملاحظات اخلاق   هرگونهاز    فراتر 

استفاده از   با  ـ ـ  ست ی ن   ا ی منافع حماس متعلق به پرولتار:  ستی اکتبر مناسب ن  7  ینظام   ات ی عمل   ف یتوص   ی برا

طور غزه به  یا یمذاکرات هر چه باشد، پرولتار   ن ی ا یه ج ی. نت نیست   ن« ی منافع »مردم فلسط  ـ ـ کنونی واژگان  

از خلاص شدن از شر   ل ی اگر اسرائ   هم اکنون نیز اند.  بوده قربانی  ها قبلًا هم  آن   ــ  خواهد شد   ی گسترده قربان

مازاد غزه است.   ی ای خلاص شدن از شر پرولتار   ی به معنا   نی ، ا پیدا کند   نانی خود حماس اطم   ی فرع   کار مقاطعه 

 .باشد تواند نمی   ی گری بدون د  ی ک ی 

منطق   همان  لی اسرائ   .م ی بر استعمار اجتناب کن   ی مبتن  لی از تحل   می که بتوان   کنم ی فکر نم   گر،ی د   یاز سو  اما

 جاد ی ا ، ی نژاد ی ارهای کار بر اساس مع ی روین  ی« ساز وان ی ح » را به ارث برده است که عبارت است از    یی اروپا 

و    ی ا یدن   میان   ی سد  اغیر  دنیای متمدن  اسرائ   م ی پارادا   ن ی متمدن.  می آشکارا    ل ی در  عمل  قاطعانه  . کند و 

 بارانبم   در زیر سیلی ازها  : آن کنندی عام م قتل   ی منطقچنین  را بر اساس    غزه اهالی  ها  حاضر، آن  حال  در 
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 یانسان   ی هارا که گروه   ی مراتب شان« باشد، تا سلسله جز »آرام کردن   ی گر ی هدف د   که ن ی بدون ا   شوند غرق می 

 شود.می   نابود گله    رد،یگ گاز می   ی . سگ ی شود ادآور ها ی به آن  کند، ی بخش از جهان از هم جدا م   نی در ا را  

خود   ان ی سیال است. این مرزها در م   وان ی اصطلاح متمدن و ح میان به   یبه خاطر داشت که این مرزها   د ی با 

 هایی ای وپ ی ات   ا ی(  یزراه یعرب )م   ان ی هود ی.  کنند ی قدرت عمل م   اوجود دارند و ب   ی هود ی   یل ی شهروندان اسرائ 

آرام کردن   ی برا   ی کمک بوم   ی در سمت اشتباه حصار بودند و به عنوان نوع   ی مدت طولان   ی )فلاش مورا( برا 

 .کردندی عمل م   ان ی بوم  ر ی سا 

کند. های اقتصادی حول یک فرهنگ استعماری ایجاد می میراث باقیمانده از دوران استعمار انواعی از محرکه 

افتد تنها تصویر برجسته و آشکاری از فرهنگ حاصل از انباشت سرمایه در چه در »زندان غزه« اتفاق می آن 

 بینیم.ها« می جا در فرانسه با طرح »جنگ تمدن داری است. ما آن را همین مرکزی سرمایه کشورهای 

وجوی هویت عدم امکان و ناتوانی در اقدام جمعی برای تغییر در روابط اجتماعی از یک طرف منجر به جست 

ی مداران حماس هیچ طبقه که سیاست  جایی آن  کند. از شود و از طرف دیگر حس انتقام را تقویت می می 

گیرند بورژوایی ندارند که بر آن تکیه کنند و هیچ پرولتاریایی برای استثمار ندارند، این تاثیرات را به خدمت می 

 شوند.و تجسم و مظهر این حس تحقیرشدگی می 

به   ی اساساً متک  در اسرائیل   ه یکه انباشت سرما   م یر یاگر در نظر بگ   یل. به اسرائ   برگردیم 

جنگ  ک ی  زم متکی    ، ی دائم  « ی »اقتصاد  تصاحب  ب   ن، ی بر  و  کم  استثمار  بر   یرسم  ش ی و 

 –  دولت  دو  حل   راه   مثلاً   –  ی که هر راه حل می فرض کن   دی با  ا ی است، آ ی نی فلسط  ی ا ی پرولتار

 ممکن است؟  ر غی 

خلاص   منطقهدر    ی ن ی کار فلسط  یروین   تی ری خواست خود را از شر مد ی م   لی که اسرائ   ی، زمان 1990  یدهه   از

که   ی به قرارداد لی سپرد. اما اسرائ  ن ی خودگردان فلسط  لات یتشک  یعن ی   ، فرعی  کارمقاطعه  ک یکند، آن را به 

 درنتیجهکرد.   ی خود بدرفتار  یفرع  کار. با مقاطعه شت کند، احترام نگذا  جاد یا  ن ینماد   تیحاکم   ی قرار بود نوع 

 لاتیتشک   ی[ بود، که در آن مبارزه 2000سپتامبر سال 28انتفاضه دوم ]   این شورش کرد:    ی فرع   کارمقاطعه 

 ه یهم عل ای  مبارزه   ، شد   خته ی درهم آم   یی ای پرولتار   اری تمام ع   ی مبارزه   ک با ی خود    ی کارفرما  ه ی خودگردان عل 

 ،ی خ ی سکانس تار  ن ی گرفته شد. پس از ا  ده ی ناد   ای پرولتار   یمبارزه خودگردان. اما    لاتیتشک   هی و هم عل   ل ی اسرائ 

اما   تحقیرمورد    یفرع   کارمقاطعه   ک دارای ی  لی شد. پس از آن اسرائ   می خودگردان تقس   لاتیتشک با  قرارداد  

 ک یقرار گرفته اما تحر   ی که به همان اندازه مورد بدرفتار  ، ی گر ی ، و د شده است   یباختر   ی در کرانه   ع ی مط 

خواهد رفتار کند، اما تواند با حماس به عنوان دشمن هرچه می می   لی است. اسرائ   هدر غز و خشمگین  شده  

 تواند کار کند.نمی   جاآن در    یکار فرع مقاطعه  داشتن یک   است که بدون  ن یا  ت یواقع 
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یک از    ت یکه شامل حما   « را صلح»  ، داران ه ی. چرا سرما بیاندازیمروند و شکست آن    ن ی به ا  یع یسر نگاه    د یی ا ی ب 

شد،   ارائه ها  چه در آن زمان به آن ؟ آن انتخاب نکردند ،  بود ی باختری  در غزه و کرانه   ی ن ی فلسط   « یمل   ند ی »فرا 

کار   ی رو ی بود که ن   یی هادر کشور   ی گذار ه ی امکان سرما  و   اطراف   ی با کشورها  ی امنطقه   ی بازارها   ش ی گشا

توسط کردند که  رها می دولت نابسامان    کی   خصوصیاتخودگردان را با    لاتی بود که تشک  ی ارزان بود. کاف 

 ی . برا ماند ی م   یباق   وابسته بازار    ک ی  چنان به عنوان هم   که حالی در  شد، کمک های خارجی تامین مالی می 

است که   « ی»نظام   ی یه مورد، وزن سرما  ن ی دارم. اول   ه ی . من دو فرض ست ی ن   قطعی سوال    ن ی من، پاسخ به ا

با بخش ارتباط تنگاتنگی    ی کهنظام ی داره ی سرما  نی شود. ا ی م   ری سراز  لی به اسرائ   کای آمر  ینظام توسط رانت  

دوم   ییه فرض در  .  ی و مسلط بر آن است ا منطقه   هایاز بازار   و فراتر   است   ی الملل ن ی ب   ، دارد   شرفتهی پ   یفناور 

 2000 ی در دهه   انهی شکل خاورم  رییتغ   ی برا  کای بزرگ تلاش آمر   یفاجعه ی  را بر زمینه شکست روند صلح  

تواند وضعیت که در انتطار تسهیل روند گردش سرمایه نظامی در منطقه می   پنداشتمی   لی . اسرائ دانممی 

بدون چنان در اختیار داشته باشد،  هم   کاران را از طریق مقاطعه   ین ی فلسط   منابعو کنترل  موجود را حفظ کند  

 یسال ادامه داشت. حت   ست یبه ب   ک ینزد   تی وضع   ن ی. ا باشد   محلی  به مقامات   ی زیچ   ی به واگذار   یاز ی ن که  این 

صلح عربستان   ی معاهده و    می نامه ابراه اصطلاح توافق در جهان عرب )با به   د ی جد  ی امکان باز کردن بازارها

 یبه تازگ   تردید است که بدون    ی زی همان چ   نی کرد. ا   جاد یا را  شد(    سازیزمینه   کا ی که توسط آمر   ل ی و اسرائ 

از وضعیت   یمدت طولان   ی برا  د توان ی نم   ل ی بود که اسرائ   نی اکتبر نشان داد ا  7چه  شکسته شده. آن درهم  

خود برای مهار گتوهای فلسطینی ساخته   ین ی بانان فلسط با زندان   اسرائیل ناگزیر است:  موجود متمتع شود

خلاص وجود این منابع انسانی  از  خود را  تواند  فقط می   ، در غیر این صورت .  شده در خاک فلسطین معامله کند

باز خواهد   سرمایه  ت انباش   ی مرکز  بلوک در    ی دار ه ی سرما  بارخون   خ یدر تار را    ی د ی جد  ی ، که مطمئناً صفحه کند 

 اما وحشتناک است. ست، ین   رممکن یغ   ن ی . اکرد 

از جمله در چنان معتبر نیست، هم  ن«ی فلسط   خلق »  مفهوم  ای آ  ، ی اجتماع  ی ها شکاف  فرای

 ده؟ ی د م طبقات ست   ان ی م 

 بر  ی مبتنی هاعارض ت  به   دنی ش یاست که امکان اند   ی مقولات   طرح در درجه اول    ینظر من، نقد اجتماع   به

 جاد یجنگ ا   ی که رات ی بر اساس تأث  ن، ی فلسط -لی مانند اسرائ   ی انه ی کند. در زم فراهم می  ی را اجتماع  ی تضادها 

 کند.  جاجابه را    یذهن   ی هامقوله   تواند ی م  رسد ی به نظر م  ، شود ی م   ی تلقچه که هویت  آن   ، کند ی م 

، و اسناد هویتی : در  کند ی آشکارا از طرق مختلف عمل م   ل« ی در مخالفت با »اسرائ   ن« ی فلسط   خلق»   ی ه د ی ا 

 .یبه مبارزات پرولتر  دن ی بخش  ت یمشروع   ی برا  یا وه ی ش به عنوان  اذهان،   غالب چنین در هم 
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 خی تارمربوط به    ن ی دارد که اساساً مربوط به طبقات حاکم است: ا  یا خچه یتار   ی روابط اجتماع  شدن  ی قوم   اما

در   و   عرب   تجاری -فئودال   ی بورژواز  کردن   کن شه یر  در فرایند است    ی هودی  دار ه ی سرما  ی بورژواز   ی ر ی گ شکل 

 یقوم   یهاخصومت   ن یا  در  خود را  ای. پرولتار ره ی و غ ی  دولت نظام   کی   ی دربورژوازاین  ادغام    این فرایند

ا   دی هرگز نبا   ما  .بیند ی طبقات حاکم گرفتار م  جمله  ، از « نی فلسط   ی مبارزه » که    می غافل شو  ت یواقع   نی از 

شود که توسط  دیده  یا اول به عنوان مبارزه   ی در درجه  د ی شود، باکه تحت پرچم حماس انجام می  ی مبارزات 

ی رهبری ل ی اسرائ   ی سرمایه ادغام در    برای   ـ ـ هستند ها  آن به    وابسته که    کسانی   و ـ ـطبقات حاکم عرب  

در تضاد است با   نهایت در    ند،ی ب ی م   یپرچم مبارزه مل   ر یکه خود را ز   یدر مواقع   یحت   ا،ی ار منافع پرولت  شود. می 

 ها.آن   ی منافع بورژواز

با مبارزات به تنهایی نشان داده شود  « ین ی بستگی با »مقاومت فلسط هم   نباید کنم  فکر می   من  که   ی ، بلکه 

را در دست   ی پرچم   ا یپرولتار   هرچند، .  بستگی نشان داد باید هم   جنگند خود می   یزندگ   ط ی شرا   هی عل   ای پرولتار 

 ست.ه  اشرس که در دست  خواهد گرفت 

فتح، ممکن   ا ی پرچم حماس    ک ی  ی حت   ،ی ن ی پرچم فلسط   ک ی.  می به پرچم، بلکه به خود مبارزه نگاه کن   د ی نبا  ما 

 لازم نیست. و  آن خارج شده باشد   ی اس ی س   ران ی از کنترل مد   ، شرایطباشد که بسته به    ی مبارزات  ی است نشانه 

کنترل   ی برا  ی دستگاه ها  که آن   لی دل   ن ی ، بلکه به ا بد و بیراه بگوییم گرا هست  اسلام   کهبه دلیل آن به حماس  

 .یر یگ در حال شکل   ی هستند، دولت   ای پرولتار 

که   آید، چرابه نظر  ای که در جریان است  سرد و دور از مبارزه   ار ی بس   ی گاه   تواند ی م   ی حال، نقد اجتماع   ن ی ا  با 

صحبت   یک ی الکت ی د  سم یال ی ماتر  یباره که من در  ای سردانه خون   یه و ی . ش کند ی استفاده م  یگر ی د   مفاهیماز  

و   شت ، مبارزا هایش ، با خشونت افتد ی م   اتفاق چشمانم    برابر در    چهآن   یباره صحبت من در   ی با نحوه   ، کنم ی م 

 متفاوت است. ، ش ی هات ی ذهن 

از   شی خطر را ندارد که ب   ن ی ا  ی ستی ال ی نقد ماتر   ای آ   هاست، ت یاز هو   انباشته که    یطی شرا  در 

 و منفک به نظر برسد؟  ک یحد تئور 

 دگاه،ی د   کمسئله ی ، بلکه  داشتن موضع ندارد مسئله چندان ربطی به    ،این رابطه در    این است که  من احساس  

از   خودیهای خودبه برداشت اجازه دهد توسط    د ی نبا  ز یقبل از هر چ   یانقلاب   دگاه ی د  ک ی .  استروش    ک ی 

گوها، دو وحاضر، در گفت  کور شود. در حال  د ی آ ی درم  اهتزاز به    هاچپ بعضی  که توسط    ی اخلاق   یهامقوله 

که   نی از ا کند  می ابراز تاسف    کند. رویکرد اولتفکر دیالکتیکی را تهدید می طور مداوم  رویکرد است که به 

ما  آن   ای »پرولتار  منظور  :  ست«ین   م ی دار  انتظار طور که   یای پرولتار   یا  ز ی هودست ی مسلمان    ی ای پرولتاراحتمالًا 
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مطرح   یی ا یپرولتار فکرانه  که این طرز تفکر ظاهرا از موضع روشن رغم این علی .  است   رهی و غ   ی هودی نژادپرست  

 است.  یی بورژوا شود، در ذات خود  می 

مازاد جمعیت    می سو و کشتار مستق   کی از    ا یپرولتار   سربازگیریدر حال حاضر در حال وقوع است    چه آن 

 یهاخوش گذشته که تشکل  ی روزهادلشان برای  از مردم ممکن است   یاست. برخ   گر ی د  یاز سو   ای پرولتار 

به   نی . ا تنگ شود ( در سمت چپ بودند،  فلسطین  خود مردم   ، در نتیجهم ی کن ی م طبعا فکر  )و    ن یفلسط   ی اس ی س 

تا   کنندمی اول مبارزه    یدر درجه   هااین گروه که    می ر یرا در نظر بگ   تیواقع   ن یا  اگرمن احمقانه است.    نظر

 یاس ی س   ی هاگروه   ی دئولوژی ا  ،کنند   دی و بازتول   د ی تول   جدید  حاکم  یطبقه   کی بتوانند خود را به عنوان    شانرهبران

این مثال،    ی، برا د ی داشته باش   اد ی شود، به  می ها  ک یصحبت از تاکت   ی وقت   .رد ی گ ی قرار م  ت یدوم اهم   یدر درجه 

 یچپ افراط   ی ن ی گروه فلسط   کی (،  ن ی فلسط   ی آزاد  یبرا  ک ی دموکرات   ی )جبهه   DFLP  یی کماندو یک یگان  

 1974 ( بود که در سال Matzpen  ماتزپن  ، مثلل ی اسرائ   یاز چپ افراط   یبا بخش در ارتباط  )   کی دئولوژ ی ا 

 عام کرد.در معالوت قتل   ی اودو کودک را در مدرسه ست ی ب 

این تکرار.  ی  ده ی ا   از طریق انجماد ذهنی در ،  کند خود می   لی وارد تحل   را  کی ز یمتاف   ،ساز دوم مشکل   رویکرد

که   ی زمان   ی. حت «ن ی فلسط   یتراژد » چنین  و هم   « انی هود ی عام  قتل »  ی مثلرد ا مورویکرد متمرکز است بر  

 یی بورژوا   تفکر روش  یک  محصول  در واقع  ،  گذارند تاثیر می اعماق روان    بر   خودی خودبه بطور    هاده ی ا  نی ا 

 .کندی منتقل م   هاده ی ا  یآسمان   یرا به حوزه   یکه روابط اجتماع   است

 های عریانخصومت کند.  خود را تکرار نمی   خ ی: تار م ی را فراموش کن یک  و تراژ   های مسخرهداستان   د یی ا ی ب 

 هستند. در حال وقوع   ی هاخصومت   ز،ی قبل از هر چ  و  شه ی هم 

 

 42H-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-42H
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 ها خوانهم افتیض

 ـ مرکزگرا  دارانه هیسرما  یتکرار تفوق  ی به سو

 

 2024 یم 5

 ی احسان دیو حم  ییذکا ی: علینوشته

 

 مقدمه

پروژهیادداشت از  منجسمی  شکل  باید  را  نیکفر  محمدرضا  اخیر  مقالات  و  فکری طولانیها  او  ی  مدت 
هایی که  کند آن را با وضعیتدانست که حالا وجوه انضمامی و استراتژیک خود را پیدا کرده و سعی می

 . کندژینا تولید شده، پیوند زند و بازخوانی   پس از قیام

دموکرات   گامی برای جمهوری سکولارآخر او و قرائت آن در نشستی با نام »هم  ی یادداشتبهانهما هم به  
خواه )متشکل از چپ و راست(  ی خودشان ائتلافی است از احزاب و افراد جمهوریدر ایران« که به گفته

جنبشیِ محمدرضا  -و انتشار مبانی این ائتلاف، تصمیم گرفتیم به کلیت این جریان و معنی حضور سیاسی
 نیکفر در این ائتلاف بپردازیم.
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  تلاش شود، بلکه    ریستهفکرانش نگ ی نیکفر و همهای پروژهشود که به تمام زاویهدر این متن سعی نمی
اش نوری  . به بیان دیگر به پروژهکنیمی او را بازخوانی و نقد  کنیم بخش مهمی از مفاهیم و پروژهمی

 وگو شویم.هایی از آن وارد گفتانتقادی بتابانیم و با زاویه

 تقدم »توان« بر حق صوری 

  در   ها ونیر.  شویممی  مواجه  ناپذیروحدت[  1] خیزش«-»رویداد   یک   با  همواره  هاخیزش  آغازگاه  در  ما
ها از درون  دهیگیرند. سازمانخیزش قرار می-هریک، به یک نحو در بستر رویداد  مقاومت،  هایگاهگره

 د.نن کند تا نسبت خود را با رویداد مشخص و متعیّنکنها مسیر خود را طی میجایگاه این تفاوت

توان و عمل اجتماعی است. توان اجتماعی   خودِ  ، یا بهتر است بگوییم  ،رویداد بستر زایش توان اجتماعی
که بر »قرارداد« اجتماعی تقدم دارد؛ به معنای دیگر اگر امکان عملیِ این توان در سیاست نباشد و فضایی  

ها گشوده نباشد، حرف زدن از تفاهم بر مبنای قرارداد و حق بیهوده است. از همین رو و مطابق  از امکان
تواند معنا داشته باشد که با  توان برابر است با حق: »حق سیاسی فقط هنگامی میایی  با اصلی اسپینوز

سان باشد. لذا جامعه دیگر چیزی نیست  قدرت به معنای فیزیکی و بالفعل آن دارای حدود و ثغوری یک
شود.  ی نیروهای متضاد میبلکه بدل به رابطه  ،ودی معینی از حقوق و قوانین مشخص ش که با مجموعه

این از  حق  که  هنگامی  میوانگهی  دست  باشد  صوری  امری  دیگر  رابطه  ،کشدکه  مرکزی  سیاسی  ی 
 [ 2صاحب حق و دولت باشد.«]   یمثابهبین فرد به ی تواند رابطهنمی

بخشی از قدرت خود    کردن  با واگذار  افتد که اجتماع ای اتفاق میی توان به حقِ صوری در لحظهاستحاله

 کند. ولایت/سلطنت تفویض می -دولت -به مراجع متعالی مانند بازار  آن را

با یک تخاصم همیشه ماندگار بین دو قدرت  در این توان که    ی مثابههستیم؛ یکی قدرت به  رو روبهجا، 
ها  جمعی در اجتماع است و خود سامانِ »رویداد« که اساساً از دل این بدن-های مشترک متشکل از بدن

 یابد.شکل می

  های در قالب انواعِ شکل، آن را  کند[ خود جدا می3] یگانه«حال قدرت دیگر که این بدن را از حالت »بس
کند. کارکرد »قدرت  دولت )جمهوری، سلطنت و ولایت( و از طریق قسمی »قرارداد اجتماعی« بازنمایی می

( میPotestasبرساخته«  ایجاد  را  قراردادی  که  است  این  در  انبوهه(  تمام  و  با  4ی]کند  متکثر   ]
ها آماده شوند دهد، تا آن[ جای می5شان را ذیل یک کلیت انتزاعی با عنوان مردم]های فردیتکینگی

 حاکمه تفویض کنند.  توان خود را به یک هیئت

کننده ی آلتوسر به »قرارداد اجتماعی« روسو بسیار روشنی موشکافانهبرای درک بهتر این موضوع اشاره
جاست: »در هر قرارداد، دو طرف پیمان، پیش و برون از عمل عقد قرارداد  است: در یک کلام، مشکل این
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ها سازگار است. طرف دوم، به  ، فقط طرف اول پیمان با این شرط“قرارداد اجتماعی روسو”وجود دارند. در 
ها نیست. طرف دوم به دلیلی بس مبرهن پیش از عقد قرارداد وجود خارجی ندارد:  عکس، حائز این شرط

خود   دوم،  هسته  “محصول ”طرف  پس  است.  که  قرارداد  است  این  اجتماعی  قرارداد  اجماعِ  خارق  ی 
پیوند میهایی را به واسطهطرف پیمان به هم  از قرارداد وجود دارد،  دهد که یکیی  شان پیش و برون 

که طرف دیگر نه، زیرا طرف دوم محصول خودِ قرارداد است، یا به بیان بهتر: مقصود آن است،   حالی در
ادامه باید گفت که هیچ  [6هدف آن است.«] تفویض و بازنمایی  و حق افراد قابل  گاه تمامیِ تواناما در 

 مندی وجود دارد.نیست؛ همیشه درز و شکافی در قدرت حکومت

افزا، واگرا، متضاد و متفاوت تشکیل شده های همجمعی یا »کار زنده« را که از توان-های مشترک این بدن
دانیم؛ به این دلیل که برای  داری میی سرمایهدر وضعیتی جوهری و از طرف دیگر، بحران در جامعه  ،است

بازنمایی    هاییسرمایه ضروری است شکل را  ازکند  از »کار زنده«  انقیاد بکشاند.  به  نیرو این و  ها و  رو 
اجتماعی و سرمایه شکل    ی زنده«  ناپذیرند و نزاعی دائمی بین »کار   دیگری هستند که بازنمایی  های شکل 

 گیرد.می

دهی  [ را در سازمان7ی(]ایبا علم بر این فرایند، تنها راه و شکل تولید »دموکراسی مطلق« )مفهومی اسپینوز
بدن جمعی در بطن جامعه می را تفویض نمی-دانیم که قدرت این  قالب    ، کندتوان خود  در  را  آن  بلکه 

یابی  تشکل  هایاگر نتوانیم این شکل   رساند.افزایی میها بیان و به همها و تشکلهای پادقدرت، شورانهاد
 باشیم،  نداشته  هاآن  یافتن  قوام   در  سعی  و  شویم  متصور  را  مشترک- های عمومیمستقل و مبتنی بر تعلق

  است،  شده  کاسته  مقاومتش  هایتوان  از  »دولت«  تأسیس  یلحظه  در  که  کنیممی  مشاهده  را  ایجامعه

تفویض    مشترک  و  جنبشی  قدرت   از  بخشی  دونایف،  واندا  خانم  و   مازوخ   قرارداد  مانند به  جامعه را  خود 
ای پارادوکسیکال است که قدرت برسازنده  . این لحظهشودمیدولت  -و گرفتار تور قدرت سرمایه  کندمی

  شود.در قدرت برساخته حل می

 آوریم: قرارداد می  «شدتِ»ای از »قرارداد مازوخیست« را برای درک بهتر  پاره

های خانم فون پیستور به بردگی  شود که برای انجام تمام خواستهمازوخ متعهد می-»به نام خدا، آقای زاخر 
احترامی )به  خانم فون پیستور نباید چیزی را از او تقاضا کند که بی  شش ماهه درآید.  یاو برای یک دوره

عنوان یک مرد و یا به عنوان یک شهروند( به حساب آید. علاوه بر این، او ]خانم فون پیستور[ باید به او  
های او نگاه  ها و نوشتهمازوخ[ برای کار شخصی شش ساعت در روز اجازه دهد و هرگز به نامه-]زاخر 

  ممکن   انگاری یا خیانت به مقام معظم، سرکار خانمنکند. در صورت وقوع هر گونه تخطی از قانون یا سهل
ید از  با  سوژه  مدت،کوتاه  در.  کند  مجازات  را(  مازوخ -زاخر)  دخو  یبرده  بیاید  خوشش   که  نحو  هر  به  است

بها پذیرا  ی گرانعنوان یک هدیهخضوع کامل اطاعت کرده و باید هرگونه خیرخواهی او را بهارباب خود با  
که هیچ اتفاقی نیفتاده  ... در پایان شش ماه، این دوره از بردگی باید توسط هر دو طرف به عنوان این  شود.
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چه اتفاق افتاده باید به فراموشی سپرده ی جدی به آن بکنند. هر آنها نباید اشارهدر نظر گرفته شده، و آن
این شش ماه لزومی ندارد که متوالی اجرا شود: وقفه    ی قبلی دوباره بازسازی شود.ی عاشقانهشود، و رابطه

ما امضاکنندگان، این قرارداد   ها منوط به هوی و هوس سرکار خانم است.شروع و پایان دادن ]قرارداد[ آن
   کنیم:را تایید می

 فانی فن پیستور باگانف 

 مازوخ-لئوپولد فون زاخر 

 [ 8به اجرا در آمد.«] 1869 در هشتم دسامبر

  ی بارهدهد. او درکند و خود را در سنت قرارداد اجتماعی قرار مینیکفر از قرارداد اجتماعی نو صحبت می
داند. به همین  کند اما اساساً بدن جمعی اجتماع را بر قدرت برساخته و قرارداد مقدم نمیمردم صحبت می

کند و سعی  بندی محدود و انتزاعی مطرح میستم را در یک صورت-ی استثمارعلت هم است که مسأله
 فصل آن در یک فرمالیسم انتزاعی دارد. ودر حل

ی حق را  اندیشد، این تفاهم برپایههنگامی که نیکفر به هرمنوتیک تفاهم و ایجاد قرارداد اجتماعی نو می
  دهد. پیرو همین امر جنبش خواهی قرار میشکلی از جمهوری  اتنها در ضدیت با ولایت/سلطنت و گاه ب

دهد. و  کرامت، خودولایتی و امرجمهور را در مقابل این دوگانه برای رسیدن به هرمنوتیک تفاهم قرار می
داند. او  ملت مدرن را تنها راه برای رسیدن به حق اجتماعی می-تشکیل دولت  خواهی وگویی جمهوری

گیرد؛ اولی، کرامت شهروندی  چه توان متکثر اجتماعی خواندیم در نظر میای انتزاعی را بدون آندوگانه
ی اقتدار و  شود و دومی، انتگراسیون بر پایهرکت ایجاد میی برابری و مشاپایه  که از طریق انتگراسیون بر 

دهد: خواری و فرودستی رعیت.  کنترل و سرکوب که به سبب آن شکلی دیگر را در مقابل اولی قرار می
ی »جنبش کرامت« این است: انتخاب میان شأن و کرامت شهروند، یا خواری و  نیکفر در مقالهی  دوگانه

 فرودستی تاریخی رعیت. 

انتگراسیون و نظریهآیا می به جای  برگردیم و  به عقب  قدم  ی کرامت  پایهملت بر-ی دولت توانیم یک 
ها را در  ها و نیروها، تشکلدهی شورای اجتماعی بیندیشیم که قدرت سازمانگانهبسشهروندی، به قدرت  

 ؟ی دولت بدانیم آن را ضدبازنمایی و مقدم بر نظریه یا به معنایی دیگرْ ،پروراندخود می

گرایی را مدنظر  مداری« را نقد و جامعهگرا تلاش کرد که »دولتنیکفر بارها برای نقد اپوزیسیون راست
گانه تفاوت دارد. به معنای دیگر  های بسآورد با اجتماع توانای که او در نظر میاما در نهایت جامعه  ،آورد

شوراجامعه از  نه  که  تفاوتای  و  آنتاگونیستی  بیانهای  که  انبوههمحور  توان  از  گرِ  بلکه  باشد،  پایین  ی 
 جمهور بازنمایی شود.  گوید که توانش قرار است در امر ای سخن میجامعه
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محور  کند که فکرمان جامعهی روشن اجتماعی داریم، و این ایجاب میی نخست نیاز به یک ایده»در درجه
دولت نه  اینباشد،  تعیین  یعنی  اجتماعی،  روشن  فکر  یک  داشتن  ایستادهمحور.  جهان  کجای  و  که  ایم 

های کلی در مورد رفاه و رشد و آزادی  هایی شرکت جوییم. حرفخواهیم در چه نبردهایی با چه آرمانمی
را دوا نمی ایدههیچ دردی  با  کلی نمیکنند.  بیابیم.های  را در جهان  خواهی  جمهوری  توانیم جهت خود 

این مرکز ثقل    رزمنده، پیگیر امر جمهور است و امر جمهور مرکز ثقلی دارد که باید پا در آن سفت کرد.
خوانی بود تا  ی همتوان در اندیشهجاست که میمحل تلاقی ساختارهای تبعیضی و استثماری است. از این

 [ 9راستی به جمهور و جمهوریت نیرو بخشید.«] به

ای که مارکس در تفاوت با  گوید احتمالاً انقلاب اجتماعی است، اما نه آن انقلاب اجتماعیچه نیکفر میآن
های  با این شیوه، توان  ی تولید و وضعیت مالکیت. انقلاب سیاسی مد نظر داشت، یعنی انقلابی در شیوه

دهی اجتماعی را بر  های متکثر تولید و بازتولیدی که امور سازمانپرولتری، اجتماع مولد و تمامی جریان
نیکفر با   کنند.افزا و آنتاگونیستیِ خود را در قالب تفاهم و حق تفویض میهای همکشند، تواندوش می

ای را  و خودگردانی  تواند دموکراسیاین ایده شاید بتواند در مقابل سلطنت/ولایت ایستادگی کند، اما نمی
از درون بدن  مفهوم اجتماع اجرایی می-مشترک پردازی کند که  به همین علت دموکراسی،    شود.متکثر 

مبتنی بر تمامیت و    دموکراسی  جنس   از  بلکه  خودگردانی،  و  جمهوریت و تفاهم او نه از جنس خودآیینی
حال که نیکفر مالکیت را بارها نقد و آن را جزء اساسی تبعیض در ایران  مالکیت خصوصی است. با این

می به هنگامیشمار  اما  میهن آورد،  و  تمامیت  مدرن،  جمهوری  تشکیل  بحثکه  مرکزی  ثقل  هایش  ، 

  ایِ مالکیت را ندارد.نقد ریشه شود، توان تخیلی نو ومی

که خودش این نظر را نداشته باشد( این است  توان کرد )کما ایننیکفر میهای  برداشتی که از این بحث

رویکردی نادقیق به انسان،    رو همین کند و ازکه سلطه را در قالب ارباب و رعیت پیشامدرن معرفی می
مدرنِ  روهای این تفسیر، بنیادگرایی دینیِ پساشود که دنبالهاز این تحلیل نتیجه می  میهن و تبعیض دارد. 

ای چون کرامت را  ی تز انتزاعیحال حاضر را پیشامدرن بدانند و تلاش کنند شهروند بودن مدرن بر پایه
حل کلی برای  فارغ از آنتاگونیسمِ طبقاتی و الگوی انباشت نولیبرالی به میان آورند. به همین جهت او راه

سازی و...، تشکیل قرارداد  داری، جهانیهای سرمایهخروج از بحران فعلی کشور را بیرون از تمامی نزاع
می مدرن  سرمایهاجتماعی  عینیِ  شناخت  به  رو  همین  از  رابطهداند.  جهان،  و  ایران  در  معاصر  ی  داری 

های فعلی  اومانیستی را برای فهم پیچیدگی-رسد و شناختی ایدئولوژیکماندگار ستم و استثمار نمیدرون
 دهد. ارائه می

  خواهانْ آید که او به مانند بخشی از جمهوریو سلطان برمی  ی بنیادگرایی/ولایتهای نیکفر دربارهاز بحث
شدت در  ی انترناسیونال بهبخشی و مبارزهد. بنابر این تز، سرایتدانی جهانی میایران را استثنایی بر قاعده

راه با توان اجتماع و  تنها بدیل پیش روی ما که »دموکراسی مطلق« را هم  رنگ است.های او کمفعالیت
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های خودگردان  های فراگیر انبوهه و تشکیل نهادآورد، قوام بخشیدن به حرکتمبارزات طبقاتی به میان می
گذارد. به همین علت برای از بین بردن ساختار  داری میهای سرمایهاست که شکافی انضمامی بر نسبت

خیز  ستم و تبعیض باید زمین عملِ بروز این توان را حاصل-طبقاتیِ متشکل از دولت استبدادی، استثمار
مثالی از این زمین عمل را    ملت را این بار با عنوانی متفاوت دور آن بچینیم.-که حصار دولت کنیم نه این

ادامه انقلاب لحظه  یدر  روستاها،  تجربه کرده  57 ی  و  مریوان، جنگ سنندج، شوراهای شهر  ایم: کوچ 
کمیتهکارخانه شده،  خودگردان  »زهای  محلات،  غیره.های  و  قانون  از  کرده  سرپیچی  بدن    نان«  توان 
ی حق و  شود، در جهت از میان برداشتنِ فاصلهمتکثر جامعه که در بطن امور انضمامی اجرا می-مشترک 

 توان است. 

 تر از سلطنت/ولایت برساخته، وسیعقدرت

های  گذرد؟« به بحث در مورد بدیلهایی که تحت عنوان »در ایران چه مینیکفر در مجموعه یادداشت
آینده پرداخته است؛ یکی از مسائلی که در کار او برجسته است، نقد ولایت/سلطنت و دفاع از خودولایتی  

هایی  ی جریانتهدیدکننده   رانیحکمتوان از نیکفر داشت این است که آیا تنها دو نوع  است. پرسشی که می
گوناگونی را در نظر آورد که در    هایرانیحکمتوان  که میاند یا آنهستند که در حال مقاومت و مبارزه

می قدرت  اعمال  گوناگون  دیگر   کنند؟سطوح  بیان  پیش  آیا  به  طبقاتی تنها  سیستم  استبدادی  -برندگان 
   « همین دو شکل آن است؟»سلطانْ

ی »چالش چپ«، چپ را نیرویی  ی دیگری با آرای نیکفر مواجه شد. برای مثال در نوشتهتوان به گونهمی
می با  فرض  نسبت  در  را  نو  امر  که  است  این  نیکفر  ایراد  کند.  خلق  را  نو  امر  وضعیت  باید  که  کند 

  نظر   در  یافتهوحدت  شدتبه  را  مندیحکومت  هایتکنیک  ی راست ودهد. سلطهسلطنت/ولایت قرار می
مختلف جمهوری    هایاز این رو برآمدن راست از شکل  ،یابدان و ولی فقیه شکل میسلط  آرایش  با  که  گرفته

ی مدنی بورژوایی و خود  ی اجتماعی، جامعهاز دلِ اجتماع نادیده گرفته است؛ بازار، کارخانهآن را   یا زایش
از این رو اشارات نیکفر عمدتاً    شود.  راست و حکومتیابی  ی شدتتواند نقطهی پارلمانتاریسم میسلطه

هم به شکلی کلی تنها ذیل  محدود به امکان به وجود آمدن راست افراطی در شکل هرمی و از بالا، آن
  استیلا  میل و  بدن بر  طوری  رانی،حکم هایتکنیک استبداد مستقیم سیاسی است و از این غافل مانده که

یابد؛ به بیان  ها شکل میها و مقاومتسیاست-میکرو  با  نسبت  در  میل  و  زندگی  لحظات  که  اندکرده  پیدا
  به   ...به همین دلیل فاشیسم تنها در غایت اردوگاه، سلطنت و  دیگر حیات با سیاست تمیزناپذیر است.

  .شود  ساخته  میل-ارباب  هایسیاستخرده  یرخنه  طریق  از   اجتماع،  پایین  از  تواندمی  بلکه  آیدنمی  وجود
 آورد. شدت متمرکز و قدرت را انباشت شده در دولت مدنظر میسلطه را بهنیکفر، 

های  ها و در شبکهاز نیرو  یتر و در سطوح گوناگونجا باید روشن کرد که پسافوردیسم بسیار سیالدر این
گوییم که طبق بحث بخش اول، توان، مولد  ی اول میدر وهله  کند.متفاوتی رشد و خود را بازتولید می
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نسبت و  قدرت  بر  مقدم  و...  اجتماعی  معنای هستیبودن  به  ما  است.  آن  بازتولیدی  توان  های  شناختی 
برسازنده« ) برساخته«Potentia»قدرت  بر »قدرت  را مقدم   )  (Potestasمی )  را در این دو  دانیم و 

   گیریم. ها در نظر میها و واکنشای از کنشزنجیره

آگامبن راز مرکزیِ    یکه به عقیده ــلیس و غیره  پ  ها،خانهوزارت  یسرمایه و قدرت برساخته به واسطه

و آن را    کاهندمیها در سطوحی دارند که قدرت اجتماع را  هستند، سعی در بازنمایی این توان  ــ سیاست
در سطح    توان گفت بازشناسی هویتی و ساخت طبقاتیْدهند. میمیهای خاص تقلیل  به قانون و محدودیت

افزایی شوند. بنابراین دموکراسی به واسطه بیان توان اجتماع  گیرند تا مانع از توانبازنمایی و مولار قرار می
نه این که   ،شودهای پدرسالارانه( برقرار میو از میان برداشتن قدرت برساخته )مانند خانواده، دولت و نهاد

  ا از نو بازسازی کنیم.ها ربا یک دیالکتیک فشل آن

واحد ترجمه کنیم. اما    ی قدرت را به تبار  هایشکلگرایانه تمامی  خواهیم به شکلی تقلیلجا نمیایندر  
کنند. برای مثال، سرمایه  ن میدیگر را متعیّگیرند که یکهایی قرار میها در نسبتتوانیم بگوییم اینمی

بازتولید کند.  و    های کهن را در خود ادغامهایش مجبور است بخشی از ستمبرای ایجاد مفری برای بحران
و »تبعیت واقعی«    یداری نولیبرالهایی در گذشته هستند که در سرمایهبنیادگرایی، پدرسالاری و... سلطه

ی پایینی و پرولتر ایجاد کنند.  شوند تا مسیری را برای انباشت و تولید مداومِ سوژهبندیِ نوینی میسرهم
تفاوت با وجود  بنیادگرایی اسلامی و سرمایهسر  در  به همین علت  اگر سرمایهشت  را  داری غربی،  داری 

داری در وضعیت فعلیِ  ای که در غرب تکوین یافته نخوانیم، خواهیم دید که سرمایهاروپامدارانه یا به شیوه

قابل بنیادگرایی  بدون  منطقه  می این  نه  بنیادگرایی  و  نیست  میتصور  نه  و  گذشتهخواهد  به  ی  تواند 
 های خود را بازتولید کند. پیشامدرن خود بازگردد و بدونِ سرمایه نسبت

قدرت در وضعیت   ،نی چندوجهی دارد. برای مثالهایی گسترده تشکیل شده و تعیّقدرت برساخته از نسبت
بلکه در سطوح گوناگونی در اجتماع در حال    ،ن نشدهفعلی به صورت صُلب تنها در یک نهاد مرکزی متعیّ

حاشیه را  -یابد که مرکز رابطه شکل می- قدرتِ برساخته از یک نسبت  ین کردن خود است.و متعّبرقراری  
 کند. یافته اجتماع را بازنمایی میبخشی از فعالیت بسط کند و با استیلا و کنترلْاز درون تولید می

- های دیگر قدرت را که در نظم پساها و سرشتکند، اما ابزاردرستی ولایت/سلطنت را نقد مینیکفر به
آورد که  را در نظر نمی  ایرانیآورد، اما حکمبیند. او دولت را در نظر میفوردیستیِ کار جریان یافته، نمی

 کند. خود را به شکل جدیدی بازتولید و بر سوژه اعمال قدرت می هر لحظه در سطحی متفاوتْ

آورد و در نسبت  ی آزاد را در نظر میپرولتر؛ سوژه-است بر توان و شورش انبوهه   قدرت برساخته واکنشی
کنش خود را تنها    اگرم  شویخطا میمرتکب این  کند. به همین علت  رانی خود را تولید میحکم  با آن ابزار

ای از اجتماع را در نظر آوریم  یابیباید توان و سازمانما فهمیم. بمحدودی از دولت   هایدر مقابله با شکل
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یا  بازنمایی/حکومت  هایشْکه عمل حد  ناپذیر  تا  در  حتی  ترس  ایجاد  برای  مکانیسمی  عنوان  به  امکان 
 ،داریِ حق جنگ به جای حق مدنی باشد. به بیان دیگرنگه  ،گویدطور که اسپینوزا میو همان  ،حکومت

 کنترلی و نظارتی آن باشد.  هایها در شکلیران حکم یابیم ضدای که در آن حضور میتأسیس جمعی

ها و توان اجتماعی ایجاد  جاست که ضرورت تشکیل شوراهای خودگردان برای تجمیع این عملدر این
- ها و خیزشگر فعالیت و عمل اجتماع شوند، کنشقدرت نتوانند بیان- های پادشود. هنگامی که نهادمی

بهرویداد اجتماعی  بازنماییهای  به قدرت مسلط کاسته  از  و  شود  میپذیر  راحتی  مقاومتش نسبت  قدرت 
  های فرمالیسم حقوقی، قرارداد اجتماعی و به همین علت شورا و خودگردانی را مقدم بر سنتما  شود.  می

 دانیم. تشکیل دولت می

 هویت به شکلی دیگرـ   نقد سیاست

  نقد   را   هویت«   »سیاست  یا   هویت   مبنای   بر   ورزی سیاست  تا   کرده   زیادی   تلاش  سال  چند  این  در   نیکفر
دانیم و ضرورت نقد سیاست هویت را  تأمل میشناسی او را در این موضوع قابلروش  زیادی حد تا ما. کند

چشم بستن به    ،کردن این گفتمان داردکه او در انضمامی  هاییتناقضانگاریم. اما یکی از  هم جدی می
گراییِ شیعی، قومی )به  گرایانِ سکولار )راست و چپ( و تنها برجسته کردن هویتگراییِ ملیروی هویت

   سلطانی است.-ی خودش( و ایرانشهریگفته

های دارای  نگریم، به عنوان زیستگاه انساننویسد: »به وطن میاو در متن »کدام میهن؟ کدام پیمان؟« می
ی  یابی به پیمانی برابر که برپایهتوانند داشته باشند برای دستای که امروز میسرنوشتی، و ارادهحس هم

ای در اولین دقایق  سرنوشتیاز نیکفر باید پرسید، کدام احساس هم  آن کسی بر دیگری سخت نگیرد«.
ایم وجود  کار عظیم طبقاتی مواجهوی خودش با یک سازگیریِ ایران مدرن تا به حال که به گفتهشکل 

های منتسب به کُرد، تُرک، لُر، بلوچ و غیره که »قوم« بازشناسی شدند و برای  جمعیت  چرا   داشته است.
در سراسر کشور کشتار، تبعید و سلب مالکیت از    اشْ ملت ایران با همان »تمامیت ارضی«- تثبیت دولت

یا در زمان حال،    ،سرنوشتی کنندران احساس همتاسیس و حکمی مالک تازهطبقه  ید بابا  ،شان شدندارض

وطن بودن کنند؟  میلیاردر در کشور احساس همنفر  هزار  250جمعیت زیر خط فقر با   نفر  میلیون 30حدود  
ی چپ  گرایانه این فریب را بخورند، اما در گذشته وظیفههای ایدئولوژی ملیالبته ممکن است بر اثر وهم

 نه اضافه کردن بر آن.  ،ایدئولوژیک بود  های زدودن این غبارها و رسوب رادیکالْ 

کند با طرح  گرایی افتاده که خیال میاین حد در دام قراردادگرایی و پیمان  تابه جز این مسئله، آیا نیکفر  
رود و دیگر کسی  از بین می  آمیزتبعیض-های طبقاتییک پیمان و قانون اساسی و مبانی، تمامی تخاصم

ها از  مرکزگرای ما دهه-این همان دام هویت ایرانی است که چپ ایران   گیرد«؟به دیگری »سخت نمی

ساله صحبت کنید   2500اش افتاده است؛ لازم نیست فقط از ایران باستان و تمدن  آن تغذیه کرده یا در دام
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تأکید-تا سیاست ببرید. همین  پیش  را  ملی  سرنوشتیِ کاذبِ  روی میهن، تمامیت ارضی و هم  ها هویت 

 هویت مسلط است.  ای از سیاستِنمونه در یک کشورْ  ــ به صورت تخت و کلی ــجامعه 

بستگی  همشهری و شیعی راهی برای صلح و  هویت اتنیکی، ایران-کند تا با نقد سیاستنیکفر تلاش می

ی چندصدایی شکل دهد. اما همین محدودیت نظری باعث  رو ائتلافی مدرن را بر پایه این ایجاد کند و از
پروژه در  سیاسیمشارکتش  اتفاقاً  است.  هویتی-ای  قرارگاههویت  شده  از  یکی  وضعیت  ها  ساخت  های 

رو هویت به وضعیت   همین ماندگار با تولید، بازتولید و مبادله قرار دارند. از ند که درونافرادستی و فرودستی
بازتولید    فقطملتِ سکولار و رها کردن »حق تعیین سرنوشت«  -گفتمان دولت کار و مالکیت متصل است. 
 نوع دیگری از هویت است. 

هایی خودآیینی   ها وشود، تکینگیهویت آن نیرویی که برجسته نمی-بندی نیکفر از نقد سیاستدر صورت
های هویتی را در  در واقع، خودآیینی اجتماعی که مرز  ،کندها را سرکوب میهویت آن-است که سیاست

های مولد و  ها که بر انواع ناسیونالیسم )چه مسلط و چه حاشیه( تقدم دارند و از جریاناین نیرو  نوردد.می

کردن   د که سعی در موزائیکینگیرهویت قرار می- در مقابل سیاست اند،سازمان یافتهگذار های تفاوتنیرو

محدود هم و  از  قسم  این  موقعیتکردن  دارد.افزاییِ  می   محورانه  خود  سیاسی  فعالیت  در  خواهد نیکفر 
- که سکولاریزاسیون در دولتکند، اما جدا از اینمی  فصلوهویت را در جمهوریت سکولار حل-سیاست

تاسیس دولتسازیملت با مذهب گره خورده چقدر عملی است،  تاریخی  به طور  تواند  ملت می-ای که 
-توان به این امر اشاره کرد که تاسیس دولت می  به عنوان نمونه  هویت را در خود بپروراند.-دوباره سیاست

کردار مسلط است؛ از این جهت کنش و واکنش نقاط پیرامون خود  -ملت ضرورتاً تولید قسمی مرکز و زبان
آن   آفریند.هویت را در خود می-را در پی دارد که امکان بروز و قوام بخشیدن به شکل دیگری از سیاست

قسمی خودآیینی   ،ورزی بر مبنای هویت باشدتواند بدیلی در مقابل بسته و صلب بودن سیاستامر که می

 ایم. شدن بخشی از آن را در قیام ژینا مشاهده کرده ک است که نمایانمشتر

به-توان گفت سیاستمی فعلی  در وضعیت  پیچیده میقدری تنشهویت  و  آوردن  آلود  میان  با  شود که 
و »همآن نیکفر »تفاهم«  مبارزات  نامد حلخوانی« میچه  دقیقِ  پردازش  توان  رو  این  از  نیست؛  شدنی 

فمینیستخواهانههویت از  بخشی  جمعیتی  و  به  ها  منتسب  سنت،    +LGBTQIAهای  اهل   ،
ها  اگر در تداوم این شرط، تشکل  کند.ناسیونالیستیِ پیرامون و غیره را دارا نیست و تنش موجود را رفع نمی

هایی نباشد که قدرت خودآیینی علیه ساخت طبقاتی به این طریق را به وجود آورد، تأکید مدام بر  و هسته
 های هویتی در کشور است. بسا محرکِ تنشحلی صوری و چهجمهوریت و تمامیت ارضی تنها راه

خواهان، میهن و جمهوریت مدرن را بدیل مناسب  های دیگری که نیکفر و بخشی از جمهورییکی از علت
تخاصم    گیرند وی تولید و بازتولید درون اجتماع را نادیده میهمین است که مسأله  بینند دربرای ایران می

استبداد دینی را خارج    دهند؛ اکثر اعضای آن ائتلافْ ی مدنی و سندیکالیسم استحاله میطبقاتی را به جامعه
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در   دهند.از سرمایه، نولیبرالیسم را خارج از جمهوریت و مرکزگرایی را خارج از آنتاگونیسم سرمایه ارائه می

نوینی   هایهای نامحدود، شکلجنگ ــ قاعده در وضعیت معاصر  یمثابهبه ــصورتی که بحران سرمایه 
  هر   هایورزیسیاست  رواین  از  پروراند،می  خود  در  ...های بنیادگرا وپلیسی و نظارتی، دولت  رانیحکماز  

 کرد.   درکی جنگ طبقاتی با ابزار دیگر داری را به تأسی از آلتوسر باید ادامهدر سرمایه حکومت

شود ی استثمار چشم دوخت. این خطای دید سبب میداری نباید تنها به مرحلههای سرمایهبرای فهم روند
داری در این وضعیت  اش را مشاهده نکردیم، نتیجه بگیریم پس سرمایهجا استثمار به معنای کلاسیک هر 

داری  توان از مارکس و فوکو کمک گرفت تا اثبات کرد که فرایندها در وضعیت سرمایهمی  وجود ندارد. 

نمی  لزوماً انباشت خلاصه  و  استثمار  نداشتندر  تعلق  داشتن،  »تعلق  متن  در  نیکفر  خود  بررسی  -شود. 
ی برقراری این مراحل برقراری انقیاد،  کند که لازمهانتگراسیون« به این مهم اشاره می  یعمومی مسئله

بر مرکز فرودست مبتنی  روابط  تولید  و  تبعیض  به  -سازی گسترده،  نیاز  است. هر حرکت سرمایه  حاشیه 
کنش نشان دهد. به همین علت استثمار جدا از  منقاد دارد تا به توانِ سوژه وا- بازیابی انقیاد و تولید سوژه
ی  منقادساز زنان به واسطه-بلوچ، تکنیک سوژه -فرودست   ی تواند تولید سوژهانقیاد نیست؛ این انقیاد می

 های خُرد دیگر باشد.های پدرسالار و انقیادحجاب و نسبت

ی تولید  ملت و ذکر برابریِ صوری شهروندان در قوانین آن، هاله انداختن بر مسأله-دخیل بستن به دولت
ها از وسایل تولید، مزد  مداوم نیرو  سازی نیروی کار، جداسازیثباتشود که بیو بازتولید است و باعث می

مردان میان  زنان   *نابرابر  با  *با  نابرابریِ »شهروندان«  پیشاپیش  غیره که  و  کار کودکان  قراردادزدایی،   ،
 دیگر و حتی تولید ناشهروند را ممکن کرده، پنهان شود.یک

 دموکراسی -منشور و ائتلاف طیف دیگرِ مرکزگرایان در پوشش سکولار

  بند منتشر شد.  10[ شامل  10گامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران«] چندی پیش مبانی »هم

»ارتقا راندمان  ترین تأکیداتش بر »جنبش مطالباتی«، »عدم خشونت«، »تمامیت ارضی«،  ای که مهممبانی
است، »سندیکا«  و  »گذار«  اصلاح   کار«،  افق  و  مرکز خاستگاه  حکومتِ  ملی-طلبانه،  خواست  و  گرایانه 

ها، تمایز و تضاد استراتژیک انقلاب و گذار را  این کلیدواژه  کند.نئولیبرال این ائتلاف را بر ما روشن می
های چند ساله اخیر و به  یکی از این نمودها که در خدمت سرکوب خیزش  . کندبیش از پیش معین می

گفتمانی که تا چندی پیش از بلندگوهای   قیمت جان مبارزان تمام شده است گفتمان عدم خشونت است. 
 شود.اند تبلیغ میاز آنان که برانداز شده شد و حالا از سمت بخشیطلبان پخش میرسمی اصلاح 

سرانجام  ”گوید:  اثر فرانتس فانون می  شدگان زمیننفرینی خود بر کتاب  »ژان پل سارتر در مقدمه

گری هرگز در روی زمین  این را درک کنید: اگر خشونت همین امشب آغاز شده بود، و اگر استثمار و ستم
بخش دعوا باشد. اما اگر کل رژیم و حتی توانست پایانپرهیزیِ شما میوجود نداشت، شاید شعار خشونت
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عملی شما،  گریِ هزارساله است، بنابراین، سستی و بیی ستمپرهیز شما، دست پروردههای خشونتاندیشه
 [11«]“ گران قرار خواهد داد.کند این است که شما را در صفِ ستمتنها کاری که می

عنوان مانع بزرگ برای دموکراسی در ایران پس از  شود که »استبداد و اقتدارگرایی بهدر منشور اشاره می
شود که  جا دوباره این نقد وارد میدر این  نهضت مشروطه است که ریشه در نظام سلطنت و ولایت دارد«. 

داری  کند و اقتصاد سیاسی سرمایهاز نظر این جمع، استبداد و اقتدارگرایی به طور خودآیین اعمال قدرت می
طور که گفته  همان  داری است!سرمایهترین نقشی در آن ندارد. البته اگر قبول داشته باشند ایران  کوچک

ها )از پهلوی تا  ی این دولتداری که ساخت اقتصادی همهشد در مبانی این ائتلاف یک بار به سرمایه
تحلیلی گمسلامیامهوری  ج با  و  نشده  اشاره  است  داده  تشکیل  را  از  راه(  جدا  چیزی  را  استبداد  کننده، 

دهند که انگار قرار است با  اند و جامعه را جوری فریب میی تولید و ساخت طبقاتی در نظر گرفتهشیوه
هم عضو    مهوری اسلامی های بین المللی که جپیوستن به یک سری موازین حقوق بشری و کنوانسیون

البته بخشی از اجتماع بعد از آغاز جنگ روسیه    ی ستم و استبداد را حل کنند.شان بوده است، مسئلهبسیاری
ای مانند سازمان ملل و غیره، به  غزه، با نظاره کردن رفتار نهادها و مراجع حقوق بشریو اوکراین و جنگ  

با همین توهم از »حکومت اکثریت با    شان پی بردند.گرایانهشان و حتی کردار سرکوبخاصیت بودنبی
ی شهروندان کشور« سخن  ی رفع هرگونه تبعیض و تأمین حقوقِ برابر همهرعایت حقوق اقلیت بر پایه

رسمیت   اند. و در ادامه نوشته شده: »جمهوری هیچ حق و بنیان دیگری از جمله موروثی و الهی را بهگفته
آننمی ننوشتهشناسد«.  بنیانها  این  که  شامل  اند  را  سرمایه«  و  کار  »تضاد  و  خصوصی«  »مالکیت  ها 
ا، تبعیض و ستم از بین نخواهد  هدر نظامی مبتنی بر جنگ طبقاتی و سلب مالکیت مدام از جمعیت  شود.نمی

فارغ از روند »جمهوری شدن« نظم فعلی که    شود.رفت بلکه مدام به گوشه و کنارهای دیگری کشیده می
بنی گفته  اسلامی  »صدر  به  از جمهوری  البته  و  زد  اسلامی حرف  از جمهوری  فرانسه  در  خمینی  آقای 

ایران رفتیم و موضوع همه به  )اما( وقتی که  برد،  نام  را  دموکراتیک  پرسی مطرح شد، واژه دموکراتیک 
 [ 12] «برداشت و جمهوری اسلامی را مطرح کرد. 

وضعیت جمهوری  تشخیص  ندارد.بحرانیِ  مسلح  چشم  به  نیاز  هم  منطقه  در    های  جمهوری  وجود  آیا 
هایی مانند سوریه، ترکیه، عراق و غیره مانع از استبداد و خودکامگی شده است؟ آیا در این کشورها  کشور

تر شده است؟ »جمهوری رزمنده«ای که  ها پیچیدهتبعیض و استثمار از بین رفته است یا اتفاقا مبارزه با آن
 های تاریخ نیفتد؟چالهدهد چطور قرار است در این سیاهنیکفر آن را ترویج می

ی  اگر به منشور بازگردیم، در مبانیِ آن به »آموزش به زبان مادری« هم اشاره نشده است. در دو دوره
مراتب  سال به دلیل وضعیت زبانی در سلسله( هزاران کودک و بزرگمهوری اسلامیمدرن ایران )پهلوی و ج

ها دریغ شده  اند و به همین دلیل امکان تحصیل، اشتغال و غیره از آناجتماعی در مرتبه پایین قرار گرفته
های رایج در  ی تمام زبانیاست. آن وقت در این منشور چنین آمده است: »ما به ترویج آزادانه و شکوفا
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ی ملی و نمادهای هویت ملی مردم ایران باور داریم و زبان  میهنمان به عنوان میراث فرهنگی گنجینه
شناسیم« که شاید با ارفاق بتوان گفت تنها  فارسی را به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور می

ستیزی هم که  ی افغانستانیدر این مبانی به مسئله  رسمیت شناخته شده است. »آموزشِ زبان مادری« به
همنقطه اپوزیسیون  ی  و  پوزیسیون  فاشیسمِ  عدم  اشاره  استگراییِ  روی  بارها  آن طرف  از  و  نشده  ای 

 ی عادی با اسراییل تأکید شده است. خشونت و رابطه

 آخر سخن

»هم متن  خوانیترم  در  هم  نیکفر  که  سخن«ای  در  هم  و  ائتلاف  رانیاخیرش  کنفرانس  در  اش 
گامی« ایراد کرد دقیقاً تجلی همان سبک کارِ »همه با همی« است که  خواهان با عنوان »همجمهوری

می مظهرش  را  »خمینیسم«  او  میخود  تقلیلش  آن  به  تنها  یا  هیستری    .دهدداند  دچار  از چپ  بخشی 
بیند. درصدد ارتقاء توانِ خود نیست و  در این نظم می  طلبی شده است و گویا خطر استبداد را صرفاًسلطنت

گرایان سکولار و...(،  ها، ملیمذهبی- خواهان )ملیخواهد با رفتن زیر پرچم جمهوریای میبه طور واکنشی
جمهوری سیاسی  اقتصاد  گرفتنِ  نظر  در  جبههبدون  بسازد. خواهی،  دموکراتیک  چون    ی  افرادی  از  باید 

دیگر چپمحمدرضا   و  مینیکفر  پرسید چگونه  ائتلاف  این  در  حاضر  »نظام  های  برنامه  این  با  خواهند 
که   منشوری  است  قرار  چطور  اساساً  کنند.  ملغی  را  نیکفر(  استفاده  مورد  )ترم  طبقاتی«  امتیازوری 

ی  این چپ غافل از این همه تجربه  اش تبعیض را حذف کند؟بازتولیدکننده تبعیض است، در اجرای عملی
 گاه دموکراتیک نبوده و نخواهند بود. های بورژوازی هیچها و فراکسیونتاریخی شده است که جناح 

در کلیت امر، نیروهای چپ رادیکال باید از خود بپرسند که بعد از فروکش کردنِ وضعیت شورشی در قیام  
آیا به این    کن آن شدند؟صافژینا، چه اتفاقی افتاد که بسیاری از نیروها، به جریان گذار پیوستند و جاده 

اش نه افزایش  های سیاسیِ دیگر، نتیجهروی از جنبشاند که وادادگی از روی ضعف و دنبالهآگاهی نرسیده
های وضعیت فعلی  موارد تنها بخشی از سمپتوم  این  ها است؟»توان« بلکه سرکوب توسط همان جنبش

 شناسی جدی شود.چپ است که باید آسیب

 

  ها:یادداشت 

[1].  L'événement soulèvement  
 .است هایشیادداشت از یکی عنوان   و  نگری استفاده اصطلاح مورد 

 (. 1402ی فواد حبیبی و امین کرمی )تهران: ققنوس،  ، ترجمه اسپینوزا و سیاستین بالیبار، اتی  [. 2]

 گانه در مقابلِ امر یگانه است. بس زند؛ کثرتی که وحدت نیافته، یا از واحد شدن سر باز می  [. 3]
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،  ورزدی عمومی پایداری می تکثری است که به معنای دقیق کلمه در صحنه  یدهنده نشان  (Multitudeانبوهه )»  [. 4]
ی امور مشترک، بدون تلاقی یافتن در امر واحد، بدون زایل شدن درون فرمی مرکزگرا از حرکت  در عمل جمعی، در اداره

 ، ترجمه امین کرمی(، گرامر انبوه خلق جنبش«. )پائولو ویرنوو 

[5]. peuple 
[6]. L. Althusser, "Rousseau: The Social Contract”, 

 (. 1401ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی )تهران: بان،   مردم چیست؟  شده در نقل

دانیم که قدرت  های زیستی می های تکین اجتماعی در بطن جریان دموکراسی مطلق را قسمی »بیان« و »توان« نیرو   [. 7]
بازنمایی   علیه  ما  مدنظر  مطلق  دموکراسی  علت  همین  به  ندارد؛  ارجاع  متعال  امر  یک  به  آن  در   ــدموکراتیک 

شود  جا دموکراسی مساوی با توان جمعی گرفته می در این  هایی مانند بازار، دولت، پارلمانی، هویت و... است. بندی صورت 
ملی، سلطه  -های هویتی تواند از مرز که اجتماع با گسترش بیان و توان آن در قالب شورا، مجمع، نهاد پادقدرت و... می 

 دولت و... فراتر برود و امور مشترکی بر اساس ظرفیت اجتماع را حامل شود. 
[8]. G. Deleuze, Éd. de Minuit, p. 255. 

 ، رادیو زمانه. خوانی، جداخوانی«خوانی، تک »هممحمدرضا نیکفر،  [. 9]

 . لینک بنگرید به این  مبانی ائتلافبرای  [. 10]

  جو، ترجمه پارسا نیکگررواداری سرکوبهربرت مارکوزه،  [. 11]

 . بخشی از مصاحبه بنی صدر با بخش فارسی بی بی سی [. 12]
 

 https://wp.me/p9vUft-448 :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.instagram.com/p/Cqdb6EcrrEY/?igsh=MWJrYXp0cWYwZTU4cQ
https://wp.me/p9vUft-448
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 ییایتالیا سم ینومارکس

 سمیبه کمون   ازین ،ییافزاخودارزش  ، یطبقات یتهیویسوبژکت

 

 2024 یم 8

 : آلبرتو اسگالا ینوشته

 ا ینی: ساسان صدقیترجمه

 

های مصرفی در ارزشناپذیر صدایی که به مرزهای افراطی آواز برسد... این جهان وجوی امکانات پایان»جست 

 برابر کارخانه و تولید است.« )نانی بالسترینی( 

ی  گاه بزرگ اندیشه در غرب منتشر شد. این کتاب برای بازسازی کلی آزمایش  1953  در  گروندریسه 

در ایتالیا    1970 و  1960 هایویژه برای جنبشی تحقیقاتی که در دههبه  ،مارکسیستی منبعی ضروری بود

نویسندگانی شامل  جنبش  این  یافت.  رانیرو  بود  گسترش  ماریو  مانند  آزور پانزیری،  آلبرتو  رُزا،   ترونتی، 

رومانو آنتونیو سرجیو نگری،  لوچانو آلکواتی،  جایرو فِراری  بولونیا،  رومانو براوو،  لوپِرینی،   داگینی، 

... و نشریاتی مانند   مادِرا کاستِلانو، رومانو ویرنو، لوچو مِریجی، پائولو ماراتزی، مارکو بِرتی، کریستین جوزپه
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،  ماجو پریمو،  آوت اوت،  کونترپلن،  اپرایا کلاسه،  پیاچنتینی کوادرنی،  روسی کوادرنی

  ،تحلیل انضمامی،  نظری  ی برخوردار از تأملجنبش؛  روسو،  کونترایفورماسیون،  روسه امبره،  ساپره

بازیابی مضامین  راه با  هم  بود،ای مارکسیسم در آن محصور شده  کیشی که گونهگرایی سختنقد مکتب

روش    ی طبقاتی انقیادناپذیر. این نومارکسیسم کاملاً وجوی شادی و سوژهمارکسیستی مانند آزادی، جست

را نیز شامل  زمان درک نفی آنانتقادی و انقلابی را پذیرفته که »درک ایجابی وضع موجود، هم  دیالکتیکیِ

را نظریه.شودمی این جنبش، مارکسیسم  ای  سوژه  رای کارگر  داری و طبقهی سرمایهی علمی توسعه« 

 گیرد. عامل تغییر در نظر میچون همها، ها و ارادهعقلها، ترکیبی از بدن ،جمعی

های اجتماعی و  پدیدارشناسی روابط قدرت را در آرایش انضمامی جدیدی بین سوژه  نومارکسیسم ایتالیاییْ 

این دیدگاه نقش اصلی در روابط و فرایند تولیدی    بنا بهکرد.  می  واکاویهای جدید طبقاتی و خودآیین  سوژه

«، غیرمحلی  پذیرانعطافکه بعدها شکلی »  بودی فوردیستی  پارچههای عمودی، بزرگ و یکبرعهده شرکت

 . بودی مالی در تخصیص منابع مشروط به حاکمیت سرمایه و  یافتو تخصصی در مراحل مختلف 

  »متمول«   ی جامعه  توده«،-فرد را به »انسان   پرداخت که  و رقابتی  ایتوده  ای نومارکسیسم به واکاوی جامعه

  ی محل زندگانبوه و بارآوریْ    آموزش  شهرنشینی،  ای که در آن جامعه  تبدیل کرده بود،  تکه تکه  فنی  نظر  از  و

غامض    یابه مسئله  قتْ یحق  ییعنوان مکان نهابازار به  ریپرچم فراگزیر  از هم جدا بودند،   که قبلاً،  و کار را

 رد. ک لیتبد کنندهجیو گ

به بعد    1970 یدهه  اواسط   از  پساجنگ   داری سرمایه  چنین به واکاوی بازسازی هم  نومارکسیسم ایتالیایی

به مبتنی  .شودنامیده می  «پسافوردیسم»  اصطلاح پرداخت که  نظام    پذیر انعطاف  اشکالِ  بر   پسافوردیسم 

  هایی شرکت  توسط  این نظامفرعی است.    فرایندهای  تعدد واحدها و  به  فوردیستی  شرکت  یتجزیه  انباشت و

  های شرکت به انحصار منابع  کنترل و  کند که مالکیتهای مختلف به نحوی عمل میسرزمین پراکنده در

برای درمی  بزرگ نظام  این  رفع   میزان،  رساندن  حداکثر  به   آید. در  و  آزاد سرمایه،    حرکت   موانع   سرعت 

های این نظام  اضافی وجود دارد. از دیگر ویژگی  ارزش  تولید   های مکان  و   هازمان  ها، راه  انواع  ای از شبکه

نهادهای    وسیلهبه  شده  ایجاد  زمانی-فضایی  موانع  رفتن  سوال   زیر  روباتیک،  یی گستردهکارخانه  وجود

جایی  مرج، جابه و  هرج   شده«،اتمیزه  »جمعیت   به  تقلیل نیروی کار  و  پراکندگی  عمومی،  یعرصه  و  اجتماعی

  عدم   غرق در   ایجامعه  کاران، کارگران نامنظم و سیار هستند،ثباتقهرمانانش بی  حرکت سیالی است که  و

 . است بقا شده  کارگر صرفاً معطوف به   زندگی آن در که  قطعیت 
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  کردند،غلبه می متحد ایالات  امپریالیسم  وحشت از بر و فتح  را  سایگون ویتنامی  پرستانکه میهن حالی در

ایتالیا    موقعیت خود را در  (Autonomia Operaia)  نام خودگردانی کارگرانبه  پیکارجو -نظری  جنبشی

  ظرفیت   ابتدا  که  بود  آنتاگونیستی  پرولتاریایی  یسوبژکتیویته  یک  بیان  و  تثبیت کرد. هدف این جنبش فهم

ارتقا بخشیده و غنی    «پساصنعتی»  ی جامعه درون  سپس و  فوردیستی  ای کارخانه ی جامعه در  را   خود مولد

  استثمار  به  محدود  دیگر  اقتصادی  قدرت  سرمایه،  از   جامعه  واقعی  تبعیت  با  ای کهیعنی در جامعه  .ساختمی

  آموزش، )  کار  نیروی  بازتولید  ی چرخه  کل  به   را  خود  یسلطه  بلکه   نیست،  مستقیم تولید  فرایند  در  کار  نیروی

روی - سرمایه  . دهدمی  بسط ...(  و  رفاهی  خدمات   نقل،   و   حمل  مدرسه،   بهداشت،   ارتباطات،   هوش  اشیا 

  پردازد،ها میآن  به استثمار  کند و گذاری میکار سرمایه  « اجتماعی»  هایویژگی  و   ارتباطی   فنی،-علمی

 . شوندمی پرولتریزه کردند اکنونمی واسطه عمل  عنوانبه فقط قبلا در تضاد کار و سرمایه  که هاییبخش

  بدن   زمان،  یدارانهسرمایه  استعمار  توسط  که  بود  بازار   یجامعه  در  طبقاتی  یسوبژکتیویته  کامل  بیان  مسئله

یافت  می  تقلیل  برهنه  حیات  به   کارگر   ی طبقه  متأخر،  داری سرمایه  جدید  نظم  در   بود.   گرفته  شکل  ذهن  و

  در معرض  رو این شود و ازمی  درک  بیولوژیک محض  حیات  یمثابهی سرمایه که بهیعنی بخشی از رابطه

بلکه واجد   ناب بیولوژیکی زیربنای یک نه طبقه در دیدگاه خودگردانی، .است ی دیگران زور عریان و اراده

  زیبایی   و   قدرت   رشد  گر زندگی اصیل است، شکلی از زندگی که بیان  خواهان منزلت و یک  شرایط سیاسی و

رحم  بی  فلک و  چرخ   سرمایه و   از   خودآیین، خودش را بیرون   هویتی  طبقاتی، با  یسوبژکتیویته  این .باشد

ای برای قدرت نبود چرا که هدفش  همه قرار داد و لزوماً به دنبال برنامه  علیه  همه  منطق جنگ  بازار و 

  اجتماعی  بارآوری   بود. به اعتقاد جنبش خودگردانی کارگران،  به معنی بیان یک زندگی خلاق   تمدن   ساخت

ای شکل یابد که  ماده  شود و  ایمبادله  خارج از چارچوب ارزش  تواند منجر به نتایجیمی  کارگر   ی طبقه

 قدرت زندگی را افزایش دهد و شدت بخشد. 

  کارگری   مجامع  پیچیده مانند  تجارب  از  ایمجموعه  خودآیین شامل  طبقاتیِ  یسوبژکتیویته  این  داستان

غیرقانونی    کار  علیه  مبارزه  سیاسی،  کلکتیوهای  جوانان،  پرولتری  محافل  پایه،  متحد   های کمیته  خودگردان،

  فلاکت   کار« شکل گرفت. در مواجهه با  »امتناع از  یایده  پیرامون  1970 یدهه  طول  در  که  و... است 

  وارد  دهدمی  اجازه  کالا  به   کند ومی  تضعیف   را  ها انسان  فرهنگی- وجودی  های داری که کیفیتسرمایه

  اش امتناع از کار و تقلیل وجودی  شود، در مواجهه با انقباض دفاعی »من«، ادراک   جسم و روان انسان

به معنای شورش انسان مکانیزه،    بشر و   زندگی   هایجنبه  تمام  شدن  پرولتریزه   روند  به   پاسخی بود  پرداختی

توده به»کارگر  تا  استراتژی ای«  اجتماعی«؛  »کارگر  تدافعی    رفتار  کارگری،  مقاومت   اصطلاح  اجتماعی 
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ی  ها برای اعمال سلطهتلاش  خویش علیه تمام  آزادی   فیزیکی و دفاع از-روانی  ادغام  در مقابل  کارگران

 داری. سرمایه

 امتناع از کار یعنی: 

دهی شده و دارای اطلاعات و دانش درون ساختار... و روابط اجتماعی  »بافتاری ارتباطی، سازمان -

دارد« )لوچو کاستلِانو( که به علت مبارزه برای کیفیت بهتر زندگی،  مبتنی بر کار مزدی وجود  

 مخالف وضع موجود است. 

دهی سرمایه و در نتیجه افزایش توان  ی سرمایه( و فرمانتوانایی مقابله با منابع )جوهر توسعه  -

افزایی. به عبارت دیگر یعنی رهایی سوژه )هوش، ادراک، حافظه، تخیل و...( از توحش  خودارزش

ازبی  اجتماعیِ  و  غیرانسانی  بردگی  و و    اجتماعی؛  دستمزد  برای  مبارزه  طریق  ثمر  شکوفایی 

ای که درگیر  مشارکت در یک »منِ جمعی« آزاد در جامعه  اکنون، و  و  جااین  بخشی،خودتحقق

 تولید انبوه شده است. 

  به  توجه  با  .شودمحسوب می  مولد  نیرویی  است و  دانش  کارْ حاوی  از  رها  زمان :  بود  واضح  منبع اصلی

پردازش   اجتماعی، یاریهم مولد، منابع  از  مقداری ( تفاوت لبریز از  کیفی، زمان)  کاری غیر  زمانِ در که این

تبادل آگاهی   اطلاعات  و  استراتژیمی  جذب  و    را   خود  که  است   منابعی  سازیغنی  شامل  رهایی،  شود، 

به   رانی حکم  جایبه    « کارگری   قدرت »  .کنندمی  معرفی  « ناسرمایه »   با   مرتبط   اجتماعی  نیروی  دولتی 

  متمرکز   «هاخواسته  نیازها و  دانش،  اطلاعات،  ها،مهارت  از  غنی  اجتماعی و  فردِ»  بر  مولد،  نیروهای  ساختار

  خودآیین، مدیریت  فضاهای ی خواست بلکه مطالبهنمی را قدرت تصرف  ، مبارزاتی که( کاستلِانو لوچو) بود

  اجتماعی و جدایی براساسِ پراکسیس محلی ضدقدرت را در دستور کار قرار داده بود. این مبارزات،  منابع

ارز  داد یا هم تقلیل سرمایه ی رابطه به  تواننمی که را برجسته ساخت  غنی بسیار اجتماعی روابط  گسترشِ

  (. ارزشِ یک ساعت کار یک نفر برابر با یک ساعت کار نفر دیگر است)کلی دنیای کالاها در نظر گرفت  

مبارزات عبارت به این  سرمایه  دیگر  برای ناتوانی  را  سازمانهم  داری  ساختنِ  ونشین  و    ارتباطات   دهی 

 . کار نشان داد زمانِ   درونِ اجتماعی منابع تمام دهیسازمان چنینهم
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 سرمایه  محرک موتور کارْ  تکنیکِپلی یطبقه مولد، نیروی چونهم علم

  یک   عنوان به  را   ی جدید سرمایهمناسب، مرحله  علمی   ابزارهای   با ساخت  نومارکسیستی  نظریِ  پراتیکِ

 استثمارشدگان  کل  و  اجتماعی  ثروت  یسازنده  خلاق،  مولد  نیروی  فعالش را  بخش  کند کهمی  رابطه تحلیل

 . دهدمی تشکیل

  را دارد   «فعلی امور   وضعیت »نابودیِ    به  تمایل  بالقوه   گیرد کهصورت می  «واقعی  جنبش»  روی  تحقیق 

جمعیِ    قدرتِ   همان  کارگری   عقلانیت  آن است.  بر   غلبه  در جهت  اما  سرمایه  درونیِ  ای کهزنده  کار  یعنی

  گشوده   را  همواره افقی  که  ایزنده  کار  .همگان است  به نفع  کار  نیروی  مولد بودگی  افزایش  و  بسط یافته

  زندمی  سرباز  سرمایه  تولیدِ  فرایند  انتزاع  از  محض و   ، بقای «محض   زندگی »  به  تقلیل یافتن   از   دارد ومی  نگه

بدن   زندگی، به  دادن  ارزش ) آوردبه روی صحنه می را کار   افزاییِخودارزش گفتیم تر که پیش طور همان و

  « کمونیسم  نیازهایپیش»ساخت    برتر و  اجتماعی  نظم   برای  مولد  یسوبژکتیویته  آن  در  که (  خود   هوش  به  و

 .کندمی رشد

  و   ارزش  که  است  فعالیتی  بخشد«،می   شکل  و  زندگی  که  است  آتشی  »کار:  خوانیممی  گروندریسه  در

  بلکه   بدبختی  تاریخ  نه   کارگر  یطبقه  تاریخ  ایتالیایی،  نومارکسیسم  در دیدگاه  .کندمی  ایجاد  پذیریجامعه

  به   موجود  اجتماعی  یسوژه  برای  تواندمی  قدرت  این  که  تاریخ شادیاست؛    معاصر  ی زنده  کار  تاریخِ قدرتِ

  دنیای »  از   داری از طریق مبارزه؛ تاریخِ شروعسرمایه  مستمر بر  تحمیلِ تغییراتِ   آورد؛ تاریخ قدرتِ   ارمغان

حقایق   دنیای   ،«زندگی و  چشم  روزانه   تجارب  سوژهاز  و    (خودآیین  و   ناپذیرتجزیه  واحد)   فردی  ای انداز 

 کند.  گاه ارتباطات و عامل اندیشه و پراکسیس عمل میچون گرهآگاه که همخود

کشد. کار  می  بردگی  به  را   زنده  کار   قدرت   کارگران،  عمر   سلب   با  که   است   زندانی  مزدی   کار  مارکس  نظر   به

کاری  همآن در مقام اراده به    نیروی نفی  هم  و  داریسرمایه  اجتماعی  گیریشکل  یسازنده  عامل  زنده هم

از روشن این دسته  مبارز اجتماعی است.  کار شناخته فعالیت  که   اصل  این  از  عزیمت  با  فکران  هایی که 

بهمی یافتهشوند  تعیّن  تاریخی  تاکید میلحاظ    نظر  در  کار  چونهم  باید  آفرینیارزش  عمل  هر  کننداند، 

  خانوادهْ کار تعریف شود که   های مراقبت از شیوهفمینیستی باعث شده    مثلاً برخی مبارزات)  شود  گرفته

 (. شودمی  گرفته   نظر   در   ساده  زنانه«ی   »وظایف  سنتی  طوربه  کار کاربرد دارد اما   نیروی   ارزش   بازآفرینی  برای 

  تبعیت   داری معاصرشود. در سرمایهمی  مربوط  داری معاصرسرمایه  یتحلیل چرخه  به  نومارکسیستی  تحلیل

  جامعه،   کل  و  سرمایه است   نظام  از  کارکردی  جامعه  از  بخش  هر  گرفته و  صورت  سرمایه   در   جامعه  واقعی
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  زنده  کار  . است شده پیکربندی ارزش،   بازتولید و تحقق و  تولید چون قلمرویهم کاری فرآیندهای از متأثر

بیرون و  دهد که  می  نشان  اجتماعی  کاریهم  پویای  های شبکه  در  فعال  حیاتیِ نیروی  یک  عنوانبه  را  خود

درون زمان تحمیلیِ سرمایه در جریان است. سپس سرمایه تلاش کرد این قدرت را تحت سلطه بگیرد و  

  داده   تطبیق(  نیازهایش  و  بندیترکیب)  واقعی  کارگر  یطبقه  انضمامی  مادیت  با  نظریه  استثمار کند. این

  را   رهایی  و  گسست  محل  بتواند  و  کند  دنبال  را  روند  درک و  را  خود  تا  کردمی  نگاه  سرمایه  به  باید  که  شد

 .کند شناسایی

 چون علمی انتقادی و تاریخی شروع به حرکت کرد. تحقیق نومارکسیستی هم

توسعه  های شکل  عینی  منطق - و    سازوکار   اساس  بر(  سرمایه -پول-کالا)  اضافی   ارزش   یتولید 

اقتصادی«   ایدئولوژیِ  با  گرفته و  شکل  جامعه  در   سرمایه  بازتولید شرکت، مشروعیت    و  »انسان 

  تحمیل   را  اهدافش  با  مطابق   رفتار  هایشیوه  که  قدرت است   از   نهادی  یافته است. این ایدئولوژی

 کند.می

  که از این  آگاهی  اش و با سیاسی   و  اجتماعی  نیازهای  با  کارگری یعنی کارگر یپویش سوبژکتیویته -

ی  های تولید و جامعهسرمایه است، در مکان  فراسوی قلمروی  انسانی  یتوسعه  برای  امکاناتی  حامل

  زمان   انقیاد  از  امتناع   گربیان  که   مبارزاتی است   با  راه کند. این مشارکت همبورژوایی مشارکت می

 است.  سرمایه برداریفرمان  و مالکیت سلب فرایند در

 گیرد،می  شکل  تضادش  مستمر  تعمیق  با  را که  سرمایه   یرابطه  دیالکتیکی  فرایند  تحقیق نومارکسیستی

  انتقادی   احیای مارکسیسم  آن  در  که  ماتریالیستی حرکت کرد-انسانی   افقی  سمت  به  حدی  تا  و  کرد  درک

  پویش   به  این تحقیق نومارکسیستی توجه   .شدترکیب می  تاریخی   اگزیستانسیالیستی و   حساسیت و تعهد   با

داد  اش را نشان میتاریخی  انقلابی و  ماموریت  از  آگاه  خود و  برای  ایطبقه  به  شدن  بدل  هدف  با  پرولتاریا

 . گفت استثمار می و ( هویت خود دادن دست  از) بیگانگی  شرایط بردن بین از به اشعلاقه از  و

  زمانِ  و هم  کار  زمانِ  در   هم فرد، آن  در   که   نامدمی  نیز  «شدهریزیبرنامه  یجامعه» داری معاصر را سرمایه

به   وابسته  ادغامفراغت،  بامشارکتی  که  است    و   اغوا  « ای توده  یجامعه»  ایدئولوژیک   دستگاه  یافته 

  نیروی   گر تصاحب بیان  داری تمامیت سرمایه یسلطه  ، «شدهریزیبرنامه  ی جامعه»  در   .شودمی  کاری دست

موید    استبدادیِ سرمایهتبعیت وجودِ واقعی در چارچوب  .  است...(  روابط و   ها،مهارت  دانش،)  اجتماعی  مولد

 . « یابدمی کاهش  ها انسان دنیای ارزش  اشیا، جهان  افزایش ارزش  با»  :است مارکسیستی دیدگاه این
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  این   دارند   انضمامی-تاریخی  جوهر  یک  همواره   دیالکتیکی  های مقوله  آن  در  که   گروندریسه   خوانش

 . کرد فراهم  را  امکان

  اقتصادی، ارضایِ نیازهای   و   فیزیکی   امنیت  متحرک که تحققغنی و    مولد،   اجتماعی  فردِ  توصیف -

ندارد.    بستگی  کالا  مصرف  مقدار  به  اشکیفی و خودتحقق بخشی  نیازهای  شناختی،زیبایی  و  فکری 

  نگری، درون  مراقبت،  خلاقیت،  ابراز  محتاج   شوند ومی  نامیده  رادیکال  که  نیازهایی هستند  هااین

 دوستی هستند.  بازی و 

  فعالیت   هر یدهندهبخشیْ سازمانتمامیت سرمایه در پرتو فرایند تمامیت. از جدیدی مفهوم  درک -

  تصور   قابل  خاصی  شکل  دیگر به  کار)انتزاعی   کار  رانیِحکم  در  کار  بر  تسلط سرمایه  انسانی است.

 است.   توخالی زمان انسان هویت  آشکار شده و شرط (نیست

تحقیقاتش    مرکز  در  را   کل  با  رابطه  و  ی وجودیسوژه  ،گروندریسه  از  عزیمت  جنبش نومارکسیستی با

  مبادله   ارزش  پارچگییک  اشویژگی  که  دیدمی  واحدی  کل  را  اجتماعی-اقتصادی  بندیصورت  قرار داد.

رقم زده   به نفع هگل تنهایی به تمامیتی که حقیقت تاریخ را. شودمی سازگار چیز منطبق و  همه با و است

تحقیق   . است نو   یک   چنینهم  این  ترکیبایده)  ماتریالیسمِ  دامنه  را (  طبقاتی  بندی ی  که  داد  ی  ارائه 

کرد، به  را »تاریخ رشد و تکامل فردیِ آگاهی اجتماعی« تعریف میاش پروبلماتیک بود و لوکاچ آننظری

  تعیین   را  داریسرمایه  یتوسعه  هایمرحله  که  جمعی  و  فردی  بیرونی،  و  درونی  جا پویشعبارت دیگر این

دانسته    سان یک  تاریخیْ  عقلِ  با  سوسیالیسم   است که در آن  تاریخ   از   ای فلسفه  تضعیف   ساز کند زمینهمی

 .شودمی

روی   تحقیق  یدامنه و   ضرورت   به  تغییرکننده تعیین  عناصر  عنوانبه  جمعی  دگرگونی   عمل  واقعیتْ    ی 

  تواندمی...  این طرح  »تنها   نیست و به تعبیر ژان پل سارتر:   سوژه   بدون   فرایندی  تاریخ   زیرا   گشوده بود، 

دهد  خلاقیت  یعنی  تاریخ  توضیح  را  این« انسان  و  ی سوبژکتیویته  بر  تمرکز  .    در   انضمامی  طبقاتی 

  است   هایی سوبژکتیویته  ساخت  مستلزم   سرمایه،  تبعیت واقعی در  به این معناست که  داری معاصرسرمایه

  تثبیت   هستی  قدرت  از  شاخصی  عنوان به  را  خود  توانندمی  چنینهم  اما  شوندمی  استثمار  و  بیگانه   خود  که از

ی اول خود یعنی  زمینهشود، به پیشمی  تعریف   «قابلیت تولید»   و   بارآوری   با  زمانهم  که   سوبژکتیویته   .کنند

و  گاهی  نیازهایش، برمی  گاهی  نهفته  برایآشکار،  بازگشتی  این    و   انسان  سازیطبیعی»   تحقق  گردد، 
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و»قیاس  ای مبادله  چونهم  «انسانی   احساسات  رهایی»  و  « طبیعت   سازیانسان زنی  چانه  بدون  ناپذیر« 

 است. 

نوپوزیتیویسم در)  برخلاف  به  کرده  نفوذ  هم  مارکسیسم  هایبخش  از  برخی  که  ایدئولوژی    یمثابهبود( 

داشتن  برای  مبارزه»  و   فناوری  وکار،کسب  هایمدل  داری،سرمایه  یتوسعه حاملان  هم  «وجود  چون 

  ترکیب  چونهم  تاریخ  یبر آن حاکم هستند، ایده  ناپذیراجتناب  و عینیِ  «ضروری»  قوانین  رفتی کهپیش

چون  شود، همریزی میای که برنامهی زندگیمثابهمرکزیت سوبژکتیویته به  با  ضرورت   و   آزادی  دیالکتیکیِ

تکنیک کار، منضبط  ی پلیی طبقهراه با نیروی خلاقانهکند، هماراده و عملی که نور علم آن را روشن می

آگاهو سازمان و  مارکس  مولد  نیروهای  رشد  به  دهی شده  تعبیر  به  یا    انسانی«   »ثروت  یتوسعه  انسان 

ندارد    وجود   سوژه«  »بدون  علمی  شود که هیچ این ایده تایید می.  شودگر مینفسه، جلوهفی  هدفی  ی مثابهبه

»جامعه  . است  طبقاتی  و  سوبژکتیو  بنیانی  دارای(  کاربردی  و   ایپایه)  علم  و ی  نومارکسیسم، 

اطلاعات شناسایی   ی انباشتِ مرحله  علمی و در  مرکزی تولیدِ  شده« را در سی دی، در نقشریزیبرنامه

  اتوماسیون،   فناوری،  و  علم  یرفتهپیش  تولید  بود یعنی مرکزیت  اختراع  بلکه  نبود،  کشف  دیگر  کرد. مشکل،

  با   .مصنوعی  هوش  کامپیوتری و  هایزبان  ماتیک،تله  اطلاعات،  فناوری  سایبرنتیک،  ارتباطی،  مشکلات

کالایی    نیست بلکه   هدف  خود  خودی   به  و دیگر  شودمی  تبدیل  اصلی  مولد  نیروی  به   دانش   انتقال،   و   تحقیق 

کالا و نیز  -اطلاعات  بر  کامل سرمایه،   یسلطه  گسترش  .شودمی  استفاده  جدید  ارزش تولید  برای   که  است

که است  استوار  داده  گسترش  به  قادر  علم  رابطه  «آفریده  طبیعتِ»   یا  شدهطبیعتِ    در   سلطه  یاست. 

  با   الیگارشیک  ی سرمایه  :گرفت می  خود   به(  استثمار  با هدف  اشغال )  « استعمار»   شکلِ  داری جدید،سرمایه

  آن   تبدیل  و  میل  تسخیر  برای  عاطفی  نظام  در  نفوذ  قصد جمعی،  هایرسانه  «اجماعِ   یکارخانه» از  استفاده

می  کمی  و  بیگانه  نیازهای  به کارخانه  این  راریزیبرنامه  ایآینده  خواستداشت،    و   کارگران  بر  شده 

  معرفی  زمان حال  از  نظیر بی  افقی  های متعدد وفرقه  با  دینی  عنوانبه  را  تحمیل و خود  کنندگانمصرف

  مکانی   و  زمانی  جداسازی  کرد و با  استفاده  تکنیکپلی  کارگر  یطبقه  بازسازی  برای   بحران  از  ]سرمایه[  .کند

مکان و  پراکندهآن  مصرف،  و  تولید  ایده،  هایمراحل  را  برای  ها  بحران  از    در   کارگران  حبس  ساخت. 

  نظام   در عذابند.  رنج  از   که  مردگانی باشد  مانندپراکنده استفاده کرد تا احساس اکثریتشان    تولیدی  واحدهای

  ارضای  برای  روزانه  در قالب تلاش  جمعیت  از  بزرگی  بخش  محکومیت  تا  تغییر داد  را  طبقاتی  ساختار  و  تولید

 [ 1].داشته باشد ادامه   زوئه« »زندگی   یا «محض  زندگی»  نیازهای خود، از  صیانت  یساده نیازهای
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  پا   زیر  توان  از  آگاهی  با  تولیدکنندگان  اجتماعی  ی طبقه  که  داده  نشان  نومارکسیستیتحقیق    حال این با

  اولویت   در  را  انسانی  نیازهای  خاص  طوربه  بلکه  نکرده  محدود  خود  از  صیانت  به  را  خود  بازی،  قواعد  گذاشتن

  هایدارد، مانند فعالیتنیروی کار لازم    بازتولید  برای   تر و برتر از چیزهایی است کهداده که گسترده  قرار

  را  خود انسانی رشد الگوی غیره. این طبقه  و یابیخودتحقق مراقب از خویشتن، عاطفی، مراقبت  فرهنگی،

بین  سرگردان،  ارواح   ها،نوسان  تسلیم  و  داده  توسعه خوردن  و  اینرسی  تاب  و    تکراری  رقابتی  درگیری 

  جسد   یک   کشیدن محکم  آغوش  مشغول به  نظام  »این  نویسد: نانی بالسترینی می  .غیرانسانی نشده است

  را   خودش  شخصیت  که  کندمی  احساس  است«. کارگر  کردنش   زنده  برای  آن  به  خود   هایلب  چسباندن   و

  یک  کنند، کنترل  را  او  توانندمی که  است  کسانی خودسری معرض در شود ومی تضعیف  دهد،می  دست از

  که   کرد  می  احساس کند. او  حمل  قدرت  یرابطه  یک  در  را  نبوغش  تا  کندمی او را ملزم  که  بیرونی  »مغز«

  توده که   کارگرِ   .است  اش وجودی  قدرت   که  باشد  سعادتی   دنبال   به  آزاد کند و  را   هایشلذت  و  امیال  باید

  مهارت، متحرک،  بدون اما بود  صحنه روی عموما بود شده استوار کارش بر اروپا و  ایتالیا صنعتی  یتوسعه

کنده جا  و  قابل  شده،  از  و  موج  قهرمان  .خاص  ی حرفه  بدون  تعویض  توسعه    کارگری   مبارزات   بزرگ 

سیاسی، مشترک و    وجودی،  خودآیینی  دنبال  به  او  کند،  دفاع  خود  ذهن  و  جسم  پارچگییک  از  خواستمی

 قوی از خویشتن بود.   مشتاق و شادمانه،  تصدیق

 تولید  کل فرایند  کنترل  و   خود  نیازهای   راهی و ارتباط بر اساس هم  با   تنها کارگران  که  این بودی رایج  ایده

کند«  نمی آزاد را شما  مزدی »کار یبا ایده نومارکسیسم نه تنها .شوند بدل سیاسیهای به سوژه توانندمی

تولید    فرایند  ی واقعیسوژه  زندهْ  کار  باور داشت  های مرکزی این طبقه را به خود جلب کرد بلکهنظر لایه

  . وابسته است  زنده  کار  بنیادیِ  عاملیت  به  سرمایه  عینیت   است، به عبارت دیگر  سرمایه«  محرک  »موتور  و

  زمان   با  گیریاندازه  قابل  روانی و فیزیکی،  انرژی  صرف   مجرد،  کار  مارکسیستی  مفهوم  تجسم  توده  کارگرِ

(  1962  در  آرپینو  جووانی  رمان )  آلودخشم  ابر   . بود  مشارکت  سیاسیِ  نماد  طلبی وبرابری  ی بارزنمونه  و

  قلمروهای   و  نیازها  از  زداییکالایی  نیروی ضد قدرت برای   داد،  قرار  الشعاع  تحت  را  70 یو دهه  68 سال

 . زندگی به میدان آمد

 علمی  -کار فنی

چهره  کار،  اجتماعی  پیکربندی  و  داری سرمایه  ی توسعه  مختلف  مراحل  در  نومارکسیسم ترتیب    های به 

  هوش   شناختی و  اجتماعی )رده سوم(، کارگر  کارگرِ  توده،  کارگرِ  ای،حرفه  کارگرِ  آنتاگونیسم یعنی  یبرجسته
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  طبقاتی  تضاد  با  اجتماعی  های پویش  که  اصل   این  تقویت   با  این گرایش   .است  کرده  تحلیل  را  علمی-فنی

ویژگی  داری سرمایه  ی جامعه  جاری   هایدگرگونی  انتقادی  تحلیل  به  شوند،می  تعیین   که  هاییپرداخت. 

دیگری  با  آکادمیک  ادبیات چیز  هیچ  بدون  و   پساصنعتی،)  « پسا»  اصطلاح   با  شد  مجبور  ناراحتی 

  در   که   داری جدیدسرمایه  . کند  ها را توصیفآن(  غیره  و   پساحقیقت  پساانسان،   پسامدرن،  پسافوردیستی،

  دوم   ینیمه  از  که  تحلیل فرایندی است  شود،می  تعریف  پساصنعتی نیز  اصطلاح   با  شناسیجامعه  ادبیات

  ، 1971 دلار در  تسعیرناپذیری  ارزی  توفان   ،1953 در  ( DNA)  ساختار دی ان ای  کشف  و با  بیستم  قرن

  بیوتکنولوژی، بیوژنتیک، اطلاعات، فناوری   مخابرات، مانند جدید های بخش یتوسعه ، 1973 نفتی بحران

  و   اجتماعی  دانش  تحقیقاتی،  هایگاهآزمایش  فناوری،  و   علم  اطلاعات،  از  شود وغیره آغاز می  و  سایبورگ

  نوآوری   ریزی برنامه  به  قادر   که  ها شرکت  در  مدیریت   نقش   . کندمی  استفاده  خود  اصلی  منابع  عنوان به  ها زبان

  تولید  شد.  غیرمتمرکز   و   پراکنده  های مناطق مختلف کارخانه  در  صنعتی   تولید  و  شده  جدا   مالکیت  از   بود،

مالی،  نقل، و حمل  و  تدارکات)  یافت  توسعه  شدت  به  خدمات   و   تجاری  خدمات  بازرگانی،  بیمه،  امور 

  شد، مانندمی سازی شبکه اضافی  ارزش   تولید برای  متفاوتی بسیار  هایمکان و  ها زمان  ، مسیرها،( شخصی

  اطلاعات   مدیران  ها،تکنسین  .جهانی  مالی  مراکز  صنعتی،  مناطق  الکترونیکی،  صندوق  رباتیک،  هایکارخانه

  های تکنسین  ها،سیستم  مدیریت  و  تحلیل  و  تجزیه  ها،سازیشبیه  مدلینگ،  گرها، تولیدکنندگانپردازش  و

 گران اجتماعی جدید بودند.نویسان، بازیبرنامه و  ارتباطات

  فزاینده   طوربه  طبقاتی  اختلاف   .کردمی  کار  فرد  کل وجود:  به فهم درآمد  پساصنعتی  یجامعه  بنیادی  عناصر

  .دهندمی  پاسخ  منطق واحد  یک  به  کار   زمانِ   و  زندگی  شود و زمانِ می  تعیین  در قدرت  اختلاف  توسط

کاران  ی کار و سرمایه به صلاحدید پیمانزدایی باعث شد تا بسیاری از وجوه رابطهی ایدئولوژی مقرراتغلبه

زمان و فرصتمند واگذار شود. فردیقدرت را ترسیم میهای زندگی چشمسازیِ  آن  اندازی  کند که در 

شود تا کارآفرینِ خویش باشد، یک نیروی  گیرد. کارگر طرد میهای ارتباطی متعدد قرار میکارگر در شبکه

 محض بازار که تنها محافظشْ مالکیت خصوصی است. 

راه  هم  کاربرد علم  از  جدیدی   با روش  آینده  ریزیپساصنعتی، برنامه  داریِسرمایه  که در  بود  روشن  قبل  از

تصاحب    را  اجتماعی  کار  خلاقِ -شناختی-کاریهم  قدرت   تمام   خواهد می  اطلاعات -کالا  با استفاده از  و  است

  و   شوند  بازار  وارد  بِرَند  یک  با  باید  همه  که  جایی  بود،  گیریشکل   حال  در  نمایشی  و  خطر  یجامعه  .کند

  گذرا بودن،   سیالیت،  سوداگرانه،  منطق   ای عبارتست از های چنین جامعهکنند. ویژگی  عرضه   را  خودشان

  جمعی،   هایرسانه  ینقش فریبنده  روانی،  کاریخستگی و دست  خودشیفته،  شخصیتِ   رشد  قطعیت،  عدم
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 شوندکه به شکل اجتماعی تولید می  جدیدی   که ابزارهای حالی تنهایی. در  از  مشترک   ترسِ   گونی و ناهم

  زندگی بهره ببرد، خود زندگی تماماً در خدمت  هایاز لذت  فراهم آورده تا  فراغت  اوقات  امکاناتی را برای

اما به موازات    شوندتبدیل می  مشترک  هایقدرت  به   ایفزاینده  طوربه  مولد  نیروهای  .گیردقرار می  کارکردن

در چنین   .شوندبدل می  فردی  حقایق  خصوصی  به منابع   و  غیرعقلانی  قدرت به امری  و  تولید  روابط  آنْ

تکنیکِ کار بدل  پلی  یطبقه  دهد، به عقل سلیمِنمی  نجات   را   روح  « کار  مذهب»  که   شرایطی این حقیقت 

  در   مشارکت  برای  پرولتری  یاراده  لطف  به  تنها  که  داندمی  ایرابطه  سرمایه را  قدرت  شود. این طبقهمی

شدید    ثباتیبی  و  پذیریآسیب  شرایط  در  متقابل  امنیت  ایجاد  بر  تمرکز   تفکیک و  به  نیاز  .ماندمی  زنده  آنْ

وجودی    نیازهای سلامتی، امنیت،باید  که   است  چیزی « امر مشترک »  ساخت  خودسازی، مطرح شد. برای

 به وجود آمد که:  معنی این به گری«تعین »خود  اصطلاح   .کند تأمین آبرومند را و

 خودمدیریتیِ   زیستی و هم  کاری،هم  ارتباطات،  اجتماعیِ  شرایط   تواندمی  پرولتری  وجود و اجتماع  -

 .دهد سازمان شده، جدا بورژوایی قانونمندی   از  که را  دانش

  برابر   در   مصرفی  های ارزش  دنبال  به  و  کند  تعریف   را  خود  قوانین  تواندمی  پرولتری  اجتماع -

  زندگی،  کیفیت  اولویت  تر و ایمن،کم  کار  ساعاتِ  شده،  تضمین  درآمد)باشد    ایمبادله  هایارزش

  فردِ »   نیازهای  . در تقابل با قلمروی بیگانگی،...( اجتماعی و  خدمت  یک  عنوانبه  مسکن و سرپناه

  و   گونهم  اجتماعی  نظم  یارانه و با تولیدهم-مشارکتی  تولید  یشیوه  تواند بامی  «غنی  اجتماعی

 .شود اداره بستههم زندگی با قانون حمایتی، تحقق یافته و 

بی  هایشکل  سایبورگ،   کار  علمی،-فنی   فکری،  کار  یکنندهتعیین  نقش   نومارکسیسم و جدید،    واسطه 

شکل  فرایند  هایجهش  در   را  کار   اجتماعیِ این  اهمیتِ  دلیل  است.  کرده  درک  کاری، کاری    های 

  عمومی«   »عقل  مفهوم  با  قبلا  مارکس  ها رااین جهش.  است   مولد  کاری هم  هایشان در شبکهکنندگیتعیین

   .است  شده تبدیل بشر فعالیت ی مشترکماده به زنده  کار  .بود کشیده تصویر به

  ها مطالعه کرد، تکنسین  برای مثال محققی مانند سرجو بولونیا روی   کرد،  تحقیق  به  شروع   نومارکسیسم 

  فناوری   صنایع  در  و  شوندمی  استفاده  هماهنگی  ریزی وبرنامه  تحقیق،  برای  که  جدید  کار  نیروی  از  ایلایه

 در  حتی  است.  یافته  توسعه(  هوافضا  مهندسی،  مصنوعی،  شیمی  تلفن،  اتوماسیون،  و  الکترونیک)  رفتهپیش

  مثلا)  «ها متخصص»  اجتماعی   نقش   زندگی،   کیفیت  سلامت،  موضوع   ها،دانشگاه  آموزشی  هایدوره

  .جامعه مطرح شد  و   کار  دهیسازمان  از  های متفاوتیشکل  سرمایه و  توسط  دانش  مالکیتِ  سلب  ،( پزشکان
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ام، زیمنس،  بیان، آیایانکارخانجاتی مانند سیدر مراکز و    1968-1972های  سال  مبارزات   با   ایتالیا   در

»لباس   با هاتکنسین  و محققان سفیدها«، »یقه ار، سنام پروگتی، آنسالدو، ایتالسیدر، ایتالچمنتی و...انسی

  و  هاشرکت  کردند،  اعتصاب  دادند،  تشکیل  مطالعاتی  های گروه  و  مجامع  ها آن  .شدند  متحد   ها«آبی

  اجتماعی  جابجایی  علم و  طرفیِبی  استثمار،  «عینیتِ»  ور شدند،حمله  هاخیابان به  و  اشغال  را  هاگاهآزمایش

  علمی  ی پایه  گران بازی  ها به اینکهتکنسین  .کشیدند  چالش  به  را فردی  جوییرقابت به  کارخانه  مبارزات   از

  برای   که   تری است کم  یا   تر بیش  سود   اساس  بر  محصول  دانستند کیفیت هستند، آگاه بودند و می  تولید

  ثروت   ارزش اضافی،  و  است  فرعی  نیز  هاآن  کار  شکل  ها پی بردندآورند. آنمی  ارمغان   به   شرکت  یا  سازمان

  نیازهای   و   کمیت   به  بلکه   محصول  کیفیت   به   نه  پاداش کار  کند. بیگانه شده تولید می  کالاهای  مجرد و

  در بودند.  آگاه  علمی کار  ی یارانههم سرشت از هادارد، آنارتباط  کنند،می کنترل  کمیت را  این  که   کسانی

  . دارد بستگی فنی دهیسازمان و علم به کار بلکه  زمان دیگر نه به ثروت تولید داری،سرمایه این مرحله از

  کارهای   انجام  بین  ارتباطی   نیست و  گیری اندازه  قابل   مشخص   طور   به   دیگر  کار  اتوماسیون،  با   واقع   در

 .ندارد  وجود  آن  تولید  برای   نیاز  مورد  کار  نیروی  یهزینه  و(  است  اجتماعی تولید  کد  نیازمند  که)  علمی-فنی

  ی سرمایه  به   متغیر  یسرمایه  تسلیم  « فنی»  شرایط  ایجاد  برای   استبدادی سرمایه  ابزار  علمی-فنی  عقلانیت

  ارزش   بازتولید  برای  کار روزانه  ساعت  متوسط دو  طوربه  دهندمحاسباتی وجود دارد که نشان می  .است  ثابت

 رساند. درصد می 400 اضافی را به   ارزش  کند و نرخ می  کفایت کار نیروی

  های فعالیت  است،  افراد  بین  اجتماعی  گری میانجی  ابزار  کالا  -شکل  که جایی  داری جدید،سرمایه  ی جامعه  در

  عاملیت   از  باید  انسان  دیگران،  با  ارتباط  برای  .فروخت  را  هاآن  بتوان  که  است  مؤثر  حدی  تا  تنها  انسانی

  گسترش  ی این مواردْمجرد، محمول آن شود. همه  کار   به جای حمل کالایی بنام  و  خلع شده  خود،  انضمامی

  نیازهای  اساس  بر  شهروندان  زندگی  آن  در  که  دهدمی  نشان  جامعه  کل  به  را  کارگری  کارِ  هایویژگی

  که هنگامی  .شودمی  دهیسازمان  اند،به انحصار خود درآورده  را  اجتماعی  هایهدف  که  بزرگ  هایشرکت

  و   شده  ادغام   مولد   دنیای  در   فکرانروشن  رفت،  بین   از  غیرمولد  کار  و  اضافی  ارزش   مولدِ  کار   بین   تمایز

  زمان  هایکنند. تکنسینحمل می(  اطلاعات   انبار بزرگ  مثل)  ساز  و  ساخت  از   شکلی  عنوانبه  را   دانش

چون  هم  فناوری   اقتصاد،  محور   عنوان به  ریزیبرنامه  قهرمانان مهندسی اجتماعی،  ، «اقتصادی  یمعجزه»

و  همه  حلال عنوان  مشکلات  به  آن  ارتقای  ابزار  مدرسه  اما  بودند.    تکنوکراتیک   یاسطوره  هااجتماعی 

نیرویدست  در  «انسانیِ   یسرمایه»  متوازن،  یتوسعه تبدیل    سرمایه،  درونیِ  جزء  عنوانبه  کار  رس، 

  اقتصادیِ   پتانسیل  محدودیت قفس تنگِ روابط طبقاتی بر  و   فردی  مشکلات   به  داریسرمایه  تضادهای
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  رقابتی   ساختار  از  ناشی  شخصیتیِ  هایآسیب  و  بیگانگی  برابر  در  محققان  و  هاتکنسین  .را رد کردند  دانش

  رهایی   محصول و   اجتماعیِ  هایهدف  و  کار  بین  رابطه  معضل  هاجامعه موضع گرفتند. آن  یفردگرایانه  و

ها  هدف  سمت  به  خود  کارِ  هدایتِ  امکان  مدعی  وکار را مطرح ساختند.کسب  های مدل  از  تبعیت  از  تحقیق

  در  ها داشته باشد وتوده  نیازهای  با   واقعی  پیوند  کردند کار باید احساس می  و  اجتماعی بودند  هایو فایده

کامل    بهبود  را  خود  هدف  باید  »کارگران:  بود  این  هاتکنسین  یمبارزه  اصول  از  یکی   .قرار گیرد   هاآن  خدمت

  را  شرکت   بلکه   نسازید،  شرکت  با  متناسب  را  دهند«، »کارگران  قرار  خود  انسانی  وضعیت  و   کار  شرایط

  نیازهای  از که باشد کالایی تواندنمی هاآن تحقیقات محصول معتقد بودندو «   بسازید کارگران با متناسب

  و   کارِ علمی  بین  تضاد  هامبارزه  آن  . متولد شده است  قدرت  انباشت  و  استثمار  منطق   تقویت   برای   سرمایه

  و عمومی علمیِ کارِ خلاقیت  و  وسعت بین تعارضی رساند، ظهور ی منصه به را  داریسرمایه تولید یشیوه

  کاری  قراردادهای با در مبارزه مثال برای .به اجبار در آن حک شده بود که مجرد کارِ داریِسرمایه ساختار

  کار   مجدد  تنظیم  کارگری،  یجبهه  سیاسی  و  فنی  بندیبازترکیب  از  هدف  خارجی،  کوچک  های شرکت  با

  پالایش   رقصیدن،  سینما،  به  رفتن  خواندن،  موسیقی،  به  دادن  گوش)  «روحی»   و  مادی  نیازهای  اساس  بر

  نیروی   علمی و-فنی  کار   نیروی  که  داد  نشان  هامبارزاتِ تکنسین  از  کارگران بود. این چرخه...(  احساسات و

  کندمی  محول   ها آن  به  نظام   که  ایشدهتعیین  پیش  از   نقش   از   دارد   قصد   آموزش هم  در   حتی  دانش،   مولد

  بدل   حال در  کارگر  یطبقه  .کند  خودداری  ( « سرمایه  تکنسین»  چونچون دکتر همالقابی    از  انتقاد  مثلا)

و  علمی  مرکز  یک  به  شدن بود  فرهنگِ  یکننده  تولید  واقعی    مورد   در   مستقل  مطالعات  با  مثلا )  بدیل 

  گاه آزمایش یک جویان،ها و دانشکارگران، تکنسین  مبارزاتِ چرخه از آن . در(کاری هایهای محیطزیان

محیطِ کاری را تصاحب    از  خارج   در  شده  صرف  زمانِ  داد چگونه سرمایهْکه نشان می  یافت  توسعه  نظری

  به   اجتماعی  رس دست در   زمان  تبدیل»  ی برد تا پروژهفردی هجوم می  هایانتخاب  قلمروی   کند و به می

از  . کند  اجرا   را  « مولد  زمان که  است  رایگانی  تصاحب  آموزش   این    و   عمومی   های هزینه  توسط  تامین 

 کند. تغذیه می فراغت  اوقات  در فردی  هایمهارت

با موج   در   که  داد  نشان  آمد و  بیرون  اش گتوی کارخانه  از  چندملیتی  کارگرِ  ،1973  سال  مبارزات  آلمان 

  ی زنجیره  با  مواجهه  این طبقه در  اجتماعی است.  مولد  نیروی  تمامیت  نمایندگی  به  متمایل  کارگر  یطبقه

مجموعه-بحران -توسعه  با    خلاقیتِ-مبارزه-دهیسازمان  ی سرکوب،  تقابل  در  اقدامی  داد.  قرار  را  خود 

  کوشید. این گذاریِ عاملیت خویش میدر جهت بنیان  اجتماعی  کار  بندیبازترکیب  با   بازسازی سرمایه که

  ی توسعه  با  .بود  شده  درونی  اقتصادیِ   ضرورت  یک  عنوانسرمایه به  حرکتاز    تبعیت  از   امتناع   مبارزات، 
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آمد که   افزایی کارگران خودارزش  به  میل  سرمایهْ   فیزیولوژیکی، رشد   فرایندهای  دیالکتیکی  طور به  پدید 

و   ی توسعه را   انسانی    عمل   و  ایده   .کندمی  تعریف  خود  زندگی  گسترشِ  احساس   با   مطابق  کیفیت 

  پذیری جامعه  و  انباشت  نوآوری،  و  بازتولید  مادی  هایارزش  تشدید  و  تعمیق  با  طبقاتی  افزاییِخودارزش

  امکان   کند. این عناصرداری را تعیین میسرمایه  گریمیانجی  به  تقلیل  غیرقابل  عناصر  یهمه  خودآیین،

 کنند.را فراهم می علمی افق  گسترش

 ارزش«  یکارپایه »قانون فرسودگی  دارانه،سرمایه نابخردی 

  خود  « سازتمدن»  نفوذ  به   و   کرده   آشکار   کاملا  را   خود   غیرعقلانی  جوهر   داری سرمایه  نومارکسیسم،  برای 

  بر  غلبه   برای  اشمبارزه  ی محدوده  در  حتی)  دهدنمی  نشان   توسعه  چون هم  را خود  داده است و دیگر   پایان

  روندهو پیش  و به همان اندازه مستمر   رفع شده  تضادهای   مابین  داری سرمایه  تولید  ی شیوه  (. موانع خود

  در   سرمایه  واقع   در  .شود  توسعه شناخته  مانع   ترینبزرگ  عنوان به  سرمایه  خود  که زمانی  تا  کندمی  حرکت

  ارزشی است  منبع  کند و بازآفرینی می  را   فلاکت  و اشرافیت  خودسرانه  شرایط کار،  از  کارگران   کامل   جدایی

 های جدید است. دهی بر کارگران و خلق ارزشقدرت که مشغول فرمان انباشت از  نهایت بی ایزنجیره در

  که   را  زنده   کار  ، «انسان  خودِ   ی یک یعنیدرجه  مولد   نیروی »  دارد  تمایل  زیرا  است   غیرعقلانی   سرمایه

ی  ظاهر جامعه  که  و آنتاگونیستی است  فعال  یکار زنده سوبژکتیویته  .کند  محدود  است،  توسعه  واقعی  موتور

گر است. او در  باز هم مارکس روشن  . گسلانده  هم از   شده،  معرفی  طبیعی ابدی و  ضرورتی بورژوایی را که

  به   سطحی  چه   تا  عام  اجتماعیِ  دانش  که  دهدمی  نشان  ثابت  یسرمایه  رشد»نویسد:  می  گروندریسه 

  کنترل   تحت  سطحی  چه  تا  اجتماعی  زندگیِ  خودِ  فرایندِ  شرایط  رو، این از  و  شده  بدل  تولید  مستقیم  نیروی

  تولید   سطحی  چه  تا  اجتماعی  تولید  نیروهای.  است  گشته  دگرگون  آن  با  انطباق  در  و  درآمده  عمومی  خرد

  های ارگان اجتماعی، عمل  یواسطهبی های ارگان  مقام در چنینهم بلکه دانش شکل در  صرفاً نه  اند،شده 

 واقعی.«  زندگی فرایند  یواسطهبی

تا جایی آشکار   کارگر یسوژه بیگانگی خود از  عمومی و خرد تجسم  ثابت، یسرمایه انباشت  با مواجهه  در

  ها است ماشین  از  خودکار نظامِ یک  «آگاه  ارگان»است.   یافته تقلیل  زنده ابزاری  توان گفت به که می شده

  تا  فقط   کارگران جمعی و مختلف است، کار  تمامیت  یک است. کار در حالت کلی  « ارباب علمِ » که تجسم 

  اپراتورهای   ی مثابهبه  دیگری،  به   نسبت  یکی  کنند،می  رفتار   که   جاآن  تا   نه  شوند،می  ترکیب   که  جاآن

  ثابتی  ی»سرمایه  آن  بیگانه،   ای اراده  مندی وخدمت هوش  در  ترکیبش، خود را  در  کار  این  . ترکیب است
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  نشان   «است  آن  نهادهم  واقع  در  و  بخشدمی  عینیت  را  علمی  یاندیشه  جان،بی  هیولایی  چونهم  که

 .دهدمی

ی  نیز دیگر سنجه  کار  زمانِ   نباشد،  ثروت   بزرگ  منبع  دیگر   اش واسطهشکل بی  در   کار   که این  محض   به »

  داریسرمایه  در   .«باشدی ارزش مصرفی  هم نباید سنجه  مبادله   ارزش   بنابراین  و  آن نیست و نباید هم باشد

  ی کارپایه  قانون»  تحمیل  به  چنانهم  کرده اما  تصاحب  را  اجتماعی  بدن  عمومیِ  بارآوری  سرمایه  جدید،

ی فرایند  فزاینده اتوماسیون  جامعه، شدن کامپیوتری با که  نظام  بودن  غیرعقلانی .داده است  ادامه «ارزش 

  مجرد   اجتماعیِ  کارِ  کامل  ای شدنتوده  با  و(  مصنوعی  هوش  کمک  با  کردن  روباتیزه  امروزه  و)  تولید

اما با این    ی ثروت باشد،تواند سنجهکار دیگر نمی  زمانِ  که  است  نهفته  واقعیت  این  در  شود،می  مشخص

  مطلق   کارگران همواره هم به شکل  از  اضافی  کار  استخراج   یدارانهسرمایه  ، قانون«ارزش  قانون»  وجود،

  ی مثابهاین قانون به  شود،اِعمال می  ( کار  دهی شدتسازمان  یعنی)  نسبی  هم  و(  کار   زمان  یعنی افزایش)

  تکرار  اش رادهنده تشکیل  همواره تضاد  که  ناتمام  یرابطه  یک  شکل  شود،می  تصور  ساختار  حرکتِ  قانونِ

  عینی   پارامترِ  و هر  فروکاسته شده  کار،  به  دارانهو فرمان سرمایه  ی ناببه اراده  «ارزش  قانون»  .کندمی

ریزی  پایه  1944 در  که  را   المللیِ برتون وودز بین  پولی  نظام  فروپاشی  نومارکسیسمْ   . زوال یافته است  ارزش،

  1971 در  ریچارد نیکسون  به فرمان  طلا  به  دلار  ناپذیری ی عطف تاریخی تبدیلچنین نقطههم  شده بود و

  بود   قرار   که  باشد  ذخایری  فراسوی  تواندمی  پرداخت  ابزارهای  افزایش   جاقرار داد. در این  مطالعه  مورد  را

پول را    نیست،  ارزش  تجسم  دیگر  ندارد و  ارزشی  خود  از  پول  ،1971 پولی  بحران  با  .کند  تضمین  را  هاآن

کرد  تصمیم  یک  یپایه  بر  ناموجود  هایارزش  در  مصنوعی  طوربه  توانمی خلق    کار  زمان  .سیاسی، 

  از  فرار  برای  را  خود  توانایی  سرمایه  .است   استوار  آن   بر  واقعی  ثروت  که  نیست  مبنایی  دیگر  لازم اجتماعاً

و  نشان   ارزش«   »قانون   اعتبار   »قانون   قالب   در   تواندنمی  داری سرمایه  اقتصادی   سازو کار  عملکرد   داده 

که  بازنمایی  ارزش«   عنوانبه  بلکه   اقتصادی،  روابط   ی« »ماده  عنوان   به   نه   ارزش   شکلِ خود  شود چرا 

  آپاراتوس   اگر  حتی  دهد،می  ادامه  خود  کار  به  چنانهم  «ارزش   قانون»   حال این با  .زنده است   »صورت«

  با   کار  نیروی   شود ومی  بازنمایی  خودآیین  قدرت  یک   نیروی  عملکردش   در  که   متوجه شده باشد  سرمایه

  سمت   به  سو  یک  از  سرمایه  بنابراین.  است   ی سرمایهنابودی رابطه  بذرهای  حامل  خود،  «ناسازگار »  نیازهای

لحظاتهمه  تا  شودمی  داده  سوق  اجتماعی  روابط  یقاعده  عنوانبه  «ارزش   قانون»   تحمیل   زندگیِ   ی 

  قدرت  افزایش  که  جاییآن  از  دیگر  سوی  کند و از بدل ارزش تحقق  و گذاریارزش  لحظات به  را  اجتماعی

  به سمت   است  مجبور  کند،می  ایجاد  گذاریارزش  فرایند  خود  برای  محدودیتی  اجتماعی  مولد  نیروهای



917 
 

  ثروت   تولید  برای  لازم  کار:  جاستعیار سرمایه همین  تمام  نابخردیِ  .حرکت کند  «ارزش  قانون»  تحریم

  ی دیگر حلقه  « ارزش   قانون »   که زمانی  .کندمی  عمل  « انسانی  ی سرمایه»  عنوانبه  انسان   اما   یابد، می  کاهش

های اجتماعی  ی جنبش بخشِ قدرت را برای توضیح و ادارهبنیادینِ کارخانه، این مکان ممتاز و مشروعیت

  بالاتری   سطح  به  ارتقا  به  قادر  بالقوه  که  آیندپدید می  سرمایه  یجامعه  در  هاسوژه  از   از دست داده، انبوهی

  ی ایده  یک  حول  بستگیو هم  مشترک  رفاه  ایجاد  خلاقیت،  افزایش   برای  فناوری  از  استفاده  با   تمدن  از

 . هستند امر خیر  از  ایجابی

 انقلابی  ی سوژه یمسئله و سرمایه یجامعه

  کارگران   «فلاکت»  بیان  که  شود، کاریپرداخته می  شده  بیگانه  کار  عنوانبه  مجرد  کار  به  گروندریسهدر  

  است که  پولی  سرمایه،   اینکه  به   توجه   با   .است   کار مجرد  ی العادهخارق  گر تجلی بیان  پول   وارگی بت.  است

کند لذا پول بر شرایط تولید  می  استفاده  کار  نیروی  استثمار  و  مالکیت وسایل تولید  از  خود  افزایش  برای

  مقدار   آن  در  که  ( ′پول-کالا-)پول  M’-C-Mحرکت از فرمولِ  دهی دارد. بااضافی، قدرت فرمان  ارزش

 استفاده  خود  انباشت  برای  که  شودمی  سرمایه  به  تبدیل  زمانی  است، پول  تربیش  اول  مقدار  از  پولِ دوم

  اما   .است   گنجانده   خود  در   را  کار در فرایند تولید   با نیروی  شده  خلق   اضافی   ارزش   سرمایه  شود چرا که 

  شدن   اجتماعی  با  جدید یا متأخر،  داریسرمایه  در  که  است  اجتماعی  یرابطه  یک   چیز  هر  از  بیش  سرمایه

  ای که رابطه  .است   یافته  گسترش  کالاها،  تجاری  «پردازیصحنه»  کار و  پراکندگی  زدایی،جامعه  کارخانه،

  که   در عوض کاری   است  کار   محصول   هم  و  نماینده  هم  که   کرده  بدل  زنده  ی سوبژکتیویته  به  را   سرمایه

همان  «فرما خویش»یا    «زنده   جانبی  لوازم »  به یافته،  افزایش    ی سوبژکتیویته  تقلیل  نیازمند  و  پرنوسان 

 بازار قرار دارد.  هایگرایش  معرض   در که کارایی است

اجتماعی    ساختار  نقاط  تمام  در  آنتاگونیستی  یسوژه  گیری و تکثیرموجب شکل  «ارزش   قانون»   فرسودگی

  بر   کند و بازنمایی می  عمومی   منفعت  مانند  را  سلطه  مراتبسلسله  سرمایه آن    در   شود. ساختاری کهمی

  شکسته   هم  در   را  اجتماعی  »سازگار«، فرماسیون  توقعات  و  رفتارها   نیازها،  انتخاب  قدرت و  کارکرد  اساس

اجتماعاً لازم    کار  زمان  و  تولید  برای  لازم  کار  نیروی  شود تافناوری باعث می  ی توسعه  .سازداز نو می  و

  تنها رهایی نبخشیده،  نه  سرمایه  اما  پذیر شود.ها امکانانسان  چشمگیری یابد و تحقق تمامیت  کاهش

  سهم  یعنی  اضافی  کارِ  زمان  بلکه  نداده،  کاهش   را(  نپرداخته  و  پرداخته)  کار  زمانِ  و   نکرده  آزاد  نیروی کار را

 شدید  انقباض  رفاه و  دولت  نولیبرالیِ  برچیدن  با  . داده است  افزایش  کاری  مراحل  تمام  در  را  مزدبی  کارِ
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ی جوانب زندگی را تحت  عمومی، فرایند پرولتریزه شدن نه تنها کارِ کارخانه بلکه همه  اجتماعی و تعهدات

 است:   ساخته  برجسته را هاآن نومارکسیستی تاثیر قرار داده که تحلیل

  نوستالژیک   بازگشت   با  نه  کند،می  زندگی و تجربه  خود را  تضادهای  پرولتاریا  کهجایی  با شروع از  -

  فراسویِ  شده و آزاد «جمعی  منِ» یک در  شرکت کشاورزی بلکه با مناطق یا وریپیشه کارگاه به

فراهم است. این    داریسرمایه  استثمار  مراحل  تمام  از  سوبژکتیویته  رهایی  مادی  کارِ مزدی، بنیان

غیرکالایی    هایلذت  نفع  به  و  بشری   یجامعه  خدمت   در  یافته   توسعه  دوم و  طبیعتِ  بنیان با طرح

 . سازد انسان را می که  است

  دو  افزا است.خودارزش یسوژه هم و استثمار یهم ابژه دارد، دوگانه بندی طبقاتی خصلت ترکیب -

  خلاقیت   است.  « غنی  فردیت »   ی برابرنهاد، کار و توسعه  کنند.متضاد، عمل می  و   نیرو به شکلی برابر

خامماده  با  تنیده  درهم  رضایتی  و که  ی   خود  تاییدِ  و  استثمار  یابژه  عنوانبه  خود  نفیِ  جهان 

 . است  رابطه  خود همانا نفیِ ،«اکنون   و جا این» وجود داشتن،  قدرتِ  عنوانبه

کار    حد  از   کار اضافیکه برای انجام    کند  مجبور   را   کارگران   باید  افزاییارزش  برای  است،  زنده  تضاد  سرمایه

رود  کند و به سمت بحرانی میمی  تحریک  را  بالا  و مصرف  بارآوری  اضافیِ نامحدود،  کارِ  .روند  فراتر  لازم

ظاهر    تولید  مناسبات  درون  سرمایه   نیروهای  عنوانبه  مولد  ارزسازی است. نیروهایکه فراسوی تنظیم و هم

  نومارکسیستی   تحلیل  .ندارد  وجود  استثمار  یتوسعه  برای  اخلاقی  محدودیت  هیچ   و  رفرم  هیچ  شوند ومی

  به   گرایش  معرض   در  اضافی،  کار  و  لازم  کار  بین  تناسب  عدم   آشکارسازی  در   زنده،  کار  که  داده  نشان

  استثمار و انکشاف   های اخاذیِ ارزش اضافی نسبی، گسترشعلیه روش  کارگران  مقاومت  .است  بحران

  امر واقعی   نفوذ  چونای همپذیر است، مبارزهسیاسی این فرایندْ امکان  یسوژهعنوان  طبقاتی به  یمبارزه

  در   فقط  بندگی و  از  آگاهی  بدون  رهایی  که  است  آگاه  گرایش  این  مجرد.  کار   و  دولت  سرمایه،  بهنجار

 معنی  به  طبقاتی  یمبارزه  لذا  . دهدرخ نمی  رقابتی  «نظم »  یک   یکودکانه  تخیلاتِ  در  فراشدی فکری و 

  طبقاتی   آگاهی  . است  شکل مجرد  و   « هنجارین»  ی سلطه  از   « زیسته »   سوبژکتیویته و   انضمامی،   رهایی

کشف  -کالا  به  هستی  تقلیل  برابر  در  مقاومت  و  کار  مولد   نیروی  از  آگاهی  یعنی هدف  با    مجدد  مزد 

 . بهتر شناخت  گرفتن برای فاصله   عنوانبه انسان و خودآیینی بخشیخودتحقق حیاتی، هایجریان
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 سرمایه  -پول

  فرایند   ماهیت  ،( شودمی  پرداخت   پول  معینی  مقدار  داشتن  برای  که   بهایی )  بهره  طریق   از   مارکس  به نظر 

  پولی است   گذاری ارزش اضافی،کنیم. سرمایهمی  را درک  اضافی  ارزش  گذاری داری یعنی سرمایهسرمایه

  به پول تغییر  را  خود  پیوسته  باید  اضافی  ارزش  تحقق  برای  سرمایه  در واقع  کند،می  گذاریارزش  را  خود  که

 .دهد

  رس دست  در  را  انباشته  اضافی  ارزش  چرا که   داندمی  داری سرمایه  ی توسعه  مندقدرت  موتور  را  اعتبار  مارکس

  همه   عام  ارزهم  پول  است  قرار  اگر   .است  سرمایه  شدن  اجتماعی  اصلی  ابزار  و  دهدمی  قرار  کارآفرینان 

 کند  تضمین  باشد و  نداشته  مصرفی  ارزش  حال عین  در  اما  شود  تولید  کالاها  سایر   مانند  باید  باشد،  کالاها

جهانی سرمایه  قوانین  از   سانییک  نظم   مشمول   ها ملت  همه بازار  در    کارگرگراییِ   .هستند  داری 

  که   بهره  مولد  پولی  یسرمایه  مالی،  یسرمایه  مسلط  نقش  مورد  در  را  مختلفی  مطالعات  نومارکسیستی

چنین شامل براند، انجام داده است. این مطالعات هم فرمان  دیگران کار تا بر کندمی عمل اعتبار یمثابهبه

.  دهدمانور می  ی مولد سرمایه،استفاده  به   غیرمولد   نقش   از  ارزش   که روی پول برای انتقال   ای است سرمایه

 . دارد وجود طلا ذخایر در  که  ارزشی است فراسویِ نیرویی نیروی تولیدی سرمایه

  کار   نیروی  بر  دهیفرمان  المللیبین  مراتبی وسلسله  نظام  فروپاشی  1960  یدهه  از  مبارزات  المللیبین  موج 

  فرار  برای  راهی(  1971)   طلا  به   دلار  عدم تبدیل تصمیم به  . را رقم زد  طلا - دلار  مبادلات و استوار بر  زنده

این تصمیم   وجود داشت،  انفجاری  طبقاتی و  هایناآرامی  و  1929  بحران  تکرار  خطر  بود،  ارزش«  »قانون  از

  رهبری  نقش  آمریکا  . در پول بود  کاریدست  با   سرمایه  استراتژیک   های انتخاب  میدان   آزادسازی  برای  ابزاری

نهایی    تحریم  آن  در  که   کرد  بازتعریف  جهان  ی نقاطبقیه  بر  اجباری  خودانضباطیِ  نوعی  تحمیل  با  را  خود

  عنوان دلار به  . است  شده  رها  سیاسی  معینِ  و   «مادی»  محدودیتِ  هرگونه   از  که  گیردصورت می  پولی  توسط

  و  طلا  از  زدایی است. پول  ارزها  یهمه ارزش  تعیینِ المللی برای بین قدرت ارزها، دارای ی همه پولی واحد

  که   بین برده است ی استقلالی را ازماندهباقی  المللی،بین  هایوام  مربوط به  شرایط  یخودسرانه  ماهیت

  تصمیمات   از   پس  .کنند  حفظ  خارجی   کسری  با   مواجهه  در   خود  طلای   ذخایر  با  توانند می  ملی  های دولت

  هایبانک  توسط   طلا   تجارت  آزادسازی   و   رسمی  قیمت   حذف   از جمله  1978 در   پول  المللی  بین  صندوق

 کنندهتثبیت  عامل  رفتن  دست  از  با  .شد  محروم  ذخیره  و  پرداخت  ابزارِ  عنوانبه  خود  امتیازات  از  طلا  مرکزی،

بازی سرمایه،  سفته  جریان  آن   در  که   آمده  وجود  به   مزمن   ثباتیبی  و   اطمینان  عدمِ   جو  طلا،   قیمت  یعنی
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  های شرکت  برای   مالی  تامین   منبع   به   شدن  تبدیل  قوی،  ارزهای   تقویت   برای  ضعیف   ارزهای  از   فرار

 کرده است.  متحده رشد ایالات  داری خزانه  ی قرضه  اوراق و چندملیتی

خلق ارزشِ    امکان  خلق شده هیچ معادلی وجود ندارد،  جدیدِ  ارزش  »برای این :  خوانیممی  گروندریسه   در

  علیه  سیاسی  فرمانی  بلکه  نیست  ارزش  یدهنده نشان  دیگر  است«. پول،  نهفته  جدید  کارِ  در  فقط  جدید

  سیاسی   نظر  از  آن  احیای  باید  نیست،  برقرار  سرمایه و کار-پول   یدیگر مبادله  کهزمانی  .است  کارگر  یطبقه

  جهانی،   پول   عنوان اش بهکارگیری  به  تا  مبادله  ارزش  از   آن   پیدایش   پول،  شکل  پذیر شود. تحلیلامکان

کهکنندههدایت  سرنخ است  فهم  ای  برای    جدایی   به  مارکس  .کند می  دنبال  تاریخی  گرایش  مارکس 

  پولی )تصویر رسمی ثروت بورژوایی( از جوهر روابطِ طبقاتی   هایپدیده  ارزش، جدایی  از  پول  ایدئولوژیک 

  است تا کارکرد   تلاش  در   که   کندمی  حمله  بورژوازی   اقتصاد   ی عذر و بهانه  چنین بهکند. او هممی  حمله

  پنهان و   سرمایه را  قدرت و  عنوانبه  آمیزشخشونت  نشان دهد و موقعیت  گردش  در  گریمیانجی  پول را

  است   ای مبادله  ارزش  پول   . حذف کند  را  بحران  یپدیده  مندیهوش  داری و سرمایه  واقعی  تضادهای   درک

مالی که    بازار   در  خاص  کالای   یک   ،«دارد   وجود  هاآن  کنار   در   کالا  یک   عنوانبه» و شده  جدا  کالاها از  که

  پولی   یعام، رابطه  سهامی  هایشرکت  مالی و  یسرمایه  در  .است  شده  تبدیل  هدف  یک  وسیله به   یک  از

 .شودمی  هدفی در خود به تبدیل

  ایسرمایه  کند،می  تولید  پول  که  پولی  ،«است  تولیدی  یرابطه  یک  خود  ی پولیرابطه: »نویسدمی  مارکس

  واقعیت   این  گر کند و بیانمی  تولید  سود  که  است  ایسرمایه  انتزاعی  کاملا   شکل  اش بهره است،میوه  که

  گیرد می  خود  به  را  شکلی  هر ...    فرد   کوشیِسخت»  که   هستند  انتزاعاتی  یسلطه  تحت  اکنون   افراد  که   است

  دگردیسی  مراحل  یهمه  ثروت،  معیار  و  جهانی  نمایش  یک  یمثابهبه  باشد«. پول  هدف  خدمت این  در  که

  . دهند می  نشان  پولی  روابط  عنوان به  را   روابط خود  همه  جهانی  بازار  ی مرحله  در  . کندمی  راهیهم  را  سرمایه

پول تولید؛  داخلی  روابط  که  گردش  در   یسرمایه  ابتدا (  اش مالی  و  اعتباری  اشکال  در)  در    در  است 

  حرکت   .سازدمی  را  خود  بازتولید  شرایط(  زنده   کار  تولید،  وسایل  خام،   مواد)  کالاها  با   مبادله  وجوی جست

 دهندمی  شکل   را  ساختاری  اعتبار،   المللیِسازو کار بین  خارجی و   هایگذاریسرمایه  جهانی،  بازار   در   پول

  مقیاس   در  را  کارگر  یطبقه  بندیترکیب  و  کندمی  اعمال  کار  نیروی  بر  را  خود  فرمان  عام  یسرمایه  که

  افزایش  برای  مداومشان  فشار   و   استثمار  افزایش  برابر  در  کارگران   مقاومت   . سازدمی  مشروط   جهانی

ها  های مالی و بدهیگذاریسرمایه  افزایش  با هدف   تجدیدساختار  به   مجبور   را   صنعتی   ی سرمایه  دستمزدها،

  1970و    1960  های دهه  مبارزات  کاری، سطح عمومی دستمزدها را کاهش دهد. اما کرده تا از طریق بی
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  به   سرمایه،  به   شدن  بدل   جای   به  پول  که  بود  معنی  این  به   کار،بی  و  شاغل  کارگر   ی طبقه  درآمد  سر   بر

 . بماند باقی گردش در [2»پول مضحک«]   مبادله یا  ی وسیله تریطولانی مدت

  پولی بود. این سازوکار مانند  نظمی بی  سازوکار  ترینبه درون کامل  نفوذ  هدف کارگرگراییِ نومارکسیستی

طراحیهای  گاهآزمایش و  عامل  مهندسی  را  قدرت  اندروید،  سیستم    قوانین   یصفحه  پشت  در  واقعی 

  و   بوده  مواجه  پول  با  ایاجتماعیِ توده  کار  .نیست«   هیچ چیز   »انسان  کهجایی  کند،می  پنهان   پول  »عینی«

  نیروی   از   خودسرانه  معیاری   بلکه  ندارد   را   ارزهاهم  یمبادله  ضمانت   یوظیفه  دیگر   که   پولی  هست، 

  برای   دارسرمایه  یاراده  ناب  تجسم  پول  .گیرد  قرار  مبادله  قوانین  تحت  مستقیما  تواندنمی  و  شدهاجتماعی

  های دولت.  است   مواجه  خشن  و  چون نیرویی خودسرهم  سرمایه-پول  با  کارِ اجتماعی  دهی است.فرمان

دارندبه  و  جهانی  نظام   یک   درون  ملی قرار  متمرکز،  سیاسی   و  ملیتیچند  های شرکت  توسط  که  لحاظ 

  بحران   و  پولی  نظام  ناپذیریحکومت  بین  دولتِ ملی  المللی،بین  چارچوب  یک  در  .شودمی  کنترل  شدهجهانی

و  نظامِ  تاریخی  این بحرانِ  .شده است  گرفتار  داخلی  مشروعیت بر    کینزی است که  ریزیبرنامه  توسعه 

  یکنندهتامین  از  دولت  . طبقاتی شکل گرفته بود  نیروهای  از  معینی  داخلی و  مراتبسلسله  و   پویا  تعادل   اساس

شود. در این  می کنترل  فراملی  سطح  در که  چارچوبی تبدیل شده «ای منطقه»  مدیرِ  به  عمومی  های هزینه

  سرمایه-پول   الزامات   تابع  ملی  سیاست  .شودسیاسیِ دلارِ تسعیرناپذیر به طلا اِعمال می  چارچوب، فرمانِ

های  وام  از  بزرگی  بخش  .دارند  قرار  المللیبین  پولیِ  نظام  هایتحمیل سیاست  معرض  در  هادولت  است،

  سطح   در  بدهی  اقتصاد  گسترش  نتیجه از  در  و  چندملیتی  خصوصی  بانکداری  نظام  از  هادولت  به  اعطایی

می   جهانی   را   خود  هایبدهی   توانندمی  پول  ارزش  کاهش  طریق   از  تنها  بدهکار  کشورهای.  شودناشی 

 .شودمی واردات قیمت  افزایش   و خام مواد  صادرات   قیمت  کاهش به  منجر که کنند بازپرداخت

 افزایی و کمونیسم خودارزش

  گرایش   کار و  دگرگونی  راهبه هم  آزاد  زمان   افزایش  به معنیِ  رهایی  برای  طبقاتی  یمبارزه  ،گروندریسه  در

  چون هم  جمعی  مولدبودگیِ  تابع   و   رشد همگانی   راه باآزاد هم  فردیت»  کمونیستی است. کمونیسم  روابط   به

  آن  تحقق  شرایط  از  متقابلِ کار  امن و  شرایط  «بستههم  تولیدکنندگانِ  اجتماع» است. در  «اجتماعی  میراثی

  به  آزاد  وقت شود.می  تبدیل  جامعه و فرد برای  حیاتی نیاز  یک  به تر شده و تر و جذابنیست. کارْ غنی جدا

فعالیت  شخصیت   کامل  رشد و  فکورانه  فراغت  اوقات  میفرد،  اختصاص  والا  های  سوژه  افراد  یابد،های 

 . شوندمی  تولید  فرایند  مادی« وارد  »خلاقیت  تجربی و  علوم  جامعه«،  ی انباشته  »دانش   با  متفاوتی هستند که 
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  فردیت»   یک  تاریخی   نیازهای   بلکه  طبیعت،   با  ارگانیک  ی مبادله  به   انسان  وابستگی  کمبود و   دیگر نه  نیازها

نیازهای  ، «جهانی  هاییآرمان  با  غنی   برای   مادی   ایپایه  مجرد،  کارِ  ای شدنِتوده  .است  «غنی»  نوعی 

 . است  اجتماعی  ثروت تصاحب والا و کمونیستی شکل

کارگری علیه    مبارزات   و   کار   نیروی   ارزش  کاهش  برای   است دائمی   تلاشی  داری سرمایه  بحران -توسعه 

کار  کاهش  و  استثمار  شدت نیروی  دیدگاه  . ارزش    طبقاتیِ   یمبارزه  نومارکسیستی،  کارگرگراییِ   در 

  خودگردانی،   و   سرمایه، برای خودمراقبتی  خارج   و  داخل   پرولتری،  چون امکانیهم 1970 و 1960 هایدهه

  خدمات   ی حفظ و افزایش بوسیله  اجتماعی  نیازهای  بقای صرف، رفع  نه   و  حقوق  تضمین  مقابله با شدت کار، 

مقابله    ی سرمایه و امکانی برای شد. این مبارزات برای ناتوان کردن رابطهبازار قلمداد می  از   خارج  مشترکِ 

  با   زندگی  هایعرصه  ی همه  سازی خصوصی  طلبی ورقابت  یگسیختهلجام  افزایی، رشدارزش  مدارهای  با

 .بود دهیفرمان  قانون یا همان « ارزش قانون »  کامل از  تبعیت

  افزایی،خودارزش  عنوانبه  کند، نمی  واگذار  سرمایه   به   کارگر   ی طبقه  که  را  چهآن: »نویسدمی  آنتونیو نگری 

تصور    . خوب  زندگی   یک   داشتن  برای   ابتکار-نیرو  سازی یعنی غنی.  «دهدمی  توسعه   خود  رهاییِ   عنوان به

  و  کارگران  مولد بودگی  و تشدید فرایند  سازیقادر به غنی  کار  یسازنده  و  کامل  ارزش  که  رایج این بود

  عنوان به  کند،می  تصاحب  سرمایه   از  طبقه   پیشتاز   چهآن  دهدمی  افزایی نشان خودارزش  . است   طبقاتی   بازتولید

ی  شود که از انحرافِ ماشین اقتصادی، رها شده و مرحلهآنتاگونیستی و عقلانیتی سازنده انباشت می  ثروتی

  کند. تمدنیمی  ترکیب   باهم  مشترک را   شادی   وجویجست  گری یعنی عشق به خویشتن و جدیدی از روشن

  احساسات  عواطف، مشترک پالایش دیگر ارزش قائل است و مردان در کنار یک و برای زنان اجتماعی که

  سوی   به  ناراضی  تنشی  چون بلکه هم  فوری  لذتی  نه   کارگران  افزاییِخودارزش  .کندمی  تسهیل  را  دانش  و

اینکه  « عظیم  آگاهی»  شود،حیاتی درک می  کامل  لذت   اساساً  و  است  مصنوعی  وجودی   مزدی،  کار  از 

  ارزش   تصاحب  به   را   مولد   نیروهای  رشد  توان نمی  تداوم داشته باشد. دیگر   تولید  ی پایه  عنوان به  تواندنمی

درقلمروهای مختلفی    اکنون«   و  جا»این  قدرت،  ضد  تمرینِ  یک  افزاییخودارزش  .زد  گره  دیگران   اضافیِ 

اجتماعی( آلاینده  هایشرکت  علیه  فعالیت ) زیست    محیط  مانند منافع  تهدید  بهداشت،  ،    مسکن،  مانند 

برای تامین نیازهای   ثروت ی عادلانهتقسیم  به  مشترک و نیاز منابع  سازیفعالیت علیه خصوصی آموزش، 

بازتولید    علم مستقل، خودآیینی  مدافع  مند،قدرت  یسوبژکتیویته  یک  از  باید  قدرت«  »ضد  اولیه است. تمرین

  تولید  ظرفیت   یدارانهسرمایه  تبعیت  برابر  در  خود  از  دفاع  به   قادر   کار نیرو بگیرد و   یو سرزندگیِ خلاقانه
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برای ساخت طبیعت سوم کمونیستی، بر    مناسب  سیاسی   شکل  مستلزم   که  ایاجتماعی باشد. سوبژکتیویته

 .سرمایه است  دوم طبیعت و علیه جهان اول طبیعت   روی

  کمونیسم  راآن  که  «تولید  یشیوه  تربالا  شکل»  به  گذار  پرداخته یعنی  آن  به  گروندریسه   که  موضوعی

جهانی پدید آمده و خود را فراسوی    بازار   تضادها در  شدت   از  کمونیسم   گیرد؟می  صورت   چگونه  نامیم،می

  عام   شکل  سوی  به  وقفهبی  کشش  در   نویسد: »سرمایهدهد. مارکس میداری نشان میی سرمایهتوسعه

  مادی لازم   عناصر  طریق  این  از  راند ومی  اشطبیعی  نیازهای  محدودیت  به فراسوی  را  کار  نیروی  ثروت،

  کند«. با عبور از تر از مصرف نیست، ایجاد میتولید که کم در  جهانی   آرمانی  با  و غنی  فردیتِ رشد  برای   را

باید»انسان  هر کلی،  این  از  گرایی«  و  محرک  نیروی   پرولتاریا،  و   توسعه    مادیِ  تشکیل  روند  گذار 

  کندمی  تجربه   ایتاریخ و مرحله  عنوان به  را   «امور   کنونی   وضع »   که   کرد  پیروی  آنتاگونیستی  یِ سوبژکتیویته

 شده  تعیین  قبل  متری از  با  انسانی  نیروهای  رشد  شود تمامیتمی  باعث  فرضی که  .کرد  غلبه  آن  بر  باید  که

  ی اندیشه  .باشد  هدف   یک  خود خودی به   و   نشده  گیریاندازه(  کندمی  تهی   را  انسان  که   بیگانه  فعالیت   مثل)

  که زمانی  است،  نهفته  مولد  نیروهای   رهاییِ  در  سرنگونی  طرح :  یابدمی  تجسم   مبارز  های سوژه  در  مارکس 

ایفا می  ترمز  نیست و نقش یک  ضروری   دیگر  سرمایه  تسلط  توسعه،  از  معینی  سطح  در انبساط  را  کند. 

  پیش   نهایت  تا   را   کار  تقسیم  و   کاری هم  و   داده  گسترش   اجتماعی  سطح   در  را   مجرد   کار   نیروی سرمایه، 

 .بردمی

سرمایه،  داد  نشان   نومارکسیستی  تحلیل بیرون  و  درون  هر   که    نیازها، )  هابخش  این  از  یک   دوگانگیِ 

  تسلط   آزادی با   و   طبقه توسعه  یگسترده  است. از منظر آگاهی  درک   قابل  چقدر  ( غیره   و  مولد  کاری هم

داری حاوی  ی سرمایهشود و توسعهمحدود می  «سازی غنی  برای  حد و حصرش  بی  شهوت»  سرمایه و

 مند، رادیکال و ترکیبی خود، یعنی امکان کمونیسم است. قدرتبرابرنهاد  

  « انسانی   ذات  تصاحب»  را آن  هگلی  اصطلاح   در  دست داد که به  مفهوم امر خیر  از  ایجابی  برداشتی  مارکس

بالغ    تاریخی  ی توسعه  غنای   درون  که  بازتصاحبی است  کمونیسم غلبه بر تقسیم طبقاتی جامعه و  .نامندمی

است و »حساسیت    .شده  خود  و شکوفایی  اجتماعی  طبیعت  تحقق  کامل،  بخشی  خودتحقق  کمونیسم، 

تولیدعمیق به همه چیز« به منزله هایی  طبقه، انسانی بیبسته در جامعهکنندگان همی امر خیر است. 

 کنند.ریزی خودشان انتخاب میچه را »خیر« است با برنامههستند که آن
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  نیروهای  و  هالذت  نیازها،  ها،ظرفیت  گستردگی  و  شمولیثروت، جهان  گزین،جای  موتور  کمونیسمِ ممکن،

  ایجاد   خود  بیرونی  و  درونی  طبیعتِ  بر   اختیار انسان  کامل  رشد  در  جهانی،  ایمبادله  در  که  افرادی است  مولد

  تعیین   به  قادر  شاد،  و  غنی  جدید،  جمعی  یسوژه  یک  تایید  با  توانمی  فقط  را   طبقهبی  یجامعه  .شودمی

زنده    کار  یافته و ارزش اضافی توسط  عینیت   کار  بازتصاحب  و   زندگی   کیفی  دگرگونی  سرنوشت خویش، با

  ی جامعه  در   نهفته  علمی  و   مادی   شرایط  بتواند  تا  شده   هژمونیک  برابرنهاد،  فراسوی  که   ای سوژه  .نهاد  بنا

 اجتماعی  هایتکینه...  عنوانبه  افراد  آن  در  که  ارگانیک  اجتماعی  کالبد»  یک  رشد  برای  را  مطلق  بازار

  آگاهی   این  1970 یدهه  در  . کند  وضع  انسانی   رشد  و  تولید  برای  جدیدی  قوانین  و  آزاد  « شوندبازتولید می

  و  قدرت  یمسئله  در  کیفی   جهشی  تواندمی  که  شده  غنی  چنان  طبقاتی  یسوبژکتیویته  که  داشت  وجود

 . باشد داشته گذار

این   با  مواجهه  سوبژکتیویتهدر  دیگر  کیفیتِ  کارفرمایان  خودآیینی،  سمت  به  گرایش  و  طبقاتی  ی 

توانستند با سلاح کمیِ مهار از طریق ایدئولوژیِ »مشارکتی« موفق شوند، پس با حمله به اشتغال و  نمی

معرفی دادند.  پاسخ  بزرگ  جداسازی  کار،  نیروی  در  جوییصرفه  هایفناوری  درآمد    تولیدی،   واحدهای 

  تحرک،  بحران،  از  مخرب  استفاده  اقتصاد،  سازیطبقه، مالی  یتجزیه  تولید،  مراحل   جغرافیایی  پراکندگی

  ناتوانی، احساس  انگاری وجرم را نسل یک هایخواسته و کار، نیازها بازار در رقابتی  سازیفردی ثباتی،بی

داده   پاسخ  کشتار   و   گذاریبمب  استراتژی   با  چنینکارفرمایان هم  . کرد  ایجاد   را  سرگردانی و وجدان معذب 

 . کشانندمی  نظامی  سطح  به  را  هادرگیری  شد،ای از ابهام نگه داشته میکه در هاله  «دولتی  هایتوطئه»  با  و

 ابداع -نیرو و رادیکال نیازهای

  به   کارگران  فلاکت  نیازها و  غنایِ  به  فقر  شودی انضمامی که باعث مییک مشکل وجود دارد. آن شالوده

  کارگری   ی در سوبژکتیویته:  دهدپاسخ می  تبدیل شود چیست؟ نومارکسیسم چنین  کمونیسم  سیاسیْ به  نیاز

کارکردی    به  زنده  کار  تقلیل  ی سرمایهْ متضمنِ رابطه  بازتولیدِ  .کندپیدا می  عبور  غیرقابل  حدی  وارگیبت

  وارگی شی  فرایند  علیه  کارگران  است، مقاومت  کار  یسوبژکتیویته  گرفتن  اختیار  در  و  افزاییارزش  برای

یابد، اما    تقلیل  گیریاندازهچیز قابل  یک   به   کاملا   تواند نمی  سوبژکتیویته  آن  اساس   بر   که   است  پارامتری 

  واقعیت   تواندنمی  خودآیینی به تنهایی  و   نیست   کافی  آنتاگونیستی  میل  که   است  آگاه   حال این گرایش  این با

  را   خود  اقتصادی  نیازهای  ها له شده وضرورت  مجرد توسط  یزنده  کار  مبارزه،  بدون  .ببرد  بین  از  را  قدرت

داد  نشان  متغیر  ی سرمایه  چونهم   تواندمی  ،«مقاوم »  طبقاتیِ   یسوبژکتیویته  عنوانبه  اما  خواهد 

آنتاگونیسمْ    ی کار از طریق سوبژکتیویته  .کند  مطرح   پول   و   مبادله   ارزش  فراسویِ  را   خود  بودناجتماعی
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بسته  هم  زندگی  به   نیاز  مانند)  بخش رهایی  و  کیفی  واقعی،  وجودی،   نیازهای  از منظر  شناسد،سرمایه را می

»بیرحمانه«   «خشن»  دیگر   که  هاییلذت  و   یتوسعه  .است  نظام  ساختار  با   مقابله  به  قادر  ، ( نیستند  و 

  اجتماعی  کار  و  جهانی  بازار  توسط  پارچهیک  سرمایه و  یجامعه  بین  رفتهپیش  نبرد   میدان  یک  داریْسرمایه

  رشد  نیاز به  بیگانگی،  از  آگاهی  از  ناشی  رادیکالِ«   »نیازهای  آن  در  که  است، بستری  کرده  ایجاد  مجرد

ازتحقق خویشتن تجلی می  و  انسانی   بین   چیزها که در آن روابط  تسلط  یابد. بستری متراکم و فشرده 

  از   گذار   داری است،سرمایه  بیگانگی  اوجِ   در بستری که   . شودمی  ظاهر  اشیا  روابط بین   چون هم  ها انسان

هرشالوده  گروندریسه   در   .است   پذیر امکان  کار  یجامعه  به  سرمایه  ی جامعه   ی آینده  از   کیفیتی  ی 

است،    کمونیستی، نهفته  ]برسازنده[  قدرت    یجامعه  درون   انقلابی  پرولتاریای  « طولانی  پیماییراه»در 

  وحدت  که  عناصری است   جدایی  به  نیاز به کمونیسم نیاز  .دارد   وجود کمونیسم گرایش به نیاز به و سرمایه

اش  جدید را آزاد کرده و بارآوری  ی نظمبرسازنده  مجرد و نیروی  پویش کار  سازند و می  را  سرمایه   متضاد

 نشاند. را به ثمر می

  کامل کارگران پدید آمده است   یامکان بازتصاحبِ سوبژکتیویته  داری،سرمایه  وارگیشی  پس  در  بنابراین

نفی   انضمامی   معنای   تا در  و    بخش رهایی  نیازهای   . کنند  فعال   دوباره  را   برساخته  انتزاع   فعالیت خویش 

  قیمت   نیستند. به راستی  گیریاندازه  قابل  ایمبادله  ارزش  نظر  از  و  تقلیل  قابل  کالا  شکل  به  که  علایقی

  1960 هایدهه  و... چقدر است؟ تحقیقات  هنری و مناظر طبیعی  زیست، میراث  محیط  کیفیت  سلامت،

  کامل  طورساخت، این مطالبات به  برجسته  کارشان را  نیروی  مصرف  ارزش  برای  کارگران   مطالبات   1970 و

تمایل   جمعقابل  متغیر   ی سرمایه  واقعیت  با و  هم  نیست    مضامین)  کنند  زندگی  »ناسرمایه«   چوندارند 

  گری بنام استثماربازی نه فقط  سرمایه ی جامعه در (.دیگران و  بولونیا  نگری،  ترونتی،   متون در یافته توسعه

با    مزدی  کار  از  زمان   کردن   آزاد  تمایل به  نیازش،   در باب   کارگر   قدرت  دارد،  وجود  آن نیز  از  خودآیینی  بلکه

  از  شود. قدرت کارگر می  معرفی  سرمایه«  »نا  منابع،  سازی غنی  اجتماعی، دانش و   مولد   نیروهای   هدف رشد

امامی  بیگانه  خود   ، ابژه  یمثابهبه  کار  .ماند می  باقی   تولیدی   هر   یبالقوه  و  زنده  منبع  چنانکارْ هم  شود 

  طبیعت   که  جمعی  و  تکین  موجودی  است،  ثروت   «انضمامی   امکان»  ،سوژه  یمثابهاست اما به  «فلاکت »

  را  امیال   ها ومهارت  دانش،   اطلاعات،   پرولتاریا  .شناسدواقعیتی از خویش می  عنوان فعالیت و به  را   تاریخ   و

  نیروی  عنوانبه  کارش  خلاقِ  نیروی»  اما   دارد  ایسخاوتمندانه  یقدرت برسازنده  دارد ونزد خود نگه می

 . «گیردها قرار میی آنخارجی در مقابل همه قدرتی  سرمایه مانند
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  ی صرف ارزش مبادله، تابع شود. کارِ مجرد، تولیدکنندهمجرد و کار زنده تمایز قائل می  کار  بین  مارکس

  کار   است.  تولید  انتزاع  در  کارگری  ی انضمامیسوبژکتیویته  متضمنِ کنار گذاشتن  و  سرمایه  آفرینیارزش

  است   ایسوبژکتیویته  مجرد  کار  .کارگر است   یسوبژکتیویته  عمومی  خلاق   مصرف و نیروی  ارزش   زنده،

لذت »گذر    از  کامل  طور  به  ندارد  قصد تقلیل یافته اما  طبیعی  ضرورت  هایبه محدودیت  سرمایه  توسط  که

میل را به نیروی محرک عقل بدل کند.  پوشی کند تا  تر« )اسپینوزا( چشمتر به کمال بزرگاز کمال کوچک

  یافتگیتقلیل  با  کرد که  مطرح   ابداع-نیرو   ی انضمامیِاز جنبه  را  زنده  کار   موضوع  ایتالیایی  نومارکسیسم

  مخالف  ، «تخمیرش وا دارد  به  شود تا می  ریخته   سرمایه  در  که   ی فطیری مایه»  مبادله یا   ارزش  درون انتزاع

  منطبق  کار مجرد  با  که   زنده  کار   سیاسی، با تایید  یطبقه  یک  به   تبدیل  فراینددر    کارگر  ی طبقه  . است

یابد، بیان  می  تحقق  استثمار  فرایند   در   که  ارزشی  عنوانبه  را   امتناع از خویش   نیست مگر در شرایط سرمایه،

  کهجایی  تا  شود  منتهی  یافته  تکامل  شناسیانسان  به   تواندمی  که   است  ایزنده  برابرنهاد  سرمایه،   کند.می

  دانش   بلکه   نیست،  فردی  کار   نیروی  دیگر  گیرد،می  کار   به   اش افزاییارزش  برای  سرمایه   که  مصرفی  ارزش

 . است عمومی عقلیا همان  اجتماعی عمومی

  تنش .  است   هستی  سطوح   همه  کردن  فعال  به  قادر  که  دهدمی  نشان  را  نیروها  از  جریانی  عمومی  عقل

  خصوصی   یمبادله  یعنی  بازار  تاریک  منطق  به فراسوی  و  بُرده  بین  از  را  سرمایه  یرابطه  تواندمی  پربارش

  کاریْشرط همپیش است:  را تعیین کردهآن  جمعی شخصیت داری،سرمایه در  کار فنی ویژگی همین .رود

 عینی خودِ  معنای   از  کارگران   طرد  متضمنِ  داری سرمایه  در  اما  است  ترکیبی  اجتماعی  نیروی   از  استفاده

 )مارکس( .«کندمی پیدا کارگران منفرد از  وجودی عینی بیرون  کارْ اجتماعی روح»است،    کاریهم

  ای شالوده  چونهم  اجتماعی  تولید  نیروهای  مراتبی کردنسلسله  سرمایه به سمت  گرایش  ،گروندریسه  در

  تصاحب   و   شدن اجتماعی  دیگر گرایشی به سمت شوود، به عبارت  سرمایه دیده می  افزایی ارزش  برای 

  نیروهای »یش وجود دارد. » هافعالیت اجتماعی  سرشت شناخت  از زنده  کار  کردن و مستثنی  خصوصی کار

به  ــ اجتماعی  فردِ  رشد  مختلف  های سویه  دو  هر ــ  اجتماعی  روابط  و   مولد تنها  سرمایه    ی مثابهبرای 

تولید ظاهر میمحدودیت  اساس  بر  ای...وسیله اما در واقع آنهای  انفجار همین اساس  شوند  ها شرایط 

  ی سلطه  از   اشرهایی  که   ای است شدهپیکربندی  انقلابی  نیروی   کارگر   یطبقه  شوند«. بنابراین محسوب می

  تواندکارِ جمعی می  داند نیرویمی  سرمایه  .گیرددر برمی  را   جامعه  کل  و   است   سرمایه  ی رابطه  نفی   سرمایه،

  دهد تا بتواند  پاسخ  قدرت  مستمر   مجدد و  دهیسازمان  با  باید   رو  این  از  دهد  شکل  را   مستقل  اجتماع  یک
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  منطق   چارچوب  در   را  اجتماعی   کاریهم  کند تا  تحمیل  جامعه  کل  بر  است   لازم  که  طورآن  را  خود  قانون

 .به خدمت گیرد توسعه   و انباشت

  مداخله   سوبژکتیو  کنش  اگر  نیست و  ضروری و محتوم  مطلقاً  چیز  هیچ  نومارکسیسم معتقد است در تاریخ

شود  انقلابی  برایِ خود  یاطبقه  عنوان تواند بهطبقه فقط زمانی می . بپوسد بربریت در تواند می جهان نکند

 که از موارد زیر آگاهی داشته باشد: 

ها را  نه آن  اندیشید  هاآن  توان بهمینه    سرمایهْ   با  مصالحه  با  ناپذیریآشتی  علائق  و  نیازها -

 . کرد دنبال

نیروی مادی مناسب برای تحقق ابتکار عمل هیچ تضمینی بیرون از خود برای ساخت سوسیالیسم   -

 یابد.نمی

 . حمایتگرانه معنی دارد روابط در  فقط  فردیت بخشی وخودتحقق بردن از لذت -

دوگانه یعنی تحقق کامل انسان    امر   سوی  به  را  ذهن  و  نگاه  ،«امور  سیر»  در  سوبژکتیویته  نقش  بازیابی   تنها

جمعی باید بعنوان ارزش مصرفیْ سرمایه را نفی    کارگرِ   درونیِ  کند. تضادمی  یا بربریت و هرج و مرج باز 

  پذیری جامعه  که  باشد  نیازهایی  حامل  مخالف جهانی مملو از تکرار و   غنی«،  اجتماعی  »فردِ  یک  تا  کند

  نیروی  زنده  طلبی به آنتاگونیسم، کاری تسلیمدر حرکت از ابژه  . تواند رفع کندنمی  اما   کرده   القا   داریسرمایه

  ی کالایی و فریبنده بارفلاکت اقتصادزدگیِ- گراییطبیعت  از و  کندمی کشف  قدرت   چونهم را  خود خلاق

  و   انضمامی  یسوبژکتیویته  بازتصاحب  .کندمی  بازیابی  را   خود  فعالیت   انضمامی  مصرف  شده و ارزش  رها

  کند و توانایی می ایجاد  را بردن«  لذت  »ظرفیت   و  انضمامی  اهداف تعیین  توانایی زنده،  کار ابداع در  قدرت 

  برای   زمان   کردن  آزاد  گام،  )موریس مرلوپونتی(. اولین  دهدبسط می  جهان« را   »بدن  شدن به بدن در منضم

 . است ی گستردهبه کارگیری سوبژکتیویته و سازی غنی هایفعالیت

 دولت مادی ساختار ی بنیادینِقاعده نابرابری،

  از   پس   و  1968-1969های مبارزاتی سال فشار .است  کرده بررسی  عمیقاً   را  دولت  دگردیسی  نومارکسیسم

در    1948ریز با قانون اساسی سال  ناپذیر به مقادیر کمی بود. دولتِ برنامهآنْ واقعیتی سوبژکتیو و تقلیل

  مندیحکومت  بحران  مشروعیت،   بحران  مالی،  دچار بحران شد. این بحران شامل بحران  1960 یدهه

  سازش   از  شکلی  هر   .کار بود   نیروی   اجتماعی  بازتولید  بر  سیاسی  کنترل  و  اداری  ریزیِبرنامه  بحران   نظام و 
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نکرد    محدود  شده  تولید  اضافی اجتماعاً  ارزش   بازتوزیع  به  را   خود  دیگر   دولت  شد،  محو  اجتماعی  طبقات  بین

به    . کردمی  بازتولید  مستقیما را قدرت یدارانهسرمایه  یرابطه شد که  بدل  «جمعی  دارسرمایه» تجسم  به  و

  « کند می تنظیم و برگرفته در را اجتماعی روابط نظام کل داریِ جمعی،عملکرد سرمایه» تعبیر جوزپه بِرتی

 شود.می تبدیل  قدرت  نظام عمومی یک به  تولید و مناسبات

گرفته    شکل  نابرابری  یقاعده  و  «ارزش   قانون»  بحران   مادی بر اساس  ساختار  ریزْدولتِ برنامه  بحران  با

ی  ، مبادله( مارکس) «آزاد افراد  قرارداد صوری بین»  گسترش یافته، اجتماعی سطحی  به  که  سرمایه  : است

  بورژواییِ  شکل  .برد  بین  از  را  آزادی بورژوایی  برابری و  مبادله و  شکل  بر  مبتنی  مدنی  یجامعه  صوریِ برابر،

از    هرگز  و  شده  بازتایید  هاآن  استقلال و آزادی  و  است   مستقل«  و  »آزاد  افرادِ  بین  ای محدودقراردادْ رابطه

  تا افرادی  کندکفایت می  شان ضرورتازندگی  وسایل  اساس  بر  مادی طرفینِ قرارداد  موجودیتِ  .رودبین نمی

 قراردادی منعقد کنند.   یا اجبار دیگرانْ نیاز اجبارِ  به اینکه بمانند، بدون باقی  جداگانه

هم   ندارد،  وجود  کالا  یمبادله  وقتی برای  جا»این  .ندارد  وجود  قراردادی    عنوان به  فقط   دیگریک  افراد 

بنابراین   کالاها  نمایندگان انحصاری،    داریِسرمایه  با  (.مارکس )  «دارند  وجود  کالاها  صاحبان  عنوان به  و 

  بورژواییِ   شکل  یابد وطبقاتی زوال می  منافع  گرِمیانجی  و   گر واسطه  هایبدنه  راهبه هم  «مدنی   یجامعه»

 : از  عبارتند هااین بحران  از  نمونه دو  .شودمی بحران  وارد قرارداد

کند می  جانبه تحمیلیک  را  قرارداد  بندهای  تر قراردادقوی  طرف  آن  در  که  «برای عضویت   قرارداد» -

  غیرِمستقل  افراد  تعداد کثیری از  آن  موجب  به   کند و  بحث  آن  ی درباره  تواندنمی  ترطرف ضعیف  و

 .هستند انحصاری   یسرمایه یتحت اختیار و اداره جانبهیک

انبوه  قراردادْ  شکل - و  داستانی  کارْ  قراردادهای  در  ایجاد    برای  »رایگان«   توافقی  است مضحک 

  کیفیتی است که   کار  که کالایِ نیرویاین  به  توجه  با  آن  در  که  کارگر، وضعیتی  شخص  تبعیت

(  اضافی  کار   در ازای  دستمزد)  ارزها غیرهم  ی کند، مبادلهمصرفی تولید میاش ارزش  هزینه  از   بیش

   . دهدرخ می

آزاد  قوی  تسلطِ  ابزار   برابرْ  های اراده  بین  توافق    برابری  مدرنیته  سیاسیِ  یفلسفه  . است  قرارداد   ترِ طرف 

را تعیین    افراد  صوری   برابریِ  داند کهجایگاهی می  را  دولت   و   شناسدمی  رسمیت  به  را  ها انسان  ی اولیه

  . بود  کار  بازار   تشکیل  و   کالاها   آزاد   گردش   بورژوایی برای  اقتصادی  رژیم  کند چرا که این نیاز فوریِمی

بنابراین    . است  جامعه  بنیادیِ  میانجیِ   شود،می  بیان  قانون   و(  عام ثروت   ارز هم)  پول   با   که   صوری   برابریِ 
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  گردشِ   طریق  از   برابری صوری  ثابت کرد  مارکس  . کندمی  تبدیل  مبادله  ارزش  به   را   چیز   همه  ارزیْ هم

  است، نابرابری   سرمایه   اجتماعی روابط  بازتولید   و  ثروت   انباشت برای   ایوسیله که عام ثروت )پول(،  ارز هم

 شود، تربیش قانون پول و  بازار، قالب صوری در هرچه برابری »نویسد: کند. آنتونیو نگری میمی تشدید را

  مفهوم انتزاعی   سرمایه،  نظام  ی طبقاتی دربا مبارزه.  «شودتر میواقعی  نابرابریْ  لذا  تر وعمومی  استثمارْ

  اسطوره  قلمرو  شود که برای ورود به تاریخ ازمادی تبدیل می  عملی و  نیرویی  هم شکسته و به در  برابری

 . شده است خارج 

  به   نیاز  معرض   در  را   انسان  وجود  باید  چرا که   است،  داشته  استبدادی  ماهیتی  همیشه  دارانه سرمایه  قدرت

  که   دولتی  به   رفاه  دولت  از  گذر  با.  ببرد  بین  از   زور  به  را  نشدهحل  تضادهای  و  دهد  قرار  وقفهبی  انباشت

  بود، گرفته خود به 1920 یدهه از که را شکلی کند، سرمایه می دنبال را بحران از دارانهسرمایه یاستفاده

  کرده  رها  کینزی را   های سیاست  و   ملی  راه بازارهایبه هم  فوردیستی -تیلوریستی  انباشت  ی چرخه  یعنی

  مولد   نیروی»  طوری کهکند، بهکاری، بالاتر باشد قدرت سرمایه افزایش پیدا میهر چه مقیاس هم  .است

دولتِ بحران با استفاده از عدم    .«است   سرمایه  اختیار  مولد در  نیروی  ذاتاً»  رسدمی  نظر   به  «کار  اجتماعی

  بین  تاثیرگذاری   نابرابریِ  جهانی،  بازار  در  دهیفرمان  و  مدیریت  سازوکار  دهیتوازن، سرکوب و سازمان

ایجاد کرده است    حفظ  برای   اجتماعی  های هزینه  کاهش  به   دولت مجبور  رفاه،  دولت   بحران  با   .طبقات 

نیاز   اطمینان   قابل  الزامات   با  مطابق   بودجه مورد  است،  بازارهای  و    و   دولت   بین  وساطت   یرابطه  مالی 

  مسیر   بازارْ  مانده که معتقد است  ضروری  ی یک گزاره  است و بدین ترتیب فقط   رسیده  پایان   به   پرولتاریا 

  رو  این از .بروند بین از  باید اجتماعی رفاه  عمومی  نهادهای و  نیازهاست برآورده کردن خطاناپذیرِ و طبیعی

  کنترلی   از نقش  دولت  . یابدمی  پایان   نشود،  سنجیده  بازار   هایارزش  با  که   زندگی امن و منابعی  حق هرگونه

  هایمحدودیت  و   کار  بازار   پذیرانعطاف  نیازهای  تابع  را  هایشسیاست  کند چرا که باید شانه خالی می  خود

داری  سرمایه  بازتولید  تنظیمات نابرابر   و  مالی  قاعده همانا حاکمیت الیگارشی  .دهد  قرار  المللیبین  رقابت 

که   جهانی،  بانک  پول،  المللیبین  صندوق  جهان،  حاکمان  . کندمی  القا  را   محلی  هایرقابت  سم  است 

  . کنندمی سرقت ملی های دولت از و  کنترل را منابع هابانک و فراملی  هایشرکت رهبر صدها هفت و جی

  لطف   به  بدهکار  کشورهای  بر  « ساختاری  تعدیل»   هایبرنامه  تحمیل  و  پولی  و  مالی  های سیاست  مهار

 گیرد. خصوصی صورت می اقتصادی های قدرت

رابطه لنین  دیدگاه  روشنیدر  دارد  گذار  و   داریسرمایه  یتوسعه  فرسودگی  بین  ی  وجود    برای  .انقلابی 

  به قادر طبقاتی یسوبژکتیویته شده و جاری  سرمایه ی جامعه درون رابطه  این نومارکسیستی، کارگرگرایی
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اولویت این سوبژکتیویته    .بود  انقلابی  گذار  برای  زندگی  یتاییدکننده  و  عقلانی  هایانرژی  جذب  و  تحریک 

مادی،  ساختار   یک  با   رابطه  در )  معین  که Felicità»شادی«  بود  »باروری«    یکلمهی  ریشههم  ( 

(Fecondità )  شخصی به   شادیِ  یعنی تعمیم  ما  وجود  عمق  با  نزدیکی   ارتباط  رسدمی  نظر  به  است و  

برای   شادی امکانی  این  دارد.    اجتماعی،  تمامیت   در  مشارکت   و   خویشتن  به  عشق  سازگاری  مشترک 

  .مشترک بود   کالاهای  از  لذت  و   تولید  در   مشارکت  در بستری از  خود  روی  بر  کار  با  مدرن  جوییکمال

  طوربه  که  پذیر شدکارگرانی امکان-شهروندان  توسط  مادی  نیروهای  جمعی  تصاحب   آزادی با   و  خلاقیت 

هایشان  نگرش  و  استعدادها  علایق،  یگردآوری و به اشتراک گذاشتن خلاقانه  به  مایل  و  متحد  ارگانیک

بازتصاحب  کهجایی  تا  ،1970 یدهه  در  طبقاتی  افزاییِخودارزش  فرایند  .بودند   یگسترده  نیروهای  به 

بود که دیگر    ایطبقه  یبالقوه  گشت، شکلی از وجودمزدی برمی  نظام  نابودی  ضرورت   از  آگاهی  و  اجتماعی

  برابری   باشد،  تولید  کاری درهم  جدیدِ  روش  ینتیجه  باید  واقعی  به این نظام هیچ امیدی نداشت. برابری

  کمونیستی  برابری  اجتماعی نهفته است،  ثروت  از  استفاده  در  اجتماعی و  دانش  بازتصاحب جمعی  در  مادی

  زندگی   رشد  چیزی است که سد راههر آن  علیه  توان ایجابی  ها،ساختمانی غنی و اجتماعی از تفاوت  چونهم

 . است  انسان 

  بالاتر نظریْ   سطح  سرمایه و انتقالش به  یرابطه  یگشوده  تضادهای  دل  در  طبقاتی   یسوبژکتیویته  درک

  و   پیچیدگی  بر اساس  این انتقالِ سطح  1960 یدهه  دوم  ینیمه  از  .باعث گسترش نفوذ نومارکسیسم شد

  شکستن   به  قادر  که  مبارزی بازشناخت  نیروی   جدید و  ایتوده  هویت   در  را   خود  رفتار دفاعی پرولتاریا،   کیفیت

  شناختی،   وجودی،  نیازهای  بیان  برای   جدید  فضاهای  تعیین.  است  دارانهسرمایه  ریزی و برنامه  تعادل  هر

با این احساس    پرولترها  .گذاشت   تاثیر   سرمایه  اجتماعی  بازتولید  و  قدرت  تمام روابط  بر   طبقاتی  و  یارانه هم

شود و هادی جریانی است  خاکی به درون جامعه بازتابیده میجریان زیر  یک   مانند  خودخواهی تجاری  که

افزایی  وجودشان، درون و علیه ارزش  به  بخشیدن  ارزش   برای   جدیدی   هایپویش  وجویدر جست  انحرافی، 

  برابر   در  هاآن  .کند  تبدیل  ریزی«برنامه  به هستومندهایی »قابل  را  هاآن  بودند که گرایش داشت  سرمایه،

  به   داری سرمایه  یسلطه  خشونت  کردندو احساس می  مقاومت  مزدی   کالاهای  به   شان موجودیت  تقلیل

  ساز   و   »ساخت   کند.می  تحمیل  جامعه  کل  به  شکلی از کسب و کار را  دارد و   گرایش   شدنجهانی  سمت

پاداش    تعطیلات و  راهبه هم  حاکم  یطبقه  انحصاری  دژهای  درونش  گیرد وسیاره را در برمی  کل  فراگیری

  هاآن  (.رومانو مادِرا)  «کندمی  رشد  مصنوعی  بیابانی  دیگران  شود اما برایشان ایجاد میزیردستان  برای

از حاصل  از  نابرابری،  خشونت    تولید   اجتماعی  گسترش   طبقاتی،  پراکندگی  و  گسیختگی  هم  ظرفیت 
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  فرایندهای   خودمدیریتی  کارگران یعنی  سازی«»خودفعال  با  استثمار  تشدید  سرمایه،  خودکار  و  چندملیتی

وارگی  قانون بت  در  پول  انتزاعی انباشت  اجتماعی و  خشونت  و  اتوماسیون  یی خودسرانهاستثمار، سلطه

 کردند.سرمایه را احساس می

 پسافوردیسم  تا شده«ریزیبرنامه ی»جامعه از

ی  و جامعه  داری جدیدسرمایه  یپروژه  به  توجه  با  آنتاگونیستی  علم  یک   طور که گفتیم نومارکسیسمهمان

افزا  و تمامیتی ارزش  یابدمی  گسترش   « ها انسان  مشترک  زندگی»   به   کارخانه   رژیم  .»مرفه« فوردیستی است 

  ایدئولوژی  کرده و  خود تابع  را  علم   و اجتماعی  عقل که  ای استبندیِ پیچیدهشود و دارای مفصلتلقی می

  زندگی  از  بُعدی  هر  مرفه«  ی»جامعه  در  .است  داده  توسعه  را  طبقاتی  تقسیم  ضروری   و  طبیعی  شخصیت

و  اجتماعی منطق  از  اجتماعیکارخانه  کارکرد  بخشی    نقش   اجتماعی،  فعالیت  ترکیب »  این  .است   ی 

  توانایی  و  محصول   از   را   کارگر   که  داری جدیدسرمایه  شرکت  (. مارکس )  « گرفت  بر عهده  را   تولیدکننده

  معرفی   فرهنگی  و  اجتماعی-اقتصادی   هایمحیط  گیریتصمیم  مرکز  کند،می  جدا  تولید  فرایند  کنترل بر

  ی شالوده  کنند ومی  کار  جاآن  در   که   کسانی است   شخصیت«   »رشد  و  «تمدن»  نهاد  که  ارگانیسمی   شد،

 . کند عمومی مشارکت ریزیبرنامه در فعالانه  باید ای کهسوژه جامعه و 

 کرد سرمایه:  ثابت علمی طور به  نومارکسیسم

  اقتصادی   یتوسعه  در عینیت  .دادمی  گسترش  اجتماعی  کار  به کل  پرولتری راشرایط    فرمان خود  با -

سوبژکتیویته تحت از  ولیمی  تقلید  اشسلطه  ی    با  وقفه بی  بود   مجبور  حال  این با  کرد 

ناهم  شدن،  تکه  تکه  از  امتناع   مثل  کارگر  ی طبقه  آنتاگونیستیِ   یسوبژکتیویته زمان  اعتصاب 

 .کند  مقابله  کار و... کاهش آهنگ کارگری،های مرتبط گروه

  اجتماعی   غیرمولد  و  خدماتی  انگلی،  مشاغل  تکثیر   یافت و   گسترش  کاری با افزایش بی  فناوری  -

جمعیْ روح    هایرسانه  از  وسیع  و  فراگیر   مند،نظام  یاستفاده  با  .کاری بودبی  تلاشی برای جبران 

بخش، حامی و تحقق زندگی همگانی درک  الهام  عامل   عنوانبهها را تسخیر کردند. رسانه  انسان

 شد.

  سنتی  فرهنگ  با  دیگر  که  سرمایه   ریز برنامه  یسوبژکتیویته  شناخت  هدف  با  نومارکسیستی  تحقیقات 

  قدرت  درون  ها« این سوبژکتیویتهایدئولوژی  »مرگ  اعلام  با  .شد  انجام  نیست،  شناسایی  قابل  بورژوایی

  نظام کلی انباشت   ی اجتماعی، کارکرد هر بخش در راستایکارخانه  ارتباطات جای دارد. در  مالیه و  فناوری، 
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  بر   سپس  و(  تولید  عمومی  ساختار  در  شده  تثبیت)   زنده  کار   نیروی   استثمار  ابتدا بر  دارانه است کهسرمایه

  است که   جایی  فرایند تااستوار است. این    زنده  اجتماعی  کار   استثمار  طریق  از  انباشته  کار  نیروی  سازیفعال

چهرهسرمایه  یسلطه و   یاسطوره.  است   کرده  تبدیل  استثمار  ی چهره  به  را  جامعه  یداری،    هماهنگی 

  و   کارفرمایان   مشترکِ   های ارزش  ی تولیدکننده  عنوانبه  شرکت  نیاز   با   طرفینْ  برابری   بر اساس   قرارداد

تحمیل پنهان)  نوآوری   قهرمان   عنوان به  کارآفرین   اجتماعی  مشروعیت  شد.   ترکیب  کارگران    سازیِ 

ای این امکان را  توده  یجامعه  ایدئولوژیک  دستگاه  از  و استفاده  ( جامعه  اجتماعی به  و  خارجی  هایهزینه

 . تجلیل شود شرکتْ  اجتماعیِ کارکرد و سودْ مثبت تلقی شود حداکثری وجویفراهم کرد تا جست

  یجامعه»  در   سرمایه  گیریتصمیم  نیست،  توسعه  تعادل در  ایجاد  به   قادر   سازوکار بازار   کهاین  توجه به   با

  اختیارات   در قلمروی   گذاریسرمایه  با هدف  بازار  متعارف  هایشکل  از  فرار  به   تمایل  «شده  ریزیبرنامه

  جامعه  گذاری درون سرمایه ریزی و برنامه به  نیاز  مبادله روابط  و  تولید  قلمرو   فراسوی سرمایه  . عمومی دارد

 مارکسیستی  معنای   در  که  به وجود آمده بود، طرحی  سوسیالیستی  اقتصاد  از  متعارف  مفهوم   تر یکپیش  .دارد

- اجتماع نوع  از  اقتصادی از عقلانیت  و  کردمی  لغو  را  وارگیفرمان شی  که  بود  جمعی کار  خلاقیت  از  بیانی

  ی مداخله  ابزارهای  از  ارگانیک   ایمجموعه  بازارْ  ومرج هرج    بر  غلبه  برای   طرح   این  .کرداستفاده می  کاریهم

تعادل منابع    عدم   اتلاف و  از  ثروت صورت بگیرد و   تمام   و توزیع منطقی   ی اجتماعیاستفاده  تا   عمومی بود 

نظام بازار    به  سوسیالیستی  یحمله  جریان  در  نوزدهم  قرن  در  که  اقتصادی  ریزیبرنامه  جلوگیری کند. اصل

  را   دولتی  طرح   اولین  که  بلشویکی  انقلاب  توسط  آمد، بعدها  وجود  اش بهوحشتناکِ اجتماعیآزاد و عواقب  

  یچندجانبه  آزادی   و  تولید  ابزار  سازیاجتماعی-ملی  مبنایی برای   به خدمت گرفته شد و  کرد،  گذاری پایه

  دوم و   جهانی  جنگ  از  پس   و  1929 بزرگ  بحران  دنبال   ریزی را بهبرنامه  اصل.  منفرد شد  تولیدکنندگان

 های به کار گرفتند:نیافتگی به صورتتوسعه یتجربه

  قدرت   ساختار تحکیم  و  سازیعقلانی  اجتماعی،  تعادل  تضمین  با هدف  داریسرمایه  کشورهای  در -

 داری به خدمت گرفته شد.سرمایه

  رفت پیش  یاداره  و  ترویج  با هدف  بودند،  رها شده  استعمار  به تازگی از  که   نیافتهتوسعه  کشورهای  در -

 .اجتماعی مطرح شد  و اقتصادی 

انداز  دولت برای تنظیم چشم  توانایی   سطوح و  یهمه  در  سود   ریزیبرنامه  با هدف  طرح   برای سرمایه این

  ی رابطه  در   ریزیبرنامه  سیاست  مشکل  .بود  ضروری  تولیدیْ  روابط باثباتِ  از  ای مجموعه  ترکیب  و  توسعه

و  نهفته  مشارکت  و  اجماع   عنصر  با  اجبار  عنصر   و   روانی  کاریدست  دائمی،   یمذاکره  نیازمند  لذا  است 
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  (. مقامات محلی   ها،اتحادیه  ها،شرکت)  گر استمیانجی  نهادهای  به  نمایندگی  اختیارات  ارجاع  اطلاعاتی و

  هایواقعیت  تنظیم  برای  پویا  روشی  با  ریزبرنامه  تکنوکراسی  یک  داری جدید، تصورسرمایه  ریزدولتِ برنامه

  عمرانی   یتوسعه  اصلی  عوامل   را   فناوری  و  علم  که  فرایندی  در  ها تکنسین  از   بود یعنی قدرتی   اقتصادی 

های عصر جدید و انسانِ شاد ظاهر شدند، اما بعد در قامت کشیش  به  سیمونسن  از  هاتکنوکرات  .داندمی

  طرفی بی  و  استقلال   درآمد،   داریسرمایه  یتوسعه  خدمتِکه به شکلی ارگانیک به    فناوری  و  به مرور با علم

  ی دارانهسیاسی و جانب  خصلت   سیاست،   قلمرویِ  از  »ایدئولوژی«   راندن  بیرون  با   .دادند  دست   از   را   خود

با    که  تکنوکراسی  .شرکت بود  کارکرد  حفاظت از  تکنوکرات  یوظیفه  واقع  شد؛ در  آشکار  فنی -علمی  دانش

 . نادیده گرفت ی تولید رادارانهسرمایه دهیسازمان شود، محتوای متناقض ریزی شناخته میبرنامه

نابرابریکنترل  ی مثابهبه  دولت  ترتیببدین   های درگیری  میانجی  داری،سرمایه  ی توسعه  ذاتی  هایگرِ 

ی مذاکره  پیدا کرد: دولت سوژه  جدیدی  مفهوم   فشار،  های تجاری و گروه  هایاجتماعی و بخش  طبقات

  متمرکز  در دولت  ایفزاینده  طورسیاسی به  گریمداخله  ظرفیت.  اقتصادی شد  یتوسعه  مدیریت  تعریف  برای

ایتالیا )صندوق کمک    برای مثال در  دولتی  نهادهای  .بود  مذاکره  فرایند  گر و ضامنبازی  بود چرا که  شده

جنوب(  ملیبرنامه  .اندشده  ایجاد  داریسرمایه  ساختاریتعادلِ  عدم  عمومی  مدیریت  برای  به    در   ریزی 

  مراکز   تصمیمات  که   کشورهای مختلف بود  منابع   از   استفاده  برای   طرحی  کرد و می  عمل   جهانی  چارچوبی

  و   مستقیم  خدماتِ  یکنندهعرضه  قرارداد و   کارگزاران  عنوان به  سندیکاها  .کردمی  وصل  هم  را به   منفرد

  . شدند معرفی «دموکراتیک رفتپیش» و اقتصادی یتوسعه برای عمومی منافع و کارگران غیرمستقیم به

و    به رسمیت بشناسند  کشور  اجتماعی  و  مدنی  رفتپیش  در راستای  را  کارگر  یطبقه  کردند  تلاش  هاآن

کار    بازار   در  قوا  توازن   گسترده و تغییر  ریزی سیاسی گنجاندند. با اشتغالبرنامه  در  را   کارگر   یطبقه  هژمونی

 سندیکاها موفق شدند دستمزدها را افزایش دهند.  ،1960 یدهه در

  بازتولید  اقتصادی  یچرخه  و   عقلانی  را  سرمایه  انباشت   سازوکار  باید  کینزیْ  مدل   طبق  ریزدولتِ برنامه

  قدرت   توسط  تولید و تبدیل پول  جهانی،  دولت باید محرک تقاضای .  کردمی  تنظیم  را  سرمایه   ی گسترده

کار  - سرمایه  ریز بیندولتِ برنامه  . شدمی  کلی  تولید  از  بالاتری   درسطح  ایجاد شده  مازاد   تقاضای   مرکزی و 

  بین  کرد. این دولتوساطت می( منفرد هایسرمایه مجموع) سرمایه کلی افزاییارزش  تداوم تضمین برای

  هاسوژه  کدام  کهاین  نظم سرگردان بود،  ی مقتدرانهاجتماعی و تحمیل    مرج  و سازی هرجعقلانی  یوظیفه

  ها زیرساخت  مستمر   ریز بازآفرینیی دولتِ برنامهنه. وظیفه  را  کدام  و   کرد  ادغام  مند نظام  توان به شکلیمی  را
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  ایدئولوژیکِ بازتولید  و  مادی   شرایط  در  علمی و مداخله-فنی شرایط  ،«تولید  مادی  عمومی و  شرایط»  یعنی

 . ثابت بود صنعتیِ« ی ذخیره »ارتش حفظ و...( ناامنی و با سازگاری  پذیری،انعطاف) کار نیروی

شد، به عبارت می  تعیین  سوبژکتیو  طوربه  زمانی بود و  یبازه  کنترل  ها و کسری بودجه وابسته بههزینه

  ی زمانی بود، این دو بازهکارگران در یک    و  دارانسرمایه  کاریهم  به  سرمایه وابسته  به  تبدیل پول  دیگر

رشد یک  مشترک   منافع   حاملان میو شرکای  گرفته  نظر  در  بستگیهمه  .شدنددیگر  موارد  این    به   ی 

  چون هم  برنامه  این  از   کینزی  دولت  .شدمی  تنظیم  جدید تعادل  نقاط  سمت  به  همواره   که  داشت   کاریهم

 منافع اجتماعی و سیاسی  از  دسته  آن  ی نماینده  را  خود   کرد و  استفاده  رضایت   دهیسازمان  برای  ابزاری

  در پی کسب (  ها سازمان)  اداری   هایدستگاه  یکرد و بوسیله  گری میانجی  را   هاآن  توان نمی  که   کرد   معرفی

  و   بزرگ  هایشرکت  قدرت  و  مالکیت  نیازهای  های مختلف در راستای حفظرضایت و تامین منافع بخش

  ی سرمایه  نفع سود  به  را  عمومی  های هزینه  از  ایفزاینده  سهم  این   بر  علاوه  .اقتصادی بود  های خاصگروه

  به   مالی   انتقالات  و  نقل  و  مستقیم  خدمات)  جابجا کرد  کارگر  یطبقه  درآمد  بر  مالیات  خصوصی از طریق 

  که کسی  یبرنامهمانند    داشت،  «شبانی»  ایچهره  ریز . دولتِ برنامه( کالا  خرید  مالیاتی،  هایمعافیت  مشاغل،

با    کند، این دولت می  راهنمایی (  عمومی   رفاه   کامل،  اشتغال)  موعود   سرزمین  به  و  جمع  را  پراکنده  افراد

 . کردمی  تضمین را خود ی«»گله سلامت و  تغذیه و تنظیم  را تضادها دائمی، « خیرخواهی»

اجتماعی«  ادغام  اما شکنندگی  »عناصر  شد،برنامه  سازوکار  باعث    توانست نمی  عنصر  یک  اگر  ریزی 

پی  را   گسست  ایجاد  خطر  شود،  کاریدست   1960 یدهه  اواسط  از   ایتوده  مبارزات  واقع  در  . داشت  در 

  . بود  داده  قرار  بحران  در   اجتماعی  هایجنبش   دائمی  تعادل  برای  ایپروژه  عنوانبه  را  ریزیسازوکار برنامه

  درآمد   و  زمان  برای داشتن  که  آمد  پدید  سرمایه   انباشت   نسبت به   بیرونیو    طبقاتی   یسوبژکتیویته  یک

علاوه  مصمم  مناسب   و  شناخته  ترکم  که  بود  کرده  پیدا  هاییپیچیدگی  مدنی  یجامعه  این،  بر  بود. 

  زمانی  ریزدولتِ برنامه  .کرد  شناسایی  بورژوایی  ایتوده  یجامعه  با  را  آن  شدنمی  دیگر  شد ومی  ریزیبرنامه

  و   خطر  یی کازینویی، جامعه، جامعه«پساصنعتی»   ی جامعه  1970 یدهه  اواسط  از   که  شد  بحران  وارد

تبلیغاتی    هایکمپین  در   باید  همه  ای کهحاکم شد. جامعه  «جهانی »  یتجربه  وگاس  قطعیت و لاس  عدم

  گویی   که  کنندمی  عمل  نحوی  به   هاانسان  آن  در  که   باشند. تجارتی   داشته  « کاری هم»  ، «سرگرمی»  و

 : است زیر هایویژگی دارای »پساصنعتی« اصطلاح . هستند کار حال در
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(  منظوره   چند  کارگران   ای باجزیره  ای و شبکه  مدولار،  های نظام)  کار   دهیسازمان  در  پذیری انعطاف -

  با   کار   نیروی  خرید )    کار  و(  کنندمی  دنبال را بازار  در حال تغییر  تقاضای  هاشرکت)  بازار  با توجه به

 (. ترکم  اشتغال   و تر بیش کار قابلیت

  دهد می  اجازه  ها شرکت  به   و   دهدمی  افزایش  دولت   برابر   در  را  سرمایه قدرت  که   تولید  تمرکززدایی -

  ضعیف   یافته سازمان  کارِ  نیروی  که جایی  در  و جهانی  ی هزینه  ترینکم با  و عوامل تولید   منابع  از  تا

 . کنند استفاده است،

  هماهنگ   را  توسعه  و   تحقیق   تولید،  های فعالیت  جهانی. این مراکز   مالی  مراکز   کنترل توسط   تمرکز  -

  سیاسی و قانونی   اجتماعی،  فنی،  هایزیرساخت  مزایای   از  چنانهم  که حالی در  کنندمی  کنترل   و

 هستند.  برخوردار دولت

  را   اقتصادی   فرایندهای   سرعت   و  گسترش  که   داریسرمایه  زمانِ -فضا   ی جانبهچند    فشردگی  -

  پذیر انعطاف  یشبکه  کنترل  تحت  ها وتراکنش  جهانی  یشبکه  کند. این فرایندها درمی  تسهیل

  نقل و   و  حمل  ارتباطات،   از  جدیدی  اشکال  به  مالی میسر است و  ارتباطات  و   اطلاعات  فناوری 

 . کندایفا می نقشی استراتژیک در سرعت بخشی فناوریدارد.   نیاز اعتبار

بود    داریسرمایه  ی توسعه  قبلی   مراحل  ویژگی  اقتصاد که  و  سیاست  زمان در-فضا   وحدتِ  فروپاشی -

 شود.می  فرااقتصادی و  اقتصادی محیط بر جوامع ملی و نهادها باعث از بین رفتن کنترل و

  متغیر   بازار،  شرایط  تغییرات  به   توجه   با  وقت و پاره  ثبات،بی  ایفزاینده  طوربه  کار که  کیفیت  در  تغییر -

پذیری و تشدید کارایی صورت  انعطاف  حداکثر  به  یابیدست  برای  کاری  روز  مجدد  تنظیم  است.

 . ( کاری و.. ساعات از خارج بودن کارگر رسدست در سیار، هایشیفت مانند) گیردمی

  یک   به  وضوح   به  محصولات  و   هاشرکت  هویت  که در آن  جهانی  داریسرمایه  از  جدیدی  شکل -

 . دلالت ندارد خاص کشور 

  های حساسیت  و  هاایده  با  راه شده وهم  اقتصادی  -اجتماعی  هایدگرگونی  با  که  پراکندگی  فرهنگ -

  های شخصیت  جای  به   منفصل  های هویت  سازی،شبیه  )نمایش،  .شودمی  مشخص  «پسامدرن »

ها و  زبان  و  زمان-فضا  آشفتگی  بستگی،انداز همچشم  رفتن  دست از  تاریخ، و  کلیت پایان  منسجم،
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فردی    موفقیت  اخلاق  شدن بازاری،اتمیزه  بنیادی،بی  ثباتی،بی  جشن  ها،تفاوت  ناب  بازی  باورها،

 (. ... و

  که   فوردیستی  شرکت  زمانِ-فضا   وحدتِ با پایان   راهمشهودتر هم  و  ترخشن  حادتر،  طبقاتی  شکاف -

 . بود کارگران ارتباط بین  ها وانجمن  دارطرف

  تحت نام   که  تبلیغاتی  هایپیام  یگونهوسواس  تکرار  در  کامل  وریغوطه  و  زندگی  رباتیزه شده -

 . است  شده پنهان «سرگرمی »

  بُعدی تک  جهانی   کرد.  ترسیم  پسافوردیستیِ نظمی تجزیه شده و تصادفی را   سناریوی  نومارکسیستی  تحلیل

 وجود   عمیقی  و  واقعی  معنیِ  هیچ  کهجایی  تصادفی،  هاینقش  با  غیراجتماعی و  افراد  احتمالیِ  مواجهات  از

غیرممکن  از  توهم  تشخیص  و  ندارد است  واقعیت  افزایش    هاییاستراتژی  با  که  سناریویی  .شده  مانند 

که برای    هاییزیرساخت  و  شودمی  مشخص  هاهزینه  سپاریبرون  برای   تلاش  پذیری وانعطاف  حداکثری

،  ( مالیاتی بار  کاهش  با  مثلا ) فرساید می  بهداشتی را هایمراقبت و  آموزش  اند مانندکرامت انسانی ضروری

 پراکندگی،   پذیری،انعطاف  . است  غیرممکن  اجتماعی،  این بدنِ  پیچیدگی  برای  طرح و برنامه  ی ارائه  لذا

  تضعیف   را  آینده  ریزی برایبرنامه  توان  باشند،  بستگیهم  ایجاد  به   قادر  که  اجتماعی  معانی  فقدان  ثباتی وبی

  ادغام   منابع،  بر  حاکمیت  طبقاتی،  تضادهای  کاهش  جامعه،  و  بازار  بین  گریمیانجی  در  دولت  .کندمی

میلِ    و  فردی  زمانِ  کمبود  بین  لاینحل  تضاد  گسترش  رهنمود ناتوان شده و  یارائه  فرودست و  یطبقه

 کالا، افق سیاسی ارگانیک را ناممکن ساخته است.   ناشی از نمایش ناپذیرِپایان

این سیاست با    . تحقق نیافت  « شدهریزیبرنامه  یجامعه»داری جدید برای ایجاد  ی سیاسی سرمایهبرنامه

  جدید  تسهیلات   وجویجست  در   محدودیت  منفرد هم ناسازگار بود که بدون  هایسرمایه  هایاستراتژی

  حال   در  هاپدیده  اند. پیچیدگیاز روی دوششان برداشته  عمومی را  هایهزینه  از  بزرگی  بخش   و   هستند  بازار 

بتواند    که  بخش بود. مرکزیتی وجود نداشتوحدت  مرکزیتی  بدون  و  گیریتصمیم  قطبِ   چند  به  شکستن

  بازتولید   برای  عمومی  هایهزینه  از  توانستنمی  دیگر  دولت   .کند  درک  هم  با  را  پیچیدگی  این  یهمه

نیروی  و  سرمایه  مضاعف کند  کار  کالای  شکلی  حاکم  مطلق  بازارِ  که  افقی  در.  استفاده    از  است 

  آزاد   چارچوب رقابت   در   را  هایش ارزش  گروهی،  یا  فردی   تواندمی  هرکس   کرد یعنی  ظهور  آنارکوکاپیتالیسم

  در آنارکوکاپیتالیسم،  . رو درروی هم قرار گیرند   بازار  در  آزادانه  متفاوت،  هایارزش  و آن  کند  ایجاد  قراردادی  و

  اجماع در  ساختار  . است  ارزشی رقیب   هاینظام  و  زندگی  هایسبک  آزاد  ی مسابقه  از  ناشی  حقیقت   و  جامعه 

  سندیکاها  با   اتحاد  درآمد و  توزیع   سیاسی،  مذاکرات   خیر عمومی با   به مشکل  که  دولتی  عنوان به  رفاه  دولتِ



937 
 

  در ابعاد  که   بود   مواجه  داری سرمایه  پیشروی   بخش  با  ملی  دولتِ  این  بر  علاوه   . پرداخت، وارد بحران شدمی

  ی مداخله  امکان  و گریز از   مالی  منابع  المللیِبین  تحرک  اشکننده  تنظیم  اصل  کرد ومی  عمل  چندملیتی

مثال    برای   که   بود   وابسته  ملیتی  چند  قدرت   مراکز  تصمیمات   به   ای فزاینده  طور به  دولت   . است  عمومی

  یک  از  که   شودمی  متولد  بحران زمانی   دولتِ  .کردمی  تحمیل   ملی   مقامات   بر   را   عمومی   های هزینه  کاهش

- پول  جریان  دیگر،  سوی  کند و از  اقتصاد  در  قدرت  توازن   و  طبقات  بازتولید  از  حمایت   به   محدود  را  خود  سو

را اداره کنند و    مدنی  یجامعه  متغیرهای   قادر نیستند  دهد کهافزایش می  هاییشرکت  سمت  به  را  سرمایه

 . عقلانیت بخشند

  کرد می  ایجاد   کار   و   کسب   برای  مساعد   محیطی  باید  چنانهم  سیاسی  قدرت  ریز، دولتِ برنامه  بحرانِ   با

  برای  عمومی  یبودجه  استخدامی،  روابط  از  زداییمقررات  بدون سازمان،  و  مطیع  کارِ  نیروی  ها،زیرساخت)

کاهش    دیگر  برخی  حذف  احتمالات و  از  برخی  تعریف  با  را  محیط  پیچیدگی  و  ( خصوصی   اهداف  با  تحقیقات

  پذیری انعطاف  حامی  بلکه  نیست   بازار  »قوانینِ«  از  ناشی  نظمی بی  با  رویارویی  به   قدرت سیاسی قادر  .دادمی

  دیگر یک  با  کارآمد است که   مدولار و   ای،شبکه  هایشرکت  پسافوردیستیِ   ظهور و تکثیر  کار از طریق   نیروی

  در   مادر،  شرکت  دهیفرمان  یزنجیره  مختلف،  کاری  واحدهای   به  تولید  شدن  تکهتکه  دارند. با  زیستیهم

  کاران، پیمان  و  کنندگان  تامین  مشتریان،   بین  غیررسمی،  و  رسمی  مراتبسلسله  از  ایمجموعه  امتداد

  نیروی   کنترل  از سرگیری  سرمایه   گیرد. برای قرار می  غیره  و  فراملی  تدارکات   پیوسته،  و  هماهنگ  کاریهم

پس دیگر نیازی به دولتِ    .بود  اجتماعی در خطر  و   های تولیدیکاریهم  یتوسعه  برای  اشتوانایی  و  کار

  را  اطلاعاتی   هایپایگاه تا  دهدمی اجازه   سرمایه به متمرکز،  مند و های قدرتشبکه واقع  ریز نبود. در برنامه

  المللیبین هایداده کند. مدیریت  متمرکز  صورتبه را  مالی هایجریان درآورد و خود به انحصار معیارهای

فرآیند کار    در  «مندی هوشسرمایه»  استثمار  تحقیق در جریان است و  حمل و نقل و  تولید،  هایشبکه  در

  گران و متخصصان تا صنعت  هایکارگاه  گوناگون کاری از  های چهره  که  هاییکند. شبکهرا مدیریت می

به تعبیر سرجیو    )  شوددوم را شامل می  نسل   کارانِ خوداشتغالی و مستقل  جدیدِ  اشکال   اجتماعی،  هایتعاونی

های اطلاعاتی خودگردان فعال است و فرایند کاری  ی کامپیوتری و رباتیزه شده، شبکهدر جامعه  (.بولونیا

  کارگر   یکه رابطه حالی در  این  بر  شود. علاوهکاری اجتماعی تفویض میی کنش ارتباطی به همبوسیله

  که   هایی استارزش  شخصی است، شرکت، جولانگاه  مستقیم و  انقیاد  مدیریت وابسته به نوسانات بازار و  و

 .مشترک« تبدیل شودشوند تا به یک بدن واحد و متحرک توسط یک »منِ  گذاشته  اشتراک به باید
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پیدا  ایسوبژکتیویته  پسافوردیسم،  ظهور  و  1970  یدهه  در  حال این با   کدهای   در  که  کرد  تجلی 

شود است، ادغام نمی  تقلیل  قابل  «کمیت»  به  چیز  همه  آن  در  که  جهانی  یعنی  کالا و پول  پسافوردیستیِ

داری  سرمایه  در  بیان  غیرقابل  معانی  و  «رادیکال  نیازهای»  حامل  یسوبژکتیویته  تر گفتیم یکچرا که پیش

باشد وخودتعین  خواهدمی  که  است   . باشد  داشته  فراغت  اوقات  استفاده در  برای  تریبیش  آزاد  زمان  گر 

بهمی  متلاشی  را  خانوادگی  اجتماع  پسافوردیستی  شرایط بالا رفتن    دلیل  به  ایفزاینده  طورکند، خانواده 

ی  از عهده  زندگی و بار بیش از حد وظایف  استانداردهای  کاهش  کار،  شدت  و  گسترش  های اجتماعی،هزینه

قلمروهای دیگری    و  ( lebenswelt)  جهان« پدیدارشناسی »زیست  اما  آید،ها برنمیشدن انسان اجتماعی

روابط  است  زنده  تجارب  و  از  آمده  وجود  را حفظ میآن  . به  زندگی  از  نوعی  وبت  از  کنند کهها    وارگی 

  پذیری مبادله  شرایط   از   غیر  دیگری   های هدف  نیست، اشباع نشده و  تأمل  مستلزم  که  روح بی  های سرگرمی

داری  سرمایه-لیبرال   نظام   به  هاتوده  وفاداری  ایدئولوژیکی که ضامن-نمادین  کارکرد  . کردند  ایجاد   بازار را   در

  نیروی  اجتماعی  بازتولید  تنظیمِ اداری برای  اقتدارگرایانه  تمایلات  دولتی  سطح در  و  شده  بحران  دچار  است

ایدئولوژی جهانی زایش پول از    تداوم ضامن نظارتی و  دولت   ی اقتدارگرایی همانا توسعه .شودمی  تایید  کار

 . کندتابع شرایط انباشت می هستند، کار از  سرمایه-پول  خلق شرط که را هاییانسان  پول است و

 نومارکسیستی:  نظری پراتیک نهادهای عمومی، دگرگونی پسافوردیستی جامعه و  این  با مواجهه  در

که با خود در تضاد قرار    جمعی   هویت )  کارگری   خودآیین  هویت  را   70 یدهه  طبقاتی  ی مبارزه -

 . کرد تفسیر تمدنی و نوعی جهش اجتماعی  طبقات و   سرمایه بر غلبه  برای ( دارد

  طریق  از  نکرد.  واره سوژهْ شی  بدون   فرایندی  در  را  گرایش  کرد اما  حفظ  نظریه   در  را   دیالکتیک  تقدم -

اضافه    دیالکتیکی-منطقی   تحلیل  به  را  و انضمامی  تاریخی  قلب   پرولتری،  رفتارهای  و  نیازها  بررسی

 کرد. 

  برای   فرصتی  سرمایه  ساختاری  هایدگرگونی  در  که  داد  گسترش  را  حزب  و  انقلاب  از  تفسیری -

 . بیندمی علمی دانش رهایی  و  کمونیسم به نیاز سیاسی،  دهیسازمان بحران، تجمیع

  و   « ارزش  قانون»  مسیر افول  از   که   تولید دانست   ی شیوه  جمعی  دگرگونی  را   تصاحب  برای   مبارزه -

 است.   تولید انتزاع در  خودسرانه تقلیل یافتگی با گذرد و در تضادطبقه می  انضمامی نیازهای تأیید

  اجتماعی   روابط  به  مبادله  ارزش  تعمیم  زنده،  کار  تصاحب  هایشیوه  بحران،-توسعه  نومارکسیسم مارپیچدر  

ی پرولتاریا در فرایند ساخت  تاریخِ سرمایه، تاریخ برابرنهاد زنده  .شد  تحلیل  مولد  نیروهای  ارزش   کاهش  و

بازترکیب تاریخ    به   واکنش  به   محدود   که   ای است مبارزه  بندی سیاسی برایآگاهی استراتژیک طبقاتی، 
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آگاهانه   سرمایه   تضادهای  بلکه  می  بحران   نیست  بوجود  را  نقد سیاسی  و  و  وارگی، بت  آورد    از   استثمار 

پروژه درون  قدرتخودبیگانگی  تاریخی  ی    هایشیوه  بودن  تاریخی  به  جامعه  در  نیازها  بودن  است. 

 .دارد بستگی تولید دهیسازمان

دارانه دانست که  تاریخ مبارزات کارگری را طرف فعال پویش تصاحب سرمایه  1961ماریو ترونتی از سال  

  تضاد داشته   سرمایه  با   سرمایه« »نا   عنوانبه  بلکه  ساده  کالای  یک  عنوانبه  همواره نه  زنده  در طی آن کار

  شرط  کارگر،  ی طبقه که  است، چرا  «آن  پویای  بنیان»و  « سرمایه نیروی محرک »  کارْ معیارِ ارزش، . است

 خودآیین   ارزشی  و خلق   کار   نیروی  مخالفت   از   خواهدمی  سرمایه   .است   مقدم   دارانهسرمایه  روابط  بر  و  سرمایه

ی  تجربه  عنوانبه  کار  زمان  یتجربه  کارگران پاسخی است به  مبارزات  .کند  جلوگیری  سرمایه،  از معیار

  نیست بلکه   مزدی   کار  نیروی  بازتولید  برای  فرعی  زمانیکه دیگر    فراغت،   اوقات  و   زندگی  از  مالکیتسلب

  عنوان به  را  منفرد  کار  نیروی  مصرفی  ارزش  ابتدا  در  وجود دارد. سرمایه  خلاق  نیروی  و  روابط  چون ثروتهم

  ارزش   مجرد،  کار  در  انضمامی  کار  با تبعیت واقعی  کند، سپستصاحب می  و  گیردمی  نظر  در  مجرد  کار

دار  اعمال قدرت سرمایه  .کندتصاحب می  را  اجتماعی و جمعی  خرد  کلی،  اجتماعی  کار  کاریهم  مصرف 

  سرمایه،   سیاسی  ی سلطه  حفظ   آلات و..( است. شرط همان کنترل کار زنده توسط کار مرده )پول، ماشین

  پذیر مذاکره  هایمحدوده  نگه داشتنش در  اقتصاد و  رقابتی  هایبازی  در  طبقاتی  آنتاگونیسم  بستن مسیر

  است   تلاش   همیشه در   سرمایه   .باشند  توسعه   سازیعقلانی  نیازها کارکردی از   است تا   دارانهسرمایه  روابط 

طبقاتی،    ی مبارزه  فشار  تحت   پسافوردیسم و   با   . کند  دهی سازمان  کار   زمانِ  در   را   اجتماعی  منابع   تمام   تا

کردنجهان  سوی  به   سرمایه   نقاب   شد  مجبور   اما  رفت   پیش  خود  انحصاری  منافع   ایدئولوژیک  شمول 

جویی«  »لذت  ایدئولوژی سرخوشی نقاب استریت، وال مالی سازیِجهانی نقاب و گذاشته کنار را «مترقی »

  کالا   ذاتی  ارزش  که  ای استشود و ایدئولوژیور میرا به صورت بزند. این نقاب به تخیل اجتماعی حمله

استوار    هایینشانه  تولیدِ  بر  اشپویایی  که  اقتصادی است  نظام   یک   شادی است. نقابِ   نویدبخش   برایش 

  و   شود  تعریف  تجارت  در قالب  تواندمی  فقط   هاانسان  روابط  دهند.می  شکل  را  دانش  و   ادراک  که  است

  منتقل  تر دویدن شدن، در خدمت همیشه دویدن و سریع    برنده   برای   وقفه ای بیمسابقه  به   آرزوها   انرژی 

 شود.

   قدرت - زیست

  قدرت   است.  پرداخته  آن  وسیع  هایشاخه  در  قدرت  موضوع  به  حال افکنده و  زمان  به  خود را  نومارکسیسم،

  اجباری   و   نامتقارنی  رابطه  تاثیرش  ترینمهم  که  سیاسی  و   اجتماعی  اقتصادی،  زندگی  از  افقی  یمثابهبه
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  دیگری   انقیاد منفی  با   یکی  تسلط مثبت  برقرار است که  «صفر   مجموع»   یرابطه  یک  هابین انسان.  است

  قدرت،   ثروت،)  منابع  دارای  شوند چرا کهمسلط می  یسوژه  نظر  مورد  رفتار  به   ها وادارآن  دارد،  مطابقت

 دیگران است.  رفتار تعیین  برای( دانش

عینی    ضرورت  یک  عنوانبه  را  خود  کند،قدرت مانند انواع خاصی از گفتمان، عمل و نفوذش را درونی می

  کرده و   عمل  سازمانی  یرابطه  یک  مانند  قدرت  ی رابطه  دهد، یکناپذیر جلوه میشکست  نظمی  بیان  و

  داری جدید، سرمایه دهی تاریخی سرمایهگفتیم در شکل  .کند  توجیه  سازمانی  اهداف  با  را  خود  خواهدمی

نیاز به حالی در   . زندساز جا میتمدن  گرکنش  یک   را  خود  کندرا حفظ می  پرولتاریا   استثمار هیولای  که 

  سرمایه   کنند،  عمل  آن  خدمت   در   باید  مدنی  ی جامعه  هایسوژه  و   عمومی  مند که نهادهایگری قدرتبازی

 . سازدمی  اشکلی  کنترل   رفت پیش  علت   تضادهای ایجاد شده را   کند و می  حرکت   دیالکتیکی  آهنگیبا ضرب

  شد. در دیدگاه فوکو  مواجه   فوکو  ی میشلاندیشه  با  نومارکسیسم  قدرت،  روابط  پویایی  ی تحلیلادامه  در

کند.  می  نفوذ  از درون جامعه   لایه  هر  در   و  «میکرو فیزیک»  ایشیوه  به  بلکه  نیست  قدرت در بالا مستقر 

  های فعالیت  طریق  از  کند ومی  نیز تولید  را  دانش  حقیقت و  بلکه  نیست   ممنوعیت  سرکوب و  فقط  قدرت

درگیر می  جنسی  تمایلات  و  زمان  مکان،  ذهن،  بدن،  که  مختلفی تاثیرگذاری    .یابدمی  گسترش  کند،را 

 . است  جامعه نهفته در پراکنده نیروهای  نامتقارن و روابطِ  کثرت در  قدرت

  توسط سرمایه تسخیر شده  جامعه :  دارد  سلطه  منبع  یک  ریشه در  انقیاد  روابط   تعدد  نومارکسیسم،  در دیدگاه

  قراردادی   هدف،  شود،  دهیسازمان  بازار  »قوانین«   اساس   بر  باید  داری سرمایه  در  اجتماعی  بدنِ  اقتصادِ  .است

  پذیر شدن رقابت  »بازاری کردن،  زندگی است،  ی قلمروهایهمه  سازی خصوصی  مشترک و   زندگی   کردن

می  نهایتاً   و را    مفهوم   نومارکسیسم  (.فوکو)  « دهدمی  شکل  را  جامعه   که   نامید  قدرتی  توان شرکت 

و  آن   موفقیت  که   پذیرفته  را   فوکو  قدرتِزیست نظم    «زنده  علوم»  که   است  هژمونیکی  نقش   مرهون 

  فکر   ویروس   یاستعاره  بودن  فراگیر   کند، کافی است تنها بهمی  بازی...(  ژنتیک  مهندسی  شناسی،زیست)

دهی زندگی  سازمان  که   هستند  قطبی  دو  جمعیت،  تنظیمات مربوط به  و  بدن  انضباط: » نویسد می  فوکو   .کنید

شود  می  آگاه  شهروندان  یحیاتی همه  وضعیت  از  قدرتزیست  .«است   گرفته  شکل  هاآن  حول  توسط قدرت

تولید مثل    تغذیه،  بهداشت،)  زندگی  ...(.اجتماعی و  کاریهم  احساس  سلامتی،  شرایط  کار،  زمان  )درآمد،

 . است شده قدرت   اعمال یکاری، عرصهدست قابلیت و عملکرد  تقویت  هدف با ...( و



941 
 

عواطف    انضباط و افزایش کارایی  انسان،   خطرناک   تمایلات   تصحیح   برای   ای سیاسیاراده  با   قدرتزیست

  نمایش  مصرف، طریق از سازیسانهم که رسید  ایتوده  داریسرمایه ی جامعه به اینکه تا شد آغاز بدن و

  به   استراتژیک  شخصیتی  هافناوری  دامنه«،  »فناوری اطلاعات  شدن  آشکار  با  افتاد و می  اتفاق  کالا   کد  و

  مقررات   ...(.تجربه و   تخیل و   کاریسایبرنتیک، دست   و  انسان  پیوند  ژنتیکی،  کد  کاریدست )  گیرندمی  خود

واقعیت«،    »آفرینش  زنده و  یماده  اختراعِ  اطلاعاتی، ثبت  هاینظام  کنترل  ،( ایانبازترکیب دی  )  ژنتیکی

علمی، حق    تحقیقات  یها، نتیجهجدید و سایبورگ  ژنتیکی  موجودات  اطلاعاتی،  هایوارد عمل شدند. داده

  ای ماده  عنوانبه  را  ذهن  و   بدن  ،«زندگی  بر  قدرت»  قدرت،زیست  با  .هستند  خصوصی  مالکیت  اختراع و  ثبت

  قادر   مطیع و  پذیر،انعطاف ایفزاینده طوربه  را   هاآن  و  شود  گرفته   کار به  باید  که  گیردمی  نظر   در  پذیرشکل 

  ای مجموعه  ذهن و  و  حواس  قدرت  حقیقت،  اساس  زنده،  یتجربه  یک  مانند  بدن  .کندمی  بازدهی  افزایش   به

 ...(. باورها و   تأثیرپذیری، وجدان، هوش،)  انسان است های ویژگی از

  .شوندمی  بندیدوباره مفصل  و  تفکیک شده  داری،سرمایه  دهیفرمان  نیازهای  اساس   بر   هاسوبژکتیویته

  ارتباط   کند.  می  مدیریت  ادراکی،  یتجربه  در  را  دیگری  و  سوژه  بدنِ  بودن  مکمل  و  زندگی  قدرت،زیست

است و    در جریان  لذت«  و  قدرت  »مارپیچ همیشگی  در  که  کندمی  کنترل  را  بدن  و  آگاهی  بین  ناگسستنی

  را   شناسیزیبایی  اصول   بدن،   مدیریت  مدرنِ  هایتکنیک  .شودو کالا در نظر گرفته می  چون بدن مولدهم

  . (دورکاری  مثل)  شودنمایشی و غیرمادی می  در صحنه است و   گیرد،می  شتاب  بدن   اند،کرده  خود  آن   از

 . است نوسانی های هویت ناسازگار و با متلون، ضعیف، چندریخت، یسوبژکتیویته یک این

  مدل   اساس   تا به اجزای جامعه بر»   کندمی  هدایت  و   اداره   را  هاانسان  رفتار  عمومیْ  به جای نهادهای   بازارْ 

زمان و    با  اش رابطه  آرزوها،  نیازها،)  فرد  زندگیِ  خود  که  شود  حاصل   اطمینان  و  «دهد  شکل  وکار   کسب 

-گذاری سرمایه  مدلِ اساس  . زندگی فرد بر ( فوکو )   است  «چندگانه   و   دائمی   کسب وکار  نوعی » ...(محیط و

  و  اجتماعی  روابط  فهم در  قابل  اصل  یک  عنوانبه  جامعه  کل  به  بازار  شکلِ  گسترش  .سود است-هزینه

  و مراقبت نولیبرال،  یک برای  .کندمی  عمل  «غیرِ اقتصادی  امر از اقتصادی  تحلیل»   یک  فردی مانند رفتار

 . کند ایجاد درآمد تا است  «انسانی   یسرمایه» گذاری برای ساخت سرمایه رشد، حین در  کودک  آموزش

شروع کرد که منجر    1970  طی دهه   و   1968  سال  از  جوییدانش  و   کارگری  ی مبارزاتاز چرخه  دوباره  باید

و   شوراهای   مثل)شد    خودآیینی  سیاست  شکل  در   کارگری  هژمونی  به (.  سیاسی  کلکتیوهای   کارخانه 

مند در باوری قدرت  بیاید،  سرمایه  مولد  کار  که به  بود  چیزی  آن  از  ترغنی  و  ترگسترده  اجتماعی،  کاریهم

داشت وجود  مبارزات  معمولی »  اجتماعی،  فردِ  که  این  استعداد    و   وارهشی  یسلطه  از   شده  رها   ،«با 
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  انرژی   شناختی،زیبایی  انتقادی، حساسیت  و  شناختی  خود، ظرفیت   درون   تواندمی  سرمایه،   یکنندهبیگانه

  میل به   با(  فکری   کارگران  مقاومت  مثلا)  مقاومت   حتی  .عقلانی را توسعه دهد  گیریتصمیم  اخلاقی و

  و   سلامت  حق  زندگی،  کیفیت  برای  کند )مبارزهمی  کرده و  بیان  سیاستزیست  قالب  در  را   برابری، خود

اطلاعات    غیرخصوصی  یتوسعه  علمی،  دانش  شدناجتماعی  بدن،  بازتصاحبِ  زیست،  محیط  از  حفاظت

شادی متمرکز    یایده  که بر   سیاسی  کیفیت   واجد  خوب،  زندگی  اصیل«،   »زندگی  از   لذت  برد. نوعی پیش...( و

  زندگی با زیربنای   یک  برهنه« یا   »زندگی  به  یافتنتقلیل  با  مخالفت  خود و  سازی   غنی  از  برآمده  شده و

(  ناپذیر به معنای تقسیم  in-dividuus  یاز ریشه)  بودن  »فرد«  بقا است. میل به  هدف  با  ناب  بیولوژیکی

 . خواهدمی سرمایه  که گونه آن شدنششکسته با مخالفت  لذا خود و  ناپذیرتجزیه پارچگییک از دفاع  یعنی

  خلاق   مکان  چونهم  کار زنده  سو  یک   سیاستْ مشکل اززیست  و  قدرت   روابط  تحلیل نومارکسیستی  در

است و از سوی دیگر دولت است. دولتی که پس از جنگ جهانی    جامعه   یبرسازنده  قدرت  ها،ارزش  زندگی،

  دولتِ   داری متأخر کاملا دگرگون شد.ی سرمایهدوم شکل یک »نظام حزبی« به خود گرفته بود، در مرحله

از   را  خود  مشروعیت   سازد.می  را  تاریخ  که   است  انتزاعی  سرمایهْ  نحیف شرایطی  و  کارکرد  تضمین    در 

  انباشت   قوانین  با  کند. دولتِ نحیف ضامنِ انطباق سرمایه  بازتولید  را  خود  تواندنمی  که  داندمی  داریسرمایه

 آهنین   ذیل قوانین  را   چیز  همه  که  نولیبرالی است  ایدئولوژی  مبتلا به  دولتْ  .اقتصادی است  شناسیانسان  و

حرکت    نهایت بی  ایدایره  یک  اجتماعی در   کنترل  از   خارج   خودکار،ماشین    یک   مانند  و  بردمی  سرمایه

  نحیفْ   دولتِ  .است  کرده  تحمیل  انضمامی  طبقاتی  روابط  بر  را  وارهشی  روابط  «تکنیکی»  نقابِ  کند ومی

خیر  اساسی  مفهوم  بر  مبتنی پلورالیسم  تا  کندمی  محدود  را  خود  بلکه  نیست   امر    آزاد   بازار  عنوانبه  به 

اولویت جامه  هاایدئولوژی و  بپوشاند  عمل  جشن   بازار   هایکشیش  که   اقتصادی«   »منافع  به   را   ی    آزاد 

  قدرت   هدف دولتِ مبتلا به   . است  پذیر امکان  چیز  همه  که  اینجا جایی است   . است  کرده  واگذار   گیرند،می

  افزایش )   سرمایه  ساختار  تجدید  و   تمرکز  فرایند  کسب و کار،  هایمدل  با   مغایر  اقدامات  ممنوعیت   سرمایه،

  تنها  نه  دولت  .است  سرمایه  به  اجتماعی  کار  واقعی  تخصیص  و  ( متغیر   سرمایه  با  مقایسه  در  ثابت  سرمایه

منسجم    یجامعه  یک  تشکیل  از  بلکه  دهدمی  دست  از  اجتماعی  تضادهای   گریمیانجی  در  را   خود  کارکرد

یافته  گون، سازمانهم  اجتماعی و سیاسیِ  ی گروه مثابهمردم به  نمایندگیِ   ی دولت یعنیشالوده  ناتوان است،

  و  تعادل  دولتی  ماشینِ  است،  سیاست  بدونِ   نظامْ  .مدنی، از دست رفته است   وجدان  با  و متشکل از اتباعی

  گیریِ تصمیم  هایمکان  .است  منتزع شده  اجتماعی  خیرِ  ارزشی بنام  از  و  کندمی  سازیفقط شبیه  را  نظم

انتخاب  آن  در   شهروندان  که  نیستند  هاییآن  سیاسیْ  معتبر دارند.    ی نتیجه  اقتصادیْ  هایسیاست  جای 
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  های دستگاه  را  آموزشی  نقش  .شودمی  دیکته  جهانی  مالیِ- اقتصادی  قدرت  مراکز  توسط  بلکه  نیست،  توافق

  ها راظرفیت  و  قوت  نقاطهویت خود را تحمیل کند و    کوشدمی  که   کندمی  ایفا  سرمایه -اشیا  ایدئولوژیک 

  بازی اسباب  اتاق  یک  مانند   بازار  در  خوردندیگر، غوطه  کالاهای  خرید و لذت از   کالا بفروشد. برای  عنوانبه

 آفریند. دهد و در نتیجه »هیولا« میقرار می در تضاد انسان را با خود بزرگ،

یک    1970 ینومارکسیسم معتقد است در دههقدرت،  زیست  تثبیت   و  دولت  هایدگرگونی  با  مواجهه   در

  یک   .بود  مستتر  خیرِ مشترک  مفهوم  آن  در  وجود داشت که  بستگیهم  به  قوی   اشتیاق  و  طبقاتی  عقل

  و   علایق  اساس  بر  کردمی  احساس  زیرا  بود  هویتی جمعی  دنبال  به  که  میدان  در  انضمامی  یسوبژکتیویته

جهانی قابل تقلیل    به  نیستند و  سرمایه   عقلانیت   به   انتساب  قابل  کیفی  نظر  از  که  کندمی  زندگی  نیازهایی

  زندگی   زمان   به روی  گشوده  نیازهای  و  این علایق  .آیندمی  حساب  به  کمی  هایتعین  فقط   آن  در   نیست که

دانش   جز  هدفی  هیچ  بدون  تصاویر،  کلمات،  ها،بدن  گردهمایی  مدنی،  تعهد  و  شخصیت   رشد  زمان  عنوانبه

  اقتصادیْ   کسب و کار  در   وسواس  با  میل  بود و  اقتصادی  ضد  اساسا  آزادی  کهزمانی  رایگان بود.بلاعوض و  

 . شدنمی گذاریسرمایه

  ،( جدید  و  قدیم  طبقاتیِ  بندیترکیب  تنیدگیدرهم)   طبقاتی  بندیمفصل  پیچیدگی  تحلیل  در  نومارکسیسم

سالچرخه  در  ها تکنسین  و  ایتوده  کارگر  رفتارهای  و  مبارزات  تداوم   رفتارهای   و 1968-1973های  ی 

  بیمارستان،   سوم، کارکنان   یرده  کارگران  جویان،دانش-زنان، کارگران   پرولتاریای جوان،  پراکنده«،   »کارگر

می  کاریپیمان  و  تدارکات  یزنجیره  در  کهکسانی  کامیون،  رانندگان  آهن،راه   کاران، ثباتبی   کنند،کار 

غیرقانونی«  را  و  »کارگران  موسوم  در  غیره  آن  77 به جنبش  کرد.  برای  ها برجسته  و   لفاظی    فداکاری 

هدفشان  کردندمی  رد  را  بحران  یهزینه  پرداخت امیال،  و    آزاد   لذت  عنوانبه  بدن  بازتصاحب  مدیریت 

  ریشه   مبارزات   بود. آن  سرمایه سلب شده  توسط   شناختی بود که   و   ادراکی  احساسات، بازتصاحب پتانسیل

  حیثیت و   از  خواستندمی  که   داشت   1969 میرافیوری در  کارگران  «خواهیممی  چیز را  همه   ما »شعار    در

  سرمایه-در جهت اشیاء   مناسب  نیرویی  عنوانبه  کار   ادغام  با  کنند و  دفاع  خود  جسمی  و  روحی  تمامیت

  ناپدید   جامعه  و  ثروت  منبع واقعی و مولد  و  سرمایه  تولیدی   قدرت  شکل  به  که  کاری  .کردندمی  مخالفت

 .شد

  خود،  کار  نیروی  ایمبادله  ارزش  کاهش  با  تا  کرد  مبارزه   مختلفی  مراحل  در  پرولتاریا  ،1970  یدهه  طول  در

  کند و  مقابله  رقابتی،  ی جمعی و سلطه  هایرسانه  خوار گوشت  ماشین  مطلق  قدرت  سرمایه،   فراگیر   قدرت  با
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خودشان تبدیل شوند و   ارباب  واقعی و  هایسوژه  به  بتواند  تکنیکپلی  کارگر  یطبقه  مختلف  هایچهره

 . باشند آن به بخشیدن معنا  و خود وجود دهیسازمان و مراقبت  به  قادر

 کرد:   می احساس  پرولتاریا

  مانده بسازد چرا که پس  بدون   ماندگاری یک درون  به عبارت بهتر  آینده، یا  از  جدید  افق   باید یک   -

 . رسیدمی نظر به متروک و ثمربی آینده

  شخصی  هویت  مدرنیته، باید   اجتماعی  هایاسطوره  فروپاشی رحمانه ودر بستری از یک رقابت بی -

 کند. طراحی نو  از را جمعی و

پسافوردیست یعنی    کارگران  قهرمانان جنبش،  قدرت بود،  ضد   تمرین   و   رادیکال   نیازهای   تایید  77  جنبش

  و   تولید  اطلاعات،  کاری وهم  بر اساس  سازمانی  ی پیچیده  یشبکه  یک  در  که  بودند  «شناختی»  کارگران

 تخیل  شناسند،می  را  کسانی  به عبارت دیگر فعالیت در این شبکه به این معنا بود که چه  کردند ومی  مبادله

  مدیریت   یشیوه  از   آگاهی  معنی  به  ثروت   تولید  که  نظامی  در  کنند و می  برقرار   ارتباط   چه کسانی  با  کنند،می

  دارند، کارگرانی  تعامل  جمعی   بدن   با  چگونه   ماشین است،  و  انسان  پارچگیو یک  تکتیک -زیست   های نظام

 هستند. با وجود  داریتناقض در بازسازی سرمایه  ایجاد و  منابع  مدیریت  فضاهای با  عقد قرارداد  به  قادر  که

  خودکاهی )  ی ضد قدرتپراکنده  و  غیرترکیبی  محلی،  پراتیک  طبقاتی،  بافتار  هایگونیناهم  ها،ناپیوستگی 

  امکان   مبارزات مسلحانه،   «ی کنندهخیره»  یرانه  ها واقلیت  تاکید بر  ،...( کار و  زمان  اجتماعی،  های تعرفه

  حال   در   هاییسوژه  .بود  آشکار  ی حداکثری سوبژکتیویتهتوسعه  اساس  بر  سوسیالیستی  اندازچشم  بازگشایی 

  زندگی   جوهر  عنوانِبه  شادی  دنبال  به  و  شان وجود داشتنامهزندگی  بود،رشد و افزایش در میدان حاضر  

 . نشست ثمر به 1968  سال در  ایتالیایی نابهنجاری .تاریخ بودند و آزاد

 

مقاله *   خلاصهاین  از  ترجمه  شدهی  است   :soggettività di classe, Neomarxismo italianoای 

autovalorizzazione, bosogno do comunismo  رس استدر دست لینک این که در . 

 

 ها: یادداشت 

طبیعیِ صرف  -مند و انسانی را بیوس و حیات حیوانیایتالیایی که حیات فضیلتاصطلاحی از جورجو اگامبن فیلسوف    [. 1]

 نامد. م را زوئه می 

https://www.infoaut.org/approfondimenti/neomarxismo-italiano-soggettivita-di-classe-autovalorizzazione-bisogno-di-comunismo
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[2 .]   funny money رسد  یقدر که به نظر مکه آن   یپول   ایاست،    افتهی  شیافزا  یطور مصنوع که ارزش آن به  یپول

 . ارزش ندارد 

 منابع 

Aa Vv – Dialettica della Liberazione, Einaudi 1969 

AA Vv- Le trasformazioni dello Stato, La Nuova Italia editrice, 1980 

Acquaviva – Progettare la felicità, Laterza 1994 

Badiou – L’idea di comunismo, Derive Approdi 2011 

Badiou – Metafisica della felicità reale, Derive Approdi 2015 

Balestrini, P. Moroni – L’orda d’oro 1968-1977, Feltrinelli 2011 

Barilli – Informale Oggetto Comportamento (vol. 1, 2), Feltrinelli 1979 

Bencivenga – Manifesto per un mondo senza lavoro, Feltrinelli 1999 

Berti, F. Gori, M. Zanzani, Moneta, crisi e Stato capitalistico, Feltrinelli 1978 

Calvesi – Avanguardia di massa, Feltrinelli, 1978 

Celant – Arte dall’Italia, Feltrinelli 1988 

Cerroni – Regole e valori della democrazia, Editori Riuniti 1989 

D’Antonio – Sviluppo e crisi del capitalismo italiano 1951 – 1972, De Donato 

1975 

de Luise, G. Farinetti – Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Einaudi 

2001 

Fromm – L’umanesimo socialista, Dedalo 1971 

Heller – La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli 1974 

Lelli – Tecnici e lotta di classe, De Donato 1973 

Màdera – Identità e feticismo, Moizzi Editore 1977 

Marazzi – La moneta nella crisi mondiale: la nuova base del potere capitalistico, 

in Aa Vv –Le trasformazioni dello Stato, La Nuova Italia 1980 

Marcuse – L’uomo a una dimensione, Einaudi 1967 

Negri – La forma Stato. Per la critica dell’economia politica della Costituzione, 

Feltrinelli 1977 

Negri – Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli 1979 

P. Prandstraller – Felicità e società, Ed. di Comunità 1978 

P.A. Rovatti, R. Tomassini, A. Vigorelli – Bisogni e Teoria Marxista, Mazzotta 

1976 

Spinella – Lineamenti di antropologia marxista, Editori Riuniti 1996 
 

 44B-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://wp.me/p9vUft-44B
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 ارزش اضافه   دیو تول ی شدن کار خانگ یاجتماع ، یکار خانگ

 

 2024  یم 15

 ی مسعود برزیفر:  ینوشته

 

تواند از نگاه یک مرد که با آرامش به تماشای فرسودگی یک زن در  تری می ی ملموس آیا هیچ نشانه 
گیر، یعنی کارخانگی، نشسته است و مچاله شدن روح و کسل شدن  نواخت، سخت و وقتکاری یک 

  ـ ـدیدگی زنان باشد؟ شوهران کمی  کند، دال بر ستم ذهن و ضعیف شدن ضربان قلبش را نظاره می 

این فکر می   ــ نه حتا میان پرولترها با کمک در کنند که چگونه می به  فشار و    « کار زنان»  توانند 
است. او به راحتی و    «ن شوهر أبرتری و ش»  نگرانی را از همسران خود دور کنند. اما نه، این خلاف

کن  ها ریشه دارانه را چه در حزب و چه میان توده ی بردها باید این نگاه کهنهماستراحت نیاز دارد...  
متشکل از    که لازم است هیئتی   ،قدر ضروریآن ای  کنیم. این یکی از وظایف سیاسی ماست. وظیفه 

ی کارگر شکل  زنان طبقه   انیرفقای زن و مرد و از نظر تئوری و عملی آموزش دیده برای کار در م
 بگیرد. 

 مارکسیسم( -الملل اول فمینیسم بین  1920 موانع رهایی زنان  وگو با کلارا زتکین، درباره لنین در گفت )
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کارِ   شدنِ تقسیم داری و کشاورزیِ محدود و پدیداردم گذار از دوران گردآوری آذوقه و شکار به دامدر سپیده 

راه آن تسلط جنسیتی مرد بر زن نیز  اجتماعی میان کشاورزان و شکارچیانْ تقسیم کار جنسیتی و به هم

کار میان زن و مرد بنا به جنسیت و فیزویولوژیْ زن را مسخر مرد کرد و او را به  پدید آمد. این تقسیم  

تبعیتِ مرد در کار و خانواده واداشت. تغییر و تحول خانواده از آن دوران و سپس در دوره فئودالیسم تا کنونْ  

داری توسعه یافت و کارِ مزدی بیرون از خانه و کارِ  موضوع بحث ما نیست، زیرا تقسیم کار در نظام سرمایه

خانهبی سرمایهمزد  تولید  سیستم  در  مردها  داری  کارْ  تقسیم  این  در  شد.  تثیبت  و  یافت  گسترش  دارانه 

های شغلی  مند و موقعیتهای ارزشگونه که در اجتماعْ موقعیت برتر و دست بالا را داشتند شغلهمان

ارزش و کارهای  وقت و کمناسبی به کارهای نیمهمناسب را به انحصار خود درآوردند. زنان نیز به شکل نام 

ها رانده شدند تا خللی در وابستگی تام و تمام زنان به مردان به وجود نیاید. اما در  خانگی به پستوی خانه

ی درآمد خانوار از کارِ  ای که بر پایه کارِ مزدی و ایجاد ارزش اضافه قرار گرفته است، و عمده یا همهجامعه

برد جزییات خانواده به مرد و درآمد مرد  شود، زن بیش از پیش برای پیشمزدی در بیرون خانه تامین می

 پای مرد بود.وابسته است، در صورتی که در دوران فئودالیسم نقش زن در بسیاری از موارد تولید ارزش هم

برداری از نیروی کار دیگران، روابط ناشی از امتیاز سلطه بر  گسترش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بهره

سالاری، واحد صنعتی که سابق  کند. با برآمدن نظام سرمایهابزار تولید را در مناسبات اجتماعی بازتولید می

داری را که  ی خانواده قرار داشت به شکلی افراطی از کار خانگی جدا شد و کارِ خانهبر این در محدوده

های  داری برای چرخاندن چرخ ها راند. اما نظام سرمایهخانهشدت ناشی از نظام جنسیتی است، به پستوی  به

عظیم تولید انبوه به نیروی انسانی نیاز دارد، پس به نیروی نهفته کار زنان به عنوان ارتش ذخیره و نیرویی  

دردسری را در  شود تا نیروی کار ارزان و کمدوم تبدیل می و زن به نیرویی دست  نگرد،تر میبا مزد کم

 اختیار کارفرما قرار دهد.  

دهد صاحب تجربه و موقعیت اجتماعی برتر نسبت به  مرد به لحاظ کاری که در بیرون از خانه انجام می

بردند؛ همین موضوع باعث تشدید مناسبات  سانی بهره میشود، گیریم در آغاز ازدواج از موقعیت یکزن می

شود. در اثر  گرانه مرد بر زن چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی و از طریق نهاد خانواده میسلطه

گران حقوق زن با این اعتقاد  شود، برخی کنشداری روا میی سرمایهستم مضاعفی که بر زنان در جامعه

و امر خصوصی بنا گردیده و از آن جایی که روال  ها بر نفی دوگانگی میان امر عمومی  ی آنکه مبارزه

ه و مزدبری قرار گرفته، خواهان پرداخت دستمزد به زنان  داری بر مبنای ایجاد ارزش اضافی سرمایهجامعه
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شود به قرار  کار وارد میهای مهمی که به این راهدهند. برخی ایرادبابت کاری شدند که در خانه انجام می

 [ 1زیر است:] 

 ها پرداخت دستمزد است. ای است که تنها یکی از آنی چندوجهی بسیار پیچیده. کارِ خانگی مقوله1

برداری زن از مرد در خانه و  دهد و موجب تضمین فرمان. پرداخت مزدْ تقسیم کار جنسی را گسترش می2

 شود. جامعه می

های کلان جامعه حذف  گیریو زنان از دخالت در تصمیم  شودمیخصوصی تبدیل  ی  خانه به عرصه.  3

 شوند.می

آن.  4 نه  از  کار  جنسیتی  تقسیم  که  زنانْ  یگزینهجا  و    آگاهانه  مناسبات  تحمیل  - اقتصادی   نظام بلکه 

 شود. جتماعی است، باعث ازخودبیگانگی در زنان میا

کردن مشاغل، تحصیل و دستمزد نابرابر زنان   تسری این تقسیم جنسیتی کار به جامعه باعث محدود.  5

شود. به عبارتی تقسیم  دست دوم میعدم مهارت زن به عنوان نیروی کار    یدر کارهای صنعتی به بهانه

 شود. جنسیتی کار در قلمرو تولید اجتماعی باز تولید می

 شود. ای منزوی و عقب افتاده میی خانواده به حوزه. تعمیم یافتن تولید کالایی باعث تبدیل حوزه6

 شود.. کار خصوصی زنان در خانه باعث اتمیزه شدن توان سیاسی و اجتماعی زنان می7

ی زنان شده و به این وسیله نقشی  گرا در اثر خصوصی شدن عرصههای واپسباعث رواج ایدئولوژی.  8

 داری در خانواده و جامعه دارد. تر در ترویج و جاودانه کردن ایدئولوژی سرمایهاساسی

 تری خواهد یافت. ی کار خانگی مزدی، روابط و مناسبات کار مزدوری گسترش و نفوذ بیش. به واسطه9

خودی حیات  ی تولید اجتماعی و محرومیت خودبهگیری یا کنار زدن زنان از اشتغال در حوزهباعث کناره  10

 شود.ی اجتماعی میفعال در عرصه

 پاسخ زیر: های بیچنین پرسشو هم

ی کارگر تعلق  مند خواهند شد؟ آیا فقط دستمزد به زنان طبقه. چه کسانی از زنان از این دستمزد بهره1

 خواهد گرفت یا به زنان طبقه بورژوا نیز تعلق خواهد گرفت؟ 
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های خانگی شامل دستمزد خواهد شد؟ آیا به بارداری، دوران بارداری و زایمان نیز  . کدام یک از فعالیت2

 دستمزد تعلق خواهد گرفت؟ 

 . دستمزد برای روزی چند ساعت کار و چند روز هفته پرداخت خواهد شد؟ 3

کننده دستمزد دولت به نیابت از طبقه حاکم است آیا پرداخت دستمزد باعث تحکیم  جا که پرداخت. از آن4

 ی حاکم نخواهد شد؟و گسترش سلطه طبقه

پردازی احقاق  ی کانونی و انحرافی پنهان شده در پس نظریههای بالا از دید ما نکتهبا عنایت به پرسش

یابی به حقوق واقعی زنان  طبقاتی و نشانی غلط دادن برای دستی  دار فرو کاستن مبارزهحقوق زنانِ خانه

کژراهه سرمایهاست.  مناسبات  و  نظام  درون  که  به  دارانهای  اکونومیستی  نگرش  چارچوب  در  جاری  ی 

دادن آن در آب کرُ حقوق   ی زنان جای دارد و در نهایت امر ادامه و استمرار سیستم مزدوری و غسلمسئله

 زن است. 

 گیرد؟داری کارِ مولد است و چگونه دستمزد به آن تعلق میآیا کارِ خانه

این برداشت که مارکس و سایر کلاسیکمعمولا فمینیست با  های مارکسیسم اهمیت  های مارکسیست 

ی  کنند. اما نظریهی ارزش بسنده میاند، به برداشت سطحی از نظریهداری ندادهچندانی به زنان و کارِ خانه

 گوید؟ ارزش مارکس چه می

اگر مروری بسیار فشرده بر مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسیستی داشته باشیم، اقتصاد سیاسی کنکاش روابط  

بیانهاست، و نظریهاجتماعی تولید در میان انسان ی اجتماعی بین افراد است که در  گر رابطهی ارزش 

یابد. از سوی دیگر مارکس میان کار و نیروی کار تفاوت قائل بود.  ارتباط با فرایند تولید شکل مادی می

دهد بیش از  خرد، اما مقدار کاری که کارگر انجام میدار نیروی کار را برای مدت زمان معینی میسرمایه

دار با فروش محصول در روند  مقداری است که صرف تولید کالا و باز تولید نیروی کار شده است. سرمایه

 بنابراین:  کند.رسد و آن را محقق میمبادله به سود می

ی تولید و  ی ارزش این نظام به رابطهیک( کالا یا محصول باید ارزش مبادله داشته باشد. دو( طبق نظریه

 بخشد.مبادله شکل مادی می

داری و  ی قوانین اقتصاد کالایی، کارِ خانهداری جاری کنیم، بر پایهاکنون اگر این قوانین را در کارِ خانه

تولید مادی ارزش در می به صورت  بر کار توسعهی سرمایهآید، جامعهفرزندآوری  یافته  داری که مبتنی 
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حال   ای در عینشده آورد. هر نظام کارِ تقسیمهای تولیدی پدید میاست، تقسیم کار اجتماعی را در شاخه

رسد. از سوی دیگر به  های بازار به توازن میای نیز هست که تنها در سازوکار بازار و قیمتشدهکارِ توزیع

داری صرفاً تولید کالاها نیست، بلکه در اساس تولید ارزش اضافه  ( »تولید سرمایهکاپیتالنظر مارکس )در  

داری،  کند.« پس »کار مولد از دید سرمایهدار )کارفرما( تولید میاست. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه

کاری است که برای کارفرمایش ارزش اضافه تولید کند، یا شرایط عینی کار را به سرمایه و صاحبش را به  

به عبارت سرراست2«] کند.دار مبدل میسرمایه به    کاپیتالارزش در    یتر در نظریه[  »فقط کاری که 

کند: »از دیدگاه  سرمایه تبدیل شود کار مولد است.« مارکس در همان مبحث باز روی این موضوع تاکید می

کند، غیرمولد است، هر چند این  ی متغیرش خریداری نمیدار با سرمایهداری هر نوع کار که سرمایهسرمایه

کند.« او در  کار به طور عینی مفید باشد و در کالاهایی عینیت یابد که نیازهای معیشتی انسان را ارضاء می

تر از  دار کار کرده باشد و به او بیشزند: »مثلاً کار یک دلقک اگر در خدمت سرمایهاین جا مثال جالبی می

که خیاطی   حالی کند برگرداند، طبق این تعریف کارگرِ مولد است، درآن چه به صورت مزد دریافت می

کند، دار آمده و شلوارش را وصله کند و صرفاً ارزش مصرفی برایش تولید میی سرمایهنهسرپایی که به خا

 کارگری غیرمولد است.« 

 داریناهمگن بودن کارِ خانه

از چندین کار است که همگن و از دید تولیدی یکداری مجموعهکارِ خانه وپز و  سان نیستند. پختای 

کاسه کرد. یا  توان یکنظافت را با آموزش و تعلیم کودک و بارداری و زایمان در بحث تولید ارزش نمی

اجتماعی   کارهای  انجام  برای  خانواده  فرزند  یا  مرد  به  خانواده و کمک  تفریح  یا  برای مسافرت  تدارک 

ی کارهای خدماتی قرار بگیرد  ای که نیاز به کمک زن دارد، در بهترین حالت ممکن است در زمرهداوطلبانه

انجام می با  گونه ارزش اضافه و ارزش مبادله ایجاد نمی شود و هیچکه به صورت فردی  کند. ولی اگر 

گونه که در سطرهای پیش  گن بدانیم، همانشود همی کارهایی را که در خانه انجام میمسامحه همه

خانه کارهای  زمرهاستدلال کردیم،  در  قرار میداری  غیرمولد  کارهای  توسط طبقهی  فرعی  گیرد که  ی 

ی یک کار تولیدی است که به صورت  وپز ادامهشود. زیرا کارِ خانگی در برخی موارد مانند پختانجام می

 فردی انجام شده و خصلت کالایی خود را از دست داده است.  
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 بنابراین کار خانگی: 

 کنند. خانواده استفاده میارزش مبادله ندارد و تنها ارزش مصرفی دارد زیرا محصول به دست آمده را افراد    -

 کند.ارزش اضافه تولید نمی -

ی زندگی  ی اصلی صاحبان ابزار تولید و کارگرانی است که برای ادامهاگر فرض کنیم جامعه شامل دو طبقه

گیرند  های فرعی جای میها در این نظام در طبقهنیاز به فروش نیروی کارشان دارند، بقیه افراد یا شغل

ی  جا بایستی به نکتهکه به کارهای غیرمولد اشتغال دارند، اگرچه ارزش اضافه هم ایجاد کنند. )در این

 شوند(.  بندی نمیمهمی توجه داشت و آن هم این است که افراد برپایه شغل و درآمد طبقه

کند )اگرچه ارزش مصرفی  ی مارکس کار غیرمولد کاری است که ارزش اضافه ایجاد نمیی نظریهبر پایه

شود که کارفرما از کارگر مولد به دست آورده  ای پرداخت میایجاد کند( و دستمزد آن نیز از ارزش افزوده

شود از دستمزد کارگر کسر شده است. معلمی که از  است؛ یعنی مزدی که به کارگر غیرمولد پرداخت می

کند که توسط  ی کارگر را دریافت میکند، در واقع بخشی از مزد نپرداختهدستگاه دولت مزد دریافت می

دار به صورت مالیات به دولت پرداخت شده و دولت مقداری از آن را به معلم، یا کارکنان بخش  سرمایه

ی  نیز کارفرماست، مزد کارمندان را از ارزش اضافه  کند. در مواردی که دولتْ خودخدمات دولتی پرداخت می

کند که باز هم بخشی از اضافه ارزش تولیدشده های تولیدی با مالکیت دولتی پرداخت میتولیدشده در بنگاه

ی کارگر را به خدمات دولت  توسط کارگر تامین شده است. بنا به این نظریه بورژوا بخشی از مزد نپرداخته

اختصاص می سیاق میطبقاتی  بر همین  کار  دهد.  برابر  در  کارگر  به  که  مزدی  که  کرد  استدلال  توان 

گردد، زیرا از دیدگاه مارکس مزدی  مندی نیز میهای عائلهشود شامل هزینهمشخص به وی پرداخت می

سل  ی تولید نپردازد شامل بازتولید نیروی عضلانی و جسمانی کارگر به علاوهدار به کارگر میکه سرمایه

می مجموعه  نیز  در  که  مجردی  کار  زمان  مقدار  با  است  برابر  کار  نیروی  کالایی  ارزش  بنابراین  شود. 

شود؛ و آن دو بخش است: بخشی برای بقای  کالاهایی که این حداقل لازم برای معیشت را شامل می

تر از کالایی باشد که کارگر برای  کارگر و بخشی برای تولید ارزش اضافی، که این بخش دوم بایستی بیش

 تواند خرید کند.اش با مزد خویش میمصرف خود و خانواده

داری کاری پیچیده و چندوجهی است که موضوع  اما همان گونه که در آغاز بحث به آن اشاره شد کارِ خانه

ی کاری  اصلی آن پرداخت دستمزد نیست و همان گونه که استدلال شد بخشی از این کار غیرمولد ادامه

نیز مانند دوران بارداری زن را نمیاست که کارگر در واحد صنعتی انجام می ادامهدهد. بخشی  ی  توان 
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همان کار تولید کالایی در خارج از خانه و در واحد صنعتی دانست، اما در پرتو تولید کالایی و گسترش  

شود و از محل کار فرضی خود در  ها مثلاً هنگامی که زن باردار میی عرصهدارانه در همهروابط سرمایه

شود، بایستی به آن دوران مزد تعلق  واحد صنعتی یا خدمات برای مدت زمان مشخصی به ناچار منفک می

بگیرد. مزدی که بورژوا از طریق تامین اجتماعی یا صندوق کارخانه به زن باردار برای دوران بارداری یا  

پردازد بخشی از مزدی است که به زن کارگر پرداخت نشده و اینک به وی برای دوران بارداری  زایمان می

اند، دولت برای  از کشورها که دچار پیری جمعیت شده شود در بسیاریچنین دیده میشود. همپرداخت می

ها را مشخصاً به بارداری و زایمان  تامین نیروی موردنیازْ جوانان را به تشکیل خانواده و تولید مثل و زن

کند. )در ایران نیز فشار بر زنان برای بارداری و فرزندآوری ناشی از ایجاد محدودیت و زور است  تشویق می

شود(. در این صورت دولت از  های مالی انجام میولی در کشورهای صنعتی این امر با اختصاص مشوق

محل دریافت مالیات کارفرماها یا از محل مالیاتی که مستقیماً از دستمزد کارگر کسر شده به زن برای  

ی تولید  های مارکس دربارهشود. چه ما برای استدلالدوران مرخصی بارداری و زایمان به زن پرداخت می

توانیم نادیده بگیریم که  ارزش اضافه و مزد مستتر در کار عضلانی کارگر ارزشی قایل باشیم یا نه، نمی

دار به کارگر بایستی بخشی صرف بازتولید نیروی کار او و بخش دیگری صرف ادامه  مزد پرداختی سرمایه

باید صرف کارِ خانگی شود. یعنی   از مزد کارگر  این صورت بدیهی است که بخشی  زندگی او شود. در 

دار پذیرفته است که در جامعه دو نوع کارِ مزدی و کارِ بدون مزد وجود دارد. کار مزدی ارزش افزوده  سرمایه

گذر کار خانگی امیدوار است که نیروی  دار از رهکند و کارِ خانگی بدون مزد ارزش مصرفی. سرمایهایجاد می

دار در خانه هم به  ید کند. ضمن این که با نگاه داشتن نیروی کار زنان خانهترین هزینه بازتولکار را با کم

های  عنوان ارتش ذخیره بی مزد و منت برای روز مبادا و هم نگاه دارنده کیان نهاد مقدس خانواده به ارزش

 بورژوازی خدمت کند. 

 داری در اقتصاد فمینیستی کارِ خانه

بردن   ی کارِ خانگی دوسویه دارد. یکی ستم بر زنان و دیگری بهرهگونه که شرح دادیم از دید ما مقولههمان

های جنسیتی به کار  و تبعیض  خانواده  ون و بیرون ازستم بر زنان دراز کارهای بدون مزد!    داریسرمایه

انجامد؛ اما نه پرداخت مزد به کارِ  میتحکیم موقعیت شهروند درجه دو بودن زنان    هب خواه ناخواه    ،گرفته

کردن   داری توسط مردان به جای زنان. ما با تاکید بر اجتماعیی خانهحل است نه انجام وظیفهخانگی راه

های عمومی رایگان، و مرخصی با  ها، آشپزخانهکارِ خانگی به جای پرداخت مزد از جمله احداث کودکستان

از زایمان و سایر تمهیدهایی که فشار کارِ خانگی را از روی دوش زنان برمی دارد  حقوق زایمان و پس 
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های بورژوا که با پیش دانیم، اما فراتر از آن با زدودن تبلیغات فمینیستکارهای فوری در این زمینه میراه

بندی جنسیتی  ی اجتماعی و سهمیهجایی زنان با مردان در عرصهگرفتن سیاست هویتیْ تمرکز را بر جابه

گزین  کنیم که لزوماً در کارهای مزدی قرار نیست زنان جایدانند، به این نکته تمرکز میبه سود زنان می

دهند، همانند برخی کارهای یدی یا حتی فکری،  مردان شوند و هر کاری را که مردان در جامعه انجام می

اقتصادی که در آن نقش  [  3به جای مردان انجام دهند، بلکه مسئله طراحی یک اقتصاد فمینیستی است.] 

ی برابر جنسیتی لازم است  چه برای ایجاد یک جامعهداند و بر آنمیناپذیر  مردان و زنان در تولید را جدایی

ایدئولوژیک در  تمرکز دارد. اقتصاد مدرن از این دیدگاه حول ایده ی »مرد اقتصادی« بنا شده و از نظر 

عنوان مثال، »مرد گیرد. بهسازی زندگی مردان و زنان است و متعاقباً تجربه زنان را نادیده میجهت عادی

کند و پول خود را  کند، در معاملات سنتی بازار شرکت میاقتصادی« معمولی برای کسب درآمد کار می

دهد و هیچ مسئولیت مراقبتی  کند. این فرد کارِ خانه انجام نمیخودخواهانه برای کالاهای مصرفی خرج می

که مبتنی بر »مرد اقتصادی«    هاییتوان انتظار داشت مدلکند! در نتیجه، نمیندارد و مطمئناً زایمان نمی

هایی برای  های جنسیتی را درک کنند یا حتی متوجه آن شوند، چه رسد به ایجاد سیاستهستند، نابرابری

چه بر زندگی مردان  های اقتصادی سنتی حتی از آنکاهش آن. در همین زمینه باید توجه داشت که مدل

نمیتأثیر می ارائه  درستی  و  گذارد تصویر  استفاده مستقیم  برای  تولید  مزد،  بدون  مردان  کار  زیرا  دهند، 

رسد نظام کنونی  کند. به نظر میهای مردان به آن ارتباط پیدا میمراقبت بستگی دارد و بسیاری از فعالیت

هایی که خارج از محدوده  ی حیات خود به بسیاری از فعالیتــ برای ادامه تحت جریان اصلی اقتصاد ــ

 دهد نیاز است. چه »اقتصاد« را تشکیل میتری از آنآن هستند وابسته است؛ بنابراین به درک نو و گسترده

 

 ها یادداشت 

 ، بنگرید بهزنانی دیگرتر به تارنمای برای مطالعه بیش  [. 1]

http://otherwomen.gizmomash.com 
 آوری. ی ارزش مارکس، آیزاک ایلیچ روبین، ترجمه حسن شمس کار مولد، نظریه  [. 2]

 ، فریبرز مسعودی، کانال تلگرامی نویسنده. اقتصاد فمینیستی و برابری جنسیتی  [. 3]

 

 45p-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

http://otherwomen.gizmomash.com/
https://wp.me/p9vUft-45p
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 ک یدموکرات سمیاومان

 لوکاچ   لمیف یه یدر نظر یی نمایس سمیالیو ماتر اتی اخلاق یِ شناختی هست ادیبن

 

 2024ژوئن   2

 [ 1] : پارسا زنگنهینوشته

 

کنم در رشدم عناصر غیرارگانیکی وجود  ی چیز دیگری است. هیچ فکر نمی ادامه چیز در مورد من  همه » 

  [ 2«] کیفی اما بدون گسست در رشد من بوده، بر خلاف بسیاری دیگر.   ی [ مارکسیسم: تغییر … اند ] داشته 

 لوکاچ   جرج 

  [ 3کنند.«] می   انتخاب   خودشان   که   شرایطی   در   نه   اما   سازند، می   را   خود   تاریخ   ها »انسان 

 کارل مارکس 

 [ 4آلیسم است.«] »فیلم دیالکتیک پوزیتیویسم و ایده 

 جرج لوکاچ 

 
1 aparsazanganeh@gmail.com 
2 Aitken, 2012: 107 
3 Marx, 1979: 103 
4 Levin, 1987: 47 



955 
 

.  تر است سینما برای ما از تمام هنرها مهم آوریم:  یاد می ی سینما را به آن اظهارنظر معروف لنین درباره 

کلاسیک قرن بیستم، چندان خودش را با  شناس در سنت مارکسیسم  ترین زیبایی برجسته » یاد نداریم که  اما به 

ترین تلاشی بود  هایش حول ادبیات و فلسفه شاید مهم کسی که نوشتار   [ 5] ؛ « ی سینما درگیر کرده باشد رسانه 

شناختی ارائه شود؛ کسی که  بازنمایی زیبایی   برای مارکسیستی جامع  ی توانست برای ایجاد یک نظریه که می 

فکران را تحت تأثیر خودش قرار داد: از آنتونیو گرامشی و لوسین گلدمن گرفته تا  ]...[ طیف وسیعی از روشن 

 [ 6] ارنست بلوخ، اعضای مکتب فرانکفورت و بسیاری دیگر. 

 ی فیلم اروپایی های او در جریان نظریه دورهای فکریِ لوکاچ و مداخله 

»تحت تأثیر مفهومی    ، شود شامل می را    1916تا    1908های  خود که سال فکری  ی  ی اولیه لوکاچ در دوره   جرج 

از مدرنیته قرار داشت که از آراءِ متفکرانی نظیر ماکس وبر، گئورگ زیمل، امانوئل کانت و جی. دبلیو. اِف. هگل  

ای که بسیاری از متفکران اروپای مرکزی را در اواخر قرن  چنین متأثر از بازیابی نئوکانتی بود، و هم اقتباس شده  

که   ، مرکزیِ آثار او دیالکتیک امید و بدبینی بود   ی درونمایه در این دوره  [ 7] « . تأثیر خود قرار داد نوزدهم تحت  

او در این دوره    [ 8.] وضوح یافتنی است ( به 1916)   ی رمان نظریه ( و  1910)   جان و فرم در آثاری مانند  

ی اروپایی پدیدار شد، و علاوه بر دو کتاب قبلی آثار دیگری مانند دوجلدی  فکر برجسته یک روشن   چون هم 

شناسی  زیبایی ( و  1913)   شناسی فرهنگ زیبایی (،  1911،  1908)   درام مدرن   ی تاریخ توسعه 

 [ 9] ( را نیز منتشر کرد. 1916 ـ1918)   هایدلبرگ 

ماندن بر نیهیلیسم فلسفی  باوریِ فلسفیِ خود کَنده شد و با ثابت از زیست   1918تا    1916های  اما لوکاچ در سال 

وبرگشتی  : جایی که مابین امید و بدبینی دیگر رفت ارد شد پرتنش و پیشاانتقالی و شدت  به ،  دشوار ی  ا به مرحله 

او   نداشت:  موضع وجود  نیهیلیستی« »   در  انفعال«   [ 10] بدبینی  »تراژدی  و    یا  شد  نوعی  » متوقف  به 

وضوح در صفحات  که ردپای آن به   بود پایبند    [ 11] اگزیستانسیالیسمِ انقلابیِ ملهم از داستایوفسکی و تولستوی« 

 پر پیداست:    ی رمان نظریه   پایانی 

 
5 Aitken, 2001: 195 
6 Aitken, 2006: 63 
7 Aitken, 2012: 3 
8 Aitken, 2012: 9 

 ۱402بلامی فاستر،  9
10 Aitken, 2012: 16 

 ۱402بلامی فاستر،  ۱۱
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ای هستند که  که این امیدها امیدهای ساده کاری مطلق هستیم با این واقع در حال ترک روزگار گناه »]...[ ما به 

ای چنان ضعیف که قدرت سترون واقعیت موجود  های آینده دهند ــ نشانه فقط آغاز عصر جدیدی را بشارت می 

   [ 12راحتی درهم شکندش.«] تواند به همیشه می 

انقلابی کاملًا جدید« در هم  یک  با ظهورِ »   [، 13] انگاشت« ممکن می نا »انقلاب را  اگرچه  این نیهیلیسم فلسفی  

  محفل  یسم رایج در مجارستان که به ژاکوبن   گری نبود و به »انقلابی «  کش انقلابیِ ریاضت کسی که » شکست؛  

 [ 14] مانست« هیچ شباهتی نداشت. آن انقلابی جدیدْ لنین بود. روبسپیر در انقلاب فرانسه می 

را شامل    1919تا اوایل    1918ساز شد که از اواخر  ای انتقالی و سرنوشت لوکاچ با ظهور و کشف لنین وارد مرحله 

( که در آن بلشویسم  1919»تاکتیک و اخلاق« ) شود. او ظرف این چند ماه دو جستار استراتژیک نوشت:  می 

نام »بلشویسم  ستاری به را بنا به دلایل اخلاقی پذیرفت، و این در حالی بود که بلشویسم را تنها چندماه قبل در جُ 

آن   1919که در جستار   تقریباً با همان دلایلی  ـ ـ( مردود خوانده بود 1918ی اخلاقی« ) ی یک مسئله مثابه به 

انقلاب، و از همین رو، با تعهد به    وقوع اش را سرانجام با  شناسی اولیه ی زیبایی ، دوره این همه با    ، او   را پذیرفت! 

ای  ی میانی خود شد که دوره سر گذاشت و وارد دوره لنینیسم( پشت   - آرمان لنینیستی )بلشویسم: مارکسیسم 

 فکری بود. روشن   های ه درخشان و پر از مجادل 

پیچیده ی دوم خود، »گسترده لوکاچ در دوره  نظام ترین،  و  نظریه ترین  زیبایی مندترین  را در سنت  ی  شناسی 

« لوکاچ »به پیروی از هگل«،  . شناسی مفهوم تمامیت قرار داشت ریزی کرد. در قلب این زیبایی مارکسیستی پایه 

  [ 15] « . ی جزء از کل است کارل مارکس و فریدریش انگلس »استدلال کرد که نقش اصلی هنر بازنمایی رابطه 

پذیر نیست، هر جزئیّت روایی  تفکیک جایی که طبیعت انسانی در نهایت از واقعیت اجتماعی  و معتقد بود »از آن 

ی  هستنده - مثابه به - فرد و انسان - مثابه به - گر است که بتواند دیالکتیک میان انسان دلالت   ای تنها به آن اندازه 

دهد که  ش نشان می ا شناختی باید گفت »ظاهراً الگوی زیبایی   ، با تمام این اوصاف   [ 16] « . اجتماعی را بیان کند 

ضرورت بیان دیالکتیک میان امر فردی و امر اجتماعی در یک    ی رئالیسمْ کننده ی اصلی و تعیین مشخصه 

تاریخی ویژه است«، و تأکیدی که او بر دیالکتیک امر فردی و امر اجتماعی دارد،   ( conjuncture)   یند آ هم 

از همین رو »ذیل    [ 17] « . شناسی اوست ی زیبایی  مفهوم تمامیت در سرتاسر نظریه  ِ »برخاسته از جایگاه مرکزی 

 
 ۱60: ۱۳97لوکاچ،  ۱2

 ۱402بلامی فاستر،  ۱۳

 ۱402لوکاچ و کوواچ،  ۱4

15 Aitken, 2001: 192 
16 Aitken, 2001: 194 
17 Aitken, 2001: 194 
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درگیر  (  intensive totality)   “ گستر تمامیت درون ” رئالیسم انتقادی، خود را با پردازشِ الگویی تحت عنوان  

ی  یند ویژه آ های فردی و اجتماعی را در چارچوب یک هم تنیدگیِ پدیده کرد؛ الگویی که مایل بود تا درهم 

 extensive)   گستر« در این میان مفهوم دیگری هم تحت عنوان »تمامیت برون   [ 18] « . تاریخی تبیین کند 

totality )  تمام منظرهای  شناختی است و به تر مفهومی هستی تعریف کرد که »در مقایسه با مورد قبل بیش

 [ 19] « . دارد اشاره    بیرونی فیزیکی و ناانسانی واقعیت  

ی رئالیسم ادبی صراحتاً ناتورالیسم، مدرنیسم و سمبولیسم را رد  به بعد، در چارچوب نظریه   1930ی  او از دهه 

ی  خانواده از مارکس و انگلس در    تبعیّت و »به   داد تشخیص می گریزی  ها را مصادیق عقلانیت کرد؛ زیرا آن 

لحاظ تاریخی یک  رئالیسم باید ]... مسیرش را از این سه جدا کند تا ...[ بتواند به معتقد بود که  (  1845)   مقدس 

ای از  این شد که در همین راستاء نظریه   [ 20] « . تمامیت اجتماعی انضمامی، چند لایه و ویژه را بازنمایی کند 

رفت: سنتی  کلی زیرِ سؤال  به   “ سنتِ انتقادیِ مدرنیستیْ ” ی ظهور  »زمینه   نا به آن رئالیسم را بسط داد که ب 

او در   [ 21] « . شد ی هنری پذیرفته می ی فرمی بالقوه و مترقی برای مداخله مثابه انتقادی که مدرنیسم در آن به 

هنرمندان    و داری است«  ی سرمایه پیوند با بیگانگی در جامعه هم واقع معتقد بود که ظهور ناتورالیسم و مدرنیسم » 

ی یک  مثابه جامعه به   »تا از بازنمایی  اند شده وادار    اند این بیگانگی شده که دستخوش فکرانِ مدرن نیز و روشن 

  بازنمایی   نوعی   سوق یابند، ی اجتماعیِ چندپاره«  کل ]نیز[ دست بکشند، و در عوض، به بازنمایی یک تجربه 

او در این  .  : یعنی بیگانگی در قبال خود و جامعه [ 22] تر  »با حالت ناگوارِ خاصِ خودشان مطابقت دارد« بیش   که 

کرد  ای تلقی می کننده بیگانه   های ی آن گرایش گرایانه ی قهقرایی و واپس دوره، »مدرنیسم قرن بیستم را نتیجه 

 [ 23] « . که بنیادشان در ناتورالیسم قرن نوزدهمی نهاده شده بود 

با اومانیسم، آزادی    به شدت که    کنند می را به ذهن متبادر    ی بالا احتمالًا تصویر مارکسیست ارتدوکس   های ه جمل 

های  ها و فعالیت ست که اندیشه و دموکراسی در تضاد است. اما این جملات در توصیف عقاید متفکری برجسته 

حکومت شوروی و حزب کمونیست  به شدت مورد اعتراض    واره هایی کوتاه، هم به استثنای دوره   ، ش ا سیاسی 

 مجارستان بوده است. 

 
18 Aitken, 2001: 192 
19 Aitken, 2006: 74 
20 Aitken, 2001: 193 
21 Aitken, 2006: 63 
22 Aitken, 2001: 193 
23 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 156 
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توصیف؟«   یادشده آراء   یا  »روایت  مانند  جستارهایی  به  (  1936)   ( ?Narrate or Describe)   لوکاچ 

ای  کنند: برهه « اشاره می 1930ی  ی مارکسیستیِ دهه هایی جدلی دارند و به »زمینه گردند که اساساً شالوده برمی 

مانند لوکاچ،    های شخصیت ای میان  گسترده   های بحث شناسی مارکسیستی که در آن » از تاریخِ تطورِ زیبایی 

کس هورکهایمر، تئودور آدورنو، والتر بنیامین، بلا بالاژ، زیگفرید کراکائر، ارنست بلوخ و برتولت  ا هانس آیسلر، م 

 [ 24] « . برشت درگرفت 

؛ چراکه این  است برشت و لوکاچ  ی  پرآوازه   مندان به سینما همان جدل برای علاقه   ها بحث ترینِ این  معروف 

ای پیدا کرد: نقد برشت بر رئالیسم لوکاچ به یکی از  اهمیت ویژه   1960ی  دهه ی فیلم در  مجادله »برای نظریه 

نظریه  ایجادِ  پسا مبانیِ  آوانگارد  و  فرمالیستی  فیلم  شد   1968- ی  فوق   [ 25] « . تبدیل  آراء  به  اما  لوکاچ  الذکر 

به    هایی مناظره ها برای انجام  گردد. لوکاچ در آن سال نیز بازمی   1950ی  تا اواسط دهه   1940ی  های دهه سال 

های تندوتیزی داشت. او تقریباً  پل سارتر جدل   از جمله ژان   هایی شخصیت جا با  اروپای غربی سفر کرد و در آن 

 فکر اروپایی جدال کرد. روشن   های شخصیت بر سر مدرنیته و ایدئولوژی مدرن با اکثر  

خرافه  و  باورها  نهادها،  با  ظاهراً  مدرنیته  به ایدئولوژی  و  است  تعارض  در  سنتی  چنگ  های  اومانیسم  سوی 

در شکلی از ایمان به خرد     ـطور که یورگن هابرماس با کلمات آدورنو تبیین کرده  ــ همان  ـ ، اما [ 26] د انداز می 

داری  ی سرمایه های سودطلبانه ای و سنتی را برای آرمان های اسطوره چنان دیدگاه ابزاری )عقلانیت ابزاری(، هم 

گونه  ـ این  ـی اول خود  و در دوره   ـ ـلوکاچ این امر را خیلی پیش از آدورنو    [ 27.] کند بازتولید می   آن   و در راستایِ 

های انسانی به طرزی فزاینده دچار چندپارگی  سوژه بندی کرده بود: »مشکل زیست مدرن این است که  صورت 

 [ 28] « . شوند دیگر مهجور می شده و از یک 

ترین  جنجالی   1954ی بحرانی خود رسید که در  این دیدگاه لوکاچ نسبت به ایدئولوژی مدرنیته در جایی به نقطه 

لنینیست و البته ضداستالینیسم »خصومت دگماتیک  - . لوکاچ مارکسیست ویرانی عقل اثر خود را منتشر کرد:  

نفس ]خاص و  با »فلسفه و هنر مدرن« در این کتاب صراحتاً عیان ساخت و »با اطمینان و اعتمادبه   را   خود« 

ی مدرن غربی  و فلسفه   خورده   کرد که دموکراسی غربی با فاشیسم پیوند همیشگی خود[، سرسختانه استدلال  

بیانگر ویرانیِ عقلِ خودِ لوکاچ    ویرانی عقلْ : » داد پاسخ  به تندی به او  « آدورنو  . گریز است از بنیاد عقلانیت 

 
24 Aitken, 2001: 196-197 
25 Aitken, 2001: 197 

 ۳4: ۱۳92احمدی،  26
 ۳5: ۱۳92احمدی،  27

28 Xu Yaping, in Aitken (ed.), 2016: 140 
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( معتقد است که »هنر مدرن از خردباوری/عقلانیت  1970)   شناسی ی زیبایی نظریه آدورنو در    [ 29] « . است 

با این همه آدورنو هنر مدرن را از    [ 30] « . کند و برعکس با آن سر جنگ نیز دارد هیچ رو دفاع نمی مدرنیته به 

 کم تا آن زمان قائل نبود. دانست، اما لوکاچ به چنین تفکیکی دست عقلانیت مدرنیته جدا می 

انتشار   از  »سارتر در دانشگاه سوربون مناظره کرد و کارشان به  با  نیز    ویرانی عقل لوکاچ یک دهه پیش 

اما این یک    ، ی اگزیستانسیالیستی آزادی ]!؟[ گویی ایده های متقابل کشید؛ لوکاچ به سارتر گفت: »تو می توهین 

هایی مثل توست که اهل مشارکت در زیست دموکراتیک  تر مناسب آدم است که بیش   “ ی فلسفی مغالطه ” 

ای هستند،  های لوکاچ اظهارنظرهایی کلیشه نیستند«؛ و سارتر که این خفت را متحمل شده بود پاسخ داد: »ایده 

 [ 31] « . چرخد نمی   او دیگر زمین برای  

نسبت به ایدئولوژی مدرنیته و دموکراسی رایج غربی تقریباً    را   ی سرسخت خود لوکاچ با تمام این اوصاف کینه 

از اواسط دهه  عنوان یک ضداستالینیست سرسخت  به بعد به   1940ی  همیشه در خود حفظ کرد. او اگرچه 

هایی  سازی نظام کمونیستی موجود در بلوک شرق و اروپای مرکزی تلاش فعالیت داشت، و برای دموکراتیک 

گاه در این مهم از مسیر هگل، مارکس و لنین دور نشد؛ چه زمانی  داد، اما هیچ فکرانه و سیاسی انجام می روشن 

ارتش سرخ به مجارستان حمله کرد و انقلاب مجارستان را ناکام گذاشت، و چه زمانی که ایجاد    1956که در  

از قدرت در    نیکیتا خروشچف با برکناری    ]...[«.   دانست رتِ قطعی  را برای مجارستان دیگر یک ضرو   اصلاحات 

های لوکاچ نسبت به اقدامات امنیتی شوروی  ترس   ، برژنف که فردی تندرو بود آمدن لئونید   کار   و روی  1964

در عین حال  اما لوکاچ    ؛ ها در حزب کمونیست مجارستان باز هم افزایش یافت جای آن و اعمال نفوذهای نابه 

باور داشت، »  لنینیستی کماکان  آرمان  به  اساس    اصلاحات در که  بر  ]نیز[  را  سوسیالیسم جهانِ کمونیستی 

چه را که از نظرش محور اخلاقی  دانست ]... و[ آرزو داشت آن چنین سیاسیْ ضروری می های اخلاقی و هم زمینه 

کند  احیاء  بودند،  مارکسیسم  و  عظیم    [ 32] « . کمونیسم  اثر  به  بزرگ  آرزوی  این  باب  سرانجام  در 

  1960ی  آن از اوایل دهه   ن ( منجر شد: اثری که نوشت 1971-1973)   [ 33] شناسی هستی اجتماعی هستی 

شاگردانش پس  را  کرد. این اثر  روی آن کار می   به شدت   اش رغم بیماری آغاز شد و لوکاچ تا پایان عمر خود به 

 . کردند گردآوری، تنظیم و منتشر    او   از مرگ 

 
29 Aitken, 2012: 70 

 ۳5-۳4: ۱۳92احمدی،  ۳0
31 Aitken, 2012: 70 
32 Aitken, 2012: 106 
33 Toward the Ontology of Social Being 

 .شودداده میارجاع  شناسیهستیبه بعد به آن با عنوان  جااز این
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هایش را در جستار »تاکتیک و اخلاق«  توان ردونشان این آرزوی لوکاچ البته آرزوی دیرین او بود؛ چراکه می 

امر فردی« مرتبط    ( complexity)   تافتگیِ چه لوکاچ در این جستار اخلاقیات را به »هم نیز ردیابی کرد. چنان 

شود که این  پذیرد« و سرانجام یک تمامیت را متصور می کند و این ارتباط »با وساطت طبقه صورت می می 

پردازیِ  لوکاچ اگرچه »بر مفهوم   عظیم این آرزوی  [  34] « . تاریخی یک تمامیت مولود است   لحاظ تمامیت »به 

ی میان امر  ی واسط اولیه مثابه ی به یات فرما بود« اما این انگاره را که امر اخلاق کلی او از اخلاقیات همیشه حکم 

  ویژگی امر زیبا دانست، و از همین بابت در کتاب  ای همواره خطرناک می فردی و جامعه عمل کند، انگاره 

که    ( 1963)  کرد  ویژگی » استدلال  در  تغییرات  آن  در  که  است  میدانی  انسانی  اخلاقیات  خاص  های 

محصولی تاریخی است،    جایی که فرد اصیلْقول جان بلامی فاستر »از آن و به   [ 35] « . شود گزین می حفظ/جای 

ماتریالیستی، فرد اصیل را    - اصطلاحات تاریخی   با ی نظام اخلاقیاتی  توسعه   برای این ضرورت وجود دارد که  

و همین  [  36] مند کرد«. شناسی اجتماعی در فرآیند تاریخی زمینه ترین معنایش یعنی در یک هستی در ژرف 

  شناسیزیبایی طور مشخص باعث شد تا »لوکاچ در پایان زندگییش، پس از تکمیل کتاب  ضرورت بود که به 

جایگاه اخلاقیات در نظام  )با عنوان اصلی    اخلاقیات   یا   علم اخلاق ، خود را وقف نوشتار  1962در سال  

شناختی لازم است تا بتواند  ای هستی لوکاچ مصمم بود که »مقدمه   [ 37] کند«. (  های انسانی وری کنش 

  شناسی ای در باب یک هستی مقدمه )و به انضمام    شناسی هستی سرعت به یک اثر طولانی به نام  به 

 اثری رسمی منتشر کرده باشد.    علم اخلاق ی  که از قبل درباره هم بدون این ؛ آن [ 38] یابد«   بسط (  اجتماعی 

  1950تا    1930های  ی ناتورالیسم، سمبولیسم و مدرنیسم ظرف سال با این همه، اگرچه »موضع لوکاچ درباره 

های فراوان  وقوس ی کش فکران قرار داشت«، اما در نتیجه در وضعیتی بسیار پرتنش نسبت به سایر روشن 

های سیاسی )فضای  چنین درگیری شناسی( و هم ناپذیرِ او با اخلاقیات، اومانیسم و هستی فلسفی )درگیری پایان 

های رایج و ایجاد تعدیل در  سوسیالیستی در کمونیسم   اصلاحات اندیشی برای  موجود، چاره ی  بسته سیاسی  

شروع به    1960ی  تا اوایل دهه   1950ی  انگیزِ استالینیسم(، سرانجام مواضع لوکاچ »در اواسط دهه میراث نفرت 

( بود«، اثری که لوکاچ  1956)   معنای رئالیسم معاصر متعلق به این دوره  تغییر کرد، که یکی از آثار کلیدی  

شان معتبر  در آن »آثار فرانتس کافکا و سایر نویسندگان مدرنیست اروپایی را فقط بر اساس قدرت توصیفی 

 
 ۱402بلامی فاستر،  ۳4
 ۱402بلامی فاستر،  ۳5

 جا همان ۳6
 جا همان ۳7
 جا همان ۳8
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باشند، قائل    ی ت «، و در این میان هیچ اعتباری برای آن نویسندگان از این نظر که آثارشان آثاری روای دانست 

؛ اثری که لوکاچ در آن  [ 39] « کرد نیز ابراز    شناسی زیبایی نشد. علاوه بر این، لوکاچ این تجدیدنظر را در  

ها  مفصل به آن   جستار کند که در این  ی فیلم خود را بعد از حدود پنجاه سال از اولی مطرح می دومین نظریه 

 م پرداخت. خواهی 

سرسختانه و دقیقِ    ی سمت رهیافت ی دوم خود به دوره   خلال لوکاچ نوشتارهایش را در باب فلسفه و ادبیات در  

به محورِ    ی طبقاتی و مبارزه   لنینیستی جهت داد. در این راستا مفاهیمی مانند بیگانگی، شیءوارگی - مارکسیستی 

ی پایانی خود »تلاش کرد تا الگویی از  او در دوره   [ 40] داری تبدیل شدند. ی سرمایه اصلی تفکرش حول جامعه 

چنین در ]عالم[ هنر کوشید تا  سوسیالیسم دموکراتیک را ترویج کند )از جمله برای زادگاهش مجارستان(؛ و هم 

بود، رویکردی موافقانه را پیگیری کند«    ی میانی خود( از آن انتقاد کرده نسبت به مدرنیسمی که قبلًا )در دوره 

  اصلی های  مضمون ای از  ، به پاره 1971ی سوم و تا زمان مرگش در سال  و همین امر باعث شد تا »از آغاز دوره 

ای  ی مقوله مثابه به  جزییت ی درباره جستارهای  ی اول خود بازگردد« که برای نمونه در مجموعه دوره 

ها  ، بسیاری از آن شناسی زیبایی ی هنر یعنی  ی فلسفه ( و در شاهکار متأخرش در حوزه 1957)   از امر زیبا 

زی کرد. با  ری ـ قالب  ـی فیلم  چنین در دومی در رابطه با نظریه ـ و هم  ـشناسی  ی زیبایی را در رابطه با نظریه 

 « همه،  در  این  شناسایی به   شناسی زیبایی لوکاچ  یکی  بود:  دوچیز  دیگری   دنبال  و  زیبا؛  امر  ویژگی  کردن 

هایی  تر  درگیر شد که پرسش ای بیش هایِ فلسفی دست پرسش باید با آن گذاشتن بر این ضرورت که  اولویت 

 [ 41] که مجرد«. انضمامی هستند تا این 

توانست »خشم تشکیلات    به خوبی   اثری »نسبتاً صغیر و سربسته« بود، با این وجود   195۷ی  مجموعه 

برانگیزد  را  برخلاف    [ 42] « . کمونیستی  اثر،  این  در  به شناسی زیبایی لوکاچ  مسائل  ،  به  کامل  طور 

  ، نامید می   « شناسی امر خاص چه که لوکاچ »دیالکتیک شناختی توجه نداشت؛ زیرا تمرکز این نوشتار بر آن زیبایی 

کمونیستی  پولیس  های رسمی  برای کنارگذاشتن الگو   بایدی   ای تفسیر شد درجهت ی استعاره مثابه درستی به به 

جای  آن گزین و  به کردن  مجارستانی  »مسیر  یک  با  بیش ها  مسیر[  ]این  که  سوسیالیسم  لیبرالی مقصد    تر  

فراهم    شناسی زیبایی ای برای کتاب  »شالوده   195۷ی  مجموعه با تمام این اوصاف باید گفت    [ 43] « . بود 

ی خود مطرح  ها را در آثار اولیه بود که لوکاچ آن   ها مضمون ای از  طور که ذکر شد، رجعتی به پاره آورد، و همان 

 
39 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 156 
40 Baumann, 2016: 141 
41 Aitken, 2020: 133 
42 Aitken, 2020: 133 
43 Aitken, 2020: 133 
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جستارهایی مانند[  ، ]و تک ی رمان نظریه ،  جان و فرم جستارهای    آثاری نظیر: مجموعه   [ 44] بود«؛ کرده  

آفرینش »درباره  فرآیند  پدیدارشناسی  ) ی  »اندیشه 1914گر«  و  زیبایی (  حس  درباب  سینما هایی    « شناختی 

 (. 1910) « ( و »فرهنگ زیباشناختی 1913) 

ی نقد  ایش در حوزه ه آور نوشته تعداد سرسام گاه به لوکاچ در باب سینما، هیچ   ری اگرچه تعداد مداخلات نوشتا 

رسند، اما او در همان تعداد اندک نیز، خود را با مسائلی درگیر کرد که تا به امروز  ی سیاسی نمی ادبی و فلسفه 

. لوکاچ اگرچه  ی فیلمیک فرم و ساختاریابی بدنه اند: شمار رفته در سنت مطالعات فیلم از نقاط حساس سینما به 

وقت نبود اما با نگاهی به  پرداز سینماییِ تمام نسلانش نظیر بلا بالاژ و زیگفرید کراکائر یک نظریه مانند هم به 

  مند پرشور و قدیمی، یا اگر پا را از حد فراتر توان او را یک علاقه مندی او نسبت به سینما، می تاریخ علاقه 

ی فرم،  فیلی که دغدغه فیلِ درخود، در واقع سینه فیلِ جدی، و نه یک سینه عنوان یک سینه نگذاشته باشیم، به 

را در سر داشت،    زمان استالینیسم و هم   داری ی سرمایه میانجی سینما از شر مدرنیته مونتاژ و امکان رستگاری به 

 شمار آورد. به 

  1910شود که آغاز آن به  ای ]تقریباً[ متشکل از شش دهه را شامل می مندی لوکاچ به سینما »برهه علاقه 

اتفاق ارنست بلوخ کلوپی را در هایدلبرگ تأسیس کردند و در آن امکاناتِ هنریِ  گردد که در آن سال به برمی 

وآمد  های دانشجویی مرتباً به سینما رفت با این همه »لوکاچ در سال   [ 45] « . کاویدند نامکشوفِ سینما را می 

چه بعدها گفته بود: »باید اقرار کنم که  اشتیاق زیادی به چارلی چاپلین پیدا کرد«، چنان »   «، او سپس داشت 

ی  زمان، یعنی دهه «، و این در حالی است که در آن  است   من   ترین تجربیات زندگی چاپلین یکی از بزرگ 

هم 1910 »متفکران  از[  ]برخی  به ،  را  سینما  نبودند  حاضر  حتی  آرت عصرش  یک  به عنوان  رسمیت  فرم 

 [ 46] « . بشناسند 

،  1911، و بنا به برخی منابع  1910که در    1913متن  نوشتارهای رسمی لوکاچ درباره سینما از این قرارند:  

ایتونگ اوند  س فرانکفورتر  ی  روزنامه در    1913سال داشت، نوشته و در    26یعنی زمانی که لوکاچ تنها  

  [ 47] زدند«. منتشر شد، جایی که »بلا بالاژ، زیگفرید کراکائر و رودلف آرنهایم هم در آن قلم می   هاندلسبلات 

شان  نیز در بین   “ ی ملودی در سینما درباره ” نام  متون ارسالی، که جستار بلوخ به   ی این »جستار از میان تعداد 

(  1910 ـ1931)   ( Kino-Debatte”بحث سینما“ )   لوکاچ این متن را »در چارچوب   [ 48] بود، برگزیده شد«. 

 
44 Aitken, 2020: 133 
45 Levin, 1987: 36 
46 Levin, 1987: 36-37 
47 Baumann, 2016: 140. 
48 Levin, 1987: 38 
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مجلات  ها و  و سایر روزنامه   برده نام   که »روزنامه   مجادلاتی بود   چارچوبی   بحث سینما   [ 49] « . مند ساخت زمینه 

  1913ی فیلم بعد از  نوشتارهای لوکاچ در باب نظریه   [ 50] « پیش بردند. و  کردند  می برجسته ]آلمانی[ مطرح  

شکسته    [ 52] « 1950ی  اما این سکوت طولانی در »دهه   [ 51] شود«. پنج ساله می و ی چهل »وارد یک وقفه 

ی سینمایی ایتالیایی  که نشریه (  Cinema Nuovo)   ما نووو ه ن چی شد: با انتشار »تعدادی متن کوتاه در  

هزار   پانزده حدود در  بخشِ کوتاهی را که  شناسی زیبایی در کتاب قطور  1963لوکاچ سپس در   [ 53] « . بود 

بحثی  :  ویرانی عقل بر کتابِ    شاهد »یک »مقدمه«   سپس دهد.  ی فیلم اختصاص می شود، به نظریه کلمه می 

ها،  ی این گردد. پس از همه بازمی   [ 56] « 1965که »به    [ 55] هستیم«   [ 54] یدو آریستارکو و اثر گ   حول سینما 

ی  که عمده   57انجام داد«   ( Filmkultura)   کولتورا فیلم ی مجارستانی  مصاحبه با نشریه   چند او در نهایت » 

های میکلوش  چنین فیلم شناسی سیاسی سینما، پیرامون فرم، محتوا و هم ها علاوه بر مباحثی حول جامعه آن 

 بودند. یانچو و آندراش کوواچ نیز  

 شناختی سینما« تا پاسخ به جستار امبرتو باربارو هایی در باب حس زیبایی از »اندیشه 

فرم دیگر،  ی فیلم را از طریق تعیین مرزهای این رسانه با یک آرت های رسانه »ویژگی   1913متن  لوکاچ در  

»تفاوت  که  کرد  استدلال  و  کرد«  مشخص  تئاتر،  نوع  یعنی  با  رابطه  در  تئاتر  و  فیلم  میان  بنیادین  های 

چه »موجودیت تئاتر از طریق تداوم حضور در  کنند« چنان هایی است که ]این دو رسانه[ تولید می زمانمندی 

دهد،  شود که ]این امر[ ژرفای جان را نشان می توسط بازی بازیگران روی صحنه نگه داشته می   “ آنِ لحظه ” 

، در فیلم غیرقابل بازسازی و غیرقابل اجراءست«  “ آنِ لحظه ” گستر، سهمگین و متمرکز در  درون   “ حضور ” اما این  

ی شارِ پیوسته فراخوانی  مثابه ها، رخدادها و موومان به دادن ژست ی سینما[ با نشان زیرا »نماهای فیلم ]روی پرده 

قولی »فانتاستیک هستند« و همین امر  اند«، به  شوند« و »این نماها فاقد هستی و ]فاقد[ زیست واقعی می 

بودگیِ ناب، ]... بتواند ...[ دسترسی به  ی ناب، بیرونی عنوان سطح رویه ی سینما »به شود تا رسانه باعث می 

گذارند،  های علّیِ عقلانیت ابزاری، که بر زیست واقعی تأثیر ]منفی[ می بودگی تجربی را ورایِ پیوستگی پرنشاط 

  ـ ـ تر توضیح داده شد چه پیش چنان  ـ ـنویسد که  را در شرایطی می   1913متن  لوکاچ    [ 58] « . میسّر سازد 

 
49 Baumann, 2016: 140 
50 Aitken, 2012: 30 
51 Aitken, 2012: 36 
52 Aitken, 2001: 195 
53 Levin, 1987: 36 

54 Guido Aristarcoمارکسیست اهل ایتالیا.  و  ؛ منتقد فیلم 

55 Levin, 1987: 36 
56 Aitken, 2001: 195 
57 Levin, 1987: 36 
58 Baumann, 2016: 140-141 
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ی  دوره   ویژگی وبرگشتی که  وبرگشت بود؛ رفت باوری فلسفی و یک نیهیلیسم فلسفی در رفت میان یک زیست 

افتند. این  نیز درون آن اتفاق می   ی رمان نظریه و    جان و فرم شناسیِ اول اوست، و آثاری مانند  زیبایی 

ی آلمان و  فکرانه بود« که در آن زمان »بر زیست روشن   بینی بدبینی ناشی از »یک جهان   - دیالکتیک امید 

گرایِ رمانتیک« بود  سرمایه توان گفت این »یک سنت فکری ضد اروپای مرکزی تسلط داشت«، در واقع می 

ظهور رسید، و اعتقاد داشت  بینی بر فرهنگ اروپایی« به عنوان تأثیرگذارترین جهان که »از پایان قرن هجدهم به 

الزامات تکنیکی و  منظور پیشبرد فرم که »فرمانروایان جهان مدرن به  بر  هایی از روابط اجتماعی که مبتنی 

لوکاچ در متن    [ 59] « . اند که با بنیادِ هستی انسانی ضدیّت دارد عقلانیت ابزاری هستند، به چیزی روی آورده 

به   1913 رستگاری  امکان  چشم مترصد  این  و  بود،  سینما  پایه میانجی  انگار  او  هستی داشت  ـ    شناختی ای 

. لوکاچ در واقع از سینما »انتظار داشت که از طبیعتِ فاقدِ اصالتِ زیستِ روزمره که در اثر  داشت اومانیستی  

جهانی چندپاره تبدیل شده و  [ به  الزامات تکنیکی و عقلانیت ابزاری ]مطلوب فرمانروایان جهانِ مدرن همین  

را ]برای تماشاگر    جهان - در - هستی ی  رفته استعلاء یابد و حس از دست   ، بودگی است فاقد احساس اجتماعی 

درست در چنین اوضاعی است که لوکاچ در عین بدبینیِ نیهیلیستی    [ 60] « . کند حاضر در سالن سینما[ بازیابی 

 داری به فرارسیدنِ امکان رستگاری نیز امیدوار بود. ی سرمایه خود نسبت به مدرنیته 

زدود، و بدبینیِ    رفته جنگ اول جهانی این امکان رستگاری را رفته   وقوع   اما تغییرات در سپهر جهانیِ آن دوره و 

 گوید:  چه خودش می بود، فرا گرفت. چنان   ی رمان نظریه کلی لوکاچ را که در حال نوشتن  نیهیلیستی به 

بردم. ]...[ هرگونه امیدی به  را زمانی نوشتم که در یک حالت کلی از ناامیدی به سر می   ی رمان نظریه » 

اتوپیایی به راهی نجات  ای  راستی دریچه رسید. تنها انقلاب روسیه بود که به نظر می بخش ]...[ چون سرابی 

فروپاشی  به  با  و  آورد  ارمغان  به  را  آینده  از  ]امیدوارانه[  نمایی  که  بود  تزاریسم  سقوط  گشود؛  آینده  سوی 

لأخره! راهی  ا بالأخره! ب   ـ ـمان ظاهر ساخت. ]...[ با این همه، ما فهمیدیم  داری آن را در دیدرس کامل سرمایه 

 [ 61«] داری جستیم. برای خلاصی بشر از شر جنگ و سرمایه 

لوکاچ پس از فراگیرشدنِ روح انقلاب اکتبر در اروپای مرکزی، حدود چهار هفته که از تأسیس حزب کمونیست  

، به حزب کمونیست پیوست. دیری نگذشت  1918مجارستان توسط بلا کون گذشته بود، یعنی در دسامبر سال  

دولت او در همان    اصله به ریاست جمهوری شورایی مجارستان رسید«، هرچند بلاف   1919که »بلا کون در  

 
59 Aitken, 2012: 3-4 
60 Xu Yaping, in Aitken (ed.), 2016: 141 
61 Aitken, 2006: 66-67 
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ی کوتاه دولت بلا  های مهم لوکاچ با سینما در همان دوره با این همه یکی از درگیری   [ 62] سال سقوط کرد. 

عنوان کمیسار فرهنگ  »به   1919دوام و کمونیستی بلا کون در سال  کون صورت گرفت. لوکاچ در دولت کم 

واری که  فیلیاییِ دیوانه اگرچه در آن زمان قریب به یک دهه از اتمام دوران سینه  [ 63] و آموزش خدمت کرد«. 

با سینما ]...[    لوکاچ ی  »رابطه   1919گذشت، اما در  با بلوخ و تأسیس کلوپی در هایدلبرگ آغاز کرده بود، می 

، بلکه با تصویب حکم  کرد تنها یک بنیاد دولتی فیلم را تأسیس  مَنشی مشخصاً سیاسی پیدا کرد« چراکه »او نه 

XLVIII    [ 64] « . ، به اولین فردی تبدیل شد که هر دو بخش تولید و انتشار فیلم را ملّی کرد 1919آوریل    9در  

بود، و همین امر باعث    [ 65] شدت درگیر »گرویدن ناگهانی ]خود[ به پراکسیس انقلابی« ها به لوکاچ در آن سال 

حول سینما[ داشته، مغفول    شد تا این موضوع که او »دقیقاً چه نقش ]مستقیمی[ در این تصمیمات ]فرهنگی 

این نکته    1919آوریل    19به تاریخ    فیلم وروس ی  ی دوم نشریه با این همه »در شماره   [ 66] « . باقی بماند 

لوکاچ، شامل مقرراتی برای تأسیس یک بنیاد    جرج ی آقای وزیر،  وجود دارد که پیشنهادات مکتوب و گسترده 

« اگرچه او بعدها »نتوانست ]یا برایش مهم  است. های سینمایی  در جهت پروشِ استعداد که  شوند  دولتی می 

دار  را عهده   هایی رسمی ها ...[ مسئولیت خاطر آورد، اما ]... بنا بر یافته نبود[ مداخلاتی را که در این امور داشته به 

با    1928ها زمانی بود که »بلا بالاژ در  یکی از آن   « . شدند بوده که به فیلم مربوط می  برای ساخت فیلمی 

ارائه کرد، و این  شورایی مجارستان، تقاضایی را به کمیته   موضوعیت جمهوری  ی مرکزی حزب کمونیست 

   [ 67] « . تعیین شد   یش با بالاژ[ برای نظارت بر این پروژه لوکاچ بود که ]احتمالًا بخاطر رفاقت قدیمی 

دیگر شاهد هیچ    ی ها ، ما عملًا و بنا بر یافته 1919های سیاسی لوکاچ در امور سینمایی در  پس از مشارکت 

ای« لوکاچ »در کتابی  ای از اظهارات مکاتبه که مجموعه   1958فعالیتی از او در رابطه با سینما نیستیم »تا  

  یش ارُش دانشجوی پیشین او ویرا ز شود«، و این کتاب را »ایشتوان م شناسی فیلم  منتشر می ی زیبایی درباره 

پیرامون نقش تکنولوژی در پیچیدگیِ حس زیبایی . کرده بود  این اظهارات  لوکاچ در  شناختی سینما بحث  « 

 [ 68] کند. می 

نامه او هم  نشریه چنین »در  در  که  نو ه ین چ ی  ای  به هم   و و ما  مزارُش  پیشنهادی  مطالب  فهرست  با  نام  راه 

شناختی را ]...[ که  هایِ تکنولوژیک و زیبایی منتشر شد، تلفیق پرسش   “ شناختی فیلم ی مسائل زیبایی درباره ” 

 
 ۱402لوکاچ و کوواچ،  62

 ۱402بلامی فاستر،  6۳

64 Levin, 1987: 37 
 ۱402بلامی فاستر،  65

66 Levin, 1987: 37 
67 Levin, 1987: 37 
68 Levin, 1987: 44 
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ی فیلم خاطرنشان  نظریه   آثار مرتبط با ترین نقصان  عنوان بزرگ به   کرده بود، بلا بالاژ مشاهده    نظری   در آثار 

حسب محتوا قضاوت شود: ابداعاتِ تکنیکی تنها  تواند بر « لوکاچ در اینجا معتقد بود که »فرم تنها می کند. می 

و »من جداسازی آشکار فرم از تکنیک را    [ 69] فیلم کمک کنند«   “ وحدتِ ارگانیک ” دارند که به    تا جایی ارزش 

در    “ فرم ” ی لوکاچ از اصطلاح  با این همه »استفاده   [ 70] « . کنم ی ضروری و زاینده ]...[ تلقی می یک اندیشه 

استفاده    “ محتوا ” را در معنای    “ فرم ” کننده است؛ زیرا عملًا  ی لوکاچ[ گیج دوره این اظهارنظر، ]برای مخاطب آن 

]و تا قبل از پذیرش    جان و فرم ی خود مانند  کند که، آن را در آثار اولیه کند ]یعنی[ به روشی استفاده می می 

او در این شرح هیچ تمایزی میان فرم و محتوا قائل نبود، و این    [ 71] « . کرد لنینیسم[ استفاده می - مارکسیسم 

لنینیست  - به بعد که »به یک مارکسیست   1919باورکردنی نیست. یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ آخر لوکاچ از  

گرا از این ایده که فرم باید از تمامیت محتوای سیاسی و عینی پیروی کند،  های فرم تبدیل شد، علیه گرایش 

دفاع کرد«، و »به همین خاطر مدرنیسم و ناتورالسیم را ]...[ تقبیح و رد کرد« چراکه معتقد بود اولی »قادر به  

واسطگی را در سطح ]بیرونی[ زیست بازتولید  شکافتن ]و فهمیدن[ واقعیتِ عینی نیست و تنها چندپارگی و بی 

گرفتن  داری را به جای نشانه استوار است و سرمایه   پوزیتیویستی تجربی  های  کند«، و دومی نیز »بر توصیف می 

ریشه برای فهمی ژرف  نقدی  واردکردنِ  و  می ای تر  تثبیت  تنها  انسجام می تر،  و    آنجلوس   [ 72] « . بخشد کند 

 نویسد: کوتسوراکیس می 

  تنها نه   بابت   همین   از   ست، گرا عینیت شبه   مشی   یک   ]و مدرنیسم[ چون   ناتورالیسم   مشی   »لوکاچ معتقد بود که 

  گرایی ”تجرید   از   ای پاره   عوض،   در   و   بلکه   بفهمد،   را   اجتماعی   متعارض   نیروهای   شناسی دیالکتیک   نیست   قادر 

  در   را   اجتماعی   پدیدار   باید   لوکاچ،   نظر   به   رئالیسم، بنا .  کشد می   پیش   نیز   را   تاریخ   از   مستقل   شناختیِ“ جامعه 

  ی فرآیندی مثابه به   را   واقعیت   تا   سازد می   قادرمان   که   است   تمامیت   دیالکتیکی   مفهوم   تنها   و   بفهمد   تغییرپذیریش 

   [ 73«] . بفهمیم   اجتماعی 

ی میانی خود، معتقد بود که »در آثار هنری ناتورالیستی و مدرنیستی،  یعنی در دوره ،  1958تا    1919لوکاچ از  

در ملاحظاتی    دوره این  او در    [ 74] انداز و زمینه( تابع »فرم« )تکنیک هنری( است«؛ »محتوا« )موضوع، چشم 

لنین و ادراک انگلس    بازتاب   ی ی بیگانگی مارکس، »از نظریه شناختی داشت، علاوه بر نظریه که در باب زیبایی 

طور دیالکتیکی شرایط  شود و باید به فرض می  ی از روبنا ی کرد: لنین معتقد بود که هنر جز پیروی می   از رئالیسم 

 
69 Levin, 1987: 44 
70 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 162 
71 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 162 
72 Baumann, 2016: 142 
73 Koutsourakis, in Aitken (ed.), 2016: 124 
74 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 162 
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یک    سیاسی جامعه را بازتاب دهد؛ و انگلس نیز معتقد بود که هنر رئالیستی باید زیربنای قدرت ـ    اقتصادی 

بازنمایی شخصیت  را از طریق  به جامعه  تیپیکال  امر    عینیت برساند، زیرا قادر به وساطت های  میانِ تمامیت 

سیمایی از امر اجتماعی   لوکاچ چنان بر   در این دوره عملًا »تمرکز  [ 75] اجتماعی و امر فردی است«.  ـ سیاسی 

ی اول[ داشت  ی میان فرم و محتوا ]در دوره بود که بر تمامیت فهمی که از رابطه   معطوف و واقعیت سیاسی  

ی اصیلِ  جوهره ” معنای  ، به جان و فرم ی اول خود، و »مشخصاً در  او »فرم« را در دوره   [ 76] تأثیر گذاشت«. 

چه اتفاقی افتاده که لوکاچ دست به این رجعت عظیم    1958کار گرفته بود«. اما اکنون در سال  به   “ انسانی 

 زند؟ می 

اواسط دهه  از  اگرچه  لوکاچ  دارد.  به یک مقدمه  نیاز  این سوال  به  بعد تلاش می   1940ی  پاسخ  تا  به  کرد 

سازی نظام اقتدارگرای  استالینیسم را تقبیح کند و زمینه را برای دموکراتیک   ویژه و به های رایج و رسمی  کمونیسم 

رسید« اعمال این هدف  ، اما زمانی که به هنر و »ادبیات می موجود در بلوک شرق و اروپای مرکزی فراهم سازد 

پرداخت«، و »همان  ای اخص می ها »به شیوه کرد، و به آن شناسی را گویی فراموش می سیاسی در هنر و زیبایی 

کرد«، یعنی موضعی که »آن  موضع انتقادی« و منفی همیشگی را »نسبت به ناتورالیسم و مدرنیسم اتخاذ می 

های بعد نیز  اما لوکاچ در سال   [ 77] « کرد. می اعمال    1950ی  تا اواخر دهه   1930  های سال   خلال را مدام در  

ی سیاسی خود توأمان  شناسی و هم در فلسفه ی زیبایی طور آشکار هم در نظریه تصمیم گرفت تا این هدف را به 

  195۷ی  مجموعه   طرزی کاملًا آشکار موجود است. به   195۷ی  مجموعه کار ببرد که این امر در  به 

سیاسی؛ چراکه لوکاچ در این اثر، از یک سو »مستقیماً خواستار  ـ    شناختی دوگانه« دارد: ماهیتی زیبایی   ی »ماهیت 

طور  بودگی شد«، و از سوی دیگر »به ای از خاص سوی مداقه ی اصول بدیهی به تغییرجهتِ فلسفی از مطالعه 

مجاری برای  مشخصاً  سوی مسیرِ  سیاسی را پیش گرفت: تغییر از الگوی شوروی به   ی غیرمستقیم تغییرجهت 

تر  چه پیش را که ـ چنان   195۷ی  مجموعه   1957لوکاچ در سال  با این همه،    [ 78] « . رسیدن به سوسیالیسم 

بود، منتشر کرد. و از آن به بعد مشغول    شناسی هستی و    شناسی زیبایی ای برای اثر  توضیح داده شد ـ پایه 

اثر  استفاده    نووو   ما نه ی چ در    1958شد. لوکاچ وقتی در    شناسی زیبایی   نوشتن  را در معنای محتوا  فرم 

به  ـ   داشت ـ که در دست نگارش  شناسی زیبایی   و   195۷ی  مجموعه وهوای شدت در حال کند، به می 

سرآغازی بر تحقق    شناسی زیبایی   و   195۷ی  مجموعه باید در نظر داشت که    ، علاوه . به برد سر می 

 
75 Baumann, 2016: 141 
76 Baumann, 2016: 142 
77 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 161 
78 Aitken, 2012: 75 
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  شناسی هستی   اثر   آرزوی بزرگ لوکاچ بودند: احیاءِ محور اخلاقی کمونیسم و مارکسیسم که در نهایت به 

ست به  ی رجعتی دهنده شدت سترگ و فلسفی است. این اثر »نشان یک اثر به   شناسی زیبایی ختم شدند.  

انتشار  های فلسفه پرسش  از  لنین:  و    1923در سال    تاریخ و آگاهی طبقاتی ی محض که لوکاچ پس 

توان گفت  ها نرفته بود؛ در واقع می دست پرسش سوی این ، دیگر تقریباً به 1924، در  ی او ی اندیشه مطالعه 

ی خود  تمام دغدغه   1963تا    1931تقریباً از    ویرانی عقل ( و تا حدودی  1948)   هگل جوان لوکاچ منهای  

   [ 79] « ه بود. ی سیاسی اختصاص داد ی هنر و فلسفه را به مسائل فلسفه 

چه اتفاقی افتاده که لوکاچ دست به این رجعت    1958اینجا باید سوالی را که مطرح کردیم پاسخ دهیم: در  

مترادف با   1910در سال   جان و فرم رابطه با فیلم به مانند در عبارتی دیگر چرا »فرم« را زند؟ به عظیم می 

 کند؟  »محتوا« استفاده می 

ی اصطلاح  لوکاچ برای تبیین تازه ی لوکاچ، یعنی جان و فرم را تبیین کرد.  باید دو اصطلاح اصلی در فلسفه 

کتاب   در  اثری می 1963)   شناسی زیبایی »جان«  سراغ  به  نوشتن  (  زمان  در  که  آگاهی  رود  و  تاریخ 

بود:    طبقاتی  نشده  فلسفی  نوشته دست هنوز کشف  و  اقتصادی  به    18٤٤های  موسوم  مارکس، 

صور  مفهوم    با نقش مرکزی در آراء مارکس  هلر، »وقتی    س ی اَگن گفته . لوکاچ، به های پاریس نوشته دست 

رو شد، در  روبه (  Gattungswesen) عنوان ذات صور حسیه به   ( human species)   ی انسانی حسیه 

مفهوم مرکزیِ   از  بزرگ  و ش   طبقه ادراکش  آمد به ک فکری  را    صور حسیه تواند جای  نمی   طبقه   : وجود 

، این است که  دهد می آور است، و هم به سوال فوق پاسخ  ک و چه اکنون برای ما هم ش اما آن   [ 80] « . بگیرد 

  هستیِ صور حسیه را نخوانده بود ـ درست مثل لنین ـ اما مفهوم    های پاریس نوشته دست   اگرچه لوکاچ  

، در یک فرم  81ی رمان نظریه و    جان و فرم اش مانند  ی اولیه مانند مفهوم جان[ در بسیاری از آثار دوره ]به 

آفرید  رسد: در »احساس اضطراب و سرخوردگی نسبت به جهانی خداآفرید و انسان آشکارگی می ها به یا سایر فرم 

های لوکاچ حول »جان« و »فرم«، در جستاری  با نگاهی به یکی از تعریف   [ 82] « . دور است که از فراآراستگی به 

حالی  توان فرم این اضطراب و شوریده (، نیز می 1910[ ) 83شناختی«] زیبایی بسیار قدیمی تحت عنوان »فرهنگ  

 
79 Aitken, 2012: 75 
80 Aitken, 2012: 106 
81 Aitken, 2012: 107 
82 Aitken, 2012: 106 
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ورزی که در بخش بعدی این جستار بسیار با آن  توان با تأکید لوکاچ بر فردیت فرمِ کنش را شناخت و هم می 

 نویسد: های پایانی این جستار می سروکار خواهیم داشت، آشنا شد. لوکاچ در بند 

انسان    زیست روحی   با   است؛ خائوسی که معمولاً   خفته   ( Chaosخائوس )   در   جان   گیرد؟ می   فرم   چگونه   »جان 

  واقعی   خفته،   شویم. جانِ خاطرنشان می   ی جان مثابه به   اتفاقی   طور به   کنیم، و آن ]زیست روحی[ را اش می تداعی 

به   و   کرد  الاهی   باید  را   جان . داشته باشند  اهلِ تمیز  بینشِ   که  کسانی   برای   تنها  اما   است،   زنده  همیشه  و   است 

  اما .  کرد  الاهی   بود،  کرده  دفن  را  ها آن  که  مرمری   بلوک  در  را   هایش مجسمه  آنژ میکل  چه چنان  رساند،  زیست 

  فرم، او خائوسِ بی   گونه بود که بخشد، بدین   جان  هایش مجسمه  به  تا   داشت  نیاز   اش العاده خارق  های تلاش  به 

  و   ناب  ما  در   چه آن   تحقق  و  نمایی حالت  برای   ی انسانی گستره  تراشید. شاید  برگرفته بود، هایش را  مجسمه  که 

ناقص    های مجسمه   زیستِ روحی شخصْ شبیه به   پایان   در   اگر   اما جان حتی   . باشد   محدود   بسیار   والاست 

باز    اند، محبوس   مرمر   سنگ   در   هنوز   اما   هایی که نوخاسته هستند نیز باشد، یعنی شبیه به مجسمه   رودن   اگوست 

  همیشه   که   ای مجسمه   چیزی باشد به جز   تواند متافیزیکی، نمی   و   تراژیک   راستین، واقعیت   در آن حال، واقعیت 

  و   مبارزه   طریق   از   تنها   آنژ، میکل   ی مجسمه   جان انسان، شبیه به   کرده است.   زندگی   مرمرْ   سنگ   در   محبوس 

به زیست   و   شود پذیر می تشخیص   ــ است که  واقعی   و  ناپذیر ــ یعنی زیستِ صرفاً راستین حالیِ پایان شوریده 

 [ 84رسد.«] می 

ای در رابطه با رفرم  طور گسترده ی متأخر خود، به تر هم بحث شد، »لوکاچ در دوره چه پیش با این همه، و چنان 

فهم لوکاچ از  باره، رسید، که در این “ آل ایده ” مانیستیِ سوسیالیسم و کمونیسمِ موجود به انگاشت یک جهان  و ا 

دهد، مبتنی بر  نیز ارجاع می   های پاریس نوشته دست هایش به  طور که در گفته ذات صور حسیه، همان 

، دلیل خود را بر این  “ رنسانسِ مارکسیسم ” در استدلال برای    ای از طبیعت انسانی است، و، فهم مطلق و مقوله 

می  استوار  جامعه باور  یک  که،  می کند  پدید  زمانی  تنها  راستین  سوسیالیستیِ  اندام ی  که  ]=  آید  وارگی 

و ادراکِ لایتغیّری از طبیعت انسانی مطابقت داشته    ذات صور حسیه ارگانیزاسیون[ اجتماعیِ جامعه با الگوی  

ذات صور حسیه، و لزوم تناظر  یا    این اعتقاداتِ مربوط به وجود عینی یک طبیعتِ انسانی راستین،  [ 85] « . باشد 

برجسته    شناسی زیبایی و    شناسی هستی ، در آثار متأخرش از جمله  هستی اجتماعی ذات صور حسیه با  

بودگی  چنین گردآیندِ اصیلی از فردگرایی معتبر« یا خاص لوکاچ معتقد بود که یک »   طور خلاصه، به «  . شود می 

 
84 Lukács, in Kadarkay (ed.), 1995a: 157 
85 Aitken, 2012: 106 
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داری منجر  ی سرمایه و هم به نابودی پیوسته   “ سوسیالیسم ” آل در نهایت هم به بازیابی  »و هستی اجتماعی ایده 

 [ 86] « . خواهد شد ]...[ که این امر ممکن است یک تا سه قرن طول بکشد 

یافته و  ی عینیت ( در دو گونه 1910)   جان و فرم ( و  1963)   شناسی زیبایی لوکاچ مفهوم »فرم« را در  

وجو  کردن »در برابر زیست عادی و/یا جست یِ مقاوم« یا مقاومت ز ور : دومی »کنش برد کار می یافته به نا عینیت 

انجام    ( Lebenswelt)   جهان برای ]کسب[ اصالت است که ]این تلاش[ توسط امر فردی در درون زیست 

شناختی  ی[ زیبایی ]یا ابژه   واره وجو در درون یک عین شود«؛ و اولی »تبلور و تجسمِ همین مقاومت و/یا جست می 

  “ اومانیستی   - سوسیالیستی ” راستی  به   ای که جامعه »این اعتقاد لوکاچ مبنی بر این   طور خلاصه، به   [ 87] « . است 

تناظر پیدا کند،    ذات صور حسیه وارگی اجتماعی جامعه به تدریج با  تواند پدیدار شود که اندام زمانی می   فقط 

از تطور تاریخی دارد که به  پله دلالت بر مفهومی  تناظری تدریجاً و  شود؛  پله حاصل می به موجب آن چنین 

به سوی    “ روح ” هگلی    حرکت ی میان این مفهوم از تطور تاریخی، و اقتباس لوکاچ از  ترتیب ...[ رابطه ]بدین 

ها، باید  کند که پیوندها، به جای تفکیک تر  تقویت می را بیش   ش ی اول، این ادعای های دوره در نوشتار   “ مطلق ” 

تواند اثر را  سان می در نتیجه فرم نهایی اثر بدین و    [ 88] عمدتاً در مسیرِ حرکتِ ]تطور تاریخی[ اثر ایجاد شوند« 

ای که  ظهور برساند. و درست به همین خاطر است که لوکاچ در نامه وار ]یا ارگانیک[ به در هیئت یک اثر اندام 

حسب محتوا قضاوت  تواند بر فرم تنها می »   گوید: منتشر شده، می   ما نووو چینه ی  و در نشریه   نوشته   به مزارش 

و    [ 89] « . فیلم کمک کنند   وحدتِ ارگانیک دارند که به    تکنیکی فیلم تنها تا جایی ارزش   های شود: ابداع 

کنم. ]زیرا[ تا  ی ضروری و زاینده ]...[ تلقی می »من جداسازی آشکار فرم ]= محتوا[ از تکنیک را یک اندیشه 

از منظر هگل،    زیرا [  90«] اختلاط این دو شیء است.   فهمم، بزرگترین شکست نظری ادبیاتِ فیلمْ جایی که می 

سوی مطلق از ناآگاهی به دانش فراآراسته و خودآگاهی  »زیبایی فرمِ ظهور ایده است: روح در جریان سفر خود به 

  ی جهان بیرون شده ای که به احساس درک گذرد، آگاهی ای از آگاهی می رسد، و در همین گذار از پله مطلق می 

 (Aussenwelt )   [ 91] « . وابسته است 

 
86 Aitken, 2012: 107 
87 Xu Yaping, in Aitken (ed.), 2016: 141-142 
88 Aitken, 2012: 107 
89 Levin, 1987: 44 
90 Aitken 2012: 226 
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چه اتفاقی افتاده که لوکاچ فرم را در    1958کنیم: »در پس با تمام اوصاف یک بار دیگر این سوال را مرور می 

در  همان جایی که  آلیستیِ خود بازگشته است:  ی ایده کند؟ پاسخ: لوکاچ به زرادخانه معنای محتوا اختیار می 

 ظهور رسید. ای( به ی اروپایی )قاره فکر جوان و برجسته در سنت فلسفه عنوان یک روشن به   1910ی  دهه 

ی ترادف فرم و محتوا به محض انتشار در ایتالیا نزد منتقدان مارکسیست سینما بلوایی به  این آراء لوکاچ درباره 

معروف  کرد.  یک  ترین پا  حالت  بهترین  در  اساساً  لوکاچ  »این  نوشت:  که  بود  باربارو  اومبرتو    پارینه ” شان 

ایده   “ مارکسیست  طلسمِ  تحت  کماکان  که  مارکسیستی  یعنی  مانده است،  باقی  استدلال    [ 92] « . آلیسم  او 

درباره دهنده تکان  را  خود  لوکاچ  ی  روزنامه ی  در  که  جستاری  داد:    لونیتا ی  در  ادامه  اینگونه  بود،  نوشته 

ست که  ی فیلم[ بالاژ هم یک مورد از آن است، کاری ساختن، که نقدِ لوکاچ بر ]نظریه ارزش  تکنولوژی را بی » 

ایده  آقایانِ  این  تخصص  از  برمی فقط  نمی آلیست  زیرا  اولویت آید؛  همین  دقیقاً  که  بازشناسند  امر   ِتوانند   

آلیسم خارج کند ]...[ لوکاچ  بست ایده شناسی مارکسیستی را از بن تواند زیبایی تکنولوژیکی در فیلم است که می 

دهد و اثر  ی شهود ادامه می شده ی منسوخ دتو کروچه ]فقید[ است که به استفاده از مقوله ه هم یکی مثل بن 

اهمیتی  بودگیِ اکسپرسیون اثر هنری را انگار که چیز کم کند و مادی خلاق هنرمند مستقر می   هنری را در آگاهیِ

آلیست  « باربارو از همین بابت لوکاچ را حتی با جووانی جنتیله که فیلسوفی ایده . گیرد وکامل نادیده می باشد، تمام 

  مزارش ی لوکاچ خطاب به  همان دانست. »او با عطف به نامه پردازان فاشیسم در ایتالیا بود، این و یکی از نظریه 

های آغازین این نامه  میان یکی از گزاره  واژه به کند، به شباهت حدوداً واژه توصیف می  “ غامض ” که آن نامه را  

« جنتیله در متن خود استدلال کرده بود  . پردازد آلیست نوشته بود، می ی ایده ی سینما که جنتیله و متنی درباره 

های مربوط به تکنولوژیِ سینما  رسش از جایگاه هنری فیلم مفقود شده است؛ زیرا مدام به پرسش که امروزه »پ 

نویسد: »این الگو باید کنار گذاشته  ساز برای لوکاچ می باربارو در استدلالی سرنوشت   [ 93] شود«. پرداخته می 

به  بتوانند  بازتاب  و  تیپیکالیته  تا  زیبایی شود  از  بخشی  به عنوان  مارکسیستی  عمل  شناسی  معنادار  طرزی 

 [ 94] « . کنند 

داشت؟ اشتباه اصلی را مزارش مرتکب  ولی آیا لوکاچ این سخنان موجه و البته سوزناک باربارو را دوست می 

انتشار داده بود! آخر لوکاچ این نامه را به قصد انتشار ننوشته بود!    ما نووو چینه ی لوکاچ را در  شده بود که نامه 

ی لوکاچ »بسیار گزنده« بود،  . جوابیه کرد که برای باربارو آماده کرد، گوشزد    پاسخ تندی و همین نکته را هم در  

را منتشر کند »از    پاسخ خود خواست  که لوکاچ می   زمانی تر  در لحن. اما باربارو در  اما نه در استدلال، بلکه بیش 

 
92 Levin, 1987: 45 
93 Levin, 1987: 45-46 
94 Levin, 1987: 46 
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«  . را به تعویق انداخت   پاسخ « با این حال لوکاچ باز هم در لحن خود تجدیدنظر نکرد، تنها »انتشار  . دنیا رفت 

« لوکاچ  نیست.   پاسخ   شایسته جستار باربارو  شود: » تأکید نابخردانه آغاز می   این چندان مستدلِ لوکاچ با نه   پاسخ 

هدف انتشار نوشته    ا و اصلًا ب   ند های موقتی بود ، ایده مزارش[ »اظهارات موجود در نامه ]به   کند که تصریح می 

لوکاچ    مارکسیست« او را داده باشد. گوید »نوپوزیتیویست« تا پاسخ »پارینه به باربارو می   «. لوکاچ ند ه بود نشد 

جای اتوبوس با قطار به  فهمد شخصی به داند که »وقتی می منطق باربارو را هم با منطقِ آن فردی یکسان می 

کند«؛ زیرا باربارو این اتهام را به لوکاچ زده بود  تبعیض نسبت به وسایل نقلیه متهم می رم سفر کرده، او را به 

که باربارو لوکاچ را  این   [ 95] د، و نه اساساً سینما برایش مهم است. م فه که نه اهمیت تکنولوژی در سینما را می 

های  ی فیلم بالاژ بود که پرسش نظریه بر  لوکاچ    نقد خاطر  فهمد، به متهم کرد که اهمیت تکنولوژی را نمی 

گرفتنِ سینما متهم کرد،  که لوکاچ را به نادیده کاسه کرده بود؛ اما این شناختی را با مسائل تکنولوژیک یک زیبایی 

  ، شناسی ی زیبایی که اثری است مارکسیستی درباره   [ 96] 1957  ی مجموعه   به این خاطر بود که لوکاچ »در 

   [ 97] ای به سینما نکرده است«. ( هیچ اشاره “ است   ترینِ هنر سینما مهم ” بر خلاف سفارش لنین ) 

جای  رسد که ای کاش لوکاچ به تقریباً غیرمستدل لوکاچ با یک ادعای اساسی به پایان می   پاسخ با این همه،  

که مزارش نامه را سر خود منتشر کرده  این   با   راه خطی را هم تنها همین ادعای یک   های متقابل به بارباروْ توهین 

  یا ” ی  گرایانه  فروکاست یِ جای تقابل ژدانف شود که »به نوشت. لوکاچ مدعی می عنوان پاسخ به باربارو می به 

این ادعای لوکاچ    [ 98] « . دیالکتیکی باشد   باید   این دو   ی ، رابطه “ شهود )ایدئالیسم(   یا تکنولوژی )پوزیتیویسم(  

ی هنر و تکنولوژی در فیلم را از امتزاجِ  تر است، بلکه قادر است رابطه تنها از تأکید باربارو بر تکنولوژی مترقی نه 

سامان کند. یعنی کاری  و مارکسیستی به   جدید شناختی  ی زیبایی ها نیز برهاند و بر بستر یک نظریه ی آن آشفته 

»در   لوکاچ  کتاب    سرانجام «  1963که  دوم  جلد  از  فصلی  عام    شناسی زیبایی در  »مسائل  عنوان  تحت 

سینما    پیرامون  (General Questions of Aesthetic Mimesis) شناختی« زیبایی   گری بازنمایی 

 دهد. انجام می 

  ماتریالیسم تاریخی توسط گروه انتشاراتیِ    2022تازگی در سال  که جلد اول آن به   شناسی زیبایی   کتاب 

به انگلیسی ترجمه شده است، »در ابتدا قرار بود یک اثر سه جلدی باشد ولی در نهایت فقط در دو جلد منتشر  

 
95 Levin, 1987: 46 
 A különösség mint esztetikai  و  در مجارستان تحت عنوان  Prolegomeni a un'estetica marxist  مجموعۀ  1957  در ایتالیا تحت عنوان  96

kategoria منتشر شد.    
97 Levin, 1987: 45 
98 Levin, 1987: 46-47 
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تری از  های ویژه دهد، و جلد دوم نیز، به حوزه شناختی را پوشش می های عام زیبایی شد« که »جلد اول مقوله 

ی  اش این بود که مطالعه ایده    ـکه منتشر نشد  ـــ  شناختی اختصاص دارد«. لوکاچ در »جلد سوم  بازنمایی زیبایی 

در چارچوبی سیاسی زیبایی  را  قبل  جلد  دو  به  مربوط  بگنجاند«. - شناسی  بخش    [ 99] اجتماعی  این همه،  با 

پردازد:  شناختی ویژه می جا »به پنج فرمِ زیبایی « از جلد دوم آمده که لوکاچ در آن 14در »فصل    [ 100«] فیلم » 

   [ 101] پردازی و در نهایت فیلم«. موسیقی، معماری، طراحی، منظره 

های سیاسی و ایدئولوژیک آن بر اساس  ( و پیگیری دلالت 1963)   ویژگی امر زیبا »فیلم« در  

اجتماعی هستی الگوی   هستی  ) هگل )بخش    شناسی  در  19۷1 ـ19۷3(  کندوکاوی   :)

 شناسی مارکسیستی دیالکتیک 

شود. لوکاچ در  ی فیلم لوکاچ بعد از پنجاه سال، با نقدی کوبنده بر والتر بنیامین آغاز می دومین شاهکار نظریه 

ی اثر  ی ویرانیِ هاله مثابه داری به بنیامین از گرایشات ضدهنری سرمایه   پوزیتیویستی همان ابتدا »با توصیف  

هنر    کل داری بر  دارد که ظهور تولید سرمایه کند، و اگرچه اذعان می ویژه در مورد فیلم، مخالف می هنری، به 

ـ اما   ـویژه بر فیلم که هم از لحاظ روحی و هم از نظر تکنولوژیکی مولود سرمایه است  ـ به  ـتأثیر گذاشته است  

با این وجود، لوکاچ این امکان    [ 102] گیرد«. امکان کردوکارِ انتقادی ]هنرها[ در این شرایط را اصلًا نادیده نمی 

یابد؛ زیرا این امر را به اقتصاد سیاسیِ سینما پیوند  می  [ 103] انتقادی در سینما را »از هر هنر دیگری دشوارتر« 

کند که سینما، به عنوان یک نهاد، بعید است که شاهکارهای عظیم رئالیستی تولید کند؛  زند و »استدلال می می 

ستون  رسانه زیرا  هر  از  بیش  زیبایی هایش  شالوده ی  روی  دیگری،  سرمایه شناختی  اقتصاد  سوار  ی  داری 

گرفت و در سپهر  شاید به همین دلیل بود که لوکاچ سفارش لنین درمورد سینما را جدی نمی   [ 104] است«. 

ـ   ـتر استدلال شد  چه پیش ـ چنان  ـها  شناسی غالباً بر ادبیات متمرکز بود. با این حال، لوکاچ در آن سال زیبایی 

همین  اومانیستی در اروپای مرکزی و بلوک شرق بود، و به - به دنبال یک مسیر تازه برای رفرم سوسیالیستی 

ترتیب، او اگرچه  شناسی نیز پی بگیرد. بدین ی زیبایی کرد این آرمان سیاسی خود را در نظریه خاطر سعی می 

کم  کند، اما کم ی فیلم خود را با رویکردی غالباً منفی نسبت به سینما و امکان انتقادی آن آغاز می دومین نظریه 

گیرد، و مدرنیسیم سینمایی را  اش بر بنیامین فاصله می ی نوشتارش از این رویکرد منفی و نقد گسترده در ادامه 

 
99 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 157 

های لوکاچ حول فیلم و سینما  ها و سخنرانیموجود است. در این منبع تمامی نوشتارها، مکاتبه  Aitken (2012)ترجمۀ انگلیسی بخش »فیلم« در منبع    ۱00

 موجود هستند. 
101 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 157 
102 Levin, 1987: 48 
103 Levin, 1987: 48 
104 Aitken, 2001: 196 
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دهد. در واقع  ، مورد پذیرش قرار می [ 105] امپرسیونیستیِ عام« - ی »ناتورالیستی ی یک الگوی بازنمایانه با ارائه 

نظریه  در  لوکاچ  که  می چیزی  ارائه  خود  فیلم  از  ی  کم  »هیچ  متافیزیک کند  تکنولوژیکی یک  - شناسی 

 ندارد.   [ 106] « بودگی ای پوزیتیویستیِ مبتنی بر نمایه 

پیچیده  و  مدرنیستی  الگوی  این  پیش لوکاچ  با  را  خود  » ی  مفهوم  آغاز    مضاعف«   گری بازنمایی کشیدن 

کند  « را در دو سطح تعریف می گری بازنمایی   طور که از عنوان »مضاعف« پیداست این » و همان   [ 107] کند. می 

اول:  نمایه   که سطح  یا  دوم: (  photographic/ indexical) ای  عکاسانه  و سطح  یا    است؛  ساختاری 

جایی که لوکاچ در  از آن  [ 108] است.   ( structural/organizational)  سازگانی[« اندام ارگانیزاسیونال ]= 

معتقد بود که فرم در ترادف با محتواست و باید از تکنیک هنری مجزا    جان و فرم   به مانند   شناسی زیبایی 

نقطه می  باربارو مجدداً احیاء  نگریسته شود، در مورد فیلم هم دست روی همین  با  گذارد و مکان درگیری 

فیلم باشد«، درنتیجه، اگرچه سطح    تواند مستخرج از تکنولوژی شود. او معتقد است که »زیباشناسی فیلم نمی می 

پایه   گری بازنمایی اول   است،  تکنولوژیکی  صرفاً  که  عکاسانه(  )سطح  )سطح  سینمایی  دوم  سطح  ی 

وقت دیگر »اثر« فیلمیک  زیرا آن   [ 109] سازی( است، اما سطح دوم موظف به »پیروی« از آن نیست. ارگانیک 

شود که  شناختیِ« کلمه در کار نخواهد بود، و فیلم صرفاً به تجمع یک سری عکس بدل می در معنایِ »زیبایی 

همین خاطر لوکاچ سطح اول را  سازند. به اند و تماشاگر را با امری درخود مواجه می دیگر قرار گرفته در کنار یک 

عنوان فرم )محتوا(  که از یک سو مبتنی بر امر عکاسانه یا عکاسی است، و از سویی دیگر تکنولوژیک است، به 

خود  - در   ست که ای چون پایه دهد. لوکاچ معتقد است که سطح اول یا »عکاسی، هم مورد پذیرش قرار نمی 

 [ 110] است«.   ( in-itself disanthropomorphizing)   ساز ریخت ناانسان 

نایافته و  ی عینیت یِ انسانی« است که در دو گونه ز ور تر گفته شد »فرم« از منظر لوکاچ »کنش چه پیش چنان 

از آن عینیت  است؛ و  دارد، نمی یافته موجود  انسانی  امر  بر  تأکید  کارِ فی جایی که  با  )در نفسه تواند  خود(  - ی 

شود که عاملیت  سینمایی سطح دومی را قائل می   گری بازنمایی تکنولوژی سازگار باشد؛ درنتیجه لوکاچ برای  

امر انسانی در آن دخیل است؛ و از همین رو، فرم )محتوا( را که انسانی است )محتوایِ انسانی( در این سطح  

 
105 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 161 
106 Levin, 1987: 54-55 

۱07 double mimesis دلیل آنکه از دو شارح مختلف، تام لوین و ایان آیتکن شود. من به نام »بازتاب مضاعف« آورده می این اصطلاح جلوتر به ؛

ها مورد استفاده قرار گونه که آن مضاعف و بازتاب مضاعف را همان   گری بازنمایی ام،  لوکاچ( استفاده کرده   ۱96۳)تنها شارحین نظریۀ فیلم  

 ام. کار بسته اند، به داده 

108 Levin, 1987: 48 
109 Levin, 1987: 49 
110 Levin, 1987: 49 
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مستقر می  پایه دوم  لوکاچ  منطق  اساس  بر  دوم، چون  اما سطح  تکنولوژیک  کند.  که  است،  اول  اش سطح 

خودبودگیِ تکنولوژیکی، وساطت امر انسانی ضرورت  - )عکاسانه( است، درنتیجه برای رستگاری از شر این در 

  ساز« ریخت شدن است، تا »فیلم« را »انسان کند که شامل مونتاژ، تدوین و درکل ساختاریابی و ارگانیک پیدا می 

 (anthropomorphizing )   عبارتی دیگر: به یک  خودبودگیِ سطح اول رستگار سازد، یا به - کند و از شر در

یافته که فرم نهایی فیلم است، تبدیل کند. لوکاچ در این راستا معتقد است که فیلم  ی انسانیِ عینیت ز ور کنش 

خود، فیلم را به یک  ی نوبه کند که این امر به ای تأکید می نمایه ماهو رد/آثار  ها به »بر »دقت/صحت« عکس 

ای  سازد، زیرا ]فیلم[ صرفاً مجموع این واحدهای نمایه از واقعیت بدل می   ( faithful record)   « وفادار »ثبت  

ی  طورِ بصریْ دقیق، درباره فیلم یک گزارشِ به : » گوید روشنی می چه خود لوکاچ به ]= عکسی[ است« چنان 

طورِ دقیقْ  ها[ی واقعیت که به تکه ها ]= تکه یک تکه از واقعیت است، یک برساخت ـ یک مونتاژ ـ از چندپاره 

 [ 111] اند«. بازتولید شده 

اجتماعی بیرونیِ یک جامعه، با وساطت  - معتقد است که »هنر بازتابِ شرایط سیاسی   شناسی زیبایی لوکاچ در  

های  ی دیالکتیکِ میان شرایط عینی و فرم شود که با رابطه آگاهی هنرمند است؛ بنابراین تمامیتی تولید می 

کند،  ی کلی را در مورد فیلم نیز پیاده می این قاعده   کند سعی می   شود«، و او ی هنرمندان بازنمایی می زیسته 

یش در تولیدِ یک »بازتاب مضاعف« است: فیلم  چه معتقد است که، »یکی از منظرهای مهم فیلم، توانایی چنان 

انسان  بازتاب  اساس  تکنولوژیکی ریخت بر  تحقق  و  خواص  ساز  از  باید  هنری  کیفیات  کسب  برای  یش، 

یند تکنولوژیکی و غیرانسانی هیچگاه قادر به درگیرکردنِ ذات  ساز استفاده کند، چراکه که یک فرآ ریخت انسان 

ی انسانی ]در زیست روزمره[ نیست«، در نتیجه،  های انسانی، تجربیات ادراکی درونی و تجربیات زیسته هستی 

های انسانی، از ابزارهای تکنیکی مانند مونتاژ و غیره استفاده  فیلمساز باید »برای بازتولید تجربه ادراکی و ارزش 

بدین  و  نوعی  کند  عکاسانه   گری بازنمایی ترتیب  اصالت  دلیل  به  »فیلم  ایجاد کند«؛ پس  را  دوم  ی  ]سطح[ 

های زمان واقعی«، و نه دیرند ناب، »به زیست ]واقعی و روزمره[ نزدیک  ها با موومان ایماژهایش و پیونددهی آن 

اند برای اولین بار« در هنرِ  اقعی تنظیم شده است: فرم هنری و تجربه ادراکی که درون طول دیرند زمانمند و 

از طریق همین رابطه خاص میان واقعیت  کنند«؛ و در نهایت باید گفت:  سینماست که »با هم تناظر پیدا می 

های میان هستی و نمود، زیست  کنش که قادر است برهم   کند می تجربی و تجربه ادراکی است که فیلم اثبات 

تواند  گونه می شمول را بازنمایی کند، و بدین روزمره[ و بنیاد هستومندی )ذات(، امر خاص و امر جهان = معمولی ] 

فیگورسازی کند، و این به تصویرسازیِ ناتورالیستی  فرآیند وساطت میان مُدهایِ سوبژکتیو و عینیِ هستی را پیش 

 
111 Levin, 1987: 49 



976 
 

کند:  شود، بلکه به خاصیت الاستیک )الاستیسیته( فیلم ربط پیدا می یا اکسپرسیون سوبژکتیو ناب محدود نمی 

 [ 112] تواند از عکسی به عکسِ دیگر حرکت کند. فیلم می 

سطح دوم را که    گری بازنمایی بخشد، و اصطلاحاً  ی الاستیکْ تمامیت می چه به این موومانِ عکاسانه اما آن 

شمول و  ی جهان ست که لوکاچ آن را »مقوله آورد، اصطلاحی وجود می شدن است، به ساختاریابی و ارگانیک 

افه  فیلم« مسلط  ]یا فن[  از سنت    . ( Stimmung)   اشتیمونگ   نهد: نام می   113ی  را  این اصطلاح  لوکاچ 

ترین سطح خود این است که، نکات  باید گفت کاربرد این اصطلاح در عام کند.  ی آلمانی اقتباس می فلسفه 

قدری از سایر  شود تا این اصطلاح به کند، و همین امر باعث می می   را ترکیب   ( nuances)   دقیق و ظریف 

؛  شود متمایز   ( attunement)  کوکی ، اتمسفر یا هم ( mood)  وحال اصطلاحات انگلیسیِ مرتبط، نظیر حس 

واقع   هم هم   اشتیمونگ در   ]...[ است  عینی  و  سوبژکتیو  هم زمان  است،  بیرونی  و  درونی  زمان  زمان 

کند، و آن احساس  پذیر است، و یک احساس موسیقیایی قوی را حمل می پذیر/انتقال ارتباطی/انتقالی و ارتباط 

ی یک مفهوم  مثابه به   اشتیمونگ   دهد«؛ با این همه » را به لحن ]= مایه/ تُن[، صدا و هارمونی پیوند می 

حس  چون  مواردی  به زیباشناختی،  را  هم هم وحال  طنین،  بر  مبتنی  فرآیندهای  روح راه  و    بخشی کوکی 

 (animation )   های جاری میان هستومند   (living beings )   آورد، و از این رو،  چنگ می شان به و محیط

   [ 114] دست داد«. ی انگلیسی ]و از همین بابت فارسی[ دقیقی از این اصطلاح آلمانی به توان ترجمه نمی 

 کند: کانت استدلال می 

سازوارِهم »  و هم    اشتیمونگ یا  )   ( proportionate accord)   دلی  علت  شناختی، هم  قوای  سازوار( 

توان  ترین سطح می ی شناخت]ها[ را در عام بنابرین، کلیه   بخشد. بازتابنده را تقوم می - ی حکم زیباشناختی جوهره 

ها به تدریج  که تعمق آن   گونه شدن با پدیدارهای گسسته توصیف کرد، بدین کوک« عنوان راهی برای »هم به 

کند، چنانکه یک نمود را  شدگی معین می فرم یش از طریق یک سازش یا هم ی انفعالی سوژه را از طریق تجربه 

)استعلا  فرم  یک ی به  با  سوژه  گفتمانیِ  و  حسی  قوای  آن  در  که  می ی(  برقرار  ارتباط  پیوند  دیگر  کنند، 

 [ 115«] زند. می 

کتاب   از  فصلی  در  پولمان  سینمایی زیست اینگا  مفهوم  2018)   باوری  تطور  تاریخ  در    اشتیمونگ (، 

ی کلاسیک، رمانتیک و  ی فلاسفه کند، و این اصطلاح را در اندیشه ی آلمانی را بررسی می های اندیشه سنت 

 
112 Baumann, 2016: 142-143 
113 Levin, 1987: 50 
114 Pollmann, 2018: 168 
115 Pollmann, 2018: 169 
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کند که  ی هایدگر اینگونه استدلال می کاود. پولمان در خصوص این اصطلاح در اندیشه مدرنیست آلمانی می 

گیرد یا  جا نیز هست و ما را در برمی آن - در - پیش - از   اشتیمونگ ست هر کجا که هستیم، یک  او »مدعی 

- تواند رخدادی در جان باشد، بلکه برعکس، اوضاع هستی از این روست که نمی  اشتیمونگ کند؛ احاطه می 

ها  کوکی گوید: »روشن است که هم چه خود هایدگر می کند«؛ چنان ما را تعیین می   ( being-together)   باهم 

ی بنیادی از  ی بنیادی و رویه طور دقیق یک شیوه ها خودشان به چیزی/امری صرفاً دم دست نیستند ]بلکه[ آن 

ترتیب، این امر همیشه مستقیماً شامل  زاین( هستند، و بدین - )دا   [ 116] جا آن - در - راستی هستی هستی هستند: به 

 [ 117] شود«. دیگری نیز می - یک - با - هستی 

ی هایدگر  ی کانت و هم در اندیشه هم در اندیشه   اشتیمونگ کند که »کاربرد مفهوم  پولمان استدلال می 

که    اشتیمون،   های شود که در خصوص تفحصی در مورد اوضاع و تونالیته هم می برای هر دو، جایی شبیه به 

می   اخلاقیاتی بُعدی   به نتیجه  می دهد،  متفاوت  کارش  کاملًا  کاربردش  صورت  این  غیر  در  و  بندند، 

چه کانت و هایدگر، ]...[  چنان   اشتیمونگ گوید که » او سپس در یک استدلال نهایی چنین می   [ 118] « . است 

ی[ عقل، ]...[ میان خود  ی[ تخیل و ]قوه گری است، ]...[ میان ]قوه کنند، همیشه در کار وساطت پیشنهادش می 

را در    اشتیمونگ گر  پولمان بعد از این، نقش وساطت   [ 119] « . ها ها، ]...[ و میان خود و دیگری و بازنمایی 

(  1794)   شناختی انسان تربیت زیبایی   هایی در نامه »در    اشتیمونگ کاود:  ی شیلر و هگل می اندیشه 

تعیین ی وساطت اثر شیلر، لحظه  نیروی  اندیشه است که  ادراک حسی و  از ]این[  کننده گر میان  ی هر یک 

(،  1835)   شناسی ی زیبایی درسگفتارهایی درباره آورد؛ و از نظر هگل نیز، در  تعلیق درمی ها را به قلمرو 

   [ 120] « . کند غنایی می   میان سوبژکتیویته و جهان بیرون وساطت 

چنین هر  ی فیلم لوکاچ نقشی بنیادی دارد. لوکاچ معتقد است که اگر »هر ایماژ و هم در نظریه   اشتیمونگ 

زیبایی  نظر  از  ایماژها،  از  ارگان سری  اتمسفر شناختی  وحدت  یک  مولدِ  شود/شوند،    سازی 

 (Stimmungseinheit )   کند که لوکاچ استدلال می   [ 121] « . خواهد/خواهند بود 

 
۱۱6 )sein-Dathere (-being آنجا -در-؛ یا وجود)there-existing( های  وجود یا هستی انسانی اشاره دارد؛ در واقع به ویژگی یا دازاین: این مفهوم به

رابطه انسانی و  اشاره میخاص وجود  با جهان  او  بر  آن- در-کند. پس »وجودی  تأکید  با  انسان در جهان است،  یا هستی  معنای وجود  به  جا« 

 .های خاص وجود انسانیویژگی
117 Pollmann, 2018: 169 
118 Pollmann, 2018: 169 
119 Pollmann, 2018: 170 
120 Pollmann, 2018: 170 
121 Levin, 1987: 50 
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شناختی خود را صرفاً  ی ابزارهای تکنیکی ثبت فیلم )از کلوزآپ و دیزالو گرفته تا ...( همگی مدلولِ زیبایی کلیه » 

ی ابزاری برای اکسپرسیونِ یک وحدت اتمسفر، برای اکسپرسیونِ انتقال از یک اتمسفر به اتمسفری  مثابه به 

آورند. به همین ترتیب، برش ]= کات[، مونتاژ،  های اتمسفر به دست می دیگر، و برای اکسپرسیونِ کنتراست 

هم در  سوی اتمسفر دیگر، آن ابزاری برای هدایت تماشاگر از اتمسفری به  به جز تمپو، ریتم و ... چیزی نیستند  

 [ 122«] درون وحدت اتمسفریکِ نهاییِ امر کل. 

گر  اندیشند نقشی وساطت چه شیلر و هگل می به مانند آن   اشتیمونگ اظهارنظر لوکاچ بیانگر این است که  

سازد و  کوک می معنای کانتی کلمه هم ها را به کند و آن می  معنا که میان اتمسفرها در فیلم وساطت دارد: بدین 

آورد.  وجود می خواند، به کند، و لوکاچ نیز آن را یک وحدت اتمسفر می دلی سازواری را که کانت مطرح می هم 

کند که فیلم تمامیت  سازاندن فیلم است و تضمین می ویژگی مرکزیِ ارگانیک   اشتیمونگ   در واقع باید گفت » 

تواند در درون  ساخته، می این امر ارگانیک  [ 123] « . اش ارائه کند شناختی ای متناسب با ویژگی زیبایی را به گونه 

لحظه از    هر تعبیر لوکاچ اتمسفر به اتمسفر با خود بکشاند: تماشاگر در  »وحدت ارگانیک« خود، تماشاگر را به 

کند؛ زیرا در این کلِ ارگانیک، هر کجا که باشیم،  از یک طبیعت اصیل را تجربه می   ای این کل ارگانیک، لحظه 

گیرد. در  جا هست، و ما را در برمی آن - در - پیش - تعبیر هایدگر، از ، به اشتیمونگ در هر اینجا و اکنونی، یک  

ی  لحظه با لحظه   این پیش وجود دارد که خواستارِ پیوند - بخش از هر لحظه از این کل ارگانیک، اصلی وحدت 

هم   دیگر  چراکه  به است؛  شیوه کوکی،  یک  هایدگر،  رویه تعبیر  و  بنیادی  که  ی  است،  هستی  از  بنیادی  ی 

شود. پس این امر، شیوه و  نیز می دیگری  - یک - با - زاین همیشه مستقیماً شامل هستی - ترتیب، این دا بدین 

تعبیر  شود، که به موجب آن، در یک کل ارگانیک، یا به را نیز شامل می   هستیِ سینمایی ی بنیادیِ  رویه 

تعبیر لوکاچ هر اتمسفر، خواستارِ هستیِ اتمسفرِ  لوکاچ وحدت اتمسفریکِ نهایی یا فرم نهایی فیلم، هر جزء، یا به 

 دیگر یا هستیِ جزءِ دیگر است. 

وقتی »جان« یا هستی در فرم نهایی فیلم یا کل ارگانیک به آشکارگی رسید، این جان یا هستی، یک جان یا  

تواند علیه جان یا هستیِ نامعتبرِ نظامِ زیست روزمره بایستد. لوکاچ اصطلاح  هستیِ معتبر و اصیل است که می 

(، در »رابطه با فیلم  ی رمان نظریه و    جان و فرم ی ادبی )مجموعه جستارهای  مانند نظریه را به   جان 

بر سیمای معتبر و مُقَنعِ جوهر آگونیستیک انسانی  ی امری که  مثابه کند؛ هستی به ی »هستی« لحاظ می مثابه به 

دارد  و هسته   [ 124] « . دلالت  را »خاستگاه  ]یا هستی[  می او جان  اصالت«  آزادی،  ی  مانند  مفاهیمی  و  نامد 

 
122 Levin, 1987: 50-51 
123 Aitken, 2006: 88 
124 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 167  
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لوکاچ    [ 125] سازد. شناختی و اصیل انسانی را نیز، در درون جان ]یا هستی[ مستقر می ی زیبایی تمامیت، تجربه 

کند که »هر جزئیاتی از روایتْ همیشه به ذات متصل است« و »این  استدلال می   جان و فرم ی  در مجموعه 

ترین صورِ معقولی کشاند که در نظام فلسفی  ی میان جزئیات با ذات ]...[ او را به سوی ایجاد یکی از مهم رابطه 

   [ 126] « “. هستی ” فور یافتنی است: صورتِ معقول  شناسی، به ی سیاسی و چه زیبایی لوکاچ، چه فلسفه 

(  1807)   پدیدارشناسی روح هستی را نباید با درکی که هگل در    البته شایان ذکر است که این درک از 

هگلی، اشتباه گرفت. چراکه در ادراک لوکاچ  ذاتِ  کند، یا بنیادِ هستومندی روح یا تحت عنوان ذات مطرح می 

ای را که هدف  ترین نقطه لوکاچ برای تبیین این مفهوم مهم   [ 127.] »معنای نهادی ]= ذاتی[ انسانی« دارد 

چه »از نظر  ق.م( است، چنان   429)   ادیپ شهریار یا    ایدیپوس تیرانُس طور مشخص  گیرد درامِ سوفوکلی و به می 

ای فرم داد که شیءِ حسی،  توان ذات را به گونه لوکاچ پرسش کلیدی درام ]سوفوکلی[ این است که چگونه می 

همین ترتیب از نظر لوکاچ  مند به شیءِ دارای ذات مبدل شود«، و به راستی هستی واسطه، صرفاً واقعی و به بلا 

دهد، ]...[ هستیِ  ی نزدیکی ]...[ رخ می نیست« زیرا »وقتی چنین رابطه   جانِ فرم   به جز چیزی    هستی » 

شود«؛  ی حسی است، تبدیل می تر از وجودِ صرفِ آن جزئیات، که یک موجود بلاواسطه جزئیات به امری عالی 

 [ 128] است که به ذات متصل است.   جهان - در   - هستی واقعی ]...[    هستی پس در اینجا یقیناً  

ایستد.  طور قطع هستیِ معتبرِ فیلم ارگانیک در برابر هستیِ نظامِ زیست روزمره می طبق این ملاحظات لوکاچ، به 

کننده و چندپاره است؛ زیرا »لوکاچ قلمرو زیست روزمره  ی لوکاچ زیست روزمره اساساً زیستی بیگانه به عقیده 

فهمد« یعنی »نظامی از قواعد و قراردادهایی که بر امر فردی تسلط دارند، ]...[  را عمدتاً با ادراک ماکس وبر می 

های انسانی«؛ در واقع یک  کند، و نه بر اساس ارزش این نظامی است که، بر اساس امور خاص خود عمل می 

لوکاچ در    129کند«. مانند دگرگون می های شیء های انسانی را به هستومند جهان است که، هستومند - »شیء 

( است، و وبر آن  1912ی فقر روح« ) ی اول خود، که یک داستان کوتاه به نام »درباره یکی از نوشتارهای دوره 

گوید:  [ از زبان یکی از دو شخصیت داستان می 130داند،] تراز می داستایوفسکی هم   برادران کارامازوف را با  

و در  [  131«] . خواهیم بود خدا    ی ه ، کاریکاتورهای بیهود ایم فرو رفته   زیستِ روزمره   در گیرودارِتا زمانی که  » 

توانم خَلط و تزویرِ زیست روزمره  دیگر نمی گوید: » جای دیگری از همین داستان و از زبان همین شخصیت می 

 
125 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 141 
126 Aitken, 2012: 13 
127 Aitken, 2020: 95 
128 Aitken, 2012: 13 
129 Aitken, 2006: 69 

 ۱402بلامی فاستر،  ۱۳0
131 Lukács, in Kadarkay (ed.), 1995b: 53 
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چنین  کند؛ یک می   ازآنِ خود   ی چشم بر هم زدن   ر د   کشد هروقت که میلش می   را   ی چیز ر  را تاب بیاورم، که ه 

 [ 132.«] رود زیستی، میلش بر چیزی که راستین و در نتیجه واقعی باشد، نمی 

غالب در    موتیف گوید: » چه بلامی فاستر می کند؛ چنان او )شخصیت داستانی( در نهایت به خودش شلیک می 

های اصیل  تنها کنش   را   که توسل به مذهب یا خودکشی   بود ]...[ تراژدی انفعال    ها ی لوکاچ در آن سال اندیشه 

]متعلق    کند که »زیست روزمره از روی ضرورت استدلال می   به تأثیر از وبر   لوکاچ [  133انگاشت.«] می فردی  

دهد؛ زیرا ساختار زیست اجتماعی با شبکه  است که حس بیگانگی را در سوژه پرورش می  به عقلانیت ابزاری[ 

کند و  دهد، غلبه می هایی که فرد برای تحقق خود انجام می لاجرم بر تلاش   تنگ ضروریاتِ گریزناپذیرشْ 

تر از همه، از خودش نیز بیگانه  ها، و مهم بلکه از دیگر سوژه   تنها از زیست معمولْاین است که فرد نه ش  پیامد 

معتقد است که هنر »بازتابِ« شرایط    شناسی زیبایی تر هم گفته شد لوکاچ در  چه پیش چنان   [ 134] « . شود می 

شود که با  اجتماعی بیرونیِ یک جامعه، با وساطت آگاهی هنرمند است؛ بنابراین تمامیتی تولید می - سیاسی 

لوکاچ بازتاب هنری  .  خواهد شد ی هنرمندان بازنمایی های زیسته ی دیالکتیکِ میان شرایط عینی و فرم رابطه 

باشد ]...[،    انسانی   پراکسیس   از   عام   ی مقوله   یک   بازتاب   چه »اگر فهمید چنان ی کلی بازتاب می را ذیل مقوله 

ی  که این امر ریشه در »فلسفه  [ 135است ]...[«]   پراکسیس  این   از   ای نیز زیرمقوله  شناختی زیبایی   بازتاب  پس 

دارد:   بازتاب«  از  »لنین  و »ادراک  از 1کانت«  »لوکاچ    در   مُدرک   ی سوژه   که   گیرد می   را   ایده   این   کانت،   ( 

  بازنمایی   قلمرو   بلکه   نیست،   خود - در - اشیاء   است،   شده   شناخته   چه آن   و   دارد،   نقش   شناخت   سازی ارگانیک 

  »مردودش   دهد که لوکاچ اردوشدگی می - است«، در نتیجه این امر خبر از نوعی دو   پدیداری   و   شده درک 

  که   کند می   استدلال   و   کند می   پیروی   آلیسم[ کانت ]بر ایده   دیالکتیکی ـ ماتریالیستی   نقد   ( »از 2و    خواند« می 

[ لوکاچ برای پل زدن میان  136است.«]   زدن پل قابل   پدیداری  های فرم   جهان  و  خود - در - اشیاء   اردوشدگیِ - دو 

در    [Widerspiegelung]  بازتاب   لنینیستی   چه سراغ »مفهوم کند؛ چنان اردو به لنین اقتدا می - این دو 

گذارد که »چگونه در جهان  گیرد و تمرکزش را بر این می (« را می 1912)   آمپریوکریتیسیم   و   ماتریالیسم 

 
132 Lukács, in Kadarkay (ed.), 1995b: 50 

 ۱402بلامی فاستر،  ۱۳۳
134 Aitken, 2006: 69 
135 Aitken, 2013: 3 
136 Aitken, 2013: 2 
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که  [ ، طوری 138«] دانش واقعیت [ یا » 137از اشیاء درنظرگرفت«]   بازتابی ی  مثابه توان ادراک را به می 

 [  139با آن اشیاء نیز داشت؟«]   رئالیستی ای  »متعاقباً، رابطه 

 نویسد: لنین می 

مصادیق    باشد، هم خوانده   دقت   کمترین   حتی با   را [  ]انگلس   فوئرباخ   لودویگ   و   دورینگ آنتی »هرکسی که  

  و ... صحبت  مان مان، اندیشه آگاهی  در  انسان،   مغز  در  ها آن  بازتاب   و  اشیاء   از  که انگلس   یافت  خواهد  متعددی 

 بازتاب ]اشیاء[.   ]اشیاء[ یا   عکس   ]اشیاء[،   « ایماژِ » از  [  بلکه صرفاً ]   اشیاء،   های نه از سمبل   کند، و می 

مستقیماً و دقیقاً از زبان آلمانی    چیزی نیست که »آن   Widerspiegelung  ی لوکاچ از بازتاب هنری یا ایده 

در  ”Wider“شود، ]...[ پیشوند  [ ترجمه می در زبان فارسی   بازتاب « در زبان انگلیسی ]یا  reflectionبه » 

تجربه   Widerspiegelungاصطلاح   مقابل شیءِ  در  کسی  ]وا[کنش  بر  زیرا  دلالت ضمنی  دارد؛  شده 

ی  ترتیب، آن سیما، تجربه شده[ دگرسان است، و بدین شده[، با خود ]آن[ شیءِ ]تجربه سیمای آن شیء ]تجربه 

دهد ]...[ پس شبیه به ترکیبی از »بازتاب در مقابل شیئی« و »بازتابیده  شده را تغییر می آن کس از شیءِ تجربه 

ی دیالکتیکی که میان  خاطر رابطه ی بازتاب هنری به ایده  [ 140] ه«. شد  ست که تجربه ا   از سویِ« ]آن[ شیئی 

 یخشد. کند، چیزی است که به اثر هنری یک بُعد سراسر رئالیستی می ی مُدرک و اشیاء ترسیم می سوژه 

که    ، شد می قائل    اثر نیز ارزش   برای بُعدِ توصیفی )ناتورالیستی(   شناسی زیبایی در    لوکاچ متأخر با این همه  

چه »لوکاچ پس از حمله  مجارستان و شوروی ربط داشت، چنان   دوره در تاریخ ی سیاسی آن  به زمینه   این امر 

عصا و برحسب شرایطْ  به رفت ]...[ و پس از آن دست   پیش   تقریباً تا مرز اعدام   1956شوروی به مجارستان در  

ی وفادار به سنت کلاسیک  مانند یک سوژه چنان به که به دنبال رفرم بود، هم هشیارانه مبارزه کرد ]...[ او با این 

]...[    که یک رفرمیست سیاسی با وجود این زد، و » ها و نوشتارهای ضدانقلابی نمی مارکسیسم دست به مصاحبه 

بر نقش رهبری حزب کمونیست اعتقاد داشت ]...    چنان، و سرسختانه، به مقاومت لنینیستی خود مبنی هم   بود، 

ای بر شانه  کرد که مجبور است« و انگار وظیفه و[ اغلب، و هرچند تا حدودی هم مازوخیستی، احساس می 

با این    [ 141] دانست که باید »مطابق با قوانین حزب عمل کند«. کرد و ازاین رو خود را ملزم می احساس می 

سمتی رفت که تعریفش از اثر هنری  مجارستان به   1956همه رویکرد لوکاچ در نقد هنر پس از ناکامی انقلاب  

 
137 Aitken, 2020: 134 
138 Aitken, 2013: 2 
139 Aitken, 2020: 134 
140 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 157 
141 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 163 
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قول معروف »روایتی« را در  دهنده یا به شامل یک »بازتاب مضاعف« شد؛ بازتابی که »هم شامل یک بُعد فرم 

شد. این رویکرد لوکاچ اگرچه تا  قول معروف »توصیفی« می گرفت، و هم شامل یک بُعد بازتابی یا به برمی 

کند، اما شاید بتوان این امر  روی از رئالیسم و تمایل به ناتورالیسم و مدرنیسم را عملًا تصدیق می حدودی عقب 

عنوان یک یادداشت( در کنار افول رئالیسم، و ظهور ناتورالیسم و سمبولیسم  نوعی )نه در مقام مقایسه بلکه به را به 

، از رسالت  1848ی قرنِ نوزدهم گذاشت: جایی که »هنرمندان پس از سرکوب انقلاب در سال  در فرانسه 

های اتمیستیک، چندپاره و  گردان شدند و با ناامیدی شروع به تولید تبیین ی تمامیت روی رئالیستی برای بازنمای 

کردند “ گرایانه توصیف ”  تاریخی  و  اجتماعی  واقعیت  از  از    [ 142] « . تری  کامل  رویگردانی  این  همه،  این  با 

چنان به »روایت« اعتقاد داشت،  شود، چراکه او هم »تمامیت« در رهیافت »بازتاب مضاعف« لوکاچ دیده نمی 

 ی سیاسی نیز به نقش رهبری حزب کمونیست معتقد بود. و در عرصه 

پیروی از انگلس استدلال کرده بود که، »یک  مانند »روایت یا توصیف؟« به ها قبل در جستارهایی به لوکاچ مدت 

و  آرت  سیما  به  که،  بود  این  و هدفش  آمد،  پدید  نوزدهم  قرن  اواسط  تا  اوایل  از  فرانسه،  در  رئالیستی  فرمِ 

منظور این هدف، از روایت و امر تیپیکال  ( متعهد باشد و به Der Mensch ganz)  تمامیت بشر  تصویرسازیِ 

در نتیجه این رویکرد رئالیستی که متعهد به بازنمایی تمامیت بشر بود، پس از انقلاب    [ 143] « . کرد استفاده می 

ی لوکاچ از »تمامیت بشر به روابطی  ها جای خود را به ناتورالیسم داد. ایده و درپی سرخوردگی رئالیست   1848

شود که میان سوژه و محیط اجتماعی ]وی[ ظرف یک همایند تاریخی خاص وجود دارند«، و البته  اطلاق می 

 ـ  گستر تمامیت برون ضروری است تا آن را »از   تر هم اشاره  چه پیش چنان    ـنیز متمایز کنیم، زیرا دومی 

های فیزیکی و ناانسانی واقعیت خارجی را اشاره  ی منظر است که کلیه   شناسانه ـ مفهومی عمدتاً هستی  ـشد  

ی فیلم،  برای تبیین نظریه   شناسی زیبایی در    اشتیمونگ ی مفهوم  اما لوکاچ با طرح تازه   [ 144] « . کند می 

 رود. گستر می ن گستر و تمامیت برو سمت »ترکیب« تمامیت درون سوی تمامیت بشر، بلکه به نه به 

اولی الگویی است که    ـ ـتر گفته شد  پیش   ـ ـچه  گستر بسیار شبیه به تمامیت بشر است، چنان تمامیت درون 

ی تاریخی تبیین کند، و  های فردی و اجتماعی را در چارچوب یک همایند ویژه تنیدگیِ پدیده تمایل دارد درهم 

دومی نیز الگویی است که ظرف همین همایند تاریخی خاص، روابط میان سوژه و محیط اجتماعی را ترسیم  

ساز ]یا سطح  ریخت بندی« این دو است؛ و »دقیقاً این ترکیبِ امر انسان اصل »ترکیب   اشتیمونگ اما    کند. می 

سینمایی[ است که کیفیت    گری بازنمایی ساز ]یا سطح اول  ریخت انسان امر نا   سینمایی[ و   گری بازنمایی دوم  

 
142 Aitken, 2006: 77 
143 Aitken, 2006: 77 
144 Aitken, 2006: 74 
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ی  سطح اول که امر عکاسانه   گری بازنمایی در واقع اگرچه    [ 145] « سازد. قوم می م ی سینمایی را  ی رسانه یگانه 

سینمایی که    گری بازنمایی شود، اما سطح دوم  ها می عکس خود یا تک - های در فیلم است، شامل کثرتِ هستی 

مقوله به  همان  لوکاچ  جهان تعبیر  افه ی  و  را  شمول  آن  و  است،  فیلم  کثرت  می   اشتیمونگ ی  این  نامد، 

شمول یا وحدت اتمسفریک نهایی، که اصطلاحاً  هیئت امر جهان کند و به کوک می خود را هم - های در هستی 

نامیده می  از نوع فرم عینیت شود، در می فرم نهایی فیلم  یافته است؛ زیرا فیلم، نوعی  آورد. فرم نهایی فیلم 

بخشد و  می را جسمیت    Aussenweltیا    بیرون   مقاومت/واکنش در برابر زیست عادیِ موجود در جهانِ

کرده  کسب  اصالت  که  را  مقاوم  یعنی  زیستی  اندام   جهان زیست ،  سینمایی  جهان  از  هیئتی  در  یا  ،  وار 

 سازد. متبلور می   ارگانیک   جهان زیست 

همه،  این  بازتاب   با  در    مفهوم  » شناسی زیبایی لوکاچ  وریستیک انگیزه   بر ه  اضاف ،  یا    ( veristic)   های 

انگیزه   نمایانه راستین  فیلم نظریه [  146شود.] می   نیز «  دهنده فرم - گرایانه برساخت هایی  شامل    در   ی 

کند« که  محور کسب می تنها معنای انسانی »نه   اشتیمونگ خاطر جایگاه مرکزی مفهوم  ه  ب   شناسی زیبایی 

بیرون    است، »بلکه جهانِ بازتاب ( و خاص  سازد می قوم  م را   جهان زیست مبتنی بر امر انسانی است )و سیمایِ  

استوار    ( experiential empirical)   ی ا ه ی تجرب گرایانه ی آزمون کند که بر مواجهه را نیز تصویرسازی می 

 شود تا  کند که این امر باعث می لوکاچ استدلال می   [ 147] است«. 

آورد با  ی متقابلی که بین انسان ]= سوژه[ و محیط وی وجود دارد در سینما برقرار گردد ]...[ و این دست رابطه 

ی  تجربه  راستینِ ی شود که فیلم به مأموریت ذاتی خود برای تصویرسازیِ خصیصه این واقعیت تضمین می 

 [ 148] کنش داریم، پایبند است. بیرون غیرانسانی برهم   ، که در آن با جهانِ جهان زیست ما در  

ی  ایم که از یک سو رابطه چنین ناتورالیستی مواجه ی فیلم مدرنیستی و هم در نتیجه ما اکنون با یک نظریه 

کند، و از سوی دیگر مقاومت/واکنش در برابر  ی آن را توصیف می کننده میان انسان و محیط چندپاره و بیگانه 

 رساند.  آشکارگی می شدنِ فیزیک فیلم )فرم( به آن را )جان( در نوع ساختاریابی و ارکانیگ 

ـ بخواند،   ـی لوکاچ  مانند جوابیه هم به    ـی فیلم مدرنیستی لوکاچ را  ـامبرتو باربارو از دنیا رفت و نتوانست نظریه 

چه لوکاچ  کند. آن بندی می و متوجه شود که لوکاچ چطور کارکرد امر تکنولوژیک را در خدمت امر انسانی صورت 

شویم تمام ملاحظات مربوط به ساختاریابی  شود که ما متوجه می انگیز می کند، جایی حیرت درباره فیلم مطرح می 

 
145 Levin, 1987: 49 
146 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 157 
147 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 157 
148 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 159 
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دارانه نیز در سر  ی سوسیالیستیِ ضداستالینیستی و ضدسرمایه شدن فیلم را برای تحقق یک جامعه و ارگانیک 

را مطرح    ( ’the ‘complex)   تافت« ی امر »هم ایده   شناسی هستی   از   هگل بخش  داشت. لوکاچ، در  

الگوی    [ 149] « . گوید »مبنای هستی اجتماعی و زیست روزمره و بنابراین شکل اصلی وجود است کند، و می می 

کنشی و سیال دارد که  ی برهم ارائه شده، دلالت بر یک پدیده   شناسی هستی تافت که در  ی هم مجموعه 

هم  که  است  روابطی  و  عناصر  از  خوشه آیندی متشکل  یک  همدوس  ( clustering)   بندی شان    نسبتاً 

 (coherent ) تجربه درون  در  را  تغییرپذیر  و  متناقض  هرچند  می ،  فرم  اجتماعی  این  ی  و  دهد، 

بخشیدن به »خائوس  پذیرسازی و حس دهند که در جهت فهم در تلاشی رخ می   ( cohesions) ها دوسش هم 

نمای واقعیت روزمره  تر اشاره شد، منش چه پیش که چنان   [ 150] باشد (  amorphous chaos) «  شکل بی 

قبیل  شدن با ماتریسی که متشکل از این »مواجه یعنی  است. او زیست روزمره را مجدداً با اقتباس از ادراک وبر  

ها«  تافت ی هستیِ اجتماعی است »هم چه سازنده کند که آن کند، و تصریح می ها باشد« تعریف می تافت هم 

 [ 151] « . دینامیکیْ تناقض دارند لحاظِ  هایی که با هم به ای از تمامیت هستند: »مجموعه 

هم  امر  در  الگوی  لوکاچ  نظر  مورد  الگوی   شناسی هستی تافت  اتمسفر   با  نظریه   وحدت  فیلمِ  در  ی 

  اشتیمونگ ست که  یی متشکل از اتمسفرها  وحدت اتمسفر ناپذیر دارد. هایی کتمان شباهت   شناسی زیبایی 

در یک کل    هایدگریْ   ی آنجا - در - پیش - از - میانِ هگلی و شیلری و یک هستی - در - ی یک هستی مثابه به 

هاست که درون  ای از تمامیت نیز طبق تعریف بالا مجموعه   الگوی امر همتافت رساند.  وحدت می ارگانیک به 

الگوی مبتنی  کنش دیالکتیکیِ دینامیک قرار دارند؛ و از همین بابت یک » دیگر در برهم یک طرح کلی با یک 

نام مبنای هستی  که به   شناسی هستی . الگوی امر همتافت لوکاچ در  سازد مقوم می را    [ 152] بر فرم ارگانیک« 

ذات صور  ی اول لوکاچ و سپس ادراک لوکاچ از  ی دوره های خود را در فلسفه شود خاستگاه اجتماعی معرفی می 

 یابد.  تر توضیح داده شد، می کند، و پیش مطرح می   های پاریس نوشته دست در    که مارکس   حسیه 

گرایِ رمانتیک باور  سرمایه سنت فکری ضد ی اول خود ذیل  تر مشاهده کردیم، در دوره چه پیش لوکاچ، چنان 

است. او    اند که در ضدیّت با بنیاد هستومندیِ امر انسانی فرمانروایان جهان مدرن به چیزی روی آورده داشت  

تکه  جهانی  که  روزمره،  زیستِ  نظام  اصالتِ  فاقدِ  طبیعتِ  که  بود  احساس  معتقد  و  آورده  ارمغان  تکه 

ی میشل  گفته جهان نیز هست. به - در - ی هستی رفته بودگی در آن غایب است، بانیِ حس از دست اجتماعی 

 
149 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 160 
150 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 160 
151 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 161 
152 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 161 
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  و   تر  دائماً از این واقعیت بیش ی خود » شناسی اولیه ی زیبایی ـ لوکاچ در دوره  ـنقل از ایان آیتکن  ـ و به  ـلووی  

های  ی چندانی با دروازه غربی، دیگر فاصله   ی الانتقال تمدن مکانیزه شد که سرحدات سریع تر  آگاه می بیش 

سازی یک اجتماع  گیری ]نهایی[ سوق داد که، اگر امکان مادی بوداپست ندارند؛ و همین امر، او را به این نتیجه 

ملاحظه  ی یونانِ هومری و قرون وسطیِ مسیحی بود از مدار  ( را که مشخصه Gemeinschaft)  ارگانیک 

شود،  ی مدرنیته فراخوانی می ی مکانیزه خارج کنیم، قطعاً بحران فرهنگ فراگیری که روزافزون توسط کارخانه 

   [ 153] « . زودی اروپای شرقی و مرکزی را سراسر قبضه خواهد کرد به 

]در   مدرن  چندان  زمان  آن  در  که  ]است[  مرکزی  اروپای  در  »کشوری  لوکاچ(  )زادگاه  معنای  مجارستان 

اش نسبت به کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا  شد؛ و روند توسعه یافته[ محسوب نمی توسعه 

پذیری لوکاچ را شدیداً بالا برده  یافته، حس چندان توسعه ی زیستن در کشوری نه سرعت کمتری داشت. تجربه 

شدن بودند  هایی که به سرعت در حال توسعه و مدرن بود؛ و او را نسبت به ناموزونی و مسائل درونی دولت 

داری و سرعت بالای مدرنیزاسیون در کشورهای  ن سرمایه و ی ناموز حساس کرد. او حس کرده بود که توسعه 

های پیشامدرن است ]...[ او به این باور رسید که آگاهی فردی و خودبودگیِ  اروپای غربی، تهدیدی برای فرهنگ 

اثر  در  شخصْ  مدرنیته    خودآیینِ  اجتماعی  است   فرسوده مناسبات  زمینه   [ 154] « . شده  بر  علاوه  ی  لوکاچ، 

داری رمانتیک، متأثر از فرهنگ مجارستانیِ خودش نیز بود؛ فرهنگی که بومی و پیشامدرن محسوب  ضدسرمایه 

ی رشد  وجود بیاید که »اروپای شرقی ممکن است شالوده ه شد؛ و همین امر باعث شد تا این ایده برایش ب می 

یک فرهنگ اروپایی تازه و درخشان را فراهم کند؛ فرهنگی که شاید ]کل[ اروپا را از جهنم مدرنیته رستگار  

 [ 155] « . سازد 

ی  یک جامعه   ی فرم ساختاریابی مثابه ی فرم ارگانیک به ها پر پیداست، ایده چه از یافته با تمام این اوصاف، و آن 

اندیشید. این فرم ارگانیک اجتماعی و دینامیک همان چیزی  ست که لوکاچ همیشه بدان می سوسیالیستی چیزی 

تواند محور اخلاقی کمونیسم و مارکسیسم که عملًا تحت انقیاد استالینیسم و میراث  است که از نظر لوکاچ می 

سازد. همین  نفرت  رستگار  رسمیِ شوروی  و  رایج  کمونیسم  شر  از  را  مارکسیسم  و  کند  احیاء  اوست،  انگیز 

شد که یک    وحدت اتمسفر ی فیلم منجر به الگوی  ی محور اخلاقی ذیل وحدت ارگانیک، در نظریه ملاحظه 

بازنمایانه  چنان   امپرسیونیستی - الگوی  است.  دینامیک  و  پیش سیال  در  چه  را  اخلاقیات  لوکاچ  شد  گفته  تر 

می   شناسی زیبایی  تعریف  ویژگی میدانی  در  تغییرات  آن  در  که  انسانی حفظ/جای کند  گزین  های خاص 

 
153 Aitken, 2012: 4-7 
154 Xu Yaping, in Aitken (ed.), 2016: 141 
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میان امر فردی و جامعه عمل کند. این دقیقاً    ی واسط اولیه مثابه شود؛ و هیچ معتقد نیست امر اخلاقیاتی به می 

چه که  کند چنان آن را مطرح می   وحدت اتمسفر ی فیلم ذیل الگوی  همان چیزی است که لوکاچ در نظریه 

هم در درون وحدت اتمسفریکِ نهاییِ امر کل صورت خواهد  سوی اتمسفر دیگر، آن تغییرات از اتمسفری به 

را طوری    اشتیمونگ واسط اولیه باشد اصلًا قائل نبود و از همین بابت    اشتیمونگ گرفت، و به این ایده که  

  جا هایدگری آن - در - پیش - از - میانِ هگلی و شیلری، و یک هستی - در - ی یک هستی مثابه به کند که  تبیین می 

که    ، کند را در نسبت با وحدت ارگانیک نهایی تبیین می   ونگ اشتیم عمل کند. در واقع خصلت اخلاقیاتی  

ی جان یا هستی سوفوکلی هر جزئیات را به ذات یا بنیاد هستومندی  مثابه تر توضیح داده شد به چه پیش چنان 

 کند. شود، متصل می روح، که در اینجا بنیاد هستومندی امر انسانی انگاشته می 

معنای  بر  در فیلم، هم    اشتیمونگ تر استدلال شد، برای طرح جایگاه مرکزی مفهوم  چه پیش لوکاچ، چنان 

و    سازد مقوم می را    جهان زیست ساز است و سیمایِ  ریخت کند که مبتنی بر امر انسان محور تأکید می انسانی 

حاکی    گیرد. این امر بیرون را بر می   گذارد که جهانِساز صحه می ریخت است، و هم بر امر ناانسان   بازتاب خاص  

ای فرم  توان ذات را به گونه : چگونه می است   جان و فرم های پیشین خود در  بازگشت لوکاچ به درگیری   از 

  مند به شیءِ دارای ذات مبدل شود. بلکه درگیری راستی هستی واسطه، صرفاً واقعی و به داد که شیءِ حسی، بلا 

کند که  نیز استدلال می   شناسی زیبایی چه در  کند؛ چنان ی اخلاق را هم حکایت می یش با مسئله همیشگی 

  ( this-worldliness)   جهانیّت ی میان این کننده ی بنیادین و تعیین ساز مبارزه نوشت ، میدان سر اخلاقیات » 

  جهان زیست بیرون و    که در این جا خود را تحت جهانِ   [ 156] هستند«   ( other-worldliness)   جهانیّت و آن 

کردن میدان مبارزه  توان گفت هر فیلم از نظر لوکاچ یک مأموریت ذاتی دارد: فراهم دهند. پس می نشان می 

جهانیّت، میان امر بیرونی و امر درونی، میان  جهانیّت و امر آن ، میان امر این جهان زیست بیرون و    میان جهانِ 

 گستر. گستر و تمامیت درون ، میان تمامیت برون ساز ریخت ساز و امر انسان ریخت امر ناانسان 

انسانی  امر  برای آنکه در نسبتِ با ضرورت ]یا ایجاب[  »   کند استدلال می لوکاچ    چه ، چنان این مأموریت فیلم 

کار گیرد«، که  را به   باید یک »بازتاب مضاعف همان شود، » این ذات صور حسیه  یعنی با مفهوم    ، « صدق کند 

بازنمایی درباره  مضاعف/  بازتاب  این  سطح  دو  پیش ی  مضاعف  به گری  در  تر  لوکاچ  شد.  بحث  کافی  حد 

معنای    باشد:   این دو مفهوم   شامل   که   کند به تبیینی اطلاق می   را   اصطلاح »بازتاب مضاعف«   شناسی زیبایی 

ی  ها و تجربه جهان فرم ( یا  Erscheinung)یا  های نمود  و فرم   (؛ Wesen  )یا   نهادی ]یا ذاتی[ انسانی 

 
 ۱402بلامی فاستر،  ۱56
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[ اکنون باید اضافه کرد که »ذات و نمود دو قلمرو از جان/هستی هستند« که این دو قلمرو را  157.«] پدیداری 

»تجربه می  انگاشت:  چنین  جان  هیئت  در  فیلم زیسته   توان  سازی  اندام   یافته نا عینیت   شکل   به   وقتی   ساز، ی 

  از  تری تجربی   هوشیاری  هم شامل   و ( Wesen)   انسانی است  معناداربودگی   یک احساس   شامل   هم  شود، می 

 [ 158های نمود است«.] و فرم   پدیداری   جمله جهان   از   مادی،   واقعیت 

  های پاریس نوشته دست مارکس در   ذات صور حسیه ، مقتبس از  شناسی زیبایی این مفهوم از جان در  

تر بحث شد ــ دیگر مفهوم طبقه را کنار  چه پیش بندد ــ چنان محض آنکه آن را به کار می است، که لوکاچ به 

برای اشاره به هستی انسانی    شناسی زیبایی ( درنتیجه در  تواند جای صور حسیه را بگیرد طبقه نمی گذارد ) می 

توان گفت یکسان با مفهوم  بندد که شباهت چشمگیر و حتی می کار می و امر انسانی غالباً فرد، و نه طبقه، را به 

های  نوشته دست محض کشف به  ذات صور حسیه دارد. البته لوکاچ ادراک خود را از  جان و فرم جان در  

  اومانیستی و اخلاقیاتی در   رنسانس تر بحث شد ـ در عقاید سیاسی خود گنجاند ) چه پیش ـ چنان   پاریس 

ی  ( اما در مباحث فلسفه تر بحث شد که پیش   ی سوسیالیستی راستین یک جامعه رفتن به سوی    : مارکسیسم 

شد:  اینگونه تبیین می   جان و فرم مورد استفاده قرار داد. جان در    شناسی زیبایی طور رسمی آن را در  هنر به 

»اثر هنری را دارای پتانسیل نمایشِ  شناسی  زیبایی [ لوکاچ در  159و نمود است.«]  تِ ذات جان/هستی »وحد 

[ لوکاچ بر  160شود.«] می آور  روی  عنوان فرمی از بازتاب داند، و به منشِ این نمایش به می   ذات صور حسیه 

تمامیت را  آزادی و   ی ه تجرب شود و » نزدیک می  جان و فرم مارکس به ترمینولوژیِ  ذات صور حسیه اساس  

گئورگ زیمل    ایده  کند که این وجوب فطری »ویژگی فطری« توصیف می   اقتضایِ یک   برای طبیعتِ انسانی 

  ها آن   درگیرِ   تمامیت   و   آزادی   به   دستیابی   برای   جان   که   اشاره دارد   ورزی کنش   های فرم   از ”فرهنگ“ است که به 

[  161باشند.«]   نایافته عینیت   یا   یافته عینیت   توانند می   ور کنش   های فرم   گونه این ]...[    که   چه چنان   شود، می 

یابی  پردازی فرهنگی دارد. در واقع فرآیند عینیت ی ابژه یابی زیمل دلالت بر نحوه ی عام فرآیند عینیت قاعده 

آفرینش  به   گر است که فرآیندی  چه  سازد چنان می   شخصی   پروریِ خود   منظور به   را   ها ابژه   آن،   موجبِ انسان 

  سازد می   قادر   را   »انسان   است« که   آگاهی   نافع   ذاتاً  و   انسانی،   فطرتاً   گرایش   یک   آفرینشی   چنین   بود   معتقد   »زیمل 

  را   آگاهی   ها“ی یابی ”عینیت   »این   تا   سازد می   قادر   را   او   نیز،   و   بخشد«،   شکل   آگاهی   ایماژ   در   را   مادی   واقعیت   تا 

  یک  سازد تا به ی انسانی را قادر می یابی »اندیشه کند« و از همین بابت عینیت   انضمامی   ماندگار،   صورتِ به 

 
157 Aitken, in Aitken (ed.), 2016: 159 
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  است، دست  جهان زیست ساز  که مقوم سوبژکتیو    صیرورت   غایت بدون   جریان   درون   دائمی   مادیِ  محلِ استقرار 

توان  همین خاطر می به فرم بخشد« که    یافته“ است، عینیت   ”فرهنگ   انسانی را، که   اصیل   یابد« و »فرهنگ 

خودش    طبیعی   وضع   که ورایِ   انسانیْ  ذاتِ   تطور   فرهنگ نیز،   و   خواهد بود   فرهنگ   یابی عینیت   گفت »جهانِ 

از طریق این رهیافت خاص    تألیف سینمایی   ی کلی زیملی، [ پس با توجه به این قاعده 162پذیرد.«] صورت می 

سوژه در حال    ، »کلِصیرورت در این    که   بخشد   طور ناخودآگاه فعلیت را به   مؤلف سوبژکتیو    صیرورت تواند  می 

بر  یابد، اما ای که اگرچه تکامل می ابژه   ؛ ی کل« است گیریِ خود در یک ابژه بازآفرینی، کشف مجدد و بازپس 

چه به عنوان فیلم  همین شکل، آن [ پس بر همین اساس، و نه به 163نشیند.] می ی تکین و کامل  مقامِ ابژه 

یافته  ی کل است: فرم نهایی فیلم، که یک فرم/محتوای انسانی عینیت طور عام یک ابژه شود به شناسایی می 

کل   است:  امر  نهاییِ  اتمسفریکِ  در  وحدت  لوکاچ  به   شناسی زیبایی .  را  هنری«  کل  مثابه »اثر  ی »یک 

 داند. چون یک کل می [ در نتیجه یک اثر سینمایی را یک عین/ابژه هم 164نگرد.«] می 

از  ایده  اتمسفر در  تنها به ایده نه   اشتیمونگی زیمل  شباهت    شناسی زیبایی ی لوکاچ و الگوی وحدت 

نیز    شناسی هستی ی لوکاچ در  تافته ی هم انگیز یادآور الگوی مجموعه طرزی حیرت قاطعی دارد، بلکه به 

 نویسد: هستیِ انسانی می   و   طبیعت   میان   اشتیمونگ   گریِ وساطت   ی چگونگی هست. زیمل درباره 

  سیالِ   و وحدت   ها، فرم   ی وقفه بی   ویرانیِ   و   آفرینش   ها، ابژه   نامتناهی   اندرپیوندخوردگی   طبعاً   اشتیمونگ » 

 [ 165شود.«] می   نمایی حالت   فضامند   و   مند زمان   وجود   بودگیِمتداوم   در   که،   ست رخدادی 

شمول است«، و،  و همه   یعنی از لحاظ فضایی و قلمرویی »کل   طور فضامندْ« در این ادراک زیمل، طبیعت »به 

است«؛    وقفه/تداومی بی   و   گذرشِ زمان »ابدی/سرمد یعنی از لحاظ عنصرِ زمانی یا از لحاظ    مندْ« طور زمان »به 

  اشتیمونگ ی زیمل از  [ این ایده 166است.«]   دائمی   تغییر   ی آن خصیصه   است و   بافته »اندر   و زیست طبیعی نیز 

چه  خوانی دارد که ـ چنان ی فیلم هم لوکاچ درباره   اشتیمونگ ی  شدت با ایده ی منظره است که به درباره 

سطح دوم را    گری بازنمایی بخشد، و اصطلاحاً  ی الاستیکْ تمامیت می موومانِ عکاسانه تر بحث شد ـ به  پیش 

نام    فیلم   ی یا فن شمول و مسلط افه ی جهان مقوله   و آورد،  وجود می شدن است، به که ساختاریابی و ارگانیک 

ی  الگوی مجموعه نزدیک است: جایی که لوکاچ    شناسی هستی شدت به الگوی ذکرشده در  گیرد. و به می 

 
162 Aitken, 2012: 4 
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ی  تغییرپذیر در درون تجربه و  ،  دوس نسبتاً هم   متشکل از عناصر و روابطی و    سیال   ، کنشی برهم   را   تافت هم 

 شود. ، متصور می دینامیکیْ تناقض دارند لحاظِ  هایی که با هم به ای از تمامیت مجموعه ی  مثابه به اجتماعی  

  مسیر   یک   با   ها آن   کردن گزین جای   و   پولیس   کمونیستی   رسمی   های الگو   کنارگذاشتن از نظر لوکاچ ضرورت  

تر نیز  پذیر است و پیش با رنسانس در مارکسیسم تحقق   تر بیش   مسیر   این  که  سوسیالیسم   مقصد به   اومانیستی 

شدن با  و با مواجهه   های پاریس نوشته دست ی آن را پس از کشف  در مورد آن بحث شد، و لوکاچ ایده 

دهد )برای رستگاری همزمان از شر استالینیسم و آپاراتوس  مورد ملاحظه قرار می   ذات صور حسیه مفهوم  

ی سیاسی و دلالت ارجاعی فیلم به امر اجتماعی  تحت زمینه   شناسی زیبایی داری مدرن(، باید در اثر  سرمایه 

[  167]   نده است. ی فیلم لوکاچ »غایب« ما ای نظریه شد، اما متأسفانه این امر در تبیین پانزده هزارکلمه بحث می 

مان  در ادراک زیمل و لوکاچ تا بلکه از این طریق بحث   اشتیمونگ گردیم به قرابت مفهوم  با این همه، باز می 

 بندی کنیم.  های ارجاعیِ سیاسی و اجتماعی فیلم صورت  دلالت  ِ سوی استدلال را به 

را زیمل در مورد    انسانی«   هستیِ   و   طبیعت   میان   اشتیمونگ   گریِ وساطت   باید تصریح کرد که »چگونگی 

  ی [ در نتیجه »ایده 168است«.]   رفته   بین   از   نخستین   وحدت   »یک   کند که مطرح می   دلیل   این   پردازی به منظره 

از   ]پردازی[ منظره  به[ یک وحدت   برای   ست تلاشی   ی نشانه   پیش - خود  یعنی   ]دستیابی    که   وحدتی   ثانوی؛ 

نخستین    هارمونیِ  خسران   از   که حاکی   گیرد؛ وحدتی انسانی می   ادراک ی دریافت و  قوه   از   را   خود   دوسی هم 

]کلِ[    از   ی جزئی مثابه به   را   خود   داد می   اجازه   هستی انسانی   به   داشت، که اگر وجود می   است، یعنی آن هارمونی 

  جان و فرم [ این خسران هارمونی نخستین در ادراک زیمل، با استدلال لوکاچ در  169بفهمد.«]   کوسموس 

وچرایی دارد.  چون [ شباهت بی 170رخت بربسته«] ی بشر مدرن  تجربه   از   تمامیت   »احساسِ که معتقد است  

انسانی« است، شدیداً    ی دریافت و ادراک »قوه  از   ثانوی در تبیین زیمل که کسب »همدوسی« منظره  وحدت 

سازاندن«  گری سطح دوم یا سطح دوم بازتاب مضاعف لوکاچ که مسئولیت »ساختاریابی و ارگانیک با بازنمایی 

همان است. بنا بر این شرح، گویی هم  « بر عهده دارد، این انسانی امر  ضرورت یا ایجاب » در نسبتِ با  فیلم را 

پذیرد:  تألیف فیلم و هم پردازش منظره در رابطه با یک احساس فقدان از سوی طبیعت انسانی صورت می 

  ذات صور حسیه سمت  به   شناسی زیبایی تر استدلال شد، لوکاچ در  چه پیش احساس فقدان تمامیت. اما چنان 

نیز متمایل می    اقتضایِ یک    تمامیت، برای طبیعتِ انسانی   را هم مضاف بر آزادی    ی ه تجرب شود و  مارکس 
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  های فرم  به  ی زیمل از فرهنگ نیز بود، فرهنگی که ایده  کند که این وجوب فطریْ ویژگی فطری توصیف می 

  یافته عینیت   توانند و می   شود، می   ها آن   درگیرِ   تمامیت   و   آزادی   به   دستیابی   برای   جان   کند که می   اشاره   ورزی کنش 

 باشند.   نایافته عینیت   یا 

ی  گردد )در نوشتارهای دوره به تبیین وبر از نظام زیست روزمره بازمی   شناسی هستی در زمان نوشتن    لوکاچ 

زیمل است. در   اشتیمونگ ی کند که شبیه به ایده ای تبیین می گونه اول بسیار به آن پرداخته بود( و آن را به 

کند.  می   توصیف [ که باید باشد، اما اکنون نیست،  171آلی«] ایده   در »وضعیت   را   واقع لوکاچ نظام زیست روزمره 

باید در نظر داشت که لوکاچ  آنکه  نوشتن    ضمن    دموکراتیک   »اصلاحات   فکر به   شناسی هستی در زمان 

همین تفکر باعث    کلاسیک« نیز بود، و   مارکسیستی   ی اندیشه  در   رنسانس   و »یک   اومانیستی« - سوسیالیستی 

  اجتماعی   هستی »   و   سیلانِ زمانمند« رجوع کند   درون   روزمره،   ی زیست مثابه به   جهان زیست   ی »ایده   شد تا به 

به   ]...[ زیست مثابه را  سیلانِ  خاص   ی  انباشتگیِ  از  متشکل  که  برهم بودگی روزمره  است،  کنش هایِ  مند 

را مقوم    شناسی زیست روزمره هستی ها،  بودگی چه گفته، این »انباشتگیِ خاص کند«، چنان انگاری  پیش 

  که،   ست ای اولیه   »فضای   شناسی زیست روزمره هستی سازد«، و در همین راستا اشاره کرده که، این  می 

«  شناسی زیبایی   و   اخلاقیات   مانند   ، اجتماعی   کردوکارِ  ی آمیخته درهم   های فرم   ی دهنده نشئت 

 [ 172دهند.«] می   توسعه   و   غنا   را   انسانی   های ورزی کنش   ی متشکل از روزانه   زیست   خود نوبه است، و این امر »به 

به  فهمیدنی پس  ایده وضوح  وضع  از  لوکاچ  منظور  که  همان  ست  روزمره  زیست  و    جهان زیست آلِ  است، 

گستر نیست؛ زیرا تنها در شرایط آزادی  [ و تمامیت درون 173هم چیزی جز »آزادی«]   جهان زیست نمای  منش 

ای را تقویم کنند که  کنش داشته باشند و زیست روزمره توانند برهم می   است که انباشت کثرت امور خاص 

گستر را خلق کنند. و  ی اجتماعی مثل اخلاقیات و هنر باشد، و یک تمامیت درون آمیخته هایِ هم خاستگاه فرم 

ایده هم  وضعیت  این  که  است  ضروری  روز چنین  زیست  از  »جوامع آل  وضع  با  را    داری، سرمایه - بورژوا   مره 

استالینیستی« نیز متمایز بفهمیم؛ زیرا لوکاچ در ملاحظات فوق صراحتاً اشاره دارد که »بازخوردِ    و   فاشیستی 

  یاولیه  اجتماعی، باید »عملًا« به »سیلان   کردوکارِ   ی آمیخته درهم  های ی« این فرم دهنده غنابخش و توسعه 

  امتیازات افراد   حافظ   داری »به سرمایه - بورژوا   وامع مانند مناسبات تولید در ج بازگردند«، و نه به   روزمره   زیست 

های مستبد  استالینیستی به حافظ منافع دولت   و   مانند تولید در جوامع فاشیستی خاص« صیرورت یابند، و یا به 
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ی  )بخش »در معنای نیازهای انسانی«( درباره   های پاریس نوشته دست [ مارکس جوان در  174و اقتدارگرا.] 

 نویسد: ی سوسیالیسم با اولی می مقایسه 

ی جدید تولید  ی جدید تولید و هم ابژه فرض سوسیالیسم، غنای نیازهای انسانی، و درنتیجه هم شیوه »با پیش 

یابند: این نمود جدیدی از نیروهای ذاتی انسان و غنای جدید ذات انسانی است. ]اما[ در نظام  چه اهمیتی می 

شود: هر فرد در این اندیشه است که نیاز جدیدی را برای دیگری  ها معکوس می مالکیت خصوصی اهمیت آن 

اش را  کند تا با تحمیل قدرتی بیگانه بر دیگری از این طریق نیاز خودخواهانه خلق کند ]...[ هرکس تلاش می 

 [ 175برآورده کند.«] 

توان برای دومی درنظرش گرفت ـ  دنبال الغای مالکیت خصوصی است ـ که می چه تنهاوتنها به ی آن و درباره 

 گوید: می 

اش و تصاحب ذات انسانی از طریق نفی مالکیت خصوصی مشخص  »اگر ما کمونیسم را با خصلت نفی در نفی 

کنیم، این ]امر[ هنوز موضع راستین و خود زاینده نیست بلکه موضعی است که توسط مالکیت خصوصی ایجاد  

ها در هنگام کشف از بین رفته بود( ... بیگانگی  ی ویراستار، این قسمت از دست نوشته شده است ... )طبق گفته 

 [  176ماند ]...[.] چنان باقی می واقعی زندگی انسان هم 

- های بورژا همپا با مخالفتش با نظام  های رایج ـ ـدر نتیجه مخالفت شدید لوکاچ با استالینیسم و کمونیسم 

نه سرمایه  ــ  غربی  تجربه داری  به  زیستی فقط  پیدایش  ی  به  بلکه  مرکزی  و  شرقی  اروپای  در  اش 

شناختیِ  شناسیِ انسان ویژه هستی شناختی و به طور مشخص بینشِ انسان و به   های پاریس نوشته دست 

که »لوکاچ تاکید  مارکس جوان درخصوص سوسیالیسم نیز مرتبط بود. این را هم باید به این واقعیت اضافه کرد  

زمینه  ی سیاسی معتبری باشد که صرفاً تغییرات سیاسی را پیش تواند نظریه کرد که مارکسیسم زمانی می می 

[ چیزی که لنین آن  177تواند تغییر ایجاد کند.«] ای از دانش شود که می نکند، بلکه در عوض تبدیل به نظریه 

  اجتماعی   بندی صورت   یک   طور خلاصه، باور لوکاچ بر این بود که »در را، بالاتر، دانش واقعیت نام نهاد. به 

  روزمره  »زیست   گردند« و از این رو نیز بازمی   آن   به   و   خیزند برمی   اولیه   فضای   از   ها فرم   آل ]= سوسیالیستی[، ایده 

که با پرسش و  مانند جهانی سوفوکلی یعنی جایی ]به   باورانه سرنوشت   ِـ ذاتاً   جهان زیست   ی یک مثابه به 
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تجربه پاسخ  داریم[  سروکار  هستی  جهان  از  نهایی  که  178شود.«] می   های  است  واضح  پر  همه،  این  با   ]

بندی »پدیدارشناختی« است )چون متأثر  صورت   ها یک ی میان فضای اولیه و فرم بندی لوکاچ از رابطه صورت 

تر در موردش بحث شد، و اساساً  یابی است که پیش ی عینیت از رهیافت زیمل نسبت به زیست روزمره و ایده 

(، و این امر، ما را  جهان زیست  فهمد: آل زیست روزمره را در درون سیلانِ مبتنی بر عنصر زمانمند می وضع ایده 

سازد«، اما  هوشیار می   سوسیالیستی - اومانیسم   و   اجتماعی هستی    از   لوکاچ   متأخر   ی نسبت به »ادراکات دوره 

مهم آن  به چه  و  است،  پیش تر  می طور ضمنی  »معادله کشیده  در  ای شود  لوکاچ«  که    شناسی هستی ست 

  کند، یا به بیان بهتر، مفهوم ترسیم می   دموکراسی سیاسی و    جهان زیست   طور غیرمستقیم میان مفهوم »به 

کند«، و همین امر باعث  گیریِ صورتِ معقولِ لوکاچ از دموکراسی سیاسی کمک می به شکل   جهان زیست 

و دموکراسی سیاسی« بر نوشتارها و نظراتی شفاهی    جهان زیست   شود تا امکان »تناظر میان وجهیّت نهادی می 

 [  179ی فیلم مطرح کرد، »تأثیرگذار« واقع شود.] درباره   شناسی زیبایی که لوکاچ پس از  

روزمره ]در سیلان زمانمند[    زیست   است، قلمروی   اجتماعی   هستی   شناختی هستی   ی شالوده   چه »از نظر لوکاچ آن 

  یتجربه   در   هایی که کنش هم بر   و   ها نامتجانس کنش   و   کثرات   سیلان   تر گفته شد »از چه پیش که چنان   است« 

  و  ها کنش  از  قلمرویی  ی اول، در درجه   روزمره،   زیست   یعنی قلمروی  »این  ساخته شده«، و   دهد، می  رخ   روزانه 

آورند«، و از  بار می به   اجتماعی   فرماسیونِ   درون   هستومندهای انسانی   ها را که آن   است   فردی هایِ  کنش هم بر 

  ترتیب »لوکاچ ایده ی هستی اجتماعی از نظر ماهیت و نهادْ عمیقاً تجربی است«، و بدین همین بابت »شالوده 

  فهم   دستیابی به   برای   تلاشی   هر   که   کند فراخوانی می   استدلال   این   در   را   فرانارفتنی واقعیت   و   نهایی   رویدادگیِ 

  علاوه، »استدلالآورد«، و به   فراچنگ   را   واقعیت   این   نامتجانس   بودگی خاص   باید   اجتماعی   هستی   از   شایسته 

  اساساً   است،   اجتماعی   ی هستی برپاکننده  های خاصِ انسانی که کنش هم بر  و   ها کنش   ی مجموعه   که،   کند می 

  پیروی از هگل استدلال »به   سپس،   و،   هاست«، تناقض   شامل   روزمره   سیلان زیست   که   آیند می   بار به   دلیل   این   به 

و   نهایی   شناختیِ هستی   اصل   تناقض،   که،   کند می  انسانی   وقتی   است«،  فردیِ    تناقضات   به   هستیِ 

انسانی خواهد بود:   ذات صور حسیه   ترین که نهادی  گیرد می  عهده  را  نقشی   پردازد، می   زیست  ی گستریده درون 

  ی نتیجه   در   سپس   و   کند می   تأمل   شود می   مواجه   آن   با   که   را   واقعیتی   ده«، که یعنی، فرد، »ابتدا هستی پاسخ 

 است.   بازتاب واقعیت [ بنابراین این امر  180کند.«] می   ورزی کنش   تأملی   چنین 
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  ی اندیشه   تا   همین بابت، از هنر است، و به   تاریخی   ماتریالیست   و   فلسفی   رئالیست   افزود که لوکاچ ذاتاً »یک باید  

[ او »علم  181فهمد.«] می   واقعیت   بازتاب  از   فرمی   سطح،  یک  در  وهمه را علمی، همه   سازی عقلانی   تا   روزمره 

دانست که هدف  »علم دیالکتیک را فرآیندی می عبارتی دیگر  دانست« به دیالکتیک را اصل کلیدی رئالیسم می 

شان بفهمد و  های کنش ها را »در برهم ای که آن گونه هم به باشد«، آن   آن فهم امور واقع و نمودهای اجتماعی 

  جایی است که   رئالیسم   شروع   ی ای مجزا«، و از همین بابت »از نظرش نقطه ی پدیده مثابه نه ]هریک را[ به 

ایجاب   هستی   چگونه   دهد   نشان  خاطر  182هستند«.]   فردی   رفتارهای   ی کننده اجتماعیْ  همین  به  لوکاچ   ]

گرفت که  ای کار می گونه راستی آن را به کرد«، به ی کلمه استفاده نمی دستانه »اصطلاح بازتاب را به معنای خام 

همین خاطر استدلال کرد که، »اندیشه  ی ماتریالیستی دیالکتیکی کلاسیک« انطباق داشته باشد، و به »با نظریه 

- هستند«، که در این استدلال، عطف به سنت ماتریالیستی   های واقعیت تقلیدها یا بازتاب   ها، و هنر، هر دو، کپی 

ای که ناشی از هستی  فردی   ممکن دانست«؛ یعنی آگاهی   آگاهی   با وساطت   واقعیت را   دیالکتیکی، »بازتاب 

لحاظ داشت    روابطی   بندی از فرمول   عنوان یک به   توان می   را   هنری   بازتاب   و، از این روست که   اجتماعی باشد، 

[ در نتیجه هستیِ  183گویی[ است.«] ورزی ]یا پاسخ ی کنش آماده   شده، تجربه   در جهان   انسان   شان موجب که به 

  از   متأثر   بازتاب   و   شیئی   علیه   شود با بازتاب هنری که شامل بازتاب ده که بازتاب واقعیت است، برابر می پاسخ 

تر نیز استدلال کرده بودیم. پس با تمام این اوصاف، اکنون باید نقش  شده است. این امر را پیش تجربه   شیءِ

ی هستیِ اجتماعی اینهمان هستند، در این شرح  »تمامیت« و »آزادی« را که هر دو با امر فردی و خصیصه 

 دقیق کرد، تا نهایتاً بتوان به سراغ تبیین »جان فیلم«، یعنی تبیین ذات و نمود رفت. 

سازند،  ها تاریخ خود را می کند: انسان طرزی گسترده »با این ادعای مارکس تفسیر می را به   لوکاچ فرآیند بازتاب 

لوکاچ از چنین تفسیری این است که فرآیند  هدف  [  184کنند.«] اما نه در شرایطی که خودشان انتخاب می 

افراد خاص    امتیازات   شدن با جهت انسانی است، از شر هم   ذات صور حسیه ی اصلی آن  را، که هسته   بازتاب 

بورژا  جوامع  در  تولید  اصلی  ابزار  معدود  اقتدارگرا  سرمایه - )مالکان  و  مستبد  دول  پروپاگاندای  و  داری( 

طور ــ از لحاظ فلسفی ــ از شر »ماهیتِ ذاتاً سوبژکتیوِ  های رایج و رسمی، و فاشیسم(، و همین )کمونیسم 

دانست و سارتر  [ )مارکسیسمِ اگزیستانسیالیستی که آن را شدیداً دشمن دموکراسی می 185اگزیستانسیالیسم«] 

ایده  اساس  بر  را  آن  مقابلْ  در  و  برهاند،  آن(  از  فیگوری  هستی را  فضای  ی  که  روزمره،  زیست  شناسی 

اجتماعی )مانند اخلاقیات و هنر( است و این    های کردوکارها و کاربست   ی آمیخته درهم   های فرم   ی دهنده نشئت 
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عملًا  ها فرم  هنر(  و  تجربه بازمی   روزمره   زیست   ی اولیه   سیلان   به   )اخلاقیات  و    ذاتاً  جهان زیست ی  گردند 

ی اصلی  را که هسته   خواست فرآیند بازتاب عمل درآورد. و در یک کلام: می آورند، به بار می باورانه را به سرنوشت 

  ذاتاً   جهان زیست ارز با  که آن را هم   دموکراسی سیاسی ی  انسانی است، بر اساس ایده   ذات صور حسیه آن  

می سرنوشت  به باورانه  نتیجه انگاشت،  یک  به  اکنون  گیرد.  شگفت کار  می گیری  رویه انگیز  لوکاچ  ی  رسیم: 

ارگانیک  و  فیلم سازاندن  ساختاریابی  رویه   یک  با  مشابه  تقریباً  ارگانیک را  و  ساختاریابی  یک  سازاندن  ی 

ی  دهیم، نتیجه دیگر قرار  و قرائن را که کنار یک   علاوه بر این، تمام شواهد   دانست. می   ی انسانی جامعه 

چه گفته  انگارد. عطف به آن ی »ماده«، »آگاهی«، می مثابه ده« را به یابد: لوکاچ »هستی پاسخ دیگری دست می 

زمان خصلت رئالیسم فلسفی و ماتریالیسم تاریخی لوکاچ را در خود دارد،  ده که اساساً هم شد، این هستیِ پاسخ 

نهد،  های اجتماعی را بنیاد می ی کاربست آمیخته های درهم ی میان فضای اولیه و فرم باورانه ی سرنوشت و رابطه 

بخش  اثر  در  دیگر  به   شناسی هستی های  نوشتار  این  در  که  »کار«  و  »مارکس«  محدودیت  مانند  دلیل 

به آن روش  با هس شناختی  نیز،  شود.  بندی می شناسیِ کار« مفصل شناختیِ »غایت تی ها پرداخته نخواهد شد 

 نویسد: لوکاچ در بخش »مارکس« می 

شود، که در آغاز ]فرآیند[ کار، پیشاپیش در تصور کارگر همانا مینوانه  ای حاصل می »در پایان فرآیند کار، نتیجه 

شود، بلکه همگام مقصود و هدفش  ای شکلی ]= فرمی[ در امر طبیعی می دگرگونی تنها موجب  موجود بود. او نه 

کند و او  چون قانون مقدر می ی عمل او را هم داند نوع و شیوه کند، هدفی که می را در امر طبیعی محقق می 

 [ 186ی خویش را تابع و فرودست آن کند.«] باید اراده 

لوکاچ نیز    1930ی  های تولید، حتی در مطالعات دهه ی میان فضای اولیه و فرم باورانه ی سرنوشت این رابطه 

اثر توماس    تونیو کروگر یافتنی است، جایی که در مجادله با بلوخ ـ حول رئالیسم و اکسپرسیونیسم ـ به رمان  

 دهد: ی یک اثر رئالیستی اشاره می مثابه مان به 

است، فقط به  کند که راهش را گم کرده  عنوان بورژوایی رجوع می »هنگامی که توماس مان به تونیو کروگر به 

نمی  قناعت  موضوع  نشان می همین  بورژوازی،  کند:  با  تمامی خصومتش  با وجود  او  چگونه  و  دهد که چرا 

 [ 187ی بورژوایی و طردش از زندگی بورژوایی هنوز بورژواست.«] اش درون جامعه آوارگی 

 
 28-27: ۱400لوکاچ،  ۱86
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علاوه بر بر ادراک لنین از بازتاب    شناسی زیبایی طور خلاصه باید افزود که لوکاچ فرآیند بازتاب را در  به 

  لوئی   برومر  هیجدهم ی مارکس در و با گزاره  ضرورت و آزادی ی ی دانش واقعیت، ذیل مسئله مثابه به 

  انتخاب   خودشان   که   شرایطی   در   نه   اما   سازند، می   را   خود   تاریخ   ها ( تفسیر کرده است )»انسان 1852)   بناپارت 

تافته  ی امر هم ی آزادی را تعیین کرد، و هم درباره توان هم محدوده کنند(. اکنون، حسبِ همین امر، می می 

  از   ای کند که »مجموعه ی مارکس استدلال می توان تفسیر کرد که لوکاچ با اقتباس گزاره استدلال کرد. می 

  ها آن   در   که   کنند می   خلق   را   ممکن   کنشِ  های فضای   سازند، می   را   روزمره   زیست   که   شمار بی   شرایط   و   رخدادها 

  فرد،   است«، و، »وقتی   مواجه  شرایطْ  و   رخدادها   آن  به   پاسخ  ی نحوه   مورد   در  انتخاب  از  محدودی   طیف   با  فرد 

  زیرا   گیرد که معتبر است؛ کار می به   را  آزادی   از  فرمی  کار گیرد، به   را  انتخابی  چنین  دهْ پاسخ   ای هستنده  عنوان به 

[ پس  188باشد.«]   داشته   انتخابی   خاصْ   عمل   یک فضای   درون   ذاتی،   امکانات ]عام[   میان   فرد   آزادی یعنی 

»با  تبیینْ  این  در  می می   محدود   خودش   عملِ   فضای   پارامترهای   آزادی  اساساً  لوکاچ  زیرا  کوشد:  شود«؛ 

( این رابطه  3؛  تباه شود« کلی  ای که مبادا »آزادی به گونه ( به 2ضرورت« را تبیین کند؛    و   آزادی   ی »رابطه  ( 1

خواهد این  ( می 4هایی را مطابق با اصول مارکسیستی بر سوبژکتیویسمِ افراطی اعمال کند«؛ و  »محدودیت 

 [  189پردازی کند.«] نفسه مفهوم »رابطه را فی 

شود«، و ما نیز اکنون  متوسل می   امر همتافته برای انجام مورد چهارم »به مفهوم    شناسی هستی لوکاچ در  

بار دیگر مرور کنیم: »یک  تر مفصل توضیح دادیم، یک باید ادراک لوکاچ از قلمروی زیست روزمره را که پیش 

از »پاسخ نامتجانس  انتخاب   ست ای فردی   های کنش   و   ها دهی بودگی«، که متشکل  کار  به   آن   در درون   که، 

ی »روح ]مطلق[،  تنیده [ این تبیین لوکاچ از قلمروی زیست روزمره مشخصاً دو بُعدِ درهم 190شود.«] گرفته می 

بودگی، که یک فضای  گیرد، زیرا فرد در این نامتجانس گیرد«: آزادی را بر می یعنی آزادی و تمامیت را در بر می 

گیرد،  زند؛ و تمامیت را بر می عمل خاص است، از میان امکانات موجودِ این فضای خاص دست به انتخاب می 

گردد. پس  بازمی   و به همین فضا نیز   ست که ذاتی همین فضاست زیرا هر انتخاب در این فضای خاصْ انتخابی 

این  به  آن   فردی   های کنش   و   ها دهی که »پاسخ با توجه  انسانی هستند،  ذاتی  فرآیندهای  مقوم ویژگی  با  ها 

دریافت خلق  و  سیلان کننده کننده  زیرا  مرتبطند؛  نیز  بشری  جهان    یک   از   عبارت   تنها نه   روزمره   زیست   ی 

  ستچیزی آن   از   بلکه عبارت   است،   ست زی   ی تجربه   به   انضمامی   های پاسخ   از   غیرساختارمند   بودگی نامتجانس 

]چنان   کند، می   اش معرفی   ها“ تافته ”هم   نام به   لوکاچ   که  که  پیش چیزی  آن چه  طی  گفتیم[  نیز    تر 
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  ، « تافته هم »   [ پس، از همین بابت است که، امر 191شوند«.] می   یافته وحدت   بندی و خوشه   ها بودگی نامتجانس 

  اصلی   شکل »   بنابراین   و   روزمره   زیست   و   اجتماعی   هستی   تر هم استدلال شده بود مبنای طور که پیش همان 

 است.   « وجود 

  است:   « »امر مطلق   ی بندی هگل از ایده ی صورت کننده بندی لوکاچ از امر همتافته مشخصاً تداعی این صورت 

از    جهان   که   را   تمام اشیایی   که   شود می   انگاشته   ارگانیک   تمامیت   ی یک مثابه به   ادراک هگل،   در   مطلق   »امر 

  دینامیک   و   دوس هم   وحدت   یک   علاوه، »امر مطلق گیرد«، به انسانی، در برمی   آگاهی   جمله   از   شده،   ترکیب   ها آن 

[  192شود.«]  پذیر دریافت  فلسفه   و   دین  هنر،  متمایز   های رسانه   ی وسیله به   مختلف  طرق   به  تواند که می  است 

(  1تافته وجود دارند«:  کند که »دو فرم قطبی از امر هم لوکاچ در یک تبیین بسیار پیچیده و هگلی استدلال می 

ی مجرد« که خاستگاه  تافته ( »امر هم 2ی انضمامی« که خاستگاه آن »شخص منفرد« است؛  تافته »امر هم 

تافته، تا حدودی  هم   امر   قطبیِ مربوط به   های فرم   از   بندی صورت   [ این 193آن »تمامیت اجتماعی« است.] 

چنین استدلال  مجرد نیز هست. لوکاچ هم   امر عام   و   انضمامی   قطبی هگل از امر خاص   بندی یادآور صورت 

این    [ 194دارد«.]   وجود   نیز   هایِ میانی تافته هم   از   ای متشکل محدوده   تافته[، قطب ]هم   دو   این   کند که »بین می 

مانند تبیین هگل از »هنر« است که »میان  ی میانیِ این دو قطب، تا حدودی به ی محدوده عبارت لوکاچ درباره 

  حسی  فرم   که  است  آن   مستلزم   خود نوبه به   این امر   کند، و رابطه برقرار می  مجرد   عام   امر  و  انضمامی   خاص   امر 

  مجرد   اما امر عام   فراخوانی کند،   را   امر عام   تواند می   خاص  امر   اگرچه   زیرا   باشد؛  داشته  خاص  امر  در  ریشه  هنر 

  بودگیِ میانی، »نامتجانس   هایِ تافته هم   ی [ لوکاچ معتقد است محدوده 195فیگور کند.«]   را   امر خاص   قادر نیست 

نمای  معتقد است هنر »دو منش [ هگل  196کنند.«] می   سازی ارگانیک   و   تنظیم   را   زیست   ی تجربه   به   ها پاسخ 

  علاوه در رساند؛ به آشکارگی می آزادی است، به   ها[ و ]یعنی موافقت عام اضدادها/قطب   امر مطلق را که وحدت 

[ در اینجا  197است.«]   استناد   قابل   امر خاص   طریق   از   تنها   امر عام   و   خاص   امر   وحدت   فلسفه،   برخلاف   هنر، 

ی لوکاچ است، با امر خاص  میانی که مورد اشاره   هایِتافته هم   ی پرسش اصلی این است که آیا اساساً محدوده 

بودگی است، یکسان است؟ اگرچه از لحاظ جایگاه در فرآیند دیالکتیکی  بودگی و عام که میانجیِ اتحاد خاص 

بخش دارند، اما به  گیرند و نقش ساختاریاب و ارگان میان قرار می - هم هستند؛ زیرا هر دو در تاریخی شبیه به 

ی امر  توان داشت، این است که ایده ای که در اینجا می گیری ای باهم متفاوتند. با این همه، نتیجه لحاظ مقوله 
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تر استدلال شد ــ برای  چه پیش لوکاچ ــ چنان ی امر مطلق هگل دارد. هایی با ایده ی لوکاچ شباهت تافته هم 

  جهان زیست ی دموکراسی سیاسی، نظام زیست روزمره را به مثابه یک  مثابه ی انسانی به یابی به یک جامعه دست 

ی امر مطلق )وحدت و  آشکارسازی دو خصیصه کند. هگل معتقد است که هنر برای  سازی می آل ارگانیک ایده 

ایده  را  معمولی  واقعیت  »باید  کند.«] آل آزادی(  به 198سازی  »هگل [    نیروی  وقتی   که   است   معتقد   علاوه 

شود، و    عمل   وارد   نیروی مفقوده   آن   بازگردانی   برای   باید   هنر   شود می   ناپدید   ها انسان   زیست   از   بخشی وحدت 

شکل زیست ]روزمره  خائوس بی   طوریکه به   است،   وحدت   تصویرسازی از   آرزوی   در   هنر،   برای   ضروری   امر   این 

[ صیرورت  جهان زیست شده ]یا  نظم به   به یک جهانِ هستیِ  هنری،   اثر   [ در بیرون   جهانِ یا زیست موجود در  

ــ   تر توضیح داده شد چه پیش چنان  [ در اینجا باید تأکید کرد که سطح عکاسانه و نمایگی فیلم ـ ـ199یابد.«] 

ــ   تر توضیح داده شد که باز پیش  یک سطح تکنولوژیک است، و همین امر، در کنار خاصیت الاستیک فیلم ـ ـ

بندی هگل  شود تا فیلم یک کیفیت شدیداً ناتورالیستی پیدا کند و از همین بابت سینما را باید در دسته می باعث  

و  امر سمبلیک گنجاند؛ چراکه »وحدت  در   از    تصویرسازی   مجرد - افراط به   ای رویه   به   سمبلیک،   هنر   آزادی 

  از   که یکی   کرد، و در نتیجه وحدت،   مرتبط   عام   امر   با   شایستگی به   توان نمی   را   خاص   امر   نتیجه،   در   و   شوند، می 

 [ 200نیست.«]   تصویرسازی   قابل   شود، مطلق محسوب می   امر   پذیر حس   ی آشکارگی مثابه به   هنر   محوری   امور 

بسیار شبیه   شناسی زیبایی و هم در   شناسی هستی لوکاچ هم در    جهان زیست با این همه، اگرچه الگوی 

کند: هگل بر نقش وساطت امر  به ماتریالیسم دیالکتیکِ تاریخی هگل است، اما در یک نقطه هگل را رها می 

بودگی معرفی  یک نامتجانس   شناسی هستی کننده را در  کند اما لوکاچ این قلمروی وساطت خاص تکیه می 

»تحت    شناسی زیبایی سازد، و در سرتاسر اثر  را ساختارمند و ارگانیک می   زیست   ی تجربه   به   ها کند که پاسخ می 

هنری در    بازنمایی   یعنی   کند که یک حد واسط است و این می   ( معرفی Besonderheit)   ویژگی عنوان  

   [ 201بازنماییِ امر میانی است.«]   ادراک لوکاچ 

 کند: آیتکن استدلال می 

  های زمینه   با   را   خاص   رخدادهای   یا   مصادیق   که   شود می   اطلاق   روابطی   و   ها گری به نظامِ وساطت   ویژگی » 

  ی ”سوژه   و   فرم   بهترین   زمان هم   لوکاچ،   نظر   از   که   است   ویژگی   این   ترتیب، و بدین   بخشد، وحدت می   عام 

  شمول جهان   امر   سوی خاص به   مصداق   از   دائماً  علم   اگرچه   که   کرد   استدلال   لوکاچ مثلًا  . است   هنر   راستین“ 
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و    گر واسطه میان   ی حوزه   به   سپس   و   یابد می   شمول انتقال جهان   امر   به   خاص   امر   از   اما هنر   کند، می   حرکت 

بازمی   قلمروی   میان و نسبی، که - در   تاریخی   لحاظ به  به ویژگی است،  بنا  فرم   لوکاچ،   ی گفته   گردد.    از  این 

های  ی این مقوله تمیزدهنده   هم   و   است   هنر   مولودِ   دانشِ   های نمایِ مقوله منش   هم   بازتابی،   ورزبودگی کنش 

  آن   هدف   ویژه،   طور به   که   است   هنری   ”رئالیستی“   راستینِ   هنر   بنابراین، .  است   علم   مولودِ  های دانش   از   دانش 

  حالی   و این در   باشد،   تاریخی - اجتماعی   و   شمول جهان   فردی،   گرِ واسطه میان   مقولات   میانِ   ی رابطه   تصویرسازیِ

  خاص   تبدیل به امر   امر عام ]دچار[ ”انحلال“ و   آن   در   ]میانی[ که   ای ناحیه   ی مثابه نیز، به   ویژگی   بر   است که، 

 [ 202«] . کند می   تمرکز   شود، می 

کند، شکسته  ی فیلم نظرورزی می درباره   شناسی زیبایی در بخشی که لوکاچ در    ویژگی اما ریتم استفاده از  

های شایان توجه و همینطور  دهد. این دو مفهوم قرابت می   اشتیمونگ جای خود را به    ویژگی شود، و  می 

 ها خواهیم پرداخت. آن دیگر دارند که به  هایی نیز با یک تفاوت 

در فیلم، هم معنای   اشتیمونگ برای طرح جایگاه مرکزی مفهوم    ـ ـ تر استدلال شد چه پیش چنان ــ لوکاچ  

  بازتابو خاص    سازد قوم می م را    جهان زیست ساز است و سیمایِ  ریخت محور که مبتنی بر امر انسان انسانی 

. لوکاچ در  گذارد گیرد، صحه می بیرون را بر می   ساز که جهانِریخت کند، و هم بر امر ناانسان است تأکید می 

آلیسم(  ی خود به باربارو هم گفته بود فیلم دیالکتیک تکنولوژی )پوزیتیویسم( و شهود )ایده آخرین سطر جوابیه 

آل سازی امر  شود؛ زیرا هگل تنها بر »ایده طور مشخص از هگل جدا می است. اینجا جایی است که لوکاچ به 

گیرد، اما تأکید  را بر می  جهان زیست گذارد که تنها  [ صحه می 203سازی واقعیت معمول[«] آل تیک ]ایده میمه 

و    شناسی زیبایی شود. باید عطف به ساختار کلی  نیز می   بیرون   جهانِ شامل    جهان زیست لوکاچ علاوه بر  

الگوی    شناسی هستی  که،  اتمسفر گفت  نتیجتاً    وحدت  اصل    جهان زیست لوکاچ  بر  مبتنی  که  را 

به پاسخ هستی  چیزی مثابه ده  یعنی  است،  آگاهی  یا  ماده  انسانی  ی  نهادی  معنای  و  ذاتی  ضرورت  که  ست 

(Wesen/ Widerspiegelung)   ی انسانی مبتنی بر دموکراسی  برای زیست دموکراتیک در یک جامعه

ی انسان با محیط تجربی و  دهد که تجربه ی پدیداری قرار می های نمود و تجربه سیاسی است، در کنار فرم 

بخش  کند، تا از طریق این امر باعث ایجاد بازتاب مضاعف شود. جایگاه اصل تحکیم اش را ترسیم می واقعی 

پذیرد،  میانی صورت می   هایِ تافته هم   ی ی لوکاچ مشهود است که از طریق محدوده تافته هم در الگوی امر هم 

اچ که، جانشینیِ هر اتمسفر با اتمسفری دیگر، یک واحد اتمسفریک را  لوک   وحدت اتمسفر و هم در الگوی 
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  جهان زیست کند »هر نمای فیلم نوعی تمامیت خُرد است که برشی انضمامی از  سازد. لوکاچ استدلال می می 

  این   از   سکانسی   هر   که   کند می   استدلال   ادامه   و در   کند، و این برش تا سرحد خود کامل است، ]...[ را ترسیم می 

  فراخوانی کند ]...[ سپس   نیز  را  اشتیمونگ  یا  تر عام  « اتمسفر »   یک   باید  شنیداری - دیداری  خرد  های تمامیت 

[ با  204سازند.«] می   را   شنیداری فیلم - دیداری   ی بدنه   و   شوند می   دیگر یک   جانشین   فیلم   طول   در   اتمسفرها   این 

کند که قبلًا گفته بود هر نمای فیلم یک عکس است و هر  این همه لوکاچ در این تبیین خود گویا فراموش می 

باشد، بلکه    جهان زیست تواند برشی تنها از ی کیفیت تکنولوژیک استوار است. پس این امر نمی عکس بر پایه 

 کند. دقت خود را تصحیح می شود. اما لوکاچ در ادامه این عدم نیز می   بیرون   جهانِ شامل  

رخ    شباهت   و   کنتراست   های واریته   اساس   بر   که   دیگر   اتمسفری   به   اتمسفر   هر   شد، انتقال تر گفته چه پیش چنان 

  کند. می   منسجم   وحدت اتمسفر   یا   اتمسفریکِ کل   نهایی   وحدت   یک   در   اتمسفرها   توالی   نهایت،   دهد، در می 

  معنادار   طرزی نیز به   از ذات و نمود   معادلی   زمان   آن   آید، می   دست   به   وحدت اتمسفر   اصل   که   زمانی   و »اساساً 

دقت لوکاچ در اینجا  عدم   [ 205رساند.«] می   سطح امر استتیک   به   را   »فیلم   شود« که این امر می   تصویرسازی 

  شود. پس در اینجا »مقوله کند، تصحیح می معرفی می   را معادلی از ذات و نمود وحدت اتمسفر    که اصل 

فیلم    و   سینمایی   سکانس   پلان،   سطح   آن هم »در   است،   اشتیمونگ تمامیت« یا    مقوله   وضوح   به   مرکزی 

  تمامیت   همه،   این   با   نیز باشد، که   ذات و نمود   از   معادلی   دارای   کل«؛ پس این »تمامیت ]هم[ باید   ی یک مثابه به 

  ”اتمسفرِ“   شهود   و   سیما ]یا تصویرسازی[   طریق   از   را   خود   که   شود می   تعریف   همانی این   حسب یک   بر   اینجا   در 

 [ 206بار آوردنِ عقل.«] طریقِ به   از   نه   کند، آشکار می   نامتعین 

شود. اما  و نمود می  ذات  / است که شامل بازتاب   در این شرح معادل با بازتاب مضاعف   وحدت اتمسفر پس  

  یک  ویژگی شود چیست؟ باید گفت » استفاده می   شناسی زیبایی که در سرتاسر  ویژگی ها با  ی این رابطه 

[ ایان آیتکن  207است«.]   ( شده تجربه   شیءِ   از   متاثر   بازتاب   -   شیئی   علیه   بازتاب )   هنری   بازتاب   از   ای مقوله   فرم 

 کند که استدلال می 

  معنای به   تواند می   هرچند که   باشد،   ”تکینگی“   باید   Besonderheit  آلمانی   اصطلاح   اللفظی تحت   ی »ترجمه 

یا  نیز   ”ویژه“  لوکاچ اصطلاح   ”استثنایی“  یا   همین   در   شناسی زیبایی   در   را   یادشده   باشد.  ”ویژه“    معنای 

از امر میانی    هنری   بازنمایی   یعنی   حد واسط،   بلکه   تکینگی،   و نه   ویژه،   دلالت   به   تا   برد می   کار ”استثنایی“ به 
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وجود    ای مقوله   فرم   »سه   کند که استدلال می   شناسی زیبایی   کتاب   طرزی وسیع در لوکاچ به   . کند«   اشاره 

  ترتیب اشاره   به   عناوین   و امر »ویژه«؛ این   مشمول امر تکین، امر جهان   : هستند   بازتاب   های فرم   ترین عام   دارد که 

از یک   نوع   خاص،   اشیاء   به   دارند  و طریقه   شیء   مشمول  در   اشیاء   شدنِ ای که موجب جذب خاص،    خاص 

تواند با امر تکین و امر  نمی   هنری   بازتاب   که   کند می   استدلال   ترتیب لوکاچ شوند؛ بدین ها ]= کلیات[ می عامیت 

بلکه تنها    بودگی، خاص   یک   نه   و   است   یک ]اثر[ مشمول   نه   هنری   اثر   یک   زیرا   باشد؛   شمول مرتبط جهان 

  که  است   Besonderheit  سوم، یعنی   ی مقوله   این   که   معناست   بدان   است، و، این   روابط   و   اجزاء   از   متشکل 

  میان  که   کند می   مشخص   را   قلمرویی   Besonderheit است؛ چراکه  تر مناسب  شناختی زیبایی   بازتاب   برای 

  شود می   مشخص   کنشی و روابطی برهم   های ترم   از   هایی خوشه   با   و   گرفته است،   قرار   امر مشمول   و   تکین   امر 

 [  208]   « . اند تقویم شده   اجتماعی،   هستی   در چارچوب   موجود   های تافته هم   به   شبیه   که 

شود، و این امر، تحت فرم/محتوا  پس با تمام این اوصاف بازتاب مضاعف جان در فیلم شامل بازتاب مضاعف می 

ی کل، یا همان فرم نهایی  ی کل، یک ابژه واره یافته، یک عین ساز( در مقام یک محتوای عینیت )آگاهی فیلم 

گوید: »چاپلین در  چاپلین می   ی گوییم. لوکاچ درباره می   فیلم رسد، چیزی که اصطلاحاً آن را  به آشکارگی می 

  آپاراتوسِ و   ماشینی   ی زمینه   علیه  معتبر را   کاملاً   اکسپرسیون   زده، یک روزمره   انسان  حس مهجوریّتِ  نسبت با 

  سبک   دید زیرا در [ او »چاپلین ]مدرنیست[ را یک رئالیست می 209رساند«.] آشکارگی می مدرن، به   داری سرمایه 

را رئالیستی خواند؛ زیرا    چاپلین   کرد؛ و مدرنیسم ]سینمایی[ تیپیکالیستی را مشاهده می   های بازیگریش ویژگی 

چه  [ با این تفاسیر چنان 210پیوند دهد«.]   بیرونی   واقعیت   را با   شخصیت   درونی   توانست بیگانگی چاپلین می 

پهلوی  طور وجودیْ حیرانِ چاپلین، پهلوبه طور که در پرسونای سینماییِ به همان   ذات کند » آیتکن استدلال می 

دیداری فیلم باقی  - داری مدرن و امر شنیداری طور هم در سیمای آپاراتوس سرمایه ماند، همان باقی می   نمود 

  بسیار   جزئیات   را با   نمود   قادر است   کند که »فیلم تأکید می   شناسی زیبایی [ لوکاچ در  211ماند«.] خواهد می 

  که   کند   تصویر   را   انسانی   ی تجربه   از   مهم   وجهی   این رسانه   شود تا و همین امر باعث می   زیاد تصویرسازی کند، 

با جزئیات بالاست که بُعد ناتورالیستیِ فیلم    نمود [ و همین تصویرسازی  212اند.«] شده   تنیده هم   نمود   ادراک   با 

 کند. یا بازتاب هنری است، برپا می   ویژگی را در کنار بعد روایتی فیلم که  
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اثر   از  پس  نظریه   شناسی زیبایی لوکاچ  جریان  در  هم  نشریه باز  سردبیران  درخواست  »با  و  فیلم  ی  ی 

ما  چینه   گرای ی چپ هیی و ایوت بیرو و سردبیر آن روزهای نشریه یعنی سیلارد اویی   کولتورا فیلم مجارستانی  

آریستارکو    ویرانیِ عقل ای بر کتاب  ها به مقدمه آن   یکی از یعنی گیدو آریستارکو« مداخلاتی داشت که    نووو 

کتاب آریستارکو »تحقیقی گسترده بر سینمای آمریکا و اروپای شرقی« بود و لوکاچ نیز   [ 213] شود. می مربوط  

»نامه  صفحه طی  چهار  مقدمه ای  مقدمه ای«  نوشت.  آن  بر  لوکاچ  ای  بیش ی  »پرسش تر   که  های  حول 

موضوعات مربوط    فیلم   ی نظریه   نوشته شده، این استدلال است که »اگر ی »دستکاری«  تکنولوژیک« و مسئله 

  منحصراً  امر   این   است،   گرفته   نادیده  تکنولوژیک  مسائل   بر  تمرکز  نفع به  را   شناسی زیبایی  و  به دلالتِ اجتماعی 

  سمت به   فعلی   فراگیر   رهیافت   یک   از   تابعی   بلکه   نیست،   سینما   مادی   ی پایه   در   تکنولوژیکی   اولویت   دلیل به 

طور کلی رویکرد  [ به 214بخشد.«] می   امتیاز   بنیادی فیلم   مسائل   به   نسبت   را   تکنیکی   مسائل   که   است   دستکاری 

ی کتاب آریستارکو یادآور »مسائل مربوط به صنعت فرهنگ، اقناع ایدئولوژیک رسانه و اظهارات  لوکاچ در مقدمه 

( است که پرداختن به آن خودش جستاری  1944)   دیالکتیک روشنگری معروف آدورنو و هورکهایمر« در  

ی دلالت سیاسی و ایدئولوژیک  ترین اظهارنظر سیاسی لوکاچ درباره [ با این همه، شاید مهم 215طلبد.] تازه را می 

در مصاحبه  بتوان  را  نشریه سینما  با سردبیران  می  »به   کولتورا فیلم   ی اش  فیلسوفان    1968تاریخ  خانه  در 

[ یافت، جایی که بحث حول زبان سینماتوگرافیک، بیان اندیشه و میزان درک تماشاگر است،  216مجارستان«] 

[ و  217باشد؟«]   مخاطب   ]سطح[ فرهیختگی   از   جلوتر   بسیار   فیلم   سطح   است   ممکن   پرسد: »آیا و بیرو از او می 

فهمد سطح زبان فتوگرافیک یک فیلم باید در جهت بازنماییِ چه سیاستی باشد، پاسخ  لوکاچ که خیلی خوب می 

 دهد: می 

ممکن    سوسیالیستی انقلاب  هیچ  ،  خواستند می ها  که بوروکرات افتاده بودند  عقب   قدر آن   اگر مردم   : از یک سو » 

هیچ  ،  بر آن اصرار دارند دیگر    های زمان ها در  که بوروکرات   آنقدر مترقی بودند اگر مردم    : دیگر ی  . از سوی نبود 

  وقوع به و انقلاب    نه اولی درست است و نه دومی، که    جایی از آن   اما   . وجود نداشت انقلاب    برای   ضرورتی 

منافع انقلاب    راستایِ  در که  الاء این   وجود ندارد،   ، هنرها   چه برای سایر سینما و    هیچ ضرورتی، چه برای ،  پیوست 

 [ 218اثر تولید کنند.«]   رشد فکری، و  
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 ی بحث گیری و خلاصه نتیجه 

ی فیلم لوکاچ توسط تام لوین، ایان آیتکن، آنجلوس کوتسوراکیس و  در مطالعات پیشینی که در مورد نظریه 

ی  مثابه به   وحدت اتمسفر اپل ژو یاپینگ صورت گرفته، تنها مورد اولی و مورد دومی هستند که به نقش  

طور  به   ویژگی کنند. البته مورد سوم با طرح مفهوم  ی سینمایی لوکاچ اشاره می ی مرکزی فیلم در نظریه مقوله 

طور غیرمستقیم اشاراتی به این امر دارند،  ی یک کل، به مثابه محدود و چهارمی با اشاره به فرم نهایی فیلم به 

شناختی دو مورد آخر را نیز  های روش ی دو مورد اول متمرکز نیستند. هرچند که باید محدودیت اما به اندازه 

است، یعنی اولین نوشتار لوکاچ    1913ی متن  وشتار ژویاپینک که در اساس درباره لحاظ قرار داد، خصوصاً ن 

 ی سینما. درباره 

  14و در فصل    1963را تنها در چارچوبی که لوکاچ در سال    وحدت اتمسفر گر اولی  با این وجود، پژوهش 

دهد و نهایتاً آن را با الگویی که لوکاچ  کند، مورد بررسی قرار می معرفی می   شناسی زیبایی )جلد دوم( کتاب  

طرزی باورنکردنی گسترش  ی مطالعاتی را به معرفی نموده، مقایسه کرده است؛ دومی این محدوده   1913در متن  

الگو را ذیل ساختار  می  )هر دو جلد( مورد    شناسی زیبایی )بخش هگل(، و    شناسی هستی دهد و این 

باوری  زیست ام با کتاب  کند. من اما در مواجهه ی اول لوکاچ نیز اشاره می دهد، و به آثار دوره بررسی قرار می 

،  1963ی فیلم  لوکاچ در نظریه   وحدت اتمسفر شدم که بنیادِ طرح  ی اینگا پولمان متوجه  نوشته   سینمایی 

مفهوم   بر  سبقه   اشتیمونگ استوار  اصطلاح  این  که  اندیشه است  در  طولانی  رمانتیک،  ای  کلاسیک،  ی 

  1963ی فیلم  لوکاچ و نظریه   وحدت اتمسفر داری رمانتیک دارد )البته پولمان به  مدرنیست و ضدسرمایه 

 گران این امر را مطالعه نکرده بودند. یک از این پژوهش کند(. و نیز هیچ ای نمی هیچ اشاره 

کند که در آن  میدانی تعریف می   شناسی زیبایی لوکاچ اخلاقیات را در  گوید  ( می 2022جان بلامی فاستر ) 

انسانی حفظ/جای تغییرات در ویژگی  امر اخلاقیاتی  ]لوکاچ[  شود؛ و  گزین می های خاص  نیست  هیچ معتقد 

ی  ی میان امر فردی و جامعه عمل کند. این دقیقاً همان چیزی است که لوکاچ در نظریه ی واسط اولیه مثابه به 

دیگر،    ی سوی اتمسفر تغییرات از اتمسفری به   : کند آن را مطرح می نیز    وحدت اتمسفر فیلم ذیل الگوی  

واسط اولیه    اشتیمونگ   ترتیب، این امر، به این ایده که ؛ بدین هم در درون وحدت اتمسفریکِ نهاییِ امر کل آن 

ی فیلم  ا در نظریه ر   اشتیمونگ   کند که لوکاچ ، اشاره می از همین بابت   یست، و این نوشتار، باشد اصلًا قائل ن 

کند که،  عمل کند. این نوشتار اشاره می   جا آن - در - پیش - از   امر   میان و - در صورت امر  که به   طوری تبیین کرده 

در ادراک هگل و شیلر    اشتیمونگ گری  بسیار شبیه به خصلت وساطت   اشتیمونگ بودگی  - میان - خصلت در 
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از  خصلت  و  خصلت  بودگی - جا آن - در - پیش - است،  با  نیز  دا   اشتیمونگ یش  مفهوم  )ذیل  زاین(  - هایدگر 

 شباهت دارد.  

ی زیمل  یابد. ایده منظره می   اشتیمونگ ی  ی زیمل درباره لوکاچ شباهت قاطع خود را با ایده   اشتیمونگ اما  

  باوری زیست کانت، شیلر، هگل و هایدگر در کتاب    اشتیمونگ ی مانند ایده منظره نیز، به  اشتیمونگ از  

بخشِ یک کل  عنصر وحدت   اشتیمونگ طور جامع بحث شده است. لوکاچ معتقد است  اثر پولمان به   سینمایی 

  کند. هستیِ انسانی است، و یک هارمونی را برپا می   و   طبیعت   گرِ میان وساطت است، و زیمل نیز معتقد است  

  وجود   اگر   سازد. زیمل معتقد است این هارمونی یک تمامیت را می   وحدت اتمسفر الگوی  لوکاچ معتقد است  

بفهمد؛ لوکاچ هم بر همین    کوسموس   از   ی جزئی مثابه به   را   تا خود   داد می   اجازه   انسانی   هستی   به   داشت، می 

رخت  ی بشر مدرن  تجربه   از   تمامیت   احساسِ کند که  استدلال می   جان و فرم چه در  فقدان تکیه زده چنان 

 است.   بربسته 

ی خود، که در  شناسی اولیه ی زیبایی های دوره به بسیاری از تم   شناسی هستی و    شناسی زیبایی لوکاچ در  

برای تبیین    شناسی زیبایی گردد. علاوه بر این، در  شان کرده، باز می مطرح   ی رمان نظریه و    جان و فرم 

ذات صور    و اصطلاح   رود می 18٤٤های اقتصادی و فلسفی  نوشته دست   ی اصطلاح جان به سراغ تازه 

ای از طبیعت  مبتنی بر فهم مطلق و مقوله   فهم لوکاچ از ذات صور حسیه کند.  را از مارکس اقتباس می حسیه  

انگیز استالینیسم در بلوک شرق  و براندازی میراث نفرت در استدلال برای رنسانسِ مارکسیسم،    انسانی است، و، 

ی سوسیالیستیِ راستین تنها زمانی پدید  کند که، یک جامعه استوار می   ی خود را بر این و اروپای مرکزی، ادله 

و ادراکِ لایتغیّری از طبیعت انسانی مطابقت    ذات صور حسیه وارگی اجتماعیِ جامعه با الگوی آید که اندام می 

چه  ؛ چنان شود برجسته می نیز   شناسی هستی   اثر   در  تناظر ذات صور حسیه با هستی اجتماعی،   . داشته باشد 

معرفی    مبنای هستی اجتماعی   نام ( که به هگل )بخش    شناسی هستی لوکاچ در    ی ه الگوی امر همتافت 

  مارکس  ذات صور حسیه ی اول لوکاچ و سپس ادراک لوکاچ از  ی دوره های خود را در فلسفه خاستگاه   شود می 

 یابد. می 

  روزمره در سیلان زمانمند  زیست  است، قلمروی  اجتماعی  هستی   شناختی هستی  ی شالوده   لوکاچ چه از نظر  آن 

نظام زیست  ی  ساخته آل عملًا وضع ایده   جهان زیست خواند.  می   جهان زیست است، که لوکاچ آن را اصطلاحاً  

کننده و در تسخیر عقلانیت ابزاری، و زیمل نیز، منطق آن را تحت تسخیرِ  روزمره است که وبر آن را بیگانه 
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است. این    باورانه از درون سرنوشت   جهان زیست کند که  پرستی کالا دانسته است. لوکاچ استدلال می واره بت 

توان  می ی جهان سوفکلی برپا خواهد کرد: جهانی که در آن  آن را به مانند ایده   جهان زیست خصلت درونی  

مند به شیءِ دارای ذات  راستی هستی واسطه، صرفاً واقعی و به ای فرم داد که شیءِ حسی، بلا ذات را به گونه 

شود  پاسخ :  مبدل  و  پرسش  هستی جهان  از  نهایی  یک    جهان زیست لوکاچ    . های  با  متناظر  را 

امر، می   دموکراسی سیاسی  این  از    داند.  اخلاق  با مسئله   لوکاچ   همیشگی   درگیری حاکی  ؛  نیز هست ی 

بنیادین و  ساز مبارزه ، میدان سرنوشت یات اخلاق کند که  نیز استدلال می   شناسی زیبایی چه در  چنان  ی 

بیرون    جهانِ   تعارض   تحت   مبارزه در اینجا است که این    جهانیّت جهانیّت و امر آن ی میان امر این کننده تعیین 

پیروی از هگل  لوکاچ ـ به   شود. داده می نشان    جهان زیست و  ی روزمره(  کننده )جهان بیرونِ حاویِ زیست بیگانه 

  تناقضات   به   هستیِ فردیِ انسانی   وقتی   است، و   نهایی   شناختیِهستی   اصل   تضاد،   که،   کند می   ـ استدلال 

انسانی    ذات صور حسیه   ترین که نهادی   گیرد می   عهده   را   نقشی   پردازد، روزمره می   زیست   ی گستریده درون 

  در   سپس   و   کند می   تأمل   شود می   مواجه   آن   با   که   را   واقعیتی   : یعنی، فرد، ابتدا ده هستی پاسخ خواهد بود:  

از سوی فرد در زیست روزمره  بازتاب واقعیت  کند. بنابراین، این امر،  می   ورزی کنش   تأملی   چنین   ی نتیجه 

 است. 

ممکن   آگاهی   با وساطت  واقعیت را   بازتاب لوکاچ چون ذاتاً یک رئالیست فلسفی و ماتریالیستِ تاریخی است،  

  توان می   را نیز،   هنری   بازتاب   و، از این رو،   ای که ناشی از هستی اجتماعی باشد. فردی   داند؛ یعنی آگاهی می 

یک به  از فرمول   عنوان  به   روابطی   بندی  که،  داشت  جهان   انسان   شان موجب لحاظ  ی  آماده   شده، تجربه   در 

شود با چیزی که  ده که بازتاب واقعیت است، برابر می گویی[ باشد. در نتیجه هستیِ پاسخ وری ]یا پاسخ کنش 

ی  مثابه آلیسم کانت ـ به بر ایده   ماتریالیستی لنین - دیالکتیکی   ی آن را از نقد پایه   شناسی زیبایی لوکاچ در  

ی  شده. دغدغه تجربه   شیءِ   از   متأثر   بازتاب   و   شیئی   علیه   گیرد: بازتاب هنری: بازتاب آلیسم ارتجاعی ـ می یک ایده 

از اشیاء یا    بازتاب ی یک  مثابه توان ادراک را به چگونه در جهان می لوکاچ، تحت تأثیر لنین، این است که  

ی سیاسی معتبری باشد  تواند نظریه « درنظرگرفت؟ لوکاچ معتقد بود مارکسیسم زمانی می دانش واقعیت » 

تواند تغییر  ای از دانش شود که می زمینه نکند، بلکه در عوض تبدیل به نظریه که صرفاً تغییرات سیاسی را پیش 

  ویژگی بندد.  کار می را در سطحی وسیع به   ویژگی شناسی اصطلاح  خاطر در زیبایی ایجاد کند. لوکاچ به همین 

ی این  تمیزدهنده   هم   و   است   هنر   مولودِ  دانشِ   های نمایِ مقوله منش   هم   بازتابی است، که   ورزبودگی کنش   فرم 

  راستینِ  هنر   طبع لنین ــ از ی لوکاچ ــ و به و این امر با ایده .  است   علم   مولودِ   های دانش   از   های دانش مقوله 
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  ی رابطه  تصویرسازیِ آن   هدف   ویژه،  طور به   که  است  هنری   رئالیستی  راستینِ همان است: هنر این  رئالیستی 

 باشد.   تاریخی - اجتماعی   و   شمول جهان   فردی،   گرِ واسطه میان   مقولات   میانِ

استفاده  این همه، ریتم  از  با  لوکاچ  به بخش »فیلم« می شناسی زیبایی در    ویژگی ی  رسد، قطع  ، وقتی 

کند  تأکید می   شناسی زیبایی کند. لوکاچ در بخش فیلم از  گزین می را جای   اشتیمونگ شود، و لوکاچ  می 

  این رسانه   شود تا و همین امر باعث می   زیاد تصویرسازی کند،   بسیار   جزئیات   را با   نمود   قادر است   که فیلم 

  نمود اند. و همین تصویرسازی  شده  تنیده هم   نمود  ادراک  با   که  کند   تصویر  را  انسانی   ی تجربه  از   مهم   وجهی 

ی متقابلی  رابطه   اشتیمونگ بخشد.  با جزئیات بالاست که در کنار بعد روایتی بُعد ناتورالیستی نیز به فیلم می 

آورد با این واقعیت تضمین  و این دست   کند می و محیط وی وجود دارد در سینما برقرار    ( سوژه ) که بین انسان  را  

،  جهان زیست ی ما در  تجربه راستینِ  ی  شود که فیلم به مأموریت ذاتی خود برای تصویرسازیِ خصیصه می 

در این    وحدت اتمسفر در نتیجه الگوی    کنش داریم، پایبند است. بیرون غیرانسانی برهم   که در آن با جهانِ

است. و بر همین اساس   نمود و   ویژگی شرح معادل با یک بازتاب مضاعف خواهد بود که عبارت از بازتاب/  

ی میان  کند چراکه بازتاب مضاعف در فیلم قادر است میدان مبارزه ی یک اخلاق ظهور می مثابه یک فیلم، به 

 را فراهم کند. بیرون    جهانِ و  جهان  زیست 

 

 زبان: منابع فارسی 

 (. 1392وهفتم،  بیست ، )تهران: نشر مرکز، چاپ  ی هنر های فلسفه حقیقت و زیبایی: درس احمدی، بابک،  

سایت مانتلی  وب شناسی« و »اخلاقیات««، نیویورک:  بلامی فاستر، جان، »لوکاچ و تراژدی انقلاب: تأملاتی در باب »تاکتیک 
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ی  [(، ترجمه 1973]   2022، ) سایت ورسوبوکز وب ، لندن:  گئورگ لوکاچ: آخرین مصاحبه لوکاچ، گئورگ؛ کوواچ، آندراش،  

)وب  طاهری،  شروین  و  زنگنه  حلقه پارسا  تجریش،  سایت    https://www.tajrishcircle.org/intw4/(  1402ی 

 (. 1403/ 02/ 26)دسترسی در  

کارل،   فلسفی  نوشته دست مارکس،  و  اقتصادی  ترجمه 18٤٤های  آشتیان،  ،  انتشارات  )تهران:  مرتضوی،  ی حسن 
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 سوم  ی در هزاره یی اروپا یپروژه بحران

 

 2024ژوئن  10

 ی آ فوماگالل: آندرهینوشته

 ا ینی: ساسان صدقیترجمه

 

]این یادداشت پیش   . است  مانده  شودمی  برگزار   ژوئن  اوایل   در   که   یی اروپا  پارلمان  انتخابات   تا   کمی  زمان 

  اروپا  یآینده  و  سرنوشت  موضوع   حال این با   م[ از برگزاری انتخابات اخیر پارلمان اروپا نوشته شده است.

بادهای بحران که با بادهای جنگ در خاورمیانه و شرق  همه،   این با.  قرار ندارد  سیاسی  هایبحث  مرکز  در

قدرتمیتشدید   حد  این  تا  هرگز  هرگز شود،  است.  نبوده  تعصبات  ناتوانی   احساس   مند    سیاسیِ  و 

 . است نبوده مندقدرت حد این  تا ناسیونالیستی

 اروپا اقتصادی وزن .1

اروپا  به اقتصادی  وزن  کلی  است  چنان همصورت  به کاهش  رو  اما  اهمیت  در 1]. دارای    جهانی،   سطح  [ 

با   .است  درصد  18با   چین آن از  پس  و  درصد 25 با آمریکا اختیار  در داخلی ناخالص تولید سهم  ینتربیش
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دولتفاصله دو،  این  از  دورتر  با  ای  ژاپن  و  هند  سهم    درصد 4های  دارند.  با   27قرار  اروپایی  کشور 

   .است  گرفته از آن پیشی  چین اما اخیراً (درصد 3  با بریتانیا استثنای به)در جایگاه سوم است  درصد 9/16

سهم   با (  ژاپن   شمالی،   آمریکای  اروپا، )   جهانی  شمال   غربیِ  کشورهای  داخلی  ناخالص  تولید  کل   بین 

با  درصد 43 بریکس]  کشورهای  سهم  در مقایسه  با2بلوک  دارد  درصد 29  [    سال  هر  که  شکافی وجود 

 .شودمی کاسته از این شکاف درصد یک

  عضو   بود. کشورهای   2023 در  کالا   واردات   در   اروپا  ی اتحادیه  اصلی  شریک  چین  تجاری،   نظر روابط   از 

  اند. واردات از چین بیش ازکرده خریداری  آسیایی غول  این  از   ی اروپا را وارداتِ خارج از اتحادیه پنجمیک

  سوی   از   .بوده است   ( درصد  7/4)   نروژ  و (  درصد 5/ 5)  سوئیس   ،( درصد 2/7)  بریتانیا  ،( درصد  7/13)  آمریکا

اروپادیگر، اتحادیه صادرات خود را به چین صادر کرده است. چین سومین مقصد    کل  از  درصد 8/ 8  ی 

 . است ( درصد  1/13) بریتانیا و( درصد7/19) آمریکا از  ی اروپا بعدصادرات اتحادیه

  بازارهای پولی و   مصرف، با وزنش در   و   واردات   صادرات،   جهانی  بازار   در   و   واقعی   اقتصادِ   در   اروپا  قدرت 

 [: 3]نویسدمی مرکزی هایبانک ارزی ذخایر  ترکیب  به اشاره با گوبی لوییجی . کندبرابری نمی مالی

  حال  این با  . دارد  قرار  یورو  آن  از  پس  و  دهدمی  تشکیل  را دلار  قاطع ذخایر ارزی   اکثریت  هنوز  امروزه»

  درصد  9/58  به  درصد 71/ 2  از  میزان ذخایر دلاری،  2023 ژوئن  و  1999 یژانویه  بین  که  داشت  توجه  باید

  در  .شد  تثبیت  درصد 20  حدود  در  سپس  و  رسید  درصد 28  به  بدهی  بحران   از  قبل   یورو   که حالی در  رسیده

،  9/4،  4/5با    ترتیب   به  چین   یوان  و   کانادا   دلار  انگلیس،  پوند  ژاپن،  یِن  تری،پایین  کاملا   هایدرصد با  ادامه 

 آید این است که: ای که به دست مینتیجه . قرار دارند  درصد 4/1و   5/2

 . است  کاهش حال در پیوسته طوربه ذخایر دلار نقش  -1

 . است  نشده تثبیت دلار گزین جای عنوانبه یورو -2

 است«.   افتاده اتفاق تر جزئی ارزهای نفع به عمدتاً دلار نسبی سهم کاهش -3

  های اخیر کاهش یافته المللی که در سالبین  معاملات  در  یورو   سهم   به  مربوط  های داده  را   وضعیت  این

  از   و   کرده  تقویت   را  خود  موقعیت   ی گیرچشم  طرز به  دلار  ،2023 اکتبر  و  2020 سپتامبر  کند. بینمی  تایید

ها به  پرداخت  درصد شاهد کاهش شدیدی در   زمانهم  (. یدرصد  7/8  افزایش)  رسید  درصد 2/47  به  5/38

  اصلی   ارزهای  نفع  به  ی درصد  12/ 9رسید، یعنی کاهشی    درصد 4/23به    درصد 3/36یورو بودیم که از  

  که   موید این است  هاداده  آخرین  . است  یورو  وزن   کاهش  دلیل  به  عمدتاً  دلار  وزن   افزایش  رقیب. بنابراین 

بریکس    کشورهای  پویش ارزهای  چنینهمنیست.    المللیبین  ارز   یک  عنوانبه  دلار  با  رقابت  به  قادر  یورو
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یوانِ    از  استفاده  .دارند  را   رشد  نرخ  بالاترین  کم  بسیار   سهم  رغمبه  را باید در این مورد دخیل دانست که 

   .است شده برابر  دو از بیش المللیبین های پرداخت ارزِ   عنوان های اخیر بهدر سال چین

 اروپا سیاسی قوارگیِ : بی2

 ژئوپلیتیک،  دهیفرمان  و  تسلط  برای  ابزاری  عنوانبه  ویژهبه  معاصر،  داری سرمایه  در  مالی  بازارهای  نقش

اروپا    سیاسی  قوارگیبی  بازتاب  دلار،  برای  و احتمالی  گزینجای  ارزِ  عنوانبه  یورو  موفقیت  عدم  .دارد  اهمیت

 . گردداروپا برمی  یاتحادیه  ناقص ساختار آن به  اصلی علت است و

  در   گرایی ]مانیتاریسم[پول  هایسیاست  اتخاذ  با  ایدئولوژیک   نگاهی  ینتیجه  خود،  ینوبه  به  ساختار  این

  سیاست   عنوانانحصاری به  طوراقتصادی که به  سیاست  هدف این  اولین.  است  1990 و  1980 هایدهه

ی ماستریخت که پولِ  معاهده  105 یشود، کنترل نرخ تورم اعلام شده است. طبق مادهمی  درک  پولی

  درصد 2واحد اروپایی یعنی یورو را خلق کرد، نسبت تورم به تولید ناخالص داخلی کشورها نباید از سقف  

این سیاست  هدف  است،  ابزاری  هدف  یک  این  واقع   در سال تجاوز کند. در   دنیای   برگرداندن  هاواقعی 

  شرایط   زمانهم  گسترش   کار،   نیروی   هایهزینه  انقباض  لطف   به   سودآوری  قبول از  قابل  سطحی   به   تجارت

   .است ملی رفاه هایسیستم بردن بین از و ثباتیبی

  طریق   از  اجتماعی  خدمات  سازیمالی  تا  درآمد  توزیع  مداوم  و  جدی  شدن  بدتر  در  را  سیاست  این  تاثیرات  ما

نظام سرمایه  .دانیممی  سازی خصوصی  موارد   برخی  در  و   آزادسازی بازتاییدِ  بههدف،  نظامی  داری  عنوان 

 دست رفتن انسجام سیاسی و اجتماعی در اروپا است.   طبیعی و محقق شده اما با بهایی گزاف یعنی از

ی کهن  های ناسیونالیستی را در قارهی اروپا شکافها در اتحادیهگیری این سیاستاز نقطه نظر پولی، پی

گی شده است. این شرایط در  بستهمافزایش داده و منجر به از دست رفتن هر گونه سیاست مبتنی بر  

  اروپای  و  مرکزی  اروپای  بین  ارضی  برجسته شد و اختلافات  2011-2012های  بحران بدهی دولتی سال

  عضو   کشورهای   میان  در  دستمزدها  و   مالی  دامپینگ  در واقع افزایش  . است  کرده  تشدید   را   مدیترانه   پیرامون

  آن،   از  تر مهم  است و   شتاب بخشیده  بود،  ساختاری  قبل  از  که  معاصر   مالی  داریسرمایه  ثباتیبی  ی درجه  به

  گذار  روند  کهزمانی درست همکرده است، آن تضعیف را واقعی اروپاییِ یاتحادیه یک به یابیدست امکان

 . است  وقوع حال  در آن  از ناشی اقتصادیِ و  نظامی های تنش تمام با  چندقطبی نظم سوی به

کوشند  شان، میگونیو کشورهای بریکس، با وجود ناهم  روند مخالفت کرده  این  آشکار با   آمریکا  در حالی که

مدت به وحود آورند، موضع اروپا روشن نیست؛ یا به بیان بهتر اگر  نظم جهانی جدید چندقطبی را در میان

 توان این موقعیت را درک کرد.  های تحمیلی آمریکا بدانیم، میی فرماننقاله اروپا را تسمه 
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اروپا واقع  رااقتصادی  خودمختاری  است   نتوانسته  در  یک    به(  است  خطر  در   ایفزاینده  طوربه  که)  اش 

مستقل و    سیاسیِ  نهاد  یک  اروپا  که   از این امر است  ناشی  واقعیت  این.  انتقال دهد  سیاسی  خودمختاری

  نه   اروپا  . نبود  راههم  تولیدی  یا   اجتماعی  مالی،  وحدت  یک  با   یورو  واحد پولی  واقع،   نیست. در   حکمران

 اساسی. قانون   نه ارزی و سیاستِ نه دارد، خارجی سیاستِ

و در    بریکس  کشورهای  و  سو  یک  از  آمریکا  جنگ  میدان  به  شدن  تبدیل  خطر  در  اروپا  شرایطی،  چنین  در

 دارند.  سررا در  آمریکا  هژمونی تضعیف راس آن چین است که سودای

 ناتو  و  آمریکا اروپا از( یا در واقع تسلیم )  : تبعیت3

  اروپا   در  دهد،رخ می  یف کی  ارتش  و  روسیه  ارتش  بین  »سنتی«  جنگی  اوکراین  یجبهه  در  در حالی که

  جنگ»  ها، برخلافِتحریم  اساس  بر  این نوع مداخله در جنگ اوکراین،  . است  جریان  در  اقتصادی«  »جنگی

  و باعث   به بار آورده   مرگ  و   ویرانی   فقیر شده، و دفاعبی  غیرنظامیان   باعث رنج فراوان   مسلماً   که )  « نظامی

  خود   ینوبه  به  شود اماباعث مرگ و میر نمی  مستقیماً  شود( نظامی می  صنایع  سودآوری و پرُ شدن جیب

 داشته   سنگینی  بسیار  هایهزینه  تواندمی  گیرندگان همتصمیم  برای  حتی  دارد چرا که  جانبی  یعارضه  یک

  اقتصادی   نخبگان  توسط  نه  نیز  مورد  این  در  ــ آموزدمی  ما  به  تاریخ  که  طورهمان ــ  که  هاییهزینه  .باشد

 .شودمی پرداخت  ترپایین اجتماعی طبقات   توسط بلکه قدرت  در

  تاکید  قبلا   که  طور همان  آمریکا،  مورد  در  . گذاشته است  تأثیر   اروپا   و   متحدهایالات  اقتصاد  بر   ها هزینه  این

  ارتباطات   جهانی  انجمن)   سوئیفت  سیستم  و  روسیه  مرکزی   بانک  ارزی  ذخایر  ها،تحریم  دورِ  اولین   کردیم،

   . کند، مسدود کردمی تنظیم را  بانکی سیستم طریق  از  فرامرزی  هایکه پرداخت را( بانکیبین مالی

  نتیجه  در  و  روبل   ثبات  انداختن  خطر   به   برای  سدومانع پولی  یک   ایجادهدف    این اقدامات چندان موثر نبود.

  بود که   اقتصادی  وضعیت موجود  خود  بر   جدی   تأثیرات  روسیه با اقتصاد  ارزش  کاهش   ایجاد شرایطی برای 

  واکنش  .در حال بهبود بود  2021 سال  از  اما  گرفته  قرار  2020 سال  در  کووید  تأثیر  تحت  شدتقبلا به

  ثانیاً  . داشت  حمله   از  قبل  که  دارد  را   ارزشی  همان  روبل  امروز  در نتیجه  .بود  موثر  و  اما فوری  روسیه   دولت

  عنوان به  آن  نقش  تضعیف  خطر  با  مسدود و  آمریکایی،  ارز  زیادی  مقادیر  که شده است، چرا  ضعیف  دلار

که در ادامه خواهیم دید این شرایط تا جایی    طورهمان  [4].المللی مواجه شده استبین  یذخیره  ارز  یک

 رزور مجبور به اتخاذ تصمیماتی شد. پیش رفت که فدرال
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  روسیه   گازِ  به  اروپا  وابستگی  کاهش  هدف   با  روسیه را   انرژی  هایفرآورده  صادرات  هاتحریم  دوم  یدسته 

  ذخایر   شدن  مسدود  با  که  ایضربه  آماج خود قرار داد،  آن کشور  اقتصاد  به  شدید  ایضربه  کردن  وارد  و

 . آمیز نبودموفقیت  مرکزی بانک دلاری

  مشتقات بر سوداگرانه  فعالیت پرقدرت  نفع به گاز های بار بود. تحریمتاثیرات این اقدامات برای اروپا فاجعه

  نتیجه   در  تشدید و  2022-2023  زمستان  برای(  نیفتاد  اتفاق  هرگز  که)  کمبودِ گاز  خطر  گازی بود که با

  خرید  قدرت  آمریکا، باعث کاهش  و  اروپا  تورم  نرخ   روی  دومینووار  اثر  .شد  برابر  ده  تقریبا  هاقیمت  افزایش

  افزایش  رزرو،  فدرال  رهبری  به  مرکزی  هایبانک  واکنش  .است  شده  کم درآمد  هایخانواده  و  دستمزدها

  تشدید   را   اجتماعی  هاینابرابری  و   ور را شعله  ثباتیبی  و   فقر   آتش   بیش از پیش  که  بود  بهره   هاینرخ   شدید

   .کرد

دستمزد    شیبا افزا  یتا حد وخامت اوضاع    ییاروپا  یاز کشورها   یو در برخ  کا یمتحده آمر   الات یاگر در ا

 دیشد  ش یرزرو، افزا فدرال  یبه رهبر  ی مرکز  یهابانک  واکنش  .فتادیاتفاق نامر    ن یا  ا یتالیجبران شد، در ا

 کرد.  دیرا تشد یاجتماع یها یافزود و نابرابر یثباتیبر آتش فقر و ب تر بیشبهره بود که  یها نرخ 

  رزرو،  فدرال)  غرب   مرکزی  بانک   سه   نشست  در  بهره  نرخ  داشتن  نگه   بالا  برای   تصمیم  که   نیست   تصادفی

اتخاذ    2023 اوت  ماه در  ژوهانسبورگ  در  بریکس  نشست  با  زمانهم(  اروپا   مرکزی  بانک  و  انگلستان  بانک

بود. قلمروی لجستیک و نظامی آخرین قلمرویی    مالی   و اعتباری بازارهای  در  دلار   برتری  تایید  هدف،  .شد

  نظر   به   منظر   این  از  .کند  تاکید  خود  سیاسی  و   اقتصادی  برتری  روی   تا  مانده  باقی  آمریکا  برای   که  است

 داشتن نگه  بالا  هدف   با   عمدتاً  ، تربیش  با افزایش   نگوییم  اگر   بهره،  نرخ   داشتن نگه  بالا   برای  تصمیم  رسدمی

  اقتصاد  خارجی  و  داخلی  هایی بدهیپرداختن به مسئله  برای  لازم  نیز شرطی) گیرد  دلار صورت می  ارزش

 ، و نه کاهش تورم که قبلا سیر نزولی داشته است. ( آمریکا

  سودهای   به  سیاسی  قدرت   دستیهم  لطف   به  اند. اولیبرده  را  بهره  ینتربیش  مالی  و   اعتباری   های بخش

  به   توجه  با  که  کرد  اعلام  ملونی  ی ایتالیا یک الگوست. دولت جورجا نمونه  .یافته است  دست   ایسابقهبی

ودرصد  40مالیاتی    است  لازم  سود،  افزایش   سود  اصطلاح به ــ[  5]ی بهره  یحاشیه  بر  العادهفوق  ی 

  را  دیگر  هایقدرت  منفی   های واکنش  پیشنهاد  این  .شود  اِعمال  ایتالیا  در  فعال  هایبانک  ــ اضافی

 با  شد،  منتشر  2023  اوت 8  در  وزیران  هیئت  توسط  که  آن  اولیه  ینسخه  با  مقایسه   در  بعدا  و  برانگیخت

  26 یماده  ( 5 ی)شماره  جدید  بند  در  مندرج   نوآوری  همه،  از  اول  .شد  تصویب  و  بازنگری  جدید  ویژگی  چند

  قبل   مالی سالِ  یبودجه تصویب  از   توانند پسمی  مالیات، پرداخت به جای هابانک: »داشته مقرر  کهاست 

ی  ااندوخته  نباشد به  مالیات  برابر  نیم  و  دو  از  کمتر  مبلغی که   معادل  ، 2024  یژانویه 1  جاری یعنی تا  سال   از
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اختصاص  توزیع صورتینمی  پرداخت   مالیاتی  تر ساده  عبارت   به   . «دهند ناپذیر  در    افزایش  برای   که شود 

  میان   سود سهام   سسابقهبی  توزیع :  شده است  حاصل   نتیجه   دو   بنابراین  شود.  استفاده  بانکی   ی سرمایه

ها هم به جشن  آن  گیرد،نمی  داران یورو از سهام  یک  که دولت  حالی سهام. در ارزش  افزایش  و   دارانسهام

   .کوبی مشغول هستندو پای

  بزرگ  بانکی  ی موسسه  هفت   سود  ،2024  سال  اول  یماهه  سه   در   تنها  که  داشت  خاطر   به  باید  چنینهم

 . یافت افزایش میلیارد دلار 3/6 ،2023 سال  به نسبت ی درصد 26  افزایش  با ایتالیا

  هایشاخص  تواندمی  بهره   نرخ  افزایش   اینکه  از  ها نگرانی  رغمبه  .ندارند  بدی  وضعیت   نیز  مالی   بازارهای

  و  آمریکایی  بزرگ  هایشرکت  زیاد  سود  لطف  به.  دهد، عکسِ این اتفاق افتاد  قرار  فشار  تحت  را  سهام

  نظامی،   - صنعتی  دستگاه  و  چندملیتی  دارویی  هایشرکت  ها، بانک  از جمله  هابخش  از  بسیاری  در   اروپایی

  بود. بنابراین  المللیبین  مبادلات  بازار   در   دلار  ثبات  نیز  کنندهتعیین  عامل   .ماند  باقی   وضعیت مالی مطلوب

 حد   بالاترین   به  بورس   بازارِ  آورِ سرسام  های گذاریسرمایه  با   آمریکا  مالی  هایشاخص  که   ندارد   تعجب   جای

 [ 6].اندرسیده خود تاریخی 

 گیری اجمالی : نتیجه٤

اروپا است.  فرارسیده  اروپا    ی صحنه  در   رقابت  به  قادر  بالقوه  که   اقتصادی  غول   یک  از  روزهای سخت 

  قدرت   همانا بین  اقتصادی  نبرد  میدان  مالی شده و  و  سیاسی  قوارگیبی  دچار یک  است  جهانی  ژئوپلیتیک

 کلاسیک سفالی گلدان اروپا آهنی، گلدان دو بین .است بریکس ظهور  حال در قدرت و  آمریکا زوال  به  رو

  اروپا   . است  آمریکا  حمایت  تحت  ناتو و  اتلانتیک  نیروی  خدمت  در  وجود این با  که   سفالی  گلدانی.  است

 [ 7].پردازدمی را  آمریکا  سیاسی قدرت به  خود شدن تسلیم  یهزینه

  از   که   است   ابزاری  تنها  زیرا   است،   بردی راه  صنعتی،- نظامی  دستگاه  اقتصادی   هژمونیِ   حفظ   آمریکا،   برای 

  از   قبل  انبساطی،  مالی  های سیاست  از   ناشی  یفزاینده  داخلی  بدهی  .کندمی  جلوگیری   اقتصادش  شکست

  تجاری   کسری تراز   از نظر ساختاری به  ،( کووید   اضطراری  وضعیت  دنبال  به)  بایدن   توسط  اکنون  و  ترامپ

از  لطف  به  که  کرده  اضافه ناشی    واقع  در  .است   مستمر  مالی  تامین  مستلزم  سرمایه،  حرکت  مازادهای 

  صورتی  در  تنها   این  و   کند می  پرداخت   را   آمریکا  های بدهی  که   است خارجی    کشورهای   اقتصادهای 

  هژمونی  آمریکا  هایبورس  و  المللیبین  یذخیره  ارز   یک  عنوانبه  را  خود  اقتدار  دلار  که  است  پذیرامکان

 . کنند حفظ جهانی مالیِ  بازارهای در را خود
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  در  ناتو یطلبانهتوسعه هایهای اخیر سیاستسالشود. در  می دشوار  ای فزاینده طور به تعادل  این حفظ  اما

  هایی بخش  فناوری،  نقش  دلیل  جذاب به  اقتصادی  تایوان و  با  رابطه  در  چین  با  تنش  افزایش  امروزه  و  شرق

  همین  به  .رودمی  پیش  مخالف  جهت  در  تاریخ  که  رسدمی  نظر  به  اما  .هستند  ضرورت حفظ این تعادل  از

  جنگی  رژیم  یک نزاع و  ما وارد  نویسند،می   درستیبه  متزادرا  ساندرو  و  هارت  مایکل  که  طورهمان  دلیل

  از   را  خود  کهاین  بر  مشروط  نقش متفاوتی داشته باشد  تواندمی  اروپا  [8].شویممی   دائمی در سطح جهانی

  ای سوی موازنه  به  منظم  انتقالی  برای  میانجی  ابزار   چون یکهم  و  کند  ترک  را   ناتو   و   رها  به آمریکا  وابستگی

 . کند حرکت  فراسوی امپراتوری و چندقطبی

 

 Andreaی  نوشته   La crisi del progetto europeo nel III millennioای است از  این مقاله ترجمه   *

Fumagalli  رس استدر دست  لینک این که در . 

 

 ها: یادداشت 

 . میتشکر کن ری اخ یدو دهه   یاضت یر  یهااستیاز س د یما با و به این دلیل  [. 1]

به آن اضافه    2010متولد و آفریقای جنوبی در    2009)برزیل، روسیه، هند و چین( در    BRICبلوک اصلی کشورهای    [. 2]

موجود بین این کشورها تمدید شود.    های، تصمیم گرفته شد تا توافق 2023  اوت 24تا    22 شد. در نشست ژوهانسبورگ از

خود را در گروه بریکس تعریف    عربی و اتیوپی( نیز اخیراً   یمتحده  پنج کشور دیگر )ایران، مصر، عربستان سعودی، امارات

 کنند. می

[3]. L. Gobbi (2023), “De-dollarizzazione: la sfida dei paesi BRICS”, Moneta e 

Credito, 76 (304), pp. 357-372 

مسدود  [. 4] از  حاصل  درآمدهای  توقیف  برای  اروپا  کمیسیون  تصمیم  روزها  برای   این  روسیه  ذخایر  از  بخشی  کردن 

 تخصیص آن به اوکراین خبرساز شده است. 

. با سیاست پولی که نرخ  استهای بانکی  نرخ سود سپرده   با بهره تفاوت نرخ سود وام مسکن و اعتبارات    یحاشیه   [. 5]

شرایط  که این   حالی شوند دربه سرعت تعدیل می   های مسکن و اعتبارات معمولاًوام   سودِ  دهد، نرخ را افزایش می بهره  

 شود. کند و این امر باعث افزایش سود بانکی می ها صدق نمی در مورد نرخ سپرده 

  ،رسید میلیارد   2263به    Nvidia  دلار و  میلیارد 3042  به   ، مایکروسافتلیارد دلارمی  2796ل به  پِ اَقیمتِ  برای مثال    [. 6]

 میلیارد دلار بود.  2085، 2023که کل تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال   حالی  در

 میرد؟« می  »آیا اروپا، آمریکاییرافائله شورتینو با عنوان  یتر بنگرید به مقاله برای اطلاعات بیش  [. 7]

[8].  M. Hardt, S. Mezzadra, “A Global War Regime”, 9 May 2024 . 

 4bd-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://effimera.org/la-crisi-del-progetto-europeo-nel-iii-millennio-di-andrea-fumagalli/
https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/28099-raffaele-sciortino-l-europa-morira-americana.html
https://newleftreview.org/sidecar/posts/a-global-war-regime
https://wp.me/p9vUft-4bd


1015 
 

 

 کردن شر زهیو نرمال ی اسلام یجمهور

 

 2024ژوئن  14

 ی حصور  نی: امینوشته

 

 مقدمه

کلان در جغرافیای  بار رویارویی با دهشت نظام جمهوری اسلامی، یا حتی رصد مستمر تحولات  روند رنج

پلیدی بی بارها ما را درگیر این پرسشِ معماوار کرده است که  ایران، احتمالاً  انتهای این نظام چه  ستم 

هایی مثل »اسلام« و »ملاها«  انگاران با واژهسازان و سادهکه سادهای دارد. این( و رانهمایهسرشت )بُن

ی پاسخ، و لذا اهمیت وجودیِ پرسش. اهمیت  ست بر دغدغهشوند، خود دلیلی از کنار این معما رد می  ظاهراً 

با قابلیت بازتولید و بقایِ شوم آن پیوند دارد.    این پرسش خصوصاً در این است که ماهیت این نظام قطعاً

های درونی  ی بحرانرغم همهساز بهآور و بحرانیاد بیاوریم که عمر این نظام سیاسیِ تباهیست بهکافی

بیرون از  یو  همه 45اش  وجود  با  تاکنون  و  است  گذشته  خیزشسال  مقاومتی  و  تودهها  و  های  ای 

های اجتماعی، هر امکان و امیدی به تغییر را )با قساوت و رذالت( ناکام گذاشته است. قصد این  جنبش 
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ی پاسخی جامع و درخور به این پرسشِ بنیادی نیست؛ بلکه با ارجاع به اهمیت آن و طرح  نوشتار ارائه

کند که: »چه  خطوط کلی یک پاسخِ محتمل، این پرسش جانبی )و برآمده از پرسشِ اصلی( را برجسته می

ی متن به پرسش  تر است؟«. پاسخ فشردهرانیِ جمهوری اسلامی از همه موحشوجهی از کارکردهای حکم

سازیِ  نمایی و عادیشر«؛ یعنی سازوکارهای دولتیِ معطوف به عادی  کردن اخیر چنین است: »نرمالیزه

ای شواهد برای این مدعا و نیز اشاراتی  ی استدلال و پارهست برای اقامهمتن تلاشی  شر. بخش دوم این

دلالت و  سازوکارها  برخی  »نرمالیزهبه  به  کردن های  نخست،  بخش  در  آن،  از  پیش  ولی  عنوان  شر«. 

بازگو میمقدمه از مفهوم »شر«  متن  نظر  مورد  معنای  دوم،  برای بخش  ولی ضروری  بلند  شود که  ای 

ی پلیدیِ نظام جمهوری اسلامی. در  مایهست کلی )گیریم ناتمام و نادقیق( به پرسشِ بُنچنین پاسخی هم

آوریِ  و مرگ  بنیادیباید در مرگی این شر )پلیدی( را میمایهبیانی فشرده، متن حاضر بر آن است که بُن

وجو کرد. از این منظر، در بخش نخست، خطوط کلیِ تحول جمهوری اسلامی به  جمهوری اسلامی جست

آوریِ  کنم؛ و در کنار آن، خصلت مرگی »رژیم کشتار« را ترسیم میتا مرتبه  عیاریک دستگاه سرکوب تمام

کنم؛ با این توضیح که  سان »ماشین مرگ« وارسی میاش بهاین نظام را در برخی کارکردهای ساختاری

گنجد. باید خاطرنشان کنم که برای  ترِ »ماشین مرگ« میمفهوم »رژیم کشتار« خود ذیل مفهوم وسیع

داریِ محلی(، فارغ  سان سرمایهحفظ فشردگی متن، تحلیل حاضر از »ماشین مرگِ« جمهوری اسلامی )به

سان ماشین مرگِ جهانی( بنا شده داریِ جهانی )بههبندی و تعاملِ تاریخیِ آن با سرمایاز چگونگی مفصل

منظور اجتناب از  دادن به این نارساییِ تحلیلی، بهرو نافیِ این پیوندِ حیاتی نیست. تنهیچاست؛ اگرچه به

 ی امپریالیسم در جهان معاصر بوده است. ی بحث به کارکردهای پیچیدهگسترش دامنه

 بنیادیِ جمهوری اسلامی نگاهی به مرگ : بخش اول

 یابیِ سرشت جمهوری اسلامی . مکان1.1

»حکومتمقوله نظری  پدیدار  ی  هنگام  غیرمردمی(،  و  )اقتدارگرا  تاریخی خودکامه«  سطح  در  - شدن 

های خودکامه کارکردهای ضدمردمی  ی نظاممشترک همهیابد. وجهانضمامی، در مراتب متفاوتی مادیت می

کارکردهای ضدمردمی ربط چندانی به بینش سیاسی و سرشت )غیر( اخلاقی  هاست. روشن است که این  آن

زیانِ(  ی حاکم و گروه نخبگان در تقابل با )و بهی تحمیل و تامین منافع طبقهحاکمان ندارند، بلکه لازمه

های خودکامه  بندیِ حکومتفرودستان( است. اما ضرورت تمایزگذاری و مرتبه  منافع اکثریت جامعه )تلویحاً

 ـ در ساحت انضمامی ــها جاست که ابعاد و درجاتِ بروز و تحققِ کارکردهای ضدمردمی آناز آن بسیار   ـ
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ی تجهیز و گستردگی و کاربستِ دولتیِ  متفاوت است. این تفاوتِ کارکردی بیش از همه ناشی از درجه

شکل چگونگی  که  است  سرکوب  موازنهدستگاه  بینگیری  نهایی  قوای  و    ی  فرودستان،  و  حاکمان 

کند. با این حساب، فاکتور  ها را تعیین میهای ساختاریِ ضدمردمیِ آنی تحقق گرایشطریق درجه بدین

جا دخیل است، وجودِ موثر دستگاهی ایدئولوژیک است که بتواند تجهیز و گسترش  مهم دیگری که در این

کاربست وسیع و  از خودویژگیدستگاه سرکوب  یکی  کند.  و تسهیل  تمهید  را  آن  بارز جمهوری  ترِ  های 

شده با بنیادگراییِ ی فراهمالودهبوده است که با توسل به ایدئولوژی بنیادگراییِ شیعی )بر ش  اسلامی این

و »نعمت جنگ«، قادر شده است    57 گیری از مسیر ضدانقلابی پسااسلامیِ مازاد امپریالیسم(، و با بهره

مهار به  طور مستمر گسترش دهد، بلکه سرکوب عریان را در شکلی بیتنها دستگاه سرکوب خود را بهنه

های تثبیت ضدانقلابیِ آن )یعنی به الگوی  گاه به سالورزی رژیم اسلامی هیچکار بندد. شدت خشونت

هم    1367 های خودکامه( محدود نماند. حتی کشتار سیستماتیک زندانیان سیاسی در سال متعارفِ نظام

مند دولتی، و تبدیلِ تدریجیِ آن به یک دولت متعارفِ پیرامونی نبود.  های نظامشروعی برای افول خشونت

ورزی دستگاه  های ساختاری نظام، قابلیت و فعلیتِ خشونتموازات انباشت بحرانا، بههبلکه در گذر سال

به هم  بیسرکوب  قابلطور  طیف  در  اسلامی  جمهوری  که  طوری  است؛  یافته  گسترش  تصورِ  مرزی 

تر شدن موضوع،  ست. برای روشنها و کارکردهای ضدمردمیی خصلت، واجد بیشینههای خودکامهدولت

 مرور کنیم: شدن دستگاه سرکوبِ جمهوری اسلامی را اجمالاً روند هیولا

 . پیدایش دولت نظامی1.2

شده بود، در ابتدا با رشد  سازی دستگاه امنیتیِ میراث ساواک که با تثبیت ضدانقلابیِ رژیم آغاز  فرآیند فربه

امنیتی سپاه پاسداران  -زمانی، مسیر عروج نظامیگری در فضای جنگی تلفیق و تقویت شد. این همنظامی

تر در  ی نظام ضدانقلابی به کارکردهای دستگاه سرکوب )که هرچه بیشیندهارا هموار کرد. وابستگی فز

می  سپاهنهاد   سیاسی، تجمیع  جایگاه  همین  کرد.  هموار  را  پاسداران  سپاه  سیاسی  عروج  مسیر  شد(، 

بری انحصاری سپاه از اقتصاد پساجنگ و غارت نولیبرالی منابع ثروت عمومی )در پوشش »سازندگی«(  سهم

اولیه انباشت  اصلی  )شاخص  کرد  تضمین  اقتصادی  را  بنگاه  تکثیر  -برای  پاسدارانْ  سپاه  نظامی 

در  احتمالاً  ی سپاه بود(. چنین تحولی های تابعهر دست شرکتها دهای سدسازی و انحصار آنپروژهکلان

گری را مسیری  برد مطلوبِ بخشی از دستگاه حاکم انجام گرفت که تلفیق اقتصاد و نظامیخوانی با راههم

میمیان تلقی  ضربتی  و  آمرانه  اقتصادیِ  رشد  برای  فزایندهبر  رشد  در  کردند.  سپاه،  اقتصادی  قدرت  ی 
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ی بعدی آن را بر دستگاه  ی خود سیطرهنوبهاش، بههای انحصاریافزایی با سایر امتیازات و موقعیتهم

شدن دولت اسلامی مکملی ضروری بود برای تثبیت چرخش  حال، نظامی دولت ممکن ساخت. در عین

سازیِ  طور کلی بر تشدید وابستگی دولت به نظامیان برای امنیتیکه چنین تحولی بهنولیبرالیِ آن. کما این

مقاومت مهار  و  طبعاًسیاست  دووجهی،  تحول  این  تحقق  دارد.  دلالت  فرودستان  مستلزم    های  هم 

امنیتی. -ی بخشی از نخبگان دولتیِ سابق با نخبگان نظامیهای قانونی بود و هم ادغام دوسویهبسترسازی

ختم شد و دولت نولیبرالِ اسلامی  وشلوارپوش  دکترهای کت-ترتیب، عصر سازندگی به عصر سرداربدین

نژاد مقارن بود با آخرین فاز روند فرگشت سپاه  اندازی کرد. عروج احمدیاش پوستی نظامیدر هیات تازه

ی دولت. اینک »پاسداریِ« سپاه پاسداران از »انقلاب اسلامی«،  اش در قامت شالودهپاسداران تا بلوغ نهایی

اقتصادیبه قلمرو  سرحدات  از  آن  پاسداری  جز  نبود  چیزی  نویافته ِسیاسی-واقع  بافتار    در  که  اش، 

شد. از آن پس،  های امپریالیستی انجام میشدنِ نظام نولیبرالی و بازپیکربندی خاورمیانه در جنگ جهانی

  مجتمعسو، ایدئولوژی و دکترین رسمی رژیم )بنیادگرایی شیعی(، متناسب با ولعِ خودافزاییِ این   از یک

ی امپریالیستی، هرچه  های تازهبندینظامیِ نوظهور )سپاه( و شرایط ملتهب خاورمیانه و قطب-ادی اقتص

ی »امنیت ملی« در  رانی حول مقولهحکم   تعبیری، سیاست؛ یا به[1] ای ژئوپولتیکی یافتمایهتر درونبیش

ی رژیم و  های زادهپای تشدید بحرانهر دو وجه داخلی و خارجیْ ژئوپولتیزه شد. و از سوی دیگر، هم

های اعتراضی،  ها و پتانسیلها رشد کنشتبعِ آنی حاکم و اکثریت فرودست و بهتعمیق شکاف بین طبقه

نهادی نبود که   اسلامی صرفاً -گیر یافت. اینک دولت نظامی ها جهشی چشمخصلت سیستماتیکِ سرکوب

همین سان،   مهارِ خشونت بود. به ی، بلکه تجسم عریانِ کاربست بداشتانحصار قانونی خشونت را دست  

عملکرد بازوی سرکوب نظام برای محافظت از نظام در برابر    مرز سپاه پاسداران دیگر صرفاًهای بیخشونت

مند سپاه برای دفاع از تمامیت خود بود/است. این موضوع را اندکی  مخالفان نبود/نیست، بلکه واکنش هدف

 واکاوی کنیم: 

 شده . جهش کیفی سرکوب در دولتِ اسلامیِ نظامی1.3

شورشهمان که  حاشیهگونه  و  تهیدستان  خودجوش  دهههای  در  شهری  )مشهد،    1370ی  نشینان 

صدا  اجتماعی آتی را برای حاکمان جمهوری اسلامی به  هایشهر، قزوین و غیره( زنگ خطر تلاطماسلام

های  های خونین دههمشقی بود برای سرکوب  ها نیز، در عمل، میداندر آوردند، سرکوب خونین این خیزش

تبع آن جایگاه کلی  زمان جایگاه محوری سپاه پاسداران در دستگاه سرکوب، و بهها، همبعدی. این سرکوب

سان بازوی ضربتِ  آن را در بافتار نظام حاکم را ارتقا دادند و نیز مسیر تکوین کارکردهای آتی آن را به
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های تهران و تبریز  مهارِ نظام اسلامی تعیین کردند. سرکوب خونین دانشجویان دانشگاهخودمختار و بی

( فرصت دیگری برای آزمودنِ کارآییِ استراتژی نوینِ دستگاه سرکوبِ بود، گیریم در زمینی با  1379)تیر

ای بر افتاد، که درواقع شکل دیگری  های زنجیرهچنین پرده از قتلمختصاتی اندک متفاوت. در این بین، هم

زودی معلوم شد که تعیین زمان دقیق شروع  ( بود. به67 از کشتار مخالفان و دگراندیشان )در امتداد کشتار 

ی دولتی  که، پروژهتر اینآن ناممکن است. و مهم  ای، و تعداد قربانیان داخلی و خارجیِهای زنجیرهقتل

گاه پایان نیافته است. این واقعیت حاکی از تداوم کشتار  واقع هیچبه  ایِ مخالفان سیاسیهای زنجیرهقتل

نظامیهدف عصر  در  دولتی  اسلامی مند  دولت  بهشدنِ  مثال،  )برای  مشکوک«  ست.  »مرگ  اصطلاح 

(.  [ 2]واقع قتل دولتی آنان، تا امروز در اشکال مختلف همواره ادامه یافته استمخالفان و دگراندیشان، یا به

بود. در    1389 و  1388 ی سرکوب، جنبش اعتراضیشدهاما نخستین آزمون جدی برای دستگاه نوسازی

ناآرامیآن کنترل  از  فراتر  هدفی  به  معطوف  سرکوب  ماشین  عملکرد  ارعاب  جا  چون  بود.  سیاسی  های 

ین  گیری از ا ها وجه چشمهای افراطی و نمایش تعمدیِ آنطریق قساوت معترضان )بالفعل و بالقوه( از

قصد کشت  شدنِ عامدانه با ماشین از روی معترضان، و شلیک مستقیم به ها بود: برای مثال، ردسرکوب

  توجیه   …  های کهریزک وگاهبازداشت  ونآمیز معترضان، و یا فجایع در در مواجهه با اعتراضات مسالمت

 فرارسیدن  و  رژیم  ساختاریِ  هایبحران  عام  پیامدهای  تشدید  از  پس.  نداشت  عمومی  ارعاب  جز  کارکردی  و

تری  شکل روشنی جدید ماشین سرکوب دولتی بهبعد، کارویژهبه  96 ای از دیتوده  هایخیزش  یدوره

به انظار عمومی،  در  معترضان  در حضور  نمایان شد: کشتار  نفوذ  دوربینویژه  بر  علم  با  و  دیجیتال  های 

شبکهگسترده وسیعی  قساوتی  اینترنتی،  اجتماعی  خشونتهای  از  اعتراضاتتر  در  دولتی  و    1388 های 

کافی  1389 آبانبود.   ( ماهشهر  نیزار  کشتار  جمعه1398 ست  کشتار  یا  بگیریم؛  نظر  در  را  خونین  (  ی 

)مهر شکنجه1401 بلوچستان  سایر  و  تجاوز  وسیع  کاربست  یا  بازداشت(؛  علیه  موحش  یا  های  شدگان؛ 

های افراطی رژیم  ها و غیره. فهرست بلند قساوتباختگان و تهدید و بازداشت خانوادهی پیکر جانمصادره

ای فراتر از مهار دفاعیِ  که دستگاه سرکوب کارویژهست بر اینای مویدیهای تودهدر مواجهه با خیزش

سان سازوکار ارعاب،  ی آن بهمرزِ خشونت و بازنمایی عامدانهه است. کاربست بیاعترضات خیابانی یافت 

دستانه« نامید. کارکرد  تهاجمیِ پیش توان آن را »سرکوبگر کیفیت دیگری از سرکوب است که مینشان

انقیاد کشاندنِ عزم و فاعلیت  مند، مدیریت روانی فضای عمومی با هدفِ بهی این نوع سرکوبِ هدفعمده

لحاظ زمانی و جمعیتی( محدود و قابل  ها )بههای ناگزیر، ابعاد این خیزشعصر خیزش  هاست، تا درتوده

 مهار بماند. 
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 . جمهوری اسلامی در مقام »ماشین مرگ« ٤.1

ست اما تاکیدش بر  ی اولیهای مرگ و قتل تمایزی وجود دارد. دومی اگرچه زیرمجموعهبین واژه  قاعدتاً

در کنشی فاعلیت  و  منجر میوجود قصد  )یا حیوانی(  انسانی  به مرگ  واژهست که  ذیل  شود.  ی کشتار 

عامدانه است که به مرگ جمعیِ شماری یا انبوهی    گنجد، اما ناظر بر کنشیی قتل میی معناییِ واژهدایره

انسان منجر میاز  )یا حیوانات(  تحلیلی، خصلت مرگها  ساحت  در  متن،  این  آوریِ  بنیادی و مرگشود. 

کند.  جمهوری اسلامی را با دو شاخص مفهومیِ متمایزِ »رژیم کشتار« و »ماشین مرگ« تشریح و بیان می

رضان و دگراندیشان است؛ دومی ناظر بر آن  مند مخالفان، معت در حالی که اولی ناظر بر قتل دولتی و هدف

شوند. خاطرنشان  پذیرِ شهروندان منجر میهای اجتنابدسته از کارکردهای معمول دولت است که به مرگ

آورِ  بنیاد و مرگاند، چرا که هر دو از ماهیت مرگتنیدهکنم که این دو خصلت در ساحت واقعیْ درهممی

آیند. )به واقع، مفهوم »رژیم کشتار« بر شکل معینی از  جمهوری اسلامی و کارکردهای ساختاریِ آن برمی

آن از  توضیح  این  دارد.(  دلالت  مرگ«  »ماشین  ضروری کارکردهای  بهرو  که  )و  ست  معمول  سیاقِ 

که   های نوع دوم را کمرنگ نبینیم، چراشده( نقش فعالِ دولت و مسئولیت مستقیم آن در مرگتحمیل

چون اموری  نه هم ولی مسلماً ــای شده، بلکه فلهدستچین ؛ گیریم نه[3]دولتی هستند های ها نیز قتلآن

اند، بند  در سه بند قبلی مرور شده  که سازوکارهای »رژیم کشتار« عمدتاً جاآن حادث. با این توضیح، از 

 ایم.  پردازد که آن را »ماشین مرگ« نامیدهبه آن خصلت و کارکرد جمهوری اسلامی می حاضر مختصراً

نمونه مینخستین  ذهن  به  مرگ«  »ماشین  کارکردهای  از  که  شاخصی  مهلک  ی  پیامدهای  رسد، 

اَبرسود رانتی تولید و فروش انحصاریِ خودرو در ایران  ی خودروسازیهای دولت در زمینهسیاست ست. 

چنان  آورشان، همبودنِ تبعاتِ مرگ رغم آشکارغیراستاندارد و ناایمن، به  چنان بالاست که خودروهایی تماماً

انبوه تولیدطور فزآینده در  به با قیمتمی  مقیاس  انحصاری به فروش میشوند و  که  آن رسند. حالهای 

  هزار  30تا    20که سالانه بین    [4] اندگزارش داده  ها مستمراً تا امروز رسانه  1370 یکم از میانه دههدست

خصوصاً   ــبازند )شمار مجروحان چند برابر این رقم است(؛ و کارشناسان  ای جان مینفر در تصادفات جاده

عدم رعایت استانداردهای  اند که بخش بزرگی از این تلفات ناشی از  بارها هشدار داده  ــ های اخیردر سال

نفر    هزار 20ی رقمِ حداقلیِ  که حتی با ضرب سادهخودروهای داخلی است. با نظر به این  ایمنی در تولید

ی دولت  توجهی عامدانهرسیم، بینفر می  هزار 600دهه( به مرگ حدود   های سه)شمار سال  30 در عدد

ارزش بودن جان و زندگی شهروندان نزد حاکمان  ( تعبیری ندارد جز بیbusiness as usualسیاقِ  )به

https://www.mehrnews.com/news/6056405/تولید-یک-میلیون-و-۳۴۰-هزار-خودرو-در-۱۴۰۲
https://hammihanonline.ir/بخش-اقتصاد-5/10100-بررسی-ایمنی-ورق-های-فولادی-در
https://hammihanonline.ir/بخش-اقتصاد-5/10100-بررسی-ایمنی-ورق-های-فولادی-در
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ی تلفات انسانیِ آلودگی هوا در شهرهای بزرگ  و وجود منفعتی اساسی. دیگر مثال شاخص، تکرار سالانه

شهر تهران روشن شده است که ترکیب آلودگی مفرط هوا  کم در کلانی اخیر دستاست. در دو سه دهه

اجتناب مرگ  به  زمستان،  اوایل  و  پاییز  اواخر  در  هوا  وارونگیِ  چندینبا  افراد    هزار  پذیر  و  تنفسی  بیمار 

هیچ    به  بارپذیرِ این روند فاجعهبینی. با این حال، استمرار پیششودمند و خردسال منجر میپذیر سالآسیب

ونقل و انرژی منجر نشده است.  ی مدیریت شهری و حملهای دولت در حوزهگذاریتغییری در سیاست

سال در  عوض،  اولویتدر  تعقیب  در  دولت  اخیر  فروش  ه های  و  تولید  ماجرای  از  پس  خود،  اصلیِ  ای 

ی  ها و برخی مراکز عمدهسوزی نیروگاهها گالن بنزین غیراستاندارد، در یکی دو سال اخیر مازوتمیلیون

ن برخی از شهرهای بزرگ تحمیل کرده است. مثال شاخص دیگر )و متاخرتر( رویکرد  اصنعتی را بر ساکن

می کرونا بود. دولت اسلامی ایران در عمل و  وی دولت در مواجهه با پاندغیرمسئولانه سره یکبار و فاجعه

می را به میدانی برای سودجویی و رجزخوانیِ ضداستکباری خود بدل کرد و  وای فاحش رویداد پاندگونهبه

انکار واقعیت را بههای اجتنابتفاوتی آشکار، شمار مرگو بی  ها با تحریف و  افزایش پذیر    طرز هولناکی 

تداوم چندین[5]داد دیگر،  مثال شاخص  باز یک  و  قالب  ساله.  در  بلوچ  و  کُرد  دولتی شهروندان  قتل  ی 

مانند یک  هر روز و هر هفته به  ست، که در امتداد سازوکارهای دولتیِ ستم ملیبرکُشیکولبرکُشی و سوخت

روشنگری و اعتراض از    های متمادی افشاگری وکه پس از سالدهد. ایناهمیت رخ میبی  روال عادی

طور مستمر در برابر انظار عمومی تکرار  چنان بههای دولتی همسوی فعالان اجتماعی و سیاسی این جنایت

چون  ست؛ همپوشی ها قابل چشمشوند، حاکی از آن است که از منظر حاکمانْ مرگ/قتل این انسانمی

با رویکردهای کلان دولت در حوزه  هاییبرد سیاستای »جانبی« ولی ضروری برای پیشهزینه ی  که 

هممسئله ملی  اینی  در  که  خصوصاً  دارند؛  درجهخوانی  شهروندان  زندگی  و  جان  پای  یا  جا  چندم  ی 

 »ناشهروندان« در میان است. 

چون ماشین مرگی که  آوری ساختاریِ حیات دولت جمهوری اسلامی )هممرگهایی که بر  ها و نمونهمثال

وار  فهرست  کند( دلالت دارند بسیارند. برای کوتاهی کلام صرفاً ها را له و نابود میبا حرکت خود زندگی

های طبیعی؛  محابای عرصهبریم: تخریب مستمر منابع آبی؛ نابودسازی بیها را نام میشمار دیگری از آن

سازی اورانیوم  ای و گسترش مراکز غنیطلبانه؛ پافشاری بر قمار هستههای جنگتداوم و تشدید سیاست

کردن   های امروز فرودستان و با هزینهبهای تشدید محرومیتدور از استانداردهای متعارف(، بهبهاحتمالاً  )

آینده ابزار سودجاز زندگی و سلامت  آنان؛ تبدیل داروهای حیاتی به  ویی انحصاریِ وابستگانِ دولت؛  ی 

حداقلیِ   استانداردهای  رعایت  عدم  غیراستاندارد؛  غذایی  و محصولات  مواد  )شبه(دولتیِ  توزیع  و  واردات 
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وسازهای غیراستاندارد توسط  ی کارگران؛ ساخترغم آمار بالای تلفات سالانههای کار بهایمنی در محیط

مواجهه )شبه(دولتیِ مسکن؛  غیرمسئولانهمافیای  بهی  بلایای  و  غیرمترقبه  حوادث  با  دولت  اصطلاح  ی 

 »طبیعی«؛ و غیره. 

 . جمهوری اسلامی و »سیاست مرگ« 1.5

های آنی و مشهود  با این اوصاف، شاید نیازی به تاکید نباشد که کارکردهای »ماشین مرگ« صرفا به مرگ

هایی  های تدریجی در میان است. مرگتری از مرگها، پای انبوه بیشبر آن شوند، بلکه علاوهمحدود نمی

به رهکه  آن دلیل دشواری  علیتیِ  نهگیری  پیها،  آنفقط  بلکه حتی مستندسازی  بسیار  گیری حقوقی،  ها 

های معیشت  که، برای مثال، جای تردیدی نیست که افزایش مستمر هزینهآن دشوار و پیچیده است. حال 

امتداد سیاست )در  دولت( سوهای  روزمره  رانتیِ  و  فرودست  ی گستردهتغذیهءنولیبرالی  اکثریت  بر  را  ای 

رسی  له در مورد تنگنای روزافزون دستئزودرس است. همین مس  جامعه تحمیل کرده که از عوامل مرگ

  ، به خدمات بهداشتی و درمانی و موارد مشابه هم صادق است. بُعد مهم دیگری که نباید از قلم انداخت

طور کلی تاثیرات حیات عمومی در تنگنای جمهوری  های دولتی و بهمدت و بلندمدت سیاستثیر میانأت

های  ست که افزایش نرخ خودکشی و افزایش خشونتهای روانیاسلامی، بر افزایش افسردگی و نارسایی

 ترین و مشهودترین پیامدهای آن هستند.اجتماعی و خانگی تنها بیرونی

از ناکارآمدی ساختاری دولت، نوعی سادههای ارزانِ« روزمره بهارزیابی این »مرگ انگاریِ  سان پیامدی 

ی  لهئخوانی دارد. چنین نگرشی، این مسغیرمسئولانه است که از قضا با گفتمان نخبگان دولتی نیز هم

های  ی تصاحب ثروتگیرد که حاکمان جمهوری اسلامی تنها درصورتی قادرند رویهاساسی را نادیده می

کردن سیاست(  گری و ژئوپولتیزهبردهای بسط نظامیهای بقای خود )ازجمله با راهنجومی و تعقیب اولویت

ها را بر اکثریت فرودستِ جامعه تحمیل کنند. وانگهی،  های ناگزیر »جانبیِ« آنرا پی بگیرند که هزینه

قابل مرگبخش  این  از  مرگتوجهی  و  ارزان  بی  هایهای  راهتدریجیْ  از  پیامدی  حکمگمان  رانی  برد 

پایه بر  اسلامی  )جمهوری  مرگ«  »سیاست  استnecropoliticsی  تسلط  [6](  با  دولت  که  جایی  ؛ 

بهانحصاری را  نیستی(  )یا خطر مرگ و  تداوم حیات  زیستی، شانس  بقای  امکانات  بر  و  اش  آمرانه  طور 

میانجیِ این سازوکار، با تعلیق حق حیاتِ فرودستان کند. دولت بهای در میان فرودستان توزیع میشدهحساب

ناایمن و ذلتو تحمیل زندگیِ رنج آنان میبار،  بر  اجتماعی و  بار در مرزهای مرگ/نیستی  کوشد حیات 

ها را مهار و مدیریت کرده و انقیاد آنان به نظم مسلط را تضمین کند. در این معنا، برای  سوژگی سیاسیِ آن
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ست از کاربست  مثال، تشدید مستمر فشارهای معیشتی بر فرودستان از جانب دولت اسلامی مصداقِ روشنی

سازد.  امکان زندگیِ فراتر از مرزهای بیولوژیکی را برای بسیاری از فرودستان ناممکن میزیرا    ،سیاست مرگ

ی تکوین  بودگی که لازمههای جمعطریق، فرودستان از حداقل آسایش و اوقات فراغت و امکان بدین

آن جمعیِ  میسوژگیِ  محروم  آنهاست  انتظارات  سطوح  حیات  شوند؛  کیفیت  نیز  و  زندگی  نفس  از  ها 

یابند سو گرایش مییابد؛ و پیکارهای طبقاتی و تضاد بین دولت و فرودستان بدانسیاسی تنزل می-اجتماعی

فرودستان دگردیسی یابند )کانالیزه شوند(، یا    گونها و ستیزهای میان طیف ناهمها و رقابتکه به شکاف

های  رانی در نظامی مرسوم و قدیمیِ حکمواقع، یک شیوهها قرار گیرند. »سیاست مرگ«، بهالشعاع آنتحت

و مشخصاً پیکارهای    اجتماعیِ تضادهای ساختاری-خودکامه است که هدف آن مدیریت پیامدهای سیاسی

حاکمان جمهوری اسلامی )در    از سوی ست. در عین حال، ویژگی مهم کاربست »سیاست مرگ«  طبقاتی

با نمونه بنا به شکنندگی ساختاریمقایسه  این است که این نظام  بنا به  های جهانی یا گذشته( در  اش، 

بهرهبنیادیمرگ  خصلت با  و  بهاش،  را  این سیاست  معاصر،  تکنیکیِ  امکانات  از  و  گیری  طور حداکثری 

 کند.ودستان اعمال میمحابا بر فربی

 شر کردن  های نرمالیزهسازوکارها و دلالت: دومبخش 

 ی آن آوری و کارکرد دوگانه. مرگ 2.1

بنیادیِ این رژیم است که در عملکردهای  کوشد نرمالیزه کند، مرگشری که نظام جمهوری اسلامی می

ماندگار این نظام  یابد. پیوند درون« تجلی میی آن در قالب »رژیم کشتار« و »ماشین مرگتنیدهدرهم

ها )شهروندان صوری( هیچ  بدین معنا نیست که حاکمان برای جان و زندگی انسان  سیاسی با مرگ صرفاً

ارزش و حرمتی قایل نیستند، بلکه بیش از آن معطوف به این معناست که حیات و بازتولید این رژیم بر  

های تاریخی ژرفی  خر نیست و ریشهأگستری استوار )بوده( است. این پدیده البته گرایشی متکشتار و مرگ

های شیعی خود را بر ستایش مرگ و تقدیس شهادت بنا گذاشت و  دارد. جمهوری اسلامی استقرار بنیان

ترین  سان مهمسازیِ دولتیِ عزاداری محرم و مناسک مشابه بهویژه با برجستهگسترش داد؛ انتخابی که به

ی اوج تقدیس ایدئولوژیک مرگ در موسم »نعمتِ« جنگ با  بندی شده بود. نقطهگری مفصلنماد شیعه

ها  سال را به روی مینعراق نمایان شد؛ جایی که حاکمان وقت در لوای تقدیس شهادت، انبوه نوجوانان کم

پایه  فرستادندها میو مقابل گلوله بر  را  نظامی خود  از عملیات  استقبال »داوطلبانه«و حتی برخی  ی  ی 

بالیدند و آن را گواه  شدگان مردم )شهدا( میدیدند و سپس به انبوه کشتهرگ تدارک میسربازان از م کودک
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«ها تحت نام  ای که مرگ »خودیهمین سان، در منظومه کردند. بهبودنِ نظامِ حاکم قلمداد می مردمی

تقدیس می معاند،  شهادت  مرتد، ضدانقلاب، طاغوتی،  مثل،  عناوینی  )تحت  مخالفان  قتل و کشتار  شد، 

قلمداد میفقط سهل و بدیهی بود، بلکه وظیفهمنافق، و غیره( نه اعتقادی  انبوه  ای شرعی و  شد. شمار 

ضابطهاعدام هرگونه  بدون  »ناجور«ها  و  مخالفان  سرپاییِ  حقوقیهای  اعدام- ی  انبوه  و  در  قضایی،  ها 

 ست بر این مدعا.نمود یافت( گواهی 67 ن در سالآای )که اوج های چند دقیقهدادگاهبی

زُدایی از زندگی و تحقیر زندگی و ضدیت با نمادهای سرزندگی )مثل تقدیس مرگ در عین حال، با ارزش

کند.  نماییِ مرگ را تسهیل میی خود عادینوبهراه است و این بهشادی، موسیقی، رقص و تنانگی( هم

چنین حق انحصاری دولت بر توزیع مرگ را توجیه و مسیر اجرای آن را هموار  تقدیس دولتی مرگ، هم

معطوف    تاحدی رانی جمهوری اسلامی و نمایش عمومی آن،  ی اعدام در مشی حکمکند. جایگاه ویژهمی

آوری، نمایش مرگ و تهدید  که مرگنماییِ آن است. جان کلام آنبه تثبیت این حق انحصاری و عادی

اند. ولی در اینجا با پارادوکسی  دهرانی جمهوری اسلامی بوی حکمناپذیر از شیوهمرگ همواره بخشی جدایی

رانی در تضاد با میل اگزیستانسیال مردم به زیستن  عنوان بنیان حکمآوری بهسو، مرگروبرو هستیم: از یک

تضاد    های فردی و اجتماعی هم وجود همینکه خاستگاه بسیاری از مقاومت)زندگی( قرار دارد؛ کما این

دلیل  آوری )درجهت اغراض دولت( نیز درست بهبنیادی بوده است. و از سوی دیگر، کارکرد انقیادآورِ مرگ

ی ضدیت با زندگی  کند. پس، پرسش این است که نظامی که بر پایهست که متوجه حیات افراد میتهدیدی

 و تهدید دایمی مرگ بنا شده، چگونه قادر )شده( است از شکنندگی بگریزد و تداوم خود را تضمین کند. 

 . ستیز پیوستگی و گسستگی 2.2

استمرار جمهوری اسلامی در قامت یک نظام سیاسیْ متکی بر بازنماییِ مستمرِ نوعی پیوستگی تاریخی 

شود. انواع پروپاگاندای ایدئولوژیک  بوده است که بیش از همه در ساحت ایدئولوژیک بازسازی و بازتولید می

های مذهبی؛  ها و مناسبتای؛ تکرار منظم مناسک دولتیِ معطوف به آیینرسانهدر فضاهای آموزشی و  

مصُرانه و  منظم  دههبرگزاری  )مثل  سالانه  سیاسیِ  مناسک  و  ی  فجر  سالگرد   15آبان،   13ی  خرداد، 

نمادپردازی سایر  کنار  در  مشابه(؛  موارد  و  آن،  و  این  »شهادتِ«  سالگردهای  جنگ،  های  رویدادهای 

اند. در این  هایی برای القای این پیوستگی بودههای نوظهور(، حربهایدئولوژیک دولتی )و بعضا برساخت

تواند قدرت رژیم  ها میجوید که نفس برگزاری آنمعنا، رژیم تداوم حیات خود را در تکرار مناسکی می

 ـ  رغم هر چالش و تلاطم سیاسی( را به شهرونداناش )بهرانیبرای حفظ روال عادیِ حکم ازجمله به    ـ
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نظامهم نه  ــ راهانِ  پیوستگی  این  بازنمایی  و  )ظاهری(  کند. حفظ  به  القاء  را  نظام  قدرت  و  ثبات  فقط 

کند.  کند، بلکه تصویری ابدی از وضعیت عادیِ امور عرضه میراهان( القا میشهروندان )محکومان و هم

تداوم  بنیادیِ جمهوری اسلامی در سایهطور کلی مرگهای دولتی و بهطریق، کشتارها و مرگبدین ی 

به حاشیه میخدشه به  روند. چون تحت چنینناپذیرِ فعلیتِ هستیِ آن  چالش کشیدن خاستگاه  شرایطی 

 (. Too big to fallسیاق: رسد )بهنظر میها ناممکن بهوجودیِ آن

ی فوق روشنی بیاندازد. مفهوم هژمونی،  ای از هژمونی بتواند بر داعیهیافتهجا شاید مفهوم توسعهدر این

شهروندانِ   بین  در  رضایت  ایجاد/تولید  سازوکارهای  با  عموما  گرامشی،  نظری  دستگاه  از  برگرفته 

های کلاسیک از این  شود. بر همین اساس، در خوانششوندگان( یک نظام سیاسی تداعی می)حکومت

نظاممفهوم گفته می لیبرال شود که برخلاف  )غربی(، نظام-های  پایهدموکراسی  بر  نه  ی  های خودکامه 

رسد بازتولید  نظر نمیکه به  است  له اینئشوند. مسی قهر مستقیمِ دولتی بازتولید میهژمونی بلکه بر پایه

ی کاربست قهر مستقیم انجام گیرد. برای عبور از این  بر پایه  های استبدادی در عصر حاضر صرفاً نظام

ی  نماییِ نظم امور« درجهت پذیرشِ آزادانهی کانونیِ ایجاد رضایت را »عادیمحدودیت مفهومی، اگر شیوه

ای عام برای  مایهچون دروننمایی« را همتوان سازوکارهای »عادیآن از سوی شهروندان تلقی کنیم، می 

ی بازتولید  ای از این مفهوم برای فهم شیوهیافتهکه شکل توسعهکارکرد هژمونی در نظر بگیریم، طوری

رانی جمهوری  نمایی تحت حکمهای خودکامه نیز قابل کاربست باشد. از این منظر، سازوکارهای عادینظام

سته« به نظم امور؛  دادنِ »ناخوا سمتِ تندادن شهروندان به اند به سوقاسلامی بیش از هرچیز معطوف

شود.  قدرتیِ مطلقِ فرودستان پی گرفته میانگاری قدرت حاکم و القای بیطریق مطلق سازوکاری که از

نماییِ قدرت حاکم و القای این انگاره که  ( در این معنا معطوف است به ابدیکردن نمایی )نرمالیزهعادی

طور  دیدگان توسط دستگاه سیاسی حاکم بر ایران به»بدیلی وجود ندارد«. بدین ترتیب، انقیاد سوژگی ستم

از بی نمی واسطه  تأمین  قهر  اِعمال  بهطریق  بلکه  مکملِ   شود،  و  مستمر  کاربست  نیازمند  اندازه  همان 

 ست. نماییسازوکارهای عادی

بار در ها و فجایعی که مرگ تدریجی )یا حیات ذلتپذیر( در کنار سایر ستمها )ی اجتنابکشتارها و مرگ

هایی واقعی در پیوستار فرضیِ  ها و شکنندگیشکاف  کنند، طبعاً مرزهای نیستی( را بر فرودستان تحمیل می

فعلیتِ    ها بهساز آنآمیز و دگرگونکنند. اما تبدیل پتانسیل نفیاند/میهستیِ جمهوری اسلامی ایجاد کرده

ست؛ یعنی منوط است به تکوین  نماییِ دولتیی بر( سازوکارهای عادیگسستْ منوط به رویارویی با )و غلبه
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ها را  ها و شکنندگیو گسترش فرایندی از پراتیک و پیکار جمعیِ »ضدهژمونیک« که بتواند این شکاف

 پروبلماتیزه و بازفعال کند )نظیر گسترش کمی و کیفی جنبش دادخواهی و سایر اشکال مقاومت مدنی(. 

 نظام: مثال انتخابات . دقایق بازسازیِ پیوستار 2.3

کوشند برای ترمیم شکنندگی گیری از مناسک سیاسیِ موسمی مثل انتخابات و غیره، میحاکمان با بهره

( فراهم کنند. برآمدن دوران  reconstruction momentsساختاریِ پیوستار نظامْ دقایق بازسازی )

«ی  دولت خاتمی(، »معجزه  -  1376 ی اصلاحات )دوم خرداد»سازندگی« )دولت رفسنجانی(، »حماسه«

دولت روحانی( و غیره دقایق   -  1396 و  1392 (، دوران »امید و اعتدال« )خرداد1384 نژاد )خرداداحمدی

های ناگزیرِ  ها و فرسودگیشان، شکنندگی ها و کارکردهایاند که در کنار سایر دلالتبازسازیِ نظام بوده

را به پیوستگینظام  پیوستار نظام  دهترمیم کر  ــ بیش و کم ــاش  نفع تداوم  از  اند تا تصویری منسجم 

ی خیزش ژینا(  در هنگامه  1401 ی فجرعرضه کنند. اصرار حاکمان برای تکرار چنین مناسکی )نظیر دهه

نماییِ  ست. چنین مانورهایی تنها از آن جهت قدرتناظر بر اهمیت بازنماییِ انسجام در این پیوستارِ فرضی

یابند( که تصویر وضعیت حال  گرانه میشوند )و وجهی ارعابنظام علیه مخالفان و معترضان محسوب می

ای مُنقاد در پیوستار نظام ترسیم )و دینامیک درونیِ آن( القاء  چون لحظههای جاری، همرغم تلاطمرا، به

امکانات  می عمومی،  ذهنیتِ  در  مُقدر(  موجودِ  )وضع  ابدی«  »حالِ  القای یک  با  که  این هدف  با  کنند؛ 

 ت تاریخی را مستحیل سازند. گسس 

ناخواه با برخی  در عین حال، این دقایقِ بازسازی، در راستای احیای انسجام پیوستار تاریخی نظام، خواه

شوند. از همین روست که، برای مثال،  بنیادیِ نظام( روبرو مینقاط تاریخیِ گسست )دقایق آشکارگی مرگ

از  دست به فضای    67 ی کشتار سو مسئلهبدین  1388 انتخاباتکم  مربوط  مباحث  در  بیش و کم  هربار 

ی آشیل نظام بردن به پاشنهتواند فرصتی برای دستاند. این پدیده در ظاهرِ امر میانتخاباتی پدیدار شده

به گسست(  فرضاً )نقاط  که  جایی  برسد.  شکاف  نظر  درجهت  بتوان  و  بازفعال  را  نظام  واقعیِ  های 

منظر مشابهی  که برخی مخالفانِ »عملکاری کرد )چنانساختنِ آن دست متزلزل از  بارها  گرا«ی رژیم 

ی شدتِ خفقان و سرکوب سیاسی واسطهاند(. اما در عمل، بهگری قلمداد کردهی کنشانتخابات را عرصه

یافته، پتانسیل انتقادی و  وگوی انتقادیِ عمومی و کنش جمعیِ سازماننیازهای حداقلیِ گفتو فقدان پیش

بهدگرگون گسستی  نقاط  چنین  میساز  تخلیه  نفس  سرعت  چیز  هر  از  پیش  فضایی،  چنین  در  شود. 

نژاد تا روحانی  کاندیداتوری آمران و عاملان و مباشران جنایت )از رفسنجانی و خاتمی و موسوی و احمدی
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و رئیسی و پورمحمدی و غیره( برای کرسی بالاترین مقام اجرایی کشور، و تحمیل انتخاباتی از این دست  

مردم شالوده[7] بر  مرگ،  جنایتی  آن  میآورِ  نرمالیزه  را  تریبونها  از  که  جایی  به  رسد  چه  های  کند؛ 

انحصاری نظام، و از زبان جانیانی مثل رئیسی و پورمحمدی و غیره، تصویری کاریکاتوروار از آن فجایع  

نکته شود.  نرمالیزهترسیم  برای  حاکمان  که  اینجاست  کلیدی  لزوماْ   کردن ی  راه    شَر  همیشه  و 

)پتانسیلمسکوت فجایع/جنایات  انکار  و  نمیگذاری  اختیار  را  گسست(  عمدتاْهای  بلکه  ی  شیوه  کنند؛ 

هاست.  ی آنمیز )و در مواردی پرگویی( دربارهآبندند که همانا بیان تحریفتهاجمی موثرتری را به کار می

قادر است حادترین فجایع گذشته یا جاری را به    ای عملاًتجربه نشان داده است که تکرار چنین حربه

همین دلیل است که از حدود سه   ناپذیر )مُقدر( بدل کند. درست بهپاافتاده« یا چارهمسایلی عادی و »پیش

ای تا نخبگان درجه یک و دوی رژیم(، در پوشش  ی پیش تاکنون تمامی مسئولان ارشد نظام )از خامنهدهه

رنج و  سیستم  معضلات  برخی  از  انتقاد  در  جناحی،  هم  اختلافات  از  را  سبقت  گوی  مردم  عمومیِ  های 

رسانهمی و  تلویزیون  و  دموکراتربایند  ژستی  با  هم  دولتی  بازتاب  های  را  »انتقادی«  بیاناتِ  این  مآب 

پدیدهدهنمی این  معمول،  د.  تصور  برخلاف  است،  انتخابات مشهود  ایام  در  که خصوصاً  رایج    خبطی ی 

ای،  شناسی تودهست مبتنی بر روانناخواسته و برآمده از شدت اختلافات جناحی نیست؛ بلکه سازوکاری

 زند. واقع به »ابتذال شر« )تعبیر هانا آرنت( پهلو میشر، که به کردن درجهت نرمالیزه

 سازی شر  شر از راه نسبی کردن  نرمالیزه. ٤.2

نماییِ شوند، کوچکشر که حاکمان ایران وسیعا به آن متوسل می  کردن ی رایج برای نرمالیزهیک شیوه

دست )یا  بزرگشر  شر  به  ارجاع  ازطریق  شر(  با  مماشات  توجیه  میکم  را  سازوکار  این  است.  توان  تر 

ی  ست که در هر دو عرصهسازی شر« تکثیر گفتارهاییسازی شر« نامید. بستر اصلی برای »نسبی»نسبی

کنند. در هر دو مورد، ابعاد شر  سیاست داخلی و خارجیْ تصویری دوقطبی از واقعیت تاریخی عرضه می

با اشکال وخیمجمهوری اسلامی، به از شرْمیانجیِ مقایسه  درجات  تقلیل داده شده و در پی آنْ به  تری 

گرایانه، تا پذیرش و  شود: از توجیه باورمندانه و مماشات عملشویی )تطهیر( و نرمالیزه میمختلف پاک

ی  ی سیاست داخلی، برساختن دوگانهناپذیرِ زمانه. در عرصههای چارهی بخشی از واقعیتمنزلهتحمل به

برد سیاستِ  گرا )فراتر از کارکردهای آن در فاز انتخابات( نقش مهمی در پیشاصول- طلبکاذب اصلاح 

ی سختِ ساختار قدرت  ی اصلی شرِ نظام به هستهجا هستهسازی شر داشته است. در ایندولتیِ نسبی

شود و دینامیک درونیِ ساختار قدرت واجد پتانسیلِ ایجاد گشایشی برای پالایشِ این شر  نسبت داده می

می قطبیشوقلمداد  این  کارکرد  انتخاباتد.  در  حتی  که  است  نیرومند  چنان  به  1403 سازی  رغم  هم، 
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هایی که خیزش ژینا در جامعه ایجاد کرد و مازادهای درخشانی که برجای گذاشت، قادر شد حدی از  تکانه

که شواهد زیادی حاکی  پزشکیان(؛ با این-ی جلیلیبسیج سیاسی را در جامعه ایجاد کند )با برساخت دوگانه

گرا« عبور کرده است.  اصول-طلب ی »اصلاح اکثریتِ جامعه از دوگانه  96 کم از دیاند که دستاز آن بوده

کردنِ   سازی شر« تاکنون در تکثیر گفتارهای ژئوپولتیکی و ژئوپولتیزهی سیاست خارجی، »نسبیدر عرصه

در    بارِ آنهای امپریالیستی و تاثیرات فاجعهبندیسیاست محقق شده است: متأثر از دینامیک جدید قطب

ی سیاست را  عرصهــ   ایگری و مداخلات منطقهازات بسط نظامیمو به ــخاورمیانه، رژیم ایران قادر شد  

ی خود را در هیات  امنیتی( کند و همزمان، دستگاه ایدئولوژیک کهنه-)و نظامی  تر ژئوپولتیزههرچه بیش

ایرانی( بازسازی کند. مشخصاً نقش ضدانسانی و ویرانگرِ  - طلبی شیعیفارسی )عظمت-ناسیونالیسم شیعی

های میان دولت  های امپریالیستی در موقعیت تراژیک جوامع خاورمیانه، در کنارِ تشدید خصومتسیاست

ها و تهدیدات نظامی(، این فرصت را در  آمریکا )و متحدانش( با حاکمان جمهوری اسلامی )نظیر تحریم

«، ماهیت  ی »امنیت ملیگرایی شیعی و تلفیق آن با مقولهاختیار رژیم ایران نهاد تا با پرورش نوعی ملی

افسانه پیوند بزند؛ و در  وجودی و رسالت تاریخیِ خود را به  ی مقاومت علیه امپریالیسم/استکبار جهانی 

بار خویش را توجیه کند. یک پیامد مهم این فرآیندِ  بنیاد و فاجعهی آن، تاریخچه و کارکردهای مرگسایه

سازیِ شر« بوده است که یکی از نمودهای بارزِ آن، رشد نفوذ گفتار »محور مقاومت«  چندوجهیْ »نسبی

فکری  به-در فضای  که  مقاومت،  محور  گفتار  است.  جامعه  برخی سیاسیِ  و  ناسیونالیسم  میانجی چسب 

نمای  تنهایی سنخسازوکارهای روانی حتی برای بخشی از نیروهای سکولار و چپ هم جاذبه یافته است، به

شر است. سازوکار روانیِ دخیل در این دگردیسیْ    کردن مالیزهسازی و نرهای اکستریمِ نسبیمهمی از دلالت

فشرده  به  - جمهوری    -طور  شر  با  رویارویی  در  دیرین  ناکامیِ  از  برآمده  روانیِ  استیصال  است:  چنین 

جست در  سراسلامی،  فشار  از  خلاصی  برای  مجرایی  و  مفر  انرژی  وجوی  و  خشم  بیان  و  خوردگی 

، و پیوندهای  [8]شودتر« )امپریالیسم غربی( میمیانجیِ این گفتار، متوجه »شر بزرگی خود، بهشدهسرکوب

 کند.افزای شر جهانی و شر محلی را انکار میارگانیک و هم

سازی دولتیِ شر پیوند وثیقی با ضعف تاریخیِ نیروهای اپوزیسیون  با این همه، کارکردهای »موفق« نسبی

انداز بدیل برای عبور از شر جمهوری اسلامی، شر  داشته است. چرا که ناتوانی اپوزیسیون در تکوین چشم

انداز سیاسی بیان دیگر، فقدان چشمدهد. بهپذیر جلوه میزیستی با آن را توجیهناپذیر، و لذا هممسلط را چاره

عنوان پیامدی اکستریم از  سازی شر را تسهیل کرده است. بهبدیل، کارکرد سازوکارهای معطوف به نسبی

به را  آنان  اسلامی  جمهوری  مخالفانِ  و  ناراضیان  برخی  سیاسی  استیصال  بافتاری،  های  چرخش  چنین 
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( و حتی هواداران پرشور نظام سوق داده  apologizersگران )ی توجیهسیاسی تماماً متناقضی تا مرتبه

سازی شر، چرخش مشهود رژیم  انداز بدیل بر تسهیل نسبی. با نظر به تأثیر مستقیم فقدان چشم[ 9]است

قابل فهم میایران در نحوه اپوزیسیون  نیروهای  با  های اخیر  شود: این واقعیت که در سالی رویارویی 

به پیحاکمان  راهجای  راهگیری  تلاش  اپوزیسیون،  نابودی  سابق  ویژهبرد  استحالهبردیِ  برای  ی  ای 

امنیتیِ گفتار و  -ای اند؛ خصوصاً ازطریق تقویت رسانهی تالی جمهوری اسلامی داشتهاپوزیسیون به نسخه

سلطنت نازل  [ 10]طلبیجریان  سطحی  در  پرورش  )و  با  چپ  تر،  یا  مقاومت«  محور  »چپ  تکثیر  و 

 (. [ 11] امپآنتی شبه

 ها سلبریتی-سایبری. جنگ اطلاعاتی و لشکر 2.5

دولتی شر    کردن برد عملیِ سازوکارهای نرمالیزهدر بافتار تاریخی جهان معاصر، بسترها و مجاریِ پیش

ی اصلی این سازوکارها،  سان هستهنمایی«، بههای نوین ارتباطی تکیه دارند. چون »عادیبر شیوه  عمدتاً

شان در هر دولت  همیشه رو به مخاطبان انبوه دارد. حاکمان جمهوری اسلامی، همانند خویشاوندان طبقاتی

با رسانههای همدیگر، تهدیدها و فرصت بردیِ خویش لحاظ  های راههای دیجیتالی را در سیاستبسته 

اند. مشخصاً دولت ایران، با نظر به الگوهای روسی و چینی، ضمن تحمیل مستمر سانسور و محدودیت  کرده

ها پیش در دستورکار مشخصی  عی و کنترلی(، از مدترسی آزاد شهروندان به اینترنت )مشی دفادر دست

چه  های اجتماعی مجازی مدون کرده است )مشی تهاجمی و برسازنده(. آنفعال در شبکهبرای حضور بیش

بازتابی طنزآمیز در جامعه    در ابتدا در پس تکرار اصطلاحاتی مثل »لشکر سایبری« )در ادبیات دولتی( عمدتاً

کاری و مدیریتِ افکار  سان سازوکاری تهاجمی برای دستداشت، با گذشت چند سال نیروی مؤثر خود را به

های انکار و تحریف دولتی حقیقت در فضاهای عمومیِ دیجیتالی،  عمومی نشان داد. خصلت تهاجمیِ رویه

درونمولفه فرایندیماندگاریی  از  استراتژیست  ست  اطلاعات«  که  »جنگ  را  آن  دولتی  های 

(information warمی صریحاً (  که  خصلتی  »لشکر    نامند؛  یا  سایبری«  »جنگ  دولتیِ  واژگان  در 

های  ی آخرین فناوریها و نیروهای سیاسی متخاصم، بر پایهجا دولتسایبری« بازتاب یافته است. در این

خوبی  ها بهبرند. آندادن به( افکار عمومی پیش میارتباطی، پیکارهای مستمری را برای تصاحب )و شکل

اند؛ یعنی ها واقفی اخبار و ایدهدفاعیِ مخاطبان در برابر بمباران اطلاعاتی با هجوم روزمرهنسبت به بی

گری، و نیز در نبود معیارهای قابل  به این اصل که در نبود فرصت و فراغت کافی برای تأمل و سنجش

های گزاف حدی از پذیرش  ی داعیهوقفهاتکاء برای سنجش حقیقت )خصوصاً در انزوای فردی(، تکرار بی

زُدودگیِ نولیبرالی،  ی فردگرایی و سیاستکند؛ و روشن است که در عصر سیطرهها را تضمین میعمومیِ آن
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(  fake newsانگیز اخبار جعلی )خوبی مهیاست. برای مثال، کارکردهای شگفتای بهزمینهچنین پیش 

شود. بر همین  مبتنی بر همین اصل است؛ جایی که »کمیت« )تکرار( از جایی به بعد به »کیفیت« بدل می

ی شایانی  نظیر بهرهاش، از این فرصت تاریخی کماساس، جمهوری اسلامی هم، بنا به شکنندگی ساختاری

نرمالیزه برای »عادی  کردن برای  اصلی  برده است. سازوکار  یا  نمایی«، کمشر وجودیِ خویش  اثرسازی 

داعیه خنثی  ازکردن  مخالفان  داعیه های  پربسامد  تکرار  دستطریق  نتیجه،  است.  مخالف  کم،  های 

کند. در رویدادها و   شر کمک میسازیِ ی خود به نسبینوبههای معارض است که بهشدنِ داعیه ارزهم

کم در دو مورد  ی دولتی »جنگ اطلاعات« را دستهای اخیر، کارکردهای مؤثر رویهتحولات سیاسی سال

می متعارض  بهظاهراً  نحوهتوان  در  یکی  کرد:  رصد  ملموسی  رسانهطور  فضای  تسخیر  توسط  ی  ای 

ایرانسلطنت و  نحوهطلبان  در  دیگری،  و  رسانهپرستان؛  عروج  هواداری  تهاجمی  حضور  و  محور  اای  ن 

هاست:  مقاومت )مذهبی و چپ/سکولار(. وجه مشترک این دو گرایش پیش از هر چیز در مشی تهاجمی آن

گوییِ مضمونی. ضمن  لحاظ مضمون یا گزافلحاظ فرم بیان و برخورد در فضای عمومی؛ و هم بهبه  هم

های دولتی در بسترسازی برای پرورش و تکثیر  و استراتژیست  که با نظر به نقش فعال نهادهای امنیتیاین

گرایش آناین  مؤید  مورد  دو  هر  دامنهها،  که  و  اند  هواداران  از  اسلامی  جمهوری  سایبریِ«  »لشکر  ی 

ها:  وابستگان سنتی )اصطلاحاً بسیجی یا »عرزشی«( و مزدوران مستقیم دولت فراتر رفته است. اما سلبریتی

های وفادار به اهداف این جنگ  آفرینی شوالیهتسخیر اذهان عمومی در میدان جنگ اطلاعاتی بدون نقش

به)مزدور( میسر نمی ارتباطی  با چرخش جهانی فضاهای  متناسب  سمت ظهور  شود. جمهوری اسلامی، 

خدمت گرفت؛ خواه در فضای اجتماعیِ  های خاص خود را خلق کرد یا بهسرعت سلبریتیها، بهسلبریتی 

گر اجتماعی، تا فیلسوف  های اجتماعیِ مجازی: از هنرمند و ورزشکار و ادیب و کنشی و خواه در شبکهواقع

رسید، پس  نظر میکه در ابتدا بسیار ناشیانه و طنزآلود بهنگار و فعال چپ. و باز هم، با اینو عارف و روزنامه

ای را در اختیار  ها سهم بزرگی از فضای رسانهکار معین، سلبریتیاز چندی در روند گسترش یک تقسیم

ی فجایع  ها در برابر انباشت روزمرهبختی و موفقیتی که سلبریتیکه نفس الگوی خوشآن گرفتند. حال

کند؛ چه رسد به وقتی که  نماییِ وضع موجود کفایت میسازی شر و عادیمعرف آن هستند، برای نسبی

این رژیم شر را توجیه و پاک کلام   کنند. جانهای آن را تکرار و تکثیر میده و داعیهشویی کرفعالانه 

بودن« کافی نیست؛ شناخت مختصات میدان جنگی که منادیان  که، برای رویارویی با شرْ صرفِ »محقآن

 ست که باید بدان مجهز شد. ترین ابزاریاند، کمشر موجود )نظم مسلط( علیه حقیقت گشوده

 بندی جمعجای به
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پلید آن معرفی کرده  آوریِ نظام جمهوری اسلامی را عصارهبنیادی و مرگاین نوشتار مرگ ی سرشت 

بار جمهوری اسلامی،  ست هنجاری از تاریخ کارکردهای ساختاریِ فاجعهواقع خوانشیاست. این برداشت به

ها )یکتاییِ زندگی(. بر مبنای چنین خوانشی، هستی  بدیل بودن حیات انسانبی  [12]فرضِبا عزیمت از پیش

ی آن در قالب »رژیم کشتار« و »ماشین مرگ« نسبت  بستهتاریخیِ جمهوری اسلامی به کارکردهای هم

ی  ترین سویهدادن این نکته بود که موحشنهادن این منظر، هدف این متن نشانداده شده است. با پیش 

ترین سازوکارهای  این راستا، دو مورد از مهمشر است. در    کردن کارکردهای این نظامِ شر، نفس نرمالیزه

جمهوری اسلامی؛ و    صورت زیر معرفی شدند: بازنماییِ انسجام در پیوستار تاریخیشر به  کردن  نرمالیزه

 سازیِ شر. نسبی

نرمالیزه برای  دولت  سیستماتیک  تلاش  برابرِ  در  پیوستار   کردن اما  در  انسجام  بازنماییِ  ازطریق  شر 

نسبیتاریخی و  تلاشیاش  فردیْ  و  جمعی  مقاومت  از  شکلی  هر  شر،  برجستهسازی  برای  کردن   ست 

های گسست )لُختیِ پادشاه(، ازطریق ارجاع به ماهیت شر  های این نظام و بالقوگیها و شکنندگی شکاف

ناپذیر  ی پیوستگیِ نظام بناست با نمایش قدرت مطلق رژیم، شر وجودیِ آن را چارهکه انگاره حالی آن. در

ی آنان را سرکوب و مُنقاد  دیدگان را انکار کند و نهایتاً سوژگیِ بالقوهساز ستمجلوه دهد و توان دگرگون

ست درجهت متحقق  نِ مادیِ این سوژگی؛ و فراخوانیست بر امکاسازد، هر کنش مقاومتِ آگاهانه، تاییدی

ها در سطوح مختلف  های تاریخی این مقاومتترین نمونهدرخشانتاکنون شاهد    96 کردن آن. از خیزش

ها را پوشش بدهد.  تمامیِ این مقاومت  که لزوماًآنها بود، بیی اوج آنگمان نقطهایم که قیام ژینا بیبوده

مقوله محوریت  با  که  است  برجسته  ویژگی  این  دارای  آزادی«  زندگی،  »زن،  جنبش  »زندگی«  ولی  ی 

همینمرگ  مستقیماً از  است.  رفته  نشانه  را  نظام  همبنیادیِ  که  همروست  و  گستردهدلی  را  راهی  ای 

خوبی با سنت  روست که مازادهای قیام ژینا بهبخش داشته است. و باز از همینبرانگیخت و مازادهایی الهام

 ست.بندیرود( قابل مفصلبلند جنبش دادخواهی )که نقاط گسست نظام را نشانه می

سپردن به »نظم عادی امور« شکل   از این منظر، هر کنش مقاومت که حول »نه«گفتن و امتناع از تن

را  گیرد، به اسلامی  نقاط گسست جمهوری  را تضعیف کرده و  نرمالیزاسیونِ شر  سهم خود سازوکارهای 

 کند. سان، هر کنش مقاومتْ خللی در بازسازی پیوستار این نظامِ شَر ایجاد میکند. بدینتر میفعال

 ست! مقاومت زندگی
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 ها:یادداشت

 . 1402، آبان نقد«؛ ها و راه انقلابی ما مارش اربعین آن امین حصوری: » برای مثال نگاه کنید به:  [. 1]

 ساز است. نامِ معترض و ناهم یکی از نمودهای متاخر آن، مرگ زندانیان سیاسی پس از آزادی و قتل هنرمندان گم  [. 2]

جا پای قتل دولتی  تر از قتل نیست. پس در این اجتناب باشد، وقوع آن چیزی کم بینی و قابل پیش هرگاه مرگی قابل   [. 3]
 در میان است. 

تا    23شدگان در حوادث رانندگی بین  ی شمار کشته ( میانگین سالانه1394)  خبرگزاری مهربرای مثال: به گزارش    [. 4]

  هزار  28( در ایران هر ساله حدود  1393)  دویچه ولهنفر است. به گزارش    هزار 250  نفر و میانگین شمار مجروحانهزار   27

ی وقت ی فرماندهگفته شوند. بهتن نیز دچار مصدومیت یا معلولیت می   هزار 300ای شده و  نفر قربانی تصادفات جاده 
شدگان حوادث رانندگی در ایران برابر با میانگین  ی کشتهمقدم(: »آمار سالانه )اسماعیل احمدی   93 نیروی انتظامی در سال

برابر ژاپن، دو برابر   25شدگان جنگ ایران و عراق است« )همان(. میزان تلفات سوانح رانندگی در ایران  ی کشته سالانه
نفر    2900حدود    2023تر از برخی کشورهای دنیاست. در آلمان مجموع تلفات رانندگی در سال  ها برابر بیش ترکیه و تا ده 

(  2021)  در ایران میلیون خودرو؛ و   60( حدود  2022پایان  )  در آلمان که تعداد خودروهای فعال  شده است؛ حال آن   گزارش 
 میلیون خودرو بوده است.   22حدود 

ی بحران کرونا و بحران  متونی درباره   -   ی پاندمیرصد واقعیت با سنجهبرای مثال نگاه کنید به: امین حصوری: »   [. 5]
 .  1399های کارگاه دیالکتیک؛ آذر سوژگی چپ«؛دفتر سوم از کتاب 

کامرونی  پرداز  ( مورخ و نظریهAchille Mbembeدار آشیل مبمِبه )مفهوم »سیاست مرگ« در ادبیات سیاسیْ وام  [. 6]
ی حیات  برد که تسلط مردمان فرودست بر اداره کار می هایی به است. مبِمبه این مفهوم را در توصیف شرایط و سیاست 

 the livingچون مردگانِ زنده )و نیستی، هم  کاهد که زندگی آنان در مرزهای مرگ هاشان را چنان فرومی مادی و بدن 

dead شود. از این منظر، بسیاری از کارکردهای تاریخی استعمار )قدیم و جدید( پیوند نزدیکی با »سیاست  (، سپری می
رو به چارچوب استعماری  هیچ دلیل کارکردهای انقیادآورش، به رانی، بهحال، این فرم از سیاست و حکم  مرگ« دارند. در عین

 شود.  محدود نمی 

سازی فضای انتخاباتی  شگرد معمول جمهوری اسلامی برای تحمیل انتخاباتی تماماً غیردموکراتیک بر مردم، قطبی   [. 7]
پایه  خاتمی )ی وحشتبر  برابر  در  نوری  ناطق  است:  از یک قطبِ شر  احمدی 1376پراکنی  برابر  در  رفسنجانی  نژاد  (؛ 

(؛  1396(؛ رئیسی در برابر روحانی )1392(؛ جلیلی/قالیباف در برابر روحانی ) 1388نژاد در برابر موسوی )(؛ احمدی 1384)
 (.  1403جلیلی در برابر پزشکیان ) 

سازی  های چپ مزین و پنهان خواه از آموز ی پنهان روانی در پس برخی باورهای مذهبی یا تفاسیر دل این رانه   طبعاً  [. 8]
 شود.  می

باور من  انداز بدیل( رخ داده است، اما به معینی )دوام شر و فقدان چشم   سیاسی -این پدیده گرچه بر بافتار تاریخی  [. 9]

نهایی ــهایی  چنین چرخش  تحلیل  به ــ   در  »اکتشاف واسطهنه  رانه ی  از  متأثر  بلکه  سیاسی«،  روی  های  روانی  های 
ی »گرایش روانی ستمدیده به ادغام  ( ایده 1940  - دهند. اریش فروم در تحلیل خود از برآمدن فاشیسم )گریز از آزادی  می

https://naghd.com/wp-content/uploads/2023/11/their_arbain-march_vs_our_revolutionary-way-1.pdf
https://naghd.com/2023/11/15/مارش-اربعین-آنها-و-راه-انقلابی-ما/
https://www.mehrnews.com/news/2850605/مرگ-در-کمین-رانندگان-ایرانی-رتبه-۱۸۹-در-میان-۱۹۰-کشور
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/تصادفات_رانندگی_در_ایران#cite_note-dw189-2
https://www.dw.com/fa-ir/تصادفات-رانندگی-در-آلمان-مرگ-روزانه-۸-نفر-در-سال-۲۰۲۳/a-69574090
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Unternehmen-Infrastruktur-Fahrzeugbestand/verkehrsmittelinfrastruktur.html
https://sdata.ir/articles/تعداد-خودروهای-ایران-چقدر-است/
https://kaargaah.net/?p=1119
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  اقتداری   با   مواجهه   در   اقتدارگرا   هایشخصیت   خصوصاً نزد   ــ فروم  تعبیربه  ــکند؛ گرایشی که  در ستمگر« را طرح می 
ست جوی مفری وواقع جستدیده برای ادغام در نیروی برتر به ستم   تلاش  جااین   در.  است  مشاهده  قابل  عبورناپذیر (  فرضا)

کنم در بافتار تاریخی یادشده،  اش. بر این اساس، تصور می قدرتی مطلق و حس استیصال و ناامنی برای خلاصی از حس بی 
 میانجی این سازوکار روانی قابل فهم است.  امپ( تنها به مشی سیاسیِ متناقض »چپ محور مقاومت« )چپ آنتی 

سازی«( تبار تاریخی موفقی  »اپوزیسیون  پرریسک برای مهار دینامیک اپوزیسیون )تلویحاً ی ظاهراً اتخاذ این شیوه  [. 10]
کم بیش  ی سخت نظام( دارد؛ آزمونی موفق، که دست عنوان بدیل هستهطلبی« )بهی »اصلاحدر برساخت دولتیِ پدیده 

 های سیاسی را کانالیزه کرد.  ها و مخالفت توجهی از نارضایتی از دو دهه بخش قابل 

به خطرات عبور از نظام سیاسی حاکم بر    امپی رویکرد چپ آنتی درباره   - ماه  انکار خیزش دی امین حصوری: »  [. 11]
 . 1398، اردیبهشت منجنیقایران«؛ 

غیرهنجاریانگاره   [. 12] ) ی ضرورت  تحلیل value freeبودن  اجتماعی (  به-های  یا  داعیه سیاسی؛  هر  کلی  ی  طور 
( پایه objectivityعینیتِ  بر  اجتماعی  دانش  غیرهنجاری(  داعیه  ی  خود  تأمین  ایبودن،  درجهت  )و  از  برآمده  ست 

نظام ارزش  معرفتهای(  برآمدنِ  مسلط.  هنجاری  معرفت های  و خصوصاً  اجتماعی  فمینیستی  شناسی  اجتماعی  شناسیِ 
 شناسانه و کارکردهای آن در بازتولید نظام سلطه. برای نمونه، نگاه کنید به:  بنیادی این توهم معرفت واکنشی بود به بی 

بر معرفتهایدی گرسویک: » اجتماعیِ فمینیستیمروری  ترجمه شناسی  دیالکتیک، بهمن  «،  امین حصوری، کارگاه  ی 
1402 . 

 

 4bA-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2019/05/Critic_of_Pseudo-Anti-Imperialist_Tendencies.pdf
https://manjanigh.com/?p=3408
https://kaargaah.net/?p=1410
https://wp.me/p9vUft-4bA
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 سم ی از مفهوم سکولار یی زدابداهت

 

 2024اوت  11

 کمانگر  نیری: شینوشته

 

های  طیفادبیات سیاسی  در  هومی رایج  مفبه  ی سکولاریسم در مقام بدیلی برای تئوکراسی حاکم  ایده

پس از خیزش    ویژهو چپ رادیکال، به  خواهچپ جمهوری  ،سیاسی اعم از راست افراطیهای  جریانمختلف  

مفهوم در  معنا، ماهیت و محتوای این  ی  درباره  روشنی  توضیححال، هیچ   این با.  ژینا تبدیل شده است

. این مفهومْ  است   سالار مستقرنظم تئوکراتیک یا روحانیکه نظم سکولار در تقابل با  دست نیست، مگر آن

ها و روابط مشخص بلکه از  ها، تعیّنبندی دقیق مسئله حول تعریفبداهت ظاهری خود را نه از صورت

شماری برای اتخاذ استراتژی سیاسی درست داشته تواند تبعات منفی بیفقدان آن کسب کرده است که می

 باشد. 

با   شوگوی اخیر گفتسلامت در  حسام ی شدهمطرح  با نگاهی انتقادی به ملاحظات  داردقصد این نوشته  

گرا در بلوچستان و کردستان که  های چپو بررسی مواضع تشکل  ،[1]  آزاد  یمحمد ملاعباسی در برنامه

ابعاد این  تحلیل و تدقیق    در اثنای خیزش ژینا اعلام موجودیت کردند، گامی هر چند کوچک در جهت
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تری در تردید در بداهت این مفهوم فراهم  های نظری جامعمسئله بردارد و امیدوار است امکانی برای تلاش

  انواع نسبت  ،  های سکولار مستقرنظماین مفهوم و ارزیابی  با کندوکاو در حدود و ثغور    کنیمکند. تلاش می

امکان تحقق آزادی و    کدام سکولاریسم   شودتا مشخص  پراتیک جمعی را ارزیابی کنیم  سکولاریسم با  

را داراست از نظمهای خواهان سکولاریسم در ایران به کدامو جریان  برابری  های سکولار موجود،  یک 

های ستم  ی یکی از شکلمثابهنسبت به ستم مذهبی بهها  آنچنین، رویکرد  همتری دارند.  شباهت بیش

 شیعی مرکزگرای موجود چیست؟  -در نظام فارس 

 گذارسکولاریسم تبعیض

خواه و  ، تمامیتگذار، نظمی تبعیضموجودکند، نظم تئوکراتیک درستی اشاره میبه سلامت گونه که همان

است به  ناعادلانه  ستمواسطهکه  حکومتی«  »اسلام  گستردهی  اقلیتهای  بر  را  ملیای  - مذهبی-های 

ی بدیلی مترقی برای  هیچ تردیدی در جدایی دین از دولت به مثابه  .جنسیتی تحمیل کرده است-جنسی

ی بدیلی پیشرو است و  ی ایران نیست. اما قائل شدن به این جدایی صرفاً گام نخست در ارائهنظم آینده

بار در   تلاشی مستمر در جهت تدقیق معنا، محتوا و کردوکارهای آن لازم است تا بار دیگر دینی تازه، این

ی دین« چیست، یا چه  مثابه»سکولاریسم بههیئت سکولار، برای دستگاه دولت فراهم نشود. منظور از  

تاریخی می برابر کدام نظم سکولار دیگر  مصادیق  در  از کدام نظم سکولار  برای آن عنوان کرد؟  توان 

توان دفاع کرد؟ مثلاً چه تفاوتی میان احزاب کرد سکولار یا سکولاریسم در روژوا با سکولاریسم در  می

گرا در پیرامونْ به کدام جریان  های چپفرانسه است؟ سکولاریسم مدنظر نخبگان مرکزگرا و نیز تشکل

 تر است؟  نزدیک

سکولاریسم مدنظر سلامت چه تفاوتی با سکولاریسم در جمهوری سکولار فرانسه دارد که با اتکا به اصل  

های سکولار«، قوانین متعددی در ممنوعیت ورود  طرفی دولت در قبال مذهب« و »احترام به ارزش»بی

»حقوقی  تعریف  این  است؟  کرده  اجرا  و  تصویب  عمومی  ساحت  به  مذهبی  از  -نمادهای  سیاسی« 

اسلام به  سازمانسکولاریسم  »سکولاریسم  یافتههراسی  از  بارزی  مصداق  خود  که  زده  دامن  دولتی  ی 

»سلطهتبعیض یا  مکانگذار«  در  عبا  و  بورکینی  برقع،  مانند  مذهبی  پوشش  ممنوعیت  است.  های  گر« 

، هراسییه اسلامممانعت از برگزاری تظاهرات عل  ،[2] ها و مدارس مسلمانانتعطیلی مساجد، تشکلعمومی،  

فلسطین حامی  تشکلات  کردن  جهت  منحل  در  سازوکارهایی  کارگیری  به  مذهبی  ،  باورهای  حذف 

طرفی دولت در قبال مذهب«  ، ... جملگی بر اصل »بیدر مدارس ابتدایی و راهنماییآموزان مسلمان  دانش

 [  3استوار است.] 
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هر کجا که شما دولت سکولار داشته باشید، به اشکال مختلفی اصل راهنمای  » که سلامت باور دارد آن با

است برابری  و  آزادی  اصل  مثابه«آن  به  اکنون  سکولاریسم  دولت  ی ،  دست  در  غربی،  سلاحی  های 

  ،شود و به جای تضمین آزادی مذهبکردن مسلمانان استفاده می فرانسه، در جهت طرد و مستثنا  مخصوصاً 

جرم برای  ابزاری  مذهبی  به  مناسک  اجرای  از  است انگاری  شده  مسلمان/ناشهروندان  تبدیل  مهاجران   .

و باورهای دینی خود هستند   هااز تمامی تعلق  «شدن رها»   رایب  «ی آموزشیهادوره»مجبور به گذراندن  

هنجارمند   به شهروندی  در فرهنگ غربی  بدل  تا  برساختن  های سکنظمشوند.    جذبو  با  اروپایی  ولار 

ها و باورهای دینی را به ساحت خصوصی محدود کنند، کنند تعلقی خصوصی/عمومی، تلاش میدوگانه

شخصیحال،   این با در  مذهبی  حجابهویت  پوشش  مانند  آن  حالت  برای تهدید  ،ترین  های  ارزش  ی 

محسوب می عمومی  ساحت  در  فرانسه    [4.] شودسکولار  در  دولتی محدود    صرفاًسکولاریسم  قلمرو  به 

و »سکولاریسم« را    کندت محدود میرا به نسبت نژاد، مذهب و ملیّ  «های فردیآزادی»شود بلکه  نمی

ی آن کاربست فرایندی اقتدارگرایانه در جهت  کند که لازمههای سکولار« تعریف می»تبعیّت از ارزش

از هویت مذهبی افراد  به ذکر است که »جمهوری سکولار فرانسه« در  جداکردن  البته لازم  شان است. 

ندد، بلکه، اعیاد مسیحی مانند کریسمس یا  ای را به کار نمیخصوص هویت مسیحی سازوکارهای مشابه

 آیند. شوند و جزو تعطیلات رسمی به شمار میعید پاک جشن گرفته می

علیه مسلمانان تنها به دولت    کنترلی  های انضباطی وکارگیری تکنیکه  که ب  ستذکر این نکته ضروری

ن  ارادر »ب گیری احزاب راست افراطی در اروپا مانند  توان از قدرتفرانسه محدود نیست. این موضوع را می

ملونی  «ایتالیا جورجا  رهبری  آزادی »،  [5]به  ویلدرسPVV)   «حزب  خیرت  رهبری  به  هلند  در   )[6]  ،

)آ  یجبهه آلمان  برای  آلترناتیو  حزب  لوپن،  مارین  رهبری  به  فرانسه  به  [7]د(  ف ملی  که  شد  متوجه   ،

اسلامبیگانه و  دارندهراسی  شهرت  احزاب  هراسی  این  مسلمانان  .  ارزش  چونهماز  برای  های  تهدیدی 

یا    « آلوده کردن ساحت عمومی»را  کنند و هر نوع بروز و ظهور اسلام  فرهنگی و تمدنی اروپا صحبت می

 نامند. می«  های تمدن غربعدم تطابق میان فرهنگ اسلامی و ارزش»

« و  ای از دولت نیست طرفانهفرم بی» به تعبیر سلامت  سکولاریسم  ،  ها مشخص استکه از این مثالچنان

شان به منظور  بلکه به جدا کردن مردم از هویت، فرهنگ و مذهبشود  به جدایی دین از دولت محدود نمی

شان به شهروند  آمیز، افراد را بر اساس هویت مذهبیو در اقدامی تبعیض  انجامدادغام شدن در جمهوری می

به آن    مجبورند  شده که مهاجرانبدل  ای  تازه  دینه  گویی خود سکولاریسم ب  .کندو ناشهروند تقسیم می

شود که  به عبارت دیگر، سکولاریسم خود هنجاری قلمداد میدهند تا امکان شهروندی بیایند.  ب  دینتغییر

ارزش از  تبعیّت  اقلیتعدم  از  را  امکان شهروندی  به  های مذهبی سلب میهای سکولار،  را  آنان  کند و 

کردن  فرایند سکولاریزهحقوقی«،  -ای »سیاسیی پروژهمثابهاروپایی بهسکولاریسم  کند.  ناشهروند بدل می



1037 
 

ساحت عمومی از هر نشانه و مناسک مذهبی است و در    «سازیپاک»که نیازمند    کندرا آغاز میجامعه  

 راه است.  همای از سرکوب و نظارت تازه  هاینتیجه با شکل

 گرا  سکولاریسم دمکراتیک و شمول

ها، حل  زیستن تفاوتباهمهای دیگری از سکولاریسم وجود دارند که به تعبیر سلامت امکان »اما شکل

های سیاسی کرد، کنفدرالیسم  طور نمونه، سازماناند. بهرا فراهم کرده  «ی تبعیض و دربرگیرندگیمسئله

به  جوامع کردستان )ک.ج.ک(، و نیز نظام سیاسی روژاوا )خودمختاری دمکراتیک شمال و شرق سوریه(،  

با مسئلهکیموکراتد- کنفدرال  یِاجتماع  -یاسینظام س   کیاز    یعنوان مدل ی  ، برخوردی کاملاً متفاوت 

سازمان این  دارند.  آکادمی دین  کنار  در  سیاسی  کمیته های  و  جنسیتی(  حقوق  )برابری  ژنولوژی  ی  های 

-داشت« هستند که از موجودیت فرهنگیباور  ی ادیان وهتیکماکولوژی )حفاظت از محیط زیست(، دارای »

تر، نزد  برند. به عبارت دقیقهای مسلمان در جهت تحقق آزادی، دموکراسی و دوستی بهره میدینی خلق

های مذهبی نیست، بلکه برعکس، به  های سیاسی، دموکراسی به معنی حذف یا انکار تعلقاین سازمان

شناسی حق آزادی مذهب و عقیده است.  معنی حفظ و تقویت فرهنگ و هویت مذهبی و نیز به رسمیت

اولی    که حالی درها متمایز کنند و  حکومتی را از دین خلق-اند دین رسمیها همواره تلاش کردهاین کمیته

 کنند.گری معرفی میستمها را در جهت مبارزه با  دانند، دین خلقرا در جهت تداوم سلطه و تحمیل ستم می 

)ک.ج.ک(، تمامی مراسم و مناسک مذهبی   جوامع کوردستان  سمی کنفدرال  هایخلقو    باورداشت  یهتیکم

یارسان(،  آیین  )عید  خاونکار  محرم، جشن  ماه  فطر،  عید  قربان،  عید  هوارمان   مانند  در  پیرشالیار  جشن 

دارند و ظرفیت استفاده از این اعیاد را در جهت رهایی از  )بخشی از فرهنگ و باور میترایی( را گرامی می

ای از تبریک  شوند. اجازه دهید به نمونهطلبی، مبارز علیه فاشیسم و تحقق دموکراسی یادآور میستم، صلح

 عید قربان اشاره کنیم:  

گیرد  گر برای منافع فردی و تداوم سلطه خود مورد استفاده قرار میستم»فرهنگ عید قربان از سوی دولت  

گاه  گران هیچستمها هم علیه این  وار خلقکشد. مقاومت ابراهیمو از قربانی کردن انسان هم دست نمی

که  گوییم. با امید به اینهای مسلمان تبریک میمتوقف نشده است. ... به این مناسبت عید قربان را به خلق

 [ 8تر و مبارزه برای دموکراسی مبدل شود.«] دهی هر چه بیشای برای سازماناین عید به زمینه

سیاسی« از سکولاریسم، بلکه  -سلطه را نه با اتکا به »تعریفی حقوقی این سازمان سیاسی، برابری و عدم

فرهنگی  -ی عیدهای مذهبی موجود در بستر تاریخی خواهانهبر مبنای تلاش در بازتعریف ظرفیت برابری

 های جمعیِ مختص این اعیادْ محقق کرده است.  ها و تشویق به تقویت وجوه دمکراتیک کنشخلق
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تری برخوردار  های این سازمان سیاسی، از اهمیت بیشی حاضر، اشاره به یکی دیگر از بیانیهاما برای نوشته

گرا در  های چپای در میان تشکلاست چرا که در اثنای خیزش ژینا منتشر شد و واکنش تقریباً گسترده

ای به شرح زیر منتشر  کردستان ایران برانگیخت. با فرارسیدن ماه محرم، ک.ج.ک به این مناسبت، بیانیه

طلبانه و انسانی بر ظلم را برای خلق ما به  ی حقبها از پیروزی مبارزهکرد: »مراسم عاشورا میراثی گران

ی پیروزی  شود نشانهیادگار گذاشته، و خط مقاومت امام حسین که امروز در قالب مراسم عبادی برگزار می

چون  همتابد« و در انتها چنین مطلبی را عنوان کرد: »باید سعی کرد  نمینهایی جریانی است که ظلم را بر

ی معاصر قیام  خواهی نمونهحسین و یارانش در مقابل ظلم و ستم ایستاد، که امروز مبارزات جنبش آزادی

خواه برای پیوستن به صفوف مبارزاتی دعوت به عمل  های آزادیعاشوراست، بدین جهت از تمامی انسان

 [ 9آوریم.«] می

چون  هماین کمیته، با معاصر کردن قیام عاشورا، عزاداران را تشویق به ایستادگی در مقابل ظلم و ستم  

ای از مقاومت در تاریخ خاورمیانه و پیروزی حق بر ظلم  امام حسین و یارانش کرده و قیام عاشورا را نمونه

گرا در کردستان به این بیانیه از آن جهت واجد اهمیت است  های چپدانسته است. بررسی واکنش تشکل

یابد و لزوم تدقیق در معنا  ازای مادی میی انواع سکولاریسم ذکر کردیم، مابهتر دربارهکه تمایزی که پیش

 کند.  و محتوای این نظم را بیش از پیش آشکار می

 گری مبارزان مذهبی  سازی کنشدستی مرکز و حاشیه در نامرییهم

انقلاب  ی تهیکم» مهاباد  ی جوانان  کم همبه    « سرخ  خرم  یگر ید  یهاتهیراه  و  کردستان  بآاز  ی  هیانیباد 

هاست«،  ای تحت عنوان »مذهب، افیون تودهک.ج.ک را با انتشار بیانیه  شده از سوی کمیته باورداشتمنتشر

 ها به این قرار است:  ی آن[ بخشی از بیانیه10مورد انتقاد تند و تیزی قرار دادند.]

باز کند و آنان را با    رانیغالب مردم ا  یِاذهان سنت  ی بر رو  یدیجد  یتوانست درها  نایکنون که انقلاب ژا»

مترق  یها شهیاند و  برابر   ته،یسیتیلائ  سم،ی چون سکولارهم  یا یمدرن  و  کند،   یخواهیدموکراسی  آشنا 

به مناسبت    یا هیانیاست در ب )پ ک ک(  هیسازمان ک.ج.ک که وابسته به حزب کارگران کوردستانِ ترک

  ق یتحم  یبرا  یاسلام  یمناسبات جمهور  نیتریو اصل   عهیش  یولوژیدیا  یبرجسته  یمحرم ]که مشخصه

  ی ولوژئدیرا به همان ا  نایژ  یِو مترق  شرویبوده[، در تلاش است که انقلاب پ  ت یها و کسب مشروعتوده

  ه یانیب  نیفعال در کوردستان، ا  یباز جوانان انقلا  یعنوان بخش ه  دهد. ما ب  وندیپ  یاسلام  یحاکم در جمهور

س با  راستا  هم  ا  میدانیم  یاسلام   ی جمهور  یارتجاع  ی هااستیرا  تلاش  فرصت  ن یو  و  سازمانِ  طلب 

برا  بی فرعوام ب  ی گرروشن  یو در راستا  میکنیمحکوم م  ی اسلام  ی جمهور  گاهیجا  م یتحک  ی را    ن یدر 
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شود، به مبارزه    لیافراد تبد  یخصوص  مرکه مذهب به ا  نینو  یجهان  جادی مردم تحت ستم و ا  یهاتوده

 [  11.«]میدهیادامه م

ی مستقلی دارد. اما لازم است به چند  این بیانیه از ابعاد بسیاری قابل نقد است که تحلیل آن نیاز به نوشته

 های سکولار در پیرامون و نخبگان در مرکز مشترک است، اشاره شود.  ای که میان تشکلنکته

آزادی سکولارترین جنبش تاریخ ایران با محوریت مفهوم    ،زندگی  ،جنبش زنسلامت نیز باور دارد که »

  دقیقاً   .« ندکتر به سمت سکولارشدن حرکت میایرانی دارد با سرعت هر چه بیش  ی زن است و جامعه

  راینظر نگارنده نیاز به واکاوی و تحلیل وضعیت انضمامی ب ه  القول است که بی متفقطرح این گزاره

بررسی صحت و سقم آن دارد. به عبارت دیگر، قصد داریم این مسئله را وارد میدان تحلیل نظری کنیم  

اپذیر  نیتؤگرفته در اثنای خیزش ژینا را ر های سیاسی صورتی چه ابعادی از کنشا که طرح چنین گزاره

کند، نظرگاه یا مطالبات کدام گروه  ا می ی تحلیل مستثنهای جمعی را از دایرهسازد؟ کدام گروه یا کنشمی

ای،  کند، به عبارت دیگر، طرح چنین گزارهشمول و همگانی مطرح میمطالباتی جهان  ی مثابهخاص را به

 راه خواهد داشت؟  همچه پیامدهای سیاسی و اجتماعی مشخصی به 

ای دیگر توسط  ی مهاباد مبنی بر تبدیل کردن مذهب به امر خصوصی، به شیوهچنین، پیشنهاد کمیتههم

داری که مردم عادی به آن ملتزم هستند دین»کند که  ادعا میبندی شد. او نیز  حسام سلامت نیز صورت

داری سر و کار داریم  که »با سبکی از دین« و اینت است و لزوما به مناسک و شعائر نیست به قلب و نیّ

نرم آسانکه  و شخصیتر،  میگیرتر،  آیندهتر  برای  و  است.«شود  مهم  بسیار  ایران  دیگر،    ی  عبارت  به 

داری مدنظر او همانا محدود کردن دین به ساحت باور، ایده، ذهن و معنویتی شخصی است که هیچ  دین

 مومی وارد نشود.  نداشته باشد و در ساحت عنوع رفتار یا مناسک عملی در بر

برگزاری مناسک مذهبی )اعیاد و عزاداری( مختلف مانند عید فطر، غدیر،    تاریخ طولانی  اما با نگاهی به

شود که هر  به ساحت ایده و باور محدود نمی  یابیم که دین اسلام صرفاً درمی  قربان، عاشورا و تاسوعا و...

دارای مناسک مختلف مادی و جمعی    شخصی در ذهن خود حمل کند و به ساحت عمومی وارد نکند بلکه

از پوشش، گردهم برگزاری هیئتاست که  تغییر  آیی جمعی،  را  آرایش فضای عمومی  تا  های عزاداری، 

باید توجه کنیم که این مناسک مذهبی صرفاً تولیدات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیستند بلکه  .  دهدمی

که نظمی سکولار در رأس قدرت باشد  ی مسلمان است که فارغ از اینسیاست جامعه - بخشی از فرهنگ 

هایی  اند. درست است که جمهوری اسلامی بودجههای مختلف برگزار شدهیا نظمی تئوکراتیک، به شیوه

می اختصاص  مراسم  این  برگزاری  به  میرا  تلاش  و  آندهد  از  دستکند  برای  هدفها  به  های  یابی 

ی این مناسک مذهبی به این ایدئولوژیک خود استفاده کند، اما آیا صرف تلاش حاکمیت در جهت مصادره
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ست؟ آیا جمهوری  معنی است که برگزاری این مراسم ارتجاعی و در راستای تحکیم جمهوری اسلامی

اسلامی، با رویکردی مشابه، هر نوع اعتراض مردمی را با اتکا به این استدلال که »دشمن« این اعتراضات  

کند؟  های خود از آن سود می جوید، سرکوب نمیکند و در جهت هدفرا از حیث مالی و فکری مهندسی می

های خودجوش مردمی  گرای خارج از کشور، همواره قیامکه جریان راستآیا جریان چپ، با آگاهی به این

کند؟ آیا برگزاری مناسک مذهبی ساخته و  کند، هرگز مردم را دعوت به عدم اعتراض میرا مصادره می

اه محرم و سایر اعیاد مذهبی برگزار  ی جمهوری اسلامی است، و در نظم سکولار پهلوی، مراسم مپرداخته

توان ادعا کرد که مناسک مذهبی در دوران پهلوی با تمایل  شدند؟ جواب قطعاً منفی است و حتی مینمی

ی دستگاه حکومتی  شدند چرا که در انحصار و قبضهتری نیز برگزار میتر و پررنگچنین حضور فعالهمو  

 ای در برداشتند. های انتقادی و سیاسی گستردهنبودند و ظرفیت

اکنون در برخی از مناطق شهری و روستایی که مناسک ماه محرم منحصراً از سوی گروهای بسیجی و  

هایی  [ اما در هیئت12یابند.]شود، بسیاری از مردم در این مراسم حضور نمیدهی میسپاهی محلی سازمان

های اعتراضی متنوعی را در خلال همین مناسک مذهبی توان کنشکه در اختیار بسیجیان نیستند، می

های اخیر  مشاهده کرد که نه تنها ارتجاعی نیستند بلکه در جهت تقویت مطالبات مطرح شده در طول قیام

های عزاداری روز عاشورا در شهر کرج با پوشش  هستند. در ماه محرم سال جاری، شماری از زنان در دسته

ی مطالبات  جنسیتی نه تنها در ادامه  - [ این کنش مذهبی13اختیاری حضور یافتند و زنجیرزنی کردند.]

خیزش ژینا مبنی بر عدم اعمال کنترل بر بدن زنان است بلکه دال بر این است که آزادی مدنظر زنان با  

تمایلات و اعتقادات مذهبی، نه »رها شدن« از مذهب، بلکه کسب حق آزادی در اجرای مناسک مذهبی  

 هاست.  و پس راندن سلطه بر بدن و پوشش آن

هاشم، که مستقیماً  ای متضاد، در ایام محرم سال گذشته، دو زن در مقابل هیئت جوانان قمر بنیدر نمونه

[ مقصود از  14شود، اقدام به برداشتن حجاب کردند.]دهی میتوسط عوامل نزدیک به حاکمیت سازمان

ی  است که با اتخاذ نسخهایهای متضاد این است که میدان عمل سیاسی میدان پیچیدهبیان این نمونه

های  شده برای آن تعریف کرد، بلکه باید نسبت به کنشتوان استراتژی از پیش طراحیآماده نمیازپیش

که گروهی از زبان یا مناسک  های متفاوت با عقاید مختلف آگاه بود و صرف اینمتفاوت اعتراضی گروه

کند، به معنای ارتجاعی بودن  استفاده می  های موجودمذهبی برای بیان کنش اعتراضی خود نسبت به ستم

نیست. جریان حاکمیت  تحکیم  راستای  در  متفاوت چپیا  اقدامی یکهای  در  ها،  ساز، گرایشدستگرا، 

انگاری  کاهند و تمایل به نادیدهها و مطالبات مختلف مذهبی را به خاستگاهی واحد فرو مینیروها، کنش

ها  ی سکولار آنهایی با اتکا به اینکه با ایدهسیاسی دارند. عدم حمایت از چنین کنش-های مذهبیکنش

 های ارتجاعی سوق خواهد داد. خوانی ندارد، نیروی مبارز مذهبی را به سوی ائتلاف با جریانهم
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دهند که تمایلات و اعتقادات مذهبی، یا اجرای مناسک خوبی نشان میسیاسی به-های مذهبیاین کنش

برعکس، گام موثری در حرکت به سوی دموکراسی  دینیْ در تضاد با دموکراسی، آزادی یا ترقی نیست، بلکه  

ی مسلمان که دارای  کند بلکه با مختصات جامعهاست که صرفاً از یک الگوی انتزاعی غربی پیروی نمی

رود مراسم مذهبی با حکومت دینی انتظار می که حالی درجمعیتی با اعتقادات مذهبی است مطابقت دارد. 

مذهبی،  هم مناسک  بستر  در  جنسیتی  مطالبات  کردن  مطرح  کند،  تقویت  را  آن  و  باشد  داشته  پوشانی 

آشکارسازیِ ستم جنسیتی است که از تلاقی مناسبات پدرمردسالار و نظم تئوکراتیک حاصل شده است.  

خارج    جنسیتی، حق اجرای این مراسم را از انحصار دیکتاتوری مردسالار دینی-در ضمن، این کنش مذهبی 

 کند. گیری حق بر بدن و برابری جنسیتی تبدیل میر جهت بازپسکند و به مناسکی دمی

کنش نوع  این  دیگر  مصادیق  مذهبی از  می  -های  تأمین  سیاسی  بازنشستگان  اعتراضی  تجمع  به  توان 

شان راه با بنر مطالبات معیشتیهمهای »یا حسین« را  اجتماعی خوزستان در ماه محرم اشاره کرد که پرچم

به عنوان  15کردند.]حمل می  با معرفی خود  نیست که  قیام عاشورا  این کنش همان معاصر کردن  آیا   ]

ی حاکمان را در نظم نئولیبرال موجود یادآوری  پیروان حسین و یادآوری عدالت حسینی، استثمار یزیدگونه

تواند بر ضد مناسبات نئولیبرالی  کند؟ آیا مطرح کردن مطالبات معیشتی در چارچوب مناسک مذهبی نمیمی

بازپس جهت  در  و  باشد  مستقر  دینی  علحکومت  زندگی  حق  سیاستگیری  مرگیه  اقتصادی  زیِ  های 

دیکتاتوری دینی موجود نیست؟ آیا زمانی که گروهی با اعتقادات مذهبی علیه مناسبات نئولیبرال مبارزه  

شان را کنار  ها بخواهد استفاده از زبان، شعار، نشانگان دینیتواند از آنکنند، جریان چپ سکولار میمی

های »پیشرو و مدرن تمدن  شان« با ایدهمذهبی  - افتاده و خرافیبگذارند و اجازه دهند تا »اذهان عقب

 غربی« آشنا شود؟ 

اگر تصور کنیم که تمامی مناسک مذهبی برای تحکیم نظم موجود هستند، پس علت هراس حاکمیت از  

چرا گروه موزیک »تکیه    ی اعتراضی سر دادند، بازداشت شدند؟این مناسک چیست؟ چرا مداحانی که نوحه

  شده در خیزش انقلابی، حضور یافتند در آمل ظهر عاشورا در کنار آرامگاه غزاله چلابی، کشتهنیاکی« که  

اگر تصور کنیم که تمامی    [، نیروهای امنیتی احضار و بازجویی کردند؟16و به خانواده او ادای احترام کردند]

ی والدین محمد مهدی کرمی که در مناسبات مختلف مذهبی،  های مذهبی ارتجاعی هستند، دربارهکنش

ها »سنتی  که آنتوانیم بگوییم؟ این، چه میهای غذا، به پخش نذری پرداختندبا نوشتن نام شهدا بر ظرف

 رسانند؟ اند« و به تقویت رژیم حاکم یاری میافتادهو عقب

ای با مضمون ذیل سرود و متعاقباً بازداشت شد:  نوحهمداح اهل کرمانشاه،    ،یقباد دریحای دیگر،  در نمونه

خاک شده سهم شما،   نیثروت ا  ی و جوان خسته ز جان، همه ریپدران و مادران در فکر نان، کودک و پ»

این مداح کرمانشاهی در میان جمعیتی مذهبی و با استفاده از    [ 17«] ...کند    داد یتان بو ظلم  جور جهل و  
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کند و نه تنها در جهت تقویت رژیم  اعتراض میفضای مذهبی، به فساد، استثمار، ستم، و فقر موجود  - زمان

کند. آیا  های متعدد نظم موجود را به زبان و فرهنگ خاص خود مطرح میکند بلکه ستمموجود عمل نمی 

های موجود،  تواند ادعا کند که استفاده از مناسک و گفتمان مذهبی برای اعتراض به ستمجریان چپ می

 کنشی ارتجاعی و در راستای تقویت ایدئولوژی حاکمیت است؟ 

توان ادعا کرد که  ی فضاهای پارادوکسیکال« از میشل پشو، میمثابهگیری از مفهوم »ایدئولوژی بهبا وام 

دقیق عبارت  به  نیست،  کاذب  آگاهی  ایدئولوژی مجموعهایدئولوژیْ  ایدهتر،  و  باورها  از  یا  ای  غلط  های 

کنند نیست. بلکه، ایدئولوژی به بیان  کاری باور و ذهن مردمْ ترویج میهای زیبا که حاکمان با دستغدرو

گوید در فضاهای  طور که پشو میآلتوسر مادیّت دارد، یعنی در کردوکارهای مادی، مناسک مادی، و همان

بازتولید وضعیت موجود نیست، بلکه از  کند. و مهممادی عمل می ایدئولوژی صرفاً در خدمت  تر از آن، 

بدنآن این فضاها و مناسکعمل میها  ها و مادیّتجایی که در سطح  ایجاد شکاف در  امکان  ها  کند، 

دارد.]واسطهبه وجود  جمعی  کنش  می18ی  را  شکافی  چنین  در  [  حاکمیت  و  مردم  مداوم  نزاع  در  توان 

، مناسک مذهبی، مسجدهایی مانند اعیاد مذهبی مشاهده کرد.  ها و زمانفضاهایی مانند مساجد، گورستان

اصلی  هاگورستان عنوان  کارکرد  - زمانترین  به  از  خیزش  اثنای  در  حاکمیت  ایدئولوژیک  فضاهای 

و به فضایی برای فراخوان به تجمع، پخش سرودهای    دندها بازایستاایدئولوژیک خود در بسیاری از مکان

پیکر کشته پنهان کردن  به مناسک  شدگان خیزش، درمان زخمیانقلابی،  بخشیدن  اعتراضی  بیان  ها و 

ها در اثنای قیام ژینا به زمین کشمکش و مبارزه میان  فضاهایی مانند مسجد و گورستان  .ندشدبدل  مذهبی  

ی فضای مقاومت یا تداوم  مثابهگیری آن بهکه هر یک تلاش در بازپس  حاکمیت و معترضان بدل شدند

 انقیاد و سلطه داشت.  

پوشانی  که با حکومتی مذهبی همفضاهای مذهبی به صرف این- توان برای زمانبر همین اساس، نمی

ی  ی مقاومت و مبارزهواسطهها، بهزمان-دارند قائل به کارکرد ایدئولوژیک واحد شد، بلکه آشکارا این فضا 

گیری آن از انحصار حاکمیت، واجد کارکرد متناقضی شده و در خدمت معترضان درآمدند.  جمعی و بازپس

های مذهبی این آموزه را در بردارد که مساجد و مناسک مذهبی، وجه اعتراضی بخشیدن به فضا و زمان

مدت هستند که  ای طولانیمایملک خصوصی حاکمیت دینی نیستند، بلکه واجد تاریخ مقاومت و مبارزه

از انقلاب مشروطه پیعقبه آن را می تا پیش  سیاسیْ امکان -های مذهبیکنش  گرفت. این دستتوان 

رانند و تلاش در  گسترش سلطه و اقتدار حاکمیت را در فضاهایی که واجد تاریخ مبارزه هستند پس می

 های مترقی آن دارند.  احضار سویه

کند  توان نام برد که این ایده را تقویت میسیاسی را می-های مذهبیتری از این دست کنشی بیشنمونه

توان با اتکا به  که دموکراسی، آزادی و برابری در تضاد با اعتقادات و اجرای مناسک مذهبی نیست و نمی
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ای نسبت به کلیّت دین اتخاذ کرد، و  گرایانههاست«، دیدگاه ذاتای کلی مانند »دین، افیون تودهگزاره

ی خود را سامان  نیروهایی را که درون گفتمانی مذهبی اما در ضدیّت با تئوکراسی مستقر مقاومت و مبارزه

 بستگی عملی خود بیرون گذاشت. چنین همهمی تحلیل نظری خود و دهند، از دایرهمی

های  هیئتبرخی از    بود،«  خیزش ژینا»های مذهبی مخصوص ماه محرم که مصادف با سالگرد  در مناسک

تهران و...    یجنوبمناطق  قزوین، خوزستان، سیستان، کرمانشاه، کرمان، آذربایجان شرقی،  ،  در یزد  عزاداری

  و استبداد حاکمیت   طبقاتی  ظرفی برای انتقاد به ستم، استثمار ، مراسم ماه محرم را به  با ابتکاراتی اعتراضی

طور نمونه، هیئت »بعثت یزد« پس از اجرای تصنیف اعتراضی »از خون جوانان وطن لاله  به.  مبدل کردند

ی آن مواجه شدند و در اعتراض مراسم عزاداری را  دمیده« با ممانعت نیروهای حکومتی از اجرای دوباره

ین چنین محتوایی داشت: »بیزارم از دین شما، نفرین  ی اعتراضی در قزو [ بخشی از نوحه19ترک کردند.]

[ مداحی  20حیا، امروز ماییم با شما.«] های سنگین شما، ای کوفیان بیی پیشانی و دلبه آیین شما، از پینه

های  زنان، سفرهها به فقر و آه و اشک کارگران، بیوهای با چنین مضمونی خواند: »ایندر دزفول نیز نوحه

[ این  21شان تار موی زنان است.«]بدون نان، پدران شرمنده و مادران پریشان توجه ندارند و تمام مشکل

از سوی گروه  -نوع تمایزگذاری میان دین رسمی پایبند هستند  آن  به  هایی  حکومتی و دینی که مردم 

ی  لهکنند فاصشود که خود مستقیماً در برگزاری مناسک مذهبی نقش فعالی دارند و تلاش میمطرح می

ها نه تنها در جهت تحکیم و بازتولید ایدئولوژی دینی  انتقادی خود را با دین حکومتی حفظ کنند. این گروه

 کنند، بلکه کاملاً در ضدیتّ و مخالفت با آن هستند.  حکومتی عمل نمی

نیز  علاوه بر مطرح کردن ستم جنسیتی و طبقاتی در مراسم مذهبی، در چند مورد، ستم محیط زیستی 

کنندگان هنگام برگزاری مناسک عاشورا در سیستانْ بنرهایی را در اعتراض به مسائل  مطرح شد. شرکت

میهمزیستی  محیط حمل  حسین«  »یا  شعار  سردادن  با  پیش22کردند.]راه  دهکده[  اهالی  نیز  ی  تر 

زمان با اجرای مناسک  زیست و نابودی مراتع این روستا هم گری »خمس« خلخال به تخریب محیطگردش

 [  23عاشورا معترض بودند.] 

می پیش  پرسش  با سویهاین  مبارزه  در خدمت  مناسک مذهبی  وقتی  های  های مختلف سیاستآید که 

از ستم جنسیتی تا طبقاتی و محیط  نئولیبرال،  توان آن را در  گیرد، چطور میزیستی، قرار می اقتصادی 

هم   و  نخبگان  هم  کرد؟  قلمداد  اسلامی  جمهوری  مردسالار  نئولیبرال  نظم  تحکیم  یا  تقویت  جهت 

توان حق آزادی مذهب را با  گرا در پیرامون لازم است به این نکته توجه کنند که نمیهای چپتشکل

شرق مشابه  جریانادعاهایی  و  راستشناسان  پویایی،  های  عدم  سنّت،  با  را  مذهب  که  افراطی،  گرای 

زنند، از مردمی که اعتقادات مذهبی دارند سلب کرد. این نوع  گرایی و استبداد پیوند می افتادگی، خرافهعقب
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راه با تحمیل زور و اجبار برای حذف باورها و تعلقات دینی همسکولاریسم نه تنها دمکراتیک نیست، بلکه  

 گری و اقتدارگرایی رژیم حاکم ندارد.  است که تفاوتی با سلطه

بدیلی عقلانی،  را به  سکولاریسم    ،ی عقلانیت علیه ایمان و خرافهی مبارزهطرح سکولاریسم به منزله

که )نا(نظمی خرافی، سنتی، استبدادی و   کندمطرح میخواه در تقابل با اسلام  دمکراتیک، پیشرو و برابری

ی  بازتولید همان گزاره  ی سکولاریسم/اسلام،بندی مسئله حول دوگانه. این نوع صورتآمیز استتبعیض

خطی از روند تاریخی،  - با اتکا به برداشت تکاملی است که وضعیت کنونی را    « گذار از سنت به تجدد»

  ،به اعتبار وارد کردن»  ، ابراهیم توفیقکه بناست، به تعبیر  کند  افتاده درک میعقب  غربیْ   «تمدن »نسبت به  

ت به ظاهر ایستا و تحول ناپذیر را به  حیات یابد و سنّ  ها، نهادها و مناسبات مدرن غربییا تحمیل ارزش

 [ 24.«]کشدبچالش 

جایی که مناسکی جمعی هستند و تاریخی درازدامن از قیام علیه ظلم و ستم را در  مناسک مذهبی از آن

همه تلاش  برخلاف  مصادرهجانبهبردارند،  برای  حکومت  دستی  منظور  به  هدفشان  به    های یابی 

کنند،  دهی نمیایدئولوژیک خود، کماکان در مناطقی که این مناسک را نیروهای رسمی حکومتی سازمان

نابرابر جنسیتی، طبقاتی،  امکان ایجاد شکاف و تبدیل آن به بستری در جهت اعتراض به سیاست های 

 کنند. زیستی را فراهم می محیط

های مذهبی، که خود می تواند موضوع پژوهشی مستقل  یا پویایی  هاتحرک  ای گذرا به اینغرض از اشاره

که واجد توان    را   متکثر و متفاوت دینی  های ل این شک  باشد، ذکر این نکته است که دستگاه فکری سکولارْ

مبارزاتی هستند دارد  فکری  دستگاه  این  بر خلاف    گیرد.نادیده می  ،جمعی  اعتقاد  مناسک  حاکمیتْ  که 

طور که از  بازتولید مشروعیت حاکمیت هستند، همانبرای    صرفاً  این مناسک  د و کنمهندسی میرا  مذهبی  

که در  اند  های خودجوش مردمیهای مذهبی حرکتموارد، پویایی  غالبهای بالا مشخص است، در  مثال

 زدایی از حاکمیت عمل کنند. مشروعیت برای توانندمی  های مهم تاریخیبزنگاه

 گرا در حاشیه  های چپانکار ستم مذهبی از سوی تشکل

ی نخبگان مرکزگرا را در خصوص اجتناب از حمایت از  که نخبگان در حاشیه رویکرد نژادپرستانه در حالی

انتقاد میبهحق تعیین سرنوشت   با رژیم مستقر در  دستی دستگاه روشنکنند و همدرستی  فکر مرکزگرا 

ها کماکان  شوند، اما آنخوبی یادآور میانگاری از حق تعیین سرنوشت بهچنین جرمهمسازی و  فرودست

مراتبی از  سازی ستم مذهبی است. به عبارت دیگر، اگر به سلسلهاند و آن نامرییدستدر یک مسئله هم

این سلسله جای میمریی در رأس  قائل شویم، ستم جنسیتی  انواع ستم  ستم   که حالی درگیرد،  سازی 

سازی ستم مذهبی، به علت  نامریییعنی بیش  گیرد.مذهبی پس از ستم ملیْ در کف این سلسله قرار می
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های  تنها از سوی نخبگان سکولار مرکزگرا، بلکه از سوی نخبگان و تشکلتنیدگی آن با ستم ملی، نههمدر

 گیرد.  سکولار پیرامونی هم صورت می

شود کاملاً  هایی مانند جوانان مهاباد نسبت به ستم مذهبی که بر اهل تسنن در ایران تحمیل میتشکل

ی حمایت  که بسیاری از علمای دینی در کردستان، در اثنای قیام ژینا، به واسطه حالی اعتنا هستند، دربی

ی زندان شدند و با احکام سنگینی مواجه شدند. برای نمونه، ماموستا  های مردمیْ روانهشان از کنشفعال

اش در مسجد افتخاری بوکان در مراسم یادبود اسعد  محمد خضرنژاد، روحانی کرد پس از سخنرانی انتقادی

[ و اکنون حکم اعدام برای او صادر شده است. بر  25رحیمی، از شهدای قیام ژینا، در بوکان بازداشت شد]

مذهبی، در سنندج مردم تجمعاتی را برای آزادی ماموستا    ها نسبت به ستماعتنایی این تشکلخلاف بی

الله حسینی«، امام جمعه  چنین، پس از بازداشت ماموستا »سیفهم[ برپا کردند.  26ابراهیم و ماموستا لقمان] 

الانبیا در شهر جوانرود، جمعی از مردم جوانرود مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع و  مسجد خاتم

گر این  [ تجمعات مردمی در حمایت از علمای دینی سنی بیان27تحصن زدند و خواهان آزادی او شدند.]

از   مردم  و کماکان  نرفته  میان  از  کلی  به  دینی سنی  مراجع  به  نسبت  اعتماد عمومی  است که  موضوع 

یام  در طول قآورند.  کنند، حمایت فعالی به عمل میبستگی میشان اعلام همروحانیونی که با اعتراضات

بارها سردشت]  ژینا،  مسجد  بلندگوهای  از  اعتراضی  شعارهای  و  انقلابی  کامیاران]28سرودهای   ،]29  ،]

  در مساجد،  ها و شعرهای اعتراضی بسیاری از ماموستاها با خواندن تصنیفشد و  [، ... پخش می30مهاباد]

گر این  قرار دادند. چنین اقداماتی بیانمقاومت و مبارزه  در خدمت تداوم و تقویت    این فضای مذهبی را

تنیده  های مذهبی کماکان در مناطقی که ستم مذهبی با دیگر اشکال ستم در همموضوع است که پویایی

 اجتماعی دارد.    -گری سیاسیاست، نقش معناداری در کنش

گیرد و در اقدامی  های مذهبی را نادیده میقیدوشرط جریان چپ به سکولاریسمْ این دست کنشتعهد بی

سازد که امکان هیچ نوع تفاوت و تناقضی را در آن به رسمیت  ساز، کلیتّ واحدی از مذهب میدستیک

شناسد. یکی از دلایل عدم حمایت بخش عظیمی از جریان چپ از فلسطین را دقیقاً در همین ناتوانی  نمی

طور که  های مختلف مذهبی در بسترهای تاریخی متفاوت باید جُست. هماندر ایجاد تمایز میان شکل

کند، »در ایران، دیگرستیزی و مبارزه با  درستی اشاره میبهگروه فمنیستی دسگوهاران، ندای زنان بلوچ،  

و حمایت از فلسطین در ردیف حمایت از    های دشمنی با فلسطین تبلور یافته دیکتاتوری مذهبی در شکل

های مذهبی بدیل  ی جریانتوان دربارهی دقیق و درست را می[ این گزاره31حکومت قرار گرفته است.«] 

های دشمنی با هر نوع کنش مذهبی تبلور  داخلی هم تکرار کرد، یعنی مبارزه با دیکتاتوری مذهبی در شکل

ای  یافته و حمایت از هر کنش مذهبی در ردیف حمایت از حکومت قرار گرفته است. دسگوهاران در نوشته

کند؟« با  چنان ما را متعجب میدیگر با عنوان »چرا در جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ زن بلوچ معترض هم



1046 
 

دهد: »زنان در  درستی و دقت مورد انتقاد قرار میسازی فرادستانه را بهدستنظیری، یکذکاوت سیاسی بی 

ای از نظر قومی و زبانی و مذهبی  شمال استان، یعنی در سیستان )بلوچ و غیربلوچ، شیعه یا سنی( که جامعه

زیستی   های محیطمتکثرتر است، مسائل متفاوتی نسبت به زنان در نواحی جنوبی استان دارند. ... بحران

ها گذاشته است. زنان بلوچ  های متفاوت شمال و جنوب استان، تاثیر متفاوتی بر زندگی آنبا توجه به اقلیم

ی دیگری از زنانی هستند که هرگز  ترین زنان این جغرافیا هستند، نیز دسته کشیدهشک از ستمسیاه که بی

برخورد مرکز با این جغرافیای متنوع سیستان و بلوچستان که ترسیم ها سخن نگفته است. اما  کسی از آن

 [  32سازی.«] دستکردیم چگونه است؟ یک کلام: یک

ساز را مورد انتقاد قرار  دستهای سیاسی یکستیزِ جریانکه این گروه فمنیستی خطرات دیگری در حالی

قبال آنمی را در  اتخاذ کرده است.]چه »جریان مسجد مکی« میدهد، خود رویکرد مشابهی  [  33نامد، 

دسگوهاران »جریان مسجد مکی« را به رهبران مذهبی تقلیل داده و آن را در تعارض با »جنبش زن،  

های ”آلترناتیو“  های رسانههای تریبونها و گزارشکند: »این روزها تمام تحلیلزندگی، آزادی« معرفی می

شبکه تلویزیوندر  در  حاضر  کارشناسان  و  اجتماعی  مکی  های  جریان  مدار  بر  تنها  از کشور  خارج  های 

زندمی زن،  جنبش  با  آن  تعارض  و  پیشینه  درباره  همگان  کردهچرخد.  سکوت  آزادی  [  34اند.«]گی، 

دسگوهاران با اجتناب از تمایزگذاری میان نهاد روحانیت و مبارزان نمازگزار مسجد مکی از یک سو، و عدم  

نیروها و گرایش به معرفی  اقدامی  تمایل  در  از سوی دیگر،  در میان علمای دینی  های مختلف مذهبی 

طول انجامید  کند که کل خیزش مسجد مکی که بیش از یک سال بهساز، این تصور را ایجاد میدستیک

زخمی داشت، خیزشی   350ی خونین زاهدان، بیش از صد کشته و ، جمعه1401مهر   8و تنها در قیام روز 

ستیز و در تقابل با خیزش ژیناست. دسگوهاران با طرح این موضوع که »جریان مسجد مکی به دلیل زن

دار اعتراضات مردمی قلمداد  تواند طلایهامروز مردم و به ویژه زنان نمی  های های بنیادین با خواستتناقض

گیری نخبگان مرکزگرا، خیزش مکی را که با نام قیام ماهو بلوچ نیز  دستی کامل با موضعشود« در هم

دهد که مانع پیشروی »جنبش زن، زندگی، آزادی«  شود، به ساختاری مرد/پدرسالار تقلیل میشناخته می

 است.  

گویند که گویی مذهب پیوندی ذاتی با ستم  های فمنیستی در بلوچستان طوری از مذهب سخن میتشکل

راهی با خیزش ژینا و در اعتراض به تجاوز به ماهو بلوچ نبود؟  همجنسیتی دارد، اما آیا خیزش بلوچستان در  

روند؟ مگر هستی نارویی که  [ یا به مسجد نمی35اند] راهی نکردههمآیا زنان بلوچ با خیزش مسجد مکی  

جمعه به  در  رسید،  قتل  به  زاهدان  خونین  آیا  همی  نداشت؟  حضور  مکی  مصلای  در  مادربزرگش  راه 

- ی مردم حاشیه به بنیادگرایی مذهبیخواهند با تقلیل زیست روزمرههای فمنیستی در بلوچستان میتشکل

رگ هستی نارویی بپرسند: »مگر نماز جمعه جای  کنندگان مرکز، از مادر بزراه با مصاحبههمفرهنگی، و  
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آمده از تهران  را بشنوند: »شما که  پاسخ مادربزرگ هستی  باید  این صورت،  در  به من  بچه است؟«  اید 

بگویید اگر نماز جمعه جای بچه نیست، قبرستان جای بچه است؟«، »نماز برای ما شوخی و بازی نیست.  

 [  36خوانند، اگر بخواهند.«]هایمان هم نماز میبچه

گر این  آیا این واقعیت که بخش بزرگی از این خیزش در مسجد و مصلای مکی به وقوع پیوست، نمایان

اند و حول آن  موضوع نیست که مبارزان مذهبی تلاش در پیوند زدن ستم مذهبی با ستم جنسیتی داشته

های  شود، تشکلاند؟ در شرایطی که امکان پیوند این دو ستم فراهم میای طولانی سازمان دادهمبارزه

انگاری یا انکار ظرفیت گفتمان  جنسیتی و به جای نادیده-فمنیستی به جای انزجار از تلاقی ستم مذهبی

گرایانه به مذهب، باید از فرصت ایجاد شده مذهبی برای مبارزه علیه ستم جنسیتی با اتکا به دیدگاه ذات

 گفتمان مذهبی کنند.   ترین بهره را ببرند و تلاش در تقویت بعد جنسیتی دربیش

نگارنده واقف است که مسجد مکی مجموعه از  بهتر  بسیار  ای است که  ی گستردهاحتمالا دسگوهاران 

چنین شورای حل اختلاف است که به برقراری  همهای مختلف آموزشی، درمانی، خدماتی و  دارای بخش

طایفه میان  میصلح  بلوچ  به  همپردازد.  های  مکی،  مسجد  به  وابسته  محسنین  خیریه  موسسه  چنین 

های مردمی،  آوری کمکشدگان جمعه خونین زاهدان با جمعهای کشتهزدگان بلوچستان و خانوادهسیل 

ای از آن جهت مورد اعتماد و  خیریه  - [ مسجد مکی به عنوان نهاد مذهبی37کند.]کمک نقدی اهدا می

گاه است و تلاش در  ی مردم بلوچ آ احترام مردم بلوچ است که نسبت به نیازهای مادی و معنوی روزمره

ی خود این تشکل، »کارگران، کودکان کار و جوانان  که، به گفتهها دارد. شاید به همین دلیل است  رفع آن

  شدگان جمعه خونین زاهدان بودند. سرپرست خانوار« در خیزش مسجد مکی حضور داشتند و جزو کشته

ی مردم در مراسم ختم قرآن در عید ست که از حضور پنج هزار نفرهاین نهاد دارای پایگاه مردمی وسیعی

ای مسجد مکی  های خیریهتواند صرفاً با نقد به کمکفطر قابل مشاهده است. در نتیجه، دسگوهاران نمی

های اقتصادی نئولیبرالی، فقیرسازی سیستماتیک از جمعیت بلوچ  در وضعیتی که به علت اجرای سیاست

کند، به سلب اعتماد عمومی مردم  ها را فراهم میوم حیات برای آنای امکان تدا رخ داده و اقدامات خیریه

 مذهبی بلوچ به این نهاد امیدوار باشد.  

دستی دسگوهاران دلایل متقنی مبنی بر سکوت روحانیون مذهبی در قبال ستم طبقاتی و جنسیتی و هم

کند اما خود در قبال ستم مذهبی  سازی و چپاول دولتی« مطرح میحقها با رژیم مستقر در برابر »بیآن

گونه خود را  ای که در حمایت از فلسطین نوشته شده، گروه دسگوهاران ایناعتناست. در بیانیهکاملاً بی

کند: »دسگوهاران نیز که خود را بخشی از جنبش جنین، زند، آجویی با مختصات سرزمینی و  معرفی می

می بلوچ  ملت  مبارزهتاریخی  که  دارد  باور  و  داند،  زبانی  اتنیکی،  ملی،  حقوق  و  برابری  برای  ما  ی 

از اشغال و ا از آرمان فلسطین برای رهایی  انواع ستم   که حالی درستعمار نیست.«  جنسی/جنسیتی جدا 
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شود، ستم مذهبی به کلی نادیده انگاشته شده و مبارزه علیه ستم مذهبی یا در مطالبات  درستی مطرح میبه

های تحت ستم در نظام  های سنی جزو مذهبشود، گویی اقلیتگنجانده نشده، یا وقتی از آن نام برده می

با اولویت بخشیدن به ستم همشود.  فارسی مرکزگرای مستقر محسوب نمی  -شیعی چنین، دسگوهاران 

- جنسیتی-تنیدگی ستم طبقاتیشمارد، و ناتوان از تشریح درهماهمیت میطبقاتی، مطالبات مذهبی را کم

ملی و مذهبی است زیرا مذهب را صرفاً به نهاد روحانیت و شخص مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی تقلیل 

همواره از جنس امور دینی بوده است. با وجود ها  داده است: »مطالبات دستگاه دین از حاکمیت در این سال

بی فزاینده،  حاشیهفقر  بیکاری،  آنسوادی،  استان،  در  گسترده  مالکیت  سلب  و  و  نشینی  پیگیر  هرگز  ها 

طلب  های اصلاح ها به دولتاند. حتی نزدیکی و دوری آنگر جدی عدالت اجتماعی و اقتصادی نبودهمطالبه

 [  38های دینی استوار بوده است.«]گرا همواره بر تحقق خواست آزادیو اصول

پوشد بلکه مطالبات روحانیون را در این خصوص تحقیر و  نه تنها دسگوهاران بر ستم مذهبی چشم می

ی مکی تا پیش از این، داشتن مسجد اهل سنت در تهران، انتشار کتب  ترین خواستهکند: »مهمتخطئه می

بود.«]  ایشان  موردتایید  استاندار  انتصاب یک  و  علیه ستم  39مذهبی  مبارزه  از  این مطالبات مصادیقی   ]

ها را کوچک شمرد بلکه باید با حمایت فعالانه مطرح شدن این  ملی هستند که نه تنها نباید آن-مذهبی

گرا به جای خوار  مطالبات پیشرو را از انحصار نهاد روحانیت خارج کرد. دسگوهاران و سایر تشکلات چپ

های مذهبی سنی، باید در دفاع  بر اقلیت  شمردن چنین مطالباتی و همدستی با رژیم مستقر در تحمیل ستم

 از آن برخیزند.  

های چپ نسبت مستقیمی با رویکرد  محبوبیت روحانیون دینی در بلوچستان و انزوای تشکلبخش زیادی از  

حیث  جریان از  که  انتقاداتی  خلاف  بر  سنی،  روحانیت  نهاد  دارد.  مذهبی  ستم  به  نسبت  موجود  های 

انگاری ستم طبقاتی و جنسیتی بر آن وارد است، بیش از هر جریان دیگریْ فعالانه از تخریب مسجد  نادیده

اهل سنت در پونک تهران به عنوان یکی از مصادیق ستم مذهبی، به حاکمیت انتقاد کرده است. بخشی  

های متفاوت ستم مذهبی و  توان در این اقدامات فعالانه علیه شکلاز پایگاه وسیع روحانیون سنی را می

سنی به عنوان مراجع  توان جست. به همین دلیل است که علمای  گرا در این باره میانفعال جریان چپ

ای در کنار بسیاری  شوند و مادر خدانور لجهشدگان جمعه خونین زاهدان شناخته میدادخواهی از کشته

خانواده از  کشتهدیگر  مولوی  های  مشخصاً  و  مکی  مسجد  به  فرزندشان  دادخواهی  برای  قیام،  شدگان 

 [40کند.]عبدالحمید رجوع می

است،   شده  معرفی  مذهبی  بنیادگرای  نیروی  یک  هرچند  دیوبندی،  مکتب  دسگوهاران،  گزارش  به  بنا 

های دینی، آموزش به زبان بلوچی و انتصاب مقامات بلوچ در مناصب حساس  مطالباتی در خصوص آزادی

حال، دسگوهاران بدین   این بامذهبی است.  -اند که همگی مصادیقی از مبارزه علیه ستم ملیرا مطرح کرده
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را صورت این موضوع حساس  مرکزی  نحو  دولت  یافتن  قدرت  و  آمدن  کار  »با روی  است:  بندی کرده 

بخش در میان سنیان مکتب دیوبندی تقویت  ی فارس، حفظ هویت بلوچی نیز به عنوان عنصر هویتشیعه

 [  41طلبان پیوندی عمیق با این جریان برقرار کردند.«]شد و هویت

مذهبی  -ای که در چارچوب ستم ملیدسگوهاران با اتخاذ رویکردی مشابه نخبگان مرکزگرا، هر نوع مطالبه

- دهد که اسم رمز رویکرد شبهشود، ذیل »سیاست هویت« قرار میاز سوی این روحانیون دینی مطرح می

مذهبی تا جایی قابل بازشناسی است که از سوی  -استعماری مرکز به حاشیه است. گویی که ستم ملی

ای هویتی فروکاسته  های چپ سکولار مطرح شده باشد و طرح آن از سوی رهبران مذهبی به مسئلهجریان

شود. به عبارت دیگر، نزد دسگوهاران، تنها نیروهای سکولار هستند که توان طرح مطالبات پیشرو را  می

الله عزالدین  یادآوری است که آیتدارند و طرح آن از سوی روحانیون اهل سنت، ارتجاعی است. لازم به  

از حق تعیین سرنوشت برای ملل تحت    57 حسینی از روحانیون اهل سنت کرد بود که در ابتدای انقلاب

 [  42جانبه کرد.] ستم حمایت همه

منظر یک این  را میدستپیامدهای  جریان چپساز  رویکرد  در  بهتوان  مرکز  کرد.  گرای  مشاهده  خوبی 

سیاسی اهل سنت بود با طرح انتقادی  -های مذهبیای دیگر از همین نگارنده که در دفاع از پویایینوشته

می ادامه  در  نشریهکه  از  یکی  جانب  از  نشد]های چپآید  واقع  پذیرش  مورد  »43گرا،  در  [:    مورد البته، 

  یی هادگاهید  ،مخالف  یِغالب مذهب  انیدر کردستان جر  . کندیفرق م  تیوضع  رانیا   نینشیسن  یهابخش

دار  طرف  دگاه ینخست متأسفانه د  دگاه یدارد اما در بلوچستان علاوه بر د  نیالمسلمبه اخوان  ک ینزد  شیوبکم

  ی اجتماع  یهاجنبش   ی مهلک موجود برا  راتدارد که اتفاقاً از مخاط   یاقابل توجه  گاهیهم پا  یاسیاسلام س

.« گروه دسگوهاران، با عدم تمایزگذاری  به جنبش بدهد  یدیمثبت جد  لیکه پتانس  ن یاست، نه ا  یمترق

گران بلوچ مذهبی و نهاد روحانیت مسجد مکی در قبال تولید و ترویج مواضعی از این دست  میان کنش

بنیادگرایی مذهبی صورت سازی  کند، مسئول است. همگنبندی میکه کنش مذهبی در حاشیه را ذیل 

های  گرا نسبت به کنشی نخبگان مرکز کنش مذهبی در مسجد مکی، مهر تائیدی بر رویکرد نژادپرستانه

و  سنی  نمازگزاران  تنها  نه  »جریان مسجد مکی«  عبارت  از  استفاده  است.  پیرامون  در  مبارزان  سیاسی 

کند  ی یک کل واحد صحبت میمثابهانگارد بلکه از روحانیون سنی نیز بهدست میروحانیون دینی را یک

کرده حرکت  ارتجاع  و  انقیاد  جهت  در  همگی  گرایشکه  نیروها،  ضروریست  که  صورتی  در  و  اند.  ها 

های متفاوت و متناقض درون روحانیت را شناسایی کرده و میان روحانیونی که از قیام ژینا و ماهو  جریان

اند، تفاوت  راه با دستگاه امنیتی سعی در سرکوب قیام کردههماند در برابر روحانیونی که بلوچ حمایت کرده

ی  ی کمیته ا را حول مواضعی مشترک ارزیابی کرد. شاید اشاره به بیانیههقائل شد و امکان اتحاد با آن
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های کودار، به عنوان سازمان سیاسی دمکراتیک، در حمایت از علمای دینی بتواند جوانب  ادیان و باورداشت

 تر کند:  این بحث را روشن

  ی اعتقاد واقع  یدر کردستان بود که به اقتضا   ینی د  یعلما   یریگمواضع، موضع  نیمندتراز ارزش  یک»ی

درا  شیخو با  و  نکرده  سکوت  ظلم  مقابل  دوراند  تی در  ا  یشی و  نمودند.  اتخاذ  هم    نیموضع  موضع 

کردستان را آشکار ساخت و نشان داد که اجازه نخواهند داد    ینید  یعلما  یدوستو انسان  یدوستهنیم

خلق بود.    یهااز خواسته  یبرحق  یبانیها باشند و هم پشتآن  یندهینما  یضدمردم  ی هاشیبا گرا  یکسان

از شهدا و خلق    انتیدادن به ستم و ص  انیاز مردم و دعوت به پا  یبانیدر پشت  ینیصف متحد عالمان د  نیا

  یجامعه ی هاو باورداشت انیاد  یتهی. کمدیجامعه گرد یمعترضان مظلوم و تمام یگرمموجب دل شیخو

  ز ی را ن  یکه توجه افکار عموم ی ریگموضع ن یاز ا قدردانی  ضمن ( کودار ) کردستان  شرقو آزاد  ک یدموکرات

مانده و    ی باق  ش یچنان در کنار مردم خوتا هم  خواهدیم  ی نید  یبه ظلم وستم موجود جلب کرده، از علما 

 [  44.]ندینما ی پافشار ش یخو یبر موضع انسان

در جهت ایجاد اتحاد پایبند باشد، باید نسبت   مبارزاتی خود به یافتن استراتژی اگر جریان چپ بنا به سنت  

هایی که در کردوکارهای دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت از خلال عدم تبعیت و نافرمانی  به تمامی شکاف

داشته  دهد، هشیار باشد و با بهره جستن از تغییر توزان نیروها، امکان ائتلاف با نیروهای مبارز را  رخ می

هایی انتزاعی، از نیروهای مبارزی  ایده اصول و صورت، با صورت بندی امر سیاسی حول . در غیر اینباشد

غافل خواهد شد و هیچ میدان عمل حاضر هستند  در  امکان خلق همکه  برای تحقق  گاه  بستگی لازم 

خود را    «تخیل سیاسی» برای فهم انضمامی از وضعیت انضمامی، لازم است که   انقلاب را نخواهد داشت. 

)به تعبیر سلامت( یا ایدئال که برکنده    «نرماتیو »مادی موجود بپرورانیم نه در ساحتی    هایدرون روابط نیرو

 ها و تعارضات مادی موجود است. از تنش

»رواج   از  بلوچ،  زنان  جنبش  زرُمبِش،  زالبولانی  بلوچ  عنوان  تحت  بلوچستان،  فمنیستی  تشکل  دیگر 

گوید که »حتی با  بنیادگرایی مذهبی در میان مسلمانان اهل سنت در سیستان و بلوچستان« سخن می

های بنیادگرایی اسلامی در بلوچستان وجود دارد که در  وجود سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، دیدگاه

از تاثیر و شدت آن کاسته نشده است.«] اعتراضات  با صراحت بیش45این صد روز  تری،  [ این تشکل، 

کند و بدین نحو اعتراضات  های بنیادگرای اسلامی معرفی میجمعیت مسلمان اهل سنت را دارای دیدگاه

اهمیت یا حتی در ضدیتّ با جنبشی پیشرو که احتمالاً توسط نیروهای سکولار نمایندگی  بلوچستان را کم

سردادن شعارهایی مانند »سلطنت،    معترضان بلوچ در مسجد مکی با،  که حالی درکند.  شود، معرفی میمی

»بلوچستان  ولایت، یکصد سال جنایت« و »بگوییم براندازی مرکزگرایی، نگوییم فروپاشی کنترل شده«،  

گر، چه شاه باشه چه رهبر«، »نه به اعدام«،  ستم »مرگ بر  ،  شود«یها اداره نمسال است که توسط بلوچ  90
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مراتبی هستند که مطالباتی مترقی پیرامونِ ستم خواه، ضدسلسلهاند که نیرویی پیشرو، برابری... نشان داده

های آن نامید: »من  ترین نمونهی زیر را بتوان یکی از دمکراتیکاند. شاید مطالبهمذهبی مطرح کرده-ملی

قشقایم،   لکم،  تاتم،  تالشیم،  بختیاریم،  گیلکم،  ترکمنم،  مازنیم،  عربم،  آذریم،  لرم،  ترکم،  کردم،  بلوچم، 

ام، لاریم، آشوریم، ... زبان و حقوقم لایق احترام است/ من مسلمانم، زرتشتیم، بهاییم، مسیحیم،  ارمنی

 [ 46گرام،... دین و اعتقادم لایق احترام است.«] ناباورم، ندانمیهودیم، خداناباورم، دین

گرایی نباید چنین نیروی مبارز پیشرویی را  گرا در بلوچستان بلکه هیچ نیروی چپهای چپنه تنها تشکل

شانْ بکوشد ارز کردن مذهب و ستم جنسیتی از خود بیگانه کند، بلکه باید با حمایت فعالانه از مبارزاتبا هم

جنسیتی را در بر بگیرد. نیرویی که تا این حد  -ها بیفزاید و ستم جنسیتا وجوه دیگری را به مطالبات آن

تواند  جنسیتی نمی  -دینی و عقیدتی آگاه است، یقیناً نسبت به ستم جنسی-زبانی-نسبت به حقوق ملی

 اعتنا باشد. بی

 های متفاوت در حاشیه گریاندیشی جمعی پیرامون برقراری پیوند میان کنشهم

ای نسبت به انواع  دیدگاه انتقادی مترقی  که حالی درگروه فمنیستی دسگوهاران و بلوچ زالبولانی زرُمبِش،  

گویند که  گرا، طوری از مذهب سخن میمتعدد ستم دارند، با اتخاذ رویکردی مشابه نخبگان سکولار مرکز

جنسیتی، انتقاد  -ی بازشناسی ستم جنسیگویی سکسیم و مردسالاری پیوند ذاتی با مذهب دارد و لازمه

گران مذهبی آگاهانه یا ناآگاهانه  تمایلات نژادپرستانه نسبت به کنشجانبه به مذهب و مذهبیون است.  همه

ای،  افتاده، سنتی، طایفهها را مرتجع، عقبانگارد و آنمطالبات مترقی جمعیت مذهبی مبارز را نادیده می

واجد آگاهی سیاسی نیستند. ترویج چنین تصویری از نیروهای    کند کهپرست و افراطی تصور میخرافه

ی حق تعیین سرنوشت و ستم ملی را نیز با اتکا به چنین استدلالی نفی خواهد مذهبی در پیرامون، مطالبه

بنیادگرایان مذهبی هستند، امکان تحقق »جامعه ی سکولار و  کرد: در جغرافیایی که غالب مبارزان آن 

 مدرن« وجود ندارد، در نتیجه، قائل شدن به حق تعیین سرنوشتْ خود امری ارتجاعی و مهلک است. 

های مختلف  مندیدرستی زمانبهای با عنوان »تبارهای مبارزات مردم پیرامونی«  پور در مقالهسمیه رستم

ناهم و  تجربهتاریخی  که  را  حاشیه  و  مرکز  میان  تاریخی  میزمانی  رقم  را  متمایزی  تشریح  های  زند 

های تاریخی درون حاشیه نیز هست  زمانیتوان به این نوشته افزود، ناهم[ بُعد دیگری که می47کند.]می

چراکه  های مبارزاتی متفاوتی برای زنان بلوچ سکولار و مردان بلوچ مذهبی رقم زده است، »که اولویت

و    ی اجتماع  - یخی تار  شان وجود دارد، آبشخورشان، خاستگاه که در مطالبات  ی ار یبس  یها رغم شباهتهب

تعیّنی است،  ی ستم مذهبی در بین زنان بلوچ سکولار دچار کمطور که مسئله.« هماناست   یمتفاوت  یاسیس

ی ستم جنسیتی نزد مردان بلوچ مذهبی در این وضعیت قرار دارد. در نتیجه، نیاز به تلاش دوجانبه  مسئله
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های موجود در حاشیه وجود دارد که نه از طریق انکار  تر بخشیدن به این وجوه از ستمبرای تعیّن بیش

گراتر  بستگی در جهت رفع آن حاصل خواهد شد و به شمولشناسی و همهای متفاوت بلکه به رسمیتستم 

بلوچ مبارزه مشترکی علیه نظام  کردن و دمکراتیک زنان و هم مردان  تر کردن آن خواهد انجامید. هم 

توجهی به ستم مذهبی، بر تعمیم الگوی  برند. اگر زنان بلوچ سکولار با بیفارس نئولیبرال پیش می-شیعی

هایش را  مبارزاتی خود که خاستگاه متفاوتی دارد اصرار بورزند، نیروی مبارزاتی لازم جهت تحقق خواسته

توان  ، باید حول این مسئله اندیشید که چگونه میکسب نخواهد کرد. به جای حذف، طرد و انکار انواع ستم 

توان میان  های فمنیستی و مسجد مکی در بلوچستان پیوند برقرار کرد؟ چطور میمیان دستاوردهای تشکل

 طبقاتی پیوند زد؟ -ملی -های مذهبیطبقاتی و سایر جنبش -ملی -مطالبات جنسیتی/جنسی

شاید نیروی چپ بیش از نقد به بنیادگرایی نیروهای مذهبی، نیاز دارد که به بنیادگرایی خود نیز بیاندیشد 

تمام تعهد  به جای  ایدهو  و  اصول  به  نامیدن کنشقد  ارتجاعی  از  پیشینی خود،  بستر  های  در  هایی که 

اجتماعی و سیاسی مختلفی رخ می مبارزات و  تاریخی،  از  از مشارکت و حمایت  اجتناب  بپرهیزد.  دهند، 

گرایی« است که منجر به جدا شدن از  اند، نوعی »خلوصمطالباتی که حول گفتمانی مذهبی سامان یافته

روحانیون سنی از ابتدای قیام به انحای مختلف تلاش در   که حالی دری سیاسی خواهد شد. عرصه مبارزه

اند، و ستم جنسیتی را، تحت فشار نیروهای  تههای دیگری از ستم در مطالبات خود داشگنجاندن سویه

شناخته رسمیت  به  حدی  تا  مردمی،  گروهمبارز  تشکلاند،  و  چپها  به  های  جهت  در  تلاشی  هیچ  گرا 

اند. حمایت مولانا عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه وقت شهرستان  شناسی ستم مذهبی انجام ندادهرسمیت

راسک، از دختر نوجوان بلوچ، ماهو بلوچ، که مورد تجاوز سرهنگ نیروی انتظامی چابهار قرار گرفت نمونه  

ی دسگوهاران »بسیاری را  ای از این دست است. مواضع مولوی عبدالحمید در مورد زنان نیز، به گفته

گفت.«]شگفت حجاب  حتی  و  دختران  تحصیل  مدنی،  آزادی  و  حقوق  از  او  کرد.  اذعان  48زده  به   ]

 [  49مید »پس از موج کشتار زاهدان به صف معترضان پیوست.«]دسگوهاران، مولوی عبدالح

تری در جهت جلب اعتماد  پذیری بیشی تاریخی توان انعطافکنندههای مذهبی در دوران تعیینجریان

گرا با پایبندی به  های چپجریان که حالی دری اجتماعی خود« دارند، عمومی و »حفظ موقعیت و سرمایه

های  جانبه با ایدهخوانی و تطابق همههایی قدسیْ از آلوده شدن به عناصر یا عواملی که هماصول و ایده

 کنند.  سکولار را دارا نیستند اجتناب می

ها دارد، به خاطر مطابقت  ای که مطالبات مشترک بسیاری با آنهای تودهگرا از خیزشاگر جریان چپ

شان فاصله بگیرد و منتظر فرارسیدن »جنبش حقیقی« بماند، این  نداشتن تمام و کمال با اصول پیشینی

بیشموضع چه  هر  منزوی شدن  به  منجر  که  است  سیاسی  خودکشی  نوعی  آنگیری  شد.  تر  خواهد  ها 

کنند  ها برخی از مطالبات مهم مردمی را بیان میانتقادند، اما آنروحانیون سنی قطعاً در بسیاری موارد قابل
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ملی  ستم  ذیل  صورت  -که  قابل  مبارزهمذهبی  آن  حول  و  است  اما  بندی  است.  جریان  در  مردمی  ای 

خواهند دستان خود را به جنبشی که سکولار نیست آلوده کنند و این خطر  های سکولار موجود نمیتشکل

 ی سیاسی مستثنا کرده و آن را به نیروهای ارتجاعی وانهند.  ی مبارزهوجود دارد که خود را از عرصه

های  ها و کنشهای فمنیستی برای به سطح آوردن دیگر جنبش تلاش گروه دسگوهاران و سایر تشکل

گری فمنیستی قرار بگیرد، بسیار  های غالب از کنشموجود در بلوچستان که ممکن است تحت شعاع روایت

گری  سازی کنشمذهبی به منظور مرئی-ملیگری  قابل فهم و ستایش است، اما به جای حذف و طرد کنش

بستگی و ائتلاف میان نیروهای  سکولار، استراتژی درست سیاسی آن است که در جهت ایجاد هم-فمنیستی

سازی مسجد مکیْ لازم است از نیروهای پیشرویی که در آن حضور  مبارز حرکت کنند. به جای همگن

های مترقی  بسط سویه  یابند حمایت فعالانه به عمل آورد و تلاش در ائتلاف با این نیروها در جهتمی

ائتلافی تنها در صورتی ممکن است که تشکل ی ستم مذهبی را گرا مسئلههای چپانجام دهد. چنین 

عمل   جانبه بههای پیشرو آن حمایت همهرسمیت شناخته و با احترام به آزادی عقیده و مذهبْ از ظرفیت به

 آورند.  
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 ها یون هم

 از بازداشت توسط گشت ارشاد  یاتجربه  تیروا

 

 2024اوت  14

 : نسا گمنام ینوشته

 

گزارش این تجربه را یکی دو ماه پیش نوشته بودم. نه برای انتشار. برای ثبت در آرشیو    توضیح راوی:

ی زمان و فراموشی. اما دیدن فیلم دستگیری دو برابر سمبادهاش در داشتن جزییاتشخصی و مصون نگه

ی گذشته، و خشم و بغض و غرور توأمانی که از تماشای آن  دختر نوجوان توسط گشت ارشاد در هفته

ها در گلویم نشست، باعث شد به پیشنهاد رفیق عزیزی برای انتشار عمومی و به اشتراک گذاشتن  صحنه

ها یا خصوصیات  ها، شغلها، لباسی خودم فکر کنم. به دلایلی که بر همه روشن است، برخی مکانتجربه

هایم را هم به نام شهدای  ونی«ام. اما رویدادها را نه. نام واقعی »همها را تغییر داده یا حذف کردهچهره

اشد؟ و یادی کوتاه  ها بتواند( جای آنتوانست )میکه هر کدام از ما میام. مگر نه اینقیام ژینا تغییر داده

ها... برای تک تک  های دادخواه این سالی خانوادهخانم به نیابت از همه ام از بابا ماشالله و منیژههم کرده
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، زندگی، امید، و شادی روز  یاران دیگر نادیده  آن  یراهم بودند و برای همهزنانی که در این تجربه هم

 ماند برای گفتن جز مقاومت که زندگی است. کنم. و چه میپیروزی و دادخواهی آرزو می

 *** 

 ایپشت مرز شیشه -یکم

کنیم که ون گشت ارشاد و موتورهایشان را  میغزاله از خیابان اصلی عبور  با  خسته از کار، گرم صحبت  

شود کرد، وسط  بینیم. در حال پیچیدن داخل خیابان فرعی بودند و با دیدن ما توقف کردند. کاری نمیمی

ی آمبولانسی که جلوی پایمان توقف کرده است  خیابان هستیم. ترافیک است. وقتی از میان قاب پنجره

راننده به چهره می  با جوان  برو، الان میان میشویم، سریع میچهره  ای جز  گیرنت!« چارهگوید: »زود 

شوند؟ گویی همه  تحویل دادن لبخندی احمقانه به او ندارم. چرا از گفتن این بدیهیات بیهوده خسته نمی

اتفاق می تند  دور  خیابچیز روی  از همان وسط  از لابهافتد.  ماشینان  پایین  لای  به سمت  را  خیابان  ها 

شنوم: »خانم  شان را میخیال بشوند و بروند. صدای یکیرویم به این امید که مامورها در ترافیک بیمی

کشد روی  اش است میایستیم. غزاله شالی را که دور گردنوایستا... وایستا میگم... حجابت کو...« نمی

کنم داخل کیفم تا شال کذایی را پیدا کنم!  دهم دستم را میطور که به راهم ادامه میسرش و من همان

کنند،  مان میاند دورهترکه نشسته هیکل و چند موتور سوار که دووقتی دو مامور زن و یک مامور مرد درشت

خرکش    ام. آخر این کیف گنده را چرا با خودتهای ته کیف پیدا کردهمن تازه شال را وسط خرت و پرت

شان کرده یا عادت عجیب من  چهرهاند بیدانم ماسکی که زدهکنی زن؟ هیچ کدام چهره ندارند. نمیمی

ما. همه کوریم. مامور   کند؟ چشم داریم اما کوریمکنم. چه فرقی میها پرهیز میی غریبهکه از دیدن چهره

گیم وایسا؟! مامور نیروی انتظامی  گوید: »خانم مگه نمیکند ملایم باشد میچادری با لحنی که سعی می

خواستید دنبالم راه نیافتید! »شال نداری؟« دارم، توی کیفم  رو دنبال خودت راه انداختی توی خیابون؟« می

راهم نیست. »خانم، این رو که گفتی، من دیگه خیلی مشکوک  است. کارت شناسایی خواست. ندارم. هم

گذرد که اگر فقط اندکی ذکاوت داشته باشد حظه از ذهنم میزند. یک لشدم!« بلاهت است که موج می

شخصی کی از ترک موتور پرید پایین و شروع کرد  بیند. این لباسام را میی پشت این اخم تصنعیقهقهه

گویند »مستندساز«! جمهوری اسلامی وهن کلمات است.  فهمم به او میبه فیلم گرفتن؟ )کمی بعد می

 چه بویی از انسانیت داده باشد.(  ها از هرچه انسان، از هرآنوهن مفاهیم. استاد تهی کردن واژه

 دهم: »بیا، شالم رو هم سرم کردم!«  ام را به زن مامور میکنم، کارت ملیطور که شال را سرم میهمان

های تکراری؟! بیست سال  شوید از این حربهجا باهم صحبت کنیم...« خسته نمی»خب، یه دقیقه بیا این

حال به ذهن چندتاشان خطور گویید. یعنی تا بهها را میگیرید همیناست که وقتی زنی را برای حجاب می
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رویم کنار ون. »یک دقیقه سوار شو با هم  زن موجودی است دارای حافظه و خاطره؟ می-کرده که انسان 

دانم که مقاومت  جا حرف بزنیم.« میزند: »چرا سوار بشم، خب همینحرف بزنیم.« نوار است که حرف می

خورد توی صورتم،  شوم و به محض سوار شدن بوی تند نویی میروم سوار ون سفید مییعنی درگیری. می

نو کردن ماشین برای  از کارخانه.  آمده  بیرون  تازه  های  بوی پلاستیک و چسب و رزین و رنگ کالای 

  قدر کافی هست! زن دیگری غیر از من داخل ماشین نیست. من اولین دشتِ  سرکوب زنان همیشه پول به 

نم. درِ ون هنوز باز است و غزاله  تر بنشیهای عقبهای ردیفگویند باید روی صندلیامروزشان هستم! می

ای ندارد  داند که فایدهخواهد در را ببندد که راه بیفتند. نوار درون ذهنم میدم در ایستاده. مامور زن می

می این با تکرار  دارین  حال  چی  برای  پس  کنیم،  صحبت  دقیقه  چند  قراره  فقط  گفتی  که  »تو  کند: 

طور  که اینری.« همیشه از اینکنی بعدش میافتین؟« »کاری نداریم، دو دقیقه این فرم رو پر میمی راه

کند: »خب برای چی  گیرد. غزاله اصرار میام میزمان حرص و خندهکنند همبا وقاحت ما را ابله فرض می

او میمی به  قلدر مرد رو  مامور  نداشتی. دیدیم که بعدش سرت  برینش؟«  اولش حجاب  گوید: »تو هم 

دهید، او که شال سرش بوده. مهم نیست  گویم به او چرا گیر میهم سوار شی؟!« می  خوای توکردی. می

شود همه چیز  ی غزاله بسته میی بغض کردهغزاله، تو برو. مشکلی نیست... درِ کشویی ون که روی چهره

 گردد روی دور عادی. دوباره برمی

توانم با آرامش و سر صبر نگاهشان کنم. مامور مرد که انگار مسئول تیم است جلو  افتد میون که راه می

صندلی کنار  شان در ردیف اول و دیگری در تککنار راننده نشسته است و دو مامور زن چادری عقب، یکی

ات  گوید: »لطفا گوشیاش سروان است میدر. همان زنی که دستگیرم کرده است و دست آخر فهمیدم درجه

 رو بده!« 

 خوای؟« ام رو برای چی می»گوشی

 ها رو تحویل بدید.«  ی نظامیه! باید گوشی»خانم، داخل ماشین نیروی انتظامی منطقه
توخالی منطقه  تبختر  پوشالی  ابهت  نظامیو  آنی  رقتاش  تحویل  قدر  را  گوشی  خنده  با  که  است  آور 

حرمی همان  دوباره  است، سنفدهم.  سالت  چند  تکراری:  لباس  های  طرز  چه  این  نیست!  کم  که  ات 

 کنید...  پوشیدن است، برای چه آخر رعایت نمی

رسد این است: »این چه شغل مزخرفیه که شماها دارین؟ برید یک شغل بهتر  تنها حرفی که به ذهنم می

 برای نون درآوردن پیدا کنین!«  

گوید: »هر کسی یه شغلی داره، خانم!« دختر جوان لاغراندامی است.  آن یکی با آرامش و ادبی تصنعی می

کنم  هایش بدون آرایش است. ابروهایش را برنداشته. سعی میبرخلاف خانم سروان، بسیار ساده و چشم
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ترین از همه  اش پایینسال. از رفتار بقیه معلوم است درجه  25سال؟ حداکثر  20حدس بزنم چند سال دارد.  

 است. حتی با وجود ماسک هم به وضوح مشخص است چقدر کلافه و معذب است.  

 تون خیلی مسخره است. گیر دادن به مردم هم شد شغل؟!«  »به هر حال، شغل

باید حجاب داشته باشین.  با لحنی عصبی چیزهایی که یاد گرفته تکرار می کند: »خانم، قانون مملکته! 

 کسی که قانون رو رعایت نکنه باهاش برخورد میشه.« 

 کشه!« کنیم. زیاد طول نمیتون رو هم عوض می»قانون

شم از دست  برد: »عوض کنید! بهتر! من هم راحت میتر میای صدایش را بالاگانهبا لحن عصبی بچه

 شماها!« 

کل کردن با او ادامه بدهم و بپرسم که چطور این تناقض احمقانه را با خودش  خیلی دوست دارم به کل

کنم... شاید چون تماشای حرص خوردنش به من هم خورد! اما سکوت میکند و از وسط جر نمیحمل می 

 دهد.  لذتی متناقض، توام با عذاب وجدان و ترحم می

مانده زیادی ساکت  فکر که مدت  این  بلند میبا  با صدای  دارین میام،  رو کجا  برین؟ من  گویم: »من 

 خوام پیاده شم.« می

 خوام پیاده شم!«گم میگویم: »میدهند. بلندتر میجواب نمی

گیرد: »خب، شما  ام میخوای پیاده شی!« خندهزند: »خانم مگه تاکسیه که میمامور مرد از جلو داد می

 ی من درست در جهت برعکس مسیر شماست!« ری، خونهطور میداری همین

پرسد.  ام پر کند. وسطش سوالاتی از من میگویند که فرم من را براساس کارت ملیبه مامور زن جوان می

پرسد این خیابانی که تو را داخلش دستگیر دهم. میتلفن، مدرک تحصیلی، آدرس. همه را شمرده جواب می

)به متوجه میکردیم اسمش چیست  خیابانتدریج  از  اسم هیچ کدام  دورشوم  نمی و های  را  در  بر  داند(. 

گردند. وسط جواب دادن هستم  چرخانند و دنبال شکار میها مدام سر میحال، بقیه مثل شکارچی همین

پرند پایین. زن شال زرد  بینند. همه غیر از مامور زن جوان میحجاب دیگری را در خیابان میکه زن بی

بینم که مقاومت  کنند و از دور میو مگو میکند. بگکشد بیرون و سرش میرنگی را از توی کیفش می

کند  اندازندش داخل ون روی صندلی جلوی من. خانم سروان سعی میکشندش و به زور میکند. میمی

طوری  ات دستم رو زخمی کردی؟ چرا اینکه آرامشش را حفظ کند: »ببین چی کار کردی خانم؟! با ناخن

 کنی؟ ما که کاری باهات نداریم... کسی چسب نداره؟...« می
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ی مانتوی جلوبازش به  بازی درنیاری و من رو نکشی!« چقدر نوار طلایی حاشیهخواستی وحشی»خب می

گردانم  ای دارین!«، سرم را برمیکند که: »واقعاً که شغل مسخرهآید. وقتی بلافاصله اضافه میموهایش می

اش را بگیرند به من  خواهند گوشیتر نکند. وقتی میصدای من اوضاع را برای دختر سختی بیکه خنده

می مینگاهی  و  »تو هم گوشیکند  میپرسد:  توضیح  برایش  دادی؟«  تحویل  رو  با  ات  کاری  که  دهند 

 تواند گوشی را خاموش کند و تحویل بدهد.  اش ندارند. اگر مایل است میگوشی

آوری. از او  هایت سر در می«ونیخوبی فرم پر کردن داخل ون این است که از هویت و مشخصات »هم

چند سال سن دارد و مهندس کامپیوتر در  وگیرند. اسمش مینو است. و حدود سی هم کارت شناسایی می

توانند  شود، کاری نمیگذارم. حرص نخور. درست میاش مییک شرکت خصوصی است. دستم را روی شانه

کنیم. من که  کنن با این کارها حجاب سرمون میگوید: »فکر میبکنند. با لبخندی به پهنای صورتش می

زمان یک لحظه از سوال پرسیدن  کنی؟!« معلوم است که نه... همکنم. تو سرت میفردا باز هم سرم نمی

شود؟ جناب سروان، رمان تمام میبرید؟ کی کاشود: ما را کجا میو خواهش کردن از مامورها غافل نمی

شود... همسرم  را هم که خاموش کردم، الان همسرم نگران می  امدارید؟ ای وای، گوشیما را شب نگه می

زنم،  شود. همیشه بعد از تعطیل شدن از کار به او زنگ میاسترسی است، اگر زنگ نزنم حالش بد می 

ی من کرج است تا برسم خانه او دق کرده... حداقل یک لحظه گوشی را بدهید زنگ بزنم و خبر  خانه

تان چه کسی است؟  رویم؟ خب برگه را بدهید تعهد بدهم و بروم... مسئول مافوقبدهم... کدام پایگاه می

 کشد؟... جناب سروان، با چه کسی باید صحبت کنم... چقدر کارمان طول می

های توی  های عابرها یا چشمهای توی خیابان، با کلهکنم با تماشای خیابان و آدمخودم را مشغول می

گردند سوی ما و خیره  های مجاور که با دیدن ون گشت و موتورهای نیروی انتظامی برمیی ماشینپنجره

شود  های دودی چقدر واضح میشوند به سیاهی پنجره. همیشه برایم جالب بوده که از پشت شیشهمی

ببینند؛ این پردهکه آنمردم را دید، بدون این کند تمام پرتوها،  ای که جذب میی صلب شیشهها تو را 

های موازی را، که  شود فرو ریختش. این جهانی چکش میها و رویاها را، و با یک ضربهفکرها، ترس

ی  هم جدا کرده است. بیرونْ زندگی با همه  از  خیلی هم موازی نیستند، تنها اقتدار همین دیوار شکننده

دوند. بیرونْ تهران است، هیولایی که  زند جریان دارد. همه میها موج مینفرتی که با دیدن ون در چشم

نمی میهرگز  غرق  کرد.  عادت  آن  به  میشود  انس  و  بیگانهشوی  همیشه  اما  در  گیری  مگر  ای. 

با بغلهای شورمند قیام و فریاد... آن لحظهنادرلحظه شوی، و  ات یکی میدستیی جادویی که ناگهان 

 شود به خانه... تهران تبدیل می

هایش ریخته. او را تصور  زند روی ترمز. زن موهای صاف و بلند زیبایی دارد که روی شانهون دوباره می

کنم که امروز صبح در نور صبحگاهی جلوی آینه ایستاده و با دقت و وسواس موهایش را با اتوی مو  می
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شود از توی  طور که سوار میرود کلاس. همانگوید از سر کار آمده و دارد میکند. مدام میصاف می

کند که ولش کنند. اما بعد  کند. اولش مدام اصرار و خواهش میآورد و سرش میاش را درمیکیفش شال

 گوید. رسیم دیگر یک کلمه هم نمیشود و تا سه چهار ساعت بعد که به پاسگاه میاز مدتی ساکت می

رود.  پیچد توی خیابان دیگری و به سمت غرب میرود و بعد میها را به سمت شمال میون یکی از خیابان

ریز  کنند مرد بودن یعنی یکها که فکر میی ون جوانکی است تازه سر از تخم درآورده. از همانراننده

احساس قدرت ناشی از لباس نظامی  آور  کنند. طنین رقتمزگی میچرند گفتن، و خیلی هم احساس خوش

توانم  ای هم دارد که نمیلهجهتر به نظر برسد. تهاش مشمئزکنندهشود لودگی مردانهاش، باعث میپایهدون

کند.  گردد و زنان توی خیابان را مسخره میور می ور و آن تشخیص بدهم مال کجاست. مدام سرش این

هیکللباس را،  قیافهشان  را،  »بعشان  را  موفرفری  زنی  را...  میشان  خطاب  سروان  بعی«  به  رو  کند. 

ی درست و حسابی که ندارن... این همه  ها شخصیت ندارن، خانوادهدونید، اینگوید: »میاش میدستی بغل

 سال رفتن دانشگاه و مدرک گرفتن که آخرش بیان توی خیابون از این کارها بکنن...« 

کنم: »این جناب آقا به چه حقی داره توهین  وقفه پرتاب میکنم و قطار کلمات را بیصدایم را بلند می

تون هم مثل خودتونه. قانون شما یعنی  اصطلاح مدعی هستین مامور قانونین! قانونکنه؟ شما که بهمی

بی خاطر  به  رو  ما  دیگه؟  مدرک  توهین  به  کار  چه  کردیم،  هم که سرمون  رو  گرفتین، حجاب  حجابی 

کنین؟ خجالت  ی ما توهین میها هم جرمه؟ به چه حقی به ما و به خانوادهمون دارید؟ اینتحصیلی و شغل

 ی کیه...« شخصیت برازندهکشین. کاملاً معلومه که بیهم نمی

ام دستور دارند ضمن تهدید و توهین، از درگیری لفظی پرهیز  دهد. دیگر متوجه شدهجوانک پاسخی نمی

گویند: »خانم با تو نیست. منظورش که به تو نبود...«  دارند. دو مامور زن مدام می  کنند و جو را آرام نگه

کند، مگر ما را  ها توهین میکند، به چه حقی به آندهم: چه فرقی میچنان به حرف زدن ادامه میمن هم

 زده...  های سخیف را راجع به ما میاید، لابد قبل از سوار کردن ما همین حرفهم به همین اتهام نگرفته

گوید: »بابا ولش کن، این دهاتیه.  ماند رو به من میپچ میگرداند و با صدایی که به پچمینو سرش را برمی

 روز رو نداره.« های بهاش معلومه. فرهنگ دیدن زناز لهجه

ها چیه؟  شود: »این حرفکنم تا مطمئن شوم تا ردیف جلو شنیده می گیرم. صدایم را بلندتر میدیگر گرُ می

ام و تهرانی نیستم. چه ربطی داره؟ شرافت آدم به دهاتی و شهری بودن نیست... اتفاقاً مردم  منم روستایی

می زحمت  دارن.  شرف  دارن.  فرهنگ  و  هم شخصیت  خیلی  پایین  طبقات  مردم  نون  روستایی،  کشن. 

کند بگوید کنن.« مینو سعی میدهم: »همه که مزدوری نمیخورن...« و زیرلب ادامه میبازوشون رو می

 دوزم به خیابان.گوید و باز چشم میدهم چه میمنظورش این نبوده. دیگر گوش نمی
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اش  شرت قرمز گشاد و بلندی پوشیده و موهای مثل شبقکنند. تیکمی بعد دختری ریزنقش را دوره می

آید  ای میحرف اضافهراهش ندارد سر کند. خیلی سریع بی هیچ  . شالی هماسبی بستهرا بالای سرش دم

شوم چقدر  شود، تازه متوجه میراهی دو زن مامور از دور به ون نزدیک میشود. وقتی با همو سوار ون می

میسنکم که  پلک  است.  درشتزند چشموسال  سیاهش  میهای  نظر  به  بیتر  گوشیآید.  را  خیال  اش 

با کمرود ته ون ردیف آخر میدهد و میتحویل می ترین  نشیند. اسمش سارینا است. خیلی تلگرافی و 

کند. هنوز  سایی ندارد. و بعد سکوت میگوید کارت شنادهد. میهایشان پاسخ میهای ممکن به سوالواژه

خوره؟  تونه که داره زنگ میزند: »گوشی کدومایم که جوانک راننده از جلو داد میچند صد متری نرفته

راه قابش  که  میهمین  سرم  پشت  از  را  سارینا  صدای  میراهه...«  که  صدای  شنوم  اوست.  مال  گوید 

زنه بهت؟ آنتن مخابرات  شود که: »کیه داره زنگ میمزه دوباره بلند میی خوشی جناب رانندهنخراشیده

اندازد و  کند و بعد انگار کشف مهمی کرده باشد از توی آینه به سارینا نگاهی میکیه؟!« کمی مکث می

ام  توانم جلوی خندهکند، نمیگوید: »مامانته؟!« با شنیدن شیطنت صدای سارینا که کشف او را تایید میمی

گوید  ها چطور قرار است حریف شماها بشوند؟ یکی از دخترها به او میدمت گرم دخترک! اینرا بگیرم.  

ترین تمایلی به پاسخ دادن به  بهتر است از فرصت استفاده کند و تلفنش را جواب بدهد. سارینا کوچک

 گوید: »مشکلی نیست. مامانم طفلک دیگه عادت داره.« دهد. فقط خیلی کوتاه زیرلب میتلفن نشان نمی

کنم.  ها را گز میاندازم. یک ساعت و نیم است توی ون هستم و با این مزدورها خیاباننگاهی به ساعتم می

جمعی  کنند، در حال حرکت، دستراهی میام. دو تا سه موتور ون را همشان سر در آوردهدیگر از روال کاری

  ،کند خیابان یک طرفه باشد یا دو طرفهگردانند. این سمت خیابان، آن سمت خیابان. فرقی نمیچشم می

زند روی ترمز. موتورها  راهش نیست، ون میروسری همکه  بُرند. اگر زنی را ببینند  هرجا لازم باشد راه را می

پرند پایین. گروهی  شان بلافاصله از ون میراه مامور مرد سرتیمکنند. ماموران زن به همزن را دوره می

کنند. اگر زنی را ببینند که حجاب ندارد اما شال یا روسری دور گردنش  یروند سراغ زن و دستگیرش ممی

کنند روسری را سرش کند. اگر بلافاصله اطاعت کند، زنند و تهدید میاست، از همان داخل ون فریاد می

ادامه می اما اگر سرش نکند برای دستگیریبه راهشان  کنند. در صورتی که زنی از  اش اقدام میدهند. 

ابایی ندارند. خودشان درگیری را آغاز نمی و سوار شدن ممانعت کند، از ضرب کنند، اما اگر درگیر  شتم 

پاسخ بیبشوی  است. زنشان  میرحمانه  بازی  را  مودب  و  پلیس خوب  نقش  و  ها  مرد  ماموران  و  کنند 

حال چندین و چند   کند، تا بهشان از چند خیابان تجاوز نمیی کاروانموتورسوارها نقش پلیس بد. محدوده

 ی کوچک را پوشش دهند.ایم. ظاهراً دستور دارند همین محدودهها رد شدهبار از این خیابان

شان که کنار من نشسته، دختر جوانی است که کلاه  اند. یکیبعد از سارینا دو نفر دیگر را هم سوار کرده

های باحالی دارد.  کلامهای امروزی و تکهی جوانمنشانهآفتابی به سر دارد. کت سفیدی پوشیده. رفتار لات
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موقعی که دستگیرش کردند موهایش از زیر کلاه تا نزدیک کمرش ریخته بود. حالا موهایش را جمع کرده  

گویند کلاه  و داخل کلاه فرو کرده است. حتی یک خال موهایش هم دیگر پیدا نیست! اما مامورها می

نمی محسوب  میحجاب  دخترک  اسمشود!  حرفگوید  از  است.  حدیث  گریختهاش  و  جسته  اش  های 

گوید یا نه، چون  دانم راست میرفته سر کار. نمیی کوچک است و داشته میفهمم منشی یک موسسهمی

گوید اجازه بدهند به محل کارش زنگ بزند. چون اگر دیر کند  عصر است. اما مدام می 6ساعت نزدیک به  

اش تلفن  به خانوادهوجه کسی  هیچخواهد بهشود. مشخص است نمیزنند و نگران میبه مادرش زنگ می

خیالی و طنزی  حال، بی این تر باشد. اما با گیرد. جنگیدن در چند جبهه باید خیلی سختکند. قلبم درد می

سال   27یا   26های چه باید بکند. نباید  داند در چنین موقعیتدهد که میکه در رفتارش هست نشان می

گوید که کارت شناسایی ندارد و در جواب دادن به  دیده است. او هم میتر داشته باشد اما گرگ بالانبیش

 دهد.های مربوط به مشخصاتش با تعلل جواب میپرسش

کرده سوارش  تازه  که  دیگری  میدختر  مدام  است.  گریه  حال  در  میاند،  کارش طول  چقدر  کند.  پرسد 

کاپشنی مشکی پوشیده که کلاه بسیار بزرگی دارد. بعد از سوار شدن، کلاه کاپشن را روی سرش کشیده.  

دهد که پرستار کند اجازه دهند پیاده شود. با صدایی لرزان به ماموران زن جوان توضیح میخواهش می

گوید این زن اگر تنها باشد  یک پیرزن ناتوان است و باید برود شیفت را از پرستار روز تحویل بگیرد. می

کنین؟« ماموران زن به  ممکن است به خودش آسیب بزند: »اگر آسیب بزنه شما مسئولیتش رو قبول می

دهند زنگ بزند و به  رد گوشی را میگویند کمی بگذاش کنند. میکنند آرامدهند و سعی میاو آب می

توانند بیایند: »خب  ی بیمارش نمیشود، خانوادهکند نمیی بیمارش اطلاع بدهد. دختر اصرار میخانواده

ایم و  راه شدهحین که یکی دو نفر از ما با دختر پرستار هم کشه؟« در همینگید چقدر طول میچرا نمی

کرده پیادهشروع  را  او  که  اصرار  به  دستایم  یا  کنند  ترافیک  اش  در  ون  بدهند،  درست  را  جوابش  کم 

چنان در  گذارد روی بوق. مامورها هممزه دستش را میشود. جناب خوشعصرگاهی خیابان متوقف می

های سربالا و نامفهوم به خانم پرستار هستند که ناگهان مرد جوانی محکم با دو دست  حال دادن جواب

طور که فریاد  گم یک دقیقه وایستا!« و هماناری ون: »آقا یک دقیقه وایستا، میی کنکوبد روی شیشهمی

گذارد روی کاپوت!  کند و میهایش را باز میکند جلوی ون و دستزند خودش را با یک جهش پرت میمی

کند وسط یک فیلم کوتاه ابرقهرمانی. جوانک که معلوم است چندان  راه با خودش پرت میو ما را هم هم

ذارم برید، برای چه  کند: »نمیبلند یک جمله را تکرار می دعوا بلد نیست با صدایی معصوم اما عصبی بلند

کند به التماس و گریه:  خیز ایستاده است، از پنجره شروع میبرینش؟« دختر پرستار، که حالا دیگر نیممی

یست... من باهاتون میام کلانتری.  »زانیار، چیزی نیست. برو. ای وای... تو رو خدا بهش بگید مشکلی ن

بند  خوابانند روی زمین و دستریزند، با کتک مرد جوان را میتورو خدا بهش بگید...« مامورهای مرد می
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ی  دانم کی و کجا به کاروان ما پیوسته است. همهاندازندش توی ماشین پلیس پشتی که نمیدست می به

گوید: »چه نسبتی باهات داره؟« دخترک در  به دختر پرستار می کنیم. خانم سروان رو زده تماشا میما بهت

 گوید: »همکارمه.« میان بغض می

گوید: »آخه این چه کاریه؟ مگه ما چی کار  سوز فرو رفته میخانم سروان که بدجوری در نقش خواهر دل

خود مردم جمع شدن، و جو  ها، بیباهات داریم؟ کسی تو رو اذیت کرده مگه؟... ببین چی کار کرد... ببین

 جوری که براش بد میشه...« رو الکی ملتهب کرد...  این

گوید: »واویلا، این دیگه کارش تمومه، باید بره دادگاه.  اندازد و میمزه از توی آینه نگاهی میآقای خوش

 انداخت توی زندان، لعنتی!شد تو یکی را تا ابد زندان رو شاخشه.« آخ که کاش می

کند دخترک را آرام کند. زیرلب به او  پایه، که معلوم است دلش بدجوری سوخته، سعی میزن مامور دون

 کنند...« شه. آزادش میگه، چیزی نمیگوید: »نگران نباش، الکی میمی

معنی  هایی بیمالد. هر کدام از ما به نوبت جملهمینو که کنار زن پرستار نشسته است آرام پشتش را می

کنم مجابش کنم کمی با ما  اش و سعی میزنم روی شانهگوییم. با ملایمت میبرای آرام کردن او می

خود کاری هم با نسبت شما با هم ندارن. بیها هیچکنن... اینگویم: »نگران نباش. ولش میحرف بزند. می

چیز   شود خواند که از همه های زن پرستار میخوان تو رو حرص بدن. توجه نکن به بهشون.« اما از چشممی

کدام از ما ندارد.  صحبتی با هیچای به همی ما. علاقهکس منزجر است. نه فقط از مامورها، از همه و همه

بخشی از موقعیت ناخوشایندی هستیم که در آن گیر افتاده است.   کنم که برای او ما تنهابا خودم فکر می

گیرد.  کند. دلم میبیند، جز همین ون و تحقیری که تجربه میاو هیچ چیز مشترکی بین خودش و ما نمی

جرم ما باشد... غرق در این فکرها هستم که صدای حدیث را از صندلی دست و شریکخواهد هماون نمی

گوید: »ولی خداییش این  وارش رو به دختر پرستار می مشتیشنوم که با همان لحن داشخودم می  کناری

 کار کم پیدا میشن!«  روزها پسرهای بامعرفت و پای رو بگیر! پسر خوبیه! این

شود جلوی خنده را ایم که دیگر نمیمکان کردهاز تراژدی به کمدی نقل  گیرانهدر یک آن، چنان غافل

خودش  داند چه باید بگوید.  زمان خشم و تعجب نمیشود. از هجوم همگرفت! چشمان دختر پرستار گرد می

 زند. را به نشنیدن می

شناسه...«  هاییه که آدم طرف خودش رو میگم؟ در همچین موقعیتگوید: »والله بد میحدیث رو به من می

 گردانم سمت پنجره. ی طناز لبخند نزد؟ و بعد دوباره سرم را برمیشود به این چهرهمگر می
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دقیقه میچند  توقف  تقاطع  یک  در  میای  خاموش  را  ماشین  موتور  راننده  مرکز  کنیم.  گویا  کند. 

اند. گویا  اند و با دیگر ماموران گرم صحبتجاست. سرتیم مرد و خانم سروان پیاده شدهشان اینهماهنگی

پایه و مدام کلافه از پنجره به همکارانش در  خواهند تکلیف مرد جوان را مشخص کنند. مامور زن دونمی

هایش تمام شده! »جناب سروان، هم فرم تکی و  گوید که چند برگ فرم برایش جور کنند. فرمبیرون می

هم فرم شطرنجی کم داریم!« فرم شطرنجی؟ تصورش را بکن وسط فرم، موجوداتی نامرئی در حال شطرنج  

یرون بریزم. منظورش یک فرم جدولی  دهم تا موجودات نامرئی را ببازی کردن هستند! سرم را تکان می

چنان با نگاهی مستاصل به بیرون چشم دوخته تا دستی از غیب به او فرم برساند.  است لابد. مامور زن هم

نفر است هم فرم با   10تا    8ی تعداد ظرفیت ون که  اند حتی به اندازهشان را که شروع کردهیعنی شیفت

 شود! اند. »طرح نور« از تمام منافذش نور وارد میخودشان برنداشته

شان  کند. مدتی است در تلاش است تا از مامور زن جوان حرف بکشد که مسئولمینو از فرصت استفاده می

اش را بخواهد با چه کسی باید حرف بزند. او هم در  برندمان، و اگر تلفنچه کسی است، به کدام پایگاه می

ای نیستم. معلوم نیست... جناب سروان باید  کند: »من مسئول نیستم. به خدا من کارهجواب فقط تکرار می

 بگه.« 

 پرسد: »جناب سروان کدومه؟« مینو می

 گوید: »اونه.« کند و میمامور زن به جایی نامشخص در بیرون اشاره می

تر به ون ایستاده، و تازه از  شخصی جوانی است که از بقیه نزدیکاش به سمت مرد لباسانگشت اشاره

کردم مامور باشد! شلوار تنگ  دیدمش هرگز گمان نمیترک یکی از موتورها پیاده شده است. اگر بیرون می

شرت تنگ، و رویش یک سویشرت نازک. هیکلی ورزشکاری دارد و موهای  جین روشنی پوشیده، با یک تی

اش  ی موهای صافش روی پیشانیهایش را ماشین کرده و طرهاش را آلمانی زده. دو طرف شقیقهطلایی

 ریخته. 

شود دهد که همسرش خیلی مضطرب مینو برایش توضیح می زند و از مینو در کمال ناباوری او را صدا می

کند اجازه بدهد تلفنش را چند دقیقه پس بدهند. جوانک با حالت  و حتما باید به او زنگ بزند. و خواهش می

پراند! جوانک نگاهی خشمگینانه به  ای میای در حال گوش دادن به اوست که حدیث تکهمنشانهرئیس

کند: »چی گفتی؟! تلفن همه رو هم پس بدیم، تلفن تو یکی رو  اندازد و صدایش را بلند میحدیث می

گوید: »این  دیم! تو یکی مهمون مایی امشب.« بعد رو به راننده و مامور مردی که دورتر ایستاده مینمی

می را  راهش  بعد  و  بازداشتگاه!«  بره  باید  امشب  و میکشیکی  ابهتمزهرود! خوشد  انگار  که  اش  خان 
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مون مونده  گوید: »همینرود و زیرلب رو به همکارش میای میغرهدار شده، از پشت فرمان چشمخدشه

 ها هم برای ما آدم شدن! برو بابا...«  ها برای ما تعیین تکلیف کنن! اینبسیجیکه جوجه

زنند و زنان و دختران را به  ها چرخ میتوی خیابان  های »دخترکُش«های امروزی با تیپعجب، بسیجی

  60 یطلب ارزشی را با آن پاسدار یا بسیجی دههکنند! چه چیز این جوانک فرصتصراط مستقیم هدایت می

زند، جز مقاومت پابرجای ما در برابر »یا  کرد پیوند میمان نصب میکه روسری را با پونز به پیشانی مادران

که معلومه  گویم: »بابا، اینتارانم و رو به مینو میها را میشان؟... باز فکرها و خاطرهروسری یا توسری«

 کنی؟« ها هی التماس میای نیست! برای چی به اینکاره

کند: »خب بذار  شه...« و بعد با خنده اضافه میگوید: »به خدا همسرم خیلی حالش بد میمینو با بغض می

 خوان ببرنمون...«  ببینم آخه کجا می

 پاسگاه نرسونی ول کن نیستی! دخترجون خب شاید ولمون کردند...« »تو تا ما رو به 

مینو خوشم می از  اینیه جورهایی  با  نمیآید،  به هم  از همهکه هیچ چیزمان  به  ی روشآید!  هایی که 

کند  که از التماس کردن ناامید شده، دارد سعی میکند. حالا هم بعد از اینرسد استفاده میاش میذهن

جوری که مامورهای دیگر متوجه نشوند، دخترک مامور را به حرف بگیرد! این چه شغلی است... برای چه  

ها شدی... دخترک هم انگار دنبال فرصتی است  خودت را درگیر این کارها کردی... تو آخر چرا قاطی این

دهد که کارش این  که خودش را پیش ما تبرئه و توجیه کند، راست یا دورغ، سربسته برایش توضیح می

کند که کلاً از این کار بیاید بیرون، چون  فکر میاند. و دارد به این  نیست. او را برای کارورزی فرستاده

افتد تا باز  ماند. کاروان دوباره راه میشان نصفه میدیگر در توانش نیست... با بازگشت مامورها صحبت

 های پرترافیک تهران. چرخ بزنیم در خیابان

گردند. چون  آمده تا ون را پر نکنند به پایگاه برنمی  کم دستمرود. کمها پایین میخورشید پشت ساختمان

سلولی هستیم که  ها، مگر تکشمارند! لامصبایم و هی ما را میپرسند چند نفر را گرفتهمدام از هم می

شود گوشی تلفن را بگیرد و به همسرش  مدام تکثیر بشویم!؟ مینو بالاخره با کمی گریه و ناله موفق می

ربطی نگوید و فقط اطلاع  کنند چیز بیکه گوشی را به او بدهند اتمام حجت میزنگ بزند. قبل از این

 بدهد. 

کند اما به کسی که  اش را بدهند. تلفن میکند گوشیحدیث هم بعد از مدتی خانم سروان را راضی می

فهمد  تواند امروز بیاید و بعد که میگوید نمیگوید. فقط میپشت تلفن است، چیزی از دستگیر شدنش نمی 

 شود. مادرش زنگ زده حسابی پکر می
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باهم توافق می پایگاه. خانم سروان رو به مینو میمامورها بالاخره  گوید: »خانم به  کنند برگردند سمت 

می زودتر  داریم  شما  میریمخاطر  بیفته  راه  زودتر  کارت  که  شما  خاطر  به  فقط  که  ها!  پایگاه  این  ریم 

کنند ما ارباب رجوع هستیم و  گذارند! با وقاحت دارند وانمود میتره.« عجب، منت هم سر ما مینزدیک

 خواهند کار ما را زودتر راه بیاندازند. ها کارمندان متعهدی که میآن

زنند روی ترمز و این بار دختر جوانی را که روسری هم دور گردنش است بدون  در مسیر، یک بار دیگر می

شان را عوض کنند! باید ون را هرچه زودتر  کنند. گویا تنگی وقت باعث شده پروتکلبگومگو سوار می

پهنای صورتش سوار میپرکنند. خسته شده به  لبخندی  با  باز  اند! دخترک  برایش جا  شود. همه خندان 

اش گرفته که او را با این سر و وضع »مناسب« چرا  تر انگار خندهخیال است و بیشکنیم. کاملاً بیمی

تواند برای دوستانش تعریف کند.  کند که چه چیزهای باحالی میاند! مطمئنم دارد با خودش فکر میگرفته

چهره اجزای  ویژهتمام  به  بیچشم  اش،  خندانش،  صمیمیانهای  دوست  خواهر  مونا،  یاد  به  مرا  ام  دازه 

ام حس خوشایندی دارد. طفلک مونا،  ون شدهکه با مونا همام. اما تصور اینهاست او را ندیدهاندازد. سالمی

 کند!  اگر از آن سر دنیا بداند که الان کنار من نشسته، حتماً تعجب می

هایش  های ملتهب دستکند. مفصلرو مامورها را صدا میهنوز ون راه نیفتاده که پیرمرد لرزانی از پیاده

اش؟ چرا دست از سر  جوری گرفتینکار کرده که این رو را محکم گرفته است: »آخه مگه چیی پیادهمیله

 دارید؟ خدا رو خوش نمیاد. شما مگه وجدان ندارید؟ مگه جنایت کرده آخه؟...« زن و دختر مردم برنمی

که متوقف  گویند. عابران دیگر بدون اینکنند و چیزی نمیی ون در سکوت به او نگاه میمامورها از پنجره

کند:  شوند. در نهایت مامور مرد به گفتن این جمله اکتفا میکنند و رد میوگو نگاه میبشوند به این گفت

گوید که کارت ملی ندارد. اما عکس  زاد مونا میافتد. هم»پدر جان، برو دنبال کارت.« و ون دوباره راه می

دهد که بتوانند شان میاش دارد. و اگر گوشی را پس بدهند عکسش را نشاناش را توی گوشیکارت ملی

 ات دختر! مشخصاتش را ثبت کنند. آفرین به هوش

های  کند به توهین به زنجناب راننده گویا دوباره یادش آمده که مدتی است لودگی نکرده و باز شروع می

کنند به آرام کردن  های مامور دوباره شروع میکنم به اعتراض، و زنتوی خیابان. و من دوباره شروع می

که ما جرمی  گویم. اینگیری! و من برایشان از حق و حقوق متهم میمن که خانم شما چرا به خودت می

او  مرتکب نشده به  بازداشت  ندارد هنگام  این مردک حق  باشد  اگر قتل هم کسی مرتکب شده  اما  ایم. 

 توهین کند. خدایا عجب سیرکی!  

کند. دختری با مانتوی کوتاه سبز و  دیگر هوا رو به تاریکی است که ون ارشاد دشتِ آخرش را سوار می

گذارد. از همان دور  رنگش مانتواش. او هم شال دور گردنش است. اما به تشر ماموران وقعی نمیشالی هم
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میفریاد می این. ون محکم  شبیه  چیزی  یا  آشغال«  شو!  گم  »برو  پرت  زند:  همه  ما  و  ترمز  روی  زند 

دهم بهت که توهین یعنی چی.«  کنی؟ الان میام نشون میشویم جلو. »به مامور قانون توهین میمی

اندازندش توی ون. اما او  وشتم میکند و سرانجام و با ضربشوند، دخترک از خودش دفاع میدرگیر می

 ها!«  گوید: »سلام بچهشود و هنگام ورود با صدای بلند میهم با لبخندی سرافرازانه وارد ون می

مالد. جناب راننده با  اش را که گویا درد گرفته میگویند برود ته ون و بنشیند. خانم سروان بازویبه او می

ها جهاد در راه خداست... هی... خدا خودش ثواب کارهای  ی اینگوید: »همهی مضحکی میلحن مومنانه

 گیره.«  ما رو در نظر می

ها و  گوید: »الان داغیم. شب بریم خونه تازه کبودیکند و میخانم سروان به لحن آسمانی او توجهی نمی

 هاش معلوم میشه!« کوفتگی

اش هیچ تناسبی ندارد، رو به مامور  داند طنین ملکوتی با شخصتی لوده انگار که خودش هم میراننده

 گوید: »توی پایگاه گزارش کن، خسارت ضربه به ماشین رو ازش بگیرن!« اش میمرد بغل دستی

گوید: »آره، خسارت به اموال دولتی جرمه! خانم با تو هستم ها!! تا قرون آخر رو ازت  مامور سرتیم می

 گیریم!«  می

شان انداخته هستند تا حلول  اش به ون نویتر نگران خط و خشی که دختر آخری با لگدپرانیگویا بیش

 کند.اش نیکاست اعتنایی نمینور معنویت! دخترک که نام

شان تکمیل  تونیم بریم پایگاه.« گویا بالاخره ظرفیتتا. »خب دیگه می  8شمارند.  یک بار دیگر ما را می

 گوید که فرم به تعداد کافی برای همه ندارد!  شده! اما مامور زن جوان هنوز مستاصل می

 

 اربابان منگنه  -دوم

ها بستگان دستگیرشدههایی که احتمالاً  ایستد. جلوی در پاسگاه شلوغ است. میان آدمون جلوی پاسگاه می

ی سیاه ون خیره شده است. لابد غزاله به او خبر داده.  بینم که به شیشهی خندان رضا را میهستند چهره

توانم به او لبخند نزنم. ون هنوز در  بیند اما نمیدانم که مرا نمیجا؟ میاما از کجا فهمیده که باید بیاید این

سالی  حین زن ریزنقش میان کند. در همینباز میحال پارک کردن است که خانم سروان در کشویی را نیمه

پرسد: »سارینا  آورد داخل و بلند میباز میای به تن دارد سرش را از همان لای در نیمهساده  که لباس

جام.« صدایش در  گوید: »مامان، مامان من ایناز ته ون می  جاست؟« سارینا از میان همهمهشهیدی این
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جوری  تونی همینشود: »خانم برای چی میای تو؟! نمیمیان بگومگوی خانم سروان و مادر سارینا گم می

 شن.« بیای داخل ماشین نیروی انتظامی! ای بابا یه کم صبر کن الان پیاده می

گوید: »من  بارِ سارینا روی لبانش میمادر سارینا که صدای دخترش را نشنیده است با همان لبخند شیطنت

 خوام بدونم دخترم توی این ون هست یا نه.« کاری با شما ندارم. فقط میکه 

بندد. »این خانم مامان کدوم شماست؟ سارینا شهیدی  ی مادر سارینا میخانم سروان در را روی چهره

 جا؟« داریم این

 گوید: »پس چرا وقتی صدات زد جوابش رو ندادی؟« بعد رو به سارینا که دستش را بلندکرده می

 جام! شما اجازه دادی من حرف بزنم؟« »من که گفتم این

اش شبیه  ای شده، چهرهی نکتهباره انگار متوجهماند و یکای در صورت سارینا خیره میخانم سروان لحظه

ات رو تحویل داده بودی... تماس هم که نگرفتی، مامانت  شود: »تو که گوشییک علامت سوال بزرگ می

 جا؟!... با اپل واچت تماس گرفتی؟« آریم ایناز کجا فهمیده تو رو می

 گوید: »به خدا خودم هم پشمام ریخته!«سارینا با لبخندی که دیگر معلوم است از مادرش به ارث برده می

ای آنتن مخابرات،  خود نیست اسم مادرت را گذاشتهاش را حفظ کند. بیداند چطور اخمخانم سروان نمی

 تان را ماچ کنم! شد جفتسارینا جان! دم خودت و مادرت گرم... کاش می

چنان درگیر پر کردن فرم شطرنجی هستند و با اعتراض ما که چرا  پایه همخانم سروان و مامور زن دون

شود و  ای ذوب میدهند پیاده شویم! مرز شیشهتان را بازی کنید، بالاخره اجازه میگذارید بعداً شطرنجنمی

دهد، کم مانده یک علامت  پیچد توی دماغم. رضا از دور برایم دست تکان میبوی خنک شامگاهی می

 پیروزی هم نشان بدهد!  

کنند، عجله دارند زودتر ما را تحویل بدهند و بروند  دانند چه میهیاهویی برپاست. ماموران درست نمی

بلند حرف میخانه. هم با هم با صدای  کنند و سرانجام ما را به سمت در  زنند، لیست را چک میزمان 

کنند تا وارد پاسگاه بشویم. پاگرد کوچک ورودی درواقع اتاقی با عرض بسیار کم است که نیمی  هدایت می

از آن را هم یک میز بزرگ اشغال کرده. در این یک وجب جا غیر از ما هشت نفر، و دو مامور زن و یک  

اند. جا برای ایستادن  های دیگری آمدهمامور مردِ ونِ »ما«، دختران و زنان دیگری هم هستند که با ون

پایه فهرست اسامی  رسد. مامور زن دونبه صدا نمیزنند و صدا  حتی نیست. همه با هم بلندبلند حرف می

زند و به  ای میهای هر کدام برچسب شمارهدهد و روی گوشیو مشخصات ما را به مامور پشت کانتر می

ی ملی، افراد را کنترل و در  خانوادگی و شماره دهد. آن مامور هم از روی فرم با نام و ناماو تحویل می
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وارد می را  چیزی  میکامپیوتر  بلند  کانتر  پشت  مامور  فریاد  ناگهان  که  نشده  من  نوبت  هنوز  شود:  کند. 

اشتباه به مامور قانون می اینات میدی؟! حالا حالی»مشخصات  فهمی  جا موندی میکنیم! وقتی شب 

مشخصات دروغ دادن یعنی چی...« خطابش به حدیث است! خانم سروان که دیگر از نقش مامور مهربان  

کرده به همین راحتی از دست ما خلاص  خارج شده، نزدیک است از استیصال بزند زیر گریه. لابد فکر می

کشی خانم؟...  گوید: »خجالت نمیاش. با صدای بلندی به حدیث میرود خانه پی کار و زندگیشود و میمی

شه  شخصات جمعی رو پرکنیم. خط که نمیدین... حالا باید از نو این جدول م برای چی اطلاعات غلط می

 ی شما هستیم!؟...« زد! مگه ما مسخره

  ای دیده شود، سرباز وظیفهی کوچکی که رو به حیاط پاسگاه باز میدر گرگ و میش غروب از در شیشه

شود که به ما و این هیاهوی پوچ چشم دوخته. کنار دیوار ایستاده و تفنگش را از این دوش به آن دوش  می

ی نورهای  ی او زیر هالهگرفتهی غمهای پاسگاه و چهرههای روی پلهکشد. گلدانصدا آه میاندازد و بیمی

خاکستری و سبز، با هیاهوی داخل راهرویی که ما در آن هستیم تضادی غریب و جادویی دارد. انگار که  

صدا در حال پخش تصویر است خیره  ی تلویزیونی کوچک که بیجا نیست. گویی من به صفحهاو واقعاً آن

آن، کسی میشده  با فشار یک دگمهام و هر  این قاب شیشهتواند  را در آن طرف  او  از  ،  ای خاموش و 

شود و در را  آید از کنار سرباز رد میها پایین میی روزگار محو کند... ناگهان کسی با سرعت از پلهصفحه

 شود.آید داخل و جادو ناپدید میکند، میباز می

یکی از در جادویی رد   شود و ما هم یکیبدوی ما و مامورها بعد از حدود یک ربع بالاخره تمام مییکه

گویند از  زنم. نای خندیدن ندارد... به ما میشوم لبخندی میشویم. وقتی با سرباز چشم در چشم میمی

 ها بالا برویم و منتظر بمانیم تا صدایمان بزنند.  پله

سالن طبقه ردیف صندلیدر  روی  بالا  می ی  شده  پیچ  زمین  به  که  در  هایی  مرد  مامور  چندین  نشینیم. 

شان که او را جناب سرهنگ  اند. یکیشخصیزنند. همه لباساند و با هم گپ میای از سالن ایستادهگوشه

می لباسصدا  نمیزنند  انتظامی  نیروی  مامور  به  چیزش  هیچ  دارد.  تن  به  شیکی  هیزی هاس  جز  ماند 

نگاهش و توهینچندش به سارینا که در گوشهبیهای گاهآور  زنان و دختران. رو  به  ایستاده  گاهش  ای 

گیرد.  مان میات کو؟« خندهطوری راه داده توی پاسگاه؟! روسریگوید: »این چه وضعیه؟! کی تو رو اینمی

بررسی است. انگار خودمان  مورد پژوهشی قابل  زنند در نوع خودش یککه مدام خودشان را به خریت میاین

اش!!«  زنم: »خب به همین دلیل گرفتینلب غر می ایم داخل پاسگاه! زیرایم پایین و آمدهسرمان را انداخته

بیارن!« سارینا در جواب میتیپ دوباره تشر میجناب خوش لباس مناسب  برات  گوید:  زند: »زنگ بزن 

بدو نکن! تا روسری و مانتو نیاری خونه بی خونه!«  ان. چطور زنگ بزنم؟« »با من یکهام رو گرفته»تلفن

 گیرد.  پچ با همکارانش را از سر میوگو و پچبعد دوباره گفت
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آیند و  های امروزی به سراغ ما میشخصی با تیپاز مامورهای ون ما خبری نیست. دو مامور جوان لباس

تان خراب! ما از کجا بدانیم!!  پرسند مامورهای مسئول شما کجا هستند. خانهکار از ما میبا لحنی طلب

ی نظامیِ ون یادشان رفته مراحل اداری تحویل دادن ما را درست و کامل انجام  )گویا خدایگان منطقه

گیرد. در همین حین  شان میتر حرصخیال و خندان دو سه نفر از ما، بیشی بیبا دیدن چهره  .بدهند( 

باد سرزنش میمامور زن جوان ون ما از در وارد می ها بدون  گیرند که اینشود. دو مامور مرد او را به 

گوید  تان کجاست. آن بیچاره هم مدام میسئول تیمی بالا، و م اند طبقهتحویل دادن مدارک چطور آمده

شود که مستندساز ما هم گم  داده. بعد از مدتی معلوم میبایست مدارک را تحویل میکه جناب سروان می

ها را تحویل بدهد و بریزد روی کامپیوتر تا  فهمم مستندساز باید فیلم و عکسهایشان میشده! از حرف

مان  ی پروندهاند پرینت رنگی بگیرند و ضمیمههایی را که از ما حین ارتکاب »جرم« گرفتهیکی از عکس

گوید برگردیم پایین. ما هم در میان اعتراض و خنده  شخصی سرانجام به ما میکنند. یکی از ماموران لباس

مسخره یکیو  غرولند  و  پله بازی  از  برمییکی  میها  رد  غمگین  سرباز  کنار  از  پایین،  وگردیم    شویم 

کنند و دست آخر به  گردیم داخل پاگرد ورودی سر جای اولمان! مامورهای جوان با هم بگومگو میبرمی

شوند.  ها دور ما جمع میشود و ما دوباره توی کوچه هستیم! خانوادهگویند برویم بیرون. در باز میما می

بیندمان! از تعجب و خشم  هنوز سلام و علیکم با رضا تمام نشده که مامور سرتیمِ ون ما، بیرونِ در می

این مضحکچشم از  بیرون؟!«  اومدید  نمیهایش چهارتا شده: »شما چرا  به حاضران  تر  بلند  نیکا  شود! 

تند   ها در خدمت شما!!« مامور مرد تندبودید؟ بفرمایید خود ما! اوسکل  گوید: »اوسکل تا حالا ندیدهمی

کنند و بعد از چند جمله  کوبد به در فلزی. در را باز میصبانیت میگوید: »برید تو! برگردید تو!!« بعد با عمی

 گردیم داخل. روز از نو روزی از نو!  داد، ما برمیداد و بی

ی بالا در حال دید زدن ما ی طبقهدارند. ماموران از پنجرهاین بار در حیاط، کنار سرباز جوان ما را نگه می

ات رو بذار سرت، مگه با تو  شود: »خانم روسریتیپ از بالا بلند میهستند. صدای جناب سرهنگ خوش

ها! گفته باشم!« مینو که حواسش نبوده شال از سرش افتاده، آرام شال زرد  مونیجا مینیستم؟! امشب این

گوید: »چشم، چشم  اش کرده میای که کمی هم چاپلوسی چاشنی کشد روی سرش و با لحن مودبانهرا می

با پوزخند می گوید: »مرتیکهجناب سروان.« و بعد زیرلب می از دخترها  گوید: »کثافت،  ی هیز...« یکی 

واج   و ه، فعلاً روی تو یکی کلید کرده!« سرباز بیچاره هاجگوید: »آراش تو رو گرفته.« یکی دیگر میچشم

 کند.  ما را نگاه می

گوید. اغلب  هایش میاش یا از شنیدهفرصت کوتاهی است که کمی با هم گپ بزنیم، هرکس از تجربه

از  گیرند و ولمان میگویند که تعهد میمی بیرون  کنند. سارینا که گویا در فرصت کوتاهی که ما را به 

پاسگاه هل دادند موفق شده از مادرش لباس »مناسب« بگیرد و حالا مانتوی گشادی بر تن و شال بر سر  
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حجابی دستگیر شده و هر بار همین مراحل را  اش است که به خاطر بیدهد که بار چندمدارد، توضیح می

ی آخر به گرفتن تعهد  که زیر سن قانونی است دفعهسرد است! با اینقدر خونطی کرده. پس بگو چرا این

نشده فرستادهراضی  و  دادگاه. همه میاند  لحن  اندش  با همان  دادگاه چه گذشته.  در  بدانیم که  خواهیم 

اولش سهخیالش میبی برام نوشت. من هم برگشتم بهش    میلیون تومن جریمه گوید: »هیچی، قاضی 

میلیون نوشت!«   میلیون پول داشته باشم؟! اون هم تخفیف داد و یک ی من میاد سهگفتم: یعنی به قیافه

پرسد: »ولی  دگاه.« یکی از دخترها از سارینا میفرستادنت داگوید: »زیر سن قانونی نباید اصلاً میمینو می

شه؟«  اته که دستگیر شدی گفتی آره. یعنی توی سابقه ثبت نمیتوی ون وقتی ازت پرسیدن که بار اول

کنم دختر جان! او گوید: »فکر نکنم... فعلاً که کسی چیزی نفهمیده...« چقدر به تو افتخار میسارینا می

داند کجا چه باید بگوید. کجا سکوت کند. و چه  تر است. میترین ماست اما از همه کارکشتهسالسنکم

 کند زودتر خلاص بشود، اما هرگز کوتاه نیاید. 

زاد مونا سمت راستم و مینو  شده به زمین. همگردیم بالا، روی همان نیمکت پیچبعد از مدتی دوباره برمی

یکی اسامی را   اند. چون یکیشده را پیدا کردهسمت چپم نشسته است. گویا بالاخره جناب مستندساز گم

تر از قبل، از این  کنند. به مامورها گفتیم که اول کار دختر پرستار را که هنوز مستاصل، اما آرامصدا می

وجه با   هیچ کند و بهاش را با ما حفظ میچنان فاصلهرود راه بیاندازند. خانم پرستار هماتاق به آن اتاق می

کند که زودتر  اش پیدا شده، پادرمیانی میکله و شود. سرانجام خانم سروان که دوباره سرکلام نمیبقیه هم

راه خانم پرستار نیست. از آرامش پرستار حدس  بختانه خبری از مرد جوان همند. خوشبیانداز  کار او را راه

طور  تر از این دردسر به پا نشود. کاش همیناند که بیشاش کردهی راه پیادهزنم که احتمالاً جایی میانهمی

 باشد... 

هستیم که دختری با مانتو و روسری تیره از یکی    سالن دیگر خلوت شده است. دو به دو در حال صحبت

اتاق بیرون میاز  بهداشتی را میها  از مامورهای هیز سراغ سرویس  از یکی  از دختران ون  آید و  گیرد. 

بیهوده  دیگری است. عشوه را پاک کرده و  ی محوی هم در رفتارش هست. معلوم است تازه آرایشش 

گوید: »عه  رویی تمام میافتد با خوشکوشد حجابش خیلی خیلی کامل باشد. دختر تا چشمش به ما میمی

زاد مونا متعجب از  دهیم. همتک ما هم جوابش را خیلی گرم می ها، سلام، سلام، سلام...« تکسلام بچه

 هم آشناییم!«  جا همه باناسیم. اما اینشگویم: »نه! نمیاش؟!« من با خنده می شناسین پرسد: »میمن می

آید و با دوستش که لباس و حجاب »مناسبی« دارد زیرلبی مشغول  شویی بیرون میدختر جوان از دست

های سربالای  ها و تهدیدهای ماموران و جواباند. از توبیخشود. متحیرم که او را دیگر چرا گرفتهصحبت می

اند  کردهحجابش را دستگیر میفهمم که تنها به این علت دستگیر شده که هنگامی که دوستان بیاو می
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است. زمزمهمانع سوار کردن آن قرمز  با مامورها درگیر شده است. چشمانش  به ون شده و  را  ها  او  ی 

کنم یه کم دیگه  جا... دارم سعی میگوید: »فقط امشب بریم بیرون از ایناش میشنوم که به دوستمی

نمیتوهین گریه...  زیر  بزنم  که  الانه  کنم.  تحمل  رو  آشغالهاشون  این  جلوی  کنم...«  خوام  گریه  ها 

زنند بروند تو. نیکا که کارش تمام شده از اتاق  اش تمام نشده که صدایشان میبختانه هنوز حرفخوش

کنند. نیکا برای ما  گیرند و بعد آزادشان میکند. ظاهراً از همه تعهد میآید بیرون و با ما خداحافظی میمی

رو دوست دارم! یه روز خوب میاد! مطمئن باشین!«    تونگوید: »همهفرستد و یواش میروی هوا بوس می

جا  ی لوده اینرود پایین... کاش جناب رانندهها میو با همان لبخند سرفراز هنگام سوار شدنش به ون از پله

های ما یکی پس از دیگری  ونیاش چه شد! بعد از نیکا، همپرسیدیم پس خسارت ماشینبود که از او می

شوند. حتی حدیث که مشخصات تقلبی داده. اما هنوز اسم من و مینو را  روند داخل و با تعهد آزاد میمی

 اند. صدا نزده

هایی که توی ون زدم... منظورم چیز  گوید: »ببین، اون حرفآورد نزدیک گوش من و میمینو سرش را می

خواهد سرصحبت را باز کند. من  کنم میدیگری بود... یعنی امیدوارم بد برداشت نکرده باشی.« حس می

که مادر خودش هم اهل روستاست. و منظورش این نبوده که هرکس  دهم، به اینهم با حوصله گوش می

کند آدم اگر سر  فرهنگ و مزدور است. اما فکر میاهل تهران نیست یا شهرستانی و روستایی است بی

کنند، که اغلب کسانی که این کارها را میآید مزدوری بکند. اینی پدر و مادر بزرگ شده باشد، نمیسفره

حروم سر و کار داشته که حاضرند برای  که با برخی از همین مردم مناطق م از اقشار ضعیف هستند. این

و  هاشان گداصفت  طورند اما خیلیخواهد بگوید همه اینتر سر ِتو را هم ببرند... نمییک لقمه نانِ بیش

بزند. بعد میگذارم حرفای هستند و برای پول حاضرند هر کاری بکنند.... میعقده پرسم اش را کامل 

اند، طور در شیشه کردهخواهد بگوید عاملان و آمران رژیم و مزدورانشان که خون مردم را اینیعنی می

رود و همه به قدرت وصل هستند،  ای هستند؟! این میلیاردرها که پولشان از پارو بالا میهای عقدهپابرهنه

بی و  میمزدور  نیستند؟  عقدهشرف  نیستم.  موافق  او  با  مردم  گویم  پایین،  طبقات  مردم  چه؟  یعنی  ای 

مندانه؟ این حق هر  خواهند جز حق داشتن یک زندگی عادلانه و شرافتشده، مگر چه میراندهیهحاشبه

پایه رژیم  کسی است. حق من، حق تو، و حق همه. شاید تو درست بگویی و خیلی از این مزدورهای دون

نیاز مالی و عدم آگاهی می پایین جامعه باشند. فقر و  رو و  شود به راحتی دنبالهتواند باعث  از قشرهای 

زدهپیاده  رقم  براشان  را  این وضع  بشوند که  از همیننظام کسانی  نظام  اجیر  اند.  برای خودش سرباز  ها 

مغزیکند، شستمی میوشوی  آنشان  بدیهیدهد.  از  را  فرهنگی  ها  و  فردی  رشد  برای  امکانات  ترین 

من و تو هم اگر تمام عمر جان بکنیم    گویی کجاست؟ی پدر و مادر که تو میکند... این سفرهمحروم می

کنم به زبان ساده و سریع برایش توضیح  مان گرسنه باشد شاید جور دیگری رفتار کنیم. سعی میولی بچه
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بینم. اتفاقاً اگر کسی بتواند تغییری  بودن نمی شرفی و فقر یا غیرمرکزنشینبدهم که من ارتباطی بین بی

های قیام ژینا از طبقات پایین  شدهکه اغلب دستگیرشدگان و کشتهتوانند. مگر نه اینها میایجاد کند همین

اند؟ همان  ها اعتراض نکردهبودند؟ مگر در تمام شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ مردم در این سال

دار مزدور که محروم هم نیستند پس  دانستیم... این همه پولشهرهایی که ما حتی اسمشان را هم نمی

ی من درست  گویم که تجربهمشکلشان چیست؟ مگر غیر از این است که منفعت دارند؟ بعد برایش می

دوردست و حاشیه آ  برعکس اوست. در مناطق  با  بار  برخورد کردهدمهر  ام که کافی است  های شریفی 

ترین چیزی دارند  هایی که اگر کوچکبرابر برایت جبران کنند. آدم ترین محبتی از تو ببیند تا هزار کوچک

تر  هایی که خیلی بیشها را ندارند. آدمبینی مرکزنشینشوند... خودبرترداشت با تو سهیم میهیچ چشم بی

ی بازداشت فرزند دوستم دهند... بعد برایش از تجربهکنند و هزینه میاند و میها مقاومت کردهاز تهرانی

های پایین  ها که تو لات و چاقوکش و لمپنگویم، که چطور هماندر جریان جنبش ژینا در زندان اوین می

ر شان، وقتی فهمیدند که پسر دوستم دانشجوی جوانی است که به جرم سیاسی دستگیخوانیشهری می

 اش تمام کردند و مراقبش بودند... شده همه جا هوایش را داشتند، معرفت را در حق

هایی که گاه در  اش هست، و جملهها در نگاههای مینو و شوق و امیدی که از شنیدن این حرفبرق چشم

گوید با من موافق  کند. بعد از کمی سکوت میزده میگرم و هم زمان حسرتگوید، آدم را دلتایید من می

دهند. با خودم  ترین هزینه را بدهند و میهایی که چیزی برای از دست دادن ندارند حاضرند بیشاست، آن

ایم. آخ که اگر  افتاده و گسسته شدهایم. این طور تککنم افسوس که این همه از هم دور ماندهفکر می

ترین  ترین و غیرانسانیقدر راحت تسلیم پوچ وگو و کنش جمعی داشتیم شاید ایناندک فرصتی برای گفت

تنهایی بجنگیم و هر بار از اول  شدیم، ناچار نبودیم بهیشدیم. این طور لهیده و سرکوب نمها نمیگفتمان

 زنند.ایم که اسم مینو را صدا میشروع کنیم. هنوز گرم صحبت

از ون ما دیگر کسی نمانده. غیر از من، تنها یک دختر کم سن و سال با مانتوی پوشیده و شال بلند در  

های شلوار جین گشادش دو چاک بزرگ هست که زانوهایش  انتهای نیمکت نشسته است. فقط روی زانوی

دو و  جوان  زن  مامور  یک  پیداست.  آن  زیر  همناز  ما(  ون  جوان  مامور  مثل  )درست  اوست،  پایه  راه 

لرزد و  ریزد. میصدا اشک میریز بیاش کند. دخترک یککند آراماش ایستاده است و سعی میرویروبه

اش، محکم  گذارم دور شانهنشینم. دستم را میروم کنارش میدهد. میهایش را مدام به هم فشار میدست

... طوری نشده... نگران نباشد... ما همه  گویم چیزی نیست مالم. مدام به او میکنم، پشتش را میبغلش می

می تمام  الان کارش  فقط میشود و میکنارش هستیم...  او  اما  خانه...  میرود  و اشک  او  لرزد  از  ریزد. 

دهد. از آن دختران  ی نه تکان میخواهد برایش آب بیاورم؟ اما او فقط سرش را به نشانهپرسم آیا میمی

نهایت شوکه  ندیده است که تا به حال پایش به این جور جاها باز نشده. از این موقعیت بیمهتابآفتاب
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های  دهد که نه، و قطرهاش است؟ او باز هم فقط سرش را تکان میپرسم نگران واکنش خانوادهشده. می

گونهدرشت اشک می روی  بعدها  هایش. حرفریزد  آیا  ندارد.  او  آرام کردن  برای  هیچ سودی  های من 

کردند؟  خوانند که دخترانی را به جرم چاک روی زانوی شلوار بازداشت میهای تاریخ میها در کتابدختربچه

های بیهوده به او هستم که بالاخره نام  کند؟ هنوز در حال گفتن حرفچه کسی چنین جنونی را باور می

 زنند. مرا صدا می

که به من نگاه کند  شوم که در آن زن ماموری پشت میز نشسته. بدون اینوارد اتاق خیلی کوچکی می

دهد ی جناب مستندساز را نشانم میدهد که پر کنم و مشخصاتم را بنویسم. عکس پرینت شدهفرمی می

خواهد تایید کنم عکس خود من است. عکس عجیبی است. عکسی بسیار شلوغ. پر از عناصر  و از من می

ام. عکس را تمام قد گرفته است،  که شالم را از کیفم بیرون کشیدهای گرفته  مزاحم. عکس را درست لحظه

رخم پیداست. »بله خودم  ام، تنها بخش کوچکی از نیمها، بین دو زن مامور ایستادهمیان انبوهی از ماشین

ک نسخه از این عکس را داشته  توانستم یچرخد که کاش میی مضحکی در سرم میهستم!« وسوسه

آیا سابقهدهم. مامور زن از من میباشم. وسوسه را به زحمت قورت می بیماری  پرسد که  ی جراحی یا 

های جدیدی  خاصی دارم یا نه. اگر بله، ذکر کنم و زیرش امضا کنم. عجب، بعد از قتل ژینا دستورالعمل

بردی را  خواهد که تابلوی وایتشان بمیریم! در پایان از من میاند که ما روی دستاند! نگراناختراع کرده

از پهلو از من  خطی بد مشخصاتم را رویش نوشته در دست بگیرم، و با موبایل از روبهکه با دست رو و 

هاست در هیچ  کنم لبخندی عظیم بزنم که عرض صورتم را بپوشاند. شاید سالگیرد. سعی میعکس می

گوید بروم دوباره در راهرو منتظر باشم تا صدایم  ام. بعد میچنین لبخندی نزده  عکس خانوادگی یا دوستانه

 بزنند.

چنان در سکوت به پهنای صورت اشک  ندیده هممهتابام واقعاً سررفته است. دخترک آفتابدیگر حوصله

ترین لحنی  حال مستحکم عین ترین و درکنم با آرامایستم و سعی میاش میرویروم روبهریزد. میمی

ها گریه  معنی است: »آخه چرا جلوی اینهایم بیکه بلدم با او حرف بزنم اما حتی به نظر خودم هم حرف

خوان ضعف و بدبختی ما رو  ها میافته... اینکنی عزیزم؟ طوری نشده... نگران نباش، هیچ اتفاق نمیمی

برن... ما که نباید بگذاریم از دیدن ضعف ما کیف کنند...« مامور  ی من و تو لذت میبیینند. از دیدن گریه

رد به من: »خانم، برو عقب. به شما چه ربطی داره؟ شما حق  پپایه که ناگهان به خودش آمده، میزن دون

 گم!« نداری با متهم حرف بزنی! برو عقب بهت می

 »عجب، حق ندارم حرف بزنم؟ قانون جدیدتونه؟!« 

 گوید: میتری سرازیر شده »به شما ربطی نداره!« بعد رو به دخترک که اشکش با شدت بیش
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 دم بهت که گریه نکنی!« گم گریه نکن! دستور می»دارم بهت می

های  دانم بخندم یا ناراحت بشوم. پادشاهان فرمانگیزترند؟ نمیخدایا... این مامورها چرا یکی از آن یکی رقت

تواند به  جاست که میپایه تا آنی قدرت این مامور دوندهند که گریه نکنید! محدودهشطرنجی دستور می

ی دخترک که از  وسال خودش امر کند که گریه را متوقف کند و بعد زل بزند به چهرهسن دخترکی هم

ی دخترک ادامه بدهم یا نه، که دوباره  داری بیهودهام به دلتلاش برای کنترل گریه منقبض شده. مانده

 زنند. اسمم را صدا می

ها هم لباس  آن کنند که دو مامور جوان ــوسطش هدایتم میاین بار به اتاقی وسیع با یک میز بزرگ در  

اند. یکی پشت کامپیوتر نشسته و کارهای ثبت و... را انجام  ــ در دو انتهایش نشسته شخصی بر تن دارند

نشینم و چشم  سن و سال خودم روی صندلی میکند. کنار زنی همها را تکمیل میدهد و دیگری پروندهمی

دربیاورم   کنم سردوزم به چند دختر که جلوتر از من در حال رسیدگی به کارهایشان هستند. سعی میمی

ها صحبت  کند بسیار مودبانه و متین با زنها را تکمیل میکه مراحل کارشان چیست. ماموری که پرونده

یزنقش  اش رنگ و بوی تصنع ندارد. رسوزانهکنم لحن دلکند. او امروز اولین نفری است که حس میمی

روند  کنند، بعد با فرم میهای مشخصات را با راهنمایی او پر میروند، فرماست. دخترها اول پیش او می

گیرد و وارد کامپیوتر  شان را برای هزارمین بار مینزد ماموری که پشت کامپیوتر نشسته است. او مشخصات

ها را نزد  دهد که تکمیل و امضا کنند، و دوباره آنها میای شامل چند سوال به آنکند. سپس برگهمی

ریزنقش می اینآخر جملهفرستد. ریزنقش هم دستمامور  بر  این  که »متعهد میای مبنی  از  شوم دیگر 

شان را  و گوشی  کند و پس از گرفتن امضا و اثر انگشت، مدرک شناساییها دیکته میها نکنم« به آنغلط

 کند.ها را مرخص میمت« و »موفق باشی« آندهد و با گفتن »برو، به سلاتحویل می

دوْ    ام اینجا دیدهشوند. برعکس مامورانی که تا اینهنوز نوبت من نشده که دو مامور دیگر وارد اتاق می

ای،  ی یقه آخوندی روی شلوار گشاد پارچههای حزب الهی را دارند. پیراهن مردانهشخصیتیپ رایج لباس

یکی نامرتب!  ریش  البته  و  مذهبی  موی  مدل  جوراب،  و  مردانه  غضبصندل  نگاهی  من  شان  به  آلود 

میمی میاندازد،  روبهرود  میز  پشت  مینشیند  من  به  و  ریزنقش  جناب  بایستم.  روی  و  شوم  بلند  گوید 

و زل میمی برانداز میزنم توی چشمایستم  را  پایم  تا  لباس  کند و میهاش. سر  گوید: »این چه وضع 

 پوشیدنه؟«

 »لباس پوشیدن من چه ایرادی داره؟« 

 »چه ایرادی داره؟! با بلوز و شلوار اومدی بیرون خانم! مانتوت کو؟« 

 دهم.جوابی نمی
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 »ازدواج کردی؟« 

 »چه ربطی به موضوع داره؟!« 

 گم متاهلی یا مجرد؟« »می

 »متاهل.« 

 گه این چه وضع بیرون اومدن از خونه است؟« »یعنی صبح که میای بیرون شوهرت بهت نمی

 گه.« »معلومه که نمی

 »بنازم به غیرت شوهرت!« 

 نازم به همسرم!« »اتفاقا من هم می

 جا.«  گوید: »بیا اینکند و با غیظ میچند ثانیه خیره نگاهم می

کند به پرسیدن و یادداشت  که سرش را از روی کاغذ بردارد، شروع میایستم کنارش. بدون اینروم و میمی

 کردنِ مشخصاتم:  »نام؟... نام خانوادگی؟ ... شماره ملی؟ ... محل و تاریخ تولد؟.... فرزندِ؟...« 

 »ماشالله و منیژه.« 

 انگار نشنیده است: » ماشاللهِ چی؟!« 

کنم که  »و منیژه. اسم مادرمه.« نام مادرم را تا جایی که ممکن است شمرده و هجابندی شده تلفظ می

 شیرفهم بشود. 

ای زل بزند به من،  ها چند لحظهکند اگر سرش را بلند کند و مثل میرغضبلابد پیش خودش فکر می

 گم نام پدر!« گی؟! میشود: »چی میخیلی ترسناک می

 ان. ماشالله و منیژه.« »نگفتین نام پدر. پرسیدین فرزندِ چه کسی هستم... من رو دو نفر به دنیا آورده

 جا پیش اون آقا.« »حالا تکلیفت معلوم میشه!... این برگه رو ببر اون

میمی را  مشخصاتم  نو  از  دوباره  کامپیوتر.  پشت  مامور  سراغ  برگهروم  بعد  جلویم  پرسد!  را  سوالات  ی 

 گذارد.  می
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بی و  ربط  با  سوال  چند  میان  در   . و...  تحصیلی  مدرک  زندگی،  محل  و  از همه  آدرس  سوال  این  ربط، 

حجابی بنویسید.« چقدر ابلهانه! لابد انتظار  تر است: »قصد و هدف خود را از کشف حجاب و بیمسخره

 دارند بنویسیم قصد و هدفمان تضعیف نظام اسلامی و مردسالاری است! 

 جا چی باید بنویسیم؟!« پرسم: »الان من دقیقاً ایناز مامور که سرش توی کامپیوتر است می

 گوید: »خب بنویس قصد و هدفت چیه دیگه!« که نگاهم کند میبدون این

 ام ندارم.« »من هیچ قصد و هدف خاصی از انتخاب پوشش

 »همین رو بنویس!« 

نویسم: اینجانب هیچ قصد و هدفی از نوع پوشش خود ندارم! و زیرش را امضا  من هم با خط خوش می

ی اتاق بنشینم.  گوید فعلاً روی صندلی آن گوشهگیرد و میزنم. جوانک برگه را میکنم و انگشت میمی

الهی در حال پرسیدن مشخصات آن زن دیگر است که با من وارد شده. نامش حنانه است. باید  مامور حزب

گوید کوتاه است. زن  دهد و میسال سن داشته باشد. مردک به لباس او هم گیر می کمی بیش از چهل

گوید: »لباس من  میدهد  رسد نشان میاش را که تا زیر باسنش میکه ارتفاع کت حالی خیالی درهم با بی

 کوتاهه؟ این کجاش کوتاهه آقا؟« 

 »مانتو نداری خانم. این که مانتو نیست! بگو برات مانتو بیارن که بذارم بری!«  

 کنم. کسی نیست برای من مانتو بیاره.« »من تنها زندگی می

زند  نشیند. لبخندی به من میمیگردد کنار من  رود و برمیای میدهد. حنانه چشم غرهمردک جواب نمی

 ها...« دهد که: »چه گیری کردیم با اینو سرش را تکان می

آورد: »شوهرت چرا صبح بهت  الهی را در میکند و زیرلب ادای مامور حزببعد سرش را نزدیک گوشم می

 ری بیرون؟! نُچ نُچ نُچ...« گه این چه وضعیه داری مینمی

این به کار میاز  را  با وجود گرد خستگی کار روزانه که در صورتش هویداست، طنز تلخش  تا  که  گیرد 

الهی اما با  جوشد. مردک حزبام میهوای هردومان را کمی عوض کند، شادی شکرینی توی سینه و حال

زند: »تو هم زنگ بزن بگو شوهرت  هاست دوباره تشر میچنان که سرش روی برگهای ندارد! همشکر میانه

 تونی بری.« برات مانتو بیاره. با این وضع نمی

ام رو خودتون  که یادتون رفته که تلفنسردم را حفظ کنم: »اولاً مثل اینچنان لحن خونکنم همسعی می

ساعت طول کشیده توی این ترافیک لعنتی بره   گرفتین. ثانیاً همسر من الان پشت در پاسگاه منتظره. دو
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دو این خونه،  بیاد  برگرده  رو  راه  همه  این  دوباره  کشیده  طول  هم  شب  ساعت  وقت  این  هم  الان  جا. 

زنم برام مانتو  ! من بهش زنگ نمیکشه بره خونه، تا بخواد برگرده فردا صبح میشهساعت طول می سه

 بیاره. لباسم هم هیچ ایرادی نداره...« 

ام  خواهد با ایما و اشاره حالیدهد. در همین حین که مامور ریزنقش میالهی باز هم جواب نمیمردک حزب

شود.  ندیده با چشمان خیس از اشک وارد میبدو نکنم، دختر آفتاب مهتابالهی یکهکند که با حزبمی

طور لرزان و  کند. دخترک همانراهی میی دروغین او را همچنان در نقش دایهمامور زن جوان هم هم

اش را پنهان کند و  سوزیتواند دلکند. به وضوح هویداست که ریزنقش نمیمضطرب مراحل را طی می

ی او رسیدگی کند او را آرام کند، خیلی سریع به کارهای پروندهکه با گفتن جملاتی سعی می حالی در

گوید متن تعهد کذایی را امضا کند و برود:  ینگذشته که ریزنقش به دخترک م  کند. و هنوز چند دقیقهمی

بودی؟ الان می»دیدی بی نگران  ناگهان مردک  خود  از در است که  ری خونه...« دختر در حال خروج 

تونه بره! باید براش  افتد: »این چه وضعیه؟ کجا؟! با این وضعیت که نمیالهی چشمش به شلوار او میحزب

 شلوار مناسب بیارن.« 

کند که قبلاً متوجه  شود. ریزنقش به وضوح آچمز شده است. طوری وانمود میسیل اشک از نو جاری می

ی بالاتری دارد و روی حرفش  الهی درجهچاک شلوار دخترک نشده است. مشخص است که مردک حزب

گوید: »ای بابا... حاج آقا، الان درستش  اش زده میشود حرف زد. ریزنقش با دیدن دخترک که خشکنمی

کند به دوخت  ی ما با یک دستگاه منگنه شروع میزدهجا...« و در زیر نگاه بهتجا، بیا اینکنم. بیا اینمی

ی شلوارش را  هایش خم شده، با یک دست پارچهزدن زانوی شلوار دخترک. هیکل لرزان دختر روی زانو

شود شنید که با  اش را میهق گریه قنگه داشته است تا برایش منگنه کنند و برای اولین بار صدای ه

ای از سالن روی صندلی  کلیک منگنه قاطی شده است. وقتی صدای حزب الهی دیگری که در گوشه کلیک

شود.  پیچش کن بره!« سرم داغ میگوید »آره.. خوب منگنهپیچد که با تمسخر میلم داده در گوشم می

 زند زیر خنده... ی دروغین هم پخی میخندد. دایهمردک هرهر می

کشین؟  خندی؟ خجالت نمیشوم: »یعنی الان واقعاً داری بهش میخودم هم از صدای بلندم متعجب می

می گریه  بهار  ابر  مثل  جور  این  داره  مسخرهدخترک  شماها  و  میکنه  ذرهاش  شرف  کنید؟!  و  شرم  ای 

 دهد. اش را قورت میخنده ندارین؟« دایه

 شی؟« اندازد توی سرش: »تو خفه شووو! به تو چه ربطی داره؟! تو چه کارهمردک صدایش را می

 تونم ساکت باشم.« کنه، نمینوعم کنارم داره گریه میشم. ربط داره. هم»خفه نمی
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 دهم:  گیرند و من هم به نوبت جواب میالهی با هم دم میدو حزب

ها کمک  ات هستی این همه فقیر تو خیابون هست برو به اوننوعنوع! شما اگه نگران همنوع هم»هم

 کن!«  

 تر از امثال شماها.« کنم. بیشها هم کمک می»مطمئن باش به موقع اگه از دستم بربیاد به اون

 ی عزیزتر از مادر بشن.«  آد دایهرسن یادشون میجا که می»این

کنی و کرکر  اش میاصطلاح پلیس مملکت، داری مسخره»چه ربطی به دایه عزیزتر از مادر داره؟ شما به

 کنی. انتظار داری هیچی نگیم؟« خندی. شرم هم نمیمی

 »ساکت باش خانم. ساکت باش... به شما ارتباطی نداره.« 

گوید آرام باشم. چند  رود... ریزنقش دوباره با اشاره به من میکنم که از در بیرون میدخترک را تماشا می

 گم بنویس.« هایی که میکند: »اینالهی صدایم میگذرد. بعد مسئول حزبای در سکوت میدقیقه

 نویسم:ام میطور که ایستاده کنار او روی کاغذ خم شدهخواند و من هماناو نشسته می

تهران مراجعه    کیفری  ی ... دادگاه شوم در تاریخ... به شعبهاینجانب... به شماره ملی... فرزند... متعهد می

 نمایم... 

 دارم. »از همه تعهد گرفتین و آزادشون کردین، چرا من یکی باید برم دادگاه؟« دست از نوشتن برمی

 تکمیل کن!« »اول جمله رو  

ام. طبق قانون خودتون، بار اول فقط باید تعهد بگیرین. در صورت تکرار  »من اولین باره که دستگیر شده 

 تونین بفرستین دادگاه...« می

دان شدن! شما  گیرد: »قانون، قانون! کدوم قانون همچین چیزی گفته؟! همه برای من قانونمردک گرُ می

 گم بنویس، امضا کن.« مانتو هم نداری! می

 کنم... برای چی باید برم دادگاه...« »امضا نمی

 مونه.« ات پیش ما می»به درک. نیازی نیست امضا کنی! کارت ملی

نشینم سر جایم. غیر از من و حنانه دیگر کسی در اتاق  گردم میگوید برمیدهم چه میدیگر گوش نمی

نویسد.  کند و برای او هم دستور دادگاه میالهی به حنانه هم همان جملات را دیکته مینیست. مردک حزب

کنم تمام اجزای بدنش مثل  مامور پشت کامپیوتر با عجله در حال جمع کردن کارهایش است. حس می
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گوید: »آمار ثبت امروز من شد به حاضران می صبرانه منتظر است از جایش بپرد. روفنری فشرده شده بی

باید از  106 با همکارانش دست می  107. فردا  کند و  بش و خداحافظی می و دهد، خوششروع کنید.« 

اند، یا  حجابی دستگیر کردهنفر را به اتهام بی  106دانم منظورش این است که امروز  دود بیرون. نمیمی

تحقیر، شاید   106کشمکش،    106کند...  نفر است. چه فرقی می  106جمع کل دستگیرشدگان این چند روز  

بار    106اند و  لورده کرده و مان را لهبار اعصاب  106جا طی شده است.  فریاد و ایستادگی تا به این  106

 کند. ام یکی از ماست چراغ بعدی را روشن مین، زنی که هم107ی ایم. فردا شمارهشان کردهمستأصل

دهد. آدرس دادگاه را از او  ام را نمیدهد. اما کارت ملیام را پس میکند. گوشیریزنقش من را صدا می

 گوید خیلی سرراست است. پرسم. میمی

شب است. من و حنانه آخرین نفراتی هستیم که از در کوچک فلزی    10:30آیم ساعت حدود  بیرون که می

حجاب دیگری که درست  گذاریم. کوچه دیگر از هیاهو خالی است و غیر از رضا و دختر بیپا به بیرون می

انتظار هستند کسی در کوچه نیست. حنانه  های جوان بهاری چشمدرختی با برگروی در پاسگاه زیر  روبه

کنم و  شویم و مراقب خودش باشد. بعد رضا را بغل میگویم ما پیروز میکنم، در گوشش میرا بغل می

ی شما هستم. تو رو خدا من رو  گوید: »من شرمندهراهش میشنوم که به همزمان صدای حنانه را میهم

پرسی  هایش ریخته سلام و احوالهایش دور گوشببخش که انقدر معطل شدی.« با دختر جوان که مو

شناسم.  دونین، من اصلاً این خانم رو نمیدهد: »میکنم. چه لبخند شیرینی به لب دارد. حنانه توضیح میمی

بشم. من هم شالی  تونم وارد پاسگاه  وقتی ما رو جلوی پاسگاه پیاده کردن، گفتن که بدون حجاب نمی

ها روسری بگیر.  راهم نداشتم که سر کنم. یک سرباز جلوی در به من گفت که از یکی از این خانمهم

گفتم پدرآمرزیده، کسی روسری اضافه که با خودش نداره به من بده! گفت عیبی نداره، روسری یکی از  

جا  وردم گفتم خب اگه ایرادی نداره که کسی اینآها رو ازشون بگیر! من هم که داشتم شاخ درمیهمین

شه تو رو دیگه دستگیر کردن! باورتون  جلوی پاسگاه کشف حجاب کنه، من رو ول کنن برم! گفت نه نمی

شه؟! این خانم رهگذر هم لطف کرد شالش رو از سر خودش برداشت داد به من که برم تو! و خودش  می

واقعا لطف    ر ایستاده که ببینه وضع من چی میشه...جا برای من که یک غریبه هستم منتظچند ساعت این

بینم  ات رو جبران کنم...« در ذهنم دختر جوان را میدونم چطور لطفکردی عزیزم... یک دنیا ممنون، نمی

هایی را که  حجاب ونآید ایستاده و بدونی سرخش در نور غروب کش میصدا زیر درختی که سایهکه بی

نظاره می دیگری  از  یکی پس  را دستگیر کرده  رویا  زنان  و  کابوس  میان همین  جایی  ما  زندگی  کند... 

دارد و  ی تاب خوردن میان دو کرانِ درد و خنده. حنانه روسری را از سرش برمیگذرد. جایی در میانهمی

 شود.ی خانه میحجاب روانهدهد به زن جوان، و در تاریکی کوچه، بیپس می
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ایستیم.  فروشی میی ساندویچآییم، در خیابان اصلی زندگی جریان دارد. کنار یک مغازهاز کوچه بیرون می

رو روی نیمکتی کوچک،  جا کنار پیادهفرستمش به قعر کیف. و همانآورم و دوباره میشال را از سرم درمی

کنیم.  مو برای هم تعریف میتند ماجراهای آن روز را موبه زنیم، تندهایمان گاز میطور که به ساندویچهمان

و رضا برایم از مادر    .شان، از اربابان منگنهکنم و از مزدورها و استیصالمن از دختران توی ون تعریف می

گوید که کرد هستند و سرایدار ساختمانی در تهران. از پدر و مادری که دم غروب وقتی  و پدر سارینا می

جواب  مادر  تماس  به  شست  دخترشان  مینداده  خبردار  گرفتهشان  را  دخترشان  دوباره  که  و  شود  اند، 

اند  ها و مامورها سراغ او را گرفتهی سارینا از پلیسهای تهران. در مسیر هر روزهاند توی خیابانافتاده راه

اند که این  وجو کردهاند. پرساند که دختری با مشخصات او را سوار ون گشت ارشاد کردهو مطمئن شده

اند. درست همان  برند و پس از سر زدن به یکی دو پاسگاه سرانجام او را پیدا کردهها دخترها را کجا میون

اندازه نگران  گوید که بیمسیری که رضا برای پیدا کردن من طی کرده است! رضا از پدر سارینا برایم می

قدر مضطرب  با پدر حرف بزند که این  طبعش که از رضا خواهش کرده کمیبوده، و از مادر استوار و شوخ 

های مادر سارینا وقتی رضا به او گفته باید به دخترش افتخار  نباشد: »طوری نشده که!«؛ و از برق چشم

های پدر سارینا که برایش توضیح داده: »من کی باشم که به دخترم بگم چی بپوشه. تازه  کند. از حرف

اند یک  ی پدر و مادرش از وقتی ژینا را کشتهگوید که به گفتهرسه!« و از سارینا میاصلا مگه زورم می

تر  گوید: مگر خون من از خون ژینا رنگینها میهای آنروز هم روسری سر نکرده و مدام در جواب نگرانی

 است؟ 

 1٤03تابستان -تهران 
 

 4eP-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4eP


1084 
 

 

 ی و نگاه اردوگاه  انیپایب  ی جنگ یهامیرژ

 

 2024اوت  21

 یی ذکا ی: علینوشته

 

.  گویند می  سخن  منطقه  در   عیارتمام  جنگ  یک  شدن  ورشعله  از  هنیه  اسماعیل  ترور از پس  هارسانه  تمامی
  بمباران  یا  سلیمانی  قاسم   ترور   از  پس.  کنندمی  منتشر   را  اخباری  چنین  هارسانه  که  نیست  بار  اولین  این

  که  جاست این مسئله  اما.  شد  ساخته  آلودی ابهام فضای  چنین  نیز   سوریه   در  اسلامی  جمهوری   گری کنسول
 .  کنیم  درک را   وضعیت این  دیگر ای گونه به باید

  های رژیم بر مبتنی هااستراتژی تمامی و شده خارج  جنگ-صلح  هایدوگانه از ما نظر مورد وضعیت اساساً
 بتوانند  ست کهایگونه  به  هاهستند؛ کارکرد آن  مرکز  بدون  و  چندقطبی  است که همواره  پایانبی   جنگی

 جنگی  های رژیم  این   درون   مختلف  هایسنجیزمان  و  کش و قوس دادن  اساس  بر  را  خود  های حکومت
  گسترش   قسمی  بلکه  متعیّن  سنگر  به   سنگر  جنگ  یک   نه   حاضر   جنگی  وضعیت   علت   همین  به.  دهند  شکل

 . دارند تکیه معاصر  پایانبی هایجنگ همان بر  که ست هاییواکنش و ها تعارض
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ست که تمامی مشروعیت و پارادایم حکومت خود را از درون  رو، دولت اسرائیل قسمی رژیم جنگی از این
راه با همین وضعیت استثنایی دائمی، ائتلافی  پایان به وجود آورده و هماستثنایی و جنگ بیاشغال، وضعیت  

نیرو این جنگ شرکت داده است. از طرف دیگر محور  گونه  های قدرت جهانی را بهاز  ای خاص درون 
ها و مبارزات کمک  قطعه شدن جنبشمتخاصم آن نیز بخشی از آشوب مهلک فعلی است که به قطعه

 کند.می

  هایماشین  مقاومت،   محور   بحران  نگاه،  سه   از   را  خاورمیانه   در   جنگی  وضعیت   داریم  سعی  متن  این   در
 .کنیم بررسی هاستم  بازتولید یمسئله و  معاصر جنگی

 امنیتی هایگفتار  و مقاومت محور

 شوق زیاد قصد داشتند در ابتدا با سرعت و    ، 2023 اکتبر  هفتم  از   ، پس«مقاومت   محور »  به  موسوم   هاینیرو
  عام اش قتلکه نتیجه  اشنتانیاهو و ماشین جنگی   واکنش  از  پس  اما.  بگیرند  جشن  را  شانفتح  و  پیروزی

  پایانبی  ی یافتهسازمان  خشونت   این   اما .  نشستند  عقب  بود،  جمعیتی  حذف   قاطع  طوربه  و  ویرانی  گسترده،
  از   بیش  هاآن  بلکه.  نکرد  کم  دائمی  هایجنگ  این  با  هاآن  بستگیهم  از  ایذره  منطقه،  در  هژمونی  سر  بر

  با راه هم را   جنگی وضعیت این   که اندگذاشته آن بر  را هدف  و  کوبندمی عیارتمام  جنگ یک  طبل  بر پیش
  جنسیتی،   های ستمسویه  معاصر،  جنگی  وضعیت   درون   زمان  دادن  کش  این   دهند.  ادامه   استراتژیک   صبر

  های دولت  و  مقاومت   محور  های نیرو  گرینظامی  که   دارد  راه هم  به   را  …و  زیستی  بحران محیط  و   طبقاتی
 امنیتی  هاینظریه  جهتاین  از.  کندو تشدید می  بازتولید  را  هاآن  درون  پیوندخورده  هایگر و ستمنظامی

سازی  امنیتی  با  را  منطقه  در  خواهانهآزادی  هایجنبش  جدید  هایشکل  مقاومت  محور  به  موسوم  متفکران
  پردازی نظریه  را  جنگ  و  امنیت  بر  متکی  ژئوپلتیک  و  کنند،سرکوب می  جنگْ  از  ایهاله  به  دادن  و شکل

[  1]«متعارض   و  مرکز  از   گریز  چندقطبی»  فضای  درون  دقیقاً  محور مقاومت  هاینیرو  جهت، این از.  کنندمی
 . هستند آن از ناشی هایبحران و مصائب  تمامی یبازتولیدکننده و دارند  حضور معاصر هایجنگ در

را  و  خواهانهآزادی  هایجنبش  اساساً  معاصر،  یشده  سازیامنیتی  هایگفتار   توانندمی  که  مرکزگریزی 
  ابزار .  کنندمی  سرکوب  کنند  نمایندگی  را   انترناسیونالیستی  و  فراملی  هایبستگیهم  ناشی از   های بالقوگی

  در این شیوه، .  شودمی تولید  فعلی  چندقطبی  جهان درون   که   ای شیوه  به   جنگ اما.  است جنگ  ها آن  اصلی
  هارژیم  بلکه  برعکس،  یا  برسد(  صلح)   ب  ینقطه  به(  جنگ)  الف  ینقطه  از  نیست  قرار  جهان فعلی لزوماً 

  و   گرانبازی  دیگر  طرف  از  کنند.می  بازتولید  را  جنگ  یهاله  مدام  دائمی  استثنایی  وضعیت  یک  درون
  هاتشکل  مالی  فساد  جهانی،  بازارهای  از.  دهدمی  قرار  جنگی  وضعیت  جریان  این  درون  را  زیادی  گرانکنش

  سرکوب   جامعه،  یبرسازنده  توان   تضعیف  ایران،  ی نمونه  در  یا   …و   هازرادخانه  برای  انباشت   های شیوه  و
  لبنان   اقتصاد  اخیر  یدهه  در  که  مالی  بحران  گرفته تا  …و  بحران  طریق  از  سازیفرودست  کارگران،  زنان،
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  مردم   نارضایتی  یدهندهنشان  اساس  از  که  شد  متعددی  های شورش  ایجاد  به  منجر  و  کرد  سقوط  دچار  را
 . بود لبنان  اللهحزب از

.  است  معاصر  وضعیت   بحران  از  ناشی  که  شودمی  هاییشورش  سرکوب  به  منجر  دائمی  جنگ  یهاله
  نکته   اما  شود؛می  هدایت  شدهچندقطبی  و  مرکزگریز  هایقدرت  یواسطه  به  سرکوب  این  شد،  گفته  کهچنان

  را   دائمی  جنگ  شدنچندقطبی  و  مرکزگریزی  این  مقاومت،   محور  به  موسوم  امنیتی  گفتار  که   جاستاین
  و   کندمی  درک  آن  ملی  انباشت  یشیوه  در  تنها  را  داریسرمایه  دهد،می  قرار  اردوگاهی  فضای   یک  درون

ها گمان  آن  .دهدمی  قرار   اجتماع  و  سیاست  دیگر  هایصورت  تمام   بر   مقدم  را   گرینظامی  دیگر  طرف   از
ملت جدید پس از افول هژمونی آمریکاست؛ در صورتی که این  - کنند نبرد بر سر هژمونی یافتن دولتمی

سازی در تمامی امور است. نظام رهبری جهانی و سرمایه در یک ساختار  سازی بحران با نظامینبرد عادی
های  ی جنگ، انرژیبرد که هر دم سایهاش در تزلزلی به سر میکنندهرانی تعیینثبات قرار ندارند و حکمبا

ها را برجای گذاشته  سازی تنها تلی از ویرانهایم که چگونه نظامیکند. دیدهرا احضار می  …ای وهسته
 ایم.  ها بودهشاهد این ویرانی …است: از افغانستان تا غزه، سوریه و

  که  کندحرکت می  ی فعلیشده چندقطبی  و  دائمی  جنگ  مرکزگریزِ  هاینیرو  همان  مقاومت درون  محور

  صهیونیسم   مقابل  اردوگاه محور  این  گفت  توانمی رو این  از  و  است  داده   شکل را معاصر  قدرت هاینسبت
  جهانی   رژیم  به  دادن  شکل   اجتماع،  سرکوب  در  که  است  هاییونیر  از  بخشی  بلکه  نیست؛  نتانیاهو  ی کابینه  و

  باقی   هاگفتار  این  پشت  در  که  چیزی   آن  اما.  دخیل هستند  شده با اسرائیلدرونیدر نسبتی متعیّن و    جنگ
غرب،   مالی هایتهدید  از  ناشی شدید تورم دیگر طرف  از  و  فقر   کشتار، بیماری، غزه،  شدن ویران ماند،می

شدید اش بحران  نتیجه  که  و غیره است  لبنان   و  اسلامی  جمهوری   علیه  …های بانک جهانی و نامهقطع
 . است  طبقاتی  سرکوب و  معیشتی

 جنگ  یهان یماش

  ی هاکشور  در  آوارگان  می عظ  لیسایجاد    ،یتیجنس  ستم  ،یطبقات  سرکوب  تداومجهت    در  معاصر  جنگ  نیماش

  بر  اساس  از  و  کندیم  کار   … ناسیونالیستی و-، سرکوب مهاجران و بازگشت انواع ارتجاع هویتیمختلف
 . کندیم حرکت رهیغ و  یجهان بازار نظم دارانه، هی سرما یهژمون یهیپا

  تابع را جامعه  یتمام تا کنندمی  یط  را  یخاص یتند و  یکند  خود ریس ندیفرا در  ها ، این رژیمجهت نیا  از
  به .  شود  یریجلوگ  یجهان   داریهیسرما  هیعل  زشیخ  هرگونه  بروز  و  ظهور  از  و  ،کنند  یفعل  یجنگ  طیشرا
  ی اقتداربخش  و   هیسرما  دیبازتول  منطق   یپ  در(  انهیخاورم)  منطقه   در  ان یپایب  جنگ  طیشرا   ز ین  علت  نیهم
  جهت نیا  از .  ببرد  پیش  را  یفعل  ت یوضع  در   قدرت  ی سازیچندقطب  نیهم  تا  است  موجود  ی هادولت  به

  بلکه  مقاومت،  سنگرِ  آوردن  دست  به  ی برا  فتح  کی   نه   … و  صادق«   یوعده»   سخت«،   انتقام»  یها واژه
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ای خود محور  بر   را   لیاسرائ   و   یاسلام  ی جمهور  انیم  یباز   یْ فعل  طی شرا  در   که  ستیجنگ  نیماش  دیبازتول
مبهم نیز  هالهتر میمقاومت  در  را  منطقه  تمام  نوعی  به  و  فرو میکند  ابهام  از    خود   یبرا   یحتبرد؛  ای 

  و   است  شده  ترمبهم  زمان  و  فضا  کنند  فایا  بازدارنده  نقش  یجنگ  طیشرا  نیا   در  است  قرار  که  ییهاروین
پایان، بر سر زمان  بی  جا نبرد طرفینِ جنگاست. در این  رفته   فرو  ی قیعم  یهاله  در   هاواکنش  و   کنش

«   که   طور   آن  ای  تهران،   تا  ،آن  یایجغراف  واسطه  نی بد  و  ،خورد  و  زد  تمیر  خواهندیم  هایلیاسرائاست: 
  و   خورد  و  زد  آمدن  کش  یپ  در  اما   ی اسلام  یجمهور  ابد، ی  گسترش  “،اختاپوس  سر”  تا  ندیگویم  خودشان

جمهوری اسلامی    اگرچه  و   شود  یط  سرعت  به  زمان  دارد  دوست  اهو ینتان.  است  آن   تیماه  ماندن  ی شیفرسا
 شدن  یطولان  مشتاق ،هستند  واکنش  از   ر یناگز  یبازدارندگ   ی برا  و  است   کرده  دیتاک هیهن  ی“خواهخون”  بر

  صبر ی”استراتژ  به   “ سخت  انتقام ”  ی دهوع  ترشی ب  هرچه   ت یتابع  مستلزم   که  ی امر  است؛   اتفاقات   روند
 [ 2.«]است“ ک یاستراتژ

 درون  شیشاپیپ  ،کنندیم  فای ا  هی سرما  یها نسبت  و   هادولت  ی برا  را  بازدارنده  نقش   که  یجنگ  یهانیماش
آن  ی اقدام  هر  که  اندگرفته  قرار  یزیمرکزگر  نسبت  همان میتوسط   کند؛  پا  به  مهلک  یآشوبتواند  ها 

  مثال  یبرا  است؛  گرفتار  یجنگ  یهانیماش  نیا  نیماب  ی،پلماسید  و  کیلتوژئوپ  از  یشکل  هر  جهت نیا  از
  وجه چیه  به   لیاسرائ  جنگ  نیماش  اما   داد،   قرارکار خود    دستور  در   را  بس   آتش  شنهاد یپ  هابار  هیهن  لیاسماع

 م یرژ  ،یجنگ  نیماش  تداوم   با  همواره  اهوینتان  که  علت   نیا  به  رد،یبگ  قرار  بسآتش  روند  درون  خواهدینم
  از .  دهندینم  را   آتش  خواباندن  یاجازه  یفعل  یچندقطب  یهانسبت  گر ید  طرف  از  .کندیم  دیبازتول  را  خود

  تشکل  و روین  چند  در طرف مقابل هم  کنند،یم  تظاهرات  اهو ینتان  هیعل  لیاسرائ  ی ناراض  ت یجمع  طرف   کی
ی  که نتیجه  هستند  جنگ  در  لیاسرائ  با   یطولان  ی ریدرگ  ک ی  در   دنندار  یدولت  ت یمرجع  شفاف   طوربه  که

  را ی ز.  ندارد  را   یجنگ  م یرژ خواباندن  توان  بسآتش  این دلایل بهتوان روشن دانست.  وجه نمیآن را به هیچ
  خود   گر ید  طرف   از   و   هستند  یفعل  یجنگ  م یرژ  یدکنندهیبازتول  الله حزب  و   حماس  من،ی  انصارالله   از   که

 . است یجنگ  یهانیماش یدکننده بازتولی غرب با راه هم لیاسرائ

 یخارج  وجود  صلح  و  بسآتش  نشود،  ریفراگ  آشوب  و  شوند  خاموش  یجنگ  یهانیماش  باشد  قرار  اگر  پس
  هم   آن  کند،  آرام  را   یفعل  یجنگ  م یرژ بتواند  دیشا  یساز یعاد  یها وهیش  تنها  بلکه.  ندارد   وفصلحل  توان  و

  از  شیشاپیپ ،یفعل یچندقطب یجنگ میرژ و کیلتو ژئوپ  که را یز ،یکیتاکت صورت به تنها بلکه بلندمدت، نه
  ناهمگن   صورت  به   کی   هر   که  یطیشرا  در  همآن.  کنندیم  ه یتغذ  …و   یدولت  ی هاسمیآنتاگون  جنگ،   درون
(  واحد  سمیالیامپر)یقطبتک  جهان ی هاستحال  قاًیدق  تیوضع  نیا.  دارند مشارکت هی سرما یجهان نظم درون

  آن یانجیم به ی دارهی سرما  که است یفرم ما  نظر  از   شدن یچندقطب نیا : »است شده یچندقطب جهان  به
 [ 3.«]است خود یدهبازسازمان مشغولِ ی جهان یچندگانه و  متعدد یندها یفرا با و
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  ی جنگ  یهانیماش  گفت  توانیم  کنند،یم  دنبال  متزادرا   سندرو  و  هارت  کلیما   که  یبحث  طبق  رو نیا   از
  سطوح   یتمام  در  ختهی افسارگس  یصورت  به  که  هستند  جنگ   یجهان  میرژ  به  دادن  شکل  یبرا  ییهاابزار

  نیا.  میکنیم  شنهادیپ   دوره  نیا  تی ماه  درک  یبرا  را  ی“جنگ  میرژ”   مفهوم  ما: »هستند  گسترش  حال در
  ت یامن”  مطالبات   با  آن  یندهیفزا   ییگراهم  و  یاقتصاد  یزندگ  یسازینظام  در  زیچ  هر  از  شیپ  توانیم  را
 بلکه  شود،یم  گرفته  نظر   در  حاتیتسل  یبرا   یتر یشب  یعموم  یهانهیهز  تنهانه.  کرد  مشاهده  ی“مل

  ی تیامن  و  ینظام  منطق  یمبنا  بر  یاندهیفزا طوربه  لو،یسد  سانچز  رائول  ریتعب  به  کل،  در  یاقتصاد یتوسعه
 [ 4.«]ردیگیم شکل

  را  یجنگ  یهانیماش د یتشد و یافروز جنگ  یهاابزار  با   ی سازیمال خوردن  وندیپ  و   ی گذار هی سرما  ی هلئمس
بوده  منطقه   در   یخوببه  ما   به  اعتراض  هرگونه  که   جامعه  یسازیتیامن  بر  ناظر   یها گفتار  از  ،ایمشاهد 

دیگر،    یطرف  از.  رهیغ  و  یستی زطیمح  ،یرفاه  نظام  هرنوع  یسپار برون  و  ینف  تا  کندیم  سرکوب  را  هابحران
  در  ها بحران  نیا  هابار.  میهست  شاهد  را   ینظام  ی ها ستمیس  تی تقو  یمثابهبه  یاقتصاد  غارت  و   چپاول

بستگی فراهویتی این  های ناشی از همگیو بالقوه  است  گرفته  قرار  جامعه   انتقاد  مورد   جمعی،  ی هازشیخ
کشی در غزه تا  بستگی علیه نسلهای جنگی را مورد حمله قرار داده است؛ از هموارگی ناشی از رژیمقطعه

 ایم. بستگی را شاهد بودههای همها در مناطق مختلف، این شکلمبارزات کرد

  جنگ  خرج  و  کندیم  غارت  را  اشیجمع  ثروت  که  یسازینظام  هیعل  ،شودمی  ترری فق  دم   هرای که  جامعه

  مشخص   یابراز فقط    جنگ  و  یسازینظام  گرید  ، جهت نیا  از.  است  داده  شعار  کندیم  یجنگ  یهاابزار  و
زمانِ  اند که بدون پیش بردن همرانیی حکم؛ بلکه اهرمی اساسی برای پروژهستندی ن  دولت-هی سرما  ی برا

 افتند. خارجی از پای می داخلی و جنگ جنگ

دیگر  یکتزلزل و ثبات را از    در آن   توانینم  که را شاهد هستیم    دارانه هیسرما  ی دارحکومت  از   ی اوهیش  ما

  و  هاآشوب  ها،بحران  دی بازتول  یهواسط  به  یرانحکم یهپروژ  ان،یپایب  جنگ  یهلئمس  واقع، در.  متمایز کرد
  را  یطبقات  و   ی اقتصاد  ان یجر  لیدل  ن یهم  به.  زیستی عمیقی دارد؛ که با ساختار طبقاتی نیز هماست  هاستم 

  ز یچ  ه یسرما  ی مدارها  و   جنگ   نیب  کینزد  یرابطه: »کرد  یبررس  ی فعل  یجنگ  م یرژ  از  فاصله   با  توانینم
  انوس یاق  در برده تجارت  و یاستعمار   یهاتلاش به  که دارد ینظام یتبار  مدرن کیلجست. ستین یدیجد

  و   “کیتیژئوپل”  یندهیفزا  قیتلف  جهان  یکنون  اوضاع   یمشخصه  وجه  حال، نیا با.  گرددیبرم  اطلس
  عی توز  با که  انباشت و   ییافزاارزش ی فضاها  مداوم ی بازساز  و ساختن  یبحبوحه در  است، “ کیژئواکونوم”

 .« ابدییم  یتلاق  ارهیس سراسر در یاسیس قدرت یمناقشه مورد

  از   ندارد،  را  یدارهیسرما  یهابحران  یکنندهلیتعد  و  دهندهنیتسک  نقش  یحت  گرید  جنگ  لیدل  نیهم  به
 . است  معاصر یدارهیسرما خود جنگ  جهتنیا
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 ها ستم  دیبازتول و  یسازینظام

  را  یداخل  جنگ  و  یخارج  جنگ  ز،ی مرکزگر  یسازیچندقطب   و یدائم  جنگ  تیوضع   مییبگو  اگر ستین  راهیب
  ی اسلام  یجمهور   ی گرلکنسو  بارانبمب  از   پس  یها روز  به  یا اشاره  توانیم.  کندیم  دیبازتول  گر یدکی  در
  ها ابانیخ  در*  زنان  علیه  جنگ  ارشاد،  گشت  یواسطه  به  یاسلام  یجمهور  زمان،  همان  در.  کرد  دمشق  در

  تداوم   را  …و  نیفعال  ،*زنان  هیعل  جنگ  اعدامْ  هایحکم  تا  زندان،  از  گوناگون  های شکل  به  و  کرد  را تشدید
 . دیبخش

  سرکوب   را  یاجتماع  یهاجنبش   ،یردولتیغ/یدولت  ینظام  یها گروه  ز،ین  یخی تار  یفرازها   از  یار یبس  در
  ابد،ییم  گسترش  یسازفرودست  یمواقع  نیچن  در .  انددهیبخش  شدت  را  ستم  مراتبسلسله  و  اندکرده

 . شوندیم سرکوب برون و درون از  یاجتماع  یهاجنبش   و  فیتضعی طبقات  یمبارزه

  ، ( لیاسرائ  ینمونه)  ییگراتیهو  و  سمیونالیناس  ه ب  زدن دامن  با  همواره  ینظام   یها انیجر  ،رو نیا  از
  هنگام   همان  و  دنکنیم   وضع  را  یدیجد  یاجتماع  مراتب سلسله  ،…و  یپدرسالار  ،ینید  تی هو  و  ییادگرایبن

 ل یدل ن یهم به . زنندیم  ره یغ و  فرودستان مخالفان،   سرکوب به  دست هستند،  ی افروزجنگ رودار یگ در  که
  ییاستثنا  تیوضع.  دارد  حضور  رونیب  و  درون  در  که  ستیاگونه  به  یرانحکم  جنگ،  یدائم  میرژ  تیوضع  در

 . به اجرا درآورد را ترختهیافسارگس یسرکوب  بتواند آن از  استفاده با  که  داردیم اعلام  را یدائم

 کنندیم  مبارزه  ستم  و  هی سرما  سلطه،   هیعل  که   را   ییهاجنبش  ی تمام  دامن   جنگ،   زی مرکزگر  منطق   نیا
  رند، یگیم  قدرت  جنگ  یهانیماش  که  یزمان  است  واضح  اریبس  .بخشد یم  شدت  هاآن  به  و  است  گرفته

  ش یپ  از  شیب  …و  مهاجران  اخراج   و  طرد  ا،یهموفوب  ،یتیجنس  ستم  یسازتیصلب  ،یارتجاع  یهااستیس
باقی    تا   چپ   از)  مقاومت  محور   یتیامن  یهاگفتار  شد،  گفته  بالا  در   که  طور نهما.  ابد ییم  گسترش

 شدت  هاستم  درون  از  را  جنگ  که  است  یارتجاع  یهااستیس  نیهم  بر  ناظر  ،( های اردوگاهیایدئولوژی
 . بخشدیم

  با یبستگهم برای همبارز مثال یبرا دهد، قرار هدف را یچندقطب نقاط همان  قاًیدق دیبا جنگ هیعل مبارزه

  یی ادگرایبن  ه یعل  مبارزه  حال، نیع  در   ای  دهد  پوشش  را  یتیجنس  ستم  هیعل  همبارز  دیبا   حال نیع  در   ن،یفلسط
ین  ا.  کند  ترجمه   یجنگ  نیماش  از  شکل  نیا   هیعل  را   شیها شعار  و   کند  اضافه   خود  های همبارز  به   زی ن  را  ینید

  ه یعل  مبارزه   یبخشتی سرا  توان  و  است یضداردوگاه که  دشو  سبب  را   یایبستگهم  شکل  دتوانیم  ،مسئله
 . کندمی یندگینما را جنگ

  مشخصاً   تواندینم  جهت  نیا  از  ند،یبیم  جهان  از  قطب  کی  در  را  جنگ  و  ستم  منشا  تنها  یاردوگاه  چپ

  حذف   و  لیاسرائ  دیآپارتا  هیعل  ه مبارز  ل،یدل  نیهم  به .  درک کند  مختلف   هایحسط   در را    جنگ   شدن ری فراگ
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  مثال   یبرا   رد؛یگ  قرار  یساز ینظام  از  ی گرید  قطب  رودار یگ  در  دینبا  است  آن  مسبب  اشارتش  که  یتیجمع

به بیان    .است   یاردوگاه  نگاه  در  افتادن ریگ از  یشکل  شیهایابتین  و   یاسلام  یجمهور   یگر ینظام  از  دفاع
این میدیگر،  هویت  دسته/یک  یک  گرو  در  مبارزه  همجا  برضد  که  ستمشود  علیه  متکثر  های  بستگی 

 کند.  های قابلیت تبدیل شکلی از مبارزه به شکل دیگر را سلب میجهت چنین مبارزهگوناگون است. به این

  ساخت   و   ش یآزما  جهت  در  اش یاقتصاد  غارت  که   میکن  ت یحما  ای ینظام  ی روین  از   میتوانینم  ما
  ت یوضع  کی  ، وکرده  ران یو  را  مردم  از  یاگسترده  بخش  بومِستیز  یطرف  از  و   است،  یجنگ  یها زرادخانه

به وجود    هاشهر  یهیحاش  و  بلوچستان  مناطق  عمده  یبرا   را  یاقتصاد  و  یمدن  امکانات  بدون  ییاستثنا  مطلقاً
  ماند یم  یباق چهآن بزند، لیاسرائ یستیفاش دولت  هیعل مقاومت  به  دست بخواهد اگر   روین ن یا. آورده است

  و  نییپا  از   مقاومت  هرگونه  رفتن   نیب  از   و   هابحران  ی گسترده  شیافزا  و  جادی ا   ها،ستم  نیا  دیبازتولتنها  
 ی شکل  چیه  دتوانینم  متعارض«   و  زی مرکزگر  یقطب  چند»  تیوضع  در  لیدل  نی هم  به.  است  مخالفان  حذف

 ی جنگ  یدکنندهیتشد  گرانشیباز   راههم  به  تیوضع  نیا .  کند  تصور  را  جنگ  مقابل  در  مقاومت  جناح   از
 . است  کرده سلب  همگان از را  ی زندگ که است انیپایب

  بهبود   یبرا   همبارز  بتواند  که  گذردمی  بخش تیسرا  هاییهمبارز  به  دادن  شکل  ر یمس  از  مقاومت  راه  تنها
  ش یپ  یفعل  یجنگ  یهامیرژ  متخاصم  و   مختلف   یها قطب  و   ها جناح   ه یعل  را   یخواه یآزاد  و   یستی ز  ط یشرا
 .ببرد

  ظهور   و   بروز   امکان  که   باشد  ییهاستم  ه یعل  مبارزه  دیبا  حال نیع  در  جنگ،  ه یعل  مبارزه  لیدل  ن یهم  به
  و   ینظام  مخارج   به  نه   جنگ،  به  نه  حولِ  را  مبارزات  از  یتقاطع: » است  کرده  فراهم  را  یجنگ  یهامیرژ

  به   اما   گر ید  بارکی  که  دهدیم  اجازه  ما  به  ساده  شعار  کی .  میبساز   همگان،  یبرا   ستهیشا  دستمزد  و  درآمد
 [ 5.«]سمیونالیانترناس و  یطبقات  یهمبارز: میشو  متحد هم با  نو کاملاً  یروش

 

 ها یادداشت

 :   به دی کن نگاه تعارض« و مرکز  از  زی گر  و ی قطب چند» مفهوم بهتر  فهم یبرا . [1]
https://www.radiozamaneh.com/828954 

  انجام   یجهان   استیس  یکنون   تیوضع  فی تعر  یبرا  یمفهوم  عنوانبه را    “متعارض  و  مرکز  از   زیگر   یِچندقطب”  مفهومِ  »وضع
  م یبدان داری پا یمرزها به محدود و شده لیتشک شیپ  از یت یموجود را  هاآن   اگر و است هاقطب  لیتشک ندیفرا  مهمْ. میده

  از  ی کثرت  بلکه ،( «یامپراتور» ی هادولت  ژهیوبه ) دارند   یاساس  نقش  هادولت   تنها نه ند یفرا ن یا در .  میاشده  اشتباه  مرتکب
 .« کنندی م فا یا  نقش ی اجتماع مبارزات  و هاجنبش   زین و  یداره یسرما گرانِی باز

[2].  https://www.radiozamaneh.com/828954 

https://www.radiozamaneh.com/828954
https://www.radiozamaneh.com/828954
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[3].  https://www.radiozamaneh.com/816980 / 

[4].  https://pecritique.com/wp-content/uploads/2024/05/global-war-regime.pdf 

[5].  https://www.radiozamaneh.com/726964 

 

 4fv-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.radiozamaneh.com/816980/
https://pecritique.com/wp-content/uploads/2024/05/global-war-regime.pdf
https://www.radiozamaneh.com/726964
https://wp.me/p9vUft-4fv
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 هاسمیالیپس از امپر 

 صلح  یِ فرامل است یس  کی یهاها و معضل امکان

 

 2024سپتامبر  1

 یکُنسولات زابلایو ا ی: جورجو گرپینوشته

 ا ینی: ساسان صدقیترجمه

 

( به زبان بلغاری  Dversia)  دورسیای  ی نشریهی ویژهدر شماره  2023: متن حاضر در دسامبر  توضیح 

  ی مقاله در چارچوب بحث  نیا گری، ضدامپریالیسم و ضدفاشیسم منتشر شده است.  با موضوع ضدنظامی

( و  TSS)   « یفرامل  ی»پلتفرم اعتصاب اجتماع  ری در مس  یشرق  ی و فعالان اروپا  سندگانینو  ن یب  یطولان

دائم )   ی»مجمع  جاPAAWضدجنگ«  بهردیگیم  ی (  متن  چگونگ.  بر  شعار    یطور خاص  از  استفاده 

  ی تر مانعمفهوم بیش ن یکه ا کندیم لتمرکز دارد و استدلا  نیبه اوکرا هیپس از حمله روس سمی الیامپرضد

بازاندیشی ناشی از    تنها   مانع نه   این  که  است  این  مقاله  استدلال  .یفرامل  یاسیابتکار س  است در مقابل 

 یاسیس  ت یوضع  ک ی  تواندینم  ه امروز  سم یالیخود مفهوم امپر   بلکه   است   ضدامپریالیستی  نادرست  سیاست
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که با    هاتیمحدود  نیا   یدرستی درک کند. بحث و بررسجنگ را در آن به  یو نقش اساس   رییدر حال تغ

  مناقشه بر سر یک  کی تنها   شود،یمربوط م  ی«غرب»و   ی«روس»   سمی الیبه هر دو امپر  یمتفاوت  هاینتیجه

  ی هاصلح که بتواند از جبهه  ی فرامل  استیساختن س  ی است برا  ینیادیبن  یاسیسبلکه بحث    ست، یاصطلاح ن

.  سازد ناکارآمد امروز رها    یاسیس  یهااز سنت  دهیرسارثبه  یا شهی کل  یهااز قالبخود را جنگ عبور کند و  

از تهاجم    پیشحماس و  به رهبری  اکتبر   7  یحملهاز    شیمتن پ  نیاند، اذکر کرده  سندگانی طور که نوهمان

داده و توجه به   رییتغ ش یاز پ  شیرا ب  اندازچشم نی به غزه نوشته شده است. جنگ در فلسط لیاسرائ  تشار

  هایغرب  ت یبا حما  لی اسرائ  ورزیخشونت  یهسابقیرا کاهش داده است. سطح ب  ن یجنگ در اوکراتحولات  

تصورات    یایخطر اح  ل،یاسرائ  ی گراشغال  هاهخشونت با ده  نیا  یخی تارپیوند  در غزه و    هاینیفلسط  هیعل

در جنگ    ر یمناطق مختلف درگ  نیب  وند یپ  یبارهدر  ی که به بحث ضرورآن  یجاراه دارد، بهگذشته را به هم

 .منجر شود م،یاکرده فیسوم در حال وقوع توص یکه آن را جنگ جهان  یزیو آغاز چ

حل    نه تنها   2022 یهی ، مسائل مطرح شده در فورهاطدرک ارتبا  ی برا  یکنون  از ین  ن یبا توجه به ا  یحت

اند.  شده  دیو تشد  دهیچ یسوم، پ  یجنگ جهان  یویجنگ در سنار   یهاشدن جبهه  یبعدبلکه با چند  د،اننشده

م نیا  از فکر  ا  دیمف   میکنیرو،  زمان  نیاست  در  را  دست  یمتن  دهدر  قرار  لفاظ  میرس    ی هایکه 

به  یستی الیامپرضد مقاومت،  قالب  ژهیوو  ضد  یلیاسرائضد  یها در  جذاب  ،ییکایآمرو  به  امکان    تیمنجر 

  یساختار  تغییرهای   یکه بررس   میمعتقد. در مقابل  شودیم  رانی ا  میتر جنگ با دخالت مستقگسترش بیش

ها را براندازد  که بتواند جبهه  یمبارزات  یرهایجاد مسیا   یبرا  وسته،یسوم در آن به وقوع پ  یکه جنگ جهان

  ت ی اهم  رد،یکار گصلح به  یبرا   یفرامل  یاستیرا به شکل س  « سمی الیپس از امپر»  انترناسیونالیسم  یو نوع

 دارد. 

*** 

  نوشته  غزه   به   اسرائیل  ارتش  یجانبههمه  سپس تجاوز   و   اکتبر  هفتم  در  حماس   حملات  از   قبل   متن   این

  طور آن  دوره  این  در  رو به گسترش  رویدادهای  به  توان جا به دلیل محدودیت فضا نمیدر این  .است  شده

  تأثیر  و  فلسطین  وضعیت  مقاله،  این  هایاستدلال  با   رابطه  در  حال  این با  .شود   توجه  است  شایسته  که

  جنگ،   سیاستِ  نخست،  :است  واضح  نکته  دو  اجتماعی  هایجنبش  و  عمومی  هایبحث  بر  آن  جهانی

  برای   اصلی  تهدید  امروزه  شد،  مطرح   فوریه 24  از  پس  ( PAAW)  در مجمع دائمی ضد جنگ  کهچنان

  تفسیری  یشبکه  دوم،  .داری است فراملیِ ضدسرمایه  هایبندیصف  گسترش  امکان  و  اجتماعی  مبارزات

نوردد جهان را درمی  سیاسی   واقعیت  مختلف گسستی که  نیست خطوط  قادر  ضدامپریالیسم  و  امپریالیسم
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  زمان ارائه دهد تا هم  کنونی  یزمانه  در  حرکت  برای  اجتماعی  هایجنبش  به  نماهاییقطب  و   درک کند

 موضع بگیرند. مختلف ستم هایشکل و  جنگ منطق علیه

 مقدمه

تبدیل  واقعیت  یک  به  کهاین  از  پیش  اوکراین  به  روسیه  یحمله اخبار  در    غربی   اروپای  در  شود،  عادی 

  در  سابق  یوگسلاوی  های جنگ  با  حال قبلا این با  [1!«.] است  بازگشته  اروپا  به  جنگ: »کرد  پا  به  غوغایی

  جهان   سراسر  در   را  متعددی  هایجنگ  اخیر  هایدهه  در  هاو اروپایی  بود  رسیده  اروپا  به   جنگ  1990 یدهه

  . شد  تاریخی  قیاس   این  به   برگردد، منجر  تواندنمی  شدمی  تصور  چه آن  بازگشت  وجود  این  با   .اندبرپا کرده

  نوزدهمی   قرن  حل  راه   سزاوار  احتمالاً  افتاده  راه  به  نوزدهم  قرن  سبک  به  که   جنگی»  که  اعتقاد  این

رسد، با عقل  به نظر می استعماری   تهاجم  چهآن چون پاسخی بههم ملی اصل از   راه با دفاعهم [،2] «است

شده، اما منسوخ، هدایت  های تثبیتوارهدهد تا طرح های اجتماعی را فراگرفته و اجازه میسلیمی که جنبش 

  هایمقوله  به  آن را در پرداختن به اوضاع کنونی برعهده بگیرند، تفاوت فاحشی ندارد. این وضعیت توسل

برای انتساب معانی    دهد که به یک معنا بسرعت تلاشمی  توضیح  را   ضدامپریالیسم  و   امپریالیسم   مانند  آشنا

انجامیده    هاییسازیساده  به  امر  ما اعتقاد داریم که این  گذارد.اصطلاح »امپراتوری« را کنار میجدید به

برای اجرای    [3.]کندنمی  کمکی  باشد  جنگ  سرطانِ  با  مقابله  به  قادر  که  جنبشی  یکردن درباره فکر  به  که

را نه صرفاً در حد گواهی و شهادت بلکه به میدان مبارزه تبدیل می بُعد  سیاستی که صلح  با  باید  کند، 

  آثار  با  را که امروز  کهکسانی  شرایط  با  جنگ  آنی  غیر  و  غیرخطی  فراملی تحولات مواجه شد و ارتباطات

   .کرد درک دارند، سروکار آن ایدئولوژیک  و مادی

  مستقیماً  آن  از   ناشی  ناپیوستگی  درک  و  جنگ  به  جمعی   واکنش  دهیسازمان  ما اعتقاد داریم که دشواری 

  به   کلی  طور به  بلکه  کنند دنبال  را   صلح   مؤثری برای   سیاست   خواهندمی  که   مربوط است  کسانی  به  تنها   نه

  سال یک  در   چهآن  .مند هستندعلاقه  زندگی  بر   سرمایه  ی سلطه  سرنگونی   به  که   هایی مرتبط استجنبش 

  برای   مشترک   بستر   یک   حداقل  ایجاد  در   ناتوانی  ابتکار، در واقع   یک  نگوییم   بودیم، اگر  شاهد  نیم گذشته   و

  که   ایسیاسی  شرایط مرکزی اتصال  ینقطه  عنوان  به  است وقوع  حال  در  که  را   چهآن  بتواند  تا  است بحث

  وپاشکسته و زبان دست  یک  پسِ  در  چگونه  که  داده  نشان  ناتوانی  این  .دهد  نشان  کنیم،  می  زندگی  آن  در

  چه آن  درک  برای  مشترک  های مقوله  و زبان  یک  شود،می اندازطنین مختلف  بافتارهای   در  بسیار شایع، که

  ایجاد  در ناتوانی .ندارد را دهد وجود ی موثرمداخله امکان که تا حدی گفتمانی و افتدمی اتفاق  ما پیرامون

  است، نه  اساسی  دهد: این مشکلْمی  نشان   را  احتمالی  مشکل  یک  از   بیش  چیزی   ضدجنگ  جنبش  یک
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  درک موانعی   منظور  به   بلکه  شودمی  روزانه  ویرانی  و  مرگ   باعث  که  موقعیتی  به   پاسخ  فوریت  دلیل  به  تنها

  ضد   دائمی   مجمع   از  بخشی   عنوانبه  علت   همین  به   . هستیم  روروبه  آن   با  فراملی  دهینسازما  ما در   که

  با  آن   ارتباط و جنگ  یدرباره  بحث  برای   را  فضاهایی  که   ایم داشته  اصرار   فرصتی  هر   در (  PAAW)  جنگ

  برای   تلاش  و  عظیم  مقاومتی  با  بارها  و   بارها  ما در جریان این امر  [ 4.]بگشاییم  نفر   هامیلیون مادی  شرایط

هایی را  ایم چرا که این هراس وجود داشت که تنشجنگ مواجه بوده  ی درباره  استدلال  هرگونه  سانسور 

نتیجه  آوریم.به وجود می   به   کارگری  مبارزات  و  اجتماعی  بازتولید  یدرباره  رادیکال  هایبحث  حتی  در 

لگداندازی  گویا  که   گرفته  صورت  ایگونه از  قلمروها  این  گویی  ندارد،  موضوعیت  حاضر  زمان  های  در 

سطح    در  ناخواسته   کنیم که برای اینکهدر عوض، ما فکر می  .هستند  مصون   جهانی  جنگ در سطح   سیاست

  پرداخته  گفتمان  تولید  مشکل  به   مستقیماً   است  لازم  نگیریم،  قرار  شرقی  بربریتِ   علیه   غربی  تمدنِ   ی دوگانه

سیاست  پیوند  تا  شود میلیون  شرایط  و   جنگ  میان  زندگی  افراد   مهاجر  زن،  کارگر،   هابازتولید    و 

LGBTQI+ آشکار شود . 

  آغاز  فوری   علل  بررسی  به  ایعلاقه  است. بنابراین،  بلکه سیاسی  تاریخ،  نه  است   نه اصطلاح   مشکل ما

  مقولاتی  به  داریم  قصد  ادامه  در  .نداریم  او  دولت  انکارناپذیر  هایمسئولیت  تکرار  یا   پوتین  هایانگیزه  جنگ،

  بپردازند، از جمله این که ما  اوکراین در  جنگ  به  اندها کوشیدهاز طریق آن  هاگروه  و  هاجنبش  که   بپردازیم

 . هستیم  روروبه رقیب هایامپریالیسم و  امپریالیسم بازگشت در این جنگ با

  مانند  متفاوتی  و  دور  بسترهای  در  ناسیونالیسم  رشد  و  «گرا حاکمیت»  هایفرضیه  ها بازگشتسال  از  پس

جنگ  و  چین  مجارستان،آمریکا،   مو  نظر  به   اوکراین  در  هند،    را  آن  برخی  که  بود  روندی ید  بسیاری 

قهرمانانش    داشت که  خواهد  وجود  درگیری  مرکز  در  جدیدی  ها، نظماند. بنا به نظر آننامیده  «سازی جهانی»

  . ضدامپریالیستی،، شرکت دارند  یمبارزه  یا  روسی  امپریالیستی، بسته به خوانشْ امپریالیسم  هایپروژه  در

 رشد،   به  رو  نظمیبی  علیه  زنده   کار  هایجنبش  با  شدیم، یعنی می  رو روبه  متفاوتی  چیز  با  عوض   در  اگر  اما

  میانجی  به  بلکه   « سازیجهانی»  به   معروف   هایپدیده  با   تنها   نه   اخیر   های دهه  در   که  فراملی  و  جوستیزه

می  ایجاد  سرمایه  آزاد  جاییجابه  و  زیرساختی  و  اقتصادی  پیوستگیهمبه اتفاقی  چه  ماشده،    به   افتاد؟ 

  و نیز   انددر هم شکسته  را  المللیبین  و  استعماری  کار  تقسیم  از  طرحی  هر  وقفهمهاجران که بی  هایجنبش 

  های طرح   .کنیممیاشاره    مراقبت  و   تولید  فراملی   هایزنجیره  در  مبارزه   و  اعتصاب  شماربی  های شیوه  به

  از   را  ما یا  که   کنندمی  ترسیم  ژئوپلیتیکی  حجاب   یک  امکاناتش، و  هاجنبش  این با  مواجهه   در  امپریالیستی،

  ایجاد  مانع  که   ملی را در پی دارد  قفسی   در  شدن  گرفتار   خطر  یا   داردمی  باز  نابسامانی  این  ی سازنده  واکاویِ
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  برای  روز هر کهکسانی و اندمخالف جنگ با کهکسانی دار بینشود، پیوندهای معنیمی دارمعنی پیوندهای

 .کننددست و پنجه نرم می فراملی پویشی با خود بازتولید

شبح   ناتو،  و  روسیه  مستقیمِ  رویارویی  خطر  مداوم  تکرار   .جهانی داشته است  اثراتی  جنگ  این  کلی  طوربه

  به   جنگ  همیشگی  گسترش   تهدید  چین،  و  آمریکا  الوقوعقریب  رویارویی  چنینهم  و  ایهسته  جنگ

  تکرار   شوم   افق  یک  عنوانهمواره به  « جهانی  جنگ»  اصطلاح  .دهدرا نشان می  تر بزرگ  و  دیگر  هایعرصه

  کانون  در   نبرد  هایمیدان  و  دولتی  های بلوک  آن  در  که   ژئوپلیتیکی  هایدیدگاه  از   اگر  حال  این با  شود. ومی

  تنها   نه  و این  شود،می  آشکار  عمیقش  پیامدهای  در  امروز  جنگ  جهانی  خصلت  بگیریم،  فاصله  هستند  توجه

ما درون مختصاتش می  مربوط   سیاسی  کلی   های دگردیسی  به  بلکه  هادولت  روابط   به   حال   در  شود که 

 [5.] هستیم کشمکش و مبارزه

  مناسبات  از   متاثر  هادولت  چرا که  است،  هادولت  بین  کلاسیک  جنگ   از  فراتر  اوکراین  در  جنگ  واقع،  در

  امپریالیسم   بازگشتِ  بر  که   تحقیقاتی   ی همه  اصلی  نهایت معضل  در.  هستند  فراملی  اجتماعی  و  سیاسی

  افزایی ارزش  نیازهای  و  هادولت  ی طلبانهتوسعه  هایهای بین پروژهسازی گسستپنهان  هستند،  متمرکز

تمایزاتی غنی، از اموری خیالی تغذیه    و  هاویژگی  امپریالیستی، هرچند با   روایتِ  ترتیب  این  به  .است   سرمایه

  ما  نظر  به  عوض،   در  . مانندمی  باقی  و   بوده  ما   سیاست  واقعی  یگانه قهرمانان  ها دولت  آن  در   که  کندمی

بین    کارکردهای  و   سیاسی  دهیفرمان  بین  تنشْ  ی عرصه  گران بازی  از  یکی   تنها  هادولت سرمایه، 

 کرد  اذعان  باید.  هستند  بینی شده توسط یک دولت و دولتی دیگرهای کار زنده و مسیرهای پیشجنبش 

  آن  در که  است  قدرتی  روابط  در زدن مُهر خود بر  امکان پرولتاریا  عدم و  ناتوانی ی نشانه همیشه  جنگ  که

  معنای   به  بلکه  است  جنگ   دادن بهپایان  برای  مبارزه  معنای  به  تنها  نه  جنگ  با  مبارزه  بنابراین،  .درگیرند

  استثمار   و  ستم  ویرانی،  خشونت،  با  جنگ،  فراسوی  و   درون  که  است  کسانی  آشکار   هدف  به  صلح  تبدیل

  صلح   سیاستِ فراملیِ این هدف .گریزندداری از این یا آن طرف جنگ میکنند و از منطق جانبمی  مبارزه

 . است

 امپراتوری  و هاامپریالیسم امپریالیسم،

ی  شده های قلمروزدوده و جهانیی فرضی امپریالیسم با شکلی غلبههنگام مقایسه  بسیاری  یعقیده  به

  در  هادولت  جدید  مرکزیت  یعنی  دهد و اینمی  نشان  را  «دولت   بازگشت» «جنگْ  بازگشت»[  6امپراتوری،] 

  عنوانبه  امپریالیسم  لنینیستی  ینظریه  به   این درک  .افزایی سرمایه ارزش  هایامکان  و   گیریجهت  تعیین
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  از   ترمهم  و  اول  یدرجه  در   امروز  با این درک، امپریالیسم  . دهدارجاع می  داریسرمایه  یمرحله  بالاترین

  و  دونباس  در  درگیری  کریمه،  به  حمله  با  ابتدا  طلبی کهتوسعه  هایپروژه  مجرم  بود،  خواهد  روسیه  همه

  بررسی  با  اما   .شد  منجر   اوکراین   به   حمله   به  سپس  و   اوستیا شروع شده   و   آبخازیا   گرجستانی   مناطق  در   جنگ

یک    به  تبیینیْ  مفهوم  یک   عنوانبه  ”امپریالیسم“»  اند،کرده  اشاره  هاتحلیل  برخی  که  طورهمان  تر،دقیق

بیشآن  [7.] «شودمی  تبدیل   گویانه هماناین  و  غیرتاریخی  توصیفی  برچسب  فقدان  چه  است،  تر صادق 

بهویژگی امپریالیسم  نوعی  مرحلههای  بالاترین  مانند  ی سرمایهعنوان  است،  اوکراین  به  حمله  در  داری 

ی روسی«.  سان بودن یک قصد واحد و مختص به »سرمایههای ملی و نیز همتمرکز مالی در دست بانک

  دلایل  استراتژیک  منابع  کنترل  یا  جدید  بازارهای  تسخیر  اما  خام  مواد  از  است غنی  ایمنطقه  دونباس  اگرچه

 . نیست جنگ  توضیح  برای کافی

ی  اسرمایه افزاییارزش با نیازهای روسیه امپریالیستیِ  یپروژه سازی عقلانیتِسانهم دشواری  به  توجه با

امپریالیستیرانه  ایدئولوژیک   و  سیاسی  های جنبه  فراملی است،   که اکنون به تمامی    ویژگیِ   به عنوان  ی 

  که   بود  خواهد  خودمختار  عقلانیت  نوعی  دارای  صورتاین  در  امپریالیسم  [8.]پوتینیسم برجسته شده است 

  این   . است  خورده  گره  فرهنگی  و  ژئوپلیتیک  عوامل  به  منحصرا   و  شده  منفک  داریسرمایه  از  نهایت  در

زند و شور و  ها پهلو میشرقی به روایت تمدن  متکی بر استبداد  هایاستدلال  یدوبارهبا احیای    گفتمان

  تاریخی  دیدگاهی  بر   خوانش   علاوه، این به  [ 9.]غرب بخشیده است  و   اروپا   سیاستِ  و  شوقی به مطبوعات

و    تاریخی  پیوستار  ناشی از  داری،سرمایه  به  اشاره  هرگونه  از   جدا   روسیه،  امپریالیسم  آن  در   که  است  استوار

  وصل  پوتین  رژیم  و سپس به  شوروی   جماهیر  اتحاد  به   را   ی تزارها روسیه  امپراتوری  که   است   گسستیبی

  تشکیل  را  نولیبرالی  گذار  ایدئولوژیکی  چارچوب   که  ی شورویگذشته  سازیشیطان  ترتیب  این  به  .کندمی

  و  ضدامپریالیستی  ینوعی مبارزه  «اوکراین  مقاومت» به اصطلاح   در  که  خوانشی  شود، و باداد تایید میمی

  اوکراین   از  فراتر   بسیار  تأثیراتی  هاخوانش  علاوه بر این، این  [10].شودبیند، بازتولید میرا می  طلبانه استقلال

اسلوونی قرقیزستانی  فعال  حکیمووا،  آیگول  که  طورهمان  .دارند  پساشوروی   فضای  کل  در اهل    تبارِ 

  آن   از  یکی  به  و  هستم  بومی  یک  من  هستم،  بومی  مردم  ینماینده  گفتند کهمن مینویسد: »اخیرا به  می

  جماهیر   اتحاد  بعدا   روسیه،  قدیمی  امپریالیسم  قربانیان  ما   گفتندکنم، به ما میمی  صحبت  محلی   های زبان

  روسیه،  قدیمی  امپریالیسم  از  ترکیبی  قربانی  دوباره  ما  .هستیم  اوکراین   در  جنگ   آغاز  سپس  و   شوروی

  ینقشه  تصویر  شودمهم تلقی می  امروز  چهآن[  …]ایم  شده   روسیه  جدید  امپریالیسم  و  شوروی  استعمار

  طبقات   اقتصادی  صرفا  منافع  که  وحدتی  .کندمی  ایجاد  اتحاد  و  غرور  حس  که  است   نهم  قرن  در  قرقیزستان
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  کارگران،   وخامت  به  رو  وضعیت  بر   را  خود  چشم  که  وحدتی  کند،می  پنهان   را  داران سرمایه  و  مالکان  جدید

 [ 11]«.بنددمی اند،تنها مانده خوردهسال اقوام  با  که  کودکانی روستایی، زنان

  از   و   پساشوروی   گذار  مادی   مخرب و   اثرات  بررسی  از  از سویی جلوگیری  گذشته،  بازنویسی   هدف از این

  تر بهبازتولید آزادانه  و  دستمزدها  رفاه،  برای  مبارزات  اجتماعی  سطح  از  تمرکز  مندنظام  تغییر  دیگر  سوی

  هم زمان  از  متفاوت  خوانشی   منظر  این  از  .است  ملی  هایهویت  بین  نظامی  بالقوه  و  ایدئولوژیک  تضاد

فضایی    آل بلکهاست تا بتواند برای صلحی مبارزه کند که نه یک ایده  ضروری  هم زمان حال  و  گذشته

  های میان هویت  ی تنشبحبوحه  در  مهاجر که  زن و  کارگر،  هامیلیون  مادی  واقعیت  است که درون آن

 اند، ظهور و مرکزیت سیاسی پیدا کند.شده   محو  جنگ منطق با و ملی

  داری،سرمایه  و  امپریالیستی نیروی  و قطع پیوند  ناسیونالیستی  ی حافظه  و هویت  سیاستِ   این با  مواجهه  در

  توضیح   سیاسی«   داریِ»سرمایه  وبریِ  ی مقوله  احیای  با   را   روسیه  سیاست  دلیل،بی  نه   گران، تحلیل  از   برخی

  [ 12.]دارد  دخالت  افزاییارزش  فرایندهای   در  مستقیما  سیاسی  دستگاه  که در آن   انباشتی یعنی رژیم  اندداده

  انباشت   هایشکل  یعنی  اجتماعی،  سطح   به  را  جنگ  چرا که   هستند  مفید  چیز  هر   از   قبل  هاتحلیل  این

وبازمی  اجتماعی  قدرت  و  سرمایه   مادیِ   تاریخِ  به  اجمالی  نگاهی  دهندمی  اجازه  که  جاآن از  گردانند 

اجتماعی    هایجنبش  و   «غربی   چپ »  اصطلاح  به  کل  رویروبه  بزرگ   باشیم معمایی  داشته  پساشوروی 

  که   شودمی  داده  نسبت  اوکراین  و  روسیه  حاکم  طبقات  یبه اراده  جنگ  به  جا ارادهدهند. در اینقرار می

در روسیه انباشت متمرکز با ابزار سیاسی   :بودند  درگیر  هم  با   سرمایه  و  دولت  ی رابطه  بازتعریف   برای  قبلا

می درتضمین  پس  و  مالکیتسلب  با  اوکراین  شود.  که  قدرت  انتقال  و    از   شوروی  فروپاشی  از   فساد 

هایی با شکل  نبودند اما  تر حریصکم  که  هاییگروه  بود،  جریان   در   جدید  هایگروه  به  نخبگان   از   هاییبخش

  در   لذا مشروعیت و مدل مطلوب خود را  و  بودند  گشوده   بازار  روی  به  گره خورده بودند که بیش از پیش

 . دیدندمی غرب

  فرض پیش  را  قدرت  بدون  هیچ سخنی پرولتاریاییبی  چرا که  محدودیت دارد  دیگر  ایجنبه  از  خوانش  این  اما

  وابستگی   با  رسدمی  نظر  به  عاملیت  فقدانِ  .و قدیم است  جدید  نخبگان  هایانتخاب  تابع  کاملا  که  گیردمی

های  حال شبکه این با   .شودمی  داده  نوردد، توضیحرا درمی  مبارزه  قلمروهای  ی همه  که   ناسیونالیسم،  به

  اعتراض   برای  تلاش  و   فرار از خدمت  از  هاییگزارش  روسیه  در  ببینیم  که  شودنمی  این  از   مانع  تبلیغاتی

  کشوری  اوکراین  اند. درصدها هزار نفر بعد از اعلام بسیج برای جنگ از کشور خارج شده  [13.]دارد  وجود

  متفاوت   وضعیت   بوده،  اروپا  ی اتحادیه  به  هاخود در طی سال  شهروند  هامیلیون  مهاجرت  شاهد  قبلاً  که
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  صدها .  است  شده  منتشر  فزاینده  به شکلی  اجباری  خدمت  برابر  در  مقاومت  بر  مبنی  هایی گزارش  اما  است

  مانند  اوکراین،   در  این  بر   هستند. علاوه   پناهندگی  دنبال  به  کشور  غیرقانونی  ترک  با   اوکراینی  مرد   هزار 

  مهاجرت   ممنوعیت   شکل  به   سرکوب شده است. این سرکوب در اکراین   جنگ  با   مخالفت   هرگونه   روسیه،

  نشان   نظامی است، اقدامی که  سن  در  ــ اندکرده نام  ثبت   مرد  عنوان به  که   افرادی  جمله  از  ــ  مردان  برای

 [ 14نیست.] پرستانه خودجوشمیهن شور و شوق دهدمی

  حمایت   خطر  سیاسی  داریِسرمایه  مورد  در  صحبت   کندمی  اشاره  لوبچنکو،   اولنا  که  طورهمان  این، بر علاوه

استثمار    و  مالکیتسلب  ستم،  تنیدگیدرهم  واقعیتِ  گرفتنِ  قرار  الشعاعتحت  و  روسی   استثناگراییِ  یایده  از

  رژیم   هایویژگی  از  تنها   نه  است که  دولت  های سیاسیمداخله  مستلزم  ی این مواردرا در پی دارد. همه

  لوبچنکو   زعمبنابراین، به  .رودشمار مینیز به  «غیرسیاسی»  داریسرمایه  ویژگی  بلکه  پوتین است  استبدادی

  بین   ایکلیشه-آلایده  پیوند  نوعی  ایجاد  به  سیاسی  داریِسرمایه  یمقوله  بر  متمرکز  هایخوانش

و   و  داریسرمایه کمک    شرقی  بربریتِ   برابر  در   تمدن  غربی  روایتِ  از  حمایت  به   نهایت  در  دموکراسی 

  هر   از  ریزیبرنامه  نظر  از  غرب  یتپنده  قلب  عنوانبه  دموکراسیحتی    که زمانی  درست  همکنند، آنمی

  در   [15.] ها، تهی شده استدولت  ی همه  مورد پذیرش  جنگی  سیاستِ  دلیل  به   خصوص به  مادی،  ویژگی

  برای   اروپا  ی اتحادیه(  ضدکمونیستی  چنینهم  و)  استعماری   چارچوب  که  کندمی  تأکید  لوبچنکو   بستر   این

  : به خدمت گرفته شده است  نولیبرالی کاملاً راه حل یک در  اوکراین   بازسازی طراحی

احیای  روشی  اوکراین،  بازسازی  ی»برنامه است،    دوم  جهانی  جنگ  از  پس  مدرنیزاسیونِ  ینظریه  برای 

  طور به  دموکراسی  که  شاهدیم  ما   اوکراین   در   . داریسرمایه  با   مساوی است   دموکراسی  که   ایده  این  یعنی

  چه آن]...[    .است  شده  احیا  ملت  خودمختاری   زبان  به  که   کندمی  برابری  انباشت  نولیبرالی  رژیم  با  خاص

  معنای   به  سرنوشت خویش   تعیین  در راستای  اوکراین  مسیر  که   است   این   را بسیار جذاب کرده  منطق  این

 [ 16]«. است شدن  اروپایی فرایند کلمه  واقعی

  موفق  هاآن  مادی  واقعیت  و  فرایندها  این  درک  در   تواندمی  اجتماعی  بازتولید  از  فراملی  دیدگاه  یک  فقط

دیدگاه این  تحرک    بر  تربیش  بلکه  کندنمی  منعکس  را  هادولت  سیاسی  جغرافیای  مراتبسلسله  باشد. 

 . است  متمرکز جغرافیایی مرزهای فراسوی  کارگران  و  مهاجران زنان،  مبارزات 

در  جنگ واقعی عامل که  کنندمی تفسیر ناتو، و غرب یعنی دیگر، امپریالیسمِ منظر  از را جنگ دیگر برخی

  جنگ   ــ [18]نامیده  « هااحمق  ضدامپریالیسم»   راکسی آن    که ــ  این خوانش  [17.]شوندنظر گرفته می



1100 
 

  علیه  آمریکا   تنها   نه  بزرگ   هایقدرت  بین  واقعی  درگیری  آن  در  که   داندمی  نیابتی   جنگ  یک   را  اوکراین

  در   هاتحلیل  از  ای مجموعه  رو در این خوانش  این   از   [ 19.]چین است  همه آمریکا علیه   از  بالاتر   بلکه   روسیه

دنیای  غرب،  بازگشتِ  مورد افزایشِ  به  رو  مطرح    هژمونیک  گذارِ   و  چندقطبی  ماهیت  تکوین  دست  در 

  زیادی   هایواکنش  و  کرده  ایجاد  « گذشته  به   بازگشت »  توجهی روی   قابل  اثر  چنینهم  مواضع   شود. این می

توجه »بازگشت به گذشته« ایجاد کرده که باعث بروز  چنین یک اثر قابلاین مواضع هماست.    برانگیخته  را

آنواکنش در  که  کسانی  که  دلیل  این  به  فقط  نه  است،  شده  زیادی  میهای  کشته  چون  همشوند  جا 

به این دلیل که برخی از  نه  شوند، یا  شود تلقی میهایی که در جای دیگری انجام میهایی در بازیمهره

  هایچنین به این دلیل که عادتاند، بلکه همهای روسیه سکوت کردهحامیان این تفسیر در قبال مسئولیت

کرده  المللی را مشخص میهای بینای از جنبشکنند که مرحلهگرایی را بازتولید میفکری نوعی ضدآمریکا

 نمایندگی  بر  مبنی  اوکراینی  هایگروه  برخی  ادعای  بخواهیم  اگر  حتی  .پایان رسیده استها پیش به  که مدت

دهیم   قرار   انتقاد  مورد  «مقاومت »  اصطلاح   به   و  جنگ  به  محکم  پایبندی  فرض  با  را  اوکراین  مردم  کلیت

  غربی   امپریالیسم  با  مبارزه  به  عادت  که  المللیبین  چپ»گزاره مخالفت کرد که    این  با  توانمی  سختی  به

  بازنگری   این  که   بگیریم  نتیجه  است دشوار  اندازه  همان   به   [ 20.] «کند  بازنگری   خود  استراتژی   در   دارد باید

  ی اتحادیه  خود  استعماری  لغت  فرهنگ  و  غرب  مجدد  تسلیح  جنگ،  هایسیاست  از  حمایت  به  باید  لزوماً

 وجود ندارد.   گریاستقلال و خودتعینشرایط اجتماعی تحقق این  که شود، جایی منجر اروپا

مقولاتی    بر  آشکارا  و  شده  منجر  سازیقطبی  به  مختلف تمرکز کرده  هایامپریالیسم  رقابت  بر  خوانشی که

  امپریالیسمِ   اگر  سویک  از  .است  گذاشته  تأثیر  جنگ هستند  علیه  مقاومت  هایشکل  تفسیر  که به دنبال

  جنگ،  اگر   دیگر  سوی  شود. از می  سازمشکل  جنگ  در  غرب   مستمر   مشارکت  باشد  واقعی  مقصر  غربی

  اصل  به  اعتراض  هرگونه  باشد  روسیه   امپریالیستی  قدرت  استعماری   تهاجم  از   رهایی   برای   جنگی

  برای  ای پشتوانه  به  تبدیل  [ 21]غرب،  جنگی  هایسیاست  با   مخالفت  جمله   از  اوکراین،  مردم   خودمختاری 

  »خودمختاری«   از  حمایت  که  متناقضی  وضعیت  .شودمی  استعماری  یسلطه  و  امپراتوری   یپروژه  یک

اروپا،    یاتحادیه  مانند  فراملی  نهادی  در  این کشور  ادغام   از  حمایت  با  مترادف است   واقع  در  اوکراین  مردم

  فداکاری  غرامت   [ 22.]طلبکارانش  به   آن  نهایی   تحویل  و   مالی   و   تولیدی   ساختار  قاطع   سازی فراملی  در جهت 

  فضای   کل  در   اتحادیه ضد  قوانین  ترینخشن  از  یکی  پرداخت شده که   زلنسکی  توسط  جنگندمی  کهکسانی

  بر  استعمار یسلطه  تحت  و  «دیدهستم  مردم»  دیگر  با  بستگیهم  از   هاییتجربه  .است   سابق  اتحاد شوروی

تهاجم    اول  هایهفته  در   مرزها  در   پوستسیاه  مهاجران  با  رفتار  تصاویر  جهان،  تر بیش  در   و  افتاد  ها زبان  سر
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 پسِ اتحاد با اوکراین افشا شده  در  انتظارات  و  مواضع  از  انبوهی.  مورد توجه قرار گرفت   روسیه به اوکراین

 . شودپنهان می بستگی هم ی های بزدلانهاعلامیه حالت با بهترین در که

 وحشی  فراملی 

شد خوانشی  بینی میطور که پیششرایط کنونی باید واکاوی شود. همانبرانگیخته شدن شبح امپریالیسم در  

ی امپریالیستیِ لنین های نظریهکند، بیش از همه بر ویژگیداری را پاک نمیکه پیوند امپریالیسم و سرمایه

ابزارِ    . است  استوار  دولت  حول  سرمایه   و  سیاسی  دهیفرمان  تمرکز   زمانیهم  بر  و نظریه  این  در  دولت 

  مالی   انحصارات   از  ایمجموعه  عنوانبه  خود  ینوبه  به  جایی و تحقق نیازهای انباشت است. سرمایهجابه

  قدرت   منطق   از   حمایت  با   و   دارد  عهده  بر  را  امپریالیستی  های جنگ  برای  ملی   بسیج  و مسئولیت   معرفی شده

  «روبنای »  را  امپریالیسم  1919 مارس  در واقع در  لنین  .کندمی  همکاری  امپراتوری  استعماری  دولت  با  دولتی

  نیست  نهایی  و  عالی  ی مرحله  یک  لنین  برای  دیگر  امپریالیسم  که  معناست  بدان   نامید. این  داریسرمایه

  سوسیالیستی و داریسرمایه هایدولت تقابل خط  انقلاب  از پس که  است مشروط و ترپیچیده چیزی بلکه

 [ 23.]کندمی تعیین را

  بانکی   تمرکز  ی آن( بر مبنای )همه  دولتی  داریِ و سرمایه  ندارد  وجود  سوسیالیستی  دولت  اکنون دیگر  اما

  مالی   بازار   در   مداخله  به   دائمی   نیاز  ی دهندهنشان  مرکزی   های بانک  برجستگی  برعکس،  .نیست   مالی   منابع

  برتون   زمان  از  .شود  تنظیم  ملت-دولت   سرزمینیِ  افقِ   در   باثبات  ایشیوه  به  است  غیرممکن  اساسا  که   است

  جدا   دولت   از   ای فزاینده  طوربه  و  کندمی  اتخاذ  محلی  شرایط   با  ابزاری   یرابطه  یک  مالی  ی سرمایه  وودز،

که  شود،می بخش  1970 ی دهه  بزرگ  جهش  از  ماندن  زنده  برای  بود  مجبور  دولتی  اعمال    از  هاییاز 

  که   شودبرقرار می  دولت  و  سرمایه   بین  کارکردی   ی رابطه  یک   ترتیببدین  .کند  نظر صرف  حاکمیت خود

 . کندارگانیکی را ایجاد نمی  مقدس اتحادمسلماً هیچ 

  سرمایه   و دولت  مجدد  سوییهم  برای   تلاش   جهانْ مختلفِ  مناطق   در  که   نیست   معنا  بدان   این   حال  این با

  منطق   اساس   بر  سرمایهحال هم دولت و هم    هر  به   . نیست  جریان  در  جنگ  مرز  تا   حتی  سیاست  مازاد  با

روند بیش از    این  کنند. اما  رها   فرمان   آن  از   را   خود  خواهندمی  کنند کههایی عمل میسوژه  فرمان علیه

بیان  امپریالیستی  هایپروژه  بازگشت  یکه نشانهآن   به   نیاز   و  این دو  دائمی  سوییهم  دشواری  گرباشد، 

  که  است   امپراتوری  منطق شودنادیده گرفته می چهآن. است  آمیز خشونت بیش و  کم  مستمر و های تعدیل

  سرمایه،  حرکت  چابکی  ماندگار با  و  پایدار  ایشیوه  به  را  دولت  محدود  هایحرکت  و  کندمتحد می  را  هاآن
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های فعلی و آینده را بیش از  ی درگیریریشه  .کندمی  هماهنگ  جهانی  بازار  در   چه غیر از آن،  و   چه مالی

باید امپریالیستیْ    جست، دولتی که  آمریکا  نظامی-اقتصادی  با مرکزیت  جهانی  نظم  فروپاشی  در   رقابتِ 

به سادگی یک جهان    .کندمی  غیرمحلی  نیز   را  جنگ  حتی  بلکه  تولید  تنها  نه  بود  مدعی این فروپاشی 

  هرگز   که  است  جهانی  امپراتوری  مادی یک  ساختار  فروپاشی  یدهندهنشان  بَرَد اماچندقطبی را به ارث نمی

  فاقد قانون   تنها  نه  که  شده  مستقر  وحشی   فراملی  نظمیبی  یک  جهانی،  نظم  جای  به  بنابراین  .نشد  متولد

 است، بلکه به موضوعاتی برای تولید این وضعیت مشروعیت بخشیده است. 

  یحوزه  در  انجام  حال  در  متعددِ  ابتکارات  از  برخی  به  کنیممی  دفاع  آن  از  ما  چه آن  دادن  نشان  منظور  به

نشست  خواهیم  اشاره  جهانی  رانیِحکم  دهیبازسازمان  و  امنیت اجلاس،  از  مملو  اخیرا  که  و  کرد  ها 

در است.  بوده    جزئی  و  تصادفی  همیشه  که  ایمبوده  ابتکاراتی  تلاقی  شاهد  «غربی»  یحوزه  پیشنهادها 

  ایپروژه  شد  تصویب   مادرید   در  2022 ژوئن  در  که  ناتو  جدید«  استراتژیک   یبرنامه»  مثال  برای  .نیستند

  سویی هم  مانور  .فراتر رفته است  رسمی  از اعضای  و  اقتصادی است  مشارکتِ  و  دفاعی  اتحادِ  پوشانیبرای هم

  که   راه است هم  دموکراسی  و   داری سرمایه  پیوند  بازتأیید  برای  ایدئولوژیک  تلاش  با   دولت  و  سرمایه  مجددِ

  نیودیل»  در  «جدید  نیودیل»  برای   فراخوان  چنینهم.  کندمی  پیدا  اوکراین   جنگ  در  کنندهتعیین  محوریت

  ی اتحادیه  و   آمریکا  بین  موجود  های تنش  . است  شده   مطرح   اطلس  اقیانوس   سوی   دو  هر  در  «سبز  جدید

  متحدان   از   برخی  و   اوکراین  بین   موضوع غلات  پیرامون   هاییتنش  چنینهم  و  موضوع   این  سر  بر   اروپا 

 [ 24.]دهدنشان می را اندازچشم این  غیرخطی مسیر اش،اروپایی

بنابراین، ارجاع به »نیودیل جدید« به جای اشاره به وارونگی واقعیِ فرایندهای نولیبرالی که در دهه های  

به   اشاره  جای  به  یا  شده  دنبال  به  افقاخیر  بخشیدن  مشروعیت  برای  شعاری  ابزار  مشترک،  های 

مانند »دوستگفتمان ) هایی  وزیر خزانهfriend-shoringسپاری«  یِلِن  است که جنت  آمریکا  (  داری 

  چون از این گفتمان که هم  بسیار  هایستایش  رغمبه  جااین  در  حتی  حال این [ با25مطرح کرده است.]

  آلیستی ایده  تر کم  هایرنگ  زمان   طول  در  « سپاریدوست»  معنای  آید،امپراتوری به شمار می  رویکرد  تأیید

  . است   کرده  تغییر  تجاری  اعتماد  به  مشترک  هایدیدگاه  و  هاارزش  از  و  گرفته  خود  به  گرایانهتر عملبیش  و

  تضمین  را  هاگذاریسرمایه  و   بگذارند  احترام  هاپیمان  به  دهندمی  قول  که  هستند  کسانی  دوستان  نهایت  در

  بستر  این  در  .است  دشوار  چقدر  دوستی  مرزهای  تعیین  و  تداوم  که  شودمی  آشکار  ایفزاینده  طوربه  اما  کنند

  خود  اعضای   اقتصادی  « پذیریانعطاف»  ارتقای  در  است، اما  نظامی  برتری  تضمین  هدف ناتو  که حالی در

پذیری که ضرورتاً مرتبط با کشورهای همسایه است، گیرم نه اعضای  انعطاف  این  .یابد می  مرکزی   نقش
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  نظر   اظهار  یا   هوایی  و   آب   تغییرات   با  مقابله  ها،زیرساخت  و   تامین   ی زنجیره  ثبات  مانند  مواردی  رسمی ناتو، 

 گیرد.  را در برمی جدید مخرب« های»فناوری  تولید ی زنجیره در باب

ناتو،  مقیاسی  در  چین  «جهانی  امنیت»   ابتکار  و  روسیه  «ناپذیرتقسیم  امنیت»  استراتژی با    با   اما  مشابه 

  گیری شکل  از   حمایت  برای   تلاش  در  چیز  هر  از  بیش  دو کشور مفهوم امنیت را  هر   .است   متفاوت  برآوردهای

می  مبادلات  و  روابط   تحکیم  یا بیان  موضوعاتی تجاری  با  سابق  نقش  که  کنند،  و    اجماع »  هنجاری 

کدام تمایلی به هماهنگی کامل با یک یا طرف دیگر ماجرا ندارند. در واقع  کند اما هیچمی  رد   را   «واشنگتن

مینمونه نشان  هند  تا  ویتنام  از  که هایی    شده   دشوارتر  آمریکا  برای  حتی  انحصاری  روابط  ادعای   دهد 

خواهیم بر آن چه میبه هر حال، آن  [26.]دانستندمی  زدایی«»غرب  سال  را  2022 سال  برخی  کهطوریبه

طور  توانند بهمراتبی نیز نمیروابط سلسله  در آن   نظمی فراملی، کهتأکید کنیم این است که بازآرایی این بی

 . ست اجنگ اوکراین  مایه بنانحصاری ادعا شوند، 

  ها حاصل از آن  های مجددچینش  و   محدود   ای دامنه  باشد،  گسترده   هاپروژه  این  طلبی جاه  که   هم   چقدر   هر

  مانند   بزرگ  کشورهای  سایر  فعالیت   و  روسیه  طلبیجنگ  چین،  ی نقش برجسته  منظر   این  از  .است  ناپایدار

  از بیان   اینشانه  بلکه  نیست   جدید  های قطب  ظهور   و   ژئوپلیتیکی  چارچوب   تغییر  گر بیان  صرفا   برزیل   یا  هند

  درگیر   منفردِ   گر بازی  هر   های ویژگی  فراسوی   فراملی و   یصحنه  در   سرمایه  و   هادولت  ی رابطه  کلی   مجدد و 

  اتحادهای   کند و می  تحمیل   را  پذیرانعطاف  رویکردی  فراملی،  بُعد   مرکزیت   جدید،  یرابطه  این  در  . است

  زیستیهم  دیگرنیست با یک  پذیرامکان  دیگر  سازیجهانی  واحد  رانیِحکم  که  موضوع   این  درک  با  متغیر

  بتواند   که   ندارد   وجود  دولتی  هیچ   حاضر   حال  در  ظرفیت،  و   قدرت   در   تفاوت   وجود  با   که   است   واضح.  دارند

  و  دولت بین هماهنگ یبرنامه یک نه ها اماتب و تاب دولت .کند تبدیل پایدار نظم یک به را  شرایط این

های وسیع تولید  کاریِ نظامی حوزهسازی« و حتی دست »امنیتیی تلاش برای  دهندهسرمایه، بلکه نشان

  کنند می  تلاش  هادولت  آن  در  که  شودمی  تبدیل  ممکن  شرط همیشه  به  جنگ  زمینه  این  و مبادله است. در 

  .کنند  حکومت فرهنگی  و اقتصادی اجتماعی،  فرایندهای بر

  کشورهای   عضویت  برای  شد و  برگزار  ژوهانسبورگ  در  2023  سال  که  کشورهای بریکس  نشست  حتی

  تشخیص از  فراتر  اجماع صورت گرفت، نتوانست ( آفریقایی   کشور  46 کشور از جمله 61  مشارکت   و)  جدید

  . باشند  داشته   هیچ کسی  با   نزدیکی  روابط   خواهندنمی  هاآن  واقعی یعنی  امروز اجماع  که   برود  موضوع  این

مدعی   دهدمی  اجازه  کشورها  برخی  به  و  است  المللیبین  نهادهای  اصلاح   خواستار  بریکس  که حالی در

  مانند  انتزاعی  اصول  از   فراتر  توانندنمی   شود،می  بدیل   معماری  صحبت از  وقتی  باشند،  استعمار  مبارزه با
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  از   داری طرف  و  تجاری  منافع   دنبال  به  بریکس   اعضای   حال همین  در   .بروند  «فراگیر   گراییچندجانبه»

  کار  دارند و جنبش  مشارکت  آفریقا  منابع  تصاحب  برای  ویژهجدیدی به  یمسابقه  در  و  هستند  هاشرکت

اساساً    موضوع  وحشی،  فراملی  نابسامانی  منظر  از[  27.]کنندمحدود نمی  خود  فرضی  دشمنان  از  ترکم  را  زنده

  فقط   که این ائتلاف این واقعیت   بریکس است، و نه رهبران   میان در  متفاوت های دیدگاه و  علایق ثبت نه

  کشورها  رسیدست بین تعادل عدم است؛ بلکه موضوع همانا  ضداستعماری جنبش یک  از دوباره اینسخه

  که   مهاجران است  و  زنان  کارگران،  حرکت  و  مالی  بازارهای  زیرساختی،  هایشبکه  مبادلاتی،  هاینظام  و

 .دهدمی قرار  تنشی دائمی در  را هاآن

آینده«،    یک  خانواده،  یک  زمین،  »یک  این شعار،  پس  باید گفت که در   20 ارتباط با کشورهای جی  در

  زدن به فرصت ناشی ازچنگ  ای که به ویژه در سال گذشته از سوی آمریکا دنبال شد، یعنیاستراتژی

نگرشی    و  سازش   را برای   های قدرتمند مخالفان روسیه و چین، فضاییائتلاف  ایجاد   برای   اوکراین  در  جنگ

  تضاد  در  20 حاصل از کشورهای جی  نتایج  بنابراین  . به وجود آورد  منعطف متمرکز است  روابط  و   نفوذ  بر   که

  هایقدرت  چگونه  دهدمی  نشان  است، چرا که  جهانی  کنونی  هایتنش  یدرباره  امپریالیستی  هایدیدگاه  با

  . بیایند  کنار   «چندقطبی»جهان    حفظ  برای  «متوسط  هایقدرت»   تمایل  با  باید  آمریکا،  جمله   از  اصلی،

  این   در  .بیفتد  چین  دست  به   اینکه  بدون  دهد  افزایش  آمریکا  برابر  در  را  خود  است نقش  ممکن  که  جهانی

  گفت  خارجه   امور   وزیر   بلینکن  آنتونی   که  طورهمان  یا   « متغیر   ی هندسه»  در   آمریکا  سیاست   امروز  چارچوب،

 [ 28.]کندمی حرکت  موقت   های ائتلاف تشکیل با هدف

های  دولت  رهبری و ابتکارهای خاص   نقش   کنار  در   چگونه   دهدمی  نشان   های اجماعمکان  طور کلی به

 ژئوپلیتیک  منظر  از  حال اگر این  با  .است   انجام  حال  در  المللیبین  نظم  بازتعریف  برای  شدیدی  کار  منفرد،

  و   ها، ملاقات جلسه  گسترش  در   یافتهتعمیم  هایفعالیت  این  ماند که میبگیریم این پرسش باقی    فاصله 

  در  هاتلاش  این  از   بخشی  دارند؟  اهمیتی  چه  مختلف  اتحادهای  و   ها دولت  توسط  آینده  اندازترسیم چشم

  کنترل  و   رسیدست  برای   و   جهانی   ارزش   هایشبکه  بازتعریف  و   دهیبازسازمان  پیرامون   رقابت  واقع

  قرار  برای  تلاش  کنار  در  که  نیست  تصادفی  اهمیت زیادی خواهند داشت.  آینده  در  که  بسترهایی است

ها  آن  توانیممی  که  دارد  وجود  دیگری  ابتکارهای  جهانی،  یچندجانبه  رانیحکم  چارچوب   در   هادولت  گرفتن

  های زنجیره  بازسازی   یا   توسعه   از  ها ی این ابتکاربنامیم. گستره  انباشت   فراملی   فرایندهای   مادیِ   رانی حکم  را 

حمل و    اپراتورهای  نقش  انرژی،  و  خام  مواد  مصنوعی،  هوش  و  داده  های جدیدفناوری  مانند  خاص  تامین



1105 
 

  رهبری   به   جهانی«  ی»دروازه  چین تا  ی« جاده  و   کمربند   »ابتکار   جمله  از   زیرساختی  هاینقل جهانی تا طرح 

  .شودشرقی در برگرفته می اروپای کشورهای   شاملدریا«  سه  »ابتکار و  اروپا  یاتحادیه

  فشارهای   تأثیر  تحت  مسلما  که   بگیریم  کم  دست  را   فراملی  هایشبکه  در   ارزش  تولید  توانیمامروز نمی

  واقع   در  .دهندنمی  پاسخ  امپریالیستی  یا  ژئوپلیتیکی  هایمنطق  به  اما   هستند  دولتی  های سیاست  از  ناشی

نقل  گران بازی  کار،  نیروی  جذب  منابع،  جاییجابه  مالی،  های جریان  از  هاشبکه  این و    بزرگ،   حمل 

  که   شوندمی  هدایت  هایی استراتژی  اساس  بر  که  اندشده  تشکیل  انرژی  منابع  و  خام   مواد  به  رسیدست

  درگیر  گرانبازی  کار،  این   راستای  در  .هستند  متمرکز  ارزش  تولید  سرزمینی بر-سیاسی  کنترل  تحقق  بجای

  ی ویژه  مناطق   به  مربوط  خاص   محلی  شرایط  از   چنینهم  کنند اما   تکیه  دولتی  های سیاست  به   است   ممکن

  تولیدی   های زیرساخت  وجود   کار،  نیروی   و   دستمزد  سطح   خام،  مواد   وجود  شهری،   مناطق   اقتصادی، 

استفاده  و  نقل  و   حمل  مراکز   به   رسیدست  و   تر مطلوب مقابل  .کنندمی  ارتباطات    زمینه، پس  این   در 

  اجرا   مختلف  سیاسی  های ائتلاف  توسط  که  «سپاریدوست»  یا   «زدایی ریسک»  مختلف مانند  هایاستراتژی

  ها آن  یاداره  که  ارزشی  هایجریان  بدست گرفتن  حالدرعین  و  هدایت  برای  است  هاییتلاش  شودمی

رقابت فزاینده میان چین و آمریکا، این واقعیت که به رغم  اوکراین و    در  جنگ  بافتار  در  [ 29.]است   دشوار

دارد و    قرار  خود  سطح  بالاترین  در  چنانهم  بین دو کشور  جنگ تجاری خزنده میان این دو کشورْ تجارت

[  29ـ1هایی ]سازیمثلث  و  گزینجای  مسیرهای   شکوفایی  به  روسیه   علیه  اقتصادی  های تحریم  سرنوشت

ی  مثابهتوان بهها را میواقعیت  شود، این می  روسیه تولید  های زنجیره  مسدود شدن  مانع  عملاً  انجامیده که

 دانست.  سیاسی فرمان   از تبعیت از سرمایه میلیبی برای شناسایی تورنسل  آزمایش کاغذ

آنائتلاف  و  هادولت  نظر،   این   از    یعنی  «سکو »  عنوان به  توانند می  امپراتوری  عوامل  جای   به   ها های 

دائماً    ها ائتلاف  این   .شوند  گرفته   نظر   در   متغیر  هایائتلاف  درون   سرمایه   هایحرکت  و   ابتکارها   های پایانه

  هدایت   کنترل،   دشواری   با   رودمی  پیش  جنگ   تا   که  سازیسیاسی  مازاد   آن  در  و  هستند  تعدیل  معرض  در

  زمینه،   این  در  . دارد  مطابقت  زنده   کار  نیروی  حرکت  و  انباشت  افزایی،ارزش  مسیرهای  منظم  و  باثبات

  امکان   به   تنها   نه   که  شده  جدیدی  ی مرحله  وارد  بلکه   نیست  « المللیبین  پلیس»  دیگر  غربی  گری نظامی

بلکه  نظمیبی  در  جنگ  دائمی   بازترکیب   برای  تلاشی  و   داریسرمایه  مناسبات  مدیریت  به   جهانی 

  نابسامان،   بستر  این  در   .کردیم  صحبت  آن  یدرباره  ترپیشسرمایه اشاره دارد که    و  هادولت  ناهماهنگی

  جزئی  و  اجباری  های مجدد،بندیصف  ایجاد  طریق  از  سرمایه  و  دولت  ناهماهنگی  به  پاسخ  برای  هم  جنگ
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 شده   تبدیل  همیشه حی و حاضر   امکان   یک  به   ارزش،  و  تولید  هایزنجیره  تأمین  برای  هم  و  دو  این  بین

 [ 30.]است

 صلح  فراملیِ سیاستِ  یک برای

  که   طورهمان  بلکه  سرمایه  و  هادولت  تعادل  عدم  تنها  نه  کندمی  فراملی  را  توحش  که  چهآن  حال  این با

  و   نیست  پذیرامکان  دومی  از  شروع  بدون  اولی  درک.  است  زنده  کار  نیروی  هایجنبش  شد،می   بینیپیش

  کنونی  المللی بین  هایتنش  از   امپریالیستی  تفسیر   علیه   چنینهم  و   ژئوپلیتیکی  دیدگاه   علیه   اصلی  بحث   این

 . است

 چین مثلاً موقعیت آمریکا، با تجاری  جنگ و زداییریسک  یدرباره صحبت  گونه هر از قبل  مثال برای

  حوادث »  ی نتیجه  به زبان حکومت چین، در  .کرد  تغییر  کارگران   رفتار  دلیل  به  جهانی   تولید  های شبکه  در

  (China’s whirlwindچین« )  »توفان  افزایش  با   راه هم  و   تولید  هایبخش  در   شمار بی  «جمعی  دسته

بویژه در منطقه]برنامه پیوند متحدانش  برای  اقیانوسیه. م[ دری دولت چین  آسیا و    اخیر،  ی دهه  دو   ی 

قبلا آهنین  است که قرار بود    شده  کاری  رژیم  در  تغییر  و  دستمزدها  افزایش  به  مجبور  چین  در  سرمایه

  مستقیما   که  کرد  اشاره  دیگر   دور  ینمونه  دو   به  توانمی  .نیست   چین  به  مربوط  فقط این  حال این با  .باشند

  در   شاغل  کارگران  بالای  تحرک  مورد  اولین  .شودمی  مربوط  فراملی  ارزش  تولید  بردارهای  از   برخی  به

  گسترش  رویارویی  مستقیم  محصول  تولیدی   هایخوشه  این  .است   شرقی   اروپای  الکترونیک  های کارخانه

رویکرد    یدهندهنشان  هاسال  این  در   کارگران   رفتار   . هستند  چین   تولید  هایزنجیره  گسترش  و   اروپا  کار  بازار 

  سرنوشت   با  که   ای کارخانه ندارد. چهره  کارگرِ   تخیلی  یچهره  به  ربطی  هیچ  که   است   کار  به  سوبژکتیو

کار در    شرایط  بهبود  اشاصلی  هدف  و  دهدمی  سازمان  اتحادیه  در  را  خود  و  شودمی  یکی  خود  کارفرمای

  را  «چندملیتی  کارگر» از   جدیدی   یچهره  توانمی سوبژکتیو   رفتارهای  در  واقع در   .است  یک جایگاه خاص

قلمروهای مختلف  دستمزدی، حضور در    هایتفاوت  از  برداریبهره  با  خود،  حرکت  توانایی  اساس  بر  که  دید

 . کندمی عمل فعالانه کار، فصلی بودن قدرت و 

  سرعت   و  الکترونیک  تجارت  آورسرگیجه  رشد  با  مواجهه  در  .است   آمریکا  آمازون در  کارگران  مورد  دوم  مثال

  آمریکا   در  این غول   انبارهای  در   اعتصاب  و   اتحاد  هایتجربه  اولین  به  منجر  انبارها  در  گسترده  نارضایتی  کار،

  تنش  کاهش   واضحِ   هدف  با   خود،  کارکنان   به  دستمزد  افزایش  پیشنهاد  و  شرکت   یجانبهیک  شد اما تصمیم

  اولین   با  زمان هم  امر  این  [ 33.]کار صورت گرفت   دهیسازمان  در   تربیش  ثبات  و   پذیریبینیپیش  تضمین  و
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شاغل  فراملیِ  دهیِسازمان  هایتلاش   [ 34.] بود  اروپا  در  ویژهبه  مختلف   کشورهای   در  آمازون   کارگران 

  مشاغل   ماهرترین برای تنها  کل نه  یک  عنوانبه  تأمین های اکنون زنجیره اما هستند نمونه دو تنها هااین

  محاصره   اعتصاب،  هاسال[  35.]برندمی  رنج   «پرسنلی  بحران»  از   مونتاژ   خط   و  انبار  کار   سطح   حتی در   بلکه

  ارزش  هایزنجیره  عملکرد  برای  فزاینده  تهدیدی  همواره   جهانْ  سراسر  در  بنادر  به  های مربوطاعتراض  و

  آوری« »تاب  مانند  امنیتی  هایاستراتژی  اصول و  کارگرانْ  عمومی  میلیبی  به  پاسخ  در[  36.]شودمی  تلقی

 . گرفت قرار تامین یزنجیره مدیریت  گفتمان محور  اوکراین، در  جنگ و 19-کووید  شیوع  از قبل حتی

  این  با  مواجهه  سازگار شوند. در  جنگ  تأثیرات  و  فراملی  نظمیبی  چارچوب  با  باید  مذکور  هایپدیده  یهمه

  هایینمونه  صرفاً  هادولت  یمورد پذیرش همه  سازیامنیتی  و  جنگی  هایسیاست  که  است  واضح  موضوع 

  های ظرفیت  مهار  برای  هاییراه  وجویجست  هدف  با  چیز  هر  از  بیش  بلکه  نیستند  رقابتی  هایسیاست  از

  دهی فرمان  مجدد  تداوم  و  دهینظم  اصل  بستر از  این  در  جنگ  .کنندعمل می  نیروی کار زنده   دهیسازمان

  جدید  «جهانی  نظم»  یک تثبیت  نوید که دلیل این به  جنگ نه  . خیزدبرمی های آنجنبش و  کار نیروی بر

  و   »طبیعی«  افق  تنها  عنوان به  را ملی  افق و  سازینظامی  سوی  به  که حرکت  دلیل  این  به  بلکه  دهد،می  را

 کند. زنده تحمیل می کار نیروی  ارتباطی  هایظرفیت و  مبارزه هایراه  بر مسلم

  ضدجنگ   هایبه جنبش   منجر  مستقیما  اگر  که حتی  کرد  شناسایی  را  خاصی  تنش  نقاط  توانمی  بنابراین

به ما  مربوط  جنگ  سرطان  جهانی  مشکل  شوند    علیه   روسیه  در  هافمینیست  مبارزات  به  هستند. 

  ضد   قوانین  علیه   مبارزات  جنگ،  در   مادران  گرفتن  خدمت   به   برای  تلاش   جنین،  سقط   هایمحدودیت

  کنیم که می  اشاره   اعتصاباتی  امواج   به   چنینهم  زلنسکی و   توسط  ی جنگ بحبوحه  در   های کارگری اتحادیه

گرفته است.    بر  در  را   آمریکا   در  خودروسازی   صنعت  اخیراً   و   رومانی روی داده  آلمان و   فرانسه،   بریتانیا،  در

شود جز امر ملی و مستقیما مرتبط با جنگ  را شامل می  چیزی  هر  برخورد  یدامنه  موارد  این  یهمه  در

 خواهان خود، زندگیِ شرایط  بهبود برای که است کارگرانی  در مورد های ایناوکراین هستند. در واقع همه

کشاندن    نظامی،  هایهزینه  افزایش  ها دولت  هستند اما در عوض  نظام رفاه   از  هاییبخش  یا   دستمزد  افزایش

  .دهندمی  ترجیح  مالی را  بازارهای  به  بخشیاطمینان  هادی و  مواد نیمه  مانند  استراتژیک  هایبخش  به  رقابت

دانستند  می  ضروری  را  بودجه  کسری  جبران  برای  بازنشستگی   سن  افزایش  کهبا این  فرانسه  در  مثال  برای

  های هزینه  .رسید  داخلی  ناخالص  تولید  کل  درصد 5/1به    نظامی   هایهزینه  اروپا  سراسر  در   اما سال گذشته

  گیری همه  طول در  که اروپا  اتحادیه  بعدی  نسل  یورویی میلیون 807  یبلندپروازانه  ی بسته  از  حتی  حاصل

  در  یورو  میلیارد 9/43به    افزایش  یورو  میلیارد 3  فرانسه با   نظامی  یبودجه  .بود  خواهد  تربیش  شد،  منتشر



1108 
 

بزرگهزینه  دومین  این  و  رسید  2023 آموزش  از  پس  دولت  ی    با   هاماه  که  مکرون  گویا   .است  بخش 

  ده فرمان  قامت یکبا دستورهایی در    را  کارگران  بود، تصمیم گرفت  مواجه  ها خیابان  در  کارگر  هامیلیون

  هزار   هاده  نادیده گرفتن  با   »مکرون  :کندمی  بیان  تی اس اس  یشبکه  که  طورخطاب قرار دهد. همان  کل

  بیماری   این  که  دادند، گفت  دست  از  را  خود  جان  گیریْ تولید در زمان همه  توقف  عدم  علت  به  که  نفری

  که  حالی در  دولت   از   دستمزد  دریافت  به  هازیرا آن  گذاشته است،  فرانسوی  کارگران  گیر تاثیر مخربی برهمه

  و   درست  کارها  باید  اند، تا حدی شبیه سربازانی که در مرخصی هستند. اکنونکرده  عادت  کنندنمی  کار

  برای زیادی  بسیار هایهزینه: تورم و  اوکراین  در  جنگ  سپس گیری،همه ابتدا[  ….] شود ترسخت هارتبه

های  مجبور به انتخاب  که حالی در  ها آن  اکنون موعد بازپرداخت است.  شود،می  انجام  مردم  از  محافظت

  و   مردان  مهاجران،  کارگران،  تبدیل  بر  مبنی  مکرون  ادعای  برابر  در  اما  .کنند  اطاعت  باید  معینی هستند

 [ 37]است«. اعتصاب جمعی  دسته طوربه هاآن پاسخ کار، سربازانِ به  زنان

کشتن جوانی به    به علت  شهر   چند  در  شورش   آغاز  از   پس  ایجاد نظم   و   اقتدار   راستایدر    مکرون   درخواست

  به   که  مذاکره دارد، فضاهایی   بستن فضاهای   و   کلی   تغییری  از   حکایت   پلیس،  به دست  نایل مرزوق   نام

  راست   به  چرخش  .کردمی   درآمدها  و  دستمزدها  افزایش  به  قادر  کارگران را  و  شده  گشوده  گیریهمه  دلیل

  از  ناشی  منسوخ،  یگرایانهملی  هایآرمان  ناگهانیِ  بازگشت  جایجهانی، به  و  اروپایی   سیاسی  اندازچشم  در

  گاهی  و   دشوار  تربزرگ  مقیاس  در  ها آن  یاداره  که  است   سوبژکتیوی   هایجنبش  به  بخشیدن  نظم   به  نیاز

  واکنشی  گسترده و علامت بلکه است  فزاینده رقابتی ی نشانه تنها نه »ملت« به  بازگشت .است  غیرممکن

  توانمی  فراملی  سطح  در   فقط  را  شانقدرت  که  است  زنانی  و  مردان  کنترل  غیرقابل  رفتار  به  اقتدارگرایانه

  محدودیت  و  ولد   و   زاد  نرخ   از   حمایت  هایسیاست  عرضی   یک مثال بسیار مهم گسترش خطوط  .کرد  درک

ی زنان  توقف و فزاینده  غیرقابل   انتخاب   برابر   در  ملی   رشد  کار   در  زنان   جذب  مدعی  جنین است که   سقط

  هدف   با  فراملی   هایتنش  یسایه  زیر  مشترک  هاییویژگی  ظهور  شاهد  بنابراین،  .است  نشدن  مادر  برای 

  عمر،  طول   تمام  در  مداوم  فشار  طریق  از  زنده  کار  نیروی   فوری   بازتولید اجباری و   حکومتی برای   ایجاد

  سخت   و   سفت  هایمحدوده  در   شهروندی  محصورکردن حق  جنسی،   هایآزادی  جنین،  سقط  به   حمله

برخوردی    به  کنونی  سناریوی   کاهش قدرت دستمزدها از جمله حقوق بازنشستگی هستیم. تقلیل  دولتی و

  های طرف جنگ، جنبش  آن   یا  این  با   سوییهم  ساختن  وادار   منظور   به   ها، جنگی علیه جنگدولت  میان

جنگند. می  دستمزد  گیریباج   از   آزاد  زندگی  داشتن  و  نمُردن  برای   روزه   کند که هرمی  خنثی  را   کسانی

 کنند،می  سرپیچی  خود  کنترل  برای  تلاش  هرگونه  از  همواره  که   است  مهاجران  تحرک  آن  بارز  ینمونه
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  نشان   آفریقا  یا  مکزیک  و  آمریکا  مرز  بالکان،  مانند جزایر  مدیترانه  جزایر  در  فرضی  «بحران»  تکرار  کهچنان

این  دیدگاه  از.  دهدمی   و  کارآمدی  هایفرمان  تسلیم  خواهدنمی  که  است   نیرویی  هاینشانه  هاما 

  دفاع بی  بدنی  صرفاً بر   ها دولت  ی فزاینده  خشونت   . شود  مهاجرت  رانیِ حکم  مختلف  هایبرنامه  افزاییارزش

  برای   جدیدی  هایشکل  مجبورند  ها سرمایه  و  هادولت  که   است  برخوردی   ینشانه  بلکه  شود،نمی  اعمال 

  برای تنظیم  امکانی  به  نابسامانْ  بستر  این  در  جنگ  .بیابند  اداره  غیرقابل  در برابری نیرویی  افزاییارزش

 . است  شده تبدیل ارزش ی تولید وزنجیره تضمین  سرمایه و و  دولت یمجدد رابطه

  تا   کارگری  هایاتحادیه  از  هاجنبش  و  کارگری  سازمانی  ساختارهای  المللی،بین  و  ملی  محلی،  هایتقسیم

  که  سازند نمایان می  نابهنگام   استبدادی  چونهم  را   خود  فراملی،  های درگیری  این   با   مواجهه  ها درانجمن

  عدم  ما  نظر  به  دلیل  همین  شوند. بهمی  استثمار  فرآیندهای  امروزی  سطح  برای توقف  ابتکار عمل  از  مانع

  فراملیِ   سیاستِ  یک   برای   اساسی  گام   اولین   آن،  قدرت  های مربوط به پروژه  و  ملت  - دولت  به  بازگشت

همانامسئله  لذا  .است  صلح ما  بر  که  است  دیدگاهی  اتخاذ  ی  و  جغرافیای  بتواند  بر  امتداد  در  جدید   آن 

را متصور    جنگ  سیاست  با   مخالفت  و   دهیسازمان  های امکان  و  نور تابانده   توسعه  حال  در  طبقاتیِ  ی مبارزه

  یک  به  نیاز   از(  PAAW)  جنگ   ضد  دائمی   مجمع  و   فراملی  اجتماعی  اعتصاب  در  ما  شود. از این جهت

 . ایمکرده حمایت  صلح  فراملیِ سیاستِ

  یا   ها دولت  ی جنگ نه از زاویه  به  نگریستن  سو  یک   از :  است   دوگانه   حرکتی  صلح   فراملیِ  سیاستِ  هدف

  سوی   از   . کنندمی  مبارزه  پیامدهایش   با  و   برندمی  رنج  اثرات جنگ  از  کهکسانی  دیدگاه   از  ها بلکهدولت  اتحاد

  چارچوبی  با  است و  هاجنبش  برای  سیاسی  مشکل  یک  جنگ  چگونه  درک این نکته است که  هدف  دیگر

  تحرکات   این  یهمه  که   است  این  مشکل  کند.مطابقت داشته و به آن کمک می  شد،  داده  توضیح  بالا  در  که

  خاموش   هایشکل  های مختلف، واعتراض  و  هانافرمانی  ها،اعتصاب  متصل کنیم، یعنی  میدانی   جنگ  به  را

فراملیِ    سیاستِ  یک  ناپذیراجتناب  یوظیفه  این  حال  این با  .کنیم  شناسایی  را   جنگ  این  پیامدهای  نفی

  است   لازم  بنابراین  .کند  مخالفت  اوکراین  در  جنگ  با  جهانی  نظمیبی  در نظر گرفتن  با  که  است  صلح

و  ارائه  مهاجران  و  کارانثباتبی  کارگری،  اکولوژیست،   فمینیستی،  هایمبارزه  بین  ارتباطی  فضای  شود 

  امروز بدون   .بداند  دگرگونی  گسترده برای   هایمبارزه  شرط  را  جنگ   ایدئولوژیک  و  مادی  آثار   مخالفت با

دولت  طی  در  سرمایه  استبداد  به   که  هاییگفتار  و  هااقدام اقتدارگرایی  به  نه  بدون  بگویند،  نه  ها،  زمان 

دهند  اند جایگاه همگان را در بازتولید جامعه نشان میهایی که مدعیگفت. دولت «نه» توان به جنگنمی

  به   .ندارد  کرد،  محدودش  توان نمی  که  آزادی   ادعای  با  چندانی   ارتباط  که  کنندمرزهایی را تحمیل می  و
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  پیش  سال   بیست   داد چیزی که  تقلیل  ساده  طلبیِصلح  به   توان نمی  را  صلح   فراملیِ   سیاستِ  دلیل  همین

طلبیِ ساده در میان نظرات مختلف تاثیرگذار بود. این صلح بود و هنوز کرده پُر را زمین  یکره هایخیابان

  اوکراین   در  جنگ  پایان  المللی تکیه دارد. برای ما خواستبین   دیپلماسی  و  هادولت  بر  نهایت  در  و  همیشه

  جنگ،  سیاست  که  است  اجباری  و  خشونت  ایدئولوژیک،  و  مادی  اثرات  با  ضدیت  مسیر  در  مداخله  معنای  به

  ی پردازی دربارهاز خیال  ترکم  چیزی   امروز  یمبارزه  صلح برای   تمرین   .کندمی  تحمیل  اوکراین  از  فراتر

  بر  سرمایه  یسلطه  آن،  راههم  به  و  جنگ   قفس  توانندها میاین جنبش  نیست.   فراملی  های جنبش  امکان

  و   گذاریاشتراک  ارتباطی،  عناصر  ساخت  بر  باید  فقط   کار   این  انجام  برای  .را در هم بشکنند  ما  زندگی

  باریکی  گذرگاه  اما نیست آسانی تمرین  این .کنیم  پافشاری مشترک هایگفتمان  و جدید هایزبان ساخت

 .بزنیم دور را آن توانیمنمی و هستیم روروبه  آن با که  است
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 یخداناباور یفلسفه

 

 2024اکتبر 

 اِما گلدمن 

 یفی: آرش سیترجمه

 

مترجم پیش برجسته:  گفتار  و  جسورترین  از  یکی  گلدمن،  چهرهاما  و  ترین  آنارشیستی  جنبش  های 

کاوناس که امروزه بخشی از لیتوانی  ی تزاری )شهر کونو یا  خواه قرن بیستم بود. او که در روسیهآزادی

بلوغ فکری رسید، زندگی آمد و در آمریکا به  از ستم، است( به دنیا  اش را وقف مبارزه علیه هر شکلی 

های  عدالتیها و بیویژه پس از مواجهه با نابرابریو سرکوب کرد. گلدمن از همان ابتدا، به  ، تبعیضاستثمار

هر  باک تبدیل شد که نه تنها علیه استبداد سیاسی، بلکه علیه  گری بیداری در آمریکا، به کنشسرمایه

ها  عنوان ابزاری برای تسلط بر تودهداری، و نهاد مذهب بهخشونت دولتی، نظام سرمایهشکلی از تبعیض و  

می او همفعالیت  با سخنکرد.  بیرانیچنین  مقالات  و  آتشین  الهامپردههای  به  برای  اش،  بزرگ  بخشی 

 دیدگان جهان تبدیل شد.اری از کارگران، زنان و ستم بسی
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ترجمهایده مهمنوشته  ی خداناباوریفلسفهی  ی  از  یکی  به  دامن زدن  راستای  در  گلدمن،  ترین  ی 

ی میان دین، آزادی و رهایی انسان شکل گرفت. گلدمن در این اثر به  مباحث فکری پیش رو، یعنی رابطه

کند که دین،  پردازد و استدلال میهای قدرت میهای خداپرستی و کارکردهای آن در نظامبررسی ریشه

، دین نه  گاه اوها به کار گرفته شده است. از دیدعنوان ابزاری برای تسلط بر تودهچون فقر و جهل، بههم

 ی آن است. ی سیاسی و اقتصادی بلکه بازتولیدکننده سلطه یکنندهتنها توجیه

ی دیالکتیکی میان شرایط مادی و روبنای ایدئولوژی استوار است.  عموماً بر رابطه  دیننقد مارکسیستیِ  

چون  کند که دین همنامد و تأکید میمی  [ 1]ها«آن را »افیون توده  در تحلیل خود از دینْ  کارل مارکس 

کند. مارکس،  در جوامعِ طبقاتی و نابرابر عمل می  های واقعی انسانبخش برای تخفیف رنجسازوکاری تسلی

خر فکری خود، بر این باور بود که دین محصول شرایط مادی و اجتماعی است و با  أی متبه ویژه در دوره

های اجتماعی به  عنوان سازوکاری برای تسلی رنجتغییر بنیادین این شرایط از طریق پراتیک اجتماعی، به

مندانی مانند  ی، بعدها از سوی اندیشی مارکسیستای در فلسفهین نقد ریشها شود.  اهمیت میتدریج بی

از مکتب فرانکفورت گسترش یافت. این متفکران با    تئودور آدورنو و    ماکس هورکهایمر ،  هربرت مارکوزه

ای و دین در حفظ وضعیت  داری مدرن، بر نقش ایدئولوژی، فرهنگ تودهتحلیل ساختار قدرت در سرمایه

ی  عنوان ابزارهایی برای بازتولید سلطهها بهموجود تأکید و بررسی کردند که چگونه دین و سایر ایدئولوژی

 . کنندداری عمل میسرمایه

شود. او با فرا رفتن از مارکس  ی خدا و دین مواجه میتر با انگارهبا این حال، گلدمن با رویکردی پیچیده

های متافیزیکی و شرایط  میان ایده  دانست، به تعامل دوسویهکه اساساً دین را محصول شرایط مادی می

اند،  کند. او بر این باور است که هرچند عقل و علم بارها کابوس خداپرستی را از بین بردهمادی اشاره می

کنند. گلدمن از یک سو بر خودآگاهی  اما شرایط اجتماعی مانند فقر و ترس، دوباره این باورها را احیا می

های چپ دارد، و از سوی  کند، که این شباهت زیادی به آرای لودویک فوئرباخ و هگلیها تأکید میانسان

کنند اشاره دارد. این تحلیل،  اعی که خداپرستی را احیا و بازتولید میهای مادی و اجتمدیگر به پیچیدگی

ها و  گیرد و تأکید دارد که هم ایدههای فوئرباخ و ماتریالیسم تاریخی مارکس قرار میجایی میان دیدگاه

 ها دارند. هم شرایط مادی نقش مهمی در تعیین شرایط زیست و امکانات بندگی/رهایی انسان

ایران،در   نقد دین پیچیدگی  جنبش چپ  با  تناقضهمواره  و  از  های خاصی همها  برخی  است.  بوده  راه 

کنشفکران  روشن پیشگران  و  انقلابچپ،  هنگام  در  و  و  1357 تر  اسلام  نقد صریح  به  پرداختن  از   ،
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ی  گرایانههای چپاش اجتناب کردند. این در حالی است که در اندیشههای اقتدارگرا و ارتجاعیظرفیت

ی سیاسی،  های سلطهعنوان یکی از پایهها، دین عموماً بهها و کمونیستویژه در میان آنارشیستجهانی، به

ترین  حتی میان برخی از بزرگاجتماعی و اقتصادی همواره مورد نقد قرار گرفته است. با این حال، نقد دین  

مندی مانند آنتونیو  در اندیش  چنان که هایی داشته، آنها و دوگانگیمندان چپ جهان نیز ظرافتاندیش

، نشان داد که دین، های ایدئولوژیکدم و دستگاهدهد: او با بررسی نقش دین در  گرامشی خود را بروز می

م به تقویت نظم موجود و تثبیت ساختارهای نابرابر کمک کند و هم  تواند هبا داشتن ماهیتی دوگانه، می

 [2] ی کارگر عمل نماید.دست طبقهعنوان ابزاری برای مقاومت و تغییر اجتماعی بهبه

عنوان  استبداد مذهبی، نقد دین بهبنیادگرایی دینی و  بار  و خونشوم  ی  امروز در ایران، با توجه به سلطه

یک ضرورت فکری و سیاسی مطرح است. شکی نیست که پس از سرنگونی رژیم تئوکراتیک و بنیادگرای  

پروبلماتیزه خواهد  مطرح و  طور جدی  ی آینده بهی دین و خداپرستی در جامعهجمهوری اسلامی، مسئله

های فکری و  های دینی با بحرانی تاریخی کشورهایی که پس از سرنگونی نظامشد. با توجه به تجربه

ی دینی ساخت، ای سکولار و آزاد از سلطهتوان جامعهاجتماعی مواجه شدند، این پرسش که چگونه می

پرسشی بنیادین خواهد بود. مترجم امیدوار است که این نوشته به روشنفکران چپ و فعالان ایرانی کمک  

ی  ی آیندههایی سازنده دربارهگرایانه پیدا کنند و به بحثز منظر چپکند تا دریافت بهتری از نقد دین ا

 ایران پس از نظام دینی بپردازند. 

*** 

 خداناباوریی فلسفه

، لازم است که به تحولات تاریخی باور به خدا از آغاز تا  خداناباوریی  ی شرح کاملی از فلسفهبرای ارائه

طور  است. با این حال، بهتر است به  نوشتارزمان حال پرداخته شود. اما این موضوع فراتر از چارچوب این  

، یا هر اصطلاح دیگری که ماهیت  [3]طبیعه، روح، الوهیتالگذرا اشاره کنیم که مفهوم خدا، نیروی ماوراء 

تر شده است. به عبارت  تر و نامشخصپرستی را توصیف کند، در طول زمان و با پیشرفت بشر، مبهمخدا

کند و علم، رویدادهای انسانی  های طبیعی را درک میی خدا به همان نسبت که انسان پدیدهدیگر، انگاره

 شود. می ترپرابهامو   [4]ترناملموسسازد، و اجتماعی را به هم مرتبط می
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همان نیروهایی که در آغاز وجودش بود، نیست؛ او دیگر سرنوشت انسان را با    یخدا امروز دیگر نماینده

تبدیل    [5]بخش روحانیی خدا به نوعی نیروی انگیزهزند. بلکه، انگارههمان دست آهنین سابق رقم نمی

انسان پاسخ می نیازها و تمایلات ناشی از ضعف  ایدهشده که به  ی خدا  دهد. در مسیر تکامل بشریت، 

 . ناگزیر به انطباق با هر مرحله از زندگی انسان بوده است، که این امر کاملاً با منشأ این ایده سازگار است

های طبیعی عاجز  کاوی انسان ریشه دارد. انسان بدوی که از درک پدیدهپنداشت خدایان در ترس و کنج

دید که مستقیماً علیه او  انگیز طبیعت، نیرویی بدطینت میها هراس داشت، در هر تجلی هراسبود و از آن

ی  انگاره  ، ی انسان بدویجا که نادانی و ترس منشاء تمام خرافات هستند، خیال آشفتهکند؛ و از آنعمل می

 خدا را پدید آورد. 

گوید:  درستی میبه  خدا و دولتی خود  ، خداناباور و آنارشیست بزرگ، در اثر برجسته[6]میخائیل باکونین

آمیز  دست تخیل تعصبشان، همه بهها و قدیسان، پیامبران، منجی[7]خدایانی ادیان، با خدایان، نیمه»همه

رفت کامل و تکامل قوای عقلانی خود نرسیده بودند. درنتیجه، بهشت  اند که به پیشهایی خلق شدهانسان

شده و وارونه  ی جهل و ایمان خود، تصویری اغراقواسطهسرابی که در آن انسان، بهادیان چیزی نیست جز  

اش را، کشف کرده است. تاریخ ادیان، که شامل تولد، عظمت و زوال خدایانی  شدهاز خود، یعنی تصویر الهی

اند، چیزی نیست جز تکامل هوش و وجدان جمعی بشر. هر زمان که  است که در باور انسان جای گرفته

ها در جریان پیشرفت تاریخی خود، چه در درون خودشان و چه در طبیعت بیرون از خود، صفتی یا  انسان

ها به طور  نقص بزرگی را کشف کردند، آن را به خدایان خود نسبت دادند؛ البته پس از این که در آن صفت

های دینی،  آلیستدانان، ایدهافیزیکی احترام به متای با تخیل مذهبی خود اغراق کردند... با همهکودکانه

ترین  گیری از عقل انسانی و عدالت، و قاطعی خدا به معنای کنارهفیلسوفان، سیاستمداران یا شاعران: انگاره

 شود.«نفی آزادی انسان است که ناگزیر هم در نظریه و هم در عمل به بردگی آدمی ختم می

ی خدا، که بارها احیا شده و با شرایط زمان تطبیق یافته و گاهی گسترده و گاهی محدود شده است،  انگاره

ای بیدار نسبت  هراس و با ارادهکه انسان، بدون  تاکنون بر بشریت چیره بوده و چنین خواهد ماند، مگر آن

به خویشتن، سر به سوی روشنایی خورشید برآورد؛ آن زمان که انسان خود را بشناسد و سرنوشتش را به 

نوعانش  ی خود را با همتواند رابطهاین که انسان تا چه حد می  [8]شود.گیرد، خداپرستی زائد می  دست

 تواند از وابستگی به خدا فراتر رود. درک کند، کاملاً به این بستگی دارد که تا چه اندازه می
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، در حال  [9]زنیای مبتنی بر تأملات و گمانهعنوان نظریههایی وجود دارد که خداپرستی، بهاکنون نشانههم

مبتنی بر اثبات و آزمایش؛ اولی روی ابرهای  ست علمی  اینظریهجایگزین شدن با خداناباوری است، که  

هایش محکم در خاک زمین کاشته شده  دومی ریشه  که حالی معلق است، در  [ 10] ماوراءعالم  متافیزیکی  

اش بر روی زمین است که باید  است. اگر انسان واقعاً قرار است نجات پیدا کند، نه آسمان، بلکه زندگی

 نجات یابد. 

ویژه وقتی در اضطراب خداپرستان، از هر گروه و دسته، نمود ی بسیار جالبی است، بهافول خداپرستی پدیده 

خدایی و ضدیت با دین گرایش  تر به سمت بیدانند که مردم روز به روز بیشخوبی میها بهکند. آنپیدا می

اند که عالم ماوراء و قلمرو آسمانی آن را به فرشتگان  دانند که مردم تمایل پیدا کردهها میکنند. آنپیدا می

 شوند. خود می واقعی تر درگیر مسائل و مشکلات زندگی ها بسپارند؛ چرا که مردم هر روز بیشو گنجشک

و غیره بازگرداند؟ این پرسشی است که ذهن    [11] العللی خدا، روح، علتتوان مردم را به انگارهچگونه می

به را  خداپرستان  پرسشتمام  این  هرچند  است.  کرده  مشغول  میشدت  نظر  به  متافیزیکی  اما  ها  رسند، 

بزرگزمینهپس تجاری  نمادهای  کیفر،  و  پاداش  الهی«،  »حقیقت  دین،  دارند.  مادی  کاملاً  ترین،  ای 

بارترین و سودآورترین صنعت در جهان هستند؛ حتی صنعت تولید اسلحه و مهمات نیز از  فاسدترین، زیان

صنعت دین فاسدتر و سودآورتر نیست. هدف صنعت دین، تیره کردن ذهن انسان و خاموش کردن قلب  

تر خداپرستان مجبورند به هر موضوعی بپردازند، حتی اگر  شناسد؛ از این رو، بیشاوست. اجبار، قانونی نمی

ها از وجود صد و یک  اند که انسانها دریافتهحی یا عالم ماوراء نداشته باشد. شاید آنارتباطی با الهیات، و

 اند. مختلف از خدا کلافه شدهگونه و نوع 

  یای است که برای همه ادیان، مسئلهتوان باورِ رو به زوال به خدا را احیا کرد، مسئلهاین که چگونه می

از روی درک و    [12]شود؛ اما این تساهل شان پدیدار میمرگ و زندگی است. از همین روست که تساهل

اند  فهم نیست، بلکه از روی ضعف است. شاید این موضوع توضیح دهد که چرا نشریات مذهبی در تلاش

ها را به یک نظام واحد  خدا را ترکیب و آن  یهای متناقض دربارههای دینی متفاوت و نظریهتا فلسفه

چون »تنها خدای واقعی، تنها روح خالص، تنها دین حقیقی«  ند. به همین ترتیب، مفاهیمی همکنتبدیل  

بیش تساهلهرچه  شکلی  به  میتر  گرفته  نادیده  تآمیز  شتابشوند؛  ایجاد  لاشی  برای  است  کار  در  زده 

 های خداناباورانه. آور« ایدههای معاصر از تأثیر »زیانمنظور نجات تودهای مشترک بهزمینه
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دهد مردم به چه چیزی باور دارند، به  کس واقعاً اهمیت نمیویژگی این »تساهل« دینی این است که هیچ

ترین  ترین و مبتذلاز خام  شرطی که فقط باور داشته باشند یا وانمود کنند که باور دارند. برای این منظورْ

میروش استفاده  گردهماییها  به  بنگرید  قهرمانشود.  با  دین  تبلیغ  و  احیا  ساندیهای  بیلی  [  13]شان 

  و  جاهلان  در   که حالی در  دارد،می  وا   انزجار   به  را   ظریفی   و   لطیف   حس  هر   که   تبلیغی  هاییشیوه ــ

های  کند. تمام این تلاشایجاد می  [ 14]پنداریخودمعشوق  مرض  و  ملایم  جنون  از   حالتی  اغلب   کاوان، کنج

جمهور آمریکا؛ از  گیرد؛ از مستبد روسی تا رئیسهای زمینی قرار میمذبوحانه، مورد تأیید و حمایت قدرت

  گذاری در بیلی ساندی،اند که سرمایهها به این نتیجه رسیدهتا خُردترین تاجر. آن  [15] راکفلر و ونامیکر

و نهادهای مذهبی مختلف دیگر، سود عظیمی از قِبَل   [17] ، علم مسیحی[16]انجمن مسیحی مردان جوان 

 راه خواهد داشت. های مطیع، رام و افسرده به همتوده

چون  های خدایان و شیاطین، بهشت و جهنم، و پاداش و کیفر را همخداپرستان، آگاهانه یا ناآگاهانه، ایده

شان به اطاعت، سر به زیری و قناعت. واقعیت این  سوق دادنبینند برای تازیانه زدن به مردم و  شلاقی می

داد، اگر حمایت مشترک سرمایه و قدرت نبود.  ها پیش جایگاه خود را از دست میاست که خداپرستی مدت

به امروز  خداپرستی  میدانورشکستگی  و  سنگرها  در  کامل  شده طور  گذاشته  نمایش  به  اروپا  نبرد  های 

 [ 18]است.

اند؟ با این  عنوان خدای عشق و نیکویی به تصویر کشیدهی خداپرستان خدای خود را بهکه همهمگر نه این

اعتنا هستند.  های بشر بیچنان به رنجهایی، خدایان همحال، پس از هزاران سال از تکرار چنین موعظه

تفاوتی فلسفی خود نسبت  دهد. بودا با بیبه فقر، بدبختی و فلاکت مردم چین اهمیتی نمی  [19]کنفوسیوس

بی هندوها  گرسنگی  و  قحطی  یهوهبه  ناله[20] اعتناست؛  برابر  جاندر  بنیی  است؛  کاه  ناشنوا  اسرائیل 

کنند، خودداری  عام میعیسی از برخاستن از مرگ در برابر مسیحیانش، که یکدیگر را قتل  که حالی در

 کند.می

ی عدالت و  اند که خدا نمایندههمواره تأکید کرده  [21]ها »به خداوند بلندمرتبه«تمام سرودها و ستایش

این حال، بی با  چنان در حال افزایش است؛ جنایاتی که در حق  ها همعدالتی میان انسانرحمت است. 

ها کافی است. اما خدایان کجا  دهد به تنهایی برای سرریز کردن آسمانرخ می  [22] ها در همین کشورتوده

این وحشت پایان دهند؟ نه، خدایان کاری  رحمیها و بیعدالتیها، بیهستند که به  ها نسبت به انسان 
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نخواهند کرد؛ این »انسان« است که باید در خشم عظیم خود بیدار شود. او، که توسط تمام خدایان فریب  

 عدالت را بر زمین برقرار کند.  دْها خیانت دیده، باید خوخورده و از سوی نمایندگان آن

ی خداپرستی، اگر بتوان  فلسفه  که حالی گر گشودگی و رشد ذهن انسان است، دری خداناباوری بیانفلسفه

آن را فلسفه نامید، ثابت و ایستا است. از دیدگاه خداپرستانه، حتی تلاش برای کشف راز و رمزهای جهان  

بیبه میعنوان  تلقی  انسان  از  بیرون  الهی  نیروهای  حکمت  انکار  و  مطلق  قدرت  به  اما  باوری  شود. 

وجوی  های ثابت محدود شود؛ از این رو، در جستتواند در قالببختانه ذهن انسان هرگز و هرگز نمیخوش

  ی کند که »جهان نتیجهرود. ذهن انسان اکنون درک میسوی دانش و زندگی پیش میپایان خود بهبی

نقص چیز و با عملیات بیرا از هیچ  آشفته  ای خلاقانه از سوی یک هوش الهی نیست که شاهکاریاراده

شمار  خلق کرده باشد«، بلکه این جهان محصول نیروهای پر هرج و مرجی است که در طول اعصار بی

کرده جاذبهعمل  و  دافعه  نیروهای  طریق  از  و  فجایع،  و  برخوردها  از خلال  اصل  اند؛  اساس  بر  که  ای 

شده به سوی نظم اند که خداباوران آن را »جهانِ هدایتعمل کرده و به چیزی تبدیل شده   [23] »انتخاب«

کند:  درستی اشاره میدر کتاب »وجود خدا« به  [ 24]کیبطور که جوزف مکنامند. همانو زیبایی« می

قانون یک  توسط  که  نیست  فرمولی  طبیعت  خلاصه»قانون  صرفاً  بلکه  باشد،  شده  تنظیم  از  گذار  ای 

ای از حقایق. چیزها به این دلیل به روش خاصی عمل  رتی: مجموعهشده است؛ به عبامشاهدههای  واقعیت

ها به آن روش خاص عمل  کنیم چرا که آنها را کشف میآن  “قانون”کنند چون قانونی وجود دارد؛ ما  نمی

 کنند«. می

  [ 25]گر مفهومی از زندگی است که در آن هیچ جهان ماوراءالطبیعه یا ناظم الهیی خداناباوری بیانفلسفه

امکان با  ملموس  و  واقعی  جهان  یک  از  است  مفهومی  فلسفه،  این  ندارد.  رهاییوجود  بخش،  های 

های کوچک،  بخش، در برابر یک جهان غیر واقعی که با ارواح، الهامات و قناعتدهنده و زیباییگسترش

 پایان نگه داشته است. بشر را در ذلت بی

انگیز به نظر برسد، اما حقیقت تلخ این است که این جهان واقعی و زندگی ما در آن  شاید تضادی شگفت

های متافیزیکی بوده است، به جای اینکه به نیروهای ملموس و  برای مدت طولانی تحت تأثیر اندیشه

کند. تکیه  مشاهده  انگاره  [26]قابل  فشار  بهتحت  جز  هدفی  هیچ  زمین  این  خداپرستی،  یک  ی  عنوان 

که  محض اینی خدا نداشته است. اما بهایستگاه موقت برای آزمودن ظرفیت انسان در قربانی شدن به اراده

انسان تلاش کرد تا ماهیت آن اراده را کشف کند، به او گفته شد که کاملاً بیهوده است که »عقل محدود  
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نهایت پیش رود. زیر فشار سنگین این قدرت مطلق، انسان به  ی مطلق و بیانسان« بخواهد فراتر از اراده

ی خداناباوری در این  . کامیابیِ فلسفهتاریکی  در  غرق   و   شکسته  اراده،بی  موجودی ــزانو در آمده است  

است. بارها    [ 27]سازد؛ این به معنای محو ارواح ماوراءالطبیعهاست که انسان را از کابوس خدایان رها می

  احضار کابوس خداپرستی را از بین برده است، اما فقر، بدبختی و ترس دوباره این ارواح را   و بارها نور عقلْ

  تفاوت   جوهر  در  بگیرند،  خود  به  که  شکلی  هر  جدید،  چه  و  قدیمی  هایقالب  در   چه  اشباح  ــ ایناند  کرده

 پایبند  خدا   از  مشخص  مفهوم   یک  به   تنها  نه  خود،  فلسفی   وجه  در   ناباوری،خدا  دیگر،  سوی  از.  ندارند  چندانی

اصل خداپرستی در کل مخالف    با  و  کندمی  رد  را  خدا  یایده  به  بردگی  نوع  هر   کلی  طوربه  بلکه  نیست،

به شاید  خود  فردیِ  نقش  در  خدایان  زیاناندازهاست.  خداباوری  اصول  اصول  ی  این  بلکه  نباشند؛  آور 

ها معتقد است.  رانی بر زمین و انسانخداباوری است که به نیرویی ماوراءالطبیعه یا حتی مطلق برای حکم

اش بر فکر و عمل، همان چیزی است  کنندهاین استبداد خداپرستی و تأثیر مخرب آن بر بشریت و اثر فلج

 کند.ی خداناباوری با تمام قدرت خود با آن مبارزه میکه فلسفه

ی خداناباوری ریشه در زمین دارد، در همین زندگی؛ هدفش رهایی انسان از تمامی خدایان است،  فلسفه

خاطر خلق خدایان خود،  خواه خدای یهودی، مسیحی، مسلمان، بودایی، برهمنی یا هر چیز دیگر. بشریت به

ها در عذاب و مجازات بوده است؛ از زمانی که خدایان پدید آمدند، انسان جز درد و آزار چیزی ندیده  مدت

های بهشت  است. تنها یک راه برای جبران این اشتباه وجود دارد: انسان باید زنجیرهایی که او را به دروازه

 اند، بشکند تا بتواند از خلال آگاهیِ بیدارشده و روشن خود، دنیایی جدید بر روی زمین بسازد. و جهنم بسته

از چیرگی فلسفه بهتنها پس  زیبایی  و  آزادی  انسان است که  واقعی  ی خداناباوری در ذهن و قلب  طور 

زیبایی به تاکنون  بهشت بیعنوان هدیهمحقق خواهند شد.  از  انسان  ای  اما زمانی که  بوده است.  فایده 

عنوان تنها بهشتی که برای آدمی شایسته است، ببیند، زیبایی جوهر و نیروی محرک  بیاموزد زمین را به

ی آسمانی زندگی خواهد شد. خداناباوری به رهایی بشر از وابستگی به نظام پاداش و کیفر، که نوعی معامله

 رساند. النفس است، یاری میهای ضعیفبرای انسان

خداپرستان بر این اصرار ندارند که بدون باور به یک قدرت الهی، هیچ اخلاق، عدالت، صداقت    یآیا همه

یا تعهد وجود نخواهد داشت؟ چنین اخلاقی که بر پایه ترس و امید بنا شده، همواره محصولی پست بوده  

از یک سو و ریاکاری از سوی دیگر. اما چه کسانی با شجاعت از    [28]پنداریاست، آمیخته با خودبرحق

ها برای  اند؟ تقریباً همیشه خداناباوران: آنها را پیش بردهپروا آنحقیقت، عدالت و تعهد دفاع کرده و بی
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ارزش آن این  دادند.  زیستند، جنگیدند و جان  آسمان  ها میها  به  نه  تعهد  و  عدالت، حقیقت  دانستند که 

تنیده  دهد، مرتبط و درهموابسته است، بلکه با تغییرات عظیمی که در زندگی اجتماعی و مادی بشر رخ می

اند. این که  خوش تغییر و نوسانچون خودِ زندگی دستها مقولاتی ثابت و ابدی نیستند، بلکه هماست؛ این

  گفت توان  بینی کند. اما میتواند پیشکس نمیهایی برسد، هیچی خداناباوری ممکن است به چه قلهفلسفه

 های گذشته پاک خواهند شد. ی خداناباوری است که روابط انسانی از وحشتکه تنها با آتش تطهیرکننده

ای که از طریق ترس دینی بر  برند که اصول اخلاقیکم به این حقیقت پی میمند کمهای اندیشانسان

اند.  تحرک و ایستا شده و در نتیجه، تمام پویایی خود را از دست دادهطور کلی بیاند، بهبشریت تحمیل شده

و حرص   ی آن و تضادهای منافعش، که با نفرت، جنایتگسیختهازهم سرشتِنگاهی به زندگی امروز، به  

 ثمری اخلاق خداپرستانه را به اثبات برساند. راه است، کافی است تا بیآز هم و

ی  ، که به صخره [29]نوعانش را دریابد. پرومتئوس اش با همانسان باید به خویشتن بازگردد تا بتواند رابطه

ی لاشخورهای تاریکی بماند. پرومتئوس را از زنجیر رها کنید، اعصار زنجیر شده، محکوم است که طعمه

 هایش را خواهید زدود. گاه شما شب و وحشتو آن

ی زندگی،  ترین تأیید انسان است، و از طریق انسان، تأیید جاودانهدر عین نفی خدایان، قوی  خداناباوری

 ست. معنا و زیبایی

 

  لینککه در این    Emma Goldmanاثر    The Philosophy of Atheismای است از  ی حاضر ترجمه *. مقاله 

 شود. یافته می 

ای  ماهنامه   (Mother Earth)  مادر زمینمنتشر شد.    مادر زمینی  در مجله   1916فوریه  در    بار نخستین  این مقاله  

های سیاسی و  کرد. این نشریه بر مسائل اجتماعی، فعالیت   تأسیس   1906سیاسی و رادیکال بود که اما گلدمن از سال  
ها، رهایی  آزاد و دفاع از حقوق سیاسی اجتماعی توده   یعنوان بستری برای اندیشهی آنارشیستی تمرکز داشت و به فلسفه 

  یادداشت . متن اصلی فاقد  ستاکرده  مترجم اضافه    را  هایادداشت تمامی  .  کردکارگران و نقد دولت و دین عمل می زنان و  
 است.  

 

 ها: یادداشت 
 

سهمی در  ها ست«. روح است. دین افیون توده دل، و روح دنیای بی »دین آهِ انسان دردمند، قلب یک جهان سنگ  [. 1]
 . 1843، نقد فلسفه حق هگل

https://www.marxists.org/reference/archive/goldman/works/1916/atheism.htm
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ی دین در  ، مباحث مربوط به نقش دوگانه هایی از دفترهای زندانآنتونیو گرامشی، گزیدهرجوع شود به:    [. 2]

« و چگونگی استفاده از  آکسیون کاتولیکی های مرتبط با » ویژه در بخش تثبیت هژمونی فرهنگی و مقاومت اجتماعی، به
ترجمه و ویراستاری   از سوی طبقات فرودست.  نقد و مقاومت  برای  آن  دین توسط طبقات حاکم و همچنین ظرفیت 

Quintin Hoare  وGeoffrey Nowell Smith  انتشارات ،International Publishers ،1971 . 
[3]. Deity 
[4]. impersonal 
[5]. spiritualistic stimulus 

[6 .]  Michael Bakunin گذاران آنارشیسم  میخائیل باکونین، فیلسوف، انقلابی و آنارشیست روسی که یکی از بنیان

نقدی کوبنده بر دین و دولت است. باکونین در آن کتاب استدلال    خدا و دولت شود. اثر مشهور او  اجتماعی محسوب می 

یابی به  ها هستند. او معتقد بود که برای دست کند که دین و دولت هر دو ابزارهایی برای کنترل و سرکوب انسان می
 .ی هر دو آزاد کندرهایی، انسان باید خود را از سلطه

[7]. demi-gods 
ویژه لودویگ  های چپ و به ی پایان خداپرستی به میانجی خودآگاهی شباهت زیادی به آرای هگلی این دیدگاه درباره   [. 8]

کند که خدا چیزی جز فرافکنی سرشت انسان نیست. به  استدلال می  جوهر مسیحیتفوئرباخ دارد. فوئرباخ در کتاب  

کند. از دیدگاه فوئرباخ،  های خود را به صورت موجودی الهی فرافکنی می باور او، انسان از طریق خداپرستی در واقع ویژگی 
تواند بر سرنوشت خود حاکم شده و از  دین محصول این فرافکنی است و زمانی که انسان به این حقیقت آگاه شود، می 

همخوانی دارد؛ یعنی این  جای نوشتار خود مطرح کرده است،  دین و خداپرستی رهایی یابد. این ایده با آنچه گلدمن در این 

ی تزهایی درباره با این حال، کارل مارکس در    .که با خودشناسی و خودآگاهی، انسان نیازی به خداپرستی نخواهد داشت
کند. مارکس معتقد است که فوئرباخ  ای ماتریالیسم نظرورزانه نقد می عنوان گونه به این دیدگاه انتقاد و آن را به   فوئرباخ

کند، در حالی که برای تغییر واقعی باید به سازوکارهای مادی و ساختارهای  تنها به تغییرات فکری و فلسفی بسنده می 

تزهای مشهور خود می  از  توجه کرد. مارکس در یکی  های فیلسوفان تنها جهان را به شیوه نویسد » اجتماعی 

خداپرستی ریشه در شرایط مادی و  «. به باور مارکس، دین و  اند؛ اما مسئله تغییر آن استمختلف تفسیر کرده 

ی دین رها شود؛ بنابراین، رهایی از  تواند از سلطه انسان می اقتصادی جامعه دارند و تنها با تغییر این شرایط است که  
 .خداپرستی مستلزم تغییرات عملی در جهان مادی است، نه صرفاً خودآگاهی

فکری در  کند. از یک سو، او به قدرت خودآگاهی و روشن جا، موضعی میان فوئرباخ و مارکس اتخاذ می گلدمن در این 
کنند.  کند که فقر، بدبختی و ترس اشباح خداپرستی را احضار می رهایی از خداپرستی باور دارد؛ اما از سوی دیگر، اذعان می 

های متافیزیکی و  نویسد که این واقعیت ممکن است متناقض به نظر برسد، اما اندیشه گلدمن در جایی از این متن می 
دهد که  ها دارند. این دیدگاه نشان می شان، تأثیر مستقیمی بر زندگی مادی انسان رغم ماهیت غیرمادی بهآلیستی،  ایده 

  کس که دین را تماماً داند، و برخلاف مارها را محصول صرف فرافکنی خودآگاهی می گلدمن برخلاف فوئرباخ که ایده 
تواند  ها و شرایط مادی باور دارد؛ یعنی شرایط مادی می ای دوطرفه بین ایده بیند، به رابطهی زیربنای مادی می نتیجه

ها و به تبع آن روی شرایط امکان  ها نیز بر زندگی مادی و اجتماعی انسان های خداپرستانه را بازتولید کند، اما این ایده ایده 
 . گذارند رهایی آدمی تأثیر می 

[9]. the theory of speculation 

[10]. the Beyond 
[11]. the First Cause 

[12]. tolerance 
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اش  گونهمسیحیت انجیلی، واعظ آمریکایی اوایل قرن بیستم که به دلیل سبک پرشور و نمایش بیلی ساندی، مبشر    [. 13]
شد، سعی  های مذهبی بزرگ خود که تحت عنوان »احیای دین« برگزار می در تبلیغ دین شهرت داشت. او در گردهمایی 

 . کارانه سوق دهدداشت تا مردم را به بازگشت به ایمان مسیحی و اخلاق محافظه 
[14 .]  Erotomania   روانی اختلال  نوعی  به اروتومانیا،  فرد  آن  در  فرد دیگری،  ست که  دارد که  باور  غیرواقعی  طور 

پردازی عاشقانه  معمولاً کسی با موقعیت اجتماعی بالاتر، عاشق اوست. این بیماری معمولاً به صورت وسواس شدید و خیال 
 . کندبروز می 

[15 .]   John D. Rockefeller گذار شرکت نفت »استاندارد  جان دی. راکفلر، یکی از ثروتمندترین افراد تاریخ و بنیان
 .شودداری و ثروت عظیم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شناخته می بود. او نماد سرمایه  اویل« 

John Wanamaker   فروشی بود. او همچنین وزیر  جان ونامیکر، یک کارآفرین آمریکایی و پیشگام در صنعت خرده
 .های تجاری و گسترش تجارت مدرن شهرت داردپست ایالات متحده بود و به خاطر نقش خود در نوآوری 

[16 .]  Young Men's Christian Association (Y.M.C.A.)با    1844زمانی جهانی که در  سا لندن،  در 
خدمات اجتماعی و حمایت از جوانان تاسیس شد. این سازمان در اوایل قرن    یهای مسیحی، ارائه هدف ترویج ارزش 

 .بیستم به عنوان ابزاری برای تبلیغ دین و اخلاق مسیحی در میان جوانان به کار گرفته شد
اواخر قرن   (Christian Science) علم مسیحی  [. 17] در  ادی در  جنبشی مذهبی که  بیکر  نوزدهم توسط مری 

ها تأکید  گذاری شد. این جنبش بر شفا از طریق دعا و باور به قدرت روحانی خدا برای درمان بیماری ایالات متحده بنیان 
 . و به رد داروهای متداول پزشکی شهرت داشت

 است.  1914-1918های  های نبرد در جنگ جهانی اول بین سال منظور میدان  [. 18]
قبل از میلاد( که بر نظم اجتماعی و اخلاق    551-479فیلسوف و آموزگار چینی ) (Confucius) کنفوسیوس  [. 19]

اخلاقی تبدیل  ـ تدریج به یک نظام فلسفی هایش به، اما آموزهپرستیدندنمی عنوان خدا به  را  فردی تأکید داشت. هرچند او
کند که  هایی ذکر می ای از چهرهاجتماعی و سیاسی چین داشت. گلدمن او را نمونه شد که تأثیرات زیادی بر ساختارهای  

 . هایشان به تقویت نابرابری و حفظ نظم اجتماعی منجر شده استاندیشه

عنوان خدای آفریننده و حامی قوم  نام خدای یگانه در دین یهود که در کتاب مقدس یهودیان )تورات( به  یهوه  [. 20]
عنوان خدای عهد عتیق  شود، در مسیحیت نیز بهشود. هرچند یهوه عمدتاً در یهودیت پرستش می اسرائیل معرفی می بنی

 . شناخته شده است

[21]. “unto the Highest” 
های اجتماعی  کرد و فعالیت اشاره به ایالات متحده آمریکا، جایی که اما گلدمن در زمان نگارش این نوشته زندگی می   [. 22]

 داد. و سیاسی خود را در آن انجام می 

شناسی  ویژه در زیست ی انتخاب طبیعی یا فرآیندهای انتخاب در طبیعت که در علوم طبیعی و بهشاره به نظریه ا  [. 23]
رود. گلدمن این اصل را در مقابل باور خداباوران به  کار می تکامل موجودات زنده و نظم یافتن جهان به   سازوکار عنوان  به

 .کندنظم الهی مطرح می 

که از روحانیت  (  1867-1955نویسنده، فیلسوف، و محقق انگلیسی )  (Joseph McCabe) کیبجوزف مک   [. 24]
خدایی روی آورد. او یکی از تأثیرگذارترین خداناباوران و منتقدان دین در قرن بیستم بود. کتاب  کاتولیک به نقد دین و بی 

هیاتی برای  یکی از آثار مهم اوست که در آن به نقد دلایل فلسفی و الا  (The Existence of God)وجود خدا
 .پردازدوجود خدا می 

[25]. Divine Regulator 
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آلیستی بر زندگی واقعی  های متافیزیکی و ایده تأثیر اندیشه   یبارهاین جمله به پارادوکسی اشاره دارد که گلدمن در  [. 26]
اینکه جهان واقعی و زندگی انسان باید توسط نیروهای ملموس و قابل مشاهده    باکند. او تأکید دارد که  انسان بیان می 

 ها دارند. چنان قدرت قابل توجهی در تعیین چند و چونِ زندگی انسان های متافیزیکی همشکل بگیرد، انگاره 
[27]. the phantoms of the beyond 

[28]. self- righteousness 
[29 .]  Prometheus   بود که آتش را از خدایان المپ دزدید    ییهادر اساطیر یونان، پرومتئوس )یا پرومته( یکی از تایتان

خاطر این  شود. زئوس به رفت بشریت شناخته می ش ها بخشید. او نماد شورش علیه خدایان و مبارزه برای پی و به انسان 
خورد. پرومتئوس در ادبیات  هر روز جگر او را می  ی ، جایی که عقابکردای زنجیر مجازات و به صخره  را اقدام، پرومتئوس 

 .های الهی مطرح شده استخواهی، دانش و نافرمانی از قدرت نمادی از آزادیچون هم و فلسفه  

 

 4mf-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4mf
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 ی در نقش رهبر نظام یتروتسک 

 

 2024دسامبر  1

 

 ارنست مندل 

 : م. رضا ملکشا یترجمه

 

 دی و جد می قد یهاافسانه

تروتسک   مواجهه  یوهیش رسانه  یبا  رسانه  ی شورو  ی هادر  رسم  یها و  طرز    به  ستْیکمون  ی احزاب 

م  یشورو   ری اتحاد جماه  یاسیس  تحول  بازتاب   یتوجهقابل به  اروپا کم  زان یو  به  یشرق  یتر  اصطلاح  و 

 است.  یجهان یستیجنبش کمون

و رهبر ارتش سرخ و مرد دوم در حزب    گذارانیاکتبر، بن  امیدهنده قسازمان  ،نیقبل از مرگ لن  ی،تروتسک

لن )کشور،    میرژ»  ازها  و روزنامه  هاه، مجلهاهمتعدد، جزو  یهادر کتاب  .شدیم  دهید  نیو دولت در کنار 

  ر یبه تصو  جی تدربه  یتروتسک  ر یتصو  1929 تا  1924 یها سال  ن[ بی1شد.]می  یاد  ی«و تروتسک  نیلن  دولت(
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  1935 و پس از کیمنشو  یضدانقلاب رااو   1929 پس از .افت ی رییتغ سمیو بلشو نیلن یاصل یاسیس بیرق

  و ـتلریعبارت ه  یفرانسو  ی هاستی)کمون  تیتلری ه  ،یناز  سمیالیعامل امپر  ،جاسوس  ک،یدشمن شماره  

حام  ستیتروتسک کردند(،  ابداع  جماه  یدار هیسرما  یایاح  یرا  اتحاد  سازمان  یشورو   ر یدر    یدهندهو 

 . کردندمی فی توص یستی ترور هایهحمل

رخ   گیریچشم  رییاول گلاسنوست، تغ  یدر مرحله ژهیو خروشچف و به  دوران  در   ییزدااستالین  پس از آغاز

ی او را اجرایی کرده بود.  استالین برنامه  شد؛یم  فیتوص  نیاستال  یواقع  بخشاکنون الهام  یتروتسک.  داد

از    تی حما  یبرا  یدیجد  یخیتار   هایفسانهابود.  شد، استالین دوم میی قدرت پیروز میاگر او در مبارزه

مثال، در اواخر    یبرا  شدند.  ایاح  1920 یدوم دهه  ی همیاز ن  ی میقد  هایافسانهشدند و    جادیا  دگاهید  نیا

خصوص  در    نیدر برابر استال  نیادعا کرد که لن  ن،یخود از استال   یوگرافینوف، در با، ژنرال ولکوگ1980 یدهه

مورد   ن یشواهد مستند در ا که یدرحال ، ایجاد بلوک را ارائه نداده شنهاد یپ یتروتسکه گرجستان، بی مسئله

اگرچه    ،ستدانیخود نم  نیرا جانش  یتروتسک  نیچنین ادعا کرد که لنولکوگونوف هم  کاملاً روشن است.

  ولکوگونف   یادعاچنین  چنین بوده است. هم  که واقعاً  دهندیاند، نشان مکه هم اکنون منتشر شده   یاسناد

بر خواست   استفاده  یتروتسکمبنی  علاز    جهت  اساس  ییمبنا  چیه،  نیاستال  هی ارتش  تجرب  بر    ی شواهد 

 [ 2].ندارد

که   چند  مطالعه  راً،یاخهر  از  پس  ولکوگونوف،  باکامل  یژنرال  مطالب  نقش  ی  بارهدر  یکتاب  ، یگانیتر 

  نیاستال  نامهیزندگرا که قبلاً در    یمنف  یهانوشت و عملاً تمام قضاوت  هیدر انقلاب روس  یتروتسک
در جنگ    یتروتسکاقدامات    که چنان معتقد بود  ، او همحالنیباا[  3قرار داد.]  دنظریمورد تجدنوشته بود  

 . است کمک کرده  ایپرولتار یکتاتوریآور دوحشت یبه جنبه یداخل

-برال ی)در واقع، ل  برالیدر محافل ل  اند. شده  یادرجهصدوهشتاد    رییتغ  ها دچارها و اتهامافسانه  ،تیدر نها

  یکه تروتسک  شودیگفته م   ست،یاحزاب کمون  گری و د  حزب کمونیست اتحاد شوروی پیشین  و  کار(محافظه

  کیدموکرات-بورژوا   ریاز مس   ن یلن  دنیکش  رونیمسئول ب  یتروتسکچرا که    .نی نه استال  بود  نیبخش لنالهام

سوس  انقلاب  جاده  طول  د  یستیالیدر  انقلاب    بود.  ایپرولتار  یکتاتوریو  مسئول  عمدتاً  و    »اتوپیایی«او 

انقلاب   ریناپذاجتناب ی هجینت سمینیاستال  بود چرا که نیاستال  مسئولِ تا حدیاو   اکتبر بود.   «زیآمخشونت»

او    سهمو    شده  تبرئه  کارانهتیجنا  هایاتهام  یاز همهتروتسکی  ،  حالنیدرع  شد.در نظر گرفته می  اکتبر

  شناخته شده.  تیبه رسم یشورو ریدر ساخت اتحاد جماه

به انقلاب و در    ها رانگرشوبرگشت در  تا حد زیادی رفت  ینقش تروتسک  یاب یدر ارز  وبرگشت رفت  نیا

مشارکت    ر یتأثامروز تحت  یهیدر روس  یبه تروتسک  مبهم و مرددانهنگرش    . دهدبازتاب میخود انقلاب  
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این تصادفی نیست.    فکران است.روشن  کیدئولوژی ارفت  پسمردم و    یهاتوده  یاسیس  یمحدود و سردرگم

خودرهایی پرولتاریا    پرولتاریایی یعنی  انقلاب  یاصل  شیو رزا لوکزامبورگ دو گرا  نیراه با لنهم  یتروتسک

  د یما با  و  ستی اتروتسک  یو اصول  استواراز رفتار    یا نمونه  نیا   با هم ترکیب کردند.را  و انترناسیونالیسم  

 .می ابیب یعنوان رهبر نظاماو به یها تیدر فعال گرید بارکی را  یاصل یها شیگرا نیا

 خالق ارتش سرخ 

که فرمان معروف    می دانیامروز م  خالق ارتش سرخ بوده است.  یکه تروتسک  منکر این نیست  کسچیه

گنجانده شده    نیلن  مجموعه آثاردر    به اشتباه  را که  1918  هی فور 21  است« به تاریخ  وطن در خطر »

ارتش    جادی ا»   اذعان داشته که   رویلئونارد شاپ  نوشته است.   ی (، در واقع تروتسک30-33  ص، ص27)جلد  

با را  د  شیب  دیسرخ  کس  هر  تروتسک  یگریاز  داد.   یبه  در    زین  نیلن  دگاه ید  نیا[  4«]نسبت  که  بود 

  نیهم  ی نیزجمله لوناچارسک از  افراد آن دوره از    ی ار یبس  [ 5کرد.]   ش انیب  یبا گورک  شمعروف  ی وگوهاگفت

»ارتش    ا اشاره به ب  ه،یروس   خ یتار  یی کایمتخصصان آمر  ن یتراز مهمیکی    ،نکلنی. بروس لویدبل  اند.را گفته

 نویسد: می «یسرخ تروتسک

 هیروس  ینیمتوجه شد که ارتش سرخ جن  ،یرهبر  ی و نبوغش برا  یدهبا درخشش در سازمان  یتروتسک»

 [ 6]«.ابدیجنگ مدرن توسعه   ی هادر روش دهیداز افسران آموزش  یبدون سپاه بزرگ تواندینم

سازمان  ک ی  نیا بود. چشم  یدستاورد  از    یارتش تروتسکی  گیر  بیش  نفر،   ون یلیم 5/5متشکل    شان ترکه 

که انسجام    ندمتحد و منضبط ک  یا گونهارتش را به  نیاو موفق شد ا  کرد.   جادی ا  چیاز ه  باً یتقر  ،دهقان بودند

  ی ها تر از حد معمول در ارتشقطعاً کم. امری که  حفظ کند  یاسرکوب گسترده  چیخود را بدون ه  هیو روح

هزار افسر سابق تزار، از جمله   هااو در استخدام و استفاده از ده  تی موفقمیسر بود.    در زمان جنگ  ییبورژوا

لنین نیز از   گیر بود.چشم اریبس دادند،یم لیاز فرماندهان ارتش سرخ را تشک مهمی هزار ژنرال، که بخش 

  یکه تعداد کافهنگامیتا    ای که برای خرید زمان ایده  بود.   یتروتسک  ی دهیا  ن یاما ااین امر حمایت کرد،  

مقابله با    یاو مجبور بود برا بود.  یرس باشند، ضرور و باتجربه در دست  دهیدآموزش  «فرماندهان سرخ» از  

  جاد ی ا یاتیارتش متمرکز عمل  کی ،یدولت جوان شورو یاز نابود یریو جلوگ  یضدانقلاب دیسف یها ارتش

بلشو  یتعداد  کند. رهبران  استال  ک،یاز  جمله  از طر  خواستندیم  ن،یاز  غ  کی   قیعمدتاً    رمتمرکز یجنگ 

  ع یبه شکست سر  در آن زمان  روهاین  یالمللنیروابط ب  مبارزه کنند. امری که بر اساس  دهایبا سفی  زانیپارت

 . شدیمنجر م یشورو

چنین شمار و همسابق    یافسران تزار  غالبشود که  یم  انیب  تیواقع  نیدر ا  یتروتسک  یسازمان  تیموفق

  حیثها از  گروهاین  از    کی  چ یه  کهاین  وجود با  سربازان دهقان به ارتش سرخ وفادار ماندند،   بسیاری از 
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در ساختن   ی تروتسک  یاسیبا عملکرد س  ی کیارتباط نزد دستاورد   نیا نبودند.  ک ینزد  سم یبه بلشو   یاسیس

رفتار شد    رأفت با انیبا فرار آمد.یبه دست م یو اخلاقآژیتاسیون  ی انضباط عمدتاً با ابزارها ارتش داشت.

 امری که از هر ده مورد نه موردش موفق بود.  ها بود.و هدف ادغام مجدد آن

کتاب  تروتسک در  فرار  ش برخورد  زندگی منی  با هزاران  ر  ی را  منطقه  از    کندیم  ف یتوص  ازان یدر  و 

در مسکو گرد    هاستونتالار  فرماندهان جوان ارتش سرخ که در    یبرا   1919  هیفور   24خود در    یسخنران

 :  کندینقل مهم آمده بودند 

خوب، افسران مناسب    سر یکم  ک یفرمانده رزمنده،    یک  من»به من سه هزار فراری بدهید، یک هنگ.  

گروهانگردان  یبرا دستهها،  و  میها  ها  مستقر  آن  ا  کنمدر  فرار  نیو  هزار  دوره  یسه  طول  ای  در 

 [ 7را تشکیل خواهند داد.« ] هنگ باشکوه کیما  یدر کشور انقلاب ی ا چهارهفته

 جنگ طبقاتی  عنوانبهجنگ داخلی 

  یعنوان فرمانده کل در طول جنگ داخلارتش سرخ با نقش او به  ندر ساختتروتسکی  گیر  دستاورد چشم

ی  سیسوئ  متخصص   مطابقت داشت. فرمانده  یضدانقلاب و مداخله خارج  دیبر ضد ارتش سف  ی روزیو در پ

[  8«]بود.  یدر جنگ داخل  ی روزیپ  ی عامل اصل  یتروتسک   مییاگر بگو  ست ی»اغراق نای. لدری نوشته است:  

  ی تحت رهبر  یخاص از جنگ داخل  ی اخلاق-یاسی مفهوم س  کیبر    یدر جنگ داخل  ی تروتسک  یاستراتژ 

آن  ایپرولتار درک  وضعو  مشخصاً  می  موجود  یواقع  تی چه  شمار  یعنیبه  جوان  محاصره  آمد،  قدرت  ی 

 بود. یمبتن، متخاصم یروها یتوسط ن یشورو

که    داشت   ا یپرولتار  یبه رهبر   یجنگ داخل  یژهی ووجه  از    ای جسورانهو  فرد  مفهوم منحصربه  یتروتسک

  ی به منافع طبقات  منظمنابودکردن ارتش متخاصم با توسل  ی ذیل خلاصه کرد:  توان آن را در قاعدهمی

یعنیاحکام قدرت جوان شورو  نیاول.  سربازانش  ییابتدا توز  ی  فرمان  و  به    نیزم  یفور  عیفرمان صلح 

در    سهمی ترک کردند تا   یجمعارتش تزار را دسته سربازانْ  داشت.   ی ریتأث  نیچن   قاًیدق  دهقانان در روستاها

باشند.]  نیزم  میتقس وعده[  9داشته  در    داران نیزممتصرفی    ی هانیزم  استرداد  ی بعداً،  دهقانان  به 

 یالمللنیو ب  یپرولتر  نقشبر    منظم  دیتأک  مشابه داشت.  ینقش  زین  ارتش سفید  تحت اشغال   یهانیسرزم

با کارگران    رابطه  را در   ی انقلاب اکتبر، نقش مشابه  یو دستاوردها   ی در دفاع از قدرت کارگر  ارتش سرخ

 [ 10]کرد. فایا  یشهر

نده، که با  وو جنگ    هیروس  یجنگ داخل  نیاو بکرد.  ی قلمداد میرا جنگ طبقات  یهر جنگ داخل  یتروتسک

  یها او اغلب از ارتشتشخیص داد.  را    ییهاشباهت،  شدیم  تی انقلاب فرانسه حما  هیعل  یمداخله خارج
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  .دید  کا یآمر  یبا جنگ داخل  گیریهای چشمچنین شباهتهم  کرد. یم  اد ی  هیروس  ی ندهوعنوان  به  دیسف

ی  بردگان را اعلام کرد و اجازه  ییرها  نکلنیرخ داد که ل  یزمان  یجنگ داخل  نیدر ا  کنندهنییچرخش تع

از جنگ  یلش  خود را در تحل  یبعدها مفهوم جنگ طبقات  ی روتسکت  را داد.  پوستاهیس  ی هاهنگ  لیتشک

 مند کرد. نظام ایاسپان یداخل

خاص خود را داشت که    یمنطق نظام  زین  یجنگ داخل  نیدر ا  ی اتحاد شورو  ی ژهیو  یکیتیژئوپل  تی موقع

  ی هاارتش  بودن و تحرک   ی احرفه  برد.  یبه آن پ  عاً یسر  محدود خود  ینظام  ی باوجود تجربه  یتروتسک

  ی خارج  ی هاهنگ  یبان یچنین از پشتها همآن  .دادیم  ها نسبت به ارتش سرخ آنبه    یادیز   ی برتر  ،دیسف

 یاجتماع  گاهیاز پا ی، جداشانضعفداشتند. اما نقطه یرسبرخوردار بودند و به پول، سلاح و مهمات دست

ی  هاها در جبههآن  طور مؤثر متحد کنند.خود را به  ی روهایبود که هرگز موفق نشدند ن  نیمحدودشان، ا 

و    یبه منافع مختلف اقتصاد  دیسف  یها ژنرال  انی عدم اتحاد در م  نیا  .دندیجنگیم  یی جدا از همایجغراف

مداخله  یستیالیامپر  ی هاقدرت  یاسیس که  بود  رهبر  ی شورو  ییهروس  ه یعلگرانه  مداخلهی  مرتبط    ی را 

پکردندیم )هم  آلمان  پ  مان ی:  )هم  فرانسه  فنلاند(،  بر  مانی با  ژاپن،  لهستان(،  ا  ایتانیبا  متحده    الاتیو 

 [ 12].کایآمر

ا  یبردار بهرهبرای  ارتش سرخ   مزا  نقاط ضعفْ  نیاز  تمام  داخل  ی ایاز  با    «ی»حلقه  و  استفاده کرد  خود 

دشمن   کهنحوی  به  ،غرب حمله کرد  ایدر شرق، شمال، جنوب    زمانهم  ،یمرکز  یهریذخ  کی  یبانیپشت

  نیدر ا  ی نقش مهم  یقطار معروف تروتسک   ها جمع کند. آن  ه یخود را عل  یروهایاز ن  ی تنها توانست کسر

ونقل در مناطق تحت  حمل  ستمینامناسب س  تیوضع  یاستراتژ   نیا  یدر اجرا  یمشکل اصل [  13.]امر داشت

  ز یآمتی موفق  اعمال  قائل بود.  اهمیت  ونقلحمل   ستمیس  یبازساز  یبرا  یتروتسک  رونیازا  بود.  یکنترل شورو 

استراتژ  نیا ن  زی ن  کیاصل  متمرکزکردن  بود.   یروها یمستلزم  سرخ  ارتش  مخالفت    نیا  جوان  با  امر 

از    نیخود را داشت که کاملاً لن  وش ر  ی مواجه شد. اما تروتسک  رمتمرکز یغ  یکی چر  یها کیداران تاکتطرف

 [ 14].دکریم تیحماآن 

را  مفهوم    نیا  ها ستی از کمون  یتعداد کم  را رد کرد.  [15] «یپرولتر   ی ژهیوی  علم نظام »مفهوم    یتروتسک

  ی از متخصصان نظام  یموضوع با گروه  ن یبر سر ا  یدیبحث شددانستند.  مترادف می  «یبا »اصل تهاجم

- 1924  هایسالگروه در    نیا  ( درگرفت.یتوخاچفسک  تی)با حما  هفرونز  میخاییلدر اطراف    ستیکمون

جناح    ی روزیکرد؛ اما در پ  تی چپ حما  ونیسیو کامنف در برابر اپوز  فینوو یز  ن، یاستال  ی گانهسهاز    1923

 [ 16]نداشت. یچندان نقش نیاستال
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او  را.    « ی»فرهنگ پرولتر  یجدیتی رد کرد که انگارههمان    با را    «ی پرولتر  یمفهوم »علم نظام   یتروتسک
از تکرار  سلسلهکه    کردیانتقاد م  وی مانند مارشال فوش فرانس  ی بورژواز  یچنین از رهبران نظامهم ای 

بر آن    ز یاز هر چ  شیب  ی آنچه تروتسککردند.  قالب می  یعلوم نظام  ن«یادیعنوان »اصول بنرا بهمکررات  
موفق بود که در هر مورد، با    ینظام  یاستراتژ   کی  یاسیس-یو اجتماع  یخیتار  ینسب  یژگیداشت، و  دیتأک

  ن یا  تروتسکی  قانون  . دکننده بو  ن ییاو تع  یبرا   دادن  توان مانور  خاص مطابقت داشت.   یها تیمنافع و موقع
به صورت    ت یو بر حسب موقع  روها ین  ی هاز رابط   نانهی بواقع  یابیخاص و براساس ارز  طیبود که مطابق با شرا 

ترین مواضع خود را از  اصل موضوع این بود که به هیچ قیمتی نباید مهم  عمل کند.  یتدافع  ای  یتهاجم
داد،   بوددرحالیدست  دشمن  اصلی  مواضع  تصرف  هدف،  برابر  .  که  در  پتروگراد  از    یبرا  چیودنیدفاع 

ز   اریبس  تروتسکی بود  روس  رایمهم  انقلاب  سنگر  نت  هیپتروگراد  در  روس  جه یو    بود.   یشورو   یهیسنگر 
  خ یدر تار  نکلنیسرخ را نجات داد، همانطور که بروس ل  یا یکلمه پتروگراد پرولتار  ی واقع  یبه معنا  یتروتسک

 :  داد حیتوض یجنگ داخل

به  از باور راسخ او    وور شده  ی شعلهتروتسکبا آتش شور انقلابی    شانیهاقلب  کهیمردان و زنان درحال»

  ی روها یطور که نهمانلبریز بود، به دفاع از پتروگراد روانه شدند.    ساختندیم  هاکیکه بلشو  یدیجد  یایدن

  یی هزارتو  دژپتروگراد را به    ، کارگران  ون یلژ  ند ایکردنیآماده م  ییحمله نها  برای  در پولکوو خود را  چیودنی

به  ای که بدون همدر طول سفر شبانه  یکردند که تروتسک  لیتبد «  .کردیمداشت تصورش    مسکوراه 

 (298، ص  پیروزی سرخ: تاریخ جنگ داخلی روسیه)

  ، یی بعدبود؛ اما در مرحلهموافق    ن یاز اوکرا  هاآن  راندنرونیب  جهت ارتش لهستان    به  حمله  تروتسکی با 

را   «ی داشت که مفهوم »علم نظام  لیاو تما  ل،یدل ن یبه هم  شدت نگران حمله ارتش سرخ به ورشو بود. به

 [ 17].کند فی توصمرتبط است،  ینظامخوب  یهابا مهارت که  ینظام یو آن را هنر کندطور کامل رد به

نو  بعضی می  سندگانیاز  از  القا  گویا  که  نظامبه  یتروتسک کنند  فرمانده  داخل  یعنوان  جنگ    یدر طول 

طور مشخص  بهاین که  اما    داشت.  یمانند همه اشتباهات  هم  مطمئناً اوری سر زده است.  بافاجعه  خطاهای

  مورد   ی بدون ارائه  زیمدودف ن   یرو   مانده.   یراز باق  کیداشتند،    ینیسنگ  یامدهایچه پ  قاًیچه بودند و دق

  ار یبس  یابیاست، اما ارز  یوالتر لاکور، اگرچه منتقد تروتسک[ 18.]کندیم  مطرح   را  ینکات مشابه  یمشخص

  چنین  نگراد،یمورخ لن  ک،یلیب  ر یمیطور که ولادهمان  [ 19]،دهدیم  ارائه   یعنوان رهبر نظاماز او به  یمثبت

 . کندمیی کار

 سازی نیروی کار نظامی یافسانه

  ی ریجلوگ  یبرا   یتروتسک  رو شد.روبه  شمیارتش سرخ عظ  ترخیصبا مشکل    یجنگ داخل  انیدر پا  هیروس

داد که تعداد    شنهادی، پردکیم  ف یتضع  ی کارگر را در جامعه شورو  ی طبقه  تی انبوه، که موقع  ی کاراز بی
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  ی بازساز  ی عمدتاً برا  دیارتش با  ن یا  شوند. لیتبد  « یبه »ارتش کارگر  د یمسلح با ی روهایاز ن  یتوجهقابل

عنوان  به  یبعد  یهاجدلو    که در بحث  طرح   نی ا  استفاده شود.  ویران  یاو جاده  یلیونقل رحمل   ستمیس

نیروی سازی»نظام توص  ی  به  فیکار«  نهم حزب شد،  توسط کنگره  آرا  قرار    نی لنو    اتفاق  موافقت  مورد 

ی آن را ایجاد کردند از آن  و کولونتا  کوفیاپنیشلکه    ری کارگ  ون یسیاپوز   یبعد   ی اعضا  چنینهم  .گرفت

 [ 20] .کردند تیحما

کارگران   د یسرخ شوند، بلکه با انبه کارگر  لیتبد د یتنها سربازان سرخ بانه فراتر رفت.  قدم  کی یتروتسک

به دلیل  د.  نکن  سازیتحرک بخشیده و عادیرا    ی صنعت  دیکار را به داخل کارخانه برد تا تولگرسنه و بی

که منجر به    یی هاهمان روش  . بود  یدر محل کار ضرور   شدید  انضباطی طبقه کارگرْ  شدن گسترده لمپنی

  خاستگاه فرمول   نیا  شود.  دیی تولدر جبهه  یروزیمنجر به پ  ستتوان یم  حالشد،    یدر جنگ داخل  یروزیپ

رو  با مخالفت روبه  یمحافل حزب   بعضی از  در  این پیشنهاد  اگرچه بود.  یکار« تروتسکنیروی    یسازی»نظام

 [ 21.] کرد تی حما آنکاملاً از  نیلن ،شد

مناقشه بعددر  م  یتروتسک ی  ی  که  شد  برا   یاستیس  خواهد یمتهم  اتحاد  یخصمانه  و    ی هاهی کارگران 

[  22.]اسطوره کمک کرد  نیقطعاً به ساخت ا  یکارگر  هیاتحاد  هایهاشتباهات او در مناقش  ارائه کند.   یکارگر 

ی  ساز یدر مورد »نظام  یتروتسک  یهاکه طرح   کنندیادعا م  هیدر روس  برال«یمحافل »لهر چند امروزه  

کارگران هموار    هیعل  یو بوروکراس   نیجناح استال  یگرانه و استبدادسرکوب  استیس  یکار« راه را برا   نیروی 

 به اجرا درآورد.  انهیو وحش  ی پرانرژ  یاوهیکرده بود، به ش  شنهادیپ  یچه را که تروتسکفقط آن  نیاستالو    کرد

  هیگرانه علاز اقدامات سرکوب ی انمونه چ یه مطابقت ندارد. یخی اثبات تارقابل  ق یبا حقا  وجه چیهبه نیاما ا

  د، یسازان جدتنها اسطورهنه  وجود ندارد.  یکارگر  ی هاارتش  معروف به  یها در دورهکارگران در کارخانه

منتقدان   تون  چری دو  زاکیآ  نظیر  خودیبلکه  ا   زین  فیکل  یو  م  تیواقع  نیاز  از    یکیکه    شوندیغافل 

و    ی کارگران عاد  نیب   ندهیفزا  شکافاو از    ینگران  ،یکارگر   هیدر بحث اتحاد  ینگرش تروتسک  ی هازهیانگ

بود.    کارخانه  ت یریدر مد  یدیکل  یها پست  یتصد  ی برا  انکارگر  ی سازاو به آماده  لیو تما  یسازوبرگ ادار 

  ون یسیدر واقع به موضع اپوز   ،نشددر آن زمان درک    کهنیا  رغم بهو    نمودها  رغم به  ، یتروتسک  ی هاطرح 

شدت از خطرات  که در آن زمان به  ن، یبود که بوخار  لیدل  نیبه هملنین.   موضع  بود تا   تر کینزد  یکارگر 

  یاسیو س  یاشتباهات روان  کرد.  تیحما  ی از تروتسک  ی کارگر  هی بحث اتحاد  در  آگاه بود،  ونیزاسیبوروکرات

»نظام   یتروتسک بحث  نیرویسازیدر  اتحاد  ی  بحث  در  و  در  جایگاه    دیتردیب  ،یکارگر  هی کار«  را  او 

 نیبر نگرش لن  چنینهمو    کرد  فیتضع  1923و    1922 یهاساز درون حزب در سالسرنوشت  ی هایریدرگ

اول حزب، که حول پروبراژنسکی و کرستینسکی و نزدیک به تروتسکی    یاو دبیرخانه  گذاشت.  یمنف  ریتأث



1133 
 

راه داشت و لنین  باری به همگزین کرد که پیامدهای فاجعهبود، را با یک دبیرکل جدید، یعنی استالین، جای

 .از آن آگاه شد  1923-1922های خود تنها در سال

حزب و  را در    چپ   ونیسی و اپوز  یارائه شده توسط تروتسک  ی ها طرح  چنین در آغاز، اعتبار هماین عوامل  

ا  .بردند  سؤالزیر    حزب کارگران خارج از     ی ساز عللسرنوشت  رهی در زنج  یاهیها حلقه ثانونظر، آن  نیاز 

 . دیانجام  یشورو یو بوروکراس نیجناح استال یروزیبودند که به پ

تر صورت  گسترده  یاقتصاد   یمسئله  کیدر چارچوب    1922و    1921  یهاها در سالبحث  نیا   یهمه

و تجارت، و    ی به روابط بازار در کشاورزطور نسبی  به  ای  کندیرا حفظ م  یجنگ  سم یحزب کمون  ا یگرفت: آ

  ی روهاین  ک یتحر  یبرا   یشرطشیپ  گردد کهیی باز میمصادره محصولات در مناطق روستا  انیچنین پاهم

کاملاً برحق بود. و   یکل  ینهیزم نیا  تیدر اشاره به اهم چر ی؟ دو بودو شهرها   ییدر مناطق روستا یدیتول

 یجنگ  سم یکمون  یگزینضرورت جای  شنهادیبا پ  یاشاره شده، تروتسک   ی اریطور که قبلاً در موارد بسهمان

 جلوتر بود.  نیحزب از جمله لن ی رهبر  یهیرا از بق کیسال ن کیبا نپ، حداقل 

 میلیشیا و انتخاب افسران

در تضاد    زین  یگرید  یخ ی تار  ت یگر با واقعسرکوب  نیاستال گامشیعنوان پبها  اقتدارگر  یی تروتسکاسطوره

از   است.  سازمان  یتروتسک  1923-1922هایسال  پس  اساس    یدهخواستار  بر  سرخ  ارتش    ک یمجدد 

ین امر بدین  کرده است، ا  دیتأک  یدرستبه  نتاشیمک ام. .یطور که جهمان  بود.  نامتمرکز  ینظامشبه   ستمیس

بود   تروتسکجهت  و  خواستیم   یکه  استقرار  نخدمتبه  »با  مراکز    نامتمرکز   ینظام   یروها یگرفتن  در 

 [ 23].دهد« شیرا در ارتش افزا  یشهر یای وزن پرولتار ،یصنعت

ین، استاد  ژنرال سوچشان  ی وقتگوسخن   و  ی داشتندتزاری که خاستگاه  متخصصان نظاماین طرح او را با  

ها  جبهه  اینکاما   [، در تضاد قرار داد.24]استراتژی بود  ی دربارهکتابی استاندارد    یسندهی نوآکادمی نظامی و  

ا بود.  ن یدر  شده  عوض  کاملاً  داخل  یتروتسک  بحث  جنگ  طول  ایجادبرا  یدر  به    یارتش  ی  متمرکز 

  ی کی  بود.  ی پرولتر  میلیشیای  کی  یحالا او مدافع اصل  اما کرده بود.  جدال   یدهی افسران سابق تزارفرمان

بود.  گرید انتخابات  اصل  به  مربوط  بحث  مهم  عناصر  سرخْ  از  ارتش  منصوب  فرمان  ی ستادها  در  دهی 

تروتسکی    کرد.   شنهادی را پمیلیشیا    ی برا  یبازگشت به اصل انتخاب  ی. اما اکنون تروتسکاب ، نه انتخشدندیم

 نوشت:  1924در 
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  استقرار ابتدا با  میلیشیایی    ستمیاگر امکان انتقال به س  :خود ببینیمرا در مقابل    طیدو شرا  دیبا  »ما همواره

و    ، یارتباط  لیوسا  ک، یتکن ــفرهنگ کشور    ی عموم  ط یشرا  چنانهمشد،    جاد یا  ی ساختار شورو سواد 

 [ 25]«.کندمی نییتع را رییسرعت تغ ــ رهیغ

  ی اتواند نشانهیم  میلیشیاسربازان منظم و    میان  یبستگ همافزود: »  انقلابی که به آن خیانت شد او در  

ارتش سرخ شامل    1925در    ،یگوستون  تریبه گفته پ[  26«]باشد   سمیالیبه سمت سوس  ی از حرکت واقع  واضح 

و  نامتمرکز بودند    نظامْ  ادهیپ  یاز لشکرها   درصد 58،  1930در    لشکر منظم بود. 26و    نامتمرکزبخش   36

در آن سال تنها  . معکوس شد طور اساسیبه تیوضع  1935در [ 27].رسید درصد 74این آمار به    1934در 

  .افتیکاهش    درصد 23رقم به    نیا  یبودند، در سال بعد حت  نامتمرکزنظام    اده یپ  یاز لشکرها  درصد 35

 [ 28] کرد. ف یتوص « ی»انقلاب دولت  یرا نوع 1935ارتش در    رویدادهای داخل یتروتسک

  کیو ساخت    سازییزهبه موتور  ینیع  ازین  ،جنگ ی هندیفزا  د یتهد  لیبه دل  یتا حد  است یس  رییتغ  نیا   البته

 [ تروتسکی اظهار داشت: 29]شد.  کتهید یا لشکر تانک حرفه

بدون    ممکن است  میفرض کن  رسد.یاز حد به نظر م  شیب  درصد 23به    درصد 74، کاهش از  وجودنیباا»

تری دارد که  احتمال بیش[  30شد.]امر محقق نمی  نیفرانسه، ا  دهیفرمانستاد    یاز سو  “دوستانه”فشار  

بهانه از  تأثیر  بوروکراسی  تحت  زیادی  حد  تا  که  اقدامی  باشد،  گرفته  بهره  اقدام  این  برای  مناسب  ای 

 ...ملاحظات سیاسی بوده است 

ی  ستیالیسوس  نظرگاه  از   . دارد  یبستگ  تی به جمع  می طور مستقبه  هایشبنا به ویژگی  میلیشیا   کی  بندی»دسته

 شود... کرملین خطر محسوب می نظرنقطه از اما همین امر  نظام است.  یاصل  تیمز  نیا

  . راه و روش بردیآن رنج م  یها یماریی باز همه  دوز بالاترو معمولاً در    ارتش رونوشتی از جامعه است

تازه انتقاد    یارتش به هواجعل و تقلید از آن سالم بیرون آمد.  با    توانیقدر سخت است که نمجنگ آن

دهندگان ارتش سرخ از همان ابتدا  سازمان .کیدهی به کنترل دموکراتستاد فرمانکه  طورهمان، دارد ازین

 [ 31].«دانستندیم یدهی را ضرور مانند انتخاب ستاد فرمان یاقدام ی برا یامر آگاه بودند و آمادگ  نیاز ا

  دنیزمان با برچدر عوض، همبلکه    نکرد  ارائه   1935تنها اصل انتخابات را در  نهی  شورو  یاما بوروکراس

  ازات یها و امت، مدالهادوشیسر  ک«، یمراتب »کلاسرا با سلسله  یمیکاست افسران قد  ،لشکرهای نامتمرکز

  ی تروتسک  . نبرددر ارتش سرخ بود  ی شورو  دوریترم  یروزیپگر  باب کرد. این امر بیانرو به رشد دوباره    یماد

خور اعتنا است   در  بود.  یشورو  دوریترم  ه یاو عل  یاز مبارزه عموم   یبخش  ،و انتخاب فرماندهانمیلیشیا    ی برا

آشکارا    روک،یپودز  به نام  خلق  ندگانینما  یو معاون کنگره  یدهی ارتش شورو فرمان  کی،  1990 که در
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که    ییهمان ساختارهابحث کرد. یعنی    آن  یاصل  یکردن ارتش و بازگشت به ساختارها   زهیدموکرات  یبرا

 [ 32] آن استدلال کرده بود. ی به نفعتروتسک

 

 تروتسکی در نقش بدیل    ارنست مندل با عنوان، های کتاب ای است از یکی از فصل ترجمه  * متن حاضر 

Ernest mandel (1998), Trotsky as alternative, Verso Publishing 

 ها ادداشت ی

رزا  ( و  1918)  انقلاب روسیه رزا لوکزامبورگ در    کنم.ی مثال ممکن محدود م  شمار بیخودم را تنها به سه مثال از    [. 1]

  در   اشاره دارد.  « یو تروتسک  نیو دولت »لن  کیبلشو   یمدام به رهبر(،  1970)نیویورک،    گویدلوکزامبورگ سخن می 

نیز قرار گرفت،    نی لن  مورد تحسین  که (، اثری  1961)لندن،    ده روزی که دنیا را تکان داد   با عنوان  دی جان ر  کتاب

  ن یفرستاده شد، خطاب به لن  نترنیدوم کم  یکه به کنگره   ی متعدد  ی هاام یپ  ب، یترت  نیبه همهمین موضوع صادق است.  

 . بود یو تروتسک 

[2]. Dmitri Volkogonov, Stalin, Düsseldorf 1989, p.149 

[3]. Dmitri Volkogonov, Trotsky, the Janus Face of the Revolution, 1992. 

[4]. Quoted in B. H. Liddcl Hart, The Red Army, New York 1956, p. 27. 

با   ن ی: »لنخوانیمی م  نیدر مسکو منتشر شد، چن  1924که در  ، وی. ایی. لنینی، گورک یجزوه ویراست نخست در  [. 5]

سال    کیارتش نمونه را در عرض    ک ی  باًیتقرکه بتواند    به من نشان بده  گر ید نفر    ک”یگفت:  کوبید و    زیم  یمشت رو

 ( 37ما چنین مردی را داریم.“«)ص  را جلب کند. ی کند و احترام کارشناسان نظام یده سازمان 

[6]. W. Bruce Lincoln, Red Victory. A History of the Russian Civil War, New 

Tork 1989, p. 173. 

[7]. Trotsky, My Life, New York 1960, p. 413. 

[8]. Quoted in Liddell Hart, The Red Army, p.43. 

[9]. Trotsky, Comment la révolution s'est armée, Paris 1967, pp. 45-6; The 
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   نیتگنشتایو ژرفا نزد مارکس و و ییبازنما

 

 2024دسامبر  11

 لوکانو  ویتسیآلفونسو مائور

 ی زیعز  لادی: میترجمه

 

شناختیِ دکارتی و متعلقّ به دورانِ رنسانس را رد  هم مارکس و هم ویتگنشتاین فرضِ معرفتچکیده:  

کنند؛ فرضی که با اختراع پرسپکتیوِ خطّی متولد شد و بر اساسِ آنْ ژرفا با فاصله تلازم دارد و دانش بر  می

ی کالا  اوارهمطابقتِ میان سوژه و ابژه استوار است. بنابر توضیحِ کارل مارکس در بابِ چیستیِ سرشت بُت

اگر چنین باشد، حقیقت در ساختارهای ظواهر است که  گونه پدیدار می»اشیاء همان شوند که هستند«. 

کند: »ژرفا  شتال اعلام میگونه که ژرفا را باید در سطح کشف کرد. هوگو فون هوفمانست، همانیافتنی

ی ویتگنشتاین مقایسه  و کالوینو این مشاهده را با گفتهباید پنهان باشد. ژرفا کجاست؟ بر سطح.« و ایتال

بلکه    ،جا خوش نکرده است  نه یزمدر پس  ژرفا  نیاربناب چه پنهان است، برای ما اهمیتی ندارد.«  کند: »آنمی

این همان  سازد. ، میقابل مشاهده است  نهیزمشی در پچه را توان گفت، آنشده که میپنهان ییهادر طرح 
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های بازنمایی را که در  ها ژرفا را حذف کردند و شیوهها انجام دادند؛ آنکاری است که سِزان و کوبیست

 زمینه آوردند. توهّمِ پرسپکتیو پنهان شده بود، به پیش

 مطابقت ژرفا و عدم

نامید، در دلِ مدرنیته به  چه او »بحرانِ فاصله« میی هفتاد میلادی احساس کرد که آندَنیل بل در دهه 

تأثیر مایر شاپیرو بود  ظهور رسیده است. این مفهوم به چه اشاره دارد؟ تحلیلِ بل از مدرنیسم شدیداً تحت

مفاهیمِ طرح  بیشانداختهو  او،  تعریفی  به  شبیه  پُستتر  برای  بود که  کار میهایی  به  و  مدرنیسم  روند 

»جامعه وی  که  هستند  چیزی  از  او  تحلیلِ  از  میبخشی  پساصنعتی«  نظرگاهی  ی  از  تحلیل  این  نامد. 

گیرد.  ( و از مفهومِ سبک بهره می.Ceserani 1997, p. 42 ffکارانه انجام شده )بنگرید به محافظه

را نمی با اصلی  بل معتقد است که مدرنیته  با گوناگونی و  توان  تعریف کرد. مدرنیته  گرایش به  واحد 

فرهنگ کلاسیک غربی بر تداوم و  که   حالی (، درBell 1976, p. 100شود )توصیف می  ترکیب

ی  جا(، اما جنبهاند.« )هماننویسد: »مدرنیته را ”سنت امر جدید“ تعریف کردهسنت استوار است. بل می

که در دوران  مدرنیسم وجود دارد و آن این[ از پست1ی او]کارانهاندازِ آخرالزمانی و نومحافظهجالبی در چشم

(. یکی دیگر از جوانبِ  104 ها وجود دارند« )همان منبع، ص.معاصر »مرکزی در کار نیست، تنها پیرامون

می برجسته  خود  تحلیل  در  بل  که  کتابش  جالبی  در  آن  از  غیرمستقیم  جیمسون  فردریک  و  کند 

نامد. این ویژگی یکی از  کند، چیزی است که بل آن را »افول فاصله« میاستفاده می  مدرنیسمپست

 کند.  ی ارتباطِ ژرفا با فاصله استوار بود، متزلزل میبر ایدهبنیادهای مدرنیته را که 

رابطه چنین  سیاسیِ  و  فرهنگی  نظری،  نه  پیامدهای  قطعاً  و  متفاوت  بسیار  شکلی  به  جیمسون  را  ای 

باآخرالزمانی یا محافظه حال، هر دو بر دگرگونی در ادراک جهان تأکید  این کارانه برجسته کرده است. 

ی  خورد. نه تنها فاصلهی ذاتی به چشم میهای جدید از فضا، زوالِ فاصلهنویسد: »در برداشتدارند. بل می

شود و بر سیاحت و لذتِ بصری از دیدنِ اماکنِ  های جدیدِ حمل و نقلِ مدرن فشرده میفیزیکی با شیوه

ویژه سینما و نقاشیِ مدرن، به زوالِ  های هنرهای جدید، بهشود، بلکه خودِ تکنیکای میمختلف تأکیدِ تازه

(. تازگی  102 کنند« )همان منبع، ص.ی بصری عمل میو تجربه  ی روانی و زیباشناختی میانِ بینندهفاصله

حال روشن   این کند، باایْ عنصری است مرکزی )بل هرگز به بنیامین اشاره نمیو شوک در چنین زمینه

 (. 108 پردازد اما از دیدگاهی مخالف( )همان منبع، ص.است که او نیز به همان موضوعات می

ی  ویژه نظریهی رنسانس بود، بهچه دقیقاً مشخصهاین نوع سلطه، ژرفا به مثابه فاصله را کنار زد، یعنی آن

تنها از این  پرسپکتیو خطیِ لئون باتیستا آلبرتی: »نقاشیِ رنسانس، بر اساسِ اصولی که آلبرتی وضع کرد، نه

برد، بلکه به این  جهت ”عقلانی“ بود که اصولِ ریاضیاتِ رایج را در به تصویر کشیدنِ صحنه به کار می
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شناسیِ عقلانی از فضا به مثابه ژرفا و زمان به عنوانِ توالی را به  کرد نوعی کیهاندلیل نیز که تلاش می

ی رنسانسِ عقلانی و دقیق است، دنیایی  رفتهزبانِ هنر ترجمه کند« )همان منبع(. بل دلتنگ دنیای از دست

ای هندسی زمینه در پرسپکتیوِ خطّی به گونهها مطابقت وجود دارد، جایی که پیشکه در آن میانِ جهان

شود. از این نقطه به  رونده به تصویر کشیده میهایی از یک توالیِ زمانیِ پیشترسیم و در چارچوبِ نمونه

گرِ عقلانیت است، به یکی از نقاطِ کانونیِ دورانِ مدرن بدل  بعد، این فکر که ژرفا مستلزم فاصله و بیان

 شود.می

ها قابل  حوزه  نیخاص خود را دارد و ا  ی: »هر ژانر حوزهسدی نویم  نگیاثر لس  نئوکوئو لا بل با اشاره به  

،  ژرفااز جهان قرار داشت:    شناختی و بنیادینتصویری کیهانموارد،    نیا   ی. در پشت همهستندی ن  بیترک

  ی واقع  یایاز دن  یسازهیشب  نوعی  که  کردیم  جادی ا  ی“درون  یافاصله” از فضا،    یبعدسه  یر یتصو  چونهم

  شرفت یو حس پ  کردیفراهم م   ع یوقا  بِ یترت  یبرا   ی زمان  ای رهیزنج  ان،یو پا  انه،ی آغاز، م  ی دهیبا ا  ت، یروا  ؛بود

 . (109 ، ص.منبع )همان «آوردمیبه وجود را  یر یگجهیو نت

حفظ فاصله از    یبه معنا  ایتئورو    کند،یرا خلق م  ایتئور  نندهیگذشته، ب  اتوپیاییِو    یآرمان  یایدن  نیدر ا

آن را    ی جذب و قضاوت درباره  یلازم برا   یزمان و فضا  دهدیتجربه است که به فرد امکان م  ای  ءیش

گفته  متعیّن به  ا  یکند.  آن  تیوضع  نیبل،  او  با  مآن  ای  نامد،یم  سمیمدرنچه  عنوان  به  توانیچه 

و    شودی( نابود ممحاکات)  سیمسیممرحله،    نی . در ادستخوشِ تغییر شد کرد،  ییشناسا  مدرنپست

  ی ا شهیو علل ر  ایتئورگزین  و جای  ابدییحال، دانش اکنون منبع خود را در عمل و واکنش م نیهم در

. کندتغییر میبود،    طرح کردهم  یآلبرت  ستایکه لئون بات  یباشناختیو ز  یمعرفت  اندازِچشم. با سزان،  شودیم

حذف   شد،یم  جادیرا که با فاصله ا  ژرفایی  زْیاز هر چ  شیپ  جه،ی و در نت  گذاردکنار میرا    سیمسیماو  

  ی واقع  یایدن  یساختارها  یکه تماممبنی بر این  ارائه داد  مشهوری  یگزاره  شناسیِ خودْاو در زیبا: »کندیم

  ینقاش  ن، یبنابرا  (. 111 ، ص.منبع  و مخروط« )همان   ره،کعب، کُهستند: مُ  یاز سه شکل اساس   مشتقاتی 

بود که در آن    گانهی  یبلکه »سطح   کرد،ینم  جادی ا  گریعد سوم را نسبت به دو بعد دبُ   ژرفایتوهم    گرید

 )همان(. غالب بود« واسطگی  بیعنصرِ

دوره را    ن یا  کینوستالژ  ی بل با نگاه  لی. دنمیبپرداز  سم ی مدرنپستبازشناسیِ    لیبه تحل  ی الحظه  دییایب

 یحت  ی دگاهی. از دکندیو فاصله مشخص م  ژرفا   ان یو م  ء، یو ش  ییبازنما   انِیم   مطابقتِ   ی برانیعنوان پابه

از  که بعدها    م،یکنیرا مشاهده م  اهدیدگاه  به تکثرِ  دیدگاهی واحدبل، ما گذار از    یبه گفته  تر،ی باشناختیز

  یارتباط احساس  یصحنه به برقرار  رِیچنین گذار از تفسشد، و هم  دییاز سزان تأ  تأسّیبه  هاستیکوب  سوی
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غالب    ژرفا و    مطابقتبر    یمبتن   ییِگرا در دوران رنسانس، مفهوم عقل  توان چنین برداشت کرد کهمیبا آن.  

 و ادراکات غالب شدند.  اساتمدرن احسدر دوران پست که حالی بود، در

مفهوم    ل یتحل  ی چه برا اما فراتر از آن، آن  م،یرو هستآشکار روبه  یِ و نظر  یخ ی تار  یِسازساده  ما با نوعی 

از میان  مدرن با  پست  ی دوره  تباهیِ  ییاست، شناسا  دیتأک  یستهیشا  نیتگنشتایمارکس و و  نزد  ییبازنما

ی  مثابهفاصله، به  افولِ : » عواطف احساسات و    ،واسطگیرِ بیعنص  دِییو فاصله است، و تأ  ژرفا  ،مطابقت  رفتنِ

،  ی اندیشهدهسازمان  ی ها و براانسان  ی معناست که برا  ن یبه ا  ،یو روان  یشناختجامعه  ،یباشناختیز  یتیواقع

  ای مختصات خانه  گری تجربه و قضاوت وجود ندارد. زمان و مکان د  بندیطبقه  ی برای مرز و اصولهیچ    گرید

 (. 119 )همان، ص. دهند«ینم لیانسان مدرن را تشک  یبرا

  یِخی تار  دگرگونیِ  یها یژگیکاملاً متفاوت، وموضوعی    در ی بل قرارنگرفت،  والتر بنیامین که مورد اشاره

چنین است که عصر بحران، و هم  یِ صرِفریتفس  اشتباهِ،  حال این کرد. با  یرا بررس  تهیمدرن  درونِمذکور  

  یی طلا  یعصر  گم شده است،  آن  یکه ردپاها  ایسرچشمهبه    ؛ی گِره بزنیمفروپاش  یرا به نوع  تهینقد مدرن

 خورد. افسوسآن  ی برا دیکه با

  وار ای نمونهگونهکه به  یفی بر اساس تعار  ، ژرفا رای فاصله مثابهبهژرفا    در رد  که سزان،  شودیبل متوجه نم

  نیز   و آن را   گرددیم  ژرفایی دیگر   به دنبال   . بلکهکندنابود نمی  ارائه شده بود  ی آلبرت  ستایلئون بات  از سوی 

 در ادامه بازخواهم گشت. از ژرفا  فهومم ن یبا فاصله. به ا نه در پیوندبار  نیهرچند ا ابد،ییم

مخالف، در    رویکردی کاملاً متفاوت و    ی دگاهیبا د  اشاره کنم که   مسون یج  کی فردر  به  خواهمیاکنون م

  ای به گونه  که دوران معاصر،  کندیمشاهده م  زی. او نگرددیبازم  ژرفا  یبه مسئله  سمیمدرنپستکتاب  

مفهوم    فتهیخودش خودارجاع،  مفهوم  ژرفا و  است،  داده  دست  از  پنج    یرا  در  م  تقابلکه  :  شودیخلاصه 

اصالت؛   ( 4پنهان/آشکار؛   ( 3؛  پدیدارذات/ ( 2  رون؛یدرون/ب ( 1 ) ( 5اصالت/عدم   Jamesonدال/مدلول 

1991, p. 12.) 

  ی که بر فاصله  رندیگیشکل م  ییهابر اساس تقابل  یرْتفس  نیهستند که در ا  مشهوری  هایدوقطبی  هانیا

با مفاه  قاًیدق  اند،یمبتن  نه یزمو پس  نهیزمشیپ  میانِ آلبرت   یویپرسپکت  میمطابق  و دوران رنسانس    یکه 

  ژرفا، از    ی ادهیها را در چارچوب اتقابل  نیاگر ا  بود.  در پیوند  کذب /صدق  تقابلِ  ارابطه ب   ن یاند. اکرده  فی تعر

، آشکار، عدم اصالت و مدلول  پدیدار  رون،یدر آن صورت ب  م،یمشاهده کن  ،شودیکه با فاصله مشخص م

 کنند.  بازنماییمتضاد خود را  یی سویهبندهیفر  یجنبه یْ افلاطون  واژگانیدر  یاساس ایگونهبه توانندیم
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پ  رون،یب   ژرفنای خود را در    قتی حق  رند،یگیقرار م  نهیزمشیظاهر، آشکار، عدم اصالت و مدلول، که در 

  جاد ی ا  ت یو واقع  ییبازنما  میان  مطابقت  قِسمی  توانیم  تیدر نها   که   ای گونه  به  ابند،ییم  شان یمتضادها

به  ی انهیگز  کرد. این سناریو  مسونیج  ی گفتهکه  نهادنِ  کنار    چندسرچشمگی   ،شودمیمطرح    برای 

(pastiche  )  ،آدورنو    یا واژهاست از  او  عاریتکه  در    به  و  پوچ  گرفته  بتهینای    از   کامل  یانیخود، 

را تشکو پست  یپساصنعت  یشرفتهیپ  یِدار هیسرما   ی دارهیسرما  یکه »کشورها   ییجا  دهد،ی م  لیمدرن 

«  بر آن حاکم نیست  یار یمع  چیاند که هشده  بدل  یو گفتمان   یسبک  گوناگونیِاز    یدانیامروز به م  ی شرفتهیپ

 (. 17 ، ص.منبع )همان

اباشد  چنیناگر   سؤال  آ  نی،  وضع  یبرا  ایاست:  بر  جنبه  ایمدرن  ستپُ  تِیغلبه  که    ییهاحداقل  آن  از 

و    یکه آلبرت  ژرفایی  یدهیا  برای  دیبا  کند،یرا مشخص م  سمیبرالیو نئول  یپساصنعت  یجامعه  یهایژگیو

میرنسانس    نقاشانِ بل  ،کشیدندپیش  دَنیل  م  گونه همان  ای  م،یبخور   افسوس  مانند  نظر  به  د  رسیکه 

تر  اما گسترده  تر عام  ی ااز واژه  ای  ،باز خواهیم گشتبه آن    ی که زمان  میباش  دوار یام  ،اندیشدجیمسون می

آلدو ی هفتاد  در دهه  م؟یبازگرد  کرد،یم  یراهو هم  تیمدرن را هدا  طیکه شرا  یتیو به عقلان  میاستفاده کن

  ( و در 1975)  ( Il sapere senza fondamenti)  هادانش بدون شالوده  در آثار خود  یگارگان

به درکِ  ه،  کرد  شیرای که او و  یمقالات  (، مجموعه1979)  ( Crisi della ragione)  های عقلبحران

ارکان مفهوم ا   نایل شد  یانحلال  بر اساس  پیوند  ژرفای   یدهیکه  فاصله شکل گرفته و  در    با هدفِ   با 

عقل،    طردِ  ی، نه برا وجوی نوعی دیگر از ژرفا بودر جستد  یشده بود. گارگان  میترس  ادهایبن  ی وجوجست

که به    ییایدن  یکارانه برا نومحافظه  یبدون افسوس،  آن  کارگیریِبه  یمتفاوت برا   یراه  افتنی  ی بلکه برا

به نظر من، امروزه  .  جهان   رییتغ  یدهیبا ا  کهنهبا درخواست بازگشت به آن ابزار    یحت  ای  د،یرسیم  انیپا

دانشمندان،    لسوفان، یف   سندگان، یدر آثار نو   ژرفابازگشت به موضوع    یاست که برا   یانداز همان چشم  نیا

. من  دبودن  یگرید  یها هیافتبه دنبال ر  های نوزدهم و بیستمسدهکه در    ی لازم استهنرمندان و منتقدان

اشاره    گرید  تنِو چند    ن یامیبن  ن،یتگنشتایو   ت،یدولان، ماگر   ،یجاکومت  نگر،ی شرود  ،یبه سزان، مرلوپونت

و    بازنمایی  میان  مطابقت  یدهیاز ا  ن،ینو  یاوهیبه ش  ییتصور بازنما  یخود برا  یوجودر جست  که  کنمیم

  بحرانِ  ایده را که  نی هرگز ا  کردند،یها بحران عقل مدرن را احساس م. اگرچه آندندیدست کش  ت یواقع

 .رفتندیخواهد شد نپذ بدل  و افسوس به انحلال آن مذکور

  یمارکس درباره  یهی که نظر  ما مجال دهدبه    معنا قادر است  نیدر ا  ژرفادر مفهوم    یبازنگرافزون بر این،  

 چنین. اکنون هممیمتفاوت بخوان  یا وهی، بلکه به شپدیدارذات/  تقابلِ   نه از منظرِ   گریکالا را د  وارگیبت

  لسوفان یعنوان فبهرا    دی و فرو  چهیآن، مارکس، ن  یواسطهبه  که  را  وو فوک  کوری ر  ی میقد  ی هینظر   توانیممی

  یز یمشکوک بودن به چ  را یزمتفاوت مورد بازاندیشی قرار دهیم،    ای در زمینه  ،شناسندمی  دیشک و ترد
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مانند داستان   ،چنینبلکه هم  ،دیدن چیزی نیست که پُشتِ آن پنهان است  ی تلاش برا   یلزوماً به معنا

 .شودیشامل مبینیم نیز قرار دارد و نمیکه در سطح  آنچه را و،ادگار آلن پ  شده«ی ربوده»نامه

 چه در برابرِ دیدگانِ ما قرار دارد مارکس و ژرفای آن

پیوند   دیگریککه افراد را به    یایکه روابط اجتماع  کندیم  انیبیی  کالا  وارگیبت  یهیدر نظرمارکس  

 : سدینویم نیهستند که »واقعاً هستند«. او چن یزیهمان چ ،زنندمی

  دکنندگان یکه تول جاآن . ازدهدیم  لیجامعه را تشک  یِکار جمع  ،یافراد خصوص  نیا  تمامیِ  مجموع کل کار»

 یِاجتماع  خصلتِ  ،سازندیبرقرار نم  یاجتماع  ارتباطِ  دیگریکخود را مبادله نکنند با    که محصولاتِ  یتا زمان

  ق یتنها از طر  یفرد  کارِ   گر،ی. به عبارت دشودیمبادله آشکار م  تنها در عملِ  دکنندهیهر تول  کارِ  خاصِ

عملِ  یروابط به  که  مستقمبادله  به  نیب  میطور  و  غمحصولات  طر  میرمستقیطور    میانِ ها  آن  قیاز 

  دکنندگان،یتول  یبرا   ن، ی. بنابراشودیم  دییتأ  یاجتماع  از کارِ  ی عنوان بخشبه  کند، یبرقرار م  دکنندگانیتول

  افرادِ   میانِمِیمستق  یروابط اجتماع   عنوانِنه به  کند،یمتصل م  گرانید  فرد را به کارِ  کی  که کارِ  یروابط

  یِ اشخاص و روابط اجتماع  میانِ   یِماد  روابطِ  یعنی که »واقعاً هستند«،    یزیعنوان چدر حال کار، بلکه به

 (Marx 2010, p. 47)  «. شوندیظاهر م اءیاش نیب

»چحال این با اگر  مهمان  زهای،  نظر  به  که  به  رسند«یگونه  تحل  توانیم  یراحتباشند،  که   ل یگفت 

نباید پیرامون  کاذب توسعه داد،    یِو آگاه  ی دئولوژیا   یراه با انگلس دربارهجوان هم  که مارکسِ   ی راایانتقاد

  مسون یکه ج  ژرفا   مفهوماز آن   یبخش  ن،یو بنابرا جای داد ذات«  /پدیدار»  یِکالاها در دوگانگ  ارزشِ  قانونِ

  چیمارکس ه  سرمایه. نقد اقتصاد سیاسیوجود،    ن یبا ا  [2] .ستین  ه به کار برد  سم یمدرن  فیتوص  ی برا

در    که مارکسمعناست    نیصرفاً به ا   قطعه  نیمدرن ندارد. اپست  چندسرچشمگی  تِی با وضع  پیوندی

که به نظر   هستند گونههمان زهای»چ  بیانِدارد که با  ژرفا از   یمفهوم ای آنْبتوارهخصلتِ و  کالا خصوص

  دیگریکو با    هستندهر دو در سطح    ایهو ارزش مبادل  مصرفیسازگار است. در واقع، ارزش    رسند«یم

  ی مبتن  ژه یوو به  ست ین  استوار   فاصله  ی استعاره  یپایه  بر  آلودِ مارکسوهم  یدارند. کالا  یو تلاق  یپوشانهم

  پدیدار  ل،یدل  نیبداند و به هم   پدیدارشتِ پُ  پنهان در پسِ  اصطلاح هکه ذات را ب  ستین  قت یاز حق  یبر مفهوم

گونه که به نظر  همان  زها یکند. برعکس، اگر »چ  یتلقّ  بی فر  چونان م را  و توهّ  بندهیفر  یمعنوان توهّرا به

سطح    بر  توانیرا م  ژرفا که    گونههمان  افت،ی  ارِ پدیداردر بافت  توانیرا م  قتیباشند، آنگاه حق  رسند«یم

]...[    د،یرا شناخت  زهای چ  که سطحِداشت: »تنها پس از آن  یادهیا  نیچن  زیپالومار ن  یآقا .  وجو کردجست

 ,Calvino 1999است« )   انیپای. اما سطح بد یاست بگرد  ر یکه به دنبال آنچه در ز  دیکنیجسارت م

p. 51که    گونههمان» شت، بلکه بر سطح است.  نه در پُ    ژرفا افتنِی  ممکن،نا  تی وضع  ن ی(. تنها راه فرار از ا
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رفت: »چرا که    نیفراتر از ا  یحت  نیتگنشتای« و و“ پنهان است. کجا؟ بر سطح.  ”ژرفاتال گفت:  شهوفمان 

براآن  ]...[ است  پنهان  اهم  ی چه  )  یتیما  به  ندارد«   ;Calvino 1993, p. 70بنگرید 

Wittgenstein, PI, § 126, p. 50.)[3 ] 

مدرن    یهایبا دوگانگ  یارتباط  چیو کالا، ه  ءیش  میان،  ایو ارزش مبادله  مصرفیارزش    میان  یرابطه

ن  پنهان است، به هما  ایارزش مبادله  درونِ  مصرفیمطرح کرده ندارد. ارزش    مسونیکه ج  ی ژرفادرباره

است. طبق    نامرئیو مرئی زمان آن است که هم یبه معنا  نیسطح پنهان است؛ ا یبر رو ژرفا که   صورت

ر  ی فیتعر بحثی   میووله  چاردیاز  پ  یدرباره  در  مبادله  تر،یوالتر  به  ایارزش  ارزش  مثابهبا ظاهر شدن  ی 

  ی زیاز چ  تواند یم  بازنماییکه »  صورت به همان   رود،یاز آن فراتر م  باًیتقر   آنْ  بازنماییِ  ن یو بنابرا  مصرفی 

 Wollheimبنگرید به  انجام دهد« )  بازنمایی   همین قِی کار را از طر  نیفراتر برود: و ا  نمایاندبازمی  که

  پدیدار وجود ندارد که از    یذات  چیه  ست،یپنهان ن  یز یوجود ندارد، چ  یافاصله  چیحالت، ه  نی(. در ا1974

آن، ما    ی جا. بهی در کار نیستسازهیشب  چیوجود ندارد، ه  ی بدون اصل  ی نسخه  چیدور و پنهان باشد. ه

از   بازنمایی که  ییکند، جا دایاو پ  کتوریو سزان و کوه سنت  ر کرد د  یسع یکه مرلوپونت  میابییرا م ژرفایی

  ی وجه به معناچیهرفتن به  فرا  نی. ارودیفراتر م  همین بازنمایی  یه واسطهب  ،شودیم  بازنماییکه    یزیچ

ن  شدنِدیناپد معنا  ست،یمرجع  به  بازنماییتطابق    زوالِ   ی بلکه صرفاً  چ  میانِ  است ز یو    بازنماییکه    ی 

مانند   ماند،یم  یباق  شدهینقاش  کوهِ  یبرا  گاه و مَحمِلیتکیهعنوان  تنها به  یکه کوه واقع  ییتا جا  شود،یم

را درون ارزش    ایارزش مبادله  دیما با.  شودیم  بدل  ایارزش مبادله  یبرا  یاکه به واسطه  مصرفیارزش  

که    یشی در نما  یکارهم  قِسمی  افت،ی  یدرون مرئ  د یرا با  یکه نامرئ  یاوهیبه همان ش  م،یکن  دایپ  مصرفی 

 گر. و تمام تماشاگران بازی شوندیم  اگرتماش انگر که تمام بازی شودی دگرگون میابه گونه

  ی برا  اسیق  نیترکه مناسب  کندی، اشاره می کالا و رازِ آنبتوارهموسوم به خصلتِ    ی قطعهدر  مارکس  

کالابتدرک   اتاقِوارگی  پ  یاسیق  یعنی  ست،ین  کیتار  ،  او  در  هم  ترشیکه  انگلس  با    ی دئولوژیاراه 

د  یآلمان بلکه  بود،  کرده  شکل  نیمطرح  تصووهم  یاست؛  که  به    قاًیدق  کهبل  کند،ینم   وارونهرا    ری آلود 

بازنماییْ  واسطه آنی  بازنما از  م  شودیم  ییچه  آن  رودیفراتر  منبع(.  م)همان  فراتر  امرِ    رود،یچه 

بنگرید  )  کندزمان با تفاوت، همانندسازی مید و همسازیبلکه دگرگون م  کند،ینم  وارونه  شده رابازنمایی

وهمان(.  Merleau-Ponty 1964; 1996; Heidegger 2002به   که    ی درباره  کویطور 

ها  که در آن  ییمختلف بازنما  های شکل  یعنی« هستند؛  یواقع  یها »داستان  اه آن  کرد،یها فکر ماسطوره

 لیدل  ن یبه هم  قاًیها هستند و دقاز انسان  هاییکژدیسگی  سه یاودو    ادیلیا  انی. خداشودیم  افت ی  قتیحق

  پدیدار  دانستنِ   یکیبا    وارگی کالایی، بتبه     کذبتِ ی . نسبت دادن وضعندیگویها مدرباره انسان  یقیحقا

  افت ی  یکه در مرئ  یاینهفته است، نامرئ  تار پدیداردر باف  قت یاشتباه است. حق  قت،یبا کذب و ذات با حق
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اما    شود،یم  ی است، مرئ  ی نامرئچه  آن  .نوشتمی  «سازی »آشکار  در همین باره بود که پل کله از :  شودیم

  ی روابط  درونِ   بلکه در  ست؛ین  هادستدوردر  ژرفا جاییآن.   شتِ پُجایی در  است، نه    ی چه مرئآن  تنها درونِ 

در    د،یاینظر سقوط ببل ممکن است به  یکه برا   یزی. چانددهیزمان در تمام ابعاد در هم تناست که هم

  ی ز یهمان چ  ن ینظر وجود ندارد. انقطه  کی  امعنا که تنه  نیبه ا  شود؛یم  بدلنوآورانه    ی رییبه تغ  جانیا

 آن را درک کردند.  یدولونه و مرلوپونت ،یمانند جاکومت یگرانیو د دیبگو خواستیاست که سزان م

را  جا  دینبا  ژرفا  مکان  ییدر  در  آن  ای   گرید  یدور،  از  باکردوجو  جست  شود،یم  پدیدارچه  فراتر  بلکه    د ی؛ 

است    لیدل  نیبه هم  قاًیدق  را ی. ز ار سطح به دنبال آن بودطور که سزان با کوه خود انجام داد، در بافتهمان

آن    بودنِمرئیو    لاکه در تار و پود کا  ی حضور دارد، همانند استثمار مارکس  یمرئ   تار و پودِدر    یکه نامرئ

با اشتباه گرفتنِ اندیشکه مسحور نما  ی چون تماشاگراننهفته است. و ما، هم با توهم و رها    یفتاریفر  ، 

  یفراموشبه  آن را    م،ی رو یکالا م  د یخر  ی وجود دارد، هر بار که برا  توهّمکه در    ی قتیحق  ی کردن تارها

 .سپاریممی

 شود: دریدا و میزهای رقصندهکالا وارد صحنه می

اشاره دریدا،به  که  ی  در    هنگامی  اقتصاد سیاسیمارکس  نقد  یی  کالا  وارگیبت  باب  در  سرمایه. 

  ار یکه در آن زمان در سراسر جهان بس  کند یرقصان در جلسات احضار ارواح اشاره م  ی زهای و به م  نویسدمی

(  entre en scène»ورود به صحنه« )   یکه به معنا  کندیاستفاده م  Auftritt  محبوب بود، از اصطلاح

  ک یارگان  یاداشته و از چوب ساخته شده باشد، ماده   مصرفیاست که ارزش    ز یم  یزمان  زیم  کی  [4]است.

 . ماند یم یچنان چوب باقاما هم شود،یم بدل دیجد یز ی، به چردیگیم)میز(  شکل

م  هنگامی   : »سدینو یم  دایدر م  ی وقت  شود،یم  بدل کالا    به   ز یکه  بالا  بازار  در  م  رود یپرده  طور  به  ز یو 

  د، یگوی. مارکس مشود، به چیزی کاملاً متفاوت بدل میکندیم  فایرا ا   ت یگر و شخصزمان نقش بازیهم

  ی بازار  یارزش  چونانو خود را    کندی(، شروع به راه رفتن مauftritt)  شودوارد میکالا به صحنه  -زیم

 verwandelt)  شودیو محسوس دگرگون م  یمعمول   یزیدر صحنه: چ  یناگهان  یر یی. تغکندیم  یمعرف

sichرد«یگیبه خود م صورت و پیکری شود،یم بدل  ی(، به کس (Derrida 1994, p. 188.) 

 sinnliche) هم محسوس است و هم فراسوی حواسکه  شودیم بدل یز یکالا به چ به بیان مارکس،

übersinnlichen Dingکه محسوس    یزیچ  ی دهیاما ا  کند،یم  دیوار کالا تأکشبح  یبر جنبه  دای(. در

  قِسمی ، به  شبیه باشدوار  شبح  به چیزی   کهنیاز ا  شی ب  رسدبه نظر می  ،حال فراسوی حواس است و در عین

  و   گذاردیم  شیخود را به نماهم  زمان  همای  به گونه  رایاست، ز  ندهبیکه فر  شودیچهره منجر م  ای  بدن
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را به    تیشخص  هم خود و هم یکزمان  که هم  ی گربازی  . همانندِکندیرا پنهان م  ی گرگونگید  کی  هم

 . کشد یم ر یتصو

ی ورود به صحنه  مثابهظهور کالا را به دیبه زبان تئاتر متوسل شود و با دی: »مارکس بادهدیادامه م دایدر

(auftrittتوص )ی احضار ارواح  جلسه  کیشده به کالا را در    بدل  زِیم  چنین قطعاً بایداما همکند.    ف ی

 (. 189« )همان منبع، ص. قصندهر  ا یگر بازی کی وار، تجسمِ شبح ایهی ی سامثابهبه ،توصیف کند

صحبت    سمیشبح کمون یدرباره  ستی کمون  فستیمان  مارکس در  م،یدانیکه مشبح )چنانیرِ  تصو  دایدر

 . آمیزد، درمیاست  افتهی تی و هملت مشروع ریتوسط شکسپ قویاً که   با حیثِ تئاتری را کرده است( 

  یمرجع  نیبنابرا  و  اصلی  نسخه  هیچ   که  رونوشتی  یاست، به معنا  یسازهیشب   بحثِ  ادآورِ یشبح    رِ یتصو

هنگام محسوس است و فراسوی  همکه »  ییی کالامثابهبه زیکه مارکس به م هنگامی  ،حال این ندارد. با 

  رب  یعنی  کند،یم  دیبودن تأکیبر ماد  گذارد،یم  « محسوس»   دیق  یرا رو   دیو تأک   کندی« اشاره محواس 

شبح است    کینه    نی داشته باشد. ا  یکیزیف  یابعاد  دیاست که با   گاهیتکیهبلکه    ست، ی که اصل ن  یمرجع

همانند   تقریباً  ایدارد،   یماد یکه محتوا  ز یم  کی  ر ی است، تصو  پذیرفته صورت  ی زیبلکه م  ،یساز هیو نه شب

که    یعنی همانی  )متنفّر است  از او    جمهورکتاب پنجم    رکه افلاطون داز سوی کسی    شدهچیزی نقاشی

 د یو تول  یطراح  محسوس و    مندبدن  ی موجود  توسطِ  زیم  نی، احال این (. با سازدیم  رونوشتی از رونوشت 

 لیدل  ن ی، بلکه به ابرخوردار استاز صورت  که    لیدل   نینه تنها به ا  ،« استفراسوی حواس. اما »شودیم

 رود،یم  راترف  تیاز واقع  شودمیز در همان حال که بازنمایی می  ییِ. بازنمااست  ایارزش مبادله  دارای  که

است، اما    یمبادله مرئ  تی)قابل  یو نامرئ  ی استزمان مرئ فرارفتن هم  نیدارد. ا  ایارزش مبادله  زیم  رایز

 . انددهیتن دیگری در یکماد  ی ورمادیاست( و غ  یاست، نامرئ یاجتماع امری  کار محصول   کهنیا

کالا  - زیم  ی ساده است. ارزش مبادله  رونوشتی  از  ش یب  یزیچ  رودیفراتر م  شدهاز امر بازنمایی که  ییبازنما

واسطه  به    آن را  تا  رودیفراتر م  مصرفیاز ارزش    ای آن است. ارزش مبادله  مصرفیاز ارزش    شیب  یزیچ

کند بدل  مَحمِل  که    مانند  )  و  که    زیم  محملِچوب  روغن  رنگ    ا یاست    شدهینقاش  زیم  محملِاست، 

مصرفی  را بدون ارزش    ای ارزش مبادله  توان ینم  ن،ی است(، اما با وجود ا  تالیجی د  زِیم  مَحمِلِ  که  کونیلیس

 . درآورد  رتصوّ  به

 واره بدل شود. تواند از محصولِ اجتماعیِ کار به مالکیتِ شئ، به چیزی بُتمرجع می

  یِ اجتماع  و روابطِ  هاانسان  انیم  واره شئ: روابطِشوند« یکه هستند ظاهر م  گونه »همان  یاجتماع  روابطِ

  شتِپُ  یپنهان  ذاتِ   چیه   د،یآیوارونه منظر  . اگر جهان بهکنندیرا پنهان نم  چیزیکالاها    ن ی. بنابرااء یاش  انِیم
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  صل، بدون ا  یایکپ  چه هست،آن  ،ای در کار نیستیسازهیشب   هیچ  چنینهم  ست،ین  ی آنبندهیفر  ظاهرِ

 . است  بدون مرجع ی اییبازنما

  یِکاراز هم  ب یترت  نی شده است و به ا  ای تبدیلارزش مبادله  ینشده بلکه به برده  دیناپد  مصرفیارزش  

  ی هاشگاهی ها، نماچون فروشگاههم  ییهاکرده جدا و وارد صحنه  د ی( که آن را تولی)از کار اجتماع  ی انسان

  یِ نهفته دراجتماع  ها کارِدر سوپرمارکتما  .  شودیم   د یها و مراکز خربزرگ، سوپرمارکت  یانبارها   ،یجهان

ا   م،ینیبیکالا را نم و    یقرن دانش اجتماع  ک یکه به لطف    ی اره؛ در کَحاضر استجا  آندر  کار    نیاما 

ی  که نیز به نوبه  دهدیآن را نشان م   ی کرده و محتوا  ی بندکه آن را بسته  یشده و در کاغذ  دیتول  فناورانه 

ی کالا  مثابهکه باعث شد کالا به  یاجتماع  کارِ آن  .  ت گذشته اس  ی فناورانه  و  یکار اجتماع  خود محصولِ 

 . ی و نامرئ  ی استزمان مرئاش شناخته شود، هممصرفیارزش  یواسطههب

 کاری و نمایشهم

  یسازهیبدون مرجع اعتقاد داشت، اما کالا شب  ییبدون اصل، به بازنما  ی به کپ  ،ی سازهیبه شب  سم یمدرنپست

در  کاملاً  او کنترل را    نقشِ  دهدیو اجازه م  شودیگر است که وارد صحنه مبازی  کی. کالا مانند  ستین

خود را    ی تردیدِو دائم  خودآگاهطور ناکه تماشاگران به  ایگونه، بهملغی کندگر را  بازی  و خودِ  ردیدست بگ

 . شیبه نما  ای اشاره دارد و ارزش مبادله  یکاربه هم مصرفیارزش   ن،ی. بنابرادهندیاز دست م

هم  که  یکارهم طرح به  دیگران  شدهراه  م  یگونه  یهایی»توانا  ،ریزی  توسعه  را   Marx)  دهد«یاو 

2010, p. 226یکار هم ن یشده است. ا بدل استثمار کار  ی برا لهی وس ن یبه موثرتر ل،یدل نی(، و به هم  

شود که  یم لیتشک یاز تماشاگران   شینما  . اماتعامل دارند دیگر یکشده است که با  لیتشک یانگراز بازی

 پالادیویی  ویهم در تئاتر با پرسپکت »مخاطب« . در میان جمعیّت تنهایند هستند، گرانیکه با د یزمان یحت

 . است  شده لیتنها تشک از افرادِ یاز گروه نمایو هم در س

 است.  ی کارو هم شینما میانِ  یآمیزهو فرد معادل  ءی ش میان یوارهبُت یآمیزه

  ن یبه ا  ن ی)ا  ای منفعلانهگونهبه  اما  شیدر نما  کنند،یال عمل مفعّ  ایگونهها بهانسان  ،یکاردر درون هم

، در واقع  را به تصورّ درآورد  آن  توان ینم  ای  دوجود ندار  شیو نما   ی کاراز هم  هایی ترکیب  که   ستین  یمعن

  ای گونهبه  دیبا  را   شی و نما  ی کارهم   میانوجود دارد. تفاوتِ  هاییترکیبواره چنین  هم  یواقع  یایدر دن

   (.کرد مند درک ضابطه

 و افراد است.  اءیاش  یوارهدرآمیختنِ بُت یجهینت یاسیس شِینما ستیِکا
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 دیدِ فراگیر  

وجو  جستدر سطح    دی با را    ژرفا  کهاین  بر   مبنی  تالشن افمو ه  هنگام نقلِ عبارتِ  نو یکالو  تالور یکه ا  دیدیم

  امر   نیندارد. ا  ی اچه پنهان است علاقهبه آن  دیگویکه م  پیوند زده  نیتگنشتایو  ی از ، آن را با عبارتکرد

در   فلسفیتحقکه  تأملات  دیبا  آمده  یقات   übersichtliche  ی بارهدر  ویتگنشتاین  با 

Darstellung  ،به مفهوم    یادیز  تیاهم  نیتگنشتا یو  مشهور است کهباشد.    مرتبط،  »دیدِ فراگیر«  یعنی

übersichtliche Darstellung کندیم فیتوص ی دیدنِ اشیاءحوهمفهوم ن نی. در واقع، ادهدیم . 

چگونه   م  اءیاشما  زدن،    کی  هب  م؟ینیبیرا  برهم  معنا چهی)ن  Überblick  کیچشم  به  که    ی(، 

Weltanschauung  (است.  اش  کیکامل،    دید  کی  Übersichtliche Darstellungپنگلر( 

فراسو،  و نه    پدیدار، در  ژرفادر سطح قرار دارد، بدون    زیهمه چ  ییگو  دهد،یارائه م  زیاز همه چ  یشیکل، نما

 . پشُت و دور از آن 

(  das Verstehen)  لزوماً موجبِ فهم ،    [5]( Wittgenstein, PI, § 122)   دیدِ فراگیرحال   این با

  ی روابط مشاهده  یبرا  ااز م  کیکه هر    ی اییتوانا  ی واسطهبه  فهمو    دیدِ فراگیر  میانِ. ارتباط  گرددنمی

را   هاچه آنقرار دارند، اگر نهیزمشیبلکه در پ ستند،ی طور خاص پنهان نکه به روابطی  ،شودداریم ایجاد می

برا   ییهانکیع  م،یشویم  آن  که ما متوجه  یزیچ  نیآخر  نیتگنشتایوی  به گفته.  دینتوان د   ی است که 

اندیشه، انگار عینکی است روی بینیِ ما، و آنچه را که    ؟از کجا آمده  نی : »امیکنیاستفاده م  دنید این 

 ,Wittgenstein)   «رسد که آن را برداریم مان نمیبینیم. اصلاً این فکر به ذهنبینیم از پُشتِ آن میمی

PI, § 103, p. 45  .)ی هانکی: عمیانجام ده  دیاوقات با  ی است که گاه  همان کاری   نی، احال این با  

 .مینیبیچگونه م دریابیمتا  میخود را بردار

  از   ژرفا  نیگفت که ا  توانیم  نی. بنابراسازداری قرار دارد که آن را میبلکه در بافت  نهیزمدر پس  ژرفا نه

  ه یشب  دیدِ فراگیر:  بهره بگیریم  یهنر  یاسیق  زا  می توانی. مقرار دارد  نهیزمشیدر پ  چیزی تشکیل یافته که

  ژرفا ها در واقع  . آنقوای بصری رقم زدنددر  شان  دگرگونی و انقلاب  در  ها ستیاست که سزان و کوب  یکار

آوردند.    نهیزمشیپنهان شده بودند، به پ  ی نور  مِتوهّ   ی واسطههرا که ب  ییشکال بازنمارا حذف کردند و اَ

 یفروپاش  نوعی زوال و   ی جهیبل نت  لیدن  یسازنده است. آنچه برا   ندِ یفرا  ن یبه ا  هیشب  اریارتباطات بس  دنید

 . شودیمحسوب م تیعقلان نیتگنشتایو  یاست، برا

  کندانتقاد می  یخی تار  شرحِ   بابت استفاده ازاو    از   ،زریفر  نیزر  یشاخهبر    ییهاادداشتیدر  ویتگنشتاین  

که نمیرا    پیوندهایی  چرا  تصوآن  یواسطهبه  تواندمی  کهدهد  نشان  آن  یری ها  از  مکامل    خواهد یچه 

بر اساس طرح    افته یسازمان  ی پیوندهای طور ضمنبه  رکا   نیبا افریزر    کند به خواننده ارائه دهد.  ییبازنما
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که به خود    ی زیعنوان چبلکه به  ده،یپد  ح یتوض  یبرا   یشناختروش  یعنوان ساختاررا نه به  تبارشناسانه

  واره ی بُتصورتخود را به  روشِ  زریفر   به این ترتیب  .دهدیارائه م  د،یآن را د  توانینم  وق دارد  تعلّ  ءیش

 .آوردیدرم

  هااز داده تلخیصی نوعی ترتیبِتوسعه، تنها  یدرباره یاهیدر قالب فرض یحیتوض  یعنی ،یخی تار حیتوض»

مشاهده و    دیگریکها را در ارتباط با  داده  توانمی  اندازه  همان  به.  ــ است ها آن  یِکل  همان مرورِ  ای ــ

  ی توسعه  یدرباره  یا هی قالب فرض  رکار را د  نیا  کهنیبدون ا  ،ی کردآورجمع  یکل  یر یتصو  درها را  آن

ده  یزمان ا میانجام   ]...[ است   نی.  فهم  نوعی  موجدِ  فراگیر،  آن »فقط    دیدِ  در  مشاهده  «  پیوندهاکه  را 

 [ 6] ( Wittgenstein 2018, p. 46 . )کندیم   دا یپ  ت یاهم  ی انیم  ی هاحلقه  افتنیرو،    ن ی. از اکنیممی

به    که این امر  دهندیم  لیرا تشک   دیدِ فراگیرچارچوبِ  ایکه بافت    ییهاآن  ؟توان دیدپیوندهایی را میچه  

 گرفته است.  به عاریتاز گوته  نیتگنشتا یکه و یاشاره دارد، مفهوم  یانیم یهاحلقه

برقرار    دیدِ فراگیر  پیوندهایتا    میو برجسته کن  دایرا پ  یانیم  عناصرِ، لازم است  فهمبه    ییابدست  یبرا

  یندیفرآ  یسازیعی. حال، اگر طبسازدیپنهان را آشکار م  پیوندهای  پل کله،  واژگان   بنا به  ،ارائه  نیشود. ا

ثباتِ   جهان  با نشان دادنِ  است که انگاشتنِ    و   اش یهیبد  در  به ما کمک    ،ما در جهان  تِ یموقعبدیهی 

گونه  آن  ای  ی سازیعیطب  پیوندها در عوض، به   ، پنهان کردنِمیری ذگونه که هست بپجهان را همان  تا  کندیم

 . شودمنجر می سازیوارهکه مُرادِ ماست به بُت

  یسازنده  ی جنبه  رایاست، ز  یسازیعیرطبیاز غ  یند یفرآ  ،یانیم  عناصرِ  ییِشناسا  قِیاز طر  پیوندها  دنِید

  ن، یبنابرا  و  یسازیعیرطبی غمستلزم    دنیفهم  ن، یتگنشتایو   ی. به گفتهدهدیرا به ما نشان م  ییبازنما

استوار است:    دنیدبر    نیتگنشتایو  نزدِ  ( Verstehen) فهماست.    یانتقاد  او امری  دیاز د   فهم جوهرِ

übersichtlich  ،Zusammenhänge sehen  ،Darstellungا بر  علاوه  که    میدانیم  ن،ی. 

 دارند. برخور از اهمیتی بسیار نیتگنشتایو  یها براو رنگ دنید

و    پیوندها  میتوانی: چرا نمکندیپرسش را مطرح م ن یبهتر ا  فهمِ ه منظورِب   پیوندهادنِید  بحثِ،  حال این با

ما هستند و نه دور    سرِ  : نه پشتِشباهت دارند  نیتگنشتا یو  یهانکیع  بهها  آن  رایز  م؟ینیرا بب  یانیم  عناصرِ

 . میبردار از چشم را  هاماننکیع دیها با آگاه شدن از آن ی رس، اما برااز دست
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 ها یادداشت 

بی، رایت میلز  های توین مدرنی را که بل مطرح کرده با دیدگاه ی پست کارانهچزرانی دیدگاه آخرالزمانی و نومحافظه   [. 1]

 (. Ceserani 1997, p. 45داند ) بنگرید به و نیز بودریار مرتبط می 

  مثلاً تازد.  هم قطعاتی وجود دارد که به صراحت به مفهوم ژرفای مبتنی بر فاصله می   ایدئولوژی آلمانی البته در    [. 2]

ی تولید را نباید صرفاً به عنوانِ بازتولیدِ هستیِ جسمانیِ افراد در نظر گرفت. بلکه باید دانست که  شیوه »  ی زیر: قطعه

ی زندگیِ آنان به شکلی معیّن است. افراد  ی تولید، شکلِ معیّنی از فعالیتِ افراد، شکلِ معیّنی از ابرازِ وجودشان، شیوه شیوه

آنان با تولیدِ آنان یعنی با این شان نشان می اند که زندگی گونه آن  کنند و چگونه  که چه تولید می دهد. بنابراین، چیستیِ 

صد البته در این بحث اشاره  «  ی شرایطِ تولیدِ مادیِ آنان است.ته کنند، مطابقت دارد. از این رو چیستیِ افراد، وابستولید می 

ی نخست، امرِ بیرونی، همان محتوای  خالی از فایده نیست: »بنابراین در وهله   دانشنامه  منطق   139 به هگل و مثلاً بندِ

دهد  یابد و بالعکس؛ پدیدار چیزی را نشان نمی چنین به صورتِ بیرون حضور می چه درونی است هم امرِ درونی را دارد. آن 

 م.  -که در ذات نیست؛ چیزی در ذات نیست که پدیدار نگردد«

[3]. Cf. H. von Hoffmansthal, The Book of Friends. [Online],  
https://spurleditions.com/blog/2016/6/9/the-book-of-friends-aphorisms 

[4 .]  Auftritt   ی فرانسوی ژان کلود لوفور به  در نسخهEntre en Sène    ترجمه شده و دریدا از آن استفاده کرده

 (. Marx 1993, p. 81بنگرید به است )

[5 .]  Übersichtliche Darstellung   ًنمایش واضح »به    معمولا» (perspicous representation )    ترجمه

در  می اما  »ارائه  Wittgenstein 2018, p. 46شود،  واضح«به  در    ( perspicous presentation)   ی  و 

Wittgenstein 2005, p. 307c    نمایش قابل مشاهده»به »  (surveyable representation )    ترجمه شده

 است )مترجم فارسی نیز از عبارتِ »دیدِ فراگیر« بهره برده که انتخاب مالکِ حسینی است(.  

با رویکرد مارکس می برای نشان   [. 6] این رأی ویتگنشتاین  قرابتِ  از  دادنِ  به قطعاتی    رجوع کرد:   گروندریسه توان 

اند.  کننده بوده آوردیم که تاریخاً عاملِ تعیین هم می  ناممکن بود و خطا بود اگر مقولات اقتصادی را بنا به ترتیبی در پی»

دیگر دارند،  بورژوایی با یک ی مدرن  ها در جامعه شود که آن ای تعیین می ی رابطهها به وسیله برعکس، ترتیب و توالیِ آن 

شان  خی یاند، یا ترتیبی که منطبق با تحول تار ر یافته وها به طور طبیعی ظهی ترتیبی است که آن قضا، وارونه این، از  و

ضرورتی ندارد برای طرح و استدلال  ».  ( 80ی  ی کمال خسروی و حسن مرتضوی، صفحه ، ترجمه گروندریسه « )است.

 ( 361ی ، صفحه منبع همان) «های تولید را بنویسیم ... قوانین اقتصاد بورژوایی، تاریخِ واقعیِ شیوه 
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 ت یفیتا ک تی از کم

 

 2024دسامبر  29

 سی واروفاک س یانیمصاحبه با 

 ی نور هی: مار یترجمه

 

با یانیس    ( 2024نوامبر    20)  نیو لفت ریویو  یی مجلهای است از مصاحبهاین مطلب ترجمه:  توضیح 

 . داری را نابود کردچه سرمایهنتکنوفئودالیسم، آکتاب    یواروفاکیس درباره

*** 

[،  2[، جودی دین]1راه سدریک دوران]پردازی هستید که به همشما یکی از چندین نظریه:  نیو لفت ریویو 

  ساخت   برای  هاالگوریتم  که از ــ  های بزرگ[ و دیگران بر این باورید که هژمونی فناوری3ماریانا مازوکاتو]

 ـ کننداستفاده می  ارزش  از  نامحدودی   ظاهر به  منبع  عنوانبه  ایداده  هایامپراتوری   حال  در  است  ممکن  ـ

منتشر کردید،   2023 که در  یسمتکنوفئودال  عنوان  با  کتاب خود  در.  باشد  داریسرمایه  مرزهای  از   عبور

عنوان عامل  به  مولد  یمین جای خود را به سرمایهز طور که در اوایل دوران مدرن،  کنید که همانادعا می
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کلاود  ]ی ابری« ی مولد جای خود را به »سرمایهیکم، سرمایه و  مسلط در تولید داد، در اوایل قرن بیست

ای از گذار به یک رژیم انباشت جدید است.  ( داده که این تغییر نشانهم  -سازی اینترنتییا سرورهای ذخیره

سرمایه متمایز است؟ تحول تاریخی آن چگونه    هایشکلاز سایر  کیفیتاً  ی ابری  به نظر شما، چرا سرمایه

 بوده است؟ 

واروفاکیس مقدمه:  یانیس  ابتدا  دهید  کنم.    ای اجازه  ارائه  تحلیلی    تکنوفئودالیسمکوتاه 

یک   از  تحلیل  دارانهپساسرمایه  نظامپسامارکسیستی  بلکه  نحوه  ینیست.  از  مارکسیستی  کاملاً  ی  است 

دستخوش جهشی بنیادی شده است.    نظامتوضیح دهد چرا این    کوشدمیکه    ،معاصر  یکارکرد سرمایه

قرن طول  در  سرمایهالبته،  ماهیت  گذشته،  چوب  پایا  یهای  به  ماهی  هایاز  ساده  ابزارهای  و  گیری 

ها یک ویژگی اساسی مشترک داشتند:  آن  یآلات صنعتی پیچیده تغییر و تطور یافته است، اما همهماشین

  کردنْتولید برایای داریم که نه شدند. اکنون، ما کالاهای سرمایهتولید ساخته می  یوسیلهعنوان بهها آن

دهد که در آن  اند. این امر از طریق یک فرآیند دیالکتیکی رخ میکاری رفتار ساخته شده بلکه برای دست

که حتی آنو اغلب بدون    ، کنند تا بدون دستمزدهای بزرگ فناوری میلیاردها نفر را تحریک میشرکت

از مناسبات اجتماعی    یمتفاوت  اساساً  نوعکنند. این    دوباره پرشان را  سرمایه ابری  یذخیره   خودشان بدانند،

 است. 

تدریجی و کمّی در فناوری که    مداوم،  این پدیده چگونه به وقوع پیوست؟ مانند همیشه از طریق تغییرات

تغییر دو پیش  ایدر نقطه این  بزرگی شد.  تغییر کیفی  به    شرطْ نخستین پیششرط داشت:  خاص منجر 

اینترنت،   خصوصی اولیه  مشترکات» کردن  های  برای انجام تراکنش  زمانی فرا رسید کهبود.    ،اینترنتی« 

بوک پیدا شد. این شکل بسیار  نیاز به تائید هویت از طریق بانک یا پلتفرمی مانند گوگل یا فیس  آنلاینْ

های دیجیتال خصوصی جدیدی  مهمی از حصارکشی بود که فضای سایبری را به بازار تبدیل کرد و هویت

داری  های سرمایهبله با پیامدهای آن، دولتبود که برای مقا  2008 بحران مالی  دیگرْشرط  پیشایجاد کرد.  

چاپ کردند. این امر منجر به یک سیاست پولی انبساطی    2023 تا  2009 هایتریلیون دلار بین سال 35

ها  برنده یا محرک شدند. دولتنیروی پیش  بخش خصوصیْ  جایمرکزی بههای  ای که بانکگونهشد، به

تولیدی    گذاری تنها مصرف بلکه سرمایهاعمال کردند که نهنیز  سیاست ریاضت اقتصادی را    در سراسر غربْ

و پول    ندشروع به خرید املاک و مستغلات کرد  گذاران در پاسخ به این اقدامْ . سرمایهکاهش دادرا نیز  

  بخشِ تنها  به    ،خودبهخود  ،هارو، این شرکتهای بزرگ فناوری سرازیر کردند؛ ازاینخود را به سمت شرکت

ها چنان بالا رفت  ای شدند. ارزش سهام این شرکتبه کالاهای سرمایه  بانک مرکزی  تبدیل سیل نقدینگی

راج رانت دست یافتند که  و متعاقباً صاحبانشان به چنان قدرتی برای تأثیر گذاشتن بر روی رفتار و استخ
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ای کلاسیک از  داری را مختل کردند. اتفاقی که کاملاً تصادفی رخ داد: نمونهعملکرد سنتی نظام سرمایه

 های فناوری. بینی قبلی حتی از سوی خود شرکتپیامدهای ناخواسته، بدون قصد و پیش

است یا خیر، بستگی به    داری که آیا جهان در حال ورود به عصر پساسرمایهالبته، این:  نیو لفت ریویو

داری را با  سرمایه  ، که[4اند که تعریف رابرت برنر]داری دارد. برخی استدلال کردهبرداشت ما از سرمایه

پررنگ   نقش  به  سیاسی ــاقتصادی«  فرا»  اجبار توجه  قدرت  به  توسل  با  از  آشکار،  چه  ها  انحصار   که 

  نظامی ــ [رفتار اشخاص]  یالگوریتمکنترل   هاییا شکل و هدایت سود به سمت بالا،  کنند،محافظت می

، شودانجام مینیروهای اقتصادی    به میانجیانباشت سرمایه عمدتاً    بنابراینکار و    اجباربیند که در آن  می

به فعلی  وضعیت  تعریف  به  »سرمایهمنجر  یا  »تکنوفئودالیسم«  سیاسی«  عنوان  مدل  داری  چارچوب  در 

انباشت   موروزوف]میکنونی  مانند  دیگر،  برخی  اما  بیش5شود؛  را  نظر  این  کوته[،  محدود  ازحد  و  بینانه 

های اقتصادی و  بوده مابین حوزه  ایداری همواره تعاملی پیچیدهدانند چراکه به گمان ایشان سرمایهمی

 فرااقتصادی. پاسخ شما به این دیدگاه چیست؟ 

داری مستقیماً برگرفته از مارکس است.  دار برنر نیستم. فهم من از سرمایهمن طرف:  یانیس واروفاکیس

ها( به صاحبان  داران )فئودالکند: اولی انتقال قدرت از زمینبندی میمارکس دو تحول عمده را صورت

سود.    انباشت   به  رانت   در شکل  ثروت  انباشت  از   گذار دارها( پس از حصارکشی و درنتیجه  صنایع )کارخانه

و موجب گسترش روزافزون بازار به    کندرا آغاز می شدنییاز کالا  پایانبیظاهر این مورد اول فرایندی به

تواند پس از  می  دارکه سرمایهارزش اضافی یعنی مجموع مبلغی  دومی،    شود.میهای زندگی  تمام عرصه

.  کندحفظ می  گذاریعنوان هدف و غایت سرمایهبه  ورد،آمی  دست  غیره از کار بهو    پرداختن رانت و سود

.  است   ای پرورانده شدهساده  بسیار   یاز مشاهده  ایم،فراتر رفته داریسرمایه  از  ما   که اعتقاد من مبنی بر این

  دیجیتال  و  ابری[  6] تیول  یک   نیست؛  بازار   آمازون  که   دریابید  تا  کنید  نگاه  آمازون   سایت   به   است  کافی

شوند، هر  د: هر دو با استحکاماتی محافظت مینشترکی دارهای مویژگی  قدیمی  تیولتیول و    این .  است

؛ اما برخلاف این ساختارهای پیشامدرن که شامل  که مالک آن است و از این قبیل دارند «ارباب یک » دو 

  یپیچیده  نظام  یک  باشد، تیول ابری بر روی سرمایه ابری ساخته شده و  های ساده میزمین و حصار

ریزی  برنامه  ، وزارتسپلنوگ  وخیالخوابتوانست  الگوریتمی که می ــ  شودریزی اقتصادی اداره میبرنامه

 باشد.  ،شوروی

یافته بودند. آنفراموش نکنید که سایبرنتیک ها از واژه »الگوریتم«  ها در اتحاد جماهیر شوروی توسعه 

کردند که قرار بود با روشی متفاوت برای هماهنگی  سایبرنتیکی استفاده می  سازوکار برای اشاره به یک  

،  را داشتالگوریتم آمازون  مثلاً  ی  انهسپلن پیچیدگی فناور و. اگر گشوندگزین بازارها  نیازها و منابع جای
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نفع  ریزی به  ها برای برنامهبه موفقیتی درازمدت دست یابد؛ اما امروزه، الگوریتم  آنگاه شاید اتحاد شوروی 

شوند.  به کار گرفته میشان  مالکانابری    هایرانتافزایش حداکثری    برایشوند بلکه  کل جامعه استفاده نمی

 کل   بلکه  بردمی  بین  از  را  بازار  رقابت  فقط  کند، نههای ابری که برپا میابری و تیول  یبازتولید سرمایه

شود  عرفی تولید میداری  سرمایه  باقیمانده که در بخش   اضافی  ارزش   طورهمین.  کندمی  نیز نابود  را  بازارها 

آن( )کارخانه نظایر  و  عنواننیز    ها  سرمایه  به  اربابان  توسط  ابری  بدین  می  تصاحبابری    یرانت  شود. 

 شود. می متکیای به استخراج رانت ابری طور فزایندهترتیب، سود به حاشیه رانده و انباشت ثروت به

کند، سازی میداری نیروی کار را کالاییکه سرمایهبا ایننویسید که میشما در کتابتان : نیو لفت ریویو

های بزرگ فناوری متکی به شکلی  طور بگوییم، شرکت؛ یا اینکندمیزدایی  ییکارِ کالا  ازتکنوفئودالیسم  

یم. حال  هست  هاجای کار مزدی ما شاهد برداشت دادهدهد و بهند که بیرون از بازار کار رخ میاکشیاز بهره

داری همیشه مشغول به  شود که سرمایهپردازان بازتولید اجتماعی مطرح نمیآیا این سؤال از سوی نظریه

 ؟ ی کارشدههای غیرپولیاز شکلانجام همین کار بوده، یعنی استخراج ارزش 

داری ضروری بوده است؛  ها برای سرمایهمدت  مزدمراقبتی بیدرست است که کار  :  یانیس واروفاکیس

زدایی از نیروی کار سابقاً مزدی است، در مورد چیزی  ابری در حال کالایی  یگویم که سرمایهاما وقتی می

ای  در حال تولید سرمایه به شیوه  طور مستقیمبه  نپرداخته جا، کار  کنم. در ایناساساً متفاوت صحبت می

  اضافی را گیرد، توزیع ارزش  مزد نمی  پدرسالاریکه به دلیل  فرد مراقبی  سابقه است. درست است که  بی

داری، سرمایه  کند. در سرمایهمستقیماً سرمایه تولید نمیخودش  کند، اما  داری تسهیل میدر اقتصاد سرمایه

د به جیمز  گر نساج به یک موتور بخار نیاز داشت، باید. اگر یک صنعتکنتولید میبه تنهایی  کار مزدی  را

کردند، مبلغ کافی  کرد و وات باید به کارگرانی که آن را تولید میکرد و از او درخواست میوات مراجعه می

ها تأمین شود؛ اما شرکتی مانند متا را در نظر بگیرید، بخش زیادی از  آنکارها کرد تا دستمزد پرداخت می

افرادی که    ،دکنندر جامعه تولید می  شکاربرانعموماً  د، بلکه  کننتولید نمی  کارگرانش  را اش  سرمایهوجوه  

طور رایگان برای  کنند و بههای آن ارتباط برقرار میابری«، با الگوریتم  هایسرفبدون دستمزد، مانند »

کنند. به همین دلیل است  ابری کار می  هایسرفها در راستای جذب دیگر  افزایش ظرفیت این الگوریتم

است که برای اولین بار  به نسل جدیدی  سرمایه    ی جهشدهندهرمایه ابری نشانکنم سکه استدلال می

  : رفتار  غییربرای ت  است تولیدشده  اینیست. بلکه وسیله  ی تولیدشدهتولید  هایدر تاریخ، دیگر منوط به ابزار 

 د. کنتولید میآن را  نپرداختهر کا عمدتاً، اگر نگوییم کاملاً، که  ایوسیله

نیروی ساختاری مخالف می  تکنوفئودالیسم معمولاً رانت  ی فرضیه:  ریویونیو لفت   را دو  بیند، و سود 

 اولیگارشی   و   رکود  داری،سرمایه  نوآوری  و  پویایی  جای به  یعنی ــ  شودگزین دومی میکه اولی جایطوریبه
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  خنثی   را  بارآوری   دستاوردهای  همیشه  لزوماً   خواهیرانت  که  دهدمی  نشان  مارکس  اما   آورد؛می  راه هم  به  را

  مجبور   را  دارانسرمایه  و  کردهمی  عمل  برعکس  تقریباً  داری،سرمایه  یاولیه  دوران   در  واقع،  در  کند؛نمی

بهت  کردمی که  است  ممکن  آیا  دهند.  توسعه  را  تولیدی  نیروهای  رانتا  مشابه،  بتوانند  طور  ابری  های 

چه شما  تر از آنکه آن را خفه کنند؟ اگر رابطه بین این دو کمنه این  ،داری را احیا کنندسودآوری سرمایه

 باشد، چه؟ آمیزتعارضکنید تصور می

چنین تواند محرک توسعه باشد، اما او همخواهی میمارکس تشخیص داد که رانت:  یانیس واروفاکیس

مشخص فراتر رود، به    یعنوان بخشی از کل درآمد از یک آستانهبا ریکاردو موافق بود که اگر رانت به

اند که  آور شدهقدری سرسامهای ابری بهشود. امروزه، رانتداری تبدیل میرشد سرمایه  یعامل بازدارنده

های سهامی عام که از رانت  توانم بگویم که اگر شرکتواقع، به جرأت می وضوح این اثر را دارند. در به

شدت سقوط خواهد کرد. در سطح  سهام خارج کنید، ارزش کل بازار بورس بهبرند را از بازار  ابری بهره می

شده در پلتفرم خود را تصاحب  درصد از قیمت یک محصول فروخته 40اقتصاد خرد، توجه کنید که آمازون تا  

هیچمی تقریباً  مقدار  این  نمی  مازادیگونه  کند.  باقی  فروشنده  دوباره  برای  را  آن  بتواند  که  گذارد 

شود، درآمد خارج می  ایچرخهو زمانی که چنین مقدار زیادی رانت از اقتصاد و از جریان    .گذاری کندسرمایه

سرمایه بهبخش  و  شده  بحران  دچار  فزایندهداری  میطور  قرار  ابری  رانت  بخش  سلطه  تحت    گیرد. ای 

چنان مسئول  هم  ؛ مسئله اساسی این است کهوجود نداردداری دیگر  سرمایهموضوع این نیست که بخش  

شود. اما این بخش در  ارزش در اقتصاد تولید میی  پایه کار  یاست که طبق نظریه  ایضافیتمام ارزش ا

طور که گفتم، کمیت به کیفیت تبدیل شده مقایسه با این رشد انگلی که چنان عظیم شده است که، همان

 . و کل نظام دگرگون شده، نسبتاً کوچک است

ای که اقتصاد جهانی به  های دیجیتالیکه زیرساخت  ،اغلب انحصارگران فکری بزرگ:  نیو لفت ریویو

این موضوع شاهدی است بر اینکه با  .  متحده مستقرندهاست، در ایالاتها وابسته است در مالکیت آنآن

اما   در وضعیت مطلوبی قرار دارد.آمریکا  امپراتوری  چنان  وگوها بر سر ظهور نظم چندقطبی، هموجود گفت

که چین به دستاوردی رسیده که سیلیکون ولی به آن دست نیافته است، یعنی ادغام موفق  نویسید  شما می

های مالی بزرگ. پیامدهای این امر در جنگ سرد جدید میان این دو قدرت  سرمایه ابری و سایر بخش

 چیست؟ 

به نظر من، آنچه اکنون داریم یک نظم دوقطبی است. این چیزی نیست که چین  :  یانیس واروفاکیس

خواهد بر جهان حکومت  انگیز درباره حزب کمونیست چین این است که واقعاً نمیشگفت ی بخواهد. نکته

نمی  حتی  بهکند،  آنخواهد  بگیرد.  قرار  اول  قطب  برابر  در  دوم  هژمونیک  قطب  یک  آنعنوان  ها چه 
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است  می چین  بر  حکومت  مکانبه ــخواهند  میعلاوه  احساس  که  دادههایی  دست  از  مانند کنند  اند، 

با سایر کشورها؛ اما مشکل این است که آن  ــ کنگ، تایوانهنگ آزاد  ها فقط یک راه برای  و تجارت 

راه با بخش مالی بزرگ، برای ایجاد  رسیدن به این هدف دارند و آن استفاده از بخش فناوری خود، هم 

شامل نرخ ثابت ارز یا    تظام[ است. این  8[ در میان کشورهای بریکس]7برتون وودز]  نظامچیزی شبیه به  

ریزی  است، چیزی مانند برنامه  یبزرگ  یاش است. این پروژهاستفاده از ارز مشترکی است که یوآن پشتوانه

طور که از شواهدی  رتون وودز؛ اما هماندر کنفرانس ب 1944نظم جهانی توسط طراحان نیو دیل در سال 

آید، سایر کشورهای بریکس برای این پروژه آماده نیستند. بخش  چون تنش جدی بین هند و چین برمی

[ نیز برای این نوع چندقطبی آماده نیست. حتی رهبری چین محتاطانه است؛ اما  9بزرگی از جهان جنوب]

چین مواجه خواهند شد، با   -ها شروع به حرکت در این جهت نکنند، با یک جهان دوقطبی آمریکا اگر آن

 راه دارد. تمام خطراتی که این وضعیت به هم

گذاری ایفا  آیا مدل چینی که در آن دولت نقش فعالی در هدایت و تخصیص سرمایه: اما نیو لفت ریویو

های بزرگ نیروی اصلی هژمونیک  گوید امروزه فناوریای را تضعیف کند که میتواند فرضیهکند، نمیمی

های مالی و اقلیمی که  رسد که حداقل در نظریه، با توجه به بحراناند؟ به نظر میهای اقتصادیدر برنامه

های  حلای به دنبال راهطور فزایندهها بهرو هستند، این امکان وجود دارد که آنکشورهای غربی با آن روبه

 باشند. این موضوع برای مدل رانت ابری چه معنایی خواهد داشت؟  گرانودولت

اعتقاد راسخ من این است که در کشورهای غربی نقش دولت را حداقلی و برعکس  :  یانیس واروفاکیس

کنیم. در سفر اخیرم به چین این واقعیت را دریافتم  چه هست پررنگ ارزیابی میدر چین آن را بیش از آن

ها و نفوذ چین از سوی بخش خصوصی  برد ارزشکه بسیاری از تفکرات متهورانه و جسورانه برای پیش

  ها چنین بیشتر مارکسیستشود )همتر ظاهر میانهکه دولت در این خصوص بسیار محتاطدرحالی  ،است

نیست ــ زیاد  چندان  هم  تعدادشان  همین  ــ که  در  دارند(.  حضور  خصوصی  بخش  در   در  حال، 

پنتاگون،    : اندغام شدهتمامی در دولت اد [ به11[ و پیتر تیل]10متحده، افرادی مثل اریک اشمیت]  ایالات

[ زمانی که هنوز در سفارت اکوادور بود، کتاب کوچکی به نام  12مجموعه صنعتی داروسازی. جولیان آسانژ]

کنم.  توصیه میبه همه  ی آن را قویاً  [ منتشر کرد که مطالعه13]لیکس دیدار کردگوگل با ویکیوقتی  

توان  زند نمیکه وقتی اشمیت حرف میوگویی بین آسانژ و اشمیت است و جالب ایناین کتاب متن گفت

کنم جدایی دولت از  . برای همین فکر میآمریکاتشخیص داد که او کارگزار شرکت گوگل است یا دولت  

رینی  اوخیالی لیبرت که شاید حالا زمان آن رسیده که دولت نقشی بیش از پیش ایفا کند، خواببازار و این

گرایی  های همبا دقت به شکلاگر  بیش نیست. جداکردن بازار از دولت در غرب همواره کاری محال بوده و  

 شود. گیری دیده میاغلب شباهت چشم نگاه کنیم،  بین این دو در شرق و غرب
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  یوقتی ایلان ماسک توییتر را خرید، شما نوشتید که این تلاشی برای صعود به دایره:  نیو لفت ریویو

طور است؟ آیا این بدان معناست که طبق  داران ابری است. آیا ورود او به سیاست نیز همینطلایی سرمایه

رسی به ابزارهای  های مالی خود، باید دستحاکم آمریکایی برای تضمین بازده  ینظر برخی منتقدان، طبقه

 قدرت سیاسی را خریداری کند؟

[  14حاکم ضرورتی داشته باشد. جف بزوس]  یبرای طبقهاین اقدام کنم فکر نمی: یانیس واروفاکیس

کند. هرچند گوگل  استفاده می  پست واشنگتن های نفوذ دیگری مانند  کند. او از کانالاین کار را نمی

هایش ضرر زیادی متحمل  ( برای تنظیم فعالیتFTCکمیسیون فدرال تجارت )  اقدامات ممکن است از  

  ی دهند؛ اما قضیهبرای ورود به سیاست انجام می  گیریچشم  اتها اقدامتوان گفت که آناما نمی  ،شود

ت  قدر  یشیفته  و  متظاهر  تجملاتی  فرد  یک  او  که  دلیل  این  به  اول:  کندمی  فرق  دلیل  دو  به  ماسک  ایلان

او کنترل نسبتاً ضعیفی بر  که  هایش خیلی بر مبنای منفعت مشخصی نیست و دوم ایناست که تصمیم

شرکت  یسرمایه دارد.  اوابری    مؤسسات   یا  هاشرکت  ــ بورینگ  شرکت  نیورالینک،  تسلا، ــ  های 

زمینی استوار شده. سرای  شکلی آیرونیک بر سرمایه، بهx  اسپیس  حتی.  اندقدیمی  سبک  به  داریسرمایه

برای همین هم بود که توییتر را    ،هایی ابری تبدیل کندهایش را به شرکتکه شرکت  داشت  قصدماسک  

عنوان راهی ارتباطی با من و  گذاری سنتی به امید رسیدن به سود، بلکه بهعنوان یک سرمایهخرید: نه به

ای آن را  رحمانهاو به طرز نسبتاً خشن و بی  نداشت.و او    داشتندشما و همه؛ شکلی از ارتباط که دیگران  

مختص ماسک است:    به دست آورد و شرکت فوراً نصف ارزش بازار خود را از دست داد؛ اما این ویژگی

رسد  یابد و لحظاتی که به نظر میشدت افزایش میوکارهایش بهلحظاتی وجود دارد که ارزش بازار کسب

 ممکن است همه چیز را از دست بدهد. 

تا حدی   ــ رسیدجای خوبی نخواهد  که یقین دارم به ــ  انتخاباتی و دولت ترامپاش با کارزار  کاریهم

های خودران، در  انداز( کاهش مقررات در مورد اتومبیل )چشم  یداشت لطفی ویژه است. دورنمابرای چشم

تلانتیس و مرسدس بنز  اس  واگن،فولکس  موتورز،  جنرال  ی یک روز، به تسلا ارزشی معادل کل سرمایه

  ماسک  ایلان   دلیل  تنها  این  قطعاً   اما   است؛   ماسک  ایلان   برای  خوبی   ی هبخشیده است؛ که خوب این معامل

  برخلاف :  کندمی  عرصه   این  وارد  را   او   که  است  ایدئولوژی  قدرت   این، بر علاوه.  نیست  راهیهم  این   برای 

  همتا از توهم خیر؛ و حالا با سطحی جدید و بی  برای  است  نیرویی  که  دارد  باور  واقعاً  او  گیتس،  یا  بزوس

 رو هستیم.روبه
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 ی ران یاز وام به و

 توسعه درحال  یبر کشورها  یستیز طیمح یهاوام   ریتاث ی بررس

 

 2025 هیژانو  کمی

 فکور   اریکام: ینوشته

 

بیست و نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان  روند نشست اقلیمی  

های پیشین، شکست دیگری برای ادعاهای توخالی و  مانند بسیاری از نشست  [1(] 29 )کاپ  ملل متحد

  توافق کردند که کمک مالی خود  29 مند در کاپداری سبز« بود. کشورهای ثروترویاهای واهی »سرمایه

اقلیمی در کشورهای درحال  را با بحران  میلیارد دلار در سال افزایش   300  میزان  توسعه بهبرای مقابله 

طور کامل  میلیارد دلار خود نیز به 100دهند. این در حالی بود که این کشورها به تعهد پرداخت سالیانه  

 متعهد نبودند. 

چنان رقم جدید  تریلیون دلار بودند، هم 1.3تر خواهان سالانه  توسعه که پیشبا این وجود کشورهای درحال

ها باید بلاعوض  این کمک  یها تاکید دارند که بخش عمدهدانند. آنرا برای مقابله با تغییر اقلیم ناکافی می
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ها را تشدید کند. ارائه کمک به شکل وام، به  های آنهایی که حجم بدهیوامبه شکل  و نه    ،ارائه شود

کند و به  بدهی گرفتار می  ی توسعه را بیش از پیش در تلهحالهای بلاعوض، کشورهای درجای کمک

یابی به اهداف اقلیمی که تعیین های ریاضتی مانع از دستدنبال آنْ تشدید فقر اقتصادی و اجرای سیاست

 اند خواهد شد. کرده

 مسئولیت اقلیمی و تعهدی ناکارآمد 

مقابله با تغییرات اقلیمی و سازگاری با    یتوسعه در زمینهحالیافته به کشورهای درتعهد کشورهای توسعه

ای عمدتاً ناشی از توسعه در کشورهای  خانهپیامدهای آن، به دلیل این واقعیت است که افزایش گازهای گل

یافته  صنعتی بوده است. به همین دلیل، در کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد، کشورها به دو دسته توسعه

که مسئولیت تاریخی در تولید و    اندکشورهایی شناخته  یافتهْتوسعه تقسیم شدند. کشورهای توسعهو درحال

ای دارند. کشورهای صنعتی بر اساس این کنوانسیون باید در کاهش انتشار گازهای  خانهافزایش گازهای گل

وسعه و فقیر  تتری را در این زمینه به دوش دارند. کشورهای درحالگام باشند، زیرا بار بیشای پیشخانهگل

آفریقا،    یاند. قارهسهم کمی در افزایش آن داشته که حالی به شدت تحت تأثیر انتشار کربن قرار دارند، در

ای دارد، اما  خانهمتحده آمریکا در انتشار گازهای گل تر از ایالاتکشور، مجموعاً سهمی کم 50با بیش از  

 شود.امروز قربانی این وضعیت شناخته می

ای تأثیرات جدی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر دارد خانهافزایش انتشار گازهای گل

مهاجرت به  منجر  اکولوژیک، خشکو  زمین های  نابودی  و  آب  منابع  است.  شدن  شده  کشاورزی  های 

درحال  غالب اقتصاد   تا دوکشورهای  با یک  رویارویی  و  است  وابسته  تولیدات کشاورزی  به  دهه   توسعه 

به این اقتصادها و جوامع وارد کرده است. ضمن این که اقتصاد    گیریچشمهای  سالی مستمر، آسیبخشک

نیمسرمایه دموکراسی  از  کشورها  این  در  بیداری  نیز  بورژوایی  شرایط  بند  مسئله،  این  و  است  بهره 

 کند. تر میی را در این کشورها وخیمزیست محیط

در کنوانسیون تغییرات اقلیمی تصریح شده است که کشورهای صنعتی که مسبب ایجاد و افزایش گازهای  

پیشخانهگل گازها  این  انتشار  در کاهش  باید  به  ای هستند،  اقدام  این کشورها  اگر  اما حتی  باشند.  گام 

توسعه  هایی به کشورهای درحالای، خسارتخانهچنان به دلیل تولید گازهای گلکاهش انتشار کنند، هم

بنابراین، کشورهای توسعهوارد کرده فناوری و  اند.  انتقال  تأمین مالی،  از طریق  یافته موظف هستند که 

 توسعه حمایت کنند. سازی از کشورهای درحالظرفیت

کند که  وهوایی پاریس نیز بیان مینامه آبدر موافقت  [ 2]تهای مشترک اما متفاومسئولیت  اصل

که همه  ی همه معنا  بدین  مسئولیت مشترک  هستند؛  متفاوت  اما  مسئولیتی مشترک  دارای    ی کشورها 
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ای کاهش یابد. مسئولیت متفاوت نیز به معنای این  خانهکشورها باید تلاش کنند تا انتشار گازهای گل

ای باید  خانهاند، علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلای تولید کردهخانهاست که کشورهایی که گازهای گل

  2015 نامه پاریس در سالبه کشورهایی که قربانی تغییر اقلیم هستند، کمک کنند. این تعهد در موافقت

 طور کامل به تعهد خود عمل نکردند. به تصویب رسید، اما کشورهای صنعتی به

ها نیست، بلکه کشورهای صنعتی و امپریالیستی از این مسیر، اقدام به  اما مسئله تنها در میزان کمی کمک

بهره بالا کردهپرداخت کمک با نرخ  تر  توسعه را وابستهتواند کشورهای درحالهایی که میاند. وامهایی 

 های نئولیبرالی، خدمات اجتماعی در این کشورها را تضعیف کند. سازی سیاستسازد و با پیاده

 بدهی   یتله

المللی پول تأسیس  المللی مانند بانک جهانی و صندوق بینبینپس از جنگ جهانی دوم، نهادهای مالی  

کردند.  میتوسعه پرداخت  هایی به کشورهای درحالی کشورهای فقیر، وامکه به نام کمک به توسعه  ندشد

های اقتصادی خاص )که اغلب به نفع  ها اغلب با شرایط سخت و مشروط به پذیرش سیاستاما این وام

صنعتی کشورهای  بود  راههم(  است  کشورها  آن  بورژوازی   و  کشورهای  تدریج  به  شرایط،  این   .

 ی وام را به سمت وابستگی اقتصادی به کشورهای صنعتی سوق داد. کنندهدریافت

توسعه را با بحران بدهی مواجه  ، بسیاری از کشورهای درحال1980ی  ی جهانی در دههافزایش نرخ بهره

ی اقتصادی خود را از دست  گذاری در توسعههای خود، توانایی سرمایهکرد. این کشورها، با پرداخت بدهی

  نهادهای   های نئولیبرالی مورد استفاده قرار گرفت.دادند. این بحران، به عنوان فرصتی برای اعمال سیاست

 کردند  تحمیل  را   شروطی  ،( قبلی  هایبدهی  بازپرداخت  برای )  جدید  های وام  اعطای  ازای  در   المللی،بین  مالی

های اجتماعی و کاهش نقش  آزادسازی تجاری، کاهش هزینه دولتی، هایبنگاه سازیخصوصی شامل که

توسعه  تر در کشورهای درحالبه نابرابری اقتصادی و فقر بیش  ها، غالباًدولت در اقتصاد بود. این سیاست

 منجر شد. 

بدهکارسازی کشورهای   یافت. وامدرحالبا وجود بحران بدهی، روند  ادامه  با شرایط  توسعه  های جدید، 

  وابستگی   استمرار  به  امر،  این  سازی و آزادسازی بازار، اعطا شد.تر بر خصوصیتر و با تمرکز بیشسخت

مثالی از یونان،    رد.ک  کمک   صنعتی  کشورهای  اقتصادی  سلطه   تداوم  و  توسعهدرحال  کشورهای  اقتصادی

شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی    ترویکا،  2015 کند. در اوت چنینی را روشن میهای این  پیامد وام

میلیارد دلار به این کشور   98وام را به یونان تحمیل کرد و    ی المللی پول، سومین بستهاروپا و صندوق بین

سال   در  داد.  یونان  2010وام  کل  بدهی  وام 140،  اما  بود،  دلار  سال  میلیارد  در  ترویکا  ،  2012های 



1162 
 

میلیارد   440، ترویکا تقریباً  2015تا    2010طور کلی، در فاصله  میلیارد دلار دیگر به این بدهی افزود. به 200

 دلار به یونان قرض داد. 

و رکود دوم اروپایی    2009و    2008رفت که یونان از پیامدهای رکود جهانی  ها، انتظار میبا وجود این وام

ها وضعیت اقتصادی یونان را بدتر کرد و رکود چند  رهایی یابد، اما در واقع، این بدهی 2013تا   2011بین 

به همساله را  داشت. ای  این   راه  بازپرداخت  که   440برای  خواست  یونان  دولت  از  ترویکا  دلار،  میلیارد 

ها  کار کند، دستمزدها را کاهش دهد و مالیاتهای اجتماعی را کاهش دهد، هزاران نفر را از کار بیهزینه

 های پایین شد. چنین، ترویکا خواستار فروش اموال دولتی و خدمات عمومی به قیمترا افزایش دهد. هم

میلیون   600های نظامی که  های دولتی )به جز هزینه، هزینه2016سال    یاین رویه باعث شد در میانه

و نسبت    کاهش یافتچنین تولید ناخالص داخلی یونان  درصد دیگر کاهش یابد. هم 30دلار افزایش یافت(  

افزایش فرصت با وجود  یافت.  افزایش  داخلی  ناخالص  تولید  به  پارهبدهی  های  وقت، فرصتهای شغلی 

های مصرفی نیز  درصد رسید. هزینه 3/50کاری جوانان به وقت به شدت کاهش پیدا کرد و بیشغلی تمام

گذاری، صادرات و واردات نیز رو به  سرمایهدرصد دیگر کاهش یافت. قیمت مسکن نیز کاهش یافت و   10

با وجود وام یونان  های جدید و سیاستنزول رفت. به عبارتی،  اقتصادی  های ریاضتی شدیدتر، وضعیت 

 تر شد. روز وخیم به روز

بوده است. سازوکار خودبازتولیدی    “اجماع واشنگتن” گوید: »بدهیْ سنگ بنای  همانطور که فرانسوا شنه می

برد، کل فرایندِ انباشت را در بسیاری از  و انباشتی که سال به سال مازاد اقتصادی بدهکاران را از بین می

اندازد که منجر به انطباق  کند و در کشورهای دیگر، فرآیندهای گزینشی را به جریان میکشورها مسدود می

شود. بدهیْ چندین کشور بزرگ آمریکای لاتین، برخی از کشورهای  با الزامات اقتصادهای امپریالیستی می

ای را که شروع  ی تولیدیی کشورهای آفریقایی را مجبور کرده که پایهآسیای شرقی نظیر اندونزی و همه

شده و  فرآوریی فلزات خام یا نیمهشدن تجارت در حوزهو تخصصیبه ساختنش کرده بودند از بین ببرند  

  داری را تجدید کنند یا تحکیم بخشند.«ی جنگلمحصولات کشاورزی یا در حوزه

شود در راستای کمک به  ی داده میزیست هایی که در پوشش تعهدات محیطشود که وامگرچه ادعا می

بدهی با خسارات جدی بر کلیت اقتصاد   یشود، اما تلهگذاری میآوری و مهار تغییرات اقلیمی سرمایهتاب

کند. بورژوازی  را تضعیف می  زیست توسعه، امکان حفظ منابع طبیعی و پاسداری از محیطکشورهای درحال

اندازد و این مسئله  کارگر می  یتوسعه نیز بار اصلی وخامت اقتصادی را بر دوش طبقهکشورهای درحال

است. از طرف دیگر بسیاری    زیست شود که مخرب محیطباعث وابستگی فرودستان به شکل معیشتی می
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شود که تاثیر چندانی بر کاهش هایی استفاده میداری در بخشزای سرمایهها به دلیل فساد دروناز این وام

 آوری نداشته است. انتشار کربن یا تاب

 های سبز یا دامی دیگروام

توسعه برای مبارزه با تغییرات  ای که برای کمک به کشورهای درحالبا عنوان »برنامه رویترزدر گزارش 

است.  اقلیمی شده  پرداخته  موضوع  این  به  تفصیل  به  شده«  کشورهای    طراحی  گزارش  این  اساس  بر 

میلیارد دلار وام از   10/ 2اند که شامل  ی بازار ارائه دادهمیلیارد دلار وام با نرخ بهره 18مند حداقل  ثروت

متحده است. این   میلیارد دلار از ایالات 5/1میلیارد دلار از آلمان و  9/1میلیارد دلار از فرانسه،  6/3ژاپن، 

های کمک نیست که معمولاً دارای  های مرتبط با اقلیم و سایر پروژهها برای پروژهی معمول وامامر، رویه

مستلزم استخدام    ــ تقریباً همه از ژاپن  ــمیلیارد دلار دیگر وام   11ی کم یا بدون بهره هستند. حداقل  بهره

شرکت از  مواد  خرید  وامیا  کشورهای  دریافتهای  کشورهای  توسط  همدهنده  بود.  حداقل  کننده  چنین 

از   6/10 مالی  کمک  دلار  اتحادیه 24میلیارد  و  به  یکشور  که  شده  شناسایی  مشابه،  اروپا  طور 

های دولتی از کشورهای  های غیرانتفاعی یا سازمانها، سازمانکنندگان را ملزم به استخدام شرکتدریافت

 کرد. برای انجام کار یا ارائه مواد می ــ معمولاً کشور اهداکننده ــخاص 

میلیارد   100یافته برای ارسال  های مشروط در راستای تعهد کشورهای توسعهها و کمکبسیاری از وام

اند، لحاظ  طور نامتناسبی از تغییرات اقلیمی آسیب دیده به کشورهای فقیرتر که به  2020دلار در سال تا  

مجدداً    2015اقلیمی پاریس در  ینامهانجام شد، در توافق 2009بود. این تعهد که برای اولین بار در  شده 

میلیارد   189پرداخت شد. این مبلغ شامل    2020تا    2015  هایسال  درمیلیارد دلار   353تأیید شد. تقریباً  

  صورت  به  ــ درصد 54حدود   ــدلار پرداخت مستقیم بین کشورها بود. بیش از نیمی از این بودجه مستقیم  

 مالی/ کمک نه  و وام بود

اقلیمی، می با تغییرات  گوید: »کشورهای جنوب  آندرس موگرو، مدیر ملی سابق اکوادور برای سازگاری 

می تجربه  را  بدهی  از  جدیدی  موج  کمکجهان  از  ناشی  که  است.« کنند  اقلیمی  مالی  طرفی    های  از 

ثروت کمککشورهای  در  تعهد  مند  به  خود  می 100های  اغراق  دلاری  از  میلیارد  بخشی  زیرا  کنند، 

  گردد. ها از طریق بازپرداخت وام، بهره و قراردادهای کاری به کشور خود بازمیهای مالی اقلیمی آنجریان

های بلاعوض  درآمدترین کشورها به صورت کمکیافته به کمدرصد از بودجه اقلیمی اختصاص 83حدود  

شورهایی با درآمد بالاتر را دریافت  تر از نصف بودجه اقلیمی کطور متوسط کمبوده است. اما این کشورها به

 ها وام پرداخت شده است. تر آنکردند که به بیش
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گوید:  کاری اقتصادی و توسعه آلمان، میدر وزارت هم  زیست  هایکه هن، مدیر بخش اقلیم، انرژی و محیط

وام از  کمک»ترکیبی  و  میها  تضمین  بلاعوض  بودجههای  که  می  ی کند  اهداکننده  به  عمومی  تواند 

توانند  تر از نظر اقتصادی میکشورهای قوی  که حالی ترین نیاز را دارند هدایت شود، درکشورهایی که بیش

اتیکا بن ماید، معاون رئیس بخش اقلیم و طبیعت آژانس توسعه    مند شوند.« از شرایط وام بهتر از بازار بهره

دهد  پایینی ارائه می  یتوسعه نرخ بهرهبه کشورهای درحال  گوید: آژانس توسعه فرانسه می(،  AFD)   فرانسه

میلیارد   28درصد از کمک   90مندترین کشورها است. حدود  رس ثروتکه در بازار آزاد معمولاً فقط در دست

 کشورها. یدلاری فرانسه به صورت وام بوده است؛ در واقع بالاترین سهم در بین همه

با یک چرخه بدهکار  آنپرداخت بدهی رو هستند.معیوب روبه  یکشورهای بسیار  توانایی  برای  ها  را  ها 

تغییرات اقلیمی باعث ضررهای اقتصادی    که حالی کند، درهای اقلیمی محدود میحلگذاری در راهسرمایه

سازمان    ی توسعه  یدهد. گزارشی از برنامهتر سوق میها را به گرفتن وام بیششود و اغلب آنشدید می

در   متحد  از    2022ملل  نیمی  از  بیش  که  داد  درحال 54نشان  میان  کشور  در  شدید،  بدهی  با  توسعه 

 پذیرترین کشورها در برابر اثرات تغییرات اقلیمی نیز قرار دارند. آسیب

میلیون دلار به گوایاکیل، شهر بندری اکوادور،   6/118بهره به ارزش  کموامی غیر  2017فرانسه در سال  

کابین هوایی اعطا کرد. این وام که فرانسه آن را بخشی از تعهد مالی اقلیمی خود برای ساخت یک تله

های سنگینی توسعه بدهیتواند در کشورهای درحالدهد که چگونه این برنامه جهانی میداند، نشان میمی

در کند  وام  که حالی ایجاد  سود میکشورهای  تله  برند.دهنده  کهاین  )  کابین  نامیده  ( Aeroviaآئرویا 

معرفی شد که گوایاکیل صنعتی    زیست سازگار با محیط  و  های شلوغگزینی برای پلعنوان جایشود، بهمی

چهار سال پس از افتتاح،  آئرویا،  کند.  نند متصل میکرا به شهری همسایه که کارگران در آن زندگی می

حدود   جابه 8300روزانه  را  میمسافر  یکجا  میزان  این  پیشکرد.  مسافران  اسناد بینیپنجم  در  شده 

بدهی ناشی از این    تر از حد انتظار شد.زیستی کمریزی اولیه بود، که منجر به درآمد و منافع محیطبرنامه

ریزی اولیه، انتظار  براساس اسناد برنامه میلیون دلاری گوایاکیل افزوده است. 124 یوام به کسری بودجه

گوایاکیل  می کند. پیش 88/5رفت  پرداخت  بهره  دورهبینی میدرصد  در طول  فرانسه  بازپرداخت    یشد 

اقلیم بالا خواهد   76ساله،   20 با  بود.  میلیون دلار بهره کسب کند. این نرخ بهره برای یک وام مرتبط 

یافته  کشور توسعه 12بهره  های کمکاری اقتصادی و توسعه از وامسازمان هم  2023تجزیه و تحلیل سال  

اند. گوایاکیل و  درصد ارائه داده 7/0طور متوسط نرخ بهره  به  2020ها در  و اتحادیه اروپا نشان داد که آن

   اند.فرانسه از افشای نرخ بهره توافق نهایی وام برای تراموا خودداری کرده
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ونقل  کرد. با این وجود، شرکت حملتوافق وام، گوایاکیل را ملزم به استخدام یک شرکت فرانسوی نمی

)  فرانسوی  هم( Pomaپوما  به  پانامایی،  شرکت  )  راه  شهروند   ( SOFRATESAسوفراتسا  یک  که 

چنین این تراموا را  ها هماست، برنده قرارداد ساخت تراموا شد. این شرکت  کردهتاسیس  آن را  فرانسوی  

مسافر برای کمک به بازپرداخت وام دریافت    یکنند، بنابراین شهرداری هیچ درآمدی از کرایهاداره می

در فرانسه    ــ هاهای کنترل الکتریکی و کابلها، پنل از جمله کابین آئرویا ــکند. تقریباً تمام قطعات  نمی

پروژه به معنای »انتقال ثروت از اکوادور به    و سوئیس تولید و سپس به گوایاکیل ارسال شد. در واقع این

 فرانسه« بود. 

کند که تراموا متعلق به شهر است و این آژانس قبل از تصویب  فرانسه ادعا می  یگوی آژانس توسعهسخن

است که تراموای هوایی    مدعی  برآوردی  هیچ  یارائه  بدون  اووام، خطر فشار مالی را ارزیابی کرده است.  

گوید  ای« شده است. او میخانهگلحاضر منجر به »کاهش قابل توجه گازهای   در حال  رغم مسافران کمْبه

فرانسه به موفقیت    یکند. با این حال، آژانس توسعهکاران شرکت نمیکه این آژانس در انتخاب پیمان

میشرکت اشاره  قراردادهایی  چنین  کسب  در  فرانسوی  سالانههای  گزارش  آژانس    2022  یکند.  این 

گر اقتصادی فرانسوی  های آن در آن سال شامل حداقل یک بازیدرصد از پروژه 71گوید که بیش از  می

که   است  آن 2بوده  برای  اقتصادی  منافع  یورو  هممیلیارد  است.  آورده  ارمغان  به  ارائهها  از  او    ی چنین 

 کنندگان فرانسوی از بودجه مرتبط با اقلیم خودداری کرده است. مندی تامینبرآوردهایی در مورد نحوه بهره

های اقلیمی  درصد از کل وام 32دهد که تقریباً  کاری اقتصادی و توسعه نیز نشان میسوابق سازمان هم

های ژاپنی کرده است.  گیرندگان را ملزم به استفاده از حداقل بخشی از پول برای استخدام شرکتژاپن، وام

 اند. میلیارد دلار را به اقتصاد ژاپن بازگردانده 8/10ها حداقل این وام

گیرد و شانس کشورهای  های محلی میهای تجاری را از شرکتهای مالی با شرایط استخدام، فرصتکمک

نامه  برد. این الزامات با مفاد توافقهای اقلیمی از بین میتوسعه را برای ایجاد تخصص در فناوریدرحال

توسعه  سازی« برای کشورهای درحالبندی »انتقال فناوری و ظرفیتپاریس که طرفین را تشویق به اولویت

های مالی اعمال  کشورهای دیگر نیز اغلب الزامات استخدام مشابهی را برای کمک  کند، مغایرت دارد.می

به سازمان    2020تا   2015های  های مالی مربوط به آب و هوا که بین سالدرصد از کل کمک 18کنند.  می

  ی را برای تمام یا بخشی از کمک مالی در نظر گرفته کاری اقتصادی و توسعه گزارش شده، چنین الزاماتهم

کنندگان را ملزم به استخدام  میلیارد دلار کمک مالی ارائه کرده است که دریافت 4اروپا    ی اتحادیه  است.

میلیارد دلار   7/2میلیارد دلار و آلمان   3متحده   کرد. ایالاتهای کشورهای خاص میها یا سازمانشرکت

کردند. اعلام  مشابه  شرایط  با  مالی  همداده  کمک  سازمان  شرکتهای  توسعه،  و  اقتصادی  ها،  کاری 
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کننده پول  های دولتی ایالات متحده را به عنوان نهادهای اصلی دریافتهای غیرانتفاعی یا سازمانسازمان

میلیارد دلار ذکر   4/2های مالی مشروط آب و هوایی ایالات متحده، به ارزش  درصد از کمک 80از حداقل  

 کند.می

 معیوب بدهی  یچرخه

تر  ها برای استقراض بیشتوسعه و ناگزیر شدن آنپذیرتر شدن کشورهای درحالآسیب یروی دیگر سکه

اجتماعی،   ی گذاری در توسعههای محدود، توانایی کشورها را در سرمایهاست. بودجه اقتصادی، حمایت 

همه برای  گلآمادگی  گازهای  انتشار  کاهش  تابخانهگیری،  افزایش  و  فزاینده ای  اثرات  برابر  در  آوری 

تواند  که ناشی از افزایش دماست، می  یکند. بلایای طبیعی مکرر و شدیدترتغییرات اقلیمی محدود می

دیگر زمینه  ی مشکلات  در  چشم  یرا  و  غذایی  ناامنی  نتیجه،  سلامت،  در  کنند.  تشدید  اقتصادی  انداز 

بندی  از رشد بلندمدت کاهش پیدا کند. رتبهاندتواند کاهش یابد و چشموری میدرآمدهای مالیاتی و بهره

نتیجه کاهش می نیز در  افزایش مییابد و هزینهاعتباری حاکمیتی  افزایش  های استقراض  یابد و باعث 

 شود. های عمومی میگذاریهای سرمایههزینه

ها نیز  های استقراض آنیابد، نرخ پذیری کشورها در برابر تغییرات اقلیمی افزایش میهنگامی که آسیب

  که  حالی در گیرند.معیوب قرار می  یتوسعه درون یک چرخهواقع کشورهای درحال یابد. درافزایش می

آمیز است و نیاز به تامین  بدون سازگاری مناسب، مواجهه کشورها با اثرات تغییرات اقلیمی بسیار مخاطره

سوزی و موارد دیگر را  سالی، آتشتر برای رسیدگی به خطرات و خسارات ناشی از سیل، خشکمالی بیش

 کند. ضروری می

گذاری  و منابع طبیعی کاهش سرمایه  زیست توسعه بر محیطیکی از تاثیرات منفی بدهی کشورهای درحال

از محیط بدهی  زیست  در حفاظت  پرداخت  بدهیاست.  ویژه  به  بالاتری  ها،  اولویت  اغلب  های خارجی، 

تواند منجر به تخریب  و منابع طبیعی دارد. این امر می  زیست  گذاری در حفاظت از محیطنسبت به سرمایه

ها ممکن  دولت ها، آلودگی آب و هوا و خاک، کاهش تنوع زیستی و از بین رفتن منابع طبیعی شود.جنگل 

به و  معادن  فروش چوب،  )مثلا  منابع طبیعی خود  از  بدهی،  پرداخت  برای  کلی  است مجبور شوند  طور 

بهرهخام مفروشی(  سنگین  بدهی  دیگر  طرف  کنند.از  حد  از  بیش  در  یبرداری  را  کشورها  توانایی  تواند 

سازهسرمایه ساخت  مانند  اقلیمی،  تغییرات  با  سازگاری  اقدامات  در  یا  گذاری  سیل  برابر  در  مقاوم  های 

پذیری کشورها در برابر بلایای طبیعی را افزایش دهد.  تواند آسیبسالی، کاهش دهد. این امر میخشک

می دستبدهی  از  مانع  فناوریتواند  به  کشورها  گازهای  رسی  انتشار  کاهش  برای  که  شود،  سبز  های 

 ضروری هستند.   زیست ای و حفاظت از محیطخانهگل
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تر  راه هستند که منجر به وابستگی بیشتوسعه، اغلب با شرایطی همهای داده شده به کشورهای درحالوام

  سنگین   هایبدهی  شکل  به   تواندمی  ها وام  این  شود.های جهانی و تشدید نابرابری میاین کشورها به قدرت

  هاوام این  واقع، در .شود زیست محیط با سازگار و  پایدار هایزیرساخت در گذاریسرمایه از  مانع که درآید

های بدهکار در کشورهای  ری برای ادامه استثمار منابع طبیعی این کشورها تبدیل شود. دولتابزا   به  تواندمی

کشی هرچه  های ریاضت اقتصادی، نه تنها شرایط را برای بهرهتوسعه نیز اغلب با تحمیل سیاست درحال

، منابع طبیعی و تنوع زیستی را به  زیست زدایی از محیطکنند، بلکه با مقرراتتر از کارگران مهیا میبیش

وامویرانی می از  بهترین حالت  اما در  برای سرمایهکشند.  برای  زیست گذاری در حفاظت محیطستانی   ،

تاب افزایش  اقلیمی و  تغییرات  با  برابرمقابله  در  تغییرات اساسی در سیستم   آوری  به  نیاز  آن،  پیامدهای 

تواند یک اقدام  توسعه، تنها میی درحالکشورها   به  مالی   هایکمک  و   مالی  تامین اقتصادی جهانی است.

  پایدارتر   و  ترعادلانه  سوسیالیستی  اقتصادی  نظام  یک   سوی  به  باید  مشکل،  این   حل  برای  کمکی باشد.

 . رویهبی  سودآوری با  نه باشد، زیست محیط از حفاظت و انسان رفاه با  اولویت  که کرد حرکت

 

 ها: یادداشت 

متحد  ( COP29)  29کاپ    [. 1] ملل  سازمان  اقلیمی  تغییرات  کنوانسیون  اعضای  کنفرانس  نهمین  و  بیست   به 

(UNFCCC  ) ها که با ناماشاره دارد. این کنفرانس(Conference of the Parties) COP  شوند،  می شناخته

اقدامات جهانی برای  های مختلف برای مذاکره و تصمیم شوند و کشورها و سازمان هر ساله برگزار می  گیری در مورد 

 .آیندهم می  مقابله با تغییرات اقلیمی گرد

مسئولیت   Common But Differentiated Responsibilitiesیا    CBDRاصل    [. 2] معنای  های  به 

و تغییرات اقلیمی    زیست المللی مربوط به محیطمتفاوت، یکی از اصول اساسی در معاهدات و مذاکرات بین مشترک اما  

مطرح شد و در کنوانسیون تغییرات    1992در    (Earth Summit) ریو  یاست. این اصل برای نخستین بار در بیانیه

 .نیز به رسمیت شناخته شده است (UNFCCC)متحد ملل اقلیمی سازمان

 

 منابع: 

 با ترجمه حسن مرتضوی. نقد.  .صرهای اقتصادی امپریالیسم معاشالوده.  1403فرانسوا.  ،شنه

 بدون تاریخ.  . نامه اقلیمی پاریستوافق 

 با ترجمه احمد سیف. نقد اقتصاد سیاسی.  .بدهی یونان و امپریالیسم مالی جدید. 1395جک .   ، راسموس

 زاده. تهران: نشر دات. با ترجمه محمود عبدالله  .نئولیبرالیسم تاریخ مختصر .  1391دیوید.  ، هاروی
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SANCHEZ , IRENE  CASADO , و   JACKIE BOTTS. 2024. A program meant to 

help developing nations fight climate change is funneling billions of dollars 

back to rich countries. Reuters. 
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 سم یو آتئ سم ی سکولار

 

 2025 ه یژانو 22

 ییروستا ناصری: نوشته

 

 پنداری آن با آتئیسم است. معنی برداشت از سکولاریسم و هم هدف از این تحقیق رفع ابهام و سوء چکیده: 

های این تحقیق نشان هدف این تحقیقْ کاربردی است و از روش کیفی تحلیلی استفاده شده است. یافته 

شان،  خاطر اهداف دهد که سکولاریسم و آتئیسم دو مفهوم کاملًا متمایز هستند و دشمنان سکولاریسم، به می 

عنوان دو مکتب  ها به جا به آن اند. ما در این سان دانسته اند و با آتئیسم هم آن را مکتبی ضددین تبلیغ کرده 

 راه بوده است. هم تفاهمات  گاهی اوقات با سوء ها  آن   ی ، رابطه این دو مکتب ارتباط متقابل    رغم به پردازیم.  می 

  نظام اول یک    ی امور عمومی هستند، آتئیسم در درجه   بر سلط مذهبی  ت مخالف   مکتب هر دو    که با وجود این 

اما  اعتقاد شخصی است  اجتماعی و سیاسی است  ،  به  سکولاریسم یک اصل  افراد،    ی های همه آزادی که 

 اعتقاد دارد. ،  باور یا عدم   شان نظر از باورهای مذهبی صرف 
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 مقدمه 

نقش دین   ی زمینه در  شان پوشانی موضوعات سکولاریسم و آتئیسم دو مفهوم متمایزند که اغلب به دلیل هم 

دار جدایی دین  سیاسی است که طرف - شوند. سکولاریسم یک اصل اجتماعی باعث سردرگمی می   در جامعهْ

در آن  طرف است که  عمومی بی   ی از نهادهای دولتی و زندگی عمومی است و هدف آن ایجاد یک حوزه 

اند. این اصل در ترویج  بنا شده   ، های دینی و نه آموزه   ، ها بر اساس عقل و شواهد تجربی قوانین و سیاست 

و    عمومی، مهم   ی زیستی باورهای متنوع بدون تسلط یک دیدگاه مذهبی بر حوزه هم   پذیرش چندگانگی،  

  ی است. در مقابل، آتئیسم به طور خاص به عدم اعتقاد به خدایان اشاره دارد و تجسمی از عقیده   مند ارزش 

ها از سکولاریسم برای محافظت از  بسیاری از آتئیست  که  حالی  برتر است. در  ی وجود قدرت  ی باره شخصی در 

کنند، خود آتئیسم چارچوب اجتماعی یا سیاسی خاصی را  اعتقاد خود در برابر تحمیل مذهبی حمایت می عدم 

برای حکومت، تعامل اجتماعی    کند. اهمیت درک تمایز بین سکولاریسم و آتئیسم در پیامدهای آن تجویز نمی 

که هیچ دین واحدی بر امور دولت  صی نهفته است. سکولاریسم با اطمینان از این های اعتقادی شخ نظام و  

ای  ه نظام کند و در نتیجه برابری بین شهروندان با مذاهب و  گذارد، حکومت فراگیر را ترویج می تأثیر نمی 

ذاتاً شامل یک  چنان یک اعتقاد شخصی است که ، آتئیسم هم حال  این  کند. با اعتقادی مختلف را تقویت می 

های سکولار را در جوامع متنوع، جایی که  شود. این تفاوت اهمیت چارچوب دستور کار سیاسی جمعی نمی 

 . کند توانند باورهای خود را مستقل از تأثیرات دینی هدایت کنند، برجسته می افراد می 

های اخلاقی و نقش  های مربوط به آزادی مذهبی، چارچوب مربوط به این مفاهیم اغلب در بحث   های اختلاف 

کنند که این  عنوان مثال، منتقدان سکولاریسم گاهی استدلال می کنند. به دین در زندگی عمومی ظهور می 

.  کنند می حمایت    ها از آن شود که نهادهای مذهبی به طور سنتی  های اخلاقی می منجر به کاهش ارزش   مکتب 

اخلاقی قوی بر اساس اصول    ی تواند پایه معتقدند که اخلاق سکولار می سکولاریسم  داران  در مقابل، طرف 

تفاهماتی که این دو مفهوم  بین سکولاریسم و آتئیسم با سوء  ی دوستانه ارائه دهد. علاوه بر این، رابطه انسان 

سکولار باید کاملًا دین را رد کند. در واقع،   ای دهد که جامعه و نشان می   شود تر می دانند، پیچیده را برابر می 

های  ها حقوق دیگران یا سیاست دهد، تا زمانی که آن زیستی باورهای مختلف را می هم  ی سکولاریسم اجازه 

 . عمومی را نقض نکنند 

تفاوت  درک  معاصر،  گفتمان  گفت در  ترویج  برای  آتئیسم  و  بین سکولاریسم  در های  سازنده    ی باره وگوی 

های مدرن،  است. تحول سکولاریسم در پاسخ به چالش   حیاتی چندفرهنگی    ای های اعتقادی در جامعه نظام 

وگو خواهد بود.  مهم بحث و گفت   های چنان موضوع پیامدهای آن برای حقوق افراد و انسجام اجتماعی هم 
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تعامل سکولاریسم و آتئیسم    یسوءتفاهمات پیرامون این اصطلاحات برای ارتقای درک دقیق از نحوه   بررسی 

 . معاصر بسیار مهم است   های ها و حکومت تر ارزش در چارچوب گسترده 

 های سکولاریسم ریشه :  تاریخی   ی زمینه 

به  هولیوک،  سکولاریسم  جورج  توسط  اصطلاح  این  ابداع  با  نوزدهم،  قرن  در  رسمی  مفهوم  یک  عنوان 

دنبال ایجاد یک نظم اجتماعی متمایز از تأثیرات دینی  پدیدار شد. هولیوک به    1851 بریتانیایی، در   ی نویسنده 

عنوان چارچوبی  عنوان استدلالی علیه مسیحیت تفسیر شود، بلکه به بود و تأکید کرد که سکولاریسم نباید به 

. او بیان کرد که دانش سکولار به رفتار و رفاه زندگی انسان  باید شناخته شود   کند که مستقل از آن عمل می 

توان به  های تفکر سکولار را می شود و بر شواهد تجربی استوار است و نه بر تعالیم دینی. ریشه مربوط می 

شود،  گرایی مشخص می کلاسیک و تأکید فزاینده بر انسان   ی ای که با احیای علاقه به فلسفه رنسانس، دوره 

و از    به چالش کشیدند بر زندگی فکری و فرهنگی    را   تسلط کلیسا   رفته  رفته . متفکران در این دوره  رساند 

داد. این گذار زمینه را  حمایت کردند که عقل و شواهد تجربی را بر باورهای دینی اولویت می   ای بینی جهان 

گری از اقتدار  تر متفکران عصر روشن های بعدی، به ویژه با پرسش بیش برای شکوفایی سکولاریسم در قرن 

 . مذهبی و معرفی مفاهیمی مانند فردگرایی و تحقیقات انتقادی، فراهم کرد 

 گری و تأثیر آن روشن 

توجهی  گری که از اواخر قرن هفدهم تا هجدهم گسترش یافت، تفکر سکولار را به طور قابل روشن   ی دوره 

تنیدگی دین و حکومت انتقاد و از جدایی  مانند جان لاک، ولتر و دیوید هیوم از درهم ه پیش برد. فیلسوفانی  

ها بر نیاز به  ها پایه و اساس فکری سکولاریسم مدرن را بنا نهاد، زیرا آن کلیسا و دولت حمایت کردند. آثار آن 

در   کردند.  تأکید  نباشد،  دینی  توجیه  به  متکی  که  سیاسی  اقتدار  برای  عقلانی  اصلاحات    جریان مبنایی 

چالش  به  بر امور روحانی و دنیوی    را   تر نفوذ کلیسای کاتولیک گرانی مانند مارتین لوتر بیش ، اصلاح ی پروتستان 

های مذهبی، بلکه اقتدار  سکولاریسم کمک کرد، زیرا نه تنها شیوه  ی فزاینده  ت جذابی ند. این جنبش به  شید ک 

تواند مستقل از نظارت مذهبی  یک دولت می   فکر که   کلیسا در حکومت اجتماعی را نیز زیر سوال برد. این 

 . انداز سیاسی جدیدی را نوید داد و چشم   تدریج پذیرفته شد به عمل کند،  

 معاصر   بافتار سکولاریسم در  

اغلب پاسخی به تسلط تاریخی نهادهای مذهبی در حکومت و زندگی عمومی    معاصرْ  ی سکولاریسم در جامعه 

شود. این  شود. این امر با اصل جدایی دین از نهادهای سیاسی، اجتماعی و آموزشی مشخص می می   تلقی 
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زیستی باورهای مختلف بدون  هم  ی جدایی در ارتقای چندگانگی و تحمل در جوامع روزافزون متنوع، با اجازه 

جوامعْ تکامل  با  تاریخی  استعمار  تأثیرات  است.  بوده  حیاتی  فراگیر،  مذهبی  دکترین  یک  نیز    تحمیل 

های  های استعماری شیوه درک معاصر از سکولاریسم بوده است. در بسیاری از موارد، قدرت   ی دهنده شکل 

ای بین سکولاریسم و  فرهنگی و مذهبی خود را بر ملل مستعمره تحمیل کردند و منجر به تعامل پیچیده 

استعمار نقش مهمی در ایجاد    ی باورهای مذهبی در آن مناطق شدند. تولید فرهنگی و انتشار دین در دوره 

دهی تفکر سکولار مدرن تأکید  ریخی و فرهنگی در شکل تداوم میراث تا بر  انداز مذهبی کنونی ایفا کرد و  چشم 

 کرد. 

 سکولاریسم در مقابل آتئیسم 

ممکن است سکولاریسم و آتئیسم مشابه به نظر برسند، اما از نظر دامنه و پیامدها اساساً با هم    که  حالی  در 

کند و چارچوبی را  های مختلف زندگی عمومی حمایت می متفاوت هستند. سکولاریسم از جدایی دین از جنبه 

دهد که در آن حکومت و هنجارهای اجتماعی بر اساس عقلانیت و شواهد تجربی و نه باورهای  ترویج می 

های دینی تعریف  عنوان عدم اعتقاد به خدایان یا آموزه مذهبی بنا شده است. در مقابل، آتئیسم به طور خاص به 

های سکولار داشته باشند، اما سکولاریسم لزوماً مستلزم آتئیسم نیست؛  ها ممکن است دیدگاه شود. آتئیست می 

های  شناسند یا دیدگاه که خود را آگنوستیک می   گیرد، از جمله افرادی تری از باورها را در بر می بلکه طیف وسیع 

عمومی    ی ها را در حوزه بینی زیستی طیف متنوعی از جهان سکولاریسم امکان هم   ی مذهبی دارند. توسعه غیر 

توانند باورهای خود را به طور مستقل  کند که در آن افراد می ای چندفرهنگی را ترویج می فراهم کرده و جامعه 

حکومت مدرن و هنجارهای اجتماعی  به  از تأثیرات دینی هدایت کنند. این تمایز در درک چگونگی شکل دادن  

  مند ارزش های اعتقادی متنوع، از جمله آتئیسم، اذعان دارد،  نظام که به وجود    حال  عین  توسط سکولاریسم در 

 است. 

 های تاریخی نقش چهره 

اند.  های برجسته تاریخی به طور قابل توجهی بر گفتمان پیرامون سکولاریسم و آتئیسم تأثیر گذاشته شخصیت 

از  به  زِنوفان،  آناکساگوراس و    پیرامون مذهبی سنتی    های تبیین عنوان مثال، فیلسوفان یونان باستان، مانند 

که خورشید  جهان انتقاد کردند و راه را برای تفکر سکولار هموار کردند. ادعای آناکساگوراس مبنی بر این 

اولیه برای توضیح پدیده ای از تلاش هی، نمونه الا   ی و نه موجود است  آتشین    ی ا توده  های طبیعی از  های 

هایی مانند ولتر و هیوم  گری، شخصیت ای بود. در عصر روشن طریق تحقیقات عقلانی و نه توضیحات اسطوره 



1173 
 

های مدنی، از جمله آزادی بیان و مذهب، بر  تر بر جدایی دین و دولت تأکید کردند. حمایت ولتر از آزادی بیش 

تأثیر نهادهای    حال  عین  نیاز به یک مدل حکومتی سکولار که امکان وجود چندگانگی باورها را فراهم کند و در 

مذهبی را در زندگی عمومی کاهش دهد، تأکید کرد. این متفکران به افزایش شناخت اهمیت سکولاریسم در  

 . ای فراگیر و عقلانی کمک کردند ترویج جامعه 

 های مفهومی شالوده :  های کلیدی تفاوت 

های مفهومی متمایزی سرچشمه  گیرند، از شالوده سکولاریسم و آتئیسم، اگرچه اغلب با هم مورد بحث قرار می 

جدایی دین از امور مدنی  سیاسی اشاره دارد که از    - گیرند. سکولاریسم به طور کلی به چارچوب اجتماعی می 

حوزه  ترویج  می ی  و  حمایت  غیرمذهبی  انسان عمومی  به  تعهد  با  امر  این  اخلاقی کند.  و  گرایی،  گرایی 

شود و بر نگرانی فوری برای بهبود کیفیت زندگی از طریق اصول عقلانی و اخلاقی  گرایی مشخص می مادی 

اول یک موقعیت متافیزیکی است که با عدم    ی و نه تعالیم دینی تأکید دارد. از سوی دیگر، آتئیسم در درجه 

اکیت  کند که خدایی یا خدایانی وجود ندارد و اغلب با شک شود. این نظریه بیان می اعتقاد به خدایان تعریف می 

 . راه است های دینی هم نسبت به ادعاها و آموزه 

 پیامدهای اجتماعی و سیاسی 

برای حکومت و ساختار اجتماعی دارد. این امر ضرورت چارچوبی را تأکید   گیری چشم سکولاریسم پیامدهای  

های عمومی را دیکته نکنند. این مفهوم در جوامع  کند که در آن نهادها و باورهای مذهبی قوانین یا سیاست می 

چندفرهنگی که ادیان متعدد در آن وجود دارد بسیار مهم است، زیرا هدف آن ایجاد محیطی فراگیر است که  

پردازد. در مقابل، آتئیسم  اولویت دادن به برابری و عدالت مدنی می   حال  عین  به احترام به باورهای متنوع و در 

ها ممکن است از  بسیاری از آتئیست   که  حالی  کند. در ذاتاً چارچوب سیاسی یا اجتماعی خاصی را تجویز نمی 

ای برای حکومت اجتماعی است و در عوض  افته سکولاریسم حمایت کنند، خود آتئیسم فاقد رویکرد ساختاری 

 . الوهیت و دین تمرکز دارد   ی باره بر باورهای شخصی در 

 باورهای شخصی در مقابل جمعی 

شود. این  وجود خدایان تلقی می   ی باره اعتقادی شخصی یا موضع فردی در   نظام عنوان یک  آتئیسم اغلب به 

مختلفی بیان شود، مانند آتئیسم قوی )تأکید بر اینکه هیچ خدایی وجود ندارد( یا آتئیسم    های تواند در شکل می 

  ش ، سکولاریسم رویکردی جمعی است که هدف حال  این  ضعیف )عدم اعتقاد به خدایان بدون تأکید قطعی(. با 

  زندگی   هم   کنار   در   آرامش  با   بتوانند   ـ ـ مذهبی   غیر   و   مذهبی  ـ ـای است که افراد با تمام عقاید ترویج جامعه 
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  حقوق   از   که   شود می   گنجانده   ای قانونی   های چارچوب   در   اغلب   و   کند می   ترویج   را   چندگانگی   امر   این .  کنند 

 . کند فظت می محا   مذهبی،   وابستگی   از   نظر صرف   افراد، 

 رابطه با دین 

تعامل با دین نهفته است. سکولاریسم به نقش دین    ی در نحوه  مهم این دو مکتب های  یکی دیگر از تفاوت 

کند. این شامل ترویج اخلاق  امور دولتی حمایت می   در شود و از حذف نفوذ دین  ط می تب در زندگی عمومی مر 

عنوان اصول راهنما برای تعامل اجتماعی و حکومت است. برعکس، آتئیسم  سکولار و گفتمان عقلانی به 

ها ممکن است اقتدار مذهبی را رد کنند،  آتئیست   که  حالی  پردازد. در مستقیماً به اعتقاد به ماوراءالطبیعه می 

 . برخورد با دین در جامعه   ی در نحوه   مند نظام ها اغلب بر عقاید شخصی است تا تغییرات  تمرکز آن 

 های اعتقادی نظام   سازگاری با سایر 

گرایی و حتی برخی از  آگنوستیسیسم، انسان های اعتقادی، از جمله  سکولاریسم با طیف وسیعی از سیستم 

زیستی  خداباوری، تا زمانی که این باورها حقوق دیگران را نقض نکنند، سازگار است. این امر هم   های شکل 

ها بر جمع، به باورهای خود  دهد بدون تحمیل آن کند و به افراد امکان می های متنوع را حمایت می دیدگاه 

شود،  عمل کنند. آتئیسم، اگرچه ذاتاً انحصاری نیست، اما اغلب منجر به رد همه باورها و اعمال مذهبی می 

 مسائل متافیزیکی شود.  ی باره تر در بینی سفت و سخت تواند منجر به جهان که می 

 شناختی و فرهنگی ابعاد روان 

ظهور سکولاریسم در جوامع مدرن اروپایی منجر به افزایش تنوع فرهنگی و تغییرات در روانشناسی اجتماعی  

باورهای مذهبی و نسبی   ی آن مشخصه شده است که   ادعاهای حقیقت در یک زمینه پراکندگی    ی گرایی 

ارزش است چندفرهنگی   ایجاد  در  اغلب  سکولار  جوامع  جهان .  میان  در  مشترک  با  بینی های  رقابتی  های 

با تقویت  زیرا  نقش داشته باشد این پراکندگی  در تواند شوند. آتئیسم، در این زمینه، می هایی مواجه می چالش 

 کند. های فرهنگی جمعی را پیچیده می روایت   ، که ادعاهای مذهبی فاقد اعتبار هستند این دیدگاه  

 ها در عمل مثال 

کشورهایی مانند فرانسه مشاهده کرد، جایی که اصل لائیسیته جدایی  توان سکولاریسم را در  در عمل، می 

گذارد  های عمومی تأثیر می کند و بر قوانین و سیاست ای بین دولت و نهادهای مذهبی را اعمال می سختگیرانه 

ای شده است که در آن نمادهای مذهبی اغلب  های سکولار را منعکس کند. این امر منجر به جامعه تا ارزش 
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هایی مانند ریچارد داوکینز  شوند. آتئیسم، که در شخصیت طرفی محدود می در اماکن عمومی برای حفظ بی 

کند که از اعمال مذهبی انتقاد و از رویکرد عقلانی برای درک  بینی را ترویج می یابد، اغلب جهان تجسم می 

 کند. وجود و اخلاق حمایت می 

 سکولاریسم در حکومت 

های سیاسی مختلف، به ویژه در مواردی که جدایی رسمی دین و دولت برقرار است،  نظام سکولاریسم در  

فرانسه است که در آن سکولاریسم یا لائیسیته در قانون اساسی گنجانده شده    برجسته   ی یابد. نمونه تجلی می 

طرفی دولتی در امور مذهبی  در مورد جدایی کلیسا و دولت این اصل را با تضمین بی   1905 است. قانون سال 

بخشد. این امر منجر به ممنوعیت نمادهای مذهبی در  و ممنوعیت تامین مالی فعالیت های مذهبی تجسم می 

های دولت است. در  مدارس دولتی شده که هدف آن ترویج برابری و جلوگیری از تأثیر هر دین بر سیاست 

کند.  ها عمل می نظر از وابستگی مذهبی آن ندان صرف این زمینه، سکولاریسم برای حمایت از حقوق شهرو 

، چارچوب  1947 دهد. هند پس از کسب استقلال در در مقابل، هند مدل متفاوتی از سکولاریسم را ارائه می 

برابری بین جوامع مذهبی متنوع آن تأکید دارد. سکولاریسم هند به  شدت   سکولاری را اتخاذ کرد که بر 

 یهمه در مقابل قانون  کند که  کند، بلکه رویکردی چندفرهنگی را ترویج می اعمال نمی جدایی دین و دولت را  

کند، ممکن است  طرفی را حفظ می دولت تا حدی بی   که  حالی  عنوان مثال، در شوند. به ادیان برابر تلقی می 

ترکیب منحصر به فردی  ی کننده برای اطمینان از هماهنگی اجتماعی در امور مذهبی مداخله کند و منعکس 

 از سکولاریسم و تعاملات مذهبی باشد. 

 الملل سکولاریسم در روابط بین 

های  گذارد، زیرا بسیاری از کشورها بر جدایی دین از سیاست الملل تأثیر می چنین بر روابط بین سکولاریسم هم 

دموکراتیک و حقوق بشر  دولتی تأکید دارند. این امر در کشورهایی مشهود است که در امور خارجه خود اصول  

عنوان مثال، کشورهایی مانند کانادا و استرالیا آزادی مذهبی و  دهند. به را بر ملاحظات مذهبی اولویت می 

دهند و به اعمال مذهبی متنوع بدون ترس  المللی خود ترویج می عنوان اصول اصلی دیپلماسی بین تحمل را به 

می  اجازه  اذیت  و  آزار  هم از  باعث  رویکرد سکولاری  چنین  با  دهند.  بین کشورهایی  آمیز  مسالمت  زیستی 

کند. برعکس، رابطه بین دین و سیاست  کاری جهانی را تقویت می شود و هم های مذهبی متنوع می پیشینه 

تر است، جایی که دولت تحت سکولاریسم کمالیستی کنترل شدیدی بر اعمال مذهبی  اغلب در ترکیه پیچیده 

کند. این شکل از سکولاریسم که مصطفی کمال  عمومی سکولار را ترویج می   ی حوزه   حال،  عین  دارد و در 
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مذهبی را با تلاش برای    های جلوه است، کنترل شدید دولت بر    کرده آتاتورک در اوایل قرن بیستم ایجاد  

دهد که در حالی که هدف سکولاریسم  کند. این نشان می ترکیه ترکیب می   ی سازی جامعه نوسازی و غربی 

حکومت   در  دین  نفوذ  نحوه است کاهش  و  میزان  می   ی ،  آن  فرهنگ اجرای  در  مختلف  تواند  تفاوت  های 

 . گیری داشته باشد چشم 

 سکولاریسم در جامعه و فرهنگ 

یابد. در بسیاری از کشورهای غربی، به  تأثیر سکولاریسم به قلمروهای فرهنگی و اجتماعی نیز گسترش می 

روشن  زمان  از  ارزش ویژه  در  تغییر  به  منجر  سکولاریسم  است.  گری،  شده  عمومی  هنجارهای  و  ها 

باورهای متنوع و عقب  افزایش تحمل  با  اغلب  از زندگی عمومی  سکولاریزاسیون  نهادهای مذهبی  نشینی 

ای چندفرهنگی را  متحده، جدایی کلیسا و دولت امکان ایجاد جامعه  عنوان مثال، در ایالات راه است. به هم 

فراهم کرده است که در آن باورهای مختلف بدون تسلط هیچ ایدئولوژی مذهبی خاصی با هم وجود دارند.  

دهد و به  این امر فرهنگ مدنی را تسهیل کرده است که عقل و حقوق فردی را بر تعالیم دینی اولویت می 

ای غیر غربی از  عنوان نمونه . در مقابل، ژاپن اغلب به گذارد تاثیر می طور قابل توجهی بر تعاملات اجتماعی  

های سکولار مدرن را نشان  ژاپن ترکیبی از باورهای سنتی و ارزش   ی شود. جامعه سکولاریزاسیون ذکر می 

چنان  هم  که  حالی  در   ، کنند توجهی از جمعیت خود را غیرمذهبی معرفی می دهد، به طوری که بخش قابل می 

های مذهبی  تواند با سنت دهد که چگونه سکولاریسم می می   کنند. این نشان های فرهنگی شرکت می در آیین 

غنی فرهنگی    ی فرد اصول سکولار در یک زمینه سازگاری منحصربه   ی کننده زیستی داشته باشد و منعکس هم 

 . باشد 

 سکولاریسم در رسانه و گفتمان عمومی 

.  دهد را شکل می های اجتماعی  روایت نقش سکولاریسم در رسانه نیز قابل توجه است، زیرا گفتمان عمومی و  

کنند و تفکر انتقادی  ها اغلب مستقل از نفوذ دینی عمل می های سکولار قوی، رسانه در کشورهایی با چارچوب 

های  ای فرانسه تحت تأثیر شدید ارزش انداز رسانه عنوان مثال، چشم دهند. به می   رواج را    ی های متنوع و دیدگاه 

های مربوط به نقش دین در زندگی عمومی را  کند و بحث سکولار است و اغلب از نهادهای مذهبی انتقاد می 

 یای سکولار بحث در مورد تحمل مذهبی، حقوق بشر و اهمیت حفظ یک حوزه دهد. محیط رسانه ترویج می 

دارد، مانند  ها  کند. در مقابل، در کشورهایی که دین نفوذ قابل توجهی بر رسانه طرف را تشویق می عمومی بی 

می  اغلب  گفتمان  خاورمیانه،  کشورهای  از  ایدئولوژی برخی  دامنه تواند  و  کند  منعکس  را  مذهبی    ی های 
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وگوی  تواند گفت دهد که چگونه سکولاریسم می های سکولار را محدود کند. این واگرایی نشان می دیدگاه 

 هنجارهای دموکراتیک مشارکت داشته باشد.   ی عمومی بازتر و فراگیرتری را تسهیل کند و در توسعه 

 های سکولاریسم چالش 

های مختلف مواجه  هایی در زمینه در حالی که هدف سکولاریسم ترویج برابری و شمولیت است، اما با چالش 

چندفرهنگی    ای است. در فرانسه، دولت سکولار در تلاش است تا تعهد خود به لائیسیته را با واقعیت جامعه 

ها  احترام به اصول جمهوری است، تا حدی پاسخی به نگرانی   ی کننده که تقویت   2021 متعادل کند. قانون 

کنند که چنین اقداماتی  بود. منتقدان استدلال می   ی اسلام   رادیکالیسم افزایش رادیکالیسم، به ویژه    پیرامون 

و در نتیجه اهداف اصلی سکولاریسم را تضعیف   بیانجامد  مدارا و به عدم کند تواند جوامع خاص را بیگانه می 

  که  حالی  کند. در هند، چالش در حفظ یک دولت سکولار در میان افزایش ناسیونالیسم مذهبی نهفته است. در 

کند، روندهای سیاسی اخیر شاهد افزایش ناسیونالیسم هندو بوده  قانون اساسی سکولاریسم را حمایت می 

 کند. بی ایجاد می های مذه رفتار با اقلیت   خصوص هایی را در  است که نگرانی 

 تفاهمات سوء 

ها  تعاریف، پیامدها و نقش آن   ی باره تفاهمات پیرامون سکولاریسم و آتئیسم اغلب منجر به سردرگمی در سوء 

هر دو اصطلاح ممکن است در رد اقتدار مذهبی با هم تلاقی داشته باشند، اما    که  حالی  شود. در در جامعه می 

 راه دارند. و پیامدهای فلسفی متفاوتی را به هم   شته اهداف متمایزی دا 

 سکولاریسم در مقابل آتئیسم 

اول به    ی تفاهمات رایج این است که سکولاریسم و آتئیسم مترادف هستند. سکولاریسم در درجه یکی از سوء 

کند که در آن تصمیمات  عمومی دفاع می   ی شود و از حوزه جدایی دین از نهادهای دولتی و اجتماعی مربوط می 

شوند. از سوی دیگر، آتئیسم به طور خاص به  های دینی اتخاذ می بر اساس عقل و شواهد تجربی و نه آموزه 

های اعتقادی است  نظام هی اشاره دارد. این یک موضع شخصی در مورد  عدم اعتقاد به خدایان یا موجودات الا 

ها،  از جمله آتئیست  ـ ـسیاسی. این تمایز بسیار مهم است؛ سکولاریسم به افراد با هر اعتقادی    ی و نه چارچوب 

اجازه می دهد تا در چارچوبی سیاسی که از هیچ دیدگاه مذهبی خاصی حمایت   ـ ـ ها و خداباوران آگنوستیک 

نظر  ه باشند. به این ترتیب، سکولاریسم فراگیری و برخورد برابر را برای افراد صرف زیستی داشت کند، هم نمی 

آتئیسم صرفاً یکی از احتمالات موجود در میان بسیاری    که  حالی  کند، در ها ترویج می های اعتقادی آن نظام از  

 است. 
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 نقش اعتقاد در سکولاریسم

که به طور فعال اعمال  اعتقاد به عدم اعتقاد دارد یا این تفاهم دیگر این است که سکولاریسم دلالت بر  سوء 

طرف کند. در واقع، سکولاریسم به دنبال تضمین این است که دولت در امور مذهبی بی سرد می مذهبی را دل 

باقی بماند و به افراد آزادی عمل در انجام یا عدم انجام دین خود بدون دخالت دولتی را بدهد. منتقدان اغلب  

های مربوط به نمادهای مذهبی  عنوان مثال، بحث کنند. به عنوان خصومت با دین تفسیر می طرفی را به این بی 

هایی در واقع تلاش   که  حالی  در   ، تلاش برای سرکوب ایمان تلقی شود   ی منزله   واند به ت در اماکن عمومی می 

کند؛ بلکه به  افراد انکار نمی برای حفظ حکومت سکولار است. در واقع، سکولاریسم ارزش دین را در زندگی 

اصل سکولاریسم  بنا به  سادگی معتقد است که دولت نباید از هیچ اعتقاد مذهبی حمایت یا آن را اجرا کند. افراد  

باید آزاد باشند تا به طور خصوصی با عقاید معنوی خود درگیر شوند، بدون تحمیل این باورها بر دیگران یا بر  

 سیاست های عمومی. 

 در بحث مذهبی   ی بار اثبات 

های مربوط به اعتقاد و عدم اعتقاد است. منتقدان آتئیسم اغلب  در بحث   ی تفاهم دیگری نیز درگیر بار اثبات سوء 

داران آتئیسم  ، بسیاری از طرف حال  این  دارند. با   ی ها در انکار وجود خدایان بار اثبات کنند که آتئیست ادعا می 

کسانی که وجود یک خدا را    ی فرض عدم اعتقاد است و وظیفه شناختی پیش کنند که موقعیت  استدلال می 

اصل مطابقت  این  شواهدی برای ادعاهای خود ارائه دهند. این موضع فلسفی با    این است که   کنند تأیید می 

انتقادی و  العاده دارند، دیدگاهی که به طور گسترده در تفکر العاده نیاز به شواهد خارق دارد که ادعاهای خارق 

تحقیقات عقلانی پذیرفته شده است. تمایز بین آتئیسم قوی )اعتقاد به عدم وجود خدایان( و آتئیسم ضعیف  

د. برخی افراد ممکن است با وجود داشتن  ن ک )عدم اعتقاد به خدایان بدون تأکید قطعی( نیز بحث را پیچیده می 

و  ندانند  آتئیست  را  اعتقاد، خود  با  نشان می   این   عدم  لزوماً  واقعی  نظام دهد که خودشناسی  اعتقادی  های 

 بستگی ندارد. هم 

 تغییرات جمعیتی و باورها 

.  انجامد می آتئیسم و سکولاریسم  ی  باره تفاهمات در تغییرات جمعیتی باورها نیز به سوء   پیرامون تفاهمات  سوء 

  ی دانند و تعامل پیچیده در درصد افرادی که در سطح جهانی خود را آتئیست می   ی را مطالعات مختلف نوسانات 

عنوان  افزایش یا کاهش اعتقاد مذهبی. به در  و نه صرفاً    دهد نشان می عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  

ای را نشان دهند، برخی دیگر ممکن  برخی مناطق ممکن است سکولاریزاسیون فزاینده   که  حالی  مثال، در 
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نواخت به سمت  بنیادگرایی باشند و این تصور را که جهان به طور یک است شاهد ظهور مجدد معنویت یا  

کشد. علاوه بر این، تفسیر نتایج نظرسنجی در مورد اعتقاد  کند، به چالش می سکولاریسم یا آتئیسم حرکت می 

دانند در مقابل افرادی  که چه تعداد از افراد واقعاً خود را آتئیست می تواند متفاوت باشد و درک ما را از این می 

می  پیچیده  ندارند،  قوی  مذهبی  اعتقادات  سادگی  به  می که  نشان  پیچیدگی  این  بین  کند.  رابطه  که  دهد 

 های دودویی کاهش داد. بندی توان آن را به طبقه های اعتقادی و هویت شخصی ظریف است و نمی نظام 

 سیاسی   ای عنوان فلسفه سکولاریسم به 

های اخلاقی است. برخی از منتقدان  سکولاریسم برابر با رد اخلاق یا چارچوب تفاهم دیگر این است که  سوء 

می  پایه استدلال  بدون  سکولار  جوامع  که  قطب   ی کنند  فاقد  است  ممکن  باشند.    ی نما مذهبی  اخلاقی 

انسان نظام ، سکولاریسم  حال  این  با  بر اصول  مبتنی  اخلاقی  را تشویق می های  بر هم دوستانه  و  دلی،  کند 

های اخلاقی  هی. این دیدگاه با فلسفه کند و نه بر فرمان الا مسئولیت اجتماعی و رفاه افراد و جوامع تأکید می 

ست که به دنبال به حداکثر رساندن رفاه بر اساس ملاحظات اخلاقی معقول و نه  ا   سو هم   باوری فایده مانند  

این، این ایده که سکولاریسم ذاتاً با باورهای مذهبی متخاصم است، اهداف   بر  های دینی است. علاوه آموزه 

دهد. به جای تلاش برای ریشه کن کردن دین، سکولاریسم به دنبال ایجاد محیطی  آن را اشتباه نشان می 

زیستی کنند.  آمیز بدون تسلط یک حوزه عمومی هم است که در آن باورهای متنوع بتوانند به طور مسالمت 

که  است  در کشورهایی مشهود  امر  می   این  حمایت  در از سکولاریسم  پر    که  حالی  کنند  مذهبی  جوامع  از 

 کنند. جوش نیز حمایت می و جنب 

 تعاریف و تمایزات : بین سکولاریسم و آتئیسم   ی ه رابط 

با تسلط مذهبی در حکومت مرتبط هستند،    شان آتئیسم و سکولاریسم، اگرچه اغلب به دلیل مخالفت مشترک 

کنند. آتئیسم اساساً به عدم اعتقاد به خدایان  مفاهیم متمایزی هستند که اهداف متفاوتی را در جامعه دنبال می 

شخصی است که توسط افراد در مورد وجود نیروی    ی یا موجودات ماوراءالطبیعه اشاره دارد و تجسمی از عقیده 

شود که از جدایی دین  شود. در مقابل، سکولاریسم به یک اصل سیاسی و اجتماعی مربوط می برتر برگزار می 

طرف است که در آن باورهای  عمومی بی   ی کند. این امر به دنبال ایجاد یک حوزه از امور دولتی حمایت می 

فهوم زمانی  های آموزشی تأثیر نگذارد. تمایز بین این دو م های دولتی، قوانین یا سیستم مذهبی بر سیاست 

کند و نشان  ها را در نظر بگیریم. آتئیسم در سطح فردی عمل می شود که دامنه و پیامدهای آن روشن می 

نمی   نظام دهنده یک   دولتی  یا  عمومی  ساختارهای  به  ذاتاً  که  است  با اعتقادی شخصی  ،  حال  این  پردازد. 
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رفتار عادلانه    ی ه کنند کند که تضمین حمایت می هایی  سکولاریسم در سطح نهادی عمل می کند و از چارچوب 

 است.    طرفانه با همه اعتقادات در جامعه و بی 

 ارتباطات 

های مربوط به نقش دین در زندگی  ها اغلب به ویژه در بحث های آتئیسم و سکولاریسم، آن تفاوت   با وجود 

کنند زیرا محیط قانونی  سکولاریسم حمایت می ها فعالانه از  کنند. بسیاری از آتئیست عمومی با هم تلاقی می 

می  فراهم  را  اجتماعی  آن و  در  که  می   به   دشان اعتقا عدم   از   کند  محافظت  مذهبی  بنابراین،  تحمیل  شود. 

ها  آتئیسم ممکن است مستقیماً دستور کار سیاسی یا اجتماعی را دیکته نکند، بسیاری از آتئیست  که  حالی  در 

دانند.  سکولاریسم را یک شرط لازم برای شکوفایی باورهای شخصی خود بدون دخالت نهادهای مذهبی می 

ای دیده شوند که در آن اعتقادات فردی  عنوان نیروهای مکمل در پی جامعه توانند به آتئیسم و سکولاریسم می 

کند که در آن باورهای متنوع  گیرند. سکولاریسم مرزهای لازم را ایجاد می مورد احترام و محافظت قرار می 

های اعتقادی شخصی  نظام توانند با هم وجود داشته باشند، از جمله آتئیسم. این هدف مشترک محافظت از  می 

ها و حقوق فردی  هایی که از آزادی دهد تا از سیاست ها اجازه می ها و سکولار به آتئیست   نفوذ مذهبیْ  در مقابل 

 کنند دفاع کنند. حمایت می 

 پیامدهای اجتماعی 

های مذهبی  کنند بدون تأثیر آموزه در یک جامعه سکولار، قوانین و مقرراتی که زندگی عمومی را تنظیم می 

کند که هیچ  این جدایی تضمین می  کنند. اعتقادات را فراهم می   ی ای برابر برای همه شوند و زمینه تدوین می 

تری  دهد تا تحمل و درک بیش تواند بر زندگی مدنی تسلط یابد یا آن را دیکته کند و اجازه می دین واحدی نمی 

تواند توسط خداباوران و غیر  به همین ترتیب، سکولاریسم می  د. های متفاوت وجود داشته باش بین ایدئولوژی 

نظر  های برابر برای افراد صرف سان پذیرفته شود، زیرا بر اهمیت برخورد برابر و فرصت خداباوران به طور یک 

از سوی دیگر، آتئیسم در درجه اول به عقاید شخصی   ها تأکید دارد. از وابستگی مذهبی یا عدم وابستگی آن 

کند که چگونه  این امر دیکته نمی  شود. نمی   یا سیاست اجتماعی درگیر   رانی م شود و ذاتاً با مسائل حک مربوط می 

از بسیاری جهات،   کند. جامعه باید ساختار یافته یا اداره شود، که در آن سکولاریسم نقش حیاتی خود را ایفا می 

دهد تا بدون ترس  ها اجازه می کند و به آن ها عمل می عنوان یک سپر محافظتی برای آتئیست سکولاریسم به 

 پیامدهای قانونی یا اجتماعی، عقاید خود را ابراز کنند. از  
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ها  توان در کشورهای مختلفی یافت که در آن عملی از رابطه بین سکولاریسم و آتئیسم را می   ی یک نمونه 

متحده، متمم اول جدایی کلیسا و دولت   عنوان مثال، در ایالات به  ت. سکولاریسم در قانون گنجانده شده اس 

این چارچوب  .  کند ها برای زندگی بدون دخالت مذهبی حمایت می کند، که از حقوق آتئیست را تضمین می 

ها را  بینی آن هایی که جهان دهد تا آزادانه عقاید خود را بیان کنند و از سیاست ها اجازه می قانونی به آتئیست 

به طور مشابه، در بسیاری  .  های مذهبی توسط دولت حمایت کنند کند بدون ترس از تحمیل ارزش منعکس می 

های سیاسی و آموزشی تعبیه شده است و اطمینان حاصل  در سیستم   اًاز کشورهای اروپایی، سکولاریسم عمیق 

این امر محیطی را .  گذارد های دولتی تأثیر نمی های مذهبی بر تحصیلات عمومی یا سیاست کند که آموزه می 

اعتقادات خود احساس امنیت کنند و آزادانه در مباحث اجتماعی  توانند در  ها می کند که در آن آتئیست تقویت می 

 . های مذهبی شرکت کنند ایدئولوژی   ی مربوط به اخلاق و مسئولیت مدنی بدون تأثیر سایه 

 گیری نتیجه 

.  شود دار می ، گاهی اوقات با سوءتفاهمات خدشه شان ارتباط متقابل  رغم به بین سکولاریسم و آتئیسم   ی رابطه 

هر دو    که  حالی  در  . تفاهمات رایج این است که سکولاریسم و آتئیسم مترادف هستند که نیستند یکی از سوء 

اعتقادی شخصی    نظام اول یک    ی دار مخالف تسلط مذهبی در امور عمومی هستند، آتئیسم در درجه طرف 

آزادی   که  حالی  است، در  با هدف حفظ حقوق و  های  سکولاریسم یک اصل اجتماعی و سیاسی است که 

این، برخی از افراد   بر  علاوه  د. کن ها عمل می ها یا عدم وجود آن نظر از باورهای مذهبی آن افراد، صرف   ی همه 

های  تواند کسانی را که با سنت ممکن است به اشتباه سکولاریسم را یک موضع ضددینی تلقی کنند، که می 

واقع، سکولاریسم به دنبال حذف دین از زندگی عمومی نیست،   در  شوند، بیگانه کند. می   مشخص مذهبی  

 اعتقادات بدون تبعیض یا تبعیض با برابری رفتار شوند.   ی بلکه به دنبال ایجاد محیطی است که در آن همه 

گفت  تقویت  برای  دیدگاه  هم این  و  عقاید  وگو  با  افراد  بین  از کاری  آتئیست  متنوع،  و  جمله  خداباوران  ها، 

 . ها، بسیار مهم است آگنوستیک 

 

 منابع: 

  ، سنت و سکولاریسم (.  1392)  محسن   ، کدیور .  مصطفی ،  ملکیان    . محمد مجتهد   ، شبستری   . سروش، عبدالکریم  •

 تهران، صراط. 

 تهران، روزبهان. ، مهدی حسینی،  سکولاریسم و آزادی وجدان (.  1399تیلور، چارلز. مکلور، جاسلین )  •

 ، فیروز سالاریان، تهران، انتشارات آگاه.  آتش و خاکستر (.  1400ایگناتیف، مایکل )  •

 نژان، تهران، پگاه روزگار نو.  ، علی رضا پاک عصر سکولار (.  1402تیلور، چارلز )  •
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راوندی  سخا، رضا خاکی ، حمید پور یوسفی، هانیه دباغ ساختار جهان بینی مارکس (.  1398مورتری، جان مک )  •

 و دیگران، تهران، انتشارات اندیشه انسان.  

 ، کیوان محمدی، تهران، انتشارات نگاه معاصر. سکولاریسم و دین (.  1399آرگون، محمد )  •

 پور، تهران، انتشارات لاهیتا. ، مراد فرهاد جشن ماتم (.  1402کامی، ربکا )  •

 ، امیر غلامی سکولاریسم به زبان ساده (.  1388کلاین، آستین )  •

• www.rawa.org 

• www.wikipedia.org 
 

 4yH-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 امروز دارد؟  یبرا ییهاآدورنو چه درس

 

 2025 ه یژانو 29

 گوردون  تریبا پ نزیجنک- نمتزیاستا لیدن یوگوگفت

 ی : مهرناز رزاقیترجمه

 

اندازه کم :  مقدمه  به  بیستم    ی درباره است؛ دیدگاه او    شهره بدبینی  به  تئودور آدورنو    ی تر متفکری در قرن 

دار مکتب انتقادی فرانکفورت  گونه که برخی باور دارند، تجسمی از یأس مطلق است. رهبر نام مدرن، آن   ی جامعه 

، پیتر  حال  این  روزی به طنز گفته بود: »هر تصویری از انسانیت، جز تصویر منفی آن، ایدئولوژی است.« با 

تاریخ  اندیشه گوردون،  خود،    از   نگار  کتاب  در  هاروارد،  نامطمئن دانشگاه   Precarious)   شادی 

Happiness ) پندارند،  هایی از آدورنو، که او را بدبین یا شکاک کامل می کند چنین خوانش ، استدلال می

به  است.  نادرست  می اساساً  نشان  آن، گوردون  پروژه جای  به سوی    ی دهد که  و    برداشتی آدورنو  از شادی 

دیدگی  کند. بنابراین، حتی با تأکید آدورنو بر آسیب دیده حرکت می انی شکسته و آسیب شکوفایی انسانی در جه 

  حالتی   او   ی اندیشه   در   خوب   زندگی   برداشت از   که   جاست همین   از   ، و یابی است دست  چنان قابل شادی هم   جهانْ
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آدورنو    ی برداشت درباره   2025ژانویه   9در  ن  و گورد پیتر  ا  را ب   نیشن ی  وگوی مجله گفت   . کند می   پیدا   نامطمئن 

  ی انتقاد   ی یه نظر   ی ه ند ی او با مکتب فرانکفورت و آ   ی ه رابط   ک، ی کلاس   ی ق ی جاز و موس   ی باره تفکر او در   ، ی از شاد 

   خوانید. می 

 *** 

استاینمتز  به :  جنکینز ـ  دنیل  بیستم  قرن  فیلسوفان  از  کمی  کاملًا    ی اندازه تعداد  نگاه  دلیل  به  آدورنو 

او نادرست    ی کند که این دیدگاه درباره اند. کتاب شما استدلال می اش به جهان مدرن شهرت یافته بدبینانه 

ابتدا نکاتی  که دلایل شما را بررسی کنیم، آیا می است. اما پیش از آن    معرف های  ویژگی   ی درباره را  توانید 

  آلمان   اجتماعی   ی نظریه   مشهور   ی مدرسه  ـ ـ  تحقیقات اجتماعی توسعه یافت   ی انتقادی که در مؤسسه   ی نظریه 

  دیدگاه به   چگونه  ها این ویژگی   و   کنید؟   ــ بیان  بود  آن  گذاران بنیان   از   یکی   پیش  سال  صد  از   بیش  آدورنو  که 

 ، مرتبط است؟ داند می   مدرن   جوامع   منتقد   صرفاً   را   آدورنو   که   رایجی 

تر  بیش   اول های  در فرانکفورت تأسیس شد و در سال   1923تحقیقات اجتماعی در    ی : مؤسسه پیتر گوردون 

آثار مارکس و انگلس مشارکت داشت.    ویرایش و انتشار   ی و در پروژه   بود کارگر    ی آرشیوی برای تاریخ طبقه 

  ی »نظریه   ه امروز   چیزی شد که و با ریاست ماکس هورکهایمر بود که خاستگاه    1930  ی در اوایل دهه   فقط اما  

جمله فریدریش پولاک، هربرت مارکوزه و البته    از   را   فکران نامیم. این مؤسسه جمعی از روشن انتقادی« می 

دربر  آدورنو  نظریه می  تئودور  میان   ی گرفت.  و  متنوع  بسیار  رویکردی  همواره  که  رشته انتقادی  بوده  ای 

را دربر جامعه  تغییرات  ن   جزمی گیرد، اما هیچ محدودیت  می  شناسی و فلسفه  دارد. این نظریه در طول زمان 

 های جدی است. نظرها و حتی شکاف چنان مملو از اختلاف گیری داشته و هم چشم 

یک   که  باشد  داشته  ارزش  »نظریه   شناختی ترم کوچک    اغتشاش شاید  اصطلاح  امروزه  کنیم:  شفاف    ی را 

رود تا طیف وسیعی از رویکردها را توصیف کند )برای مثال،  کار می ای به انتقادی« اغلب به معنای گسترده 

هایی که از ساختارگرایی و پساساختارگرایی  ای یا فوکویی، یا گرایش رویکردهای مرتبط با تبارشناسی نیچه 

انتقادی    ی ارتباطی اندک و غیرمستقیم با نظریه   صرفاً اند(. اما این رویکردها  شناسی پدید آمده فرانسوی یا نشانه 

فکری ندارم و این معنای    ی گیرانه ای به تعیین مرزهای سخت فرانکفورت دارند. من علاقه   ی مرتبط با مؤسسه 

 تر بهتر است این تمایز را در ذهن داشته باشیم. دارد، اما برای دقت بیش   زیادی نیز مزایای    گسترده 

انتقادی مکتب فرانکفورت این است که همواره از میراث ایدئالیسم    ی نظریه   ی های برجسته یکی از ویژگی 

الهام گرفته است.    گرایی چپ به روایت مارکسْهگل   ماتریالیستی آلمانی، از کانت و هگل گرفته تا تحول  
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در مفهوم ایدئالیستی عقل« هدایت    ماتریالیستی انتقادی با »محتوای    ی هورکهایمر زمانی گفته بود که نظریه 

انتقادی تلاش برای درک    ی گیری اصلی نظریه وبیش دقیق است: جهت شود. به نظر من، این توصیف کم می 

ای واقعاً  شوند و مانع ظهور جامعه مدرن است که موجب رنج گسترده می   ی های ساختاری جامعه بهتر آسیب 

،  حال  این  با   شود. بخش هدایت می رهایی   قصدی نقدی است عقلانی که با  کاربردِ  . این نظریه  اند  آزاد و عقلانی 

بنا به یک  د.  کر جامع و بسته نسبت به دیگر رویکردها دفاع    ی نظام   چون هم انتقادی    ی نظریه امروزه نباید از  

است    ( style of thinking)   یا »سبک اندیشه«  Denkstilتر یک بیش   آلمانی، این نظریه امروز   عبارت 

 ثابت و مستقل.   ای تا نظریه 

متفکری  عنوان  های برداشت رایج از آدورنو به : شما اشاره کردید که برخی جنبه جنکینز ـ  دنیل استاینمتز 

 شود؟ فهمی او منجر می ها در کجا به کج اشتباه نیست. اما این برداشت   بدبینْ 

از فاشیسم اروپایی    1930 ی دهه پردازان انتقادی تعلق داشت که در  : آدورنو به نسل اول نظریه پیتر گوردون 

  بود   مؤسسه   غیررسمی   عضو   که   بنیامین،   والتر   هرچند  ـ ـ  ها از جنگ جان سالم به در بردند تر آن گریختند. بیش 

کرد، به شکلی تراژیک در مسیر فرار درگذشت. با گذر زمان، ما که  زندگی می   پاریس   در   1933 از   پس   عمدتاً  و 

چنان به دلیل گرایش  ایم. آدورنو هم برده  ها پی های آن تر به تنوع دیدگاه مندیم، بیش هنوز به نسل اول علاقه 

اثر دیرهنگامش »دیالکتیک منفی« فردش، به فلسفی منحصربه  که    ( Negative Dialectics)   ویژه در 

 کند. ها را به خود جلب می توجه   ـ ـ مرگش   از   پیش   سال   سه  ـ ـ  منتشر شد   1966 اولین بار در 

حد   از  خواهم نوآوری ادعاهای خودم را بیش اند و من نمی گران به تفسیر آثار آدورنو پرداخته بسیاری از پژوهش 

چه »منفی«  نقدش را تنها به کشف آن شود که  عنوان یک بدبین مطلق دیده می برجسته کنم. آدورنو اغلب به 

از آدورنو به   ی یا غیرعقلانی در جامعه  عنوان فردی اخمو و  مدرن است، اختصاص داده است. تصویری که 

  کاریکاتور شود. به نظر من، این  می  ش چنان مانع درک درست آثار گرا وجود دارد، هم ضدجریان اصلی یا نخبه 

  ترتر و متناقض کند. استدلال اصلی من این است که آدورنو بسیار پیچیده او ظلم می   ی پیچیدگی اندیشه   در حق 

انتقادی، کار خود را به   ی پرداز عنوان نظریه . او به است از تفسیرهای رایج  ـ ـ تر تر، دیالکتیکی یا به زبان فنی  ـ ـ

طور کامل  که به داشت  دستانه به امکان شکوفایی انسانی  اختصاص داد، اما نگاهی پیش   آشکارسازی امر منفی 

 تحقق نیافته است. 

  حال  این  های جامعه امروز هستند، با منطقی رحمانه در نقد بی های آدورنو، هرچند اغلب تیره و حتی بی نوشته 

اند، زیرا در  البته نامطمئن   ها دستی پیش شود. این  تواند باشد، مشاهده می چه شادی می ها لحظاتی از آن در آن 
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چه  آن   نقدِ  در دلِ  نشدهْ محقق   خیری . اما مفهوم  کنیم نگاه می ای کدر  از پشت شیشه گویی  دیده  ی آسیب ی دنیا 

خاکستری    وظیفه دارد تا   فقط که فلسفه    ی مفهوم هگل   این   بار در پاسخ به نهفته است. آدورنو یک   استْشر  

 ، توضیح داد:  ترسیم کند کستری  جهان را با خا 

که ما رنگ دیگری داشته  خاکستری است ناامید شود، مگر این تواند نسبت به چیزی که  »آگاهی حتی نمی 

 شود.« آن در کلیت امر منفی ناپدید نمی   ی باشیم که رد پراکنده 

  ی عنوان »شادی نامطمئن« در اندیشه چه شما به های اصلی آن : پس، ویژگی جنکینز ـ    دنیل استاینمتز 

 کنید، چیست؟ آدورنو توصیف می 

  افلاطون،   در  ـ ـ  کلاسیک دارد   ی آل هنجاری شادی یا شکوفایی انسانی ریشه در فلسفه : ایده پیتر گوردون 

  های استدلال   در   که کرد، چنان   پیدا   مرکزی   اهمیت   کانت   در   ایده   این .  سنکا   مانند   رواقی   فیلسوفان   و   ارسطو 

  این  کانت .  بگیریم   فرض پیش   را   مان طبیعی   حقوق   و   مندانه فضیلت   رفتار   بین   نهایی   گرایی هم   باید   اخلاقی 

گرفت. نتیجه این است که تقاضاهای اخلاقی  نظر می  در (  summum bonum) بالاترین خیر    را   گرایی هم 

و انتظار طبیعی برای شادی اصولًا نباید با هم در تضاد باشند. البته کانت بر این باور بود که برای تصور این  

های کانت استفاده  از استدلال   دیالکتیک منفی آدورنو در    فرض بگیریم. را پیش آخرت  یک  گرایی، باید  هم 

  آدورنو که چنان کند. شدت رد می فراتر از زندگی فانی است، به   همانا  او را که بالاترین خیر   استنتاج کند، اما  می 

تواند بدون  ناامیدی« است، اما تقاضا برای شادی می   تصورناپذیری کانت »   ی دهد، جوهر فلسفه توضیح می 

شادی را فقط    ی انگاره بن توانیم  می ما  گوید  ابدیت کانت حفظ شود. برعکس، آدورنو می   ی انگاره بن استناد به  

در صورتی تأیید کنیم که »متافیزیک به ماتریالیسم تبدیل شود.« این نتیجه برای من جذاب است. آدورنو در  

شادی ما    ی نداریم که گراست تا اذعان کند که ما هیچ تصوری قطعی یا کامل واقع   قدر آن نقد اجتماعی خود  

اند؛ این  دیده های ما نیز آسیب آل همه ایده   دیدهْ آسیب   ی باید باشد. دیدگاه اصلی او این است که در دنیای چگونه  

سردی مارکسیستی او از ترسیم هرگونه تصویر از یوتوپیا است. به همین دلیل است که تمام  دل   ی دهنده نشان 

 . اند تنیده با ناامیدی خود آدورنو( »نامطمئن« و درهم   ی های کنونی به شادی )به گفته اشاره 

رسد  نظر می هیاتی نیست؟ به الا   ی »شادی نامطمئن« صرفاً یک ایده   ی : آیا ایده جنکینز ـ    دنیل استاینمتز 

هایی از نور و امید وجود  هنوز جرقه  حال  این  ها گناهکارند، با شبیه به این باشد که جهان سقوط کرده و انسان 

 تصویر خود آفریده. ها را به انسان و  خدای مهربانی ساخته    را دارد، زیرا جهان  
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پرسش که  این  هیاتی است.  هیاتی است یا حتی اساساً الا گویم مفهوم شادی صرفاً الا : نمی پیتر گوردون 

بوده و حتی در    اش های اصلی شکوفایی انسانی چه باید باشد، از ابتدای فلسفه یکی از دغدغه سرشار از  زندگی  

  های استدلال   مثال،   برای  ـ ـ  شود عنوان یک موضوع مطرح می تفکر مارکسیستی و نئومارکسیستی نیز دوباره به 

  که   کنیم   برخورد   تفسیرهایی   به   است   ممکن   گاهی   البته، .  بگیرید   نظر   در   را   تمدن   و   اروس   کتاب   در   مارکوزه 

ام،  قبلی ر کتاب  د :  باشند   آموزنده   توانند می   تفسیرها   این .  کنند   معرفی   متأله نیمه   یا   متأله   یک   را   آدورنو   خواهند می 

، در نهایت باید در  حال  این  هیات منفی را بررسی کرده بودم. با دیالکتیک منفی آدورنو با الا   ی امکان مقایسه 

ها این است که  مذهبی بوده، مقاومت کنیم. مشکل این برچسب   ی مند نوعی اندیش برابر این پیشنهاد که او به 

 . اند سویه یک 

منابع مفهومی گذشته    دیالکتیکی است. منظورم این است که او مانند هگلْ   ی مند اندیش   آدورنو در سنت فلسفیْ 

کند. بنابراین نباید از این تعجب کنیم که او مایل است از مفاهیم  ها غلبه می گیرد و هم بر آن کار می را هم به 

تواند به او کمک کند تا برخی از ادعاهای فلسفی دنیوی  می   شان زمانی که معنای آن هم  هیاتی استفاده کند،  الا 

مفاهیم    بایگانی گزینی است که  دیگر، موضعی تحقیرآمیز یا جای   ی کند. گزینه   مطرح را    ماتریالیستی یا حتی  

  کامل  طور به  باید   که   منسوخ  های اندیشه   از  ای مجموعه  ـ ـ  محکوم کند   ناپذیر عنوان چیزی اصلاح گذشته را به 

 بینم. نگار فلسفه چنین نگرشی را بسیار غیرمفید می تاریخ   یک   عنوان به . من  شوند   گذاشته   کنار 

رو  سابقه روبه ظاهر بی ما را با شرایطی به  جهانْ  که  حالی  آموزیم، حتی در های گذشته می چنان از فلسفه ما هم 

شناسم که ادعا کند باید از خواندن افلاطون دست بکشیم، فقط به این دلیل که اکثر  کند. من کسی را نمی می 

توان تلاشی  دانیم. تفکر دیالکتیکی در این زمینه را می می   ناپذیر اور ب ما اکنون تعهدات متافیزیکی قوی او را  

ها  ، آن گیریم برمی تجربی را    محتوای ساختار اساسی فرایند یادگیری انسان در نظر گرفت: ما    بندی صورت برای  

چه را  آن   که با این کنیم، حتی  توانیم حفظ می چه را که می دهیم و سپس آن را تحت بررسی عقلانی قرار می 

ادگیری او را به یک حرکت  دهیم. برای آدورنو، این فرایند ی از دانش تغییر می   ی تر با درک عمیق   دانیمْ می 

مقدس را از تغییر  امر    هیچ مفهومیْ  که  حالی  هیات بیاموزد، حتی در تواند از الا کند که می سکولار متعهد می 

نمی  یا عقل خودمختار« مصون  عنوان »وحی  با  بعدها  )که  رادیویی  را در یک بحث  این دیدگاه  او   ) دارد. 

Revelation or Autonomous Reason )   کند:  چنین بیان می   1950 ی منتشر شد( در اواخر دهه

ماند؛ هر محتوا باید خود را تحت آزمایش انتقال به دنیای سکولار  هیاتی بدون تغییر باقی نمی »هیچ محتوای الا 

 قرار دهد.«   نامقدس و دنیای  
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اید که خوانندگان باید آماده باشند که بپذیرند آدورنو مارکسیست به  : شما نوشته جنکینز ـ    دنیل استاینمتز 

های  کنید که درک او از شکوفایی انسانی مدیون بینش حال اشاره می  عین  آن نیست. اما در   عقیدتی معنای  

 توانید در این زمینه توضیح دهید؟ مارکسیستی بود. آیا می 

مارکسیستی به معنای متداول آن نبود، اگر منظورمان از این    ی وجه پیرو نظریه : آدورنو به هیچ پیتر گوردون 

کارگر نسبت دهد و در تضاد طبقاتی نیروی    ی ای باشد که پتانسیل انقلابی خاصی به طبقه عبارت، نظریه 

رساند.  انجامد و تاریخ را به پایان می ای برای تحول تاریخی ببیند که به وضعیتی از آزادی جهانی می محرکه 

وجود دارد، بدگمان بود    آیین راست طور ضمنی در مارکسیسم  که به   فناورانه بینی  شدت نسبت به خوش آدورنو به 

نسلان خود، اعتمادش را به پرولتاریا به عنوان عامل واحد و جمعی تاریخ از دست داده  و مانند بسیاری از هم 

های ماتریالیسم تاریخی وجود دارد نپذیرفت.  که در برخی نسخه را    اکونومیستی قوی  چنین عنصر  بود. او هم 

  انسان  ی انگاره که خود به جای آن اکونومیسم  آزادی است:  نا بازتاب ایدئولوژی    اکونومیسم آدورنو نگران بود که  

عنوان  را به   اش از انسان دهی به سرنوشت خود را دارد، تجربه عنوان عاملی بازسازی کند که ظرفیت شکل به   را 

توان گفت مارکسیسم  سازد. می اند، همیشگی می جبری محبوس  سازوکارهای که در   ه وار موجوداتی صرفاً شی 

 آن است.   ی آزادی ما نیست؛ بلکه صرفاً نشانه نا حلی برای  راه   عامیانهْ

بپیوندد و در  سان های یک قدر احمق نبود که به ایدئولوژی آن   هرگز چنین  آدورنو هم  گرای حزب کمونیست 

جای تحقق رویای اصلی  دید که به گرایی استبدادی می رحمانه از جمع شکلی بی   لنینیسم شورویْ - مارکسیسم 

 خیانتی به آن بود.   مارکسْ

وجه به این معنا نیست که او را حامی لیبرالیسم جنگ  ، نقد آدورنو به ایدئولوژی مارکسیستی به هیچ حال  این  با 

بندی دیگری که ممکن است به ذهن برسد(. بسیاری از افراد آگاه انتخاب کاذب میان  سرد بدانیم )یا هر دسته 

اند. کسانی از  فکران را اسیر کرده بود، رد کرده کمونیسم و ضدکمونیسم را که در قرن بیستم بسیاری از روشن 

ها نفر به ارمغان آورد،  هایی را که این نظام برای میلیون ای از بلوک شوروی داریم، بخشی از رنج ما که خانواده 

با دانیم می  می حال  این  .  فلسفه ،  در  آدورنو  که  کنم  استدلال  هم خواهم  جهت اش  ماتریالیستی  چنان  گیری 

ترین معنای ممکن استفاده  در وسیع   را   کند، هرچند که من اصطلاح »ماتریالیستی« حفظ می را    ای گسترده 

  ی به ایده   جدی   دهد و کاملًادنیوی شکوفایی انسانی می   ی کنم، چرا که او بالاترین اهمیت را به تجربه می 

به  است،  اجتماعی معتقد  تغییر در ساختارهای  تغییر می مارکسیستی  این  به  طوری که  حواس    »رهایی تواند 

 منجر شود.   « انسان 
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مادی    ی پردازد که معنای تحقق واقعی انسان در تجربه کاوش در این موضوع می به  آدورنو در سراسر آثارش  

های هنری. بسیاری  های جسمانی گرفته تا والاترین لذت ترین لذت در تمام ابعاد گوناگون آن چیست؛ از ساده 

ای از این که او  یا نشانه   ، دانند ای در اندیشه او می ها به تحقق انسان را حاشیه از خوانندگان آدورنو این اشاره 

گونه تفسیرها اشتباه هستند.  نتوانسته خود را از استانداردهای بورژوایی زندگی خوب رها کند. به نظر من، این 

بیند.  ماند، چرا که نظم اجتماعی را چیزی واحد و منسجم نمی مند دیالکتیکی باقی می چنان یک اندیش آدورنو هم 

را  آن  از    او  در  می   تضاد سرشار  مارکس،  مانند  درست  و  وعده   تضادهای بیند  از  نیافته تحقق   ی کنونی،  ای 

ای است از نقد درونی: هنجارهایی  نمونه   بیند که اکنون از آن محرومیم. او در این زمینه بختی آینده را می خوش 

زمان  زمان هم درست و هم نادرست هستند، هم کنند، سازگار با خود نیستند؛ هم که دنیای کنونی ما را اداره می 

دهند که تنها از طریق تغییرات اساسی در  نشده را نشان می ها تنشی حل . آن اند آل و هم ایدئولوژی هم ایده 

 Reconciled)   تواند به »انسانیت سازگار« توان آن را برطرف کرد و این تغییرات می روابط اجتماعی می 

Humanity ،)   کند، منجر شود. ت می که آدورنو از آن صحب 

افراطی به نظر برسد. مشابه با    ی شهر آرمان   چون هم ممکن است برای برخی از شکاکان  نظر  پذیرم که این  می 

ای از شرایط کنونی اصلاح  بینانه ارزیابی واقع   با است که    ی شهر جامعه، این آرمان   پیرامون مارکس    ی نظریه 

مان را  خود خارج شود و شرایط آینده   ی باور نداشت که منتقد اجتماعی بتواند از زمانه   هرگز شده است. مارکس  

وجوی  ماند: او در جست چنان فرزند وفادار مارکس باقی می در این زمینه هم   کم دست مشخص کند. آدورنو  

اند. این یکی از دلایلی است که چرا  ای از امکانات مادی است که اکنون از ما سلب شده های پراکنده نشانه 

فقر    ی جا شباهتی بین نظریه . در این اند دیده چنان متزلزل یا حتی آسیب مدرنیته هم   ی نیافته هنجارهای تحقق 

شرایط    که   ، باور ندارد مانند مارکس آدورنو،  شده آدورنو وجود دارد.  بینی هنجارهای پیش   ی مارکس و نظریه 

عیب و نقصی را که روزی به تحقق خواهند رسید، درک کنیم. طبقه  دهد استانداردهای بی کنونی به ما اجازه می 

هنجارهایی    ی توانیم همین را درباره مند است و نه از تحریفات جدی رهایی یافته. می کارگر نه از کمال بهره 

ها استناد کنیم، به  کنند: هنجارهایی که برای نقد باید به آن می   مان نقد اجتماعی هدایت   بگوییم که در عملِ 

 اند. دیده خود آسیب   ی دیده دنیای آسیب   ی اندازه 

  ی ، جایی که همه نظام است تا یک    نظام تر ضد اش گفته بود که این فلسفه بیش آدورنو روزی درباره فلسفه 

تر از همه  بیش   آدورنو   گویم که تعهدات فلسفی ، می حال  این  مفاهیم به یک اندازه به مرکز نزدیک هستند. با 

نامد، برانگیخته  می   ( The Primacy of the Object)   « ء توسط یک اصل واحد که آن را »اولویت شی 

از بین ببرد    را   آلیستی ایده   ی آموزه خواهد  ماتریالیستی است: او می ی کلمهْ  گسترده معنای    به شود. این اصل  می 
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فلسفی آدورنو صرف این    کار شناختی ظرفیت تسلط بر جهان را دارد. بخش زیادی از    ی سوژه که بر اساس آن  

دنیای مادی   ی کننده تعیین باید در برابر قدرت سوژه مقاومت کنیم؛ باید به جای آن، نقش  ما شود که  ایده می 

  ی تواند به اندازه چیز نمی بپذیریم. آدورنو معتقد بود که هیچ   مان فردی و جمعی   ی دهی تجربه در شکل را  و عینی  

ای در تجربه باقی خواهد ماند  بر واقعیت غلبه کند، اما همیشه لحظه   تأکید بر نقش اساسی مفاهیم ما در تجربهْ 

از دست  » که  را  آن  او  که  است  چیزی  همان  لحظه  این  است.  خارج  ما  مفهومی  -Non) « سان ناهم رس 

identical )   نامد. می 

  سان ناهم امر    این اندیشه را بپذیرد که   که   تا آنجا پیش رفت برانگیز است، آدورنو  طور قطع بحث اگرچه این ادعا به 

را مشخص  سوژه    نقطه حد توانایی   مفهوم . این  است کانت    ( Thing In Itself)   « در خود مشابه مادی »شی  

  ( Epistemic Humility)   »تواضع معرفتی«   از آنچه ری لانگتن فیلسوفْ   است   و از این رو نمادی   کند می 

امر  می  مارکسیستی،  دیدگاه  از  دارد چیزی  به    سان ناهم نامد.  نشان   اشاره  امر دهنده که  یا    ی  خاص  کاملًا 

توان گفت که  کند. می داری مقاومت می سرمایه   ای است، عنصری که در برابر منطق مبادله   پذیر گزین جای 

های زندگی ما معطوف است.  در تمامی جنبه   سان ناهم های انتقادی آدورنو به کشف لحظات بسیاری از تلاش 

باید چگونه باشد این   ی اره درب   یعنی  ـ ـ  آموزشی دارند   سرشت   سان ناهم این لحظات     ما   به   چیزی   که جهان 

آن آموزاند می  به  که  است  چیزی  همان  منظورم  به .  هنجاری« ها  »منابع   Sources of)   عنوان 

Normativity )   کننده یا هنجاری که مارکس در لحظات  بینی کنم. از این منظر، ما از نیروی پیش ه می اشار

 بیند، فاصله زیادی نداریم. داری می جامعه سرمایه   سان ناهم خودمتناقض یا  

کنید،  آدورنو اشاره می   ی هایی که شما به ردپای شادی در اندیشه : یکی از حوزه جنکینز ـ   دنیل استاینمتز 

درباره  او  تجربه   ی تفکر  و  بیان می خت شنا زیبایی   ی نظریه  است. شما  به  ی  آدورنو، »تمام هنر  برای  کنید که 

ای که انعکاسی از رنج انسانی باشد، سهمی از حقیقت را در خود دارد.« کتاب شما شامل تعدادی تفحص  اندازه 

طور معروف جاز را به فرم  ، آدورنو به حال  این  پردازد. با های آدورنو است که به موسیقی کلاسیک می در نوشته 

پوستان« و بلوزها بیان شده  کالایی تقلیل داد که حتی از درک رنج و امید انسانی که در »آوازهای روحی سیاه 

وجود ندارد که نشان    کنید. اما با توجه به این نکات، آیا دلایلی ها را نقد می بود، ناتوان بود. شما البته این دیدگاه 

 پوستان محدود است؟ سیاه   ی اجتماعی آدورنو در پرداختن به تجربه   ی دهد نظریه 

شویم. او این واژه را در  نامید، چیزی نیست که امروز با آن مواجهه می چه آدورنو »جاز« می : آن پیتر گوردون 

وسیع  به معنای  می تری  به کار  موسیقی برد،  تمامی  برای  نامی  کالایی عنوان  آن های  ژانر  شده؛  این  از  او  چه 
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ویژه پال وایتمن و ارکستر او )که جالب است  های بزرگ آن دوران محدود بود، به تر به گروه شناخت بیش می 

بدانید، یک گروه تماماً سفیدپوست بود(. ممکن است برای خوانندگان امروز سخت باشد که این تفاوت در سطح  

شده انتقاد کرده باشد؛ او  شدت از فرهنگ کالایی ای نیست که آدورنو به دانش را بپذیرند، اما این موضوع تازه 

ها  کرد. به نظر من، بخشی از مشکل این است که آمریکایی طور کلی از محصولات صنعت فرهنگ انتقاد می به 

ای از آزادی بیان است، بنابراین وقتی  شان در واقع عرصه شده دوست دارند تصور کنند که موسیقی کالایی 

جا  کنند. اما در این گرایانه تعبیر می آمد، این امر را نوعی واکنش نخبه خوشش نمی   خوانند که آدورنو از جاز می 

که    هایی از موسیقی تر وجود دارد: واقعیت این است که آدورنو گاهی اوقات از جاز یا نمونه سوءتفاهمی عمیق 

»آهنگ   ها آن   ه امروز  می را  آمریکایی«  می های  لذت  کلمه نامیم،  چند  حتی  او  درباره تحسین   ی برد.    ی آمیز 

اش  جدلی   های مقاله   ی انگیز به اندازه تحسین  ی چند نمونه از این ژانر نوشت. متاسفانه، آن چند کلمه   کم دست 

تری که باید از این جنجال بگیریم این است که  شده معروف نیستند. درس عمیق موسیقی کالایی   ی درباره 

خود معاف    ی رحمانه آدورنو استانداردهای بسیار دقیقی برای نقد فرهنگ داشت و هیچ چیزی را از نگاه بی 

داشته    کرد. اما چرا باید از یک منتقد در سنت نئومارکسیستی انتظار داشته باشیم که دیدگاهی مهربانانه نمی 

  ی های فراگیر داری با بیماری سرمایه   ی است که جامعه  این  مارکسیستی  ی فرض اساسی در نظریه باشد؟ پیش 

 کنند. گذاری شده که در سطح فرهنگ نیز بروز می نشانه 

گونه تخفیفی قائل نبود. او بسیاری از آثار این حوزه  هیچ   نیز اصطلاح »هنر والا«  آدورنو در نقد سنت موسیقی به 

  بخوانید   چایکوفسکی   یا  استراوینسکی  ی سیبلیوس، را درباره  هایش نوشته   است  دانست؛ کافی می انگیز  را نفرت 

  تر بیش .  است   اروپایی   دید   ی زاویه   یک   عاشق   نسنجیده   دانست که   کسی   را   او   توان نمی   که   شوید   متوجه   تا 

)موتسارت، هایدن    وین   اول   مکتب   از   که   دارد   اختصاص   آلمانی   موسیقی   خاص   ی لایه   یک   به   آدورنو   های نوشته 

آدورنو در ترکیب موسیقی بود( را شامل    نبرگ، وبرن و برگ که خود استادِ ئ دوم وین )شو   مکتب و بتهوون( تا  

هایش  گاه کامل نشد و کتاب بتهوون نوشت که هیچ   ی باره زیادی برای کتابی در   مطالب تحقیقی شود. آدورنو  می 

از دیدگاه   ی باره در  نیز  مالر  این   ی آمیز های عمیق و بصیرت واگنر و  اما در  او بیش برخوردار است.  تر  جا هم 

در به  اش  کند، نه تعالی خیالی آن بلکه توانایی چه او در اثر هنری تحسین می دقیق بود تا یک پیرو. آن   ی منتقد 

دلیل بود که به آثار دیرهنگام بتهوون  تصویر کشیدن رنج و نقص دنیای اطرافش در قالب خود است. به همین  

های غیرهویتی را نشان  های سوژه و وعده طور آشکار محدودیت ها به ها و ترک علاقه داشت، جایی که شکست 

دیده خود آسیب  هایی که مانند دنیای آسیب به موسیقی   فقط ، نباید تصور کنیم که آدورنو  حال  این  دهند. با می 

  ی عنوان »وعده گفت که تمام هنر اصیل همواره به اند، علاقه داشت. او به نقل از استندال و بودلر می دیده 



1192 
 

طور اتفاقی عنوان کتابم را پیدا  جا بود که من به شود. این نمایان می   ( Promise of Happiness)   شادی« 

»شادی نامطمئن« دارد. به نظر من، این جمله   اشْ کردم. آدورنو گفته بود که موسیقی مدرن به اندازه ناامیدی 

 دهد. نشده نشان می حل   ی دیالکتیک   چون هم تری از هنر است که آن را  گر درک وسیع بیان 

انتقادی مکتب    ی ارتباط نظریه ی  باره تری در : این مسئله، البته، به سؤالات کلی جنکینز ـ   دنیل استاینمتز 

با لحظه  این مکتب فکری سال گذشته  شود. همان می   مرتبط حاضر    ی فرانکفورت  اشاره شد،  طور که قبلًا 

ارتباط آن با دنیای امروز سؤالاتی    ی باره گرد تأسیس خود را جشن گرفت. ممکن است برخی در صدمین سال 

  برای   مشابه   مسائل   و   پایان بی   های جنگ   نئولیبرالیسم،   ی درباره   زیادی   چیز   فرانکفورت   ی نظریه   : آیا داشته باشند 

  در   اکنون   فکری   مکتب   این   آیا   کیست؟   مکتب   این   تأثیر   تحت   مندان دانش   کنونی   نسل   اصلًا  یا   دارد؟   گفتن 

 است؟   بحران 

ناخوشایند است. یکی  طور کلی اندکی  ی »ارتباط« با اکنون به کنم که ایده : من خودم فکر می پیتر گوردون 

توان با هر مکتب نظری انجام داد، این است که آن را در مقابل مشکلات زمان حال  از بدترین کارهایی که می 

ها بدهد، باید آن را  بخش به تمام آن قرار دهیم و نتیجه بگیریم که اگر نظریه نتواند پاسخی کاملًا رضایت 

این رفتار تحقیرآمیز مد شده    اندیشهْ نگاران  دانم که در میان تاریخ منسوخ کنار گذاشت. می   ای عنوان نظریه به 

شکاکانه    آثار گرایانه که باید در برابر آن مقاومت کنیم. برخی از  تاریخ است    ی است. اما به نظر من، این توهم 

نوزدهم  مندی متعلق به قرن  شود مارکس اندیش ها گفته می که در آن   آورم را به یاد می   مارکسیسم   ی باره در 

هایی جزئی یا ناقص  ها به ما بینش مد نیست. تمام نظریه آ های او دیگر برای دوران کنونی کار بوده زیرا دغدغه 

ایم، نیست. اگر به دنبال  ها مواجه دردهایی که با آن   ی آسا برای همه ها دارویی معجزه یک از آن دهند، و هیچ می 

کنم که در دوران  بهتری داشته باشیم )و اضافه می   بخت و اقبال دین    با رجوع به   شاید های جامع هستیم،  آموزه 

است و به همه چیز پاسخ    ناپذیر شد که آزمایش سکولار متهم می   ی عنوان دین مارکسیسم به خودِ  جنگ سرد،  

توانیم با  د، بهتر می باشن تواند کلید حل تمامی مشکلات ما  ها نمی یک از نظریه دهد(. وقتی بپذیریم که هیچ می 

 خاص مقید بدانیم.  ای  آموزه که همیشه خود را به  بدون این   ، ادی و خودانگیختگی فکر کنیم آز 

بسته محدود    نظامی انتقادی این است که این مکتب فکری خود را درون    ی یکی از مزایای نظریه   ه امروز 

  نگرشی :  است   نگرش   یک   تر بیش .  است   کننده راه گم   فرانکفورت   مکتب   ای با عنوان طرح ایده   ؛ اصلاً کند نمی 

  فرایند   که   این ایده .  کنیم   تعدیل   پیوسته   را   هایمان درک   و   باشیم   گشوده   ها تناقض   به   دهد می   اجازه   ما   به   که 

عنوان  نظریه نهفته است. به این  ت، در ذات خود  اس   داده   جای   خود   در   جدید   شرایط   به   پاسخ   در   را   یادگیری 
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موسسه نکته  کنونی  مدیر  جالب،  جامعه   ی ای  لسِنیش،  استفان  بر  فرانکفورت،  زیادی  تأکید  و  است  شناس 

تحقیقات تجربی در این موسسه دارد. حالا کاملًا واضح است که خود آدورنو استعداد زیادی در تفکر جزئی  

گونه سؤالات،  مسائل سیاسی یا اقتصادی نداشت؛ نقاط قوت او جای دیگری بود. برای تأمل در این   ی باره در 

پردازان  ها هم اعضای نسل اول نظریه هایمر، پولاک، نیومن و دیگران رجوع کرد. آن بهتر است به آثار کرش 

مشکلاتی    ی همه به  پردازی( انتظار داشته باشم که  ها )یا هیچ نظریه توانم از آن چنان نمی انتقادی بودند، اما هم 

انتقادی در بحران است    ی ه که نظری   ایده دهند. بنابراین، با این  ب   پاسخ   اند رده ذهن ما را مشغول ک   ه که امروز 

تفکر انتقادی  اکنون  که    اغلب نگرانم رسد. از سوی دیگر،  آمیز به نظر می که البته کمی اغراق  ای ، ایده مخالفم 

مدرن )اقتصادی، ساختاری و فرهنگی( فضاهایی    ی . روندهای متنوع در جامعه است طور کلی در معرض خطر  به 

وگوی فکری  عنوان گفت به   ه چه امروز تر آن . بیش کنند سدود می تواند رشد کند، م ها نقد واقعی می را که در آن 

  و   هوش   استراتژیک   بازی   : رسد گرانه و نمایشی به نظر می شود، برای من بیش از حد پرخاش در نظر گرفته می 

 تفکر دقیق.   جای به   ذکاوت 

 

 
 رس است. زیر دست   لینک در این     Adorno Can Still Teach UsWhat* این مصاحبه با عنوان  

 

 4zx-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.thenation.com/article/culture/adorno-peter-gordon-precarious-happiness-interview/tnamp/
https://wp.me/p9vUft-4zx
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 رفتهراهانقلاب مداوم کج

 

 2025  هیفور 2

 ف یکل ی تونی: نوشته

 : م. رضا ملکشا یترجمه

 

پس از جنگ در درک آن با مشکل مواجه بودند، به تحولات جهان    ی ها ست ی که تروتسک   یی ها موضوع یکی از  

  رات تغیی و    سم ی ال ی امپر   ف ی تضع   مطرح کرد،   ه ی در روس   ی تروتسک مداوم، که  انقلاب    ی شد. نظریه ی سوم مربوط م 

د  کر می   ت ی هدا   ی کارگر   ی طبقه این تحولات را باید  کرد.  می   ی ن ی ب ش ی جهان سوم را پ   ی در کشورها   ی اجتماع 

ادامه    سم ی ال ی سوس   برای   ه مبارزه ب   هنگام هم و  کرد  مبارزه می   یی انقلاب بورژوا   ف ی وظا   ل ی تکم   ی برا باید    هم که  

تحولات مهم جهان سوم را    ای نحو شایسته  به   ی تروتسک   مداوم انقلاب    ی نظریه   ا ی موضوع که آ   ن ی ا داد.  می 

ی مثبت و  ها اعمال شد؟ پاسخ   ه ی نظر   این   ا ی آ .  کاسترو مطرح شد   ی مائو و کوبا   نِ ی در چ   شدت ، به داد   ح ی توض 

رخ کشورها  ن ی چه در ا آن  ی و تروتسک  ی میان نظریه  ی اد ی ز  ی ها اشتراک کافی نیست.  سؤال منفی برای این 

مطرح    ی ا ه ی نظر   ن ی به تدو   از ی ن   رو  این  از   . دارد جود  و   ز ی ن   اساسی   یی واگرا   ک ی   ی ، اما از جهات شود مشاهده می   داد 

 بود.   رفته راه کج مداوم  انقلاب  ی  یه نظر   ن ی ا .  رد ی بر گ  را در که بتواند هر دو جنبه    شد 



1195 
 

 ی قدرت سو به صعود مائو  

  1949 در   ناسیونالیست   تانگ ن ی مائو بر کوم   ی ن ی چ   ی ها ست ی کمون   ی روز ی در پ   ی نقش   چ ی ه   ی کارگر صنعت   ی طبقه 

مراتب  بود. صعود مائو در سلسله   ی کارگر ر ی کاملًا غ   ز ی ن   ن ی چ   ست ی خود حزب کمون   ی اجتماع   ب ی ترک   ی حت   نداشت. 

تا  اعضای حزب    درصد  66  کم دست   نبود.   ی حزب کارگر   ک ی   گر ی زمان شد که حزب د هم   دورانی با    ی حزب 

کارگر   1926 ان ی پا  بودند  5  فقط و  ان  فکر روشن   از درصد   22،  ان از  دهقان  نوامبر [  1.] درصد    تعداد ،  1928 تا 

تصدیق    ی گزارش رسم  ک ی  بود.  ده ی درصد رس  10به   فقط بود و   گیری یافته کاهش چشم  عضو حزب   کارگران 

  فقط سال بعد کارگران    ک [ ی 2] ندارد«   ی کارگران صنعت   ان ی در م   ی سالم حزب   ی هسته   ک »حتی ی که حزب    کرد 

از آن زمان به  [  3.] افت ی کاهش    صفر   به   1930 ان ی تا پا   باً ی تقر درصد    ن ی و ا   دادند ی م   ل ی درصد از اعضا را تشک  3

 نداشت.   ی کارگر صنعت   چ ی مائو، حزب عملًا ه   یی نها   ی روز ی پ بعد و تا  

برا  جنبش   ی حزب  به  محدود  سال  استان   ی شورش   ی دهقان   ی ها چند  اعماق  که    ی مرکز   ن ی چ   ی ها در  بود 

  ی مرکز   ی ها در استان   ی بعدها، پس از شکست نظام حزب    ؛ کرد   س ی تأس جا  در آن را    ن ی چ   ایی شور   ی جمهور 

  یطبقه   چ ی مناطق ه   ن ی ا   ی در هر دو   در شمال غرب نقل مکان کرد.   ( Shensi)  ی ، به شمال شنس 1934 در 

  ی نوشت: »منطقه   نترن ی کم   ی ها از ارگان   ی ک ی   ی وقت   . سخن گفت وجود نداشت که بتوان از آن    ی کارگر صنعت 

  ته  چو [  4] . ه بود است« اغراق نکرد   ن ی مناطق چ   ن ی تر مانده از عقب   ی ک ی   ی و اقتصاد   ی از نظر اجتماع   ی مرز 

 (Chu Teh نیز )    :ها بخش   ن ی تر مانده عقب   ی ها از نظر اقتصاد ست ی کمون   ت ی مناطق تحت هدا » تکرار کرد  

تحت کنترل    اصلی شهر    ک ی   حتی   ن، ی خلق چ   ی جمهور   س ی تا چند سال قبل از تأس [  5«] در کل کشور هستند. 

 . ه بود ها قرار نگرفت ست ی کمون 

بودند که حزب    ت ی اهم ی قدر ب مائو آن   دن ی رس  قدرت  در طول دوره به   ست ی حزب کمون   ی کارگران در استراتژ 

را    ی کارگر   ی ها ه ی اتحاد   ی مل   ی کنگره   ل ی برگزار شد، تشک   1929که در    ای سال بعد از کنگره  19به مدت  

ی  بیانیه   که در ، چنان کارگران را هم به خود نداد   ت ی زحمت جلب حما   ی حت  حزب کمونیست چین . د ی ند   ی ضرور 

  ی ها در سال   تانگ مین در مناطق تحت کنترل کو   ی حزب   لات ی حفظ تشک   آن در   عدم قصد حزب کمونیست چینْ  

را صادر    ی حکم اعدام کارگران   1937 در دسامبر   تانگ مین دولت کو   ی وقت [  6شود.] دیده می   1937- 1945  ی ات ی ح 

حزب    ی گو ، سخن کردند ی اعتصاب م   تبلیغ   ی حت   ا ی   زدند ی جنگ با ژاپن دست به اعتصاب م   ان ی کرد که در جر 

پس   ی حت [ 7.] است  « ی گفت که حزب از عملکرد دولت در جنگ »کاملاً راض ای کننده به مصاحبه  ست ی کمون 

در مناطق    ی ست ی کمون   ی حزب   لات ی تشک   چ ی ه   باًی تقر   ، گ تان ن ی و کوم   ست ی حزب کمون   ن ی ب   ی از آغاز جنگ داخل 

مائو    توسط   فتح شهرها .  وجود نداشت   ، شد ی کشور م   ی که شامل تمام مراکز صنعت   گ، تان ن ی تحت کنترل کوم 

  ست ی رهبران کمون   نشان داد.   ی کارگر صنعت   ی را از طبقه   ست ی کامل حزب کمون   یی جدا   ی گر ی د   ز ی از هر چ   ش ی ب 
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  کنند.   ی ر ی جلوگ   شان تصرف   ی در آستانه   ی در شهرها   ی کارگر   ام ی تمام تلاش خود را کردند تا از هرگونه ق 

خلق،    بخش ی ارتش آزاد   ی فرمانده   ائو، ی پ  ن ی و پکن، ژنرال ل   ( Tientsin)   ن ی نس ی مثال، قبل از سقوط ت   ی برا 

   خواست: ی صادر کرد که در آن از مردم م   ی ا ه ی اعلام 

در سطوح    س ی پرسنل پل   ا ی   گ تان ن ی مقامات حزب کوم   خود ادامه دهند.   ی نظم را حفظ کنند و به مشاغل فعل »...  

 Pao)   ا ی پوج   ا ی   یی روستا   ، ی شهر   ، ی ا پرسنل منطقه   ؛ ی دولت   ی سطوح نهادها   ر ی سا   ا ی   یی روستا   ، ی شهر   ، ی استان 

Chia )   (  موظفند در پست کومینتانگ   ت ی امن سازمان ... ) [  8«] بمانند.   ی خود باق   ی ها 

چو  و  رودخانه   هنگام   ته  مائو  از  از    و  تسه  انگ ی   ی عبور  مرکز   ی شهرها   فتح قبل  جنوب   ی بزرگ    ن ی چ   ی و 

 صادر کردند:   سان یک را با عبارات    ی ا ه ی اعلام   ، ، کانتون( ( Hankow)   هانکوف   ، ی شانگها ) 

  ی شهر   ، ی استان   ، ی مشاغل به کار خود ادامه خواهند داد... مقامات دولت مرکز   ی کارگران و کارمندان در همه » 

  وآن ی و کنترل    ی گذار قانون   ی اعضا   ، ی“ مجمع مل ”  ندگان ی نما  ا ی در سطوح مختلف،   گ تان ن ی شهرستان کوم   ا ی 

 (Yuan )   خود    ی ها در پست   د ی ا ... ب ا ی پوج   ی ها سازمان   ی و رؤسا   س ی ، پرسنل پل خلق   ی اس ی س   ی شورا   ی اعضا   ا ی

 [  9«] بمانند.   ی باق 

، دو  1949  ل ی آور  22در    ( Nanking)   نگ ی از نانج   ی گزارش   ماند.   حرکت ی متعهد شد و ب   ز ی کارگر ن   ی طبقه 

   : کند می   ف ی صورت توص   ن ی را به ا   ت ی خلق، وضع   بخش ی روز قبل از اشغال آن توسط ارتش آزاد 

با  دوئل   ی تماشا   ی برا  ی کاو کنج   ت ی امروز صبح جمع دهند.  ی از خود بروز نمی انجینگ هیچ هیجان »ساکنان ن 

  ی برخ  . رود ی م   ش ی پ  معمول وکار طبق کسب  رودخانه جمع شدند.  ی واره ی رودخانه در کنار د  ی سو در آن تفنگ 

تعط از مغازه  ا   ل ی ها  اما  پر   ی سینمایی ها خانه   سالنِ   است...   ی مشتر   فقدان   ل ی به دل   ن ی هستند،    از   هنوز هم 

 « . است تماشاگر  

  ی ن ی چ  ی سرخ شروع به نصب پوسترها   سپاهیان نوشت: »  ی از شانگها  مز ی تا ورک ی و ی ن ماه بعد، خبرنگار  ک ی 

در  [  9] .« شته باشند ندا   ی ترس   چ ی که ه   دادند ی م   نان ی ها اطم و به آن   باشند آرام    داد ی کردند که به مردم دستور م 

دستور دادند که در    افراد تماس گرفتند و به افسران و    س ی پل   ستگاه ی با ا   ها ست ی کانتون »پس از ورود، کمون 

 [ 10] خود بمانند تا نظم را حفظ کنند.«   ی ها پست 

توسط    فقط   ی ست ی ال ی از تسلط امپر   یی مانند رها   یی انقلاب بورژوا   ف ی وظا   که ن ی بر ا   ی مبن   ی استدلال تروتسک 

 دهد.   ح ی اتفاق افتاد توض   ن ی در چ   را   آنچه   تواند ی است، نم   ی یاب دست کارگران قابل 
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 انقلاب کاسترو 

  ی کارگر و نه حت   ی نه طبقه   جا ن ی در کوبا رخ داد. در ا   ی تروتسک   ی و ی با سنار   خوان ناهم   از تحولات   ی گر ی مثال د 

  دل ی ف   دن ی رس  قدرت  مبارزه را در به   ی متوسط تمام عرصه   ی فکران طبقه روشن   نکردند.   فا ی ا   ی دهقانان نقش جد 

 Listen)   ی انک ی   گوش کن تحت عنوان    ، ( C. Wright Mills)   لز ی م   ت ی را   ی کتاب س   کاسترو پر کردند. 

Yankee  )  پردازد ی چه انقلاب نبود م به آن   ز ی ، قبل از هر چ است معتبر رهبران کوبا    ش ی وب کم   گویی تک   ک ی که  :

  ی ها ه ی که اتحاد  ست ی ن   ی نبود... انقلاب ما انقلاب  داران ه ی و سرما   ر ی کارگران مزدبگ   ن ی ب  ی »... خود انقلاب دعوا 

کارگران  ...  د ن باش   شبیه این برپا کرده   ی گر ی د   ز ی هر چ   ا ی   ی احزاب کارگر   ا ی در شهر    ر ی کارگران مزدبگ   ا ی   ی کارگر 

  ی کا ی آمر در    شما    ی ها ه ی ها صرفاً مانند اتحاد آن   ی ها ه ی اتحاد نداشتند.    ی انقلاب آگاهی    وجه چ ی ه در شهر به   ر ی مزدبگ 

  ی برخ   . کرد ی م  تحریک ها را  بود که واقعاً آن   ی ز ی تنها چ  ن ی ا   . بودند   بهتر   ط ی تر و شرا به دنبال پول بیش  ی شمال 

 [ 11« ] فاسدتر بودند.   هم   شما   ی ها ه ی از اتحاد   بعضی از    ی حت 

   کاسترو، نوشت:   ی رانتقاد ی غ   ان ی از حام   ی ک ی گو با رهبران کوبا، پل باران،  و پس از گفت 

مانده    ی انقلاب منفعل باق   ی در کل، در سراسر دوره   ، ی کارگر صنعت   ی که بخش شاغل طبقه   رسد ی به نظر م » 

ا  ی ، از سود کسب و کار انحصاردادند ی م   ل ی کوبا را تشک   ی ا ی پرولتار   ی اشراف   ی ه ی کارگران که لا   ن ی است. 

  کردند ی م   افت ی در   ی دستمزد خوب   ن ی لات   ی کا ی آمر   ی شدند، از نظر استانداردها می مند  بهره   ـ ـ  ی و خارج   ی داخل  ـ ـ

  ی ها ه ی اتحاد   ی جنبش نسبتاً قو   . بود   مردم کوبا   ی ها بالاتر از توده ی  توجه قابل   صورت به   ها آن   ی و سطح زندگ 

و    ی اخاذ   غرق در طور کامل  متحده بود و به  الات ی به سبک ا   ی تجار یی  گرا ه ی اتحاد   ی تحت سلطه   ی کارگر 

 [ 12] بود.«   تبهکاری 

  ی ا ی پرولتار   اعتنایی همانا بی   1958  ل ی آور  9در    ی اعتصاب عموم   ی شکست کامل فراخوان کاسترو برا   ل ی دل 

کارگران    بود.   کوبا   کتاتور ی د   ، ستا ی و هشت ماه قبل از سقوط بات   ام ی شانزده ماه پس از آغاز ق   تقریباً  ی، صنعت 

 [ 13راه شدند.] ها با موج کاسترو هم بعدها بود که آن   . کردند کاری می خراب ها    ست ی بودند و کمون اعتنا  ی ب 

تا    . کرد ی صدق م   ز ی امر در مورد دهقانان ن   ن ی هم بلکه  ،  نقشی نداشت   کاسترو   قیام کارگر در    ی تنها طبقه نه 

به    ستا ی نفر بود و در زمان سقوط بات  180حدود    فقط کاسترو   ی ، تعداد کل افراد مسلح تحت رهبر 1958 ل ی آور 

  شرکت کردند، در قیام  که    ی و دهقانان   فکر بودند کاسترو روشن   ی گروه ها   ی کادرها [  14] . افت ی   ش ی افزا نفر   803

  فی توص این گونه    وستند، ی ماسترا پ   را یئ را که به کاسترو در س   ی چه گوارا دهقانان   نبودند.   ی کشاورز   ان ر ی مزدبگ 

 کرد: می 
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  ی اجتماع   ی طبقه   ن ی از ا   ی بخش   دادند،   ل ی را تشک   یی ما از مردم روستا   ی ک ی ارتش چر   نخستین که    ی سربازان » 

  ی ه ی روح   شکل بیانگر   ن ی به بهتر ند و  داد ی شکل نشان م   ن ی تر ی به تهاجم   ن ی زم   ت ی بودند که عشق خود را به مالک 

 [ 15« ] است.   زی بورژوا خرده 

به کوبا حمله    ک ی از مکز   1956 مرد تحت فرمان کاسترو که در دسامبر  82  بود.   ی طبقه متوسط   جنبش کاسترو 

و   برا   ی نفر  12کردند  بردند، همگ   را یئ در س   دن ی جنگ   ی که  در  به  سالم  جان  ا   ی ماسترا  بودند.   ن ی از    طبقه 

و   ی اس ی س  های محرک که  وارد آورد متوسط  ی عمدتاً طبقه  ی و خسارات را جنبش مقاومت شهر  ن ی تر ن ی سنگ 

 [ 16را تحلیل برد.]   ستا ی بات   ی جنگ   ی رو ی ن   و کرد    جاد ی ا   ی روان 

جایگاهی    ی کارگر صنعت   ی نکته اشاره کرد که طبقه   ن ی به ا   حاًی جنبش کوبا تلو   پیرامون طور مشخص  گوارا به چه 

   : نخواهد داشت   نده ی آ   ی ست ی ال ی سوس   ی ها تمام انقلاب در  

ارتش »دهقانان   از    ی با  برا   جنس متشکل  بزرگ   ی خود که  برا جنگند ی م   شان اهداف  اول    ع ی توز   ی ، در درجه 

شده است،    جاد ی در روستاها ا   ارتش   ن ی ا تصرف کنند...    از روستا به شهر خواهند آمد تا شهرها را   ن، ی عادلانه زم 

...«  پردازد ی شهرها م   ر ی به تسخ   رون ی از ب   و   شود ی به دست گرفتن قدرت فراهم م   ی برا   ی ذهن   ط ی که شرا  یی جا 

 [17  ] 

پس از جنگ    ی اجتماع   ی در دگرگون   ی نقش فرع   ک ی از    ش ی کارگر هرگز ب   ی نقاط جهان سوم، طبقه   ر ی در سا 

که  را  مستقل    یی رو ی نقش ن   ، رخ داد   ه ی در روس   1917چه در  در زمان حضورش، برخلاف آن   ی نکرد، و حت   فا ی ا 

- ی اجتماع   مناسبات بر    به غل   ی ندها ی فرآ   ن، ی بر عهده نگرفت. بنابرا   ، تلاش کند   ی انقلاب   سم ی ال ی در جهت سوس 

دست   ی داخل   ی مانده عقب   ی اقتصاد  آزاد   ی یاب و  امپر   ی مل   ی به  ن   سم، ی ال ی از    ی رهبر   ی مختلف   ی روها ی توسط 

انقلاب مداوم   ی یه که در نظر   کردند ی م   فا ی را ا   ی و نقش   ، دولت بودند   ا ی   ان فکر که عمدتاً از روشن   شدند ی م 

  ن ی لات   ی کا ی و آمر   ا ی آس   قا، ی در آفر   ی اس ی س   های نتیجه کارگر نسبت داده شده بود. اگرچه    ی به طبقه   ی تروتسک 

 بود.    ی دولت   ی دار ه ی سرما   ش ی کم و ب   اًغالب   حاصل کار اما    ، متفاوت بود 

 رخ داد؟   ی تروتسک   مداوم انقلاب    ی ه ی نظر در    مشکلی چه  

 کرد:   نکته خلاصه در شش    توان ی را م   ی تروتسک   ه ی نظر   ی عناصر اساس 

دو قرن قبل    ا ی   ک ی اساساً با اجداد خود در    ، شود   ی م   ی دار ه ی وارد صحنه سرما   هنگام ر ی که د   ایی بورژواز .  1

از    ی مشکلات ناش   ی برا   ی و انقلاب   ک ی راه حل منسجم، دموکرات   ی قادر به ارائه   بورژوازی   ن ی ا   . متفاوت است 

  ی به استقلال واقع   ی یاب دست   سم، ی کامل فئودال   ی نابود   چنین توانایی و هم   ست ی ن   ی ست ی ال ی و ستم امپر   سم ی فئودال 
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  ، مانده عقب   ی و چه در کشورها   شرفته ی پ   ی چه در کشورها   ، بورژوازی   ن ی ا   . را ندارد   ی اس ی س   ی و دموکراس   ی مل 

 کار است.و یک نیروی کاملا محافظه   ست ی ن   ی انقلاب   گر ی د 

 جوان باشد.   ار ی بس و  اگر تعداد آن کم    ی است، حت   ا ی کننده بر عهده پرولتار ن یی تع   ی نقش انقلاب .  2

  ی از رهبر   د ی خواهند کرد و با توجه به دو نکته اول، با   ی رو ی از شهرها پ   ، دهقانان ناتوان از اقدام مستقل .  3

 کنند.   ی رو ی پ   ی صنعت   ی ا ی پرولتار 

  شرفت ی که مانع از پ   ی ست ی ال ی و امپر   ی اجتماع   ی وبندها د ی گسستن ق   ، ی مل   ی مسئله   ، ی مسئله ارض پایدار  حل  . راه 4

کند: »انقلاب  ی م   ی را ضرور   یی بورژوا   ی خصوص   ت ی مالک   ی شود، فراتر رفتن از محدوده ی م   ی اقتصاد   ع ی سر 

 [ 18] شود.« ی م مداوم بدل    ب انقلا   ک ی به    ب ی ترت ن ی و بد   ی ست ی ال ی سوس انقلاب  بلافاصله به    ک ی دموکرات 

به    ی ست ی ال ی انقلاب سوس   ن، ی بنابرا ت...  اس   ناپذیر تصور   ی مل   ی ها »در محدوده   ی ست ی ال ی انقلاب سوس   ل ی تکم .  5

  ی جامعه   یی نها   ی روز ی در پ   فقط   که   شود ی م   ل ی تر کلمه تبد و گسترده   دتر ی جد   ی در معنا   مداوم انقلاب    ک ی 

  کی   « کشور   ک ی در    سم ی ال ی سوس » به    ی یاب دست   ی تلاش برا [  19] شود.« ی م   ل ی ما تکم   ی ه ار ی در کل س   د ی جد 

 است.   حداقلی و    ی ارتجاع   ی ا ی رو 

 خواهد شد.   شرفته ی پ   ی مانده باعث تشنج در کشورها عقب   ی انقلاب در کشورها   جه، ی در نت .  6

 ک ی (  تروتسکی   اول   ی نکته )   یرهنگام توسعه د درحال   ی ی بورژواز کارانه و بزدلانه محافظه   ت ی ماه   که  حالی  در 

اگر    . ر ی ناپذ دوم( نه مطلق است و نه اجتناب ی  نکته کارگر جوان )   ی طبقه   ی انقلاب   ت ی قانون مطلق است، شخص 

  ت ی ماه  که ن ی محض ا به   محقق نخواهد شد.   های سوم تا پنجم نیز نکته نباشد،   ی کارگر در واقع انقلاب  ی طبقه 

  . شود ی تکه م کل ساختار تکه   ، دچار خلل شود   ، ی تروتسک   نظری   ی کارگر، ستون مرکز   ی طبقه پایدار    ی انقلاب 

عناصر    ی و همه   ی رانقلاب ی کارگر غ   ی طبقه   ک ی از    توانند ی دهقانان نم   را ی ، ز شود ی سوم او محقق نم   ی نکته 

  یْ الملل ن ی و ب   ی مل   ط ی شرا   ی ره ی زنج   . افتد ی نم   ی اتفاق   چ ی که ه   ست ی بدان معنا ن   ن ی اما ا   . کنند  ی رو ی از آن پ   گر ی د 

  یْا ه د گستر   ی دهقان   ی ها شورش   . دهد ی در تضاد قرار م   سم ی ال ی و امپر   سم ی فئودال   ی وبندها د ی مولد را با ق   ی روها ی ن 

  ی ران ی و   ه ی بالاتر و عل   ی زندگ   ی استانداردها   ی برا   ی در شورش مل دهد که  رخ می تر از گذشته  و گسترده   تر ق ی عم 

،  گیرد برمی را در   مداوم که عناصر انقلاب    است   ی دگرگون   ی نوع   جه، ی نت   دارد.   شه ی ر   سم ی ال ی از امپر   ی ناش   ی اقتصاد 

 یکه برا   ی ا ه ی نظر   م، ی نام ی م   رفته راه کج مداوم  انقلاب    را   روند   ن ی ا   . د و ش ی از آن منحرف م   طور بنیادی نیز به اما  

 [  20] صورت گسترده ارائه شد. به   1963 در   بار ن ی اول 

طبقه   که ی درصورت  جامعه دو  اصلی  سرمایه ی  سرمایه ی  مدرن،  ایفا  داری  را  اصلی  نقش  کارگران،  و  داران 

کار و دیگری به دلیل انحراف از هدف خود توسط  یکی به دلیل تبدیل شدن به نیروی محافظه  کردند ـ ـنمی 
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یا رفرمیسم  داد؟  ــ چگونه چنین فرایند عمده  استالینیسم  ن ای رخ  به علاوه   ی روها ی رانش  ی شورش  مولد 

به  امپر   ی دار ن ی زم   وغ ی شکستن    ی برا   خود ی خود دهقانان  د   نبود.   ی کاف   سم ی ال ی و  عامل  اینجا   گر ی چهار    در 

 : خواهد بود   کننده کمک 

  ل ی خود را به دل   ک ی دو بلوک ابرقدرت که هر    ن ی تضاد ب   ش ی افزا   ی ه ج ی در نت   ی جهان   سم ی ال ی امپر   ف ی تضع .  1

مداخله در جهان سوم از ترس    ی ها را برا آن   یی توانا   ی تا حد   امر   ن ی ا .  دند ی د ی فلج م   ی دروژن ی وجود بمب ه 

 کرد. می محدود    دیگر یک جنگ با    ور شدن شعله 

جامعه با    ی است که وقت   خ ی تار   ی از ترفندها   ی ک ی   ن ی ا   مانده. عقب   ی روزافزون دولت در کشورها   ت ی اهم .  2

است، گروه    ب ی غا   دار است اجرای آن را عهده   ی طور سنت که به   ی ا شود و طبقه ی رو م روبه   ی خ ی تار   ای فه ی وظ 

قدرت    ی ط ی شرا   ن ی در چن   کند.   ی م   یی آن را اجرا یافته  سازمان   ی قدرت دولت   ک ی از مردم اغلب به عنوان    ی گر ی د 

  کند، ی آن ظهور م   ی است که بر رو   ی مل   ی اقتصاد   ی یه تنها، بازتاب پا نه  امر    ن ی ا   دارد.   ی مهم   ار ی نقش بس   ی دولت 

 است.   ی اقتصاد جهان   ی مل بلکه بازتاب الزامات فرا 

  ی ست ی ال ی انقلاب سوس   از متفاوت    ی را در جهت   ی کارگر   ی ها که قدرت جنبش   سم ی و رفرم   سم ی ن ی استال   ر ی تأث .  3

  ی کارگر، تلاش خود را برا   ی طبقه   ان ی مشابه با نفوذ در م   ی ها جنبش   ا ی   ست ی غالباً احزاب کمون ند.  منحرف کرد 

 . رند ی گ ی به کار م   ی منافع طبقات   ر ی از سا   ی ندگ ی به نما   ی محل   ی روها ی ن   ت ی و تقو   ی کار هم 

  گردان عروسک ملت و بالاتر از همه به عنوان    ی فکران به عنوان رهبر و متحدکننده روزافزون روشن   ت ی اهم .  4

 ها. توده 

ن   مورد   ن ی ا  انقلاب   ک ی فکران در  روشن   ی نقش رهبر   دارد.   ژه ی و   ح ی به توض   از ی آخر    ی ماندگ با عقب   ی جنبش 

مستقیم دارد. این    ی رابطه   زد ی خ ی ها برم آن   ان ی که از م   یی ها توده   ـ ـ ی و فرهنگ   ی اجتماع   ، ی اقتصاد  ـ ـ  ی عموم 

  ن ی تر مانده عقب   کردن  ی بر ضرورت انقلاب   ی گر ی د   ز ی از هر چ   ش ی که ب بود    ه ی روس   ی ست ی ی جنبش پوپول مشخصه 

جامعه  و   د ی تأک ن  دهقانا   یعنی   عناصر  اساسی چنین  هم   داشت  »تفکر  و    فکران روشن به  را    اولویت  استادان 

 . داد ی م   « ی انتقاد 

 یتزار  ی یه روس فکران در  از روشن تر  منسجم   ار ی نوظهور پس از جنگ بس   ی کشورها در    ی فکران انقلاب روشن 

بار  و    و سست بود   ف ی ضع   ت ی وضع   ر یی تغ   ی برا   محلی   ی بورژواز   ی خصوص   ت ی که مالک   ی ط ی در شرا   . عمل کردند 

می تحمل   سم ی ال ی امپر  به نمود ناپذیر  م  ،  راه   د ی رس ی نظر    ف ی تضع   . است   ی دولت   ی دار ه ی سرما   همانا   حل که 

و منضبط احزاب    افته ی و کار سازمان   ه ی روس   ی بر اساس مدل دولت   ی ز ی ر روزافزون برنامه   ت ی اهم   سم، ی ال ی امپر 

جامعه    رمتخصص ی عنوان تنها بخش غ فکران به روشن   منسجم داد.   ی برنامه   ک یفکران  به روشن   ست، ی کمون 

  «ی ا حرفه   ی منبع »نخبگان انقلاب   زمان هم   ( اسیر نشده بود   د ی در روابط تول   ی خاص   ی نقش طبقات   چرا که در یک ) 



1201 
 

از   ی علاوه بخش ه  ب آنان    . آمدند به شمار می   ی و طبقات   ای فرقه منافع متضاد    علیه منافع »ملت«    ی ه ند ی نما و  

  نه    دهقانان و کارگران که   حالی  آغشته بود، در   ی از همه با فرهنگ مل   ش ی که ب   آمدند به حساب می جامعه  

 . آموزش دیده بودند   نه   و   ی برای آن داشتند اوقات فراغت 

و   ی علم  ی ا ی ها با شرکت در دن آن   خود حساس بودند.  ی کشورها  ی فن  ی ماندگ نسبت به عقب  ز ی فکران ن روشن 

  ن ی در ا   بومی   « فکران روشن   ی کار ی احساس با »ب   ن ی ا   ملت خود خفه شدند.   ی ماندگ عقب   با   ستم، ی قرن ب   ی فن 

  ی شغل دولت   ان ی جو اکثر دانش   ی برا   د ی تنها ام   ، ی اقتصاد   ی عموم   ی ماندگ به عقب باتوجه   شد.   د ی کشورها تشد 

 [ 21] . ست ی ن   ی کاف   وجه چ ی ه مشاغل به   ن ی است، اما تعداد ا 

در حال    ی سنت   ی که در آن الگو   نابودی در حال    ی در نظم   دچار بحران بود.   ز ی فکران ن روشن   ی معنو   ی زندگ 

ناامن بود، آن   ی فروپاش  ها  انحلال فرهنگ   . کردند ی احساس م   را   استوار   ی ها ارزش قدان  و ف   گی ش ی ر ی ب   ، ی ها 

کامل    د ی با   ، ی و معنو   ی پر کردن خلأ اجتماع   ی شد که برا   د ی جد   اتحادی   ی مند برا قدرت   ل ی م   ک ی   جاد ی باعث ا 

 . رفتند ی پذ   ی مذهب   ی را با شور   سم ی ونال ی ناس   فکرانْروشن رو   این  از   . بود ی م   ا ی و پو 

. از  دند ی د ی فشار مضاعف م خود را تحت   ابد، ی دست    ی اس ی س   ی کشورشان به آزاد   که ن ی فکران قبل از ا روشن 

  تواند می   امر   ن ی ا   . ی تابع حاکمان خارج   و از سوی دیگر   بودند، شان  مردم   ت ی فراتر از اکثر   ی ازات سویی دارای امتی 

  احساس گناه   جاد ی ها باعث ا آن   ی ا ی مزا   دهد.   ح ی را توض   ی مل   ی ها ها در جنبش و نوسانات نقش آن   دها ی ترد 

فکران روشن  شد. می ها  آن   ی نسبت به و برتر   یی احساس جدا موجب    حال  ن ی ع  و در جاهل    ی ها نسبت به توده 

  ی وجو ها در جست آن   خود دست بردارند.   ی و برتر   تمایز از    که ن ی بدون ا   ، هستند   بدون همانند شدن  تعلقِ  ، مشتاق 

به خود    حال  ن ی ع  اما در   د، ی آن بگشا   ی برا   ی د ی جد   ی اندازها بودند که ملت را متحد کند، چشم   ا ی پو   ی جنبش 

 فکران قدرت بدهد. روشن 

بودند.    دوار ی به اصلاحات از بالا ام   و معتقد    ی اجتماع   ی در مهندس   یی از جمله کارا   ، یی کارا   به   شدت ها به آن 

  بخش یی رها   ی مبارزه   که ن ی قدرشناس بسپارند، نه ا   ی را به مردم   د ی جد   ی ا ی که دن دادند  چنین ترجیح می هم 

  ت ی اهم   ایستایی خود از    ملتِ  رهایی ها به  آن   منجر شود.   یشان برا   ی د ی جد   ی ا ی به دن   ی مردم   ی خودآگاه و آزادانه 

 ی تجسم تلاش برا چنین  فکران هم روشن   . قائل نبودند ی  دموکراس   چندانی برای   ارزش ، اما  دادند ی م   زیادی 

  گر ی با ضعف طبقات د   م ی ها در ارتباط مستق قدرت آن   بودند.   ی مل   ات ی ح د ی تجد و    ه ی ، انباشت سرما شدن  ی صنعت 

 ها بود. آن   ی اس ی س   اعتباری ی و ب 

کرد. در واقع،    ل ی فکران تبد روشن   ی جذاب برا   ار ی بس   ی را به هدف   تر ی توتال   ی دولت   ی دار ه ی سرما ین موارد  ی ا همه 

پرچم آن  اصل ها  کشورها   سم ی کمون   ی داران  هستند.   ی در  آمر   ک ی   نوظهور  نوشت:    ن ی لات   ی کا ی متخصص 

«  کرده است.   دا ی را پ   مقبولیت   ن ی تر متوسط بیش   ی و طبقه   ان ی جو دانش   ان ی در م   ن ی لات   ی کا ی در آمر   سم ی »کمون 
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امر   ست ی حزب کمون ی  در کنگره [  22]  در  تاریخ    ( Amritsar)   تسار ی هند    باًی »تقر   1958  ل ی مارس/آور در 

و تجار خرد(    دار زمین   ی متوسط، طبقه   ی و دهقانان )طبقه   ا ی از پرولتار   ر ی غ ی  از طبقات   ندگان ی درصد از نما  67

  ی درصد از کل اعضا  16مشخص شد که  1943در [  23« ] . داشتنند   ی دانشگاه  لات ی درصد تحص  72و  بودند 

 [ 24] حزب کارمندان تمام وقت بودند. 

 رفته   راه کج انقلاب مداوم به  

  مداوم منجر به انقلاب    ی اجتماع ی  ه محرک توسع   ی روها ی ن   که در جهان سومْ  داد ی نشان م   ی تروتسک   ی یه نظر 

  ا، ی پرولتار   ی و رهبر   ت ی فعال   ، ی انقلاب   ی سوژه   اب ی اما در غ   خواهد شد.   سم ی ال ی سوس   ی ی کارگران برا و مبارزه 

 ی است. دولت   ی دار ه ی سرما که همان    متفاوت و هدف متفاوت باشد   ی رهبر   تواند ی م   جه ی نت 

چه  و آن   ( ی کار بورژواز محافظه   ت ی برخوردار بود )ماه   ی از اعتبار جهان   ی تروتسک   ی یه چه در نظر آن   با کاربرد 

آن را انقلاب    نداشتن نام بهتر   ل ی به دل ( به شرایطی رسیدیم که  ا ی پرولتار   ی ذهن   ت ی بسته به فعال )   مشروط بود 

می دار ه ی سرما   ی رفته راه کج مداوم   دولتی  اصل حال  این  با نامیم.  ی  موضوع    چون هم   ی تروتسک   ی یه نظر   ی ، 

که   چرا   خود ادامه دهد.   ی ی انقلاب به مبارزه   د ی در سراسر جهان با   پیروزی   تا زمان   ا ی معتبر است: پرولتار   شه ی هم 

 . ابد ی دست    ی به آزاد   تواند ی هدف، نم   ن ی به ا   دن ی بدون رس 
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 انقلاب؟  ایاصلاح 

 بر اثر ماندگار رزا لوکزامبورگ  ینگاه

 

 2025  هیفور 9

 ی: لاله درختینوشته

 

 مقدمه

رزا لوکزامبورگ یکی از   ی نوشته   ( ?Sozialreform oder Revolution)  اصلاح یا انقلابکتاب  

 طلبانه در جنبشِهای اصلاح طور جدی به رد گرایش مارکسیستی است که به   ی ترین نقدها در نظریه برجسته 

 ینوشته شد، مستقیماً به رویکرد تجدیدنظرطلبانه   1899 پردازد. این متن که در سوسیالیستی زمان خود می 

لوکزامبورگ که خود به   تدریجی و قانونی به سوسیالیسم بود.   دار گذارِپردازد که طرف ادوارد برنشتاین می 

های در پاسخ به بحث به زبان آلمانی چندین زبان از جمله آلمانی، لهستانی و روسی تسلط داشت، این اثر را 

 .دوم نوشت  المللدموکراسی آلمان و بین  درون جنبش سوسیال 
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ارتباط آن در حد توان   و اصلاح یا انقلابکتاب های اساسی  استدلال به  ست یادداشتِ کوتاه، نگاهی این  

عنوان داری و تجدیدنظرطلبی، به چگونه نقدهای لوکزامبورگ بر سرمایه که  و این   اندازهای معاصر با چشم 

چالش  بهتر  فهم  برای  استراتژی چارچوبی  و  نئولیبرالیسم  جنبش های  عدالت های  معاصر   یخواهانه های 

های از مرور گذشته فراتر رفته و پلی میان اندیشه یادداشت در تلاش است  استفاده است. به این ترتیب،   قابل 

 سازد.بتاریخی و نیازهای امروزین 

 اثر  تاریخی   یزمینه 

سوسیالیستی و جهان سیاسی بود. در این   ی ای حیاتی در اندیشه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دوره 

نظام سرمایه  فزاینده،  داری صنعتی دردوران،  نابرابری  پیامدهایی چون  با خود  بود و  حال گسترش سریع 

 1889 دوم، که در   الملل بین راه داشت.  کارگر به هم   یهای اقتصادی و شرایط سخت کاری برای طبقه بحران 

های سوسیالیستی، در تلاش بود المللی برای هماهنگی فعالیت عنوان سازمانی بین شکل گرفت، به   سی در پار 

 تا پاسخی به این شرایط ارائه دهد. 

 گرفتی صورت م  ی مل  یکارگر یها سازمان   ای در احزاب   تیعضو   قیدوم عمدتاً از طر   المللبین در    تیعضو 

ی توسعه  ای با عنوان نامه پایان که با دفاع از  رزا لوکزامبورگ    بودند.  ی الملل ن ی ب  ی ه ی اتحاد ن ی از ا   ی که بخش 

داری و مبارزات ویژه بر روابط سرمایه به   ،بر مناسبات طبقاتی   اثرات توسعه تحلیل  ر  ب که    صنعتی لهستان

دانشگاه از    حقوق و علوم سیاسی ی  رشته در    مدرک دکترای خود را 1898 در   ،تمرکز داشت ،  کارگر ی  طبقه 

 حزب سوسیال دموکرات آلمان  برلین به . او در  کرد   به آلمان مهاجرت   ن سالادر هم دریافت کرد و    زوریخ

 الملل دوم مشارکت داشت.بین   یها ت ی در فعال   ی ع ی طب طور به ،  حزب   در   ش ی هات یفعال ی واسطه   به ست و  پیو 

عنوان یک سازمان متمرکز در پاریس تأسیس شد، اما احزاب عضو در کشورهای به   ، دوم   الملل اگرچه بین 

یکی از مراکز مهم فعالیت حزب سوسیال   ،کردند. برلین طور مستقل فعالیت می مختلف، از جمله آلمان، به 

های الملل دوم داشت. دفترهای حزبی و نشست برد اهداف بین نقش مهمی در پیش ،  ( SPD)  دموکرات آلمان 

آلمانْ دیگر  بزرگ  و شهرهای  برلین  در  فعالیت   فعالان  سازمان بستر  و  سیاسی  بودن های  کارگری  د؛ دهی 

 ل ی الملل دوم به دل ، بین در واقع   ، اختلافات ایدئولوژیک عمیقی درون این سازمان وجود داشت. حال  این  با 

یابی به دست   ی برا  ی مختلف   یرهایکه مس   ،طلبان اصلاح کس و  و ارتد   یها ست یمارکس   نی ب   ی اختلافات داخل 

 . بود   یبزرگ   یها دچار چالش   کردند، ی م  شنهاد ی پ   سمی ال ی سوس 

های کارگری و مارکسیستی ترین جنبش عنوان یکی از مهم به   1890  ی سوسیال دموکراسی آلمان در دهه 

دچار شکاف  ایدئولوژیک  جهان  بود.  ریشه .  بودهای  تجدیدنظرطلبی  سازمانیْ  درون  شکافِ  این  ی واژه ی 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


1206 
 

است که در اواخر قرن نوزدهم در بافت   ی اصطلاح یا تجدیدنظرطلبی  (  Revisionismus)  رویزیونیسم 

 « ین ی »بازب   ی به معنا  revidere  نی اصطلاح از فعل لات   نی آلمان ظهور کرد. ا   ی دموکراس   الی جنبش سوس 

که   شودی استفاده م   یی هادگاه ی د   ای ها  اشاره به تلاش   یبرا  یمشتق شده و در زبان آلمان   دنظر«ی »تجد  ا ی 

فراتر از یک اصطلاح سیاسی تجدیدنظرطلبی    واقع به    . دادند ی م  ر یی تغ  ا ی ی ن ی را بازب  سم یمارکس  ن ی اد یاصول بن 

های سوسیالیستی و مارکسیستی است. این جدال گر جدالی فلسفی و استراتژیک در دل جنبش صرف، نمایان 

تأثیرات آن تا امروز نیز در الملل دوم تأثیر گذاشت، بلکه  تنها بر مسیر سوسیال دموکراسی آلمان و بین نه 

 طلبانه و انقلابی ادامه دارد.بردهای اصلاح راه  ی مباحث نظری درباره 

ها و مقالات خود حزب سوسیال دموکرات آلمان، در کتاب  یپردازان برجسته ادوارد برنشتاین، یکی از نظریه 

دموکراسی فرض پیش مانند   سوسیال  وظایف  و  سوسیالیسم  از های  برخی  که  کرد  ادعا   ،

به بینی پیش  مارکس،  درباره های  سرمایه بحران   ی ویژه  فروپاشی  و  اقتصادی  نیافته های  تحقق  اند. داری، 

جای تأکید بر انقلاب، باید بر اصلاحات تدریجی از طریق نهادهای دموکراتیک برنشتاین معتقد بود که به 

داری و رشد نهادهای سرمایه ی  که توسعه بر این باور بود  او    تمرکز کرد تا به سمت سوسیالیسم حرکت شود.

« تجدیدنظرطلبیکنند. این دیدگاه که به » ار می طور طبیعی راه را برای گذار به سوسیالیسم همو دموکراتیک به 

طور گسترده درون حزب ها به این ایده تبدیل شد.    چالشی جدی برای مارکسیسم انقلابیبه  ،  بود مشهور  

کسانی   برنشتاین،   جدی الملل دوم مورد بحث و جدل قرار گرفتند. منتقدانِبین و   دموکرات آلمان سوسیال 

رزا لوکزامبورگ و کارل کائوتسکی، او را به انحراف از اصول مارکسیسم و هموار کردن مسیر برای  چون هم 

 داری متهم کردند.سرمایه نظم  سازش با  

 اصلاح یا انقلابکتاب تأثیرگذار خود   ، های تجدیدنظرطلبی برنشتاین در پاسخ به دیدگاه  رزا لوکزامبورگ

بر دموکراسی آلمان پرداخت و   ترین موضوع مباحثات سوسیال را نوشت. او در این کتاب به طرح محوری 

هدف لوکزامبورگ از نوشتن   خاست.  پا  د، به کر که ادوارد برنشتاین رهبری می   تجدیدنظرطلبی علیه جنبش  

بود. او استدلال   سم ی مارکس  ی انقلاب  و دفاع از اصولِ ن ی برنشتا  یها دگاه ی قاطع به د   یپاسخ   یارائه  کتابْ ن ی ا 

 ت یموجب تقو   ت یرا دارد، بلکه در نها   یست یال ی نه تنها خطر انحراف از اهداف سوس   ی دنظرطلب ی کرد که تجد می 

داری را نادیده که چنین تفکری نه تنها ماهیت ساختاری سرمایه   داشت . و تأکید  شودی م   ی داره ی نظام سرما

که اصلاحات   بر این ایده بودکند. لوکزامبورگ  کارگر را نیز تضعیف می ی گیرد، بلکه توان انقلابی طبقه می 

های داری را تخفیف دهد، اما قادر به از بین بردن ریشه تواند برخی از پیامدهای سرمایه در بهترین حالت می 

او هم  نیست.  آن  ک می چنین هشدار  استثماری  بیش داد  تمرکز  جنبش  از ه  است  ممکن  اصلاحات  بر  حد 

 سوسیالیستی منحرف کند. یکارگری را از هدف اصلی خود یعنی ایجاد یک جامعه 
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های های اقتصادی مکرر و رقابت نوشت که در آن بحران ای می لوکزامبورگ در بستر تاریخی علاوه بر این، 

شکل  حال  در  سیاست امپریالیستی  به  جنگ های  دهی  بودند.  به جهانی  امپریالیستی  منازعات  و  عنوان ها 

چنین ها مطرح بودند. در  انسان ی داری در تأمین صلح و رفاه برای همه نمادهایی از ناکارآمدی نظام سرمایه 

توان به تغییرات داد که تنها از طریق انقلاب می المللی هشدار می کارگر بین ی  ، لوکزامبورگ به طبقه بستری 

 ساختاری و پایدار دست یافت.

کننده در جلوگیری ای چون کارل کائوتسکی نقشی تعیین پردازان برجسته کاری رزا لوکزامبورگ با نظریه هم 

با لوکزامبورگ،   یراه هم در  داشت. کائوتسکی   از تسلط خط فکری برنشتاین بر حزب سوسیال دموکرات آلمان 

های تجدیدنظرطلبانه بود. این اتحاد فکری، ترین مدافعان مارکسیسم ارتدوکس در برابر دیدگاه از برجسته 

تا بتواند علاوه بر دفاع از اصول انقلابی مارکسیسم، به ایجاد یک بلوک نظری قوی درون حزب کمک کرد  

 مقاومت کند. در برابر فشارها 

هم  با  کائوتسکی  و  بحث لوکزامبورگ  در  مشارکت  و  جلسات  برگزاری  مقالات،  نگارش  در  های کاری 

گزینی انقلاب با اصلاحات تدریجی تأکید کردند. بر نقش حیاتی تصرف قدرت سیاسی و رد جای   ایدئولوژیکْ 

(، که کائوتسکی زمان نو)  ( Die Neue Zeit)   دی نویه تسایتچون  در این میان، نشریات حزبی هم 

تبدیل شد. لوکزامبورگ در ها  های مشترک آن سردبیری آن را بر عهده داشت، به محلی برای انتشار دیدگاه 

 ده است.وضوح بیان کر ضرورت انقلاب را به   یهای خود درباره این مقالات، دیدگاه 

لوکزامبورگ و متحدانش در   در آن دوران،  ها فراتر از سطح نظری بود و تأثیرات عملی نیز داشت.این تلاش 

مشی ط عنوان خ های برنشتاین به موفق شدند تا مانع از پذیرش دیدگاه  دموکرات آلمان  درون حزب سوسیال

گرفت و لوکزامبورگ می های داغی پیرامون این موضوع شکل  های حزب، بحث رسمی حزب شوند. در کنگره 

تنها تأثیر عمیقی د. این مبارزات نه ده بو گرایانه تبدیل ش به یکی از صداهای پیشرو در دفاع از اصول انقلاب 

الملل های داخلی حزب داشت، بلکه نقش کلیدی لوکزامبورگ در جنبش سوسیالیستی آلمان و بین بر سیاست 

 دوم را نیز تقویت کرد.

تر در عنوان بخشی از یک گفتمان گسترده های خود را به المللی، لوکزامبورگ توانست دیدگاه در سطح بین و 

مارکسیسم بین  تا  کرد  تلاش  بستر،  این  از  استفاده  با  او  کند.  مطرح  دوم  گرایش   الملل  برابر  در  های را 

کند.  محافظت  به   تجدیدنظرطلبانه  را  لوکزامبورگ  رزا  جایگاه  مبارزات،  مهم این  از  یکی  ترین عنوان 

او بر جنبش پردازان و کنش نظریه  تأثیر  تثبیت کرد و  های کارگری و گران جنبش سوسیالیستی در تاریخ 

 ها بعد از مرگ او نیز ادامه یافت.سیاسی تا دهه 
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 اصلاح یا انقلابهای  استدلال 

لوکزامبورگ   کتابش  نقد  بر   بر در  طلبی  تجدیدنظر  است   جریان  استوار  اساسی  استدلال  توهم »  :چند 

دیگر طور مستقیم به یک این سه استدلال به «.  های اقتصادی بحران »   و«  ضرورت انقلاب »  ، « تجدیدنظرطلبی

 .کند داری نقد می انداز سرمایه ماهیت و چشم از دهند که  ای نظری را تشکیل می و حلقه   اند وابسته 

  تجدیدنظرطلبی توهمِ

لوکزامبورگ،   عنوان  رزا  برجسته به  متفکران  از  توهمِ ی  یکی  به  خود  شدید  نقد  با  سوسیالیستی،   جنبش 

داری مطرح کرد. او در ماهیت تغییر اجتماعی در نظام سرمایه   یهای بنیادی درباره تجدیدنظرطلبی، پرسش 

کرد، می   ترویج   برنشتاین   ای را که ادوارد طلبانه اصلاح   های دیدگاه   ، انقلاب   یا   اصلاح ویژه در  آثار خود، به 

قانونی در چارچوب   و   تدریجی   اصلاحات  طریق   از   که   بود   استوار  باور   این  بر   تجدیدنظرطلبی .  کشید   چالش   به 

اجتماعی ،  داری نظام سرمایه  انقلاب  به  نیاز  این می   ، بدون  لوکزامبورگ  یافت،.  به سوسیالیسم دست  توان 

»اما مگر سوسیال   کند. برای جنبش کارگری معرفی می «  توهمی خطرناک» کند و آن را  دیدگاه را رد می 

توانیم انقلاب اجتماعی به معنای تحول نظم موجود، و تواند مخالف اصلاحات باشد؟ آیا ما می دموکراسی می 

دهیم؟«  قرار  اجتماعی  اصلاحات  مقابل  در  را  خود  این 1900)لوکزامبورگ   هدف  سوال (  که هایی ها  ست 

ی روزمره برای اصلاحات، دهد. »مبارزه ها پاسخ نه می کند و خود با قاطعیت به آن لوکزامبورگ مطرح می 

چهارچوب نظم اجتماعی موجود و برای استقرار نهادهای دموکراتیک، ارتباطی برای بهبود شرایط زیستن در  

 ( 1900)لوکزامبورگ   ناگسستنی با سوسیال دموکراسی دارد.«

در یکی از محورهای اصلی نقد لوکزامبورگ  گری در چیست؟  طلبی و انقلابی پس تضاد دو رویکرد اصلاح 

واقعی سرمایه کتاب   ماهیت  است که تجدیدنظرطلبی  نمی این  را درک  می داری  استدلال  او  کند که کند. 

 نیروی  از  کشی بهره   و  سرمایه   تمرکز   مانند  ـ ـ  درونی آن   تضادهای ذاتاً بحرانی است و    نظامی داری  سرمایه 

داری های سرمایه بحران   یتواند نقابی بر چهره . اصلاحات تنها می روندنمی   بین  از  سطحی   اصلاحات  ــ با کار 

های ساختاری را حل که اصلاحات نه تنها نابرابری بود  و معتقد    تواند آن را از بین ببرد باشد، اما هرگز نمی 

 کند.بخشد و بقای آن را تضمین می ت می داری مشروعیکند، بلکه به سرمایه نمی 

دهد که حتی اگر اصلاحاتی به نفع . او توضیح می شتچنین بر ناپایداری اصلاحات تأکید دا لوکزامبورگ هم 

راحتی قابل بازگشت هستند. داری به های سرمایه بحران   کارگر به دست آید، این اصلاحات در دورانِ  ی طبقه 

او اشاره می  های کند که در بحران دلیل این امر، تمرکز قدرت در دست طبقات حاکم است. برای مثال، 

ضرورت  دلیل  به  کارگری  دستاوردهای  و  حقوق  سرمایه اقتصادی،  سودآوری  می های  قربانی  شوند. داری 

 تواند منجر به تغییرات پایدار شود.بنابراین، اصلاحات بدون تصرف قدرت سیاسی، نمی 
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کند که تجدیدنظرطلبی تنها به تغییرات جزئی در چارچوب لوکزامبورگ در نقد دیدگاه برنشتاین تأکید می 

داری است. هدف سوسیالیسم از بین بردن ساختارهای بنیادی سرمایه   که حالی کند، در نظام موجود بسنده می 

اند، بلکه دانند، نه تنها مسیر مبارزه را تغییر داده گزین انقلاب می کسانی که اصلاحات را جای »گوید:  او می 

کرده  دگرگون  به کل  نیز  را  نشان (  1900)لوکزامبورگ   .« اند مقصد  عبارت  استراتژیک   ی دهنده این  تفکر 

ت. پس برای سوسیال نیاز به انقلاب به عنوان تنها راه برای ایجاد تغییرات بنیادین اس  ی لوکزامبورگ درباره 

، 1900)لوکزامبورگ   دموکراسی، »مبارزه برای اصلاحات یک وسیله و انقلاب اجتماعی یک هدف است.«

13 ) 

باید های سوسیالیستی است، اما  جنبش    ِ های نظری نقد لوکزامبورگ به تجدیدنظرطلبی یکی از پایه اگرچه  

، و تاکید ترهای مقدماتی برای تغییرات عمیق به عنوان گام را    طلبانه های اصلاح استراتژی توجه داشت که او  

ی دنظرطلب ی تجد دانست. نقد  می   موجب انحراف از اهداف انقلابیها  صرف و بیش از اندازه بر این استراتژی 

توان آن را بازخوانی و هاست و هنوز هم می شده برای سوسیالیست لوکزامبورگ چارچوبی روشن و پذیرفته 

تأثیر اصلاحات بر جنبش   هایی مطرح کرد: برای مثال پرسش  های کارگری در کشورهای بررسی تجربی 

های نظام تر نتایج متفاوتی نسبت به کشورهایی با  سی قوی مختلف است. آیا اصلاحات در کشورهایی با دموکرا 

 استبدادی دارد؟سیاسی  

 و ملاحظات استراتژیک  ضرورت انقلاب

این   استدلال  بر  مبنی  لوکزامبورگ  می رزا  انقلابی  تحول  یک  تنها  نظام که  استثماری  ساختارهای  تواند 

از بین ببرد، در بافتارهای تاریخی و معاصر اهمیت زیادی دارد.  سرمایه  انقلاب را نه صرفاً   آثار او داری را 

 کند.یابی به سوسیالیسم معرفی می عنوان یک ضرورت تاریخی برای دست عنوان یک آرمان، بلکه به به 

ای رکودهای اقتصادی را نابرابر ثروت و ماهیت چرخه   ازحد، توزیعِ ساختاری مانند تولید بیش   تضادهایاو  

به به  را  نظام  نیروهایی که  بی عنوان  مداوم  این کنند، شناسایی می ثبات می طور  لوکزامبورگ،  نظر  از  کند. 

تواند گونه اقدام اصلاحی نمی داری هستند که هیچ های ذاتی سرمایه ها انحراف نیستند، بلکه ویژگی بحران 

در زیست  روزمره برای اصلاحات، بهبود شرایط    یمبارزه به جد بر این باور است که  ها را حل کند. او  آن 

ای برای هدفی است، نه چارچوب نظم اجتماعی موجود، و نهادهای دموکراتیک، برای پرولتاریا تنها وسیله 

 .خود هدف

ریشه اصلاح   لوکزامبورگ سوسیالیسمِ به  پرداختن  ناکامی در  دلیل  به  را  نقد طلب  استثمار  نابرابری و  های 

ادوارد برنشتاین است که بر اصلاحات تدریجی در   پس  کند می  با سوسیالیسم تکاملی  دیدگاه او در تضاد 

حاکم را حفظ   یداری تأکید دارد. او معتقد است که این اصلاحات در نهایت قدرت طبقه چارچوب سرمایه 
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دهد که چگونه کنند. لوکزامبورگ نشان می یابی به برابری واقعی را تضعیف می ها برای دست کرده و تلاش 

خود   یبخشی به سلطه ابزاری برای مشروعیت به عنوان    نهادهای دموکراتیک را همحتی  داری  دولت سرمایه 

 گیرد.کار می به 

تعامل میان دموکراسی و انقلاب است. برخلاف بسیاری ی ضرورت انقلابْ نظریه  اساسی های  یکی از جنبه 

بیند، یابی به اهداف انقلابی نمی دموکراسی را تنها ابزاری تاکتیکی برای دست   لوکزامبورگ عصران خود،  از هم 

داند. لوکزامبورگ سوسیالیسم می   ناپذیر از فرآیند انقلابی و هدفی اصلی در خودِ بلکه آن را بخشی جدایی 

کند که این نوع دموکراسی عمدتاً به نهادهای های آن نقد و ادعا می دموکراسی بورژوایی را به دلیل محدودیت 

کند که »برابری ظاهری« شود که در خدمت منافع اقلیت حاکم هستند. او استدلال می نمایندگی محدود می 

های دموکراتیک را برای سازوکار کند و  های ساختاری عمیق را پنهان می داری نابرابری در چارچوب سرمایه 

بر دموکراسی مستقیم و مشارکتی متمرکز است که گزین او  انداز جای چشم   سازد. تغییر سیستمی ناکارآمد می 

می  اجرایی  کارگری  شوراهای  مانند  مردمی  نهادهای  طریق  جوامع نه   یی ساختارها   چنین شود.  از  تنها 

گذارند. گری جمعی را نیز به نمایش می خودتعیین   کنند، بلکه آرمانمند می توان و طرد شده را  نشین  حاشیه 

رانی اقتصادی نیز تأکید دارد، و و بر حکم   رود می دموکراسی مدنظر لوکزامبورگ از مرزهای سیاسی فراتر  

 دهد.عنوان بنیانی برای برابری واقعی پیشنهاد می تولید تحت کنترل کارگران را به 

برانگیز است، نقش مفهوم مقاومت روزمره سوال   اصلاح یا انقلابیکی دیگر از نکاتی که حین خواندن  

پردازان معاصر انقلاب، مانند آصف بیات یا کریستین راس، نظریه   که حالی  در در بینش لوکزامبورگ است.  

گیرند، لوکزامبورگ این مفهوم ای مستقل برای مقاومت تدریجی و پراکنده در نظر می زندگی روزمره را حوزه 

روزمره نیست. برای ، این به معنای غفلت او از اهمیت زندگی حال  این  کند. با طور مستقیم بررسی نمی را به 

مند است و تنها در پیوند با انقلاب اجتماعی معنادار جمعی و هدف   ی لوکزامبورگ، زندگی روزمره بستر مبارزه 

تر و ساختارشکنانه، توانایی ایجاد های بزرگ شود. از دیدگاه او، مقاومت روزمره بدون اتصال به جنبش می 

اثر   تجملات اشتراکی: مخیله سیاسی کمون پاریس در این مقایسه، کتاب    تغییرات عمیق ندارد. 

کموناردهای   ی متفاوت باشد. این کتاب زندگی روزمره   یتواند الگویی روشن از رویکرد کریستین راس می 

اما رود.  های کلاسیک فراتر می کند و از روایت ناپذیر از انقلاب بازنمایی می عنوان بخشی جدایی پاریس را به 

یک انقلاب اجتماعی شناخته  ، کهکمون پاریس  کنندگان بسیاری از رهبران و شرکت که باید در نظر داشت 

برخاسته بودند. این موضوع  گری جمعی و به عبارتی کنش   های کارگری و سندیکاها از دل اتحادیه  شود، می 

لوکزامبورگ زندگی   کند.های کاری و انقلاب اجتماعی را برجسته می پیوند میان مقاومت روزمره در محیط 

ایجاد آگاهی طبقاتی می   ی روزمره را محل تجمع نیروهای طبقه  تنها در کارگر و  این مقاومت را  دید، او 

پردازانی حالی است که نظریه  دانست. این درانقلابی کلان معنادار می   ی دهی جمعی و مبارزه چارچوب سازمان 
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توان شناسند. بنابراین، می بخشی از سیاست و انقلاب به رسمیت می   یبه منزله مانند راس، مقاومت روزمره را  

کنند، هر دو بر های مختلف به زندگی روزمره نگاه می گفت که اگرچه دیدگاه لوکزامبورگ و راس از زاویه 

عنوان عنوان بستر آگاهی و انقلاب، و دیگری به اهمیت آن در فرآیند تحول اجتماعی تأکید دارند؛ یکی به 

 بخشی از خودِ انقلاب.

عنوان چارچوب نظری و استراتژیکی گونه که لوکزامبورگ مطرح کرده، به ضرورت انقلاب، همان ی  نظریه 

طلبانه ویژه در شرایطی که اقدامات اصلاح های او به برای درک مسیرهای تغییر سیستمی اهمیت دارد. دیدگاه 

مند است. از منظر استراتژیک، تأکید او بر دموکراسی های عمیق را برطرف کنند، ارزش اند نابرابری نتوانسته 

دهد. با تقویت های انقلابی مقاوم ارائه می راهی برای ساخت جنبش ی  رانی مشارکتی، نقشه مردمی و حکم 

شده را های به حاشیه رانده مراتبی، مدل او گروه مشارکت گسترده و کاهش وابستگی به ساختارهای سلسله 

 کند.جلوگیری می   ها درون سازمان   یتدارگرایانه های اق از گرایش و    سازد،مند می توان 

: کاربردپذیری معاصر .1یی در ارتباط با ضرورت انقلاب مطرح کرد:  ها پرسش توان  در بازخوانی این اثر می 

سازی و تغییرات فناورانه مشخص شدن، مالی داری مدرن که با جهانی ی لوکزامبورگ در جوامع سرمایه نظریه 

تا چه حد  می  اجرا شوند،  یا    : چه نقش عاملیت  . 2؟  ست قابل  توانایی  برای بسیج را  پرولتاریا    موانععواملی 

مقابله  .3  ؟( آگاهی طبقاتی اغلب پراکنده استدر آن  که    )شرایطی  کنندانقلابی در شرایط معاصر مشخص می 

ویژه ها، به های جذب و سرکوب دولت توانند در برابر مکانیزم های انقلابی چگونه می جنبش  : با جذب دولت

 ها پنهان است، مقاومت کنند؟ در آن   مندنظام های قدرت  هایی که دینامیک در دموکراسی 

  داری سرمایه ذاتی  ثباتی  های اقتصادی و بی بحران 

رزا لوکزامبورگ، در دهد.  های خود قرار می بحران را در قلب تحلیل   ی، نظریه اصلاح یا انقلاب تاب  ک 

با استواری وفادار ماند و کوشید با اثبات این  کاپیتال  ی بنیادین کتابایده  ی بحران، به پرداختن به نظریه 

های مطلقی وجود دارد، داریْ مرزها و محدودیت ی تولید سرمایه ی شیوه امر که برای تداوم و بقای توسعه 

 ( 2009.) متیک، ی مذکور را تحکیم کند ایده 

 تضادهای  ناپذیر ی اجتناب داری نتیجه ثباتی ذاتی سرمایه های اقتصادی و بی از دیدگاه لوکزامبورگ، بحران 

دی و تولی   نیروهای   میان   تضاد   ویژه براساس به   داری سرمایه   که  است باور   این   بر   او .  است نظام   این ساختاری 

و   شوند داری می ای در اقتصاد سرمایه های دوره تولیدی بنا شده است و این تضادها باعث ایجاد بحران روابط  

 پردازد:ها می گیری این بحران برای شکل به سه عامل کلیدی  
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 :انباشت سرمایه و گسترش بازارها. 1

 یشود، و سود نیز باید به چرخه داری بر انباشت مداوم سرمایه متکی است. تولید برای سود انجام می سرمایه 

)مصرف توسط طبقات کارگر و   تولید بازگردد تا سرمایه انباشته شود. اما مشکل این است که تقاضای داخلی

نمی سرمایه  تنهایی  به  تولیددار(  کالاهای  تمامی  بنابر  تواند  کند.  جذب  را  سرمایه   شده  نیازمند این،  داری 

 گسترش مداوم بازارها به خارج از مرزهای موجود است.

پایان نیاز پایان، بلکه به بازارهای جدید و گسترش بی انباشت سرمایه، نه تنها به تولید بی   لوکزامبورگ باور    به 

تناقض،   این  و  است  محدود  جهان  منابع  اما  پایه دارد.  از  سرمایه بحران های  یکی  تشکیل های  را  داری 

 ( 1913)انباشت سرمایه،   . دهد می 

 :نابرابری ساختاری. 2

داری بر اساس استثمار نیروی کار بنا شده است. طبقات کارگر تنها بخشی از ارزش تولید شده را به سرمایه 

شود. این داران تصاحب می مابقی ارزش اضافی توسط سرمایه  که حالی کنند، در صورت دستمزد دریافت می 

تر از میزان تولید باشد، که در نهایت به مازاد تولید شود که تقاضای مؤثر در جامعه کم نابرابری ذاتی باعث می 

 شود.و بحران منجر می 

 تضاد میان نیروهای تولیدی و روابط تولیدی. 3

کنند. اما روابط تولیدی داری )مانند فناوری و نیروی کار( به طور مداوم رشد می نیروهای تولیدی در سرمایه 

، اند داده اصلی کسب سود شکل  هدفِ با داری را که ساختارهای سرمایه   ابزار تولید(  )مانند مالکیت خصوصیِ 

این عدم تعادل، خود را   . کند که با نیازهای واقعی جامعه تطابق داشته باشدای تنظیم نمی این رشد را به گونه 

 دهد.های اقتصادی نشان می در قالب بحران 

کند. در دوران رونق، تولید های رونق و رکود پیروی می داری به دلیل ماهیت رقابتی خود، از چرخه سرمایه 

کند، زیرا هدف اصلی سود است، نه رفع داری بیش از نیاز واقعی بازار کالا تولید می سرمایه و    یابدافزایش می 

توانند تمام شود. وقتی بازارها نمی اما این افزایش تولید به زودی منجر به مازاد عرضه می .  نیازهای انسانی

می  آغاز  رکود  کنند،  جذب  را  تولیدشده  کسب کالاهای  رکود،  دوران  در  می شود.  ورشکسته  شوند، وکارها 

 .شودیابد و اقتصاد وارد بحران می کاری افزایش می بی 

 

 :راه دارند به هم ی  داری پیامدهای های اقتصادی سرمایه بحران 
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کاری گسترده و کاهش سطح زندگی طبقات فرودست ها معمولًا به بی بحران :  تشدید نابرابری  •

ها برای تثبیت موقعیت خود استفاده داران بزرگ ممکن است از این بحران سرمایه   که حالی شوند، درمنجر می 

 .کنند 

ها(، که شود )مانند تعطیلی کارخانه در دوران رکود، بخشی از سرمایه نابود می  :نابودی سرمایه •

 .سازی شرایط برای دور جدیدی از انباشت ضروری است برای آماده 

انقلاب • برای  شکاف :  فرصت  بحران  می هر  ایجاد  موجود  ساختار  در  می هایی  و  به کند  تواند 

 نیروهای انقلابی فرصت دهد تا برای تغییرات بنیادی بسیج شوند.

 برانگیز هم باشد.تواند مناقشه می   به عنوان عاملِ دگرگونی بنیادی،  ی بحرانتأکید لوکزامبورگ بر نظریه اما  

بود که بحران  باور  این  بر  او  زمینه اگر چه  در چارچوب نظریه ها  این دیدگاه  بود و  انقلاب خواهند  ی سازِ 

داری اغلب توانسته با ی تاریخی به ما نشان داده است که سرمایه درک است، اما تجربه   مارکسیستی قابل 

ها های رفاهی و تنظیمات بازار و یا حتی با سرکوب سیاسی، بحران ابزارهایی مانند مداخلات دولتی، سیاست 

هر بحران، (. در واقع  طور که لوکزامبورگ هم بر آن اذعان داشت همان ) ولو برای مدت کوتاه    ،را مدیریت کند 

 تواند ابزار بازسازی و تقویت آن نیز باشد. داری است، بلکه می ی سرمایه گر ناتوان نه تنها نشان 

 های بزرگ زنده ماندهداری در مواجهه با بحران ی بحران لوکزامبورگ، سرمایه با گذشت یک سده از نظریه 

 2008 ها برای بازسازی و تقویت خود بهره برده است. به عنوان مثال بحران مالی در مواردی از این بحران و  

یافته، با مداخلات گسترده، توانستند داری در کشورهای توسعه های سرمایه ای است که در آن دولت نمونه 

داری منجر نشد، بلکه با نظام اقتصادی خود را از سقوط نجات دهند. این بحران نه تنها به فروپاشی سرمایه 

داری را به نوعی در این کشورها های اقتصادی و افزایش نظارت دولت بر بازار، سرمایه تغییراتی در سیاست 

های یافته، بحران تر توسعه بازسازی کرد. در عین حال، در کشوری مانند ایران به عنوان یکی از کشورهای کم 

وسیع اقشار فرودست جامعه، به تغییرات ساختاری منجر نشد،   با وجود اعتراضاتِ  1398 بحران نظیر  اقتصادی  

داری ها بخشی از دینامیک سرمایه دهند بحران یافت. این تجربیات نشان می   ادامه   بلکه با سرکوب گسترده 

از ،  در پاسخ به نیازهای اجتماعی و اقتصادی   نظام ناتوانی ساختاری این  ی  دهنده نشان   سو،  هستند. از یک

انقلابی   نیروهای  که  صورتی  در  دیگر،  موجودهای  بدیل   وسوی  از    نظم  بحرانی های  موقعیت نتوانند 

هایی برای بازسازی و تقویت خود ها را به فرصت داری ممکن است این بحران برداری کنند، سرمایه بهره 

تاریخی   عنوان موتور اصلی انقلاب و بر انقلاب به عنوان یک ضرورتِ به   بر بحرانتوان  پس نمی   تبدیل کند. 

دهی آگاهی طبقاتی و سازمان   عوامل دیگر مانندبسیاری  یابی به سوسیالیسم، بدون در نظر گرفتن  برای دست 
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اما برای ایجاد   ، رسند ها از راه می بزنگاه   ثابت کرده که های اخیر  دهه ی تاریخی  تجربه امید داشت.  سیاسی  

 شد. باید مهیا    بخش نِ رهایی تغییرهای بنیادی 

داشت   تاکید  لوکزامبورگ  که  می همانطور  بحرانی  به لحظات  شوند،  تبدیل  نقاط عطف  به  اگر توانند  ویژه 

ها برای تغییر ساختارها و روابط قدرت استفاده بتوانند از این گسست   های رادیکال نیروهای انقلابی یا بدیل 

داری با استفاده از ابزارهایی نظیر اما در صورتی که این نیروها نتوانند به طور موثر عمل کنند، سرمایه  کنند.

خود ی  هایی برای تحکیم سلطه ها را به فرصت بحران دخالت دولت، اصلاحات محدود، یا حتی سرکوب، این  

داری است و هم فرصتی برای کند. این دینامیک دوگانه، که در آن بحران هم تهدیدی برای سرمایه بدل می 

ای اقتصادی قرار دارد. در نتیجه، هر بحران نه تنها مرحله   نظامهای لوکزامبورگ از  تقویت آن، در قلب تحلیل 

به نمایش می  ناپایداری را  نیز از  اجتماعی متخاصم  گذارد، بلکه به بستری برای آزمایش قدرت نیروهای 

 شود.تبدیل می 

چه پرداخت:    های پژوهشی جدید سوال به    توان های اقتصادی لوکزامبورگ، می بحران   یدر تحلیل نظریه 

رابطه عواملی می  کنند توانند  یا تضعیف  را تسریع  انقلاب  و  اقتصادی  بحران  میان  تعیین ؟  ی  عواملی  چه 

 داری؟ کنند که یک بحران به فرصتی برای تغییر ساختاری تبدیل شود یا به ابزاری برای تحکیم سرمایه می 

برداری سازد تا از لحظات بحرانی برای ایجاد تغییرات بنیادی بهره هایی نیروهای انقلابی را قادر می چه ویژگی 

 ها شده است؟های اجتماعی در پاسخ به بحران چه عواملی باعث موفقیت یا شکست جنبش   کنند؟ 

 گیرینتیجه 

های برنشتاین بود، بلکه مسیری تجدیدنظرطلبی، نه تنها یک پاسخ نظری به دیدگاه توهم  نقد لوکزامبورگ از  

دهد. او با تأکید بر اهمیت انقلاب و ضرورت تصرف های تغییر اجتماعی ارائه می برای بازاندیشی در استراتژی 

می  هشدار  سیاسی،  دل قدرت  که  می دهد  تدریجی  اصلاحات  به  جنبش بستن  انحراف  موجب  های تواند 

های تغییر اجتماعی نشان های معاصر درباره استراتژی ، بررسی حال  این  شان شود. باکارگری از اهداف واقعی 

چنان یک موضوع باز است و استفاده از نقد لوکزامبورگ در دهد که بحث میان اصلاحات و انقلاب هم می 

 د.بردهای تغییر اجتماعی در دوران معاصر باش تر از راه تواند راهگشای درک عمیق تحلیل می 

لوکزامبورگ   ینظریه  رزا  بینش   ، انقلاب  و  رفته  فراتر  خود  تاریخی  مرزهای  درباره از  ماندگاری  ی های 

انداز او از یک سوسیالیسم دموکراتیک طلبی و چشم دهد. نقد او بر اصلاح های تغییر سیستمی ارائه می دینامیک 

یابی به برابری و عدالت دعوت گران را به بازاندیشی در مورد مسیرهای دست و مشارکتی، فعالان و پژوهش 

 تضادهایها و  کند. این فراخوان برای عمل، اهمیت ماندگار دیدگاه انقلابی او را در مواجهه با بحران می 

 د.ساز داری امروزی برجسته می سرمایه 



1215 
 

سرمایه بحران  در  اقتصادی  به  های  نتیجه ی  عقیده داری،  بلکه  تصادفی  نه   ناپذیراجتناب   یلوکزامبورگ، 

 برای   ثباتی، نقاط عطفی بی   و  هانابرابری   تشدید  بر   علاوه  ها،بحران   این .  هستند   نظام  این  درونی   تضادهای

 باقی  ی مارکسیستی های نظریه یکی از ستون   چنان هم   هابحران   از   او   تحلیل.  کنند می   فراهم   انقلابی  تغییرات

 .دهد می  ارائه   معاصر  اقتصادی های ثباتی بی   فهم برای   چارچوبی  و  مانده 

طلبی، به جای حل دهند: توهم اصلاح می ای نظری تشکیل  دیگر، چرخه این سه استدلال در ارتباط با یک 

کنند؛ و انقلاب، تنها راه خروج ها، ضرورت انقلاب را برجسته می اندازد؛ بحران ها را به تعویق می ها، آن بحران 

 داری است.ساختاری سرمایه   های از تناقض 

محیط ی  گسترده تداوم نابرابری اقتصادی، تخریب  ی ماست.  با زمانه مرتبط  چنان  هم   های لوکزامبورگبینش 

استثمار  زیست  و  سلطه  جنگ،  اصلاح محدودیت   یدهنده نشان ،  رویکردهای  سرمایه های  در  داری طلبانه 

بر علیه های جهانی عدالت اقلیمی، اعتراضات ضدریاضتی و مبارزات  هایی مانند کمپین نئولیبرال است. جنبش 

خوانی و نه تعدیلات جزئی، هم   مند نظام با فراخوان لوکزامبورگ برای تغییرات    طلبی سرزمینی سلطه و توسعه 

 دارند.

چالش  با  ارتباط  می در  ایران،  اجتماعی  و  اقتصادی  بینش های  که  گفت  می توان  لوکزامبورگ  تواند های 

های اخیر با گران و منتقدین چپ ایرانی فراهم کند. ایران در دهه مندی برای کنش چهارچوب تحلیلی قدرت 

، فساد نهادی، محیط زیستی در حال فروپاشی و سرکوب و اجتماعی   نابرابری شدید اقتصادی،  مشکلات عمیق 

و بسیار   مند های نظام نابرابری ،  داری وابسته در ساختار سرمایه ریشه  اجتماعی مواجه بوده است. این مسائل  

طلبی در ایران، اصلاح .  ایجاد کننددر روند  اند تغییری  ای دارند که نتوانسته طلبانه های اصلاح سیاست   اندک

انجامیده ، عمدتاً به جایگاه تثبیت وضعیت موجود  و اجتماعی   سیاسی ی  اقتصادی و چه در حوزه ی  چه در حوزه 

 است.بوده بخشی به نظم موجود و ابزاری برای مشروعیت 

، موجود   کند که هرگونه اصلاح در چارچوب نظم می تغییرات انقلابی، یادآوری    ضرورتِبینش لوکزامبورگ در  

گذاری برای تغییرات ساختاری، محکوم به ناکامی است. او بر اهمیت مبارزات طبقاتی و نقش بدون هدف 

تواند به بسیج گران سیاسی در بسیج نیروهای اجتماعی برای تغییر تاکید دارد، که در شرایط ایران می کنش 

 در برابر ساختارهای سلطه منجر شود.  و طردشده   و اقشار فرودست کارگران 

مند یک راهنمای تحلیلی ارزش و  مارکسیستی    یچنان یکی از آثار اساسی نظریه هم   اصلاح یا انقلاب

دارد. تحول اجتماعی  های  شیوه در بحث    اساسی و سهمی  است    خواهانه های اجتماعی و عدالت برای جنبش 

اثر هم  استراتژی چنین  این  اهداف  اثربخشی و  از  انتقادی  ارزیابی  به  را  نظام های اصلاح ما  های طلبانه در 

های بلندمدت و تغییرات ساختاری، به ما کند. لوکزامبورگ با تأکید بر اهمیت هدف داری دعوت می سرمایه 
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می  سرمایه یادآوری  نظام  در  جزئی  اصلاحات  که  نمی کند  به داری  پاسخ تواند  مشکلات تنهایی  گوی 

 باشد.  داریسرمایه 

بر ضرورت رزا  ، تأکید  فجایع انسانی دست به گریبان استو  ، جنگ  های عمیق در عصری که با نابرابری 

الهام تغییرات ساختاری هم  هم هشداری جدی و هم   اصلاح یا انقلاب بخش و برانگیزنده است.  چنان 

 نیازمند انقلاب است.،  فراتر از اصلاحات  ،دهد: رهایی فراخوانی به عمل ارائه می 
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 هاتی هو  خ،یتار  ت،یهودی

 نامهی از زندگ   یو قطعات  نیفلسط ل،یاسرائ  سم،یونیصه

 

 2025 هی فور 12

 ل یبرز ی گراچپ ی هودی یلوو  شلیمتحد بدون مرز با م ی اروپا  تی وبسا یمصاحبه

 راد  وش ی : داریترجمه

 

این هویت امروز چقدر برای شما مهم است؟  .  هستیدیهودی  مردی  قای لووی، شما  آ  ــ

 خانوادگی خود برایمان بگویید؟ یممکن است کمی از سابقه

که  اندازه  همان  به  .  یهودی هستم و این هویت برای من بسیار مهم استبه واقع  من    میشل لووی:

  زندگی کردم(، فرانسوی جا  عمرم را در آنسال اول   23)متولد برزیل که  بودن  برزیلی    م، های دیگرهویت

یهودیت برای من یک    .... مذهبی نیستمانترناسیونالیست بودن کنم( و  در پاریس زندگی می  1969)از    بودن

های  گوییپیش،  مسیانیسمشده ) یزهمهم معنوی سکولار  های هکه شامل برخی لحظاست  تاریخ و فرهنگ  
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است  کتاب زیادی  هممن  .  مقدس(  جنبشفکری  و »یهودیان  های  با  بوند،  مانند  یهودی،  سوسیالیستی 

هستند، مانند کارل مارکس، رزا    انترناسیونالیست ( که  پیشنهاد کرد  آیزاک دویچر مفهومی که  غیریهودی« )

ی  جبههقهرمانان قیام گتوی ورشو و مبارزان یهودی  چنین  هممن  .  لوکزامبورگ و لئون تروتسکی دارم 

به  1944 که در  مانوکیانگروهی به رهبری میساک    ، ]در فرانسه، در طول جنگ جهانی دوم[  را  مقاومت 

 کنم. شدت ستایش می ، بهتیرباران شدند  هادست نازی

و    داشتند  بستگیهم  اتریشی   دموکراسی  سوسیالیهودیانی اهل وین بودند که با صهیونیسم و   مپدر و مادر 

هانوکا، پساخ را جشن    مراسمها خیلی مذهبی نبودند، اما خانواده  به برزیل مهاجرت کردند. آن  1934 در

به کنیسه  در یوم کیپور  که کاملاً جذب مذهب شده بودند،    ،یهودیان اروپای مرکزی  غالب گرفتند و مانند  می

 آمیخته بود.  به زبان ییدیش  کلماتیبا زدیم که آلمانی حرف میدر خانه رفتند. می

چایل( رفتند    -برور  صبه اسرائیل )کیبوت  1954 درزود  خیلی  و همسرش سوزانا  محبوبم،  برادر  ،پیتر لووی

من  م،  باشام  خانواده  کنار که  برای این.  جا رفتبه آن  1962در    پدرم در یک تصادفْ  مرگو مادرم پس از  

در طی آن چهار سال در  .  کشور را ترک کنمآن  ترجیح دادم    1968 به اسرائیل رفتم، اما در  1964 درنیز  

تراکتور    ی چایل راننده  - برو   صدر کیبوتو  عین هشوفت )هاشومر هتسایر( زبان عبری خواندم،    صکیبوت

 م. آویو تدریس کردهای اورشلیم و تلو در دانشگاه بودم،

ده سال بعد، در  . تنها  چندانی به یهودیت نداشتم  یعلاقه  ها در اسرائیلْجاست که در این سالجالب این

در  شهر   مورد  1978 حدودپاریس،  در  تحقیق  به  شروع  مسی  قرابت،  بین  و  یهودی    انیسمانتخابی 

یهودی  لیبرتارین  های  یشهرآرمان نویسندگان  آثار  مانند  در  قدیم  مرکزی  گرشوم  اروپای  بوبر،  مارتین 

ارنست بنیامین،  والتر  کافکا،  فرانتس  ا  دیگرانو  لوخ،  ب  شولم،  اثر  کردم.  عنوان  ین  و  با  رستگاری 

های  مرکز ملی پژوهشرا از  ای  این کتاب مدال نقره. اگرچه  به چندین زبان منتشر شد  شهر آرمان

  ی یک فرهنگ اومانیست  خواستممی  بلکه  به ارمغان آورد، اما هدف من آکادمیک نبودبرایم    علمی فرانسه

یهودی،  آزادیو   بر  بخش  نقدی  سرمایهو  دولت  مدرنیته  و  ممکن  داری  بدیلی  کنم؛  مطرح  برای  را 

 . یهودی فرانسه رشد کرده بود ی مذهبی که در جامعهمداراناپذیر   هایگرایشناسیونالیسم ارتجاعی و/یا 
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ترتان با جنبش صهیونیستی  شما در اسرائیل زندگی کردید و از طریق برادر بزرگ ــ  

  گری هبر کار فکری و مبارز ، که این تجربه ی بارهتوانید کمی درمی. ارتباط برقرار کردید

 سوسیالیستی شما تأثیر گذاشت، بگویید؟ 

پیتر  .  ها را بسیار تحسین می کردمآن.  برادرم پیتر و همسرش سوزانا برایم بسیار مهم بودند  میشل لووی:

سالگی،  15در  .  را به من داد که تأثیر عمیقی بر من گذاشت  مانیفست کمونیست ای از  بود که نسخه

که پیتر و سوزانا در آن شرکت    ، جنبش جوانان صهیونیست (Machané) تابستانی  یحتی در یک مدرسه

،  آموختمسوسیالیسم    یمن از درور چیزهای زیادی درباره.  ، شرکت کردمشد« نامیده میرودرو »  داشتند

انقلاب سوسیالیستی  تحقق  اما خیلی زود تصمیم گرفتم که به اسرائیل نروم، بلکه در برزیل بمانم تا برای 

دیدار  پائولو سینگر، رهبر سابق درور را    با که    کردسپس برادرم به من پیشنهاد  مبارزه کنم.  در این کشور  

  و از طریق او آثاربا پائولو سینگر دوست شدم  .  که سوسیالیسم در برزیل را انتخاب کرده بودداشته باشم  

 . کننده بودتعیین  امم که برای زندگی فکری و سیاسی ردرزا لوکزامبورگ را کشف ک

  پذیری امکان  یبارهدر   خواه ترقیدر حال حاضر، در برزیل، بحث داغی در اردوگاه  ــ  

  ی چپدستیا    خواهترقیصهیونیسم    یکسانی که از ایده.  وجود دارد  «صهیونیسم چپ»

به نظر شما آیا  .  دانندملی یهودیان می  بخشرهاییدفاع می کنند، صهیونیسم را جنبش  

 است؟امروز هم معتبر « چپیدستاین »صهیونیسم 

دانند و مخالفان  صهیونیسم را جنبش آزادی ملی یهودیان می  یْچپدستهای  صهیونیست  میشل لووی:

؟  باشدصهیونیسم ترکیبی از چند چیز  . شاید  دانندمی  مهاجرنشینصهیونیسم آن را یک جنبش استعماری  

  ییکی از مخالفان فلسطینی صهیونیسم، رشید خالدی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک، در مصاحبهمتن  از  

 : کنمنقل می شاخیر

ملی است،    یپروژهچنین یک  همکشور  این  ؛  عمولی نیستیک کولونی مهاجرنشین موجه  هیچاسرائیل به»

هرگز چنین پناهگاهی برای    ایکولونیهیچ  است برای آزاردیدگان.  مقدس، و پناهگاهی    کتاببا ابعاد مهم  

 [  1.«]است  دیدگان نبودهآزار
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(، صهیونیسم یک پروژه استعماری و متحد  1917بالفور )   یکه در آغاز، با اعلامیه  استدلال کردتوان  می

بود بریتانیا  دهه.  امپریالیسم  اواخر  در  بریتانیا جهت1930 یاما  امپراتوری  با  ،  و  داد  تغییر  را  خود  گیری 

یهودیانی که  .  ها مخالفت کرد و سعی کرد از ورود یهودیان مهاجر به فلسطین جلوگیری کندصهیونیست

(  Shoah)    شوآ  بازماندگان ،1945 سال  از   پسو    ،نازیسماز    یدر این زمان وارد فلسطین شدند، پناهندگان

استعمار به  ، چرا که  تعریف کرد  «استعماری   »مهاجرنشینانها را نمی توان به عنوان  آن[ بنابراین  2.]بودند

  ی مستعمره  1948 فلسطین تا.  فرستدمیی دیگری  به منطقها  خود ر  مهاجران است که  یک متروپل  معنای  

  « انگلیسی   غیر از »مهاجرنشینانآمدند، چیزی  جا  به آن  1930 یانگلیس بود، اما یهودیانی که از اواخر دهه

 ت. معنی اسبیبحثی  آایجاد کشور اسرائیل در عین نادیده گرفتن شوچگونگی  یبارهبحث در. بودند

مخالفان سازش از  دیگر  یکی  از  جالبی  که وضعیت  متن  دارد  وجود  تروتسکی،  لئون  ناپذیر صهیونیسم، 

 :کندتحلیل میچنین را  1940 فلسطین در

آن  اکنون به همان شکل واقعی    یهودیان به فلسطینْ  یهود از طریق مهاجرت  ی تلاش برای حل مسئله»

،  استاعراب    حمایتمند به جلب  دولت بریتانیا که علاقه.  انگیز مردم یهودغمدادن  است: فریبمشاهده  قابل

و در    ،تر است، سیاست خود را در قبال یهودیان به شدت تغییر داده استها از یهودیان بیشکه تعداد آن

پوشی  خارجی چشم  یدر کشور   “ خودواقعی    یخانه”ها برای یافتن  واقع از قول خود برای کمک به آن

ای خونین برای صدها  به تلهکاملاً  تواند فلسطین را  تر رویدادهای نظامی میبیش  . تحولات کرده است 

گره  داری  سرنگونی نظام سرمایهبا  یهود    مردمتر از امروز نجات  واضحوقت  . هیچهزار یهودی تبدیل کند

 [ 3نخورده است.«]

توانید   می  بحث  ی  دربارهشما  استدلال  باشیداین  و  داشته  بریتانیا  امپریالیسم  بین  تضاد  تروتسکی  اما   ،

یهودی در فلسطین نشان   ی و نگرانی واقعی را نسبت به سرنوشت جامعه ،بیندصهیونیستی را می ی پروژه

 . دهدمی

ما می توانیم حداقل سه جریان را  . اگون بودبسیار ناهم  ی( جنبش1938-1948صهیونیسم در این زمان )

 م: تشخیص دهی

بریت شالوم  از آن    نظریه: این  بود  عربی  - صهیونیسم چپ، طرفدار دولت دوملیتی یهودییک جریان،  

کیبوت جنبش  و  اورشلیم(  دانشگاه  )رئیس  مگنس  یهودا  شولم،  گرشوم  بوبر،  مارتین  صلح(،   ص)اتحادیه 
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بود.  کمونیسهوادار  هاشومر هتزائر،   اتخاذ   -حزب کمونیست یهودی  را این موضع  م،  نیز  عربی فلسطین 

 کرد. 

یهودی،    یکشور که از تاسیس    بود  ی دیوید بن گوریون،گرای«، کارگرمرکز صهیونیسم »چپ  جریان دوم،  

 کرد.دفاع می به هر قیمتی، در بخشی از فلسطین تاریخی

سوم،   دستجریان  ژابوتینسکی    ،راستیصهیونیسم  موسولینی ــکه   ـ هوادار  بود  تأسیس    ـ و  کرده 

 . تحمیل کندبه منطقه های اردن تا دریا یهودی را از کرانه یخواست کشور می

نشتین و هانا آرنت طرفدار صهیونیسم چپ  یآلبرت ا.  بسیار واضح بودتقابل بین صهیونیسم چپ و راست  

دو   ، هر1948 متحده در دسامبر ابوتینسکی، به ایالاتژ   یگماشته  ،به مناسبت سفر مناخیم بگین.  بودند

و حزبش را   مناخیم بگینای را امضا کردند که در آن  بیست شخصیت یهودی دیگر آمریکا بیانیهبا  راه  هم

«  و برتری نژادی، مشابه دیگر احزاب فاشیست   یای از ناسیونالیسم افراطی و مذهب عرفانبه عنوان »آمیخته

 محکوم کردند. 

  ی د: یهودیان که عمدتاً از پروژهکردنرد  آن را  دوملیتی شکست خورد زیرا هر دو جامعه  کشور    ی پروژه

ستیز  اورشلیم، یک یهودیمسلمان  ها در آن زمان به رهبری مفتی  کردند و فلسطینیگوریون حمایت می بن

ی  دربارهسازمان ملل متحد    1947 کشور که در  یتجزیه.  هوادار نازیسم در طول جنگ جهانی دوم بودکه  

 .حل ممکن بوداین شرایط تنها راهتحت  آل نبود، اما حل ایدهد، راهکرگیری  تصمیمآن 

  یها، این جنگ استقلال، در دفاع از جامعهاسرائیلی  از نظر توان تعریف کرد؟  را چگونه می  1948جنگ  

. از  کشور را قبول نداشتند  ییهودی، در برابر تهاجم کشورهای عربی )با حمایت انگلستان( بود که تجزیه

(  )فاجعه نکبه  و آن را  ،  انجامید  فلسطینی  هزار  700اخراج  بود که    ی صهیونیست  یتجاوز این    ها فلسطینی  نظر

حاوی بخشی از حقیقت هستند، اما نتیجه این شد که فلسطین تاریخی بین  تنها  هر دو تفسیر  نامند.  می

 . بازگشت پیدا نکردند یفلسطینی هرگز اجازهآوارگان  و   ،اسرائیل و اردن تقسیم شد

صهیونیسم   حاشیه  یچپدستامروزه،  بسیار  اسرائیل  است،  در  است  ای  حالی  در  این  شاگردان  و  که 

  اپوزیسیون اصلیْ .  سایر نیروهای مرتجع و نوفاشیست دیگر غالب هستند  راه باهمژابوتینسکی )نتانیاهو!(  
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یهودی  جنبش  )هاداش(، یک  اسرائیل  کمونیست  کرانه  -حزب  استعمار  با  که  است  و    یعربی  باختری 

 . های شهروند اسرائیل مخالف استتبعیض علیه فلسطینی

گذشته  ــ   سال  سی  یا  بیست  در  را  معاصر  با  میچگونه  ضدصهیونیسم  آیا  بینید؟ 

رادیدگاه اسرائیل  که  کولونی  هایی  موافق    داندمیسفیدپوست  های  مهاجرنشین  یک 

 هستید؟

  ،سفیدپوست«  هایمهاجرنشین»را همان  ها  ها صهیونیستدرک است که فلسطینیقابل  میشل لووی:

تر  کمی پیچیدهاز این  طور که در بالا دیدیم، داستان  ... اما همانکنندمیتلقی    شانقلمروبه  مهاجمان اروپایی  

 .است

خوبی    یستیز هستند: حماس نمونهصهیونیستی وجود دارند که یهودیهای ضدبدیهی است که جنبش

ضدصهیونیسم  بگوییم    منطقی نیست که کند،  اما آن طور که تبلیغات رسمی صهیونیستی ادعا می ت!اس

بود، اما هیچویهودی ب. گروه  ذاتاً یهودستیز است تواند آن را به یهودستیزی  کس نمیند ضدصهیونیست 

های منتقد یهودی )صدای یهودی  های چپ و سازمانهمین امر در مورد بسیاری از جنبش!  متهم کند

  ی بارهتوانید درشما می.  کندستیز باشند نیز صدق میکه یهودیند بدون اینابرای صلح( که ضدصهیونیست

کار  بحث کنید، اما انتقاد از دولت جنایتی این کشمکش  درباره  شاننظراتها از نقش اسرائیل و  تحلیل آن

 . یهودستیزی نیست نتانیاهو، یا حتی دولت اسرائیل به این معنیْ

ها ظاهر  بستگی با فلسطینیهای معترض به اسرائیل و در همهای یهودستیزانه در جنبشاستدلال   شکبی

اما  می بهغالب    چوجههیبهشود،  امروزنیستند.  جنبش  ه علاوه  حتی  ما  و  ضدیهود  افراطی،  راست  های 

میدولت حمایت  اسرائیل  دولت  از  که  داریم  آن.  کنندهایی  واقع،  همهدر  دارند  دوست  یهودیان    ی ها 

 .کشورهای خود را ترک کنند تا به اسرائیل مهاجرت کنند

توان  با تحلیل عینی یک جنبش یا گفتمان ضدصهیونیستی، می.  های سطحی پرهیز کنیمگوییباید از کلی

 .  یا نه  اندستیزیهودیها  آنتأیید کرد که آیا 

به خصوص از نظر روابط با غرب و از منظر غرب از زمان    ،تاریخ سیاسی اسرائیل راــ  

 ؟ کنیدارزیابی میچگونه  ،جنگ سرد
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جا ارائه کنم، یک کتاب لازم است...  ای از سیاست اسرائیل در اینتوانم تاریخچهمن نمی  میشل لووی:

اسرائیل به عنوان دشمن امپریالیسم بریتانیا ظاهر شد، کشوری که در آن جناح    1948 به طور خلاصه: در

دولت  این  از ایجاد  را  حمایت شوروی    این امر   ی داشت.نفوذ زیاد  بستگی با اتحاد جماهیر شورویْچپ با هم

از آن لحظه  . سو شدهم آمریکااما اندکی بعد، دولت اسرائیل در جنگ سرد با . دهدتوضیح می در آن زمانْ 

و متحد  در منطقه  از منظر ژئوپلیتیک به عنوان سنگر »غرب«    ( اسرائیل1950ْ در سال  بگوییمبه بعد )

 .ظاهر شد آمریکاقیدوشرط بی

با دو دیدگاه افراطی و متضاد    اسرائیل و فلسطینْ  یمناقشه  یبارهما اغلب در بحث در

کنند: از یک سو، گفتمان جناح راستی  دیگر تغذیه میشویم که به نظر ما از یکمواجه می

  یاز کرانه  ها رااغلب اخراج فلسطینی  کنند واز نهر تا بحر دفاع میکه از برتری یهودیان  

از  که    یچپتر دستبیشز سوی دیگر، یک گفتمان  کنند؛ اموعظه می  باختری و نوار غزه

ارزیابی  این سناریو را چگونه  .  کنداز رودخانه تا دریا دفاع می  یفلسطین   ـعرببرتری  

 ؟ کنیدمی

ها  توانم بگویم که آناما نمی.  کنندحقوق »ملت دیگر« را انکار می  در واقع، این دو گفتمانْ  میشل لووی:

کند، با این وجود  ناسیونالیسم را رد می  هایشکل   ی معادل هستند: یک استدلال قدیمی لنینیستی، که همه

  شدگان رکوبسناسیونالیسم  گران )در این مورد دولت اسرائیل( بدتر از  کند که ناسیونالیسم سرکوببیان می

توان در درگیری کنونی مشاهده کرد: تروریسم بدنام حماس، که بیش از هزار نفر را در  این را می.  است

نتانیاهو  تر  کمها غیرنظامی بودند، به مراتب  آن  غالب اسرائیل به قتل رسانده، که   که  است  از تروریسم 

 . عام کرده استزن و کودک بودند، قتل  شانترکه بیش ،فلسطینی را  هزار نفر 40

های انتحاری حماس  گذاریدستی ضمنی بین این دو »افراط« وجود داشت: بمبتا همین اواخر، نوعی هم

و نتانیاهو چند سال پیش  عمل کرد.  دوم به نفع تصرف قدرت توسط نتانیاهو و باند مرتجع او    ی در انتفاضه

ها و جلوگیری از  گفت که از کمک قطر به حماس به عنوان راهی کارآمد برای ایجاد تفرقه بین فلسطینی 

 .کندایجاد یک کشور مستقل فلسطینی حمایت می

حلی برای  هر راه.  ، سرزمین مشترک دو ملت با حقوق برابر استنهر تا بحرسرزمین تاریخی فلسطین، از  

 . مناقشه باید به این حقوق احترام بگذارد
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  این کشمکشو بدخواهانه پیرامون    پارههای دوکنید غلبه بر این دیدگاهآیا فکر میــ  

 ؟ به چه طریق ممکن است ، به طور کلیبلهممکن است؟ اگر  

دو دولت، و  یا  یک دولت،  پیشنهاد  :  داده شدهتضاد  این  پیشنهادهای مختلفی برای غلبه بر    میشل لووی:

نظر .  غیره به  از    ینکته  ماما  شروع  برای  یک  اساسی  مردم  است: حق  لنینیستی  هر  خودگردانی.  اصل 

ی  اشغال کرانه  بادر حال حاضر، دولت اسرائیل  .  پیشنهادی که این اصل را رعایت کند به نظرم مشروع است

کند و روند استعمار را به معنای دقیق کلمه بر این سرزمین  فلسطینیان را انکار می  خودگردانیحق    باختریْ

 می فرستد.  دیگر یرا به قلمرو ملت  هامهاجرنشینکه شهری کلانکند: تحمیل می

از حمایت اکثریت هر دو ملت برخوردار باشد، جدایی    امکان داردبه نظرم در حال حاضر تنها پیشنهادی که  

ها با  دانم آیا اسرائیلی«، زیرا در حال حاضر نمیامکان داردگویم » من می.  خواهد بود  1967 بر اساس مرز

  ی های اسرائیلی در کرانهاین به معنای برچیدن شهرک.  کنند یا خیر های اشغالی موافقت میسرزمینترک  

تبعیض علیه  اورشلیم  باختری، به رسمیت شناختن   پایان دادن به  پایتخت مشترک دو کشور،  به عنوان 

حل یک دولت  راه  اعتمادی متقابل بین دو ملتبا توجه به میزان بی.  ها در اسرائیل و غیره استفلسطینی

جا اکثریت  مثال آفریقای جنوبی چندان مناسب نیست، زیرا در آننظر میرسد غیرواقعی باشد.  به مشترک 

اما در آینده،  .  چنین نیست  درصد )سیاهپوستان آفریقایی( وجود داشت که در قلمرو فلسطین تاریخیْ  80

تصور کنیم،   گردانرا با دو جمهوری خودتوانیم یک کنفدراسیون چندملیتی  گذار، می  ی پس از یک دوره

های سوسیالیستی  جمهوری ی و شاید روزی بخشی از اتحادیه. طور که یوگسلاوی در زمان تیتو بودهمان

 ...خیلی با آن فاصله داریماکنون اما  .  خاورمیانه باشد

اید،  اسرائیل را دنبال کرده  یدانیم شما تا چه اندازه تحرکات داخلی جامعهاگرچه نمیــ  

جنبش رشد  شاهد  ضداشغالاما  مهم  اجتماعی  همهای  از  دفاع  و  بین  گری  زیستی 

ند که تقریباً اهای چپ و سوسیالیستیها جنبشاین.  ایمها بودهها و فلسطینیاسرائیلی

فلسطینی و  یهودیان  را  آنها  همیشه  میها  مانندکنندرهبری  هم    جنبش  ،  »کنار 

 بینید؟این پدیده را چگونه می«، سازندزنان صلح می»و  «صلح اکنون»، ایستیم«می

،  «یش گوول »توان جنبش  می.  بینم، امیدی برای آیندهها را بسیار مثبت میمن این حرکت  میشل لووی:

های اعتراضی علیه دیوار جدایی،  های اشغالی سرباز زدند، جنبشسربازانی که از خدمت سربازی در سرزمین



1225 
 

ترین  فراموش نکنیم که حزب کمونیست اسرائیل اصلی.  گرای ضداستعماری را اضافه کرد های چپو جنبش

کشی آن علیه فلسطینیان  کار ناتانیاهو و جنگ نسلدولت جنایت  در برابر عربی    - چپ یهودی  اپوزیسیون

 . ی باختری استدر غزه و کرانه

  ی : اسرائیل دولتی بود که بر پایهسخن گفتیم از سیاست داخلی و تاریخ صهیونیسم ــ 

اقلیت و تا حد زیادی مردمی یا حداقل مشارکتی بنا شده بود که  یک  یک جنبش جمعی،  

حزب کارگر  جناج چپ  سال   بر روی مزارع جمعی و تعاونی بنا شده بود و به مدت سی

راستی یا امپریالیستی تلقی  اسرائیل در چه مقطعی یک دولت دستکرد.  اداره میآن را  

 گزینی وجود داشت؟ جایآیا شد؟ 

  ی زمینه  آزمایشی زیبا در  ای خودْه رغم محدودیتبه  ــ  ص کیبوت  اشتراکی« ــمزارع  »  میشل لووی:

  تقلید شایانآن را    شهر«آرمانمسیرهای  »   یبارهکمونیسم محلی بودند که مارتین بوبر در کتاب خود در 

داری بود که در آن اقلیت فلسطینی مورد تبعیض  سرمایه  یابتدا یک جامعهاما دولت اسرائیل از  .  دانست 

طور کامل توسط  که بههای کارگر وجود داشت، قبل از اینهای اجتماعی که در دولتجنبه.  گرفتندقرار می

بهدولت برچیده شود،  لیکود  بین رفتهای  از  فزایندهصکیبوت.  تدریج  و تحت فشار  منزوی  منطق    یها 

 ... ها چگونه خواهد بودآن یدانم آیندهنمی. داری کشور رها شدندسرمایه

طی  ــ   اسرائیل  دوره  20سیاست  با  گذشته  مدیریت  سال  تحت  طولانی  های 

.  ( چرخش شدیدی به راست داشته است2022و دوباره    2001-2021کادیما/لیکود )

گزین برای عبور از  جایهای  اند و راهبه نظر شما چه عواملی در این امر نقش داشته

 وضعیت فعلی چیست؟ 

استعمارگر و نژادپرست  در حال حاضر نمی  میشل لووی: افراطی  توانم توضیحی برای هژمونی راست 

ما نباید فراموش کنیم که این یک  ا  . کاران فاشیست فعلی آن )اسموتریچ و غیره( ارائه کنم)لیکود( و هم

ناگفته نماند که مشابه آن در  .  ، هند و غیره بسیار تأثیرگذار است آمریکاجهانی است که در اروپا،    یپدیده 

ــ   کارانبولسونارو، میلی، و هم ــ  و در آمریکای لاتین   ــ داعش، ایران، عربستان سعودی ــجهان اسلام  

 نیز وجود دارد. 
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های مبارزه بسیار  اما روشها.  و فلسطینی  ،گزین؟ فقط مبارزه ضداستعمارگران در اسرائیلمسیرهای جای

های فلسطینی به نفع راست  توسط حماس و دیگر گروه  ــبه غیرنظامیان    هحمل   ــتروریسم  .  مهم است

گر اصولاً مشروع است، اما در مورد  مقاومت مسلحانه در برابر ارتش اشغال.  افراطی در اسرائیل بوده است

اول اساساً    ی انتفاضه.  ای مردمی با استفاده از خشونت نمادین بسیار مؤثرتر استفلسطین یک جنبش توده

این  .  نماد آن تصویر یک پسر فلسطینی با تیرکمان در مقابل یک تانک اسرائیلی بود .  چنین جنبشی بود

  ی انتفاضه  ی نتیجه.  دلی را برانگیختتأثیر بسیار زیادی در سراسر جهان داشت و حتی در داخل اسرائیل هم

فلسطین سیاسی  پیروزی  تنها  تشکیلات    هایاول  تشکیل  و  اسلو  توافق  آمده:  دست  به  تاکنون  که  بود 

ترور  .  خودگردان از  به    ی های کارگردولت  از سویاسلو  توافق  رابین،    اسحاقپس    سازی در شهرککه 

امروز  .  شدتهی  های لیکود  دولتاز سوی    ،ترتر و مستقیمخشنو به شکلی    ،دادندهای اشغالی ادامه  سرزمین

  یبه ظهور دوباره  تواندآمیز جدید میغیرخشونت  ی مانده است... آیا یک انتفاضهناز این توافق باقی    چیزی

 داخلی در اسرائیلْ   یک اپوزیسیوناما بدون  .  کند؟ شاید  کمکطلب و ضد استعمار در اسرائیل  صلح  یجنبش

 . کند یبعید است که وضعیت تغییر

شما به دو جنبش بسیار مهم ضدصهیونیستی اشاره کردید: جنبش بوندیست که از  ــ  

و   استالینیسم  توسط  که  زمانی  تا  روسیه  و  اروپای شرقی  در  نوزدهم  قرن   شوآاواخر 

  یجنبش ،  آمریکادر   ( JVP«)لحص  برای  یهودی  »صدای   و  بود  فعال  شد  خاموش

های ضدصهیونیستی  ضدصهیونیستی که امروزه به عنوان نقطه مرجع برای سایر جنبش

نیز به  ها بین آن گیریچشم اتشویم که تغییر متذکر می. کنددر سراسر جهان عمل می

است.  وجود   بوندیست حالی درآمده  مبارزهکه  یک  از  بخشی  را  ضدصهیونیسم    ی ها 

یک  برساختن  د و  ش برپا میطبقاتی که باید در خود روسیه    یدانستند، مبارزهتر میبزرگ 

های و جنبش«  لحص   برای  یهودی  »صدای رسدپرولتاریای انقلابی یهودی، به نظر می

این تفاوت و از بین رفتن .  منحصراً بر مبارزه با صهیونیسم تمرکز دارنداکنون  مشابه  

مبارزه جنبشرا  طبقاتی    یمحوریت  چگدر  امروز  ضدصهیونیستی  ارزیابی  ونه  های 

 ؟ کنیدمی

های کاملاً متفاوتی هستند... بوند یک حزب سیاسی مارکسیستی بود که  ها واقعیتاینمیشل لووی:  

را در اروپای    ــفروشان خیابانی و غیره  گران، دستکارگران، صنعت  ــسعی داشت پرولتاریای یهودی  
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آن  .  دهی کندشرقی سازمان اصلی  و    ی مبارزهبدیهی است که هدف  برای سوسیالیسم  مبارزه  طبقاتی، 

در این کشورها وزن کمی    شوآ که صهیونیسم قبل از  با توجه به اینبود.    یهود  قوم  فرهنگی /ملی  حقوق

 آمد. به شمار میها کوچکی از فعالیت آن یصهیونیسم جنبه داشت، ضد

یک حزب سیاسی نیست، بلکه یک جنبش اجتماعی حول یک موضوع خاص    « صدای یهودی برای صلح»

پایگاه آن را پرولترها تشکیل  «.  پوستان مهم است زندگی سیاه» با جنبش  قابل مقایسه است  است که مثلاً  

برخی از این جوانان در یک حزب  هستند.    جوانمتوسط    یدهند، بلکه دانشجویان و یهودیان طبقهنمی

 اما تمرکزفعالیت می کنند.  آمریکا که مدافع مبارزه طبقاتی است،    یکهای دموکراتچپ، مانند سوسیالیست

برای صلح » یهودی  هم«  صدای  فلسطینی صرفاً  با  یهودی«،  بستگی  متفاوت  یک »صدای  تجلی  و  ها 

با مخالف  بی  تشکیلات  ت  و حمایت  شرط  صهیونیستی  و  همه  آن قید  جمله  دولت  ی از  از  اسرائیل،  های 

 .  کار فعلی استنتانیاهو جنایت

توان موردانتقاد قرار داد، برای مثال تعریف آن از کشور  را می«  صدای یهودی برای صلح» برخی از تزهای

یک کشور دموکراتیک از  تشکیل    : برای مناقشه  آن  حل، یا راه1948 از  گراستعمار  یک  اسرائیل به عنوان

طبقاتی    ی وجه نتوانست در مبارزههیچبهجنبش برای صلح  ما  نهر تا بحر.« ااز  » ها،  یهودیان و فلسطینی

.  ستیزی« متهم کردوان به »یهودتاز صهیونیسم را نمی  آنو انتقاد  .  مقایسه با بوند ایفا کند نقشی قابل

خاصی از یهودستیزی کمک    هایزدایی از شکلبه مشروعیت«  صدای یهودی برای صلح»  برعکس، وجود

 .گیردیهودیان را با دولت اسرائیل اشتباه می یکند که همهمی

بازماندگان  وب از  از شوآ، بسیاری  اما پس  برای سوسیالیسم در لهستان بجنگد،  ند مسلماً حق داشت که 

 . یهودی در اروپای شرقی تصمیم گرفتند به اسرائیل بروند، که کاملاً قابل درک است

احساسات من  ای را مطرح کردید که عمیقاً با  خود پیام بسیار قوی  ی شما در مصاحبهــ  

معنایی است  همان  خواهم بدانم آیا این  . میگرا منطبق استبه عنوان یک یهودی چپ

که، چه در اسرائیل و چه فراتر از آن، ما یهودیان نباید این    خواهید بیان کنیدکه شما می

یک   باید  یهود  مسیحایی  افق  که  کنیم  فراموش  را  بخش  رهاییافق  واقعیت 

 باشد؟انترناسیونالیست 
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ها خصلت  آن  انیسماگر انبیای کتاب مقدس را دوباره بخوانیم، متوجه می شویم که مسیمیشل لووی:  

هیچ ملتی شمشیر را بر علیه دیگری بلند نخواهد  »طلب مسیحایی،  فراخوان معروف صلح.  جهانی داشت

 lo issa goy el goy herev, ve lo ilmedu od« )کرد و جنگ دیگر آموزش داده نخواهد شد

milchama  )است بشریت  کل  به  انترناسیونالیستبی.  خطاب  که  تردید،  غیریهودی«  »یهودی  های 

رزا لوکزامبورگ، لئون تروتسکی و بسیاری   ــکند  ها اشاره میمعروف خود به آنی  دویچر در مقاله  ایزاک 

کند،  طور که دویچر اشاره میهماناما  .  کردنداشاره نمی  مسیانیستیبودند و به سنت    خداناباور  ــ دیگر

 . های اجتماعی و فرهنگی عمیق یهودی داشت ها ریشهآن انترناسیونالیسم

  انیسم بین مسی  «قرابت انتخابی»، ما یک  امبررسی کردهدر میان متفکران یهودی اروپای مرکزی که من  

بنیامین،  در نوشته  . مثلاًیابیملیبرتارین می  شهرباوریآرمانیهودی و   و ماتریالیسم    مسیانیسمهای والتر 

اش با گرشوم  دوستیرغم  بهبنیامین  .  اند انترناسیونالیستی علیه فاشیسم گرد هم آمده  ی تاریخی در مبارزه

شولم، تمایلی به مهاجرت به اسرائیل نداشت و ترجیح داد در مبارزات انترناسیونالیستی برای سوسیالیسم  

آنارشیست یهودی آلمانی گوستاو لاندوئر، که در  .  در اروپا شرکت کند، انتخابی که با جان خود هزینه کرد

شرکت کرد )و با شکست انقلاب توسط ارتش کشته شد( بر    1919 انقلاب شورای کارگری مونیخ در سال

  یها، وظیفهالمللی در تاریخ مدرن داشتند: مأموریت آناین باور بود که یهودیان نقش مسیحایی/انقلابی بین

 .ها کمک به تغییر جامعه و ایجاد یک انسانیت جدید بودآن

نیز مورد تفاسیر ارتجاعی و ظالمانه ناسیونالیستی بوده است،   ییهود  مسیانیستیبدیهی است که سنت  

اما ما نباید  .  اندی باختری را اشغال کردهشینان مذهبی صهیونیستی که کرانهن مانند بلوک ایمانی شهرک

 ... یهودی را به دست این دشمنان بسپاریم مسیانیستیسنت 

مطالعه    ایمذهبیهای  بسان جلوهیهودی را    انیسمبخش و مسیهیات رهاییشما الاــ  

اما امروزه شاهد رشد  .  بخش بودندشهر زمینی و رهاییکردید که به دنبال تحقق آرمان

هستیم که در جهت مخالف این    ــمسیحی، یهودی و اسلامی    ــهای دینی  بنیادگرایی

آیا قدرت این بنیادگرایی امروز بازتابی از یک دیدگاه آخرالزمانی  .  روندعقاید پیش می

بحران، فروپاشی و حتی پایان جهان در حال    یگسترده  ی درکنیست که در بحبوحه

 افزایش است؟ 
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ای مذهبی  توان آن را گونهمیهای نابردبار هستیم که  ما در واقع شاهد رشد این بنیادگراییمیشل لووی:  

برای مثال، در  . « در حال توسعه استدنیوی های »از نوفاشیسم دانست که در سطح وسیعی نیز در جنبش 

نیست  مذهبی  اصلاً  لوپن،  مارین  حزب  نوفاشیسم،  اصلی  نیروی  برزیل،  .  فرانسه،  در  مسیحیت  و 

 . تنها یکی از اجزای نوفاشیسم بولسونارو است پنطیکاستیسمنو

اما بحران اصلی و تهدید  .  گیرند؟ شایدبحران و حتی پایان جهان می  درکها قدرت خود را از  آیا بنیادگرایی

تواند در طی چند دهه و تغییرات آب و هوایی است که می  محیطیزیست»پایان جهان« زمان ما، بحران  

لبه به  عملاً  را  برساند  ی بشریت  »نوفاشیسمحال این با.  پرتگاه  این  مشترک  ویژگی  مذهبیْ،  «  های 

آن است، و مخالفت قاطع    یدهندهها به بحران آب و هوا، انکار خطری است که نشانعلاقگی کامل آنبی

 .کنند»کمونیسم« رد میبا برچسب  ها آن را که آناست محیطی ها با هرگونه اقدام زیستآن

در متنوع ترین کشورهای جهان، رهبران    ،گیرچشمکنم ما هنوز توضیح مناسبی برای این رشد  احساس می

جنبش دیگرو  برخی  و  مذهبی  برخی  نوفاشیست،  نداریمغیرمذهبی  های  می.  ،  کشوری  هر  توانیم  در 

 ...نداریم ی جهانیپدیدهاین توضیحات خاصی پیدا کنیم، اما تحلیلی از 

تواند خود را در  ستیزی نیز میو یهودی  دانیدمی  ستیزیک گروه یهودرا  شما حماس  ــ  

 کنید؟ا درک میتبیین یستیزی را  چگونه این نوع یهودی.  قالب ضدصهیونیسم نشان دهد

های حکیمان صهیون  اگر جنبشی مانند حماس در اسناد ضدصهیونیستی خود به پروتکلمیشل لووی:  

آشکارا یهودستیزی  در آغاز قرن بیستم بود، این  روسیه  عوامل تزاریسم    جعل مشهوری ازاستناد کند که  

نازیهایی« که نسلضدصهیونیست. »است یا »اغراقکشی  تکذیب  را  یهودیان  علیه  میها  دانند، آمیز« 

های جهان  ها، مطبوعات و دولترا به کنترل بانک  «لابی صهیونیستی »کسانی که  .  ستیز هستندیهودی

  های اسرائیلْ ضدصهیونیستی« که برای اعتراض به سیاست. »ستیز هستندیهودی  کنند، عموماًمتهم می

 . و غیره،  است یهودستیز، کندشعارنویسی میکنیسه را با اسپری 

قبول   چه قابلهای ضدصهیونیستی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است »خارج از محدوده« آناستدلال

ــاست   شود  دانشگاه تلقی  از  صهیونیست  دانشجویان  »نابودی  »اخراج  یا  صهیونیستی  ها«  موجودیت 

 . ستیز نیستندلزوماً یهودیبه معنای دقیق کلمه اما  ــ )اسرائیل(« 
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کشی(  کارانه )اگر نگوییم نسلبستگی با فلسطین، و علیه سیاست جنایتتظاهرات در هم  غالب   با این همه،

 . ستیزانه توصیف شودتواند یهودیدولت اسرائیل، نمی

از نظر    خود را  گراها، که، چه پیامی برای جوانان، به ویژه یهودیان و چپــ سرانجام

جامعه با  هم  ی فرهنگی  میاسرائیل  غیرعرب،  پندارندهویت  یا  عرب  جوانان  برای  و   ،

 ؟ دهیدمیبستگی دارند، که با مردم فلسطین هم  هاگراچپ

گرا بودن به معنای انترناسیونالیست بودن و تفکر بر اساس اصول جهانی است: حق  چپمیشل لووی:  

صلح عادلانه با رعایت این اصول به نفع  .  ، علیه استعمار و اشغال نظامی سایر مللخودگردانیمردم برای  

جهانی بدون   ،طور که تروتسکی گفت، تنها با سوسیالیسمدر نهایت، همان. ها و فلسطینی هاستاسرائیلی

دارد،  های ملموس باز نمیحلاما این ما را از مبارزه برای راه.  ستم اجتماعی، نژادی یا ملی خواهیم داشت

 .سوسیالیستی هستند یها گامی در مسیر آیندهحلاین راه

با نقلمایلم این گفت را  انقلابی بزرگ آمریکای لاتینهتاقولی از خوزه کارلوس ماریوگو  پایان    ،گی،  به 

دردی زیادی با مردم یهود داشت، با صهیونیسم دشمنی نداشت، اما به مسلک  ی، که همگهماریات.  برسانم

 :نوشت 1927 ای با عنوان »اسرائیل و غرب« در او در مقاله. انترناسیونالیستی یهودیان اعتقاد داشت

سرزمین    هتوانند بکه دیگر نمیبا ارزش کرده  قدر  و قوم یهود را آنقدر طولانی بوده است  شدن آنطرد  »

 .« جهان است شان هماناشان، وطناز مارکس، آخرین پیامبر بزرگ  به پیروی ،و قانع باشندخود اجدادی 

 

 ای است از  * مقاله حاضر ترجمه 

Viewpoints: Judaism, history, identities, Zionism, Israel, Palestine and 

autobiographical fragments 
 شود. یافته می   لینککه در این 
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 ی اتوده  یهااستیپس از س در زمانه سمیونالیانترناس

 

 2025 هی فور 19

 فوگل نیبنجامی: نوشته

 یفی: آرش سیترجمه

 

بحران  جهان  در مترجم:    گفتارپیش با  و    قیعم  ی هاامروز  اقتصادی    ه مواجی  طیمحستی زسیاسی، 

  سیاسی و اجتماعی   هایپهنهمندان به  ها و ابرثروتالیگارش  یورشقدرت گرفتن راست افراطی،    م؛هستی

های  سوز و رقابتهای خانماناستمرار جنگ  ،های اجتماعیآوری و شبکههای فنها بر شرکتو کنترل آن

ی  پس از شکست مفتضحانهکه    داری جهانیای از سرمایهفاز تازهو ظهور  سیاسی و اقتصادی میان کشورها  

  یدهندهنشانهمه  ،  زدهرا رقم  در اروپا  و نئوفاشیسم  در آمریکا  هایی چون ترامپیسم  پدیدهنئولیبرالیسم  

  یطیشرا  نیدر چن  سمیونال ی. انترناسهستند  یجهان  هایگرفتاری  نیدر حل ا   یو خطرات نگاه مل  ها تیمحدود

   .کندیفراهم م یو عدالت اجتماع یبستگدر مفهوم هم یشی بازاند ی برا یفرصت
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ی بنجامین فوگل، با رویکردی تاریخی،  ای« نوشتههای تودهپس از سیاست  ی زمانه»انترناسیونالیسم در  

تحلیل    ناسیونالیسم   گیری شکل  را  انترناسیونالیسم  می  کندمیو  نشان  چگونه  و  مفهوم  دو  این  که  دهد 

های سیاسی و اجتماعی جهان معاصر تأثیرگذارند. فوگل با تأکید بر نقش ناسیونالیسم  چنان بر پویاییهم

تعمیق   هم  هایچالشدر  بینجهانی،  راهبستگی  تنها  را  بحرانالمللی  با  مقابله  برای  پایدار  های  حل 

 کند. محیطی، اقتصادی و سیاسی معرفی میزیست

ناسیونالیسم   مینقد  دررا  متفکران  توان  کنش  نظریات  ازو  یافت،  بسیاری  هابسبام،    جمله گران  اریک 

کارگر معرفی و    ی طبقهبندیکت اندرسون و رزا لوکزامبورگ. هابسبام ناسیونالیسم را ابزاری برای کنترل  

به را  تبیین میاندرسون مفهوم ملت  نقدهای خود  عنوان »جماعت خیالی«  نیز در  لوکزامبورگ  کند. رزا 

ابزاری در    پافشاریی کارگر  المللی طبقهبستگی بینبر هم  ی ملیْمسئله  پیرامون دارد و ناسیونالیسم را 

دلوز    هاینظریهدر کنار    ها،دگاهید  نیا  داند.بخش میهای رهاییداری برای انحراف جنبشدست سرمایه

و با    میفراتر برو   یمراتبسلسله  یهاتا از چارچوب  کنندی، به ما کمک مهزار فلاتکتاب  در    یو گاتار 

فرامل  ریپذانعطاف  یساختارها   ،یزومیر  یالگوها کن  یو  تصور  گاتار   .میرا  و  که    کنندیم  دیتأک  یدلوز 

ساختارها   بخش،ییرها  یهایبستگهم طر  یبرخلاف  از  متکثر  قی متمرکز،  افق  پیوندهای  شکل    یو 

عبور کرده    یمل  یفراهم کنند که از مرزها  یمبارزات فرامل  یبرا   یا هیپا  توانندیساختارها م  نی. ا رندیگیم

 و چندگانه کمک کنند. دار یپا یسمی ونالیانترناس ی ریگو به شکل

تنها یک گزینه بلکه ضرورتی است برای ایستادگی  دهد که انترناسیونالیسم نهشرایط امروز جهان نشان می

عنوان یکی از  . در ایران، جنبش »زن، زندگی، آزادی« نیز بهی کنونیگرا واپسمخرب و در برابر نیروهای 

در مبارزه  متکثر و فراهویتی  های  بستگیی ظرفیت همدهنده، نشاناین کشورنقاط عطف تاریخ معاصر  

توانند  هایی میاند، چنین جنبش گونه که دلوز و گاتاری تأکید کردهگر است. همانعلیه ساختارهای سرکوب

 را متزلزل کنند.  ناسیونالیستیدلانه، مرزهای و پیوندهای هم  اجتماعیبا ایجاد ناخودآگاه 

فوگل فراتر از یک تحلیل نظری صرف، بر ضرورت تبدیل انترناسیونالیسم از یک شعار    ی نوشته،  فرجامدر  

چشم که  است  حقیقت  این  یادآور  مترجم  نظر  از  دیدگاه  این  دارد.  تأکید  عملی  کنشی  اندازهای  به 

توانند به بدیلی پایدار برای  یافته میهای مردمی و سازمانانترناسیونالیستی، تنها در صورت پیوند با جنبش

تواند در برابر  عنوان یک جنبش مقاومتی، میداری و ناسیونالیسم تبدیل شوند. انترناسیونالیسم، بهسرمایه
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های فراملی و گشودگی به سوی  بستگیایستادگی کند و با ایجاد هم  ی جهان امروزگرانیروهای واپس

 ارائه دهد. مان ی پیش رویبرای مقابله با تهدیدها  واقعیعدالت اجتماعی، بدیلی 

*** 

 ای های تودهپس از سیاست یزمانهانترناسیونالیسم در 

بخش باقی مانده است، اما فراتر  عنوان یک شعارِ الهامچنان بهانترناسیونالیسم هم

 رفتن از شعارزدگی به چه معناست؟ 

اش میان  ای یهودی اهل شرق لندن متولد و دوران کودکیزندگی اریک هابسبام، که در مصر از خانواده

سالگی، به جنبش کمونیستی  ، در چهارده1931 برلین و وین سپری شد، با انترناسیونالیسم تعریف شد. او در

اش را مجبور کرد که در نهایت  پیوست و از نزدیک شاهد ظهور نازیسم در آلمان بود؛ همین موضوع خانواده

که دوران بلوغ او  تر عمر خود را سپری کرد. با توجه به ایندر انگلستان ساکن شوند؛ جایی که او بیش

های ناسیونالیسم بین دو جنگ جهانی سپری شد، تعجبی نداشت که او به یکی از  وفانتی  تحت سیطره

 پردازان این دوره تبدیل شود. ترین نظریهبرجسته

ای و دموکراتیزه شدن در اروپا شکل گرفت، تا  های تودهکه با ظهور سیاست  ، ناسیونالیسم  از نظر هابسبامْ

داری  سرمایه  رفتپیشهایی که  ثباتی ها و بیکارگر بود. در میان آشفتگی  یحدی پاسخی به ظهور طبقه

به ناسیونالیسم  کرد،  پروژهایجاد  یک  سویسیاسی    یعنوان  دید    از  از  یافت.  گسترش  متوسط  طبقات 

ی  احساسی با »ملت« خود و بسیج سیاسی بر پایه  پنداریِذاتاین سیاست بر تمایل مردم به هم  هابسبامْ

 همین احساس استوار بود. 

احساس موجود  یناسیونالیسم  پیش  از  و  توده  ،ارگانیک  دل  از  برمیکه  طریق    ، خاستها  از  بلکه  نبود؛ 

آهن و چاپ، تولید شد. گسترش آموزش عمومی و افزایش سواد به  های آن، نظیر راهسازی و فناوریمدرن

کند که مورخان  های ساختگی ناسیونالیسم کمک کرد. هابسبام با لحنی تند اشاره میتقویت و رواج سنت

کنندگان خشخاش برای معتادان به هروئین: »ما مواد  برای ناسیونالیسم همان نقشی را دارند که کشت

 کنیم.« اولیه مورد نیاز این بازار را فراهم می
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این معنا بود که طبقهافول قدرت دین سازمان ی  توانست بر تسلیم مطیعانهحاکم دیگر نمی  ییافته به 

قادر بود همان    عنوان نوعی دین سیاسیْ، بهحال این با  ،طبقات پایین به روحانیون تکیه کند. ناسیونالیسم

 کردند.تر ایجاد میشور و اشتیاقی را برانگیزد که کلیساها پیش

ملت بودند، اما این روزها، با دشواری در  - چون هابسبام به امید فراتر رفتن از دولتهایی همسوسیالیست

برانگیز به  داری، تصور جهانی فراتر از ناسیونالیسم نیز به همان اندازه چالشگزینی برای سرمایهتصور جای

شدن، یصنعت ــکه نیروهایی که در ابتدا منجر به ظهور ناسیونالیسم شدند  رسد. حتی با وجود آننظر می

 چنان هم  ناسیونالیسم  کشش  اند،کرده  فروکش  ــ ای و ظهور پرولتاریاهای تودهدموکراتیزه شدن، سیاست

 . است  باقی خود قوت به

  که  حالی داری پیشرفته کاهش یافته است، دراستانداردهای زندگی در کشورهای سرمایهی گذشته،  در دهه

کشورهایی که دیرتر صنعتی شدند و امیدوار بودند به این کشورها برسند، مانند آفریقای جنوبی و برزیل، 

مواد خام سقوط کردهاز قدرت به صادرکنندگان  بزرگ  تولیدی  به  های  این کشورها  در  ناسیونالیسم  اند. 

جای  کاریزماتیک، به  های های اجتماعی و رهبریی جدیدی ظاهر شده که با رسانهکنندهنگران  هایشکل 

 شود.ای، هدایت میاحزاب توده

  رفتبرونانداز روشنی برای  محیطی شدت گرفته و هیچ چشمهای اقتصادی و زیستکه بحران  ایزمانهدر  

به نظر می ندارد،  این وضعیت وجود  پایهرسد منطقیاز  راه،  بر اساس یک هویت  ریزی سیاستترین  ها 

  کمتر   روز   هر  که   منابعی  به  خود  گروه   رسیدست  حفظ  برای  تلاش  و  باشد  ــ ملی  یا   نژادی  قومی، ــ

تر شدن سهم کیک، جایگاه خود را با حذف  . این موضوع شبیه به این است که شما با کوچکشوندمی

 .کنیددیگران حفظ  

 انترناسیونالیسم 

های آغازین جنبش کارگری شکل گرفت. رهبران  زمان با ناسیونالیسم و در سالی انترناسیونالیسم همایده

تواند آنان را  ی کارگر جهان دارای منافعی مشترک است که میسوسیالیست بر این باور بودند که طبقه

اول    المللبینگیری  انداز بود که زیربنای شکلفراتر از مرزهای ملی، زبانی و نژادی متحد کند. همین چشم

 دوم قرار گرفت.  المللبینو سپس 
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[  2] و »وردن«  [1]ولای نبردهای »سُم«در گل  1914المللی پرولتاریا پس از سال  بستگی بینرؤیای هم

راه داشت که به دنبال جهانی  ای برای کسانی به هم، رویدادهای روسیه امید تازهحال این رنگ باخت. با

 بودند.  هاملت-فراتر از دولت

آنبلشویک بودند؛  انترناسیونالیست  عمل  در  یارانشان  و  زبانها  به  و  ها  داشتند  تسلط  مختلف  های 

های این نسل  توانستند در مباحثی بسیار فراتر از مرزهای ملی خود مداخله کنند. بسیاری از کمونیستمی

ی خود ساختند و آسایش و ، جنبش انقلابی را تنها خانهبرگزیدندای یک انترناسیونالیست را  زندگی حرفه

امنیت شخصی خود را در راه رهایی انسان فدا کردند. اگرچه این رؤیاها سرانجامی تلخ یافتند، راه و روش  

 بخش باقی مانده است. چنان الهامها اما همآن

انجامید که انقلابیونی از سراسر جهان را    «کمینترن»کمونیستی یا   المللبینگیری  انقلاب روسیه به شکل

المللی  گرد هم آورد. اما رهبری کمینترن اغلب منافع ملی اتحاد جماهیر شوروی را بر مبارزات پرولتاریای بین

انداز انترناسیونالیستی را تقویت کرد،  ی این جنبش جهانی، چشم، قدرت و گسترهحال این داد. باترجیح می

رهایی ملی  های  جنبشها در مقاومت علیه فاشیسم و بعدها در مبارزات برای  که شاید در نقش کمونیست

 وضوح نمایان بود. به

واقع،   سوسیالیست  هنگامیدر  کمونیستکه  و  تا  ها  ویتنام  از  استعمار،  علیه  قهرمانانه  مبارزات  از  ها 

اگرچه امیدهای مربوط به استعمارزدایی  .  ای پیدا کردانترناسیونالیسم معنای تازه  ،بیسائو، حمایت کردندگینه

انداز و  ی ناسیونالیسم پس از استعمار گرفتار شد، نباید قدرت این چشمهای ناامیدکننده اغلب در ناکامی

 شده در این مبارزات را نادیده گرفت. های انجامفداکاری

برای انترناسیونالیسم در    گوناگونهای  از سنت کمونیستی و سوسیالیستی، این دوران شاهد تلاش  بیرون

هایی مانند انقلاب  ها از پروژههای بعدی سوسیالیستجهان سوم نیز بود، مانند جنبش غیرمتعهدها. نسل

ها در نیکاراگوئه حمایت کردند و نقشی حیاتی در جنبش جهانی ایفا نمودند که به سقوط آپارتاید  ساندینیست

 در آفریقای جنوبی کمک رساند.

داری دشوار شد، چه رسد به یک  گزینی برای سرمایهبا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حتی تصور جای

جنبش واقعی که بتواند آن را براندازد. اما این به معنای ناپدید شدن انترناسیونالیسم نبود. رویدادهایی مانند  

، شکلی نوین از انترناسیونالیسم را پدید آورد که مبارزات  [4]ها در چیاپاس و »نبرد سیاتل«شورش زاپاتیست
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بازتاب می را  اجتماعی جهانی«متنوع جوامع مختلف در سراسر جهان  بعدها در قالب »مجمع    [ 5] داد و 

 تر پیدا کرد. ای عینیجلوه

انداز استراتژیک جامع بود و تنها به این امید اتکا داشت که  ها« فاقد چشم، این »جنبش ِ جنبشحال این با

ها نفر در  ، میلیون2000 یآورند. در اوایل دههمبارزات خودبنیاد مختلف به شکلی ارگانیک چیزی نو پدید  

بزرگ از  دلیل برخی  به  وجود،  این  با  شدند.  بسیج  عراق  به  آمریکا  تهاجم  علیه  تاریخ  تظاهرات  ترین 

تر نمادین  ها بیشبستگیرسی به قدرت دولتی و اغلب گسست از جنبش کارگری، این ابراز همدست عدم

 بودند تا عملی. 

در دوره،  همان  جهانیلیبرال  که  حالی در  اتحادیهها  آزاد  تجارت  و  بهشدن  را  اروپا  از  ی  الگویی  عنوان 

نابرابریکردند، روشن بود که این نوع هموطنی ستایش میناسیونالیسم جهانپسا ها  گرایی فراملی تنها 

 ای بهتر برای همه بسازد.که آینده جای آنکند، بهها را تشدید میها و منطقهمیان دولت

ای انترناسیونالیسم  دانند، از گونهای ناسیونالیسم میهایی که خود را منتقدان حرفهاکنون، بسیاری از لیبرال

های دریای  بنا شده که برای یافتن زندگی بهتر در آب  ییجوکنند که بر اساس طرد هزاران پناهحمایت می

کنند، صورت  دلیل نابودی جوامعشان فرار میشوند. هیچ استقبالی از پناهندگانی که بهمدیترانه غرق می

گردن  ی »مداخلات بشردوستانه« تحت رهبری آمریکا باشد، چه اجبار به چه این نابودی نتیجه؛ گیردنمی

 محیطی رو به وخامت. طلبانه، یا پیامدهای بحران زیستیک دکترین اقتصادی مخرب و منفعت نهادن به

 انترناسیونالیسم در جهان امروز 

اما برای آنچنان بهانترناسیونالیسم هم باقی مانده است،  تبدیل عنوان یک آرمان  که به چیزی ملموس 

چنان تحت  شود، چه باید کرد؟ امروز ممکن است خود را انترناسیونالیست بدانیم، اما واقعیت سیاسی ما هم

تصور کنیم در آغاز یک عصر انقلابی قرار داریم  شود. دشوار است که  ملت تعریف می-تأثیر بقایای دولت 

های بزرگ مالی  شرکت  که حالی درملت به یک احتمال واقعی تبدیل شده است.  -که در آن حذف دولت 

گذارند، فعالیت سیاسی ما اغلب به تلاش برای کسب اصلاحات در  و تولیدی مرزهای ملی را پشت سر می

 المللی.شود، نه در سطح بینسطح ملی محدود می
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  ی شود، شایستههای اجتماعی ابراز میالمللی که از طریق اعتراضات، آموزش عمومی و رسانهبستگی بینهم

این نوع سیاست در نهایت  کند که به آن نیاز دارند.  ستایش است، اما به ندرت کمکی واقعی به کسانی می

»همین  به متقاعد کردن صاحبان قدرت برای اقدام متکی است، معمولاً از طریق یک درخواست اخلاقی:  

انسان کنید؛  کاری  میحالا  دارند  همها  باشد.  میرند!«  استوار  واقعی  منابع  و  قدرت  بر  باید  مؤثر  بستگی 

به این از بتوانیم  تا  کنیم  ایجاد  در کشورهای خود  را  قدرتی  ابتدا چنین  باشد  ممکن است لازم  طور  رو، 

 .برسانیمکمک   معناداری به رفقا و متحدان خود در جاهای دیگر

عنوان یک مزاحمت ناخوشایند نادیده گرفت.  توان آن را صرفاً بهبا توجه به قدرت پایدار ناسیونالیسم، نمی

برابر وسوسهحال، ما هم عین در باید در  مدت  خاطر منافع سیاسی کوتاهی پذیرش ناسیونالیسم بهچنین 

های تاریخی  را درک کنیم، و برههمقاومت کنیم. اگر بخواهیم آن را به چالش بکشیم، باید کشش آن  

 ها الهام بگیریم. توانیم از آنهای انترناسیونالیستی وجود دارند که میمندی از کنشارزش

گیرند. نخست،  ای اصول اساسی نشأت میهای انترناسیونالیستی از مجموعهها، آرمانبرای سوسیالیست

انسان باشدیک  ما  کارهای  تمام  زیربنای  باید  که  بنیادین  این گرایی    از   فارغ   ها انسان  ی همه  که   باور   ، 

لیسم نیست، اما قطعاً از  سوسیا  به  منحصر  اصل  یک  این.  برخوردارند  سانییک  ارزش  از  شانْملی   خاستگاه

 رود. شمار میاجزای ضروری آن به

دهد و راه فراری ملی  ی الزامات خود قرار میجهانی است که همه را تحت سلطه  نظامیداری  دوم، سرمایه

دهد که از تهدید  نیافتگی در یک منطقه به سرمایه این امکان را میاز آن وجود ندارد. وجود فقر و توسعه

ی  شدهزداییبرداری کند؛ این فشار از مناطق صنعتیرقابت برای پایین آوردن دستمزدها و شرایط کاری بهره

کس از  یابد. هیچدر شمال تا مناطق تولیدی جدید در جنوب جهانی گسترش می  [ 6]«زدهکمربند زنگ»

 این فشار در امان نیست تا زمانی که همه از آن رهایی پیدا کنند.

کند، بحران اقلیمی است. مواجهه با تأثیرات تغییرات  تری پیدا میروز اهمیت بیشسومین عاملی که روزبه

داری  های سرمایهوهوایی از دیدگاهی انترناسیونالیستی، از نظر اخلاقی و عملی ضروری است. دولتآب

اند، نباید اجازه داشته باشند بار این بحران را بر  زیست بوده های محیطکننده مند که بدترین آلودهثروت

را تشویق کنند وقتی که    چنین حق ندارند کاهش رشد و پایان توسعهها همدوش باقی جهان بگذارند؛ آن

 ور است.  چنان در فقر غوطهجنوبِ جهانی هم
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می جهان  از  بخشی  کنیم  گمان  که  است  توهم  یک  این  هر صورت،  فاجعهدر  پیامدهای  از  های  تواند 

 کس ایمن نخواهد بود تا زمانی که همه ایمن شوند.محیطی در امان بماند. هیچزیست

داری ارائه  گزین عملی برای سرمایهبرای تبدیل انترناسیونالیسم از یک آرمان به واقعیت، باید یک جای

 انداز را به واقعیت تبدیل کنند.هایی ایجاد کنیم که بتوانند این چشمدهیم و سپس جنبش 

ناسیونالیسم قرن بیستمی    هایشکلگرایی که به  ی افراطبا نزدیک شدن جهان به خطرات یک عصر تازه

می نظر  به  ضروری  هابسبام  اریک  بینش  به  دوباره  نگاهی  است،  خورده  میگره  که  وقتی  گوید:  رسد، 

تلاش  بساچهگرایی  »آرمان که  است  اجتماعی  ضرورت  خارقیک  برمیالعادههای  را  انسانی  انگیزد؛  ی 

 پیوندد.«ها هیچ انقلاب بزرگی به وقوع نمیهایی که بدون آنتلاش

 

که   Benjamin Fogelاز  Internationalism After Mass Politicsای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله

 . شودیافته می   لینکاین  در 

 

 ها یادداشت 
  ه یسوم فرانسه بر عل  یو جمهور   ا یتانیبر  ی امپراتور  ی روهایاول بود که ن  ی مهم در جنگ جهان  ی نبرد سُم سم نبرد  [. 1]

رودخانه سم در فرانسه رخ    ی هر دو سو در   1916نوامبر سال   18تا    هیژوئ 1نبرد از روز   ن ی. ادادند آلمان انجام  ی امپراتور
  ان یپا  جهینتی ب  ن ینبرد خون  ن یماه ا 5کنند و پس از    یشرویتوانستند پ  لی ما 10تنها    ای تانیفرانسه و بر  ان یداد که در پا 

 . افتی

. محصول  افتی  ان یپا   های شکست آلمان با  1916دسامبر   18اول است که   ی نبرد جنگ جهان نی تری نبرد وِردنَ طولان [. 2]

آغاز شده    دن ور   ی عنیبه همان نام    ی شهر  ی کیفرانسه و در نزد   یدر شمال شرق  1916  ه یفور  21روزه که   302نبرد    نیا

 بود.  ی زخم ونیلیم میاز ن شیهزار کشته و ب 340به  ک یبود، نزد

های سیاسی و اجتماعی در مکزیک اشاره دارد که در  ترین جنبش به یکی از معروف  شورش زاپاتیستا در چیاپاس  [. 3]

زاپاتیستا  1994ژانویه   1تاریخ   ملی  آزادیبخش  جنبش  نام  به  انقلابی  و  مسلح  گروهی  توسط  شورش  این  شد.   آغاز 

(EZLN)  های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  رهبری شد که خود را به نمایندگی از بومیان مکزیک و علیه نابرابری

 .مطرح کردند

https://jacobin.com/2023/02/internationalism-after-mass-politics
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ای از  ، که گاهی به نبرد سیاتل اشاره شده است، مجموعه 1999اعتراضات سیاتل به سازمان تجارت جهانی در سال  [. 4]

رخ    1999در سال   (WTO) سازی بودند که در اطراف کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانیاعتراضات ضدجهانی 

در مرکز کنوانسیون و تجارت ایالت    1999نوامبر   30دادند. در این کنفرانس، اعضای سازمان تجارت جهانی در تاریخ  

واشینگتن در شهر سیاتل، واشینگتن گرد هم آمدند. این کنفرانس قرار بود نقطه آغاز دور جدیدی از مذاکرات تجاری  

 .هزاره جدید باشد

مذاکره، تبادل نظر و    یبرا  یالملل ن یب  ی فضا  کی(  WSF  ا ی  World Social Forumمجمع اجتماعی جهانی )  [. 5]
  ی و فرم اقتصاد   انهی نوآزادگرا  یسازی است که در پاسخ به جهان  یردولت یو غ  یاسی س  ،یاجتماع   یهاجنبش   یسازمانده 

در    2001 بار در سال  نی اول  یفرم برا  نی( شکل گرفته است. ا WEF  ای   World Economic Forum)  یجهان
حقوق    ست،یز   طی مح  ،ی داران عدالت اجتماع طرف   یپلتفرم برا  کیبرگزار شد و به عنوان    ل ی در برز  یشهر پورتو آلگر

 . کندی عمل م  یجهان ی های بشر و مقابله با نابرابر

کشور    یاشاره دارد که در گذشته مرکز صنعت  کا یمتحده آمر الاتیاز ا  یاه ی( به ناحRust Beltزده )کمربند زنگ   [. 6]
و    ی کاریب  ، یشاهد رکود اقتصاد  ، یسازی و جهان  یسازی صنعت   ،ی اقتصاد  راتیی تغ  لی به دل  ستمیبود، اما از اواسط قرن ب

متحده است که سابقه   الاتیا  ی و شمال مرکز  ی شمال شرق   یهاالت یمنطقه شامل ا  ن یبوده است. ا  ها رساخت یز   ی فروپاش
 داشتند.   نیسنگ  عیو صنا یفولاد، خودروساز  دی در تول یقو

 

 4Dk-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4Dk
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 اشو اشباح ی : دادخواهیسوگوار یروین

 

 2025مارس  25

 ی: علی ذکایی نوشته

 

 ام را با مقاومت آشنا کردهای کودکی به یاد مادرم که چشم 

 

 ام؟«بگویم؟ من یک شبح زرتشت گفت: » چه 
 اید؟« ش شنیده اآوار و سایه  یچیزی درباره ی من بوده باشد. لابد »باری، او باید باید سایه 

 اش را داشته باشم، وگرنه رسوایم خواهد کرد.« »باری پیش ازین باید عنان 
 و زرتشت باز سری جنباند و به حیرت فرورفت، دوباره گفت: 
 »چرا شبح فریاد زد: وقت است! وقت!« 

 وقت چیست؟«  -»چرا آخر 

   چنین گفت زرتشت نیچه،  
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بار خاطره، تصاویر کشتههایمان سنگینی میبار ِگران تاریخ بر دوش   حالْ  ؛رفتگان شدگان و ازمیانکند، 
توانند در تداوم نیروهایی که در جریان مقاومت و مبارزه هستند، قرار گیرند. ما  سوگواری و دادخواهی می

هایمان  این بار گران را از دوش  ی چنین عواطفی باشیم که با دادخواهیْتوانیم آفرینندهدر هنگام فاجعه می

شاید بتوان خاطره، اندوه و خشم را به تخیل برای وضعیتی   رو  این مان بسپاریم، ازیهابرداریم و به دست
خشم را به آفرینش جهانی دگر بدل  [  1«] یمایهحال»ای که شاید بتوانیم  ؛ دقیقا نقطهکنیماستحاله    دیگر
 کنیم.

پردازی این سه امر به قیام ژینا  بخشی«، سعی کردم با مفهومسازی، امتناع، سرایتدر متن »ژینا: موقعیت
ای کوتاه به شبح گذشته و سوگواری کردم که چگونه سوگواری به خشم و قهر  جا اشاره. در آنکنمنگاه  

می بدل  تغییر  تحریریافتهبرای  »تقویم  بدنشود:  مقاومتِ  ازمیانی  سوراخ های  و  شده،  رفته  سوراخ 
هایی که در کوردستان همگان  کند: شبها را تجمیع میست که مقاومتماندگار با حسیتّ مشترکی ادرون

هایی چون نوید  کردند؛ نامی شهیدانشان به قصد تسخیر مراکز حرکت میدر فضایی مشترک، با بدرقه
نیکا، سارینا، کومار، مجیدرضا رهنورد، محسن ش   مقاومتی   تاریخ  تحریر   از  هایینام  …کاری و افکاری، 

  به   را   ها بدن  از   انبوهی  رفتهْ ازمیان  هایبدن.  انددمیده  آتش   آن  در  و  اندداشته  نگه  زنده   ها آن  که  شوندمی
های فردی بلکه به جریان انداختن قهری  قالانت  و  کینه   از قسمی با  راههم  نه  هم  آن.  خوانندمی  فرا  میادین

   ها.«بدنمشترک برای پایان بخشیدن به کشتار 

ای  از جامعه قیام پایان پذیرفته باشد، اما در کنار جامعه بخشیگذرد، شاید برای  حال، مدتی از قیام ژینا می
داران و دادخواهان با زنده نگه داشتن خاطرات دردناک و داغ ِدادخواهی،  گیر سیاست است، داغکه فعالانه پی

داشته  نگه  زنده  خود  عواطف  در  را  بالقوه  اینقیامی  در  ناماند،  چنین  نشدهجا  فراموش  تا  هایی  بلکه  اند، 
  اندها به قوت خود باقی ماندهنام  مانده و دادخواهی به دنبال کنش قهرآمیز استْ  ای باقیای که خاطرهلحظه

  دادخواه به دنبال آن است که شبح آن را پدیدار سازد.؛ درحال شهادت دادن برای تاریخ و

متن سعی   این  موقعیتکنیممیدر  متن »ژینا:  دنبال  به  امتناع، سرایت،  نیروی محرک  سازی،  بخشی«، 
و از طرفی دیگر، نیروی مردگان    سازیمسوگواری و دادخواهی در گفتمان سیاسی رادیکال ایران را برجسته  

به همین دلیل،    سیاسی بدانیم.  -را به شکلی که شاید در ظاهر پارادوکسیکال باشد، جزئی از عناصر زیستی
اند، خودکشی  شده نیست؛ بلکه افرادی هستند که در جامعه ویران شدهموردنظر تنها فرد کشته  یسوژه
کشته شدهکرده کاری  فجایع  در  و اند،  میقلمدا   هایینیرو  همان  از  جزئی  آنان  …اند  حامل  د  که  شوند 

 برای تغییر شود.  وییها بدل به نیرآن آلود هستند که شاید میراثای سوگمایهخاطرات و حال

 

 



1243 
 

 م یک

  کشیدن نفسحال   ست که هنوز درهاییی« بدنکردن به »حال مایهتنها توجه  ترین نگاه به زندگیْسطحی
ها« براساس حیات نباتی است. در واقع، تاثیرات را تنها  مایهتنها سنجیدن »حال  هستند؛ این نگاه به زندگیْ

که    دهیمبسیاری را از کف می  هایامکان  رو  این آوریم، ازای محدود به نفس کشیدن مدنظر میدر گستره
دهند. در صورتی که یک خاطره، حتی بیش از یک واقعه،  دادخواهی به ما می  و خاطره، گذشته، سوگواری

سیاست، نه تنها به زندگی افراد دارای    یتواند منجر به دگرگونی اوضاع شود. به همین دلیل مسئلهمی
 شود، بلکه از اساس با مردگان نیز سروکار دارد. حیات نباتی مربوط می

تواند کنش مشترکی  داشت یک واقعه، میمردگان یا بزرگ  یادآوری یک خاطره، جمع شدن افراد در سالگرد

زند. به همین علت، سرشکستگان، هنوز در  انتقال »حال علیه نظم فعلی را رقم  ما  اند  ای«مایهحال  که 
  ی مردگانْ زندگان بتوانیم شکل دیگری از وضعیت را متصور شویم. بنابراین، به همان صورت که خاطره

لحظه نیز میتواند »حالِمی  هر  به همان صورت  کند،  را دگرگون  زنده  فرد  به هم« یک  راه یک  تواند 
  ترین شکل موثر بازآفرینی این خاطرهْیافتهترین و سازمانی جمعی در سیاست نیز شریک شود. دقیقخاطره
استحالهگشت و  اشباح  قهرآمیز وگذار  به  سوگواری  روی  ی  دادخواهی  گفتمان  و  جنبش  در  مشترک،  ی 

و قیام ژینا این بازآفرینی و جنبش به قوت خود باقی    دهد. از مادران آرژانتین، خاوران و تا مادران آبانمی
ی فرد کشته  دیگر امرمشترکی را که خاطرهمانده است؛ هربار به صورتی دگر این دادخواهان در کنار یک

شوند و در کنند. اشباح سرگشته هربار زنده میی آن، بازآفرینی میبا خواست و مبارزه  راه دارد،شده هم 
متفاوتی   هایشکلها هراس خود را از این اشباح در ها، باروگذار هستند، به همین دلیل نیز حکومتگشت

هد و  سیاست خود را به مردگان تعمیم د  - خواهد زیستاند. سرکوبی که نه تنها میاز سرکوب نشان داده
امان را از آنان برباید، بلکه بار گران تاریخ و داغ دادخواهی را از دست مبارزان دادخواه برداشته و بر دوش  

ای که پیشاپیش رخ  پایان دارد: فاجعهای بیتداومی باشد که نشان از فاجعه  شانْها بگذارد تا سنگینیآن

ای  نگارهی هزاران دادخواه و نقشرقم زننده  67 ی سالگونه که فاجعهوقوع است. همانداده و همواره قریب

ای  حال روی دادن است و هرنوع خشونت دولتی گونه، هنوز دراز زخم خونینی در تاریخ است؛ به همان
 دیگر بازنمایی کند.  یخواستار آن است تا هر لحظه آن فاجعه را در فاجعه/سرکوب

جمعی زیرخاک کرد، و حال پس از آن،  های مخفی خاوران، که هزاران مبارز را دستهی کشتار و گورنمونه
شدگان خاوران در امان باشند. به همین دلیل، حکومت  گذارند که حتی مردگان و کشتهای نمیحتی لحظه

ی  هراسد، و به دنبال آن است که آن مکان/موقعیت به واسطهاز سوگواری مادران دادخواه در خاوران می
ها، سرکوب و به فراموشی سپرده شود. و البته که خاوران تمثیلی از یک تکنیک است که  انواع شیاربندی

قدرتِ حاکمان به    - شود. به همین دلیل زیستها اعمال میهای آنشدگان و خانوادهبارها و بارها بر کشته
ها، نیاز به  راندن بر انسانگونه که برای ترتیب و حکمهمانمردگان نیز تعمیم یافته است. بنابراین، دولت  
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گونه استراتژی/تکنیکی برای حکومت کردن بر مردگان نیز  انواع تکنیک و اعمال قدرت دارد، به همان

ماندن فرودستانی که   نامشدگان، تلاش برای گمی اعدامدارد؛ از سرکوب دادخواهان، دفن کردن مخفیانه
  شود،  پیروز  فاشیسم  »اگر :  که  بود  شده  یادآور  بنیامین  والتر  …شان هردم در مغاک مرگ است وزندگی

 « .بود نخواهند امان   در هم مردگان

روایت شفق«، واقعیتی بی  در رمان »بازنویسی  از  افراطی  روایتی  با  را  بازگو  پرده  نویسنده قصه  وعریان 
گوید: »من توی زندانی  شدگان میشان برای اعدامها و سوگواریکند؛ در بخشی از روایت، شفق از گریهمی

ها برای اردشیر گریستم. اردشیر کارگر،  ها ممنوع بود رفتم زیر پتو و ساعتکه گریه کردن برای اعدامی

  ی او مرگ را به خفت کشیدن ترجیح داد و من ماندم با وزنه  ؛امساله 38سالش بود اما من امروز   24فقط  
های  های نرفته گاهی کوفتگیگفت شیرجهکی بود که می  .کنمخود حمل می  یسنگین حقارتی که بر شانه
 [ 2] گذارند؟ اردشیر شیرجه زد و من ماندم و به شیرجه زدن او نگاه کردم.«وحشتناکی از خود برجا می

هم    ،سیاست« بنا شده است  -های »مرگ ی تکنیکمندی دولت بر پایهحکومت  های شکلدر وضعیتی که  
بر سوگواران حاکم کندمی را  فراموشی  پستوی  قیام و شبح کشته  خواهدهم می  و  خواهد  به  را  شدگان 

شود. به یک  چون روایتی که سردوزامی در کتابش آورده است: گریه نیز ممنوع میفراموشی بسپارد؛ هم
 شود.معنا سوگواری ممنوع می

، تنها محدود به حیات  «ای مایهحال»های  سیاست و نسبت  -چه، در اول متن گفته شد؛ زیست پس چنان
امان  آید. جریان سوگواری و بیها نیز میطور سوگواران آنشدگان و همیننباتی نیست، بلکه به دنبال کشته

شده زیر شکنجه،  شده و مثلههای کشتهها تنها به تعداد بدنروند  تداوم رپاست؛ و با  بماندن مردگان همیشه  
این وضعیت    .شودمی  افزوده  … کنند وخودکشی می  هایی که از فرط ستم طبقاتی، جنسیتی و اقلیتیْسوژه

اندک همگان    اندک  یجاست که خودکش »آنسیاست بنا شده است، به قول نیچه »  - که در حکومت مرگ

از ایننام گرفته است«  ی“زندگ” نژندی،  شدن در تیمارستان، روان جهت مرگ تدریجی انسان، بستری؛ 
هایی که از دست ما خارج شده است، همه درون همین منطق  های افسارگسیخته، آمار خودکشیپارانویا

کند. دادخواهی باید کارش را بر پایان دولت و  اندک بر جامعه حاکم میشکل گرفته است که دولت اندک
 واره آن بگذارد. نطق بتم

  گان اشاره شد؛ در واقع، مسئلهی« مردگان بر شکل یافتن »حال« و »کنش« مشترک زندمایهبه »حاله
یابند. به  زمان درون آینده حضور میشده همگذشته در اکنون است که سوگوار و کشته یشکلی از رستگار

های سوگواری به یک معنا  دهد. در آیینیک معنا شکلی از رویداد است که یک بدن مشترک تشکیل می
کند نیز بدنی جدید شدگان برقرار میای که نسبتی با کشتهی سوگوارییابد؛ و در خاطرهاین بدن شکل می

ست که گذشته، اکنون و آینده  شدگان و دولت، نسبتییابد؛ به همین دلیل نسبت سوگوار، کشتهشکل می
 شود. حال گشوده میدر آن منقبض و در عین
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 دوم

ا نیروی سوگواری ندارند  ب  نسبتی  هیچ   …های قضایی، دستگاه حقوق بشر و دانیم که دستگاهبه خوبی می
ایم که چگونه صنعت حقوق  خواهند جنبش دادخواهی علیه نظم حاکم را قوام ببخشند. بارها دیدهکه می

ها برنده آن های قضایی که در نهایت دولتکند و خشم سوگوار را به بازیبشر دادخواهی را هنجارمند می
کشاند. نگاه حقوق بشری به دادخواهی و سوگواری، حاصل دستگاه بازنمایی است که درون  هستند می

ن یافته است؛ از این جهت تعریف سوگواری به قسمی میلی است  مندی تعیّمتنوعی از حکومت  هایشکل 
وار استوار است. به همین علت نسبت نیروی  که بر فقدان تکیه ندارد، بلکه بر شکلی از نیرو و امر شبح

  ی کنندهکشاند و خود بازتعریفو دادخواهی را به انقیاد میه سوگ  دادخواه و سوگوار با دستگاه قضایی ک 
هیچ شکلی از تغییر و   ،ن یافتهآن است تفاوت دارد؛ و در نهایت چنین امری که درون دستگاه بازنمایی تعیّ

ای بسیار دارد  شود. به همین علت صنعت حقوق بشر با سوگواری و دادخواهی فاصلهتخیل نمی  در آن  قهر
 گیرند. دیگر قرار میو در تخاصمی جدی با یک

کند؛ برای مثال به  صنعت حقوق بشر درون مختصات قدرت برساخته در وضعیت جهانی عمل می  عمدتاً

دهد، به  )ایران( واکنش خاصی نشان نمی  1360 یها و مخالفان سیاسی در دههها، کمونیستکشتار چپ
این علت که فضای ضدچپ و ضدانقلابی نئولیبرالی، تنها شکل خاصی از حقوق بشر را بازنمایی کرده  

گیرند و  و طبقات خارج از این بازنمایی قرار میها  ها، جمعیتچهارچوب بسیاری از گروه  است و در این
 ها داد حقوق بشر سر داده شود.دیگر قرار نیست برای این

شود، تا  ای تلقی میشود یا حاشیهمثال دیگر آشوویتس است که در وضعیت جنگ سرد، مدام انکار می

جوانان آلمانی با مبارزه علیه چنین دستگاه بازنمایی، سعی در برجسته کردن این    1968 هجایی که در م
کشتار و مطرح کردن آن در سطح جهانی دارند. حال به این مسئله توجه کنید که چگونه دستگاه حاکم 

ها در حال  ها، در حالی که اسرائیلیو یکم و در میان نزاع فلسطینیان و اسرائیلی  حقوق بشر، در قرن بیست
های  کند و با مشارکت قدرتمنفعل قربانی بدل می  یها هستند، یهودیان را به ابژهکشی فلسطینینسل

 بخشد. ها را مشروعیت میجهانی هر شکلی از کشتار فلسطینی

حقوق بشر، پس از    چون مقاومت و آفرینش ظاهر شود.تواند در شکلی از ماخولیا هموار میحال امر شبح
تقلیل می بدون کنش  تام  قربانی  به یک  را  آن  را  قربانی کردنِ سوژه،  نام خاص  آن یک  از  دهد، پس 

یافته. یک نام که دیگر قرار  نتعیّ  سرایت باشد، یعنی یک نام، یک اسم خاص کاملاً سازد که غیرقابلمی
خواهد دادخواهی به سرایت و بازتولید نیست نام نباشد و قرار نیست تبدیل به جنبش شود و حقوق بشر نمی

شود و امکان ترجمه پیدا کند. سوگواری مشترک  منجر  های دادخواهی در سطحی متکثر و جهانی  جنبش 
بخشد، اما حقوق بشر با به انقیاد درآوردن  ت میکند و سرایبر امر گشوده تکیه دارد که گذشته را ترجمه می

  ، کندی میپس از آن، به نوعی تنها یادآور   سازد.ای منقاد بدل میکند که امر گشوده را به سوژهمی  یکار
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حبس بماند    یاتی اخلاقشود. نامی که تا ابد قرار است در محکمهاش نیز بر نام خاص استوار مییادآوری  و
 سوراخ شده را به حواشی تاریخ براند. های سوراخ های دیگر و هزاران گور گمشده و بدنو نام

  اگر دادخواهی بازیافتن تاریخ، یادآوری گذشته برای تصرف آینده است، حقوق بشر تنها با یک نام خاصْ 
سیطره تحت  را  تاریخ  در میکل  آن  وقیحآورد. چهرهی  فرایندی  در  که طی مییاش  تاریخ  ست  کند: 

 . کندمی راندن دادخواهی رادیکال برای استوار ساختن نام خاصحاشیه دلالت بر دولت و به  فاتحانْ

تواند به روی توان جمعی و مقاومت گشوده شود، دادخواهی  سوگواری یا حتی ماخولیا میدر صورتی که  
است؛  سرایت غایب  نیز  روایتگر  است،  ستم  و  کشتار  از  مشترک  و  کثیر  روایتی  دنبال  به  همواره  بخش 

توانند در آن  گان میبخش است که همهی سرایتکنندهمشخص نیست که راوی کیست، راوی ترکیب

  مشارکت کنند.

خواهد از حلول  بازنمایی فاجعه است؛ دستگاه بازنمایی می  ن به یک نام خاصْ، حقوق بشریا تعیّرو این از
بدن در  نمی  فاجعه  کند،  جلوگیری  بدنجمعی ِ گشوده  در  فاجعه  بگوید و سکوت    خواهند  جمعی سخن 

  ء دیدگان به قربانی، احیاشدگان و ستمدستگاه بازنمایی، یا تقلیلِ کشته  سوگوارانه در درون فاجعه را بشکند.

  کند.یک گذشته در اکنون است که گذشته را در تاریخ تقویمی آن حبس می

میآن دریدا  که  »آنگونه  میگفت:  سر  در  را  رویایش  برایم    ،پرورانمچه  که  گذشته،  از  روایتی  فقط  نه 
 [ 3]زند.«ناپذیر است، بلکه روایتی است معطوف به آینده، روایتی که آینده را رقم میدسترس

کثیری از روایت را به دنبال    هایشکلهای فاجعه را داراست،  پارهدادخواهی رادیکال که توان بیان تکه
بخشد. روایت مبتنی بر  ن مینگاری که یک اسم خاص را تعیّورزد، نامنگاری ضدیت میروایت با نام ؛دارد

بخشد و سکوت فاجعه را به شکلی از روایت فاجعه  زیست مردگان را توان می  -غیاب راوی، همواره سیاست 
نام سوژه را به قربانی تقلیل دهد، بلکه آن   جا قرار نیست، یک دستگاه بازنماییْکند. در اینپذیر میبیان

آینده    ست کهایدهد، او خود صدای باقیماندهخود توان روایت را افزایش می  کس که کشته شده یا مردهْ

  اش در گذشته پایان یافته است.که حیات نباتیاین کند، بااکنون رستگار میرا در  

شناختی سیاسی  ای که بر غیاب استوار است، نشان از تجزیه در تداوم هستیشاید به نظر چنین هستی
جو کنیم که در اکنون تداوم دارد و توان تولید »حال مایه«  وداشته باشد. اما اگر مسئله را در صدایی جست

شناختی در کار نیست،  ی هستیشناسی ما بر غیاب تکیه ندارد، یا حتی دیگر تجزیهرا داراست، دیگر هستی

شده، در حال ترکیب شدن با  رفته یا کشتهفرد ازدست  یدادخواهی جمعی یا نسبت برقرارشده  رو  این از
ن تام در دستگاه  یابد. و برعکسِ تعیّعواطف جریان می  یک بدن جمعی جدید است؛ به همین علت سرایت
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  دهی و سرایت تواند با دادخواهی، سازمانجا سوگواری امری را گشوده نگه داشته که میحقوق بشر، در این
 ترکیب شود. 

چون زخم  شبح یا هم چونهمای را که همواره  یا پس از روی دادن آن، گذشته ،اگر نتوانیم در وقوع فاجعه
در اکنون ترجمه کنیم و یا بالقوگی آن را در حال از دست دهیم، سودای احیای گذشته برای    ،حاضر است

ها بازنمایی  همانیاین  هایهای پسافاجعه را در انواع و شکلپارهالتیام دادخواهی بر ما غلبه خواهد کرد و تکه
های بازنمایی فاجعه را درون یک روایت کلی بازنمایی  که دستگاهکرد تا فاجعه فراموش شود؛ یا این  خواهد

بازتولید فیگور مقتدر    مثلاً   یگذارند و گاهمیی تاریخ  کنند و آن را چون تقویمی خاک گرفته به گوشهمی
استواررا   یا  انتقام  تام  برای  تکهتا    کنندعلم میساختن یک هویت  و  هیچپارگیفاجعه  به  که  وجه  هایی 

توان گفت قدرت برساخته به دنبال به فراموشی سپردن فاجعه  می  رو این کنند. از پنهان    شونددست نمییک
زدایی کند و تاریخ را به  های تاریخ فاجعههپارخواهد از تکهو به یک معنا می  ،های پس از آن استو روایت

ناپذیر است. به همین علت دادخواهان و سوگواران  خطی در بیاورد، در صورتی که فاجعه روایتروایتی تک
  کنند و بلکههای کثیر است که نه تنها فاجعه را فراموش نمیها و روایتپارهتنها با در دست گرفتن تکه

 [ 4.]ها سخن بگویدگذارند فاجعه درون آنمیشاید به قول بلانشو، 

است   دلیل  همین  منظومهکه  به  در  فاجعه  و  سوگواری  تکهدادخواهی،  از  می  هاپارگیای  از  گیردقرار   .
تواند هم ضدبازنمایی)مثال حقوق  ها میپارگیجهت تلاش برای »بیان« این حافظه و روایت این تکهاین

جاست که برای این  . اما مسئله اینایجاد کنددهی دادخواهانه را  سازمان  هایشکلبشر( باشد و هم شاید  
ادراک کرد؛ امری به    هاپارهها خاطره را بازجست، زمان ناساز را برای روایت تکهامر، باید از درون ویرانه

اند و ویرانی ِ حافظه را بازتولید  اش ساختهمتنوع سرکوب و قدرت کرداری را علیه  هایشکلغایت دشوار که  
 کنند. مکان دادخواهی جمعی و سوگواری رادیکال جلوگیری میکنند، به بیان دیگر از سرایت امی

شاید به همین دلیل بود که آلن رنه، پس از فیلم »هیروشیما عشق من«، فیلم »سال گذشته در مارین  
آید باید این فیلم را در کنار »هیروشیما عشق من« و مستند »شب و مه« قرار  باد« را ساخت؛ به نظر می

دهیم، و تلاش آلن رنه را به نوعی دست و پا زدن برای بیان ویرانی حافظه و بازجستن آن فهم کنیم،  
های روی داده یعنی حمله اتمی به هیروشیما و آشوویتش برای بیان فاجعه را انگار که آلن رنه تلاش خود

گیرد، تا با مرکزیت قرار  داند و در »سال گذشته در مارین باد« این تلاش را از سر میخورده میشکست
کل دیگری بیان کند، بلکه امکان بیان خود فاجعه را  دادن »ویرانی حافظه«، نه تنها بتواند فاجعه را به ش

جهت باید گفت  الوقوع بودن خود باشد. از اینبدهد و تا خود فاجعه، راوی ِ روی دادن فاجعه و همواره قریب
کشی و فاجعه اتمی را  نژادی و نسل  هایتنظیم  توان تمامیت آنآلن رنه به این امر آگاه است که نمی

شود.  حافظه در نسبت با فاجعه درگیر میکردن و  با خود امر حفظ  رو این فراچنگ آورد و آن را حفظ کرد، از
همان به یاد بیاوریم و حافظ آن باشیم، به همین  گذشته و خاطره را به صورت این  توانیمبنابراین ما نمی
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توانیم از  نامد. این درست است، اما نمیچه دریدا آن را خاکستر میها سروکار داریم، یا آنپارهدلیل با تکه
ها و خاطره و »حال مایه«ی گذشته و  پارهنظر کنیم. این تکهمایه«ی آن درون اکنون صرفحضور »حال

زمان از دست رفته در اکنون حضور دارند، از روی دادن آن مستلزم گشودگی آن به آینده است. این امری  
هایی که به قیام  و شب دهد. به عنوان نمونه: »روزکه به عنوان مثال در دادخواهی و یا یک قیام روی می

کردند، به تقویم  جنبش را منسجم می کردند و خروش وژینا نیرو بخشیدند، خاطرات را با سیاست معنا می
یادآوری بود که ح و  به کار میی  سیتّ جمعی همههایی گره خورده  را  به    یگرفت. همهما  کسانی که 

زدند با میل به زندگی، خود را برای مرگ  شان را رقم میرفتند و فضایی مشترک با مبارزهها میخیابان
دادند. اما این نوع از سوگواری و خاطراتی که نیروبخش  کردند و به اطرافیان هشدار سوگواری میآماده می

کنند. نظامی که سازوکارش را بر تولید هراس،  پلیسی را تهدید می  -های نظامیشوند فضاهای ما میجنبش 
ها را به قدرت مشترک ارجاع  رانند و تقویم سوگواریبه عقب می  ،فسردگی گذاشته استا فرار، ترس و  

 ..« .دهندمی

  های شکلبخش قیام ژینا، از درون در شکلی از دادخواهی ایجاد شد که  بخش رادیکال و نیرو  رو، این از
هایی روی داد که  شدن  وخم از کرد؛ به یک معنا یک چندگانگی پر پیچمند آن را بازنمایی نمیحقوقی/نظام

ای کثیر  ها را به صورت نمودار و نقشهجا گرد آورد؛ بلکه باید آنها را به صورت همگن یکتوان آننمی
های زاهدان که پس از کشتار  کرد؛ برای مثال جمعهمدنظر آورد که مبارزات در چند جبهه را تقویت می

خواند. بیراه نخواهد بود اگر  خونین به صورت متوالی در یک سال مردم بلوچستان را به قیام فرامی  ی جمعه
کشی  نسلهای دولت مرکزی در کردستان و شبهاریخی با جنگنی تبگوییم که قیام در کردستان در تعیّ

 قرار دارد.  1358 ها درکرد

سوگواری تاریخی و دادخواهی رادیکال به قسمی محسوس ساختن تاریخ مغلوبان است که شاید بتوانیم با  
های متوالی، خودسوزی کارگران و فرودستان،  ها، خودکشیجمعی، اعدامهای دستهآن شاهدی بر کشتار

  ارتش   و  پلیس  بر  متکی  تنها  دولت ـ سرمایه  خشونت  که   دانیممی  خوبی   به  و.  باشیم  …ها وکشیناموس
ی  خاطرهآوریم که اگر ما  ه یاد میب   خوبی  به  و  است  کرده  پیدا  گسترش  زندگی  سطوح   تمام  در   و  نیست

آینده و تمام سازوکار حقوق بشر به   یهاهای حقوقی، دولتمقاومت، کشتار و ستم را از یاد ببریم، دستگاه
رساند؛ پس به همین دلیل زنده نگه داشتن فراموشی این خاطرات و از میان بردن سوگ دادخواهان مدد می

 دارند. دیگر زنده نگه میست که بر دوش مبارزان است که عواطف مشترک را با یکخاطره امری
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 ها یادداشت 

[1 .]  affect  به »حال فارسی  در  ترجمه شده است؛ »حال این واژه  از اساسی مایه«   یترین مفاهیم فلسفه مایه« یکی 

مایه« شرط اصلی عمل کردن و  بسط و گسترش یافته است. »حال   اخلاق اسپینوزاست که در کتاب ژرف و درخشان  

مایه دگرگونی مداوم از یک حال به یک حال دیگر است که توان و نیرو داشتن  است. به یک معنا حال شدن در هستی  

مایه نیرو و شرطی مابین »حال« است. ما برای تشکیل یک حال یا به دست  بخشند؛ در واقع حالموجودات را قوام می 

چون سکوی پرتاب است. دلوز  مایه هم توان گفت حال مایه نیاز داریم. به همین دلیل می آوردن توان برای شدن به حال 

نامد، از این جهت انقباض،  مایه را گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر می ی اسپینوزا حال های خود درباره گفتار در درس 

دلیل    اند. به همینها تشکیل شده مایهپذیری، از حال گری و کنش پذیری، کنش کاهش و افزایش توان، تاثیرگذاری و تاثیر 

برند و  مایه هستند که ما را از یک وضعیت به وضعیت دیگر می حال  ی قسمیکننده ام که مردگان تولید در متن بالا گفته 

 توانند توان ما را کاهش یا افزایش دهند. کنند. می حال را دگرگون می 

جهان  :  وزا رجوع کنید نی اسپیهای دلوز دربارهگفتار درس   جهان اسپینوزاتوانید به کتاب  برای فهم بهتر این مفهوم می 

 ی حامد موحدی، نشر نی. ، ژیل دلوز، ترجمه وزاناسپی

 آورده شده است.   ینوشته اکبر سردوزام شفق   ت یروا ی سیبازنونقل قول از کتاب  نیا [. 2]

 ی. نشر ن ،ینادر خسرو یکاوانا، ترجمه  امیب ، یمارک دول ،دایدر یفلسفه  [. 3]

  ت یروا  یپارگ و تکه   یروا  ابیام که غادموند ژابس گرفته   ی هاها و شعر را از نوشته   یگرتی و روا  تیرواه با  همواج  نیا  [. 4]

  شعر   ن یا  ا ی  «یخوانی مها است که تو  آن   بتیغ  یی »روشنا  : ریز   یهامثال به شعر   ی. برادهد ی را در مرکز کار خود قرار م 

شده   ب، یغا  یسراف  »من کتاب زاده  که  بنوام  راو  رای ز  بم یغا  »من  شعر  ن یا  ا ی «سم یها  رواامی که  تنها  که    ت ی،  است 

در وبلاگش رجوع    یمحمود مسعود  یعال   یها به ترجمه آن   یادموند ژابس و فارس  یخواندن شعرها  یبرا  ست«یواقع

 . دیکن

 

 4DP-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4DP
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 کم یو  ستینقد در قرن ب

 نیو مجدداً د ، یاسیچنان اقتصاد سهم

 

 2025 هی فور 26

 بار یبال نیِاتی: نوشته

 یرناصر ی: احمدرضا میترجمه

 

و   چهیکانت، مارکس، ن یکار را فقط از پ نی[؛ و ا1] میتا به پرسش »نقد« بپرداز میا گردِ هم آمده  گرید بار

  ی در فرانسه مورد توجه جد  ریمکتب فرانکفورت )که با تاخ  یهایبلکه نوآور  دهیمانجام نمیشان  اخلاف

  رژ گرفتن از عنوان کتاب ژبا وام)  یشناسروان  یها انینقد بن  ز یو نرس داریم،  را نیز در دستقرار گرفت(  

برخنقدی  (،  رستیپول با  تعد  یکه هر چند  و  تغ  هالیجرح  در سراسر سنت  هم  ییها جهت  ر ییو  بوده،  راه 

[ گفتن ندارد که  2.]افتهیو چه پس از آن امتداد    انه« یگراارساخت  ی مرحلهفرانسه چه در »   یشناختمعرفت

چشم از  را  درون    ،میکنینم  یوارس  ی انتزاع  ای  زمان یب  ی اندازماجرا  خودمان  بزنگاهی  بلکه 

(conjuncture )  ؟  این بزنگاه چیست  منازعه  یها و محل  ها شی. گرام یدار  دنش یدر فهم  ی که سع  میهست
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  ن یهم  یهامشخصه،  میکه در آن قرار دار  یتیموقع  نیتا در متن هم  میبر آن  کند؟ یارائه م  ییهالیچه بد

و   یبندو فرمول  رینقد را از نو تقر  یهاتا معنا و عرصه  میکن  یوارس  را  ــ دوران  نیعلائم هم ــ  بزنگاه

چنان که نقد هم  میباور دار  م،یاستادهی مان اکه سرموضع مدرن  «یی ها. ما، »مدرنمیکن  یزیریاز نو پ  انایاح

  یکنون  تیکه وضع  می موضوع هست  نیدرک ا  یاز قبل در پ  شیژست و حرکت فلسفه است و ب  نیترشاخص 

 نی. چنگفت یکه فوکو مچنان  ،م«یچه هست»آن  یواکاو   یخودِ نقد را دگرگون کند، نقد به معنا   دیبا  چگونه

قرار    زیشدن به چه چ  لیو تبد  رورت یص  ر یدر مس  مینیبب  یمعناست که با واکاو   نیواقع به ا از نقد به  ی ایتلق

  ی حرکت اساساً دور  ک یگذر  کرد. از ره  نییتعرا    اش یینها  ی جهینت  توانینم  ش یکه از پ  ی ایواکاو   م،یدار

نو قالب  دیبا از  را  بتوان  میکن  ی زی رنقد  ارائه ده  یصیتشخ  میتا  اکنون  تعمیاز  اما  ا  نیی.    ن یافق و جهت 

با دنبال کردن مس  یِ زیرقالب از تشخ  سر یم  ییرهایمجدد فقط   ش یاز پ  صیو ممکن است که برگرفته 

 . صیتشخ ن یا قی در تصد یداورشیبرگرفته از پ مییــ اگر نگواست اکنون  گرفته فرضشیموجود و پ

 و نقد   بحران

وام    و نقد  بحرانبا عنوان  را    1959 درکوزلک    نهولدیعنوان مشهور کتاب را  یْنکات کل  نیادر تکمیل  

(  Le Règne de la critique) حکومت نقد)که به نحو نامناسبی در ترجمه فرانسوی به  رمیگیم

در خصوص    یهر بحث  یکه خواندنش برا)  میدر کتاب که بگذر  ح مطر   نی. از مضامبرگردانده شده است( 

که نقد ذاتاً    است  دهیا  ن یا ی  بر پایهکوزلک    عنوان کتاب  ،( واجب است   یگرروشن  یبرنامه  یهاخاستگاه 

.  ی بحران مرتبط استی زمانهمثابههای یک زمانه بههای معینی، با تجلیگذر نشانهاز ره  یا،   ، بحران  با

جهان   ،یاسیویژه جهان سبه) جهان یِساختار درون  سان نیمشهود شوند و بد تضادها شودیبحران باعث م

  خواند فرامیبحران نقد را    :برعکس   ا ی.  آوردمی  دی در معرض د  ،قرار گیرد  قدموضوع ن  اجتماعی( را، که باید 

در همین    و اتفاقاً  شود.  سری م  گیرییمو تصم  واکاوی  ساننیکند و بد  جادی اپذیری را  فهمتا ابزار و عناصر  

انبوهو    لحظه  اند،  مان کردهسرشت آن احاطهبه    ی مربوطرهایبحران و تفس   ی هانشانه  در همین مکانْ 

 م،یمراقب و محتاط باش  دیبا  ل یدل  نیبه هم  دی. شاشوندآغاز میآن    یگذار نام  هایتفسیرهایی که از شیوه

  ؟توان از آن گریختاما چگونه می. کندیمروان کار  از حد    بیشنقد  -بحران  ی بستهجفت هم را یز

تا به  از آغاز قرن نوزدهم    نقد -بحران   جفت  نکه،ی مطلب مطرح کنم .اول ا  نی ا  یبارهدو نکته را در  لمیما

  ی« )کهاجتماع  یهافلسفه»  ی، برنامهترطور کلیبهرده است.  تعیین کرا    یعلوم اجتماع   ی برنامه  امروز

زمره  سمی مارکس در  آننیز  تع  هاست( ی  است  نییرا  تعرهایی  فلسفه  ،کرده  دنبال  و    هاهدف  فی که 

تعارض و کشمکش،    ل یاز قب  اییهدهیپدنمود    در  سو،کینقد، از    رایاند، زعلوم بودهاین    یعمل  های کردکار

  نظم   یشدهسرکوب  ا یوجه وارون    ها ی اینریشه دارد )همه  آسیب و مرضو    ی ناهنجار   ،یگانگیتضاد، ب



1252 
 

در    گرید  یو از سو  (؛هستند   آن نظمپنهان    قتیحقرو، حاوی  از اینو  دهند  را تشکیل می  یروابط اجتماع

هایی  پدیده،  ریشه داردروابط  آن    دیبازتول  ای  بخشی نظمدر  )موقت یا دائمی(  اختلال و وقفه  های  دهیپد  نمود

ی«  اجتماع  یهایبندصورت»و    «جوامع تاریخیت ــ که »کلام،    کیدر    ــ  و ضرورت را  شامدیپ  بی ترک  که

ولو به شکل انقلاب    د، آییم  جانیاز هم  ،انقلاب دارد  یدهیکه ا  ی تی. مزدهندبر آن استوارند، انتقال می

سرکوب  ا یناتمام   م  کیالکتید  ن یا  [3]شده.انقلابِ  )آنت  توان یرا  تضادِ  اصطلاحِ  از  استفاده  تز(  یبا 

وهله  هایبندصورت صورت  کیارگان  ی هاو  وهله  هایبندبا    ی ها وهله  یعنی)  ز یانتقادبرانگ  یهاو 

پ  کرد.   ان یب  ( ی بحران که  ــ  غالب  ابتدا  مونیسن س  روانیتصور  نوزدهم  ی در  را  قرن  دادند  آن  و    بسط 

ب  یگرامش قرن  اواسط  کرد  ستمی در  بازکشف  را  ا  آن  وهله  هایبندصورت  نیــ  متناوباً    کورمذ  یهاو 

را  آن  توانیهر چند م  ،شونددیگر میگزین یکجای )مقاطع»ها   پوشان،همنیمه که  (instancesی« 

دارد    ینسب  یرگیکه گاه مقطع بحران تفوق و چ(  imbricated)  اندشده  چیده هم روی   ها،فَلس چونهم

ی به عنوان شیوه  ،نقداست که    نیتصور است ا  نیکه پشت ا   یفکر  [4].کی ارگان  یو گاه مقطع و وهله

را روشن سازد    هادهیپد  خواهدیاگر م  شود،یم  ختهی برانگ  زیو نقدبرانگ  ی بحران  یها دهیکه از پد  ایاندیشه

 . بازگشت کند هادهیپد ن یبه خودِ ا تاًینها  دیبا ،شان کنددگرگون یا

نقاط جهان،    ریسا  ایو اکنون، در اروپا    جانیاحساس که ما، ا  نیخاطرنشان کنم. اباید  را هم    یگرید  یکتهن

قابل نقد  یاز بحران»ف  تا زانو در پاتولوژ  یدر فاز  یعنی،  «و    ی( زندگیهابی)= عوارض و آسی  هایکه 

  زنند یم  رونیب یهمگ  یجمع ی هاتی هو ی هایو پاتولوژ ی توسعه اقتصاد ینحوه یهایپاتولوژ ،یاجتماع

رو رفته  ند،آییم و  احساسمیافرو  بررس در همه  ری فراگ  ی،  و  مطالعه  و موضوع  است  تابِ    یِجا  و  پر تب 

  ی دست، رگه  نیاز ا  ی احکام  یِچندعامل  نِیاست. اما در تع  یاسیشناسان، مفسران سشناسان، روانجامعه

 کننده نییبرجسته و تع یتیعامل یدارا  شیاز پ شی ب( eschatological)مربوط به محشر کبرا  نیمضام

اشودیم به  نی.  حرا  انگاره  ن یویژه  بر  توض  که  مینیبیم  «جهان ی »اصرار  به    حیدر  بحران  مقر  و  منشا 

اش با عبور  و ابعاد گسترده  هانیتع  ت یدر تمام  یجهان اجتماع  یبررس  یول  ،شودیارجاع داده م  یسازیجهان

ف از  م  یی بسترها  لتریدادنش  تداع  ردیگیصورت  آن  یهایکه  از  غربال  برآمده  و تحت    کنندی میگررا 

( ثبت  ی ژان لوک نانس  ری( و »تمدن« )به تعبنیامانوئل والرشتا  ری« )به تعبیاز جمله »نظام جهان  ینیعناو

ابعاد جهان»چه در بحران است خودِ  آن  [5].کنندیم ابعاد س  )یا   ی«جهان در  است. گره زدن    ی( اارهیدر 

ما در کار    هایهدفو    وظایف   یِ بندفرمول  ان یکه جر  آوردیم  دیرا پد  یا مسئله  دیگر یکبحران و جهان به  

معلوم و مسلم    وجهچیهبه  گر ید  .کشاندیم  دیجد  یرا به تراز   و آن  دهدیقرار م  ریرا سراپا تحت تاث  ینقاد

]  ستین تئورکه  آنت  یمبتن  کی چارچوب  قب  تز یبر[  از  ارگان ِتزیآنت  لیــ  امر  بحران  کی)تضاد(  امر  و    یبا 

  تی قاعده با وضعه )نابهنجار و دچار عارضه(، امر ب ک یو بهنجار( با امر پاتولوژ  ی )عاد  امر نرمال   ز،ینقدبرانگ
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در    قی تفحص و تحق  ی[ برا کی]تئور   یعنوان ابزار با انحلال ــ بتواند به  سی گرفتن و تاسقوام  ،ییاستثنا

  تی تمام»  ــ  یآلمان  یدئولوژی امارکس در کتاب    ریبه تعب  ضیــ با تعر  ا ی  ی« بحران جهان»  ینهیزم

  دیگر یکبا    فازدو مرحله و دو    تزآنتی[  یانگاره]  دی چنان کاربرد داشته باشد. اصلا چه بسا باهم  «افته یتکامل

چون  ای که  انگاره  ،قرار داد  ی ، مورد واسازمیبگو  دیتر داراگر خوش  ا، ینقادانه    یِشی را مورد تامل و بازاند

را    ینقاد  ی پا  ری است. آنچه ز  یاجتماع   یهرابط  ای  جامعه  ی و انگاره  دهی ا   یِباعث و بان  میبنگر  کین

امکان    نیاز ا  کندیرا محروم م  یاست، که نقاد  تز یآنت  یانگاره  نیخودِ هم  کند یم  قلمرویو آنرا ب  یخال

را    هایاستثناها و پاتولوژ   )تاو بهنجار برنهد    ینرمال و عاد  دازاناز چشم  ستنی که خود را در موضع نگر

  ی درجه  زیبتواند ارزش هنجارها و ن  ک یپاتولوژ  یهاانداز ناظر به وجهاز چشم  ستنی با نگر  ا ی  (،کند  ییشناسا

  ت ی وجاهت و مقبول  ازنقد    یرا مورد بحث قرار دهد. لذا برخوردار   یاجتماع  یهافرم  کیارگان  یافتگیسازمان

  یاز صرِف به اجرا در آمدن نقاد  یبلکه ناش  ،نخواهد بود  نیادیتز بنیاز فلان آنت  یمند ناشافق  یِابیو جهت

نقد قرار    یپا  شیکه چالش پ  جاستنی. همکندیچگونه از خود انتقاد م   کهنیاز ا  یخواهد بود و بس، و ناش

 .ردیگیم

همه دارم  حرف  نیا  یبا  قصد  اما  شاکلههمامروز  ها  آن  به  طور  یم یقد  یِفکر   یچنان  و    ی بپردازم 

به نظرم    را منعکس کند.  ناریسم  نیکنندگان در ااز ما شرکت  یلیخ  یهادغدغه  دیکنم که شا  شیبندفرمول

اصلاً    حران که ب  زدیخیبر م  تی واقع  ن یاز ا  یمحل نقاد  ییجاو حتا جابه  یریفراخوان به از سرگ  همهنیا

  ی جمعدست  تیعنوان فعالبه  استیس  دهد؛یقرار م  ریجهان تحت تاث  یجا  یرا در جا  استیامکان سخودِ  

 ی هاوهیش  نیهم  منیُ به    شدن به سوژه.  لیتبد  یهانهادها و نحوه  انیمی  بندعنوان فرم ممتاز مفصلو لذا به

کنند.    ییبازنما  شانخی صورت عاملان تاره  شوند خود را بیقادر م  یشدن است که اجتماعات انسان سوژه

کرده،    دایشمول پجهان  یتیچند عنوان ساخته و پرداخته شده و عموم  یفرمِ خودآگاه  نیا   دنینام  یبرا

، و خواه  ملت -دولت  از یاست، خواه تحت امت  یشهروندها  نام  نیا ِ نیتر: مهمهایغرب  یاز سو  کمدست

که عرصه بر آن تنگ شده    یطیدر شرا  ،یملت. شهروند -به دولت  وستهیگوناگون اعتراضِ پ  یهابه شکل

  لیاز قب  ی که مقولاتشده است، چنان  یافتاده، ارزش و اعتبارش را از دست داده و از معنا ته  یو به ناتوان

تنگاتنگ    وندیکه پ  یو عموم   یچنین مشارکت در امور همگانو هم  کارگرانهیپ  ت یفعال  ،یندگیکشمکش، نما

  ک یدموکرات  یکه نهادها  ت یواقع  نیویژه در امشکل به  ن یا  اند. سرنوشت دچار شده  نیبه هم  زی با آن دارند ن

هم درست در آن بخش از جهان که در مقام    آن  کند،یم  دایاند بروزِ حاد پاز محتوا شده   یدچار زوال و ته

ع  یینهادها در  و  بودند،  برافراشته  قد  ارزش ِمسلط  د  حال نیواجد  غ  یهابخش  گریدر    شان ابیجهان 

و در    رسندیبه نظر م  یفرنگ  یو تصنع  یواردات  ی احالت وصله  نیو در بهتر  زندیچشم م  یچنان توهم
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[  اری]استقلال و اختیِ  در واگذار   یگانگیپوش سلطه و از خود بعنوان صورت مبدل و نقابحالت به  نیبدتر

 [ 6.]ریخود به غ

استثنائات  ی بختانه گزارهالبته خوش دوطرفه    یو سازگار   کیدموکرات  ی نهادها  دوام اما    هم دارد.   یمزبور 

و اما برخلاف    یستیمنطق مارکس  ینوع  یــ در راستا  هیفرض  کی  .شوداثبات   بایدآنها و جامعه هنوز    انیم

تار  یها فرضش یپ  یبرخ فلسفه  باب  در  ا  خیآن  مرحله  تازه در حال حاضر   ما  است که  نیــ    ی به 

شده است،    ر یکه د  می شویمتوجهِ ماجرا م  یفقط وقت  شهی و مثل هم  م،یاوارد شده  داریسرمایه  یجامعه

خ بسا  گوش  د یشا  ای.  رید  یلیچه  خوشبه  بتان  بگو  د یایتر  مرحله  تازهکه    میکه  وارد  بالاخره    ی الان 

گون و نامتجانس دائماً سر  ناهم  یاجتماع  ی روهایبا ن  ست ی مجبور ن  گر یکه د  م یاشده  ی« نابی »دار هیسرما

جور    ک یبه    ا ی  ،ها را عقب براندآن  شانبا سرکوب  ا ی  ،و کله بزند تا بلکه در خود ادغام و جذبشان کند

و اثرات    امدهایها، تنها با پدغدغه  ن یالبال و آزاد از ا، فارغ«ناب »  یدار هیها مبادرت کند. سرما مصالحه با آن

 [ 7.]سر و کار دارد  دشیبازتول یبرا  یضرور  یزهایاش و با امور و چگرانهمنطق انباشت

نماها و  خصلت  استْیمدرن س یهاــ فرم  کردیچه مارکس فکر منظر از آن بتوان گفت که ــ صرف  دیشا

  ی هاخصوص فرمهب  ؛ یدار هیاند و نه وضع مستقر سرما یدارهیبه سرما  گذار  یمرحله  یها مشخصه

از    و )با ملت    ه گوناگون در رابط  ی هابی( و ترکتزی)آنت  تضاد   را در شان  که محل منازعه  « بزرگ  استیس»

اند؛  قرار داده  ( و آموزش و جنگ   ته یسیلائو    یحقوق  یها دولت و ملحقاتش از جمله قانون و سوژه  رو این

هم اختلاف  طورنیو  و  طبقه  با  رابطه  نابرابر)  ی طبقات  ی هادر  جمله  از  ملحقاتش  و    یاجتماع  ی هایو 

  ی دارهیسرما به گذار   هایفرض که آغازگاه  نیبا ا(. اصلاحات و انقلاب  زیو ن ی اجتماع ی هایگذاراستیس

  ی هاشدن دهقانان و ظهور حکومت استعمارشان، پرولتر  برایجهان    « کشف»، مانوفاکتور،  سمیلیرا مرکانت

مسلماً  گذار    نیا  م،یبدانرا در انحصار خود دارند،    هی قضائ  یکه ]حق اِعمال[ خشونت مشروع و قوه  ،مشروطه

کند.    یحرکتش را ط  ر یکه چهار قرن آزگار زمان لازم داشته تا س  میفهمیو تازه حالا م  دهیطول کش  اریبس

  دیگر یکبحران و نقد به    یبندمفصل  یخیخاستگاه تارعنوان  همذکور را ب  یدوره  عیکوزلک وقا  نهاردیرا

 ندْیفرآ  ن یبا ا  و مشخصاً  ستیچ  شیهانیّکجاست؟ تع  قاًیدق  ندیفرآ  نیا   « مقصد و سرانجامِ». اما  دهدقرار می

کلمه، در    یمارکس  ی)سلطه به معنا  شودیو مسلط م   گذاردیوجود م  یپا به عرصه  یز یچه چ

 herrschende« )مسلط   ی دئولوژیا»و   ( herrschende Klasse« )مسلط  یطبقه»چون   یعبارات

Ideologie )دارند و در   زین  یاسیس  یجنبه   دارندْ  یشناخت  تِیکه جنبه و اهم  قدرهمانها  پرسش  نی(؟ ا

  یِ ز یرشالوده  ا ی  یو نوساز  ایاح  یمان برا ما در کوشش  یرو   شِیهستند که پ  ییهامشغله  نیتریفور  ی زمره

 [ 8د.] مجدد نقد قرار دارن



1255 
 

  ( )خشونت  زور گاهی: تلاقاتیو الاه اقتصاد

  ش ا یبحران در ابعاد جهان  ینما و مشخصهاست که خصلت  نی. حرف من ا  می جلوتر ببر  گام   ک یبحث را  

شناسانه  فرجام  ی از رنگ و بو  یاست و در گفتار و ذهن ما عار   یو جهان  یا که تواماً منطقه  ی بحران ــ

گون  که در نگاه اول ناهم  «دهیپد»است که دو    نیــ ا   ستین(  eschatological))معطوف به آخرالزمان(  

آن دو را در    توانیم  همه نیاند و با ادر هم تداخل و نشت کرده  ،رسندیدو قماش متفاوت به نظر م  ازو  

نخست عبارت است    یدهیمربوط ساخت. پد  دیگریکبه    یلیبا ظاهر کاذب تحل  ای  یلیتحلشبهی  شاکله  کی

  های را با شکل  یمحل  یهاو جنگ  نورددیکه مرزها را در م  افتهیمیظهور اقتصاد قهر و زور تعماز  

  ق ی دق  یکننده که مستلزم مرگ به معنابا خشونت حذف  یعنی  کند،یم  بیفنادهنده ترکخشونتِ به  گرید

اتفاق م  یها در آن و به وجه  زیهر چند که موارد متعدد مرگ ن  ست،یکلمه ن از جمله    [9].افتدیمختلف 

 راً یساسن اخ  ایکه ساسک  یریاز تعب  گرفتنمبا وا   ا یاست،    راندنرونیطرد و ب  یخشونتِ حذف  نیا  قیمصاد

و    یها به ترک محل زندگاز وادارکردن افراد و گروه  توانیم  ،دارد  یریگستره و نفوذ چشمگکار برد و  ه  ب

وجود    ربازیکه خشونت از د  ستین  یشک  [10]جهان، سخن گفت.  یشان، در هر کجا رانده شدن از مکان

 ، یشناختانسان  ثیاز ح  زاد،یآدم  ینماهاو سرشت  ل یاز خصا  یکیداشته و هزار شکل و هزار علت دارد و  

عنوان  همرزها را در بنوردد و در واقع از خودِ مرزها ب  ی که از قرار معلوم قادر است همه  یاما خشونت  است.

  یدارد که هر شخص  ی رو تازگاست و از آن  دیجد  یادهیپد  ،بهره ببرد  رشیاِعمال فراگ  زیو دستاو  لهیوس

است   ممکن  گ  زمانیبالقوه  قرار  آن  معرضِ  و    ی  دهیپد [11.] ردیدر  تداخل  از  است  عبارت  دوم 

بهتر  هب  ا ی  ی،افتادگهمیرو تلاق عبارت  و  س  (chassé-croisé)  گاهیتقاطع  و    ی اسیاقتصاد 

  که نیا  ی. برادیپرس  دی که باسوالی  به    میرسیم  می. تازه دار یاسیس  یاتیامر الاه  ای  یاسیس  اتیالاه

مثل قبل به    گر یدکه    کنمیم  یبندفرمول  طورنیرا ا  ه یرا برسانم قض  یکنون   جینظر را بخواهم نقطه

  ش یدر عوض ب  یول   م،یستیمواجه ن  (در اقتصاد  استیس  ی )یااسیبا اقتصاد س   یاندازه کاف

رواج  . به گمانم  میمواجه  (است یدر س  اتیالاه  )یا بیش از اندازه  یاسیس  اتیاز اندازه با الاه

طرز تفکر    داروامرا    شی از بداهت کنون  یابخش عمده  شکیهر چند ب  ست،ینقطه نظر تنها در فرانسه ن  نیا

 .است استیس یِنییاست که قائل به خودآ ی فرانسو

آن »بازگشت  در  معمولاً  دینیچه  میامر  شیوه«  برخی  تحمیل  نامیم،  یا  تأکید  نیز    لائیسیتههای  را 

شدن  هیاتی»الا یمنزلهند که بهابه چیزیواکنش  دینی  های عمیقاً  شکل ها خود  گنجانم، زیرا این شیوهمی

یا    هایکشمکش  ی دوباره« آنوجهاجتماعی  در  های ظهور  مگر  )  .شودمیانگاشته  خودآگاهی  ها  اصلاً 

  ی که خوداگاه  یهم وقت  کرد، آن  کیمربوط به آنها تفک  یرا از خودآگاه  یاجتماع  یهاکشمکش  شودیم
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  ست ی ن  ازین  ( کشمکش شود؟  یجامعه آغشته به رنگ و بو   شودیاست که باعث م  یعاملنخستین    دقیقاً

:    م یبر بشمار  ک یبه    ک یو    م یکن  یو وارس  ییجویپ  مقال   ن یرا در ا  ییادگرایبن   های شکل  یسرتاسر پهنه

توجهی از کشورهای غرب  ویژه مسیحی، در شمار قابلبهی )حی مس  ی و هودی  ،یی هندو  ،یاسلام  ییادگرایبن

جنوب نقطه  .( و  ا  یدر  دارا  هانیمقابلِ  نفوذ  یو  و  اهم  یوزن  با    ی هایمش  به  دیبا  ها،نیاندازه 

نیز پرداخت  ضدخشونت  ای  زیآمرخشونتیغ الهامی  که    شان را،یرفتار  هایالگوشان و  زبانشان،  که منبع 

گسترده،    ایمحدود    ری از خلال بازتفس  ،ینید  یهااز سنت  ،گذارندیم  انیدر م  گرانیو با د  کشندی م  شیپ

  :نظر دارد انه یاول به خاورم  یکه در درجه  کندیمطرح م یپرسش دا ی. دررندیگیم

به    نیاهداف و مز  نیبه نام بهتر   ،یغرب  یهودی  -ی حیمس  یکه جبهه  ی“ایمداخلات نظام ” ها و  جنگ»

  ک ی  نییو تع  فی تعر  ی نبودند؟ برا  ز ین  یمذهب  یها جنگ  یاز جهت  ای... آ  به راه انداخت  ل،یدلا  ن یقشنگتر

]و    دیرا تحد  یمذهبامر    تی با قطع  میبتوان  دیبا  یمذهب   قاًیدق  تیواجد ماه  یعنوان جنگبه  یجنگ مذهب

  صیشخت را    یها و صفات امر مذهبمحمول  نانیبا اطم  میبتوان  دی. بامیحدود و ارکانش را مشخص[ کن

 [ 12.«]میده

  ن یا  ، حاضر برقرار است  هاییلکه در تحل  یاشناسانهدهیو سنگ محک پد  اریکه مع   م یخودم بگو  یبه نوبه

  ی عنی  ،یاسیسنهاد    کی صورت  ه  مثل سابق ب  گریکه اقتصاد د  ورد آیجا سر برمدر آن  ی است که امر مذهب

تسم عنوان    شیمیقد  یهیبا حفظ  عرصه  ،یاسیاقتصاد ستحت  نم  شهی اند  ی به  در  عمل    و   ،دآییو 

ها روز  درت دولترسید قبه نظر میکه چرا  ،مهجور شد  جیبه تدر  یاسیس ]نگرش به امور از[ منظر اقتصاد

جدا کرد. به عبارت    ی مال  یشدن بازارها و بخصوص بازارهاو مستقل  نییخودآ  ازراه خود را    شتری به روز ب

حضور دارد    دهیدو پد  ن یاز ا   ک یدر هر    شیشاپینقداً و همواره پ  استیتقاطع اقتصاد و س  ا ی  گاه یتلاق  گر،ید

 . ستی ن یکیمستقل و ناوابسته به آن  دو  نیاز ایک   چیو ه

که ذهن معاصران ما را به خود مشغول کرده اند،    وسته،یهم پهتنگاتنگ بدو پرسش، نه مجزا از هم بلکه  

ا الاه  ن یاز  امر  به  نو  از  ب  یفاصله  زان یو م  م؟یشیندی ب  یاسیس -یاتیقرارند: چگونه  اقتصاد و    نیممکن 

توسط بانک    1990  ی، که در دههرانی«»حکماصطلاح    م؟یرا چگونه برآورد کن  شیاسیس  میتنظ  یهاوهیش

برآورد کردن    یعنیدوم ]  ندِیو ابهام فرآ  ییها شده، دوپهلوورد زبان  گریشد و حالا د  یپردازمضمون  یجهان

دلالت داشته باشد بر    تواندیچرا که م  کند،ی[ را برجسته ممشیتنظ  یِاسیس  ی هاوهیاقتصاد از ش  یفاصله

بازار    یمیجامعه با خودتنظ  یابیکه انطباق  است  نیکارکرد و نقشش ا، که  استیس  ینینشعقب]روند[  

کردار و    یاصلاً مطالبه  ایدلالت داشته باشد بر ظهور    تواندیبرعکس م  ایکند،    یبانیو پشت  تیر یرا مد

  شانیلفرام  تیکه مقبول  ی دیگران جدو کنش  انگر بازی  یشده برا   دهیتدارک د  ، یاتازه  ی اسیعمل س



1257 
 

تا  گرید مهر  به  وابسته  سابق  معنا   [ 13].ست ی ن  یدولت  دییمثل  به  مربوط  اول،    ی تافته  یپرسش 

مسئله،    یها ، دو مبدع فرمولنفرکه دو    گرددیم  یچنان در مدارهم  است،یس  -اتیالاه  یدهیچیپدرهم

با سه قرن فاصله، در دو سر مدرن اسپ  شی برا   ته،یجداگانه و  اش  نوزایمقرر کردند:    نیا  [14] .تیمو کارل 

  م ی ( رژکی)تئوکرات  خداسالار  ای یاتیالاه  میکه رژ   شودیم  یتلق  نیسو دال بر ا   کیدر    دهْیچیپدرهم  یتافته

ساخته شود    یقدس  یم یاز قدرت حر  کهنیبه ا  یش یگراعبارت است از    تر قی دق)یا  است    ی اژهیو  یاسیس

؛ و در  ( مقدس جلوه داده شود  ز یدر کار است ن  یاسیس  یهامیهرگونه ضدقدرت که در رژ  ساننیو به هم

ا  گر،ید  یسو بر  و مرجع  یهامدل  نکهیدال  اقتدار  بر    یمبتن  ی هابه خصوص مدل)  یاسیس  تیسکولارِ 

  ی هامشتق از مدل  شاننمادینمعنا و قدرت    ( استثنا از قاعده و هنجار را دارد  تی که همانا حُکم تبع  قانون

که    ست ی ن  نیعلتش ا  ا یآ  ، [ دوباره به راه افتاده استیاسیس  - یاتی]الاه  ر مدا  ن یا  یاست. اگر چرخه  ینید

ی نظام قدرتی  مثابهــ چه به عنوان چارچوبی ضروری و چه بهبه دولت    ی( اسیو کنش س)  یاسیامر س  ارجاع 

و    ی شگیخطر هم  قرار نیو بد)  خلاص کردن خود از آن بود  ا ی  آن کردن از    زی درصدد سرر   یاسیامر سکه  

سابق   ییِو پابرجا ی نیستاستوارچندان واقعیت  گر یاکنون د  ( ــدیخریبه آن را به جان م یوابستگ یِابد

 است؟   نییودآتر از قبل مستقل و خکم ی به هر رو یاسیعنوان مرجعِ استناد امر سرا ندارد و دولت به

را    گر یدو پرسش د  می توانیصرفاً م  مذهبی«صفات امر    و   ها محمول»  ی درباره  دا یر مواجهه با پرسش درد

  افته یتی. اقتصادِ زور و خشونتِ عموممیاضافه کن  یو امر اقتصاد  یاسیها و صفات امر سمحمول  یدرباره

پد ع  دهیدو  اولاً  کندیم  انیرا  اقتصاد  استیس  ی نینشعقب:  دوماً    به  الاه آونگو    ات یزدن 

  ان یمعادل است با از م  استیس  ینینش. عقباستیس  شدن  یاتیو الاه  اتیالاه  شدنیاسیس  ان یم  یاسیس

  جورکیرا  آن  توان یکه م  « ناب »  یتوسط منطق اقتصاد  یاسیبه کام اقتصاد و جذب امر س  است یرفتن س

ا  یاسیدانست که س  دیجد  استیس را  به هر روکندیم  نکاربودن خود  و    افتهیمیاقتصاد زورِ تعم  ،ی. 

که به  )  افراد  ی خیتار  ت یتعلق و عضو  ریگکرد : بحران دامن  فیدوگانه توص  یبحران  توانیرا م  ری فراگ

و    هاال، و بحران در رو( ها به نفع یک نظم سیاسی حاکم استمراتبی کردن این عضویتمعنای سلسله

تدر  یهاوهیش و  جر  یشده  نهینهاد  جاً ی مستقر  ب  ای  ،یاجتماع   کشمکشافتادنِ    انیبه   احتمالاً  انیبه 

 [ 15.] احزاب « میان مبارزات»تر، بحران در  مانوس

هم در اروپا و هم    [،ریدو قرن ]اخ  ی با کشمکش و تعارض، ط  ختهی وضع آم  نی در بستر ا  یطبقات  ی همبارز

کشمکش بوده است که خود را بر    ی سازکالیراد  ی برا  یفرم  ا یفرم محدود    یندهینما   در جاهای دیگر،

نشانده است که    یاجاشوندهو جابه  ریبر مرز متغ  ترقی عبارت دقه  ب  ای(  ر ی) بقول رانس  استیس  یها کرانه

( را مجزا و  ی«جنگ داخل»  انه یگووارون  یعبارته  ب   ای« )ینبرد اجتماع»  یمتمدنانه  یها وهیها و شروال



1258 
 

و تعلقِ    تی عضو  ی برا  کندیرا افتتاح م  ییها حال باب امکان نیدر ع  یطبقات  ی. مبارزهکندیم  یبندمفصل

  نه ینهاد  یاسیس  یهااعتنسبت به جم  یکه وقت  ی اگونهها به  خصوص ملتهها و بفراگذرنده از جماعت

 . دینام ( nomadic« )گَردانه کوچ »ها را آن توانیشود م سه یشده و مستقر در خطه و قلمرو مقا 

که    م یریبگ  یرا جد  هی فرض  نیا  دیبا  سوکیروشن شده است. از    گریبرسم حالا دبه آن  که برآنم    یموضع

  ی هی اول  هایشکل است که در مراحل و    یجمع  یگ سوژه  جادیا   یافول روندها  امدیپ  ی«بازگشت امر مذهب»

  ی هاتی هو  ی ندهیفزا  تیو تثب  دییبه شکل تا  ی«بازگشت امر مذهب»به بار آمدند.    یمدن  ای  یاسیکشمکش س

اقسام هدف  ،ینید  یهاتی از جنس هو  یجمع انواع و    یی هاتیهو  شود،یمتضاد، ظاهر م  متقابلاً  هایبا 

ط  ینید تسخ  یکه  و  با  رسمفیتعر   یها تیهو   ریرقابت  به  و  سو  شناختهتیشده  آن  یاز  را  دولت،  ها 

تخر  ندیفرسایم در    ن یا  ر ی)رانس  .کنندیم  بی و  را  مصاحبه  یکینکته  کرده    رشیاخ  ی ها از  خاطرنشان 

  ه، یو اول  یفرمول تدارکات  کیشروع،    ینقطه  کی از    شیب  یز یچ  هیفرض  نیا   گر،ید  یاز سو  [16]است(.

واقعاً    شا یدر عود کردن و بازگشت کنون  ینیامر د  میکه ادعا کن  میستین  یگاه یهنوز در جا  رایز  ست؛ین

شده اکنون بازگشته است.  امر سرکوب  ییکه گو  ی، طور «رخت بر بسته بود»ما    نیاست که از ب  یهمان

وجود    یامر   نیچن اصلاً  ایو آ  ستیچ  ینیامر د  کهنیاز ا میندار  یقیکه ما اطلاع عم  میبگو   طورنیا

سان،    نیبه آن داشت؟ به هم  یا کپارچهیو    یقیتطب  دِید  توان یم  یانداز ، و در چارچوب چه چشمدارد

دم آو    سازدیاوامر و اقتضائات بازار م  ابعها را تــ که دولت  یاقتصاد  یگذاراستیو س  تیریمد  میدانینم

دهد ــ چگونه با    حیتوض   « ناب   ی دارهیسرمابه »ورود    ی روند را در چارچوب مقوله  ن یا  شودیوسوسه م

خلق کند که جوامع در آن با    یدیجد  دان یتا م  شودیم  ی بندمفصل  ،کندیم  جاب یا   یمذهب  ت یچه هوآن

 [ 17.]شوندیم  جهموا لیبدیزور و قهر ب

 به مارکس  یز ی گر 

  میشنویم  اد یامروزه ززیرا  تفکر او،    ی هاو جنبه  قیدقا  یبرخ  کم به دست  ایبزنم به مارکس،    یزی گر  جا نیدر ا

ا که مارکس چه و    ر یتاث  یمسئله  و کلاً  یاسیس  -ی اتیالاه  یمسئله  ت یاهم  کهنیسان دست داشت در 

  ی اجتماع  یهاعلت  یرس توجهش را منحصراً به بر  رایابهام فرو ببرد، ز  یرا در پرده  خینقش مذهب در تار

ت ا  داریسرمایه  یاقتصاد  ضادهایو  با  بود،  کرده  که    نیمعطوف  دو    نیا  یی«نها  یوهلهدر  »استدلال 

  ن یا  [ 18].میابییم  اکنون خودرا در    شانیاند که تجل  ی خی تار  یندهایفرا   یکنندهنییموضوع عوامل تع

  نیتز او را مع  ی معنا  کند یتر است و کمک ممهم  جانیچه در اآن  یحرف هم درست است هم غلط. ول

 .آن کلیتسمت و سو و جهت تز مارکس است و نه چندان  میکن
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به    یسهم  یادا»   مشهور مارکس در آغاز مقدمه بر متنش با عنوان  یبندبه سراغ فرمول  مجدداً  شودیم

 : منتشر شد 1844در  یفرانسو ی ـآلمان یسالنامه یهیرفت که در نشر«  هگل فلسفه حق نقد 

نقد    ینقدها است...مبنا  یهمه  یلازم برا  شرطشیپ  دیناساساً کامل و تمام شده است؛ و نقد    دیننقد  »

  ی انتزاع  یموجود  انساناما    ...  سازدیانسان را نم  دین  ،سازدیرا م  دینانسان  است:    نیا  دینیریغ

با خودش اتراق کرده باشد. انسان همانا    ی ااز جهان بُرده و گوشه  رون یکه بند و بساطش را به ب  ست ین

  ی درهجهنم  نیا  نقد  یِنیجن  یمرحله  دین... پس، نقد    دولت و جامعه و  ــ ]یعنی[  است   جهان انسان 

انسان    یگانگیشکل مقدس از خودب  که   ن یآن است... هم  مقدس   یهالهکه مذهب    است  یآوررنج

وظ شد،  افشا   یفهیافشا  بد  رمقدسیغ  هایشکلدر    یگانگیازخودب  یفلسفه  است.  نقد    ب،یترت  نیآن 

  است ینقد سبه    اتیهنقد الاو    ، یحقوق  نینقد قوانبه    دیننقد    ،ینیبه نقد امور زم  یمقدسات آسمان

ا  دانمیم   دیبع [19.«]شودیم  لیتبد از تقر  نیمارکس    وقت چیه  موضوع را بعداً  یبندو فرمول  ر یصورت 

 یاسیبا نقد اقتصاد س  تاسیو نقد س  یحقوق  نیکرده باشد، و اگرچه خاطرنشان ساختن فرق نقد قوان  ینیبازب

  ن یاست، ا   یــ دستاورد مهم  گرید  زیآلتوسر[ و خواه هر چ  ریشود ]به تعب  ریتعب  «گسست آن را »ــ خواه  

پ  کامل و تمام  نیتصور که کارِ نقد د نقاد   فرضشیشده است  . و  ماندیم  یباق  شیسرتاسر کارِستان 

  دتر یّمق  کم دست  ای  ردیگیم  ی«نیامورات زم»را به سمت    کانشیآور« نوک پرنج  ی درهگاه که نقدِ »جهنمآن

تصور    گرید  ،یدر جوامع بشر   یوجود و زندگ  یماد   طیشرا  دیبازتول  زیو ن  دیتول  طیشرا  یبه بررس  شودیم

  ل یآن تبد  یاز آن و ورا  شیب  یزیو به چ  گنجدی]در نظر مارکس[ نم   فرضشیمذکور در قامت صِرف پ

  .شودیم

  ی دارد با پافشار   یاینناگسست  وندیکه چه پ  رسدیبه نظرمان م  درنگی ب  ،میکنیم   یبازخوان  این متن را  یوقت

باور  روح »  یشناسدر مقابل انسان  یستیالیماتر  یشناس. انسانیشناختانسان  دگاهیمارکس بر طرح مسئله از د

بلکه خود انسان    ستین   نیتوسط د  «ساخته شده»انسان    یاجتماع  یمتن[ اولاً، هست  بنا به. ]«گرا و ذهن

هست م  ن ید  شیاجتماع  ی در  خود  .  سازدیرا  طریق  از  دیگر،  کلام  است شناسانسانبه    ی هاروالکه    ی 

خواه   شوند،یم نیمشخص و مع خی آن در تار یو کارکردها مدار نید ی لهیمخ  افتن یشدن و قوام  ساختهبر

نقششْ و  نحوه  هاوهیش  م یتحک  کارکرد  خواه    ی هاو  باشد  ثانهاآن  هیعل   « اعتراض»سلطه  این    اً،ی. 

  یهیو بق)متن    ن ینظرم در اه  ب   [20].«نوع »  ا یذات    یشناسانساننه    است و   وندیو پ  ه رابط  یِشناسانسان

  کنند(« که آن را کامل میفوئرباخ  یدرباره  ییتزها» خصوص  ه  مرحله از تفکر مارکس، ب  نیا   یهامتن

انسان  تز که »   نیا   [21].شودیم  ی زیریپ  ی مارکس  ی فلسف  یشناسانسان  ان یکه بن  مینیبب  میتوانیم

مارکس،   چونهم  یکس یمحور و در بستر کارِستان انتقاداست انسان  یتز   ، بنا به تعریف«سازدرا می  نید
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اعل به  بسا  ول  محورانساندرجه    یچه  ا  بردنسوال    ریز  یاست.  ب  محوذنسانتز  ره  امذکور    ی افتیاتخاذ 

که  یستی الیماتر پرسش  این  انسان»  به  نم ،  چیست  قاً یدق  ی«جهان  باعث  هم  مسئله  شودیباز    ی اصل 

مجدد    یبندفرمول  یاست برا   یاقهیطر  یستیالیماتر  افتیبرعکس، ره  کاملاًشود؛    یمنتف  یشناختانسان

 . متفاوت  ی در افق  اشیدهمسئله و جهت نیا

  ی که دو حرکت که مارکس در راستا  مینیبب  نکهی بر ا  میاگر دقتمان را متمرکز کن  شودینکته واضح م  نیا

چطور به هم متصلند. در    ،ارائه کند  ی«انسان  »جهاناز    یر یتا تفس  ردیگیم  شی در پ  لیو تحو  کاستنفرو

  .شودیم  لیو تحو  کاستهفرو  ی«اجتماع  یها از روابط و نسبت  یامجموعه»ذات انسان به    ای  یگام اول، هست

و تحویلفرو   یِرا مش  نیا  لمیما ا(  expansive reduction)  موسِع  کاستن  و  اصطلاح    نیبنامم، 

پ م   داستیچنانکه  ف  یافتگ یتیعموم  را یز  ،دینمایمتناقض   generalized)ها  سوژه  نیمابیروابط 

intersubjectivityساحت فراتر از افراد(    ت یترَافرد  ا ( ی((transindividuality  )کند، یرا روشن م  

عموم ساخته  ی اافتهیتی روند  جماعتکه  هم  یمذهب  یهاشدن  ساختهو  مدن»شدن  چنین  و    ی«جوامع 

  یاجتماع  یهاروابط و نسبت  یو تصور جزء آن هستند. در گام دوم، مجموعه  الیبر خ یمبتن یهاجماعت

  ی دیتول تیفعال  خود  ز ا یینها  لیمحصول کار که در تحل گاهیجا  ایبه فرم کار    شوندیم  لیو تحو کاستهفرو

(.  ی آلمان  ی دئولوژیا  به   ک  )ر.  ردیگیسرچشمه م  ،ی«د»ی  تی و فعال  ی« فکر »  تی اعم از فعال  ،یدیبازتول  ای

و جور    « دگرگونش کرد»  توانیاست که م  یزیچ   سازند«،»میها  که آنچه انسان  ن یغافل بود از ا  دینبا

  یتیها واقعانسانشده به دست  ساخته  تی که واقع  نی از ا  شدغافل    دی. خلاصه نبا«کرد  شیبازساز » یگرید

  ی افهیخود وظ  یبرا  ی»فقط موقع   انیآدم  سدینویمارکس بعدها م  لیدل  نیبه هم  [22]است.   یقابل دگرگون

 یول  م،یشاهد شقاق هست  گریبار د  کی  جانیدر ا  [23]« .شده باشد  ایکه امکان انجامش مه  کنندیرا مقرر م

درون خود    یبلکه شقاق و شکاف  ی(،ستی الیماتر)  یشناسیو هست  محور( )انسان  یاسشنانسان  نینه شقاق ب

 . است یشناسیهست جورکیخودش مستلزم و متضمن  زین یشناسانسان ی، هر چندشناسانسان

کارگیری مضاعف ابزار انتقادی بر  به  یعبارته  ب  ایدر حکم نقد بر مارکس    یملاحظات، که به نحو  نیاز ا

نتااست،    خودِ مارکس  با  د یبا  یجی چه  ا  د یگرفت؟  با درنگ و مجهز به قوه  نجایدر  تمییز و    ی آهسته و 

عصر مدرن    خ یتز و گزاره که حرکت تار  نیبا ا  ارکسگفت که م  شودیم  یی. از سو میگام بردار  ص یتشخ

  ن ینظر دارد، هرچند ااست اشتراک  ی ویو دن  ینیو پرداختن به مسائل زم  سکولارشدن  ی جیحرکت تدر

جامعه،    یگوندگر  ی. نزد مارکس اصل و مبناکندیم   یبندخودش فرمول  یو ابتکار  ع یصورت بدهگزاره را ب

  « دیتول»  ای  «ساختن»  یهاو روال  هاوهیش  یهیاست که کل  یماد  تیسر برآوردن مجدد عل  ایشدن    یمرئ

  ا یها  ظاهر شدنشان بر سوژه(  Erscheinungsform)  یِداریشکلِ پدچنین  و هم  یروابط اجتماع

  ی وربارکاب است با فرگشتگزاره ملازم و هم  ن یاند. انشئت گرفته  «سرچشمه »  نیروابط از هم  ن یحاملان ا
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که مارکس    ی ابود، هر چند نسخه  جیکه نه حاصل ابتکار شخص مارکس بلکه در قرن نوزدهم را   ینیادیبن

  ی ها نسخه  گریتر از داندازه کم  نیبود و به هم  زتریآمخود او و تناقض  لیپخت اصاز آن ارائه کرد دست

از سو شدیخود بند م  یثابت سر جا  ی باورفرگشت که    شودیم  کالیراد  ییتز مارکس آنجا  گر، ید  ی. 

جُست که    دیمناسبات تولدر    زیو ن  ،کار  یشناختتنها در عملکرد انسان  دیرا با  ینید  بیگانگیمنشا    دیگویم

اقتصاد    واکاوی   ی تفکر را به رو  ر یتز است که مس  ن یو هم  دهند؛یم  ی خیتار  یعملکرد رخساره  نیبه ا

گونه که توسط    آن  «جهان »از    یاقتصادودهای  بازنم   یواکاو  یبه رو  یعبارته  ب  ای ،  «نید»ضدعنوان  به

  که بدون   دهدینشان م  تالیکاپ. البته مارکس در کتاب  دیگشا یساخته شد، م  داری سرمایهاقتصاد در عصر  

.  در کار نخواهد بوداقتصاد    کنندیم  ییرا اجراخود  اقتصاد«    نیکه »قوان  «یی » نمودها  ای   ها«ود»بازنم

آن   یمنطق  یبه هر دو معنا « ضد»  شوندیعمداً از پ ،میگویسخن م «نید»ضد  یمنزلهه از اقتصاد ب یوقت

و از آن    رانیورا    تا آن  دهدیقرار م  نیکه خود را در مقابل د  یزیچ  یعنی  نی : اولاً ضدّدکنمیاستفاده م

قرار    نیمقابل د  نهیچون آمعنا که هم  نی(، و دوماً بدست یکمون  فست یمانبه  )ر.ک    کند  یی» زدا تیقدس»

بخصوص باور معتقدانه و    کند،یم  دیو تقل  ینیرا بازآفر  یلیتخ  ی ری عنوان تصوبه  ن یو عملکرد د  ردیگیم

تاث  عانهیمط  ادیانق پ  رات یرا که  بازاند  نید  ی امدهایو  لذا  با کار    یآثار مارکس منافات  ی و بازخوان  ی شیاند. 

اساسا    ی اعنوان مسئلهرا به  یاسیس  -ی اتیالاه  یمسئله  ینقاد ندارد که درصددند پا  شمندانی دسته از اندآن

 ده یکش  شیپ  یاسیس  پرسش در باب اقتصاد  متعاقب که  یعنوان پرسشه  ب  یعنی آورند،    انیاز نو به م  یاسیس

از شروط    یکیثار مارکس  آ  یو بازخوان  یشیتافته با آن است. اصلا بازاندو در دل آن و همواره درهم  شودیم

  .است یاسیس -یاتیالاه یامکان طرح مجدد مسئله

  ی به سبب قبضه  ز،یاست که در جوامع سکولارشده ن نیا ،توشه برگرفت  دیباره با  ن یچه از مارکس در اآن

گفت    توانیمثلا در قالب پول، و حتا م  ،یاتیالاه  ی زیجامعه توسط اقتصاد، چ  یندهیو فزا  انه یگراتیتمام

  یمرسوم در زندگ  یهانییمناسک و آ  یهاها و شکلهم در قالب  آن  ماند،یچنان پابرجا مهم  ینید  یزیچ

  نه ینهاد  ی طهیعنوان حبه  نیاز د  رون یب  یعنیکلمه،    یخی تار  یبه معنا  نید  یسنت  یاز فضا   رونی روزمره که ب

مرسوم    ی هانیی. منظورم آوندندیپیوقوع م  به  ،یاسیو س  یضمانت قانون  لهیبوس  انتیو مستقر برخوردار از ص

فت  ی اروزمره که  م  سمِی شیاست  وهم  بادلهارزش  ادراک  پو  ب  یکرهیآلود  آن  پنداشت  با  عنوان  هکالا 

به    نیعنوان ضدّدبه  اهاست. اگر اقتصاد ر آن  یو تجسد ارزش گرداننده  ی«افتگیتی جسمان»  ای  یافتگیکریپ

و از جمله  داری )سرمایهدر عصر    ینیامر د  یهایس ی دگرد  یمسئله، کل  می ریمذکور در نظر نگ  یمعنا

  درسیاز د  سرهکیچه بسا    ،داری( سرمایه  ی هادر بحران  ی«نیامر د  یهاها و عودکردنبازگشت»  یمسئله

 نشدکامل»مارکس دائر بر    روضپرسش که مف  نی ا  یگیراز پی  دینبا  حال هر دور بماند. به  یانتقاد  لیتحل

جا که تز  ویژه آنبه م،یاو در بر دارد خسته شو  یدر سرتاسر نوشته ی اکنندهراهگم  یامدهایچه پ دین« نقد 
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پاشناختیانسان را  هست  کشدیم  شیش  ذات  فروم  یو  را  تحو  دکاهیبشر  مقوله  دهدیم  ل یو    ی به 

  ق ی و تواماً تصد  انکار مداومدر قالب    ی، تز ( است  نندهیآفر به    یدلالت ضمن  یکه حاو )  دکننده یتول

(denegation )  در نظر    ینیبدل از عبارات د  توانندیاو همواره م  ین یو ضدد  یکه عبارات لامذهب  که نیا

 . گرفته شوند

  هاساختن بدنمنتظم میرژ

  ی سهم  یادا )»  1844انتهای همان متن در  که چگونه    میکن  دیتاکاین موضوع  بر  نیازی نیست بیش از حد  

.  شودیم  ظاهر  هاانسان  یمنجی  ی مسیحایی پرولتاریا به منزلهچهره  : مقدمه«هگل  فلسفه حقبه نقد  

در    که  یاچهره  ؛و بن از او سلب شده است  خیاز ب  ندیآفریچه مبر آن  دکنندهیتول  تی متن[ مالک  ن یا  در]

  سم یانیمس  ن یکه ا  یامارکس[ و سپس در نحوه  یکنندگان« ]نوشته  ت یمالکاز سلب  ت یعبارت »سلب مالک

نسخه  یعنی ،  «موجود   واقعاً   سم یالیسوس»  یها نسخه  با مذهب  یها همانا  باور  سوس  یسکولارِ    سم یالیبه 

شده هست که لازم نباشد وقت صرف  آنقدر شناخته  گریو د  شودیتر هم ممعمول شد، برجسته  ، یخیارت

که نقد اقتصاد    میکن  ییرا شناسا  یحساس   ینقطهدر عوض بهتر است    [ 24].میبحث در موردش کن

تواند با نقد  یــ م  نهیزم   نیکار مارکس در ا  حیحال تصح  نیو در ع  قی بسط و تعم  یــ در راستا  یاسیس

نقد اقتصاد    ی منظور فهم دلالت و معناهدوگانه: اولا ب   یی شود؛ به معنا  یبندچفت و بست و مفصل  نید

  ت یاز کل  یانحصارِ برخوردار  نکهیبه ا  نید  یو مقاومت در برابر ادعاها  یستادگیمنظور اه ب  اًیو ثان  یاسیس

را ــ با    « بدعت  ی نقطه»عبارت    مذکورْ  یِبندمفصل  ینقطه  یدرباره  لمیشمول را در دست دارد. ما جهان

ــ به کار ببرم. البته در    ک یتئوری  دوشاخگ  ای  نشی گز  یعبارت به معنا   نیا  یشناسشهی به ر  یچشمگوشه

  ـ ـمتداول    یِمعرفت  ینهیاز زم  انهیحرکت واگرا  فی بدعت شرح و توص  ینقطه  ییِمقال، منظور از شناسا  نیا

بالقوه و    ییگرا هم  یبه نقطه  دنیبلکه رس  ست،ین  ــانجام داد    دانش  یشناسباستانچنانکه فوکو در  

باز به وحدت    دیگریکبا    ت یدر واقع  ی و نقد مذهب[ است که به هر رو  یاسیخطوط نقد اقتصاد س  ی ]  نهفته

و    یاسیکرد که نقد اقتصاد س  ییشناسا  یر یدر مس  توانیبدعت را م  ینظرم نقطهه  ب[  25].دینخواهند رس

کنند و    دایها سروکار پبدن  تیو موقع  گاهیبا کارکرد و جا  دیبا  ( ن یدر باب د  نظریه  ا)ی  یاسیس  ینظریهنقد  

ها توسط  کاربرد بدن  ی نحوه  از بپردازند که  ی  شناختانسان  ی هاآن جنبه از تفاوت  ف یبه شرح و توص  متعاقباً 

کاربرد    یها نحوه(.  L’uso dei corpi)   اهکاربرد بدنآگامبن،    ی . به گفتهناپذیرندجداییها  انسان

و از  )  بخشندیم  یانسان  یبه خود وجهه  ی«جوامع انسان»که    اندییهااز نحوه  ریناپذییجدا  یاها جنبهبدن

مربوط به    ی هاتفاوت  شانْدهندهلیافراد تشک  نکهیا   زی با تجو  ،( ندیزدا یخود را م  یانسان  ی وجهه  گر ید  یسو
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ــ را به چه نحو به کار ببرند. و   یکار، و تفاوت جنس ی دیو  ی وجوه فکر انیتفاوت م  ص خصوه بدن ــ ب 

 [ 26.]دیگشایم  «کرمندیو پیی »جوییمختلف مقاومت و رها یهاشکل یالبته که راه را برا  نیا

  افته یرواج   راً یاخ  یاز گفتارها  یی که سرِ جدا  هیجلو ببرم، دو فرض  هی دو فرض  دنیکش  ش یبحث را با پ  لمیما

 . کنندیم  یگفتارها تلاق نیبا ا یادهی در نقاط عد حالنیدارند و با ا  « استیسستی ز»در باب  

ساخته شده از    رتِو عما  یجمع  یِ فرهنگ  ی که کردارها  یاکه نقطه  دهیا  ن یمربوط است به ا  ه یفرض  نیاول

ویژه در  در خصوص بدن و به  ییهازی عبارت است از تجو  ،شوندیم  یبنددر آن مفصل  یمذهبی  نمادها

  ی زیچ  ای تفاوت دو جنس مذکر و مونث  )  شانیافتگیتیجنس  ثیها از حگرشدن تفاوت بدنخصوص جلوه

باشند،   توانندیم دیگریکچقدر گوناگون و متناقض با  یفرهنگ  یها که کردار  میدانیم  [27].( افزون بر آن 

بلکه    ،اندافتهیمختلف رشد و نمو   یها و در بسترها و تمدن یطولان  ی هازمان یعلت که ط  نینه فقط به ا

هم توأم با  آن  کنند،یم   بی سنت را ترک  ت یمختلف ابداع و احترام و رعا  یهاعلت که فرم  ن یچنین به اهم

مقاومت    ایشدن،    ییو کالا   ون یزاسیبا مدرن  افتنی  قیتطب  یچگونگ  یکه درباره  یضینق  و ضد    یها شیگرا

ا برابر  گفتمان  ن یدر  در  دارند.  ادبه)  ینید  یهادو،  توح  یانیوح  انیویژه  به    ی( دیو  اعتقادات  و  مناسک 

به   دیام  طان،یش  راز ش  ی به خلاص  دیبه نجات، ام  دیسان، ام نیو به هم  اند.دهیو در هم تن   ختهیآو  دیگریک

خواه  )جماعت مومنان و معتقدان    ان یم  وندیپ  یکه رشته  ، عتی )خدا( و شر  یو استناد به اسم اله  ماندن،منیا

.  انددهیو در هم تن  ختهی در آو  دیگریکبه    زین  ،بافدیرا م  ی( نهاد  وندِیو خواه پ  آلدهیبر امور ا  یمبتن  وندیپ

اسم ] خدا[  این  خاطر نشان کرده است.    ن« ید  ی» دو سرچشمه  ز ا  شدهیا  انیب  یط  دایرا در   ریاخ  ینکته

و    روها ین  یابزار   یگوناگون باشد و اگرچه ممکن است مورد استفاده  یمعان  یممکن است چندپهلو و دارا 

و    تیممنوع  ای  تیاز قدس  یدر شکل  زیاز هر چ  شی پ  دیبا  یبه هر رو  ،ردیقرار گ  هایدئولوژیها و اقدرت

و سفت   دیاک  یبه معنا ،یتفاوت امر مذهب یکه باعث و بان ی زیچ است آن نی . انَقر و حک شود  ریتحذ

فرهنگ که    لیقرار گرفته[ ذ  نِی]د  یعنی  شود،یو بس، م  یفرهنگ  یزیعنوان چبه  نیو سخت کلمه، با د

باز    تاً ینها  همه نیو با ا  ،است  یبر امر فرهنگ  مازاد و فزونکه    ن یاست در د  ی زیچ  آن   یکنندهنییتع

و   ی نید یاختلاف گفتارها کند. پس،  ی را راهبر بزند و آن  یو نقشش را بر امر فرهنگ نشان تا  دآییم

  ی ر ی ناپذترجمه  ی)= نقطهدیگریکبه    شانیهاو گور افتادن در انتقال حرف  ر ی گ  ینقطه

شان درباب خاستگاه  متفاوت  یهاتیروا  ای  ، شانیاعتقاد  اتیمتقابل( را نه در تفاوت جزم

  یی هاو انتظام  هامیرژ  افت،ی  د یها بادر باب بدن  شانیهاو انتظام  ها می ژاختلاف ربلکه در  

بدنناهم کاربرد  باب  در  که  تجوخوان  منع  زهایها    زان یم  ا ی  کنندیم  ییهاو 

قابل  ربودنی پذرسدست م بدن  بودن تیروو  مستقر  را  حتا  کنندیها  که  نماند  ناگفته   .
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  ی نهیبه استقرار نهاد  ز یمتفاوت مذاهب در باب خاستگاه ن  یتهای و روا  یاعتقاد  اتیجزم

  های کلیت  نیا  ،ینید  ی پس، گفتارها[  28] .دارند  یتنگاتنگ  یوابستگ  یشناختمردم  یتفاوتها

عام    قی جا که حقاتا آن  ویژه گفتارهای ادیان »وحیانی،به  ،شمولجهان  یها تی کل  نیا  یا   ، یانضمام

ـ که بنا به پ  تیدر باب اخلاق  ییزهایتجو   زیو اعتقادات مربوط به نجات و فلاح و ن  شان ینیبشیمدنظرشان ـ

.  شوندیبه تضاد و کشمکش دچار نم  دیگریکبا    کنندیــ را اعلام و ابلاغ م  افتیبر کل عالم شمول خواهد  

است. تضاد   ریپذامکان ه بالقو کم دست «،ان یاد انیوگو مگفت»ماجرا حرکت به سمت وحدت و   ی نجایتا ا

عنوان  به  دیتا چه حد با  افتهیتیکه بدن ِ جنس  ردی گیموضوع در م  نیمذاهب بر سر ا  یو تناقض و دعوا

نشانه ظهور  محل  و  پاک  مطهر   یها مقر  و  ا   ،یدگیبرگُز  ،یبودن  خودگذشتگ  ثار یاطاعت،  از  راه    یو  در 

  .وفاق در نظر گرفته شود  و اضتیمقدسات،ر

درباره  لیدل  نیبه هم  دیتردیب با  ینیخصلت د  یاست که هرگونه مطالعه  با    ی قیبصورت تطب  د یبشر  و 

  رون ی است که از ب  ینظر نقطهفاقد    ی اسهیمقا  نیچن  حال، این . باردیمختلف انجام گ  انیاد  یسهیمقا

که    ندیبب  رونیتا از ب  رد یگیاز بدن فاصله نم  یبه قدر کاف  ی ایمنظر بشر  چیه   رای، زبه موضوع بنگرد

و    جانیکه ا  ییهاحدت و خروش کشمکش[  29] دارند.  یمندرج در بدن انسان چه نوع تفاوت  یها تفاوت

  نکه یبا توجه به ا  شود،یم  یموضوع ناش  نیبالا گرفته از هم  یبرقع و حجاب اسلام  یجا حول مسئلهآن

  ل یبر زنان[ تحم  یعنی ]  ت یو انتظام معطوف به مستور شدن فاحش را بر تفاوت جنس  م یبرقع و حجاب رژ

 ن یب  یمراتبنسبت سلسله  دیاندرکار بازتولدست  یکه حجاب و برقع اسلام  کنمی. اصلا و ابداً انکار نم کندیم

  قرار گیرد  لیو تعد  یزن گوناگون مورد مذاکره و چانه  یهاوهیجا دارد به ش  حال هر دو جنس است، که به

جود  ا)ی م   ت یچنانکه  مجدد»مورد    د،یگویباتلر  واکنش(شود  قعوا  «دلالت  در  اما  و  هراس  یها.  زده 

  ی طیخصوص در شراهــ و ب  زدیانگیچون فرانسه برمهم  ی اتهیسیلائ  یکه حجاب در فضا  ی اییایفوب

شده اند ــ   ز یو تجو نه ینهاد ی عموم ی هاعملکرد سازمان ی مقرر برا  یصورت قاعدهه ها بواکنش  نیکه ا

شمول  و جهان  یکل   یهایدعو  شمکش؛ کمیکنیواضح مشاهده م  یلی را خ  ینیظهور کشمکش د

  شود یها مقرر مبدن  یشان برا هر کدام  ی که از سو  یا ژهیو و   ن یو انتظام تک  می بر سر رژ  دیگریکبا    ینید

ها، مثلا  کشمکش  جورنیا  ایپرسش که آ  ن یا  ،یدارد. به هر رو   انیاز اد  کیدر هر    ی محور  یگاهیو جا

 نی[ )شخصا شک دارم که چنتیحی و مس  تیهودیدر غرب ]    نهینهاد  یِدیتوح   نیدو د  انیکشمکش م

و    ریتعب  ی و پا  ماندیاش گشوده م پرونده  د،ینسبتا جد  کم دست  یا است،  دیجد  ا یدارد    کهن ایباشد( سابقه

واکنش در قبال حدّت   جانی. در ا کشدیم انیبه م سانیکرا به  یاتیالاه یالگوهاتکرار کهن زیو ن ریتفس

بروز کرده    ینیکشمکش د  یوهیبار به ش  نیاست که ا  یگر اجتماعید  یهاو خشونت تعارضات و کشمکش
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ب آن  ژهی وهاست،  ااز  در  که  اجتماع  جانیرو  کلاس  ی تعارضات  قالب  اجتماع  کیدر  نظام  در  و   یدولت، 

تنظ  کیارگان  ا ی  کیهژمون آن،  از  قاعده  میحاصل  نشدهو  امکنترل  ا یاند،  مند  را  جنبش  دهایشان    یهاو 

  .گذارم یم ی. پرسش مذکور را گشوده و بدون جواب قطعاندهبه دست نگرفت یانقلاب

 یبه عبارت  ای  کنم،یاول، بدون متصل کردنش به آن، مطرح م  هیبا فرض  ییگرادوم را به قصد هم  هیفرض

]اصطلاح دلوز: سنتز منفصل[ شکل   یمنفصل  کیتئور  نیاولم ماش  هیبا فرض  کهنیبه دلوز، به قصد ا  کینزد

است را    یکنون نبحرا  یکه مشخصه  یاافتهیتیابعاد خشونت و زور عموم  یخوانش برخ  که یطوره ب ،دهد

  پردازان هیبرگردم. انتقاد مارکس از نظر   یاسیآن است که به سپهر نقد اقتصاد س  وقتِ.  مقدور کند  مانیبرا

  ه یسرما  ف یکه در قلب تعر  یریناپذلیتعارض تقل  یداشت. از طرف  یمتناقض  یامدهایپ  کیاقتصاد کلاس

و  )  ار یچون قانون و معشده را همانباشتی«  کار مرده»   ه یکه سرما  ثیح  نینهفته بود را برملا کرد، از ا 

ها  انگارهبن  یمارکس اجازه داد تا برخ  یاما انتقادها  گری. از طرف دکندیم  لیتحم  «کار زنده »بر    ( زورچپان

ابهام و از چشم دور بمانند، به خصوص    ی در پرده ی اقتصاد کیکلاس  ی هانظریه  کِ یدئولوژیو مفروضات ا

ها و  انگارهو بن ( عامش  ای   یکار در وجه انتزاع)بصورت کار    « جوهر ارزش»  فی مربوط به تعر  ی هاانگارهبن

  تی را تابع غا  ی( مال  یها خصوص بحرانه  ب)  یدارهی سرما  یهابحران  نکهیداشتند به ا  ش یکه گرا  یمفروضات

  ی هابدن عیتوز ،یینها لی)و در تحل کارِ یروین ع یبر توز یجامعه و مبتن یاز سو مقررشیازپ یِو هماهنگ

تداوم خود   یبرا  دیکه جامعه با یی ازهایبر اثر ن یینها  یشمار آورند، هماهنگه رس جامعه ب در دست ( مولد

خلاصه    دهیا نیدر ا  توانیکل مطلب را م  . از» دست پنهان«  یناش  ییِنها  یهمان هماهنگ  ا یبرآورده کند،  

که   سکرد  هم  ی اسیاقتصاد  که  سکار،  اقتصاد  س  )وکارگران    یاسیچنین   یاسیجنبش 

  ه یسرما  یاسیاقتصاد س  یسوو وارون  یدرون  یعنوان مولفهبه  (هاستآن  یافتهیسازمان

 [ 30.]ستد یایو در مقابل آن م  ه یآن، عل یماندهپنهان یمبنا تجلیو 

مان  مفسران مارکس، هر چند به طرق مختلف، نشان  نی. بهترستیمطلب ساده ن  ن یاز جوانب ا  کی  چیه

مگر با دگرگون ساختن آن مفهوم.   کردهیاز آن ِ خود نم کیکلاس ی را از اقتصادها  یاند که او مفهومداده

  رش یناپذییجدا دتصادق است که مارکس وح «ی »کار اجتماع ای»کار«  ویژه در مورد مفهومگفته به نیا

  ینقاد  یچه مهم است و سنگِ بنا: آنکندیاست، برقرار م  یارزش اضافکه مولد    ،یکار اضافبا    را

  در   کالاها   پذیریسنجیهم  توضیح  برای   »مقیاس«  منزلهبه  کار   انتزاعیِ   احضار  توانایی  چندان  نه   ،است

  افزودن   امکان  تا  شود  تشدید  و  طولانی  بندی،زمان  سازی،ساده  باید  کار  که  است  واقعیت  این  بلکه   بازار،

  ی بندکه مفصل  ردیگیم   سلّممارکس فرضِ م  .یجاد تمایز در انباشت فراهم گرددا  طریق   از  خودش  به  آن

اضاف اضافبا    ی ارزش  آنتاگون)  یکار  متعاقباً  تعارضشان  سمیو  با  (و  جامعه    دیرا  در سطح  هم  تواماً 
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متشکل است از رابطه و  به طور ارگانیکی  که    هینظام سرما   یدر سطح مجموعه  یعن)یکل    کیعنوان  به

  ی عنیواحد استثمار    نیتردر آورد و هم در سطح کوچک  شهیبه اند(  کار مرده و کار زنده  انیم  ینسبت خاص

مورد    دیاست که در تول یکس  آن   یکه زندگ  ثیح نیکارگر از ا  یشئون و ابعاد زندگ  کایکیبا لحاظ کردن 

  یاست. احتجاج و استدلال نقادانه  کنندهدیتول  یشدهگانهیاز خودب  یِزندگ  یبعبارت  ای   ردیگیاستثمار قرار م

س مسلّم  راسر او  هم  بر  مبتن  نیگرفتن  تحل  یمفروض  و  واکاو   لیاست  ع  یو  مقولات  از  راه  بهم  ینیاو 

  نیا   یّاما ط  .شوندیم لیو تکم  بیمفروض با هم ترک نیهم  یهی بر پا  سته یز  ی از تجربه  شا ی دارشناسیپد

اجرا و  آنتاگون  ینقّاد   یفهیوظ  یجهد  که  استثمار    سمی گسترده،  تضادهابه    راو  کانون  اقتصاد    یعنوان 

و    ردیگیبرم  رنقادانهیغرا    یاسیاقتصادس  نیادیبن  هایایده  یبرخ  کند،ی[ برجسته و برملا میدار هی]سرما

  « روند » و دو  «نیماش»ی دو مثابهاقتصاد را بههم جامعه و هم  دهدیبه خود اجازه م هاایده  نیا  یبه اتکا

خودتنظ  متوازن  خود  گر میو  چن  یی بازنما  نیآفرو  که  هم  چند  هر  بها   یعملکرد  نیکند،    ی اپاره  یبه 

سرحد »به   یدار   هیسرما  یکم تا وقتکه دست  فتدی ب  انیبه جر   ییهاو بحران  یطبقات  یو نبردها  هاینابرابر 

ی  همانا ایده  یْاسیس  تصاد اق یها یدها  ن یا  میان از   ایده  نیتریباشد ادامه دارند. اساس  دهیخود نرس  ی«خیتار

تداومش، که بدون آن نه جامعه   یبرا  یضرور  اما دیاز تول مجزا یاهیو پو قهیعنوان دق ه ب ،است دیبازتول

  نکهیهم  دیبازتول  یکه انگاره  میداشته باش  ادی. طبعاً بجاست به  هیوجود خواهد داشت و نه انباشت سرما

مارکس  هاییشکاف  شدیم  دهیکش  شیپ استشکاف  هاآن  نیمعروفتر  انداخت؛یم  سمیدرون    ک یکه    ی 

ما   ی در زمانه هاشکاف نیروزا لوکزامبورگ؛ و ا ریبود و سمت مقابلش تفس دیاز بازتول  نیلن ر یسمتش تفس

  ی کیولوژیب  ی و معنا  ی اقتصاد  ی معنای بازتولید ــ  دوگانه  ی معنا  بهبا توجه    ی،و حاضراند. وانگه  یهم ح

 [31.]است لیدخ زی ن انگارهْ نی اپیرامون  ی هادر بحث اتبا کلم ی خواه ناخواه بازــ 

  « دیبازتول  یهاشاکله» تالیکاپما در قبال مارکس شود که در جلد دوم    نیتحس  یناف  دینکته نبا  نیالبته ا

ما را سوق دهد به سمت   د یبلکه با دهد؛یراه م یمتعدد  ی هاکه به قرائت کندیم ر یو تعب  میترس ی را طور

که   یرمولدی، کار غ«رمولد یغ  کار»از   «کار مولد »مهم   ک یاز تفک  ی نهانِ حاک ی هافرضشیکردن پ برملا

و   یو آموزش  یویژه خدمات اجتماعبه   شود،یگوناگون لازم جهت مصرف کارگران را شامل م  «خدمات»

کننده  سردرگم  یکه در پشت مسئله  ام دهیباور رس  ن یشده توسط زنان ]کار زنان در خانه[. به اخدمات انجام

  ن ی کم  ییهااستثمار در جاها و لحظه  دنیاز د  یو ناتوان  یتیجنس  یها یداورشینه تنها پ  دْیو غامضِ بازتول

ه  بلکه ب  ، است  دتر یتر و شداستثمار حتا خشن  ،اندنشان داده  یستینیمتون فم  یکه مجموعهکه چنان  ،کرده

  ی دارهی گذار به سرما یکه درباره  یاهیاندرکار است که ربط دارد به فرضدست زین  یایاسیس  طیعلاوه شرا

هایی مطرح کردم که آن گذار بر  و دگرگونی  «( مطلق  ییهسرما»  میخوردن رژدیکل  یعبارته  ب  ا « )یناب »

مقاومت    نیا   رای. زدهدتاثیر قرار میی را تحتنفس امکان مبارزه طبقاتکند و  شرایط مقاومت تحمیل می
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به    ط مربو  یها یگذارقانونتا  ی اجتماعی  ها یگذارقانوناز نخستین   ی، و عمدتاًانقلاب صنعت یــ از دوره

بود    ر یپذرو امکانقول رابرت کاستل ــ از آنه  ب  «ر یبگحقوق  یجامعه»  یحام  نیدولت رفاه و قوان  یدوره

کار و    یهی و سو  هیپو  انیعمده م  شناختییک گسست یا تفاوت انسانبه سبب    گاندکنندیتول  یکه زندگ

  ی هاشکلکه    شده بود  میتقس  ه یو دو سو  هی دو پوکار[، به    از قوا پس  د یتجد  ی عنی]  د یبازتول  یهیو سو  هیپو

ا  یمتفاوت  شدنیاجتماع ا   یدارهیاما حالا و در سرما[  32].کردندیم  جابی را    کم دست  ای وضع،    نیناب، 

مصرف، سلامت،    یِرگوناست که با دگ  نیبه ا  شی اکنون گرا  رای رفته است، ز  نیوضع، از ب  نیبه ا  ش یگرا

  ی یهسرما»  یهاحوزه  قْیو به اصطلاح دق)  یگذارهیسرما   یهاها به حوزهآن  لیفراغت و آموزش و تبد

  کمکه، دستاست    نی ا ی چنین به معناهم یتحول نیچن  [33]ادغام شود.  دیدر تول  کاملاً   دی، بازتولی«( انسان

  نکهیالبته نه ا نیست )   ه یسرما  یبرا   لازم   ی« کارکرد»  گرید  ها تیتفاوت جنس  ،هی عام سرما  ش یااز نظر گر

  یهاکارکردها و شالوده  رای رفته باشد، ز  ن یهم از ب  یاجتماع  گاهیتفاوت دو جنس کلاً و حتا در سطح جا

و    دهیدکارگران آموزش  ان یم  ی«تفاوت فکر»   ایسوال دارد که آ  ی هم جا  نی . حتا ا( دارد   ی گرید  ی خیتار

شدن   فکرورزانه» اصطلاح    کنمیگمان م  را یسابق را دارد؟ ز  یهنوز همان نقش و محتوا   دهیآموزش ند

رازآم  «کار به  معمول  یزیآغشته  حد  از  با  یاعمده  یبندمیتقس  [34] است.  یفراتر  داشت    دیکه  نظر  در 

ب   نیب  یبندمیتقس ب  کارثباتیشاغلان  است،    ی(زثباتیب)  ثباتیب  ت یوضع  ی دارا  یهاماندهشغلیو 

  ی برا  رهیفوج ذخ  ایارتش  »  چه مارکساست و در آن  ییجاو در حال جابه  الیس  که اساساً  ی ایبندمیتقس

در سطح    یمربوط به نابرابر   گریعوامل د  یکنندگنییکه تع  میدانیشده است. م  گرجلوه  دینامیم  ع«یصنا

  نابْ   یدار   هی سرما  [35]دو قشر رو به اضمحلال برود.   نیکه تفاوت و فرق ا   شودیم  جببالقوه مو  ،یجهان

خود    ر یتحت تاث  سانیکرا به    ی« فکر » و    ی«د»ی   یهاست و قوا و کاربرد بدن  عی توز  د،یتول  دیجد  میرژ

در شراآن  دهد،یقرار م دو  یطیهم  تکنولوژ  هانیا  یکه هر  )آ  یتوسط  و سازماندهیت  یاطلاعات    ی( 

 . اندآورده شده بی و بن پراکنده و سپس از نو به ترک خی کار از ب  یِلوریپسات

*** 

  ی نظریهچون  هم  نظریه،خاطرنشان کنم به ساختن و پرداختن    دمیکه کوش  ی که نکات  دیکنیم  ملاحظه 

تک  ،یوارگیش مسئله  ا ی  یی،قلمروزدا   ـ  یقلمروگذار   ،یساحت انسان  به  همی  پردازحتا  چون  نقادانه 

از    یداشتم برخ  یسع  حال  این با  و توسط متفکران متاثر از فوکو منجر نشدند،    استیسستیز  یپرداز مسئله

»محل و  بود که    نیبر ا   ام یرا از آن ِخود کنم. سع  ها یپردازو مسئله  ها نظریه  نیمندرج در ا   یهاپرسش

را  کنم،    م یترس  مکانی«  طرح  مکانیو  و  خودکه    محل  انتزاع  یبه  استخود  پ  ی  و  اثرات    ی امدهایتا 

  رش یکه درگ  یاییاستثنا  واقعه  و ب  رمتعارفیبحران غ  یاقتصاد  یهانیّو تع  یمذهب  یهانیّپوشان تعهم

رو  میهست تحل  ی را  واکاو   لیآن  بحران  یو  ا   ی کنم،  دامنه  نیبا  جهانمشخصه که  اعمال    یاش  و  است 
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علت    کیامر هزار و    نیا   داستیناگفته پ  )که  هستند  دیدر حال تشد  یدر آن به طرز مهلک  زیآمخشونت

و هم در    زیکه هم متما  ،دو بُعد  انیتنش م  یهواسطهکه ب  «بدن »عبارتست از    محل و مکان  نیا  (.دارد

و بعد  «  مند( دلالت)یا    نیدن نماد»ب  : بعد مربوط بهشودیم  شکافباز دستخوش    ،هستند  نفکیحال لا  نیع

گفتار    یرو   شِیپ  یدو بعد همانا معما  ن یا  یکپارچگی. وحدت و  (« منددهیفا )یا    دکنندهیبدن تول»مربوط به  

که کارِ خود را »تمام شده«    دینو نقد    یپسامارکس  یاسیاز نقد اقتصادس  یدیاست. فصل جد  ختیشناانسان

آنکه با   یالبته ب  روند،یم  ییگراو هم  یدو بعد بدن به سمت تلاق  نیــ در عطف نظر به ا  کندیقلمداد نم

 [ 36]خلط شوند. دیگریک
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MIT Press, Cambridge MA, 2015. 

 سراسری شدنمالی  روند و شدنجهانی  با شاپیوستگی بهم توجه به با را «ناب  داریسرمایه » اصطلاح چنانهم  [. 7]

 فرانکو و رانسیر ژاک که گونهــ آن  « مطلق داریسرمایه »عبارت  بردن کار به کنممی فکر  هرچند برم،می  بکار اقتصاد

 خودارجاع خصلت بر دارد تریواضح   دلالت زیرا است، خورترهبدرد لااقل به یا ترمرجح  ــ برندمی  کاره  ب براردی بیفو

تواند با  می   و شناسدنمی  استثنا آن  در«  کالا یوسیلههب تولید کالا»  یقاعده  داری[ که بقول پیِرو سرافاسرمایه ] سیستم
در حد    دگرگونی بزرگ یعنی همان سیستمی که نه تنها    « داری مطلق سرمایه »رقابت کند.    « داری تاریخیسرمایه »عبارت  

ی استعمارزدایی را  ی استعماری و دورهو در حد فاصل دوره   « دولت اجتماعی»فاصل انباشت اولیه و برچیده شدن بساط  
 ها را نیز خودش مهیا کرد. ی طبقاتی و کشمکش بین ملتگیری مبارزه به انجام رساند بلکه چارچوب شکل 

 هایاجتماعی: محدوده  علوم به نااندیشیدن»  کتابش عنوان  در را مشغله این برانگیزیتحسین  طرزهب والرشتاین  [. 8]

 . کندمی ترسیم «نوزدهمی  قرن هایپارادیم 

طور کلی پس از  دیگر مقایسه کرد: سوریه و خاورمیانه بهگر را با یک توان دو »منطقه مرگ« ویران برای مثال، می   [. 9]
سپتامبر و مداخلات آمریکا، و غرب آفریقا )گینه، لیبریا، سیرالئون( که به ویروس ابولا آلوده شد و عملاً از   11حملات  

 . سوی سازمان جهانی بهداشت به حال خود رها گشت

[10]. See Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global 

Economy, Harvard University Press, Cambridge MA and London, 2014. 

[11]. See Étienne Balibar, We, the People of Europe? Reflections on 

Transnational Citizenship, trans. James Swenson, Princeton University Press, 

Princeton NJ, 2003 

[12].  Jacques Derrida, ‘Faith and Knowledge: Two Sources of “Religion” at the 

Limits of Reason Alone’ (1996), in Acts of Religion, ed. Gil Anidjar, Routledge, 

London, 2002, p. 63. 

[13]. See the account on ‘Governance’ forthcoming in Parolechiave 56, 2016. 

 ن.ک :   « سیاسی الاهیاتی ـ»تاریخچه و فراز و فرودهای مفهوم  یدرباره [. 14]

Introduction to Jan Assmann’s Herrschaft und Heil. Politische Theologie in 

Altägypten, Israel und Europa, Carl Hansel Verlag, Munich, 2000. 

شده از گور آن بلند   پارلمانی نظام گیربحرانی که دامن  آتش که  سیاست[ ]  حزبی فرم شدن بحران دچار یدرباره   [. 15]
 : ک.ن شود،می

Marco Revelli, Finale di partito Einaudi, Turin, 2013. 

[16]. Jacques Rancière, ‘Comment sortir de la haine? Grand entretien avec 

Jacques Rancière’, Le Nouvel Observateur, 7 February 2016. 
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[17]. On the question of inconvertible violence, see my Violence and Civility: 

On the Limits of Political Philosophy, trans. G.M. Goshgarian, Columbia 

University Press, New York and Chichester, 2015. 

[18]. See, for example, Jean Birnbaum, Un silence religioux. La gauche face au 

djihadisme, Éditions du Seuil, Paris, 2016.  

[19]  . Karl Marx, ‘A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right: 

Introduction’, in Marx: Early Political Writings, ed. and trans. Joseph O’Malley, 

with Richard A. Davis, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 57–8. 

 از مارکسیستی سنت و رسد،می  خود کامل بیان به دورکیم امیل نزد چنانکه شناسی،جامعه  سنت منظر، این از  [. 20]

 یعنی نامد،می  «جامعه اثر » آلتوسر که است چیزی   آن یسرچشمه  دین  دورکیم نزد .ناسازگارند  دیگریک  با بن و بیخ

 ن.ک :   .کندمی  تعریف آنرا  خود ینوبه به که کارکردی
Bruno Karsenti, La société en personnes. Etudes durkheimiennes, Economica, 

Paris, 2006. 

گیرد که در مکتب خوانش و تفسیر مارکس، که خود از آن  قرار می   ایآمیزهدر این زمینه، موضع من در تقابل با    [. 21]
داشته برخاسته آلتوسر نقش  زیر نظر  برپایی آن  در  رواج داشت: درهم ام و  مواضع فلسفی »ام،  با  اومانیستی آمیختگیِ   »

 تر بنگرید به. برای بررسی بیش طور کلیشناختی به پرسش انسان 
‘Anthropologie philosophique ou Ontologie de la relation? Que faire de la 

Sixième Thèse sur Feuerbach ?’ [‘Philosophical Anthropology or Relational 

Ontology? What to Do with the Sixth Thesis on Feuerbach?], in La philosophie 

de Marx, new and enlarged edn, La Dècouverte, Paris, 2014. 

بر آن تأکید  (  1953این دلالت چیزی است که ارنست بلاخ در تفسیر سترگ خود بر »تزهایی درباره فویرباخ« )   [. 22]
   : گنجانده شد اصل امیدگذارد؛ تفسیری که بعدها در جلد نخست ای می ویژه

Ernst Bloch. Volume 1 of The Principle of Hope, trans. Neville Plaice et al., MIT 

Press, Cambridge MA, 1986, ch. 19, ‘Changing the World or Marx’s Eleven 

Theses on Feuerbach’. 

 پیش نیم و قرن یک که  متنی است؛ آمده«  سیاسی اقتصاد نقد به ی سهم ادای» یمقدمه بندی درفرمول  این  [. 23]

 منسوخ ما برای مارکس آثار در چهآن که امگفته  هاییمناسبت به و گهگاه من کرد. تقریر را تاریخی  ماتریالیسم اصول

 هرچند مطلب، این کُنه به اشاراتی نیز من  از پیش  البته. است اصول  همین مفاد به مربوط دقیقا شده ساقط اعتبار  از و

  باب  در تاملاتش در آلتوسر نیز و «تاریخ مفهوم یدرباره تزهایی»  در  بنیامین سوی از بود، شده متفاوت، هایشیوه به
 اساساً او آثار که هستند ملتفت که مارکس خوانندگان از دسته آن. شد منتشر مرگش از  بعد که«  تصادفی ماتریالیسم»

 رغم به فرگشت، و تطور ینظریه به باور بند در چندان او که دانندمی  بودند، مجدد ریزیپی  دستخوش مدام و ناتمام

 . نبود  شود،می  استشمام مذکور بندیفرمول از کهاین 
توان یک نفر را بر حسب  طور که نمی ی مدنظر بالیبار: »همان ی کامل گفته ی مارکس، بمنظور درک بهتر نکته ] ترجمه 

توان بر مبنای آگاهی آن مرحله  ی معینی از دگرگونی را نیز نمی کند قضاوت کرد، مرحله اینکه در مورد خود چه فکری می 
ی  نیروهای اجتماعی تولید و روابط  ی  تناقضات حیات مادی و بر پایه قضاوت کرد بلکه برعکس، آگاهی را باید بر پایه 

ی نیروهای  ای از بین نرفته است مگر اینکه قبلش همه اجتماعی ِ تولید توضیح و تبیین کرد. هیچ نظم و سامان اجتماعی 
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مولد درخور آن به تکامل رسیده باشند، و روابط جدید حکمفرما بر تولید هرگز پیش از انکه شرایط مادی وجودشان در دل  
 را ایوظیفه خود برای موقعی  فقطجامعه ی کهنه مهیا و فرارسیده باشد جانشین روابط کهنه تولید نخواهند شد. آدمیان  

ای فقط موقعی سر  دهد که هر مسئلهتر نشان می ، زیرا  بررسی دقیق باشد شده مهیا انجامش امکان که کنندمی  مقرر
 گیری باشد.« ــ »ادای سهمی در نقد اقتصاد سیاسی«[ آورد که شرایط مادی حل آن مهیا یا لااقل در حالِ شکل برمی 

 در که معروفی بندیفرمول ام شده متوجه که هستم کسانی اولین، نگویم اگر اولین، از یکی کنممی  گمان  [. 24]

ــمی   کاپیتال یک جلد بندیِپایان  و گذاردمی  ناتمام را آن ترش، دقیق  البته و آید   از مالکیتلب »س  عنوانش ــ 

 فرمول  از که دارد  نیز موعودباورانه ارجاعی فرانسه، انقلاب کردن  تداعی آشکارا بر علاوه ــ است کنندگان مالکیت سلب

 پویه یدرباره   (. اشعیاکتاب  )  کرد«  خواهند سرکوب را کنندگانشانسرکوب  است: »آنان شده کتاب مقدس برگرفته بیان و

 به اثرم ، ن.ک  مارکس 1844 آثار در موعودباوری یدقیقه و
Citizen Subject: Foundations for Philosophical Anthropology, trans. Steven 

Miller, Fordham University Press, New York, forthcoming 2016 

[25]. See muy study ‘Foucault’s Point of Heresy: ‘Quasi-Transcendentals’ and 

the Transdisciplinary Function of the Episteme’, Theory, Culture & Society, vol. 

32, nos 5–6, September–November 2015, a special double issue on 

Transdisciplinary Problematics, eds P. Osborne, S. Sandford and E. Alliez, pp. 

45–77. I also apply this category at length in Citizen Subject. 

[26].  Giorgio Agamben, The Use of Bodies, trans. Adam Kotsko, Stanford 

University Press, Stanford CA, 2014. 

رفتار   «هنجارهای » یا  «ها ارزش »ها پیرامون سازگاری یا ناسازگاری اسلام با جنجال این نکته بعد از شدت گرفتن  [. 27]
هایی که در جوامع غربی سکولار دارای  هنجارها و ارزش  در حوزه ی خصوصی و همگانی در جوامع غربی به ذهنم آمد.

 شوند. ن.ک : ی مسیحی کمابیش مقدس قلمداد می پیشینه 
Étienne Balibar, Saeculum. Religion, culture, idéologie, Galilée, Paris, 2012. 

 جداشدن کتاب یمقدمه در باتلر دیت. جو گرفت مسلّم آنرا تواننمی  و نیست بدیهی  خود  خودی به مطلب این [. 28]

 به هاگفتمان  برخی اپذیرینترجمه  اینکه بابت کندمی  مواخذه مرا صهیونیسم نقد و یهودیت  :دیگریک  از هاراه

 امور و هادین »  یجداکننده  مرزهای همانا را هاگفتمان  یجداکننده  مرزهای  و امگرفته مسلّم و مفروض  را دیگریک

 سیاسی کنش راه سر بر  آمد خواهد در مانعی بصورت خود  که مذهبی[ هویت مبنای ]بر  ایمرزبندی  انگارم،می «  دینی

 بررسی باید بعدا را مسئله این .شودمی  زده ایشان به آن برچسب یا و زنندمی آن از دم که کسانی مشترک و همگانی

  بلکه  نیست رسانیهم و ارتباط برقراری امکان عدم اصطلاح، دریدایی طنین طبق ،«ناپذیریترجمه »  از منظورم. کرد
 قرار مرزها تغییر و جاییجابه یا دگرگونی برای کرانبی  جهد و جد مقابل در که است  ایتاریخی  امتناع [خارای ]سنگ

 فرهنگ، و دین  تجانس عدم و گونی ناهم  ،است برانگیخته کشممی  پیش که موضعی  اتخاذ به مرا آنچه ،حال هر به . دارد 

 . است شان در تعیّن چندجانبهمتداخل  علّی متقابل و تاثیر  یا شانتنیدگی درهم درعین

انسانی به سراغ گفته انسانشناختی و ضوابط دینی متفاوت جمعیت های  ی تفاوت ی مسئله درباره   [. 29] ی  های مختلف 
گوید که برای تعریف  جا که میآن   روم،می ی »سرشت انواع«  پراگماتیک« درباره شناسی از دیدگاه  انسان »کانت در کتابش  
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به بشر نظر کنیم.    « اندازی غیرزمینیچشم »کند، لازم است از  یعنی تفاوتی که نوع ]انسان[ را تعریف می  وجه تمایز نوع،
 شمار تفسیرهای متعارض دامن زده است. ن.ک:  این معمای لاینحل به انبوه بی 

Peter Szendy, Kant in the Land of Extraterrestrials: Cosmopolitical 

Philosofictions, trans. Will Bishop, Fordham University Press, New York, 2013 . 
های شناخته شده مقایسه شود و ذیل یک  ی نوع موجودی خاص لازم است که با دیگر نوع ]»برای نشان دادن مشخصه 

دیگر متمایز  ای ذکر شود که انواع مورد مقایسه را از یک علاوه، باید خاصّه یا صفت مشخصه ه  ب  مفهوم مشترک درک شود.
رود. مفهوم برترین نوع که همان مفهوم انسان است چه بسا عبارت  کار می ه ها بی مبنایی برای تمییز آن منزله ه  کند و بمی

ی این نوع را نام ببریم زیرا هیچ شناختی از  توانیم مشخصه حال ما نمی  از مفهوم موجود عاقل زمینی باشد، ولی با این 
عقل، موجود عاقل زمینی را  ی آنها، یعنی موجودات عاقل غیرزمینی نداریم که بتوانیم پس از نشان دادن صفت مشخصه 

عاقل مشخص کنیم....چگونه میذیل مجموعه داشت که مشخصه ی کلی موجودات  انتظار  نوعی که  توان  یا  گونه  ی 
ی دیگر که برای ما ناشناخته است مقایسه شود، یعنی  هم وقتی که باید با موجودی از گونهشناسیم مشخص شود، آن می

ی نوع انسان مطلقا لاینحل  ی نشان دادن مشخصه نماید که مسئلهحد وسط و مشترکِ مقایسه مفقود است؟ چنین می 
ی تجربی ِ دو نوع از موجودات عاقل است. ولی تجربه غیر از یک نوع از این موجودات  حلش در گرو مقایسهاست زیرا راه 

 ی کانت[نوشته  ه پراگماتیکشناسی از دیدگاانسانی مترجم فارسی، از کتاب  دهد.« ــ افزودهرا به ما ارائه نمی 

 را « سرمایه سیاسی اقتصاد» مقابل  ینقطه  در «کار سیاسی اقتصاد نقد» یمنزله ه ب « سیاسی اقتصاد نقد» یایده  [. 30]
 آثار که ،کلاسیک اقتصاد  مکتب اضمحلال از بعد چرا که  کند تبیین خواستمی که وقتی ویژههب کرد، باب مارکس خود

 »عامیانه« نظریات مگر باشد داشته وجود  تواندنمی  ایبورژوایی  اقتصادی ینظریه  هیچ دیگر  بود، راسشان  در ریکاردو

«  سرمایه  و کارگران»  کتاب انتشار زمان همان از که اوپرائیسمو، ایتالیایی سنت مطلق تراشانه«. تضادتوجیه  دفاعیات » یا
 است، با کرده رادیکالیزه سرمایه و ارزش «جوهر»  بارا   کار انگاشتن معادل و سانیک دائما تاکنون  ترونتی ینوشته

 Robert Kurz, Geld ohneویژه بنگرید به  )به  آیدمی  همینجا از ارزش نقد آلمانی مکتب حمایت مورد موضع

Wert. Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der Politischen Ökonomie, 

Horlemann Verlag, Berlin, 2012دیگر طریق  به  یا   یسلطه کار، زمان،»  کتاب در پوستون موشه (، 
 کار کهاین به  توجه با کار،  یمقوله به سرمایه یمقوله  یاحاله و تقلیل و کاستنفرو که کندمی  استدلال  « اجتماعی 

 داشتچشم  با خود همگان ِ  برای فهم قابل وجه نفع به مارکس که است پاختی و ساخت است، بورژوایی  نوعاً ایمقوله 

  .بود دستمزد به مطالبات مربوط شاندغدغه  که هاییجنبش  داد، ترتیب خودش روزگار در کار محور  حول  هایجنبش  به
 ن.ک: 

 Jean-Marie Vincent, Critique du travail. Le Faire et l’agir, PUF, Paris, 1987 

[31]. See Alys Eve Weinbaum, Wayward Reproductions: Genealogies of Race 

and Nation in Transatlantic Modern Thought, Duke University Press, Durham 

NC and London, 2004; Étienne Balibar, ‘Exploitation’, in Political Concepts: A 

Critical Lexicon, available at: www.politicalconcepts.org/ balibar-exploitation. 

[32]. Robert Castel, From Manual Workers to Wage Labourers: Transformation 

of the Social Question (1995), trans. and ed. Richard Boyd, Transaction 

Publishers, New Brunswick and London, 2003. 

 :  به کنید نگاه مالی یسرمایه  هایکتاب و حساب  و عملیات ذیل سلامت یحوزه  «واقعی تبعیت» یدرباره [. 33]
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Kaushik Sunder Rajan, Biocapital: The Constitution of Postgenomic Life, Duke 

University Press, Durham NC and London, 2006. 

 شرح به کنید نگاه آن، از فوکو تفسیر و بکر گری توسط «انسانی یسرمایه » یمقوله  شدن  پرداخته و ساخته یدرباره 

 کتاب   در براون وندی انتقادی
Undoing the Demos 

 یدرباره  استدلال و وقف بحث را شانانرژی  دیگران  و بوتن  مولیه هارت، مایکل نگری، آنتونی  اخیر هایسال  در  [. 34]
 منکر من.  اندکرده  شناختی داریسرمایه   سربرآوردن  و فکری، کار نقش شدن پررنگ بنفع یدی کار نقش شدن کمرنگ

او ــ   فوتوریسم حتا یا مارکس  پروگرسیویسمِ با مطابق ــ آیا که پرسممی  ولی نیستم، ایشان هایتحلیل  بودن جالب
 نظر در اجتماعی تحول یآینده  ی[همه جانبه درک ]  جای به اشتباه به را کنونی اقتصاد  در کار تقسیم از جنبه یک

 اند؟نگرفته

 [35]. I refer the reader once again to Saskia Sassen’s Expulsions:Brutality and 

Complexity in the Global Economy, as well as to the work of more ‘orthodox’ 

economists, like Pierre-Noël Giraud, L’homme inutile, Odile Jacob, Paris, 2015 

[36]. See, for example, Danièle Linhart, La Comédie humaine du travail. De la 

déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale, Èrès, Paris, 

2015. 

 

 4Es-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-4Es
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